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[bookmark: _Toc1]مشخصات کتاب
سرشناسه : تنوخی، محسن‌بن علی، 327 - 384ق.
عنوان قراردادی : الفرج بعد الشدة .فارسی
عنوان و نام پديدآور : فرج بعد از شدت/ [مولف محسن‌بن‌علی تنوخی] ؛ تالیف [ترجمه] حسین‌بن‌اسعد دهستانی ؛ با مقدمه و تصحیح اسماعیل حاکمی.
مشخصات نشر : تهران: اطلاعات، [ 1355] -
مشخصات ظاهری :  ج.
شابک : 1000 ریال(ج.1)
وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد سوم، 1364.
يادداشت : ص.ع به انگلیسی: Hossein Ibn - e Asade - Dehestani. Faraj - e Bad az sheddat.
يادداشت : ج.1(چاپ دوم: 1363).
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : عنوان روی جلد: فرج بعد از شدت: مشتمل بر حکایت تاریخی و اخلاقی.
یادداشت : واژه‌نامه.
یادداشت : نمایه.
عنوان روی جلد : عنوان روی جلد: فرج بعد از شدت: مشتمل بر حکایت تاریخی و اخلاقی.
موضوع : تربیت اخلاقی-- جنبه‌های مذهبی -- اسلام
تربیت اخلاقی -- جنبه‌های قرآنی
شناسه افزوده : دهستانی‌مویدی، حسین‌بن‌اسعد، قرن 7ق.، مترجم
شناسه افزوده : حاکمی، اسماعیل، 1315 - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP230/18/ت9ف4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/4837
شماره کتابشناسی ملی : 884949
[bookmark: _Toc2]اشاره
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فرج بعد از شدت
مشتمل بر حکایات واقعی
تأليف
حسین بن اسعد دهستانی
با مقابله و تصحیح
دکتر اسماعیل حاکمی
جلد اول
انتشارات اطلاعات
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دهستانی، حسین بن اسعد
فرج بعد از شدت
با مقابله و تصحیح
دکتر اسماعیل حاکمی
چاپ: دوم
تیراژ: 5250 نسخه
چاپ و صحافی: مؤسسه اطلاعات
این کتاب اولین بار در سال 1355 در مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی چاپ شده است
همه حقوق محفوظ است
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به نام خداوند بخشاینده مهربان
[bookmark: _Toc4]مقدمه چاپ دوم
خداوند را سپاس می گویم که به این بنده توفیق داد تا کتاب (فرج بعد از شدت) را تصحیح و به پیش گاه اهل ادب تقدیم نمایم.
چون از مدت ها قبل مجلد اول کتاب نایاب شده بود، مصحح بر آن شد تا به تجدید چاپ آن مبادرت ورزد. خوش بختانه مؤسسه اطلاعات در این امر خیر قدم پیش نهاد و انجام این مهم را بر عهده گرفت.
از مسئولان محترم واحد انتشارات مؤسسه اطلاعات سپاس گزار باید بود که در راه ترویج و اشاعه علم و ادب و احیاء و نشر متون ارزنده فارسی صادقانه کوشش می نمایند.
امید است خوانندگان محترم، مساعی ناشر و مصحح را به عین عنایت بنگرند و ند و با تذکرات سودمند خود بیش از پیش ما را در این امر مهم یاری فرمایند.
در خاتمه از الطاف و زحمات مسئولان محترم مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی که زمینه تجدید چاپ کتاب را فراهم ساختند سپاس گزاری می نماید.
آبان ماه 1363
اسماعیل حاکمی
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[bookmark: _Toc5]مقدمه چاپ اول: متن عربى الفرج بعد الشدة
[bookmark: _Toc6]اشاره
مؤلف متن عربی «فرج بعد الشدة» ابو علی محسن بن علی بن محمد بن ابي الفهم داود بن ابراهیم تنوخی، و نام اصلی كتاب (الفرج بعد الشدة) است. پدر مؤلف، قاضی ابو القاسم على تنوخی در ذی الحجه سنۀ 287 هجری قمری در انطاکیه متولد شد. در اوان جوانی به سال 306 هجری به بغداد رفت و بر مذهب ابی حنیفه به تعلیم فقه پرداخت. سپس به سمت قاضی اهواز و نواحی اطراف آن منصوب، و مدتی نیز در کوفه و واسط و حمص و نواحی شام به شغل قضا مشغول شد. پس از چندی به نزد سيف الدولة حمدانی رفت و سیف الدوله او را مورد اعزاز و اکرام قرار داد. در ربیع الاول سال 342 ه در بصره در گذشت و در مربد مدفون گردید.
قاضی ابو القاسم تنوخی به قوۀ حافظه شهرت داشت و پسرش ابو علی محسن تنوخی (مؤلف کتاب) روایت کرده است که وی گذشته از حفظ اشعار شاعران دوره جاهلی و مخضرمین، مسائل فقهی و حديث و كلام و منطق و هندسه و هيئت، هفت صد قصیده از ابو تمام و بحتری از حفظ داشت [footnoteRef:1].
 [1:  نقل از کتاب (تنوخى و نشوار المحاضرة) به تحقيق بدری محمد، و مقدمه (الفرج بعد الشدة) طبع قاهره] 
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[bookmark: _Toc7]احوال و زندگانی مؤلف:
•
احوال و زندگانی مؤلف
(1)
قاضی محسن تنوخی در شب یک شنبه 26 ربیع الاول سال 327 هجری در بصره تولد و در اهواز نشو و نما یافت. مدتی در بغداد به سر برد (تا حدود 351 هجری) و سپس عهده دار شغل قضا در عسکر مکرم (نزديك اهواز) گردید.
از آثار وی [footnoteRef:2]چنین بر می آید که در سال 354 در اهواز بوده است، زیرا از ملاقات خود با شاعر معروف عرب: متنبی در آن تاریخ خبر داده است. از احوال وی در فاصله سنوات 350 تا 360 اطلاع روشنی در دست نداریم. ظاهراً در سال 363 عهده دار منصب قضای واسط شده و تا سال 365 هجری در این سمت باقی بوده است. در سال 366 عهده دار کتابت قاضی القضاة ابي العباس بن ابی الشوارب در بغداد گردید و از این تاریخ است که دورۀ زندگانی جدید وی آغاز می شود. [2:  الفرج بعد الشدة، و نشوار المحاضرة] 

در عهد خليفه الطائع لله، تتوخی به وی پیوست و در سلك نديمان و مصاحبان او در آمد. در سال 371 برای دومین بار با عضد الدوله دیلمی به همدان رفت. بعد از وفات عضد الدوله درسته 373 به بغداد بر گشت و در آن جا اقامت کرد. در این احوال پدرش وفات کرد و او دچار سختی و تنگ دستی شد. احتمالا در همین ایام به تألیف کتاب های (الفرج بعد الشدة)، و (نشوار المحاضرة) پرداخته است. [footnoteRef:3] [3:  تنوخي و نشوار المحاضرة، بدرى محمد] 

سر انجام در روز دوشنبه بیست و پنجم ماه محرم سال 384 در سن پنجاه و شش سالگی در بغداد در گذشت.
[bookmark: _Toc8]استادان تنوخی:
خانواده تنوخی اهل علم و ادب بوده اند، و پدرش نخستین معلم او بود و بدین سبب است که می بینیم در کتاب هایش مطالبی از او روایت می کند.
وی از دو تن از معلمانش به نام های: ابی جعفر و محمد بن الفضل بن حميد الصیمری نام برده است. اما استادان و شیوخ وی عبارتند از:
1- واهب بن يحيى المازني
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2- حسن بن محمد بن عثمان النسوى
3- ابو العباس الاثرم (از اهالی بصره)
4- محمد بن يحيى الصولي
5- ابو بکر بن داسة التمار البصرى (متوفی 320 هجری)
6- احمد بن عبيد الصفار
7- محمد بن الحسن بن جمهور الکاتب که تنوخی او را جزو شیوخ اهل ادب در بصره ذکر کرده است.
از میان کسانی که تنوخی در بغداد از آنان استماع اخبار کرده ابو الفرج اصفهانی صاحب کتاب اغانی است. تنوخی در کتاب های خود: (الفرج بعد الشدة)، (نشوار المحاضرة) و (المستجاد من فعلات الاجواد) از وی روایات بسیاری نقل کرده است.
در آثار تنوخي تأثير مذهب حنفی و عقاید معتزله به خوبی مشاهده می شود.
[bookmark: _Toc9]آثار وی:
1- المستجاد من فعلات الاجواد [footnoteRef:4]. ظاهراً کوچک ترین کتاب اوست (به جز دیوان شعرش، که مقدار اشعار آن بر ما معلوم نیست). در این کتاب چنان که از اسمش پیداست درباره بخشندگان و کریمان عصر جاهلی و ادوار بعد تا روزگار مؤلف سخن رفته است. آن چه این کتاب را از دیگر آثار تنوخی متمایز می سازد آنست که در آن بر خلاف (نشوار) و (فرج) کمتر لغات عامیانه به کار رفته است. [4:  این کتاب به تصحیح محمد کرد علی در دمشق چاپ شده است (1970)] 

2- الفرج بعد الشدة كتابی است که از حیث حجم این نشوار و مستجاد قرار دارد و در باب آن به تفصیل سخن خواهد رفت.
3- نشوار المحاضرة (و اخبار المذاكرة) كه جامع التواریخ نیز خوانده می شود. نشوار از واژۀ فارسی (نش خوار) گرفته شده و تتوخی آن را به معنی حدیث آورده است. برخی از ادبا و مورخان مانند یاقوت حموی نام این کتاب را به همین صورت (نشوار المحاضرة) ضبط کرده اند. جماعتی دیگر از ادبا و نویسندگان نام آن را تحریف کرده و به صورت (نشوان المحاضرة) نوشته اند (از قبیل ابن خلکان، دمیری، یافعی، سیوطی، حاج خلیفه و دیگران).
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این کتاب از حیث کمیت و حجم بزرگ ترین اثر تنوخی محسوب می شود. وی تألیف این کتاب را در سال 360 هجری آغاز و بعد از سال 373 به پایان برده است. در این کتاب مطالب گوناگونی از قبیل: وصف مراحل حیات انسان، اخلاق قضات، جود بر امکه، امثله صوفیه، حکایات خلفا و امرا و وزرا و ادبا و فقها وتجار وعياران و سایر طبقات اجتماع آمده است. مؤلف در این کتاب از اشعار شاعران معروفی چون.
ابو القاسم عبد الله بن محمد الصورى (شاعر شام)،
ابو الفرج عبد الواحد بن نصر المخزومی معروف به (الببغا) (از شاعران عهد سيف الدولة حمدانی)،
ابو فراس الحارث حمدانی،
ابو الفضل محمد بن عبد الله بن المرزبان الكاتب الشيرازي،
و ابو الحسن محمد بن غسان بن عبد الجبار بن احمد الداری، استفاده کرده و بیت یا ابیاتی از آنان را در کتاب نقل نموده است. تنوخی گذشته از مشاهدات و روایات شفاهی، در تألیف کتاب از برخی آثار نیز سود جسته است مانند:
آثار وهب بن منبه، اغانی ابو الفرج اصفهانی و دو اوین شاعران. وی این کتاب را بر اساس مسموعات و مشاهدات و مذاکرات خود با دیگران (مانند قضات، نویسندگان و شعرا و سایر طبقات مردم) تألیف نموده و به علت ورود در مسائل گوناگون آن را به با بهای معینی منقسم و مرتب نکرده است.
قاضی تنوخی گاه هنگام نقل اشعار به نقد آن ها می پردازد و در نثر نیز همین شیوه را مرعی و ملحوظ می دارد.
اصناف و طبقاتی که در این کتاب ذکری از آنان به میان آمده یا حکایتی از ایشان نقل شده است عبارتند از:
خلفا مانند: رشيد، مأمون، مستعین، مقتدر، معتصم متوكل، مهدى و واثق. امر او سرداران، مانند: سبکتکین، عضد الدوله، عماد الدوله، معز الدوله، ايتاخ، ناصر الدوله و غيره
وزرا، مانند: حسن بن سهل، جعفر بن یحیی برمکی، فضل بن ربيع، ابن مقله و غيره. قضات از قبیل: ابو القاسم تنوخی (پدر مؤلف)، ابن ابی دواد و ابو یوسف انصاری (قاضی بغداد در عهد مهدی و هادی و رشید.)
امم و قبایل مختلف، مانند: بصریون،برامکه، بنی هاشم خوارج، اهل روم و
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زنگ، شعوبیه، صوفیه، عیاران، قرامطه، مجوس، معتز له، نصاری و غیره.
اماکن مختلف مانند: اندلس، انطاکیه، اهواز، بصره، بغداد، حلب، خراسان، بیت المقدس، دمشق،
ری، سجستان، شیراز، عمان، فارس، قزوین، کوفه، مصر، موصل، نهروان، همدان، هند و یمن. فرهنگ و علوم گوناگون، مانند: تاریخ، حکیم، خازن، خراج، دار الضرب، درهم، دینار، دیوان، سلطان، شطرنج، طب، عامل، علوم، فقه، فلسفه، قائد، قاضی القضاة، كاتب، كلام، محتسب، مغنی، ندیم، وزارت، وزیر، وکیل، یاقوت اصفر و غيره. [footnoteRef:5] [5:  نقل از کتاب قاضی تنوخي و نشوار المحاضرة، تأليف بدرى محمد] 

[bookmark: _Toc10]ترجمه فرج بعد از شدت (کتاب حاضر)
نخستین بار سدید الدین [footnoteRef:6]محمد بن محمد عوفی کتاب (الفرج بعد الشدة) تأليف قاضی تنوخی را به پارسی در آورد و در این باره در باب هفتم از قسم چهارم جوامع الحکایات گفته است: «و قاضی محسن تنوخی كتاب الفرج بعد الشدة را تألیف کرده است اندرین معنی و آن کتابی مرغو بست و مؤلف (یعنی عوفی) آن کتاب را به لغت پارسی ترجمه کرده است و بیشتر حکایات درین مجموع مسطور است». همچنان که عوفی خود گفته است بیشتر حكايات الفرج بعد الشدة در جوامع الحکایات نقل شده ولی متأسفانه آن ترجمه او با لاستقلال باقی نمانده است. [footnoteRef:7] [6:  برخی مانند حمد الله مستوفی در تاریخ گزیده لقب او را نور الدین نوشته اند (مقدمۀ جوامع الحكايات جلد اول از قسم سوم به تصحیح خانم دکتر کریمی مصفاء)، از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران]  [7:  گنجینه سخن، جلد اول تألیف استاد محترم آقای دکتر ذبیح الله صفا (مقدمه کتاب)] 

(هرمان اته) در فهرست نامۀ خود حدس زده است که ترجمه حسین بن اسعد مقدم بر ترجمه عوفی است.
از مقدمه ترجمۀ حسین بن اسعد چنین بر می آید که وی زمانی که منشی مخصوص عز الدين بن طاهر زنگی الفریومدی که از جانب امیر ارغوان به حکمرانی خراسان منصوب شده بود این کتاب را ترجمه و به وی اهدا کرده است (بین سال های 651 و 660 هجری). با وصف این مسلم است که حسین بن اسعد حداقل سی سال بعد از عوفی فرج بعد الشدة را
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ترجمه کرده است. [footnoteRef:8] [8:  تاریخ ادبیات ایران تألیف آقای دکتر ذبیح الله صفا، جلد سوم (بخش دوم)، مقدمۀ جوامع الحكايات (بنیاد فرهنگ ایران)] 

دهستانی دومین کسی است که کتاب مذکور را به پارسی در آورد. وی کتاب خود را (جامع الحکایات) نامید و همچنان که اشاره شد این ترجمه را به عز الدین طاهر بن زنگی فریومدى تقدیم داشته، و بعد از شرح مستوفائی که درباره (دستور اعظم صاحب السيف و القلم... طاهر بن زنگی الفریومدی) داده نوشته است که چون اهل زمانه او که به شدت و بلا مبتلی بودند در کنف عنایت و حمایت وزیر مذکور از مصائب نجات یافته به دولت و فراغت و آسایش رسیده اند، رای ارباب و اصحاب هنر بر آن قرار گرفت تا مجموعه یی از نظم و نثر پرداخته گردد تا در مستقبل روزگار کسانی که به محنتی و شدتی گذشته و قوف یابند وثوق ایشان به کرم ایزد -سبحانه و تعالی- در امید گشایش آن شدت مضاعف شود». پس به اتفاق تألیف چنین کتابی را به (حسین بن اسعد بن الحسین الدهستانی المؤيدي) حوالت کردند و او برای تهیه مطالبی که شایسته چنین تألیفی باشد مدتی رنج برد تا در اثنای این جست جو بر مجموعه ای به لغت عرب تصنيف ابو الحسن علی بن محمد المداینی که مجموعاً از پنج ورق بیش نبود دست یافت، موضوع آن کتاب احوال کسانی بود که «به شدت و بلائی مبتلی بوده اند و بعد از آن، آن غم به شادمانی و آن سختی به آسانی بدل
گشته است»، و اسم آن مجموعه (الفرج بعد الشدة و الضيقه) بود، و علاوه بر این به کتاب های متفرق دیگری که دارای مطالبی از همین قبیل بود مراجعه و حکایاتی بر آن اضافه کرد، و آن چه از کتب متفرقه در تواریخ یافت با اشعاری که در آن ها بود به فارسی نقل کرد و از خود نیز ابیاتی بر آن ها افزود و در آخر هر حکایت نیز نتیجه ای را که از آن به دست می آمد اضافه کرد و اشعار عربیه و فارسی از گفته های خود ملایم آن فصل ثبت کرد و این مجموعه را «جامع الحكايات في ترجمة الفرج بعد الشدة و الضيقه نام نهاد.»
از گفتار دهستانی چنین بر می آید که با او به کتاب قاضی تنوخی دست نیافت و یا همان کتاب را که تنها (پنج ورق) از آن را یافته بود به ابو الحسن المدائنی نسبت داد و سپس از کتب متفرق دیگر حکایاتی را در همان زمینه بر مطالب پنج ورق مذکور افزود. [footnoteRef:9] [9:  تاریخ ادبیات در ایران، تألیف استاد دانشمند جناب آقای دکتر ذبیح الله صفا، جلد سوم (بخش دوم)] 
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به نظر استاد دانشمند جناب آقای دکتر ذبیح الله صفا: از میان این «کتب متفرقه» یکی باید همان ترجمه پارسی نور الدین (سدید الدین) محمد عوفی از الفرج بعد الشدة باشد که علی الظاهر دهستانی قسمت هایی از آن را بر داشته و به کتاب خود آورده و حقیقت حال را از خواننده پنهان داشته است. [footnoteRef:10] [10:  ايضاً همان کتاب] 

شادروان ملک الشعرای بهار می نویسد: [footnoteRef:11] [11:  سبک شناسی، جلد سوم] 

«تألیف دیگر او (عوفی) ترجمه كتاب الفرج بعد الشدة است تأليف قاضی محسن تنوخی که قسمتی از آن را مؤلف جوامع الحکایات در باب هفتم از قسم چهارم و سایر ابواب آورده است ولی نسخۀ آن کتاب هنوز به نظر حقیر نرسیده است و گمان دارم در تهران در یکی از کتاب خانه های شخصی موجود باشد، و درست معلوم نیست کتاب الفرج بعد الشدة که به پارسی موجود می باشد و مترجم آن حسین بن اسعد بن الحسين المؤيدى الدهستانی است انتحال آن کتابست یا ترجمه ایست جداگانه؟»
شادروان استاد سعید نفیسی نوشته است:
«این حسین بن اسعد که در نسخه های خطی ترجمه او نسبش را الویزی نوشته اند و در چاپ آن را به (المؤیدی) تحریف کرده اند پیداست که از مردم الویز دهی بوده است که هنوز در شهریار معروفست و کتاب فرج بعد الشدة قاضي ابو على محسن بن علی تنوخی را در حدود 670 هجری به فارسی ترجمه کرده و درین ترجمه گاهی ازین عبارت پردازی ها دارد» [footnoteRef:12] [12:  مقدمه شاهکار های نثر فارسی معاصر، بر گزیده ترین آثار طالب اوف، علی اکبر دهخدا (تأليف و تدوين استاد سعید نفیسی)] 

متن عربی فرج بعد الشدة مجموعه ای از داستان است در چهار ده باب با عناوین مختلف که همه بر محور اصلی فرج پس از شدت قرار گرفته است. قبل از قاضی تنوخی، ابو الحسن علی بن محمد مداینی کتابی در پنج یا شش صفحه برای گشایش و فرج و رهائی بندگان خدا از چنگال هم و غم - در احوال و اخبار کسانی که به سختی مبتلا بودند و در آخر به راحت رسیدند جمع آورد و نام آن را (فرج بعد الشدة و الضيق) نهاد.
همچنین محمد بن ابی الدنيا به جمع اخبار و احادیث در توکل و صبر بر بلا و مواظبت بر دعا و نظائر آن همت گماشت و بیست صفحه از این دست گرد آورد. کار بزرگ
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تنوخی در فرج بعد الشدة گرد آوری داستان های تاریخی است. او در این داستان ها جزئیات دورۀ زوال خلافت عباسی را برای ما به شیرینی تمام مجسم می سازد و خصوصيات اجتماع زمان خود را که لبریز از کینه، حسادت و نمک نشناسی و نا سپاسی است نقاشی می کند [footnoteRef:13] [13:  مقدمة جوامع الحكايات، جلد اول به تصحیح خانم دکتر بانو مصفا (کریمی)] 

صحنه وقوع بیشتر حوادث، بغداد، کوفه، بصره، اهواز و مراکز مهم دیگر است. در فاصله سی و اند سال دو ترجمه از (فرج بعد الشده) به فارسی به تحریر در آمد که اولی متعلق به سدید الدین محمد عوفی است (در تاریخ 621 هجری)، و دومی منسوب به حسین بن اسعد الدهستانى المؤیدی (بین سال های 651 - 660 هجری).
از ترجمه عوفی هنوز نسخه کامل و مرتبی به دست نیامده است.
مرحوم قزوینی می نویسد: «معلوم نیست ترجمه كتاب الفرج بعد الشدة حسین بن اسعد بن الحسین الدهستانی که امروز در دست است مقدم یا مؤخر بر ترجمه نویسنده العوفی باشد چون به طور قطع نمی توان گفت که حسین بن اسعد در چه زمانی می زیسته است» [footnoteRef:14] [14:  مقدمه میرزا محمد خان بر لباب الالباب عوفی، جلد اول صفحه کد (به نقل از مقدمه جوامع الحکایات خانم دکتر کریمی، جلد اول، طبع بنیاد فرهنگ ایران)] 

هرمان اته در کتاب (تاریخ ادبیات فارسی) خود آورده است:
«قدیم ترین این نوع (داستان ها) همانا «كتاب الفرج بعد الشدة» است که آن را حسین بن اسعد دهستانی از (فرج) عربی العباره تألیف ابو على المحسن ملقب به قاضی التنوخی (متوفی 384 هجری) به فارسی نقل کرد و به نام وزیر عز الدین طاهر بن زنگی فریومدی (جوار سبزوار) کرد. عز الدین طاهر همانست که بعد از وقوع جنگ هائی موطن خودر اسکونت و امان بخشیده بود. اتحاف این کتاب به نام وزیر مذکور اواسط قرن ششم هجری به عمل آمد و آن مرکب از 13 فصل با منتخبات فراوانی است از حکایات. تحریر جدیدی از آن کتاب یا شاید ترجمه جدیدی از اصل عربی - به امر ناصر الدین قباجه سلطان سند (1228-1210 هجری) از طرف نا شناسی تهیه شده. به زعم بعضی ها محمد عوفی مؤلف تذكرة لباب الالباب هم در زمان حکومت او بود چنان که آن کتاب را به نام عین الملك حسين الاشعرى وزير او کرد. اثری دیگر که به مثابۀ لاحقه ای به کتاب مزبور است و ظاهراً اصل آن از منابع هندی است کتابیست به نام (گشایش نامه) که با همکاری خواجه راجگران و بکران
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خایت (در 1101 هجری) تألیف یافته و به حکم نسخهٔ موجود در ایندیا افیس (شماره 2077) حاوی هفت حکایت است که با شیوۀ بلیغ نوشته شده، ولی نسخه موزه بریتانی (ضمیمه 839/25) فقط شش حکایت دارد». [footnoteRef:15] [15:  تاریخ ادبیات انه، ترجمه شادروان دکتر رضا زاده شفق، صفحات 230-231 (چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب)] 

مرحوم نظام الدین دو نسخه خطی از قسمت آخر ترجمه عوفی را که در کتاب خانه (ایندیا افیس) موجود است دیده و ضمن شرح و تفصیل از این دو قسمت می نویسد، «عوفی در 621 که در کتبایت بر مسند قضا نشسته بود این کتاب را به نام ملك ناصر الدین قباجه ترجمه کرد».
ترجمۀ حسین بن اسعد دهستانی مرتب و کامل به ما رسیده است. هر چند تا کنون ترجمه عوفی به صورت مستقل و مرتبی به دست نیامده اما به طور تقریب سه چهارم از آن در جوامع الحکایات و در فصول آن زیر عناوین متعدد و مختلف آزادانه و بدون توجه به طرح تنوخی پراکنده شده است [footnoteRef:16]و از آن در قسم اول شش داستان، [footnoteRef:17]در قسم دوم دوازده داستان [footnoteRef:18]در قسم سوم هفت داستان [footnoteRef:19]و در قسم چهارم شصت و دو داستان آمده، [footnoteRef:20]و متعاقب آن ها داستان های دیگری هم به مناسبت از سایر مآخذ نقل شده. [footnoteRef:21] [16:  مقدمۀ جوامع الحكايات جلد اول به تصحیح خانم دکتر کریمی، ايضا مجله يغما، شماره سوم خرداد 51 مقاله خانم دکتر کریمی]  [17:  باب های ششم، یازدهم، هجدهم]  [18:  باب های سوم، چهارم، ششم، چهاردهم، هجدهم و بیست و سوم]  [19:  باب های پنجم، پانزدهم و بیست و یکم]  [20:  باب های اول سوم تا سیزدهم]  [21:  مجله یغما، شماره سوم خرداد 51 مقاله خانم دکتر بانو مصفا (کریمی) (فرج بعد از شدت)] 

[bookmark: _Toc11]نسخ ترجمه فرج بعد از شدت
1- نسخه اساس، که در این کتاب از آن به (مج) یاد می شود. [footnoteRef:22] [22:  گاه (مج) و گاه (اساس) آورده ام.] 

این نسخه متعلق است به کتاب خانه مجلس شورای ملی و دارای 606 صفحه و به قطع 15 × 21 سانتی متر و تقریباً هر صفحه دارای 19 سطر می باشد.
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این نسخه تاریخ تحریر ندارد ولی از ظواهر چنین بر می آید که باید در اواخر قرن هفتم هجری یا اوایل قرن هشتم نوشته شده باشد.
مصحح به وسیلۀ استاد دانشمند گران مایه جناب آقای مدرس رضوی -سلمه الله- از وجود این نسخه در کتاب خانه مجلس اطلاع حاصل کرد.
برخی خصوصیات شیوۀ رسم الخط قدیم در این نسخه رعایت شده است.
2- نسخه (مجا)، مضبوط در کتاب خانه مجلس شورای ملی که دارای 536 صفحه (ناقص) و به قطع 29/5021 سانتی متر و تقریباً هر صفحه دارای 22 سطر می باشد. این نسخه نیز تاریخ تحریر ندارد ولی از نسخه اساس جدید تر است و احتمالا در قرن هشتم یا نهم نوشته شده است. روی هم رفته نسخه ای خوب و قابل استفاده است ولی در برخی موارد سقطات و کاستی هایی دارد.
خصوصیات رسم الخط قدیم در این نسخه حفظ و رعایت شده است از قبیل: «کی» به جای «که» و «گردانیذ» و «فرستاذ» به جای «گردانید» و «فرستاد» (که کاتب رسم الخط دال و ذال را به شیوۀ قدما ملحوظ داشته است).
3- نسخه (ت)، محفوظ در کتاب خانه موزه (توپقا پوسرای) استانبول.
این نسخه دارای 492 صفحه و به قطع 15 × 21 سانتی متر و هر صفحه بين 22 تا 25 سطر می باشد. تاریخ تحریر آن در پایان نسخه 706 ضبط شده و عبارت ناسخ چنین است: «تم الكتاب بعون الله... و فرغ من تحريره يوم الاثنين الرابع من شهر شوال سنة ست و سبعماية، و الحمد لله رب العالمين» (حاشيه): كتبة العبد جلال الكاتب القزويني.
این جانب در سال 1350 شمسی وسیله دوست دانشمند معظم جناب آقای دکتر محمد امین ریاحی از وجود این نسخه در استانبول آگاهی یافت و در بهمن ماه همان سال که در استانبول به تدریس زبان و ادبیات فارسی در (انستیتوی عالی اسلامی) اشتغال داشت - عکسی از آن تهیه نمود. چون تا آن تاریخ قسمت عمده یی از کتاب با سایر نسخ مقابله و تصحیح شده بود مجدداً مطالب را با این نسخه مقابله و اختلافات را یاد داشت کرد. در مجموع این نسخه یکی از نسخ کامل و بسیار ارزنده است. این نسخه نیز دارای کلیية خصوصيات رسم الخطى قدیم است از قبیل صورت های: «کی» به جای «که» «چی» به جای «چه»، «آنك» به جای «آن که» و مانند این ها.
4- نسخه (م) متعلق به استاد دانشمند معظم جناب آقای مجتبی مینوی. قطع این نسخه 21 × 29/50 سانتی متر و دارای 308 صفحه تقریباً سی سطری است.
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نسخه تاریخ تحریر ندارد ولی احتمالاً در قرن دهم یا یازدهم هجری کتابت شده است. این نسخه اشعار عربی و گاه پاره ای از ابیات فارسی را ندارد.
5- نسخه (مل)، متعلق به کتاب خانه ملی تهران که شماره صفحات آن 394 و قطع آن 12/50 20 سانتی متر و هر صفحه دارای 23 سطر می باشد. این نسخه نسبة مغلوط و مطالب آن ناقص است. ابیات عربی و برخی از اشعار فارسی را در بر ندارد تاریخ تحریر آن 1089 هجری است.
6- نسخه (ر)، متعلق به دوست دانشمند جناب آقای دکتر محمد امین ریاحی، که از راه لطف تا پایان کار تصحیح آن را در اختیار این جانب قرار دادند. تعداد صفحات آن 516 و قطع آن 16 × 28/50 سانتی متر و هر صفحه دارای 21 یا 22 سطر است. این نسخه نیز ابیات عربی و پاره ای از ابیات فارسی را ندارد و از افتادگی و برخی غلط های املائی خالی نیست با این همه از آن استفاده ها برده ام و در حل مشکلات - در موارد بسیار - از آن مدد جسته ام. بر خود فرض می دانم که در این جا نیز یک بار دیگر از گشاده طبعی و جوان مردی جناب دکتر ریاحی اظهار امتنان و سپاس گزاری نمایم.
این نسخه نیز تاریخ تحریر ندارد ولی از قرائن بر می آید که قبل از قرن یازدهم هجری نوشته نشده است.
7- نسخه (مش)، مضبوط در کتاب خانه دانشکده الهیات مشهد که دارای 402 صفحه و به قطع 14/50 × 20/50 سانتی متر و هر صفحه دارای 15 سطر می باشد. این نسخه را نیز استاد دانشمند تحریر حضرت آقای مدرس رضوی معرفی نمودند و این جانب به هنگام شرکت در کنگره تحقیقات ایرانی مشهد در شهریور ماه 1350 عکسی از آن تهیه نمود. این نسخه به خط نسبة ریز و در ربیع الثانی 1092 هجری نوشته شده و فاقد ابیات عربی و برخی اشعار فارسی و مطالب دیگر است.
8- نسخه (د) متعلق به کتاب خانه مرکزی دانشگاه تهران. این نسخه منتخبی است از کتاب فرج بعد از شدت و تنها برخی حکایات را شامل است و از اغلاط و افتادگی ها خالی نیست. تعداد صفحات آن 250 و به قطع 15/50 × 20/50 سانتی متر و هر صفحه دارای 18 سطر می باشد.
9- نسخه چاپی تهران (چا)، از انتشارات کتاب خانه اسلامیه به تصحیح آقای علی اکبر غفاری که با عنوان: (جامع الحكايات ترجمۀ فرج بعد از شدت تأليف حسين بن سعد بن الحسين...) به چاپ رسیده است (1345 شمسی)
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10- نسخه چاپ بمبئی (چپ)، که در سال 1276 هجری مطابق 1859
مسیحی به کوشش محمد حسین، خلف حاجی محمد مهدی کاشانی و به دست میرزا محمد علی شیرازی الشهیر به کشکول به طبع رسیده است.
نسخه های خطی دیگری نیز از این کتاب در کتاب خانه های (ایند یا آفیس) و (موزة بريتانيا) و (رامپود) و (کتاب خانه وزیری یزد) و برخی کتاب خانه های عمومی و خصوصی دیگر موجود است که بیشتر آن ها جدید و مربوط به قرون متأخر می باشد.
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عکس
صفحه اول از نسخه اساس
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عکس
صفحه دوم از نسخه اساس
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عکس
صفحه اول از نسخه (مجا)
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عکس
صفحه اول از نسخه (ت)
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عکس
صفحه اول از نسخه (م)
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[bookmark: _Toc12]چگونگی تصحیح کتاب و مقابله نسخ
در کار تصحیح این کتاب، مصحح چنان که قبلا اشاره شد نسخه قدیم مجلس شورای ملی (مج = اساس) را اساس قرار داد و اختلاف سایر نسخ را با آن در پاورقی ضبط نمود. در آغاز کار کلیه نسخ را با اساس مقابله و اختلافات را در پاورقی نقل کرد (تا حدود صفحه 200)، ولی بعداً به تدریج در ضمن تصحیح متوجه شد که پاره ای از نسخ بسیار مغلوط و فاقد ارزش است و حتی در بعضی موارد نه تنها به حل مشكلی كمك نمی کنند بلکه مشکلات خواننده را نیز چند برابر می نمایند. از این رو از صفحه 200 به بعد فقط به نسبط اختلافات چهار نسخه قدیم تر یعنی (مج - مجا - ت - م) مبادرت نمود و تنها در موارد استثنائی و وجود اختلافات فاحش، ضبط سایر نسخ خطی و گاه نسخه های چاپی را نیز به دست داد تا شاید خوانندگان را سودمند افتد.
ابیات عربی و اسامی و اعلام تاریخی و جغرافیائی را با مراجعه با نسخ چاپی عربی فرج بعد الشدة و کتاب های دیگر تنوخي: المستجاد من فعلات الاجواد و نشوار المحاضرة، و نیز کتب مرجع و تاریخ و ادب عربی و فارسی از قبیل: خريدة القصر عماد اصفهانی، معجم الادبای یاقوت حموی، يتيمة الدهر ثعالبی، اغانی ابو الفرج اصفهانی، معاهد التنصيص عبد الرحيم عباسی، الوزراء و الكتاب جهشیاری، دیوان المعانی ابی هلال عسکری، جوامع الحكايات عوفی و برخی کتب دیگر تصحیح نمود.
مصحح هنوز یقین ندارد که صورت منقول پاره ای اسامی و واژه ها و ابیات عربی درست باشد. امید است در پایان جلد دوم نگارنده این سطور بتواند فهرست های مختلف ترتیب دهد وضمن بحث در سبك كتاب و فوايد لغوى و دستوری آن، صورت
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درست کلمات مشكوك و ابیات عربی، تصحیحات و مستدرکات را نقل کند تا اندکی از مشکلات کاسته شود. در این مجلد تنها به ذکر چند استدراك و تذكر، و تهيه صواب نامه و مقدمه ای کوتاه بسنده کرد. باشد تا در چاپ بعد و نیز در مجلد دوم جبران این نقیصه بشود و با تذکرات سودمند استادان و محققان و دوستان فاضل، این کتاب به صورتی هر چه بهتر و دقیق تر به زیور طبع آراسته گردد.
در خاتمه لازم می داند سپاس و تشکر بی پایان خود را به حضور استادان معظم و دوستان گرامی که هر يك به نحوی این بنده را در این کار خطیر یاری کرده اند تقدیم نماید:
نخست- استاد دانشمند گرامی جناب آقای دکتر خانلری دبیر کل و مدیر عامل محترم بنیاد فرهنگ ایران که با چاپ این کتاب در جزو انتشارات بنیاد فرهنگ موافقت و تسهیلات فراوانی در امر تهیه نسخ عکسی فراهم نمودند.
دیگر- استاد دانشمند معظم جناب آقای مجتبی مینوی که بنده را در تصحیح این متن ارزنده تشویق نمودند و شخصاً از راه بزرگواری و نهایت جوان مردی نسخه خطی خود را در اختیار بنیاد فرهنگ ایران قرار دادند تا عکسی از آن تهیه و در اختیار این جانب قرار داده شود.
دیگر- استاد دانشمند مهربان جناب آقای مدرس رضوی که ضمن معرفی چند نسخه پرارزش از تشویق و راهنمائی های سودمند مضایقه نفرموده اند.
دیگر- دوست دانشمند گران قدر جناب آقای دکتر محمد امین ریاحی که با نهایت جوان مردی از راه لطف و بزرگواری نسخه خطی خود را در اختیار این جانب قرار دادند و او را به نسخه موزه توپقا پو سرای رهنمون گشتند.
دیگر- دوست فاضل معظم جناب آقای دکتر علی فاضل که در امر تهیه نسخ عکسی و ایجاد تسهیلات فراوان این بنده را مرهون الطاف و عنایات خویش ساخته اند.
دیگر- دوست و همکار فاضل دانشمند جناب آقای دکتر مظاهر مصفا و همسر گرامی شان سرکار خانم دکتر بانو مصفا (کریمی) که اطلاعات سودمندی در اختیار این جانب قرار دادند و مقالات و نوشته های خود را در بارۀ فرج بعد از شدت و آثار عوفی و نیز کتاب بسیار ارزنده مرحوم نظام الدین [footnoteRef:23]را از راه اطف برای مدتی به بنده امانت دادند.
 [23:  Introduction To The JAWAMIUL - HiKayat of Muhamméd, Awf1. by; M. Nizamud-Din, London, 1929 (GIBB Memorial New Series.)] 
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دیگر- دوست فاضل و همکار دانشمند جناب آقای حسین سخاوتی که راهنمائی های ارزنده ای کرده اند، و نمونه های چاپی را از راه لطف مطالعه نموده و تذکرات سودمندی داده اند - و در مستدرکات، چند تصحیح مهم و مفید به نام ایشان آمده است - و گذشته از این محبت ها به پاره ای کتب مهم عربی رهنمون شده و خود کتاب ارزنده (قاضی تنوخي و نشوار المحاضرة) تألیف بدری محمد را برای مدتی طولانی به رسم امانت به بنده مرحمت کرده اند. همچنین بر خود فرض می داند که از زحمات و راهنمائی های استادان و همکاران دانشمند مخصوصاً آقایان: دکتر سید علی موسوی بهبهانی و دکتر مرادیان و دکتر فیروز حریرچی سپاس گزاری نماید.
چنان که اشار مشد نسخه (د) توسط دوست دانشمند جناب آقای دکتر ریاحی در اختیار این جانب قرار داده شد و نسخه (ت) را نیز شخصاً از موزه توپقا پوسرای استانبول تهیه کرده ام. بقية نسخ وسیله بنیاد فرهنگ ایران تهیه و در اختیار بنده قرار داده شده است.
در خاتمه یاد آور می شود که صفحه اول نسخه (مج = اساس) و بخشی از صفحه اول نسخة (ر) با سایر نسخ خطی و چاپی تفاوت دارد. آغاز نسخه مج چنین است:
«سزاوار ترین چیزی که زبان گوینده بدان مشعوف باشد و عنان جوینده بدان معطوف، حمد و ثنای حضرت باری جلت قدرته و علت کلمه است که آدمی را به مزیت عقل و فضيلت فضل مخصوص گردانید...»
به تاریخ ششم دیماه 1354 شمسی
اسماعیل حاکمی
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[bookmark: _Toc13]علامت های اختصاری که در این کتاب به کار رفته است.
رك: رجوع کنید
(م:): متوفی
مج (اساس): نسخه اساس (مجلس شورای ملی)
مجا: نسخه دوم مجلس
ت: نسخه توقاپو سرای
م: نسخه استاد مینوی
مل: نسخه کتاب خانه ملی
ر: نسخه اقای دکتر ریاحی
مش: نسخۀ دانشکده الهیات مشهد
د: نسخه دانشگاه تهران (کتاب خانه مرکزی)
چا: نسخه چاپ تهران
چب: نسخه چاپ بمبئی (هند)
عر: متن عربی کتاب
ظ: ظاهراً
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2
بسم الله الرحمن الرحيم
حمد و ثنا قیومی را که عجز عقول ذریات آدم از ادراك كنه ذات بی چون اوچون آیات صنعش در ایجاد عالم ظاهر است و شکر و سپاس آن قدیمی [footnoteRef:24]را که بر [footnoteRef:25]وجوب [footnoteRef:26]از لیت او [footnoteRef:27]آثار قدرت در تکوین مکونات برهانی [footnoteRef:28]شاهر [footnoteRef:29]و دلیلی باهر است. آن حکیمی که ارواح مقدس را با اشباح [footnoteRef:30]مؤسس بر كون و فساد امتزاج داد آن خالقی كه به يك امر (کن) [footnoteRef:31]نور و ظلمت را در در ترتیب ترکیب کن [footnoteRef:32]روح انسانی ازدواج پذیرانید و ابنای آدم را به خلعت كرامت وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ[footnoteRef:33]مشرف گردانید و کمال ایشان [footnoteRef:34]را در معرفت ربوبیت و وحدانیت خود -جلت عظمته و علت كلمته- پیوست و توفیق
 [24:  مجا: قیومی د: قدوسی]  [25:  ت: ندارد]  [26:  مجا: وجود. مش، چا، چب: وحدت]  [27:  م: و]  [28:  مجا، ت، مش: برهان]  [29:  م، مش، چا وجب ندارد. د: ماهر]  [30:  ت: با شباح]  [31:  سوره یس، آیه 83 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیئًا أَنْ یقُولَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ]  [32:  ازت و مجا]  [33:  سوره 17، آیه 73]  [34:  ت، م: انسان] 
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توجه به کمال [footnoteRef:35]رفیق طایفه ای گردانید که مستعدان حال و طالبان اقبال [footnoteRef:36]بودند، و از برای ارشاد ابنای انسان [footnoteRef:37]انبیای مرسل فرستاد تا خلق از ظلمت [footnoteRef:38][جهل و تنگنای طبیعت به بسطت انوار علوم و فسحت عالم ملکوت هدایت کردند و دل های عالمیان را به صیقل یقین] [footnoteRef:39]از زنگ شبهت و کدورت شرك [footnoteRef:40]بزدودند و سرور ایشان در رسالت و خاتم ایشان در نبوت سیدالمرسلين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين ابو القاسم محمد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف -العربي را- صلوات الله و سلامه علیه از برای زیور نبوت و تاج رسالت از میان خلق [footnoteRef:41]بر گزید و معجزات قاهره [footnoteRef:42]و دلالات ظاهره [footnoteRef:43]کرامت فرمود و صحن گیتی را به وجود او که مقصود آفرینش بود و تشريف لولاك [footnoteRef:44]درشان او درست [footnoteRef:45]او بر بالای او چست می آمد منور گردانید و به نور علم و وفور حلم او كه (وَ إِنَّكَ [footnoteRef:46]لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [footnoteRef:47]) آفاق [footnoteRef:48]را موشح کرد [footnoteRef:49]تا بدان سبب ظاهر و باطن عالمیان را به خصال حمیده و نور ایمان بیار است و از ضلالت شرك [footnoteRef:50]و
 [35:  م، مش: توجه کمال. چا: بوجه کمال]  [36:  مجا: آن حال و طالب آن اقبال م: کلمه حال را ندارد.]  [37:  مجا: و انباء ایشان]  [38:  م: تا حق از ظلمت باطل و یقین از... مش، چا، چب: تا نورحق از ظلمت باطل و نفس...]  [39:  عبارت میان دو قلاب در نسخه های م و مش نیست.]  [40:  ت: ندارد.]  [41:  ت: خلایق]  [42:  ت و مجا: قاهر. چا: باهره]  [43:  ت و مجا، ظاهر.]  [44:  مش، چا، چب: لولاك لما خلقت الافلاك]  [45:  مش: اوست]  [46:  ت: ندارد]  [47:  قرآن کریم، سوره 68، آیه 4]  [48:  مجا: ندارد. ت: آفاق عالم را. م، مش: آفاق عالم]  [49:  م: گردانید]  [50:  مش و چب: شرکت] 
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غرور شیطانی [footnoteRef:51]به ضوء توحید و سرور تأیید ربانی دلالت کرد و مجادله با دشمنان دین و منکران اصحاب یقین به تیغ بران حجت و برهان فرمود که وَ جَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ[footnoteRef:52]و جهت دفع [footnoteRef:53]مرض کفر و بدعت بندگان و شفای [footnoteRef:54]دل محبان قرآن مجید را که ظاهر و باطنش محض صدق و يقين است - لقوله [footnoteRef:55]عز اسمه ذلِکَ الْکِتَابُ لاَرَیْبَ فیهِ هُدًی لِلْمُتَّقینَ[footnoteRef:56]و جایی دیگر فرموده است که وَ شِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ وَ هُدًی وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِنِینَ[footnoteRef:57]و مباني الفاظ و معانی این سبع مثانی بر انوار اسرار حکمت رب العالمین است چنان که فرموده است وَ إِنَّهُ لَتَنزِیلُ رَبِّ الْعَالَمِینَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِینُ عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ الْمُنذِرِینَ بِلِسَانٍ عَرَبِیٍّ مُّبِینٍ[footnoteRef:58]بر زبان و بیان او به خلق فرستاد از [footnoteRef:59]به حور علمی که به نزديك حضرت او بود و ادیبی [footnoteRef:60]به بندگان خود ارزانی داشت تا نهال شجره ایمان ایشان [footnoteRef:61]را در خشک سال طبیعت به آب حیات علم، زندگیی [footnoteRef:62]و طراوتی پدید آید و ثمره دوحه عمل ایشان [footnoteRef:63]در شورستان دنیا که سورستان [footnoteRef:64]می نماید و به حقیقت شورستانست حلاوتی گیرد. و چون به واسطه ظلمات شب جهل شبه [footnoteRef:65]شبهات [footnoteRef:66]اهل بدعت را از در رنکات [footnoteRef:67]مبینان [footnoteRef:68]حقیقت فرق کردن متعذر بود انوار بینات [footnoteRef:69]آیات قرآن را که معین حلال و حرام و مبین براهین حکمت [footnoteRef:70] [51:  مجا: شیطان]  [52:  قرآن کریم سوره 16، آیه 127]  [53:  چا: رفع]  [54:  ت: صفای]  [55:  ت: كقوله.]  [56:  قرآن کریم سوره بقره، آیه 2]  [57:  سوره یونس، آیه 58]  [58:  سورة الشعراء، آیه 181]  [59:  به جز مج و مجا در سایر نسخ: بل که از]  [60:  م: رشحی]  [61:  ت: انسان]  [62:  ت: ندارد. سایر نسخه ها: زندگانی]  [63:  م: انسان]  [64:  م: خورستانی. مش: شورستانی. چا، چب: سورستانی]  [65:  چپ: شبهه]  [66:  ت: شهاب]  [67:  م و مش: مدرکات. چا: در کان. چپ: در کات]  [68:  از مج و مجا. (سایر نسخ: مبينات)]  [69:  م، مش: مبینات]  [70:  م: ندارد] 
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و قوانین احکام است برای هدایت انام و حل [footnoteRef:71]مشکلات اوهام [footnoteRef:72]بدی شان فرستاد كما قال جل ذكره: هُدیً لِلنّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ اَلْهُدی وَ اَلْفُرْقانِ[footnoteRef:73]و جای دیگر فرمود: قَدْ جَاءَکُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورًا مُّبِینًا[footnoteRef:74] [71:  م، چب: محل]  [72:  چا، چب: ندارد.]  [73:  قرآن کریم، سوره بقره، 181]  [74:  النساء، 174] 

و بندگان حضرت [footnoteRef:75]او را چون [footnoteRef:76]در تیه حیرت [footnoteRef:77]نا متناهی بیم تباهی بود از [عنایت بی تناهی خود [footnoteRef:78]] تتبع قرآن مجید فرمود تا به سبب هدایت آن از مناهی دور باشند و بدین توفیق مباهی گردند چنان که می فرماید: وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ[footnoteRef:79]و سياحان عالم معرفت و غواصان دریای اصحاب کرام سید الانبیا [footnoteRef:80]و علمای اسلام و اتقیا را از متابعت شیاطین به حکمت تقویت یقین ایشان [footnoteRef:81]و تربیت دین خود صیانت کرد چنان که می گویم: [footnoteRef:82] [75:  ت: با حیرت]  [76:  مج: که]  [77:  ت: حضرت. م، چا، چب: مضرت]  [78:  مج: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [79:  الانعام، 154]  [80:  م: سید انبيا. چا، چپ: سید انام]  [81:  م: انسان]  [82:  مج: می فرماید، م: می فرماید مصنف این کتاب، چا، چپ: می گوید مصنف کتاب] 

(العربية) [footnoteRef:83] [83:  مج، م، مش: شعر] 

فحمدا [footnoteRef:84]للذي من البرايا *** بخلقهم و انواع العطايا [84:  م، مش: محمدا] 

و اعطى [footnoteRef:85]لابن آدم اختصاصاً *** با نوار الد راية و المزايا [85:  چا، چپ: اطا] 

و شرفهم بوصف النطق لطفاً *** و كرمهم بحسان [footnoteRef:86]السجايا [footnoteRef:87] [86:  م، مش: بحسبان]  [87:  ت: السخايا] 

و زين بعضهم لرشاد [footnoteRef:88]بعض *** با كليل الرسالة و السنايا [footnoteRef:89] [88:  م، چا، چپ: لارشاد]  [89:  م. و النسايا] 
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و ارسلهم لهدى [footnoteRef:90]الخلق فضلا *** و تفريجا [footnoteRef:91]لهم نصب [footnoteRef:92]البلايا [90:  مج: لخصب. مجا: بحسب. ت، م، چب: لهب]  [91:  م، چب: تفریحا]  [92:  مج، مجا، ت شعب. م: شعب] 

و صلى الله افضلهم كمالا *** محمدا الذي ارق العشايا
واظهر دینه ایذا [footnoteRef:93]و عزاً *** باصحاب الكرايم و الصفايا [footnoteRef:94] [93:  مج: ابتدا. مجا، ت: ابدا. م: ابد]  [94:  مل، ر: ابیات عربی را.ندارد. مش سه بیت دارد.] 

الفارسيه [footnoteRef:95] [95:  م: الترجمه. چب: ترجمه] 

منت ایزد را که از صنعش وجود ممکنات *** بر عدم راجح [footnoteRef:96]شد و تائید او دادش ثبات [96:  م: راجع.] 

وز برای اختصاص نور علم و معرفت *** بر گزید ابنای آدم را زکل کاینات
از سر لطف و کرامت داد شان نطق و بیان *** و زعنایت نور علم و حکمت و حسن صفات
انبیا را از برای رشد [footnoteRef:97]ابنای بشر *** کرد اظهار و دلیل صدق ایشان معجزات [97:  ت: رشدو] 

صد درود از حضرتش بر اختیار مرسلین *** خاتم دعوت محمد آن که بود اصل نجات
باز [footnoteRef:98]بر اصحاب [footnoteRef:99]او آن ها که از تأیید شان *** رایت اسلام ایمن شد زنکس و انفتات [footnoteRef:100] [98:  از ت، چا و چپ (در سایر نسخ باد)]  [99:  مجا و م: اولاد. مل، ر: احباب]  [100:  چا: انفلات. مل و ر: مکر انقبات چب: انقلاب] 
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حصن دین دایم مزین باد از ارباب علم *** ز انکه نبود جز بدی شان حل و عقد مشكلات [footnoteRef:101] [101:  نسخه مش ابیات فارسی را ندارد عبارات بعدی نیز تا آخر در نسخ مل و ر نیست] 

و ذات جان پرور دین را از ملك و جهان داری اساسی [footnoteRef:102]متین و تقویتی مبین ارزانی داشت و هرد و را با یک دیگر به منزلت [footnoteRef:103]روح و بدن گردانید و حیات ملك و زینت [footnoteRef:104]او را بدین بی رتبت [footnoteRef:105]و تقویت آن متصل کرد که مقصود معبود از آفریدن مکرنات معرفت ذات او بود كما قال النبي -عليه السلام رواية عن ربه: (كنت كنزاً مخفياً فاردت ان اعرف، فخلقت الخلق لكي اعرف) [footnoteRef:106]و حکم حکیم [footnoteRef:107]و اقتضای قضای او ملك با رفعت را به صیانت دین از موت [footnoteRef:108]جهل و مرض سستی به یقین خلاص داد و علت کفران به صحت ایمان مبدل کرد تا بندگانی که به زیور ملك محلی [footnoteRef:109]باشند و ایشان را در میان خلایق محلی رفیع باشد نور لایح دین را به تقویت یقین در آفاق عالم شایع و مستفیض گردانند [footnoteRef:110]و نهال و شجرۀ علم را تربیت [footnoteRef:111]دهند و به هر وقت از روزگار توفیق این کرامت به بنده ای دیگر از بندگان خود ارزانی داشت [footnoteRef:112] [102:  مج و مجا: آسایشی]  [103:  مج: منزل]  [104:  مج: دين]  [105:  چا و چب: بدین تربیت]  [106:  متن مطابق نسخ م و مش است (مج و مجا: ليعرف. ت: لا عرف چا و چب: لان اعرف)]  [107:  جز مج ساير نسخ: حكم.]  [108:  ت، چا: معرت، م، مش، چب: معرفت.]  [109:  مش: متحلى م: متجلی.]  [110:  مجا: گردانید]  [111:  مج، مجا: ترتيب. م، مش: زينت.]  [112:  مج و مجا: بعد از داشت به خط] 

درشت کلمه (تخلص) افزوده است.
تا در این عصر ابناء این عهد و حاضران این زمانه را به سایه دولت و پیرایهٔ تربیت خداوند دستور اعظم صاحب السيف و القلم،
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منبع الجود و الكرم، مالك رقاب الامم، مدرك [footnoteRef:113]اسرار دقائق العلوم، مهلك اشرار الخلايق و الاثوم، راكب مركب [footnoteRef:114]ترکیب مرکبات [footnoteRef:115]جواهر البيان، [footnoteRef:116]راتب مرتبۀ ترتیب مرتبات [footnoteRef:117]مراتب الاحسان، معدن العلم و العطا، مركز العز و العلى، [footnoteRef:118]عز الدنيا و الدين، [footnoteRef:119]المخصوص بعناية رب العالمين طاهر بن زنگی الفريو مدى اعلى الله [footnoteRef:120]- تعالى - رفعة درجة جلاله و نصر احباءه و كبت [footnoteRef:121]اعداءه مشرف و مفتخر و مزين و مستظهر گردانید و ضعفای ابنای این عهدرا که روزگار غدار از ایشان بی زار گشته بود و در مزرعه معیشت ایشان تخم صبر کشته و زیب و بهای [footnoteRef:122]ایشان را به کم بهایی بدل [footnoteRef:123]کرده و عزت نفوس ایشان را به فلوس نبهره مصحف غين [footnoteRef:124]در بها نهاده و ایشان از این فعال [footnoteRef:125]بازاری [footnoteRef:126]شده به واسطه سعادت بنده نوازی و آفتاب نظر تربیت و عنایت آن سپهر معالی [footnoteRef:127]ایشان [113:  مج: کاشف]  [114:  م، مش، چا، چب: مراكب.]  [115:  مجا: مركبان]  [116:  م: انسان]  [117:  مجا: مرتبان]  [118:  ت، م: و العلا]  [119:  ت: (علاء الاسلام و المسلمین) اضافه دارد.]  [120:  مج، مجا: اعلاه الله. ت: اعلا الله]  [121:  م: نكث]  [122:  م: بها ننهاده. مش: و زیب بها نهاده. چا: نوایب بهای نهاده]  [123:  ت: مبدل]  [124:  مج، مجا: عين. م، مش و چب: غیر]  [125:  مج: افعال]  [126:  مجا: بآزادی]  [127:  مش: معانی] 

را از نحوست مریخ ستم و زحل قبیح [footnoteRef:128]شیم [footnoteRef:129]صیانت کرد و ذات مطهر او را که مربی ذریات [footnoteRef:130]است مجمع صفات حمیده و منبع خصال گزیده گردانید تا از اهل زمانه به کمال دانش و علو درجه حزم [footnoteRef:131]مؤيد [footnoteRef:132]و عزم مؤكد ورای ثاقب و قضای صائب [footnoteRef:133]ممتاز گشت چنان که
 [128:  ت، چا، چب: قبح: قبح. م: قبح زحل.]  [129:  مش: شتم.]  [130:  م، مش: درویشان.]  [131:  م، مش: جزم.]  [132:  ت: موبد]  [133:  مش: نایب] 
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می گویم: [footnoteRef:134]شعر: [footnoteRef:135] [134:  مجا: می گوید.]  [135:  م، مش: بيت. چا: نظم.] 

جهان دار دستور با داد و فر *** کریم جهان بخش خیر [footnoteRef:136]بشر [136:  م، ر، چا: جن و بشر.] 

ملك سيرت و ملك ران [footnoteRef:137]عز دين *** سپهر [footnoteRef:138]اقتضا حاکم خیر و شر [137:  مج: ملك دان. م: ملك را عز و ذين.]  [138:  مل: سر] 

فلك احترامی که در حضرتش *** ببستند شاهان [footnoteRef:139]به خدمت کمر [139:  مل، ر: انسان.] 

به جاییست قدر بلندش که هست *** ز نعل سمندش بر افلاك اثر
بقا باد ذات ورا تا بود *** زمان [footnoteRef:140]را دوام و مکان را مقر [140:  م: زبان] 

و چون متفق جمهور خلایق و مصدق ارباب حقایق گشت که دست قضا رأس [footnoteRef:141]سبع ظلم را که چون نقطه ذنب محض نحوست است حمل صفت و ثور آسا در ایام دولت او که عید اهل دین و وعید بد کیشان است چون سر قربانی از تن [footnoteRef:142]مملکت جدا کرده است و ملوك [footnoteRef:143]او حكام دهر جوزا صفت کمر خدمت او بر میان جان بسته اند و چون سرطان بی آب حیات [footnoteRef:144]الطاف او زندگی [footnoteRef:145]متعذر می شمرند و از بد [footnoteRef:146]ابنای روزگار که چون اسد در عرین نا پاک [footnoteRef:147]در کمین اند به ید [footnoteRef:148]حمایت او پناه گرفته اند و به باران [footnoteRef:149]عطای او در کشت زار دنيا (سنبله معیشت ایشان تربیت یافته است با آن که در کفه قبول میزان همت او گنج های دنیا) [footnoteRef:150]-که به حقیقت هر يك عقر بيست- به يك برگ كاه و يك شاخ
 [141:  چا و چپ: این کلمه را ندارد.]  [142:  م، مش، چب: سر. چا: پیکر]  [143:  ت: مملوك.]  [144:  مج، مجا، ت: حيوة]  [145:  م، مش: زندگانی.]  [146:  مجا: ید]  [147:  چا: اسد نا شتاب عرین]  [148:  م: بسد. مش: درسد]  [149:  مجا: و بنا بر ان]  [150:  عبارت میان دو پرانتز در نسخ م، مش، چا و چب نیست.] 
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گیاه وزن ندارد، [footnoteRef:151]و خاطر عقده گشای معجزه نمای [footnoteRef:152]او را بدین هیچ الثفات نباشد، ابلق توسن ایام که هلال قوس آسا گوشه نعل زرین ویست، در زیر زین [footnoteRef:153]حکم و فرمان آن حارس [footnoteRef:154]مملکت چون جدی معلم رام و با آرام [footnoteRef:155]است خزانه امنیت [footnoteRef:156]اهل هنر را که پیش از این از تصحیف [footnoteRef:157]جاه چون دلوتهی جز باد پیمودن نصیب ایشان نیفتاده [footnoteRef:158]بود [footnoteRef:159]و چون حوت بر خشکی در تیه نا مرادی مضطرب گشته بودند به يك اشارت از [footnoteRef:160]جوهر مقصود و مراد ممتلی گردانیده است و یمین [footnoteRef:161]ایشان را از مال و مكنت [footnoteRef:162]يسار [footnoteRef:163]داده [151:  مش: نیارد. م: نیارند.]  [152:  ت: این کلمه را ندارد]  [153:  ت، م: و او در زیر زین. مش: در زیر زمین. چا و چب: و بر روی زمین]  [154:  مجا: خار. ت، م، مش، چا و چب: جان]  [155:  م: و بآرام.]  [156:  م، مش: خزانه ایست.]  [157:  جز مج و مجا ساير نسخ: مصحف.]  [158:  مجا: افتاده]  [159:  م و مش: باشد.]  [160:  ت: اشارت اواز. مج و مجا: اشارت اورا. مش: اشاره از]  [161:  چا: عین]  [162:  مج و مجا: مملکت]  [163:  چا: بسیار.] 

[bookmark: _Toc15]ذكر سبب تصنیف این کتاب
رای [footnoteRef:164]ارباب معنی و اصحاب هنر [footnoteRef:165]چنان اقتضا کرد درین معنی که ایزد - سبحانه و تعالی - اهل این زمانه را بعد از آن که به شدت و بلا و محنت و عنا مبتلا بودند و به سبب سعادت [footnoteRef:166]عنایت و تربیت آن دستور صاحب قران به دولت فراغت [footnoteRef:167]و رفاهیت رسیدند و از آن شدت فرج یافتند [footnoteRef:168]تاریخی بر روی روزگار باقی ماند و از شرح احوال کسانی که در قدیم الایام به بلائی مبتلا بوده اند و به محنتی در مانده شده و بعد از آن خفی الالطاف به
 [164:  مجا، ت: آرای]  [165:  مل، ر: منير]  [166:  مجا: این کلمه را ندارد]  [167:  ت، م: مش: و فراغت]  [168:  م، مش، چپ افزوده: و از آن مضيق مخرج ارزانی داشته است.] 
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لطیفه ای از لطایف خود ایشان را از آن بلا فرج و از آن مضیق مخرج ارزانی داشته است مجموعه ای [footnoteRef:169]از نظم و نثر پرداخته گردد تا در مستقبل روزگار کسانی که به محنتی و شدتی فرو مانده [footnoteRef:170]باشند و به ظلم ظالمی گرفتار گشته، چون مضمون این مجموعه را مطالعه کنند و بر احوال گذشته وقوف یابند وثوق ایشان به کرم ایزد -سبحانه و تعالی- در امید گشایش آن شدت مضاعف شود و به اتفاق تألیف این تاریخ و تصنیف این مجموعه را به منشی این كلمات حسين بن اسعد بن [footnoteRef:171]حسين [footnoteRef:172]المؤيدى [footnoteRef:173]الرهبانی [footnoteRef:174]حوالت کردند. هر چند خود را درین [footnoteRef:175]مقصر می شمردم و از قبول چنین مهمی نازک [footnoteRef:176]بنا بر آن که گفته اند: من صنف فقد استهدف [footnoteRef:177]احتراز می کردم، چوناشارت و در خواست اهل هنر [footnoteRef:178]برین جمله بود اجابت آن دعوت از فرایض دانستم و بدان مقدار که توانستم [footnoteRef:179]در شرح این احوال و جمع این تاریخ شروع کردم (و الحمد لله حق حمده و الصلوة على نبيه [footnoteRef:180]). [169:  مجا: مجموعه آن]  [170:  مجا، ت: در مانده. م، مش، چپ: در محنت و شدت گذشته وقوف یابند.]  [171:  مج، ر، مل، چا و چب: سعد]  [172:  چا، چپ افزوده: الدهستانی]  [173:  مل: مويد. ر: المويد. مش: الموحدى]  [174:  از مج، مجاور. مل: رسایی ت: الدهستانی. سایر نسخ: دهستانی م، مش و چادر دنباله افزوده است. اسكنه الله بحبوحة الجنان و... چب: اسكنه لجج الجنان و تواتر عليه تحف التحية و الرضوان]  [175:  ت: درین باب. ر: درین مقدمه]  [176:  م، چپ: نازل. مل، ر، چا، تارك]  [177:  مل، ر: استهزا. مش: اشهد]  [178:  مل، ر: منير. مجا: این کلمه را ندارد.]  [179:  مجا: دانستم]  [180:  م، مش افزوده: محمد و آله و صحبه. ت: عبارت میان پرانتز را ندارد.] 

[bookmark: _Toc16]شرح آغاز کتاب
شرح آغاز کتاب [footnoteRef:181] [181:  ر، چا: فصل] 

چون [footnoteRef:182]به يك اشارت و دو کلمه که از اهل هنر [footnoteRef:183]و اقران [footnoteRef:184]عهد [footnoteRef:185] [182:  م، چا: خود]  [183:  مل، چا: هنر وران. ر: مسروران]  [184:  مج: اوان]  [185:  م، مش، چا و چب: عصر] 
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صادر گشت بنا بر سه عادت [footnoteRef:186]خود که آن [footnoteRef:187]موافقت اخوان [footnoteRef:188]و ملازمت [footnoteRef:189]احسان و مرافقت اقران است [footnoteRef:190]پنج حس و شش جهت خود را در هفت ستاره وقت [footnoteRef:191]به معاونت هشت چرخ و نه فلك دوار و توفيق كردگار در ابداء [footnoteRef:192]کیفیت (و) ابتدای جمع کردن این کتاب و شرح دادن این معنی [footnoteRef:193]و انشا [footnoteRef:194]و تألیف این مجموعه صرف کردم و از جوانب [footnoteRef:195]طریق آن می جستم و کتب تواریخ می دیدم و از اقران و امثال خود می پرسیدم تا اساس این تألیف بر چه طریق نهم و درین تصنیف اقتباس از نور سخن کدام صاحب طریقت کنم، صبح مقصود از هیچ طرف روی نمی نمود و تیر سؤال بر هدف جواب [footnoteRef:196]نمی آمد، و هر چند کتب متقدمان مطالعه می کردم و طریقت هر يك می دیدم و بعضی از آن می گزیدم چون بر نقاد خاطر عرضه می کردم اکثر آن قلب می آمد و در شهرستان قلب هیچ رواج نمی یافت تا در اثنای این حالت در [186:  هج، مل، ر: سعادت]  [187:  مج، مل، مش، ر، چپ: از.]  [188:  مش، ر: اخوان و دقت به. م، مل، چا: اخوان وقت.]  [189:  م، مل، ر، چا: معاونت]  [190:  چا افزوده: (چهار عنصر و)]  [191:  م، مش، مل، ر: شبان روز. ت، چپ: شبان روز وقت. چا: شبانه روز]  [192:  مجا: ابتداء. ر: مبداء]  [193:  مج و مجا: آن معين]  [194:  م: اسناد]  [195:  چا، چب: هر جوانب]  [196:  ت، م، مش: مقصود. مل و ر: جواب مقصود] 

وقتی که طاقت طاق گشته بود و ایوب صبر یعقوب وار آوای [footnoteRef:197]وا اسفاه بر کشیده و ندای مَسَّنِیَ الضُّرُّ[footnoteRef:198]در داده وقوف یافتم بر مجموعه ای به لغت عرب تصنیف ابو الحسن علی بن محمد المدائنی، عدد اوراق آن مجموعه پنج [footnoteRef:199]ورق بیش نبود، احوال کسانی که به شدت و بلا مبتلا بوده اند و بعد از آن غم به شادمانی
 [197:  متن مطابق م است (مج، مجا، ت، مش، چب: اسف. مل، ر، چا: ناله)]  [198:  21، آیه 83]  [199:  مل، ر، چا: پنجاه] 
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و آن سختی به آسانی بدل گشته است شرح داده و آن مجموعه را (الفرج بعد الشدة و الضيقة) نام نهاده و در بعضی از تواریخ متفرق و کتبی که تصدیق مضمون آن کتب [footnoteRef:200]متحقق [footnoteRef:201]بود حکایات جماعتی که در اول عهد در رنج و محنت بوده اند و به آخر به رفاهیت و دولت رسیده بودند معلوم گشت، بعد از این حالت که در این مقالت شرح داده آمد به توفیق کردگار روی به جمع کردن این اخبار و تواریخ آوردم و آن چه ابو الحسن علی بن محمد المدائنی در مجموعه خود از حکایات آورده بود، و آن چه از کتب متفرق [footnoteRef:202]در تواریخ یافتم ترجمۀ آن حکایات [footnoteRef:203]به پارسی در عبارت خود شرح دادم و در بعضی از حکایات که از اشعار عربی اندکی بوده است ترجمه آن به پارسی نظم کردم و اکثر اشعار عربی و پارسی که در متن حکایات اشارت به خود کرده ام از گفته من است و درر [footnoteRef:204]آن منظومات سفته الماس فكرت من، [footnoteRef:205]و در آخر هر حکایت فصلی چنان که لایق و موافق آن حکایت و مبین اعتبار بدان روایت [footnoteRef:206]باشد بیان کرده ام ودر اشعار عربی و پارسی از گفته های خود ملایم آن فصل ثبت کرده، و این مجموعه را (ترجمه الفرج بعد الشدة و الضيقة) نام نهاده [footnoteRef:207]و مجموع این ترجمه چندین باب است: [footnoteRef:208] [200:  ت: این کلمه را ندارد]  [201:  مج، مجا: متحقق. مش: مستحق.]  [202:  ت: متفرق است. مل، مش، ر، چا، چپ: متفرقه]  [203:  ت: حکایت]  [204:  م، مل، مش، ر، چا، چب: متفرقه]  [205:  ت: من بوده. م، مل، ر، چا و چب: من بود]  [206:  مج، مجا، م، مش: درایت]  [207:  م، چپ: نهاد. آمد. مل، چا: نهادم. ر: نهاده ام (م، مش، مل، ر، چا و چب افزوده است: بر آن امید که آخر هر شدتی را فرجی و نهایت هر مضیقی را مخرجی میسر باشد انشاء الله تعالى وحده).]  [208:  ت: سیزده با بست و هذا فهرست الابواب.] 
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[bookmark: _Toc17]«فهرست الابواب»
[bookmark: _Toc18]باب اول:
در [footnoteRef:209]ذكر فرج بعد الشدة در آیات [footnoteRef:210]قرآنی [footnoteRef:211]و کلام ربانی که به برکات [209:  مجا، ت: از]  [210:  مل، ر: در روایات]  [211:  مج، مجا، ت: قران] 

آن از ورطه های خطر ناك خلاص یافته اند و به یمن آن از معرض خوف و هلاکت به مقاصد و امانی رسیده و مقصود به حصول پیوسته [footnoteRef:212] [212:  مجا، ت، مل، ر: عبارت (و مقصود به حصول پیوسته) را ندارد. مل افزوده است: چنانکه بر وجه تفصیل مسطور است.] 

[bookmark: _Toc19]باب دوم:
در بیان آثار [footnoteRef:213]و شرح اخبار که مشتمل است بر ذکر جماعتی که محنت و بلا کشیدند و عاقبت به نعمت و آسانی رسیدند و حکایت سه مرد [footnoteRef:214]از حضرت مصطفوی که در غاری بماندند [footnoteRef:215]در عهد بنی اسرائیل، و به بركات آن كه هر يك راستی بگفتند خلاص یافتند. [213:  مل، ر: آیات]  [214:  مجا: سه بفرمود. ت: سه نفر مرد]  [215:  مل، ر: که در عهد حضرت مصطفوی درغاری بماندند] 

[bookmark: _Toc20]باب سوم:
در حکایات حال جماعتی که به فال نیك یا به دعای خوب یا به سخن خوش شدت ایشان به فرج انجامید و محنت ایشان به نعمت بدل گشت [footnoteRef:216]و این باب مشتمل است بر چهل و سه حکایت. [216:  مل: ر: مبدل شد] 

[bookmark: _Toc21]باب چهارم:
در حکایت حال کسانی که پادشاهان را با ایشان غضب بود و به سخن راست که گفتند پادشاهان را با سر عاطفت و شفقت آوردند و بلیت و مکروهی


15
که بدی شان خواست رسیدن به نصیحت و وعظ از خویشتن دفع [footnoteRef:217]کردند و این باب مشتمل است بر بيست و يك حكايت. [217:  ر: رفع.] 

[bookmark: _Toc22]باب پنجم:
در حال جماعتی که به حبس و زندان گرفتار بودند خدای تعالی حبس اعتقال ایشان [footnoteRef:218]به حسن حال بدل گردانید و از آن ورطه رهایش و از آن قید گشایش یافتند و این باب مشتمل است بر بیست و هشت [footnoteRef:219]حکایت [footnoteRef:220] [218:  تصحیح از روی متن عربی است. مج، مجا، ت، حفظ اعتقاد ایشان. مل، ر: حبس ایشان را. م: آن را.]  [219:  ت: بیست و سه اساس: بيست و يك]  [220:  ت افزوده است: ان شاء الله که گفته شود] 

[bookmark: _Toc23]باب ششم:
در احوال کسانی که به شدت و محنت مبتلا بودند و از روح و راحت جدا [footnoteRef:221]به رؤیای صادق و خواب نيك آن غم به شادی و آن بندگی [footnoteRef:222]به آزادی بدل گشت و این باب مشتمل است بر هژده حکایت. [221:  مج، مل و ر: دور.]  [222:  ت، مجا: بند] 

[bookmark: _Toc24]باب هفتم:
در حکایت حال جماعتی که در حادثه ای سخت و واقعه ای سهم ناک گرفتار شدند یا به درویشی و فقر مبتلا گشتند و خدای -تعالی- بر دست کسی که از و بترسیدند [footnoteRef:223]و از جایی که چشم نداشتند ایشان را از آن ورطه خلاص و از آن مضیق [footnoteRef:224]مناص ارزانی داشت و در این باب چهل و هشت حکایت است. [223:  م، چا، چب: نیندیشیدند. مل، ر: می ترسیدند. ت: لیوشیدند (ظ: نبیوسیدند)]  [224:  مل: مضيق فقر.] 

[bookmark: _Toc25]باب هشتم:
در حال کسانی که به کشتن نزديك شده بودند نجات یافتند و مرگ با خود مقرر کرده حیات دیدند و این باب مشتمل است بر پانزده حکایت.
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[bookmark: _Toc26]باب نهم:
در حکایات حال [footnoteRef:225]جماعتی که به ملاقات حیوانی مهلك اميد از حیات ببریدند و به سببی از اسباب نجات یافتند و به مراد و مقصود [footnoteRef:226]رسیدند و این باب مشتمل است بر دوازده حکایت. [225:  ت: در حال. م: در ذکر]  [226:  ت و مجا: كلمه مقصود را ندارد] 

[bookmark: _Toc27]باب دهم:
در حکایت جماعتی که به علت عسر و بیماری سخت مبتلا شدند و بعد از آن که از حیات نومید [footnoteRef:227]گشتند [footnoteRef:228]به لطیفه ای از لطایف صنع باری تعالی نا گاه شفا یافتند و این باب مشتمل است بر هشت حکایت. [227:  مل، ر: نا امید]  [228:  مجا: شدند] 

[bookmark: _Toc28]باب یازدهم:
در حکایت حال جماعتی که به استیلای نصوص و سراق و قطاع الطريق مغلوب گشتند و آموال و مواشی ایشان منهوب و مسلوب [footnoteRef:229]شد و بعد از آن به لطف و صنع باری تعالی و کمال رحمت [footnoteRef:230]او خلاص [footnoteRef:231]یافتند و این باب مشتمل است بر ده حکایت. [229:  ت: مبهوت و مسلوك. چا: تلف شد.]  [230:  مل، ر: رحمت بی نهایت او.]  [231:  ت: اخلاص] 

[bookmark: _Toc29]باب دوازدهم:
در حکایت حال جماعتی که به خوف و استتار [footnoteRef:232]مبتلا شدند و عاقبت آن [footnoteRef:233]خوف و استتار به امن و مسار [footnoteRef:234]مبدل گشت [footnoteRef:235]و این باب مشتمل است بر دوازده [footnoteRef:236]حکایت.
 [232:  مل، ر: استار]  [233:  مل، ر: از]  [234:  مل، ر: دمساز]  [235:  مل، ر: گشتند]  [236:  چپ: یازده.] 
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[bookmark: _Toc30]باب سیزدهم:
در حکایت [footnoteRef:237]حال جماعتی که مدتی رنج و محنت و شدت عشق کشیدند و عاقبت در کامرانی و شادمانی به مراد [footnoteRef:238]دل رسیدند و این باب مشتمل است بر دوازده حکایت.
 [237:  م، چا، چپ: حکایات. ر: ذکر احوال]  [238:  ر: به مراد و مقصود] 
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[bookmark: _Toc31]الباب الاول: في ذكر الفرج بعد البؤس [و الامتحان]
في ذكر الفرج بعد البؤس [و الامتحان] [footnoteRef:239]در آن چه باری [footnoteRef:240]-تعالی و تقدس- در مصحف مجيد وكلام مقدس [footnoteRef:241]خود [footnoteRef:242]اخبار فرموده است از طایفه ای که به بلا مبتلا بوده اند و به محنتی در مانده شده [footnoteRef:243]و بعد از آن از رحمت به کمال و لطف بی زوال او از آن ورطه مخرج و از آن اندوه فرج یافته اند و سختی به آسانی و غم به شادمانی بدل گشته [footnoteRef:244]و وثوق تمام و یقین بی شبهت حاصل است که چون ابتدا و افتتاح به نام مقدس و معظم و کلام مبین [footnoteRef:245]بی زلل و محکم [footnoteRef:246]آن گوینده بی کام و زبان، که زبان موحدان در کام جز به کام او نجنبیده باشد به همه حال در اتمام آن چه مرا مست توفیق رفیق گرداند چنان که می گویم: العربية. [footnoteRef:247] [239:  مج، مجا: کلمۀ میان دو قلاب را ندارد. ر، مش: عنوان ندارد]  [240:  مل، ر: حضرت باری]  [241:  مجا: در کلام مقدس و در مصحف مجید]  [242:  مج، مجا: و در. مل، ر: و]  [243:  مج، مجا ندارد. ر، مل: در مانده اند]  [244:  مج: گشت. مل، ر: مبدل گشته]  [245:  ت: متین]  [246:  ر: بی زلال محکم]  [247:  مج: ندارد.] 
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خير الكلام كلام الله ذى منن *** قد جاء نا هادياً خير الانام به
كلامه عودتي في كل مهلكة *** اصون نفسى عن جرح الكلام به
به افتتحت کلامی رب وفقنی *** على اختتام مقالی و الختام به [footnoteRef:248] [248:  ابیات عربی فقط در مج، مجا و ت آمده است] 

و كما قال تعالى و هو اصدق القائلين و قوله الحق اليقين: [footnoteRef:249]بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، [footnoteRef:250]الی آخره. [footnoteRef:251]این سوره از اول تا آخر منبی [footnoteRef:252]است و مفصح [footnoteRef:253]که خدای تعالی مصطفای [footnoteRef:254]معلی را فرموده است که از حضرت عزت بدان مخصوص و ممتاز است که دل و صدر آن صدر آفرینش بعد از دل تنگی [footnoteRef:255]چنان که مذکور است في قوله تعالى: وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ[footnoteRef:256]و فرج [footnoteRef:257]و سبک باری [footnoteRef:258]او از بار گناه که به انقاض [footnoteRef:259]مفضی [footnoteRef:260]بود و رفع ذكر و اعلاء درجه او بدان حد که بعد از آن از مرتبه ادنی [footnoteRef:261]چنان که به یتیمی ابو طالب و مزدوری [footnoteRef:262]خدیجه معروف و مشهور بود و در زبان خلایق بدان مذکور، بلندی نام و رفعت ذکرش بدان درجه رسید که با نام خدای هم طویله [footnoteRef:263]و با ذکر حق هم سلك گشت تا اگر هزار بار کلمه لا [249:  مج، مجا: المبين]  [250:  الانشراح، 1-2]  [251:  چا، چب: تا آخر سوره را نقل کرده]  [252:  ت، مل، ر: مبنی]  [253:  ر: موضح. مل: مفتح]  [254:  به جز ت و مل ساير نسخ: مصطفى]  [255:  ت، م، چا، چپ: تنگ دلی]  [256:  الحجر، آیه 97]  [257:  مج، مجا، مل: فرح]  [258:  ت: سبکساری]  [259:  م: انقباض. چپ: انقباضی]  [260:  چب: مقضى]  [261:  چا: درجه اولی]  [262:  م، چب: شاگردی]  [263:  مل: هم جریده. چا و چپ: هم شان] 

اله الا الله بر زبان رانند تا محمد رسول الله (صل الله علیه و اله) با وی نباشد نام گوینده در جریده ایمان ثبت نیفتد و در آخر این سوره بشارت داده است امت محمد (صل الله علیه و اله) را که هیچ دشواری نباشد که دو آسانی با وی نبود
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اگر به عبادت خدای رغبت نمایند و عمل خود را به اخلاص بیارایند، و علی بن ابی طالب و عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما چنین گفتند: که هرگز يك دشواری بر دو آسانی غالب نیاید و بدین آن خواستند که درین آیت [footnoteRef:264]فَإِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً</span> <a href="#ref-footnote2-page21" id="footnote2-page21" style="display:inline-block"><sup>(2)</sup></a><p class="footnote"><a href="#footnote2-page21" style="color:#3b82f6;" id="ref-footnote2-page21"> 2) </a>الانشراح آیه 6 و7</p>عسر دوم و عسر اول یکیست و یسر دوم دیگرست و یسر اول دیگر، برای آن که عسر اول چون به الف و لام است معرفه باشد و چون ذکر معرفه اعادت کنند به ذکر دوم مراد هم اول باشد چنانکه گویی: (جاءني الرجل الذي تعرفه،<a href="#ref-footnote3-page21" id="footnote3-page21" style="display:inline-block"><sup>(3)</sup></a><p class="footnote"><a href="#footnote3-page21" style="color:#3b82f6;" id="ref-footnote3-page21"> 3) </a>مجا: يعرفه</p>فاخبرنى الرجل بكذا) <a href="#ref-footnote4-page21" id="footnote4-page21" style="display:inline-block"><sup>(4)</sup></a><p class="footnote"><a href="#footnote4-page21" style="color:#3b82f6;" id="ref-footnote4-page21"> 4) </a>م، چا، چب: هكذا</p>پارسیش آن باشد که (آن مرد آمد که می شناسی و آن مرد چنین گفت)، پس آن مرد دوم هم مرد اول باشد چون به لفظ معرفه یاد کرد. اما اگر به نکره یاد کند گوید: (جاء ني رجل فا خبرنى رجل بكذا، و جاءني رجل فا خبرني بكذا <a href="#ref-footnote5-page21" id="footnote5-page21" style="display:inline-block"><sup>(5)</sup></a><p class="footnote"><a href="#footnote5-page21" style="color:#3b82f6;" id="ref-footnote5-page21"> 5) </a>مج: به (بخش اول را ندارد)</p>) پارسیش آن باشد که (مردی آمد و چنین گفت و مردی آمد و چنین گفت). از این جا این فهم می شود که مرد دوم غیر مرد اول است، پس عسر را با الف و لام یاد کرد به طریق معرفه و يسر را به طریق نکره چنان که گفت: <span style="color:#3b82f6; font-weight:500">فَإِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً[footnoteRef:265]پس بر مقتضای این مقدمه که تقریر رفت لازم آید که عسر دوم همان عسر اول بود و یسر دوم غیر یسر اول باشد، پس يك عسر بر دو یسر هرگز غالب نگردد. قال الله تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا[footnoteRef:266]وعده داد جمعی را که بر بلیت و درویشی و رنجی مبتلا باشند یعنی زود باشد که خدای تعالی بعد از رنج، آسانی و بعد از غم شادی ارزانی دارد مَنْ یَتَّقِ اَللّهَ [264:  ت: که درین است. مج و مجا: ندارد.]  [265:  الانشراح، 6]  [266:  الطلاق، 7] 
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یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً `وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ قَالَ: یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً فِی دِینِهِ وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اَللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ[footnoteRef:267][footnoteRef:268]
هر که از خدای بترسد و تقوی را شعار و دثار خود سازد [footnoteRef:269]زود باشد که خدای تعالی او را از آن بلا فرجی و از آن مضیق مخرجی ارزانی دارد و از آن جا که در حساب ندارد و نبیوسد [footnoteRef:270]روزی [footnoteRef:271]برساند و هر که توکل بر خدای کند خدای او را بس باشد. العربية: [267:  الطلاق، 392]  [268:  مل، چا و چب افزوده است: ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدراً]  [269:  مجا: داند]  [270:  مجا: موشد. مج و سایر نسخ این کلمه را ندارد (از روی ت نوشته شد)]  [271:  مل: روزی او] 

هو الله مغنى العالمين بفضله *** و لم يغن عبدا قط با لجهد كسبه
ففى كل ما ابغى عليه توكلي *** و من يتخذه موئلاً فهو حسبه
و قال عز وجهه [footnoteRef:272]: أوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَه وَ هِیَ خَاوِیَهٌ عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أنَّی یُحْیِی هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَاتَهُ اللّهُ مِائَهَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْماً أوْ بَعْضَ یَوْم قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَهَ عَام فَا نظُرْ إلَی طَعَامِکَ وَ شَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إلَی حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ آیَهً لِلنَّاسِ وَا نظُرْ إلَی العِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أعْلَمُ أنَّ اللّهَ عَلَی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ[footnoteRef:273] [272:  م، چا: قوله تعالى - مل: و قال الله تعالى و تقدس]  [273:  البقره 261] 

حکایت می کند حق [footnoteRef:274]-جل و علا- [footnoteRef:275]از استبعادی که گذرنده [footnoteRef:276]بر آن دیه [footnoteRef:277]خراب و موضع بی آب که اهل آن به کلی هلاك شده بودند، و دست فرسوده فنا و پای مال بلا گشته می نمود [footnoteRef:278]که جمع اشتات این رمیم [footnoteRef:279]و
 [274:  مل: حضرت حق]  [275:  ت: جل جلاله]  [276:  ت: بر آن گذرنده. مجا: زنده - ر: کند زنده]  [277:  ت: ده. م: به دیه. چا: به ده]  [278:  چپ: نمی نمود. مل، ر: می گذشت و می گفت]  [279:  مل: عظام رميم] 
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رفات و احیاء این اموات چگونه خواهد بود؟ این عظام و رفات لباس حیات چون [footnoteRef:280]پوشند و این کالبد های بیجان شربت زندگانی چگونه نوشند؟ که أَنّى يُحْيِي هذِهِ اَللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَماتَهُ اَللّهُ مِائَةَ عامٍ﴾ [footnoteRef:281]الآية. خداى -عز و جل- در حال جان از آن زنده باز گرفت و صد سال کالبدش بی جان بگذاشت، بعد از صد سال به قدرت کمال خود جان با کالبد وی فرستاد و چنان که [footnoteRef:282]خفته ای بیدار گردد [footnoteRef:283]و مستی هشیار شود، سر از خواب بر آورد و [و بعد از آن پرسنده ای [footnoteRef:284]از وی پرسید که كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ و این قصه در کتب تفاسیر و تواریخ معرو فست] [footnoteRef:285]الى آخر القصه. [footnoteRef:286] [280:  ت: کی. م: چسان]  [281:  البقره، 261]  [282:  ر، چا: چنانچه]  [283:  مل: خفته را بیدار کنند]  [284:  م: پرسیده. مجا، مل: ندارد]  [285:  عبادت میان دو قلاب در (مجا) نیست]  [286:  ت، مل: آخره - چا: آخر] 

حاصل آن که هیچ شدت سخت تر از موت و خراب [footnoteRef:287]و هیچ فرج با فرح تر از حیات و عمارت نخواهد بود، و این به لطف شامل و فضل [footnoteRef:288]کامل [footnoteRef:289]عز اسمه بیان فرمود تا هیچ صاحب بلیت از خفایای لطف باری - تعالی - در کشف بلیات نومید نباشد و دست گیری زمره ای که پای مال حوادث باشند در اعادت نعمت و ازالت شدت مستبعد و غریب و نادره [footnoteRef:290]و عجیب نشناسند [footnoteRef:291]و در موضعی دیگر فرمود که أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ[footnoteRef:292]و معنی آنست که ای کسی که ترا به غیر خدای می ترسانند [footnoteRef:293]آخر خدای بسنده نیست ترا و باز دارنده نیست از تو مضار خلایق. و درین معنی می گویم. شعر: [footnoteRef:294] [287:  مل: خسارت. چا، چب: حزازت]  [288:  مج، مجا: قصد]  [289:  ت، م، چا، چب: کامل خود]  [290:  به جز مج، مجا، م سایر نسخ: نادر.]  [291:  مل: نباشد]  [292:  الزمر، 36]  [293:  مج، مل: می ترساند. ت: می ترسانید]  [294:  ت: العربية] 
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تمسك بحبل الله و اقرأ كلامه *** اليس بكاف عبده الله وحده
اذا كنت تخشى محنة فاعتصم به *** هو الله با لافضال يعصم عبده
الترجمه: [footnoteRef:295] [295:  از ت. م: ترجمه] 

از کسی هم چو خود چرا ترسد *** هر که او را خدای کس باشد
گر جهان جمله پر ز فتنه شود *** عصمت ایزدیت بس باشد
و هیچ دلیل براغاثت [footnoteRef:296]فریاد خواهان و دست گیری پر گناهان [footnoteRef:297]و رهانیدن در ماندگان بیش از آن نیست که در آیات کریم خود اعلام می کند از حال که به ضرورت و به نصرت او اعتصام [footnoteRef:298]نمودند و علم او بدان شامل بود که چون آن [footnoteRef:299]بلیت مکشوف و این شدت مرفوع گردد ایشان جز به کفران نعمت و نا سپاسی و نا حق شناسی مشغول نباشند و مع هذا چون استغاثت [footnoteRef:300]بدو کردند دست گیری نمود و چون استعانت [footnoteRef:301]از و خواستند نصرت فرمود چنان که چند جای گاه در تنزیل بیان فرموده است [footnoteRef:302]قال الله تعالي وَ إِذا مَسَّ اَلْإِنْسانَ اَلضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلي ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ[footnoteRef:303]و جای دیگر گفت: [296:  به جز مج و مجا سایر نسخ: اعانت]  [297:  ت: بر گناهان]  [298:  مجا: به اعتصام او نصرت]  [299:  مج و مجا ندارد]  [300:  به جز مجا و چا سایر نسخ: استعانت]  [301:  ت، چا، چب، سایر نسخ: استغاثت]  [302:  چنان که...، كما (ت ندارد).]  [303:  قرآن کریم، سوره یونس آیه 12] 

هُوَ الَّذِی یُسَیِّرُکُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ حَتَّی إِذا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَ جَرَیْنَ بِهِمْ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ وَ فَرِحُوا بِها جاءَتْها رِیحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِیطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْیُکُمْ عَلی أَنْفُسِکُمْ مَتاعَ الْحَیاهِ الدُّنْیا ثُمَّ إِلَیْنا مَرْجِعُکُمْ فَنُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ[footnoteRef:304]و در موضعی دیگر فرمود قُلْ مَنْ یُنَجّیکُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ [304:  یونس، 22] 
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وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَهً لَئِنْ أنْجینا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِن الشّاکِرینَ قُلِ اللّهُ یُنْجیکُمْ مِنْها وَ مِنْ کُلِّ کَرْبٍ ثُمَّ أنْتُمْ تُشْرِکُونَ[footnoteRef:305]و چندین جای دیگر وعده فرموده است صریحاً و مرموزاً اجابت [footnoteRef:306]جمعی که پناه با در گاه او آرند و دست گیری طایفه ای که پای در حریم استعصام و استعانت او نهند [footnoteRef:307]چنان که می فرماید: وَ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنَا فَأَوْحَی إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِکَنَّ الظَّالِمِینَ وَ لَنُسْکِنَنَّکُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَ خَافَ وَعِیدِ[footnoteRef:308]
و چنان که بیان [footnoteRef:309]می کند، قال الله تعالی وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودَهُما مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذَرُونَ[footnoteRef:310]چنان که در موضعی دیگر تقریر می فرماید: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللّه قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ[footnoteRef:311]و جایی دیگر می فرماید: [305:  الانعام، 64،63]  [306:  چا، چب، در باب اجابت]  [307:  ت: بدو نهند. چا، چب: نهادند. مل، ر: نهاده اند]  [308:  سوره ابراهیم، آیه های 13 و 14]  [309:  مجا: و چنان بیان: مل: و چنان که پیمان می کند. م: و چنان که می فرماید. چا، چب: و چنان که بیان می فرماید.]  [310:  القصص، آیه های 5 و 6]  [311:  النمل، 62] 

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ[footnoteRef:312]وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ[footnoteRef:313]و می فرماید: وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصّابِرِينَ الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قالُوا إِنَّا للهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ، أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ و رَحْمَهٌ و أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ[footnoteRef:314] [312:  المؤمن، 60]  [313:  البقره، 186]  [314:  البقره، 155- 158] 
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و همچنین بیان می کند، آن جا که می فرماید: الَّذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ فَا نْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَا تَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ[footnoteRef:315]و از حسن بصری - قدس الله روحه العزيز - [footnoteRef:316]روایت کرده اند که گفت: عجب دارم از کسی که به واقعه ای در ماند و به بلائی گرفتار شود که در طلب فرج و دفع حرج [footnoteRef:317]از خواندن این آیات [footnoteRef:318]یا به آن چه [footnoteRef:319]حق - عزاسمه - خوانندگان این آیات را چون در مانده شوند و عده فرموده است، غافل ماند. [footnoteRef:320]یکی این آیت [footnoteRef:321]وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ الی -قوله- هُمُ الْمُهْتَدُونَ[footnoteRef:322]و دوم این آیت: اَلَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا[footnoteRef:323]و سوم این آیت: [footnoteRef:324]و أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِا لْعِبَادِ[footnoteRef:325]و چهارم فَوَقَيهُ اللّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا آئایه[footnoteRef:326]و پنجم و ذَالنُّونِ اذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ انْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فیِ الظُّلُماتِ انْ لا الهَ الّا انْت سُبْحانَکَ انّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ و نَجَّیْناهُ مِنَ الغمّ وَ کَذلِکَ نُنْجیِ الْمُؤمِنین[footnoteRef:327]و هم از حسن بصری - رحمه الله [footnoteRef:328]روایت کرده اند که هر که خواندن [footnoteRef:329]این آیات [footnoteRef:330]در بلیات و شداید عادت کند
 [315:  آل عمران، 174 و 173]  [316:  مج: قدس الله روحه، م، ر، چا، چب، و از حسن بصری روایت کرده اند.]  [317:  چا، چب: مخرج]  [318:  مج: آیت]  [319:  ت: یا آن چه. م، چا، چپ: از خواندن این آیات با آن که حق عزاسمه.]  [320:  چا، چب: غافلند]  [321:  ت: این آیت کی]  [322:  البقره، 151]  [323:  آل عمران، 173]  [324:  ت: این آیت کی]  [325:  المؤمن، 44]  [326:  المؤمن، 45]  [327:  الانبیاء، 78]  [328:  مجا، مل: رحمة الله عليه. ساير نسخ ندارد]  [329:  م: به خواندن]  [330:  چا، چب، این آیات را] 
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خدای - تعالی - وی را خلاصی [footnoteRef:331]و مناصی و نجاحی و فلاحی [footnoteRef:332]ارزانی دارد به سبب آن که درین آیات وعده فرموده است [footnoteRef:333]و حکم کرده به ثواب آن کس که این [footnoteRef:334]بخواند و به همه حال حکم او از بطلان مبرا باشد و وعده او از خلف معری [footnoteRef:335]و باری - تعالى - در کلام بی زلل و قول بی خلل خود قصص اكابر انبیا و اکارم رسل و بلیات و شداید و مهالك و مضایق که ایشان را بود و کشف و رفع [footnoteRef:336]آن چگونه افتاد بیان فرموده است و شرح داده که فرج و تخفیف [footnoteRef:337]ایشان به صنع لطیف [footnoteRef:338]چگونه فرموده. [331:  م: خلاصی دهد.]  [332:  مجا: فلاحی و خلاصی و نجاحي و مناصی]  [333:  ت: فرموده بوده است]  [334:  مل: این آیت. ر: این آیه. چا، چب: این آیات را]  [335:  به جز، مج، ت سایر نسخ: معرا]  [336:  نسخ چاپی: دفع]  [337:  مج، مجا: و به حقیقت. مل، ر: و به حقیقت ایشان خبر داده]  [338:  مج: به صنيع لطف. مجا: به صنع و لطف] 

و اول ممتحنی از انبیا که به قضای خدای - تعالى - رضا داد و بلا را عطا شمرد آدم صفی بود. [footnoteRef:339]اول الناس وجوداً ابو البشر - صلى الله عليه - تا باری - تعالی - اغاثت او به صنع [footnoteRef:340]خفی و اعانت او به فرج قوی ارزانی داشت و ذکر مقامات [footnoteRef:341]و رفع درجات و کشف بلیات او در چندین موضع از مصحف مجید مذکور گردانید. و چون او [footnoteRef:342]از مادر (کن) متولد گشت در مكتب وجودش به تعلم وَ عَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ کُلَّهَا[footnoteRef:343]مشغول [footnoteRef:344]گردانید و مسجود مقربان حضرتش کرد و جنت عدن را بستان سرای تماشای او ساخت [footnoteRef:345]بعد از آن به افعالش مؤاخذ گر دانیدند [footnoteRef:346]و انگشت [footnoteRef:347]به سر حرف [footnoteRef:348]نهادند که
 [339:  م، ر و نسخه های چاپی (علیه السلام) افزوده است]  [340:  م، مل ر و نسخ چاپی: لطف]  [341:  مج، ر: مقاسات]  [342:  ت، م، چا چپ: وجود او.]  [343:  البقره، 31]  [344:  مجا، ت: مشغولش]  [345:  ت، گردانید. م، چا، چب: و جنت عدن را تماشا گه او گردانید]  [346:  م، چا، چب: کرد. ر، مل: گردانید]  [347:  مل: انگشت قدرت]  [348:  م، مل، ر: حرف او] 
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ألَمْ أنْهَکُمَا عَنْ تِلْکُمَا الشَّجَرَهِ[footnoteRef:349]پس از آن که به هشت بهشت [footnoteRef:350]تآسوده بود به غرامت آن ترك به ضرورت بهشت، بهشت [footnoteRef:351]و به خاك [footnoteRef:352]دنیا هبوط کرد و به فراق جنت [footnoteRef:353]و هجرحوا مبتلا گشت و به خجالت گناه کاری در مانده شد و دویست سال به نوحه و زاری رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا[footnoteRef:354]روزگار گذاشت و هر لحظه دلش پرخون تر [و غمش افزون تر] [footnoteRef:355]بود تا ارحم الراحمین بر تضرع و دموع و استكانت و خشوع [footnoteRef:356]او بخشود و خلعت فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ[footnoteRef:357]در گردن او انداخت و محنتش به نعمت بدل گردانید و حوا را با او رسانید. پس آدم - علیه السلام - اول کسی بود که دعا کرد و اجابت افتاد و استعانت [footnoteRef:358]خواست و اعانت یافت و غمش به شادمانی و محنتش به آسانی بدل گشت و تجدید نعم و از
الت نقم از حضرت قدم مخصوص و ممتاز شد، رحیمی [footnoteRef:359]پادشاهی که چون از وی رحمت طلبند بخشایش فرماید و چون نعمت خواهند بخشش ارزانی دارد و در قرآن شرح احوال و بیان [footnoteRef:360]او بیش از آنست که این مکان تحمل [footnoteRef:361]ذکر آن تواند کرد. [footnoteRef:362] [349:  الاعراف، 22]  [350:  مل: در بهشت پاکیزه سرشت. ر: به بهشت پاکیزه سرشت]  [351:  مل: به ضرورت او را از بهشت]  [352:  ت، مل، چا، چپ: به خاک دان (نسخۀ عربی چاپی کتاب: بعد ان اهبطه من الجنة الى الارض)]  [353:  مج، مجا: حبيب]  [354:  الاعراف،23]  [355:  [و غمش افزون تر] ازت و نسخه های چاپی افزوده شد]  [356:  از مجا و م. در سایر نسخ: خضوع. در اصل عربی کتاب: خشوع]  [357:  البقره، 37]  [358:  مجا، چا، چپ: استغاثت]  [359:  ت، م: رحيما]  [360:  ت: شرح و بنیان او بسیار است و احوال. مجا: شرح و بیان احوال او. م: شرح و و بیان او]  [361:  ت، م: احتمال]  [362:  مل: داشته باشد] 

پس از آن شيخ الانبياء نوح - عليه السلام - که [footnoteRef:363]مقاسات صحبت
 [363:  مجا، ت: که مدت ها] 
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آن منکران کشید و به خلاف خویش و پیوند و فرزندش [footnoteRef:364]ممتحن گردید [footnoteRef:365]و نهصد و پنجاه سال ایذای آن گمراهان کشید و مدتی سختی رکوب سفینه و مشقتی که از لوازم آن باشد مشاهده کرد تا عاقبت از آن ورطه خلاص و از آن مشقت [footnoteRef:366]مناص یافت و در بیشتر [footnoteRef:367]معانی آدم ثانی شد تا امروز هیچ فرزند از فرزندان آدم نباشد [footnoteRef:368]الا که [footnoteRef:369]فرزند نوح بود و خدای - تعالی - [footnoteRef:370]در حق او فرمود: [364:  مج،مجا، ت، ر: خویش پیوند فرزندش]  [365:  مج، مجا، م، مل ر: گردانید. ت: گردانیدند]  [366:  مل، ر: مقر]  [367:  م: پیشه]  [368:  م: نیست]  [369:  ت: که الا]  [370:  مل: و حضرت خدای تبارك و تعالى جل جلاله. ر: و حضرت خدای تبارك و تعالى] 

وَ لَقَد نادَینا نوحُ فَلَنِعمَ المُجیبوُنَ وَ نَجَّیناهُ وَ أَهلَهُ مِنَ الکَربِ العَظیمِ وَ جَعَلنَا ذُریَّتَهُ هُمُ الباقینَ وَ تَرَکنا عَلَیهِ فِی الآخِری[footnoteRef:371]
و قصة [footnoteRef:372]ابراهيم خليل - صلوات الله و سلامه علیه - [footnoteRef:373]و ابتلای او به مجادله و حجت گرفتن با قوم و خویش و کسر [footnoteRef:374]اصنام [footnoteRef:375]و اجماع [footnoteRef:376]آن زمره بر احراق او بدل گردانیدن باری - عزاسمه - آتش به گل و ریحان و جمره به ضیمران در کتاب مجيد و كلام پاك مذکور است، آن جا که می فرماید: [footnoteRef:377]وَ لَقَدْ اتَیْنا اِبْراهیمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ کُنّا بِه عالِمینَ[footnoteRef:378]و تمامت این قصه مشر و حست در این آیت قوله تعالى: قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ وَ وَهَبْنا [371:  الصافات، 75-78]  [372:  ر: قضیه]  [373:  م، مل، چا، چپ: علیه السلام]  [374:  ت: کبر. چا: کسرت. چب: کثرت]  [375:  مل: احتشام او]  [376:  مل، ر: اجتماع]  [377:  مجا، ت: می گوید]  [378:  الانبياء، 51] 
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لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا[footnoteRef:379]
بعد از آن شغل اضرام به برد و سلام [footnoteRef:380]مبدل گشت و او را به مفارقت وطن و مهاجرت [footnoteRef:381]مسكن مکلف گردانیدند [footnoteRef:382]و به [footnoteRef:383]بنای کعبه و اسکان [footnoteRef:384]اهل و ولد دُوَادٍ غَیْرَ ذِی زَّرْع[footnoteRef:385]مأمور گشت و بعد از آن به قربان کردن و سر بریدن جگر گوشه و دل بندش [footnoteRef:386]امتحان کردند و بعد از آن که تسلیم کرده بود، به فدا و خلاص و نجاح و نجاتش [footnoteRef:387]از آن ورطه برهانیدند [footnoteRef:388]چنان که تمامت این قصه در این آیت مذکور است. قوله تعالى: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّي أَرَي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَي قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَإِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ[footnoteRef:389] [379:  الانبياء، 68-72]  [380:  مج، مجا: بنود و به لام. ر: شغل حرام به نور اسلام]  [381:  مج، مجا: در مهاجرت]  [382:  م، چا، چپ: گردانید]  [383:  مج، ت: ندارد]  [384:  ر: مکان. چپ امکان]  [385:  ابراهیم، 40]  [386:  م، ر، چا، چب: جگر گوشه دل بندش]  [387:  مج: و خلاص و نجاحش. ت: خلاص و نجاح و فلاحش. م: به خلاص و نجاح و فلاحش. ر: تقدير خلاص شد و نجاح فلاحش]  [388:  م، ر: برهانید]  [389:  الصافات. 101-108] 

پس هیچ بلا سخت تر از این باشد [footnoteRef:390]که شخص را مقید کنند در موضعی و چندین [footnoteRef:391]هزار خروار هیمه بسوزند [footnoteRef:392]و او را در آن آتش افکنند و بعد از آن به غربت و هجرت [footnoteRef:393]که اشد البلایا [footnoteRef:394]آنست و قایم مقام عذاب عظیم است چنانکه این آیت منبی [footnoteRef:395]است از این که وَ لَوْلَا أَن کَتَبَ اللهُ عَلَیْهِمُ [390:  م، ر: نباشد]  [391:  مجا، ت، چا، چب: و به چندین]  [392:  م، چا، چب: بسوزانند]  [393:  ر: به غربت هجر]  [394:  ر: بلا هاست. چا، چپ: اشد البلاء]  [395:  ت: مبنی] 
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الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیَا[footnoteRef:396]امتحان کنند و پس از آن به ذبح فرزندش مأمور گردانند [footnoteRef:397]و اسماعیل را در آن مقام به تسلیم و صبر امر باشد [footnoteRef:398]و خدای - تعالی - بر شدت آن بلا گواهی می دهد چنان که می گوید: إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبینُ[footnoteRef:399]بی هیچ فریاد رسی و دست گیری، و رخای بعد از شدت [footnoteRef:400]و عطای بعد از بلیت بیش از آن باشد [footnoteRef:401]که آتش بر وی گل و ریحان گردانند و سرد با سلامت کنند که يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ[footnoteRef:402]و پسر را از قتل و ذبح به فدای عظیم نجات ارزانی دارند که [footnoteRef:403]وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ[footnoteRef:404]و از این جمله قصۀ لوط پیغامبر است - صلوات الله و سلامه عليه - [footnoteRef:405]و نهى او قوم را [footnoteRef:406]از فاحشه و مدارا [footnoteRef:407]نمودن با ایشان و تعدی که در طبع ایشان لازم بود و انهماك [footnoteRef:408]و غروری که در عصیان داشتند و هلاك و حتف [footnoteRef:409]ایشان و نجات [footnoteRef:410]لوط چنان که در چند موضع کلام عظیم و ذکرحکیم بدان ناطق است و از آن جمله یکی این است قوله تعالى: وَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّيْناهُ مِنَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ اَلْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ اَلصّالِحِينَ[footnoteRef:411] [396:  الحشر، 3]  [397:  مجا: گردانید]  [398:  م، ر، چا، چپ: شد]  [399:  الصافات، 106]  [400:  ر: و رخا و شدت. م، ر: و رجا بعد از شدت]  [401:  م: نباشد]  [402:  الانبیاء، 68-72]  [403:  مج، مجا: ارزانی دارد که. ر: داد که. ت: ندارد]  [404:  الصافات، 107]  [405:  م، چا، چب: علیه السلام]  [406:  م: و نهی او و قوم او را]  [407:  مجا، ت: مدارات]  [408:  مجا: اتهاك. م، چپ: انهمال]  [409:  ت: حشف. چا، چب: خسف. (ظ: خسف صحیح است. متن عربی کتاب: فخسف الله تعالى بهم اجمعين).]  [410:  ت: نجاح.]  [411:  الانبیاء، 74] 
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و محن [footnoteRef:412]يعقوب و يوسف، فراق او و امتحان یوسف به حسد برادران و صبر او در بلیات چون وَ ألْقُوهُ [footnoteRef:413]فِی غَیَابَهِ الجُبِّ) [footnoteRef:414]و مذلت بندگی و تکلیف [footnoteRef:415]سجن [footnoteRef:416]و خلاص از این جمله و ابيضاض [footnoteRef:417]عين يعقوب و رد بصر و رسیدن یوسف به پادشاهی و عفو از برادران خود در سورتی [footnoteRef:418]تمام و بزرگ در کلام مجید مذکور است. [footnoteRef:419] [412:  مجا، ت، م، چپ: سخن]  [413:  مجا: القيا. ت: القا. مل: القيناء. ر: القياه]  [414:  يوسف، 10]  [415:  م: تكلف]  [416:  مجا: سخن]  [417:  م: ابیاض. مل، ر: انقباض]  [418:  مل ر: صورتی]  [419:  م، چا، چب: در کلام بی زلل مسطور است] 

و نهایت [footnoteRef:420]بلای ایوب - صلوات الله و سلامه عليه - و كشف آن بلا و بخشایشی و رحمتی [footnoteRef:421]که حق - عز و علا - در حق او مبذول داشت در چند موضع از قرآن مجید خصوصاً در این آیت قوله تعالى: وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ[footnoteRef:422]مشروح است.و استجابت دعای یونس - صلوات الله و سلامه عليه - و نجات از ظلمات و خلاص او به لطف الهی از بطن [footnoteRef:423]ماهی در چندین موضع [footnoteRef:424]من کلام الله [footnoteRef:425]لا سیما [footnoteRef:426]در این دو آیت مبین است، قوله تعالى: وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِینَ إِذْ أَبَقَ إِلَی اَلْفُلْکِ اَلْمَشْحُونِ فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِینَ فَالْتَقَمَهُ اَلْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ فَلَوْ لاٰ أَنَّهُ کٰانَ مِنَ اَلْمُسَبِّحِینَ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلیٰ یَوْمِ [420:  م، چا، چپ: بهانه]  [421:  م، چا، چپ: و کشف آن بلا و بخشایش رحیمی. ر: و کشف آن بلا و بخشایشی و رحمی]  [422:  الانبياء، 83]  [423:  م: کلمه بطن را ندارد]  [424:  م: در این چند موضع]  [425:  مل: از کلام حق. ر: از کلام الله]  [426:  م: این کلمه را ندارد] 
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یُبْعَثُونَ فَنَبَذْنٰاهُ بِالْعَرٰاءِ وَ هُوَ سَقِیمٌ وَ أَنْبَتْنٰا عَلَیْهِ شَجَرَهً مِنْ یَقْطِینٍ وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلیٰ مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ[footnoteRef:427]وَ ذَا اَلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی اَلظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ اَلظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنینَ[footnoteRef:428]و مرویست [footnoteRef:429]که هر که بر خواندن این آیت مداومت نماید در نماز و غیر نماز، خدای - تعالی - او را در هر واقعه ای که باشد فرج بخشد. [footnoteRef:430]
و قصة موسى و ولادت او و محن و ابتلائی که بنی اسرائیل را از فرعون بود و الطاف باری - تعالى - به کرات و مرات در حق موسی - صلوات الله عليه - و نگاه داشتن [footnoteRef:431]از سوختن در تنور آتش و حفظ از غرق دو نوبت، اول در طفولیت [footnoteRef:432]و به آخر روشن گردانیدن چشم مادر هم در روز به دیدار او و نجات بنی اسرائیل از دست فرعون و غرق او و اتباع او و مقامات [footnoteRef:433]دیگر چنان که مذکور و مشهور است و بیش از آن که در این موضع ایراد توان کرد آیات بینات [footnoteRef:434]به ذکر آن ناطق، منها قوله تعالى: وَ أَوْحَیْنَا إِلَی أُمِّ مُوسَی أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَ لَا تَخَافِی وَ لَا تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا کَانُوا خَاطِئِینَ وَ قَالَتِ امْرَأَهُ فِرْعَوْنَ قُرَّهُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَی أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُم لَا یَشْعُرُونَ وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَی فَارِغاً إِنْ کَادَتْ [427:  الصافات، 139-148]  [428:  الانبياء، 87]  [429:  مجا: ندارد]  [430:  مجا، ت: آرد. م: چا، چب: آورد]  [431:  مجا: نگه داشت. ت: نگاه داشت]  [432:  مجا. در اول طفوليت. ت، م، چا، چب: به اول طفولیت]  [433:  چا، چب، مقاسات]  [434:  م، چا، چب: آیات و بینات] 
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لَتُبْدِی بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَی قَلْبِهَا لِتَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا یَشْعُرُونَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرْ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَنْ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ[footnoteRef:435]
[و] مقاسات [footnoteRef:436]سید کاينات وزبده موجودات، محمد مصطفى - صلى الله عليه [و آله] و سلم - و ابتدای [footnoteRef:437]حالت [footnoteRef:438]او و ایذائی [footnoteRef:439]که منکران درحق او [footnoteRef:440]کردند، چنانکه فرمود، قوله - علیه السلام -: [footnoteRef:441]مَا أُوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ و مقاسات شداید [footnoteRef:442]بی شمار و تحمل عنای [footnoteRef:443]بسیار که در صدد [footnoteRef:444]آن بود و انتها [footnoteRef:445]به فتح و نصرت و اتمام نعمت و اعلای کلمة حق [footnoteRef:446]حق و ظهور دين او بر جمله دين ها [footnoteRef:447]و اتمام نور او. كما قال الله تعالى: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ[footnoteRef:448]از آن معروف تر و مشهور تر است که به استشهادی حاجت افتد. و ابوذر غفاری روایت می کند که مصطفی - صلوات الله علیه - این آیت بر من خواند که (وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [footnoteRef:449]پس فرمود یا اباذر [footnoteRef:450]اگر جمله آدمیان به قرائت این آیت [footnoteRef:451]کفایت کنند و بدین کار کنند
 [435:  القصص، 137]  [436:  مل: مقامات]  [437:  چا: ابتلاء]  [438:  م: حال]  [439:  مل: آزاری. ر: ایرادی]  [440:  م، چا، چب: وی]  [441:  ر: قوله تعالى. مل: قوله.]  [442:  مل، ر: و مقاسات و شداید]  [443:  چا: عناد. ت: اعبای]  [444:  مل: صدر. م، چا، چب: که او کرد (ظ: صدر)]  [445:  مل: آن ها. چا، چب: آیت ها]  [446:  ت: کلمه به حق. ر: و كلمه اعلای حق]  [447:  ر: انيها.]  [448:  الصف، 8]  [449:  الطلاق، 392]  [450:  م، مل. ر و نسخ چاپی: یا اباذر]  [451:  چا، چب: آیه. ر: این کفایت کنند] 
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در شداید و بلیات [footnoteRef:452]دنیا و آخرت ایشان را بس باشد. [452:  م: بلیت] 

و سعيد بن عنبسه [footnoteRef:453]روایت کرد و گفت: روزی نشسته بودم و مردی با من نشسته بود و با سنگ ریزه [footnoteRef:454]بازی می کرد نا گاه سنگ ریزه ای در گوشش افتاد و به بسیار کوشش [footnoteRef:455]از گوشش بیرون نتوانستند آورد [footnoteRef:456]و دردی الیم و محنتی عظیم [footnoteRef:457]به سبب آن به وی رسید و از زحمت آن سنگ بی سنگ [footnoteRef:458]شد و از درد گوش بی هوش [footnoteRef:459]و مدت ها آن محنت می کشید و ندای فرجی به گوشش نمی رسید تا روزی که رنج سخت بود و امید نجات سست، [footnoteRef:460]و دل شکسته یقین به هلاك درست [footnoteRef:461]نا گاه شنید که خواننده ای [footnoteRef:462]این آیت می خواند [footnoteRef:463]أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللّهِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ[footnoteRef:464]گفت: «خدایا مجیب توئی [footnoteRef:465]ومضطر من، اگر وقت آمد رحمت آر [footnoteRef:466]بر من». این سخن هنوز در دهانش [footnoteRef:467]بود که آن سنگ بی کوشش از گوشش [footnoteRef:468]بیفتاد و آن در بسته بی گشاینده ای [footnoteRef:469]بگشاد [footnoteRef:470]و آن درد و کلفت بی دوایی [footnoteRef:471]زایل گشت. بیت. [footnoteRef:472] [453:  م: عتيبه. مل، ر: عتبه. چا، چب: عیینه]  [454:  مج، ت: سنگ ریزه ای]  [455:  م: و بسیار گوشش درد کرد. ر: و بسیار کوشش نمودند. چا، چب، و بسیار کوشش کردند]  [456:  ر: نتوانستند از گوشش بیرون آورد]  [457:  ر، چا، چب: و دردی عظیم و محنتی الیم]  [458:  ت، ر، مل: بی آرام]  [459:  ت، چا، چب افزوده: شد. مجا: گشت مل، ر: گردید.]  [460:  مل: نداشت]  [461:  مل، ر: و يقين بر هلاك نهاده]  [462:  مل، ر: کسی]  [463:  م: قوله تعالی]  [464:  النمل، 62]  [465:  ت: توی. م: این کلمه را ندارد]  [466:  مل: فرست]  [467:  جز نسخۀ اساس (مج) سایر نسخ: زبانش]  [468:  چا، چب: از گوشش بی کوشش]  [469:  مجا: گشاینده]  [470:  مل، ر: گشاده شد]  [471:  مجا: تكلف... ت، م: درد بی تکلف دوایی. چا، چب:و آن درد را بی تکلف دوایی]  [472:  م، ر: بیت. مل: قطعه. چپ: نظم.] 
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چون تو در محنتی فرو مانی *** جز به فضل خدا دوا مطلب
مرهم درد ها خدا بخشد *** مرهم خود جز از خدا مطلب
درد دل را [footnoteRef:473]ز غایت اخلاص *** هیچ شافی به جز [footnoteRef:474]دعا مطلب [473:  مجا: دل ها]  [474:  مجا: جز از] 

و عمر بن الخطاب [footnoteRef:475]به امین امت ابو عبیده جراح گفت، در بلیتی که بود: مهما ينزل [footnoteRef:476]بامرى من شدة - يجعل اللّه له بعدها فرجا، و إنه لن يغلب عسر يسرين [footnoteRef:477]) و انه يقول: اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ[footnoteRef:478]ترجمه آنست که هر گاه که شدتی و بلیتی [footnoteRef:479]به مردی نازل شود به همه حال آن بلا را نهایتی و آن محنت [footnoteRef:480]راغایتی باشد و خدای - تعالی - فرج و مخرج ارزانی دارد و هرگز يك دشواری بر دو آسانی غالب نگردد. و به درستی که خدای تعالی در مصحف [footnoteRef:481]مجید فرمود که در کار ها صبر و شکیبایی سرمایه خود سازید و تقوی و ورع شعار و دثار خود، [footnoteRef:482]تا باشد که رستگاری یابید. [footnoteRef:483]شعر. [footnoteRef:484] [475:  در مج و مجا محو و مخدوش است]  [476:  ت: تنزل]  [477:  ت: تنزل 5 مل، ر: على يسرین. چا، چپ: بیسرین]  [478:  آل عمران، 200]  [479:  م، چا، چب: شدت و بلیت]  [480:  م: درد]  [481:  چا، چب: قرآن]  [482:  مجا: خود دارید. مل، ر، چا، چب: خود کنید]  [483:  م: باشد]  [484:  م، ر: بیت. مل: قطعه. مج و مجا: عنوان ندارد] 

راست کاری [footnoteRef:485]اگر کنی عادت *** به همه حال رستگار شوی [485:  ر: رستگاری] 

دست گیرت شود خدا به فرج *** گر تو در صبر پایدار شوی [footnoteRef:486] [486:  مجا: کز تو در صبر پایدار شود] 

حکایت کرد [footnoteRef:487]از بزرگان بغداد شخصی که در سخن مصدق بود و راست گویی او محقق، [footnoteRef:488]که [footnoteRef:489]در بعضی از کتب خواندم که چون کسی را
 [487:  مج و مل ندارد]  [488:  مل، ر: و راست گوی و محقق]  [489:  مج، مل، ر: گفت که.] 
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واقعه ای سهم ناک برسد [footnoteRef:490]و بیم هلاك باشد باید که جامه پاک بپوشد [footnoteRef:491]و بر فراش پاك بخسبد و چون بخواهد خفت سورة (و الضحى) و سوره (و انلیل) هفت بار بخواند و پس بگوید: اَللَّهُمَّ اِجْعَلْ لِی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً من امری به همه حال در شب اول یا دوم یا سوم، همچنین غایت تا شب هفتم [footnoteRef:492]در فرج و خلاص بر وی [footnoteRef:493]بگشایند و آن چه صلاح [footnoteRef:494]او باشد بدو نمایند. از آن به سال ها مرا واقعه ای افتاد [footnoteRef:495]که محبوس [footnoteRef:496]کردند و آن حبس بر من دراز شد [footnoteRef:497]و این خبر بر خاطر من پوشیده گشته بود [footnoteRef:498]تا روزی مرا این خبر [footnoteRef:499]یاد آمد، شاد گشتم و آن شب این سورت ها [footnoteRef:500]بخواندم؛ همچنین تا شب چهارم [footnoteRef:501]به خواب دیدم که گوینده ای با من گفت: خلاص تو بر دست علی بن ابراهیم است. بعد از دو روز جوانی نزديك [footnoteRef:502]من آمد [footnoteRef:503]که من او را نمی شناختم و گفت: ترا کفالت کرده ام [footnoteRef:504]و ضامن شده [footnoteRef:505]و دست من گرفت [footnoteRef:506]و از حبس بیرون آورد. از اقربای خود پرسیدم که او کیست و سبب احسان او در حق من چیست؟ گفتند جوانی است بزاز [footnoteRef:507]از اهل [footnoteRef:508]اهواز و او را
 [490:  مجا: رسد سهم ناك. ت، مش، چا، چپ: سهم ناک پیش آید]  [491:  مل، ر: در پوشد]  [492:  م: تا غایت شب هفتم. مل: غايتش تا ششم و هفتم. ر: تا شب پنجم و هفتم. چپ (در حاشیه آورده است)]  [493:  ر: بر روی وی. ت، م: برو]  [494:  ت، م، چا، چب: سبب خلاص. مجا: خلاص]  [495:  مل: پیش آمد]  [496:  ر: محبوسش]  [497:  مل، ر: به طول انجامید]  [498:  مجا: پوشیده گشت]  [499:  م، چا، چب: تا مرا روزی آن خبر. مج و مل: کلمه خبر را ندارد]  [500:  م، ر: سوره ها. مل: سور ها]  [501:  مش: چهارشنبه]  [502:  مل: نزد]  [503:  ت: در آمد]  [504:  م: که مهم ترا... مل: ترا کفایت کرده ام. مش، چا، چپ: که مهم تو کفایت کرده ام]  [505:  ر: شده ام. چا، چب: شدم]  [506:  مل: پس دست مرا گرفته]  [507:  ت: ندارد]  [508:  مجا، م، چا: ندارد.] 
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[علی بن ابراهیم گویند و او را] [footnoteRef:509]با آن شخص که ترا محبوس کرده بود حق صحبت و ممالحت [footnoteRef:510]بود از وی التماس کردیم تا شفیع باشد. [footnoteRef:511]چون دست در وی زدیم پای [footnoteRef:512]در میان نهاد و از سر فتوت و مروت [footnoteRef:513]واسطه شد تا این کار به اتمام رسانید. [footnoteRef:514][footnoteRef:515] [509:  به جزم، چا، چپ سایر نسخ: ندارد]  [510:  مل، ر: مجالست. مش: یاری]  [511:  مش، ر: شد]  [512:  م، چا، چپ: پای مردی]  [513:  م، مش، چا، چب: از مروت و فتوت]  [514:  ر: رسید]  [515:  در نسخه های چاپی (تهران) و (بمبئی) حکایت به این صورت ختم می شود و من در این باب گفته ام:] 

و للرحمن في كشف البلايا *** خفيات العواطف و اللطائف
يزول بذكره همی و کربی *** لذاك جعلته خير اللطايف
ز لطف ایزد و از فضل اوطلب درمان *** به هر بلا و ز هر رنج اگر تو درمانی
اگر چه لطف خدا هست ظاهر و پیدا *** هزار چندان بیش است لطف پنهانی
و هم در این معنی به روایتی دیگر:
حکایت کرد امینی معتمد القول [footnoteRef:516]مقبول الشهادة، گفت که: وقتی به دردی سخت گرفتار [footnoteRef:517]گشتم و بیم آن بود که به هلاك [footnoteRef:518]انجامد. این سورت ها [footnoteRef:519]هفت بار بدین ترتیب [footnoteRef:520]بخواندم و هم در شب اول دو شخص را به خواب دیدم [footnoteRef:521]که به سر بالین من آمدند. یکی آن دیگری را فرمود که دست بر اعضای او نه و ببین که ماده علت کجاست و موجب الم از چه خاست؟ [footnoteRef:522]این شخص به ملامسه [footnoteRef:523]سر تا پای من برسید [footnoteRef:524]و به حس
 [516:  مل: معتقد القول. م، مش، چا چب معتبر القول]  [517:  ت: مبتلا]  [518:  ت، مش، چا، چب: هلاکت]  [519:  م: این سوره تا. ر، چپ: جب سور ها. چا: سوره ها]  [520:  ت، م، چا، چب: ترتیب که مذکور است]  [521:  ت: در خواب دیدم دو شخص را]  [522:  مل، ر: و موجب آن از چه جاست. مش موجب الم او از چیست. م: از چه خواست]  [523:  م: بملايمة]  [524:  م: بیوئید. مل، ر: ملاحظه کرد. مش: بدید. چا، چب: بمالید.] 
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و مس [footnoteRef:525]اعضای من ببساوید، [footnoteRef:526]چون به سر آمد [footnoteRef:527]گفتی الم من به سر آمد. [footnoteRef:528]از سرم انگشت [footnoteRef:529]بر موضعی نهاد و گفت: بر این موضع حجامت سلامت است این جا را [footnoteRef:530]حجامت فرمای و خون کم کن [footnoteRef:531]و به خطمی بشوی تا ازین [footnoteRef:532]صحت یابی. و بعد از آن گفت: [footnoteRef:533]این نیکو تر باشد که با خواندن این دو سوره، [footnoteRef:534]سوره و التین [footnoteRef:535]ضم کنی. چون با مداد شد آن چه فرموده بود به جای آوردم و صحت [footnoteRef:536]یافتم. و پس از آن هیچ کس نبود که بر این قانون معالجه فرمود که سبب شفای او نگشت و این حدیث مرا ذخیره ایام بلا و روزگارعنا گشت. (و من درین باب می گویم: [footnoteRef:537]العربية. [525:  م، چا، چب: و بحس و مس همه اعضای مرا. ر: و بحس همه اعضای مرا]  [526:  مل: بسانید ر: بساوید. چا، چب: بسائید]  [527:  مل، ر: چون دست به سر من رسانید]  [528:  ر: رسید. مل: نرسید]  [529:  نسخه های چاپی: و سر انگشت]  [530:  م، مش: این جای را]  [531:  م: و حلق بکن. چا، چب: و خلف مكن. ت: و حلق مکن (در متن عربی: و لا تحلقه)]  [532:  مل، ر: ازین مرض. چا، چب: ازین وجع]  [533:  مج، مجا، ت، مل، ر: گفتند]  [534:  مل، ر: اگر با این دو سوره]  [535:  مج، مل و چاپی: و الشمس]  [536:  م، مش و چاپی: شفا]  [537:  مل، ر: گفته ام] 

و للرحمن في كشف البلايا *** خفيات العواطف و اللطايف
يزول بذكره همی و کربی *** لذاك جعلته خير الوظايف
شعر: [footnoteRef:538] [538:  ت: شعر فارسی. مل: قطعه. ر: بیت. مجا ندارد] 

ز لطف ایزد و ز فضل او طلب درمان *** به هر بلا و به هر رنج اگر تو درمانی
اگر چه لطف خدا هست ظاهر و پیدا *** هزار چندان بیش است لطف پنهانی
مشوز رحمت او نا امید و خوش دل باش *** اگر چه جانی باشی و حادثه جانی [footnoteRef:539]) [footnoteRef:540] [539:  مل، ر: اگر چه حالی باشی و حادثه خوانی]  [540:  عبارات و ابیات عربی و فارسی میان دو هلال در نسخ: م، مش، چا و چب موجود نیست. نسخ مل و ر هم ابیات عربی را ندارد.] 
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و امير المؤمنين معتصم روایت کند از معتمدی [footnoteRef:541]که پیش او حکایت کرد که جماعتی از تجار ارتكاب محظور الراکب فی السفینه کالساعی حتفه[footnoteRef:542]کرده بودند و خود را عرضه [footnoteRef:543]هلاك الحرص توقع المرء فی المهلکه[footnoteRef:544]گردانیده و در میان دریا در وقتی که چون مؤمن محق [footnoteRef:545]میان خوف و رجا بودند و چون متوکل مخلص همه اعتماد [footnoteRef:546]بر خدا داشتند نا گاه آوازی شنیدند که کیست که ده هزار [footnoteRef:547]دینار [footnoteRef:548]زر دهد تا او را کلماتی [footnoteRef:549]بیاموزم که در هر غم که بر خواند [footnoteRef:550]به شادی بدل گرد، و از هر رنج که بدان مبتلا باشد آسانی یابد و اگر بیم مرگ باشد حیات و اگر بر شرف ملاك باشد [footnoteRef:551]نجات بیند؟. [541:  م، چا، چب: و امیر معتصم روایت می کند از معتمدی. مل، ر: روایت کند معتمدی که. مش: حکایت کرد امیر معتصم از معتمدی که]  [542:  مل: كا لساعى فى الدفينه. ر: كا لساعي في دفینه]  [543:  م: عرصه]  [544:  مج: الخوض به موقع... مجا: للحوض يوقع. مل: الخوض موقع المرء... ر: الخوض في موقع المرء. چا:... في الهلكة]  [545:  م، مش، مل، ر، چا، چپ: محقق]  [546:  م، مش، چا، چب: امید]  [547:  مل: هزار]  [548:  مل، ر: درهم]  [549:  مج، مل، ر: کلمه ای]  [550:  ر: بخوانند]  [551:  م، ر، چا، چب: و اگر مشرف بر هلاك بود. مل: و اگر مشرف بر هلاك باشد ر: و اگر مشرف بر مرگ باشد] 

از جمله اهل کشتی مردی بود که ده هزار [footnoteRef:552]دینار نقد داشت؛ بر خاست [footnoteRef:553]و گفت: یا هاتف [footnoteRef:554]من این سرمایه را که تو می گویی بدین بها خریدارم [footnoteRef:555]و اينك ثمن با خود دارم. آن هاتف آواز داد که اگر راست می گویی دل از غم بپرداز و آن نقد را در آب انداز. آن مرد بدره ای از آن زر به ذره یی [footnoteRef:556]نیندیشید و به نیم جو از آن ده هزار دینار حساب بر نگرفت
 [552:  مل: دو هزار]  [553:  م، چپ، بر خواست]  [554:  مل و ر: ندارد]  [555:  ت: خریده اند. مل، ر: خریدم]  [556:  ت: آن مرد از آن دو بدره نیندیشید م: مرد به ذره از آن بدره... ر: آن مرد آن زر را در آب انداخت. مش: آن مرد بدره را در آب انداخت. چا، چب: مرد به ذره ای از آن ده بدده نیندیشید.] 
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و آن زر های چون آتش در آب انداخت و دل از باد هوس آن خاک رنگین بپرداخت. آوازی [footnoteRef:557]شنید که (چون از سر زر بر خاستی این جواهر را نگاه دار و چون نعمت بذل کردی [footnoteRef:558]این حکمت را گوش کن) [footnoteRef:559]هر گاه که در حادثه ای کارت به جان و کارد به استخوان رسد این آیت بر خوان از سر صدق و صفا: [footnoteRef:560]وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً[footnoteRef:561]هر که در کشتی بودند [footnoteRef:562]گفتند: ای فلان به نادانی سرمایه از دست دادی و خود را از پای در افکندی و به جهل نقدی که عمر در تحصیل آن بر باد داده ای در آب انداختی و به خاک ساری [footnoteRef:563]جان خود را در آتش ندامت بگداختی. آن مرد گفت: [footnoteRef:564]کلا و حاشا من این تجارت را غنیمت بارد می شناسم [footnoteRef:565]و این آیت را بر سعادت خود حجتی وارد [footnoteRef:566]چون چند روز بر این سخن بگذشت نا گاه باد مخالف برخاست و هوس [footnoteRef:567]همه بنشست و دریا در اضطراب آمد و هیجان حرص [footnoteRef:568]هر يك ساكن گشت و بحر مواج شد و هر يك به حرز [footnoteRef:569]و عوذه [footnoteRef:570]محتاج گشتند و چون کشتی بشکست جز آن شخص که آن درست ها [footnoteRef:571]بذل کرده
 [557:  مل، ر: نا گاه آوازی]  [558:  م، چا، چب: بخشیدی]  [559:  مش: عبارت میان دو هلال را ندارد]  [560:  ر: و اخلاص. م، مش، مل: ندارد]  [561:  الطلاق، 3 و 4]  [562:  م، مل، مش: بود]  [563:  ت: خاکستری]  [564:  مش: او گفت]  [565:  ت: غنیمت می شناسم. م، مل، ر، چا، چب: غنیمت می شمارم]  [566:  مل، ر: حجتی دارم]  [567:  مجا: هوش]  [568:  مج: هنجار خوض. مجا: هیجان حوض. مل و مش: این عبارت را ندارد]  [569:  مل، ر: جزیره]  [570:  ت: غوطه]  [571:  مل، ر: درم ها. چا، چپ: در هم ها را. م: که بذل مال کرده بود. مش: که مال بذل کرده بود.] 
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بود هیچ کس نرست که خدای - تعالی - این آیت را سبب نجات او ساخت و از دریا او را بر تخته ای به ساحل انداخت. [footnoteRef:572]وی چنین حکایت کرد که موج دریا مرا به جزیره ای افکند [footnoteRef:573]که (بر هر طرف از وی روضه ای و غدیری و در هر ناحیت خور نقی و سدیری بود؛ خاک او دل گیر تر [footnoteRef:574]از هوای عاشقان و آب آن گوارنده تر [footnoteRef:575]از ناز معشوقان، صحن او همچون جنت خوش و چون جوانی نزه و چوجان دل کش. [footnoteRef:576]در میان آن جزیره کوشکی دیدم چون همت پادشاهان بلند و چون دل کریمان فراخ، و چون روی دلبران [footnoteRef:577]آراسته. در آن كوشك رفتم، انواع جواهر یافتم [footnoteRef:578]که مثل آن هرگز ندیده بودم و نشنیده) [footnoteRef:579]و زنی دیدم در غایت جمال و نهایت کمال از ماه درست [footnoteRef:580]منیر تر و از آفتاب درخشان [footnoteRef:581]بی نظیر تر، صباحتی که یوسف در مصر جمال او [footnoteRef:582]عزیز ننمودی [footnoteRef:583]و ملاحتی که لیلی را اگر نظر بر وی افتادی مجنون گشتی، (و نرد [footnoteRef:584]حسن
 [572:  ت و دریا بر تخته او را به ساحل انداخت. م: و دریا بر تخته ای او را بر ساحل انداخت. مل: و از دریا بر تخته نشانده به ساحل انداخت. ر: و از دریا برتخته نشاند و به ساحل انداخت. چا، چپ: و دریا بر تخته پاره ای او را به ساحل انداخت. مش. و دریا بر تخته او را به ساحل انداخت]  [573:  م، مش: موج دریا مرا به جزیره انداخت. مل، ر: به جزیره ای از جزایر دریا انداخت جزیره ای دیدم که هرگز ندیده بودم و نشنیده]  [574:  به جز مج و مجاوت در بقیه نسخ خطی و چاپی: دل پذیر تر]  [575:  ت، م، مش: خوشگوار تر]  [576:  در نسخه های چاپی به صورت بیت به این شکل آمده است: صحن او همچو صحن جنت خوش *** چون جوانی بره چوجان دل کش]  [577:  ت: م، چا و چب: نیکوان]  [578:  مجا: به انواع جواهر یافتم]  [579:  مل و ر عبارات میان دو هلال را ندارد]  [580:  ت: از ماه تابان در شب تیره. مل، ر، چا، چپ: از ماه شب چهار ده]  [581:  ت، م، مش، چا، چپ: در حسن]  [582:  چا: یوسف مصر در قبال او]  [583:  مجا، م: بنمودی. مل، ر: نمودی]  [584:  ت: نود] 
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اگر با عذرا باختی [footnoteRef:585]عذرا بردی و با او عذرا خود را وامق شمردی. از کمال خوبی او عجب بماندم [footnoteRef:586]مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلک کریمٌ[footnoteRef:587]بر خواندم و گفتم: ای در دلبری [footnoteRef:588]از پری زیبا تر پری از دیده مخفی باشد تو چنین ظاهر چرا شده ای [footnoteRef:589]و ای آفتاب نورانی تو بر آسمان زیبنده تری [footnoteRef:590]بر زمین چه می کنی وای حور بهشت آرای ترا در فردوس وعده داده اند این جا چون افتادی؟ [footnoteRef:591]چنان که می گویم: [footnoteRef:592] [585:  مجا: باختن. مل: بازی کردی]  [586:  مل: از جمال او در تعجب بماندم. م: از کمال خوبی او متعجب بماندم. ر: از کمال او در عجب ماندم.]  [587:  يوسف، 32]  [588:  م، چا، چب: ای دل ربا در دلبری. مش: ای دل ربا تو از آفتاب نورانی تری بر زمین چه می کنی]  [589:  ر: تو چنین ظاهر پیدا شده ای]  [590:  مل، ر: زیبنده ای. چا، چب: زیبا تری]  [591:  ت: افتاده ای]  [592:  ت: شعر. م، مل: رباعی چپ نظم] 

ای حور از فردوس برین آمده ای *** يا ترك خطائی که ز چین [footnoteRef:593]آمده ای [593:  غیر از مج و مجا. سایر نسخ: و ز چین.] 

چون ماه ز آسمان فرو افتادی *** یا چون پری از زیر زمین آمده ای؟
از آن پسته تنگ شکر ریزی [footnoteRef:594]آغاز نهاد و از آن درج لعل درفشان گشت. و گفت: پدر من بازرگانی بزرگ بود از اهل بصره، با بصارتی [footnoteRef:595]تمام و شهامتی کامل، و مال بسیار و نعمت بی شمار داشتی و پیوسته سفر های دراز کردی و طریق های مخوف سهم ناك مسلوك داشتی، و مرا از غایت دوستی يك لحظه از خود جدا نداشتی. [footnoteRef:596]وقتی سفر دریا اختیار کرده بود و من با وی بودم. نا گاه [footnoteRef:597]کشتی در دریا غرق شد و من بدین جزیره افتادم. و
 [594:  مج، مجا، ت: شکر ریز. مل، ر. شکر ریختن]  [595:  مل: بصارتی (بدون نقطه با)]  [596:  ت: نگذاشتی. ر: نساختی]  [597:  ت، م، چا، چپ: که نا گاه] 
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شخصی مانند [footnoteRef:598]دیوی از این دریا بیرون می آید [footnoteRef:599]و هفته ای [footnoteRef:600]با من بازی می کند و بر من طنازی می نماید و به هر بازی که مردان با زنان کنند از قبله و لمس و ملاعبه [footnoteRef:601]مرا ایذا می کند الا [footnoteRef:602]به وطی و مباشرت [footnoteRef:603]مرا زحمت نمی دهد. [footnoteRef:604]و هفت روز [footnoteRef:605]به دریا فرو [footnoteRef:606]می رود و امروز وقت آمدن اوست. از خدای - تعالی - بترس و بر تن خود [footnoteRef:607]رحمت نمای و پیش از آن که او برسد ازین موضع بیرون شو و در خون خود سعی مکن [footnoteRef:608]و برجان خود زنهار مخور [footnoteRef:609]که اگر نظر او بر تو افتد از جان بی جان گردی [footnoteRef:610]و بر خود پیچان شوی [footnoteRef:611]. و آن سخن هنوز در دهان داشت که عالم از ظلمت او تاريك شد و چون کوهی بزرگ آن ملعون به من نزديك گشت. من حالی بر جان خود [footnoteRef:612]بترسیدم [footnoteRef:613]و وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ[footnoteRef:614][footnoteRef:615]بر خواندم و بر خود دمیدم. هنوز آیت تمام نکرده بودم که چون کوه پاره ای بر زمین افتاد، اگر چه از آتش فتنه او عالم پر دود بود تلی خاکسترش یافتم و از آن شادی کلاه بر آسمان انداختم و سر به سجده شکر بر زمین نهادم [footnoteRef:616]و و آن مستوره خدای را شکر ها گزارد [footnoteRef:617]و گفت: ای شخص [footnoteRef:618]همانا
 [598:  مل: مثل.]  [599:  ت: آید. م: آیدی. مجا: آمد]  [600:  چا، چب: و هفته ای یک بار]  [601:  ت، چا، چب: مطایبه و ملاعبه. مل، ر: ملامسه و ملاعبه]  [602:  مجا: اما. ت، م، مش: الا آن که]  [603:  مل: مباشرت به وطی]  [604:  مش افزوده است: و الماس صدف شکاف ندارد و من هنوز بكرم]  [605:  مل: و بعد از هفت روز]  [606:  چا، چب: فرود]  [607:  مل، ر: و بر من و خود]  [608:  مش: از این جا برو و در خون خود سعی منمای]  [609:  ت: زینهار مخور. چا، چب: زینهار بخور. مل، ر: ببخشای]  [610:  مش: بر آیی]  [611:  م، مل، ر: ندارد]  [612:  م، چا، چپ: از جان خود. د: بر حال و جان خود]  [613:  مل: می ترسیدم]  [614:  چا، چپ: افزوده است: يجعل له مخرجا. م: (یرزقه) هم به دنبال دارد]  [615:  الطلاق، 2]  [616:  م، چا، چپ: بر زمین زدم. مل، ر: سجده شکر گزاردم. مش مغشوش است]  [617:  ت، چب، د: گذارد.]  [618:  مل: ای آدمی. ر: آدمی.] 
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فرشته ای [footnoteRef:619]که چنان دیوی بر دست تو هلاك شد و به وجود تو خدا بر من منت نهاد و مرا از بلای او رهایی داد. پس بر خاستم [footnoteRef:620]و همه روز هر چه از آن جواهر [footnoteRef:621]آب دار تر بود و از آن لآلی شاه وار تر [footnoteRef:622]می نمود به ساحل دریا نقل می کردم [footnoteRef:623]و به شب [footnoteRef:624]با قصر می رفتم، [footnoteRef:625]و در آن قصر از میوه هایی که در آن جزیره می خاست [footnoteRef:626]و ذخیره نهاده بود می خوردیم و به روز هم بر آن عادت با سرکار می شدیم، تا يك روز از دور در دریا [footnoteRef:627]کشتیی بدیدیم، [footnoteRef:628]جامه ای بر سر چوبی کردیم تا ایشان ما را بدیدند و کشتی به کنار دریا براندند [footnoteRef:629]و ما را با آن جواهر ها [footnoteRef:630]در کشتی نشاندند و به سلامت به شهر بصره رسیدیم و با نعمتی [footnoteRef:631]که کس اندازه آن ندانست [footnoteRef:632]و ثروتی که هیچ آفریده حد آن نشناسد [footnoteRef:633]و مرا [footnoteRef:634]به خانه خود نشان داد. به در خانه او رفتم و در بزدم و گفتم: رسول فلانه ام. [footnoteRef:635]هنوز نام فلانه به گوش ایشان نرسیده بود که فریاد وا ویلاه [footnoteRef:636]و وا مصیبتاه از آن خانه بر آمد [footnoteRef:637]بر آمد و گفتند: این کیست که مصیبت ما تازه می گرداند و بر مصیبت زدگان [footnoteRef:638]استهزا می نماید و دردمندان را افسوس می دارد؟ من گفتم، «حاش لله عن الكذب، این سخن را [footnoteRef:639] [619:  مج: فریشته ای]  [620:  م، چب: بر خواستم]  [621:  مل، ر: جواهرات]  [622:  مج: شهوار تر]  [623:  ت، م: می کردیم. چا، چب: نمودیم]  [624:  مجا: و به شب با دختر]  [625:  مجا، ت، م: می رفتیم]  [626:  مجا و چا، چب: می خواست. م: می بود. مجا، مل، ر، د: بود.]  [627:  م: در روی دریا]  [628:  مش: تا روزی کشتی از روی دریا نمودار شد]  [629:  مش، ر: به کنار آوردند]  [630:  مجا: جوهر ها]  [631:  م، مش: با عیشی]  [632:  ت: م، مش و نسخ چاپی: نداند]  [633:  مل: حد آن نتواند کرد. ر: حد آن تواند نمود. د:حد آن نشناخت. مش: که کس چندان نداشته]  [634:  م، مش: و دختر مرا. مل، ر: آن ضعیفه مرا]  [635:  مج، مل، ر: فلانم]  [636:  مج: فریاد و وا ويلاه]  [637:  مل: بر خاست.]  [638:  ت: مصیبت روزگار. مجا، د، ر: ماتم زدگان]  [639:  مجا: مرا. ت م: ندارد] 
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مصدق دانید و این معنی محقق شمرید» و ایشان را با خود به نزديك آن مستوره آوردم و وی را بدی شان نمودم؛ خواستند که از شادی هلاك شوند و آن فرح به ترح انجامد [footnoteRef:640]كه الفرح المفرط مهلك، این [footnoteRef:641]حکایت به نقیر و قطمیر با ایشان تقریر کردم [footnoteRef:642]و او را به نکاح درست و عقد شرعی به من دادند و آن جواهر را سرمایه خود ساختم و دل از غم و محنت بپرداختم، و امروز توانگر ترین اهل بصره منم و چند فرزند شایسته و خلف بایسته مرا از آن زن حاصل آمد. [640:  مل، ر: آن شدت به فرج انجامید]  [641:  مش، چا، چب: پس این]  [642:  مل، ر: عرض کردم] 

(شعر) [footnoteRef:643] [643:  مل، د: قطعه. چپ: نظم] 

با خدا کن تجارت ای خواجه *** که کسی از خدا [footnoteRef:644]زبان نکند [644:  چا: را خدا. ر، چپ: با خدا. مج، ت: بر خدا] 

دفع محنت به جمله روی زمین *** جز خداوند آسمان نکند
التجا، گر کسی بود عاقل *** جز به جبار غیب دان نکند
انس جان ساز ذکر [footnoteRef:645]او که دوات *** او کند، هیچ انس و جان نکند [645:  د: یاد] 

حکایت - معلی بن ایوب که در کتابت قدح معلی داشت چنین حکایت می کند [footnoteRef:646]که در بعضی اسفار در صحبت فضل بن مروان بودم، در خدمت المعتصم با لله و فضل بن مروان را با من اندك غباری [footnoteRef:647]بود و به هر وقت تکلیف های متعب [footnoteRef:648]و باز خواست های معتب [footnoteRef:649]می فرمود و من پیوسته از شر او احتراز می کردم و نجات را انتهاز می نمودم [footnoteRef:650]تا يك روز تكليف فرمود مرا به نوشتن محاسبت هایی [footnoteRef:651]که در مدت مدید از آن فراغ حاصل
 [646:  ر، شخصی حکایت می کند. مل: شخصی حکایت کرد.]  [647:  مش: غبار نقاری]  [648:  ر: مصعب]  [649:  مش: عنيف]  [650:  مل، ر: انهاز می بودم]  [651:  مجا: محاسب ها. مل، ر: محاسباتی] 
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آید [footnoteRef:652]و روشن کردن معامله ای که تقریر آن را عهدی بعید باید، و از زبان معتصم جمعی را بر من موکل کرد که مگذارید که از جای بر خیزد تا آن محاسبه و معامله محرر و مقرر گرداند. [footnoteRef:653]از هیبت این واقعه مدهوش و از صعوبت این حادثه بی هوش گشتم و گفتم: جسارت او برین تکلیف ما لا يطاق و تعنيف [footnoteRef:654]برین میثاق [footnoteRef:655]جز آن نیست که هلاك مرا بهانه ای و از پای در آوردن مرا دست آویزی می طلبد و این کار با معتصم تدبیر کرده است و آن چه مغیر [footnoteRef:656]رای او باشد در حق من تقریر [footnoteRef:657]کرده. متیقن به فنا [footnoteRef:658]در فنای خود نزول کردم و چون شب تاريك شد بفرمودم [footnoteRef:659]تا مشاعل [footnoteRef:660]بر افروختند و همه شب آتش همی سوختند و من چون آستانه خانه [footnoteRef:661]سر بر گردن [footnoteRef:662]افتاده و چون گرد ران در پس زانو نشسته و در کار خود متفکر و در احوال خود [footnoteRef:663]متدبر مانده؛ ز نخ را از دست ستونی ساخته [footnoteRef:664]و سر از ضجرت در پیش انداخته، [footnoteRef:665]خواب بر چشم من غلبه کرد، در خواب دیدم که شخصی در پیش من بایستادی و این آیت بر خواندی قوله تعالى: [652:  مل، ر: نشدی. مش، چا، چپ: نیاید]  [653:  مش، چا، چب: تا آن محاسبه محررو آن معامله مقرر گرداند]  [654:  مل: تعنف]  [655:  مش: مشاقب]  [656:  ت: معير. مل: متعين. ر: مستعين]  [657:  ر: تقدیر]  [658:  ت: عنا]  [659:  مل، ر: بفرمود]  [660:  مش، چا، چب: مشعل ها]  [661:  مجا و چا: ندارد]  [662:  مل: سر گردان]  [663:  مل: احوال او]  [664:  مل، ر: ساختم]  [665:  مل، ر: انداختم] 

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ[footnoteRef:666]چون آن بشارت به گوش من آمد [footnoteRef:667]چشم باز کردم، روشنائی
 [666:  الانعام 64 و 63]  [667:  مج، ت: به گوش آمد] 
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دیدم که از دور سوی من می آمد. چون نزديك شد صاحب الحرس [footnoteRef:668]در پس آن روشنایی بود، از درگاه خلیفه می آمد تا تفحص کند که موجب آن روشنایی و مشاعل که من افروخته بودم چیست؟ حال خود وی را معلوم گردانیدم. در حال بازگشت و همان قدر و قفه افتاد که او به خدمت امیر المؤمنین [footnoteRef:669]رسید. رسولان امیر المؤمنین [footnoteRef:670]به طلب من متواتر گشتند و هم در حال مرا به خدمت او بردند [footnoteRef:671]و حال خود با وی مشروح و مبین تقریر کردم. [footnoteRef:672]امیر المؤمنین از آن حال تعجب نمود و گفت: او را بر تو چه دست [footnoteRef:673]تو کاتب منی هم چنان که او هست، باز گرد [footnoteRef:674]و در سایه همای تربیت ما می باش و از آن بوم شوم بنجشکی حساب بر مگیر [footnoteRef:675]و زبان بدین ذکر [footnoteRef:676]با کس مجنبان که زود باشد که به کام خویش [footnoteRef:677] [668:  مل، ر: صاحب الحرمين]  [669:  م، مش، چا،: چپ: امیر. مل، ر: خلیفه]  [670:  م، مش، چا، چب:... امیر. مل، ر: رسولان معتصم]  [671:  مش، چا، چپ، رسانیدند. ت: به خدمت او رسانیدند]  [672:  ت: با وی تقریر کردم]  [673:  ت: چه دست باشد. مل، ر: چه حکم بود. م، مش، چا، چب: چه دسترس است]  [674:  مش: بر در باز گرد]  [675:  مجا: به بنجشکی... م، چا، چب: حساب گنجشگی بر مگیر. مش: حساب بگنجشکی بر مگیر. مل، ر: بگنجشکی حساب مگیر]  [676:  م: و زبان این ذکر]  [677:  مج، ت: خودش. مجا،] 

مل، ر: خود
[او را] در دهان کرگسان بینی. از آن جا ایمن با خانه
(11)
آمدم و بامداد پگاه به خدمت
(12)
فضل رفتم و از رسم خدمت هیچ کم نگردانیدم
(13)
تا آن گاه که حق - تعالى - فرج بخشید.
(14)
شعر:
کار چون سخت گشت بر بنده *** فضل [footnoteRef:678]حق زود دست گیر شود
 [678:  ت: لطف.] 
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چون ببرد طمع ز نصرت خلق *** ایزدش بی گمان نصیر شود
چون کمان گر چه کژ نماید [footnoteRef:679]کار *** هم ز لطف خدا چو تیر شود [679:  مج: بماند] 

گر چه باشد عسیر روز بلا *** زود بار دگر [footnoteRef:680]یسیر شود [680:  ت: با درگه] 

هر که گردد اسیر [footnoteRef:681]گو خوش باش *** که همو عاقبت امیر شود [footnoteRef:682] [681:  ت: سیر]  [682:  چا و چب: بیت چهارم را ندارد] 

حکایت - آورده اند که میان دو شخص عداوتی سخت افتاده بود و مخاصمتی شدید رفته [footnoteRef:683]و یکی از نا جوان مردی و نا پاکی [footnoteRef:684]آن دیگر [footnoteRef:685]می ترسید و پیوسته [footnoteRef:686]ازین سبب حزین و درین حادثه غمگین می بود؛ تا يك شب در خواب دید که گوینده ای با او گفت: هر روز در يك ركعت از دو ركعت [footnoteRef:687]با مداد سورة [footnoteRef:688]أَلَمْ تَرَ فَعَلَ رَبُّكَ الی اخر السوره[footnoteRef:689]بر خوان. آن شخص حکایت کرد [footnoteRef:690]که بر خواندن این سورت [footnoteRef:691]مواظبت نمودم، هنوز يك ماه بود که آفتاب سعادت از برج طالع من مشرق گشت و آن دشمن چون سایه صورت بی جان [footnoteRef:692]شد [footnoteRef:693]و يك ذره از آن غم بر دل من نماند و تا امروز هم چنان بدان وظیفه مداومت [footnoteRef:694]می نماید. [683:  ت: افتاده]  [684:  مل: از جوان مردی به نا پاکی]  [685:  مج: بر آن دیگر. م، مش: از دیگری]  [686:  ت، مجا، م، مش، چا، چپ: همواره]  [687:  ت: از دو رکعت نماز]  [688:  ت: سورت]  [689:  الفيل، 2-6]  [690:  ت: چنین حکایت کرد]  [691:  ت، م، مش، چا، چب افزوده: در نماز بامداد]  [692:  چا، چب: پیچان]  [693:  ت: گشت]  [694:  م، مش، چا، چب: مواظبت.] 

شعر: [footnoteRef:695] [695:  م: رباعی. مل: قطعه. مش: بیت. چب: نظم] 

هر که امروز (نی زاز) [footnoteRef:696]اخلاص *** به دل و جان بدان قیام کند
 [696:  مل، ر. از سر.] 
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بي شك و شبهتی مراد دلش *** حق به احسان خود تمام [footnoteRef:697]کند [697:  چا: قیام] 

حکایت - یکی از نیک مردان که به بد ایام مبتلا بود و از جور
روزگار در عنا، روزی می رفت، به طریق تمثل [footnoteRef:698]این بیت [footnoteRef:699]از سر ضجرت و غایت حیرت بر زبان می راند. [698:  م، ر، چا، چپ: تمثیل]  [699:  مجا: این بیت شعر. چا، چب: اين يك مصراع. م، مش: این مصراع] 

شعر: [footnoteRef:700] [700:  م، مش: مصراع] 

اری الموت لمن امی *** عَلَى الدَّلْ لَهُ اروح
ترجمه:
چون رود بر مراد دشمن کار *** مرگ بهتر ز زیستن باشد
هر که چون جامه خلق شد خوار [footnoteRef:701]*** بهترین جامه اش کفن باشد [701:  ر: خوار شد بر خلق] 

چون این سخن [footnoteRef:702]بر زبان [footnoteRef:703]راند آواز هاتفی شنید که می گفت. [footnoteRef:704] [702:  ت: بیت]  [703:  ت: زفان]  [704:  م:هاتفی شنید که می گفت. مش شنیدم که هاتفی می گفت. مل، ر: هاتفی در آواز آمد و از آن هاتف بشنید که می گفت] 

شعر:
الايا ايها المرء *** الذي الهُم بِهِ يَبْرَح [footnoteRef:705] [705:  مج، مجا، ت: برح. چب: الايا ايها المرء الذي یهیم به شرح] 

اذا ضاق بك الأمر [footnoteRef:706]*** فَفَكَّر في الم نشرح [706:  چا: الصدر (كذا متن عربی)] 

فعسر بین [footnoteRef:707]يسرين *** اذا فكرته تفرح [footnoteRef:708] [707:  چا، چپ: بعد.]  [708:  م، مش، مل، ر: ابیات عربی را ندارد.] 

الترجه: [footnoteRef:709] [709:  ت. ترجمه اینست] 

مشو ز لطف خدا و خلاص او نومید *** به هیچ وجه اگر چند سخت درمانی
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اگر شوی متفکر تو در الم نشرح *** ترا ز درد و الم کی بود پریشانی؟
چو در میان دو آسانیست [footnoteRef:710]دشواری *** عجب بود که شود چیره بر دو آسانی [710:  ت: دو آسایش است] 

و این ابیات نیز درین معانی نظم افتاد و این باب برین ختم کرده شد. [footnoteRef:711]بتوفيق الله. [711:  ت: ختم کردم] 

ای آن که گشته ای به غم و رنج مبتلا *** اندر فرج میاش تو نومید از خدا
غم گر چه بی شمار بود شادی از پس است *** شدت اگر چه دیر بماند شود رخا [footnoteRef:712] [712:  چا، چب: رجا] 

شب گرچه دیر باز [footnoteRef:713]بود هم رسد به صبح [footnoteRef:714]*** روز ار چه ميغ ناك [footnoteRef:715]بود هم دهد ضيا [713:  مل، چا، چپ: دیر باز]  [714:  مل: هم شود صباح]  [715:  ر: پاك] 

آید [footnoteRef:716]شفا و صحت [footnoteRef:717]اندر پس مرض *** باشد بهار خرم اندر پس شتا [716:  چا، چپ: آمد]  [717:  مل: شفای صحتی] 

بر هر صفت که هست جهان را ثبات نیست *** هر حال را که هست، بود در عقب فنا
شادی و غم عطا و بلا، صحت و مرض *** اقبال و مدبری و کراهیت و رضا
هر يك به ضد [footnoteRef:718]خویش شود عاقبت بدل *** هر حال را که هست بود بر پی [footnoteRef:719]انتها [footnoteRef:720] [718:  ر: بقيد]  [719:  ت،چا، چپ: بي شك. مل، ر: در پی]  [720:  مج: اين ها.] 
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هر چیز را چو عاقبتش ضد آن شود *** غم به ز شادمانی و درویشی از غنا
از رنج و غم حذر کن در دولت [footnoteRef:721]و نشاط *** امید خرمی دار از [footnoteRef:722]محنت و بلا [footnoteRef:723] [721:  مل، ر: از دولت]  [722:  مل: بود از. ر: امید خرمی در از آن...]  [723:  چا و چب: این بیت را ندارد] 

آدم فراق جنت و حوا کشید، از آن [footnoteRef:724]*** مخصوص گشت زود به تشریف اجتبا [footnoteRef:725] [724:  جز مجا، ت: از آنك]  [725:  مل، ر: پپیش تواجتبا] 

هر چند نوح نوحه گری کرد مدتی *** وز [footnoteRef:726]قوم خویش دید بسی رنج و ابتلا، [726:  از ت، چا، چب. در سایر نسخ: از (ت در اصل: و از)] 

هم عاقبت به کام دل خویش شان بدید *** در آب غرقه گشته به آتش شده سزا
نه [footnoteRef:727]بر خلیل آتش سوزان بهشت گشت *** بهر ذبیح نه [footnoteRef:728]از بهشت آمد آن فدا؟ [727:  مل، چا، چب: نی. ر: زیر خلیل]  [728:  جز مج مجا و ت سایر نسخ: نی. ر: هم] 

یونس به بطن ماهی گر ماند مدتی *** شد مستجاب دعوت و شد [footnoteRef:729]حاجتش روا [729:  مجا: دعوة و هم. ر: دعوه و هم] 

یوسف به چاه و زندان گر خواریی کشید *** آخر عزیز مصر شد و گشت پادشا [footnoteRef:730] [730:  چا و چب: بعد از این بیت را ندارد.] 
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موسی اگر گریخت ز فرعون عاقبت *** او را به آب تیره فرو داد [footnoteRef:731]با سبا [footnoteRef:732] [731:  مج: فرو برد. مل: فرو برده]  [732:  ت: ناشتا. مل، ر: با شنا (ظ: سپا)] 

عیسی اگر ز جور خران [footnoteRef:733]محنتی کشید هم ساخت عاقبت زبر سدره متکا [733:  مل، ر: کسان] 

هم سر بریده یافتش آخر به کام خویش *** هر چند رنج دید ز بو جهل، مصطفا [footnoteRef:734] [734:  مج، ر: مصطفی] 

هر کس که رنج برد جزا باز یافت گنج [footnoteRef:735]هر کس که صبر کرد بلا شد برو طا [735:  مج: جزا یافت باز گنج. ت: جزا یافت ناز و گنج. مل، ر: جزا دید زود گنج] 

با خود گمان مبر که شود کوششت هدر *** زنهار ظن مدار که رنجت شود هبا [footnoteRef:736] [736:  ت: بود هبا. مل: که بختت شود دها. ر: ز بختت شود رها] 

چشم از خدای دار، گرت درد چشم داد *** از پیش درد چشم معد کرد [footnoteRef:737]توتیا [737:  مجا: داشت] 

هم عاقبت رضای تو گردد قضای او [footnoteRef:738]*** گر زان که با شدت به قضای خدا رضا
 [738:  مل: تو] 
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[bookmark: _Toc32]الباب الثاني: ما جاء من الاآثار
ما [footnoteRef:739]جاء من الاآثار [739:  مج: فيما] 

من ذكر الفرج بعد اللاواء [footnoteRef:740]و ما يتوصل [footnoteRef:741]به الى الكشف من البلاء [footnoteRef:742] [740:  م، چا، چب: البلاء]  [741:  م، چا، چب: يتصل]  [742:  ت، م، چا، چب: کشف البلا] 

باب دوم - در بیان آثار و شرح اخباری که مشتمل [footnoteRef:743]است برذکر جماعتی که محنت و بلا کشیدند و عاقبت به نعمت و آسانی رسیدند: [743:  مل: در بیان آیات و اخبار مشتمل] 

عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - از پیغامبر - صلوات الله و سلامه عليه - روایت کرد که او گفت: [footnoteRef:744]«سلوا الله [footnoteRef:745]- عز و جل من فضله فانه يحب ان يسأل وا فضل العبادة انتظار الفرج من الله تعالى.» [744:  م: که فرمود که]  [745:  مل، چپ: سئلوا. چا: اسئلوا] 

الترجمه: [footnoteRef:746] [746:  ت: ترجمه اینست. م، چا: ترجمه آنست که] 

حاجت از حضرت خدای خواهید [footnoteRef:747]و نیاز بر بی نیازی او عرضه [footnoteRef:748]کنید و ملتمس کرم از فضل او باشید [footnoteRef:749]که او خواسته نا خواسته
 [747:  م، چا، چپ: از خدای حاجت خواهید]  [748:  مجا: عرض]  [749:  م چا، چپ: و ملتمس از فضل او باشید. مل، ر: و التماس از کرم و فضل او کنید.] 
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دهد [footnoteRef:750]خواسته رد نکند، خواهش خواهندگان دوست دارد و نیاز در ماندگان را خریدار باشد. و فاضل ترین عبادات انتظار فرج [footnoteRef:751]است و امید دفع حرج از [footnoteRef:752]دست گیری فضل پایدارش [footnoteRef:753]و دست کاری [footnoteRef:754]لطف بی پایانش، [footnoteRef:755]انه ولی التوفيق [footnoteRef:756]و باجابة اسئلة المحتاجين حقيق. العربية: [footnoteRef:757] [750:  م، چا، چب: خواسته و نا خواسته دهد. مل و ر: این عبارت را ندارد]  [751:  مل: آنست که انتظار فرجی بکشد]  [752:  مجا: او]  [753:  م: نام دارش]  [754:  م، ر: دست کاری]  [755:  مل و ر افزوده: داشته باشد]  [756:  م، چا، چب: تا این جا دارد. مل، ر: عبارت عربی را ندارد]  [757:  از (ت). مج: شعر] 

لا ترم [footnoteRef:758]ما تريد من احد *** غير رب الورى و لاتسأل [758:  مج: لا تطلب و در حاشیه: لا ترم] 

و اسأل الله غير مختبر *** انه قد يحب ان يسال
الترجمه [footnoteRef:759] [759:  از (ت). مج: ترجمه مل: قطعه] 

خلق اگر حاجت تو کم شنوند *** یا از آن دعوی ملال کنند
از خدا خواه حاجتت که خدا *** دوست دارد کزو سؤال کنند [footnoteRef:760] [760:  م، چا: ابیات عربی و فارسی را ندارد. مل: ابیات عربی را ندارد.] 

و از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب - رضي الله عنه [footnoteRef:761]- هم درین معنی مرویست مرفوعاً الى النبي - صلى الله عليه و آله و سلم [footnoteRef:762]- انه قال: افضل اعمال امتی انتظار فرج الله [footnoteRef:763]تعالی و بعضی از علما گفتند [footnoteRef:764]که خدای - عز و جل - بنده را به بلائی مبتلا گرداند با آن که [footnoteRef:765]او را دوست دارد تا
 [761:  م: صلوات الله علیه. چا، چب: عليه السلام. مل: هم درین معنی مرویست از حضرت رسول - صلى الله عليه و آله و سلم. ر... عن حضرت النبي - صلى الله علیه و آله و سلم قال...]  [762:  مج، ت: عليه السلام]  [763:  مل: الفرج. چا، چب: الفرج من الله]  [764:  م، مل، چا، چب: گفته اند]  [765:  چا، چب: تا آن که ر: یا آن که] 
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تضرع او بشنود و استكانت [footnoteRef:766]او ببيند. و قال رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - لعبد الله [footnoteRef:767]بن عباس - رضي الله عنه - الا اعلمك بكلمات تنتفع [footnoteRef:768]بهن؟ قال: بلى يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، [footnoteRef:769]احفظ الله تجده [footnoteRef:770]امامك، تعرف الى [footnoteRef:771]الله في الرخاء يعرفك في الشدة اذا سألت فاسئل [footnoteRef:772]الله و اذا استعنت فاستعن با لله جف القلم بما هو كائن فلو جهد العباد ان ينفعوك بمالم يكتبه الله - عز و جل - لك [footnoteRef:773]لم يقدروا [footnoteRef:774]عليه فان [footnoteRef:775]استطعت ان تعمل لله [footnoteRef:776]- عز و جل - با لصدق و اليقين [footnoteRef:777]فا فعل و ان [footnoteRef:778]لم تستطع [footnoteRef:779]فاصبر، فان في الصبر على ما تكره [footnoteRef:780]خيراً كثيرا، وا علم ان النصر مع الصبر، و ان الفرج مع الكرب، و ان مع العسر يسراً زبده خلایق و منبع حقایق محمد [footnoteRef:781] [766:  ت: استكانه. مجا: استكانت وی]  [767:  م، مل: بعبد الله]  [768:  چا: ينتفع]  [769:  مج: تحفظك]  [770:  م: يجده]  [771:  چا: ندارد]  [772:  مج، ر: تسأل]  [773:  مجا: انك]  [774:  مجا: تقدروا]  [775:  چا، چب: و اذا]  [776:  مل، ر: يعمل الله تعالى عز و جل. م، چا: تعامل الله. چب: يعامل]  [777:  مل: و العين.]  [778:  چا: فان]  [779:  مجا، مل، ر، چب: يستطع]  [780:  م، چا، چپ: يكره]  [781:  مل: زبده و خلاصه و منبع خلایق یعنی حضرت محمد. ر: زبده خلاص و منبع حقایق. چا، چب، زبده خلایق و منبع حدايق و] 

حقايق
رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - حبر
(17)
امت و بحر حکمت، عبد الله بن عباس
(18)
- رضی الله عنه - را چنین گفت: الا اعلمك بكلمات
(19)
تنتفع
(20)
بهن: ای
(21)
بیاموزانم ترا کلماتی که ترا در نعمت نافع و در بلیت دافع بود؟ گفت: بلی یارسول الله. گفت:
(22)
احفظ الله يحفظك
: خدای را نگاه دار تا خدای ترا نگاه دارد. نگاه دارندۀ زمین و آسمان در نگه داشت بنده ای از بندگان نگنجد معنی آن باشد
(23)
که به انقیاد و امتثال او امر و نواهی او را محافظت کن و در نگاه داشت جانب دوستان و بندگان او مبالغت نمای
(24)
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تا به نگاه داشت او از زوال نعمت (او و وقوع بلیت او) [footnoteRef:782]محفوظ مانی و به نظر عنایت و عاطفت او ملحوظ گردی. [footnoteRef:783]و درین معنی می گویم: [footnoteRef:784] [782:  مل، ر: ندارد]  [783:  مل: خود را ملحوظ گردانی]  [784:  ت: می گوید] 

العربية. [footnoteRef:785] [785:  از مجا و ت. مج: شعر] 

حافظ على الله في اوامره *** يحفظك الله من بليات
الله يحميك كيف تحفظه *** يحفظك الله حفظ طاعات [footnoteRef:786] [786:  مل، ر، چا، چب: ابیات عربی را ندارد] 

الترجمه: [footnoteRef:787] [787:  مل: قطعه] 

جانب حق نگاه دار به صدق *** تا ترا از بلا نگه دارد
پا [footnoteRef:788]چو از معصیت کشیده کنی *** او به دست بلات نسپارد [788:  مج: تا] 

احفظ الله تجده امامك، [footnoteRef:789]خدای رانگاه دار تا در پیش خویش یابی، نگاه داشت خدا همانست که تقریر رفت و در محافظت عبودیت به تحریر پیوست. اما گفته اند که در پیش خویش یابی [footnoteRef:790]پیشی نه از راه جهت است [footnoteRef:791](و درین معنی می گویم): [footnoteRef:792] [789:  ت: انك مل: اياتك]  [790:  مل: اما آن چه گفته اند که خدای عز و جل را در پیش خود یابی. ر: اما آن چه گفته اند که خدا را در خویش بیش یابی. ت: اما که گفت که در پیش خویش یابی]  [791:  ت و مجا افزوده است: تعالى الله عنه]  [792:  ت: شعر. مل: قطعه] 

مپندار حق را تو اندر جهت *** جهت آفرین در جهت کسی بود؟
نه در [footnoteRef:793]شی بود گر چه [footnoteRef:794]خوانیش شی *** قدیمی که او مبدع شی بود [793:  ت: نه چون]  [794:  مل: آن چه] 

معنی آن بود که چون پس امر او روی [footnoteRef:795]هر کجا روی به رحمت و عصمت در پیش [footnoteRef:796]تو بود که أَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ[footnoteRef:797]بیشی و پیشی
 [795:  مل، ر: یعنی اگر اطاعت امر او کنی]  [796:  مل ر: در پیش و پس]  [797:  البقره، 109] 
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بر حقیقت او راست، به قدمت بر [footnoteRef:798]همه پیش است و به رحمت از همه بیش: سبقت رحمتی غضبی. [footnoteRef:799]در موقف طاعت باز پس مایست [footnoteRef:800]تا پیشش آیی [footnoteRef:801]و در مقام مجاهدت [footnoteRef:802]کم مباش تا بیشش [footnoteRef:803]بایی. و درین معنی می گویم: [footnoteRef:804] [798:  مل، ر: از]  [799:  ر: رحمت عقبي. مل: حمتى و غضبي]  [800:  ت: مه ایست. ر: بایست]  [801:  مل، ر: تا پیش آیی. ت: تا پیشش بینی]  [802:  مج، ت، مل: مجاهده]  [803:  مل: بیش مانی. ر: بیشی یابی.]  [804:  مل: گفته ام] 

العربية [footnoteRef:805] [805:  مج: شعر] 

سل الله و احفظه في امبره *** تنل ماتريد و تدرك مرامك
اذا صرت مقتدياً حكمه *** و صیرت عقلك فيه امامك
و نحو مراضيه و جهت قلبك *** تجده بحيث مشيت امامك
الترجمة: [footnoteRef:806] [806:  ت: الفارسية. مل: قطعه] 

هر که او را غنا نه [footnoteRef:807]افضل خداست *** به حقیقت ز عقل درویش است [807:  مجا: به. مل، ر: ز] 

کم ز هیچند جمله مخلوقان [footnoteRef:808]*** لطف ایزد ز هستها [footnoteRef:809]بیش است [808:  مجا: مخلوقات]  [809:  مل: در انتها] 

چون رضای خدا نگه داری *** رخ به هر جا که آوری پیش است
تعرف الى الله في الرخاء [footnoteRef:810]يعرفك في الشدة، [footnoteRef:811]خدای را در سرا بشناس تا خدا ترا در ضرا، بشناسد، آن نیست [footnoteRef:812]که شناختن خدای ترا بر شناختن تو خدا را موقوفست، تعالى الله عنه که هر چه از ازل [footnoteRef:813]تا ابد خواهد بود و هست و آن چه بخواهد [footnoteRef:814]بود اگر نبودی چون بودی؟ [footnoteRef:815] [810:  مل، ر: في الرجاء لعرفك]  [811:  چا، چب: ترجمه اینست که معرفت جوی با خدا در رخا تا خدای در شدت با تو معرفت جوید]  [812:  مل: معنی آن اینست]  [813:  مج، مجا: اول]  [814:  ت، چا، چب: نخواهد. مل: خواهد]  [815:  ت: بودتی. مج، مجا: بودنی] 
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علم شامل او به کیفیت و کمیت آن محیط است و در علم او زیادت و نقصان [footnoteRef:816]و کم و بیش تصور [footnoteRef:817]نتوان کرد، اما معنی آنست که چون دو کس بایک دیگر معرفت جویند، معروف [footnoteRef:818]از هم [footnoteRef:819]دریغ ندارند و نگه داشت دوستان و متعلقان و پیوستگان یک دیگر کنند و به نفایس و ظرایف [footnoteRef:820]و تحف و لطایف دل داری یک دیگر به جای آرند و در نعمت با هم مساهمت و مشارکت [footnoteRef:821]نمایند تا در بلیت از یک دیگر معاونت بینند. [footnoteRef:822]معرفت جستن تو با خدا در سرا آنست که شکر نعمت حق بگزاری [footnoteRef:823]و با بندگان و آفریدگان و دوستان او حسن معاشرت و مواسا [footnoteRef:824]به جای آری، و نعمتی که خدای - تعالى - ترا بدان مخصوص و ممتاز گردانیده است در مبرات و خیرات و صدقات [footnoteRef:825]مصروف کنی، [footnoteRef:826]در حالت مسرت و شادمانی، اخلاص در دعا و تهجد در عبادت به جای آری تا در حالت شدت خدای - تعالى - حافظ [footnoteRef:827]و ناصر و یار و دست گیر تو باشد. [footnoteRef:828] [816:  مل، ر: زیاده و کم و نقصان. چا، چب: زیاده و نقصان]  [817:  مل: قصور]  [818:  چا، چب: معروفیت]  [819:  مل، ر: چیزی از یک دیگر]  [820:  مجا، ت: طرایف]  [821:  ر: مسامحت. مجا: مشارکت و مساهمت]  [822:  مل: خواهند]  [823:  ت، چا، چب: بگذاری]  [824:  چا، چب: مواسات]  [825:  مجا، ت افزوده است: و مروات. چا، چب: و مرادات]  [826:  ر: معروف گیتی]  [827:  مل: حافظ شادمانی]  [828:  ت:] 

گردد
و درین معنی می گویم:
شعر [footnoteRef:829] [829:  ت: العربي] 

تعرف الى الله في نعمة *** تنل فيه [footnoteRef:830]معروفه في البلا [830:  مج: فيه] 

و لا تنهرن [footnoteRef:831]بلا سائلاً *** اذا انت لم ترض منه بلا [footnoteRef:832] [831:  ت: ينهون]  [832:  ت: البلا] 

و با لحسن لا تفتخر معجباً *** و كن ذاكر أحالة في البلا [footnoteRef:833] [833:  ت: البلى] 
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ترجمه: [footnoteRef:834] [834:  مجا: الترجمه. مل: قطعه] 

به وقت نعمت با حق تو آشنائی جوی *** که تا نباشی از و وقت [footnoteRef:835]رنج بیگانه [835:  مل، ر: در وقت] 

به مال و نعمت غره مشو که زود کنند [footnoteRef:836]*** نگون، چو پر شود از روزگار پیمانه [footnoteRef:837] [836:  مجا، مل: کند]  [837:  مل: نگون چو بر تو شود روزگار پیمانه] 

به روز محنت دخلی تمام بر گیری *** به وقت نعمت اگر کاشته [footnoteRef:838]شود دانه [footnoteRef:839] [838:  ت: کاسته]  [839:  مل و ر: ابیات عربی را ندارد. چا و چپ: اشعار عربی و فارسی را ندارد] 

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اَللَّهَ: [footnoteRef:840]چون سؤال خواهی کرد [footnoteRef:841]از خدا کن که هیچ سائلی از در گاه او خایب [footnoteRef:842]باز نگردد و هیچ ملتمس از حضرت او بی نصیب نماند. و إِذَا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِا للَّهِ: [footnoteRef:843]و چون یاری خواهی از خدا خواه که هر که نصرت از و خواست منصور گشت و هر که مستنصر از و نبود مقهور شود، [footnoteRef:844]بی عون او فرعون را فروعون نماند و بی نصرت او بخت نصر [footnoteRef:845]را بخت و نصر [footnoteRef:846]نبود. [footnoteRef:847](و در این معنی می گویم) [footnoteRef:848]
شعر [footnoteRef:849] [840:  مج، مجا: فسأل الله. چا، چب: فاسئل الله]  [841:  ت: کردن]  [842:  مل: خائب و خاسر]  [843:  چا، چب افزوده: معنی آن بود که]  [844:  چا، چب: شد]  [845:  مجا، مل، ر: بخت النصر]  [846:  مل، ر: نصرت]  [847:  ر: نمود. اساس: و نصرت او بخت نصر را بخت و نصر نمود]  [848:  مج: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [849:  ت: العربية.] 

فان كنت لابد مستنصراً *** من الله با لصدق فاستنصر
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و لا تسألن معطياً غيره *** وسله تفز [footnoteRef:850]غير مستنكر [850:  ت: نفر] 

الترجمة: [footnoteRef:851] [851:  مل: قطعه] 

از خدا جوی نصرت و یاری *** تا شوی بر مراد دل منصور
ور بود حاجتی هم از وی خواه *** تا به ادراک آن شوی مسرور
جّفَّ القَلَمُ بما هو كائنٌ[footnoteRef:852]قلم خشك شد بر آن چه [footnoteRef:853]بودنی است یعنی آن چه در ازل تقریر [footnoteRef:854]رفت از اعمار و ارزاق و آجال و اخلاق و فقر و غنا و راحت و عنا، تغيير و تبدیل و نقل و تحویل از آن ممکن نیست و درین معنی می گویم:
شعر [footnoteRef:855] [852:  چا و چب افزوده است: معنی آن بود که]  [853:  ت، چا، چب: بدان چه]  [854:  مجا، مل: تقدير]  [855:  ت: العربية] 

كن راضياً فيما قضى ربنا *** يعروك منه راحة او الم
لم يكن الأمر على ما تريد *** قد كتب الله و جف القلم
الترجمة: [footnoteRef:856] [856:  مل: قطعه] 

ز سرنوشت خلایق قلم چو خشك [footnoteRef:857]شدست *** از آن چه پیش برفت و از آن چه پس ماندست [857:  مل: چه خشك و چه تر شد] 

اگر به سر بروی چون قلم نیفزائی *** بر آن که ایزد در [footnoteRef:858]لوح بر [footnoteRef:859]قلم راندست [858:  ت: بر]  [859:  ت: از] 

جَهَدَ الْعِبادُ [footnoteRef:860]أنْ یَنْفَعُوکَ بِما لَمْ یَکْتُبْهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَیْهِ) [footnoteRef:861]اگر جمله عباد و اصناف خلایق هر جد و جهد [footnoteRef:862]که در حیز
 [860:  مجا: الناس]  [861:  چا و چب افزوده: معنی آن بود که]  [862:  چا، چپ: جهدی] 
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امکان گنجد به جای آرند و به اجتماع با یک دیگر [footnoteRef:863]مطابق شوند و به اتفاق [footnoteRef:864]با هم موافق [footnoteRef:865]گردند و خواهند که مانع خیری [footnoteRef:866]شوند که در علم خدا برتو مقرر [footnoteRef:867]است [footnoteRef:868]یا دافع شری شوند [footnoteRef:869]که در ازل، [footnoteRef:870]به جهت تو مقدر [footnoteRef:871]است، نتوانند و در این معنی می گویم: [863:  چا، چب: با هم]  [864:  چا، چپ: و با یک دیگر]  [865:  مجا: مرافق]  [866:  م، مل، ر، چا، چپ: چیزی]  [867:  مل، ر: مقدر]  [868:  م: نیست]  [869:  ت: گردند]  [870:  از ت و چا. سایر نسخ: اول]  [871:  مل، ر، چب: مقرر. چا: محرر] 

شعر [footnoteRef:872] [872:  ت: العربية] 

اذا كتب الله خيراً لنا *** و يدفعه الخلق لا [footnoteRef:873]يدفع [873:  مجا: لم] 

و لو ان ضراً اراد بنا *** و كلهم النفع لا ينفع
الترجمه: [footnoteRef:874] [874:  مل: قطعه] 

خدای - عز و جل - گر به ما نکویی خواست *** چه باک باشد اگر جمله خلق بد خواهند؟
و گر چنان که [footnoteRef:875]بدی خواست، جمله عالم *** از آن كه نيك رسانند [footnoteRef:876]دست کوتاهند [875:  مل، ر: چنان چه]  [876:  مج: رسانید] 

همه به قبضه تقدیر ایزدند اسیر *** اگر کمینه غلام ضعیف و گر شاهند
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تُعامِلَ اللّهَ [footnoteRef:877]عَزَّ وَ جَلَّ بِالصِّدْقِ وَ الْیَقینِ فَا فْعَلْ): [footnoteRef:878]اگر می توانی که معبود به سزا و پادشاه روز جزا [footnoteRef:879]را عبادتی کنی که به صدق محلی و از
 [877:  م، چا: تعامل الله. چب: يعامل. مل، ر: يعمل]  [878:  م، چا، چب افزوده: ترجمه آنست که]  [879:  مل: به سرای پادشاه روز جزا.] 
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کذب معری باشد [footnoteRef:880]و به بندگی اقدام نمایی که به یقین از [footnoteRef:881]شك و شبهت [footnoteRef:882]خالی باشد و پرستشی آری که منبی [footnoteRef:883]از اخلاص [footnoteRef:884]و وفاق و مبنی [footnoteRef:885]بر تجريد از ریا و نفاق تمام شود، فيالها [footnoteRef:886]من نعمة سنية و عطية هنيئة و ان لم تستطع [footnoteRef:887]فان في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً و اعلم ان النصر مع الصبر و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر يسراً) [footnoteRef:888] [880:  م، ت. معرا بود. مل: مبرا. ر: میری]  [881:  مجا، ت: به يقين حالی و از. چا، چپ: به یقین عالی و از]  [882:  چا، چب: شبهت و شك. مل: شبهه]  [883:  مجا، مل: منبی.]  [884:  ت: اخلاق. مل: خلاص]  [885:  مجا: مبنی. مل: مبتنى. چا، چب: محتوی]  [886:  چا، چب: فمالها. مل: و ما من. ر: و مالنا]  [887:  ت: يستطع]  [888:  م، چا، چپ:افزوده ترجمه آنست که اگر...] 

و اگر این توفیق رفیق نمی گردد و این نوع طاعت را استطاعت میسر نمی شود، صبوری را در شداید پیرایه ساز [footnoteRef:889]و شکیبایی را در نا مرادی سرمایه گردان [footnoteRef:890]که صابر به همه [footnoteRef:891]حال بر مراد قادر گردد و صبور به نصرت ایزدی منصور شود [footnoteRef:892]و هر که در نا مرادی شکیبایی کند عاقبت بر مراد پادشاهی یابد؛ [footnoteRef:893]که شادی در پی غمست و داد بر اثر [footnoteRef:894]ستم و نشاط بر عقب اندوه و محبوب بر ساقه [footnoteRef:895]مکروه و فرج پس رو [footnoteRef:896]حرج و پسر رديف عسر و آسانی مزیل [footnoteRef:897]دشواری [footnoteRef:898]و شادمانی تابع غم خواری. و درین معنی می گویم: [889:  مل، ر: سازد]  [890:  م، چا، چب: کن. مل، ر: گرداند]  [891:  چا، چپ: در همه]  [892:  مل: گردد]  [893:  م: کند]  [894:  چا، چپ: در برابر]  [895:  مجا: سایه. ر: سیاقت]  [896:  ت: پی رو]  [897:  ت، چا: مرید. م، چپ: مزید]  [898:  ت: دشخواری.] 

شعر
في الصبر نصر و بعد العسر ميسرة *** اذا تعسرت فاصبر و ارتقب يسرا
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فلو اهمك هم فانتظر فرجاً *** و ثق به انه لا بدان يسراً [footnoteRef:899] [899:  ت: يسرى] 

الترجمة: [footnoteRef:900] [900:  مل: قطعه. ت: الفارسية] 

صبور باش که در کار ها صبوری به *** به صبر، هر چه شود بسته زود بگشاید
غم ارچه دیر بماند به عاقبت برود *** نشاط اگرچه برفتست زود باز آید
چو حال عالم، گردان و منقلب [footnoteRef:901]باشد *** نه آن [footnoteRef:902]بماند دیر و نه این [footnoteRef:903]بسی پاید [901:  مل: گردون منقلب]  [902:  مل: این]  [903:  مل: آن] 

به جهد وجد نبود نه غم و نه آسانی [footnoteRef:904]همان به است که عاقل ز کوشش آساید [footnoteRef:905] [904:  مل: به جد و جهد شود روز غم به آسانی. ر: به جد وجهد نبود و نه غم به آسانی]  [905:  مل: زکوششی آید. ر: به کوشش آید] 

مجو نشاط که رنجیش بر اثر باشد *** ز غم مترس که شادیش زود بزداید
و عن انس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه و سلم - انه قال: ان اَلْمَعُونَهُ [footnoteRef:906]تَأْتِی مِنَ اَللَّهِ وَ إِنَّ اَلصَّبْرَ یَأْتِی مِنَ اَللَّهِ عَلَی قَدْرِ شِدَّهِ اَلْبَلاَءِ) معنى آنست که عون و نصرت و تأیید و قوت [footnoteRef:907]در همه احوال از باری - جلت قدرته - باشد و صبر و شکیبائی بر اندازۀ شدت و محنت و کرب [footnoteRef:908]و بلیت [footnoteRef:909]دهد هر شخصی [footnoteRef:910]را. [906:  مل: الملعونة]  [907:  مجا، ر: قدرت]  [908:  مل، ر: گردد]  [909:  ر: طبیعت مل: طيب]  [910:  ت، مجا، م: شخص] 

و قال النبي - صلى الله عليه و سلم -: [footnoteRef:911]مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اَللَّهُ [911:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم. ت: عليه السلام] 
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فِي اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ [footnoteRef:912]كُرْبَةً فَكَّ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اَللَّهُ فِي حَاجَتِهِ) معنی آنست که هر که از معایب و مثالب [footnoteRef:913]برادر مسلمان اغماض نماید و از کشف فضایح مسلمانان اعراض کند و ذیل ستر بر عورت [footnoteRef:914]یاران مسدول [footnoteRef:915]گرداند [footnoteRef:916]خدای - عز و جل - او را از فضیحت روز قیامت سلامت کرامت کند و به عطای عفو، معرت و معاصی [footnoteRef:917]او را مستور دارد؛ و در دنیاش در پردۀ عصمت خود از رسوایی فضایح و و بی نوایی قبایح به ستر جمیل خویش مشمول گرداند. و هر که بر دل داری دردمندان و دل جویی مستمندان اقدام نماید و غمی از دل اندوهگنی [footnoteRef:918]بر دارد [footnoteRef:919]و اندوهی از سینه محنت زده ای بر گیرد، [footnoteRef:920]فردای قیامت در مجازات [footnoteRef:921]و مکافات آن، باری - تعالی - [footnoteRef:922]
سخت ترین اندوهی از اندوه های قیامت [footnoteRef:923]بروی به شادی بدل گرداند (و هر که در معاونت [footnoteRef:924]و نصرت برادر مسلمان باشد و کند که حاجتی از حاجات [footnoteRef:925]مؤمنی به اسعاف مقرون گرداند [footnoteRef:926])، ایزد - تعالى - حوائج او [footnoteRef:927]مقضی [footnoteRef:928]گرداند و مرادات [footnoteRef:929]او مبذول دارد وعون و نصرت و تأیید و عاطفت خود را در حوادث و ملمات [footnoteRef:930]و وقایع و مهمات حافظ و
 [912:  جزم، چا، چپ: كربة]  [913:  مجا: مثالث. ر: ومعاتب و مشالت]  [914:  م، چا، چپ: عورات]  [915:  ت، م، ر: مبذول]  [916:  مل: کند]  [917:  مجا، چب: معره معاصی. چا: معرت معاصی. م و مل و ر: کلمۀ معره ندارد]  [918:  ت: اندهگنی. م، چب: اندوهگین. چا: اندوهگینی]  [919:  مل، چا، چب: بزداید]  [920:  م، چا، چب: بر دارد]  [921:  مل، ر: محاذات]  [922:  مل: جلت قدرته]  [923:  ت: روز قیامت]  [924:  مل: معونت]  [925:  مل، ر: حوائج]  [926:  ت، م: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [927:  مل افزوده: به فضل و كرم خود]  [928:  چا، چب: منقضی]  [929:  م، چا، چب: مراد]  [930:  چا، چب: ملتمسات. مل: بليات] 
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نصیر و کار ساز و دست گیر او گرداند. و درین معنی می گویم:
شعر
استراخاك و لا تفضح معايبه [footnoteRef:931]*** تكن جزاء لذا في الحشر مستورا [931:  ت: ماينة] 

و فرج الكرب عن ذي [footnoteRef:932]محنة و تعش *** بنعمة الله في الايام مسرورا [932:  ت: عن الذي] 

وا نصر حبيبك اذ تعروه [footnoteRef:933]حادثة *** على المراد تفز في العز منصورا [933:  مجا: يعروه] 

الترجمة: [footnoteRef:934] [934:  مجا، ت: الفارسيه. ت افزوده است: ايضاً في هذا المعنى. مل: قطعه] 

هر که چون صبح پرده در باشد *** عيش او تیره هم چو شام شود
وان که او عیب پوش چون شامست *** روز او ما حى ظلام شود [footnoteRef:935] [935:  مل و ر: این بیت را ندارد] 

وان كه غم از دل کسی بزدود *** به مکافات شاد کام شود
وان که در عون عاجزان باشد *** کارش از عون حق تمام شود
و هم درین معنی که مقرر و محرر [footnoteRef:936]گشت [footnoteRef:937]ابو هریره - رضی الله عنه - روایت می کند که سید [footnoteRef:938]- صلی الله عليه و سلم - فرمود: مَن سَتَرَ أخاهُ المُسلِمَ سَتَرَهُ اللّهُ یَومَ القِیامَهِ مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِیهِ کُرْبَهً مِنْ کُرَبِ اَلدُّنْیَا نَفَّسَ اَللَّهُ - تعالی - عَنْهُ کُرْبَهً مِنْ کُرَبِ یوم القیامه. و اللّه جلّ و عزّ فى عون العبد مَا کان اَلْعَبْدُ فِی عَوْنِ أَخِیهِ. و چون در [footnoteRef:939]الفاظ و معانی این حدیث را با حدیثی که ماقبل آن محرر و مقرر [footnoteRef:940]گشت [footnoteRef:941]مساوات حاصل است [و] تکرار [footnoteRef:942]این معانی و مثنی گردانیدن شرح و بیان آن و جهی ندارد اختصار کرده شد.
 [936:  ت: محرر و مقرر]  [937:  مج و مجا افزوده: می گوید]  [938:  مل، ر: حضرت رسول]  [939:  مجا: درر]  [940:  مجا: مقرر و محرر. مل، ر: فقط (محرر)]  [941:  ت: گشتست. م: گشته است]  [942:  ت: مکر ازین] 
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و عنه - عليه السلام - انه قال: لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِا للَّهِ دواء من تسعة و تسعين داء ايسرها الهم.. معنی آنست که گفت لاحول و لا قوة الا با لله داروی نود و نه در داست که آسان ترین آن اندوه باشد، [footnoteRef:943]پس اندوه نباید داشت و اگر همی روی نماید هم بدین دوا فرمود. [footnoteRef:944] [943:  چا: دارویی بود در دست که آسان تر از اندو هست، چپ: دارویی نبود... مل:... که بد ترین او اندوه باشد. ر: که بد ترین آن اندوه باشد م: که بد ترین آن اندوه هست (ت: انده)]  [944:  م: مداوا می توان فرمود. ت: دوایی هم فرمود. چا: فرموده اند. چپک دوای آن هم فرمود. ر: هم دوا باید فرمود] 

الحكاية - و از سيد ثقلين و سرور خافقين [footnoteRef:945]محمد رسول الله - صلى الله علیه و آله و سلم - چنین حکایت [footnoteRef:946]کرده اند که او فرمود از نوادر اخبار بنی اسرائیل و عجایب حوادث امم سالفه [footnoteRef:947]که به الهام ربانی و وحی آسمانی بر آن مطلع بود چنین تقریر [footnoteRef:948]فرمود که سه شخص از بنی اسرائیل در طریقی [footnoteRef:949]با یک دیگر رفیق بودند، و به مرافقت [footnoteRef:950]و موافقت یک دیگر مستظهر و مفتخر، و راهی سخت و مقصدی دور فرا پیش گرفته بودند و به مسامرت [footnoteRef:951]و مکالمت یک دیگر اعبای [footnoteRef:952]مشاق [footnoteRef:953]سفر را تخفیفی می نمودند و حصول مرادات و مقاصد [footnoteRef:954]را به لعل و عسی تسویفی [footnoteRef:955]می فرمود، [footnoteRef:956]و فايدة اَلرَّفیقَ ثُمَّ الطَّریقَ را تحقیق [footnoteRef:957]می گردانیدند که نا گاه ابری چون روز عاشقان سیاه و بادی چون دم مفلسان سرد بر خاست [footnoteRef:958] [945:  چا، چپ: الخافقين. م، مل، ر افزوده: و نور حدقين]  [946:  م، چا، چپ: روایت]  [947:  ت، مش: سابقه]  [948:  مل، ر: این کلمه را ندارد]  [949:  مش: طريق]  [950:  م، چا، چپ: و به مراقبت و مرافقت]  [951:  مل: مصاهرت. ر: مساهرت]  [952:  م، چا، چب: اعناق. مل، ر: ندارد. مش: اعنای]  [953:  مل، ر: ميثاق]  [954:  ت: مقصد]  [955:  جز ت، م، مش: تسویف. چا، چپ: تشویقی]  [956:  ت، مل، چا، چپ: می فرمودند]  [957:  م، مش، چا، چب: محقق]  [958:  چپ: خواست] 
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سحاب [footnoteRef:959]چون دست کریمان، عالم را مستغرق احسان خود گردانید، [footnoteRef:960]اما بر آن مسافران چون سینه لئيمان تنگ و تاريك گشت، پناه با [footnoteRef:961]غاری دادند [footnoteRef:962](تا از غارت باد) [footnoteRef:963]که دستار ربایی می کرد ایشان را حمایت کند، [footnoteRef:964]و التجا به کهفی کردند [footnoteRef:965]تا از ورطهٔ (پای لغزان) [footnoteRef:966]و و حل [footnoteRef:967]کفش دزدان [footnoteRef:968]دست گیر ایشان شود و نمی دانستند که به سبک پایی [footnoteRef:969]از قضا نتوان [footnoteRef:970]گریخت [footnoteRef:971]و به گران دستی [footnoteRef:972]با قدر در [footnoteRef:973]نتوان آویخت و پناه جز به در گاه خدا مصحف پناه باشد. [footnoteRef:974]و مرد زيرك اگر از قضا گریزد [footnoteRef:975]و گزیر [footnoteRef:976]جوید خود را باش گونه [footnoteRef:977]خواسته باشد لامرد لقضاء الله و لا مفر [footnoteRef:978]من قدره [footnoteRef:979]). هنوز در آن غار ننشسته بودند که قیامت بر خاست [footnoteRef:980]و هنوز از حرکت ساکن نشده بودند و از باران ایمن [footnoteRef:981]نگشته که کوه ثابت قدم که از [footnoteRef:982]اوتاد را سخات و رواسی شامخات بود از زلزله چون دل خائنان [footnoteRef:983]در اضطراب آمد و ایشان [footnoteRef:984]از تیر باران محترز بودند، بارانی بود که کوه [footnoteRef:985]از بار آن [footnoteRef:986]چون دریا مواج گشت [footnoteRef:987]و ایشان چون غریق به سفینه محتاج شدند نی نی [footnoteRef:988]ایشان به عصمت
 [959:  مج، مل: ندارد]  [960:  م: گردانیدند]  [961:  مل، ر، چا، چب: به]  [962:  مل، ر، چا، چپ: بردند]  [963:  مجا: ندارد. مل: از غایت یاد]  [964:  مجا: می کرد]  [965:  م: دادند. مش: بردند]  [966:  مل: پای]  [967:  مل: دخل. مش: ندارد]  [968:  مل: دوزان]  [969:  مل: تك پاى]  [970:  چا، چپ: نمی توان]  [971:  ت: جست]  [972:  چا، چب: گراز دستی]  [973:  از مجا. ساير نسخ: بر]  [974:  م، چا، چپ، مل، مش: جز به در گاه خدا نباشد.]  [975:  ت و م: ندارد]  [976:  مل: گزیر]  [977:  م، مل، ر، چا، چپ: باژ گونه]  [978:  مل: مرد]  [979:  چب: قدرته]  [980:  م، چپ: بر خواست]  [981:  مج، مل: خشك]  [982:  ت: ندارد]  [983:  مل، ر: خايفان]  [984:  م: باران]  [985:  ت: باران که کوه. مل: ندارد]  [986:  ت: ندارد. م: باران. چا، چپ: از آن باران]  [987:  مل، ر: دریای موج زن شد]  [988:  م: نی] 
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ایزدی محصن بودند، [footnoteRef:989]چون از ظل واسع حفظ حق به ظل زناء جبل [footnoteRef:990]التجا کردند چون هر يك به صفت زناء الجبل [footnoteRef:991]از راه فعل موصوف گشتند آن زنا صورت [footnoteRef:992]زنی نمود [footnoteRef:993][به مرد] محصن [footnoteRef:994]که ز نابروی محقق شود [و] مستحق رجم گردد، لا جرم کوه [footnoteRef:995]از آن بی ادبی در اضطراب آمد به دست زلزله [footnoteRef:996]به رجم ایشان بر خاست از آن سنگ ها یکی بر در غار [footnoteRef:997]نشست و مخرج غار بر ایشان بسته شد و در محنت گشاده گشت. [footnoteRef:998]عجب حالتی [footnoteRef:999]بود کره را تب لرزه گرفته بود و ایشان از مرگ می ترسیدند. چون خود را به چشم [footnoteRef:1000]در گور [footnoteRef:1001]بدیدند از مرگ شان یاد آمد [footnoteRef:1002]خرسنگی در راه افتاد [footnoteRef:1003]که پای از زیر [footnoteRef:1004]آن بیرون نهادن در وسع ایشان نبود، جز سر و سنگ [footnoteRef:1005]هیچ چاره ای ندانستند [footnoteRef:1006](و از گران سنگی آن کوه در اضطراب سبك سنگ گشتند، جز به فضل حق دست آویزی و جز رحمت ایزدی جای گریزی نداشتند) [footnoteRef:1007]گفتند: یا رب [footnoteRef:1008]آن [footnoteRef:1009]ساعت است که جز اخلاص در دعا [footnoteRef:1010]موجب خلاص [footnoteRef:1011]نشود و جز صدق نیت و خلوص طویت [footnoteRef:1012]ازین ورطه نرهاند. فقالوا: یسال الله [footnoteRef:1013]- عز و جل -)
 [989:  م، مش: متحصن. مل: محض متمسك نبودند - ر: محض متمسك بودند]  [990:  مجا: ریا جبل. مل، ر: ريا حيل. م: جبل ريا]  [991:  م، چب: زناء الحيل مل: رياء الحيل. ر: زبا الحيل]  [992:  م، مش: از زنای صورت]  [993:  م چایی: زنی بمرد سایر نسخ: زنا نمود]  [994:  مج: که محسن. مش: محض. ت و مل: این عبارت را ندارد]  [995:  م: ندارد]  [996:  م: ژاله]  [997:  ت: غاری]  [998:  مش: شد]  [999:  مل: محنتی]  [1000:  ت، مل، م، چا و چپ: به چشم خود]  [1001:  مجا: مل: کور]  [1002:  م و مش: ندارد]  [1003:  مل: افتاده بود. چا: افتاده]  [1004:  ت، مل: زبر]  [1005:  م: سر سنگ زدن]  [1006:  مل، م: نداشتند]  [1007:  ت و م: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [1008:  ت، مل، مش: ندارد]  [1009:  ت: این آن]  [1010:  م، مش، چا و چب: و دعا. ت: در این وقت]  [1011:  ت: اخلاص]  [1012:  مل: خلاص نیت و خلوص عقیدت و صدق طویت]  [1013:  مجا: تعالو النسأل الله. ت: تعالو فليسأل الله.] 
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كل رجل منا با فضل عمله[footnoteRef:1014]جمله بیایید تا هر يك خدای را به تضرع و استکانت و خضوع و خشوع [footnoteRef:1015]بخوانیم و فاضل ترین طاعتی [footnoteRef:1016]و با خلاص ترین [footnoteRef:1017]عملی را که در مدت عمر بر آن اقدام [footnoteRef:1018]نموده ایم ذریعت [footnoteRef:1019]اسعاف حاجت و وسیلت [footnoteRef:1020]استجابت خود سازیم. پس یکی گفت ازیشان [footnoteRef:1021]خداوندا! تو می دانی که مرا دختر عمی [footnoteRef:1022]بود در غایت صباحت و ملاحت و نهایت [footnoteRef:1023]لطافت و ظرافت [footnoteRef:1024]و مدت ها عاشق جمال و شيفته حسن و کمال [footnoteRef:1025]او بودم و سال ها [footnoteRef:1026]در طلب او به لطایف حيل [footnoteRef:1027]و مكارم [footnoteRef:1028]عمل ریاضت ها می کشیدم و مجاهدت ها می نمودم [footnoteRef:1029]تا بعد از آن که مال بسیار بر آن صرف کردم و روزگار دراز [footnoteRef:1030]در آن مشقت [footnoteRef:1031]بردم روزی بر [footnoteRef:1032]مراد خود قادر گشتم و او را تنها در موضعی بی زحمت اغیار بیافتم. [footnoteRef:1033]
بیت: [footnoteRef:1034] [1014:  مجا: جمله. مل، ر: ما عمله]  [1015:  مجا: خشوع و خضوع]  [1016:  مل: عملی را که. م، مش: عمل که]  [1017:  چا، چب: با اخلاص ترین]  [1018:  مل: قيام]  [1019:  م، مش، چا، چب: ذریعه مل، ر: ودیعت]  [1020:  مل، م، مش ر، چا، چپ: وسیله]  [1021:  مل: پس یکی از ایشان گفت]  [1022:  مج: عم دختری. مجا: عم مرا دختری]  [1023:  مل: و نهایت ملاحت]  [1024:  مجا، مش: طراوت]  [1025:  مش: خطوط خال]  [1026:  ت: مدت ها. چا، چپ: بار ها]  [1027:  مش: به لطايف الحيل]  [1028:  م، مش: و ملازمت]  [1029:  ت: می نمود]  [1030:  ت: حیران]  [1031:  ت: ندارد]  [1032:  م، مش: تا بر]  [1033:  مجا، مل، مش، ر: یافتم]  [1034:  مجا. شعر.مل: قطعه. نسخه اساس: ندارد. از (ت) نوشته شد] 

وصل دل دار و خانه خالی [footnoteRef:1035]*** گل بی خار و گنج بی مارست [1035:  ت: تاريك] 

هر که را دست داد آن [footnoteRef:1036]دولت *** به نشاط و [footnoteRef:1037]طرب سزاوارست
 [1036:  مل: این]  [1037:  نسخه اصلی و او ندارد.] 
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خواستم که از آن گنج روان بهره ای بر گیرم و از آن چشمه حیوان که شکرستان لبش معدن نبات بود شربتی [footnoteRef:1038]نوش کنم و مرادی که در چنان حالی [footnoteRef:1039]مطلوب و از چنان محبوبی مرغوب باشد حاصل گردانم: خانه بسته را در بگشایم و کیسه مختوم را ختم بیندازم. آن دختر گفت: اتق الله يا ابن عم و لا نفض [footnoteRef:1040]الخاتم) گفت: [footnoteRef:1041]ای پسر عم [footnoteRef:1042]بد مهرى مكن و مهر خدا بی مهر بر مگیر [footnoteRef:1043]چون گفت: از خدای بترس از سر آن مراد بر خاستم و پای بر هوای نفس نهادم و دست از آن معصیت کوتاه گردانیدم خدایا اگر می دانی که [footnoteRef:1044]ترک آن معصیت خشية منك، [footnoteRef:1045]و ابتغاء لمرضاتك) بود [footnoteRef:1046]ما را ازین در ماندگی فرج و ازین ورطه مخرج کرامت [footnoteRef:1047]كن. [footnoteRef:1048]هنوز این سخن در دهان داشت [footnoteRef:1049]که سیکی [footnoteRef:1050]از آن سنگ بیفتاد و منفذی در آن سد [footnoteRef:1051]پدید آمد. [1038:  مل، مش: شیرینی]  [1039:  مجا: حال. مل: جایی]  [1040:  مجا: تقص. مل، ر: تنقص. چا، چب: تنقض]  [1041:  مجا: ندارد]  [1042:  مل: ندارد]  [1043:  م: و مهر خدای را بر مگیر. مش: مهر خدای از من بر مگیر. چا، چب: خدای را مهر بر مگیر]  [1044:  مل: (می دانی که) ندارد]  [1045:  مل: حسبة]  [1046:  مش: به جهت رضای تو بود]  [1047:  ت، م، مش: ارزانی]  [1048:  ت، م، مش: دار]  [1049:  مش: تمام نگفته بود]  [1050:  مل: پارچه سنگی. ر: سنگی. م، مش، چا، چب: ثلثی]  [1051:  مجا، م: سنگ] 

دوم [footnoteRef:1052]گفت: خداوند اعلم شامل تو بدان محیط است که مادر و و پدری داشتم به حد شیخوخت [footnoteRef:1053]رسیده و پیری قامت چون تیر ایشان را کمان گردانیده و مشك عارض شان به کافور بدل گشته، آبی که در حسرت جوانی از دیده می باریدند [footnoteRef:1054]شعله آتش غریزی [footnoteRef:1055]را انطفا داده و اشتعال [footnoteRef:1056] [1052:  م، مش، چا، چب: شخص دوم. مل: دومین ایشان]  [1053:  م: شيخوخة. مل: مش و نسخ چاپی: شیخوخیت]  [1054:  م: باریدنی]  [1055:  چا: آتشش غدیری]  [1056:  ت: اشتعال.] 
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آتش و اشتعل الرأس شیبا آب داری و طراوت شباب از ایشان باز گرفته و از کسب باز مانده گشته [footnoteRef:1057]من امتثال امر با لوالدين احسانا[footnoteRef:1058]را شب و روز به خدمت ایشان مشغول بودمی و دایماً از آن خایف که [footnoteRef:1059]برکات وجود ایشان را ز والی باشد [footnoteRef:1060](طعمه شام و چاشت ایشان به دست خود به خدمت ایشان بردمی). [footnoteRef:1061]يك شب وظیفۀ شام بی گاه تر [footnoteRef:1062]مرتب شد. [footnoteRef:1063]چون بدان خدمت قیام نمودم ایشان را از جمله نیام یافتم، بر بیدار کردن ایشان جرأت نيارستم نمود [footnoteRef:1064]مبادا که خواب بری شان [footnoteRef:1065]مشوش [footnoteRef:1066]شود از من آن بی ادبی نپسندند و از جمله عقوق شمرند و دل نمی داد که بازگردم که نباید [footnoteRef:1067]که از خواب بیدار شوند. تا روز [footnoteRef:1068]آن غذای ایشان بر دست [footnoteRef:1069]گرفته بر پای ایستادم تا آن گه [footnoteRef:1070]که بیدار گشتند؛ خداوندا اگر می دانی که این خدمت خاص برای [footnoteRef:1071]رضای تو [footnoteRef:1072]کردم و راست می گویم [footnoteRef:1073]این در بسته بر ما گشاده گردان. در حال ثلثی دیگر از آن سنگ بیفتاد. [1057:  ت: و از حرکت عاجز گشته. م، مش و چاپی: مانده.]  [1058:  قرآن کریم، 2، 77]  [1059:  م، مش، چا، چب: که از]  [1060:  مل، ر: زوال نباشد. م، چا، چپ: حرمان بردمی. مش: جریان بردم]  [1061:  م، مش، چا، چب: عبارت میان دو پرانتز را ندارد.]  [1062:  مش: بگاه]  [1063:  مجا: ندارد]  [1064:  مجا: نمودن]  [1065:  ت: که مباد خوف بدی شان]  [1066:  م، مش: منقص. چا، چپ: منغص]  [1067:  مجا، چا، چپ: مبادا]  [1068:  مجا: بروز]  [1069:  ت: کف]  [1070:  مل: تا آن گاه که]  [1071:  مجا: ندارد. م، مل، مش: از برای]  [1072:  مجا: ترا، ت: تو خداوند]  [1073:  مجا: این عبارت را ندارد] 

سوم [footnoteRef:1074]گفت: [footnoteRef:1075]من وقتی اجیری [footnoteRef:1076]داشتم چون مدت اجرت منقضی گشت اجرت بدو رسانیدم، [footnoteRef:1077]گفت اجرت [footnoteRef:1078]عمل من بیش از این
 [1074:  م، مش: شخص سيوم. مل: سيمين. ت: شخص سیم]  [1075:  چا، چب افزوده: الهی تو عالم السر و الخفياتی و واقف از سرایر و ضمایر کائنات]  [1076:  مجا: مزدوری]  [1077:  م، مش، ت: می رسانیدم]  [1078:  ت: ندارد] 
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است [footnoteRef:1079]و آن چه می دادم قبول نکرد و گفت: بيني و بينك يوم يؤخذ فيه حق المظلوم من الظالم. [footnoteRef:1080]گفت: میان من و تو روزی خواهد بود که حق مظلومان از ظالمان بستانند و برفت و آن اجرت به من بگذاشت من از آن سخن متأثر گشتم و از تو خداوند بترسیدم و بدان [footnoteRef:1081]اجرت او گوسفند خریدم و رعایت [footnoteRef:1082]کردن [footnoteRef:1083](آن به جای می آوردم) [footnoteRef:1084]تا در مدت اندک بسیار گشت و بعد از مدتی آن شخص باز آمد و گفت: از خدای بترس و آن حق من به من ده. [footnoteRef:1085]اشارت بدان گله گوسفند کردم و گفتم: حق تو اینست فرا پیش گیر. آن مزدور [footnoteRef:1086]آن را [footnoteRef:1087]استهزا [footnoteRef:1088]و افسوس دانست و گفت: از حق من امتناع می نمائی، [footnoteRef:1089]کفایت نیست که استهزا و سخریت نیز با آن یار می کنی تا ضغث الا باله[footnoteRef:1090]باشد و تكسر [footnoteRef:1091]النصال علی)النصال[footnoteRef:1092]حاصل شود. گفتم: ظن بد مکن [footnoteRef:1093]و یقین دان که تمامت آن گوسفند ملك تست و آن اجرت تو که در دست [footnoteRef:1094]من بود به استنما و استثمار [footnoteRef:1095]بدین جا رسانیدم و بدو تسلیم کردم، اگر می دانی که این سحن صدقست [footnoteRef:1096]و نیت من در [footnoteRef:1097]این عمل خالص و عقیدت در اقتنای [footnoteRef:1098]این حسنه از ريا پاك بوده است ما را از این شدت فرجی و از این مضیق مخرجی ارزانی دار در حال تمامت
 [1079:  ت: نیست.]  [1080:  ت، م، مش: يوم يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم. مل، ر: يوم القيمة]  [1081:  ت: و به آن]  [1082:  م: و غایت محافظت. ت: و محافظت. مش: و محافظت ایشان]  [1083:  مجا: کردم]  [1084:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [1085:  م، مش: برسان]  [1086:  مش: مرد اجير]  [1087:  مش: این سخن]  [1088:  ت: استهزى]  [1089:  مش: حق من نمی دهی و استهزا نیز می نمایی]  [1090:  م: صفت على الا ماله. مل: صفت على الا با لله. ر: صفت على الا ياله. چب: صنعت علی الاماله]  [1091:  مجا: دیگر]  [1092:  مل: كميز الضلال على الضلال. ر: تكبر الضلال على النصال]  [1093:  ت، م، مل: مبر]  [1094:  ت: در ذمت: م، مش: بر ذمه]  [1095:  مج: استنمار و استثمار. مش،چا، چب: استمهال و استبدال]  [1096:  ت: مصدقست، مل: حق است]  [1097:  چا، چپ: از.]  [1098:  مش، چا، چب: افشای] 
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آن سنگ از مدخل آن غار بر خاست و ایشان را از آن ورطه مخرجی حاصل آمد تا بدانی که هیچ دست گیری و پای مردی در وقت شدت و بلیت بهتر از نیت خالص و عمل صالح نیست [footnoteRef:1099]و در این معنی می گویم: شعر: [footnoteRef:1100] [1099:  مل، ر: غیر از نیت خالص صالح نیست و نباشد]  [1100:  ت: العربية] 

داوم خلیلی اذا اخلصت في عمل *** و اخلص السر تخلص يوم تضطر
كم عابد نال بالاخلاص في عمله [footnoteRef:1101]*** من الهموم خلاصاً و هو مضطر [1101:  ت: علمه] 

الفارسيه: [footnoteRef:1102] [1102:  از مجا، ت: شعر. مل: قطعه] 

نیست، چون در بلا شوی مضطر *** دست گیریت بهتر از اخلاص
هست اخلاص پای مرد نجات *** هست اخلاص دستیار خلاص
در اخلاص جوی از سر صدق *** چو به بحر عمل شوی غواص
فضل حق گر چه هست عام از او *** دل به اخلاص یافت رتبت خاص
هست اخلاص را خواص حیات *** که بدو زنده گشت جان خواص [footnoteRef:1103] [1103:  م، مش، چا، و چب: اشعار عربی و فارسی را ندارد. مل و ر: ابیات عربی را ندارد] 

و از سعد بن عباده [footnoteRef:1104]روایت کرده اند که گفت: رسول - صلى الله عليه و سلم - گفت ما را: ألا [footnoteRef:1105]اخبِرُکُم أو احَدِّثُکُم بِشَیءٍ إذا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنکُم کَربٌ أو بَلاءٌ مِن بَلاءِ الدُّنیا دَعا بِهِ فُرِّجَ [footnoteRef:1106]عَنهُ) گفت: «خبر دهم شما را به چیزی که چون به حادثه ای در مانید، دعا کنید، خدای - تعالی - آن بلا از شما بگرداند و فرج یابید؟» [footnoteRef:1107]فقلنا: یا رسول الله بلی، گفتیم: آری [footnoteRef:1108]یا رسول الله. فقال: دعاء ذي النون: [footnoteRef:1109] و از پیغامبر - علیه السلام - روایت است که گفت: دعای کسی که به دردی در مانده باشد و به رنجی گرفتار شده
 [1104:  م: ابن عباده. چپ: سعید بن عباده]  [1105:  مل: اما]  [1106:  مجا: تفرج]  [1107:  ت: یابند]  [1108:  مج: ندارد]  [1109:  مجا: تفرج 10 ت، چا، چب: ذا النون. م: الذنوب] 
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این است تا خدای - تعالی - فرج بخشد: [footnoteRef:1110]اَللّهُمَّ رَحْمَتَکَ [footnoteRef:1111]اَرْجُو، فَلا تَکِلْنی اِلی نَفْسی طَرْفَةَ عَیْنٍ، وَ اَصْلِحْ لی شَأْنی کُلَّهُ، لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ) و از عبد الله بن جعفر روایت [footnoteRef:1112]است که گفت: ما در من اسماء بنت عمیس مرا کلماتی بیاموخت که رسول - صلى الله عليه و سلم - او را فرموده بود که در وقت اندوه بگوید [footnoteRef:1113]و آن کلمات اینست: اَللّهُ رَبّی لا اُشْرِکُ بربّي شيئاً و از علی [footnoteRef:1114]- رضی الله عنه - [footnoteRef:1115]روایت کردند که او گفت: [footnoteRef:1116]رسول - عليه السلام - [footnoteRef:1117]مرا بیاموخت [footnoteRef:1118]که چون نازله ای حادث شود یا به واقعه ای در مانده شوم بگویم: [footnoteRef:1119]لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ الْحَلیمُ الْکَریمُ، سُبْحانَ اللّه، وَ تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ، [footnoteRef:1120]وَ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعالَمینَ) [1110:  ت: آورد]  [1111:  در نسخه اساس: برحمتك]  [1112:  م، چا، چپ: منقول]  [1113:  مج: بگویید. چا: بگویم.]  [1114:  ت: علی بن ابی طالب. مل: حضرت علی بن ابی طالب]  [1115:  م، مل، مش، چا، چپ: علیه السلام. ر: و از حضرت امیر المؤمنين عليه الصلوة و السلام]  [1116:  مل: فرموده که]  [1117:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم. م: صلى الله عليه و آله و سلم. ت: صلى الله عليه و سلم. مل: صلى الله عليه و آله.]  [1118:  مل: بیاموخته است]  [1119:  مل، م، چا، چب: شویم بگوییم]  [1120:  ت: الكريم العظيم] 

و پیغامبر [footnoteRef:1121]فرمود علیه السلام: هر که در غمی و همی و ذلی و شدتی [footnoteRef:1122]و بلائی [footnoteRef:1123]گرفتار شود بگوید: اَللّهُ رَبّی لا اُشْرِکُ[footnoteRef:1124]از آن اندوه خلاص یابد. و هم او فرمود که هیچ مسلمان نبود که او را اندوهی و حزنی رسد و این دعا بخواند او فرمود که هیچ كه: اللهم اني عبدك و ابنَّ عَبْدَکَ[footnoteRef:1125]و ابن امتك نَاصِیَتِی فِی یَدِکَ[footnoteRef:1126]مَاضٍ فِیَّ حُکْمُکَ عَدْلٌ فِیَّ قَضَاؤُکَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَکَ [footnoteRef:1127]سَمَّیْتَ) بِهِ نَفْسَکَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابِکَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ[footnoteRef:1128]أَوِ [footnoteRef:1129]اِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِی عِلْمِ [footnoteRef:1130]اَلْغَیْبِ عِنْدَکَ أَنْ)
 [1121:  مجا: و رسول. م: و پیغبر صل الله علیه و اله مل: و آن حضرت فرموده است.]  [1122:  اساس: شدت]  [1123:  م: به غمی و شدتی و زلتی و بلائی]  [1124:  ت، مل: لا شريك له]  [1125:  ت: ندارد]  [1126:  مل: ندارد]  [1127:  مجا: سولك]  [1128:  عبارت میان دو پرانتر را (ت) ندارد.]  [1129:  مل: اذا]  [1130:  مجا: عالم] 
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تَجْعَلَ اَلْقُرْآنَ رَبِیعَ قَلْبِی وَ جلاء حزنی ذَهَابَ همِّی[footnoteRef:1131]الا که خدای - تعالی - [footnoteRef:1132]اندوه او به کامرانی و غم او به شادمانی بدل [footnoteRef:1133]گرداند، گفتم: یا رسول الله [footnoteRef:1134]این دعا مردم را تعلیم کنم؟ [footnoteRef:1135]گفت: [footnoteRef:1136]باید که هر که این دعا [footnoteRef:1137]بشنود مردمان را حکایت کند و مسلمانان را بیاموزد. و چون رسول را - صلى الله علیه و سلم - [footnoteRef:1138]اندوهی و غمی و محنتی و همی [footnoteRef:1139]بودی بگفتی: حَسْبِیَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبادِ، [footnoteRef:1140]حَسْبِیَ الْخالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقینَ، حَسْبِیَ الرّازِقُ [footnoteRef:1141]مِنَ الْمَرْزُوق [footnoteRef:1142]، حَسْبِیَ الَّذی هُوَ حَسْبی، حَسْبِیَ اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُ، حَسْبِیَ اللّه ُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ، [footnoteRef:1143]﴿عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ) [footnoteRef:1144]وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ﴾ رسول - صلوات الله عليه - چنین فرمود که هیچ کار بر من دشوار نشد الا آن که جبرئیل [footnoteRef:1145]در دیده متمثل [footnoteRef:1146]گشت گفت: یا محمد قل: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی اَلْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً[footnoteRef:1147]و هر گاه [footnoteRef:1148]که سید را - (صلوات الله و سلامه علیه) - [footnoteRef:1149]غمی و اندیشه ای بودی، گفتی: يَا حَيُّ يا قَيُّومُ بِرَحمِتَك أَسْتَغِيثُ[footnoteRef:1150]و روز حنين [footnoteRef:1151]بيم آن بود که هزیمت بر لشکر اسلام افتد و رجوع به خفی حنین باشد، مصطفی [footnoteRef:1152]این دعا بفرمود [footnoteRef:1153]و این
 [1131:  مل، چا، چب: به جای جلاء حزني و ذهاب همی: (و نور بصری و شفاء صدری). و مل افزوده است: برحمتك يا ارحم الراحمين]  [1132:  ر: حضرت رب العزة. مل: تبارك و تعالى]  [1133:  م: مبدل]  [1134:  مل افزوده است: روحی فداک]  [1135:  ت، مل: مردمان را تعلیم کنیم]  [1136:  م، چا، چب: فرمود بلی]  [1137:  ت: دعا را]  [1138:  ت: عليه السلام. مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [1139:  مل: همی و غمی]  [1140:  چا، چب: المربوبین]  [1141:  نسخه اساس: الرزاق]  [1142:  چا، چب و متن عربي: المرزوقين]  [1143:  مجا: انت]  [1144:  مل: عبارت میان دو
پرانتز را ندارد]  [1145:  چا، چب افزوده: صلوات الله و سلامه علیه]  [1146:  م: ممثل. مل: مشتمل]  [1147:  الاسراء: 111]  [1148:  مجا، چا و چب: و هر گه. ت: و هر گه سید را که. مل: و هر گاه که حضرت سید کاينات]  [1149:  مل: عبارت میان دو پرانتز را ندارد.]  [1150:  مجا، م، چا: استعنت]  [1151:  ت: و روزی چنین. مل: و در روز هم حنين]  [1152:  مل: حضرت رسول صلى الله عليه و آله]  [1153:  مجا: بخواند] 
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دعا آنست [footnoteRef:1154]که موسی - علیه السلام - [footnoteRef:1155]چون متوجه فرعون شد گفت، و هو هذا: رَبِّ کُنْتَ وَ تَکُونُ حَیّاً لاَ تَمُوتُ [footnoteRef:1156]تَنَامُ اَلْعُیُونُ وَ تَنْکَدِرُ [footnoteRef:1157]اَلنُّجُومُ وَ أَنْتَ حَیٌّ قَیُّومٌ [footnoteRef:1158]لاَ تَأْخُذُکَ [footnoteRef:1159]سِنَهٌ وَ لا نَوْمٌ) [1154:  ت، م: و این آن دعاست]  [1155:  مجا: صلوات الله و سلامه عليه]  [1156:  م: لا يموت]  [1157:  ت: تفکر]  [1158:  ت: الحي القيوم]  [1159:  ت: لا تاخذه] 

و دعای فرجی که اسماعیل بن ابراهیم بن الحسن بن الحسين [footnoteRef:1160]بن على ابن ابی طالب - رضی الله عنهم - گفته است و اهل بیت و فرزندان او این دعا را میراث دارند و روایت کرده اند که هر که به وقت [footnoteRef:1161]شدت [footnoteRef:1162]این دعا خوانده است [footnoteRef:1163]فرج یافته است [footnoteRef:1164]و دعا اینست: [footnoteRef:1165] [1160:  م، چا: الحسين بن الحسن]  [1161:  مجا: بقوت]  [1162:  ت: شدة]  [1163:  مل: البته فرج يابد]  [1164:  مل: البته فرج يابد]  [1165:  چا: آن دعا اینست. مجاوت: ندارد. چاو چب افزوده و هذا الدعا من ادعية الصحيفة السجاديه] 

یَا مَنْ تُحَلُّ [footnoteRef:1166]بِهِ عُقَدُ الْمَکَارِهِ وَ یَا مَنْ یغثا بِهِ حَمی [footnoteRef:1167]الشَّدَائِدِ وَ یَا مَنْ یلتمس بِهِ [footnoteRef:1168]الْمَخْرَجِ إِلَی مَحَلِّ [footnoteRef:1169]الْفَرَجِ وَ أَنْتَ الْمَدْعُوُّفی لِلْمُهِمَّاتِ [footnoteRef:1170]و الْمَفْزَعُ [footnoteRef:1171]فی الِلْمُلِمَّاتِ لَا یَنْدَفِعُ مِنْا [footnoteRef:1172]إِلَّا مَا دَفَعْتَ [footnoteRef:1173]وَ لَا یَنْکَشِفُ [footnoteRef:1174]مِنْا إِلَّا مَا کَشَفْتَ قَدْ نَزَلَ بِی ما عَمِلت [footnoteRef:1175]و قدیکاد [footnoteRef:1176]بی [footnoteRef:1177]ثِقْلُهُ وَ الم بی ما بَهَظَه [footnoteRef:1178]حَمْلُهُ وَ بِقُدْرَتِکَ أَوْرَدْتَه عَلَیَّ وَ بِسُلْطَانِکَ وَ جَّهْتَهُ إِلَیَّ وَ لَا مُصْدِرَ لِمَا أَوْرَدْتَ وَ لَا کاشف [footnoteRef:1179]بِمَا وَ جَّهْتَ وَ لَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ وَ لَا مُیَسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ وَ لَا مَعسَّرَ لِمَا یَسَّرْتَ فصَلِّ اللهم عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْتَحْ لِی بَابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِکَ وَ احبس [footnoteRef:1180]عَنِّی سُلْطَانَ الْهَمِّ وَ)أَنِلْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِیمَا سَأَلْتُ وَ أذِقْنِي حَلاَوَةَ الصُّنْعِ فِيمَا شَكَوْتُ وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ فَرَجاً [footnoteRef:1181]وَ مَخْرَجاً فی [footnoteRef:1182]جمیع امری سینا [footnoteRef:1183])
 [1166:  ت: يحل]  [1167:  م، چا، متن عربی: حلق]  [1168:  چا: منه]  [1169:  م، چا: روح]  [1170:  عربی، چا: للممات]  [1171:  عربی، چا: و انت المفزع]  [1172:  مجا، عربی، چا: منها]  [1173:  مجا: رفعت]  [1174:  مج: تنكشف]  [1175:  ت: علمت. م: ندارد.]  [1176:  ت: تکاد]  [1177:  متن عربی: یکیدنی]  [1178:  متن عربی: یهیضني. ت: يحطني. مل: نهط]  [1179:  چا: صارف]  [1180:  چا: اکسر]  [1181:  ت: افزوده: هنيئاً و اجعل لي من لدناك فرجاً قريبا. مجا: هنيئاً]  [1182:  ت افزوده: رحيباً و صلاحاً]  [1183:  مل: سبباً سلاماً] 
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شاملا وَ لَا تَشْغَلْنِی بِا لاهْتِمَامِ عَنْ تُعَهِدِ فَرضِکَ [footnoteRef:1184]وَ اسْتِعْمَالِ سُنَّتِکَ و قَدْ ضِقْتُ [footnoteRef:1185]ذَرْعاً بِمَا عرانی و تخیرت فیمَا نَزَلَ بی وَ دهانی وَضَعْفتُ و عن حَمْلِ مَا قد اثقلنی هما و تبلات فیما انا فیه قلقا [footnoteRef:1186]غما وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَی کَشْفِ مَا وَقَعْتُ فِیهِ فَافْعَلْ ذَلِکَ یا سیدی و مولای وَ إنْ لَمْ استحقه و اجنبی الیه وَ إنْ لَمْ أَسْتَوْجِبْهُ یَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِیمِ یَا ذَا الْعَرْشِ [footnoteRef:1187]الْعَظِیمِ یَا ذَا الْعَرْشِ [footnoteRef:1188]الْعَظِیمِ). و اهل بیت را دعا ئیست که آن را فرج [footnoteRef:1189]خوانند، متوارث ایشان را از آبای کرام و اکابر اسلاف و آن دعا اینست: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبداً ورقا، لا اله الا الله ایما نا و صدقا، [footnoteRef:1190]یا منزل الرحمة من معادنها و منشىء البركة من مكامنها و اماكنها، اسالك ان تصلى على محمد عبدك و نبيك و خيرتك و صفيك و على آله مصابيح الدجى و ائمة الهدى و ان تفرج عنى فرجا عاجلا و تفعل [footnoteRef:1191]بی فی دینی و دنیای ما انت اهله و تنیلنی [footnoteRef:1192]صلاحا لجميع امری شاملا یا کاشف کل کرب و یا غافر كل ذنب [footnoteRef:1193]
و اعرابی شکایت کرد، [footnoteRef:1194]با امیر المؤمنین علی [footnoteRef:1195]- رضی الله عنه - [footnoteRef:1196]از شدتی که برونازل بود [footnoteRef:1197]و کربتی [footnoteRef:1198]که بدو لا حق، وضيق حال وكثرت عیال، امیر المؤمنین فرمود که عَلَیْکَ بِا لاِسْتِغْفَارِ بر تو بادا به استغفار، [footnoteRef:1199]که خدای - عز و جل - [footnoteRef:1200]چنین می فرماید، قوله تعالی: [1184:  ت، چا، چب: فروضك]  [1185:  مجا: صفت. ت: صقت]  [1186:  ت: ندارد]  [1187:  ت: ذى العرش]  [1188:  ت: ذى العرش]  [1189:  ت: دعای فرج]  [1190:  چا: تصديقا]  [1191:  م: يفعل]  [1192:  چا، چب: تلبسنی مل:)تثبنی]  [1193:  ت افزوده: یا الله یا رب]  [1194:  مجا: و شکایت کرد اعرابی]  [1195:  ت: على. مجا: امير المؤمنين.]  [1196:  مجا: كرم الله و جهه. مل: عليه السلام]  [1197:  مل: از بستگی کار خود]  [1198:  چا، چپ: کربی]  [1199:  ت افزوده: مشغول شوی]  [1200:  ت: ندارد] 

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً[footnoteRef:1201]چون [footnoteRef:1202]چند روز شد [footnoteRef:1203]اعرابی باز آمد و گفت: یا امیر المؤمنین آن چه فرمودی کردم و کار بسته خود را گشایشی [footnoteRef:1204] [1201:  نوح، 10 - 12]  [1202:  مجا: ندارد]  [1203:  مجا، ت، م: چند روز بر آمد]  [1204:  مجا: گشایش] 
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نمی بینم و از آن چه در آن گرفتارم فرجی حاصل نمی آید. گفت: نمی دانی [footnoteRef:1205]که چگونه استغفار می باید کرد؟ اعرابی گفت: یا امیر المؤمنين مرا بیاموز. امیر المؤمنین فرمود که روی به طاعت و عبادت خدای - تعالی - آور [footnoteRef:1206]و نیت خود خالص کن و این دعا بخوان: [footnoteRef:1207]اللهم اني استغفرك من كل ذنب قوى علمه بدني [footnoteRef:1208]بعافيتك او [footnoteRef:1209]نالته قدرتی بفضل نعمتك او بسطت اليه يدى بسابع رزقك او انكلت عند [footnoteRef:1210]خوفي [footnoteRef:1211]منه على اما نك [footnoteRef:1212]او وثقت فيه بحلمك اوعوات فيه على كرم عفوك، اللهم استغفرك من كل ذنب خفت [footnoteRef:1213]فيه امانتی او بخست [footnoteRef:1214]فیه نفسی او قدمت فيه لذتی او آثرت فيه شهوتی او سعيت فيه لعثرتى [footnoteRef:1215]او استغويت اليه من تبعني او غلبت اليه بفضل حيلتي او احلت فيه عليك مولایی [footnoteRef:1216]فلم تقلبی [footnoteRef:1217]علی [footnoteRef:1218]اذا [footnoteRef:1219]كنت سبحانك كارها لمعصيتى [footnoteRef:1220]لكن سبق علمك فى باختیاری و استعمالی و مرادی و ایثاری لم تدخلنی فيه جبراً ولم تحملنی علیه قهرا و لم تظلمنی شیئاً يا ارحم الراحمین، یا صاحبی عند شدتی، یا مونسی فی وحشتی یا حافظي في غربتي [footnoteRef:1221]يا وليی فی نعمتی یا کاشف کر بتی یا مجیب [footnoteRef:1222]دعوتی یار احم عبرتی یا مقيل عثرتي يا الهى با لتحقيق، یا رکنی الوثيق یا جاری [footnoteRef:1223]اللصيق [footnoteRef:1224]يا مولاى الشفيق يارب البيتا لعتيق اخر جني من حلق [footnoteRef:1225]المضيق الى سعة [footnoteRef:1226]الطريق و فرج [footnoteRef:1227]من عندك قريب وثيق وا كشف عنى كل شدة وضيق واكفنى ما اطيق [footnoteRef:1228]﴿و مالا اطيق) [footnoteRef:1229]اللهم فرج عنى كل هم و غم و اخر جنى من كل حزن و كرب يا فارج الضر [footnoteRef:1230]و كاشف الغم و منزل القطر و يا مجيب دعوة المضطر يارحمن الدنيا و رحيم الاخرة صل على محمد النبى و على آله الطيبين الطاهرين و فرج عنی ما قد ضاق به صدری
 [1205:  ت: مگر نمی دانی. مل: چگونه نمی دانی که. م، چا، چب: فرمود که مگر...]  [1206:  مجا، ت: آر]  [1207:  ت: ندارد]  [1208:  نسخه اساس: یدنی]  [1209:  ت: و]  [1210:  جزت، فيه]  [1211:  مجا: جوفى]  [1212:  مج: اناتك مجا: بی نقطه. ت: اناتك (از عربی)]  [1213:  مجا: حنت چا: خفت. چب: حنث. م: خبث]  [1214:  چب: تحنث]  [1215:  ت: لغيرى]  [1216:  متن عربی: علی مولاى فلم يعا جلني على فعلى]  [1217:  ت: تغلبنی]  [1218:  ت افزوده: فعلی]  [1219:  ت: اذ.]  [1220:  مج، مجا به معصیتی (از)متن عربی و ت نقل شد، عربی و چا افزوده: غير مريدها منی]  [1221:  مجا: عزتی]  [1222:  متن عربی: مستمع]  [1223:  عربی: یا رجای. م، چا: یا رجائی مجا: یا حاوی]  [1224:  م، چا: للضيق]  [1225:  ت: خلق]  [1226:  م: سفر]  [1227:  متن عربی: بفرج]  [1228:  مجا: يطيق]  [1229:  ت: ندارد مجا: و ما لا يطيق]  [1230:  ت، مجا: (الهم.)] 
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و عیل معه [footnoteRef:1231]صبری و قلت منه [footnoteRef:1232]حیلتی و ضعفت له قوتی یا کاشف كل ضر و بلية، يا عالم كل سر و خفية، يا ارحم الراحمين، افوض امری الی الله، ان الله بصير با لعباد و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و هو رب العرش العظيم﴾ [1231:  ت: ممه]  [1232:  ت: فیه] 

بعد از آن اعرابی حکایت کرد [footnoteRef:1233]که چند بار بر این دعا استغفار کردم خدای - عز و جل - روزی بر من فراخ گردانید و از آن تنگ دستی و فقر نجات يافتم و آن محنت زایل شد و غم و شدت مکشوف گشت. [1233:  مجا: کند] 

شعر: [footnoteRef:1234] [1234:  مل: قطعه] 

کسی کو از خدا خواهد به اخلاص *** مرادی، بی گمان کارش بر آید
هر آن بنده که اندر خدمت او *** نماید پای داری بر سر آید
و امير المؤمنين عمر [footnoteRef:1235]- رضی الله عنه - می فرماید: [footnoteRef:1236]ما ابالی علیای حال اصبحت على ما احب او على ما اكره وذلك اني لا ادرى الخير فيما احب ام فيما اكره معنی آنست که باک ندارم و متأثر نشوم از آن چه بامداد (بر خیزم و) [footnoteRef:1237]کار من بر وفق مراد [footnoteRef:1238]و حسب مشيت من باشد یا بر خلاف مراد و طبیعت من، به جهت آن که من ندانم که مصلحت و به افتاد [footnoteRef:1239]من در آنست که من آن را کار هم یا در آن که من بدان مایل چنان که قرآن مجید [footnoteRef:1240]به ذکر آن ناطق است. [1235:  مج و مجا: خط خوردگی دارد. چا: و یکی از اصحاب. م و متن عربی: عمر بن الخطاب]  [1236:  ت: ندارد]  [1237:  از ت و م نقل شد]  [1238:  ت: ارادت]  [1239:  ت: به افتادن]  [1240:  ت: مصحف بزرگوار. م: کلام مجید ربانی] 

قوله تعالى: عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ[footnoteRef:1241]و در این معنی می گویم. [1241:  البقره، 213] 

شعر: [footnoteRef:1242] [1242:  مل: قطعه] 

ز روزگار به شادی و رنج راضی باش *** چو گشته ای به به افتاد خویشتن نادان
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اگر خلاف مرادت کند شوی رنجه [footnoteRef:1243]*** و گر به کام تو گردد جهان مشو شادان [1243:  مل: اگر خلاف مرادت شود مشو رنجه] 

چو در حقیقت علم خدا نمی دانی *** که چیست موجب سود و کدام اصل زیان؟
به اختیار خدا کار خود حوالت کن *** که جز رضا به قضا نیست درد را درمان
و در این معنی این عربیه [footnoteRef:1244]هم از [footnoteRef:1245]گفته منست. [1244:  مجا: عربی]  [1245:  ت: ندارد] 

المرء يختار ما يهوى و يطلبه *** و ليس ينفعه ما كان يهواه
و ربما فيه محض النفع يكرهه *** و ما يضر به با لجهل يرضاه
فلا تكن [footnoteRef:1246]بصروف الدهر ذاحزن *** و أيقن [footnoteRef:1247]الخير فيما اختاره الله [footnoteRef:1248] [1246:  مجا: يكن.]  [1247:  ت: اتفق]  [1248:  م، مل، ر، چا، چب: ابیات عربی را ندارد.] 

و قال ابن عينيه: [footnoteRef:1249]ما يكره [footnoteRef:1250]العبد خير له مما يحبه، [footnoteRef:1251]لان ما يكره يهيجه على الدعاء و ما يحبه يلهيه) معنی آن باشد [footnoteRef:1252]که آن چه بنده [footnoteRef:1253]آن را نخواهد و مكروه شمرد او را با منفعت تر از آن که [footnoteRef:1254]طلب کند و محبوب داند که چون کراهیتی [footnoteRef:1255]و شدتی روی نماید آن مکروه مهیج تضرع و دعا باشد و چون به تضرع و استکانت به حضرت حق رجوع کند به همه حال خدای - تعالی - مقصود او حاصل گرداند اما اگر بدان چه محبوبست مشغول شود [footnoteRef:1256]آن طرب
 [1249:  م، مل: عتبه]  [1250:  م: کره]  [1251:  م: تحبه]  [1252:  م: آنست که]  [1253:  ت: بنده ای]  [1254:  م، چا، چب: آن باشد که]  [1255:  نسخه اساس: کراهتی]  [1256:  اساس: اما اگر آن چه بدان محبو بست مشغول شود. م، چا، چب: اما اگر آن چه بدان محبوب و یست مشغولی] 
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و نشاط او را از خدا مشغول گرداند [footnoteRef:1257]و سبب خسارت دنیا [footnoteRef:1258]و آخرت شود [footnoteRef:1259]که [footnoteRef:1260](و در قصیده ای که [footnoteRef:1261]از [footnoteRef:1262]انشای خود [footnoteRef:1263]در آخر باب اول نبشته ام اشارت است [footnoteRef:1264]بدین معنی، آن جا که می گویم. [1257:  مل: از خدای عز و جل غافل گرداند]  [1258:  م، چا، چب، دنیای او گردد.]  [1259:  م، چا، چب: و آخرت در بازد.]  [1260:  العلق 7-8]  [1261:  مجا: ندارد.]  [1262:  ت: ندارد]  [1263:  ت افزوده: را]  [1264:  ت: اشارتیست.] 

شعر: [footnoteRef:1265] [1265:  مل: قطعه] 

هر چیز را که [footnoteRef:1266]عاقبتش ضد آن شود *** غم به ز شادمانی و درویشی از غنا) [footnoteRef:1267] [1266:  ت: چو]  [1267:  م، چا و چب: عبارت میان دو پرانتز را ندارد] 

و داوود - عليه السلام - [footnoteRef:1268]اشارت بدین معنی کرده است در دعوات خود آن جا که می گوید: سبحان مستخرج الدعاء با لبلاء، سبحان مستخرج الشكر با لرخاء[footnoteRef:1269]و آخرین کلمه ای که مالک بن دینار در مرض موت گفت آن بود: ما اقرب النعم من البؤس يعقبان [footnoteRef:1270]و یوشکان زوالا) معنی [footnoteRef:1271]آنست که چه [footnoteRef:1272]نزديك است نعمت به شدت و بلیت چون هر دو را زوال در [footnoteRef:1273]عقب است. [1268:  م، چا، چب: صلوات الله عليه. مل: على نبينا و عليه السلام]  [1269:  مج و مجا، با لرجاء. مل: با لرضاء]  [1270:  م: تعقبان. مل: بعصيان]  [1271:  چا، چب: خلاصه معنی]  [1272:  مجا، ت، م: چون. چا: ندارد]  [1273:  ت، م: بر] 

و از طاووس یمانی [footnoteRef:1274]روایتست که شبی در حجر [footnoteRef:1275]کعبه بودم که علی بن الحسین [footnoteRef:1276]زین العابدین در آمد، گفتم: مردی صالح است و از خاندان نبوت و طهارت [footnoteRef:1277]گوش دارم تا چه [footnoteRef:1278]دعا گوید و به الفاظ او تبرك نمایم و یاد گیرم، چون نماز بگزارد [footnoteRef:1279]و سر به [footnoteRef:1280]سجده نهاد [footnoteRef:1281]شنیدم [footnoteRef:1282]که می گفت: [footnoteRef:1283] [1274:  ت: نمای]  [1275:  مل: حجره]  [1276:  عربی افزوده: علیه السلام، مل: (ع). م، چا و چب: صلوات الله عليه]  [1277:  ت: طاهرت. چا، چب: ولایت است]  [1278:  ت: چگونه]  [1279:  ت، م، چپ: بگذارد. مل: گزاردم]  [1280:  مجا، ت: بر]  [1281:  مج، مل: نهادم]  [1282:  ت، م، چا، چپ: شنودم]  [1283:  ت افزوده: دعا] 
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يا رب عبيدك بفنائك يوجو ثوابك و يخشي عقابك.
طاووس گفت: در هیچ اندوه این دعا نگفتم الا که حق - تعالى - [footnoteRef:1284]فرج کرامت فرمود. [footnoteRef:1285]و مرویست که پیغامبری از پیغامبران [footnoteRef:1286]یا صدیقی از صدیقان گوساله ای [footnoteRef:1287]را در پیش مادر [footnoteRef:1288]بکشت، عقل برو مختل گشت، و مخبل [footnoteRef:1289]بماند تا روزی در زیر درختی ایستاده بود که آشیانه مرغی بر آن جا بود [footnoteRef:1290]نا گاه بچه مرغ [footnoteRef:1291]از آشیانه بر زمین [footnoteRef:1292]افتاد [footnoteRef:1293]و آن مرغ از شفقت [footnoteRef:1294]که بر بچه [footnoteRef:1295]خود داشت گرد او می پرید [footnoteRef:1296]و خود را بر زمین می زد. [1284:  ت: ح(ق تعالی) را ندارد]  [1285:  ت: فرج آورد. مل: اجابت کرد]  [1286:  مجا، م: پیغمبری از پیغمبران]  [1287:  م: گوساله]  [1288:  مجا: مادر او]  [1289:  ت، م، چب: مختل]  [1290:  م: که مرغی آشیانه در آن جا نهاده بود]  [1291:  ت: مرغی]  [1292:  ت: به زمین]  [1293:  ت: فرو افتاد]  [1294:  م: شفقتی]  [1295:  مجا: فرزند]  [1296:  مل افزوده: و بچه خود طلب می کرد] 

آن صدیق آن بچه [footnoteRef:1297]را از خاک بر گرفت و بر [footnoteRef:1298]آشیانه نهاد. در حال خدای - تعالی - عقل با او داد. [footnoteRef:1299] [1297:  ت: بچه مرغ]  [1298:  ت: باز. م: به]  [1299:  م: عقل او باز دارد] 

و عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - روزی جلیسان خود را [footnoteRef:1300]گفت و عمرو بن عاص [footnoteRef:1301]در میان آن قوم [footnoteRef:1302]بود که ما احسن شيء؟ نیکو ترین چیزی کدام است؟ هر کسی بدان چه [footnoteRef:1303]رای ایشان اقتضا کرد [footnoteRef:1304]جوابی گفتند و عمرو بن عاص [footnoteRef:1305]خاموش بود. [1300:  ت: روزی گفت جلسای خویش را]  [1301:  م، چا، چپ: عمرو بن العاص]  [1302:  ت: جمع]  [1303:  مل: هر کدام هر چه]  [1304:  م: بود]  [1305:  م، چا، چپ: عمر و بن العاص] 

عمر - رضی الله عنه - گفت: یا عمرو تو چه می گویی؟ گفت: الغمرات ثم ينجلينا[footnoteRef:1306]معنى آن باشد که بهترین چیز ها بلاست [footnoteRef:1307]چون مکشوف [footnoteRef:1308] [1306:  متن عربی و چا: ينجلين. م: ينحبين. ت: تنجلينا. مل: ینجیها]  [1307:  م، چا، چپ: محنت است]  [1308:  م، چا، چپ: به فرج انجامد] 
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شود؛ و محنت است چون به پایان رسد و شدت است چون به فرج انجامد.
و سعيد بن حمید به [footnoteRef:1309]عبد الله [footnoteRef:1310]بن طاهر نوشت [footnoteRef:1311]در وقتی که در واقعه ای مستور و متواری بود و انا ارجو ان يكشف الله با لامير هذه الغمة الطويل مداها البعيد منتها ها فان طولها قد اطمع فى انقضائها و تراخی ایامها قد سهل سبل [footnoteRef:1312]الامل لفنا لها) [footnoteRef:1313]معنی آن باشد که امید [footnoteRef:1314]می دارم که به واسطۀ امیر خدای این محنت را که مدت او تطویل پذیرفت و این بلیت را که آمد [footnoteRef:1315]و منتهای آن بعدی [footnoteRef:1316]تمام یافت مکشوف گرداند، چه [footnoteRef:1317]درازی مدت محنت در انقضای آن مرا طامع می گرداند و تراخى ايام بليت وثوق من به فنای او مؤکد می گرداند و رسالتی است [footnoteRef:1318]تازی در این معنی که ابو الفرج به بغابه قاضی تنوخی نویسد [footnoteRef:1319]در وقتی که او در بلیت [footnoteRef:1320]بود، آن رساله من اول ها الى آخر ها این جا ایراد کردم [footnoteRef:1321]و ترجمه آن رسالت [footnoteRef:1322]اینست: [1309:  ت: حمید بن...]  [1310:  مج، مجا: به عبد الله بن عبید الله]  [1311:  مجا: گفت. ت: نویسد مج (اساس) ندارد (از م و عربی نقل شد)]  [1312:  ت: سیل. م: سبیل]  [1313:  مجا و مج: بفنائها]  [1314:  ت: امیدی]  [1315:  مجا، مل، چا، چب: امد]  [1316:  اساس، مل: بدی]  [1317:  م: چون]  [1318:  م: و رساله ایست]  [1319:  مل: ابو الفرج القاضی برخی نوشت (!) چا، چپ: نوشته]  [1320:  م، ت، چا، چپ: بلیتی]  [1321:  م، چا، چپ: ایراد کرده شد]  [1322:  ت، مل: رساله] 

مدت ایام نعمت که در غفلت اشتغال به مسرات [footnoteRef:1323]گذرد اگر چه [footnoteRef:1324]دراز باشد به غایت کوتاه نماید و ساعت محنت و بلیت هر چند نيك [footnoteRef:1325]كوتاه بود با شهور و اعوام برابری کند. با بهره ترین کسی از مواهب نعم ایزدی آن کس باشد که شوارد [footnoteRef:1326]نعم را به روابط شکر مرتبط [footnoteRef:1327]گرداند و قوی تر کسی
 [1323:  اساس، ت: میسرات. مل: ندارد]  [1324:  ت: ندارد]  [1325:  مل: تنگ و]  [1326:  متن عربی، چا: سوابغ. چپ: شوائب]  [1327:  اساس، مل: مرتب] 
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در تحمل اعبای [footnoteRef:1328]مشقت آن کس است که با بلا به صبر مقاومت نماید، چون اول بلا مواعظ و زواجر را مذکر [footnoteRef:1329]است و آخر [footnoteRef:1330]به فرج و فرح مبشر، و از جاده صبر [footnoteRef:1331]در ورطهٔ بلا انحراف نمودن و فايده حکمت و موعظت به عجز و تقصیر از دست دادن کار کسی بود که در غمرات غفلات مغمور و به ضعف رای و فتور قوت مقهور باشد و به وقت [footnoteRef:1332]حزم [footnoteRef:1333]انتهاز فرص [footnoteRef:1334]ضایع گذارد [footnoteRef:1335]و بدان چه پسندیده و مختار - حق عز اسمه - [footnoteRef:1336]راضی [footnoteRef:1337]نشود [footnoteRef:1338]و بحمد الله که قاضی - اطال الله بقاءه - [footnoteRef:1339]از آن روشن بصیرت تر و پاك سريرت تر [footnoteRef:1340]و كامل حزم تر و ثابت عزم تر است که گرد شك بر آئینه [footnoteRef:1341]یقین او نشیند و مشرع [footnoteRef:1342]مروت و دین [footnoteRef:1343]او به کدورت [footnoteRef:1344]شبهات تیرگی یابد تا [footnoteRef:1345]قضای خدای را به رضا تلقى نكند و حکم حق را به تسلیم تعظیم واجب ندارد [footnoteRef:1346]و با این همه عظمت و محنت و غایت بلیت آن باشد که از حد تنبیه (ربانی [footnoteRef:1347]متجاوز شود تا به حد [footnoteRef:1348]عقوبت [footnoteRef:1349]که از لوازم جرایم انسانی باشد رسد و زبان ها در [footnoteRef:1350]تعزیت دادن [footnoteRef:1351]) و دل داری نمودن بسته [footnoteRef:1352]و در مذمت [footnoteRef:1353]و ملامت و ایجاب غرامت بر این کس گشاده گردد و اما اگر بلیت از شوایب مذمت و تعییر [footnoteRef:1354] [1328:  مل: اغیار. م، عناء. چا: انحاء]  [1329:  مل: جزا بذكر]  [1330:  ت: و آخر بلا]  [1331:  مجا: ندارد]  [1332:  مل: ندارد]  [1333:  مجا: فرض. م: جرم]  [1334:  مجا، ت، م: فرض. مل، ر: مرض]  [1335:  چپ: نگذارد]  [1336:  مل: و مختار است از حضرت حق عزاسمه. چا و چب افزوده: باشد]  [1337:  مجا: ندارد]  [1338:  مجا: بشود]  [1339:  مل، ر: عمره]  [1340:  ت، مل: سیرت تر]  [1341:  مجا، ت، م: اینه]  [1342:  نسخ چاپی: شرع]  [1343:  مل: دین و مروت]  [1344:  ت، م: كدورات]  [1345:  ت: یا]  [1346:  مجا، ت، م و نسخ چاپی: نداند.]  [1347:  مل، ر: حکم ربانی]  [1348:  مل: تا به حدی که]  [1349:  ت: عفونت]  [1350:  ت: از]  [1351:  م، چا، چب: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [1352:  م، چا و چب افزوده: شود]  [1353:  ت، م، چا، چپ: و به مذمت]  [1354:  جز ت و م سایر نسخ: تغییر] 
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لائمه خالی و خالص [footnoteRef:1355]باشد هر چند ظاهر آن مخوف نماید اولی تر آن که [footnoteRef:1356]شدت را نعم [footnoteRef:1357]دانند [footnoteRef:1358]و سزاوار تر آن باشد که آن محن را منح [footnoteRef:1359]شمرند و هر گه که عاقل به فهم ثاقب و فكر صائب و کمال عقل و وفور فضل در مواهب دنیا و عطای [footnoteRef:1360]ایام که ظاهر بینان آن را نعمت دانند [footnoteRef:1361]تأمل و تدبر نماید و به نظرر است و فکرت [footnoteRef:1362]تمام به غور آن فرو شود و حال ایام در استرداد مواهب و منايح [footnoteRef:1363]و تبدل مرادات [footnoteRef:1364]و لذات به فضایع و قبایح مشاهده کند بداند که نزدیک ترین کسی به تغیر [footnoteRef:1365]احوال و انتقال نعمه، و زوال دولت آن کس است که حال او به مساعدت اقبال بی خلل تر می بینند [footnoteRef:1366]و حظ او در حصول آمال کامل تر می شناسند و نصیب او از مال و منال و افر تر می دانند و صافی ترین شربتی که ساقی روزگار بر دست کسی نهد به کدر [footnoteRef:1367]مشوب تر بود و ایمن تر [footnoteRef:1368]موضع که مغرور در وی به خواب غرور استراحت جويد به مخاوف و مهالك نزدیک تر [footnoteRef:1369]برای آن که رسیدن هر چیزی به حد کمال به همه حال مفضی باشد به زوال و منذر بود به تقلب [footnoteRef:1370]احوال و چون صورت این حال عاقلی [footnoteRef:1371]بر تخته مخیله مصور گرداند او را یقین شود که چون بلا به نهایت رسد و محنت به غایت انجامد آن حالت به نام [footnoteRef:1372]دولت و راحتالوی تر از کمال نعمت و نهایت دولت باشد، چون لابد هر دو حالت [footnoteRef:1373]در مدت نزديك به ضد [footnoteRef:1374]خود متبدل [footnoteRef:1375] [1355:  مجا، م: خالص و خالي]  [1356:  م: آن بود که آن]  [1357:  مل: به غم]  [1358:  مج: ندارد]  [1359:  م، فتح. مل: به رنج]  [1360:  ت و چاپی: عطایای]  [1361:  ت: آن را دولت شمرند و کوته نظران آن را نعمت دانند.]  [1362:  ت، چا، چب: فکرتی]  [1363:  مجا: ندارد. م: مسانح. مل: مناکح]  [1364:  مجا: مرات. ت، م، چا و چب: مسرات]  [1365:  مل، م: تغییر]  [1366:  مج و مجا: می بیند.]  [1367:  مل، ر: مکدر و]  [1368:  م، چا، چب: امن ترین]  [1369:  م افزوده: بود]  [1370:  چاپی: به قلب]  [1371:  مل، ر: ندارد]  [1372:  مل: بنوم]  [1373:  م: حال]  [1374:  این کلمه از ت و م افزوده شد]  [1375:  ت، مل و چاپی: مبدل] 
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گردد و به حقیقت هر چه از حضرت ربانی به تقدیر آسمانی بر بنده نازل شود اگر چه [footnoteRef:1376]صورت بلیت داشته باشد و دقایق [footnoteRef:1377]حکمت و حقایق مصلحت در ظاهر آن حادثه مجهول نماید از مصلحتی راجع با حال بنده در عاجل و آجل خالی نبود. و این صورت آن حالتست که قاضی – ایده الله - در عین آنست و مستجلب [footnoteRef:1378]چندین نوع فواید [footnoteRef:1379]است و متضمن افادت [footnoteRef:1380]ثواب [footnoteRef:1381]آجل و بشارت به فرج عاجل، منبی [footnoteRef:1382]از آن که در نزدیک ترین وقت [footnoteRef:1383]به مسرت [footnoteRef:1384]مفضی [footnoteRef:1385]خواهد بود و به شادکامی ادا [footnoteRef:1386]خواهد کرد و با آن چه او اختیار [footnoteRef:1387]کرده است از کمال فضل باری در حق خویش معاودت خواهد نمود و زود باشد که به واسطه [footnoteRef:1388]صبر و وقار و وجاهت [footnoteRef:1389]دعا و استغفار و وسایل یقین [footnoteRef:1390]و تو کل آن حال معاینه مشاهده کند و عجب نباشد اگر وصول فرج و حصول مخرج از این ضیق و بلیت نزدیک تر از رسیدن این [1376:  از ت افزوده شد]  [1377:  به جز ر سایر نسخ: دقایق]  [1378:  مجا: مستجاب. ت: مستحلت مل، ر: مستجمع]  [1379:  م: چنین فایده]  [1380:  م، مل، ر چاپی: افاده]  [1381:  مج، مل، ر: کلمه ثواب را ندارد.]  [1382:  م: منبی]  [1383:  مجا: وقتی که]  [1384:  م: عسرت]  [1385:  م: منقضی]  [1386:  م، مل: او]  [1387:  ت، م، چا، چب: اعتبار]  [1388:  ت، م، چا، چب: به وسایط (متن عربی هم وسائط)]  [1389:  مل، چا، چب: اجابت. م: واهب]  [1390:  چا، چب: نفس] 

رقعه باشد به قدرت ایزدی و مشیت [footnoteRef:1391]خدای [footnoteRef:1392]و اگر نه از آن احتراز نمود می که اطاعت به اضجار [footnoteRef:1393]و ملالت انجامد و از شیوه مترسلان و طریقه [footnoteRef:1394]بلغا [footnoteRef:1395]بیرون باشد بعضی از آن چه کتاب [footnoteRef:1396]به ذکر آن ناطق است (از [footnoteRef:1397]ضمان يسر بر عقب عسر و آن چه از امثال در این باب سایر [footnoteRef:1398]و از اشعار در این نوع مرویست در این رسالت) [footnoteRef:1399] [1391:  ت: مشية]  [1392:  ت، م: خدایی. مجا: (به مشیت ایزدی و قدرت خدای)]  [1393:  چا: به انضجار. چپ: به امتحان]  [1394:  مجا، ت: طریقت. مل: طريق]  [1395:  ت، م، چا، چب: بلغای کتاب]  [1396:  ت: کتاب ربانی. م: کتاب خدا]  [1397:  ت: ان]  [1398:  مجا: ثایر]  [1399:  مل: عبارت میان دو پرانتز را ندارد] 


87
ایراد کردمی اما چون قاضی به وفور عقل و مآثرا [footnoteRef:1400]نباهت و کمال شهامت و حظ [footnoteRef:1401]اوفر [footnoteRef:1402]که در علوم او را حاصل است از آن مستغنی [footnoteRef:1403]است بر این [footnoteRef:1404]اختصار نموده شد. ایزد - تعالی - او را و ما را در حق به [footnoteRef:1405]نهایت آمال [footnoteRef:1406]برساناد، و درازی مدت عمر او را از مواد [footnoteRef:1407]سعادت [footnoteRef:1408]و امداد اقبال و کرامات خالی مگرداناد، (ان شاء الله تعالى [footnoteRef:1409]) [1400:  ت، م، چا چب: مأثور]  [1401:  م، مل: حفظ]  [1402:  م: وافر]  [1403:  م، چاپی: مستغنی تر]  [1404:  ت، چا، چب: بر این قدر]  [1405:  ت: حق او]  [1406:  مجا: اعمار]  [1407:  مجا، مل: مراد]  [1408:  ت، چا، چپ: سعادات]  [1409:  از مجا، م، چا، چب: نقل شد] 

و بعضی از نیک مردان چنین گفتند [footnoteRef:1410]که در هر بلیت که باشی حسن [footnoteRef:1411]ظن به - باری تعالی - در کشف آن [footnoteRef:1412]بلیت به کار دار که نزدیک ترین فرج در بلیت حسن ظن باشد. [1410:  ت، م: گفته اند]  [1411:  مجا: ندارد]  [1412:  ت: این] 

و گفته اند: العاقل لا يذل لاول نكبة و لا يفرح باول نعمة فربما [footnoteRef:1413]اقلع المحبوب عما يضره واجلی [footnoteRef:1414]المكروه عما یسره). معنی آن باشد که به اول نکبتی و شدتی که بدو رسد [footnoteRef:1415]اندوهگن و خوار [footnoteRef:1416]نشود و به اول دولتی که روی نماید شادی و نشاط ننماید که نتوان دانست باشد که [footnoteRef:1417]دولتی در زیر آن محنت [footnoteRef:1418]پوشیده باشد یا مضرتی در آن مسرت مندرج بود. [1413:  ت: فولا]  [1414:  ت: احلی. م: اخلی]  [1415:  ت: که عاقل بلیت و شدتی که بدور سد. م: که عاقل به اول بلیت و شدتی که بدو رسد]  [1416:  م: اندوهگین. مل: خوار و اندوهگین]  [1417:  ت: که باشد.که م و مل: ندارد]  [1418:  مل: محنت و شدة] 

و عبد الله بن طاهر شکایت کرد [footnoteRef:1419]با سلیمان بن یحیی بن معاذ [footnoteRef:1420]که کاتب او بود از بلایی که از وقوع آن مستشعر بود و از طروق آن خايف. سلیمان گفت:
 [1419:  ت افزوده: که]  [1420:  اساس: سليمان يحيى معاذ] 
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ایها الامیر به بلای نیامده [footnoteRef:1421]اندوهگن [footnoteRef:1422]مباش و به واقعه حادث نا گشته [footnoteRef:1423]خود را خود را به نقد [footnoteRef:1424]غم ناك مدار، باشد که آن واقعه حادث نشود و تو چون این ساعت به سبب آن [footnoteRef:1425]اندوهگن [footnoteRef:1426]شوی [footnoteRef:1427]چنان باشد که عین [footnoteRef:1428]آن بلا به جرثقیل [footnoteRef:1429]به خود کشیده باشی و دو اسبه پیش اندوه باز رفته ممکن [footnoteRef:1430]که عاقبت کار بر مراد تو بود به نقد نا مرادی به اختیار به خود مکش [footnoteRef:1431]عبد الله بن طاهر گفت: و الله که بدین سخن غم از دل من بیرون [footnoteRef:1432]بردی. [1421:  مجا: نا آمده]  [1422:  م، چا، چب: اندوهگین]  [1423:  مل، چا، چپ: نگشته]  [1424:  مجا: نداد. چا، چب: این قدر]  [1425:  مجا: ندارد]  [1426:  م، مل، چا، چب: اندوهگین]  [1427:  ت، م، چا، چپ: باشی]  [1428:  ت: در عین. م: عنان]  [1429:  م: تقبل]  [1430:  م، مل: يمكن]  [1431:  مل: اختیار مکن]  [1432:  م و چاپی: ندارد] 

و از نو شیروان [footnoteRef:1433]عادل روایت کنند که گفت: جمله مکاره دنیا و شداید روزگار بر دو نوع باشد: يك نوع آن که [footnoteRef:1434]حیله [footnoteRef:1435]در او مفید بود اضطراب دوای آنست و يك نوع [footnoteRef:1436]آن بود که حیله آن جا مفید نباشد [footnoteRef:1437]صبر شفای [footnoteRef:1438]آنست. [footnoteRef:1439] [1433:  ت: انو شروان. چاپی: انو شیروان]  [1434:  ت: یکی نوع آن باشد]  [1435:  م: حیلت]  [1436:  مجا: دو نوع]  [1437:  مجا، ت، م، چا، چب: نبود]  [1438:  م: علاج]  [1439:  م: نوع دوم را ذکر نکرده است] 

و قال بعض الحكماء: الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر حيلة در موضعی که حیله مفید نباشد صبر باید. [footnoteRef:1440]و از [footnoteRef:1441]امثال سایر معروف و مشهور است الصبر مفتاح الفرج شکیبائی کلید گشایش [footnoteRef:1442]است. من صبر قدر هر که صبر کند بر مراد [footnoteRef:1443]قادر شود. ثمرة الصبر الظفر میوه صبر ظفر باشد. عند اشتداد [1440:  ت: باشد]  [1441:  مجا: در]  [1442:  مل: کلیدست گشایش را]  [1443:  ت: به مراد] 
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البلايأتي الرخاء: چون بلا سخت شود آسانی [footnoteRef:1444]روی نماید. و گفته اند: ضیقی تتفرجی[footnoteRef:1445]و گفته اند: اذا اشتد الخناق انقطع[footnoteRef:1446]: هر کار که سخت گشت زود گشاده شود.)و اعرابی گفت: بترس از بدی در جای گاهی که از [footnoteRef:1447]موضع خیر باشد و امید دار نیکی از مقامی [footnoteRef:1448]که موضع شر باشد. بسا کس که مرگ طلبید [footnoteRef:1449]و سبب حیات او شد [footnoteRef:1450]و بسا کس که زندگانی خویش [footnoteRef:1451]خواست و سبب مرگ او گشت و بیشتر امن که باشد [footnoteRef:1452]از جایی باشد [footnoteRef:1453]که خائف باشند. و عرب گوید: [footnoteRef:1454]﴿ان في الشر خياراً): در بدی نیکی نیز باشد. [footnoteRef:1455]اصعمی گفت: معنی آنست که بعض الشراهون من بعض: (برخی از بدی [footnoteRef:1456]) (بتر [footnoteRef:1457]از برخی [footnoteRef:1458]) باشد.
ابو عبیده گفت: چون مصیبتی به تو رسد بدان که بزرگ تر از آن مصیبت (بسیار بود تا آن مصیبت [footnoteRef:1459]) بر دل تو آسان شود. [1444:  مجا: آسانی زود. م، چا، چب: زود آسانی]  [1445:  متن عربی: چا تضايقي تتفرجي. م: ضیقی به فرج]  [1446:  از ت و م. اساس، مجا: الخناق انقطع. متن عربی، چا: اذا اشتد الخناق انقطع الوثاق]  [1447:  مجا و ت: ندارد]  [1448:  در نسخ چاپی: مقلعی]  [1449:  م: طلبد]  [1450:  م: باشد]  [1451:  نسخ چاپی: خوش]  [1452:  مجا: آید]  [1453:  ت: بود]  [1454:  در اصل گویند. (از ت و مجا)]  [1455:  ت: نیز نیکی باشد]  [1456:  م: بعضی شر]  [1457:  مل: بد تر]  [1458:  مجا: ندارد]  [1459:  اساس: ندارد. م: بدان که مصیبت بزرگ تر از آن بسیار بود تا آن مصیبت. م: بدان که آن مصیبت] 

و از امیر المؤمنين على - رضی الله عنه - [footnoteRef:1460]روایت کرده اند که او فرمود: [footnoteRef:1461]يا ابن آدم لا تحمل هم يومك الذى لم يات على يومك الذي قد اتى فانه ان يكن من عمرك [footnoteRef:1462]يا تك الله سبحانه فيه لمحبتك و اعلم انك لم تكسب شيئا سوى قوتك الا كنت فيه خازناً لغيرك بعد موتك): معنى آنست که ای فرزند آدم غم روز
 [1460:  ت، مل: عليه السلام. متن عربی: سلام الله عليه. م: ندارد]  [1461:  مجا، ت: گفت]  [1462:  مجا، ت: عمومك.] 
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نیامده بر سر این روز آمده منه و راحت وقتی را به اندوه روزی محتمل که در نیابی [footnoteRef:1463]منغص [footnoteRef:1464]مگردان که اگر در عمر تأخیری باشد و در اجل توقفی هم روزی بر آن چه مرادت بود برسی و یقین دان که هر چه کسب کنی زیادت از قوت روز که بدان محتاج باشی و آن را نگاه داری در آن خازن و امانت دار دیگران باشی. و شریح گوید: چون مرا مصیبتی رسد [footnoteRef:1465]بر آن مصیبت خدای را چهار شکر [footnoteRef:1466]بگزارم: [footnoteRef:1467]: [1463:  ت: روزی که محتمل است در نیایی]  [1464:  ت، مل: منقص. م: منفعل]  [1465:  ت: برسد]  [1466:  ت: ندارد]  [1467:  ت: بگذارم. م، چا، چب: می گذارم] 

یکی - آن که شکر کنم که آن مصیبت از این بزرگ تر نبود. هیچ [footnoteRef:1468]بد [footnoteRef:1469]نباشد که از آن بد تر صورت [footnoteRef:1470]نتوان کرد. [1468:  ت: چون هیچ. چا، چپ: چون که]  [1469:  اساس: بدی]  [1470:  ت، م، مل: تصور] 

دوم - آن که شکر کنم که مرا بر این [footnoteRef:1471]مصیبت صبر داد. [1471:  ت، م: بدان. مل: در آن] 

سوم - [footnoteRef:1472]آن که توفیق داد تا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:1473]بگفتم و بدانستم که این مصیبت موجب ثواب خواهد بود. [1472:  اساس، ت، م، مل، چب: سیم (رجوع شود به مقدمه کتاب)]  [1473:  البقره، 151] 

و چهارم - آن که شکر گزارم [footnoteRef:1474]که آن مصیبت بر نفس و مال من بود و بر دین من [footnoteRef:1475]نبود و [footnoteRef:1476]از بزرج مهر [footnoteRef:1477]که وزیر انو شروان [footnoteRef:1478]بود روایت [footnoteRef:1479]کرده اند که چون [footnoteRef:1480]نو شروان بر وی خشم گرفت [footnoteRef:1481]او را محبوس کرد [footnoteRef:1482]در
 [1474:  نسخ چاپی: گزاردم]  [1475:  م: ندارد]  [1476:  اساس، م، مل: ندارد]  [1477:  ت: بوزرج مهر. م، مل، چب: ابوزرج مهر]  [1478:  ت، م: کسری]  [1479:  مل: حکایت]  [1480:  مجا، ت: ندارد]  [1481:  مجا، ت، م: در آن وقت (که) بر وی خشم گرفت. اساس: خشم کرد]  [1482:  م: گردانید] 
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موضعی تنگ و تاريك با وحشت [footnoteRef:1483]و بفرمود تا دست و پای او به آهن ببستند و جامه های [footnoteRef:1484]خشن در وی پوشانیدند [footnoteRef:1485]و هر روز [footnoteRef:1486]دو قرص جو [footnoteRef:1487]و کوزه [footnoteRef:1488]آب وظیفه او ساختند و موکلان را فرمود که منتظر و متر صد باشید [footnoteRef:1489]و هر کلمه که او بر زبان راند گوش دارید [footnoteRef:1490]تا حرفاً به حرف [footnoteRef:1491]تقریر کنید [footnoteRef:1492]و مبادا که از گفته های او کلمه ای ضایع شود. [1483:  ت: و با وحشت]  [1484:  مجا: و بفرمود تا جامه های]  [1485:  ت: و جامه های خشن فرمود تا در وی پوشانیدند]  [1486:  ت: و هر دو روز. مل: هریوم]  [1487:  مجا: جوین]  [1488:  ت: و يك كوزه]  [1489:  اساس: باشند]  [1490:  مجا، مل: دارند]  [1491:  مل، چا، چپ: حرف به حرف]  [1492:  مل: کنند] 

ماه ها بزرج مهر [footnoteRef:1493]در آن حبس بماند و (من صمت نجا) بر خواند [footnoteRef:1494]و يك كلمه از زبان او نشنودند. نو شروان فرمود. تا [footnoteRef:1495]جماعتی را که ندمای [footnoteRef:1496]او بودند و بدو اختصاص [footnoteRef:1497]داشته به نزديك او روند [footnoteRef:1498]و سؤال کنند [footnoteRef:1499]و در کلام مفتتح [footnoteRef:1500]باشند و آن چه میان ایشان رود اصغا كنند [footnoteRef:1501]و به نقير و قطمير با من تقریر کنند. [footnoteRef:1502]چون آن جماعت در رفتند گفتند: ایها الحکیم. در چنین واقعه ای سخت و شدت بر کمال [footnoteRef:1503]که ترا می بینیم و مع هذا سحنه [footnoteRef:1504]وجه [footnoteRef:1505]و رنگ و روی و قوت جسم [footnoteRef:1506]تو بر قرار [footnoteRef:1507]است و هیچ ضعفی و تغیری [footnoteRef:1508]در
 [1493:  م: بوزرج مهر. مل: ابوزرج مهر]  [1494:  مل: را کار فرموده]  [1495:  ت: که]  [1496:  ت: ندیمان]  [1497:  ت، م: اختصاصی]  [1498:  مجا: بفرمائید تا به نزديك او در روند. ت: داشته اند بفرمائید تا به نزديك او در روند]  [1499:  ت: و ازو سؤال کنند]  [1500:  مل: و در کلام او مستمع]  [1501:  مج، مجا: اصنا کنید. مج افزوده: و احصا به جای آرند. م، چا، چب: اصفاء و احیاء به جای آورند]  [1502:  مج، مجا: کنید. مل: نمایند]  [1503:  مجا: به كمال]  [1504:  مجا: شحنه. چا، چب: جثه]  [1505:  مجا: ندارد]  [1506:  مج، مجا: چشم. ت: ندارد(عربی: جسم)]  [1507:  مل: بر کمال]  [1508:  چاپی: تغییری] 
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ذات تو پدید نیامده است سبب چیست؟ جواب داد که من گوارشی [footnoteRef:1509]ساخته ام مرکب از شش اخلاط [footnoteRef:1510]هر روز از آن گوارش شربتی می خورم اعتدال مزاج من به سبب آن بر قرار می ماند. گفتند: یا حکیم صفت [footnoteRef:1511]آن گوارش [footnoteRef:1512]با ما بگوی [footnoteRef:1513]باشد که ما وقتی [footnoteRef:1514]بدین نوع [footnoteRef:1515]گرفتار شویم یا یاری از یاران [footnoteRef:1516]را [footnoteRef:1517]بدان احتیاج افتد. گفت: [1509:  چاپی: جوارشی]  [1510:  چاپی: جزء]  [1511:  اساس و مل: سبب]  [1512:  مل، چا، چب: جوارش]  [1513:  مجا، ت، م: بگو]  [1514:  مجا: که وقتی ما]  [1515:  م: ندارد. چاپی: حبس]  [1516:  مجا، ت، م: یا یاری را از یاران]  [1517:  مجا، ت: ندارد. م، چا: ما. چب: ما را] 

خلط اول وثوق [footnoteRef:1518]به فضل باری - تعالی - که به همه حال دست گیری در ماندگان کند، و [footnoteRef:1519]خلط دوم علم [footnoteRef:1520]بدان که لابد هرچه مقدور است واقع و کاین خواهد بود و اضطراب و جزع مفید نباشد. [1518:  مجا، ت: وثوقست]  [1519:  ت، م: ندارد]  [1520:  مل: عمل] 

و خلط سوم دانستن آن که [footnoteRef:1521]صبر بهترین دوائیست [footnoteRef:1522]که ممتحن آن را وسیلت [footnoteRef:1523]شفا سازد، خلط چهارم آن که اگر صبر نکنم چون دست به حیله ای که از این ورطه مخلص باشد در نشود و مرا [footnoteRef:1524]کسی یاری نکند چه کنم؟ [1521:  اساس: آن که دانستن. ت، م: دانستن که (متن از مجا)]  [1522:  مجا: دواست]  [1523:  م، مل، چا، چپ: وسیله]  [1524:  م: و مرا بدین. چا، چپ: و مرا بدان] 

و خلط پنجم آن که از آن می اندیشم که بلایی تواند بود سخت تر از این که من در آنم، و خلط ششم آن که امید می دارم که ساعة فساعة فرج باشد.
و اسحاق عابد گفت: بسیار باشد که خدای - تعالی - بنده را به محنتی [footnoteRef:1525]مبتلا گرداند و آن محنت را (سبب خلاص او سازد از مهالك [footnoteRef:1526] [1525:  م: بلا]  [1526:  مل: و آن مهلکه را.] 
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چون بنگری آن محنت) [footnoteRef:1527]بزرگ ترین نعمتی باشد بر وی. [1527:  م: عبارت میان دو پرانتز را ندارد] 

و سمعان [footnoteRef:1528]زاهد گفت: هر که محنتی بر وی نازل شود تحمل [footnoteRef:1529]کند و به تدبیر و تقدیر خدا در خلاص [footnoteRef:1530]خود رضا دهد و در آن شدت صبوری پیشه سازد منفعت آن بلیت بر وی مکشوف گردانیده شود [footnoteRef:1531]تا [بر] آن چه از مصالح او در آن محنت مستور باشد واقف گردد. [1528:  چاپی: شمعون]  [1529:  مجا، ت، م، چا، چپ: احتمال]  [1530:  م، چا: اخلاص]  [1531:  مجا، ت: گردانند. م: گرداند. مل: شود] 

و گفته اند که محن [footnoteRef:1532]ادبست [footnoteRef:1533]از خدای - تعالی - خلقان را و تأديب [footnoteRef:1534]خدای - تعالی - دل ها و دیده ها و گوش ها [footnoteRef:1535]گشاده گرداند [footnoteRef:1536]بدین حکمت شنودن [footnoteRef:1537]و تفکر کردن در آن. [footnoteRef:1538] [1532:  م: بلا]  [1533:  ت، مل: آداب است]  [1534:  مجا: و به تأديب]  [1535:  م: گوش ها را]  [1536:  ت: گردد]  [1537:  اساس: به بودن. مل: نمودن. ت: و شنودن]  [1538:  مجا: بر ان] 

حکایت - [footnoteRef:1539]حسن بن سهل رنجور بود، چون شفا یافت مردمان به تهنیت به نزديك او شدند. [footnoteRef:1540]چون هر يك از سخن خود فارغ شدند حسن گفت: [1539:  مل: روایت کرده اند]  [1540:  مجا، ت: در شدند. م: آمدند. مل: در رفتند. چاپی: در آمدند.] 

ان في العمل لنعما لا ينبغى للعقلاء ان يجهلو ها تمحيض للذنب [footnoteRef:1541]و تعرض لثواب الصبر و ايقاظ من الغفلة و اذكار من النعمة في حال الصحة و استدعاء للتوبة [footnoteRef:1542]و عض [footnoteRef:1543]على الصدقة و فى قضاء الله - تعالى - و قدره بعد [footnoteRef:1544]الخيار [footnoteRef:1545]).
(معنی آن باشد که) [footnoteRef:1546]در علل و بیماری نعمت هاست نباید که عاقل از آن غافل باشد و به مکامن و اسرار آن جاهل. [footnoteRef:1547]و از جمله [footnoteRef:1548]پاك گردانیدن
 [1541:  مجا: للدين. مل: به محض النسبة]  [1542:  متن عربي: للمثوبة]  [1543:  م: و الحث]  [1544:  چا، چب: تسعد]  [1545:  مل: المختار]  [1546:  مل: یعنی. م: ترجمه آنست که]  [1547:  نسخه اساس: این عبارت را ندارد]  [1548:  مجا، ت: و از آن جمله] 
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تن است [footnoteRef:1549]از دنس گناه و متصدی گشتن در احراز ثواب صبر و بیداری او را از غفلاتی که از لوازم نعمت باشد و بیشتر مردمان بدان مغرور گردند و یاد دادن نعمت صحت و شناخت قدر [footnoteRef:1550]آن و باعث شدن بر توبه و تحریض [footnoteRef:1551]نمودن بر صدقه. و پس از آن که چندین فواید از بیماری حاصل آید آن چه در قضا و قدر باری - تعالى - محکوم و مقدر [footnoteRef:1552]باشد از موت [footnoteRef:1553]و حیات خود نباشد. [footnoteRef:1554] [1549:  ت: نیتست. مل: نیت است]  [1550:  م: در]  [1551:  م، چا، چب: حرص]  [1552:  م، چا، چب: مقید]  [1553:  ت: مودت د]  [1554:  مل: سهل باشد. چا، چپ: برسد] 

و محمد بن الحنفيه [footnoteRef:1555]به [footnoteRef:1556]عبد الله بن عباس - رضی الله عنهما - [footnoteRef:1557]نویسد [footnoteRef:1558]آن گاه که ابن الزبیر او را تکلیف کرد تا از مکه به طایف رفت و او آن را کاره بود: اما بعد فانه بلغنی ان ابن الزبير سيرك الى الطالف فاحدث الله لك بذلك ذخراً حط به عنك وزرا یا بن عم انما يبتلى الصالحون و تعد [footnoteRef:1559]الكرامة للاخيار [footnoteRef:1560]و لو لم تجر [footnoteRef:1561]الافيما تحب [footnoteRef:1562]لطال [footnoteRef:1563]الاجر و قد قال الله - تعالى - ﴿عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ) [footnoteRef:1564]عزم الله لنا و لك الصبر، [footnoteRef:1565]على البلاء و الشكر على النعماء و لا تشمت [footnoteRef:1566]بنا عدوا و السلام﴾. [1555:  مل: حنیفه]  [1556:  ت: و محمد بن حنيفه بن]  [1557:  م، مل، چا، چپ: ندارد]  [1558:  م، چا، چپ: نوشت]  [1559:  م: يعد. مل: بعد]  [1560:  م، چا، چب: للخيار]  [1561:  ت: يوجر]  [1562:  مجا: احب. ت: يحب. چا، تجب]  [1563:  چا: نقل. متن عربي: لقل]  [1564:  البقره، 216]  [1565:  ت: با لصبر. م: في الصبر]  [1566:  م: يشمت. چا، چپ. تشمت] 

(معنی آن باشد که) [footnoteRef:1567]به من رسید که پسر زبیر ترا به طایف روان کرده است و آن ذخیره ای [footnoteRef:1568]است از ثواب که خدای - تعالى - به جهت تو احداث فرموده است و سبب حط [footnoteRef:1569]او زار [footnoteRef:1570]تو گردانیده ای پسر عم یقین دان که ابتلا در دنیا نیک مردان را باشد [footnoteRef:1571]و کرامت ثواب [footnoteRef:1572]در این باب برای
 [1567:  م: ترجمه آنست که چنین. مل: یعنی. چاپی: ترجمه اینست که. ت: معنی آن باشد که چنین]  [1568:  ت، م: ذخيره]  [1569:  ت: حظ. م، مل: خط]  [1570:  ت: اوزان. مل: از تو]  [1571:  مل: در. حدود سه سطر افتادگی دارد]  [1572:  م، چا، چپ: و ثواب. مجا: ندارد] 
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بهترینان [footnoteRef:1573]معد کرده اند و اگر اجر نخواهند [footnoteRef:1574]داد [footnoteRef:1575]ترا الا در آن چه محبوب [footnoteRef:1576]تو باشد در از که آن [footnoteRef:1577]ثواب خواهد بود و خدای - تعالى - فرموده باشد [footnoteRef:1578]که تو چیزی را کاره شوی [footnoteRef:1579]و به افتاد تو در آن باشد و تو چیزی را دوست داری و [footnoteRef:1580]مایل باشی و شرتو در آن بود، [footnoteRef:1581]توفیق دهاد خدای ما را و ترا بر صبر در بلا و شکر بر نعمت [footnoteRef:1582]و دشمن کام مگردانادا. [footnoteRef:1583] [1573:  چاپی: بهترین مردمان]  [1574:  م، چب: نخواهد بود، چا: نخواهی]  [1575:  مج: ندارد]  [1576:  چب: مجبور]  [1577:  ت: که آن.]  [1578:  ت: فرمود که باشد. مجا: فرمود باشد. م: فرمود که شاید]  [1579:  م: باشی]  [1580:  مجا. ت، م افزوده: بدان]  [1581:  ت، م: باشد]  [1582:  ت، م: ندارد]  [1583:  مجا: گر داناد. م: نگر داناد، مل: نگر داند] 

و یکی [footnoteRef:1584]از کتاب به دوستی از دوستان خویش نوشت [footnoteRef:1585]در محنتی که بدان دوست [footnoteRef:1586]رسیده بود که خدای - تعالی - بنده ای [footnoteRef:1587]را به بلائی ممتحن گرداند [footnoteRef:1588]و مراد [footnoteRef:1589]آن باشد تا آن بنده تواضع از خود فرا نماید و به حضرت او استغاثت [footnoteRef:1590]کنند و از وی استعانت [footnoteRef:1591]طلبد و چون در کفایت آن محنت خدای معین و نصیر [footnoteRef:1592]و یار و دست گیر او شود عهد شکر و سپاس مجدد گرداند و حق آن نعمت بشناسد به جهت آن که دوام نعمت و درازی مدت عافیت [footnoteRef:1593]مردم را در بطر [footnoteRef:1594]افکند و به خویشتن معجب کند و از ذکر حق باز دارد. [1584:  ت، م: و بعضی]  [1585:  ت: نوشت که]  [1586:  ت: دوست او]  [1587:  م: بنده]  [1588:  م: کند]  [1589:  مجا، ت: و مراد او]  [1590:  اساس: استعانت. م، چا، چپ: استغاثه]  [1591:  اساس: استغاثت. م: استعانة]  [1592:  م: نصر]  [1593:  مجا، مل: عاقبت]  [1594:  چاپی: از نظر] 

و حسن بصری - رضی الله عنه - [footnoteRef:1595]فرمود: [footnoteRef:1596]خیری [footnoteRef:1597]که در او هیچ شر [footnoteRef:1598]نیست شکر است در وقت [footnoteRef:1599]عافیت و صبر است به هنگام محنت.
 [1595:  م، چا، چپ: ندارد. ت: رحمة الله]  [1596:  ت: فرمود که. مجا: ندارد]  [1597:  مجا، چا، چب: چیزی]  [1598:  م: شری]  [1599:  ت: و در وقت] 
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بسا خداوند [footnoteRef:1600]نعمت که حق [footnoteRef:1601]آن به شکر نگزارد [footnoteRef:1602]و بسا صاحب بلیت که صبر در آن مقام به کار ندارد و جزع سود نکند تا از مدت بلیت لحصه ای و از ایام شدت ساعتی مانده باشد. [1600:  م: خداوندان]  [1601:  م، چا، چب: در حق]  [1602:  م: شکر شکر آرد. مل: بگزارد. چپ: نگذارد] 

و مدائنی در کتاب الفرج بعد الشدة و الضيقه آورده است که ابن شبرمه [footnoteRef:1603]چون شدتی روی نمودی، گفتی: [footnoteRef:1604]ابری است که پیوسته شد، [footnoteRef:1605]زود باشد که باز شود و گشاده گردد. و بعضی از حکما گفته اند که نهایت محنت و اندوه اول فرج باشد. [1603:  مل: ابن شیرویه]  [1604:  مجا: گفت]  [1605:  مجا: ندارد. م، مل: شده و. چا، چب: شد و] 

و عن ابي هريره [footnoteRef:1606]- رضي الله عنه - قال: سمعت النبی - صلی الله علیه و سلم - [footnoteRef:1607]يقول: انى لان اكون في شدة اتوقع بعد ها رخاء احب الى من ان اكون في رخاء اتوقع بعده شدة): معنی آن باشد [footnoteRef:1608]که اگر در سختی [footnoteRef:1609]باشم که بعد از آن امید آسانی [footnoteRef:1610]باشد دوستر از آن دارم که در آسانی [footnoteRef:1611]باشم که بعد از آن بیم سختی بود. [1606:  م، چا، چب: و عن النبی]  [1607:  مجا: صلى الله عليه و على آله. ت: عليه السلام]  [1608:  م، چاپی: ترجمه آنست]  [1609:  به جز ت، م، چپ: سایر نسخ: محنتی]  [1610:  مل: نجاتی]  [1611:  مل: اسایشی] 

و هم رسول - صلوات الله عليه - فرمود: [footnoteRef:1612]لو كان العسر في كوة لجاء یسران فاخرجاه[footnoteRef:1613]یعنی اگر دشواری [footnoteRef:1614]فی المثل [footnoteRef:1615]در روزنی رود [footnoteRef:1616]دو آسانی بر عقب او بیایند، [footnoteRef:1617]و او را از آن روزن بیرون کنند. [footnoteRef:1618] [1612:  مجا: ندارد. م: فرموده اند]  [1613:  م: لو دخل العسر في حجر لجاء اليسر حتى يدخل معه]  [1614:  ت: دشخواری]  [1615:  م: ندارد]  [1616:  م: در سوراخی شود]  [1617:  مل: بیاید]  [1618:  مجا: کشند. چا: کند] 
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و قاضی تنوخی [footnoteRef:1619]این معنی را نظم داده است: [footnoteRef:1620] [1619:  مل: برخی]  [1620:  مل: به نظم آورده. مجا و ت افزوده: آن جا که می گوید] 

انا روينا عن النبى رسول الله فيما افيد من ادبه *** لو دخل العسركوة لاتى يسران و استخر جاه [footnoteRef:1621]من ثقبه [1621:  جز ت: فاستخرجا] 

و این را ترجمه می گویم: [footnoteRef:1622] [1622:  مجا: الترجمه ت: و من این را ترجمه می گویم. مل: قطعه] 

روایت است ز صدر رسل که پسرانند *** روان شده ز پی عسر دایما بستاخ [footnoteRef:1623] [1623:  مل: گستاخ] 

اگر چنان که [footnoteRef:1624]به سوراخ در شود سختی *** برون کنند دو آسانیش از آن سوراخ [1624:  مل: چنان چه] 

و این خبر [footnoteRef:1625]بر وجهی [footnoteRef:1626]دیگر روایت کرده اند [footnoteRef:1627]که سید - علیه السلام - [footnoteRef:1628]فرمود: [footnoteRef:1629]لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل معه (اگر دشواری [footnoteRef:1630]در سوراخی شود آسانی بیاید و با او در آن جا شود) [footnoteRef:1631]پس این آیت [footnoteRef:1632]بر خواند: إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً[footnoteRef:1633][footnoteRef:1634] [1625:  مجا: و این سخن. ت: و ابن جریر]  [1626:  ت: وجهی. مل: وجه]  [1627:  ت: کرده است. مل: از حضرت سید رسل و گل دسته باغ توکل فرمود]  [1628:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [1629:  ت: سید فرمود علیه السلام]  [1630:  ت: دشخواری]  [1631:  م: رود]  [1632:  مل: ندارد]  [1633:  الانشراح 5 و 6]  [1634:  مل: برخی] 

و در روایتی دیگر چنانست که سید نشسته بود و در برابر او سنگی بود فرمود که لوجائت العسرة حتى تدخل هذا الحجر لجائت اليسرة حتى تخرجها
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فا نزل الله تعالى إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً[footnoteRef:1635]
و علی بن ابی طالب - كرم الله وجهه - [footnoteRef:1636]فرمود: عِنْدَ تَنَاهِی اَلشِّدَّهِ تَکُونُ اَلْفَرْجَهُ وَ عِنْدَ تَضَایُقِ حَلَقِ اَلْبَلاَءِ یَکُونُ اَلرَّخَاءُ. مَعَ الْعُسْرِ یکون الیُسْر. [1635:  الانشراح، 6]  [1636:  اساس: روی آن را خط کشیده و با خط جدید نوشته اند: علیه السلام] 

معنی آنست [footnoteRef:1637]که چون سختی و رنج به نهایت رسد، فرج و آسانی [footnoteRef:1638]نزديك بود [footnoteRef:1639]و چون بلا کار بر مرد تنگ گرداند رخا [footnoteRef:1640]بر عقب بود و با [footnoteRef:1641]دشواری به همه حال آسانی بود. [footnoteRef:1642]و هم از او [footnoteRef:1643]روایت است [footnoteRef:1644]که باك ندارم که اطلس محبت [footnoteRef:1645]در من پوشانند یا گلیم محنت بر من [footnoteRef:1646]افکنند، اگر بلا باشد صبر و رضا سرمایه سازم و اگر عطا بود بر او شکر پیرایه کنم. و اعرابی به نزديك [footnoteRef:1647]امیر المؤمنين على - رضى الله عنه - [footnoteRef:1648]آمد و گفت: مردی صاحب واقعه و محنت زده ام مرا چیزی بیاموز که در [footnoteRef:1649]محنت مرا سودمند بود. امیر المؤمنین گفت: [footnoteRef:1650]یا اعرابی بلیات را اوقات است و شداید را غایات و کوشش بنده در دفع محنت [footnoteRef:1651]پیش از گذشتن [footnoteRef:1652]مدت آن زیادت [footnoteRef:1653]کردن باشد در محنت. و خدای - تعالی - می فرماید: إنْ أرَادَنِیَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّکَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أوْ أرَادَنِی بِرَحْمَه هَلْ هُنَّ مُمْسِکَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِیَ اللّهُ عَلَیْهِ یَتَوَکَّلُ المُتَوَکِّلُونَ[footnoteRef:1654] [1637:  م، چاپی: ترجمه آنست]  [1638:  مجا: آسایش]  [1639:  مل: شود]  [1640:  مجا م: رجا]  [1641:  مل: و با هر]  [1642:  مجا، ت: باشد]  [1643:  مل: از آن حضرت. م و چاپی: وی]  [1644:  م: مرویست]  [1645:  ت، م، مل، چا، چب: نعمت]  [1646:  مل: در بر. چپ: دل من]  [1647:  مل: نزد حضرت]  [1648:  ت: كرم الله وجهه. مل: عليه السلا. م: ع]  [1649:  م: ندارد]  [1650:  مل: حضرت فرمود که. م: امیر المؤمنین علی گفت]  [1651:  مل: دفع آن]  [1652:  مل: همانا که سنن]  [1653:  مل، م: زیاده]  [1654:  الزمر، 38] 
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لیکن [footnoteRef:1655]یاری از خدای [footnoteRef:1656]خواه و بر صبوری مداومت کن و پیوسته مستغفر باش [footnoteRef:1657]که خدای - تعالی - صابران را [footnoteRef:1658]وعده های خیر [footnoteRef:1659]داده است و به استغفار [footnoteRef:1660]فرموده آن جا که گفت: [footnoteRef:1661]و [footnoteRef:1662]اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً) [footnoteRef:1663] [1655:  ت: لكن]  [1656:  ت، م: خدا]  [1657:  م، چا، چپ: می باش]  [1658:  م افزوده: دوست دارد]  [1659:  ت: خیرات: م: و وعده خيرات]  [1660:  مجا، م: و استغفار چاپی: و به استغفار امر فرموده]  [1661:  م، چا، چب: ندارد]  [1662:  م، چا، چب: فقلت استغفروا]  [1663:  نوح، 10-11] 

چون مرد از خدمت او [footnoteRef:1664]باز گردید امیر المؤمنین [footnoteRef:1665]این بیت بر زبان [footnoteRef:1666]راند: [footnoteRef:1667] [1664:  مل: ضرت]  [1665:  مل: حضرت امیر المؤمنين على عليه السلام]  [1666:  ت: زفان مل: زبان مبارك]  [1667:  مل: جاری گردانید.] 

اذا لم يكن عون من الله للفتى *** فاكثر ما يجنى عليه اجتهاده
الترجمه: [footnoteRef:1668] [1668:  مجا: ندارد. ت: ترجمه] 

و در این معنی می گویم: [footnoteRef:1669] [1669:  ت، م، مل: ندارد. مجا افزوده: بیت. مل: قطعه] 

چو با شدت ز خدا عون [footnoteRef:1670]بر مراد دلت *** اگر چه جهد نباشد ز تو ظفر باشد [1670:  اساس: عون و] 

و گر خدای نباشد به کار ها یارت *** ترا ز کوشش تو [footnoteRef:1671]بیشتر ضور [footnoteRef:1672]باشد
 [1671:  ت: خود]  [1672:  مل: حذر] 
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[bookmark: _Toc33]الباب الثالث: من بشر بفرج من نطق فال و نجا من محنه بقول او دعاء او ابتهال
من بشر بفرج من نطق فال [footnoteRef:1673]و نجا من محنه [footnoteRef:1674]بقول [footnoteRef:1675]او دعاء او ابتهال [footnoteRef:1676] [1673:  م: تقال. چا، چپ: بغال. متن عربی: ندارد]  [1674:  مجا: محنة. ت: محبه. م: محنته]  [1675:  مجا: تقول. ت، م: يقول]  [1676:  مل: عنوان عربی را ندارد] 

باب سوم - حکایت حال جماعتی که به فال نيك يا به دعای [footnoteRef:1677]خوب یا سخن [footnoteRef:1678]خوش شدت ایشان به فرج انجامید و محنت ایشان [footnoteRef:1679]به نعمت [footnoteRef:1680]بدل [footnoteRef:1681]گشت و این باب چهل و سه حکایت است: [1677:  م: دعایی]  [1678:  م: یا با سخنی]  [1679:  م، مل، چا، چب: ندارد]  [1680:  م و چاپی افزوده: و مسرت]  [1681:  م: مبدل] 

الحكاية الأولى- [footnoteRef:1682]قاضي مزنی [footnoteRef:1683]حکایت کرد [footnoteRef:1684]که زنی را دیدم در بادیه [footnoteRef:1685]و سرما آمده بود و زراعت آن عورت را باطل گردانیده و سبب معاش و مایه انتعاش او از آن بود و مردمان او را در آن [footnoteRef:1686]مصیبت تعزیت می دادند و تصبر [footnoteRef:1687]می فرمودند او [footnoteRef:1688]درمیان [footnoteRef:1689]دست به قبله دعا بر داشت و
 [1682:  م افزوده: من باب الثالث]  [1683:  اساس: (بی نقطه). مجا: نرني. مل: مداینی. عربی: البر]  [1684:  ت: ندارد]  [1685:  اساس: ندارد. مجا، م، مل: که]  [1686:  مجا: ازان ت: درین]  [1687:  م، مل: صبر]  [1688:  ت: که او]  [1689:  ت، م، مل: در آن میان] 
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روی [footnoteRef:1690]به آسمان کرد و دعایی [footnoteRef:1691]بگفت [footnoteRef:1692]که ترجمه آن [footnoteRef:1693]این است: که خداوندا امیدوار به رحمت توام، قادری در [footnoteRef:1694]عوض دادن آن چه تلف شد به بهترین خلفی [footnoteRef:1695]که از نعمت خود ارزانی آن چه تو لایق دانی [footnoteRef:1696]از دست گیری در ماندگان و پای مردی بی چارگان بکن که روزی ما بر تست [footnoteRef:1697]و امید ما به تست. [footnoteRef:1698]هنوز از آن موضع فراتر نشده بودم [footnoteRef:1699]که مردی بزرگ از اصحاب دنیا [footnoteRef:1700]بدان موضع رسید. آن حال با او [footnoteRef:1701]حکایت کردند، در حال پانصد دینار زربدان عورت بخشید، خدای - تعالی - در نزدیک ترین حالتی دعای او را اجابت کرد و فرج قریب [footnoteRef:1702]ارزانی داشت. [1690:  ت: رو]  [1691:  م: این دعا]  [1692:  ت: بکرد. مل: کرد. م و نسخ چاپی اصل دعا را دارد: اللهم انت المامول لا حسن الخلف و بيدك التعويض عما تلف فافعل ما انت اهله فان ارزاقنا عليك و آمالنا عليك و آمالنا مصروف (عربي: منصرفة اليك).]  [1693:  ت: ترجمه اش]  [1694:  ت: به]  [1695:  مل: خطی]  [1696:  ت، چا، چب: انی]  [1697:  مل: که روی ما بر درگه تو بازست]  [1698:  مل: و امید ما بر شما]  [1699:  م. چاپی: بود]  [1700:  م: دينار]  [1701:  م: این را با وی]  [1702:  اساس: قریب فرج. ت: فرج قربت. مل: قرب مخرج] 

الحكاية الثانيه [footnoteRef:1703]- ابن حمدون [footnoteRef:1704]نديم [footnoteRef:1705]روایت کرد [footnoteRef:1706]که (امیر المؤمنين المعتضد با لله با من حکایت کرد که [footnoteRef:1707]) چون اسماعیل بن بلبل میان من [footnoteRef:1708]و پدرم امیر المؤمنين [footnoteRef:1709]الموفق [footnoteRef:1710]تضریب کرد [footnoteRef:1711]و رای او بر [footnoteRef:1712]من به اکاذیب و تخلیط [footnoteRef:1713]متغیر گردانید تا بر من ساخط گشت و مرا حبس فرمود. و بامداد و شبان گاه خائف بودمی که به قتل من فرمان دهد و اسماعیل چیزی
 [1703:  م افزوده: من الباب الثالث]  [1704:  چاپی: حمدان]  [1705:  مل: النديم]  [1706:  مجا، ت افزوده: و گفت. م، چاپی: حکایت کرد و گفت. مل: حکایت کرد که]  [1707:  مل: عبارت میان دو پرانتر را ندارد]  [1708:  مل: او]  [1709:  مل: عبارت میان دو پرانتر را ندارد]  [1710:  مل: منافق]  [1711:  م: نمود]  [1712:  مجا: با]  [1713:  م: تخيل و تغلیط. چا: تخییل و تغلیط چب: تحيل و تغلیظ] 
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دیگر که خشم او زیادت شود از من نقل کند هم بر این [footnoteRef:1714]حالت بودم [footnoteRef:1715]تا موفق به تابستان به کوهستان رفت، خوف من زیادت شد [footnoteRef:1716]و به غایت مستشعر گشتم و ترسیدم که اسماعیل غیبت او را [footnoteRef:1717]فرصتی شمارد [footnoteRef:1718]و به مکاتبت خیانتی به [footnoteRef:1719]من منسوب [footnoteRef:1720]کند و بر او عرضه دارد که غضب بر موفق [footnoteRef:1721]غالب شود [footnoteRef:1722]و به سبب بعد مسافت براءت [footnoteRef:1723]ساحت من بروی مکشوف نگردد و نا گاهی بر [footnoteRef:1724]هلاك من [footnoteRef:1725]فرمان دهد. از این خوف به غایت مضطرب و اندیشه [footnoteRef:1726]مند شدم و به دعا و تضرع [footnoteRef:1727]و ابتهال و خشوع [footnoteRef:1728]روی به حضرت حق [footnoteRef:1729]آوردم. و اسماعيل هر روز به نزديك من در آمدی و چنان ظاهر کردی که رسم خدمتی [footnoteRef:1730]به جای می آرم [footnoteRef:1731]اما غرض او مراقبت احوال و مراعات افعال من بودی تا به چه نوع مرا به جریمهای متهم تواند کرد که آن را ذريعت هلاك من سازد. يك روز به نزديك من آمد و من مصحف در [footnoteRef:1732]دست داشتم و به قرائت کلام الله [footnoteRef:1733]مشغول بودم، از دست بنهادم و به محادثت [footnoteRef:1734]او مشغول گشتم. [footnoteRef:1735]گفت: ایها الامیر آن [footnoteRef:1736]مصحف به من ده تا به جهت تو تفالی کنم. هیچ جواب
 [1714:  م: بدین]  [1715:  مجا: می بودم]  [1716:  م: خوف بر من زیاده شد. چا، چب: خوف من زیاده شد.]  [1717:  مجا: فرصت را. م: دیگران را. ت: او. چاپی: مرا]  [1718:  مجا: غنیمتی شناسد. مل: فرصت شمرد]  [1719:  مجا، م، چا: بر]  [1720:  چاپی: نسبت]  [1721:  مل: بر من]  [1722:  اساس: بود]  [1723:  اساس: برات. مجا، ت: برآة]  [1724:  مجا: به]  [1725:  ت، م: به هلاك من نا گاهی]  [1726:  اساس: اندیشمند]  [1727:  ت: به تضرع]  [1728:  مل: و خضوع و خشوع]  [1729:  مل: حضرت جل جلاله]  [1730:  م و چاپی: خدمت]  [1731:  مجا، م: نگاه می دارم. مل: به جای می آورم]  [1732:  م، چا: اندر]  [1733:  م: کلام]  [1734:  مجا، ت: به محادیت م، چا، به محادثه]  [1735:  ت. م: شدم]  [1736:  م: ندارد] 
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ندادم. او [footnoteRef:1737]مصحف بر گرفت و باز گشاد، اول سطر [footnoteRef:1738]این [footnoteRef:1739]بود که عَسَی رَبُّکُمْ أنْ یُهْلِکَ عَدُوَّکُمْ وَ یَسْتَخْلِفَکُمْ فِی الأرْضِ[footnoteRef:1740]چون بر خواند رویش سیاه شد و تغیری فاحش در بشره او ظاهر گشت [footnoteRef:1741]و مصحف [footnoteRef:1742]فراز کرد. [footnoteRef:1743]چون دیگر بار بگشاد این [footnoteRef:1744]بر خواند: [footnoteRef:1745]وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ[footnoteRef:1746] [1737:  م: ندارد]  [1738:  م: اول سطری که آمد]  [1739:  ت: آن چاپی این آیه]  [1740:  الاعراف، 126]  [1741:  م: شد]  [1742:  م: ندارد]  [1743:  م: بر هم نهاد]  [1744:  ت: این آیت]  [1745:  مجا: بر آمد]  [1746:  القصص، 4] 

قلق و اظطراب او زیادت [footnoteRef:1747]شد [footnoteRef:1748]و بار سوم مصحف باز کرد [footnoteRef:1749](این آیت بر آمد) [footnoteRef:1750]که [footnoteRef:1751]وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ[footnoteRef:1752] [1747:  م، مل: زیاده]  [1748:  م: گشت]  [1749:  مجا: بگشاد]  [1750:  مجا: ندارد. م: این آیت آمد]  [1751:  ت: ندارد]  [1752:  النور 55] 

پس مصحف بنهاد و گفت: ايها الامير حق بشارت بده [footnoteRef:1753]که بی و شبهت [footnoteRef:1754]تو خلیفه خواهی بود. [footnoteRef:1755]گفتم: الله الله، در خون من سعی مکن و از خدای - تعالى - بترس، [footnoteRef:1756]از ایزد - عزاسمه - به دعا و تضرع بقای امیر المؤمنین [footnoteRef:1757]موفق می خواهم و سلامت [footnoteRef:1758]ذات شریف او مرا با خلافت [footnoteRef:1759]چه کار و مثل تو در عقل و کفایت و شهامت [footnoteRef:1760]روا ندارد [footnoteRef:1761]که چنین سخن [footnoteRef:1762]بر زبان راند. [footnoteRef:1763]بعد از آن با من به حدیث [footnoteRef:1764]در آمد [footnoteRef:1765]و (الحدیث شجون [footnoteRef:1766])
 [1753:  ت: بشارت من بده مل: بشارت می دهد. چاپی: بشارت به من داد]  [1754:  م، مل: شبهه]  [1755:  مل: ندارد. م و چاپی: خواهی شد]  [1756:  مجا: و از خدا بترس ت: و از خدای بترس]  [1757:  م: دولت امیر. مل: ندارد]  [1758:  م و چاپی: سلامتی]  [1759:  مجا: در خلیفتی. ت: با خلیفه]  [1760:  ت: بی نقطه]  [1761:  مجا: به چنین اتفاقات م: به چنین اتفاق]  [1762:  مجا، م: جنس این سخن]  [1763:  مل: رانی]  [1764:  ت: در حدیث. مل: به خدمت]  [1765:  ت: آمد]  [1766:  چاپی: و آن حدیث مشحون. مل افزوده: و ازین سخن بدان سخن و.] 
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از این شاخ بدان شاخ می رفت، تا سخن بدان جا [footnoteRef:1767]رسانید که این عتاب که امیر المؤمنین [footnoteRef:1768]در حق امیر [footnoteRef:1769]فرمود [footnoteRef:1770]من بدان راضی نبوده ام [footnoteRef:1771]و سعایت نکرده [footnoteRef:1772]و هیچ تضریب [footnoteRef:1773]و تخلیط [footnoteRef:1774]از من حادث نشده است. و به ایمان مغلظه این معنی مؤکد می گردانید و من تصدیق می کردم و به هر چه دل او [footnoteRef:1775]قرار گیرد و از من خوش دل باشد در خطاب با او مسامحت می نمودم، محترز از آن که نباید که وحشت او زیادت شود و در تدبیر هلاك من مسارعت نماید. و بعد از آن هر نوبت که به نزديك من در [footnoteRef:1776]آمدی عذر ها خواستی و براعت [footnoteRef:1777]ساحت خود در کار من فرا نمودی [footnoteRef:1778]و من در اظهار تصديق و تحقیق بی گناهی او مبالغت نمودمی تا او را ظن افتاد که (من اخلاص) [footnoteRef:1779]او را معتقدم. و پس از آن به مدت نزديك موفق از کوهستان [footnoteRef:1780]باز رسید و بیمار شد و هم در آن مرض داعی حق [footnoteRef:1781]را اجابت کرد [footnoteRef:1782]و از دارفنا به دار بقا رحلت کرد، و غلامان مرا از حبس بیرون [1767:  م، مل: بدین جا]  [1768:  م: امیر موفق. مل: امير]  [1769:  مل: تو]  [1770:  م: فرموده]  [1771:  م: نبودم]  [1772:  مجا، ت: نکرده ام. م: نکردم]  [1773:  مل: تفریط]  [1774:  چا: تغلیط]  [1775:  مجا، ت: وی]  [1776:  م: اندر]  [1777:  چا، براء ت ذمت. چب: براء ت ذمه]  [1778:  م: فرار]  [1779:  م: ندارد]  [1780:  مجا: کهسار. ت: کوهسار]  [1781:  م: ندارد]  [1782:  مجا، ت: نمود] 

آوردند [footnoteRef:1783]و بر جای او بنشاندند [footnoteRef:1784]و خدای - عز و جل - مرا از آن شدت فرج داد [footnoteRef:1785]و در صدر [footnoteRef:1786]خلافت ممکن [footnoteRef:1787]گردانید و بر دشمن خویش و [دشمن خدای [footnoteRef:1788]- تعالی - [footnoteRef:1789]] اسماعیل [footnoteRef:1790]دست یافتم و آن چه مراد من بود در حق او تنفیذ کردم. [footnoteRef:1791] [1783:  م: آوردند]  [1784:  م: نشاندند]  [1785:  مل: ارزانی داشت]  [1786:  مجا، ت: دست. م: دست من. چا، چب: بر مسند]  [1787:  چاپی: متمکن]  [1788:  م: خدا]  [1789:  مل: ندارد]  [1790:  مل افزوده: به توفيق حضرت ملك جليل.]  [1791:  مل: به جای آوردم] 
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الحكاية الثالثة - عبد الله بن [footnoteRef:1792]سليمان بن وهب در وقت وزارت خویش حکایت کرد که [footnoteRef:1793]پدرم سلیمان گفت: در آن وقت که در حبس محمد بن عبد الملك الزيات [footnoteRef:1794]بودم در ایام خلافت الواثق با لله يك روز بامداد بر خاستم غم ناک تر از هر وقتی و نومید تر از هر روزی که رقعه ای به من دادند که [برادرم حسن بن وهب] [footnoteRef:1795]نوشته بود و این قطعه در وی مکتوب: [footnoteRef:1796] [1792:  مجا: عبید الله. ت: ندارد]  [1793:  مجا، ت: گفت که]  [1794:  م چاپی: زياد مل: الزياد.]  [1795:  م: ندارد]  [1796:  مجا، م افزوده: بود. چا و چپ در دنباله افزوده که: ترجمه اش اینست] 

قطعه
خطب [footnoteRef:1797]ابا [footnoteRef:1798]ایوب حل محله [footnoteRef:1799]*** فاذا جزعت من الخطوب فمن لها [1797:  عربی: محن]  [1798:  مجا: انا]  [1799:  ت: جل مجله. متن عربی: انت محلها] 

ان الذي عقد الذي [footnoteRef:1800]انعقدت به *** عقد المكاره فيك يحسن حلها [1800:  ت: اری] 

فا صبر فان الله يعقب راحة [footnoteRef:1801]*** فلعلها [footnoteRef:1802]ان ينجلي [footnoteRef:1803]و لعلها [1801:  عربی: فرجة]  [1802:  ت: و لعلها عربي: و لربما]  [1803:  مجا: يتحلى] 

و عسى تكون قريبة من حيث لا *** ترجو و يمحو [footnoteRef:1804]عز جدك [footnoteRef:1805]ذلها [footnoteRef:1806] [1804:  مجا و عربي: تمحو]  [1805:  ت: عر حدك. عربي: عن جديدك]  [1806:  م، مل، چا، چب: ابیات عربی را ندارد] 

و ترجمه آن می گویم: [footnoteRef:1807] [1807:  مجا: ندارد. ت: و ترجمه این من می گویم شعر. مل: (بیت).] 

به گاه حادثه هر چند سهم ناک بود *** اگر صبور نباشی تو از که صبر آید؟
اگرچه چه بسته شود کار نا امید مشو *** که آن که بست همو زود باز بگشاید
به صبر بوك و مگر شاد باش و آه مکن *** مگر ز آینه سینه زنگ بزداید
به ذل و محنت [footnoteRef:1808]کار تو آن که ببشولید *** به عز و دولت بار دگر بیاراید
 [1808:  ت: به دل محنت] 
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سليمان بن وهب [footnoteRef:1809]می گوید من آن رقعه را به فال [footnoteRef:1810]گرفتم [footnoteRef:1811]و قوتی در من پدید آمد [footnoteRef:1812]و امید وار گشتم و این دو بیت بدو نوشتم: [1809:  مجا، ت: حسين بن وهب]  [1810:  مل: فال خوب]  [1811:  م: کرد و]  [1812:  مجا: آورد] 

شعر [footnoteRef:1813] [1813:  مجا: ندارد. ت: العربية] 

صبر تنی و وعظتنی و انالها *** و ستنجلي [footnoteRef:1814]بك [footnoteRef:1815]لا اقول لعلها [1814:  اساس: و سينجلي]  [1815:  عربی: بل] 

و يحلها من كان صاحب عقدها *** ثقة به اذ [footnoteRef:1816]كان يملك [footnoteRef:1817]حلها [1816:  ت و متن عربی: اذا]  [1817:  عربی: یحسن] 

الفارسية: [footnoteRef:1818] [1818:  مجا: الفارسيه من انشائی. اساس: ندارد (از ت نقل شد)] 

اگر چه محنت من دیر [footnoteRef:1819]در کشید فرج *** عجب مدار که هر چند زود تر برسد [1819:  چاپی: دیر تر] 

مگر نگویم آنچ [footnoteRef:1820]از خدا امید منست *** وثوق هست که بی بوك و بی مگر برسد [1820:  ت: نگویم کانچ] 

و [footnoteRef:1821]خدای [footnoteRef:1822]چنان ساخت که آن شب نماز خفتن در خانه خویش [footnoteRef:1823]گزاردم [footnoteRef:1824]و خدای - تعالی - هم در روز مرا (از آن محنت [footnoteRef:1825]) فرج ارزانی داشت. [footnoteRef:1826]و سبب آن که رقعه [footnoteRef:1827]به برادر [footnoteRef:1828]نوشته بودم صاحب خبران بر واثق با لله عرضه داشتند، در حال به اطلاق من فرمان داد و گفت: روا ندارم که در حبس من بر امید [footnoteRef:1829]فرج کسی بمیرد [footnoteRef:1830]لا سیما آن که مرا خدمت کرده باشد. [1821:  مجا: ندارد]  [1822:  ت: و خدای تعالی]  [1823:  ت: خویشتن]  [1824:  م: گذاردم]  [1825:  ت: ندارد]  [1826:  مجا: فرج داد]  [1827:  مجا: و سبب آن که آن رقعه. ت: و سبب آن بود که آن رقعه که.]  [1828:  ت: برادرم]  [1829:  مجا: به امید]  [1830:  ت: در حبس من کسی بر امید فرج بمیرد.] 

الحكاية الرابعة - صالح بن مسمار روایت کرد که حسن بصری
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•
رضى الله عنه - به نزديك حجاج در آمد به واسط در كوشك نو كه
(1)
او بنا فرموده بود و در تشیید و تزیین و تحصين
(2)
او به اقصى الغاية و الامكان كوشيده
(3)
و انواع فرش ها و بساط ها در وی
(4)
گسترده. حسن بصری گفت: این ملوك دنيا بر یک دیگر
(5)
غیرت می برند و ما به عبرت در ایشان می نگریم.
یکی از ایشان بیاید و کوشکی مشید می گرداند و فرش متجد [footnoteRef:1831]می گستراند و جماعتی خر مگسان که بر نجاسات [footnoteRef:1832]جمع شوند و فراش صفتان که خود را [footnoteRef:1833]به گمان حطام [footnoteRef:1834]طعمه آتش گردانند و گرد او در آیند و او بدان سقف بر کشیده و بساط گستریده [footnoteRef:1835]می نازد و [footnoteRef:1836]سر تفاخر بر فلک می انداز دو می گوید: ببینید [footnoteRef:1837]که آن قصر رفیع با آن فرش بدیع چگونه مناسب و زیبا آمده است؟ و آن فاسق ترین فاسقان نمی داند که به نزديك اهل سماوات ممقوت [footnoteRef:1838]و به نزديك اهل زمين ملعون است. [footnoteRef:1839]این بگفت و از پیش حجاج بیرون آمد [footnoteRef:1840]و گفت: انما اخذ الله على العلماء ليبيننه [footnoteRef:1841]للناس و لا يكتمونه). خدای بر علما حجت گرفته است که مواعظ و زواجر و نصایح [footnoteRef:1842]بیان کنند [footnoteRef:1843]خلایق را و پنهان ندارند. [footnoteRef:1844] [1831:  مجا: منحد. م، چا، چب: متجدد]  [1832:  م: نجاست]  [1833:  مجا، ت، م: و فراش بارگی خود را. چاپی: و فراش تارك خود را]  [1834:  ت، م، چا، چپ: خطا]  [1835:  مجا، م: گسترده. مل: و بساط های ملون]  [1836:  مل: ندارد]  [1837:  م، چا: که می بینید]  [1838:  م، مل، چاپی: ملمون]  [1839:  م: محقونست. مل، چا، چب: مطعونست]  [1840:  مجا: رفت]  [1841:  اساس: لنبيننه. م: ليتنبه. مل: السيئته. چاپی: لتبيننه. عربی: لیبینه]  [1842:  مجا: نصیحت]  [1843:  اساس، م، مل: کنید]  [1844:  اساس، م، مل: مدارید] 

حجاج از این سخن به غایت خشم ناك شد و گفت: [footnoteRef:1845]یا اهل [footnoteRef:1846] [1845:  مل افزوده: به احضار که]  [1846:  چا و چب افزوده: واسط] 
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مولائی از موالیان [footnoteRef:1847]اهل بصره به نزديك من در آید [footnoteRef:1848]و در مواجهه من چندین کلمات که شتم صریح است بگوید و شما به همه [footnoteRef:1849]انکاری ظاهر نکنید [footnoteRef:1850]و زجری واجب ندانید و الله لا قتلنه به خدای که او را بکشم. [1847:  ت: مولایان]  [1848:  مجا: در آمد]  [1849:  مجا. و شما كس. ت، م: مل: و شما هیچ کس]  [1850:  مل: انکار وی نکنید] 

اهل شام بدویدند و حسن را باز گر دانیدند و حسن دانست که او را از برای چه باز می خوانند؟ لب می جنبانید و به [footnoteRef:1851]زیر زبان چیزی می خواند. چون به نزديك حجاج درآمد نطع افکنده بود و تیغ مجرد [footnoteRef:1852]و سیاف [footnoteRef:1853]ایستاده. چون حجاج او را بدید [footnoteRef:1854]درشتی آغاز [footnoteRef:1855]نهاد وحسن به رفق و نرمی بر نصیحت و وعظ اقدام نمود در حال غضب حجاج سکون پذیرفت و فرمود تا نطع در نور دیدند و حسام انتقال در [footnoteRef:1856]نیام کردند و حسن را بنشاند و از سر آن فعل قبیح که در خیال داشت بر خاست و اکرام تمام در ضیافت از احضار مأكول و تقديم طشت و غسول [footnoteRef:1857]و استعمال غاليه و طيب و آن چه از رسوم کرم [footnoteRef:1858]باشد در این نوع به جای آورد و حسن عزیز و مکرم بنشست و مبجل [footnoteRef:1859]و معظم از آن جا بیرون آمد. صالح بن مسمار گفت: از حسن پرسیدم که اعلام کن مرا از خواندن آن [footnoteRef:1860]دعا که بدین زودی [footnoteRef:1861] [1851:  مجا، ت: در]  [1852:  مجا: مجرد کرده]  [1853:  مل: در نیاق]  [1854:  مجا: بدویدند]  [1855:  مجا: بنیاد]  [1856:  مجا، ت: با]  [1857:  م: غسولات]  [1858:  م چاپی: کرام]  [1859:  مجا: معظم و مبجل. مل: مسجل و معظم. چب: محبل و معظم]  [1860:  مجا، ت، م: مرا كه آن چه دعا بود که در زیر لب می خواندی]  [1861:  مجا: که بدین زودی به کام و به برکات. ت: که بدین زودی به کام خود برسیدی و به برکات. م: که بدین] 

زودی به کام رسیدی و به برکات...
به برکات آن خدای - تعالی - ترا از بلای حجاج نگاه داشت و عنف او به لطف مبدل
(16)
گردانید. حسن گفت:
(17)
این دعا می خواندم: الدعا:
(18)
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يا غايتي عند دعوتي و يا عدتي في ملمتي و يا ربي عندكر بتی و یا صاحبی فی شدتی و یا وليى في نعمتي و يا الهی و آله ابراهیم و اسماعیل و اسحق و يعقوب والاسباط و موسى و عيسى و يا رب النبيين كلهم اجمعيين و يا رب كهيعص و طه و يس و القرآن الحكيم - صلى الله على محمد و آله الطاهرین و ارزقني مودة عبدك الحجاج و خيره و معروفه و رحمته و اصرف عنى اذاه و سوعه و مكروهه و معرته صالح گفت: در [footnoteRef:1862]هیچ شدت و بلا نبود که این دعا برخواند الا [footnoteRef:1863]خدای - تعالى - [footnoteRef:1864]فرج روی [footnoteRef:1865]نمود و آن بلا [footnoteRef:1866]به نعمت [footnoteRef:1867]مبدل [footnoteRef:1868]گردانید.
الحكاية الخامسة - آورده اند که چون ابو جعفر منصور اسماعیل بن امیه را بگرفت و فرمود که او را محبوس کنند [footnoteRef:1869]در راه سجن [footnoteRef:1870]بر دیواری [footnoteRef:1871]بگذشت بر آن جا دید نوشته: [footnoteRef:1872]يا ولیی فی نعمتی و صاحبي في وحدتي و عدتي فی کربتی یاد گرفت و می خواند. در مدت نزدیک از آن حبس خلاص یافت. (و حکایت کرد که بار دیگر بر آن موضع می گذشتم و آن مکتوب را ندیدم و اثر حك ظاهر نبود). [footnoteRef:1873]معلوم شد که آن تلقین ربانی بوده است که سبب [footnoteRef:1874]فرج و واسطه رهایش [footnoteRef:1875]من [footnoteRef:1876]شد. [1862:  م: ندارد]  [1863:  مجا: الا كه]  [1864:  مجا: ندارد]  [1865:  مجا: داد. ت، م: آورد. مل: ارزانی داشت]  [1866:  مجا: ندارد]  [1867:  مل: و راحت]  [1868:  مجا، ت، م: ندارد.]  [1869:  مجا: کنید]  [1870:  م: در راه سخنی دید]  [1871:  م: بر دیوار نوشته]  [1872:  ت: نوشته بود]  [1873:  مج، مجا، و مل: ندارد]  [1874:  مجا، م: که واسطه. ت: ندارد]  [1875:  مجا، م: رهایی. مل: خلاص]  [1876:  مل: او] 

الحكاية السادسة - و لیدبن عبد الملك در روزگار خلافت خویش به صالح بن عبد الله المزنی [footnoteRef:1877]- که عامل مدینه بود از قبل [footnoteRef:1878]او - بنوشت [footnoteRef:1879]که حسن بن حسن [footnoteRef:1880]بن علی بن ابی طالب علیه السّلام [footnoteRef:1881]که محبوس است از حبس بیرون
 [1877:  ت: المرى]  [1878:  مجا: از دست. م: از جانب]  [1879:  ت: بنشست]  [1880:  به جز م و چا و چب: حسین (دراصل الحسن)]  [1881:  ت: ر کرم الله وجهه را] 
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آرد [footnoteRef:1882]و در مسجد رسول - صلى الله عليه و سلم - [footnoteRef:1883]بفرماید [footnoteRef:1884]تا پانصد تازیانه بزنند. صالح فرمود تا حسن را از حبس بیرون بردند و به مسجد رسول [footnoteRef:1885]حاضر کردند و مردمان جمع شدند و صالح بر منبر شد تا فرمان ولید بن عبد الملك بر خواند بعد از آن فرود [footnoteRef:1886]آید و بفرماید تا آن حکم بر سلاله نبوت برانند. او هنوز در میان خواندن مثال بود که علی بن الحسين زين العابدین [footnoteRef:1887]در آمد و مردمان او را راه گشاده کردند تا به نزديك حسن الحسن [footnoteRef:1888]رسید، گفت: (يا بن عم چه بوده است ترا، خدا را به دعای کرب بخوان تا فرج بخشد. [footnoteRef:1889]حسن گفت: ای پسرعم [footnoteRef:1890]دعای کرب کدام است). گفت بگوی: لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ الْحَلیمُ الْکَریمُ، لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ الْعَلیُّ الْعَظیمُ، سُبحانَ اللّهِ وَ تَبارَکَ اللّه، رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ وَ الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعالَمینَ و او باز گشت و حسن بن الحسن [footnoteRef:1891]این دعا تکرار می کرد. صالح [footnoteRef:1892]از منبر فرود آمد و او را باز گردانید [footnoteRef:1893]که سیمای مردی مظلوم می بینم تا در کار او با امیر المؤمنین رجوع کنم، و حال او عرضه داشت و در مدت نزديك جواب آمد و فرمود [footnoteRef:1894]که او را اطلاق کنند [footnoteRef:1895]و حق - تعالی - فرج بخشید. [footnoteRef:1896] [1882:  ت: آور. مجا، م: آر]  [1883:  ت: صلوات الله عليه]  [1884:  مجا، م: بفرمای. ت: بفرما]  [1885:  مجا: ندارد]  [1886:  ت: به فرو]  [1887:  مل: ندارد و به جای آن کلمه علیه السلام دارد.]  [1888:  مج، مجا، مل: الحسين]  [1889:  مجا: تا ازین بلا فرج آرد. ت، م: تا خدای ترا ازین بلا فرج آرد]  [1890:  مجا: ندارد]  [1891:  مج، مجا، مل: الحسين]  [1892:  ت: ندارد]  [1893:  مجا افزوده: و گفت]  [1894:  اساس: فرمودند]  [1895:  اساس: کند]  [1896:  مجا: و خدا فرج آورد. ت: و خدا او را فرج آورد. چاپی: وخدای تعالی و تقدس فرج آورد] 

الحكاية السابعة - در روزگار عبد الملك بن مروان جنایتی [footnoteRef:1897]از مردی صادر گشت که بدان مستحق قتل شد و عبد الملك خون او را هدر گردانید و
 [1897:  م، مل: خیانتی] 
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فرمان داد که هر کجا یابند [footnoteRef:1898]بکشند [footnoteRef:1899]و فرمود که او را طلب دارند [footnoteRef:1900]و هر که وی [footnoteRef:1901]را به خویشتن راه دهد و مخفی دارد [footnoteRef:1902]خون آن کس نیز هدر بود. او از ترس حیران و خائف گرد کوه و کمر و مفاوز و بوادی می گشت و در هر موضع يك روز یا دو روز بیش مقام ننمودی و نام خود با کس نیارستی [footnoteRef:1903]گفت، گاه [footnoteRef:1904]چون نخجیر بر کمر و کوه [footnoteRef:1905]بودی و گاه چون آهو در میان بیابان، و گاه چون ابر در [footnoteRef:1906]صعود قطرات عبرات می باریدی، و گاه چون سیل در انحدار [footnoteRef:1907]سنگ بر سر زنان [footnoteRef:1908]می غلتیدی [footnoteRef:1909]گاه چون سایه در پس هر [footnoteRef:1910]در و دیواری [footnoteRef:1911]می نشستی و گاه چون آفتاب [footnoteRef:1912]بر هر خس و خاری [footnoteRef:1913]افتادی [footnoteRef:1914]و با خود می گفتی: [1898:  ت: یایید]  [1899:  ت: این را بکشید]  [1900:  مجا: کنید. ت: کردند]  [1901:  مجا: او]  [1902:  اساس: دارند.]  [1903:  م، چا، چب: به کس نیار است]  [1904:  ت: ندارد]  [1905:  ت، چا: کمر کوه]  [1906:  مجا: چون. م: بر]  [1907:  چاپی: آن حدود]  [1908:  مجا، چاپی: سر بر سنگ زنان]  [1909:  ت: غلتيدي. مجا، م، چاپی: می غلطیدی]  [1910:  مجا، ت: ندارد]  [1911:  ت: دیوار]  [1912:  مل: آفتاب عالمیان]  [1913:  مجا: خار]  [1914:  م: می افتادی] 

شعر [footnoteRef:1915] [1915:  م: بیت. چپ: نظم] 

تا کی از حادثه دلتنگ و پریشان بودن *** چند ازین جور [footnoteRef:1916]فلک بی سر و سامان بودن [1916:  مل: از دور] 

گاه چون سیل نهادن به ره دریا سر *** گاه چون ابر شدن برکه و گریان بودن [footnoteRef:1917] [1917:  مل: گاه چون آهوی وحشی به بیابان. مج: گاه چون آهو در دشت و بیابان بودن] 

گه چو نخجیر ازین کوه بدان کوه شدن *** گاه چون آهو در دشت و بیابان بودن [footnoteRef:1918] [1918:  اساس: ندارد] 
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گاه چون سایه نشستن زپس هر خس و خار *** گه چو خورشید [footnoteRef:1919]به تنهایی [footnoteRef:1920]پویان [footnoteRef:1921]بودن [1919:  مج: خرشید]  [1920:  مل: به پنهانی]  [1921:  از م و چاپی، مج، مجا: بزمان. مل: پنهان] 

گاه از آوازی چون طفلان ترسنده [footnoteRef:1922]شدن *** چون زنان گه به دروغی دو سه شادان بودن [1922:  مل، چاپی: ترسیده] 

حزم به دیدن [footnoteRef:1923]و در ساعت غافل گشتن *** عزم نو کردن و در حال پشیمان بودن [1923:  مجا و چاپی: نا دیدن] 

روزی در میان بیابانی بر [footnoteRef:1924]این حالت می رفت، شخصی [footnoteRef:1925]را دید محاسن [footnoteRef:1926]سپید [footnoteRef:1927]و [footnoteRef:1928]جامه های سپید [footnoteRef:1929]پوشیده نماز می گزارد، [footnoteRef:1930]در موافقت او به [footnoteRef:1931]نماز مشغول گشت [footnoteRef:1932]چون شیخ سلام نماز باز داد [footnoteRef:1933]پرسید که تو از کجایی و این جا چه می کنی؟ گفت: گریخته ام و [footnoteRef:1934]متواری، از [footnoteRef:1935]جور سلطان خائف [footnoteRef:1936]شده [footnoteRef:1937]و بر [footnoteRef:1938]جان خود [footnoteRef:1939]نا ایمن [footnoteRef:1940]گشته [footnoteRef:1941]در [footnoteRef:1942]این [footnoteRef:1943]به وادی وادی به وادی می گردم و بر امید مفازه [footnoteRef:1944]از این مغازه بدان می روم [footnoteRef:1945]و ساعة فساعة [footnoteRef:1946]هلاك را مترقب و قتل را متر صد می باشم. شیخ [footnoteRef:1947]گفت: فاینانت عن [footnoteRef:1948]السبع) کجایی تو [footnoteRef:1949]از آن هفت گانه؟ گفتم: «کدام هفت که شش جهت [footnoteRef:1950]و پنج حس
 [1924:  مجا: در]  [1925:  ت، چاپی: شیخی]  [1926:  م: محاسنی]  [1927:  م، مل، چا: سفید]  [1928:  مل و چاپی: که]  [1929:  م: سفيد. مل: پاك]  [1930:  م: می کرد]  [1931:  مجا: در]  [1932:  م: شد]  [1933:  ت، م: نماز را سلام داد]  [1934:  ت: ندارد]  [1935:  مجا: و از]  [1936:  م: ندارد]  [1937:  مل: گفته]  [1938:  مل: از]  [1939:  ت: ندارد]  [1940:  ت: نا امن]  [1941:  مل: شده]  [1942:  مجا: و در]  [1943:  م: این بیم]  [1944:  م: مغازه به مغازه. مل: ازین مغازه بدان مغازه]  [1945:  م: می دوم]  [1946:  م، مل: ساعت به ساعت]  [1947:  ت: آن شیخ]  [1948:  ت: من]  [1949:  ت: ندارد]  [1950:  م: جهت شش] 
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و چهار طبع من چنان [footnoteRef:1951]مستغرق خوف و خشیت [footnoteRef:1952]گشته است که اگر سه بنهی میانکی [footnoteRef:1953]ندانم و دو ساعت در يك [footnoteRef:1954]موضع نتوانم بود، چه دانم [footnoteRef:1955]کدام هفت می گویی؟ من از اندوه نه هفت می دانم و نه هشت». [footnoteRef:1956]گفت: (گوش دل سوی من) [footnoteRef:1957]دارتا از زبان من بشنوی و به برکات آن [footnoteRef:1958]چشم فرج داری و این دعا بر خواند: [footnoteRef:1959]سُبْحانَ [footnoteRef:1960]الْواحِدِ، سُبْحانَ الَّذی لَا یدری، [footnoteRef:1961]سُبْحانَ الْقائِمِ القدیمِ الّذی لا منتهی له)، سُبْحانَ الَّذی یُحْیی وَ یُمیتُ، [footnoteRef:1962]سُبْحانَ الَّذی کُلَّ [footnoteRef:1963]یَوْمٍ فی [footnoteRef:1964]شَأْن، سُبْحانَ الَّذی خَلَقَ ما یُری وَ خَلَقَ ما لا یُری، سُبْحانَ الَّذی عَلِمَ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ غَیْرِ تَعْلیمٍ. اللَّهُمَّ إنّی اسْألُکَ بِحَقِّ هذِهِ الْکَلِماتِ وَ حُرْمَتِهِنَّ أنْ تَفْعَلَ [footnoteRef:1965]بی کَذا وَ کَذا.﴾ و چند بار اعادت [footnoteRef:1966]کرد یاد [footnoteRef:1967]گرفتم و (در حال این شیخ نا پدید شد و) [footnoteRef:1968]امنی و سکونی در دل من پدید آمد و از آن خوف و رعب [footnoteRef:1969]هیچ در خاطر من نماند، و هم از آن موضع به امل فسیح [footnoteRef:1970]و امید واری [footnoteRef:1971]هر چه تمام تر روی به عبد الملك آوردم و به در سرای او رفتم و دستوری خواستم. مرا دستوری دادند، در رفتم. [footnoteRef:1972]عبد الملك گفت: تعلمت السحر، جادویی که بدان استظهار جرأت [footnoteRef:1973]نمودی؟ گفتم: نی یا امیر المؤمنین [footnoteRef:1974]و حال با او حکایت کردم و دعا بر خواندم، مرا امان داد و نکویی های بسیار فرموده [footnoteRef:1975]و از آن محنت و بلا [footnoteRef:1976]فرج یافتم.
 [1951:  م: ندارد]  [1952:  مجا: خشية. ت، م: وحشت]  [1953:  مجا، ت: میانگین. م: من یکی. ملک میان یکی]  [1954:  ت: ندارد]  [1955:  م: دانم که]  [1956:  ت: به هفت و نه هشت می ندانم نه هفت]  [1957:  مجا، ت: ندارد]  [1958:  م: این دعا]  [1959:  مجا: بخواند]  [1960:  مجا، م: سبحان الآ له. ت: سبحان من لا اله الا هو]  [1961:  ت: لا يدى. م: لا بدى]  [1962:  م: ندارد]  [1963:  مجا: فی کل]  [1964:  مجا، م: هو فی]  [1965:  ت: یفعل]  [1966:  م، چاپی: اعاده]  [1967:  ت، م: تا یاد]  [1968:  م و چاپی: ندارد]  [1969:  م: دهشت]  [1970:  م: وافر]  [1971:  م: امیدی]  [1972:  مجا، م: چون در رفتم]  [1973:  ت: چنین جرات]  [1974:  م، مل، چاپی: امیر]  [1975:  مجا، ت: بکرد]  [1976:  مجا، ت، م، چاپی: بلا و محنت] 
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الحكاية الثامنة - عبید الله [footnoteRef:1977]بن سليمان بن وهب [footnoteRef:1978]حکایت کرد که ایتاخ [footnoteRef:1979]امیر الامراء بود در روزگار المعتضد با لله، [footnoteRef:1980]و مدار خلافت براو [footnoteRef:1981]بود و پدرم کاتب او بود و متوکل بر [footnoteRef:1982]ایتاخ [footnoteRef:1983]به غایت خشم ناك بود و از وی کینه در دل داشت. چون خلافت به متوکل رسید و ایتاخ و پسرش را بگرفت پدرم سلیمان بن وهب را که وزیر [footnoteRef:1984]او بود هم [footnoteRef:1985]بگرفت و به اسحاق بن ابراهیم بن مصعب که قاصد ایتاخ و ساعی در ابطال مال و جاه و نفس ایتاخ بود سپرد و گفت: می باید که هر مال که دارد از او بستانی و بعد از آن اعضاش بند از بند بگشایی [footnoteRef:1986]که او آنست که در ایام معتضد چون با منش ملاقات افتادی ابتدا به سلام [footnoteRef:1987]نکردی بر من [footnoteRef:1988]تا من ابتدا کردمی که بدو محتاج بودم و از شر او می ترسیدم و اگر من افتتاح سلام کردمی بر وی [footnoteRef:1989]رد [footnoteRef:1990]سلام چنان کردی که خواجه ای بر بنده [footnoteRef:1991]خود کند و هر چه از ایتاخ حادث شد سرمایه رای و تدبیر او بود. بعد از آن [1977:  م، مل: عبد الله]  [1978:  م: وهب بن سليمان]  [1979:  مل: ایتاج اساس، م، چب: ايناج]  [1980:  چا: المعتصم با لله]  [1981:  م: وی]  [1982:  م: از]  [1983:  مج و چب: ايناج]  [1984:  م: وکیل]  [1985:  م: ندارد]  [1986:  م: جدا کنی]  [1987:  ت: ابتدای سلام بر من]  [1988:  مجا، م: ندارد]  [1989:  م: ندارد]  [1990:  م: چنان رد]  [1991:  م: خواجه بر بنده] 

پدرم سلیمان حکایت کرد که اسحاق مرا بگرفت و به بند های گران مقید کرد چنان که سامان حرکت کردن نبود و جامه درشت [footnoteRef:1992]پوشانید [footnoteRef:1993]و در مبرزی محبوس کرد و پنج در بر من [footnoteRef:1994]ببستند [footnoteRef:1995]چنان که از [footnoteRef:1996]تنگی [footnoteRef:1997]و تاریکی موضع شب از روز ندانستمی، قرب بیست روز بر این حالت بودم، هر [footnoteRef:1998]شبان روزی يك بار در بگشادندی نانی دو خشك و قدرى نمك و کوزه ای آب گرم بدادندی و وظیفه من آن بودی، و انس من با خنافس و
 [1992:  مجا: در شب]  [1993:  مجا: بپوشانید]  [1994:  ت: ندارد]  [1995:  ت: بر بستند. م: در بستند]  [1996:  ت: و]  [1997:  م: تنگ]  [1998:  ت: در هر] 
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هوام و دیگر امثال او بودی و از سختی این [footnoteRef:1999]حالت و شدت آن بليت به نزديك من، [footnoteRef:2000]مرگ مرغوب و هلاك محبوب گشته بود، يك شب از شب ها [footnoteRef:2001]نماز بیشتر [footnoteRef:2002]گزاردم [footnoteRef:2003]و تا روز به تضرع و زاری و ادعية مأثوره و خضوع و خشوع [footnoteRef:2004]مشغول بودم [footnoteRef:2005]و از خدای - تعالی - به اخلاص و نیت [footnoteRef:2006]پاك و وثوق تمام از آن چه در آن بودم فرج خواستم. هنوز دعا تمام نکرده بودم که [footnoteRef:2007]آواز قفل شنیدم [footnoteRef:2008]که می گشادند، چون نه به عادت هر روز بود گمان افتاد که (نیست این قفل گشادن به نا وقت الا آن که) [footnoteRef:2009]به قتل من اشارت کرده اند. چون در بگشادند و روشنائی بیاوردند و از گرانی اثقال [footnoteRef:2010]رفتن متعذر بود فراشان مرا بر گرفتند و حاجب اسحاق ابراهیم با ایشان [footnoteRef:2011]بود سوگند [footnoteRef:2012]به وی [footnoteRef:2013]دادم که راستی حال بر من پوشیده نداری و مرا اعلام کنی که سبب بیرون بردن [footnoteRef:2014]من چیست و فرمان در حق من بر چه نوع [footnoteRef:2015]صادر شده است؟ گفت: (اولا [footnoteRef:2016]مصلحت تو آنست که هر سخن که [1999:  مجا: آن]  [2000:  ت: ندارد]  [2001:  م: شب های]  [2002:  مجا: شام]  [2003:  م: می کردم]  [2004:  مجا: خشوع و خضوع]  [2005:  مجا: اشغال نمودم ت: اشتغال نمودم]  [2006:  ت: به نیت]  [2007:  اساس: ندارد]  [2008:  مجا، ت: شنودم]  [2009:  مجا: ندارد]  [2010:  مجا: بند ها]  [2011:  م: من]  [2012:  مجا: سوگندی]  [2013:  ت: بر وی]  [2014:  ت: آوردن]  [2015:  ت: به چه]  [2016:  ت: الا] 

امیر با تو گويد يك كلمه بر وی [footnoteRef:2017]رد نکنی و هر حکم که فرماید در قبول [footnoteRef:2018]هیچ تعلل ننمایی که [footnoteRef:2019]امروز از غایت ضجرت و دل تنگی به سبب [footnoteRef:2020]تو غذا نخورده است و امیر المؤمنین وی را توبیخ بسیار کرده است به جهت تو و فرموده [footnoteRef:2021]که [footnoteRef:2022]سلیمان را به تو تسلیم کرده [footnoteRef:2023]تا او را فربه کنی و در خانه بنشانی و آب و نان می دهی [footnoteRef:2024]و به هیچ نوع [footnoteRef:2025]تعرض نرسانی [footnoteRef:2026]یا خود
 [2017:  مجا: ندارد. چا، چپ: با وی]  [2018:  م: مل: قبول آن]  [2019:  مل: که اسحق بن ابراهيم]  [2020:  ت: سبب]  [2021:  ت: گفته. م: گفت]  [2022:  م: ندارد]  [2023:  مل: کردم]  [2024:  م: دهی. مل: بدهی]  [2025:  ت: وجه]  [2026:  مجا، ت، چا: تعرض او نکنی. م: متفرض او نشوی] 
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فرموده ام [footnoteRef:2027]که اموال او تمامت استخراج کنی و آن چه بر وی متوجه شود به زودی [footnoteRef:2028]حاصل کنی. [footnoteRef:2029]امیر [footnoteRef:2030]جواب داده است که من خداوند تيغم، [footnoteRef:2031]وجوه مناظره [footnoteRef:2032]استخراج اموال محاسبه عمال [footnoteRef:2033]و مقرر گردانیدن وجهی (به نوع معامله) [footnoteRef:2034]کار من نباشد؛ آن چه از او امیر المؤمنین خواهد گرفت مقرر شود من مطالبه [footnoteRef:2035]کنم. امیر المؤمنین کتاب و اصحاب دواوین [footnoteRef:2036]را فرموده است تا در سرای امیر جمع شوند و هر استقصا که ممکن است در الزام مال با توبه جای آرند و خط تو بدان [footnoteRef:2037]موجه [footnoteRef:2038]باشد بستانند [footnoteRef:2039]و امیر آن مال مطالبه [footnoteRef:2040]فرماید، جمع [footnoteRef:2041]شده اند و ترا به جهت [footnoteRef:2042]آن استدعا کرده. [footnoteRef:2043]پس مرا به مجلس اسحاق آوردند. موسى بن عبد الملك صاحب ديوان خراج [footnoteRef:2044]و حسن مخلد [footnoteRef:2045]صاحب دیوان ضیاع [footnoteRef:2046]و احمد بن اسرائيل الكاتب و عيسى بن ابراهيم كاتب فتح بن خاقان و داود بن الجراح [footnoteRef:2047]صاحب الزمام [footnoteRef:2048]را دیدم آن جا نشسته، مرا بیاوردند و در صف نعال بینداختند و اسحق بن ابراهیم در مواجهه من بسی شتم های [footnoteRef:2049]صریح بکرد و در ایذاء مبالغتی [footnoteRef:2050]هر چه تمام تر [footnoteRef:2051]به جای آورد و گفت: مرا عرضه سخط و آزار امیر المؤمنین [footnoteRef:2052]گردانیده ای [footnoteRef:2053] [2027:  مجا: ما خود فرموده ایم]  [2028:  مل: بر وی]  [2029:  مجا، ت: در تحصیل آری. م، چا: بستانی]  [2030:  مل: اسق]  [2031:  مجا: تنعم. ت: منعم]  [2032:  اساس: وجوه]  [2033:  مل: و محاسبه به اعمال است]  [2034:  مل: از وجوه]  [2035:  مجا، مل: مطالبت]  [2036:  مل: دفاتر]  [2037:  مجا: از تو بدان چه]  [2038:  ت، مل: متوجه]  [2039:  ت: نستانند]  [2040:  مل: مطالبت. م: و اميران مال و مطالبات]  [2041:  مل: الحال جمع]  [2042:  ت: به سبب]  [2043:  مجا، ت: کرده اند.]  [2044:  م، چا: الخراج]  [2045:  مجا: الحسن بن محمد. ت: الحسن بن مخلد]  [2046:  م، چا: الضياع]  [2047:  از متن عربی، م، مل، چا. (ساير نسخ الخراج)]  [2048:  م: صاحب الزمان]  [2049:  م: سمت های]  [2050:  م: مبالغه]  [2051:  ت: هر چه تمام تر مبالغتی]  [2052:  مل: امیر]  [2053:  مجا، م: گردانیده] 
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و به سبب تو به غفلت و تکاسل منسوب گشته ام، و الله که میان گوشت و استخوان تو جدا گردانم و شکم زمین بر تو دوست [footnoteRef:2054]ترا ز روی زمین [footnoteRef:2055]گردانم کجاست آن [footnoteRef:2056]اموالی که به ظلم و تعدی [footnoteRef:2057]از مردمان ستده ای [footnoteRef:2058]و در زیر زمین مدفون کرده؟ به نکبت [footnoteRef:2059]و مصادره ای [footnoteRef:2060]که از ابن الزيات [footnoteRef:2061]دیده بودم احتجاج نمودم و گفتم: آن چه که مرا بود [footnoteRef:2062]ابن الزيات [footnoteRef:2063]تمامت [footnoteRef:2064]از من قبض کرد. من [footnoteRef:2065]هنوز این سخن [footnoteRef:2066]در دهان داشتم که حسن بن خلد [footnoteRef:2067]گفت اضعاف آن از آن وقت باز از مردمان [footnoteRef:2068]گرفته ای و هر يك از آن جماعت (که آن جا حاضر بودند [footnoteRef:2069]) هر چه زشتر نمود [footnoteRef:2070]به من حوالت [footnoteRef:2071]می کردند [footnoteRef:2072]و به هر چه شنیع تر مرا منسوب می گردانیدند، و مناقشه و استقصای هر چه زیادت [footnoteRef:2073]می کردند [footnoteRef:2074]تا نفس و مال مرا عرضه [footnoteRef:2075]هلاك و طعمه تلف سازند مگر موسی بن عبد الملك كه میان من و او صداقتی [footnoteRef:2076]بود که سخن نمی گفت. چون هر يك در رنجانیدن من به غایت رسیدند موسی بن عبد الملك روی به اسحق آورد و گفت: اجازت [footnoteRef:2077]می دهی تا [footnoteRef:2078]با او خلوتی سازم و کار او را با فیصلی [footnoteRef:2079]آرم؟ اسحق گفت: آن چه مصلحت دانی [footnoteRef:2080]بفرمای. پس مرا بر گرفتند و به نزديك او نشاندند.
 [2054:  م: پشت زمین]  [2055:  مجا، ت: دوست تر از پشت زمین]  [2056:  ت: این]  [2057:  ت و م: این کلمه را ندارد]  [2058:  م: ستده. مل: گرفته]  [2059:  مجا: به نكبه. مل: مكنت و احتجاج]  [2060:  مجا، ت: و مصادره]  [2061:  م: ابن زیاد. مل: این الزامات]  [2062:  ت افزوده: تمامت]  [2063:  م: ابن الزياد. مل این الزامات]  [2064:  م: به تمامت]  [2065:  مل: ندارد]  [2066:  م: ندارد]  [2067:  مجا: المخلد]  [2068:  م: مردم]  [2069:  مجا، ت: ندارد]  [2070:  ت، م، مل: بود]  [2071:  م، مل: حواله]  [2072:  مل: کردند]  [2073:  مجا، ت، چا، چپ: تمام تر]  [2074:  مجا: می نمود. ت، م، چا، چپ: نمودند]  [2075:  به جز مجا و م: عرصه - مل: در عرصه]  [2076:  مجا، ت: صداقت]  [2077:  ت: دستوری]  [2078:  ت: که تا]  [2079:  م: به فیصل. مل: فصلی]  [2080:  ت، م: می دانی] 
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پس به سربا من گفت: دشوار است ای برادر بر من [footnoteRef:2081]ترا در این حالت دیدن، و اگر خلاص تو به يك نيم آن چه در ملک منست میسر شدی بدل کردمی [footnoteRef:2082]و غنیمت شمردمی. لکن صورت حال تو قبحی [footnoteRef:2083]هر چه تمام تر دارد و امیر المؤمنین بر سر آن است که [footnoteRef:2084]در ایذاء تو هر چه ممکن شود [footnoteRef:2085]بفرماید تا تقدیم کنند، اگر از مصلحت دیدن [footnoteRef:2086]تجاوز نمایی و مخالفت کنی [footnoteRef:2087]در آن چه من صواب دانم إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:2088]در خون خود سعی کرده باشی و به دست خویش خود را در تهلکه [footnoteRef:2089]افکنده. گفتم: کلا و حاشا که خلاف رای تو [footnoteRef:2090]خصوصاً در آن چه مصلحت نفس من باشد روا دارم گفت: رای آنست که به ده هزار هزار درم [footnoteRef:2091]حجتی بنویسی و التزام کنی که در مدت ده ماه [footnoteRef:2092]هر ماهی [footnoteRef:2093]هزار هزار [footnoteRef:2094]در [footnoteRef:2095]به دیوان امیر المؤمنین [footnoteRef:2096]رسانی و حالی [footnoteRef:2097]از مطالبه [footnoteRef:2098]و عذاب و [2081:  مجا، م: بر من ای برادر. ت: (بر من) ندارد.]  [2082:  م افزوده: و آن سعادت]  [2083:  م: قبح]  [2084:  جز ت، م، آن]  [2085:  ت، م: باشد]  [2086:  مجا، ت: مصلحت دید من م: مصلحت دید]  [2087:  ت: تجاوز ننمایی و مخالفت نکنی]  [2088:  البقره، 152]  [2089:  مل: مهلکه]  [2090:  ت: افزوده: کنم]  [2091:  ت: دینار]  [2092:  مجا: ندارد]  [2093:  مجا: هر ماه]  [2094:  مل: ده هزار]  [2095:  ت، مل: دینار]  [2096:  م، مل: امیر]  [2097:  مجا: حال را]  [2098:  مطالبت] 

شکنجه خلاص یابی. چون این سخن بشنودم از هیبت آن حال مدهوش گشتم و از جواب خاموش ماندم، و او آن تغیر در بشره من مشاهده کرد و گفت: چه بوده است؟ ایمان مغلظه یاد کردم که ربعی از این مال جز به فروختن املاك و اسباب و تمامت آن چه ذات يد منست میسر نشود، و در چنین حالی که من بدان مبتلا ام آن را خریداری نباشد و اگر کسی خرد به نقصان تمام خرد. گفت: من بر صدق این سخن گواهی می دهم و حقیقت حال اینست که شرح دادی اما ایشان را غرض هلاك [footnoteRef:2099]تست [footnoteRef:2100]تا شبهت [footnoteRef:2101]حجتی نباشد، و اگر نه چنین کنی که [footnoteRef:2102]گفتم در
 [2099:  ت: هلاکت]  [2100:  اساس: تو است. ت: افزوده و می خواهند]  [2101:  ت: بی شبهتی]  [2102:  ت: که من] 
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حال به زشت ترین وجهی در [footnoteRef:2103]هلاك تو کوشند [footnoteRef:2104]باشد که به طمع این [footnoteRef:2105]مال عظیم که متقبل شده باشی در ابقای نفس تو حالا [footnoteRef:2106]مسامحتی [footnoteRef:2107]کنند [footnoteRef:2108]و به نقد از شکنجه و تعذيب و قتل خلاص یابی، و من خود بعد از آن به لطایف حیل [footnoteRef:2109]و دقایق تدبیر در نجات تو جد و جهد نمایم و باشد که رای امیر المؤمنین را در حق تو به اصلاح توانم آورد، و خدای [footnoteRef:2110]- عز و جل - ساعة فساعة [footnoteRef:2111]فرجي ارزانی دارد، و اگر از این تدبیر فایده همان باشد که از این رنج که تو در آنی يك روز راحت یابی بسیار است. گفتم که رای ترا و دوستی ترا متهم ندارم و آن چه مصلحت دانی بکنم. پس روی به قوم آورد و گفت: عرضه داشتم بر او چیزی که او را طاقت آن نیست [footnoteRef:2112]و رضای امیر المؤمنین به کم از آن حاصل نیست، [footnoteRef:2113]بر آن قرار که به مال و جاه او را معاون و ممد [footnoteRef:2114]باشیم [footnoteRef:2115]و مقرر [footnoteRef:2116]کردم که ده هزار درم [footnoteRef:2117]در مدت ده ماه بگزارد [footnoteRef:2118]به قسط شهور [footnoteRef:2119]به خط خود حجتی بنویسد [footnoteRef:2120]و به ادا [footnoteRef:2121]مشغول گردد. همه گفتند: صواب او در آنست که چنین کند. و دوات و كاغذ خواستند و بر این موجب خطی بنوشتم. موسى عبد الملك خط بستد و بر خاست [و] اسحق را گفت که این مردی است که امیر المؤمنین را مالی بدین عظیمی بر وی متوجه گشت، و اگر حال او هم بر این نسق باشد که هست عشر عشیر آن حاصل نتواند کرد. طریق آنست که با او احسان و اکرام نمایند و او را مرفه و محترم دارند و زی [footnoteRef:2122] [2103:  مجا: به]  [2104:  مجا: کوشند]  [2105:  مجا: ان]  [2106:  ت، م: و چاپی: حالیا]  [2107:  ت: مسامحت]  [2108:  مجا، م: نمایند]  [2109:  مل و چاپی: لطایف الحیل]  [2110:  مل: و حضرت خدای]  [2111:  مل: ساعت به ساعت]  [2112:  مجا: او را بدان طاقت نیست]  [2113:  ت: نباید]  [2114:  م: ممد و معاونت]  [2115:  مل: باشد. چاپی: باشم]  [2116:  ت: مقید]  [2117:  ت: دینار]  [2118:  مل: بگذارد]  [2119:  م، چپ: به قسط الشهور. چا: به قسط المشهور]  [2120:  م: بدهد]  [2121:  م: و به او]  [2122:  ت: درین] 
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او از این بگردانند و در سرای بزرگ لایق منصب [footnoteRef:2123]او آراسته به فرش و آلتی فرا خور آن او را نزول فرمایند و حواشی و خدم و اهل و ولدان [footnoteRef:2124]او را از او باز ندارند، و از طبقات الناس هر که به دیدن او آید یا او کسی را که خواند منع [footnoteRef:2125]نباشد تا این مال که بدان مخاطب است مرتب تواند کرد و مردمان او را معونت و مدد به جای توانند [footnoteRef:2126]آورد، و به ربیع املاك و استرداد ودایع و استقراض از معارف و اهل و داد [footnoteRef:2127]خود ممکن باشد، الا آن که نفس او را به وجه حرمت از دور محافظت کنند [footnoteRef:2128]و موکلان خود را با او در درجه و مقام خدمت به مردم [footnoteRef:2129]نمایند تا مال امیر المؤمنین شکسته نشود. اسحق گفت: بفرماییم [footnoteRef:2130]تا چنین کنند و فردا این همه که فرمودی [footnoteRef:2131]مرتب باشد. [footnoteRef:2132]و در حال بفرمود تا بند از پای من بر گرفتند و به [footnoteRef:2133]حمام بردند و خلعت [footnoteRef:2134]الایق حال و منصبی که در روزگار دولت داشتم بیاوردند و به خور و طيب [footnoteRef:2135]مقدم داشتند. بعد از [2123:  ت: ندارد]  [2124:  م، مل و چاپی: ولد.]  [2125:  مجا. ت، م، مل چاپی: مانع نباشد]  [2126:  مجا: نتواند]  [2127:  مج، مجا: اهل دار]  [2128:  مل: به وجه محافظت او را حرمت کنند]  [2129:  ت: به مردمان]  [2130:  مجا: بفرماییم]  [2131:  ت: گفتی]  [2132:  مجا: مرتب شده باشد]  [2133:  مجا: و مرا به]  [2134:  مجا: خلعتی]  [2135:  مجا و چاپی: بخور طيب] 

آن مرا به نزديك خود خواند، و چون نزديك او رفتم [footnoteRef:2136]قیام کرد و آن چه شرایط احترام [footnoteRef:2137]باشد [footnoteRef:2138]به جای آورد و از مخاطبه ای که آن روز فرموده بود و ایذائی که از او [footnoteRef:2139]صادر شده بود اعتذار [footnoteRef:2140]نمود و استغفار کرد و گفت: «ترا معلوم است که من امیرالمؤمنین را منقاد و مأمورم والمأمور معذور، و امروز از برای تو بسیار مکاره شنودم [footnoteRef:2141]و آب رفتگی [footnoteRef:2142]دیده [footnoteRef:2143]و از این رنج
 [2136:  مجا، ت: در رفتم]  [2137:  ت: قیام و احترام و آن چه از شرایط اکرام]  [2138:  م: بود]  [2139:  ت: وی]  [2140:  ت: احتراز]  [2141:  مل: شنوده ام. م: شنیده ام]  [2142:  م: و آب روی رفته. چاپی: و آب روی رفتگی]  [2143:  مجا: دیدم] 
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که به اقدام بر قتل تو مبتلا [footnoteRef:2144]گردم امروز آب و نان نخورده ام، و اگر سخنی نه لایق جاه و فرا خور منصب تو بر زبان راندم جهت آن بود تا معذور باشم و این [footnoteRef:2145]جماعت که حاضر بودند این سخن به خلیفه رسانند [footnoteRef:2146]و این کلمات [footnoteRef:2147]وقایه [footnoteRef:2148]نفس تو ساختم از ضرب و تعذیب و حامی روح تو گردانيدم از قتل و هلاك». من نیز او را بسیار شکر گفتم بر آن [footnoteRef:2149]لطفی که فرمود. [footnoteRef:2150] [2144:  م: مبتلی]  [2145:  مجا: آن]  [2146:  به جز مجا سایر نسخ: رسانیدند]  [2147:  ت: و آن کلمات را]  [2148:  م: وقایت]  [2149:  م: بدان]  [2150:  ت، م: می فرمود] 

دیگر روز مرا به سرای بزرگ [footnoteRef:2151]فرمود تا نقل کردند و هر چه موسی بن عبد الملك فرموده بود جمله مهیا کردند و به جای آوردند. و مردمان از حال من خبر یافتند، وضيع و شریف به تهنیت آمدند و از آن مضیق و شدت فرج یافتم. و بیست و هفت روز بگذشت هزار هزار درم معد [footnoteRef:2152]کرده بودم و منتظر تا سر ماه در آید و (آن يك نجم [footnoteRef:2153]باری) [footnoteRef:2154]ادا کنم که موسى عبد الملك به نزديك من در آمد، جهت حق قدوم او قیام نمودم و استقبال کردم، چون نظرش بر افتاد گفت: ابشر گفتم: موجب چیست؟ گفت: نامه ای که عامل مصر در او محصول معاملة مصر علی طریق الاجمال در قلم آورده و مبلغ اخراجات و نفقات نیز مجملاً نوشته تا بعد از آن تفصیلی مشروح بفرستد رسیده. [footnoteRef:2155]عبید الله بن یحیی [footnoteRef:2156]آن نامه بر امیر المؤمنین خواند و به توقیع او موقع گشت که من تمامت قوانین معاملات ولایت مصر که بر آن وقوفی تمام دارم، در قلم آرم [footnoteRef:2157]و ابواب المال و سایر وجوهات آن ولایت از ارتفاعی و قانونی و طیارات و غیر آن
 [2151:  از ت و م. در سایر نسخ: نزول (متن عربی: حولني الى دار كبيرة)]  [2152:  مج، مل: نقد (عربی: اعددت)]  [2153:  مل: قسط]  [2154:  م: ندارد]  [2155:  مج: رشید. مجا: رشيد بن (متن عربی: ورد کتاب..)]  [2156:  ت، م، مل: عبد الله بن یحیی]  [2157:  م: اورم] 
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مبوب [footnoteRef:2158]و مفصل گردانم و اخراجات ضروری و آن چه مجری باید داشت از آن جمله حط [footnoteRef:2159]کنم تا اثر نقص و توفير و کفایت و غفلت عامل [footnoteRef:2160][در سال های گذشته که] [footnoteRef:2161]متصرف آن بوده است [footnoteRef:2162]ظاهر شود [footnoteRef:2163]و نیز مدخلی باشد و بهانه ای ذکر ترا نزديك امير المؤمنين [footnoteRef:2164]آن سال را که تو عامل و متصرف مصر بوده ای [footnoteRef:2165][و] ارتفاع بیش از حد بود، و [footnoteRef:2166]توفیرات بسیار در معاملات [footnoteRef:2167]آن ولایت اصل ساختم و در صدر جریده مثبت کرد که محصول ولایت در مصر در سنة فلان چندین و سال های دیگر بعد از آن که در تصرف دیگران بوده است، و در هر سال نقصانی دیگر [footnoteRef:2168]فاحش [footnoteRef:2169]ظاهر می شده. [footnoteRef:2170]و بعد از این تحریر می کردم و در هر سالی می نوشت [footnoteRef:2171]که نقصان در این سال از آن چه در آن سال بوده است که در صدر جریده مثبت است چندین، هم [2158:  مل: مبسوط. چا: مثبوت. چپ: مثبوت]  [2159:  مل: سخط]  [2160:  ت افزوده: که]  [2161:  ت، م: ندارد]  [2162:  مجا، ت: بو دست. م: بوده]  [2163:  ت: من بدين جهت تا اثر کفایت تو ظاهر شود. م، چاپی: من به جهت آن که تا اثر کفایت تو ظاهر شود]  [2164:  م: امیر]  [2165:  م: و متصرف بوده از آن مصر. مجا افزوده: در آن سال. م: و در آن سال]  [2166:  مجا، ت: بوده بود]  [2167:  ت: معاملت]  [2168:  م: دیگر نقصانی مل: کلمه (دیگر) را ندارد]  [2169:  م: ندارد]  [2170:  م: شده]  [2171:  م: نوشتمی] 

بر این [footnoteRef:2172]ترتیب تا این [footnoteRef:2173]که در آنیم. [2172:  م: بدین]  [2173:  م: این سال] 

چون عبید الله [footnoteRef:2174]بر این ترتیب بر امیر عرضه می داشت [footnoteRef:2175]امیر المؤمنین [footnoteRef:2176]فرمود آن سال که چندین توفیر در آن سال بوده است [footnoteRef:2177]ولایت مصر را که داشته است که عظیم با کفایت و شهامت بوده است؟ من حالی مبادرت [footnoteRef:2178]و مسابقت
 [2174:  مج، مجا، ت، مل: عبد الله]  [2175:  م: داشت]  [2176:  م، مل: امیر]  [2177:  مجا: است]  [2178:  م و چاپی: ندارد] 
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نمودم [footnoteRef:2179]و گفتم: «بنده تو سليمان بن وهب». متوکل فرمود: «چرا این عمل همو را نفرمایند [footnoteRef:2180]که چنین کافیی [footnoteRef:2181]را ضایع نباید [footnoteRef:2182]گذاشت»؟. گفتم: یا امير المؤمنین او بر حالتی است که دشمنان شما باشند، [footnoteRef:2183]و عجب باشد اگر [footnoteRef:2184]از سختی مطالبه [footnoteRef:2185]و تشددی [footnoteRef:2186]که بر او میرود هلاک نشده باشد، و از استظهار دنیا وی [footnoteRef:2187]هیچ نمانده است. فرمود که پروانه دهند [footnoteRef:2188]تا او را اطلاق کنند و از او هیچ نطلبند و صد هزار درم از خزانه [footnoteRef:2189]بدو دهند تا در استعداد رفتن به مصر صرف کند و حکم [footnoteRef:2190]مصر بنویسند [footnoteRef:2191]و او را به تعجیل [footnoteRef:2192]روانه کنند. [footnoteRef:2193]من گفتم: «یا امیر المؤمنین ضیاع او [footnoteRef:2194]نیز بر وی مسلم [footnoteRef:2195]دارند تا جاه او به نزديك خلایق بیش باشد و اثر عنایت و عاطفت امیر المؤمنين [footnoteRef:2196]ظاهرتر شود». [footnoteRef:2197][فرمود که آن نیز بکنند. و من دستوری خواستم که مبشر آن بشارت می باشم و اطلاق می کنم پس مرا] [footnoteRef:2198]فرمود بشتاب تا به نزديك وزير رويم و استعداد خروج کن به مصر. در حال خدای را شکر [footnoteRef:2199]گزاردم و آن مال که برای ادا [footnoteRef:2200]معد گردانیده [footnoteRef:2201]بودم با من بماند و يك درم از آن چه مقرر گردانیده بودند ندادم و صد هزار درم و تشریف و مثال به تولیت ولایت مصر به من دادند و چنین [footnoteRef:2202]محنتی به چنین دولتی سرایت کرد. [footnoteRef:2203] [2179:  م: کردم]  [2180:  مجا و چاپی: نفرمائید]  [2181:  م، چا: مردی کافی]  [2182:  اساس: باید. م: نتوان. مل: باید داشت]  [2183:  مجا، ت:... امیر المؤمنین بادند. م: امیر]  [2184:  ت: که اگر م: که]  [2185:  م: مطالبات. چاپی: مطالب]  [2186:  مجا، ت: تشدیدی]  [2187:  م. مل: دنیوی چاپی: دیناری]  [2188:  ت: دهید]  [2189:  ت، م، چب: خزینه]  [2190:  مجا و چاپی: عهد]  [2191:  م: بنویسید]  [2192:  م، چاپی: ندارد]  [2193:  م: کنید]  [2194:  مل: او را]  [2195:  مج: ارزانی]  [2196:  مجا: افزوده زیادت تر]  [2197:  مجا: ندارد]  [2198:  اساس: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [2199:  ت: سجده شکر]  [2200:  مج: او]  [2201:  م: کرده]  [2202:  ت: چنان]  [2203:  اساس: کرده. مج: نمود. م: مبدل گشت. م و چاپی افزوده: وا لحمد لله رب العالمين] 
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الحكاية التاسعة - عبد الله بن احمد بن داسه [footnoteRef:2204]البصری گفت: [footnoteRef:2205]وقتی به علتی صعب معلول گشتم [footnoteRef:2206]و مرضی مخوف مزمن بر من مستولی شد و از حیات و تندرستی نا امیدی تمام حاصل آمد و تن مرگ [footnoteRef:2207]را نهادم [footnoteRef:2208]و به قضا رضا دادم، تا یکی از یاران ابی محمد سهل بن عبد الله التسترى به عيادت [footnoteRef:2209]من آمد [footnoteRef:2210]و مرا گفت: «ابو محمد را دعایی است که در علل و امراض به آن دعا وسیلت جوید، هیچ کس نباشد که آن دعا بخواند در بیماری الا که حق - تعالى - [footnoteRef:2211]فرج [footnoteRef:2212]و صحت کرامت کند». گفتم: [footnoteRef:2213]«دعا کدام است؟» گفت: دعا اینست: اَللَّهُمَّ اِشْفِنِی بِشِفَائِکَ وَ دَاوِنِی بِدَوَائِکَ وَ عَافِنِی مِنْ بَلاَئِکَ. این دعا چند بار بخواندم، خدای - تعالی - شفا فرستاد و از آن بیماری خلاص [footnoteRef:2214]یافتم. [2204:  م: داشته. مل: ندارد. چپ: واشیه]  [2205:  مجا، ت: حکایتی کند که]  [2206:  ت: ندارد]  [2207:  م: به مرگ]  [2208:  ت، م: بنهادم]  [2209:  مجا، ت: به نزديك من]  [2210:  مجا، ت: در آمد]  [2211:  ت، م: الا خدا او را]  [2212:  ت: فرج آرد. م: فرج آورد]  [2213:  ت افزوده: آن، م: این]  [2214:  مجا: شفا] 

الحكاية العاشرة - ابو الحسن [footnoteRef:2215]المقرى حکایت کند [footnoteRef:2216]که از یاران ما که در تدبیر [footnoteRef:2217]علم قرآن و تحصيل وجوه قراءت [مهارتی داشتند] [footnoteRef:2218]مردی صالح و مستور بود که او را ابو احمد خواندندی و تعویذ مهربانی [footnoteRef:2219]نوشتی و در آن شیوه معتقد فيه بودی و به واسطه عودة او تأليف قلوب و محبت میان دل ها حاصل شدی و قوت و طعمه و لباس او [footnoteRef:2220]از [footnoteRef:2221]وجوه [footnoteRef:2222] [2215:  مل: ابو الخير (متن عربی: ابو الحسین)]  [2216:  مل: کرد]  [2217:  مجا، ت، م: تدبر]  [2218:  م: ندارد]  [2219:  مجا: حمد ربانی]  [2220:  مجا، ت. م: او را]  [2221:  مجا، ت، م: ندارد]  [2222:  مجا، ت، م افزوده: از] 
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هدیه ای بودی که مردمان از این جهت [footnoteRef:2223]به وی آوردندی او حکایت کرد با من كه يك روز وجه اخراجات نداشتم و تا شب منتظر بودم [footnoteRef:2224]دری بر من گشاده نشد [footnoteRef:2225]و روز بی گاه گشت. [footnoteRef:2226]من در دکان نشسته بودم، به اخلاص با خدا گشتم [footnoteRef:2227]تا دری [footnoteRef:2228]از در های روزی بر من گشاده گرداند. هنوز [footnoteRef:2229]دعا تمام نکرده بودم که شخصی در آمد. [footnoteRef:2230]نظر کردم [footnoteRef:2231]غلامی امرد بود [در غایت صباحت و ملاحت که خدای در آفرینش او از دقایق حسن و کمال [footnoteRef:2232]و زیب و جمال هیچ دقیقه فرو نگذاشته بود] [footnoteRef:2233]و به قدرت کمال خود [footnoteRef:2234]صورت بدیع او را به قلم فطرت چنان که می باید [footnoteRef:2235]نگاشته، [footnoteRef:2236]چنان که شاعر گوید: [2223:  ت، م: بدین جهت]  [2224:  مجا افزوده: تا]  [2225:  ت: شود]  [2226:  م: شد]  [2227:  م: به خدا گشتم. مل: از روی اخلاص مناجات کردم. چاپی: با اخلاص به خدا متوجه گشتم]  [2228:  مل: روزنی]  [2229:  مجا: هنوز]  [2230:  مجا، ت: در دکان باز کرد و درآمد. م: در دکان باز کرده بود]  [2231:  مجا: بنگرستم. ت، م: در نگرستم]  [2232:  ت: حسن او از دقایق کمال]  [2233:  اساس: ندارد]  [2234:  مجا: بر کمال خود. ت: و به کمال قدرت خود. مل: به قدرت کامله خود]  [2235:  ت: می بایست]  [2236:  مجا: نگاشت. م، مل: نگاشته بود] 

شعر [footnoteRef:2237] [2237:  م، مل: رباعی. مجا، ت: بیت] 

شخصی که نثارش تن [footnoteRef:2238]و جان می بایست *** تن در صفتش جمله زبان می بایست [2238:  ت، م: و چاپی دل] 

سبحان الله ز فرق سر تا قدمش [footnoteRef:2239]*** يك موى نبد کان نه چنان [footnoteRef:2240]می بایست [2239:  تا به قدم]  [2240:  مل: نه آن چنان] 

رسم تهنیت و سلام به ادبی [footnoteRef:2241][هر چه تمام تر به] [footnoteRef:2242]جای آورد
 [2241:  اساس: ندارد]  [2242:  مل: ندارد] 
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و چون در سخن آمد شیرینی سخن [footnoteRef:2243]و فصاحت لهجه او بر صباحت چهره و زیبایی روی [footnoteRef:2244]او [footnoteRef:2245]بیفزود. در حال وَ إِنْ یَکادُ[footnoteRef:2246]بر خواندم و از کمال صنع باری - تعالى - متعجب [footnoteRef:2247]بماندم و گفتم: به چه حاجت قدم رنجه فرموده ای و به چه مهم تشریف حضور ارزانی داشته ای؟ گفت: «بنده ای [footnoteRef:2248]ام مملوك [footnoteRef:2249]مخلوقان [footnoteRef:2250]و خواجه ام [footnoteRef:2251]بر من خشم گرفته است [footnoteRef:2252]و مرا از پیش خویش [footnoteRef:2253]برانده [footnoteRef:2254]و گفته هر کجا که خواهی رو. [footnoteRef:2255]و من هیچ کس دیگر را نمی شناسم و هیچ جای [footnoteRef:2256]دیگر نمی دانم و هرگز در خاطر من نبود که [footnoteRef:2257]محتاج در گاه [footnoteRef:2258]دیگری گردم تا خود را پناه گاهی [footnoteRef:2259]دیگر [footnoteRef:2260]معد [footnoteRef:2261]کرده بودمی و 15 مرجعی معین کرده. [footnoteRef:2262] [2243:  مل: سخنش]  [2244:  م: ندارد]  [2245:  مجا، ت: ندارد]  [2246:  القلم، 51]  [2247:  ت: به تعجب مل: عجب.]  [2248:  مجا: ندارد. ت، مل: بنده ام. م: بنده]  [2249:  م: مملوکم]  [2250:  ت: خلقان. مل: به مخلوق. مجا، م: ندارد]  [2251:  ت: خواجه. م: خواجه و کسان او]  [2252:  م: گرفته اند]  [2253:  م، مل: خود]  [2254:  مجا، مل، م: رانده]  [2255:  م: برو. مل: هر چه خواهی بکن و هر جا خواهی برو]  [2256:  ت: ندارد]  [2257:  ت: که من]  [2258:  م: در]  [2259:  م: پناه گاه. مل: پناه]  [2260:  م: ممد]  [2261:  م: دیگر]  [2262:  مجا، ت، م: گردانیده. مل: نموده] 

شعر: [footnoteRef:2263] [2263:  ت، بیت. م، مل: رباعی اساس ندارد] 

یاریست که هم نفس ندارم جز او *** در سینه و دل هوس ندارم جز او
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آسایش و مرهم [footnoteRef:2264]ز که باشد طمعم *** چون او راندم [footnoteRef:2265]که [footnoteRef:2266]کس ندارم جز او [2264:  مل: مرهمی. چاپی: آسایش مرهم]  [2265:  مجا: راند. ت، م: زندم. چاپی: چون داندم او]  [2266:  مل: ز] 

و مبادا که این نام بر من نشیند که مرا در خدمت دیگری باید ایستاد تا [footnoteRef:2267]آن در بر من گشاده شود که مرا میان [footnoteRef:2268]در بندگی [footnoteRef:2269]دیگری [footnoteRef:2270]باید [footnoteRef:2271]بست. [2267:  ت، م: یا]  [2268:  مل: در میان]  [2269:  م، مل: کمر بندگی]  [2270:  مل: ندارد]  [2271:  م: می باید] 

شعر: [footnoteRef:2272] [2272:  مجا، ت: بیت. م، مل: رباعی] 

حاشا که ز خدمتش به در باید رفت *** یا از بر او جای دگر [footnoteRef:2273]باید رفت [2273:  م: دیگر] 

سر بر خط او دوان شوم [footnoteRef:2274]هم چو قلم *** گر چون قلمم همه به سر باید رفت [2274:  ت: شوم دوان. م: شوم روان مل: روان شود] 

چون در این واقعه متردد و متحیر بماندم مرا به تو نشان دادند که کتاب عطف و تعويذ محبت می نویسی و میان دل های رمیده [footnoteRef:2275]الفت می کنی، به جهت من تمیمه ای در قلم آر تا خداوند من بر من مهربان شود و مرا در خدمت خود با مقام اول برد. من آن چه رسم [footnoteRef:2276]بود در تعویذ محبت بنوشتم و آن تعویذ اینست: سوره فاتحه و معوذتین [footnoteRef:2277]و آية الكرسي [footnoteRef:2278]و لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا [2275:  مجا: رمنده. ت، م، چاپی: از یک دیگر رمیده]  [2276:  ت: رسم من]  [2277:  قرآن کریم، سورة الفلق و سورة الناس]  [2278:  البقره، 255] 
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لِلنَّاسِ[footnoteRef:2279]تا آخر سورت [footnoteRef:2280]و لَوْ أنفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مَا ألَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللّهَ ألَّفَ بَيْنَهُمْ إنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[footnoteRef:2281]وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ[footnoteRef:2282]وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها[footnoteRef:2283]و گفتم: رقعه بگیر و بر بازوی خود بند و برو [footnoteRef:2284]اگر طهارت حاصل است، و دل در رحمت خدای [footnoteRef:2285]بند تا لطف خود بر تو بگشاید. [footnoteRef:2286]این رقعه را از من بستد [footnoteRef:2287][و يك دينار زر پیش من بنهاد [footnoteRef:2288]و از من عذر خواست و برفت [footnoteRef:2289]] [footnoteRef:2290]و رقتی و رحمتی از حالت او بر دل من پیدا [footnoteRef:2291]آمد بر خاستم و دو رکعت نماز بگزاردم و از خدای - تعالى - [footnoteRef:2292]به تضرع و اخلاص در خواست کردم تا [footnoteRef:2293]کار او بر آرد و مقصود او حاصل گرداند و ظنی و امیدی که دارد خطا نکند و دل خداوند او بر او مهربان گرداند. و چون از نماز فارغ شدم [footnoteRef:2294]مقدار دو ساعت هنوز [footnoteRef:2295]نگذشته بود که ابو الجود که خلیفه عجیف [footnoteRef:2296]بود غلام نازوك [footnoteRef:2297]بر [footnoteRef:2298]سپه سلاری سرهنگان [footnoteRef:2299]بیامد و گفت: «فرمان امیر نازوك اجابت کن که ترا می خواند» من از این سخن بترسیدم. مرا [footnoteRef:2300]گفت: مترس و مرا بر
 [2279:  الحشر، 21]  [2280:  مجا، ت: سورة]  [2281:  الانفال، 65]  [2282:  الروم، 21]  [2283:  آل عمران، 99]  [2284:  ت: ندارد]  [2285:  ت: خدا]  [2286:  ت: گشاده گرداند]  [2287:  مجا، ت، م: فرا گرفت]  [2288:  مجا: نهاد]  [2289:  ت: ندارد]  [2290:  اساس: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [2291:  ت: پدید]  [2292:  مجا، ت: ندارد]  [2293:  ت، م: که]  [2294:  م: چون نماز بگذاردم و]  [2295:  مجا: هنوز مقدار دو ساعت]  [2296:  مل: ندارد. در کلیه نسخ: عجیب (از روی متن عربی و چاپی نقل شد)]  [2297:  م: نازوك، عربی و چا: ناذوك. چپ: نازول]  [2298:  مجا: و]  [2299:  مجا: از سرهنگان]  [2300:  مجا: ندارد] 
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استری [footnoteRef:2301]نشاند و به [footnoteRef:2302]سرای امیر [footnoteRef:2303]نازوك برد و مرا [footnoteRef:2304]در دهلیز بگذاشت [footnoteRef:2305]و در رفت. [footnoteRef:2306]ساعتی [footnoteRef:2307]شده، [footnoteRef:2308]مرا [footnoteRef:2309]در [footnoteRef:2310]پیش او بردند و او را دیدم در دست بزرگ نشسته و قرب سی صد غلام بر پای ایستاده و کاتب ابو القاسم در پیش او نشسته و مردی دیگر که نمی شناختم. از هیبت و دهشت لرزه بر من افتاد و [footnoteRef:2311]قصد کردم که زمین بوسم. [footnoteRef:2312]گفت: مکن، عفاك [footnoteRef:2313]الله، این [footnoteRef:2314]سنن جباران است ما آن نخواهیم و سجده جز خدای را - عز و جل - [footnoteRef:2315]جایز [footnoteRef:2316]نباشد. بنشین و مترس [footnoteRef:2317]و [footnoteRef:2318]چون اثر سکون [footnoteRef:2319]در من پدید آمد [footnoteRef:2320]پرسید که امروز غلامی امرد [footnoteRef:2321]به نزديك [footnoteRef:2322]تو آمده است و تو به جهت او کتاب عطف نوشته ای؟ گفتم: آری. گفت: اصدقنی عما [footnoteRef:2323]جرى بينكما حرفا حرفا) [footnoteRef:2324] [2301:  اساس، مل: شترى. مجا: اشترى (ازت و م و متن عربی: بغلا انتخاب و نقل شد)]  [2302:  مجا: بر]  [2303:  مجا، ت: م: ندارد]  [2304:  م: ندارد]  [2305:  مجا: بنشاند]  [2306:  مجا: برفت. ت: و در وقت]  [2307:  مل: چون ساعتی. م: و بعد از ساعتی]  [2308:  مجا: بود]  [2309:  ت: مرا نیز]  [2310:  مجا: ندارد]  [2311:  از ت و م]  [2312:  م: بوسه کنم]  [2313:  ت: عافاک]  [2314:  م: افزوده است: از سنن مادور است و]  [2315:  ت: خدای عز و جل را]  [2316:  مل: روا]  [2317:  م، ت افزوده: بنشستم]  [2318:  ت، م: ندارد]  [2319:  م افزوده: دامن]  [2320:  ت: بدید]  [2321:  م: غلام]  [2322:  م: نزدیک]  [2323:  م: کما]  [2324:  حرفا] 

حرف
راست بگوی
(25)
آن چه میان شما رفت
(26)
حرفاً به حرف.
(27)
آن چه رفته بود تمامت با او بگفتم و هیچ فرو نگذاشتم، و آیتی
(28)
که در
(29)
تعویذ نوشته بودم بر او
(30)
و چون آن جا رسیدم
(31)
که غلام گفت: بنده مملو کم
(32)
که
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هیچ کس [footnoteRef:2325]را نمی شناسم و هیچ پناه گاهی [footnoteRef:2326]نمی دانم، و خداوند مرا از پیش [footnoteRef:2327]برانده [footnoteRef:2328]است و با هیچ کس [footnoteRef:2329]آشنایی نکرده ام [footnoteRef:2330]و ندانسته ام که مرا جز درگاه او مقصدی دیگر باید تا ساخته کردمی و متحیر و بی چاره مانده ام. از رحمت و رفتی که مرا بر حال آن جوان در دل بود [footnoteRef:2331]و مراعاتی که مرا کرده بود بگریستم. نازوك را نیز آب در چشم آمد و چون حدیث تمام گفته شد گفت: برخيز يا شيخ عزيز [footnoteRef:2332]- بارك الله عليكم - [footnoteRef:2333]و هر گاه ترا حادثه ای پیش آید یا دوستی با همسایه ای [footnoteRef:2334]از آن ترا [footnoteRef:2335]عرضه دار تا آن حاجت مقضی و آن مهم مکفی گردانم، و در این سرای [footnoteRef:2336]گستاخ [footnoteRef:2337]در آی و بیرون رو و انبساط نمای که در هیچ حالت ترا [footnoteRef:2338]به نزديك من حجاب و منع [footnoteRef:2339]نخواهد بود. من دعا گفتم و بیرون رفتم. در حال غلامی بر اثر من بیامد و براتی به [2325:  م: و کسی]  [2326:  مجا: پناه گاه مل: پناهی]  [2327:  مجا، م: پبش خود]  [2328:  مل: رانده]  [2329:  مجا: هیچ کس دیگر]  [2330:  مل: ندارم]  [2331:  مجا: امد]  [2332:  ت، م: ندارد]  [2333:  مجا، ت، م: عليك (عربي: فيك و عليك)]  [2334:  ت: یا همسرایه ای و یا دوستی. م: یا همسایه یا دوستی]  [2335:  ت: تو]  [2336:  مجا: ت: سرا]  [2337:  مجا، ت: بستاخ وار]  [2338:  مجا، ت افزوده: از در در آمدن]  [2339:  مجا: منع و حجاب. ت، چب: حجت و منع. م، چا: حجب و منع] 

مبلغ سی صد [footnoteRef:2340]درم [footnoteRef:2341]به من داد؛ و چون به دهلیز رسیدم جوان را دیدم که جهت [footnoteRef:2342]او تعویذ نوشته بودم. مرا به [footnoteRef:2343]حجره ای برد و بنشاند. گفتم: حال خود بگوی [footnoteRef:2344]گفت: من غلام امیرم، بر من خشم فرموده [footnoteRef:2345]بود و مرا از پیش خود برانده، [footnoteRef:2346]چنان که [footnoteRef:2347]با تو شرح داده ام، و در آن ساعت که به تقریر آن حادثه از در گاه [footnoteRef:2348]غایب بودم تفقد فرموده بود
 [2340:  ت: شش صد]  [2341:  م و چاپی: دینار]  [2342:  مجا: به جهت]  [2343:  مجا: با]  [2344:  ت، م، چپ: بگو]  [2345:  مجا، ت، م: کرده]  [2346:  مجا: با]  [2347:  م: چنان چه]  [2348:  م: ندارد] 
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و (چون حاضر نبودم) [footnoteRef:2349]تفحص آن که کجا بودی [footnoteRef:2350]حال خود و موجب غیبت و کیفیت ماجری بی تفاوت و نقصانی شرح دادم، مرا مصدق نداشت و به طلب تو فرستاد؛ چون آن چه تقریر کردی با آن چه [footnoteRef:2351]من گفته بودم تفاوتی نبود وحرفاً بعد حرف [footnoteRef:2352]مصدق و مؤید سخن من گشت و چون [footnoteRef:2353]تو باز گشتی مرا به نزديك خود خواند و به فرزند [footnoteRef:2354]خطاب کرد [footnoteRef:2355]و گفت تو بعد از این [footnoteRef:2356]بزرگ ترین بندگان و مقرب ترین خواص منی، دوستی تو در دل من ممكن [footnoteRef:2357]تر و محل تو به نزديك من رفیع تر از آن همگنانست، چون طرد و عنف من با تو و تعريك و توبیخی که کردم مشرب دوستی من در دل تو معند نگردانید و از جاده اخلاص انحراف ننمودی و رغبت تو در خدمت من فتوری نگرفت و در طلب رضای من به لطایف حيل [footnoteRef:2358]مبالغت [footnoteRef:2359]نمودی و بر من [footnoteRef:2360]مکشوف شد [footnoteRef:2361]که بعد از [footnoteRef:2362]خدای - عز و جل - جز من پناه گاهی و ملجائی [footnoteRef:2363]معد نگردانیده بودی و در دنیا به غیر از من [footnoteRef:2364]کسی را [footnoteRef:2365]دست گیر و پای مرد خود ندانستی [footnoteRef:2366]بعد این از من جز احسان و اجمال نبینی و پس از این جز دولت و اقبال نباشد، و زود [footnoteRef:2367]باشد که مرتبه تو عالی و درجه تو بلند گردانم و (ترا به اعلی درجات نظر از امثال [footnoteRef:2368]تو برسانم بل که از میان همه محرم
 [2349:  م: ندارد]  [2350:  ت، م: بودم می فرمود. مجا: تفحص می فرمود. چون باز خدمت رسیدم پرسید که کجا بودی. ت: چون با خدمت رسیدم... م: چون با خدمتش رسیدم پرسید...]  [2351:  مجا، ت، م: چون از آن چه تو.]  [2352:  مجا، ك، مل: حرفاً به حرف]  [2353:  مجا، م: ندارد]  [2354:  مجا: و فرزندم و به فرزندیم. مل: و به فرزندی]  [2355:  م: فرمود و]  [2356:  مجا: ندارد]  [2357:  م: متمكن تر. مل: متمکن شد]  [2358:  مجا: لطايف الحيل]  [2359:  م: مبالغه]  [2360:  مجا، ت: و بر رأی]  [2361:  مجا، ت، م: گشت]  [2362:  مجا، ت: بیرون از]  [2363:  مجا: ملجأ ثاني. ت: ملجأ و مآبی. م و چاپی: ملجأ و ملادی]  [2364:  ت: بیرون من]  [2365:  مجا: کسی را بیرون از من]  [2366:  م: ندانسته]  [2367:  مجا: روز]  [2368:  ت: او امثال] 
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و بر همه مقدم گردانم) [footnoteRef:2369]مگر که خدای - عز و جل - دعای آن شیخ در حق تو مستجاب گردانید و آیاتی که تمیمه تو ساخت [footnoteRef:2370]نافع آمد، او را به چه چیز مکافات کردی؟ گفتم: «جز آن يك دينار هیچ مکافات نکردم.» گفت: «بر خیز و به خزینه [footnoteRef:2371]رو و آن چه باید [footnoteRef:2372]بیار [footnoteRef:2373]و مکافات [footnoteRef:2374]آن نیکویی که با تو کرده بود [footnoteRef:2375]بدو ده.» به [footnoteRef:2376]خزانه رفتم و اینك این آورده ام. [footnoteRef:2377]بگرفتم پانصد درم بود و گفت: بعد از این باید که مرا ملازمت نمایی که با تو نیکویی [footnoteRef:2378]خواهم کرد. بعد از مدتی به نزديك او رفتم، او را دیدم سر خیل بزرگ شده و مرتبه عالی یافته. مراصلهٔ بزرگ و بخشش بسیار فرمود، [footnoteRef:2379]و بعد از آن استظهار من گشت در حوادث روزگار، و عدت و آلت من شد در نوایب [footnoteRef:2380]ايام. [footnoteRef:2381] [2369:  م: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [2370:  م: که تعویذ جهت تو نوشت.]  [2371:  مجا: به خانه. ت: خزانه]  [2372:  ت: ترا باید]  [2373:  ت: ندارد]  [2374:  ت: با او مکافات کن. م: در مکافات با آن]  [2375:  م: کرد بر اور و]  [2376:  ت: من به]  [2377:  ت: آوردم. م: و آن چه آورده ام بگیر]  [2378:  ت، م: نيكویي ها]  [2379:  مجا، ت، م: کرد]  [2380:  م: نوایب و مکاره]  [2381:  م: افزده و السلام] 

الحكاية الحادى عشر - ابو مروان حامدی گفت: [footnoteRef:2382]چون ابو عبد الله [footnoteRef:2383]کوفی به واسط در آن روزگار که ناصر الدوله امیر بغداد بود و واسط اقطاع او و ابو عبد الله متقلد عمل واسط بود از جهت ناصر الدوله، بر مردمان ظلم های شنیع کرد [footnoteRef:2384]وضياع و عقار [footnoteRef:2385]و اسباب مردمان با دیوان می گرفت. من از جمله آن مظلومان بودم که ضیعۀ من در حامده [footnoteRef:2386]باز گرفت و ارتفاع وقت
 [2382:  م: گوید]  [2383:  جز چاپی: عبد الله]  [2384:  م: می کرد]  [2385:  ت، م: ندارد]  [2386:  م و چاپی: جریده. متن عربی: حامدیه] 
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که جمع بود زیادت [footnoteRef:2387]از چهل کر [footnoteRef:2388]برنج بود، [footnoteRef:2389]كه يك كر [footnoteRef:2390]قرب سه هزار [footnoteRef:2391]من باشد، در آن باب با او تظلم داشتم و نافع نیامد؛ و در آن وقت کری برنج به مبلغ سی دینار بود. [footnoteRef:2392]با او گفتم «ارتفاع ضياع من تمامت بر گرفتی و من خود را و متعلقان [footnoteRef:2393]را جز این معیشتی [footnoteRef:2394]دیگر نمی دانم که باقی سال بدان بگذرانیم [footnoteRef:2395]و ضیاع را عمارتی کنم [footnoteRef:2396]که در سال مستقبل امید ارتفاعی باشد، دل خوشم به آن که [footnoteRef:2397]ده کر از این مبلغ [footnoteRef:2398]به من باز گذاری و باقی حلالاً طيباً [footnoteRef:2399]بر داری». البته اجابت نکرد و مسامحت نفرمود. به پنج قانع شدم هم مبذول نداشت. گفتم: «سه کر مرا مسلم [footnoteRef:2400]دار [footnoteRef:2401]و باقی به دل خوش ترا حلال کردم». و بگریستم و دست او بوسه دادم و گفتم: «به وجه تصدق این قدر در حق من [footnoteRef:2402]انعام کن». سوگند ها یاد كرد كه يك برنج به تو نگذارم. از صعوبت آن [2387:  م: زیاده]  [2388:  م و چاپی: کری]  [2389:  م: به مبلغ سی دینار بود]  [2390:  م: کری]  [2391:  مجا: پنج هزار]  [2392:  مجا: ندارد]  [2393:  مجا، م، ت، و چاپی: و عیال خود را]  [2394:  ت و چاپی: وجوه معیشتی]  [2395:  مجا، ت، م و چاپی: فرا سر آرم. مل: بگذرانم]  [2396:  ت، مجا: فرمایم]  [2397:  ت: از آن. م، و چاپی: که ازین]  [2398:  مل: زکین]  [2399:  ت: طیب]  [2400:  مجا: مبذول]  [2401:  مل: گفت اگر مسلم داری]  [2402:  مجا: در حق من این قدر] 

حال به طریق استهزا می گفت: «برو به خدا تظلم کن [footnoteRef:2403]و بار ها باز می گفت [footnoteRef:2404]و مکرر می کرد. [footnoteRef:2405]خائب [footnoteRef:2406]و خاسر و سوخته دل و نومید از بر [footnoteRef:2407]او باز گشتم و عیالان خود را جمع کردم و روی به حضرت خدای [footnoteRef:2408]- تعالی - [footnoteRef:2409]آوردم و روز و شب [footnoteRef:2410]به دعا و تضرع و خضوع و خشوع [footnoteRef:2411]حال خود به [footnoteRef:2412]حضرت ربانی عرضه می داشتم.
 [2403:  ت: دار]  [2404:  م و چاپی افزوده: این لفظ]  [2405:  م: می گردانید]  [2406:  م: و خایب]  [2407:  مجا، ت م و چاپی: از در]  [2408:  م: خدا]  [2409:  ت، م: ندارد]  [2410:  ت: شب و روز]  [2411:  مجا و خشوع و خضوع. م: و به خشوع و خضوع]  [2412:  مجا، ت: بر] 
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روز یازدهم [footnoteRef:2413]واقعه ای حادث شد که آن ظالم به شب از واسط بگریخت. و تمامت برنج [footnoteRef:2414]در خرمن گاه بود، بر گرفتم و با [footnoteRef:2415]خانه بردم و دیگر هرگز وی را ندیدم. [2413:  ت: یازدهم را]  [2414:  م: کرنج]  [2415:  مجا: به] 

شعر: [footnoteRef:2416] [2416:  مجا، م: بیت. مل: قطعه] 

ای که از فرط جهل و نادانی *** ظلم کردی به جای [footnoteRef:2417]مظلومان [2417:  م: جان] 

هم [footnoteRef:2418]یکی روز داد بستاند *** از تو ظالم، خدای [footnoteRef:2419]مظلومان [2418:  مل: بر]  [2419:  مجا: دعای] 

سپر جاه [footnoteRef:2420]تو کند رخنه *** تیر های دعای مظلومان [2420:  م: سر جاه ترا] 

الحكاية الثانية عشر [footnoteRef:2421]- ابو علی بن مقله چون منصب وزارت براو مقرر گشت و از فارس با حضرت آمد حکایت کرد که [footnoteRef:2422]از عجایب آن چه در این نکبت که به وزارت ادا کرد [footnoteRef:2423]و از این محنت که به چنین دولتی بزرگ [footnoteRef:2424]مفضی گشت [footnoteRef:2425]دیدم یکی آن بود که يك روز بامداد بر خاستم [footnoteRef:2426]و محبوس و مقید بودم در حجره ای از حجره های سرای یاقوت امیر فارس، مدت نکبت امتداد پذیرفته [footnoteRef:2427]و طمع از خلاص منقطع گشته امید فرج نمانده. از [footnoteRef:2428]غایت دل تنگی و نا امیدی بیم آن بود آن بود که وسوسه [footnoteRef:2429]و جنونی [footnoteRef:2430]بر من غالب شود. و مردی دیگر نیز از متصرفان در این موضع با من محبوس و مقید بود در يك حجره، الا آن که حبسی بود که ما را در آن حبس عزیز و محرم و مرفه و محترم می داشتند و کاتب یاقوت به نزديك [footnoteRef:2431] [2421:  ت: الثاني عشر]  [2422:  ت: ندارد]  [2423:  م: ادا کرده شد. مل: که آخرش وزارت بود]  [2424:  اساس افزوده: شد]  [2425:  م: گشته]  [2426:  م: بر خواستم]  [2427:  م: اشتداد یافته]  [2428:  ت، م: و از]  [2429:  مجا: وسوسه]  [2430:  ت، م: جنون]  [2431:  م: نزديك.] 
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ما بسیاری در آمدی و رسالت یاقوت بر سانیدی و دل داری فرانمودى. يك روز آمد و گفت: امیر سلام می رساند و (التماس می کند که) [footnoteRef:2432]اگر حاجتی و در خواستی باشد انبساط فرمایند. [footnoteRef:2433]گفتم: «امیر را سلام برسان و بگو به غایت تنگ دل [footnoteRef:2434]و کوفته خاطر گشته ام، [footnoteRef:2435]آرزو می کند که شرابی چند بر سماع [footnoteRef:2436]لطیف نوش کنم [footnoteRef:2437]باشد که لحظه ای اندوه فراموش کنم. اگر این [footnoteRef:2438]تفضل بفرماید [footnoteRef:2439]و ما را رهین منت گرداند شاید. آن محبوس [footnoteRef:2440]با من مخاصمت نمود که چه جای این سخن است و چه وقت این آرزو؟ [footnoteRef:2441] [2432:  ت: گفت]  [2433:  ت: فرمائید. م: نماید]  [2434:  م: دل تنگ]  [2435:  م: شده ام]  [2436:  ت: سماع و شرابی چند]  [2437:  م: شود]  [2438:  ت: سر این]  [2439:  ت. م: فرماید]  [2440:  م: محبوس دیگر]  [2441:  م: آرزوست] 

شعر: [footnoteRef:2442] [2442:  مجا، ت: بیت. م، مل: رباعی] 

با آب دو دیده نیست پروای شراب *** خون می خورم و نمی کنم رای شراب
چون ساغر سینه تا به لب خون دلست *** اندر دل تنگم نبود جای شراب
به سخن او التفات نکردم و کاتب را گفتم: رسالتی که گفتم برسان و سفارتی [footnoteRef:2443]که [footnoteRef:2444]فرمودم [footnoteRef:2445]به جای آر. گفت: سمعاً و طاعة فرمان بردارم. و برفت و هم [footnoteRef:2446]در حال باز گشت و گفت: «امیر می فرماید [footnoteRef:2447]که خدمت کنم و منت دارم هر وقت که اشارت فرمایی.» گفتم: «این ساعت می باید و اگر زود تر باشد [footnoteRef:2448]شاید [footnoteRef:2449].» لحظه ای بگذشت طعام و شراب [footnoteRef:2450]و فواکه
 [2443:  م، مل: سفارشی]  [2444:  ت: ندارد]  [2445:  مل: نمودم]  [2446:  م: ندارد]  [2447:  ت: فرمود]  [2448:  مجا، ت: بود]  [2449:  م: می شاید]  [2450:  م: ندارد] 
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و ریاحین و مجلس آرای [footnoteRef:2451]و آن چه از لوازم آن باشد بیاوردند و مجلس بیاراستند، و من و آن محبوس بنشستیم [footnoteRef:2452]و گفتم: بیا تا ساعتی خویشتن را از غوغای غم با يك گوشه بریم و راه اندوه بردل بزنیم [footnoteRef:2453]و خود را از محنت لحظه ای باز خریم [footnoteRef:2454]و در این نا خوشی ساعتی خوش باشیم. [2451:  ت: مجلس آرا.]  [2452:  مجا: مقيد بنشستيم. ت، م: همچنان مقید بنشستیم]  [2453:  مجا: بر زنیم]  [2454:  مجا: باز داریم. ت: باز دزدیم] 

شعر: [footnoteRef:2455] [2455:  ت، م: مساعدت کرد و موافقت نمود] 

خوش باش دلا که شادی و غم برود *** رنج ایوب و ملكت جم برود
می خور نفسی تا ز دلت هم برود *** هر چند که غم دیر رود هم برود
و اول صوتی که مغنی گفت [footnoteRef:2456]و نخست بیتی که بر زبان راند [footnoteRef:2457]در سرعت فرج و قرب مخرج از این [footnoteRef:2458]تفال نمودم [footnoteRef:2459]و از این نوع می گفتم چندان که او نیز با ما مساعدت نمود و مرافقت کرد. [footnoteRef:2460]و مطربه ای بیاوردند و اول سرودی که گفت این بود: [footnoteRef:2461] [2456:  ت، م: بگوید]  [2457:  مجا: براند]  [2458:  مجا، م، ت: این حادثه]  [2459:  چپ، م: نمائیم. مجا: نمودیم]  [2460:  ت، م: مساعدت کرد و موافقت نمود]  [2461:  مل: شکایه هجران بود] 

شعر [footnoteRef:2462] [2462:  م، مل: بيت] 

قواعد للبين الخليل [footnoteRef:2463]فبيتوا *** و قالو الداعي الزور [footnoteRef:2464]موعدك [footnoteRef:2465]السبت
 [2463:  ت و متن عربی: الخليط]  [2464:  عربی: داعي الذود. ت لراعي الدوده]  [2465:  ت: وعدك] 
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ولكنهم بانوا و لم ادر بغتة *** وا فظع شي و حين يفجوك البنت [footnoteRef:2466] [2466:  ابیات در کلیه نسخ مغشوش و مغلوط است. م و مل هم ندارد. (از متن عربی و ترجمه ابیات تصحیح قیاسی به عمل آمد)] 

الترجمه:
مرا به هجران [footnoteRef:2467]انذار کرد و پس فرمود *** که وقت رفتن تو [footnoteRef:2468]روز شنبه است پگاه [2467:  چاپی: مرا به هجر بینداخت یارو]  [2468:  ت، م و چاپی: من] 

وليك نا گه رفت و خبر نکرد مرا [footnoteRef:2469]*** عذاب سخت ترین هست فرقت نا گاه [2469:  چاپی: وليك رفت به نا گاه بی خبر از من] 

چون یار من این سرود بشنود گفت: «در این جا هیچ نیست که بدان فال توان گرفت و چه معنی است در این بیت که دلیل فرج ما باشد؟». گفتم: «فالی به غایت مبارك و بشارتي [footnoteRef:2470]نيك اميدوار است، باشد که خدای - تعالی - روز شنبه جدایی اندازد میان ما و این حالت که در آنیم به فرج [footnoteRef:2471]و صلاح.» [footnoteRef:2472]و آن روز به [footnoteRef:2473]نشاط و شادمانی بر ما بگذشت. روز [footnoteRef:2474]شنبه [footnoteRef:2475]هنوز دو ساعت از روز نگذشته [footnoteRef:2476]بود که نا گاه یاقوت [footnoteRef:2477]امیر فارس [footnoteRef:2478]به نزديك ما در آمد [footnoteRef:2479]به پای [footnoteRef:2480]بر خاستیم. گفت: «الله الله ايها الوزير» [footnoteRef:2481]و به شتاب بدوید و مرا معانقه کرد [footnoteRef:2482]و بنشاند و تهنیت [footnoteRef:2483]وزارت آغاز کرد،
 [2470:  م: بشارت]  [2471:  مجا: فرج. م: و به فرج]  [2472:  م افزوده: مبدل گرداند]  [2473:  ت: در]  [2474:  م: و چون روز]  [2475:  ت افزده: بود]  [2476:  ت: نرفته]  [2477:  ت: یاقوت نا گاه]  [2478:  ت: که امیر فارس بود]  [2479:  مجا افزوده: بترسیدیم و. ت: پیرسیدیم و]  [2480:  م: و به پای]  [2481:  اساس: العزیز]  [2482:  م: ندارد]  [2483:  م: و تهنیت گفتن به] 


138
و من از قلیل و کثیر آن [footnoteRef:2484]حال خبر [footnoteRef:2485]نداشتم، و مثالی بیرون کرد [footnoteRef:2486]که [footnoteRef:2487]القاهر با لله [footnoteRef:2488]به وی نوشته بود و او را از وزارت [footnoteRef:2489]من اعلام کرده و فرموده که فرمان بردار و منقاد من باشد، و مثالی دیگر به من تسلیم کرد که هم قاهر [footnoteRef:2490]به من نوشته [footnoteRef:2491]در این [footnoteRef:2492]معنی و مرا فرموده که در امور فارس و نواحی آن و ابواب المال و وجوهات دیوان نظر کنم و آن چه از اموال محصول و [footnoteRef:2493]مجتمع شود با خود به حضرت برم و تدبیر بلادی که بر [footnoteRef:2494]حوالیست [footnoteRef:2495]و نظر در مصالح آن ولایت به اتمام رسانم و به زود تر [footnoteRef:2496]مدتی که فراغ از این امور حاصل شود [footnoteRef:2497]متوجه حضرت گردم. و در حال بند از پای من و (از آن) [footnoteRef:2498]آن مرد نیز [footnoteRef:2499]بر گرفتند و در دست [footnoteRef:2500]سروری پشت به مسند وزارت باز گذاشتم [footnoteRef:2501]و حمد باری - تعالی - بر زبان راندم [footnoteRef:2502]و خدای را سجده شکر گزاردم و در اموال و اعمال نظر [footnoteRef:2503] [2484:  م: ندارد]  [2485:  ت، م: هیچ خبر]  [2486:  مجا: بیرون آورد]  [2487:  م: ندارد]  [2488:  م: القادر با لله]  [2489:  ت: تقلید وزارت. م: تقلد وزارت]  [2490:  م: القادر]  [2491:  ت: نوشته بود]  [2492:  م: هم در این]  [2493:  مجا، ت: ندارد]  [2494:  م: در]  [2495:  مجا، ت، م: حوالی آنست.]  [2496:  ت: زود ترین]  [2497:  مجا، ت: ممکن باشد]  [2498:  مجا، م: ندارد]  [2499:  مجاً: ندارد]  [2500:  م: دستگاه]  [2501:  م: دادم]  [2502:  م: به جای آوردم]  [2503:  م: نظری] 

تمام و تفكر [footnoteRef:2504]کامل به جای آوردم و در مدت نزديك مال عظيم جمع شد و امور بلاد و عمال و متصرفان [footnoteRef:2505]را مقرر کردم [footnoteRef:2506]و آن مرد را در صحبت خود مکرم و محترم ببردم. خدای [footnoteRef:2507]- تعالی - آن فال که [footnoteRef:2508]گرفته بودم در حق ما تحقیق [footnoteRef:2509]گردانید و از چنان محنتی به چنین دولتی رسیدیم. [footnoteRef:2510] [2504:  ت: تفکری]  [2505:  ت: متصرفین]  [2506:  ت و م افزوده: و روی به حضرت آوردم]  [2507:  ت: و خدای]  [2508:  ت: ندارد]  [2509:  م: محقق]  [2510:  م: برسیدیم] 
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الحكاية الثالثة عشر - [footnoteRef:2511]احمد بن ابى الاصبع گفت: «عبد الله [footnoteRef:2512]بن یحیی در آن ایام که وزیر ابو صالح عبید الله بن محمد بن حسین [footnoteRef:2513]بود و قصد ابو ایوب بن اخت [footnoteRef:2514]ابی الوزیر می کرد و ابو ایوب از صالح بر جان و مال خود خائف بود مرا به نزديك ابو ایوب فرستاد و گفت: او را ببین و دل داریش بکن [footnoteRef:2515]باشد که خدای - تعالی - شر او از تو کفایت کند. به نزديك [footnoteRef:2516]او رفتم [footnoteRef:2517]او را [footnoteRef:2518]دیدم بر جای نماز بر مصلی نشسته و قصه ای دراز در محراب آویخته مرا از آن حال عجب آمد و با خود [footnoteRef:2519]بر آن [footnoteRef:2520]فعل انکار کردم. و چون رسالت ادا کردم [footnoteRef:2521]جواب داد که از این کار اندوهگین نیستم که چون از خلایق نومید گشتم قصه [footnoteRef:2522]بر حضرت خداوند - تعالی - از دست ظالمان عرضه داشته ام و رفع کرده، [footnoteRef:2523]زود باشد که شر او از سر خلایق [footnoteRef:2524]دفع کند. [footnoteRef:2525]مرا از این سخن خنده آمد و خویشتن به تکلف [footnoteRef:2526]نگاه داشتم و باز گشتم و [2511:  مج: الثالثة عشر. م: الثالث عشر]  [2512:  چاپی: عبید الله]  [2513:  مجا، ت، م و چاپی: یحیی]  [2514:  م: الاخت]  [2515:  مجا: افزوده: و بگو. ت: و بگوی که]  [2516:  م: نزدیک]  [2517:  ت: در رفتم]  [2518:  مجا: ندارد]  [2519:  مجا افزوده: گفتم چه حالیست و]  [2520:  ت، م: بدان]  [2521:  مجا: بگزاردم]  [2522:  ت: قصه خود]  [2523:  ت: ندارد]  [2524:  م: خلق]  [2525:  ت: دور کنند]  [2526:  ت: به تکلیف] 

با عبد الله [footnoteRef:2527]آن چه دیدم و شنیدم [footnoteRef:2528]حکایت کردم. او نیز از این سخن تعجب نمود و بخندید و مدت [footnoteRef:2529]همان قدر بیش نگذشت که قصه ها [footnoteRef:2530]را رسم بودی که از [footnoteRef:2531]حضرت خلفا جواب [footnoteRef:2532]کردندی که ظالم را عزل [footnoteRef:2533]کردند و وی خلاص یافت.
 [2527:  مجا: عبید الله]  [2528:  مجا: شنودم]  [2529:  مجا: مدتی]  [2530:  مل: تنها]  [2531:  مل: به]  [2532:  مل: عرض]  [2533:  ت، م: عزل و صرف. مجا: صرف و عزل] 
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شعر: [footnoteRef:2534] [2534:  م: بیت] 

قصه بر حضرت خدا کن رفع *** تا به زودی ترا جواب دهد
زرع امید [footnoteRef:2535]را که می کاری *** از سحاب کرامت آب دهد [2535:  ت: و امید] 

الحكاية الرابعة عشر - ابراهيم بن العباس حکایت کرد و گفت: من كاتب احمد بن ابی خالد [footnoteRef:2536]بودم، روزی به نزديك او رفتم؛ [footnoteRef:2537]او را ديدم به غایت متفتر و دل تنگ [footnoteRef:2538]و غم ناك، سؤال کردم، [footnoteRef:2539]رقعه ای به من نمود و در آن جا نوشته [footnoteRef:2540]که خطبه [footnoteRef:2541]که دوسترین [footnoteRef:2542]جواری و سری تان تست با تو خیانت می کند و بیگانه ای [footnoteRef:2543]در فراش [footnoteRef:2544]خانه [footnoteRef:2545]راه می دهد، و اگر این سخن را تصدیق نمی فرمایی فلان خادم و فلان که امینان [footnoteRef:2546]تواند بر این [footnoteRef:2547]حال وقوف دارند، بحث [footnoteRef:2548]این حال از ایشان بفرمای [footnoteRef:2549]و گفت از خادمان این حالت [footnoteRef:2550]پرسیدم، انکار کردند؛ تهدید و وعید فرمودم [footnoteRef:2551]معترف نشدند [footnoteRef:2552]. فرمودم [footnoteRef:2553]تا هر دو را بزدند [footnoteRef:2554]اعتراف کردند و به هر چه در رقعه مسطور است تصدیق [footnoteRef:2555]آوردند، و از دی [footnoteRef:2556]باز ذوق هیچ طعام و شراب [footnoteRef:2557]ندانسته ام. [footnoteRef:2558] [2536:  ت: خلد. م: احمد بن خالد مل: ابی احمد بن ابی خالد]  [2537:  ت: در رفتم]  [2538:  م افزوده: و پریشان]  [2539:  ت: از آن حال سؤال کردم]  [2540:  مجا: نبشته. مل: نوشته دیدم]  [2541:  عربی: حظيه.]  [2542:  مل: بهترین]  [2543:  م: و بیگانه را]  [2544:  م: فراش تو]  [2545:  ت، م: ندارد]  [2546:  مجا: امنای]  [2547:  ت: بدین]  [2548:  م: تجسس]  [2549:  م: فرمای]  [2550:  م: ندارد]  [2551:  ت: فرمودیم]  [2552:  م: ندارد]  [2553:  م: و گفتم]  [2554:  م: بزند]  [2555:  مجا: اقرار]  [2556:  مجا: دیگ]  [2557:  ت: مطموم و شراب]  [2558:  م:] 

نیافته ام
لحظه و همین به کشتن او فرمان دادم.
(26)
و در پیش او مصحفی دیدم نهاده مصحف باز کردم
(27)
آن
(28)
خط که چشم من بر وی افتاد این آیت بود:
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یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَیَّنُوا اَنْ تُصیبُوا قَوْما بِجَهالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ[footnoteRef:2559]
چون این آیت بر خواندم در صورت این حادثه به شك افتادم و این آیت بدو نمودم و گفتم: بگذار تا من در این حال [footnoteRef:2560]تأمل و تفکر به جای آرم و در بحث و [footnoteRef:2561]استکشاف این ماجری [footnoteRef:2562]مبالغه ای [footnoteRef:2563]به تمام باشد [footnoteRef:2564]که حقیقت بر خلاف آن ظاهر گردد. پس با یکی از آن دو خادم خلوت ساختم و به رفق و تلطف [footnoteRef:2565]مباحثه آن واقعه به جای آوردم. خادم گفت: النار و لا العار [footnoteRef:2566]راستی حال [footnoteRef:2567]آنست که زن [footnoteRef:2568]احمد ابی خالد کیسه ای هزار دینار زر به من فرستاده است تا بر آن كنيزك این گواهی دهم و کیسه زر همچنان به مهر [footnoteRef:2569]به من نمود، و از آن خادم [footnoteRef:2570]دیگر نیز تفحص کردم همچنین معلوم شد. و ایشان را فرموده بود [footnoteRef:2571]تا رنجی بشما نرساند [footnoteRef:2572]و ايذا و ضرب صادر نشود بر این جمله گواهی مدهید و اعتراف مکنید تا از تهمت دور تر نماید [footnoteRef:2573]و در دل جای گیر تر آید. چون این حال محقق [footnoteRef:2574]گشت مبادرت نمودم تا احمد را اعلام کنم. مقارن وصول من رقعه ای رسید از سرای حرم مشتمل بر آن که آن چه در آن رقعۀ اول بود وی فرموده بود از غایت غیرت، و مضمون آن رقعه کذب و باطل است و آن كنيزك از آن بی گناه و پاکست، [footnoteRef:2575]و خادمان را من بر آن داشته بودم تا بر آن جمله گواهی دهند و من این
 [2559:  الحجرات، 6]  [2560:  ت: حالت]  [2561:  م: ندارد]  [2562:  م: ماجرا]  [2563:  مجا: مبالغتی]  [2564:  مجا: تمام کنم. ت: بنمایم.]  [2565:  ت: و بر وفق و به لطف]  [2566:  ت: العار و النار]  [2567:  مجا: ندارد]  [2568:  اساس: برین]  [2569:  مجا، م: به مهر آن زن]  [2570:  ت: دیگر خادم]  [2571:  م: بودند که]  [2572:  اساس: برساند]  [2573:  ت: آید]  [2574:  م: مقرر]  [2575:  م: بی گناهست] 
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ساعت توبه کردم و با خدای - تعالی - [footnoteRef:2576]گشتم و بی زارم از خون این [footnoteRef:2577]بی گناه، باید که هیچ مكروه بدو [footnoteRef:2578]نرسانند و او را نرنجانند. احمد بن ابی خالد شاد گشت و اندوه از سینه او زایل گشت [footnoteRef:2579]و با آن كنيزك احسان فرمود [footnoteRef:2580]و از من منت بسیار [footnoteRef:2581]داشت. [2576:  مجا، ت، م: ندارد]  [2577:  مجا، ت، م: آن]  [2578:  ت: به وی]  [2579:  مجا، ت: شد]  [2580:  م: کرد]  [2581:  ت: ندارد] 

شعر: [footnoteRef:2582] [2582:  م: بیت] 

به گفت حاسد و بد گوی بی تفحص و بحث *** دریغ باشد اگر دوست را برنجانی
مکن تهور و در کار ها صبوری کن *** که از تهور خیزد همه پشیمانی
به يك زمان [footnoteRef:2583]بتوان صد هزار دل آزرد *** ولی [footnoteRef:2584]به دست نیاید دلی [footnoteRef:2585]به آسانی [2583:  اساس: زبان]  [2584:  ت: ولی]  [2585:  ت: ولی. م: دگر. چاپی یکی] 

الحكاية الخامسة عشر - احمد محمد المنذر [footnoteRef:2586]حکایت کرد [footnoteRef:2587]بن و گفت: ابتدای رفتن من به شام و سبب عدو [footnoteRef:2588]درجه و رفعت [footnoteRef:2589]من بدان طرف آن بود که متوکل به تماشای [footnoteRef:2590]متنزهی [footnoteRef:2591]که آن را محمدیه می خوانند رفته بود و کتاب غیبت مرا فرصتی شمرده بودند و با متوکل خلوت ساختند و مقرر گردانیدند بر آن جمله [footnoteRef:2592]که مرا به رقه فرستد، [footnoteRef:2593]و غرض ایشان آن که من از حضرت دور افتم و چون تدبیر محکم کردند
 [2586:  ت، م و چاپی: المدبر]  [2587:  ت: ندارد]  [2588:  ت: علو همت]  [2589:  ت: مرتبت من]  [2590:  مجا، ت، م: به تماشا]  [2591:  مجا، ت: به متنزهي. م و چاپی: به منزهی]  [2592:  ت: ندارد]  [2593:  مجا، ت: مل فرستند] 


143
و مرا معلوم نبود فرستادند و مرا حاضر کردند و موسى بن عبد الملك گفت که [footnoteRef:2594]امیر المؤمنین [footnoteRef:2595]فرموده است که [footnoteRef:2596]به رقه روی و نفقه راه و استعداد و اخراجات [footnoteRef:2597]آن چند می باید تا از خزینه برسانند. گفتم: «سی هزار دینار». [footnoteRef:2598]در حال بفرمودند تا نقد حاضر کردند و گفتند: همین لحظه بیرون می باید رفت. گفتم: امیر المؤمنین را وداع کنم؟ گفتند: نه، البته اجازت نیست که هیچ توقف کنی و سامان مراجعت وداع نه. [footnoteRef:2599]و موسی به تعریض فرا [footnoteRef:2600]می نمود که امیر المؤمنین بر تو ساخط است و صواب [footnoteRef:2601]تو آنست که هیچ مراجعت نکنی و در حال بیرون روی، و می گفت که چون پادشاه بر کسی ساخط شود [footnoteRef:2602]مصلحت [footnoteRef:2603]آن بود که هر چه [footnoteRef:2604]فرماید در حال امتثال نماید و هیچ توقف نکند و از مراجعت با او احتراز کند و دوری از حضرت او مغتنم شمرد. [footnoteRef:2605]گفتم: خدای - عز و جل - لطف فرماید و کفایت کند. و موکلان بر من گماشتند تا در حال بیرون رفتم و من [2594:  ت: ندارد]  [2595:  م، مل: امیر]  [2596:  م: ندارد]  [2597:  ت: ندارد]  [2598:  ت: درم]  [2599:  ت، م: و سامان وداع و مراجعت نی]  [2600:  اساس: مرا]  [2601:  ت: ثواب]  [2602:  ت: باشد]  [2603:  ت: مصلت او]  [2604:  ت: هیچ]  [2605:  ت: و دوری از حضرت او غنیمتی بارد و سعادتی مغتنم شناسد. م: و دوری از حضرت او غنیمت شمارد و سعادتی مغتنم شناسد] 

تقلید آن عمل و غیبت خویش را از حضرت بلیتی تمام و محنتی کامل شمردم، و در حالتی بودم که اسر و حبس بر دل من از آن حالت خوش تر بود. و چون به رقه رسیدم نماز شام شده بود، آواز اعرابی شنیدم که شتر [footnoteRef:2606]می راند [footnoteRef:2607]و این بیت می خواند:
 [2606:  اساس ندارد. ت: اشتر]  [2607:  م: می چراند] 
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شعر: [footnoteRef:2608] [2608:  ت: بیت] 

كم مرة [footnoteRef:2609]حفت [footnoteRef:2610]بك [footnoteRef:2611]المكاره *** خار لك [footnoteRef:2612]الله و انت کاره [2609:  مج و مجا: مسرة]  [2610:  چاپی: خفت]  [2611:  مجا، م: به]  [2612:  مجا: جارتك. م: جازلك] 

معنی آن باشد که بسا وقت ها که مکاره و نا مرادی جوانب و اطراف تو فرو گرفته باشد [footnoteRef:2613]و تو آن را کاره باشی [footnoteRef:2614]و خدای - عز و جل - به افتاد تو در عین [footnoteRef:2615]بلا تعبیه کرده بود و آن مکاره را سبب دولت و موجب نعمت [footnoteRef:2616]ساخته؛ و من [footnoteRef:2617]در معنی آن [footnoteRef:2618]این بیت [footnoteRef:2619]می گویم: [2613:  ت: بود]  [2614:  مجا، ت: بودی]  [2615:  مجا، ت: عین آن بلا]  [2616:  ت، م: نعمت تو]  [2617:  مجا: ندارد]  [2618:  ت: درین معنی]  [2619:  مجا: من این بیت] 

بیت [footnoteRef:2620] [2620:  م، مل: رباعی] 

دل تنگ مکن اگر چه محنت باشد *** محنت ز خدا موجب نعمت باشد
هر حال که آن را تو بلا پنداری *** چون در نگری غایت دولت باشد
وَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ[footnoteRef:2621]در تقریر [footnoteRef:2622]این حال بینه با هر و آیت [footnoteRef:2623]ظاهر [footnoteRef:2624]است. چون از اعرابی این بیت [footnoteRef:2625]استماع کردم فال نیکو گرفتم و مستظهر گشتم و پریشانی که در خاطر بود زایل گشت. [footnoteRef:2626]و اعرابی این بیت چند نوبت [footnoteRef:2627]مکرر گردانید، [footnoteRef:2628]وثوق من زیادت می شد. و چون به رقه نزول کردم روزی چند بیش نگذشته بود که مثال امیر المؤمنین رسید و مرا تعدیل شام [footnoteRef:2629]فرموده
 [2621:  البقره، 213]  [2622:  م: تحریر]  [2623:  م: حالت و تصدیق این مقالت]  [2624:  م: و آیتی ظاهر]  [2625:  مجا: ندارد]  [2626:  م: شد]  [2627:  مجا، ت، م: چند نوبت این بیت]  [2628:  ت: می گردانید]  [2629:  مجا، ت: ندارد] 
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بود و دویست هزار درم جهت اخراجات من مجری داشته، و آن عملی بود که از عظمت [footnoteRef:2630]خطر و غایت جلالت آن امیر المؤمنین [footnoteRef:2631]مأمون به نفس خود بدان قیام نموده بود و متوکل مرا اهل [footnoteRef:2632]آن دانست و فرمود. [2630:  مجا، ت: عظم. م: فرط]  [2631:  م: جلال امیر المؤمنين.]  [2632:  ت: اهلیت] 

و چون بیرون رفتم هر مراد و کامرانی و دولت و شادمانی که تخته مخیله تصور [footnoteRef:2633]توان [footnoteRef:2634]کرد در آن عمل مرا حاصل شد [footnoteRef:2635]و درجه من در شام عالی گشت و مرتبه من بزرگ شد و بدان منصب چنان خوش دل گشتم که اگر [footnoteRef:2636]عراق با سر ها به اقطاع یا به ملکیت به من دادندی مفارقت شام بر [footnoteRef:2637]دل من خوش نشدی. [2633:  مجا: ت: مصور]  [2634:  م: نتوان]  [2635:  م: آمد]  [2636:  مل: که آن شهر ها]  [2637:  م: در] 

الحكاية السادسة عشر - روایت [footnoteRef:2638]کرده اند که معاوية بن ابي سفیان [footnoteRef:2639]به حسن [footnoteRef:2640]بن على [footnoteRef:2641]- رضى الله عنهما - [footnoteRef:2642]کس فرستاد تا حاضر کنند و دستۀ [footnoteRef:2643]چوب [footnoteRef:2644]و تازیانه ای بفرمود تا بیاوردند بدان عزم که او را به چوب بزند و چوب ها پیش خود بنهاد. چون آن سلاله نبوت [footnoteRef:2645]درآمد و چشم معاویه بر وی افتاد بفرمود تا آن چوب ها بر گرفتند و گفت: مرحبا سید شباب قريش. و بفرمود تا ده هزار دینار بیاوردند و به خدمت کاران او تسلیم کردند و از وی بسی عذر خواست چون او باز گشت حاجب [footnoteRef:2646]معاویه بر عقب او برفت و گفت: [footnoteRef:2647](ای سلاله خاندان نبوت تا من) [footnoteRef:2648]خدمت [footnoteRef:2649]این
 [2638:  م: حکایت]  [2639:  مجا: معاوية بن سفيان]  [2640:  ت: سین]  [2641:  مجا: افزوده: و حسین بن علی. ت: یا به حسن]  [2642:  مجا: عنهم]  [2643:  ت: بسته. م: پشته]  [2644:  م: چوبی]  [2645:  ت: خاندان نبوت. نبوت خاندان]  [2646:  مل: صاحب]  [2647:  مجا افزوده: يا بن رسول الله. ت: یا رسول الله]  [2648:  مجا، ت: ندارد]  [2649:  مجا، ت، م: ما خدمت.] 
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پادشاه می کنم [footnoteRef:2650]از شر او ایمن نیستم، [footnoteRef:2651]و دیدم [footnoteRef:2652]در آن ساعت که در آمدی لب مبارک می جنبانیدی اگر لطف فرمایی و ما را [footnoteRef:2653]بیاموزی تا [footnoteRef:2654]در وقتی از خشم سلطان ترسان باشیم [footnoteRef:2655]آن کلمات را عوده و تمیمۀ خود [footnoteRef:2656]سازیم. آن زبده دوده [footnoteRef:2657]رسالت فرمود که با تو بگویم به شرطی که از آل [footnoteRef:2658]معاویه هیچ کس [footnoteRef:2659]را نیاموزی. قبول کردم که نیاموزم. گفت: چون در ورطه ای افتی و از شر سلطان خائف شوی [footnoteRef:2660]بگوی: [footnoteRef:2661]لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله الكبير المتعال، سبحان الله رب السموات [footnoteRef:2662]و رب العرش العظيم، و الحمد لله رب العالمين، اللهم جل ثناء ك و عز جارك و لا اله غيرك، اللهم انى اعوذ بك من فلان [footnoteRef:2663]و اتباعه و اشياعه من الجن و الانس ان يفرطوا على او ان يبغوا) [footnoteRef:2664] [2650:  مجا، ت، م: می کنیم]  [2651:  مجا، ت، م: نیستیم]  [2652:  مجا، ت: دیدم که]  [2653:  ت: ندارد. مجا، م، چاپی: مرا]  [2654:  مجا، ت: تا ما نيز]  [2655:  اساس: باشم]  [2656:  ت: خویش]  [2657:  مجا: دیده]  [2658:  مجا: آن]  [2659:  مجا: ندارد. ت: هیچ]  [2660:  ت: باشی]  [2661:  م: این دعا بسیار می گوی]  [2662:  ت، م: السموات السبع]  [2663:  ت، م: من شر فلان]  [2664:  این کایت در متن عربی نیست] 

الحكاية السابعة عشر - روایت کنند که عباس بن جعفر دختر [footnoteRef:2665]خود را به خانه شوهر می فرستاد، او را تنها [footnoteRef:2666]پیش خود خواند و گفت: اگر ترا مکروهی پیش آید یا کاری از کار های دنیا بر تو سخت [footnoteRef:2667]شود و درمانده گردی [footnoteRef:2668]بگو: [footnoteRef:2669]لا اله الا الله الحليم الكريم، [لا اله الا الله العلى العظيم]، [footnoteRef:2670]سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين). [2665:  ت، م: چون دختر]  [2666:  ت: به تنها]  [2667:  م: دشوار]  [2668:  م: ندارد]  [2669:  م: این دعا بسیار بگوی]  [2670:  ت: ندارد] 

حسن بصری - رضی الله عنه - گوید [footnoteRef:2671]چون [footnoteRef:2672]حجاج بن یوسف [footnoteRef:2673]مرا به نزديك خود خواند و خواست که خشمی بر من براند، [footnoteRef:2674]چون [footnoteRef:2675] [2671:  ت: می گوید]  [2672:  ت، م: که]  [2673:  مجا: ندارد]  [2674:  م: راند]  [2675:  مجا: ندارد] 
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در پیش او رفتم [footnoteRef:2676]این کلمات بخواندم، [footnoteRef:2677]خشم او ساکن شد [footnoteRef:2678]و مرا گفت: «این لحظه که به طلب تو فرستادم بر آن بودم که گردن تو بزنم و و این ساعت هیچ کس به نزديك من دوست تر از تو نیست.» [footnoteRef:2679] [2676:  مجا، م: بايستادم]  [2677:  مجا: و این کلمات بگفتم م و این دعا که ذکر رفت بگفتم در حال]  [2678:  مجا، ت: گشت]  [2679:  م: هیچ کس از اهل بيت تو نزديك من دوستر از تو نیست. ت: هیچ کس از اهل و بیت تو نزدیک تر نیست.] 

الحكاية الثامنة عشر - يحيى بن سليم گوید: چنین به من رسید که ملك الموت - عليه السّلام - [footnoteRef:2680]از حق - تعالی - [footnoteRef:2681]در خواست کرد تا به [footnoteRef:2682]زيارت يعقوب النبي - علیه السلام - رود. چون دستوری [footnoteRef:2683]یافت بر [footnoteRef:2684]یعقوب سلام کرد. یعقوب - علیه السلام - [footnoteRef:2685]گفت: بدان خدای [footnoteRef:2686]که ترا آفرید که روح [footnoteRef:2687]يوسف [footnoteRef:2688]قبض کرده ای یا نه؟ گفت نی. [footnoteRef:2689]بعد از آن ملك الموت گفت: بیاموزم ترا کلماتی که چون بخوانی هر چه از خدای - تعالی - [footnoteRef:2690]بخواهی [footnoteRef:2691]بدهد [footnoteRef:2692]و کلمات این است: [2680:  مجا: صلوات الله عليه]  [2681:  ت، م: عزاسمه]  [2682:  مجا: که]  [2683:  م: دستور]  [2684:  ت: و بر]  [2685:  مجا، م: ندارد]  [2686:  ت: خدایی]  [2687:  م: جان]  [2688:  م: یوسف من]  [2689:  از ت و م نقل شد. مج و مجا: ندارد]  [2690:  مجا، ت: ندارد]  [2691:  ت، م: می خواهی]  [2692:  ت: بیایی. مجا افزوده: گفت آری بگوی. ت: گفت آری. م: گفت آری گفت بگوی.] 

يا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدأ و لا یحصیه غیره. چون این بگفت آن شب به روز نرسیده [footnoteRef:2693]که پیراهن یوسف بیاوردند. و از ازدی [footnoteRef:2694]روایت است که [footnoteRef:2695]جبرئيل - علیه السلام - به نزديك يعقوب آمد. یعقوب از آن حالت که در آن بود شکایت کرد. جبرئیل گفت: ترا دعایی بیاموزم که چون
 [2693:  مجا، م: نرسید.ت: نکشید]  [2694:  مجا: ازوی. م: باز ازوی]  [2695:  ت: که گفت] 
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بخوانی خدای - تعالى - فرج آرد؟ یعقوب گفت: بلی. گفت: بگو يا من لا يعلم كيف هو الاهو و يا من لا يبلغ قدرته الواصفون فرج عنی. بگفت. هم در وقت بشیر بیامد و بشارت آورد. و از یعقوب پیغامبر، مردی که در بلائی [footnoteRef:2696]مانده بود دعائی خواست که وسیلت فرج باشد. یعقوب فرمود بگوی: [footnoteRef:2697]اللهم اجعل لي من كل ما اهمنی و کر بنی [footnoteRef:2698]من امر دنیای فرجا و مخرجاً، و اغفر لي ذنویی و ثبت رجاءً ك فى قلبي و اقطع ممن سواك حتى لا يكون لي رجاء الااياك). [2696:  ت: شدت و بلائی. مجا: سدره بلا]  [2697:  مجا: گفت بگو]  [2698:  ت: کربتی] 

الحكاية التاسعة عشر - روایت کرده اند که جبرئیل پیش [footnoteRef:2699]یعقوب - علیه السلام - آمد و گفت: [footnoteRef:2700]خدای را بخوان و در دعا [footnoteRef:2701]تملق نمای. یعقوب گفت: چه گویم؟ جبرئیل گفت: بگو يا كثير الخير و يادائم المعروف، پس خدای - تعالى - [footnoteRef:2702]وحی فرستاد بدو [footnoteRef:2703]به دعایی که خواندی [footnoteRef:2704]مرا [footnoteRef:2705]اگر هر دو [footnoteRef:2706]پسر تو مرده بودندی [footnoteRef:2707]زنده کردمی [footnoteRef:2708]به برکت این دعا. [footnoteRef:2709]روایت [footnoteRef:2710]است از پیغامبر [footnoteRef:2711]- صلى الله عليه و سلم - [footnoteRef:2712]که یعقوب را دوستی بود، از یعقوب پرسید که سبب زایل شدن نور چشم و دو تا گشتن قامت مستوی [footnoteRef:2713]تو چه بود؟ گفت: سبب تاریکی چشم من از [footnoteRef:2714]آن بود که چون مردم ديده من يوسف [footnoteRef:2715]در حجاب [footnoteRef:2716]شد جهان برچشم من تاريك گشت، [footnoteRef:2717] [2699:  مجا، ت: بر]  [2700:  ت، مجا، م: يعقوب را گفت]  [2701:  م: ندارد]  [2702:  ت: تبارك و تعالى]  [2703:  م: به وی]  [2704:  مج: که بدین دعا که خواندی. ت: که به دعایی خواندی]  [2705:  مجا: ندارد]  [2706:  مجا، مل: ده]  [2707:  مل: مرده بودی]  [2708:  مجا، م: گردانیدمی]  [2709:  م: به برکت این دعا ایشان را. ت: به برکات این دعا ایشان را]  [2710:  ت: و مرویست. م: مرویست]  [2711:  م: از حضرت پیغمبر]  [2712:  مجا: صلوات الله عليه و على آله و سلم. ت: صلوات الله عليه. م: صلعم]  [2713:  ت: ندارد]  [2714:  م: ندارد]  [2715:  اساس: از یوسف]  [2716:  مجا: نقاب]  [2717:  ت: شد] 
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و چون ابن یامین مانند تیر [footnoteRef:2718]پرتاب از نزديك من روان گشت [footnoteRef:2719]پشت من از بار اندوه او کمان صفت مقوس گشت. پس از خدای - تعالی - وحی آمد که ای یعقوب از دوستان شکایت نکنند و سری که با ایشان [footnoteRef:2720]باشد با اغیار حکایت [footnoteRef:2721]روا ندارند شرم نداری که از من با [footnoteRef:2722]دیگران گله کنی؟ یعقوب گفت: إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَ حُزْنِی إِلَی اَللَّهِ[footnoteRef:2723]پس این مناجات بر زبان راند که يا رب ارحم الشيخ الكبير اذهبت [footnoteRef:2724]بصري و قوست [footnoteRef:2725]ظهری اردد علی ریحانتی [footnoteRef:2726]اسمه يوسف [footnoteRef:2727]ثم افعل بي ما اردت). چون یعقوب این دعا بخواند جبرئیل بیامد و گفت: خدای - عز و جل - سلام [footnoteRef:2728]می رساند و می گوید: بشارت تر [footnoteRef:2729]و می باید [footnoteRef:2730]که شادمان باشی، که. [footnoteRef:2731]به عزت و جلال [footnoteRef:2732]اگر [footnoteRef:2733]دو پسر [footnoteRef:2734]تو مرده بودندی [footnoteRef:2735]بدین مناجات ایشان را احیا فرمودمی، شکرانه آن را طعامی از برای [footnoteRef:2736]مساکین ساخته گردان که دوسترین بندگان به نزديك من [footnoteRef:2737]انبيا و مساکین..اند. و یقین بدان که سبب [footnoteRef:2738]زوال روشنایی دیده و دوتایی پشت [footnoteRef:2739]و جفایی که برادران یوسف با یوسف کردند از آن [footnoteRef:2740]بود که روزه داری را وقتی [footnoteRef:2741]که گوسفندی در سرای تو [footnoteRef:2742]ذبح کرده بودند به در شما آمد و طعام خواست، [footnoteRef:2743]محروم
 [2718:  ت: چون تیر. م: يك تير]  [2719:  مجا: تران گشت. ت: پران گشت م: دور شد]  [2720:  ت: میان ایشان]  [2721:  م: گفتن]  [2722:  م: به]  [2723:  یوسف، 86]  [2724:  مجا: اذهب. م: أوهب]  [2725:  م: و قو]  [2726:  م: ریحانی]  [2727:  ت، م: يوسف اسمه.]  [2728:  م: سلامت]  [2729:  م، مل: باد ترا]  [2730:  ت: باید]  [2731:  مجا: ندارد]  [2732:  ت: جلالت]  [2733:  مجا: که اگر آن]  [2734:  م: پسران. مل: ده پسر]  [2735:  مل: بودی]  [2736:  ت: به جهت م: جهت]  [2737:  مجا: به نزديك من دوسترين بندگان. م: دوسترین بندگان من]  [2738:  مجا: به سبب]  [2739:  م: قامت]  [2740:  مجا، ت، م: آن]  [2741:  ت: که در وقتی]  [2742:  م، ت: شما]  [2743:  مجا: می خواست] 
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گردید. [footnoteRef:2744]بعد از آن یعقوب - علیه السلام - چون خواستی که چاشت خورد بفرمودی تا منادی بانگ زدی که [footnoteRef:2745]هر که مسکین [footnoteRef:2746]است باید که چاشت با یعقوب خورد [footnoteRef:2747]و هر که روزه دار است افطار با وی کند. و دعایی که جبرئیل یوسف را در سجن تلقین کرد و سبب خلاص او [footnoteRef:2748]گشت این بود: [footnoteRef:2749]اللهم يا شاهداً غير غایب و یا قریباً غير بعيد و يا غالباً غير مغلوب اجعل لي من امري فرجا و مخرجا وارزقني من حيث لا يحتسب[footnoteRef:2750]و به روایتی دیگر این دعا در مجلس حبس [footnoteRef:2751]جبرئیل یوسف را تعلیم [footnoteRef:2752]کرد اللهم اجعل لي من كل ما اهمنی و يحزنني من امرد نیای و آخر تی فرجاً و مخرجاً و ارزقني من حيث لا يحتسب و اغفرلي ذنوبی و ثبت رجلوا فی قلبی و اقطعه ممن سواك حتى لا ارجو احداً غيرك و به روایت غالب [footnoteRef:2753]آنست که چون [footnoteRef:2754]در سجن کار بر یوسف - علیه السلام - سخت شد این دعا بگفت و سبب خلاص او گشت: اللهم انى اشكو اليك ما لقيت من اهل ودى [footnoteRef:2755]و عدوى. اما اهل ودی فباعدنی و اما [footnoteRef:2756]عدوی فحبسنی [footnoteRef:2757]اللهم اجعل لي فرجاً و مخرجاً). [2744:  ت: کردند. مجا: باز گردید]  [2745:  ت: ندارد]  [2746:  مجا: ندارد]  [2747:  مجا: طعام خورد]  [2748:  م: وی]  [2749:  مجا، ت، م: اینست]  [2750:  م: من حيث احتسب و من حيث لا يحتسب.]  [2751:  ت: هم در حبس]  [2752:  مجا، ت: تلقين]  [2753:  ت: غالب قطان]  [2754:  مجا: و به روایت غالب چون]  [2755:  مجا: وقری]  [2756:  ت: و ما]  [2757:  اساس: فحسبنی] 

الحكاية العشرون - ابراهیم تیمی [footnoteRef:2758]حکایت کرد [footnoteRef:2759]که چون حجاج مرا محبوس گردانید موضعی دیدم تنگ تر از دل عاشقان و دیده معشوقان. [footnoteRef:2760]از تنگی موضع مردم چون درد دل محنت زدگان بر هم [footnoteRef:2761]افتاده بودند و هر دو کس [footnoteRef:2762]را يك بند بر نهاده و هر کسی را بیش از آن جای گاه نبود [footnoteRef:2763]که نشسته بودند. مجلس و مصلی و مسجد و مرقد و منبر
 [2758:  ت، همی. مل: بهیمی چاپی: تیمی اساس: تهمی]  [2759:  مجا: چنین حکایت کرد]  [2760:  ت: که از]  [2761:  ت: هم بر هم]  [2762:  ت: و هر دو کسی]  [2763:  مجا، ت: چندان جای گاه بیش نبود] 


151
و مبرز [footnoteRef:2764]یکی بود و ما از تنگی موضع و وحشت منزل بر این حالت بودیم که مردی را [footnoteRef:2765]از اهل بحرین در آوردند، جای گاه نشستن نیافت و هیچ کدام [footnoteRef:2766]او را راه باز [footnoteRef:2767]نمی دادند [footnoteRef:2768]و با [footnoteRef:2769]یک دیگر می انداختند. آن مرد گفت: صبر کنید که من امشب بیش در این جا نخواهم بود. چون شب در آمد بر خاست [footnoteRef:2770]و نماز آغاز می کرد [footnoteRef:2771]و می گزارد [footnoteRef:2772]و می گفت: يا رب مننت على بدينك و علمتني كتابك ثم سلطت على شر خلقك يا رب الليلة الا اصبح فيه. هنوز صبح از [footnoteRef:2773]گریبان مشرق سر [footnoteRef:2774]بر نیاورده بود که در زندان بگشادند و آن مرد را آواز دادند. گفتیم: [footnoteRef:2775]مگر برای سیاست و قتل بیرون [footnoteRef:2776]می برند. در حال قید از او [footnoteRef:2777]بر گرفتند و خلاص دادند. بیامد و بر در زندان بایستاد و برما سلام کرد و گفت اطیعوا الله لا يعصيكم. امر خدای به جای آرید [تا خداى - تعالى - التماس شما به جای آورد]. [footnoteRef:2778] [2764:  ت: مصلى و مسجد و مجلس و مرقد و مبرز]  [2765:  مجا: ندارد]  [2766:  مجا: و کس. ت: و هیچ کس]  [2767:  مجا: ندارد]  [2768:  مجا، ت: نمی داد]  [2769:  مجا، ت: به]  [2770:  م: بر خواست]  [2771:  ت: نماز می کرد. م: ندارد]  [2772:  ت: ندارد م: می گذارد]  [2773:  ت، سر از]  [2774:  ت: ندارد]  [2775:  ت: گفتم]  [2776:  ت: برون]  [2777:  م: از پای او]  [2778:  اساس: ندارد. ت: تا خدا التماس شما روا گرداند. م: تا خدای] 

التماس شما روا گرداند
شعر: [footnoteRef:2779] [2779:  م: بيت مل: قطعه] 

هر که نکند خلاف امر خدای [footnoteRef:2780]*** حق خلاف مراد او نکند [2780:  ت: خدا] 

و ان که جوید عناد با امرش *** قهر حق جز عناد او نکند
الحكاية الحادية و [footnoteRef:2781]العشرون - ابو سعيد بقال [footnoteRef:2782]حکایت کند که من وابراهيم التيمی [footnoteRef:2783]در حبس حجاج بوديم، يك شب به وقت [footnoteRef:2784]نماز
 [2781:  ت، م: الحادية]  [2782:  م: بقال]  [2783:  مل: بهیمی]  [2784:  مجا: در وقت] 
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شام [footnoteRef:2785]با هم سخن می گفتیم که شخصی را در آوردند. [2785:  مجا، ت، م: صلوة مغرب] 

گفتیم: یا عبدالله ما قصتك [footnoteRef:2786]؟) از حال و سبب حبس او سؤال کردیم گفت: «هیچ موجب دیگر نمی دانم الا آن که عريف محله رفته است و از من برائت کرده و گفته: او نماز بسیار می کند و روزه بسیار می دارد، همانا که مذهب خوارج [footnoteRef:2787]دارد. و بدین تهمت مرا بگرفته اند و محبوس کرده، و به خدا [footnoteRef:2788]که این مذهبی است [footnoteRef:2789]که هرگز نپسندیده ام و هوای آن بر دل من نگذشته است و دوست نداشته ام آن مذهب را [footnoteRef:2790]و بعد از آن گفت: بفرمایید تا مرا آب وضو بدهند التماس کردیم تا او را آب وضو آوردند. وضو بساخت و بر خاست و چهار رکعت نماز بگزارد [footnoteRef:2791]و بعد از آن گفت: اللهم انك تعلم على اسالتى [footnoteRef:2792]و ظلمى و اسرافى انى لم اجعل لك و لدأ و لاند أولا صاحبة و لا كفواً ﴿فان تعذب فبعدل) [footnoteRef:2793]و ان تعف [footnoteRef:2794]فانك انت الغفور الرحيم، [footnoteRef:2795]اللهم اني اسألك يا من لا يغلطه المسائل و يا من لا يشغله سمع عن سمع و يا من لا يبرمه الحاح الملحين ان تجعل لي في ساعتي [footnoteRef:2796]فرجاً و مخرجاً من حيث ارجو و من حيث لا ارجو و خذبی [footnoteRef:2797]بقلب عبدك [footnoteRef:2798]الحجاج و سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله فان قلبه و ناصيته بيدك ای رب ای رب﴾. چند بار چنین بگفت بدان خدای که جز او خدای نیست، که هنوز دعا تمام نکرده بود کهدر زندان بگشادند و او را [footnoteRef:2799]آواز دادند. بر خاست و گفت: «اگر عافیت باشد به خدای که شما [footnoteRef:2800]را فراموش نکنم و اگر حالی دیگر بود خدای - تعالی - میان ما [footnoteRef:2801]در دار
 [2786:  مجا: قضيتك]  [2787:  ت: خارج]  [2788:  مجا: به خدای]  [2789:  م: این مذهب آنست]  [2790:  ت: نه آن مذهب را و نه اهل آن مذهب را. م: نه آن مذهب را و نه اهل مذهب را]  [2791:  ت: بگذارد]  [2792:  م: ایمانی]  [2793:  مجا: ندارد. م: فان تعذبني فانى عبدك]  [2794:  ت: تعفوا]  [2795:  م: و ان تغفر لي فانك انت العزيز الحكيم]  [2796:  ت، چاپی: فی ساعتی هذه]  [2797:  چاپی: اوجدلی. ت: خذنی]  [2798:  ت: عندک]  [2799:  ت: او را]  [2800:  ت، م: شمارا در دعا]  [2801:  مجا: خدا میان ما. م: خدای در میان ما و شما] 
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رحمت و ثواب در آخرت جمع گرداناد» [footnoteRef:2802]روز دیگر شنیدیم [footnoteRef:2803]که دست تعرض از او کوتاه کردند و او را مطلق العنان گردانیدند. [footnoteRef:2804] [2802:  اساس: گرداند]  [2803:  مجا: شنودیم. م: شنیدم]  [2804:  ت: افزوده به برکات اخلاص دعا] 

الحكاية الثانية و العشرون - آورده اند که مردی را به نزديك حجاج آوردند و سو رگند خورده بود که چون بروی ظفر یابد [footnoteRef:2805](خون او بریزد) [footnoteRef:2806]چون نظر حجاج بروی افتاد با خویشتن کلمه ای [footnoteRef:2807]می گفت و لب می جنبانید. حجاج بفرمود [footnoteRef:2808]تا او را اطلاق کردند. او را [footnoteRef:2809]پرسیدند که در آن ساعت چه خواندی؟ [footnoteRef:2810]گفت، گفتم: یا عزیز یا حمید يا ذا [footnoteRef:2811]العرش المجيد اصرف عنى كل [footnoteRef:2812]شئىء اكره و شر كل جبار عنيد) و هم حجاج فرموده بود که [footnoteRef:2813]مردی را بیارند و دیواری بر وی بنا کنند چون اساس آن بنهادند آن مرد را ندیدند [footnoteRef:2814]و از میان آن قوم همچنان مقید پنهان و ناپدید شد. [footnoteRef:2815]حجاج پرسید که هیچ شنیدید [footnoteRef:2816]که دعایی خواند؟ گفتند: شنیدیم که می گفت: اللهم لا اله لي غيرك فادعوه و لا رب لى سواك فارجوه اغثنى. حجاج گفت: خدای خود را بخواند [footnoteRef:2817]و اجابت یافت. روایت کرده اند که مصطفی - صلوات الله و سلامه علیه - [footnoteRef:2818]علی را - رضی الله عنه - [footnoteRef:2819]فرمود [footnoteRef:2820]چون ترا مهمی پیش آید [footnoteRef:2821]این دعا بگو: یا کاینا قبل كل شيء يا مکون کل شیء یا کاينا بعد كل شيء افعل بي كذا. و امير المؤمنين على [footnoteRef:2822]- رضى الله عنه - فرزندان خود را این دعا [footnoteRef:2823]تعلیم کرد [footnoteRef:2824]اگر
 [2805:  م: یابم]  [2806:  مجا: بکشد. م: خون وی بریزم]  [2807:  م: کلمه]  [2808:  م: فرمود]  [2809:  مجا: و از وی]  [2810:  مجا: چه خواند. م: چه می خواندی]  [2811:  م: ذی]  [2812:  م و چاپی شر کل]  [2813:  ت: تا]  [2814:  ت: ندید]  [2815:  مجا: و از میان قوم همچنان مقید نا پدید شد. ت: همچنان مقید از میان قوم ناپدید شد.]  [2816:  ت، م: حجاج گفت، هیچ شنیدید]  [2817:  م: خواند]  [2818:  ت: صلوات الله عليه. مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [2819:  مل: علیه السلام]  [2820:  مجا: گفت]  [2821:  ت: گفت ترا مهمی فرا پیش آید.]  [2822:  ت: ندارد]  [2823:  مجا، ت: این دعا فرزندان]  [2824:  ت، م: داد] 
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از سر [footnoteRef:2825]اخلاص [footnoteRef:2826]بخواند [footnoteRef:2827]به همه حال [footnoteRef:2828]مستجاب گردد. [footnoteRef:2829] [2825:  ت، م: و چاپی به]  [2826:  ت، م و چاپی: به اخلاص]  [2827:  م: خواند]  [2828:  م: به همه حال و کار]  [2829:  ت، م: اجابت یابد] 

الحكاية الثالثة و العشرون - ابو البرايا حکایت کرد که عادت من آن بود [footnoteRef:2830]که تنها در ولایت روم رفتمی و بر هر چه ظفر یافتمی غارت كردمى. يك نوبت رفته بودم و در موضعی از مواضع آن ولایت خفته بودم و در خواب مانده. نا گاه شخصی را دیدم که مرا بیدار می کرد. چون بر خاستم کافری بود از کافران روم، مرا گفت: یا اعرابی اختیار تر است اگر [footnoteRef:2831]به نیزه [footnoteRef:2832]با یک دیگر مطاعنه کنیم در قتال [footnoteRef:2833]و اگر نه [footnoteRef:2834]به شمشیر بازی و مسابقه با هم محاربه آغاز نهیم [footnoteRef:2835]و اگر باید کشتی گیریم. مسن مصارعه یعنی کشتی گرفتن [footnoteRef:2836]اختیار کردم از اسب فرود [footnoteRef:2837]آمد و با من بر آویختن [footnoteRef:2838]بود و مرا بر زمین افکندن [footnoteRef:2839]همان. چون [footnoteRef:2840]بیفتادم بر سينه من نشست و گفت: کشتن خود چگونه اختیار می کنی؟ من در آن حالت خدای را یاد کردم و نظر بر آسمان افکندم و گفتم: اشهد ان کل معبود من دون عرشك الى قرار الارضين باطل غير وجهك الكريم قدترى ما انافيه ففرج عنى. [2830:  ت: بودی]  [2831:  مجا: اگر خواهی. ت: اگر باید]  [2832:  م: با نیزه]  [2833:  مجا: قتل]  [2834:  م: و اگر خواهی]  [2835:  مجا: به شمشیر بازی با هم محاربه آغاز نهیم]  [2836:  مجا، م: من کشتی گرفتن]  [2837:  ت: فرو]  [2838:  ت: در اویخت]  [2839:  ت: افکند]  [2840:  ت: ندارد] 

چون این سخن بگفتم بی هوش گشتم از صعوبت آن حالت. [footnoteRef:2841]چون با خویشتن [footnoteRef:2842]آمدم چشم [footnoteRef:2843]باز کردم، [footnoteRef:2844]رومی را دیدم کشته در پهلوی
 [2841:  مجا: از صعوبت آن حالت بی هوش گشتم. م: بیهوش گشتم از صعوبت آن حال.]  [2842:  مجا: با خودم با خویش]  [2843:  مجا: و چشم]  [2844:  م: وا کردم] 
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من افتاده، بر خاستم و اسب او بگرفتم و خدای [footnoteRef:2845]مرا فرج داد [footnoteRef:2846]و به سلامت خلاص یافتم [footnoteRef:2847] [2845:  مجا: و خدای تعالی]  [2846:  ت: و خدای مرا فرج آورد. م: و خدای فرج آورد]  [2847:  م: و سلامت یافتم] 

شعر: [footnoteRef:2848] [2848:  م: بیت] 

هر که [footnoteRef:2849]ز اخلاص خواند ایزد را [footnoteRef:2850]*** بی گمان حاجتش بر آمد از او [2849:  مجا: هر که از (اساس: هرگز).]  [2850:  اساس: این در را] 

وان که گردن نهاد حکمش را [footnoteRef:2851]*** پای گه کرد و بر سر آمد از او [footnoteRef:2852] [2851:  م: وان که گردن کشید از حکمش]  [2852:  ت، م، مل: تانگه کرد بر سر آمد ازو] 

وان که در خور نمود خدمت او *** از مرادات بر خور [footnoteRef:2853]آمد از او [2853:  م: بر سر] 

بر خوری از نهال اخلاصش *** كه كرم نيك در خور آمد از او
اسحق بن داوود گفت: [footnoteRef:2854]این دعا را بیازمودم و مردمان را بیاموختم، [footnoteRef:2855]نافع يافتم. [2854:  م: حکایت کرد که]  [2855:  م و چاپی: بیاموختم و مردمان را بیاموزانیدم.] 

الحكاية الرابعة و العشرون - عامر شعبی [footnoteRef:2856]حکایت می کند [footnoteRef:2857]که نزديك [footnoteRef:2858]زیاد [footnoteRef:2859]بن سفیان نشسته بودم [footnoteRef:2860]که [footnoteRef:2861]مردی را مقید [footnoteRef:2862]بیاوردند تا بکشند و در کشتن او هيچ شك [footnoteRef:2863]نمانده بود. آن مرد لب می جنبانید و نمی دانستم [footnoteRef:2864] [2856:  مجا: عامر بن یعی. م: شیعی]  [2857:  م: کرد]  [2858:  مجا: كه به نزديك]  [2859:  م: زید]  [2860:  ت: رفتم]  [2861:  ت: ندارد]  [2862:  مجا: مقید کرده. ت: مقید بر گرفته بودند. م: مقید آورند]  [2863:  ت: ندارد]  [2864:  مجا، ت: نمی دانستم] 
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که [footnoteRef:2865]چه می گفت تا نا گاه بی موجبی [footnoteRef:2866]او را رها کردند. بعد از آن پرسیدم از آن مرد [footnoteRef:2867]که چه می گفتی؟ گفت: می گفتم: اللهم رب ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و یعقوب و ربِّ جبرئیل و میکالیل و اسرافيل و منزل التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان العظيم ادرء عنی [footnoteRef:2868]هر زیادیه). [footnoteRef:2869] [2865:  ت، م: ندارد]  [2866:  ت افزوده: تا]  [2867:  م: ندارد. مجا: بعد از آن از آن مرد پرسیدم]  [2868:  چا: ادرعنی. چپ: اوزعنی]  [2869:  م افزوده: بفضلك و كرمك] 

الحكاية الخامسة و العشرون - آورده اند که هارون الرشید روزی یکی [footnoteRef:2870]از خدمت کاران خود را بفرمود [footnoteRef:2871]که چون شب در آید به فلان حجره رو [footnoteRef:2872]و در بگشای [footnoteRef:2873]و آن کس را که در آن حجره باشد [footnoteRef:2874]بگیر و به فلان صحرا و به فلان موضع بر آن جا [footnoteRef:2875]چاهی است محفور، [footnoteRef:2876]او را زنده در آن چاه افکن [footnoteRef:2877]و چاه را به خاک انباشته کن [footnoteRef:2878]و باید که فلان حاجب با تو باشد. آن شخص بر موجب [footnoteRef:2879]فرمان در حجره [footnoteRef:2880]بگشاد. امردی [footnoteRef:2881][دید] در غایت کمال [footnoteRef:2882]و لیاقت [footnoteRef:2883]و لطافت و ظرافت که آفتاب از نور روی او خجل شدی، او را بگرفت [footnoteRef:2884]و به عنفی [footnoteRef:2885]هر چه تمام تر بکشید. [footnoteRef:2886]آن جوان گفت از خدای [footnoteRef:2887]- عز و جل - [footnoteRef:2888]بترس [footnoteRef:2889]که من فرزند رسول خدا ام، [footnoteRef:2890]الله الله که [footnoteRef:2891]فردای قیامت جد [footnoteRef:2892]مرا بینی و خون من در گردن تو باشد. آن شخص به سخن او هیچ التفات نکرد و آن جوان را کشان کشان بدان موضع [footnoteRef:2893]که نامزد [footnoteRef:2894]بود آورد و چون
 [2870:  ت: بعضی]  [2871:  ت: فرمود]  [2872:  به جز مجا و ت (سایر نسخ: روید)]  [2873:  مجا: بگشا]  [2874:  مجا: آن جا بینی. ت: آن جا یابی]  [2875:  ت: که آن جا مجا: ندارد. م: مغشوش است]  [2876:  مجا: ندارد]  [2877:  به جز مجا، ت: افکنید]  [2878:  مجا: گردان به خاك. اساس: کنید]  [2879:  م: به موجب]  [2880:  ت، م: آن حجره]  [2881:  ت: در آن جا پسری دید امرد]  [2882:  م: جمال]  [2883:  م: لیاقت]  [2884:  ت: بگرفتند]  [2885:  م: عنف]  [2886:  ت: بکشیدند]  [2887:  مجا: ندارد]  [2888:  مجا: ندارد]  [2889:  ت: بترسید]  [2890:  م: فرزند رسولم]  [2891:  مجا: ندارد]  [2892:  مجا: که جد]  [2893:  م افزوده: برد]  [2894:  ت، م: مامور] 
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جوان هلاك خود [footnoteRef:2895]معاینه کرد از جان نومید [footnoteRef:2896]شد. [footnoteRef:2897]گفت: ای فلان! در من تعجيل [footnoteRef:2898]مكن (که هر گاه که خواهی توانی) [footnoteRef:2899]و مرا چندان امان ده که دو رکعت نماز بگزارم؛ بعد از آن تودانی بدان چه [footnoteRef:2900]ترا فر مرده اند. پس بر خاست [footnoteRef:2901]و دو رکعت نماز بگزارد، [footnoteRef:2902]و آن موکلان شنیدند [footnoteRef:2903]که در نماز می گفت: یا خفی اللطف اغثني [footnoteRef:2904]في وقتي هذا و الطف لي بلطفك الخفي). گفتند: هنوز دعا تمام نکرده بود که بادی سخت بر خاست و غباری تیره پدید آمد چنان که یک دیگر را نتوانستیم دید و از صعوبت آن حالت در روی افتادیم و و به خویشتن چنان مشغول شدیم که پروای آن جوان [footnoteRef:2905]نبود. بعد از آن غبار بنشست [footnoteRef:2906]و باد ساکن گشت، [footnoteRef:2907]جوان را طلب کردیم نیافتیم [footnoteRef:2908]و آن [footnoteRef:2909]بند ها که [footnoteRef:2910]بر وی بود [footnoteRef:2911]دیدیم آن جا [footnoteRef:2912]افتاده. [footnoteRef:2913]با یک دیگر گفتیم: [footnoteRef:2914]نباید که امیر المؤمنین را گمان افتدد که [2895:  م: ندارد]  [2896:  مجا: نا امید]  [2897:  ت: گشت]  [2898:  ت: چندین تعجیل]  [2899:  مجا: ندارد]  [2900:  ت: و آن چه]  [2901:  ت: و بر خاست]  [2902:  ت: گذارد]  [2903:  مجا: می شنودند، ت: شنودند]  [2904:  ت و چاپی، اعنی]  [2905:  ت: جوان مان]  [2906:  مجا: چون غبار بنشست]  [2907:  مجا: شد]  [2908:  مجا: جوان را نیافتم]  [2909:  مجا: ندارد]  [2910:  ت، م، دیدیم که]  [2911:  مجا: نهاده بود]  [2912:  م: که آن جا]  [2913:  مجا: افتاده بود]  [2914:  ت: گفتیم که] 

ما او را اطلاق کردیم. اگر با او دروغ گوییم تواند بود که خبر آن جوان بعد از این به وی رسد و اگر راست گوییم شاید [footnoteRef:2915]که باور ندارد و ما را هلاک گرداند. [footnoteRef:2916]و بعد از آن با یک دیگر گفتیم: اگر دروغ ما را از بلا بخواهد [footnoteRef:2917]رهانید [footnoteRef:2918]راست [footnoteRef:2919]بهتر رهاند. چون به نزديك [footnoteRef:2920]هارون الرشید در آمدیم صورت حال راست [footnoteRef:2921] [2915:  م: باشد]  [2916:  م: کند]  [2917:  مجا: نخواهد]  [2918:  ت: رهانیدن. م: رهانید نخواهد]  [2919:  م: راستی]  [2920:  م: نزدیک]  [2921:  ت، م: به راستی] 
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با او تقریر کردیم. [footnoteRef:2922]هارون الرشيد [footnoteRef:2923]گفت: خفى اللطف او را از هلاك [footnoteRef:2924]برهانید [footnoteRef:2925]و به خدای [footnoteRef:2926]که من این لفظ را مقدمه دعای خود سازم، بروید به سلامت و این سخن با هیچ آفریده [footnoteRef:2927]مگویید. [footnoteRef:2928] [2922:  مجا، ت، م: حکایت کردیم]  [2923:  مجا: رشید]  [2924:  مجا: هلاکت]  [2925:  ت: رهانید]  [2926:  ت، م: و به خدا]  [2927:  مجا، ت: کس]  [2928:  م: نگویید] 

الحكايتة السادسة و العشرون - معتمدان و ثقات چنین حکایت [footnoteRef:2929]کرده اند که مردی را کاری سخت و واقعه ای سهم ناک و حادثه ای هایل پیش آمد. شبی در عین آن شدت در دعا و تضرع مبالغتی [footnoteRef:2930]نمود و الحاحي [footnoteRef:2931]تمام [footnoteRef:2932]به جای آورد. آواز هاتفی شنید [footnoteRef:2933]که گفت: ای فلان بگو: [footnoteRef:2934]یا سامع كل صوت و یا بارثى النفوس بعد الموت و يا من لا تغشاه [footnoteRef:2935]الظلمات و يا من لا يشغله شي عن شي). آن مرد این دعا بگفت [footnoteRef:2936]و خدای - تعالی - [footnoteRef:2937]او را از آن بلیت [footnoteRef:2938]خلاص داد [footnoteRef:2939]و آن شب هیچ حاجت [footnoteRef:2940]از حاجات نخواست الا که حق - تعالى - روا کرد [footnoteRef:2941] [2929:  مجا، م: روایت]  [2930:  م: مبالغه]  [2931:  م: الحاح]  [2932:  م: ندارد]  [2933:  مجا: شنود]  [2934:  مجا، م: بگوی]  [2935:  مجا، ت: يغشيه]  [2936:  م: آن مرد بگفت]  [2937:  مجا، ت: ندارد]  [2938:  م: از آن بلیت او را]  [2939:  م: داشت]  [2940:  ت: حاجات]  [2941:  مجا: الا خدا حاجت او را روا کرد. ت: الا خدا آن حاجت او روا کرد. م: الا که خدای تعالی آن حاجت به فضل و کرم خود روا گردانید] 

الحكاية السابعة و العشرون - اسحاق عدوانی [footnoteRef:2942]روایت کند که [footnoteRef:2943]لشکری آمد [footnoteRef:2944]به نزديك [footnoteRef:2945]ما به شهر کرج [footnoteRef:2946]نام پادشاه ایشان آذر مهر [footnoteRef:2947]و هشتاد فیل با خود آورده بود. محمد بن القاسم [footnoteRef:2948]که امیر ما بود از آن حال نيك اندوهگین و پریشان خاطر گشت. و عمران بن نعمان امیر
 [2942:  ت: عدولی]  [2943:  م: ندارد]  [2944:  م: بیامد]  [2945:  م: نزدیک]  [2946:  جز متن عربی: کرخ]  [2947:  م افزوده: بود]  [2948:  ت: محمد بن ابو القاسم] 
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اهل [footnoteRef:2949]حمص را آواز داد و لشکرها جمع [footnoteRef:2950]کردند و چون در مقابله [footnoteRef:2951]ایشان [footnoteRef:2952]آمدند اسبان تازی [footnoteRef:2953]فیل [footnoteRef:2954]ندیده بودند رمنده [footnoteRef:2955]می شدند و بیم که صف [footnoteRef:2956]مسلمانان شکسته گردد [footnoteRef:2957]و منهزم شوند. [footnoteRef:2958]محمد بن القاسم چون از لشکر نومید گشت به آواز بلند چند نوبت [footnoteRef:2959]بگفت: [footnoteRef:2960]لاَ حَوْلَ وَ لاَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ. در حال فیلان [footnoteRef:2961]باز گشتند و حق [footnoteRef:2962]- تعالی [footnoteRef:2963]- تبش و حرارت گرما بر ایشان مستولی [footnoteRef:2964]گردانید تا خویشتن [footnoteRef:2965]در آب انداختند و پیلبانان هر چند خواستند [footnoteRef:2966]باز نتوانستند گردانید. [footnoteRef:2967][و اسبان [footnoteRef:2968]روی [footnoteRef:2969]بدان سپاه نهادند و آن لشکر پیاده در آب افتادند [footnoteRef:2970]و لشکر [footnoteRef:2971]هزیمت شد و] [footnoteRef:2972]از [footnoteRef:2973]برکات این ذکر حق - تعالی - [footnoteRef:2974]شر ایشان [footnoteRef:2975]کفایت کرد. [2949:  ت: ندارد]  [2950:  ت: حاصل]  [2951:  م: و چون مقابل شدند]  [2952:  از ت و چاپی: سایر نسخ اسبان. مجا: ندارد]  [2953:  ایشان باری]  [2954:  م: فیل را]  [2955:  ت: رمیده م: رمیدند]  [2956:  ت: ندارد]  [2957:  مجا: گرداند]  [2958:  م: گرداند]  [2959:  م: ندارد]  [2960:  م: گفت]  [2961:  م: پیلان]  [2962:  مجا: خداوند. ت: خدای]  [2963:  ت: ندارد]  [2964:  ت، م: غالب]  [2965:  مجا، ت، م: خویشتن را]  [2966:  مجا: سعی کردند]  [2967:  مجا: گردانیدن]  [2968:  مجا: آن فیلان و اسبان. ت: آن فیلان را واسبان]  [2969:  ت: رخ]  [2970:  مجا: می افتادند]  [2971:  مجا: و سپاه]  [2972:  م: ندارد]  [2973:  مجا: به]  [2974:  مجا، ت: به برکات آن ذکر خدای. م: و به برکت آن ذکر خدای تعالی]  [2975:  مجا، ت: آن] 

و حبيب مسلمه [footnoteRef:2976]چون به حرب دشمنی رفتی یا محاصره حصنی کردی لاَ حَوْلَ وَ لاَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ اَلْعَظِیمِ بسیار گفتی. يك نوبت به حصنی رسید او و جمله مسلمانان به یک بار بگفتند: [footnoteRef:2977]لاَ حَوْلَ وَ لاَ وَ لاَ قُوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ اَلْعَلِیِّ [2976:  مجا و عربی: حبیب بن سلمه. م و چاپی: حبیب بن حسین بن مسلم]  [2977:  م: در آخر آورده] 
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اَلْعَظِیمِ. [footnoteRef:2978]دیوار [footnoteRef:2979]حصن به یک بار بیفتاد از برکات این ذکر، و حصن مفتوح گشت [footnoteRef:2980]
الحكاية الثامنة و العشرون - حکایت کرده اند [footnoteRef:2981]که پادشاهی بر یکی از وزیران خویش خشم گرفت و آن وزیر را از مملکت خویش [footnoteRef:2982]نفی کرد و جلا فرمود از وطن [footnoteRef:2983]. آن [footnoteRef:2984]وزیر بدین سبب به غایت [footnoteRef:2985]اندوهگن [footnoteRef:2986]و غم ناك گشت [footnoteRef:2987]و بیم آن بود [footnoteRef:2988]که از غلبۀ اندوه و وسوسه، جنون بر وی غالب گردد تا [footnoteRef:2989]روزی در راهی شنید که مردی این بیت می خواند: [footnoteRef:2990] [2978:  ت: العلى العظيم را ندارد]  [2979:  م: گفتند دیوار]  [2980:  ت: مفتوح گشت از برات آن ذکر. م: از برکات این ذکر و الله اعلم]  [2981:  م: حکایت کنند]  [2982:  ت، م: خود]  [2983:  م: و از وطن جلا فرمود]  [2984:  م: و آن]  [2985:  ت، م: ندارد]  [2986:  مجا: اندهگن. م: اندوهگین]  [2987:  بدین سبب دل تنگ بود و غم ناک گشت]  [2988:  ت: ندارد]  [2989:  ت: و تا]  [2990:  م: همی خواند] 

شعر [footnoteRef:2991] [2991:  مجا، ت، م: بيت] 

احسن الظن برب عوّدك *** کل احسان وسوی [footnoteRef:2992]اودک [footnoteRef:2993] [2992:  ت: سوء]  [2993:  متن عربی حسناً امس و سوى اودك] 

ان ربا كان يكفيك الذي *** كان بالا مس سيكفيك غدك [footnoteRef:2994] [2994:  م و مل و چاپی: ابیات عربی را ندارد] 

ترجمه
به لطف [footnoteRef:2995]ایزد بی چون گمان نیکو بر *** چو کارهای تو دایم به لطف او شد راست [2995:  مجا، م: به فضل] 

کند کفایت اندوه و محنت [footnoteRef:2996]فردا *** همان خدای که دیروز نعمتت آراست [2996:  م: اندوه محنت] 

این بیت بشنید و در حال آن اندوه از دل او [footnoteRef:2997]زایل شد و
 [2997:  ت: آن اندوه و در حال از دل وی] 
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امیدواری و تسلی تمام حاصل گشت و در مدت نزديك [footnoteRef:2998]از آن شدت فرج یافت. [footnoteRef:2999] [2998:  مجا: اندک]  [2999:  عبارت خاتمه حکایت بعد از ابیات فارسی (ترجمه) در نسخه م چنین است: بعد از آن او را فرمود که رها کردند و ده هزار دینار بداد و فرج یافت و الله اعلم با لصواب] 

الحكاية التاسعة و العشرون - محمد بن رجا مولای هاشمی [footnoteRef:3000]گفت: «مرا وقتی اندوه [footnoteRef:3001]بسیار رسید و به غایت غم ناک گشتم [footnoteRef:3002]و تنگ دل [footnoteRef:3003]شدم و در غلوای آن محنت کنار نهالی چه ای [footnoteRef:3004]که در آن جا نشسته بودم بر گرفتم. [footnoteRef:3005]رقعه ای [footnoteRef:3006]دیدم بر آن جا مکتوب. [3000:  اساس: مولی هاشمی مجا، ت، مولی هاشم. بنی هاشم. م: مولای بنی هاشم]  [3001:  ت: اندو]  [3002:  م: ندارد]  [3003:  مجا: دل تنگ]  [3004:  م: نهال چه]  [3005:  مجا: باز گرفتم. م: ندارد]  [3006:  م: رقعه] 

شعر: [footnoteRef:3007] [3007:  م، مل: رباعی] 

ياصاحب الهم ان الهم منقطع *** لاقيا سن [footnoteRef:3008]كان قد فرج الله [footnoteRef:3009] [3008:  ت: تایسن]  [3009:  م و مل: بیت عربی را ندارد] 

الترجمه:
ای آن که از اندوه و بلا غمگینی *** جز صبر سزد که شیوه ای [footnoteRef:3010]نگزینی [3010:  مل: شیوها] 

دل تنگ مشو اگر فروبندد کار *** تا بگشایی دیده گشایش بینی
چون بر خواندم آن اندوه از دل من برفت و شکیبا و صبور گشتم، و به لطف باری - تعالی - [footnoteRef:3011]هر چه تمام تر امیدواری [footnoteRef:3012]به حاصل آمد، [footnoteRef:3013]و بعد از آن در مدت نزديك از آن محنت فرج و از آن بلا خلاص یافتم.
 [3011:  ت: تعالى حفى مجا: و لطف خفي]  [3012:  ت: اومید واری هر چه تمام تر. مجا، مل: امید واری هر چه تمام تر.]  [3013:  مجا، حاصل گشت.] 
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الحكاية الثلاثون - ابوبکر نفعی [footnoteRef:3014]گوید که وقتی مرا [footnoteRef:3015]اندوهی [footnoteRef:3016]سخت رسید و به غایت دل تنگ و اندوهگن [footnoteRef:3017]گشتم و [footnoteRef:3018]بی قرار و مضطرب شدم، [footnoteRef:3019]و در آن غم بخفتم. به خواب دیدم که گوینده ای می گفت: [3014:  ت: النفعي م: الثقيفى. مل: نعقى مثن عربي الثقفى]  [3015:  م: که مرا وقتی]  [3016:  مجا: اندوهی]  [3017:  مجا: ندارد ت، م: اندوهمند]  [3018:  م: شدم]  [3019:  م: گشتم] 

العربيه: [footnoteRef:3020] [3020:  از مج و ت. م: بيت] 

كن للمكاره با لعزاء [footnoteRef:3021]مسليله [footnoteRef:3022]*** فتعل يوماً لاترى ما فكره [3021:  عربی: با لعزام اساس با لعراء]  [3022:  عربی: مقطعا] 

و لربما ابتسم الوقور من الاذي *** و فؤاده [footnoteRef:3023]من حره يتأوه [3023:  عربی: و ضمیره] 

الترجمه: [footnoteRef:3024] [3024:  از مجا و ت] 

از مکاره به صبر سلوت جوی *** که نماند غم ار بود چون کوه
بس که خندد حلیم [footnoteRef:3025]و می گرید *** دل پر دردش از غم و اندوه [3025:  به جز (ت) ساير نسخ: حكيم.] 

آن غم بر دل من سهل شد [footnoteRef:3026]و صبور گشتم تا خدای - تعالی - بعد از آن فرج ارزانی فرمود. [footnoteRef:3027] [3026:  ت: گشت]  [3027:  مجا: تا بعد از آن خدای فرج ارزانی داشت. ت: تا خدای بعد از آن فرج ارزانی داشت. م: تا پس از آن...] 

الحكاية الحادية و الثلثون - حکایت کرد ابو الحسن [footnoteRef:3028]ابی طاهر [footnoteRef:3029]صاحب الجيش، گفت: [footnoteRef:3030]ابو جعفر محمد بن القاسم [footnoteRef:3031]بن عبید الله [footnoteRef:3032]در وقتی [footnoteRef:3033]که وزیر القاهر با لله بود خواست که پدر مرا و مرا قهر کند، و
 [3028:  چاپی ابو الحسین]  [3029:  ت: بن ابی طاهر. م: ابن ابی طاهر]  [3030:  م: که]  [3031:  مل: ابو القاسم]  [3032:  مجا، م چاپی: عبد الله]  [3033:  م: در آن وقتی] 
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بفرمود تا مارا محبوس و مقید [footnoteRef:3034]کردند در جای گاهی به غایت تنگ و بر خاك نشاندند، [footnoteRef:3035]و کار بر ما تنگ شد [footnoteRef:3036]و هر روز ما را بیرون می آوردند [footnoteRef:3037]و پدر [footnoteRef:3038]را به مال مطالبه و مصادره کردندی [footnoteRef:3039]و مرا در پیش پدر شکنجه می کردند [footnoteRef:3040]و او را نمی زدند اما تهدید و وعید به جای می آوردند تا شداید و مشقت های بسیار [footnoteRef:3041]مشاهده کردیم و چند روز در حبس [footnoteRef:3042]بودیم. يك روز پدر مرا گفت: ما را با این موکلان معرفتی حاصل شد و چند روز در صحبت یک دیگر بودیم، ایشان را مراعاتی [footnoteRef:3043]بباید [footnoteRef:3044]کرد [footnoteRef:3045]و فرمود [footnoteRef:3046]که [footnoteRef:3047]فلان صیرفی که دوست من است بنویس [footnoteRef:3048]تا سه هزار درم بفرستد [footnoteRef:3049]و بر ایشان [footnoteRef:3050]موزع [footnoteRef:3051]کن. من آن چه فرمود به جای آوردم و چون درم برسید [footnoteRef:3052]و خواستم که بر ایشان [footnoteRef:3053]تسلیم [footnoteRef:3054]کنم امتناع نمودند، هر چند کوشیدم البته [footnoteRef:3055]قبول نکردند. از سبب ابا و امتناع ایشان تفحص کردم و در استكشاف آن [footnoteRef:3056]بکوشیدم. بعد از استقصا [footnoteRef:3057]مبالغت [footnoteRef:3058]تمام گفتند: وزیر بر قتل شما عزم [footnoteRef:3059]کرده است [footnoteRef:3060]و حکم جزم فرموده، نشاید که در چنین حالتی ما از شما [footnoteRef:3061]قبول کنیم. من از شنیدن [footnoteRef:3062]این سخن بی آرام شدم [footnoteRef:3063]و اضطرابی هر چه تمام تر در من پدید آمد ولون
 [3034:  مجا، ت: مقید و محبوس]  [3035:  مجا: بنشاندند.]  [3036:  مجا: مشکل شد. ت: نيك سخت فرا گرفتند. م: سخت و تنگ فرا گرفتند]  [3037:  مجا، ت، م: آوردندی]  [3038:  م: و پدرم]  [3039:  ت: به مال مصادره کردندی. م: مال و مصادره مطالبت کردی.]  [3040:  مجا: می فرمودند. ت: شکنجه و انواع ایذاء در حق من تقدیم می کردند. م: شکنجه فرمودندی و انواع ایذاء در حق من به تقدیم]  [3041:  ت، م افزوده: در آن حبس]  [3042:  ت، م: بدین صفت]  [3043:  مل: اسانی]  [3044:  م: باید]  [3045:  ت: کردن]  [3046:  م: و گفت]  [3047:  م: به]  [3048:  مجا، ت، م: رقعه ای بنویس]  [3049:  ت: فرستد]  [3050:  م: به ایشان]  [3051:  م: موضع. مل: مودع]  [3052:  ت: ندارد]  [3053:  ت: بدیشان]  [3054:  مجا: تسلیم ایشان]  [3055:  م: ندارد]  [3056:  م: آن حال]  [3057:  م: ندارد]  [3058:  م: مبالغه]  [3059:  ت: حکم]  [3060:  م: بسته است]  [3061:  مجا، مل: چیزی از شما. ت، م: از شما چیزی]  [3062:  مجا: شنودن]  [3063:  م: از شنیدن آن بی آرام گشتم] 
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من [footnoteRef:3064]متغیر گشت. و چون پدر را از آن حال اعلام کردم فرمود که دراهم [footnoteRef:3065]با صراف [footnoteRef:3066]فرست. چنان کردم. پدرم [footnoteRef:3067]در آن ایام که در حبس بود [footnoteRef:3068]پیوسته [footnoteRef:3069]صائم بودی. شب [footnoteRef:3070]چون وقت افطار آمد [footnoteRef:3071]غسلی فرمود و نماز شام بگزارد [footnoteRef:3072]و افطار نکرد [footnoteRef:3073]و بر نماز [footnoteRef:3074]و دعا و خشوع [footnoteRef:3075]مداومت نمود و من [footnoteRef:3076]با او موافقت کردم تا آن گاه که نماز [footnoteRef:3077]خفتن نیز بگزارد [footnoteRef:3078]پس به دو زانو [footnoteRef:3079]در آمد و مرا گفت: تو نیز همچنین بنشین. چنان کردم. [footnoteRef:3080](روی [footnoteRef:3081]به آسمان آورد که قبله دعاست و دست برداشت که): [footnoteRef:3082]يا رب! محمد بن القاسم [footnoteRef:3083]بر من ظلم کرد و مرا حبس کرد [footnoteRef:3084]چنین که [footnoteRef:3085]می بینی و قصد جان من [footnoteRef:3086]کرده است. فانا بين يديك قد استعنت [footnoteRef:3087]اليك و انت احكم الحاكمين فاحكم بيننا) [footnoteRef:3088](بعد از آن همین می گفت که فاحكم بيننا). [footnoteRef:3089]حکم کن میان ما. و بر این هیچ زیادت [footnoteRef:3090]نمی کرد. بعد از آن آواز نيك بلند برداشت [footnoteRef:3091]و این لفظ [footnoteRef:3092]مکرر می گردانید [footnoteRef:3093]که [footnoteRef:3094]فاحکم بیننا، به جهر [footnoteRef:3095]و غلبه هر چه تمام تر، تا چهار یکی [footnoteRef:3096]از شب بگذشت، و الله که هنوز گفتن فاحكم بيننا قطع نکرده بود [footnoteRef:3097]آواز
 [3064:  ت: بر من]  [3065:  م: فرمود آن دراهم را]  [3066:  مجا، ت: با ابوبكر. م: با بابكر]  [3067:  مجا، ت: و پدرم]  [3068:  مجا: که محبوس بود]  [3069:  م: ندارد]  [3070:  م: آن شب]  [3071:  ت: آمدی]  [3072:  ت: بگذارد]  [3073:  م: بکرد]  [3074:  م: و به نماز]  [3075:  ت: و دعا خضوع و خشوع مجا، م: و دعا و خشوع و خضوع]  [3076:  م: ندارد]  [3077:  مجا، ت: تا آن که که نماز... م: تا نماز...]  [3078:  ت، م: بگذارد]  [3079:  م: به زانو]  [3080:  ت: چنین کردم. مجا: ندارد]  [3081:  مجا: و روی]  [3082:  م: (به دعا در آمد و گفت)]  [3083:  م: قاسم]  [3084:  مجا: فرمود]  [3085:  م: چنان که]  [3086:  م: من و پسرم]  [3087:  ت: استعدت م: استعدت. چاپی: استعدیت]  [3088:  اساس: (فاحکم بیننا) ندارد.]  [3089:  م: ندارد]  [3090:  م: زیاده]  [3091:  مجا: آواز بلند کرد. م: آواز نيك برداشت]  [3092:  مجا: کلمه]  [3093:  م: می کرد]  [3094:  مجا: چون چهار یکی. ت: تا آن که چهار یکی. م: تا آن گاه که...]  [3095:  م: ندارد]  [3096:  مجا: ندارد]  [3097:  ت: قطع نکرده بود که] 
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در شنودم و شك نكردم كه به قتل ما می آیند، و [footnoteRef:3098]از غایت خوف و صعوبت آن حالت [footnoteRef:3099]بی هوش [footnoteRef:3100]گشتم. چون نيك بنگریدم [footnoteRef:3101]شاپور را دیدم خادم القاهر با لله باشموع و مشاعل [footnoteRef:3102]و قومی با او، آواز داد و گفت: این ابو طاهر کدام است؟ [footnoteRef:3103]پدرم بر خاست و گفت: منم [footnoteRef:3104]گفت: [footnoteRef:3105]کجاست پسرت؟ گفتم [footnoteRef:3106]اينك. گفت: بسم الله باز گردید [footnoteRef:3107]به سلامت و عافيت، و مكرم [footnoteRef:3108]و محترم [footnoteRef:3109]با منزل خود روید. [footnoteRef:3110]چون بیرون آمدیم معلوم شد که محمد بن القاسم [footnoteRef:3111]را گرفته بودند و قاهر [footnoteRef:3112]اور اقهر کرده بود و الله لطيف بعباده در حق ما [لطف] مبذول [footnoteRef:3113]داشته. [footnoteRef:3114]بعد از آن [footnoteRef:3115]او سه روز در آن قید بزیست و جان به حق تسلیم کرد و کار ما [footnoteRef:3116]هر روز نیکو تر شد. [footnoteRef:3117] [3098:  ت: که]  [3099:  مجا، م: حال]  [3100:  م: ترسان و بی هوش]  [3101:  مجا: چون نيك بنگرستم. م: چون بنگریستم.]  [3102:  مجا: شمع و مشعله. اساس: شموع و مشاعيل]  [3103:  ت: این ابو طاهر]  [3104:  مجا: و گفت اینکم من و:ت: و گفت: اينكم. م: و گفت اينك]  [3105:  ت: ندارد]  [3106:  مجا، ت: گفت]  [3107:  ت: ندارد]  [3108:  م: و مکرمت]  [3109:  ت: (و مكرم و محترم) ندارد]  [3110:  مجا: روند]  [3111:  ت: محمد بن ابو القاسم]  [3112:  مجا: قاهر]  [3113:  جزم و چاپی بقیه (لطف) را ندارد]  [3114:  مجا: داشت]  [3115:  ت: و بعد از آن]  [3116:  م: و کارما بعد از آن]  [3117:  م: نیکو شد. مجا، ت: نیکو تر] 

بود
شعر: [footnoteRef:3118] [3118:  از مجا. ت: و درین معنی می گویم. م: بیت] 

بر توگر ظالمی کند ظلمی *** داد تو زو خدای بستاند
رنجه گردد ز انتقام [footnoteRef:3119]خدای *** هر که از خود دلی برنجاند [3119:  م: اهتمام] 

از خری [footnoteRef:3120]هر که بد کند با خلق *** هم چو خر در وحل فرو ماند [3120:  ن: کز خری] 

الحكاية الثانية و الثلاثون - طاهر بن الحسین چون به محاربه علی بن عیسی بن ماهان [footnoteRef:3121]بیرون رفت روزی آستین پردرم کرده بود تا بر درویشان
 [3121:  به جز مجا در سایر نسخ: هامان] 
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نفقه کند و پراکنده بدیشان [footnoteRef:3122]دهد. نا گاه آستین فرو گذاشت، درم ها [footnoteRef:3123]بریخت [footnoteRef:3124]و متفرق شد. ریختن آن درم و پراکنده شدن [footnoteRef:3125]به فال نداشت [footnoteRef:3126]و حزين و غم ناك شد، [footnoteRef:3127]و بدين سبب متغیر بود. شاعری این شعر بخواند: [3122:  مجا به درویشان. ت: به ایشان. م: با ایشان]  [3123:  م: و آن درم ها]  [3124:  م: فرو ریخت]  [3125:  مجا: و متفرق شدن]  [3126:  ت... شدن را فال ندانست. م:... شدن آن به فال بد داشت]  [3127:  ت، م افزوده: در میان آن که او.] 

شعر: [footnoteRef:3128] [3128:  ت: العریبه] 

هذا الفراق لجمعهم لاغيره [footnoteRef:3129]*** و ذهابه منه ذهاب الغم [3129:  مجا: هذا لفرق جميعهم... ت: هذا يفرق جمعهم... متن عربي: هذا تفرق جمعهم] 

شيء يكون [footnoteRef:3130]الهم بعض حروفه *** لا خير في امساكه في الكم [3130:  مجا: لا يكون] 

ترجمه اینست: [footnoteRef:3131] [3131:  از (ت). م: نظم] 

چیزی که یکی نیمۀ [footnoteRef:3132]او هم باشد *** آن به که ز آستین [footnoteRef:3133]تو کم باشد [3132:  ت: ارزو]  [3133:  ت، م: در آستین] 

گر ریخته شد خون حسود تو بود *** ور از تو برفت رفتن غم باشد
چون این شعر بشنید از آن اندوه سلوت یافت و شاعر را صله فرمود. [footnoteRef:3134] [3134:  م: بدین سبب از دل او غم برفت و او را سی هزار درم صله فرمود و الله اعلم با لصواب. چنین است در نسخ چاپی و به متن عربی نزدیک تر است] 

الحكاية الثالثة و الثلاثون - روزى يحيى بن خالد برمکی از پیش هادی بیرون آمد، با [footnoteRef:3135]هادی (مناظره کرده و سخن های سخت استماع کرده و) [footnoteRef:3136]تهدید و وعيد شنيده، و بر جان نا امید شده که هادی وی را تکلیف می کرد
 [3135:  م: از]  [3136:  م: عبارت میان پرانتز را ندارد] 
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که هارون را بر آن دار که خود را از ولیعهدی خلع کند تا پسر خود را ولیعهد گردانم. و یحیی سوگند می خورد که من جهد می کنم و رای می زنم، هارون امتناع می نماید. و هادی وی [footnoteRef:3137]را در این معنی تصدیق نمی کرد و گمان می برد که او به خلاف آن می فرماید هارون را، بدین سبب يحيى برجان خود خائف بود. [footnoteRef:3138]چون به خانه آمد در میان آن [footnoteRef:3139]پریشانی، [footnoteRef:3140]با غلامی سخن می گفت: از [footnoteRef:3141]غلام به کلمه ای برنجید و تپنجه ای [footnoteRef:3142]بر روی غلام زد، حلقه انگشتری یحیی بشکست و نگین او [footnoteRef:3143]بیرون افتاد و ضایع گشت، [footnoteRef:3144]و یحیی بدان سبب اندوهگن و غم ناک و پریشان گشت [footnoteRef:3145]و از صورت آن حال مستشعر گشت. [footnoteRef:3146]بشاری [footnoteRef:3147]شاعر در آمد و بر صورت حال وقوف داشت، [footnoteRef:3148]این شعر بگفت: شعر: [footnoteRef:3149] [3137:  م: او]  [3138:  م: بدین سبب بود که یحیی بر جان خود خائف شده بود.]  [3139:  م: ندارد]  [3140:  مجا: ندارد]  [3141:  ت: آن]  [3142:  مج: سجه مجا: بنجه. م، مل و چاپی: طپانچه. از (ت) نقل گردید]  [3143:  مجا: ندارد. ت: ازو]  [3144:  ت، م: شد]  [3145:  ت، م: اندوهگین گشت]  [3146:  مجا، ت: شد. م: ندارد]  [3147:  م: يسارى. متن عربي: الشياري]  [3148:  م: یافت]  [3149:  م: نظم. مل: رباعی] 

اخلاك من كل الهموم سقوطه *** و اتاك [footnoteRef:3150]با لفرج انفراج الخاتم [3150:  مجا: ایاک] 

قد كان ضاق ففك [footnoteRef:3151]حلقه ضيقه [footnoteRef:3152]*** فاصبر فما ضيق [footnoteRef:3153]الزمان بدائم [3151:  جز مجا، ت: ففك عربي: فقلت]  [3152:  عربی ضيق]  [3153:  عربی: ریب] 

الترجمه: [footnoteRef:3154] [3154:  ت: ترجمه] 

انگشتری از شکست و بفتاد [footnoteRef:3155]نگین *** زنهار بدین سبب نباشی غمگین
 [3155:  مجا، م: افتاد] 
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آن حلقه گشاده گشت و آن بند شکست *** فاليست نكو نيك بينديش درين [footnoteRef:3156] [3156:  اساس و م: برین] 

(و در مدتى نزديك هادی را وفات آمد و خلافت بر هارون مقرر گشت و یحیی در صدر [footnoteRef:3157]وزارت بنشست [footnoteRef:3158]) [footnoteRef:3159] [3157:  ت: دست]  [3158:  مجا، ت: نشست]  [3159:  عبارت میان پرانتز درم و مل نیست.] 

الحكاية الرابعة و الثلاثون - قنائی [footnoteRef:3160]حکایت کرد [footnoteRef:3161]که روزی بامداد پگاه به سرای موسی بن عبد الملك رفتم و داود بن الجراح [footnoteRef:3162]نیز [footnoteRef:3163]حاضر شد و به نزديك من بایستاد و گفت: چون دیروز [footnoteRef:3164]از نزديك [footnoteRef:3165]ابى الحسين [footnoteRef:3166]موسى بن عبد الملك باز گشتم شریف های مستوره از خاندان بزرگ در خانه [footnoteRef:3167]بود، با من شکایت کرد از موسی بن عبد الملك و با من [footnoteRef:3168]گفت که [footnoteRef:3169]می خواهد که [footnoteRef:3170]فلان ضیعت من [footnoteRef:3171]بخرد، و تو می دانی که اطفال خرد و ایتام صغار [footnoteRef:3172]دارم و عهده معيشت و تمامت [footnoteRef:3173]وجوه [footnoteRef:3174]اخراجات من از ارتفاع آن ضیعت [footnoteRef:3175]است، آمدم [footnoteRef:3176]تا با تو مشورت کنم، در این معنی چه صواب می بینی؟ گفتم: در پس پرده با تو کیست؟ گفت هیچ کس. گفتم: [footnoteRef:3177]تدبیر کار تو [footnoteRef:3178]نمی دانم اما [footnoteRef:3179]مشورت آنست که نبطی گوید: [footnoteRef:3180]لاتبع ارضك من قدام [footnoteRef:3181]الرجل [footnoteRef:3182])
 [3160:  م: فیانی. عربی و چاپی: عتائی چب: قبالی]  [3161:  ت: کند]  [3162:  ت: الخراج. عربي: الحاج. م: الحجاج]  [3163:  م: ندارد]  [3164:  ت: دیروز چون]  [3165:  از ت و م]  [3166:  ت، مل: ابي الحسن. م: ابو الحسن]  [3167:  ت، م: وثاق من]  [3168:  م: ندارد]  [3169:  مجا، ت، م: ندارد]  [3170:  م: تا]  [3171:  مجا، م: از من. ت: من از من]  [3172:  م: صغیر]  [3173:  ت: تمام]  [3174:  م: ندارد]  [3175:  مج: ضیعه]  [3176:  مجا: آمده ام]  [3177:  مجا: ندارد]  [3178:  مجا، ت: اما تدبیر در کار تو. م: تدبیری در کار تو]  [3179:  مجا: و اما]  [3180:  م افزوده: شعر]  [3181:  ت، مل، عربی و چاپی: اقدام]  [3182:  ت: الرجل الردى. مجا: الرجال الرجل الردى] 
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فان [footnoteRef:3183]المرء يموت و الارض تبقىی). یعنی زمین را پیش از مرد [footnoteRef:3184]مفروش که مرد بمیرد و زمین باقی ماند. آن زن چون این سخن بشنید مرا دعا کرد و و برفت. قنائی [footnoteRef:3185]می گوید: ما هم بر آن [footnoteRef:3186]حالت بودیم که موسی بیرون آمد و داوود را گفت: یا با سلیمان [footnoteRef:3187]لا تبع ارضك من قدام الرجل الشرير فانه يموت و الارض تبقی) و بر نشست تا به دیوان رود با او بر نشستیم. [footnoteRef:3188]داوود چون این [footnoteRef:3189]سخن [footnoteRef:3190]بشنید گفت: شنیدی که [footnoteRef:3191]چه افتاد؟ و به غایت بترسید [footnoteRef:3192]و گفت: هلاك شدم و بی شک این مرد به خون و مال من سعی کند کجا روم، [footnoteRef:3193]کجا روم، [footnoteRef:3194]کجا گریزم، [footnoteRef:3195]پناه با که برم، [footnoteRef:3196]در کار من تدبیری بکن پیش از آن که این راه تمام شود و به دیوان نزول کند. گفتم: هیچ حیله ای [footnoteRef:3197]نمی دانم و او از [footnoteRef:3198]خوف بی صبر و آرام شد و دست به آسمان [footnoteRef:3199]برداشت و گفت: الهم اکفنی شره و ضره و امره فانك عالم بقصنى و مااردت بقولى [footnoteRef:3200]الا الخير). می گفت: «خداوندا شر او و ضر او از من کفایت کن، خداوندا می دانی [footnoteRef:3201]که نیت من [footnoteRef:3202]خیر بود. و نصیحت» [footnoteRef:3203]و گریستن و تضرع و بی آرامی [footnoteRef:3204]از حد گذشت؛ [footnoteRef:3205]و همه راه هم چنان زاری می کرد و به خدای می نالید تا به نزديك ديوان [footnoteRef:3206]رسیدیم. موسی گفت: این [footnoteRef:3207]ریسمان [footnoteRef:3208]سیاه در این راه ما [footnoteRef:3209]که [footnoteRef:3210]بسته
 [3183:  مجا: فان الردى]  [3184:  ت، م: مرد بد]  [3185:  م: فیانی]  [3186:  م: درا]  [3187:  م: افزوده: شعر]  [3188:  م: من نیز با او بر نشستم. مجا، مل: با او بر نشستم]  [3189:  مجا: آن]  [3190:  م: ندارد]  [3191:  ت، م: تا]  [3192:  م: ترسید]  [3193:  مجا، ت، م: ندارد]  [3194:  مجا، ت، م: ندارد]  [3195:  مجا، ت افزوده: کجا روم]  [3196:  مجا، ت: دهم]  [3197:  مجا: حيل. ت: حيله. م: حيات]  [3198:  م: و از]  [3199:  م: از حان]  [3200:  م: بما قلت]  [3201:  ت، م: تو می دانی]  [3202:  ت، م: من برین]  [3203:  ت: فضیحت]  [3204:  ت، م: بی آرامی او]  [3205:  ت: بگذشت. م: بگشت]  [3206:  مجا: تا به دیوان. م: تا نزديك دیوان]  [3207:  ت: آن]  [3208:  چا: کوه (عربی: الجبل)]  [3209:  مجا: در راه ما. م: که در راه ما. ت: در این راه ما]  [3210:  م: ندارد] 
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است؟ [footnoteRef:3211]و از زین بجنبید و بیفتاد [footnoteRef:3212]و سکته اش بگرفت و به مفاجاة [footnoteRef:3213]بمرد و دعای او [footnoteRef:3214]اجابت شد [footnoteRef:3215]و از او ایمن گشت [footnoteRef:3216] [3211:  ت، م: بسته اند]  [3212:  مج: و ازین... ت: و از زین در جنبید تا بیفتادم و از آن جا در نجنبید تا... مل: و از زین بیفتاد]  [3213:  مجا: و مفاجا. ت: و مفاجاة. م: و به مفاجا]  [3214:  ت، م: داوود]  [3215:  مجا: در اجابت آمد. ت: اجابت آمد. م: مستجاب شد]  [3216:  مجا: و ایمن گشت ازو. ت: و امن گشت] 

شعر: [footnoteRef:3217] [3217:  م: نظم. مل: قطعه] 

دعا چو از سر اخلاص و صدق گوید مرد *** خدای - عز و جل - زود مستجاب کند
سؤال از سر درد و نیاز کن تا [footnoteRef:3218]حق *** به فیض و فضل و کرم در زمان [footnoteRef:3219]جواب کند [3218:  ت: با]  [3219:  م: دردمش] 

الحكاية الخامسة و الثلاثون - اصمعى حكايت کرد که در قبیله بنی كلب بودم در سالی که قحط مستولی بود، و چند سال بود که باران کمتر می بارید و از زمین نبات نمی رست [footnoteRef:3220]و هر چند میغ سیاه [footnoteRef:3221]از جهت [footnoteRef:3222]قبله بر آمدی و مردمان [footnoteRef:3223]را امید وار گردانیدی [footnoteRef:3224]چون [footnoteRef:3225]وعده لئيمان عشوه [footnoteRef:3226]میان تهی بودی و چون لمعان سراب موجب التهاب آتش حسرت، و حيوان را از نبات و آدمی را از حیات [footnoteRef:3227]يأس [footnoteRef:3228]تمام حاصل شده بود. چون [footnoteRef:3229]شدت بی بارانی [footnoteRef:3230]به نهایت رسید و بلیت بی نانی [footnoteRef:3231]به غایت کشید عجوزی [footnoteRef:3232] [3220:  ت، م: و نبات از زمین نمی رست]  [3221:  ت: و هر يك چند يك ميغ سياه. م: و هر روز یک چند میغی سیاه]  [3222:  مجا: ندارد. ت، م: از جانب]  [3223:  مجا: مردم]  [3224:  مجا: کردی]  [3225:  ت، م: و چون]  [3226:  مجا: ندارد]  [3227:  مج و مجا: حبوب]  [3228:  مجا، م: یأسی. ت: ندارد]  [3229:  مجا: چون آن]  [3230:  جز م: بی پایان]  [3231:  م: نا کامی]  [3232:  م: عجوزه. مل: عجوزيرا. مجا: عجوزه ای] 


171
دیدم که از [footnoteRef:3233]قبیله بیرون آمد و بر بلند ترین موضعی رفت و به آواز بلند گفت: يا ذا العرش اصْنَعْ كيف شئت فأرزاقنا عَلَيْك. هنوز از آن موضع فرو [footnoteRef:3234]نیامده بود که چندان [footnoteRef:3235]باران ببارید [footnoteRef:3236]که بیم بود که در آب غرقه گردند، (و تمامت سیراب شدند) [footnoteRef:3237] [3233:  مجا، ت، م: از آن]  [3234:  م: فرود]  [3235:  اساس و مل: چنان]  [3236:  ت، م: بارید]  [3237:  مجا: که تمامت سیراب شدند و بیم بود که غرقه گردند. ت و م: عبارت میان پرانتز را ندارد.] 

الحكاية السادسة و الثلاثون - ثقات و معتمدان چنین حکایت کردند [footnoteRef:3238]که سليمان بن عبد الملك در ایام ولایت خویش، عراق [footnoteRef:3239]به حکم محمد یزید [footnoteRef:3240]کرد، و چون محمد یزید [footnoteRef:3241]به عراق آمد هر مال که در بیت المال بود به مصارف اهل استحقاق [footnoteRef:3242]رسانید [footnoteRef:3243]و محبوس و مقید [footnoteRef:3244]که در محابس و سجون بودند [footnoteRef:3245]همه را [footnoteRef:3246]اطلاق کرد و اعزاز و اکرام [footnoteRef:3247]فرمود الا یزید بن ابی مسلم [footnoteRef:3248]کاتب حجاج را که [footnoteRef:3249]کار بر وی [footnoteRef:3250]سخت تر [footnoteRef:3251]فرو [footnoteRef:3252]گرفت به سبب [footnoteRef:3253]عداوتی که میان [footnoteRef:3254]ایشان بود. بعد از مدتی [footnoteRef:3255]مدید که [footnoteRef:3256]از تقلب ادوار و انقلاب روزگار محمد بن یزید به افریقیه افتاد و هم در آن نزدیکی [footnoteRef:3257]امیری افریقیه به یزید ابی مسلم [footnoteRef:3258] [3238:  م: کرده اند]  [3239:  ت، م: ولایت عراق]  [3240:  ت، م: محمد بن یزید]  [3241:  ت: محمد بن یزید. م: او]  [3242:  اساس، مجا، ت: به مصارف و اهل استحقاق. م، مل: به معارف و اهل استحقاق]  [3243:  مجا: رسانند]  [3244:  ت، م: و هر محبوس...]  [3245:  مجا: و محبوسان که مقید بودند]  [3246:  ت: همه. م: ندارد]  [3247:  ت، م: و اكرام و اعزاز]  [3248:  ت افزوده: که. م: را که]  [3249:  ت، م: حجاج بود]  [3250:  مجا: برو]  [3251:  مج، مجا، م: سختر. ت: سخت]  [3252:  ت: ندارد. م: فرا]  [3253:  ت: و به سبب]  [3254:  م: که در میان]  [3255:  ت: بعد از آن به مدتی]  [3256:  م: ندارد]  [3257:  ت: نزدیک]  [3258:  ت، م: به یزید بن ابی مسلم.] 

مجا: بدو
دادند و در افریقیه
(27)
بر محمد یزید
(28)
ظفر یافت،
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و نماز شامی بود [footnoteRef:3259]از شب های رمضان که محمد بن [footnoteRef:3260]یزید را به نزديك [footnoteRef:3261]یزید [footnoteRef:3262]ابی مسلم آوردند (و یزید بن ابی مسلم خوشه ای انگور در دست داشت، محمد بن یزید) [footnoteRef:3263]با خدای [footnoteRef:3264]مناجات کرد و گفت: «خداوندا اگر می دانی که [footnoteRef:3265]اسرارا [footnoteRef:3266]که اطلاق کردم و آن فقرا را که عطا دادم به جهت رضای تو خدای [footnoteRef:3267]بود مرا از دست این ظالم خلاص ده و شر او [footnoteRef:3268]کفایت کن». و [footnoteRef:3269]چون یزید را نظر بر محمد افتاد گفت: اما و الله تطال [footnoteRef:3270]ماسألت الله تعالى ان يمكننى [footnoteRef:3271]منك بغير عقد و لا عهد). دیر است [footnoteRef:3272]تا از خدای - تعالی - می خواستم که [footnoteRef:3273]مرا بی سابقۀ عقدی و وسیلت عهدی [footnoteRef:3274]بر تو دست دهد. محمد گفت: و انی سالت [footnoteRef:3275]الله ان يجيرنى منك و يعيذنی [footnoteRef:3276]) من نیز از خدای [footnoteRef:3277]می خواسته ام [footnoteRef:3278]که مرا به زنهار [footnoteRef:3279]خود در آرد [footnoteRef:3280]و در حرم عصمت خود پناه دهد و از تو نگاه دارد. یزید گفت: «پس چرا ترا در پناه نیاورد و نگاه [footnoteRef:3281]نداشت و زنهار [footnoteRef:3282]نداد؟ به خدای [footnoteRef:3283]که پیش از آن که این خوشه انگور بخورم ترا قتل کنم». و در روایتی گفته اند: [footnoteRef:3284]به خدای که اگر ملك الموت در گرفتن [footnoteRef:3285]جان تو [footnoteRef:3286]با من مسابقت و مبادرت نماید بر [footnoteRef:3287]ملك الموت
 [3259:  ت: ندارد]  [3260:  مجا: ندارد]  [3261:  مجا: ندارد]  [3262:  ت، م: يزيد بن...]  [3263:  از ت و م و چاپی نقل شد (اساس، مجا، مل: ندارد)]  [3264:  م: با خدای تعالی]  [3265:  ت: که آن]  [3266:  م، چپ: اسارا را]  [3267:  ت: خدا م: ندارد]  [3268:  مجا: و شر او را. م: و از شر او]  [3269:  مجا: ندارد]  [3270:  م. چاپی و عربي: انا و الله لطالما]  [3271:  م: نمکننی]  [3272:  م: دیریست]  [3273:  م: تا]  [3274:  ت: ندارد]  [3275:  مجا: اسأل. ت: قد سألت]  [3276:  و چاپی افزوده: من شرك]  [3277:  ت: خدا. م: خدای تعالی]  [3278:  مجا: می خواستم]  [3279:  ت، م: در زینهار]  [3280:  م: در آورد]  [3281:  مجا، ت: نگه]  [3282:  مجا، ت، م: زینهار]  [3283:  مجا: به خدایی]  [3284:  مجا: گویند. ت: گفت]  [3285:  مجا، ت: بر گرفتن]  [3286:  ت افزوده: باشد]  [3287:  ت: که بر] 
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پیشی گیرم و ترا بکشم. این سخن در دهان داشت که قامت [footnoteRef:3288]نماز شام [footnoteRef:3289]بگفتند. خوشه انگور از دست بنهاد و به نماز بر خاست و فرا پیش شد تا امامت کند. در [footnoteRef:3290]محراب، عمودی بر سرش زدند و هلاکش [footnoteRef:3291]کردند [footnoteRef:3292]و محمد را رها کردند تا به سلامت برفت. [footnoteRef:3293] [3288:  چاپی: اقامت]  [3289:  م: ندارد]  [3290:  ت: که در]  [3291:  مجا، ت، م: هلاک]  [3292:  ت، م: شد]  [3293:  مجا: و محمد به سلامت برست. م و چاپی: و محمد را رها کردند تا به سلامت و طالع سعد برفت] 

شعر: [footnoteRef:3294] [3294:  م: نظم. مل: قطعه] 

قصد مردم مکن به سیرت بد *** زود باشد که کار بر گردد
بیشتر آن بود که حاسد را *** سر سینه قضای سر گردد [footnoteRef:3295] [3295:  م: جای دو روایت را مقدم و مؤخر آورده است.] 

الحكاية السابعة و الثلاثون - حكايت كرد ابو عبد الله بن ابی عوف [footnoteRef:3296]الزوزنی [footnoteRef:3297]که به نزديك ابو العباس بن نواله [footnoteRef:3298]رفتم [footnoteRef:3299]و او محبوس بود، این دو بیت [footnoteRef:3300]املا کرد: [footnoteRef:3301] [3296:  مجا: عود]  [3297:  عربی: البزورى]  [3298:  ت: بوابه. م، عربی: ثوابه. چا، چب: بويه]  [3299:  ت: در رفتم]  [3300:  ت: این دو بیت شعر]  [3301:  ت، م و چاپی افزوده: و گفت یاد گیر] 

شعر: [footnoteRef:3302] [3302:  ت: العربیه] 

عواقب مكروه الامور خيار *** و ایام شر لا قدوم [footnoteRef:3303]قصار [3303:  ت: لا یدوم] 

و ليس بباق بوسها و نعيمها [footnoteRef:3304]*** اذاكر ليل كم كرتهار [3304:  م: به يأس نعيمها و بؤسها] 

الترجمه: [footnoteRef:3305] [3305:  از (ت)] 

بر عقب انده و غم شادی است *** بر اثر محنت و رنجست ناز [footnoteRef:3306] [3306:  ت: و ناز. اساس: باز] 
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چون نبود دائم کوته شمر *** روز بلا گر چه نماید دراز
دولت و محنت بنپایند دیر *** تا ز [footnoteRef:3307]شب و روز بود ترك تاز [footnoteRef:3308] [3307:  مجا: يار...]  [3308:  مج، مجا: ننگ باز. م و چاپی: ابیات فارسی را ندارد (متن از ت)] 

نگذشت از این سخن بس روزگاری [footnoteRef:3309]که کار [footnoteRef:3310]ابو العباس نیکو شد و با طراوت [footnoteRef:3311]اول رفت. [footnoteRef:3312] [3309:  ت: الا اندك روزگاری. م: الا اندکی. مجا: بس روزگاری نگذشته بود ازین سخن]  [3310:  م: حال]  [3311:  م: قرار. چاپی: و به طرز]  [3312:  م: باز گشت] 

الحكاية الثامنة و الثلاثون - یکی از بازرگانان مدینه حکایت کرد که در وقتی [footnoteRef:3313]از اوقات روزگار با من نا سازگاری کرد [footnoteRef:3314]و بعد از آن که شمول نعم و عموم [footnoteRef:3315]کرم ایزدی بود [footnoteRef:3316]به فقر و درویشی مبتلا گشتم و به نزديك [footnoteRef:3317]جعفر بن محمد صادق [footnoteRef:3318]- رضي الله عنه و عن آبائه الكرام - [footnoteRef:3319]بسيار رفتمی. روزی در بد ترین حالتی [footnoteRef:3320]به نزديك [footnoteRef:3321]او در رفتم و اثر [footnoteRef:3322]پریشانی بر ظاهر و باطن من مطالعه [footnoteRef:3323]کرد و دلش بر من رقت آورد و این ابیات بر خواند: [footnoteRef:3324] [3313:  م: وقتی]  [3314:  مجا: سازگاری نکردم. م: نا سازی کرد. اساس: سازگاری کرد (متن از ت و مل)]  [3315:  ت، م: مشمول نعم و مغمور]  [3316:  ت: بودم]  [3317:  ت: و من به نزديك. م: و من نزديك]  [3318:  مج، مجا، مل: محمد جعفر صادق. م: جعفر صادق. ت: جعفر بن محمد بن الصادق]  [3319:  م: ندارد. مل و چاپی: علیه السلام]  [3320:  م: حالی]  [3321:  م: نزدیک]  [3322:  م: و او اثر]  [3323:  مجا: غلبه]  [3324:  مجا: بخواند. ت افزوده: به جهت تسلى من و هذه] 

شعر: [footnoteRef:3325] [3325:  ت: العربیه] 

فلا تجزع و ان اعسرت [footnoteRef:3326]يوماً *** فقد ا یسرت [footnoteRef:3327]في الزمن [footnoteRef:3328]الطويل [3326:  م: فان عسرت]  [3327:  م: و قد يسرت]  [3328:  م، چاپی و عربی: فی الدهر] 

فان العسر يتبعه [footnoteRef:3329]يسار *** و قول الله اصدق كل قيل
 [3329:  اساس: تنبیه] 
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فلا تيأس فان اليأس كفر *** لعل الله يغنى عن قليل [footnoteRef:3330] [3330:  م: قبیل] 

و لا تظنن بردك ظن سوء *** فان الله اولى [footnoteRef:3331]با لجميل [3331:  م، چپ: اوفی] 

فلو أن العقول تسوق [footnoteRef:3332]رزقا *** لكان المال عند ذوي العقول [3332:  م: یسوق] 

الترجمه:
اگر به رنج فتادی جزع مکن چندین *** بسا که بودی در خرمی و آسانی
چو گفت: ایزد آسانی است با سختی *** کلام حق را تکذیب کرد نتوانی
ز فضل ایزد کفر است نا امید شدن *** مبر امید که زایل کند پریشانی
گمان خویش نکو کن که او نکو کار است *** اگر چنان که شوی بد گمان تو درمانی
غنا و فقر به تقدیر اوست از وی دان *** مگو که هست اثر زیرکی و نادانی
چون این ابیات بشنیدم خدای [footnoteRef:3333]مرا چندان تسلی و خرسندی [footnoteRef:3334]داد که از آن جا بیرون آمدم، گمان که بردم تو ان گر ترین مردمان منم و خدای - تعالى - بعد از آن مرا از آن محنت خلاص داد. [footnoteRef:3335] [3333:  ت: خدای تعالی]  [3334:  مجا: خورسندی]  [3335:  ت افزوده: و الله اعلم. م و چاپی: و فرج یافتم] 

الحكاية التاسعة و الثلاثون - آورده اند که مردی را از اهل قرآن و زهاد [footnoteRef:3336]به نزديك عبيد الله بن زیاد [footnoteRef:3337]آوردند. عبید الله [footnoteRef:3338]آن [footnoteRef:3339]مرد را به
 [3336:  ت: و زهاد را]  [3337:  ت: عبید الله زیاد]  [3338:  ت: و عبيد الله]  [3339:  م: این] 
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شتم [footnoteRef:3340]و فحش ایذا [footnoteRef:3341]کرد و گفت: تو حروریی. آن مرد ایمان غلاظ شداد برزقان راند [footnoteRef:3342]که من حروری نیستم، و عبيد الله در حق او بسی تهدید [footnoteRef:3343]و وعید راند [footnoteRef:3344]و اشارت کرد [footnoteRef:3345]که محبوس گردانید [footnoteRef:3346]تا آن چه او را سزا باشد [footnoteRef:3347]در حق او [footnoteRef:3348]تقدیم کنم. [footnoteRef:3349]چون وی را باز گردانیدند با خود سخنی آهسته گفت: [footnoteRef:3350]عبید الله فرمود [footnoteRef:3351]تا وی را باز گردانیدند. [footnoteRef:3352]پرسید که چه می گفتی؟ گفت: بیتی [footnoteRef:3353]از شعر [footnoteRef:3354]بر خاطر [footnoteRef:3355]گذشت به [footnoteRef:3356]طریق تمثل بر زبان [footnoteRef:3357]می راندم. [footnoteRef:3358]گفت: پس [footnoteRef:3359]تو عظیم دل فارغی که پروای آن داری. [footnoteRef:3360]حال [footnoteRef:3361]تو گفتی این شعر [footnoteRef:3362]یا گفته دیگران است. [footnoteRef:3363]گفت من گفته ام. عبید الله فرمود که بر خوان، بر [3340:  ت، م: به ستم]  [3341:  مجا: انذار]  [3342:  م: ایمان غلاظ و شداد بخورد]  [3343:  م: افروده: فرمود]  [3344:  مجا: وعید کرد. ت: و وعید کرد]  [3345:  م: نمود]  [3346:  مج: محبوس گردانند. ت: محبوسش گردانید]  [3347:  ت، م: تا آن چه سزای آنست]  [3348:  مجا، ت: وی]  [3349:  مجا: تقدیم کنند. ت: تقديم افتد. م: به تقدیم رسد]  [3350:  ت: می گفت]  [3351:  مجا: گفت که]  [3352:  ت: باز گردانند]  [3353:  ت: ندارد]  [3354:  م: ندارد]  [3355:  مجا: بر خاطرم. م: بر خاطر من]  [3356:  مجا: بر]  [3357:  ت: زفان]  [3358:  مجا: راندم]  [3359:  مج، مجا، ت: بس]  [3360:  م افزوده: که شعر بگویی]  [3361:  ت: ندارد جز م: گفت]  [3362:  م: شعر را]  [3363:  مجا: دگرانست.] 

خواند:
شعر: [footnoteRef:3364] [3364:  مجا، ت: العربيه] 

عسى فرج يأتي به الله انه *** له كل يوم في خليقته امر
اذا اشتد [footnoteRef:3365]عسر فارج [footnoteRef:3366]يسر افانما *** قضى الله ان العسر يتبعه اليسر [3365:  ت: استد]  [3366:  مجا: قارح] 

الترجمه:
بود که کار گشاده شود، مشو نومید *** که کار ایزد پیوسته حال گردانیست
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چو سخت گردد کارت امید راحت دار *** خدای گفت که از بعد سختی آسانیست
پسر زیاد چون این سخن راست [footnoteRef:3367]بشنید رشته سه تای [footnoteRef:3368]اوصاف ذمیمه که (ثلاث مهلکات: شخ مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه) بگسست و زیاد برفت و عفو جرایم [footnoteRef:3369]او گرده [footnoteRef:3370]هزار بود خانه گیر دل او شد تا از وی در گذشت [footnoteRef:3371]و فرمود تا وی را اطلاق کردند و بعد از آن مدتی [footnoteRef:3372]طویل در خصب [footnoteRef:3373]عیش و سلامت [footnoteRef:3374]و رفع منزلت و درجت روزگار گذرانید. [footnoteRef:3375] [3367:  أساس: چون راست که این سخن]  [3368:  مج و مجا: دو تای]  [3369:  ت: از جرایم]  [3370:  مجا، ت: اگر م: که]  [3371:  ت: در گذاشت]  [3372:  ت: مدت]  [3373:  مجا: خفص. ت: حفص. م و چاپی: حفظ]  [3374:  ت، م: و امن و سلامت]  [3375:  مجا، ت: گذاشت] 

الحكاية الاربعون - محمد بن موسى بن الفرات حکایت کند که على بن يزيد [footnoteRef:3376]صاحب البريد گفت که من مدتی [footnoteRef:3377]کتابت عباس مأمون [footnoteRef:3378]می کردم و در وقتی [footnoteRef:3379]عباس بر من خشم گرفت و مرا مصادره سخت فرمود [footnoteRef:3380]و هر چه در مال و ملك من بود از من بستد [footnoteRef:3381]و بیرون [footnoteRef:3382]از جامه ای و اسبی [footnoteRef:3383]هیچ دیگر [footnoteRef:3384]نداشتم. [footnoteRef:3385]در اول روز بر نشستمی و به سلام هر کس رفتمی و چون به آخر روز فرود آمد می اسب را به کرا بدادمی تا باز بر نهادندی
 [3376:  مجا: على يزيد]  [3377:  ت: گفت من مدتی. م: گفت: مدتی]  [3378:  ت: عباس بن مأمون]  [3379:  ت، م: در وقتی. مجا: وقتی]  [3380:  ت: بفرمود]  [3381:  اساس: بشد]  [3382:  مجا: و من بیرون... ت: و من و پسر من رای بماندم که. م: و من و پسر من چنان بی برگ ماندیم که]  [3383:  مجا، ت: اسبی وزین و لگامی و جامه ای که می پوشیدم. م: بغیر از اسبی وزینی و لگامی و غلام و جامه که می پوشیدیم]  [3384:  م: چیزی دیگر]  [3385:  م: نداشتیم] 
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و وجوه معشیت من از اجره [footnoteRef:3386]آن اسب بودی. در روزی [footnoteRef:3387]از روز ها چنان اتفاق افتاد که کسی چهار پای [footnoteRef:3388]به اجرت نگرفت و آن کسب میسر نشد، [footnoteRef:3389]و من [footnoteRef:3390]وغلام و اسب آن شب گرسنه خفتیم [footnoteRef:3391]و آن روز [footnoteRef:3392]دیگر اتفاق [footnoteRef:3393]افتاد که کسبی میسر نشد. [footnoteRef:3394]غلام گفت: ما هر گونه [footnoteRef:3395]که باشد. صبر کنیم اما می ترسم که این چهار پا از گرسنگی هلاک شود. گفتم: ای پسر [footnoteRef:3396]چه حیله [footnoteRef:3397]سازم؟ [footnoteRef:3398]اگر زین و لگام و جامه بفروشم [footnoteRef:3399]آمد شد و طلبکاری متعذر شود. در اثاث خانه نظر کردم، حصیری [footnoteRef:3400]خلق [footnoteRef:3401]بود و بالش خشتی که به حرقه آن خشت را بپوشیدمی [footnoteRef:3402]و سر بر او [footnoteRef:3403]نهادمی و مطهره ای سفالین که در او [footnoteRef:3404]آب خوردمی و وضو ساختمی و دستاری دبیقی کهنه که ازوی جز رسمی نمانده بود. غلام را گفتم: آن دستار ببر [footnoteRef:3405]و بفروش و يك [footnoteRef:3406]درم گوشت بخر و بريان كن كه نيك [footnoteRef:3407]آرزومند گوشتم. [footnoteRef:3408]غلام برفت و من تنها در خانه بماندم. [footnoteRef:3409]شاه مرغی بود [footnoteRef:3410]به هزار [footnoteRef:3411]بار از ما گرسنه تر، نا گاه
 [3386:  مجا، ت، م: اجرت]  [3387:  مجا: روزی]  [3388:  مجا: چهار پا]  [3389:  ت: نگشت]  [3390:  م: و من و پسر و]  [3391:  مجا: گرسنه بودیم و شب گرسنه خفتیم. ت: گرسنه بودیم و آن شب گرسنه خفتیم]  [3392:  مجا: و روز]  [3393:  ت، م: همچنان اتفاق]  [3394:  م: که کسی اسب به کرایه نگرفت]  [3395:  ت: ماهر چگونه. م: ماهر نوع]  [3396:  م: امین]  [3397:  م: حیلت]  [3398:  م: سازیم]  [3399:  ت. هر کدام بفروشیم]  [3400:  مجا، ت: فراش حصیری. م. فرشم حصیری]  [3401:  م: ندارد]  [3402:  مجا: آن را]  [3403:  ت: وی]  [3404:  مجا: ازو. ت، م: در وی]  [3405:  مجا: این کهنه دستار بیر. ت. آن دستار را...]  [3406:  مجا، ت، م و به يك]  [3407:  مجا: به غايت. م: اينك]  [3408:  ت، م: گوشت شده ام]  [3409:  ت، م: و من تنها بماندم]  [3410:  ت، م: و در خانه شاه مرغی بود]  [3411:  مجا، ت، م: هزار] 
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بنجشکی [footnoteRef:3412]بیامد [footnoteRef:3413]و خواست که از مطهره آب خورد. شاه مرغ به حمیت بجست و آن بنجشك [footnoteRef:3414]را بگرفت و فرو برد و چون بنجشك [footnoteRef:3415]به حوصله شاه مرغ رسید نشاطی و قوتی [footnoteRef:3416]در وی پدید آمد و بال و پر بیفشاند [footnoteRef:3417]و به نشاط آواز بر کشید و حرکت و هزتی در وی پدید آمد، مرا از حالت [footnoteRef:3418]خود و شدت [footnoteRef:3419]جوعی که در آن بودم گریستن [footnoteRef:3420]آمد، روی به آسمان کردم و گفتم: خداوند همچنان که این شاه مرغ را روزی رسانیدی [footnoteRef:3421]مرا از این ضیق و شدت برهان و از آن جا که نیندیشم [footnoteRef:3422]روزی برسان. هنوز چشم از آسمان بر نگرفته بودم که در بزدند. گفتم کیستی تو؟ گفت ابراهیم بن نوح وکیل عباس بن مأمون. گفتم: در آی. [footnoteRef:3423]چون [footnoteRef:3424]در آمد در حال و هیأت من نظر کرد، چون مرا متغیر و پریشان دید از کیفیت حال من استفسار فرمود، بر وی [footnoteRef:3425]پنهان داشتم و آشکارا نکردم. [footnoteRef:3426]بعد از آن گفت: «امیر سلام می رساند و امروز بامداد از تو یاد کرد و این پانصد دینار زر [footnoteRef:3427]فرستاده است [footnoteRef:3428]تا در مصالح خود [footnoteRef:3429]صرف کنی»؛ و کیسه در [footnoteRef:3430]پیش من بنهاد. من [footnoteRef:3431]اول [footnoteRef:3432]شکر باری [footnoteRef:3433]بگزاردم [footnoteRef:3434]و امیر را دعا کردم [footnoteRef:3435]و بعد از آن حکایت حال خود از گرسنگی دو روزه و فروختن منديل [footnoteRef:3436]و سخن [footnoteRef:3437]شاه مرغ و مناجاتی
 [3412:  مجا: گنجشکی]  [3413:  ت: در آمد]  [3414:  مجا: گنجشك]  [3415:  مجا، ت: گنجشك]  [3416:  مجا، ت: قوتی و نشاطی]  [3417:  اساس: بفشاند]  [3418:  م: از آن حالت]  [3419:  م: و حال]  [3420:  مجا: گرستن]  [3421:  مجا، ت: افزوده و از شدت جوع برهانیدی]  [3422:  ت: بید و ستم (ظ: نبیوسم)]  [3423:  ت: در آ]  [3424:  م: ندارد]  [3425:  م: از وی]  [3426:  مجا: آشکارا نکردم و پنهان داشتم]  [3427:  ت: زرست]  [3428:  م: ندارد]  [3429:  ت، م: خویش]  [3430:  مجا، ت، م، مل: زر]  [3431:  ت: ندارد]  [3432:  م: از دل]  [3433:  مجا: باری تعالی. م: تعالی و تقدس]  [3434:  ت، م: بگذاردم]  [3435:  ت، م: گفتم]  [3436:  م: دستار]  [3437:  م: و حال] 
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که آن لحظه کردم همه با او تقریر کردم و او را گرد سرای خویش بر آوردم [footnoteRef:3438]تا بدید که در [footnoteRef:3439]همه سرای چیزی [footnoteRef:3440]كه يك [footnoteRef:3441]درم ارزد نبود. او بازگشت و هم در حال معاودت کرد و گفت: حال تو با امیر شرح دادم، پانصد دینار دیگر فرستاده است؛ فرمود [footnoteRef:3442]که آن [footnoteRef:3443]پانصد دینار در وجه [footnoteRef:3444]اثاث بيت [footnoteRef:3445]و ما يحتاج اليه [footnoteRef:3446]صرف کن [footnoteRef:3447]و این [footnoteRef:3448]پانصد دینار در وجه نفقه صرف کن [footnoteRef:3449]تا آن گاه [footnoteRef:3450]که خدای - تعالی - کار را [footnoteRef:3451]ساخته گرداند. و غلام باز آمد و حکایت تمام [footnoteRef:3452]با او بگفتم و زر [footnoteRef:3453]پیش او بنهادم. او نیز خدای [footnoteRef:3454]را شکر ها [footnoteRef:3455]کرد، و بعد از آن هر روز از الطاف باری - تعالی - لطفی دیگر [footnoteRef:3456]مشاهده کردم [footnoteRef:3457]و نعمتی دیگر دیدم [footnoteRef:3458]و به مرادی دیگر رسیدم. [footnoteRef:3459] [3438:  ت: بگردانیدم]  [3439:  مجا: به]  [3440:  ت: تا بدید هیچ چیزی در همه سرای من نبود که...]  [3441:  مجا: که به یک]  [3442:  مجا: و فرموده]  [3443:  ت: ندارد]  [3444:  ت: ندارد]  [3445:  م: اثاث البیت]  [3446:  مجا: و ما یحتاج]  [3447:  ت: ندارد]  [3448:  ت: و آن]  [3449:  ت: دروجه نفقه کن]  [3450:  مجا، ت: تا آن که. م: تا آن وقت]  [3451:  مجا، ت، م: كار تو]  [3452:  ت، م: تمامت]  [3453:  مجا: در]  [3454:  ت: خدا]  [3455:  م: شکر]  [3456:  ت: در حق خود]  [3457:  م: می کردم]  [3458:  م: می دیدم]  [3459:  م: کی رسیدم] 

شعر:
ببین به دیده عبرت که ایزد بی چون *** چه لطف هاست که در حق هر کسی کردست
به يك زمان کند اندوه تو بدل به نشاط *** خدای عز و جل این چنین بسی کردست
الحكاية الحادية و الاربعون - حکایت [footnoteRef:3460]کرده اند که زنی اعرابیه
 [3460:  مجا، ت: روایت] 
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بود که خدمت حجرات سید كاينات - صلوات الله و سلامه علیه - [footnoteRef:3461]کردی و به طریق تمثل [footnoteRef:3462]این بسیار گفتی: [3461:  مجا: ندارد. ت: علیه السلام]  [3462:  م: تمثیل] 

شعر: [footnoteRef:3463] [3463:  ت: بیت م: نظم مجا: ندارد] 

و يوم الوشاح من تعاجيب [footnoteRef:3464]ربنا *** الا [footnoteRef:3465]انه من ظلمة الكفر نجاني [footnoteRef:3466] [3464:  اساس: اعاجيب]  [3465:  ت، چپ: علی]  [3466:  ت، چا و عربی: انجانی] 

الترجمة:
هر چند ز کفرم برهانید خدای *** ذوق سخن خودم چشانید خدای
اکنون منت ز روز گردن بند است [footnoteRef:3467]*** کز ننگ فضیحتم جهانید خدای [3467:  ت: اكثر منت ز روز گردن بند است. مجا و چاپی: اکنون به شب و روز همی شکر کنم. م: اکنون منت ز دور گردونم نیست (اساس: اکنون هفت روز گردن بند است)] 

او را گفتند: تو بدین بیت مثل [footnoteRef:3468]بسیار می زنی، به همه حال این را قصه ای [footnoteRef:3469]و سری [footnoteRef:3470]باشد. گفت: بلی، من خدمت جماعتی می کردم به بادیه، از دختران ایشان یکی گردن بندی [footnoteRef:3471]از آن خود بنهاد. عقابی آن گردنبند در ربود چنان که هیچ کس ندیدیم [footnoteRef:3472]و مرا بدان متهم گردانیدند، و هر چند سوگند خوردم باور نداشتند و به مردان استعانت کردند، و مردان بیامدند و هر مبالغه [footnoteRef:3473]که [footnoteRef:3474]ممکن بود در [footnoteRef:3475]تهدید و وعید و بحث و تفتیش به
 [3468:  ت: تمثیل]  [3469:  مجا: قصه]  [3470:  ت: سببی]  [3471:  مجا: یکی از دختران ایشان گردن بندی]  [3472:  مجا: ندید]  [3473:  مجا، ت: و هر مبالغت]  [3474:  ت: ندارد]  [3475:  مجا: از] 


182
جای آوردند، چون ظاهر نشد پیر زنی در میان ایشان بود که از خدای [footnoteRef:3476]خبر نداشت و از شفقت در دلش اثر نبود، آواز داد (فتشوا فلها [footnoteRef:3477]اى فرجها) یعنی [footnoteRef:3478]در فرجش طلب کنید که در آن جا پنهان کرده باشد، و قصد آن کردند که آن چه او گفته بود [footnoteRef:3479]به جای آرند [footnoteRef:3480]و از آن فضیحت عالم بر من سیاه گشت [footnoteRef:3481]و سر سوی [footnoteRef:3482]آسمان بر داشتم [footnoteRef:3483]و گفتم: (يا رباه اغثنی و یا غیاث المستغيثين اغثنى). هنوز (این سخن) [footnoteRef:3484]تمام نکرده [footnoteRef:3485]بودم که عقاب بر سر ما پرواز کرد. و آن وشاح در میان [footnoteRef:3486]ما انداخت و ایشان خجل شدند (و از من) [footnoteRef:3487]عذر خواستند، و این معنی را من [footnoteRef:3488]در این بیت [footnoteRef:3489]نظم دادم [footnoteRef:3490]و ورد خود گردانیدم تا نعمت خدای - تعالی - در [footnoteRef:3491]دل من فراموش نشود و شكر آن ترك نكنم. [3476:  م: خدای تعالی]  [3477:  ت: فلهما. م، مل، چا: قبلها. چب: فلیها]  [3478:  ت: یعنی که]  [3479:  مجا، ت: فرمود]  [3480:  م: آوردند]  [3481:  م: شد]  [3482:  م: ورودی به]  [3483:  م: کردم]  [3484:  مجا: ندارد]  [3485:  مجا: نگفته]  [3486:  مجا: ندارد]  [3487:  م: ندارد]  [3488:  مجا، ت، م: و من این معنی را]  [3489:  م: ندارد]  [3490:  م: کردم]  [3491:  مجا: بر] 

شعر: [footnoteRef:3492] [3492:  م: نظم] 

ترا خدای چو از ورطه ای رهایی داد *** همان بهست که پیوسته شکر آن گویی
به کام خود چو رسیدی به شکر لب جنبان *** که او سز است که شکرش به صد زبان گویی
الحكاية الثانية و الاربعون - فضل بن الربيع روزی به نزديك فضل بن يحيى بن خالد البرمکی در آمد. فضل بن یحیی قدر فضل [footnoteRef:3493]ندانست و
 [3493:  مجا: فضل ربيع] 
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چون سلام کرد سر از پیش بر نیاورد، و چنان که جماعتی [footnoteRef:3494]که به دولت [footnoteRef:3495](مغرور شده باشند و [footnoteRef:3496]به) نعمت مستظهر گشته، [footnoteRef:3497]به سخن [footnoteRef:3498]او هیچ التفات نکرد و هیچ حاجت از حاجت های او روا نگردانید [footnoteRef:3499]و چون دل تنگ و خشم ناك بر پای خاست بدان نیز التفاتی نکرد، [footnoteRef:3500]و يحيى بن خالد در آن مجلس بود. چون فضل ربیع از آن مجلس [footnoteRef:3501]بیرون رفت یکی از خاصگان خود را فرمود که بر عقب [footnoteRef:3502]بیرون رو بنگر [footnoteRef:3503]که آن ساعت که بر پشت اسب سوار شود چه گوید؟ که مرد در سه حالت آن چه در ضمیر دارد ظاهر گرداند: چون پهلو بر بستر نهد، و چون با منکوحۀ خود خالی بنشیند، و چون بر پشت اسب سوار شود. آن شخص از [footnoteRef:3504]عقب فضل بیامد. فضل بر اسب [footnoteRef:3505]نشست و این دو بیت بگفت: [footnoteRef:3506] [3494:  م: رسم جماعتی باشد. مجا: جماعتی باشند. ت: جماعتی باشد]  [3495:  ت: به دولتی]  [3496:  مجا: مغرور و]  [3497:  مجا: گشته باشند]  [3498:  ت: و به سخن]  [3499:  ت: نکرد]  [3500:  مجا، ت، م: مبالاتی ننمود]  [3501:  از آن جا]  [3502:  مجا، ت: بر عقب فضل]  [3503:  مجا، ت: و بنگر]  [3504:  مجا، ت: بر. م: در]  [3505:  مجا: بر پشت اسب]  [3506:  م افزوده: بعد از آن که هر دو لب را بگزید] 

شعر: [footnoteRef:3507] [3507:  ت: العربيه. م: بيت] 

عسى و عسى يثنى القضاء عنانه [footnoteRef:3508]*** به دور زمان و الزمان يدور [footnoteRef:3509] [3508:  اساس و ت: عناية]  [3509:  ت: به دور] 

فيعقب [footnoteRef:3510]روعات سرورا و غبطة *** و يحدث من بعد الامور امور [3510:  مجا: فتعقب] 

و در روایتی [footnoteRef:3511]چنین گفت: [3511:  مجا: و به روایتی. ت: و در روایتی دیگر] 

عسی و عسى يثنى القضاء [footnoteRef:3512]عنانه *** بعثرة دهر و الزمان و الزمان عثور
 [3512:  عربى: الزمان] 
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فيدرك آمال و يجرى رغائب [footnoteRef:3513]*** و يحدث من [footnoteRef:3514]بعد الامور امور [3513:  ت: تحوى رعایت. عربی: تقضی مآ رب]  [3514:  عربی: عن] 

الترجمه:
قضا عجب نبود گر عنان بگرداند *** صفات اهل زمان در زمان بگرداند
سرور و غبطت [footnoteRef:3515]بخشد ترا پس از اندوه *** چو حال گردان حال جهان بگرداند [3515:  چا: سرور ویس. چب: سرور ویسرت] 

میان این سخن و میان آن که هارون الرشید بر برامکه ساخط گشت روزی چند معدود بیش نبود. [footnoteRef:3516] [3516:  م افزوده: و الله اعلم.] 

الحكاية الثالثة و الاربعون - عبد الله بن جعفر - رضی الله عنهما - روایت کند [footnoteRef:3517]که مردی را رنجوری سخت رسید چنان که طعام و شراب و آرام و خواب بر وی متعذر گشت. شبی بیدار بود آواز سخن گفتنی [footnoteRef:3518]شنود، [footnoteRef:3519]در [footnoteRef:3520]حجره خویش استماع کرد شخصی [footnoteRef:3521]این دعا می خواند: اللهم انى عبدك و انت [footnoteRef:3522]ولی املی فاجعل الشفاء فى جسدى و اليقين في قلبي و النور في بصري و الشكر في صدري و ذكرك ما بقيت الليل و النهار [footnoteRef:3523]في لسانی و ارزقني منك رزقاً غير محظور و لا ممنوع). [3517:  مجا: کرد]  [3518:  مجا، ت: گفتن]  [3519:  ت: و شنود. مجا: شنیدیم]  [3520:  م: و در]  [3521:  مجا: در حجره خویش که شخصی]  [3522:  ت: ندارد]  [3523:  م و چاپی: وا لذكر لك با لليل و النهار] 

او این دعا یاد گرفت و یک بار بخواند [footnoteRef:3524](هم بر جای گاه) [footnoteRef:3525]در حال صحت یافت (و از آن علت و مرض برست. شعر: [3524:  ت: خواند]  [3525:  مجا: ندارد] 

چون دعا باشد از سر اخلاص *** گر اجابت شود مدار عجب
دستگیری هر که او را خواند *** نبود از لطف کردگار عجب) [footnoteRef:3526] [3526:  م: عبارت و ابیات میان دو پرانتز را ندارد.] 
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[bookmark: _Toc34]الباب الرابع: في من استعطف بصادق لفظ او استدفع مكروهه بموقظ بیان و وعظ
في [footnoteRef:3527]من استعطف بصادق [footnoteRef:3528]لفظ او استدفع [footnoteRef:3529]مكروهه بموقظ بیان و وعظ [3527:  ت: ندارد]  [3528:  مجا: یصدق]  [3529:  ت: استوفت] 

باب چهارم - در حکایت [footnoteRef:3530]کسانی که به سخن راست پادشاهان را با سر [footnoteRef:3531]عاطفت آوردند و بلیت و مکروه را [footnoteRef:3532]به نصیحت و وعظ از خود دفع کردند. [3530:  مجا، ت: حکایت حال]  [3531:  مجا: که پادشاهی با ایشان به غضب بود به سخن راست... ت: که پادشاهی را که با ایشان به غضب بود. م: که پادشاهی را با ایشان غضب شد...]  [3532:  مجا: با سر عاطفت و شفقت آوردند و بلیت و مکروهی که بدی شان خواست رسید. ت، م: با سر عاطفت و شفقت آوردند و بلیت و مکروهی که بدی شان خواست رسید] 

الحكاية الاولى - عمر و بن مسعده [footnoteRef:3533]از جمله مقربان مأمون خليفه [footnoteRef:3534]و ارکان دولت او بود و پیوسته کار های بزرگ و مهمات نازك از مصالح ملك و دولت بدو حواله بودی. روزی امیر المؤمنین [footnoteRef:3535]در پیش احمد بن ابی خالد که وزیر و مشیر او بود از وی استزادتی [footnoteRef:3536]فرا نمود و او را به تقصیر [footnoteRef:3537]در مهماتی که بدو تعلق داشت منسوب کرد و شکایت گونه ای ظاهر گردانید.
 [3533:  اساس: مسعد]  [3534:  مجا: مقربان خلیفه. ت، م: حضرت مأمون خليفه]  [3535:  مجا، ت: امير المؤمنين مأمون]  [3536:  چاپی: شرارتی]  [3537:  مجا: ندارد] 


186
احمد بن ابی خالد، عمر و بن مسعده [footnoteRef:3538]را از این حال اعلام کرد. عمر و بن مسعده از غایت انبساطی که در حضرت مأمون و وثوقی که بر خدمت کاری [footnoteRef:3539]و کفایت خود داشت برفور علی سبیل التهور به خدمت مأمون در آمد و تیغ از دست بینداخت و گفت: [3538:  اساس: مسعد]  [3539:  مجا، ت: جدکاری] 

پناه می گیرم به خدای - تعالی - [footnoteRef:3540]از خشم امير المؤمنين، [footnoteRef:3541]و من درجه خود از آن کمتر می دانم که امیر المؤمنین را آزاری در دل و غباری بر خاطر باشد و استزادتی [footnoteRef:3542]بر زبان [footnoteRef:3543]راند. مأمون گفت: این خبر چیست که که ترا این چنین بی آرام گردانیده است [footnoteRef:3544]و اضطراب در خاطر تو آورده؟. [footnoteRef:3545]او آن ماجری که مأمون با احمد بن ابی خالد [footnoteRef:3546]گفته بود بعینه حکایت کرد. امیر المؤمنین مأمون به وجه احسن آن سخن را عذری بگفت و محملی بنهاد. [footnoteRef:3547]و چون سخن راست بود از بحث آن شرمسار می شد و سخن خود را تزیینی [footnoteRef:3548]و ترس [footnoteRef:3549]عمر و را تسکینی می داد تا آن گاه [footnoteRef:3550]که ابن ابی خالد [footnoteRef:3551]در آمد. مأمون با او گفت: از اهل [footnoteRef:3552]مجلس و ندما و جلسا و حواشی [footnoteRef:3553]خود با تو شکایتی [footnoteRef:3554]می کنم: سخنی که [footnoteRef:3555]در این مجلس رود [footnoteRef:3556]بیرون می برند و در افشا و اشاعت آن می کوشند و حرمت مجلس [footnoteRef:3557] [3540:  مجا، ت: ندارد]  [3541:  مجا، م: امیر]  [3542:  ت: یا از استزادتی. م: یا آن که استزادتی]  [3543:  ت: زفان]  [3544:  ت: ندارد]  [3545:  مجا: آورد]  [3546:  مجا: احمد ابی خالد]  [3547:  مج، مجا: و محلى بنهاد]  [3548:  م: ترتیبی]  [3549:  ت: وروع و ترس]  [3550:  مجا، ت: تا آن که]  [3551:  ت: احمد بن...]  [3552:  مجا، ت: این]  [3553:  ت: و خدم و حواشی]  [3554:  مجا، ت، م: شکایت]  [3555:  ت: که سخنی]  [3556:  مجا: می رود]  [3557:  مجا: مجلس امامت. ت:] 

مجلس امانت. م: امانت مجلس ما
ما رعایت نمی کنند تا این کلمه که در باب عمر و با تو گفتم از عمر و باز شنودم و گمان
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هتك اين ستر و افشای این سر فلان هاشمی کرده است، و من بدین سبب در تألیف عذری که مبین [footnoteRef:3558]باشد از ثبوت خیانت مضطر گشتم و سخن در اعتذار مستقیم نمی شد [footnoteRef:3559]و به لطف و تخلّص از مظنه ريب منهج قویم نمی پذیرفت که گفته اند: ان لسان الباطل لفى الباطن و الظاهر. [footnoteRef:3560]احمد گفت یا امیر المؤمنين هیچ کس را بدین تهمت متهم مفرمای [footnoteRef:3561]که این سخن [footnoteRef:3562]من به گوش عمرو رسانیدم مأمون گفت: ترا چه بر این داشت؟ گفت: شکر امیر المؤمنین و نصیحت و محبت [footnoteRef:3563]اولیای دولت و اعدای [footnoteRef:3564]نعمت که [footnoteRef:3565]از حسن خلق و کمال مرحمت امیر المؤمنین معلوم من بود، که پیوسته در استدناء [footnoteRef:3566]اباعد و تألیف اعداء و اجانب [footnoteRef:3567]می کوشد [و] استصلاح اولیا و اقربا [footnoteRef:3568]اولی تر داند، خصوصاً چون مثل عمر و که رکن وثیق دولت و عمده اکید مملکت [footnoteRef:3569] [3558:  ت: مبنی. م: منبی]  [3559:  اساس: نمی شود]  [3560:  مجا: ان لسان الباطن لعى الباطن وا لظاهر. ت: ان لسان الباطل لعسى الباطن و الظاهر. م: ان لسان الباطل ما احنى الباطن وا لظاهر. عربي: ينبى عن الظاهر با لباطن چاپی: ما... ماحى الباطن وا لظاهر.]  [3561:  مجا: نفرمایی]  [3562:  مجا: سخن را]  [3563:  مجا، ت: ندارد]  [3564:  ت: اعذياء. م: ندارد]  [3565:  ت: نعمت او آنست که]  [3566:  مجا: ادناء]  [3567:  اساس: جوانب]  [3568:  م: قربی]  [3569:  از ت] 

[است] و مقامات و مرافقت [footnoteRef:3570]او در خدمت آن حضرت و مآثر و مفاخر او در نصرت این دولت معروف و مشهور، [footnoteRef:3571]و اگر من استزادتی که امیر المؤمنین فرمود ویرا اعلام نکردمی او از آن غفلت [footnoteRef:3572]متنبه نگشتی و بر اصلاح کار خود و [footnoteRef:3573]استعطاف امير المؤمنين اقدام ننمودی، [footnoteRef:3574]اندك غباری که بر خاطر امیر المؤمنین بود به سخط او - نعوذ با لله - منه سرایت کردی و بر پوشیدگی [footnoteRef:3575] [3570:  ت: معاقف. م: موافقت]  [3571:  مجا، ت: مشهور و معروف]  [3572:  مجا: و او از زور غفلت. ت: و او از رقده غفلت. م: واورا از رقد غفلت]  [3573:  مجا: ندارد]  [3574:  جز ت: بقیه کلمه اقدام را ندارد]  [3575:  م: پوشیده کاری] 
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عمرو [footnoteRef:3576]به خطائی مخاطب گشتی که تدارک آن بر امیر المؤمنین بعد از آن که براءت ساحت او معلوم شدی دشوار بودی، پس اعلام او در این [footnoteRef:3577]حادثه لازم دانستم تا اگر تقصیری کرده است بعد از این به کفایت و محافظت [footnoteRef:3578]مراسم جد کاری [footnoteRef:3579]عذر آن بخواهد، و اگر نه سلامت جانب خویش [footnoteRef:3580]بر امیر المؤمنين مکشوف [footnoteRef:3581]گرداند. و موضع عتاب و محل باز خواست جایی باشد که افشای سری رود [footnoteRef:3582]که مصلحتی از مصالح ملك و ملت بدان سبب مختل گردد و یا به نقص تدبیری سرایت کند. مأمون گفت: سخت نیکو کردی که مرا از مخاطره [footnoteRef:3583]ظن و مهلکه گمان بیرون آوردی، و از هر دو عفو کرد. [3576:  م: عمر و بن مسعده]  [3577:  ت: در]  [3578:  ت: ندارد]  [3579:  م: خدمت کاری]  [3580:  ت افزوده: از آن معرت. م: از آن معروف]  [3581:  ت: روشن]  [3582:  ت: باشد]  [3583:  از مجا نقل شد. (در سایر نسخ: مخاطبه)] 

شعر:
از خصالی که در کرام بود *** هیچ بهتر ز راست گوئی نیست
و ز فعالی که با لثام بود *** بتر از کذب و از دو رویی [footnoteRef:3584]نیست [3584:  مجا: وز ز روهی] 

چون شعار تو راست گویی گشت *** در دو گیتی جز آن چه گویی [footnoteRef:3585]نیست [footnoteRef:3586] [3585:  ت: جویی]  [3586:  م: ابیات را ندارد] 

الحكاية الثانية - جعفر بن محمد بن علی بن الحسين بن على بن ابی طالب [footnoteRef:3587]رضى الله عنهم [footnoteRef:3588]که چون صبح صادق بود و چون آفتاب
 [3587:  مج: جعفر بن محمد الحسین بن علی بن ابی طالب. مجا: جعفر بن محمد بن الحسين بن علی بن ابی طالب]  [3588:  مجا، ت: رضى الله عنه] 
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منیر چنین حکایت کرد [footnoteRef:3589]که ابو جعفر منصور چون ابراهیم عبد الله [footnoteRef:3590]را قتل کردند فرمود تا مرا و جمله [footnoteRef:3591]آل ابی طالب را از مدینه به کوفه برند [footnoteRef:3592]و يك محتلم را از ما آن جا رها نکردند، و چون به كوفه رسيديم مدت يك ماه در كوفه بوديم و ساعة بعد ساعة منتظر قتل و تعذیب و آن چه از توابع [footnoteRef:3593]آن باشد می بودیم. بعد از يك ماه ربیع حاجب از پیش ابو جعفر برسید [footnoteRef:3594]و گفت: آن علویان کجا اند؟ ایشان را بگویید تا دو مرد از (بزرگان و افاضل خویش) [footnoteRef:3595]که عاقل تر و تمام تر [footnoteRef:3596]باشند به [footnoteRef:3597]نزديك امير المؤمنین فرستند. من وحسن زید [footnoteRef:3598]به نزديك او رفتیم. چون [footnoteRef:3599]مرا بدید، گفت: انت الذي تعلم [footnoteRef:3600]الغیب؟ تویی که غیب می دانی؟ گفتم که [footnoteRef:3601](غیب جز خدای [footnoteRef:3602]_تعالی - [footnoteRef:3603]کسی نداند) [footnoteRef:3604]گفت تویی که این خراج ها به نرديك تو می آرند؟ گفتم: به نزديك [footnoteRef:3605]امير المؤمنین آرند. گفت: هیچ می دانی [footnoteRef:3606]که شمارا چرا خوانده ام؟ گفتم: نه. [footnoteRef:3607]گفت: می خواهم که منازل شما خراب کنم و چاه ها بی نبارم [footnoteRef:3608]و درخت های شما از بیخ بر کنم و شما را در بیشه هایی [footnoteRef:3609]که از عمارت دور و از مردم مهجور باشد جای دهم تا اهل عراق و حجاز به نزديك شما نیایند که مفسدت شما در زیارت [footnoteRef:3610]کردن و [footnoteRef:3611]اعتقاد و تقرب [footnoteRef:3612]نمودن
 [3589:  ت: کند]  [3590:  ت: ابراهيم بن عبد الله]  [3591:  ت: تا جمله]  [3592:  ت: آوردند]  [3593:  مجا: لوازم]  [3594:  مجا، ت م: بیرون آمد]  [3595:  مجا: (ایشان)]  [3596:  مجا: که فاضل تر و عاقل تر. ت، م: که عاقل تر و با تمیز تر]  [3597:  ت: در]  [3598:  ت: حسن بن زید]  [3599:  مجا: ندارد]  [3600:  م: یعلم]  [3601:  ت: ندارد]  [3602:  ت: خدا]  [3603:  ت: ندارد]  [3604:  مجا: جز خدای کسی غیب نداند.]  [3605:  ت: بل که به نزديك. م: بلی که از نزديك]  [3606:  مجا: دانی ت: می دانید]  [3607:  ت، م: نی]  [3608:  م: بسازیم]  [3609:  اساس: بیش ها]  [3610:  از چاپی ت و م سایر نسخ: زیادت]  [3611:  مجا: ندارد]  [3612:  ت: تقویت] 
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ایشان است. گفتم: یا امیر المؤمنین ان سلیمان علیه السلام اعطى فشکر و ان ايوب - عليه السلام - ابتلى فصبر و ان يوسف - عليه السلام - ظلم فغفر و انت من ذلك النسل. معنی آنست که سلیمان را - علیه السلام - پادشاهی دادند شکر کرد و ایوب را - علیه السلام - محنت و بلیت دادند [footnoteRef:3613]صبر کرد و بر يوسف [footnoteRef:3614]- عليه السّلام - ظلم کردند عفو کرد و تو فرع آن اصل [footnoteRef:3615]و زبده آن نسل و غصن [footnoteRef:3616]آن دوحه و میوه آن شجره ای ابو جعفر چون این سخن بشنید تبسم کرد و گفت: اعادت کن، دیگر بار بگفتم. گفت: [3613:  مجا، ت، م: فرستادند]  [3614:  مجا: و يوسف را]  [3615:  مجا: فضل]  [3616:  ت: حسن] 

مثلك فليكن زعيم القوم، باید که پیشوای قوم چون تویی باشد.
و روایت [footnoteRef:3617]ربیع بن حاجب [footnoteRef:3618]چنانست که چون ابو جعفر منصور را گفتند که جعفر بر در سر است گفت که او را در آورید. [footnoteRef:3619]چون در آمد گفت: السلام عليك يا امير المؤمنين و رحمة الله و بركاته. أبو جعفر گفت: لا ستم [footnoteRef:3620]الله عليك يا عدو [footnoteRef:3621]الله) تویی که در سلطنت و خلافت مرا [footnoteRef:3622]طعن می کنی و ملك مرا متزلزل و نا مستقیم می خواهی؟ (خدای مرا بکشاد) [footnoteRef:3623]اگر من ترا نکشم [footnoteRef:3624]جعفر آن کلمات که پیش از این مسطور گشت بگفت. ابو جعفر لحظه ای سر [footnoteRef:3625]در پیش افکند، پس سر بر آورد و گفت: به نزديك من آیی ا ابا عبد الله که برائت ساحت و سلامت ناحیت و کثرت [footnoteRef:3626]فضایل و قلت غوائل تو معلوم و محقق شد خدای جزا دهادت را بهترین جزائی که ذوی الارحام را به صله رحم دهد، پس دست او بگرفت و او را با خود بر نهالی [footnoteRef:3627]نشاند و
 [3617:  ت: و در روایت]  [3618:  مجا، ت: مرا فرمود]  [3619:  مجا، ت: در آر]  [3620:  ت: لا سلام]  [3621:  ت: عدوی]  [3622:  مجا، ت: من]  [3623:  اساس: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [3624:  اساس: بکشم]  [3625:  ت: ندارد]  [3626:  ت: کثر]  [3627:  مجا: غالی] 
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غاليه خواست و به دست خود محاسن او مطیب گردانید [footnoteRef:3628]وانگاه گفت: باز گرد و در حفظ [footnoteRef:3629]باری - تعالی - باش. [footnoteRef:3630]و چون باز گشت مرا [footnoteRef:3631]فرمود که جایزه و کسوت لایق [footnoteRef:3632]بزرگی او بر. [footnoteRef:3633]من فرمان برداری کردم و آن چه فرموده بود [footnoteRef:3634]به جای آوردم و چون به ابو عبد الله جعفر رسیدم گفتم: یا فرزند رسول خدای پیش از آن که تو در آمدی [footnoteRef:3635]عزیمت [footnoteRef:3636]آن مرد بر قتل تو و اهل بیت تو می دیدم، [footnoteRef:3637]و بعضی از آن امارات [footnoteRef:3638]تو مشاهده کردی، [footnoteRef:3639]و دیدم که چون در آمدی لب می جنبانیدی آن چه بود که می خواندی [footnoteRef:3640]که [footnoteRef:3641]به برکات آن خدای - تعالی - [footnoteRef:3642]شر او کفایت کرد؟ جعفر صادق گفت: تو مردی (هستی هم از ما و) [footnoteRef:3643]دوستی و محبت تو اهل بیت [footnoteRef:3644]را ظاهر است، دعائیست که آن را دعای فرجخوانند [footnoteRef:3645]که رسول - علیه السلام - [footnoteRef:3646]را چون کاری سخت فرا پیش آمدی این دعا خواندی و دعا اینست: [3628:  مجا: محاسن و شاب به طیب مطیب گردانید. ت، م: محاسن و ثياب او به طیب مطیب گردانید]  [3629:  مجا: باز گرد به حفظ و کلاءت باری تعالی. ت: باز گرد در حفظ و کلاءت باری تعالی]  [3630:  مجا: ندارد]  [3631:  مجا: ندارد]  [3632:  مجا، ت: فرا خور]  [3633:  مجا: ببر. ت: بر عقب او ببر]  [3634:  مجا، ت: فرمود]  [3635:  مجا، ت: در آیی]  [3636:  مجا، ت: تصمیم عزیمت]  [3637:  مجا، ت: دانستم]  [3638:  مجا، ت: ندارد]  [3639:  مجا: کردم. ت: کرده]  [3640:  مجا: ت: می گفتی]  [3641:  ت: ندارد]  [3642:  مجا، ت: ندارد]  [3643:  از مجا و ت]  [3644:  ت: مرا]  [3645:  ت: که آن دعا دعای فرج خوانند]  [3646:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم.] 

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام و اكنفنى بر كنك [footnoteRef:3647]الذى لا يرام و ارحمني بقدرتك على وا كنف اهلی [footnoteRef:3648]و انت رجائى فكم نعمه نعمت بها على [footnoteRef:3649]قل لك)
 [3647:  مجا: ببر كتك. عربي: بكنفك]  [3648:  مجا: و كيف اهلك. ت: على اهلك]  [3649:  ت: ندارد] 
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بها شكرى ﴿و كم من بلية ابتليتنى بها قل لك بها صبري فيامن قل عند نعمته شکری[footnoteRef:3650]فلم تحرمنی، و یا من قلّ عند بليته صبرى فلم يخذلني، [footnoteRef:3651]و یا من رآني على الخطايا فلم تفضحنى، [footnoteRef:3652]اسألك ان تصلى على محمد و على آل محمد و بارك على محمد و على آل محمد و ترحم محمداً و آل محمد) [footnoteRef:3653]كما صليت و باركت و ترحمت علی ابراهیم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنى على ديني با لدنيا و على آخرتى با لتقوى و احفظني فيما غبت عنه و لا تكلنى الى نفسى فيما حضرته يا من لا يضره الذنب و لا ينقصه [footnoteRef:3654]المغفرة، هب لي ما لا ينقصك و اغفر لي مالا يضرك انك وهاب، اللهم انى اسألك فرجاً قريباً و صبر أجميلا و رزقاً واسعاً و اسألك العافية من كل بلية و اسألك تمام العافية و اسألك دوام العافية، و اسألك الشعر على العافية و اسألك الغنى عن الناس، و لا حول و لا قوة الا با لله العلى العظيم).
الحكاية الثالثة - مذکور است که موسی الهادی بر یکی [footnoteRef:3655]از کتاب و ندمای [footnoteRef:3656]خویش ساخط شد و او را تقريع [footnoteRef:3657]و تعريك [footnoteRef:3658]می كرد و تهديد و توبيخ می فرمود. آن مرد گفت: یا امیر المؤمنین این جریمه که امیر المؤمنین [footnoteRef:3659]به من منسوب می فرماید [footnoteRef:3660]و این گناه که مرا بدان موسوم [footnoteRef:3661]و معاتب [footnoteRef:3662]می گرداند [footnoteRef:3663]اگر گویم که [footnoteRef:3664]نکرده ام و بر برائت ساحت خود حجت گویم ره سخن امیر المؤمنين باشد و مرا زهرۀ آن نبود، و اگر [footnoteRef:3665]اقرار و اعتراف نمایم گناه
 [3650:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [3651:  ت: یحدانی]  [3652:  م، عربي: يفضحنى]  [3653:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [3654:  ت: ينفعه]  [3655:  مجا: یکی را]  [3656:  م: از کبار زمان]  [3657:  چاپی: تفریح]  [3658:  اساس و مجا: تحريك]  [3659:  مجا: ندارد]  [3660:  مجا، م: می فرمایی]  [3661:  ت: ملوم م: مؤاخذ]  [3662:  مجا، ت، م: معاقب]  [3663:  مجا، م: می گردانی]  [3664:  ت: ندارد]  [3665:  ت: که] 
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نا کرده بر خود بسته باشم و نشاید اما می گویم:
شعر
اذا كنت ترجو في العقاب تشفياً *** فلا تزهدن عند التجاوز في الاجر
الترجمه: [footnoteRef:3666] [3666:  مجا: ندارد] 

اگر چنان که [footnoteRef:3667]عذابم ترا مراد دلست *** ثواب وقت تجاوز به از عذاب بود [3667:  اساس: از آن که] 

مكن عذاب و به عفوم ثواب جوی از حق *** که هر که عفو کند در خور ثواب بود
موسی چون این [footnoteRef:3668]معذرت استماع فرمود در صفح و احسان ید بیضا نمود و آن جرم از او در گذاشت. [3668:  ت: آن] 

الحكاية الرابعة - ابو عبد الله الزنجي [footnoteRef:3669]الكاتب گوید که چون ابو الحسن [footnoteRef:3670]بن الفرات در سوم نوبت که [footnoteRef:3671]وزیر شد ابو علی بن مقله را منکوب گردانید با آن که [footnoteRef:3672]میان من و ابن مقله دوستی دیرینه و محبت قدیم بود در این مدت که محبوس بود هیچ به نزديك او نرفتم [footnoteRef:3673]و بدو رقعه ننوشتم و دل داری ننمودم به سبب [footnoteRef:3674]آن که می ترسیدم که این الفرات بدان [footnoteRef:3675]وقوف یابد و به من رساند. [footnoteRef:3676]چون مدت نکبت او [footnoteRef:3677]امتدادی گرفت و ایام حبس دیر در کشید روزی به من رقعه ای [footnoteRef:3678]نوشت [footnoteRef:3679]که اول آن رقعه این ابیات
 [3669:  ت: بدون نقطه. چاپی: الريخي. عربی: بن يحيى]  [3670:  اساس، مل. ابو الحسین]  [3671:  مجا: ندارد]  [3672:  مجا، ت: باز آن که]  [3673:  ت: در نرفتم]  [3674:  ت: سبب]  [3675:  ت: بران]  [3676:  ت: رسانید]  [3677:  مجا: ندارد]  [3678:  مجا: رقعه ای به من]  [3679:  ت: نبشت] 
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بود:
شعر [footnoteRef:3680] [3680:  مجا، ت: العربيه] 

تری حرمت كتب الاخلاء بينهم [footnoteRef:3681]*** ابن لى ام القرطاس اصبح غالياً [3681:  ت: یدلهم] 

فما كان لوساء لتنا كيف حالنا *** و قد دهمتنا نكبة و هي ماهيا
صديقك من راعاك عند شديدة *** و کل تراه في الرخاء مراعيا
فبیك عدوى لا صديقي فربما *** يکاد [footnoteRef:3682]الاعادي يرحمون الاعاديا [3682:  عربی: تکاد] 

الترجمه [footnoteRef:3683] [3683:  از (ت)] 

نامه نوشتن میان اهل مودت *** نیست روا یا شدست کاغذ نا یاب؟
گر تو بپرسی ز حال دوست چه باشد *** دوست نباشد که او نپرسد از احباب
دوست مرا روز رنج باید و محنت *** خود که اقبال کم نیاید [footnoteRef:3684]اصحاب [3684:  مجا: نیایند.] 

گیر که خود دشمنی، نماید دشمن *** رحم بر آن دشمنی که دید به گرداب
و بعد از آن عتابی کرده [footnoteRef:3685]و باز خواستی فرموده [footnoteRef:3686]هر تقصیری که در مکاتبات [footnoteRef:3687]و تفقد حال او [footnoteRef:3688]کرده بودم، و التماس نموده [footnoteRef:3689]که رقعه ای نوشته ام [footnoteRef:3690]به وزیر و در طی [footnoteRef:3691]این رقعه است بر وی [footnoteRef:3692]عرضه [footnoteRef:3693]دار [footnoteRef:3694]و
 [3685:  ت: کرد. م: ندارد]  [3686:  مجا، ت: فرمود]  [3687:  ت: مكاتبت]  [3688:  مجا: ندارد]  [3689:  ت: کرده]  [3690:  ت: نبشته ام]  [3691:  ت: وطن]  [3692:  ت: ندارد]  [3693:  مجا: عرض]  [3694:  جز م و چاپی: دارد] 
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وقتی [footnoteRef:3695]که پسر وزیر ابو احمد المحسن [footnoteRef:3696]حاضر نباشد، [footnoteRef:3697]که محسن در آن وقت با اومسی [footnoteRef:3698]بود و رقعه ای که به وزیر نوشته بود مطالعه کردم: این بود که اگر تا کنون زبان اعتذار [footnoteRef:3699]و استعطاف از حضرت وزیر - که زندگانی در از باد - کوتاه داشته ام تا تباهی کار من به تناهی رسید و محنت [footnoteRef:3700]و شدت [footnoteRef:3701]به غایت کشید و به نفس و مال و حشم [footnoteRef:3702]و جمال سرایت کرد و بدان حد رسید که دشمن بر من ببخشايد، [footnoteRef:3703]و من حيران و شوریده و اهل و عیال بی برگ و پرده دریده شدند. و می گویم که تعريك و توبیخی که وزیر در حق من فرمود [footnoteRef:3704]و تادیبی که مرا نمود [footnoteRef:3705]حقى واجب و ادبی [footnoteRef:3706]به استحقاق بود و من مجرم و معترفم به گناه کاری، [footnoteRef:3707]اما گفته اند: القدرة تذهب [footnoteRef:3708]الحفيظة و الاعتراف یزیل [footnoteRef:3709]الاقتراف) [footnoteRef:3710]هر [3695:  جز ت: وقتی. م: آن گه]  [3696:  ت: چاپی: احمد بن المحسن]  [3697:  اساس: باشد]  [3698:  م، چاپی: دشمن]  [3699:  ت: ندارد]  [3700:  ت: محنت بلوی. مجا، م: محنت و بلوی]  [3701:  مجا و شدت: ولا. ت: و شدت ولا را. م: و شدت و لاوی]  [3702:  عربی و چاپی: جسم]  [3703:  مجا، افزوده: و منتقم را تشفی بیش ازین نباید. م: و مقید را بیش از این سعی نباید]  [3704:  ت: نمود]  [3705:  ت: فرمود]  [3706:  ت: و ادب]  [3707:  ت: گنه کاری]  [3708:  مجا، م: يذهب]  [3709:  اساس: يذيل. م: يزيد]  [3710:  مجا، مل: بالا فتراق] 

کجا قدرت آمد خشم نماند و [footnoteRef:3711]هر کجا اعتراف بود [footnoteRef:3712]اقتراف را عبرت [footnoteRef:3713]نباشد. و بدی را به نیکی مکافات کردن و اساءت را به احسان جواب گفتن از افعال متقیان و خصال کریمانست. و حقوق خدمت دیرینه و ذمام معرفت قدیم اگر من به اساءت و بد خدمتی [footnoteRef:3714]ضایع گذاشتم از کمال کرم و غایت لطف وزیر - ایده الله - آن زیبد که به حسن عهد و حفظ ذمام [footnoteRef:3715]رعایت فرماید اگر مصلحت داند که بر این بی چاره ببخشاید
 [3711:  ت: از]  [3712:  مجا: نمود]  [3713:  مجا: اقتراف عبرتی. ت: افتر ابرا عبره]  [3714:  ت: ماساة و بدختی]  [3715:  م، مل: زمام] 
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و این در مانده را به عین رأفت ملحوظ گرداند و از عاطفت و مرحمت محفوظ دارد و به احیاء به هجت و ابقای مهجت [footnoteRef:3716]او منت نهد و از این [footnoteRef:3717]عذاب [footnoteRef:3718]شدید [footnoteRef:3719]خلاص ارزانی دارد از [footnoteRef:3720]کرامت و انعام و موهبت و اکرام غریب و عجیب نباشد. [footnoteRef:3721]زنجی کاتب گفت: من مدت ها آن رقعه [footnoteRef:3722]در آستین داشتم و منتهز فرصتی می بودم و خلوتی می جستم که رقعه [footnoteRef:3723]عرضه دارم میسر نمی شد تاروزی خدمت او را تنها [footnoteRef:3724]بیافتم و گفتم: ایها الوزير حقوق صحبت و ممالحت [footnoteRef:3725]که میان من و ابن مقله ثابت است بر رای منیر پوشیده نباشد و سوگند ها یاد کردم که تا وزیر بر وی ساخط گشته است [footnoteRef:3726]میان من و او مکاتبه و مراسله نبوده است و هیچ [footnoteRef:3727]نوعی از انواع به قضای [footnoteRef:3728]حقی از آن او قیام ننموده ام و اينك رقعۀ او و استزادتی که از بی التفاتی که [footnoteRef:3729]در باب او نموده ام [footnoteRef:3730]دلیل است بر [3716:  مجا: محجت]  [3717:  مجا: و این]  [3718:  ت: و ازین عتاب و عذاب]  [3719:  مجا افروده: و جهد چندین. ت، م: و جهد جهيدش]  [3720:  ت: آن]  [3721:  مجا، ت: و اكرام بفرمايد ان شاء الله. م: و اكرام بود انشاء الله]  [3722:  ت افزوده: با خود]  [3723:  ت: که آن رقعه]  [3724:  مجا: او تنها]  [3725:  م: ممالحه]  [3726:  م: بر وی خشم کرده است]  [3727:  مجا: و به هیچ]  [3728:  مجا: از انواع نقصان]  [3729:  ت: ندارد]  [3730:  مجا: اقدام نموده ام.] 

صدق سخن من و رقعه بدو نمودم و گفتم: اگر اجازت باشد [footnoteRef:3731]رقعه [footnoteRef:3732]او عرضه دارم. گفت بیار. آن [footnoteRef:3733]نیز بدو دادم و [footnoteRef:3734]چون بر خواند گفت: یا با عبد الله این مرد قصد جان و مال و اهل و ولدان من به همه غایت کوشیده است [footnoteRef:3735]و هر [footnoteRef:3736]سعایت و غمز که ممکن بوده است در حق من به جای آورده است [footnoteRef:3737]و در آن وقت که من محبوس بودم از
 [3731:  ت: اجاز تست]  [3732:  مجا، ت: تا رقعه]  [3733:  مجا: رقعه ت: رقعه او من]  [3734:  مجا: ندارد]  [3735:  مجا، ت: به همه غايت ها برسیده]  [3736:  ت: و نیز]  [3737:  از مجا و ت. سایر نسخ: آورد] 
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خدای - تعالی - آن می خواستم [footnoteRef:3738]که مرا بر وی و بر با قطائی [footnoteRef:3739]دست ندهد و بر ایشان [footnoteRef:3740]قدرت نباشد. [footnoteRef:3741]اما بر وی [footnoteRef:3742]به جهت آن که مرا در حق او احسان بسیار و مبرق های بی شمار است تا آن احسان را به انتقامی که با وی کنم باطل نگردانم، و اما بر با قطائی جهت آن که او از مشایخ دبیرانست، از خود نپسندیدم که جزای او [footnoteRef:3743]به بدی کنم، دعای من در حق با قطائی [footnoteRef:3744]اجابت آمد [footnoteRef:3745]و در حق او نیامد. اما چون بدین جا رسید نذر کردم که بعد از این از من جز نکویی [footnoteRef:3746]نبیند تاجزای بدی نیکویی کرده باشم و روز دیگر خلاص فرمود. [footnoteRef:3747] [3738:  مجا: از خدا آن می خواستم]  [3739:  از م، چا و عربی. مج: قطانی. مجا: عطایی (بی نقطه) ت: باوطانی]  [3740:  مجا: بدیشان]  [3741:  مجا: باشد]  [3742:  ت: برو]  [3743:  مجا: که جزای معامله را. ت: جزای معامله او]  [3744:  مج: فطاني. مجا: باقطانی ت: باطاتی]  [3745:  مجا: بود]  [3746:  مجا، ت: نیکویی]  [3747:  مجا: داد. ت: او را خلاص داد] 

شعر: [footnoteRef:3748] [3748:  ت: بیت] 

گر کسی بد کند تو نیکی کن *** کز بدی جز بدی نیفزاید
از بدان بدرسد ز نيكان نيك [footnoteRef:3749]*** هر کسی آن کند کزو آید [3749:  ت: از بدان بد ز نيك نيك بود.] 

الحكاية الخامسة - روزى طريح [footnoteRef:3750]بن اسماعيل الثقفی [footnoteRef:3751]به نزديك گفت: ابو جعفر منصور در آمد [footnoteRef:3752]درمیان [footnoteRef:3753]شاعران، و سلام کرد، منصور لا حياك الله و لا بارك [footnoteRef:3754]فيك. تو آن [footnoteRef:3755]نیستی که از خدای نترسیدی [footnoteRef:3756]و در حق وليد عبد الملك [footnoteRef:3757]گفتی:
 [3750:  اساس: ضریح]  [3751:  ت: الممقى (کذا)]  [3752:  ت: آمد]  [3753:  مجا: مثال]  [3754:  مجا: تبارك. ت: ساك. م: ثناك. عربي و چاپی: بياك]  [3755:  مجا: در آن]  [3756:  ت: از خدا بترسیدی]  [3757:  ت: ندارد] 
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شعر: [footnoteRef:3758] [3758:  ت: ندارد] 

لو قلت لليل دع طريقك وال. *** موج عليه الهضاب تعتلج [footnoteRef:3759] [3759:  عربی و ت: يمتلج] 

لغارو ارتد اولكان [footnoteRef:3760]له *** الى طريق سواك منعرج [3760:  مجا، ت: لساخ. عربی: لساح] 

الترجمه [footnoteRef:3761] [3761:  مجا: ندارد] 

اگر به سیل بگویی که رو بگردان زود *** در آن زمان که بود موج او چو کوه روان
فرو رود به زمین یا ز راه بر گردد *** نیارد و نرود [footnoteRef:3762]بر خلاف آن فرمان [3762:  ت: نیارد و برود. م: نیارد او که رود] 

طریح [footnoteRef:3763]گفت: یا امیر المومنین خدای می داند که من این می گفتم و هر دو دست بر داشته بودم به خدای عزوجل - و بدین، خدا [footnoteRef:3764]رامی خواستم. ابو جعفر گفت: یا ربیع دیدی که چگونه خود را از این ورطه خلاص داد؟ [3763:  اساس ضریح]  [3764:  ت: خدای] 

الحكاية السادسة - اسحاق بن ابراهيم الموصلی حکایت کرد و گفت: پیش امیر المؤمنین مأمون [footnoteRef:3765]ایستاده [footnoteRef:3766]بودم، ابن البواب حاجب [footnoteRef:3767]در آمد رفعه ای در دست و چند بیت بر او [footnoteRef:3768]نبشته. [footnoteRef:3769]گفت: اگر رای امیر المؤمنین اقتضا کند و اجازت [footnoteRef:3770]فرماید این ابیات بر خوانم. مأمون پنداشت که او انشا کرده است، گفت: بر خوان (بر خواند [footnoteRef:3771]و ابیات این است): [footnoteRef:3772] [3765:  مجا، ت: المامون]  [3766:  ت: استاده]  [3767:  اساس: حجاب]  [3768:  مجا: درو]  [3769:  مجا، ت: نوشته]  [3770:  ت: اجابت]  [3771:  ت: ندارد]  [3772:  مجا: ندارد] 

العربية
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اجرنی فانی قد ظمئت [footnoteRef:3773]الى الوعد *** متى تنجز [footnoteRef:3774]الوعد المؤكد با لعهد [3773:  عربی: ظمات]  [3774:  عربي: ينجز] 

اعيذك من خلف الملوك و قدتری *** تقطع انفاسي عليك من الوجد
رای الله عبد الله خير عباده *** فملكه و الله اعرف با لعبد
الا انما المامون للناس عصمة *** مميزة بين الضلا له و الرشد [footnoteRef:3775] [3775:  عربی: بهجة] 

الترجمه:
وفا نمای به وعده كه نيك مشتاقم [footnoteRef:3776]*** اگر به و عده و ایمان وفا کنند کرام [3776:  مجا: ميثاقم] 

مکن خلاف که از بیم خلف وعده تو *** گسسته می شود از غم مرا نفس در کام
خدای داد ترا [footnoteRef:3777]ملك و نيك داند اوى *** كه كيست لايق ملك و سزاى جاه، [footnoteRef:3778]کدام [3777:  اساس: مرا]  [3778:  م و چاپی: حکم] 

وجود تست ممیز میان رشد و ضلال *** خدای - عز و جل - کرد با تو این اکرام
مأمون چون این ابیات بشنید گفت: احسنت ای [footnoteRef:3779]عبد الله بن النواب. گفت: یا [footnoteRef:3780]امیر المؤمنین [footnoteRef:3781]آن کس را فرمای که انشا کرده است. گفت: کیست آن کس؟ [footnoteRef:3782]گفت: بنده تو الحسين [footnoteRef:3783]بن الضحاك. مأمون چون نام
 [3779:  مجا، ت: یا]  [3780:  مجا: ندارد]  [3781:  مجا افزوده: احسنت]  [3782:  مجا: آن کس کیست]  [3783:  اساس: الحسن. م: حسين] 
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او بشنید [footnoteRef:3784]روی ترش کرد پس گفت: لا حیا الله من ذكرت و بیاه[footnoteRef:3785]هیچ چشم به دیدار او روشن مباد. [footnoteRef:3786]نه او گفته است؟ [3784:  ت: بشنود]  [3785:  م و چاپی افزوده: و لا قربه و لا انعم به عيناً (كذا عربی)]  [3786:  ت: افزوده: نه او گفته است] 

أعينى جودا و ابکیالی محمدا *** و لا تذخرا [footnoteRef:3787]دمعاً عليه و اسعدا [3787:  ت: یدخرا. عربي: تدخرا] 

فلا تمت الاشياء بعد محمد *** و لا زال شمل الملك فيه مبددا
و لا فرح المامون با لملك بعده *** و لا زال في الدنيا طريداً مشرداً
الترجمه:
چو بر محمد گریید [footnoteRef:3788]ای دو دیده من *** ذخيره منهيد اشك و [footnoteRef:3789]شوید [footnoteRef:3790]با هم یار [3788:  اساس، مجا: گویند. ت: گر «بی نقطه». متن از م و چاپی]  [3789:  ت: منهید و جز م: اینک و]  [3790:  مجا: شوند] 

نه هیچ کار پس از مرگ او تمام شود *** نه ملك يابد بی هیبتش [footnoteRef:3791]نظام و قرار [3791:  ت: همتش. م: هستیش] 

چنان شود به جهان رانده [footnoteRef:3792]زمان مأمون *** که شاد نبود هرگز ز ملك بر خور دار [footnoteRef:3793] [3792:  مجا: زانده ت: زانده و. چپ: زنده]  [3793:  مجا: مصراع دوم ابیات دوم و سوم را به جای یک دیگر آورده است] 

این تمدح با آن ذم مقابله کردیم او را به نزديك ما هيچ حقى نماند. ابن البواب [footnoteRef:3794]گفت: «پس کجاست کمال فضل و احسان [footnoteRef:3795]امير المؤمنين وسعت حلم و عادتی که او را در عفو جرائم معتاد است؟ مأمون گفت: او را
 [3794:  ت: ابن التواب. م: ابن تواب]  [3795:  ت: و غایت احسان] 
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حاضر کن چون حاضر آمد سلام کرد، جوابش داد سلامی بس [footnoteRef:3796]آهسته. پس روی بدو آورد و گفت: مرا خبر کن تا آن روز که برادرم محمد امین را بکشتند هیچ زن را از بنی هاشم کشتند یا [footnoteRef:3797]پرده دریده کردند؟ جواب داد که نه؟ [footnoteRef:3798]پس فرمود [footnoteRef:3799]که چرا این گفته ای؟ [3796:  مجا، ت: ندارد]  [3797:  ت: تا]  [3798:  ت: گفت نی]  [3799:  ت: پس گفت] 

العربية: [footnoteRef:3800] [3800:  ت: شعر] 

و مما شجا [footnoteRef:3801]قلبي [footnoteRef:3802]و كفكف عبرتي *** محارم من آل النبى استحلت [3801:  عربی: شجی. ت: سحا]  [3802:  ت: فتی] 

و مهتوكة [footnoteRef:3803]با لخدر [footnoteRef:3804]عنها سجوفها [footnoteRef:3805]*** کعاب کقرن الشمس حين تبدت [3803:  ت: و مهتركة]  [3804:  ت و عربی: با لجلد. اساس: با لحذر. مجا: بدون نقطه]  [3805:  ت: شحومها] 

اذا حضرتها روعة من منازع *** لها المرط عادت با لخضوع و رنت
و سرب ظباء من ذوابه هاشم *** هتفن بدعوى خير حي و ميت
او دیدا [footnoteRef:3806]منى اذا ما ذكرته *** على كبد حری و قلب مفتت [footnoteRef:3807] [3806:  ت: اربدا]  [3807:  ت: مقعت] 

ولايات ليل الشامتين بغبطة *** و لا بلغت آمالها ما تمنت [footnoteRef:3808] [3808:  جای مصراع دوم ابیات چهارم و ششم در «مجا» با هم عوض شده است] 

الترجمه: [footnoteRef:3809] [3809:  مجا: الفارسیه] 

دلم حزین شد و اشکم فسرده شد از غم *** زهتك ستركه دیدند آل پیغمبر
بسا که پرده دریده شدند مستوران [footnoteRef:3810]*** چو خور به خوبی و نا دیده روی ایشان خور [3810:  ت و چاپی: مستورات] 

ز دست پرده دران وز ترس رسوایی *** پناه خود [footnoteRef:3811]به خدا نوحه ساز و نفرین گر
 [3811:  ت، م: جو] 
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وزان [footnoteRef:3812]غزالان مهجور گشته از شیران *** ز آل [footnoteRef:3813]هاشم فریاد خوان زنان بر سر [3812:  مجا: دوان]  [3813:  م: زنان] 

مر است دست از این غصه بر دل پر خون [footnoteRef:3814]*** مر است آتش از این رنج [footnoteRef:3815]در میان جگر [3814:  ت: بر دل و بر خون]  [3815:  ت: بر] 

مباد شادی آن را که او بدین [footnoteRef:3816]شاد است *** مباد هیچ مرادیش در جهان دیگر [3816:  م: شادی آن کس که در جنان] 

حسين بن الضحاك گفت: یا امیر المؤمنین دل سوزی و لوعت هوا خواهان و ترس و روعت ناگهان [footnoteRef:3817]و فقدان نعمتی که بدان مشمول بودم و حرمان احسانی که با آن انس داشتم مرا در سخن آورد. آب در چشم مأمون آمد و گفت: گناه تو عفو کردم و ادرار و ارزاق [footnoteRef:3818]و عطایائی که [footnoteRef:3819]ترا معتاد بوده است در روزگار محمد امین مجری گردانیدم و آن چه تا این غایت فوت شده است فرمودم [footnoteRef:3820]تا برسانند و عقوبت جنایت تو اینست [footnoteRef:3821]که ترا خدمت نفرمایم. [3817:  م: با گناهان]  [3818:  ت: ندارد]  [3819:  مج مجا: و عطايا كه م: و عطايا و ارزاق که متن از «ت» نقل شد]  [3820:  ت: فرموده است]  [3821:  ت: آنست] 

الحكاية السابعة - همين حسين بن ضحاك گوید که معتصم بر من خشم گرفت به سبب کلمه ای که در مجلس شراب بر زبان [footnoteRef:3822]من رفت و سوگند خورد که مرا ایذا فرماید و فرمود [footnoteRef:3823]تا [footnoteRef:3824]از حضرت او ممنوع و محجوب [footnoteRef:3825]گردانیدند. این ابیات بدو نوشتم: [3822:  ت: زفان]  [3823:  ت: ندارد]  [3824:  مجا: که]  [3825:  مجا: ندارد] 

شعر
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غضب الامام [footnoteRef:3826]اشد من ادبه *** فقد استجرت [footnoteRef:3827]و علت من غضبه [3826:  مج و مجا: الايام]  [3827:  اساس و مجا: استخرجت. عربی: و قد استجرت] 

اصبحت معتصماً بمعتصم *** ادنی الاله عليه في كتبه
لا و الذي لم يبق لي سببا [footnoteRef:3828]*** ارجو النجاة به سوی سببه [3828:  ت: شيئا] 

ما ان [footnoteRef:3829]شفیع غیر رحمته *** و ذلك [footnoteRef:3830]من اشفى [footnoteRef:3831]و على عطبه [3829:  ت و عربی: مالی]  [3830:  ت و عربی: و لكل]  [3831:  ت: اسفی] 

الترجمه [footnoteRef:3832] [3832:  از «ت»] 

خشم امام [footnoteRef:3833]سخت تر است از عذاب او *** از خشم او به لطفش آورده ام [footnoteRef:3834]پناه [3833:  مج و مجا: زمانه]  [3834:  ت: آوردم] 

جویم ز رنج و محنت [footnoteRef:3835]عصمت به معتصم *** آن کس که گفت مدح و ثنای یکی آله [footnoteRef:3836] [3835:  اساس و مجا: ز رنج محنت]  [3836:  ت: آن کس که گفت بر وی مدح ثنا اله] 

و الله که گر رهی را از جرم و بی خودی [footnoteRef:3837]*** امروز هست [footnoteRef:3838]جز کرمش هیچ عذر خواه [3837:  ت: جرم بی خودی]  [3838:  جز ت: نیست] 

لطف او شفیع ندارم بلی بود *** لطفش شفیع هر که شود کار او تباه
چون این نظم بر معتصم خواندند روی به واثق آورد و گفت: حقیقت این کلام که بدو و امثال او متعذر [footnoteRef:3839]و مستعطف شوند [footnoteRef:3840]از کرام، به شنودن این ابیات از آن چه در دل من بود با حسین جز ظن حسن هیچ چیز نماند. واثق گفت سزاوار است او را بدان که [footnoteRef:3841]امیر المؤمنین جرم او ببخشد
 [3839:  ت: معتذر]  [3840:  مجا: شوید]  [3841:  ت: بدان چه] 
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و از گناه او تجاوز نماید. در حال از من راضی شد و مرا به نزديك [footnoteRef:3842]خود خواند. [3842:  مجا: به نزد] 

شعر: [footnoteRef:3843] [3843:  از مجا و ت، م: نظلم] 

سخن خوش ز سینه کین ببرد *** ز ابروی خشم ناك چین ببرد
چین ابرو چه وزن دارد، مرد *** به سخن ملك روم و چین ببرد
آفرین بر سخن که زنگ از دل *** خاطر نکته آفرین ببرد
الحكاية الثامنة - عامر [footnoteRef:3844]شعبی گوید: من از جمله آن مردان [footnoteRef:3845]بودم که در موافقت ابن الاشعث [footnoteRef:3846]بر حجاج خروج کردند. [footnoteRef:3847]بعد از آن که ابن الاشعث [footnoteRef:3848]را حجاج هزیمت کرد من بگریختم و مدتی متواری بودم و در مانده شدم، عاقبت به نزديك يزيد بن ابی مسلم [footnoteRef:3849]رفتم که کاتب حجاج بود، و میان من و او دوستی دیرینه بود، و از او در کار خویش تدبير و مشورت خواستم. یزید گفت: عنایت من ترا به حجاج لايزيد المنفعه، [footnoteRef:3850]و هیچ بهتر از آن نمی بینم که بیایی و پیش او بایستی [footnoteRef:3851]و به گناه اعتراف آری [footnoteRef:3852]و راستی تقریر [footnoteRef:3853]کنی و در استعطاف و استرضای او اگر حاجت باشد در آن چه ترا نافع بود از من گواهی خواهی. عامر شعبی گفت: چنان که او فرمود کردم و نا گاه بر حجاج سلام کردم. حجاج گفت: عامر، گفتم: نعم اصلح الله الامير. گفت: یا عامر من به عراق آمدم تو خامل الذکر بودی، ترا شریف و معروف بکردم [footnoteRef:3854]و به وفادت [footnoteRef:3855]به نزديك امير المؤمنین [3844:  مجا: عام]  [3845:  م: مردمان]  [3846:  جز م و چاپی: ابن الاشعب]  [3847:  اساس: کردم]  [3848:  م و چاپی: ابن الا شعب]  [3849:  ت: ابی سلیم]  [3850:  مجا، ت، م، مل: منفعه]  [3851:  مجا: باستی]  [3852:  ت: کنی]  [3853:  مجا: تمرین (كذا)]  [3854:  ت: گردانیدم]  [3855:  اساس: و به زیارت (بی نقطه). م: متن را ندارد. متن از (ت) است] 

فرستادم و عريف قوم خویش
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ساختم و در محافل و مجالس سخن ترا استماع کردم گفتم: بلی. گفت: چه ترا بر آن [footnoteRef:3856]داشت که بر من خروج کردی و با دشمن من یار شدی و جنس ترا [footnoteRef:3857]با چنین فتنه ها چه کار؟ گفتم: خدای - تعالی - [footnoteRef:3858]امیر را به تائید خود مؤید گرداناد، جای گاه بر ما وحش گشت و بودن دشوار شد و از هیبت امیر وسخط او مستشعر گشتیم [footnoteRef:3859]و خواب و قرار و صبر و آرام از ما برفت و با تلخی عیش مر این بلا [footnoteRef:3860]در [footnoteRef:3861]ذوق ما شیرین آمد و به فراق برادران شایسته مبتلا گشتیم، و فتنه بر ما شامل گشت که در آن فتنه نه از بر ره و اتقیا بودیم و نه از فجره و اشقیا، و امروز به گناه خود معترفم و از حضرت امیر متعذر، [footnoteRef:3862]و اينك ابن ابی مسلم می داند و بار ها در عین این واقعه اعذار نوشته ام بدو و اضطرار خود عرضه کرده. [footnoteRef:3863]یزید ابی مسلم گفت: در این [footnoteRef:3864]موضع راست می گوید ایها الامیر. حجاج گفت: این این [footnoteRef:3865]عامر است [footnoteRef:3866]که دیروز [footnoteRef:3867]تیغ جفا بر کشیده بود و روی به ما آورده و امروز زبان [footnoteRef:3868]به [footnoteRef:3869]اعتذار اباطیل [footnoteRef:3870]چون [footnoteRef:3871]تیغ بر کشیده است، عطای او بر قرار و مجری [footnoteRef:3872]دارند، از وی عفو کردم. و سبب (آن این) [footnoteRef:3873]شهادت ابن ابی مسلم بود اگر چه [footnoteRef:3874]در این صادق نبودم. [footnoteRef:3875] [3856:  ت: بر آن راه]  [3857:  ت: و جنس تو مردم را]  [3858:  مجا: ندارد]  [3859:  از مل و چاپی سایر نسخ: گشتم]  [3860:  ت: مرارت بلا]  [3861:  مجا: دو]  [3862:  چاپی: مستعذر]  [3863:  ت: داشته]  [3864:  ت: ندارد]  [3865:  اساس: آن]  [3866:  مجا، ت: نيك بدان ابن عامر است. م: نيك بدان این عامر است]  [3867:  مجا: ديك ت: دى]  [3868:  مجا، ت: ندارد]  [3869:  مجا، ت: ندارد]  [3870:  مجا، ت: به اباطیل]  [3871:  مجا ت، م: زبان چون]  [3872:  مجا، ت: بر قرار مجری]  [3873:  اساس: ندارد]  [3874:  ت: اگر]  [3875:  ت: نبود] 

شعر:
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هر دروغی که موجب صلحست *** بهتر از راستی که کین آرد
راست باشد که مال و جان ببرد *** کذب باشد که ملک و دین آرد
صدق تمام عین نفرین است *** كذب اصلاح آفرین آرد
مرد باید که در دو حال [footnoteRef:3876]به خلق *** نيك خواهد گر آن گر این آرد [footnoteRef:3877] [3876:  ت: که درین دو حال]  [3877:  ردیف این ابیات در نسخه اساس (دارد) است. م: ابیات را ندارد] 

الحكاية التاسعة - از پسر خرداد به روایت کنند که ملك پرویز یکی را از خدمت کاران خود به جرمی [footnoteRef:3878]عظیم که موجب قتل بود بگرفت و محبوس گردانید. بعد از مدتی حال او [footnoteRef:3879]از زندان بان [footnoteRef:3880]پرسید که در این مدت هیچ کس تعهد او کرده [footnoteRef:3881]است (و او را مراعاتی به جای آورده [footnoteRef:3882]) [footnoteRef:3883]یا نه؟ [footnoteRef:3884]سجان [footnoteRef:3885]گفت: بیرون از [footnoteRef:3886]باربد که مطرب خاص ملك است هيچ كس او را تفقدی [footnoteRef:3887]ننموده است؛ [footnoteRef:3888]هر روز او [footnoteRef:3889]را سلهٔ [footnoteRef:3890]طعام فرستد. [footnoteRef:3891]پرویز فرمود که بار بد را حاضر گردانید، [footnoteRef:3892]بدان [footnoteRef:3893]عزم که او را تحریکی [footnoteRef:3894]فرماید. چون حاضر آمد فرمود که من شخصی را محبوس کنم و مخاطب و معاقب
 [3878:  مجا، ت: به جرم]  [3879:  ت: ندارد]  [3880:  جز اساس: زندانیان]  [3881:  مجا: فرموده]  [3882:  مجا: مراعاتی کرده]  [3883:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [3884:  ت: نی]  [3885:  مجت: سبحان]  [3886:  مجا،ت: ندارد]  [3887:  ت: تفقد]  [3888:  ت: نکرده است]  [3889:  مجا، ت: و باربد او را هر روز]  [3890:  اساس و مجا: صله. م: ندارد]  [3891:  ت: فرستاد]  [3892:  ت: کردند]  [3893:  ت: بران]  [3894:  ت، م: تعريك.] 
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گردانم و براو ساخط باشم و تو او را دل داری و مراعات کنی خلاف رای من کرده باشی. باربد گفت: ای پادشاه عنایت پادشاه در حق او بیش از رعایتی است که من کرده ام که [footnoteRef:3895]بدین جرم مستحق قتل بود، [footnoteRef:3896]خداوند به جان با او [footnoteRef:3897]مسامحت کرد من نیز [footnoteRef:3898]به نان [footnoteRef:3899]مواسا [footnoteRef:3900]نمودم، و آن چه ملك را بر ابقای جان او باعث آمد مرا بر ارسال نان بدو مرخص [footnoteRef:3901]گردانيد. ملك چون این سخن [footnoteRef:3902]بشنید گفت: احسنت، گناه او به تو بخشیدم. و فرمود که [footnoteRef:3903]او را اطلاق کردند. [3895:  ت: که او]  [3896:  اساس: شوم]  [3897:  مجا، ت، م: با او به جان]  [3898:  ت و م: ندارد]  [3899:  از ت و م]  [3900:  ت، م: مواسات]  [3901:  اساس: منغص]  [3902:  ت: این سخن چون]  [3903:  ت، م: تا] 

شعر: [footnoteRef:3904] [3904:  اساس: ندارد] 

هیچ کس در جهان نکرد زیان *** به [footnoteRef:3905]کم آزاری و نکو کاری [3905:  ت: بر] 

در بلا یار باش یاران را *** تا کند فضل ایزدت یاری
به همه حال بد روی روزی *** تخم نیکی که این زمان کاری
الحكاية العاشره - آورده اند که دو مرد را به نزديك والی ولایت [footnoteRef:3906]آوردند یکی را به زندقه منسوب کردند و دیگر را حد خمر بر او [footnoteRef:3907]ثابت شد. امیر فرمود که زندیق را بکشید و شارب الخمر را حد بزنيد. و موکلان خواستند که هر دو را از پیش امیر [footnoteRef:3908]بیرون برند. آن شخص را که حد فرموده بودند بازگشت و گفت: ایها الامیر مرا به دست شخصی دیگر حد فرمای. امیر گفت: چه تفاوت می کند؟ گفت می ترسم که آن مرد غلط کند که [footnoteRef:3909]او را [footnoteRef:3910]حد بزند و مرا بکشد، بعد از آن تدارك آن سهو نتوان کرد. امیر
 [3906:  ت: والیی از ولایت. م: والیی از ولات]  [3907:  مجا: بدو. ت، م: بر وی]  [3908:  مجا: ملك.]  [3909:  ت: ندارد]  [3910:  مجا: و آن مرد را] 
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را از این سخن خنده آمد و بفرمود [footnoteRef:3911]تا او را اطلاق کردند. [3911:  مجا: و فرمود] 

شعر:
از بلا چون خلاص خواهد داد *** بنده ای را به لطف خويش خدا
نکته ای بر زبال او برود [footnoteRef:3912]*** که بدان گردد از مضیق رها [footnoteRef:3913] [3912:  ت: راند]  [3913:  چاپی: آن مضیق رخا] 

الحكاية الحادى عشر - حسن بن طالب كاتب عیسی بن فرخان شاه گفت: چون مرا به ولایت مصر [footnoteRef:3914]فرستادند، و از دیوان امیر المؤمنين اعمال آن ولایت به من حوالت کردند، در مدت مقام من در آن ولایت معارف و مشاهیر و وجوه قبایل مصر با من صفت فضل و کرم و شمایل محمد بن یزید الأموى الحصنى حکایت می کردند، و قصیده ای که او در جواب قصیده عبد الله بن الطاهر [footnoteRef:3915]انشا فرموده است [footnoteRef:3916]بر من خواندند. و خوفی که محمد یزید [footnoteRef:3917]را بوده به وقت در آمدن عبد الله بن طاهر به شام، و لطفی که عبد الله در حق او مبذول داشته بود شنیدم. و به سبب اصالت خاندان و فضایلی [footnoteRef:3918]که محمد بن یزید را بود پیوسته من رعایت جانب او کردمی. و سخن [footnoteRef:3919]او مشتمل بر نظم و [footnoteRef:3920]و نثر و منهی [footnoteRef:3921]از بلاغت و فصاحت دایماً به من رسیدی، تا آن گاه که عزیمت من بر آن تصمیم یافت که [در] بلاد و قرائی [footnoteRef:3922]که در تحت ولایت [footnoteRef:3923]منست طوفی بکنم و از احوال رعیت و عمال تفحصی [footnoteRef:3924] [3914:  اساس: بصره]  [3915:  مجا افزوده: بدان مفاخرت نموده ت: بدان مفاخرت نموده بود]  [3916:  مجا: بود. ت: ندارد]  [3917:  مجا، ت: محمد بن یزید]  [3918:  مجا: و فضایل]  [3919:  مجا: گفته. ت: کتب]  [3920:  از (م)]  [3921:  مجا، ت، م: مبنی (ظ: منبی)]  [3922:  در اصل: بلاد و قرى]  [3923:  از ت و م و چاپی افزوده شد]  [3924:  مجا: تفحص] 
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فرمایم. در اثنای آن طوف به حوالی حصن محمد بن یزید [footnoteRef:3925]رسیدم. او رسم استقبال به جای آورد و استدعا كرد [footnoteRef:3926]كه نزديك [footnoteRef:3927]او نزول كنم. اجابت کردم، و چون به محاوره و مفاوضۀ او [footnoteRef:3928]مستأنس شدم عیان بیش از خبر بود، و در هر فن که شروع کرد نصیب و نصابی تمام داشت. و چون به وثاق او نزول کردم در حال ما حضر فرا پیش آورد خالی از اظهار تکلفی [footnoteRef:3929]و بعد از آن آن چه شرط ضیافت بود به جای آورد. و مدار کار او بر کنیز کی سیاه بود، [footnoteRef:3930]دیدم که محل اعتماد [و] خزینه اسرار او بود، وی را نزديك او قربتی هر چه تمام تر یافتم و ظاهر او را استحقاق آن نمی دانستم و جای آن نمی دیدم. و تعجب از آن حال مرا بر آن باعث آمد که از سبب قربت و احترام او بپرسیدم. گفت او را حق خدمت قدیم است و طلیعه من آن روز که عبد الله بن الطاهر قصد این حصن کرد او بود. من کیفیت آن قصه [footnoteRef:3931]از او در خواستم. گفت: خبر [footnoteRef:3932]به من رسید که عبد الله بن طاهر [footnoteRef:3933]مستعد شده است تا به طلب نصر بن [footnoteRef:3934]شبیب [footnoteRef:3935]به نفس [3925:  مجا: محمد بن اليزيد]  [3926:  ت: فرمود]  [3927:  مجا: ت: به نزديك]  [3928:  مجا: ندارد]  [3929:  مجا: تکلف]  [3930:  ت: ندارد]  [3931:  اساس: قصد]  [3932:  ت: چون خبر]  [3933:  مل: عبد الله بن طاهر.]  [3934:  اساس: نثر]  [3935:  اساس و ت: بی نقطه. مجا: ثبت (ازمتن عربی)] 

خود [footnoteRef:3936]حرکت فرماید به جانب شام، و به همه حال گذر بر حصن من خواهد کرد. دل بر هلاك بنهادم و هيچ [footnoteRef:3937]شك نكردم نه از وی مضرتی [footnoteRef:3938]به من رسد. اگر نفس سلامت ماند [footnoteRef:3939]در ذهاب [footnoteRef:3940]نعمت و ازالت دولت شبهتی نباشد، جهت آن جواب [footnoteRef:3941]که من قصیده او را گفته بودم. چون [footnoteRef:3942]بدان
 [3936:  مجا، ت: خویش]  [3937:  مجا: و به هیچ]  [3938:  مجا: که مضرتی از وی]  [3939:  مجا، ت: یابد]  [3940:  ت: زهاب]  [3941:  ت: بچون]  [3942:  ت: که] 
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مفاخرت نموده بود و قصیده او اینست:
العربیه [footnoteRef:3943] [3943:  از مجا و ت] 

مدمن الاعضاء [footnoteRef:3944]موصول *** و مديم العتب [footnoteRef:3945]مملول [3944:  مجا: الاعضا]  [3945:  ت: العتاب] 

و اخو الوجهين حيث رمی *** بهواه [footnoteRef:3946]فهو مدخول [3946:  ت: يهواه] 

و قلیل من يبرزه [footnoteRef:3947]*** فی سری [footnoteRef:3948]التهذیب تحصیل [3947:  عربي: يبرره]  [3948:  ت: بری. عربی ید] 

فاتند تلق [footnoteRef:3949]النجاح به *** فاعتساف المرء تضليل [3949:  اساس: تلحق] 

واعم عن عيب اخيك يدم [footnoteRef:3950]*** لك حبل فيه [footnoteRef:3951]موصول [3950:  اساس و مجا: يدم، ت: يديم متن عربی به صورت مدرج يدوم لك...]  [3951:  مجا، ت: منه] 

من يرد حوض [footnoteRef:3952]الر دی صدیا [footnoteRef:3953]*** لا يسغه [footnoteRef:3954]الريق [footnoteRef:3955]تغليل [3952:  اساس: خوص]  [3953:  عربي: الردا سردا]  [3954:  مجا: لا يسينه ت: لا تسعه. عربي: لا يسعه]  [3955:  ت: الرسن عربي: الرى] 

في [footnoteRef:3956]بنات [footnoteRef:3957]الروم لي سكن *** وجهه للشمس اکلیل [3956:  عربی: من]  [3957:  ت: مآب] 

عتبت والعتب من سكن *** فيه تکثیر و تقلیل [footnoteRef:3958] [3958:  مجا: بكثير و قليل] 

اقصرى عما لهجت به *** ففراغي عنك مشغول
اناً من تعرفين [footnoteRef:3959]نسبته [footnoteRef:3960]*** سلفى الغر البهاليل [3959:  مجا، ت: تعرف]  [3960:  عربی: انا من قد تعرفى نسبه] 

مصعب جدی نقیب [footnoteRef:3961]بنی *** هاشم [footnoteRef:3962]و الامر مجهول [3961:  ت: مصعب جدى]  [3962:  ت: بنی هاشم] 

و حسين رأس رأس دعوتهم *** بعده [footnoteRef:3963]و الحق [footnoteRef:3964]مقبول [3963:  مجا: لعده. عربي: و دعاء]  [3964:  عربی: الحق] 

سل بهم تنبی بعدتها [footnoteRef:3965]*** مشرفیات مصاقيل
 [3965:  مجا و عربی: سل بهم تنبيك نجدتهم. ت: سل بهم سبيك حذلهم] 


211
کل عضب مشرب عللا *** و جراز الحد مغلول [footnoteRef:3966] [3966:  عربی: کل غضب مسرف عللا - و حرار الحر مغلول] 

و ابی [footnoteRef:3967]من لا كفاء له *** من يسامی [footnoteRef:3968]مجده قولوا [3967:  مجا: و انی]  [3968:  عربی: یساوی] 

سل به و الخيل شاهمة [footnoteRef:3969]*** حوله جرد ابابیل [footnoteRef:3970] [3969:  عربی: ساهمه]  [3970:  عربی: حوله جرداء تأبيل] 

و بربات [footnoteRef:3971]الخدور و قد *** جعلت تبد و الخلاخيل [footnoteRef:3972] [3971:  مجا: و بروات. ت: و زبان عربی، و ربات]  [3972:  الحلایل مجا: الجلاجيل] 

من ثني [footnoteRef:3973]عنه الخيول [footnoteRef:3974]*** با کنافها الخطية الشول [footnoteRef:3975] [3973:  (از عربی). نسخ: بنی]  [3974:  مجا: الجهول]  [3975:  مج مجا: الثول] 

ابطن [footnoteRef:3976]المخلوع كلكله *** و حواليه المقاويل [3976:  عربی: انظر] 

فتوى [footnoteRef:3977]و الترب [footnoteRef:3978]مضجعه *** غال [footnoteRef:3979]عنه ملكه [footnoteRef:3980]غول [3977:  اساس: فتوی (توی به معنى هلك وثوى به معنی مات آمده است)]  [3978:  مجا و القرب. عربي: و التراب]  [3979:  مجا: عالی. ت: عمال]  [3980:  ت: ملکی] 

قاد [footnoteRef:3981]جیشا نحو مایله [footnoteRef:3982]*** ضاق [footnoteRef:3983]عنه العرض و الطول [3981:  مجا: فلا]  [3982:  عربی: نائلة]  [3983:  مجا: ضلق. كلمه ضاق در نسخه (ت) در آخر مصراع اول آمده است] 

من خراسان مضممهم [footnoteRef:3984]*** کليوث [footnoteRef:3985]ضمها [footnoteRef:3986]غيل [footnoteRef:3987] [3984:  مجا، ت: مصممهم]  [3985:  ت: كلمون]  [3986:  مجا: فیها]  [3987:  مجا: عبل. عربي: عنيل] 

و هبوا الله انفسهم *** لا معاذيل [footnoteRef:3988]و لا ميل [3988:  مجا: معاديك ت: معاويل] 

ملك يحتاج صولته *** و نداه [footnoteRef:3989]الدهر مبذول [footnoteRef:3990] [3989:  این کلمه در نسخه (ت) در آخر مصراع اول آمده]  [3990:  مصراع در نسخه (ت) به این صورت است: و الدهر مبذول] 

قطعت عنه تمائمه *** و هو مرهوب و مأمول
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ترجمه آن قصیده اینست که من گفته ام: [footnoteRef:3991] [3991:  مجا: ترجمه اش به پارسی اینست که من نوشته ام. ت: ترجمه اش به پارسی اینست که من گفته ام] 

کسی که عفو کند بیش باشد او را یار *** عتاب کردن دایم ملالت آرد بار
محك [footnoteRef:3992]تجربه [footnoteRef:3993]داری به نیم جو بمخر *** کسی که با تو دو رویی نمود چون دینار [3992:  مجا: محل]  [3993:  این کلمه در نسخه ت خوانا نیست] 

کمند [footnoteRef:3994]آن که مهذب شدند از تحصیل *** اگر چه مدعیانند در هنر بسیار [3994:  اساس و مجا: فکند. غلط است و در ترجمه (قليل) آمده] 

ثبات کن که نجاح از پی ثبات رود [footnoteRef:3995]*** که گم شوی [footnoteRef:3996]ز ره ار کج [footnoteRef:3997]کنی در او رفتار [3995:  ت: بود]  [3996:  مجا: شود. ت: شدی]  [3997:  مجا، ت: کژ] 

ببند دیده ز عیب برادران پیوست *** و گر ببینی عیبی همه هنر انگار [footnoteRef:3998] [3998:  مجا: پندار] 

خیوی [footnoteRef:3999]خشم فرو بر [footnoteRef:4000]که گر چه [footnoteRef:4001]تشنه شوی *** زیان [footnoteRef:4002]نیابی وقت ملاك آن مقدار [3999:  مجا، ت: خدوی]  [4000:  مجا: خور]  [4001:  مجا، ت: اگر چه]  [4002:  اساس: زیان] 

مر از جمله خوبان روم یاری هست [footnoteRef:4003]*** که روی او زرخ آفتاب دارد عار [4003:  ت: یار منست] 

عتاب می کند و از عتاب دل دوزش [footnoteRef:4004]*** دل سلیم مرا بیش می شود تیمار
 [4004:  اساس و مجا: دل روشن] 
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عتاب کم کن و فارغ نشین که فارغ نیست *** دل حزین من از عشق آن رخ چو نگار
من آن کسم که تو دانی مرا واصل مرا *** که فاضلان جهانند و سروران دیار
مراست مصعب [footnoteRef:4005]جد، آن نقيب آل نبی *** که نقد فضلش [footnoteRef:4006]پیوسته بد تمام عیار [4005:  مجا: مسعد. ت: معصب]  [4006:  اساس و مجا: وصلش] 

حسین نیز که او بود سرور ایشان [footnoteRef:4007]*** در آن زمان که نبد ملك را ثبات و قرار [4007:  مجا: که او بود سیر (ظ: میر) دولتیان. ت: که او راس دعوت شان] 

به مدح دوده من گر کسی [footnoteRef:4008]سؤال کند [footnoteRef:4009]*** زبان تیغ گهر بار گشته گوهر دار [footnoteRef:4010] [4008:  کجا: کنی]  [4009:  مجا: بود]  [4010:  مجا، ت: گوهر بار] 

نداشت کفوی در رفعت و شرف پدرم [footnoteRef:4011]*** کسی که داند همتاش گو بیا و بیار [4011:  اساس و مجا: نداشت گیتی در رفعت شرف صدرم] 

گواه مجد و معالیش نیزه و تیغند *** که هر یکی به بزرگیش می کنند اقرار
بپرس از شرفش آن زمان که در گردش *** دونده شیران بر باد پای گشته سوار
و گر بپرسی گویند در پس پرده *** سمر زمردی و از [footnoteRef:4012]مردمی او ابکار
 [4012:  ت: وز] 


214
عنان زدست شهان و مبارزان [footnoteRef:4013]استدی *** چو بر رکاب [footnoteRef:4014]نهادی قدم گه پیکار [4013:  مج و مجا: شهان مبارزان]  [4014:  مجا. ت: در] 

لباس ملك بر آورد از سر مخلوع *** به نوك نیزۀ خطی و بخت دولت یار
هلاك كرد چنان لشکری و شاهی را *** بر آن صفت که بر آمد ز جان جمله دمار
ز طول و عرض سپاهش زمین فرا پوشید [footnoteRef:4015]*** چو او کشید به بغداد لشکری جرار [4015:  مجا: پوشد] 

چه آفتاب بر آورد از خراسان او *** هزار شیر سوار [footnoteRef:4016]دلیر [footnoteRef:4017]خنجر دار [4016:  ت: سواره]  [4017:  اساس: نيكام ت: بكام] 

برای ایزد کرده فدا [footnoteRef:4018]تن و جان را *** نه از شرار [footnoteRef:4019]و اراذل همه کرام و خیار [4018:  مجا: ز بهر جنگ بکرده فدی]  [4019:  مجا: شراب] 

حسود را گه صولت به نیزه کرد هلاك [footnoteRef:4020]*** حبیب را که کوشش به تیغ [footnoteRef:4021]بود حصار [4020:  ت: حسود را کی صولت به نیزه کرد هلاك]  [4021:  ت: به نیزه] 

ز قهر و لطفش می داشتند ترس و امید *** در آن زمان که بد از کودکیش بازی کار [footnoteRef:4022] [4022:  در اساس و مجا:... از کف دلیش باری کار. ت: در آن زمان که مدار کودلی باری کار] 

محمد بن يزيد الاموی گفت: این قصیده بخواندم حمیت عربیت
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مرا به خشم آورد و از انفت که نسبت [footnoteRef:4023]عبد المنافی بر آن باعث بود از آن ننگ داشتم که مردی از عجم بر عرب تفاخر کند بدان که [footnoteRef:4024]پادشاهی را از پادشاهان عرب به تیغ برادر آن پادشاه و فرمان او قتل کنند. در جواب آن قصیده ای [footnoteRef:4025]بگفتم و سخن را بر او رد کردم و ندانستم که روزگار با بعد [footnoteRef:4026]مسافتی که میان من و او هست ما را وقتی در يك موضع جمع كند و مرا از او خائف و مستشعر باید بود و قصیده اینست: [4023:  مجا: به سبب ت: نسب]  [4024:  ت: بدان سبب]  [4025:  ت: در جواب قصیده آن قصیده قصیده ای]  [4026:  ت: ما بعد] 

العربیه
لا يرعك [footnoteRef:4027]القال و القيل *** كلما بلغت تهويل [footnoteRef:4028] [4027:  مجا، ت: لا يدعك. اساس: لا يرعبك (از عربي)]  [4028:  عربی: تضلیل] 

ماهوی لی لیس [footnoteRef:4029]اعرفه [footnoteRef:4030]*** بهوی غيرك موصول [footnoteRef:4031] [4029:  عربی: حیث]  [4030:  ت: ماهولی حبيب اعرفه]  [4031:  ت: فهو غيرك مبذول] 

این [footnoteRef:4032]بي [footnoteRef:4033]عنك الى بدل *** ابديل [footnoteRef:4034]بك [footnoteRef:4035]مقبول؟ [4032:  ت: این]  [4033:  عربی: لی]  [4034:  ت: ابدل]  [4035:  عربي: عنك] 

اذ [footnoteRef:4036]عذرت [footnoteRef:4037]العذر [footnoteRef:4038]فيك و اذ [footnoteRef:4039]*** انا فيك الدهر معدول [footnoteRef:4040] [4036:  ت، عربی: او]  [4037:  اساس: عددت عربی: وعدت]  [4038:  عربی: العذل]  [4039:  عربی: اذا]  [4040:  مجا، ت: معدول] 

حملتني [footnoteRef:4041]كل لائمة *** كل ما حملت محمول [4041:  عربی: حملینی] 

و احکمی [footnoteRef:4042]ماشئت و احتکمی *** فحرامی لک تحلیل [4042:  عربی: فاحکمی] 

و الذي منه ارجو النجاة [footnoteRef:4043]*** ما لقلبي عنك تحويل [4043:  مجا: وا لذى مقدم ارجو النجاة به. ت: وا لذي ارجو النجاة به] 

ایخون العهد ذوثقة *** لا يخون العهد مسئول
و اخو حبك [footnoteRef:4044]في تعب [footnoteRef:4045]*** مطلق مرا و مغلول
 [4044:  عربی: و اخو جيبك]  [4045:  ت: نعت] 
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ما [footnoteRef:4046]فراغى عنك مشتغل [footnoteRef:4047]*** بل فراغى بك مشغول [4046:  مجا: با]  [4047:  مجا: مشغل] 

و بدت يوم الوداع لنا *** غادة عبطاء [footnoteRef:4048]عطبول [4048:  عربی: بيضاء] 

حاسرا [footnoteRef:4049]او ذات مقنعه *** ذات تاج فيه اكليل [4049:  مجا: خاسراً] 

ای عطفیها به انصرفت *** ارج [footnoteRef:4050]با لمسك معلول [4050:  اساس: ادج. مجا: اوج] 

يتعاطی [footnoteRef:4051]شد معجرها [footnoteRef:4052]*** و نطاق الخصر محلول [footnoteRef:4053] [4051:  عربی: تتعاطی]  [4052:  ت، عربی: معجزها]  [4053:  عربی: منحول] 

با کا لیل لها قبل *** جيدا تلك الا كاليل
فينفسی دمج [footnoteRef:4054]مشطتها *** و مثانيها المراسيل [4054:  ت: فسفی رمح] 

سبقت بالد مع مقلتها *** فلها با لدمع تفضيل [footnoteRef:4055] [4055:  اساس: سبقت با لدمع من كتب فدفين الداء مقتول (با بيت بعد خلط شده است)] 

ورمت با لسحر من كتب *** فدفين الداء مقتول
مثلها العدال مجتمع [footnoteRef:4056]*** و جناح البین مشتول [footnoteRef:4057] [4056:  ت: سلھا اور المجتمع. عربی: شملنا اذ ذاك مجتمع]  [4057:  اساس: و جناح البيض مسكوك ت: و جناح البين مسكول] 

لا تخاف [footnoteRef:4058]الدهر طايره [footnoteRef:4059]*** فاذاه [footnoteRef:4060]عنك [footnoteRef:4061]معقول [4058:  مجا: لا محان. عربي: لا يخاف. (ت بدون نقطه)]  [4059:  ت: طاهره]  [4060:  ت: فاذا]  [4061:  عربی: عنه] 

ایها الباری [footnoteRef:4062]ببطشته [footnoteRef:4063]*** لأ غاليط و تخطیل [footnoteRef:4064] [4062:  اساس: البازی]  [4063:  ت: سطنته. عربی: بنطقته]  [4064:  مطابق متن عربی. اساس: ما لا غليطك تخطيل. مجا: ما لا غليظك تخطيل ت: ما لا غليطك تحصيل] 

قد تاولت [footnoteRef:4065]على جهة *** و لتأويك تأويل [4065:  عربی: تأولنا] 

قاقل المخلوع مقتول [footnoteRef:4066]*** و دم المقتول مطلول
 [4066:  مطابق متن عربی. ت: ندارد. اساس و مجا: مقبول] 
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سار اوحل فمتبع *** التي يكبو [footnoteRef:4067]لها [footnoteRef:4068]الفيل [4067:  اساس: تكبو]  [4068:  عربي: القيل] 

لا تنجيه مذاهبه *** فهر بوشنج [footnoteRef:4069]و لا النيل [4069:  مجا: توشح. عربی: سیحون] 

و مدين القتل [footnoteRef:4070]مرتين *** بدماء القوم مقتول [4070:  مجا: الفيل] 

بیدا لمخلوع طلت [footnoteRef:4071]يدا *** لم يكن في باعها طول [4071:  مجا: ظلت] 

و بنعماه التي سلفت *** فعلت تلك الافاعيل
و براع [footnoteRef:4072]غیر ذی شفق *** جالت [footnoteRef:4073]الخيل الابابيل [footnoteRef:4074] [4072:  مجا: ويراع]  [4073:  اساس: جالت]  [4074:  عربی: انابيل] 

یا بن بيت النار موقدها *** ما لحاذیه [footnoteRef:4075]سر اویل [4075:  عربی: لحاديها. جز مج، مجا: لحاديه.] 

ای مجد لك تعرفه *** او نسيب لك بهلول
نسب عمرك مؤتشب *** و ادوات [footnoteRef:4076]اراذيل [4076:  مجا: ابواب] 

من حسين [footnoteRef:4077]و من ابوك و من *** مصعب خالتهم [footnoteRef:4078]غول [4077:  اساس، مجا: حنين]  [4078:  مجا: عالتهم. عربي: غالتهم] 

وزريق [footnoteRef:4079]اذ تخلفه [footnoteRef:4080]*** نسب [footnoteRef:4081]عمرك مجهول [4079:  مجا: زراق]  [4080:  مجا: تحلفه]  [4081:  مجا: به سبب] 

تلك دعوى لا ينافسها [footnoteRef:4082]*** و ابوات مباذيل [footnoteRef:4083] [4082:  عربی: لا تنافسها]  [4083:  عربی و ابواب مراذيل] 

اسرة غير مباركة *** غيرها الشم البهاليل
ما جري فيعود اکلتكم *** ماء مجد فهو مدخول
قدحت [footnoteRef:4084]فيه اسافله *** فا عالیه مهازيل [4084:  مجا: قد حب] 

ان خير القول اصدقه *** حين تصطك الاقاويل
كن على منهاج معرفة *** لا يغرنك الا باطيل
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ان للا صعاد منحد [footnoteRef:4085]را *** فيه للهاوي [footnoteRef:4086]اهاویل [4085:  مجا: منحذرا]  [4086:  عربی: للهادی] 

و لريب الدهر عن عرض *** با لردی [footnoteRef:4087]علی [footnoteRef:4088]و تنهيل [4087:  مجا: با لروی]  [4088:  عربی: عل] 

يعف [footnoteRef:4089]الصعبته رايضها *** و لها با لعسف [footnoteRef:4090]تذيل [4089:  اساس: يسعف]  [4090:  مجا: با لسعف.] 

و تخون [footnoteRef:4091]الرمح عامله *** و سنان الرمح مصقول [4091:  عربی: و يخون] 

و ينال الوتر طالبه *** بعد ما يشكو المشاكيل [footnoteRef:4092] [4092:  اساس و مجا: المشاكيل. ت: ندارد. از متن عربی تصحیح شد (در متن عربي: يسلو المثاكيل)] 

مضمر حقداً حقداً و منصله [footnoteRef:4093]*** مغمد في الجفن مسلول [4093:  عربی: مضمراً حقداً و منصلة] 

الترجمه: [footnoteRef:4094] [4094:  از مجا] 

ز قیل [footnoteRef:4095]و قال مترس وز خشم باك مدار *** که آن چنان که حکایت کنند نبود کار [4095:  مجا: قتل] 

به جز هوای تو هرگز مرا هوی نبود *** نظیرت - ار چه نداری - نجویم ای دل دار [footnoteRef:4096] [4096:  اساس دل بار (مج و مجا: بجويم...)] 

بدل کجا بودت در جهان چو [footnoteRef:4097]جان منی *** و گر بود بر من نبود آن بدل مختار [4097:  اساس: چون] 

مر است عذری روشن ز روی چون ماهت *** چو در هوای تو گردد ملامتم بسیار
کشم برای تو بار ملامت [footnoteRef:4098]و شاید *** توان کشید ملامت چو خوب باشد یار [footnoteRef:4099] [4098:  در اصل ملالت]  [4099:  اساس: این بیت را ندارد] 
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اگر چه ریختن خون حرام باشد ليك *** ترا حلال بود کشتنم به زاری زار
بدان خدا که امید نجات از او دارم *** که از غمت نشود يك زمان دلم بی زار
دلم پر است از تو خانه ام چراست تهی؟ *** چو درمیان دلی از کنار چیست کنار؟
خلاف عهد و خیانت از دوست نیست روا *** خلاف عهد تو هرگز رهی کند زنهار
چو دوستان تو در رنج و تلخی عیشند *** تو نیز در حق ایشان مباش بد کردار
اگر چه فارغی از من دل حزینم هست *** به دوستی تو مشغول و فارغ از اغیار
خوش آن زمان که به من رخ نمود روز وداع *** تمام ماهی کامد ز آفتابش عار
شه بتان و سر از تاج و مقنعه خالی *** که آفتاب سزد [footnoteRef:4100]تاج او و ماه سوار [4100:  مجا: سرو] 

کشان دو موى كه يك تار از او چو جنبان شد *** ز بوی مشک جهان کرد کلبه عطار
خمار بر سر و برقع به روی بر می بست *** میان گرفته و بگشاده [footnoteRef:4101]هر دو چشم خمار
 [4101:  مجا، مل: میان گشاده و بگرفته «که ظاهراً با اصل عربي: و نطاق الخصر محلول مناسب تر است»] 
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همی نهاد ز خوبی به جبهه بر اکلیل *** کلیل گشته از وصفش زبان گوهر بار
فدای قد چو سرو و دو زلف پیچانش *** هزار جان گرامی به ساعتی صد بار
مرا به جادوی غمزه بکشت بی شمشیر *** که هست نرگس دلدوز تر [footnoteRef:4102]ز تیر تتار [4102:  اساس: ترکش دل دوز بر. مجا: ترکش زرد و زبر. متن مطابق مل است] 

هنوز ديده به ختم نرفته بد در خواب *** هنوز فتنه هجرش نگشته بد بیدار
ز ظلم دهر نبودم هنوز ترسنده [footnoteRef:4103]*** ز جور چرخ دلم را نبد هنوز آزار [4103:  اساس: ترسیده] 

تو آن کسی که از شیری خود جهنده شدی *** مباش غره که نا گه غلط شود پندار
به کام خویش کنی کار چرخ را تأویل *** کجا رود به مراد تو گنبد دوار
تویی کشنده [footnoteRef:4104]مخلوع زود کشته شوی *** که خون مرد کشنده هدر شود ناچار [4104:  مجا: کشیده] 

به هر کجا که رود برتنش رود رنجی *** که در سر آید پیل از نهی بر او آن [footnoteRef:4105]بار [4105:  مجا: این] 

نه نیل باشد حایل نه نهر بوشنجش [footnoteRef:4106]*** چو ابر منتقمان بر سرش شود مدرار
 [4106:  اساس و مجا: نه نيك باشد حایل نه مهر توسحبی] 
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چو تیغ وام دهی جانت مرتهن [footnoteRef:4107]باشد *** به خون خصم پس از تو بر آورند دمار [4107:  اساس: بر تهی (بالای سطر به صورت مرتهن اصلاح کرده است)] 

دراز دستی توهم ز دست مخلوعست *** و گرنه دست ترا نیست این همه مقدار
ز گنج او بد اگر رنج گشت حاصل او *** ز زند [footnoteRef:4108]او بد اگر در وی او فتاد شرار [4108:  مجا: ارند] 

مدار رعيت بد خوی وراعی بی مهر *** اگر خلاف نمودند لشکر جرار
تو آن کسی که بد آتش فروز آتشگاه *** پدرت آن که نبد در دوران او شلوار [footnoteRef:4109] [4109:  مجا: شروار] 

بزرگی تو که می داند از وضیع و شریف *** که بود در نسب تو که بد ز اصل کبار
چه فخر باشدت از دوده ای که گشت مشوب *** به سفلگان خبیث از اراذل و اشرار
که بد حسین [footnoteRef:4110]و که بد مصعب و که بود زریق [footnoteRef:4111]*** به غول حرص زره [footnoteRef:4112]رفته زمرۀ فجار [4110:  مجا: حنین]  [4111:  اساس و مجا: ردیف]  [4112:  اساس و مجا: وره] 

بدین گروه تفاخر کنی ز مجهولی *** تر از نسبتشان عار [footnoteRef:4113]بیشتر ز فخار [4113:  مجا: تر از نسبت عارست.] 

مناقشت نکنم با تو در دعاوی تو *** که هر چه گفتی زان واجبست استغفار
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نیافرید در اسلاف تو خدا برکت *** نخاستند ز اعقاب آن گروه خیار
نیافت عرق نهال تو آب مجد و شرف *** که بود منبت او شوره زار بر مردار
نه بیخ دوحه تو یافت طيبت طاهر *** نه شاخ اصل ترا میوه کرم شد بار
دروغ محض چه گویی چه فخر باشد این *** از این گذر کن صد قست بهترین گفتار
سخن که گویی بر سخته و شناخته گوی *** غرور و باطل و دعوی و کذب [footnoteRef:4114]را بگذار [4114:  مجا: غرور باطل و دعوى كذب] 

یقین بدان که فراز ترا نشیب بود *** بترس از ان که درافتی به حفره از دیوار
چو دور چرخ نهد بر کف تو جام بلا *** خراب گردی زود از تواتر ادوار
کند ریاضت ايام توسنان را رام *** چنان که سر بکند از حکام حکم مهار [footnoteRef:4115] [4115:  چنین است در نسخه اساس. مجا: چنان که شرمگنست از لگام حکم مهار] 

زمانه بشکند آخر سنان جوشن [footnoteRef:4116]تو *** چنان که رخنه کند چرخ تیغ [footnoteRef:4117]گوهر بار [4116:  ظ: سنان و جوشن]  [4117:  مجا: تیغ چرخ] 

زنان شوند ز نوحه حزین [footnoteRef:4118]ولی مردان *** نریخته زعد و خون کجا کنند اقرار؟ [footnoteRef:4119] [4118:  مجا: چمن]  [4119:  اساس: نریخته عدد خون کجا کنند قرار. مجا: نریخته زعدد چون کجا کنند اقرار] 
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کنند تیغ برهنه زحقد پوشیده *** کنند خاک ره از خون خصم چون گلزار
و چون عبد الله بن طاهر نزديك حصن رسيد [footnoteRef:4120]صبر و آرام از من دور شد و وحشتی هر چه تمام تر به خاطر من راه یافت و به غایت مستشعر و خایف شدم گریختن با اهل بیت وحرم و متعلقان ناممکن بود و خود رفتن و اهل [footnoteRef:4121]خویش را به دست دشمن باز دادن عاری تمام، که ابدالد هر ذکر آن باقی باشد، متحیر و متردد بماندم چنان که گفته ام: [4120:  مجا: به حسن من نزديك آمد]  [4121:  مجا: و اهل و حرم] 

شعر: [footnoteRef:4122] [4122:  مجا، م: بيت] 

حیران چو عاشقان به سر کوی دوست بر [footnoteRef:4123]*** نه قوت گذشتن و نه رخصت [footnoteRef:4124]مقام [4123:  چاپی: کوی دلبران]  [4124:  چاپی: طاقت] 

عاقبت با آن پریشانی و ترس که حاصل بود از جای نرفتم و به قضای خدای [footnoteRef:4125]- تعالی - [footnoteRef:4126]راضی شدم وحکم حق را گردن نهادم [footnoteRef:4127]و تقدیر ایزدی را به تدبیر معارض نگشتم و گفتم: المقدور كائن و الهم فضل. و منتظر بلا و متر صد هلاك بنشستم تا آن روز که گفتند [footnoteRef:4128]او به نواحی حصن نزول فرمود. در حصن در بستم و اين كنيزك سياه را [footnoteRef:4129]به دیده بانی [footnoteRef:4130]بر بام کردم و فرمودم که مرا اعلام می کند به هر موضع که ایشان می رسند پیش از آن گه نا گاه به نزديك من در آیند و آن خوف سختر باشد، [footnoteRef:4131]و کفن در پوشیدم و حنوط کردم [footnoteRef:4132]و تن مرگ را بنهادم و دل از زندگانی بر گرفته
 [4125:  مجا: خدا]  [4126:  مجا: ندارد]  [4127:  مجا: تسلیم کردم]  [4128:  مجا: ندارد]  [4129:  مجا: ندارد]  [4130:  م و چاپی افزوده: زحل آسا]  [4131:  مجا: سخت تر شود]  [4132:  مجا: پر کردم] 
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بنشستم. چون كنيزك دید که لشکر روی به حصن من آورد فرو آمد و مرا خبر [footnoteRef:4133]داد و هم در عقب او در حصار بزدند. در حصار بگشادم [footnoteRef:4134]و بیرون [footnoteRef:4135]رفتم و دل در حق - تعالى - [footnoteRef:4136]بستم. [footnoteRef:4137]عبد الله بن طاهر را دیدم تنها بر در حصن ایستاده، بر وی سلام کردم [footnoteRef:4138]و او [footnoteRef:4139]جواب خوش باز داد، قصد کردم که بوسه بر پایش دهم به لطفی هر چه کامل تر و اعتذاری هر چه لطیف تر، از آن امتناع فرمود و نگذاشت [footnoteRef:4140]و نزول فرمود و بردکانی که بر در حصن هست [footnoteRef:4141]بنشست. پس گفت: ایمن باش و خوف [footnoteRef:4142]از دل خود بیرون برو در حق ما بد گمان مشو؛ [footnoteRef:4143]و اگر من دانستمی که از زیارت من ترا چندین استيحاش و ترس خواهد بود این زحمت ندادم و هر لحظه دل داری می نمود و لطفی دیگر می فرمود [footnoteRef:4144]چندان که اضطراب من زایل شد و خوف و روعت [footnoteRef:4145]کمتر گشت و اثر اطمینان و سکون [footnoteRef:4146]در من پدید آمد. پس بپرسید از سبب مقام من در بیابان [footnoteRef:4147]و از حال صنعت [footnoteRef:4148]و معاملت و سبب [footnoteRef:4149]معیشت من هر یکی را [footnoteRef:4150]جوابی که در خاطر می آمد می گفتم و چون انس [footnoteRef:4151]تمام حاصل شد در سخن نصر بن شیث و تدبیر ظفر یافتن بر او شروع فرمود و آن چه مرا صواب نمود (در آن باب) [footnoteRef:4152]تقریر کردم و چون گستاخی [footnoteRef:4153] [4133:  مجا: اعلام]  [4134:  مجا: ندارد]  [4135:  مجا: برون]  [4136:  مجا: بر خدای]  [4137:  مجا: بنهادم]  [4138:  مجا و چاپی افزوده: سلام کسی که بر جان خود ایمن نباشد]  [4139:  مجا: و وی]  [4140:  مجا: ندارد]  [4141:  مجا: است. م: بود]  [4142:  مجا: ترس]  [4143:  مجا: مباش]  [4144:  مجا: می کرد]  [4145:  مجا: رعب]  [4146:  ت: و اثر سكون]  [4147:  مجا افزوده: و ترك رفاعت عیش و آسایشی که در حسن باشد ت: و ترك رفاغ عیش و آسایشی که در حضر باشد.]  [4148:  مجا، م، چاپی و عربی: ضیعت ت: بدون نقطه]  [4149:  مجا: ندارد]  [4150:  مجا: به هر يك را]  [4151:  ت: جوابش]  [4152:  مجا: ندارد]  [4153:  ت: بستاخی] 
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تمام پدید آمد گفت: مرا آرزوست که قصیده ای که این بیت در آن جاست [footnoteRef:4154](يا بن بيت [footnoteRef:4155]النار موقدها...) بر من خوانی. گفتم: ايها الامير مشرب نعمتی [footnoteRef:4156]که از مقدار همت من [footnoteRef:4157]بر گذشته است چون ارزانی داشتی به ذکر این وحشت بر من منقص [footnoteRef:4158]و مکدر مگردان. گفت: بدین زیادت تأنیس [footnoteRef:4159]و اطمینان تو می خواهم تا بدانی که من از آن چه تو ترسانی کینه در دل نگرفتم و انتقام نخواهم کرد و سوگند ها [footnoteRef:4160]به من [footnoteRef:4161]داد که بر خوان. با خود گفتم: [footnoteRef:4162]می خواهد [footnoteRef:4163]که اسائت [footnoteRef:4164]بر گوشش بگذر دو خشمش بر انگیزد (و غضبش را در کار [footnoteRef:4165]آورد) [footnoteRef:4166]تا بعد از آن به انتقام مشغول شود. چون جز فرمان برداری چاره ای [footnoteRef:4167]ندیدم بر وی خواندم و چون این جا رسیدم که: [4154:  مجا: قصیده ای که این بیت که یا بن... در آن جاست. ت: که آن قصیده که این بیت در آن جاست]  [4155:  ت: تا این بیت. م وچاپی: با این بیت]  [4156:  اساس: مبرت و نعمتی. مجا: مسرت و نعمتی. متن از ت م و چاپی است]  [4157:  مجا: ندارد]  [4158:  ت، م: منقص]  [4159:  ت: باشد]  [4160:  مجا، ت: و ت سوگند های بسیار]  [4161:  ت: بر من]  [4162:  ت: می گفتم]  [4163:  ت: ایا می خواهد]  [4164:  ت، م: آن ابیات]  [4165:  اساس: در گشاد]  [4166:  مجا: عبارت میان پرانتز دو را ندارد]  [4167:  مجا: چاره] 

(یا بن بيت [footnoteRef:4168]النار موقد ها *** ما لحاذيه [footnoteRef:4169]سراویل) [4168:  اساس و عربی: بنت. ت: این بیت]  [4169:  مجا: لجاذبه. م: لحادثه] 

ترجمه اینست: [footnoteRef:4170] [4170:  ت: که ترجمه اش اینست] 

شعر [footnoteRef:4171] [4171:  مجا، ت: ندارد] 

تویی کسی که بد [footnoteRef:4172]آتش فروز آتشگاه [footnoteRef:4173]*** پدرت آن که نبد در دوران او شلوار [4172:  مجا: بر]  [4173:  اساس: آتش کار] 

گفت: و الله ای پسر مسلمه که بعد از وفات ذی الیمینین در خزاین او هزار
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و سی صد [footnoteRef:4174]شلوار بشمردیم از انواع ثیاب، که یکی را بند [footnoteRef:4175]دروی [footnoteRef:4176]نکشیده بودند، [footnoteRef:4177]با آن که نوع جامه ذخیره نهادن ملوك را [footnoteRef:4178]معتاد نبوده است. چنان که در خاطر آمد از این سخن عذر خواستم. چون از خواندن [footnoteRef:4179]قصیده فارغ شد [footnoteRef:4180]عتابي اندك و باز خواستی سهل بکرد و گفت: ای فلان چه بر آن داشت ترا [footnoteRef:4181]که بر تکلف جواب گفتن من خود را تکلیف کردی؟ گفتم امیر - ایده الله - مرا بر آن داشت. گفت: [footnoteRef:4182]به چه چیز؟ گفتم: بدان چه فرمود:و ابى [footnoteRef:4183]من لاكفاء له *** من يسامی [footnoteRef:4184]مجده قولوا [4174:  ت: هزار شش صد. م: سی صد]  [4175:  مجا: هر یکی را بندی]  [4176:  مجا: ندارد]  [4177:  مجا: در کشیده بودند. ت: نکشیده. اساس: کشیده بودند.]  [4178:  مجا: ملوك را ذخیره نهادن]  [4179:  مجا: ندارد]  [4180:  یعنی شدم (م: شدم)]  [4181:  ت: ندارد]  [4182:  اساس: گفتم]  [4183:  مجا، ت: و انی]  [4184:  مجا: نسالی.] 

ترجمه اینست:
نداشت کفوی در رفعت و شرف پدرم *** کسی که داند همتاش [footnoteRef:4185]گو بگو [footnoteRef:4186]و بیار [4185:  اساس: همتایش]  [4186:  اساس، م، چاپی: بیا] 

چون امیر فرمود که بگوینده [footnoteRef:4187]گفتم، چنان که عرب را عادت باشد در [footnoteRef:4188]تفاخر. و رعيت با ملوك، و فرو دستان با پادشاهان مفاخرت نمایند. و از این [footnoteRef:4189]نوع بسیار عذر خواستم و به گناه خود اعتراف کردم و او عذر [footnoteRef:4190]قبول کرد و عفو مبذول داشت و آن مسامحت [footnoteRef:4191]را به احسان و اجمال مؤكد گردانید و گفت: مارا در کار نصر بن شیت تدبیر های خوب ارشاد کردی
 [4187:  مجا: بگوید. م: بگویید. چاپی: بگو]  [4188:  ت: و در]  [4189:  ت: هر]  [4190:  مجا: ندارد]  [4191:  مجا: مصلحت م: مساءت] 
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می پسندی از خویش هم چنان که به رای [footnoteRef:4192]نصرت و معونت [footnoteRef:4193]فرمودی به تن موافقت کنی و اثر سعی خود را در ظفر یافتن بر او ظاهر گردانی؟ [footnoteRef:4194]و من عادت خود را در [footnoteRef:4195]ملازمت خانه و قلت استعداد سفر را بهانه ساختم. گفت: اگر به قبول بر ما منت نهی هر چه عدت و آلت سفر است کفایت کنیم. [footnoteRef:4196]و پس [footnoteRef:4197]بفرمود تا از مراکب [footnoteRef:4198]خاص پنج مرکب راهوار با [footnoteRef:4199]زین و لگام و ساخت و ستام و آلت تمام خاصة من بیاوردند، و سه اسب دیگر جهت [footnoteRef:4200]خدمت کاران و پنج استر به قوت خوش رفتار به جهت اثقال [footnoteRef:4201]و بنه، و سه تخته [footnoteRef:4202]جامه از اصناف جامه های فاخر و پنج بدره درم و يك بدره دينار، و جمله [footnoteRef:4203]بردکانی که بر در حصار است نهادند [footnoteRef:4204]و گفت: ترا کدام روز انتظار کنیم و مدت موقف [footnoteRef:4205]چند خواهد [footnoteRef:4206]بود؟ وعده نزديك بدادم و بر خاست تا بر نشیند. [footnoteRef:4207]خواستم که [footnoteRef:4208]دستش بوسه کنم نگذاشت. [footnoteRef:4209]و جمله لشکر [4192:  م: به رای خود]  [4193:  م: معاونت]  [4194:  مجا، ت: ندارد]  [4195:  اساس: از]  [4196:  مجا،ت، م: کنم]  [4197:  مجا، م: پس]  [4198:  مجا: مرکب]  [4199:  اساس، مجا: را بنوا]  [4200:  مجا، ت: به جهت]  [4201:  مجا، ت، مک نقل اثقال - چا: نقل و انتقال]  [4202:  مجا: تخت]  [4203:  ت: جمله را]  [4204:  مجا، ت: بنهادند]  [4205:  مجا، ت: توقف]  [4206:  ت: خواهی]  [4207:  مجا: و پس بر خاست نشیند]  [4208:  ت: ندارد]  [4209:  ت افزوده: و بر نشست] 

بر [footnoteRef:4210]عقب او برفتند و هیچ کس در نواحی حصن نزول نکردند، و كنيزك سياه بیرون رفت و جامه ها و بدره ها [footnoteRef:4211]در آورد، و غلامان چهار پایان [footnoteRef:4212]به اصطبل بردند. و من دیگر عبد الله بن طاهر را ندیدم. و عیسی بن فرخان شاه [footnoteRef:4213]که راوی این حکایت است گفت: من يك روز و يك شب مهمان محمد بن يزيد بودم و از شرایط کرم و مهمان داری هیچ دقیقه فرو نگذاشت و حسن محاوره
 [4210:  مجا: در]  [4211:  مجا: تدبير ها]  [4212:  مجا: و چهار پایان]  [4213:  فرجان شاه] 
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و لطف مذاکره و غزارت [footnoteRef:4214]او در فنون ادب و مهارت او در انواع فضایل به نزديك من محلی مرضی یافت، تمامت خراج آن سالینه [footnoteRef:4215]بر او [footnoteRef:4216]اسقاط کردم و باز گشتم. و محمد بن فضل الخراسانی که از وجوه قواد و اکابر سپه سالاران [footnoteRef:4217]طاهر بن حسین و پسرش عبد الله بن طاهر بود این حکایت را بر وجهی دیگر روایت کرد و چنین گفت: [footnoteRef:4218]چون محمد بن یزید الاموی جواب قصيدة عبد الله بن طاهر گفت چنانکه پیش از این تقریر رفت [footnoteRef:4219]و [footnoteRef:4220]سب و شتم و قبح از [footnoteRef:4221]اعتدال در گذشت، و بعد از آن ولایت مصر به عبد الله بن طاهر دادند و تدبیر شام بدو باز گذاشتند، محمد بن یزید دانست که از وی نتواند گریخت و هم در موضع ثبات نمود و حرم را پنهان کرد و هر چه در ملك و مال داشت هم در [footnoteRef:4222]موضع بگذاشت و در حصن بگشاد و منتظر آن بنشست که سطوۀ [footnoteRef:4223]عبد الله و اثر خشم او بدو رسد. و در آن شب که بامداد به حصن او خواستم رسید عبد الله مرا بخواند و گفت: امشب به نزديك من باش و اسب را بگوی تا با اسب خاص بر آخر بندند. چنان کردم، و چون وقت سحر بود بر نشست او [footnoteRef:4224]و پنج سوار دیگر از خواص و غلمانش [footnoteRef:4225]و باقی اشکر را فرمود که [footnoteRef:4226]تا آفتاب طلوع کند [footnoteRef:4227]بر نشینند [footnoteRef:4228]و براند [footnoteRef:4229]تا [footnoteRef:4230]به حصن محمد بن یزید
 [4214:  مجا: عزازت. ت، چاپی: عرارت (مهتری)]  [4215:  مجا: ان شاء الله ت: آن ساله]  [4216:  ت: او را]  [4217:  اسفه سالاران]  [4218:  مجا، ت: بگفت]  [4219:  اساس: ندارد]  [4220:  ت، م: و در]  [4221:  ت، م: از حد]  [4222:  ت: درین. م: در آن]  [4223:  ت، م: سطوت]  [4224:  مجا، ت، م: او و من]  [4225:  ت: علمایش م: غلامانش]  [4226:  اساس: که. مجا: تا (متن از ت)]  [4227:  ت، م: طلوع نکند]  [4228:  اساس: بر نشیند. ت: بر ننشینند]  [4229:  مجا: برانند. ت: ندارد]  [4230:  مجا: تا بامداد. ت: تا بامداد را] 
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رسید، در حصن دید گشاده [footnoteRef:4231]و محمد بن یزید [footnoteRef:4232]دست فرو گذاشته و نشسته و هیچ احتیاطی و استعدادی نکرده، عبد الله بن طاهر بر وی سلام کرد و به نزديك او نزول فرمود و گفت: چگونه است که چنین فارغ نشسته ای و در حصار گشاده، و هیچ احتیاط [footnoteRef:4233]نفرموده از این لشکر که می رسد، و از راه با یک سو نشده ای [footnoteRef:4234]و می دانی که عبد الله بن طاهر [footnoteRef:4235]بر تو خشم ناك است و از تو کینه در دل دارد؟ محمد بن یزید گفت: این چه تو می فرمایی بر من پوشیده نیست و از این غافل نبوده ام، و لیکن در کار خود تأمل کردم دانستم که خطا کرده ام که [footnoteRef:4236]سخن او را معارض گشتم، و عنفوان شباب و غرة حداثت و سبک ساری که از لوازم جوانی باشد مرا بر آن داشت، می دانم که اگر از او بگریزم او [footnoteRef:4237]از به دست آوردن [footnoteRef:4238]من [footnoteRef:4239]عاجز نشود. حرم [footnoteRef:4240]را از این راه [footnoteRef:4241]با يك سو فرستادم و خویشتن [footnoteRef:4242]و هر چه [footnoteRef:4243]در مال و ملك [footnoteRef:4244]منست تسليم کردم، من از خاندانی ام که اکابر و اشراف آن خاندان را [footnoteRef:4245] [4231:  مجا: گشاده دید]  [4232:  مجا: و محمد]  [4233:  مجا: احتیاطی]  [4234:  مجا: نشده]  [4235:  ت: عبد الله طاهر]  [4236:  ت: ندارد]  [4237:  مجا، ت: ندارد]  [4238:  مج، م: از دست آوردن]  [4239:  مجا، ت: ندارد]  [4240:  مجا: حزم]  [4241:  مجا، ت: از راه]  [4242:  ت: و من نفس خویش را]  [4243:  ت: و هر]  [4244:  ت: ملك و مال]  [4245:  مجا،] 

ت: ندارد
بیشتر به ظلم کشته اند
(16)
و اگر مرا نیز قتل کنند اقتدا به خاندان خود کرده باشم و براثر ایشان رفته، و می دانم که چون این مرد مرا بكشد و هر مال و ملك که مرا هست بر گیرد خشم او بنشیند و به هتك پرده
(17)
و به رسوائی
(18)
حرم تجاوز
(19)
نکند
(20)
که او را با ایشان کینه ای نیست، و این جرم
(21)
که من
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کرده ام جنایت بیش ازین نباشد که نفس و مال [footnoteRef:4246]تسلیم کنم. چون عبد الله این سخن بشنید او را رقت آمد [footnoteRef:4247]و آب از دیده او [footnoteRef:4248]روان شد. پس گفت: مرا شناسی؟ گفتم: [footnoteRef:4249]نه. گفت: من عبد الله بن طاهرم [footnoteRef:4250]و خدای - تعالى - [footnoteRef:4251]ترا ایمن گردانید و خون ترا از ریختن صیانت فرمود و اهل حرم [footnoteRef:4252]ترا از پرده دریدگی نگاه داشت و نعمت و جاه از تو زایل نگردانید، و من ترا عفو کردم و گناه تو در گذاشتم و در آمدن به نزديك تو پیش از لشکر خود تعجیل کردم به جهت آن که [footnoteRef:4253]تا زود تر ایمن شوی، و عفوی که از تو کرده ام به ترسی [footnoteRef:4254]که از لشکر من به تو لا حق شود آمیخته نشود. محمد بن یزید از شادی بگریست و بر خاست و سر عبد الله بن طاهر [footnoteRef:4255]بوسه داد و عبد الله او وسرعبد را در کنار گرفت و به خود نزديك گردانید. بعد از آن گفت: از [footnoteRef:4256]اندك عتابی چاره نباشد ای برادر، خدای مرا فدای تو گر داناد، من شعری که گفتم در مناقب و مآثر قوم خویش و بدی شان مفاخرت نمودم و طعن و قدحی نکردم در نسب [footnoteRef:4257] [4246:  مجا: مال و نفس]  [4247:  ت: آورد]  [4248:  اساس: دیده]  [4249:  مجا: گفت]  [4250:  مجا: عبد الله طاهرم]  [4251:  مجا، ت: ندارد]  [4252:  اساس: و اهل و حرم]  [4253:  مجا، ت: تعجیل به جهت آن کردم]  [4254:  مجا: نترسی]  [4255:  مجا: عبد الله طاهر]  [4256:  ت: اما از]  [4257:  ت: نسبت] 

تو، و بر تو [footnoteRef:4258]خویشتن [footnoteRef:4259]را فضلی دعوی [footnoteRef:4260]نکردم، و تفاخر کردم به کشتن مردی که اگر چه از قبیلۀ تست خون اهل بیت تو در گردن او و اهل بیت اوست، و دشمن تو و اهل [footnoteRef:4261]تو روا بودی که خاموشی نمودی و اگر خاموش نبودی دردم و شتم [footnoteRef:4262]و سب [footnoteRef:4263]اسراف ننمودی و از حد اعتدال تجاوز نکردی. گفت: [footnoteRef:4264]ایها الامیر چون عفو فرمودی زلال عفو را به تثریب [footnoteRef:4265]مکدر
 [4258:  ت: ندارد]  [4259:  مجا: خود]  [4260:  مجا: دعوى فضل]  [4261:  مجا، ت: و اهل بیت]  [4262:  ت: ستم]  [4263:  مجا، ت، م افزوده: و تعيير]  [4264:  اساس: گفتم]  [4265:  ت: سربت. م: به طنا شیر عتاب. چاپی: به تأثیر عتاب] 
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مگردان و منهل مرحمت را به خاک سرزنش تیره مکن. عبد الله گفت: ترك سخن کردم، بر خیز تا به منزل [footnoteRef:4266]تو رویم تا حق ضیافتی بر ما [footnoteRef:4267]ثابت گردانی. (و شادمان) [footnoteRef:4268]ما را به خانه برد و طعام و شراب و آن چه از لوازم ضیافت و عادت کرام باشد حاضر گردانید [footnoteRef:4269]و بر منظری بلند از مناظر آن حصن بنشستیم، و چون لشكر نزديك رسید [footnoteRef:4270]امیر عبد الله مرا فرمود که لشکر را استقبال کردم [footnoteRef:4271]و فرمود تا سه فرسنگ از حصن [footnoteRef:4272]بگذرند و نزول نکنند. (و امیر عبد الله) [footnoteRef:4273]آن روز تا نماز دیگر آن جا بود، [footnoteRef:4274]و بعد از نماز دیگر [footnoteRef:4275]چون خواست که بر نشیند [footnoteRef:4276]دوات خواست و به سه ساله تسويغ خراج او مثالی [footnoteRef:4277]نوشت و هر ساله خراج او صد و بیست هزار درم بود، و فرمود که بعد از این اختیار تر است اگر بایدت [footnoteRef:4278]در این سفر با ما موافقت کن و اگر بایدت [footnoteRef:4279]هم در مقام [footnoteRef:4280]فارغ و مرقه [footnoteRef:4281]و ساکن باش. وی [footnoteRef:4282]صحبت او [footnoteRef:4283]اختیار کرد و با ما به مصر [footnoteRef:4284]آمد [و] مادام [footnoteRef:4285]که عبد الله در شام بود ملازم بود. [footnoteRef:4286]و من می گویم: [footnoteRef:4287]عاقل را در خواندن و شنیدن [footnoteRef:4288]این حکایت چند فایده است:
 [4266:  مجا، ت، م: در منزل]  [4267:  مجا، ت، م: تا به ضیافت حقی بر ما]  [4268:  اساس: شادمان]  [4269:  مجا: کرد]  [4270:  مجا، ت: رسیدند]  [4271:  مجا: فرمود تا استقبال کردم. ت، م: فرمود تا لشکر را استقبال کردم]  [4272:  مجا، ت، م: از آن حسن]  [4273:  مجا، ت: امیر عبد الله]  [4274:  مجا، ت: بود]  [4275:  مجا: ندارد]  [4276:  مجا: که بر خواست نشست. ت: ندارد]  [4277:  م: و به سال توقیع و مثالی]  [4278:  ت: باید]  [4279:  مجا: و الا هم ت، م: و اگر باید]  [4280:  مجا، ت، م: در مقام خود]  [4281:  ت: و متمكن]  [4282:  مجا: او]  [4283:  مجا: عبد الله. ت: امیر]  [4284:  مجا: و با مصر]  [4285:  مجا، ت، م: و تا مادام]  [4286:  مجا: با او ملازم بود. ت: با او ملازمت نمود]  [4287:  ت: می گویم که]  [4288:  ت: شنودن] 
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یکی - آن که بداند که عاقل باید که تا تواند خویشتن ستا ولاف زن نباشد، و اگر [footnoteRef:4289]محلی [footnoteRef:4290]رفیع و فضلی [footnoteRef:4291]کامل حاصل دارد بدان تفاخر و مباهات ننماید و بر خود ثنا نگوید و امتثال امر فَلا [footnoteRef:4292]تُزَکُّوا أنفُسَکُمْ) [footnoteRef:4293]به جای آرد، و از معرت [footnoteRef:4294]من مدح نفسه فقد ادى زكات حمقه عرض خود را صیانت کند، و اگر می خواهد که عالمیان او را [footnoteRef:4295]ثنا گویند به مکارم اخلاق خود را مستحق آن گرداند و زبان دعوی بسته دارد، که اگر عبد الله طاهر با عدو مرتبت [footnoteRef:4296]و کمال فضل آن چند بیت [footnoteRef:4297]انشا نکردی چندان شتم [footnoteRef:4298]صریح و رد قبیح نبایستی شنید [footnoteRef:4299]و به [footnoteRef:4300]تبعت [footnoteRef:4301]آن ثنا هجوی چنان بر روی روزگار باقی نماندی، [footnoteRef:4302]چنان که می گویم: [4289:  ت، م: اگر چه]  [4290:  ت: محل]  [4291:  ت: فضل]  [4292:  مجا، ت: و لا]  [4293:  النجم، 33]  [4294:  ت، م: معرفت]  [4295:  جز مجا: عالمیان م: عالمیان برو.]  [4296:  مجا: مرتبه]  [4297:  ت: بیتی چند]  [4298:  ت: ستم]  [4299:  مجا: شنود]  [4300:  مجا: و نه به]  [4301:  مج و مجا: و به تبعیت. م و چاپی: و به سبب (متن از ت)]  [4302:  مجا: بماندی] 

العربية
يا مادح [footnoteRef:4303]النفس اقصر [footnoteRef:4304]لست مكتسباً [footnoteRef:4305]*** فضلاً لنفسك بل اصبحت تهجوها [4303:  مجا: مارح]  [4304:  ت: الصر]  [4305:  ت: مثلها] 

حصل لنفسك با لآداب منقبة *** و اعط الرغائب من يأتيك يرجوها
تمدح و تنشأ [footnoteRef:4306]ابكار المديح اذا *** بدی کریم [footnoteRef:4307]بكاس البر يعجوها [footnoteRef:4308] [4306:  اساس: ينشاء. ت: بدون نقطه]  [4307:  از (ت)]  [4308:  در نسخه (ت) صورت کلمات واضح نیست] 
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الترجمه:
ستایش دگران گوی، [footnoteRef:4309]خود ستای مباش *** که خود ستایی نبود طریق دانائی [4309:  مجا: گوی و] 

چو خود ستایی عیب است نزد اهل خرد *** هجا بودنه مدیح آن که خویش بستایی
اگر فضایل ذات و مکارم اخلاق *** به حاصل آری ممدوح عالمی شایی
به قول خوب ستایش کنند خلقانت *** به فعل نيك تو چون خویشتن بیارایی
و دوم - آن که بداند که خردمند وزيرك آن کس است که من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه را کار فرماید، و از هر چه [footnoteRef:4310]بگزیرد بگذراند و مخاصمت و منازعت هیچ کس از [footnoteRef:4311]ابتدا اختیار نکند؛ و چون ذکر پادشاهان و بزرگان رود اگر چه میان (او و میان) [footnoteRef:4312]ایشان مسافت دور و دراز باشد زبان نگاه دارد و (من صمت نجا) بر خواند و بعد مسافت [footnoteRef:4313]حایل و مانع ایذای آن کس نشناسد باشد که روزی به دست ایشان گرفتار آید، [footnoteRef:4314]اگر بر قضیت غضب و سخط بر انتصاف از او مبادرت نمایند هلاک شود و اگر عفو کنند دائماً رهین منت و بنده احسان آن کس باشد و در مقام خجلت، [footnoteRef:4315]چنان که محمد بن یزید الاموی [footnoteRef:4316]اگر زبان از محابات [footnoteRef:4317]عبد الله بن طاهر [footnoteRef:4318]نگاه داشتی و از
 [4310:  مجا: و هر چه از آن.]  [4311:  مجا، ت، م: ندارد]  [4312:  مجا: ندارد]  [4313:  مجا: مسافت را]  [4314:  ت: که باشد روزی گرفتار شود به دست ایشان]  [4315:  مجا، ت، م: خجالت]  [4316:  مجا، ت: اموی]  [4317:  مجا: از محابات ت: از مجابات. م و چاپی: از مجازات (مج: او محابات)]  [4318:  مجا، ت، م: عبد الله طاهر] 
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هجو و سب او که از آن چاره [footnoteRef:4319]داشت اغماض نمودی چندان استشعار وخوف [footnoteRef:4320]و بيم هلاك [footnoteRef:4321]نبودی (و آن همه مذلّت نبایستی کشید). [footnoteRef:4322]و در این معنی می گویم: [4319:  ت: هزار چاره. م: هزار جاه]  [4320:  ت: ندارد]  [4321:  ت: هلاکت]  [4322:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد] 

زبان ز هر چه گزیرد نگاه باید داشت *** که هر بلا که به مرد آورد زبان آرد
بسا کسا که زبانش به کام [footnoteRef:4323]خصم کند *** و گر چه گه که کامیش در [footnoteRef:4324]در دهان آرد [4323:  اساس: نکار. مجا: بکار]  [4324:  اساس، ت: کاهیش در. مجا: کامیش بر] 

زبان ز مردم بسیار گوی دین ببرد *** زبان به مرد هنرمند بیم جان آرد
کسی که داشت زبان را نگاه، سود کند *** که چون مصحف خود [footnoteRef:4325]او همه زبان آرد [4325:  اساس: جود] 

سوم - آن که بداند که کمال حسن سیرت و غایت مکارم اخلاق آنست که بد کرداران را جز به نیکی مکافات و مجازات [footnoteRef:4326]نکند، و آن چه [footnoteRef:4327]به خود نپسندد در حق دیگران به جای نیارد، و چون فعل بد از بد کرداران مرضی نمی داند [footnoteRef:4328]خود بدان [footnoteRef:4329]اقدام ننماید. [footnoteRef:4330] [4326:  مجا،ت: مجازات و مكافات]  [4327:  اساس، مجا: آن که]  [4328:  مج، مجا: نمی دارند م: نمی بیند متن از (ت) است]  [4329:  مجا: بران]  [4330:  مج: ننمایند] 

قوله تعالى: [footnoteRef:4331]خُذِ الْعَفوَ وَ أْمُرْ بِالْمَعرُوفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ[footnoteRef:4332]اشارت بدین است و آن چه جبرئیل - علیه السّلام - [footnoteRef:4333]با مصطفى - صلوات الله
 [4331:  در نسخه ت قبل از آن آمده: و در مصحف مجید]  [4332:  الاعراف، 198]  [4333:  ت: ندارد] 
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و سلامه علیه - [footnoteRef:4334]گفت: اتيتك بمكارم الاخلاق كلها في الدنيا و الاخره و هو ان [footnoteRef:4335]تصل من قطعك و تعطى [footnoteRef:4336]من حرمك و تعفو عمن [footnoteRef:4337]ظلمك). شرح [footnoteRef:4338]این معنی. و قدرت بیش از آن نمی بایست که عبد الله طاهر [footnoteRef:4339]داشت و جرم زیادت از آن که محمد بن یزید، مع هذا دانست (که عفو) [footnoteRef:4340]محمود تر از انتقام، احراز [footnoteRef:4341]کمال مکارم و ذکر خیر و حسن احدوثه که ملتمس و متوقع اکابر رسل است که وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ[footnoteRef:4342]بدین خصلت خود را حاصل گردانید و در این باب من گفته ام: [footnoteRef:4343] [4334:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم. ت: ندارد]  [4335:  مجا، ت: ندارد]  [4336:  ت: يعطى]  [4337:  مجا: عن]  [4338:  مجا، م، ت: مشرح]  [4339:  مجا، ت: عبد الله بن طاهر]  [4340:  ت: ندارد]  [4341:  مج و مجا: از]  [4342:  الشعراء: 84]  [4343:  مجا: و من درین باب گفته ام. ت: و درین باب گفته ام] 

گربدی با تو بد کند زنهار *** جز به نیکی جزای آن نکنی
از بدار بد پسند نیست ترا *** پس تو باید که همچنان نکنی
بر بدی گربدی کند سودی *** بر نکویی تو هم زیان نکنی
و گویی که مطلع هر دو قصیده که بر زبان هر دو رفته است عین [footnoteRef:4344] [4344:  مجا: از] 

کرامات بوده است که در حق هر دو محقق گشت. مطلع قصيدة عبد الله
بن طاهر این بود:
مدمن [footnoteRef:4345]الاعضاء موصول *** و مديم العتب مملول [footnoteRef:4346] [4345:  اساس: مذمن]  [4346:  مجا: مذلول] 

الترجمه: [footnoteRef:4347] [4347:  از (ت)] 
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کسی که عفو کند جرم، [footnoteRef:4348]باشد او را یار *** عتاب کردن دایم ملالت آرد بار [4348:  اساس: این کلمه را ندارد ت: بیش. صورت متن از (مجا) است] 

در [footnoteRef:4349]اغضا و عفو بر مقتضای [footnoteRef:4350]قول خود برفت. و مطلع قصيده [4349:  مجا: وز]  [4350:  نسخ در اصل: بر مقتضی] 

محمد بن یزید این بود:
لا يرعك [footnoteRef:4351]القال و القيل *** كلما بلغت تهويل [4351:  اساس: يرعبك] 

الفارسیه: [footnoteRef:4352] [4352:  مجا: ندارد. ت: الترجمه] 

ز قیل و قال مترس و ز خصم باك مدار *** که آن چنان که حکایت کنند نبود کار
با او نیز به قول او کار کردند و از آن خوف و روع [footnoteRef:4353]که داشت ایمن گر دانیدند و هر قیل و قال و تخویف و تهویل که از عبد الله بدو رسانیده بودند خلاف آن یافت. [footnoteRef:4354] [4353:  مجا: رعب]  [4354:  اساس: سر. م: و به هر] 

الحكاية الثانية عشر - آورده اند که [footnoteRef:4355]در آن عهد [footnoteRef:4356]كه ولید بن عبد الملك ولیعهد بود طريح [footnoteRef:4357]بن اسماعیل الثقفی را اعزاز و اکرام نمودی و به خویشتن نزديك داشتی. و اول کسی که به نزديك او در آمدی و آخر کسی که بیرون رفتی او بودی و اهل بیت و موالی [footnoteRef:4358]و نزدیکان و مقربان ولید را از علو مرتبت طريح [footnoteRef:4359](به نزديك وليد) [footnoteRef:4360]وحسن اعتقاد ولید در حق او و تقریب و تعظیمی که می فرمود حسدی تمام در اندرون ایشان متمکن گشته
 [4355:  ت: ندارد]  [4356:  مجا، ت: وقت]  [4357:  اساس: ضریح]  [4358:  ت: مواليد]  [4359:  اساس: ضریح]  [4360:  اساس: عبارت میان پرانتز را ندارد] 
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بود و ظاهر نمی کردند تا آن گاه [footnoteRef:4361]که حماد الراویه [footnoteRef:4362]به شام آمد، و مقربان و اهل بیت ولید از طریح [footnoteRef:4363]با حماد شکایت کردند و گفتند: امیر را صید خود کرده است و چنان مشغول [footnoteRef:4364]خود گردانیده که ليلاً و نهاراً، سراً و جهاراً يك لحظه به هیچ کس دیگر نمی پردازد. حماد گفت: کسی راست کنید که دو بیت شعر بر امیر خواند [footnoteRef:4365]تا من او را از چشم امیر بیندازم و به خشم امیر مبتلا گردانم. ایشان خادمی که شب و روز در خدمت [footnoteRef:4366]او بودی [footnoteRef:4367]و در اوقات خلوات و حالت نوم و استراحت از امیر جدا نبودی راست کردند و مالی از او قبول کردند و حماد این دو بیت انشا کرد و او را تعلیم داد: [4361:  مجا، ت: تا آن که]  [4362:  مجا: حماد الدوله]  [4363:  اساس: ضریح]  [4364:  ت، مل، م و چاپی: مشغول]  [4365:  مجا، ت، م: تواند خواند]  [4366:  مجا: به خدمت]  [4367:  ت: که شب و روز با امیر بودی] 

العربيه
سیری رکابی الى من تسعدين به [footnoteRef:4368]**** فقد اقمت بدار الهون ما صلحا [4368:  مجا: يسعدين] 

سیری الی سید سمح خلایقه *** ضخم الدسيعة [footnoteRef:4369]قرم يحمل [footnoteRef:4370]المدحا [4369:  ت: منحم الدسمة]  [4370:  مجا: ندارد] 

و گفت: هر گه که امیر خالی باشد با خود به طریق تمثل این دو بیت [footnoteRef:4371]بخوان، و اگر پرسد که قایل و منشی این کیست بگو طریح. [footnoteRef:4372]خادم چنان كرد، و يك روز چون طريح [footnoteRef:4373]از مجلس ولید بیرون رفت خادم ولید را خالی یافت، این دو بیت بر خواند. ولید گفت: این که انشا کرده
 [4371:  ت: این دو بیت به طريق تمثل]  [4372:  اساس: ضریح]  [4373:  اساس: ضریح] 
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است؟ گفت: طريح و ترجمۀ این بیت ها اینست که من گفته ام: [footnoteRef:4374] [4374:  مجا: و ترجمه اينست] 

سوی سعادت پویای حمیده مرکب من *** درین مذلت از این بیشتر چه می پائی؟
سوی کسی که کریمست و راد و نیکو خلق [footnoteRef:4375]*** بزرگ بذل [footnoteRef:4376]و سزاوار آن که بستائی [4375:  مجا، ت: راد نیکو خلق]  [4376:  ت: ندارد] 

ولید از شنیدن [footnoteRef:4377]این بیت ها به غایت خشم ناك گشت [footnoteRef:4378]و گفت: با این مه اعزاز و اکرام و تعظیم و انعام [footnoteRef:4379]که من با او کرده ام و می کنم و او را بر جمله اهل بیت و تمامت اولیا و ارکان دولت خویش مقدم و مختار گردانیدم تا اول [footnoteRef:4380]کسی که به نزديك من در آید و آخر کسی که بیرون شود [footnoteRef:4381]او باشد، او هنوز هشام را از من به مدح [footnoteRef:4382]سزاوار تر می داند و می گوید به نزدیک [footnoteRef:4383]کسی روم که شایسته مدح باشد. و در حال فرمود که حاجب را آواز دهید. [footnoteRef:4384]و چون [footnoteRef:4385]حاجب بیامد گفت: نخواهم که بعد از این هرگز [footnoteRef:4386]طریح [footnoteRef:4387]به نزديك [footnoteRef:4388]من راه یافته باشد [footnoteRef:4389]و مبادا که هرگز در بسیط زمین در نظر من آید اگر بیاید [footnoteRef:4390]و به جهت [footnoteRef:4391]در آمدن با تو مجادله کند سرش را [footnoteRef:4392]بینداز. و چون طریح بر عادت بیامد [footnoteRef:4393]تا به نزديك وليد [footnoteRef:4394]در آید حاجب منع کرد طریح گفت: چه حادث شده است و تا من بیرون آمده ام [footnoteRef:4395]هیچ کس به به نزديك ولى العهد در رفته [4377:  مجا: شنودن]  [4378:  ت: شد]  [4379:  مجا: اکرام]  [4380:  ت: و به اول]  [4381:  ت: رود]  [4382:  مجا: به مدح از من]  [4383:  مجا، ت: نزديك]  [4384:  مجا: حاجب او را آواز دهد]  [4385:  مجا: چون]  [4386:  مجا: ندارد]  [4387:  ت: ندارد]  [4388:  مجا: به نزد]  [4389:  مجا: راه یابد]  [4390:  ت: در آید]  [4391:  اساس: و به جهد]  [4392:  مجا، ت: سرش]  [4393:  مجا: خود]  [4394:  ت: ندارد]  [4395:  مجا: آمدم] 

است؟ حاجب گفت: نه، [footnoteRef:4396]حال چنین بود و
 [4396:  ت: نی] 
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تمامت با او شرح داد و گفت: ده هزار درم بستان و مرا دستوری ده تا در روم. گفت: لا و الله [footnoteRef:4397]و اگر خراج عراق تمامت [footnoteRef:4398]به من دهی. گفت: مرا اعلام کن که سبب تغیر خاطر او با من چیست؟ گفت: و الله که تو بیرون آمدی، من به نزديك او در رفتم و هيچ كس پیش او نبود [footnoteRef:4399]ولیکن خدای [footnoteRef:4400]حال گردان و مقلب القلوبست، زمام دل ها به دست اوست، ساعة فساعة حوادث فرمايد [footnoteRef:4401]و تغيير و تبديل در کار ها پدید آورد. و بعد از آن سالی [footnoteRef:4402]طریح بر در آن سرای [footnoteRef:4403]ملازمت می نمود و راه نمی یافت. [footnoteRef:4404]خواست که با [footnoteRef:4405]ولایت خود رود باز گفت: تمام ترین عجزی باشد که بعد از آن [footnoteRef:4406]که در این بلیت بودم باز گردم و معلوم نا کرده [footnoteRef:4407]که سبب تغیر رای او بر من چه بوده است؟ و جماعتی را که حاسد او بودند می دید که شماتت می نمودند (و شادی می کردند)؛ [footnoteRef:4408]و شماتت اعدا را اثر بر دل از جفای اولیا بیش باشد. [4397:  ت: ندارد]  [4398:  مجا: تمامت عراق]  [4399:  ت: نبود پیش او]  [4400:  ت: خدا]  [4401:  ت، م: ابداع فرماید]  [4402:  مجا: يك سال]  [4403:  مجا: سرا]  [4404:  ت: و به نزديك او راه نمی یافت]  [4405:  مجا: باز]  [4406:  مجا: که بعد از مدتی که. ت: که بعد از آن که سالی. م: که بعد از سالی.]  [4407:  مجا: و معلوم نا کرده باز گردم و ندانم]  [4408:  مجا: ندارد] 

شعر: [footnoteRef:4409] [4409:  مجا: بیت. ت: چنان که گفته ام.] 

جفای دوست توان کرد بر دل خود خوش *** اگر نباشد رنج شماتت اعدا
پس هم چنان گرد دل حاجب بر می آمد [footnoteRef:4410]و با او تلطف می کرد تا يك روز گفت: [footnoteRef:4411]چون چندین در مذلّت مقام نمودی و بر محنت صابر بودی [footnoteRef:4412]روا ندارم که بی مقصود باز گردی و گفت: فلان روز امیر بار عام
 [4410:  مجا: بر آمد]  [4411:  ت: حاجب گفت]  [4412:  ت: و بر محنت صابر. مجا: و در بلیت صبر کردی] 
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خواهد فرمود و حجاب [footnoteRef:4413]منع [footnoteRef:4414]از پیش بر خواهد [footnoteRef:4415]گرفت، اگر در اثنای [footnoteRef:4416]آن انبوهی در روی من معذور باشم و مقصود تو حاصل گردد. پس طريح مترصد آن روز بود و آن بار عام در حق خود کرامت خاص شمرد و به نزديك وليد در رفت، و چون ولید را نظر [footnoteRef:4417]بر طریح افتاد روی از او [footnoteRef:4418]بگردانید و شرم داشت که [footnoteRef:4419]از [footnoteRef:4420]میان چندان مردم او را تنها [footnoteRef:4421](فرماید که) [footnoteRef:4422]باز گردانند. [footnoteRef:4423]و چون طريح نزديك شد سلام گفت، جوابش نداد و طریح به تضرع و استكانت [footnoteRef:4424]وخشوع و زاری این قصیده [footnoteRef:4425]بخواند: [4413:  اساس: حاجب]  [4414:  م: و منع]  [4415:  مجا: بر خواهند]  [4416:  ت: اینی]  [4417:  مجا: و چون چشم ولید]  [4418:  ت: وی]  [4419:  ت: ندارد]  [4420:  مجا: در]  [4421:  ت: تنها او را]  [4422:  مجا: ندارد]  [4423:  مجا: باز گرداند ت: باز گردانید]  [4424:  چاپی: استعانت]  [4425:  ت: این قصیده را] 

العربية:
نام الخلى من الهموم و بات لي *** ليل اعايده و هم مخلمع
و سهرت لا أسرى و لا في تدة *** أرقى و اغفل مالقيت المجعُ
ابغى وجوه مخارجى من تهمة *** ازمت [footnoteRef:4426]على و سُدَّ مِنها المطلع [footnoteRef:4427] [4426:  ت: ارمت نسخ: اومت]  [4427:  مجا: المطلع.] 

جزعاً لِمَعْتبة الوليد و لَمْ أَكُن *** من قبل ذالك من الحوادثِ أَجزَعُ
يا بن الخلائف ان سخطك لامرى *** أمسيت عِصَمَتَهُ بَلاء مقطع
فا عطف فداك [footnoteRef:4428]أبي على توسعاً *** و فضيلة فعلى الفضيلة تتبع [footnoteRef:4429] [4428:  مجا: فذاك]  [4429:  مجا: ينبع] 

فلقد كفاك و زاد ما قد خالني *** إن كنتَ لى [footnoteRef:4430]ببلاء ضُرٍ تَفْنَع [footnoteRef:4431] [4430:  ت: بالنی]  [4431:  مجا: ندارد] 

سمه لداك على جسم صاحب [footnoteRef:4432]*** باد تختره ولون أسفَعُ
 [4432:  مجا: ساحب] 


241
ان كنت فيذهب عتبت [footnoteRef:4433]فانني *** عما كرهت قنا [footnoteRef:4434]زع متضرع [footnoteRef:4435] [4433:  ت: عذب]  [4434:  أساس: فارغ. ت: لبارع]  [4435:  مجا: متصدع] 

و يثبت منك و كل عذر باسط *** كفا الى و كل يسر اقطع
من بعد اخذى من حبالك با لذى *** قد كنت احسب انه لا يقطع [footnoteRef:4436] [4436:  جز مجا: لا تقطع] 

فاريب صنيعك بيفان باعين *** للكاشحين و سمعهم ما تصنع [footnoteRef:4437] [4437:  ت: يصنع] 

ادفعتني [footnoteRef:4438]حين [footnoteRef:4439]القطعت و سددت [footnoteRef:4440]*** عنى [footnoteRef:4441]الوجوه و لم يكن لى مدفع [4438:  ت: ارقصینی]  [4439:  ت: حتی]  [4440:  مجا: سدت]  [4441:  مجا: عن] 

و دخلت في حرم [footnoteRef:4442]الدمام و حاطنى *** خفر اخذت به [footnoteRef:4443]وعهد مولع [4442:  ت: خوف]  [4443:  از (ت) افزوده شد] 

افهادم ما قد بنيت و خافض *** شرفی و انت لغير ذلك أوسع
افلا خشیت شمات قوم فيهم *** شنف و انفسهم على تقطع
و فصلت في الحسب الاسم عليهم *** و صنعت في الأقوام عالم يصنعوا [footnoteRef:4444] [4444:  مجا: يصنع. ت: تصنعوا.] 

فکان انفسهم بكل صنيعة *** اسديتها [footnoteRef:4445]و جميل فعل تجدع [footnoteRef:4446] [4445:  مجا، ت: اسددتها]  [4446:  مجا: تجرع] 

او تستليم فيجعلونك اسوه *** و ابى العلام لك الندى وا لمصنع [footnoteRef:4447] [4447:  مجا، ت: این بیت را در پایان آورده است] 

و دوالو انهم ينال [footnoteRef:4448]الفهم *** شللاً و انك عن صنيعك تنزع [footnoteRef:4449] [4448:  مجا: تبال]  [4449:  جز مجاءت: تصنع] 

الفارسيه: [footnoteRef:4450] [4450:  مجا، ت: الترجمه] 

خوش آن که نیست غمش تا به شب شود در خواب *** چگونه خفتم؟ دل پر ز رنج و دیده پر آب
کسی که خفته بود غافلست از آن بیدار *** که شب نخسبد بی لذت سماع و شراب
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به تهمتی شده منسوب و بسته گشت بر او *** در خلاص و گشاده در بلا و عذاب
جزع کنم ز عتاب ولید اگر چه مرا *** به گاه حادثه صبر است کار در هر باب
بلای خشم تو ای تو سلاله خلفا *** بر آن که [footnoteRef:4451]عصمتش از تست سخت شد در یاب [footnoteRef:4452] [4451:  جز ت: بدان که]  [4452:  ت: در تاب] 

بر او ببخشای [footnoteRef:4453]از روی فضل و راه کرم *** روا مدار از این بیش رنج بر احباب [4453:  مجا: ببخشا.] 

نشان رنج دل من بس است گونه روی *** اگر چه کرده ام او را به خون دیده خضاب
به هیچ وقت نکردم خلاف رای تو من *** گناه چیست چه رنجانیم چنین به عقاب؟
نماند امیدم و شد بسته راه عذر از آنك *** قبول را بر تو نیست هیچ فتح الباب
از آن سپس كه تمسك به حبل خدمت تو *** چنان بدم که نبد قطع در خیال و حساب
بپروران چو نشاندی نهال تربیتم *** به رغم دشمن از دوست روی خود بمتاب
چه کرده ام که ز لطفت گسست پیوندم *** چرا شدم ز جناب تو منقطع اسباب؟
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ذمام بنده نگه دار و زینهار مخور *** که حفظ عهد بود سیرت اولو الالباب
بنای مجد مرا چون تو بوده ای بانی *** به دست خویش دگر ره چرا کنیش خراب؟
چنان مکن که شماتت کنند بر حالم *** جماعتی که ز تو بود سینه شان پرتاب [footnoteRef:4454] [4454:  مجا: سشان بر باب] 

خجل بدند ز بذلت که وعده ایشان *** سراب [footnoteRef:4455]بود و سخای تو بحر بی پایاب [footnoteRef:4456] [4455:  مجا: سحاب]  [4456:  اساس: بایان] 

شدند مثله ز قهرت چو مثل تو نبدند *** تفاوتست زبحر محیط تا دولاب
اگر به تشنه [footnoteRef:4457]بمیرند دوستر دارند *** که زرع مکرمت از دست تو شود سیراب [4457:  ت: بنسبه (ظ: که تشنه)] 

ترا زلوم همی مثل خویشتن خواهد *** به رغم جمله در احیاء مکرمت بشتاب
ولید چون این قطعه بشنید او را به خویشتن [footnoteRef:4458]نزديك گردانید. [footnoteRef:4459]و در روی او بخندید و از او [footnoteRef:4460]عفو کرد و با مرتبه و درجه اولش رسانید. [footnoteRef:4461] [4458:  مجا: خود]  [4459:  ت: او را به نزديك خود بنشاند.]  [4460:  ت: وی]  [4461:  مجا: رساند] 

فصل - و در این حكايت يك فايده آنست که مردم عاقل بدانند [footnoteRef:4462]که بر قربت [footnoteRef:4463]پادشاهان و دوستی ایشان اعتماد ننمایند و از صحبت ایشان دائماً محترز باشند که گفته اند: ایاکم و الملوك فانهم يستعظمون رد الجواب [4462:  مجا: باید]  [4463:  مجا: فريب ت: فريب] 
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و يستحقرون ضرب الرقاب، [footnoteRef:4464]به وقت لطف رد جواب را موهبت [footnoteRef:4465]بزرگ شمرند و به هنگام عنف ضرب رقاب را مالش اندك دانند؛ اگر چه نان دهند آبروی برند و اگر چه مال بخشند جان ستانند. و آن کس که در خدمت پادشاهان مقرب باشد اگر چه بی گناه باشد باید که [footnoteRef:4466]چون مجرمان خائف و چون گناه کاران مستشعر باشد و از آن که صاحب غرضی دروغی به سمع پادشاه رساند و رای پادشاه به واسطه کذب آن صاحب غرض از جاده تربیت و مجاملت با او انحراف نماید ایمن باشد و در این معنی می گویم: [footnoteRef:4467]
العربية [footnoteRef:4468] [4464:  چاپی به این صورت آورده:... يستعظمون في السلام و يستحقرون في العتاب]  [4465:  مجا: مکرمت]  [4466:  ت: که پیوسته]  [4467:  مجا: گفته ایم]  [4468:  از (ت) مجا: شعر] 

لاكر كنن الى [footnoteRef:4469]الملوك فانهم *** كا لدهر ينقلبون في احوالهم [4469:  مجا: تركبن ت: نركين.] 

لا يثبتون على الوفاء الواحد *** و ینقصون [footnoteRef:4470]وصالهم بملالهم [4470:  مجا: يبغضون. ت: معصون] 

لا يقنعون بدون روحك في السخط *** عند الرضا لو يسمحون بمالهم
الفارسية:
با تو هر چند خسروان باشند *** لطف ها کرده راز ها گفته
هان و هان تا نگرددت يك دم *** ترس ایشان ز دل برون رفته
گنج لطفند و خشم شان دایم [footnoteRef:4471]*** هست مارسيه بر او خفته
 [4471:  اساس: چشم شان داریم. مجا: چشم شان دایم] 
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بحر جودند ليك ترسان باش *** که به بادی شوند آشفته
و حرمان طریج از خدمت ولید به واسطهٔ این دو بیت که بر او افترا کردند بر این معنی حجت روشن شناسد.
و دوم - آن که سخن دشمنان در حق دوستان بر کار نگیرد، و اگر مضربی و نمامی از دوستی سخنی به گوش او برساند [footnoteRef:4472]بی تفحص خاطر با آن دوست متغیر نگرداند و بر مقتضای این آیت کار کند. قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ[footnoteRef:4473] [4472:  مجا، ت: رساند.]  [4473:  الحجرات، 6] 

و در این معنی می گویم:
به دروغی که بگذرد بر گوش *** کوش تا دوست را نیازاری
کذب باشد حکایت نمام *** شاید ار در ضمیر نگذاری
دانم [footnoteRef:4474]از دست، دوست زود رود [footnoteRef:4475]*** دیر باید که تا به دست آری [4474:  ت: دادن]  [4475:  ت: بود] 

الحكاية الثالثة عشر - چنین گویند که چون جاحظ را بعد از نكبت محمد بن عبد الملك الزيات به نزديك احمد بن ابی دواد در آوردند مقيد با [footnoteRef:4476]يك تو پیراهن، [footnoteRef:4477]احمد گفت: یا عمرو نیافتم ترا الأ [footnoteRef:4478]فراموش
 [4476:  ت: در]  [4477:  مجا، ت: پیرهن]  [4478:  ت: الا آن که] 
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کننده نعمت و کرامت، و جحود نماینده صنایع و نيكويي ها، و اضافت کننده مثالب و معایب به کسانی که با تو انعام ها و اکرام ها کردند و سزای آن بودند که مناقب و مفاخر و محاسن و مآثر ايشان شرح دهی. و عجب باشد اگر دور [footnoteRef:4479]روزگار و تعريك او را در اصلاح فساد طويت و خبث تو اثرى تواند بود. جاحظ گفت: این [footnoteRef:4480]بر خود آسان تر [footnoteRef:4481]فرا گیر که اگر ترا منت [footnoteRef:4482]بر من باشد [footnoteRef:4483]به [footnoteRef:4484]که مرا بر تو [footnoteRef:4485]اگر من بد کردار باشم و تو نیکو کار ذکر خير و حسن احد و ثه در میان خلایق از تو بیشتر باشد و اگر در حال قدرت عفو فرمایی از تو نیکو تر از آن که اندکی انتقام کنی. احمد گفت: نمی بینم از تو الا فصاحت [footnoteRef:4486]و رونق كلام. نقد خالص سخن [footnoteRef:4487]را پرده خبث درون [footnoteRef:4488]ساخته و غل و غش و نفاق و مداهنت در صمیم سینه گداخته، این را از پیش من بیرون برید. او را همچنان با بند بر گرفتند و چون به دهلیز رسید [footnoteRef:4489]غلامی را فرمود که بر عقب او برو و بند از پای او بر گیر و بعد از آن که به حمام رفته باشد دستی جامه که گران مایه تر باشد در وی پوشان [footnoteRef:4490]و سرایی با جمله فرش و آلات و اثاث [footnoteRef:4491]و خدمت کاران برای او مرتب گردان و ده هزار درم به نزديك او برتا در اخراجات خود صرف کند تا بعد از این در کار او اندیشه کنم [footnoteRef:4492]و خللی که در کار او راه یافته است به اصلاح مقید گردانم. [footnoteRef:4493] [4479:  اساس و ت: در]  [4480:  ت: این سخن]  [4481:  ت: آسان]  [4482:  مجا، ت: منت ترا]  [4483:  مجا، ت: باشد بر من]  [4484:  اساس: این کلمه را ندارد. ت: به از آن که]  [4485:  مجا: باشد بر تو]  [4486:  ت م و چاپی: فصاحت زبان و بلاغت بیان]  [4487:  مجا: ندارد]  [4488:  مجا، ت: اندرون]  [4489:  ت: رسانیدند]  [4490:  مجا، ت: در سر او انداز]  [4491:  اساس: اساس (غلط)]  [4492:  مجا: اندیشه کنیم. ت: بیندیشم]  [4493:  مجا: گردانیم] 
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دیگر روز جاحظ را [footnoteRef:4494]دیدند در مجلس احمد بر [footnoteRef:4495]صدر نشسته و خلعت [footnoteRef:4496]پوشیده و احمد بن ابی داوود [footnoteRef:4497]روی بدو آورده. هر لحظه می گفت: (هات یا با عثمان) بیار تا چه [footnoteRef:4498]می فرمایی؟ [footnoteRef:4499] [4494:  ت: ندارد]  [4495:  ت: در]  [4496:  ت: خلعت خاص]  [4497:  ت: احمد بن داود]  [4498:  ت و چاپی: چه فایده]  [4499:  مجا: فرمایی.] 

فصل - و در این حکایت موضع اتعاظ و اعتبار دو جای است:
یکی - آن که اگر گناهی از تو در وجود آید در حق دوستی یا یا مخدومی [footnoteRef:4500]به عذر های باطل تمسك نسازی و به گناه کاری [footnoteRef:4501]خود اعتراف کنی و به استعطاف و استغفار [footnoteRef:4502]رضای آن دوست به دست آری هم چنان که جاحظ کرد [footnoteRef:4503]با احمد و در این معنی می گویم: [footnoteRef:4504] [4500:  مجا و م افزوده: ماجرا و استزادت. ت: به وقت ماجرا و استزادت]  [4501:  مجا، ت: گنه کاری]  [4502:  مجا: استرضا]  [4503:  ت: ندارد]  [4504:  اساس: گوید] 

به گناه اعتراف باید کرد *** پس از آن عذر خواه گشتن زود
نشود جز به اعتراف و به عذر *** دل ساخط [footnoteRef:4505]ز مجرمان خشنود [4505:  ت: به] 

هر که انکار کر دو عذر نخواست *** دو [footnoteRef:4506]گنه بر گناه خویش افزود [4506:  چاپی: در] 

دوم - آن که اگر به سهو یا عمد [footnoteRef:4507]از دوستی [footnoteRef:4508]از دوستان تو یا (از [footnoteRef:4509]خدمت کاری از) [footnoteRef:4510]خدمت کاران تو گناهی حادث شود و به استغفار و معذرت فراپیش آید و به گناه (خود اقرار و) [footnoteRef:4511]اعتراف آورد و به انابت [footnoteRef:4512]و استعطاف [footnoteRef:4513]با تو رجوع کند باید که اگر چه [footnoteRef:4514]جرم بزرگ باشد آن [footnoteRef:4515] [4507:  مجا، ت: به عمد]  [4508:  مجا: ندارد]  [4509:  ت: ندارد]  [4510:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [4511:  مجا: ندارد]  [4512:  ت: بادابه م: و با انابت]  [4513:  ت: و به استعطاف]  [4514:  مجا: ندارد]  [4515:  مجا: ندارد] 
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اعتذار [footnoteRef:4516]قبول کنی و به عفو و تجاوز بر وی منت نهی چنان که احمد با جاحظ [footnoteRef:4517]کرد و در این معنی می گویم: [4516:  مجا: عذر]  [4517:  مجا: ندارد] 

العربيه [footnoteRef:4518] [4518:  مجا: ندارد] 

كف العتاب من الاخوان مكرمة *** و اعف الذنوب تجد في الخلد رضواناً [footnoteRef:4519] [4519:  ت: رضونا.] 

و اقبل معاذير من يأتيك معتذراً *** ان كنت ترجو من الرحمن غفراناً
الفارسية: [footnoteRef:4520] [4520:  مجا: ندارد] 

چون گناهی ز دوست صادر گشت *** شاید از معذرت پذیر شوی [footnoteRef:4521] [4521:  ت: شود] 

هر که در پای اعتذار افتاد *** آن به آید که دست گیر شوی
الحكاية الرابعة عشر - اسحاق بن ابراهيم الموصلی گفت: هرگز من مثل جعفر بن يحيى البرمکی ندیدم در کرم و مروت وادب و فتوت و لطافت [footnoteRef:4522]و ظرافت [footnoteRef:4523]و حسن خلق، [footnoteRef:4524]و آن چه در منادمت و مجلس [footnoteRef:4525]انس به کار باید از غنا و رقص و حكايات مضاحك و مطایبه ها، چنان که [footnoteRef:4526]روزی به در سرای هارون الرشيد حاضر آمدم، گفتند: امیر المؤمنین به آسایش مشغول است. چون باز گشتم جعفر را در راه دیدم که به در گاه [footnoteRef:4527]می آمد و او را [footnoteRef:4528]خبر
 [4522:  مجا، ت: لباقت چاپی: لیاقت]  [4523:  ت: طراوت]  [4524:  مجا و ت افزوده: و لطافت]  [4525:  از ت و م. مجا: مجلس انس]  [4526:  اساس و ت: چابك]  [4527:  مجا، ت: خدمت درگاه]  [4528:  اساس: ندارد] 
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دادم که امیر المؤمنین (به آسایش مشغول است). [footnoteRef:4529] [4529:  ت: آسایش فرموده است] 

مرا فرمود که این جا باش [footnoteRef:4530]و خود برفت و رسم خدمت به جای آورد و چون باز گشت مرا گفت برو تا به سرای ما رویم و باقی روز به خلوت و عشرت و نشاط [footnoteRef:4531]بگذرانیم [footnoteRef:4532]و این [footnoteRef:4533]فرصت از دست ندهیم و هر دو امروز مطرب یک دیگر باشیم. گفتم: نعم و كرامة. [footnoteRef:4534]به سرای او رفتیم و جامه ها از سر بر کشیدیم و طعام بیاوردند. چون از طعام فارغ شدیم فرمود کنیزکان را که بیرون آیید که بیگانه حاضر نیست که از وی احتشام باید کرد و شراب حاضر کردند و جامه های حریر بیاوردند، بپوشیدیم، و خلوق [footnoteRef:4535]و طيب و آن چه رسم مجلس شراب باشد به جای آوردند و يك نوبت او به جهت من سماع می کرد و يك نوبت من به جهت او، و حاجب [footnoteRef:4536]را آواز داد و گفت: [footnoteRef:4537]امروز [footnoteRef:4538]هیچ آفریده را (کاینا من کان) به نزديك من راه ندهی و اگر رسول امیر المؤمنین آید [footnoteRef:4539]اعلام کنی که مشغول است به مهمی [footnoteRef:4540]و در این معنی [footnoteRef:4541]مبالغت تمام بکرد و [4530:  ت: هم این جا باست]  [4531:  ت: به خلوت و نشاط در عشرت]  [4532:  مجا، ت، م و چاپی: فرا سر آریم]  [4533:  مجا: ندارد]  [4534:  چاپی: نعمة و كرامة.]  [4535:  اساس: ندارد. مجا: خلوت. ت. حلوف]  [4536:  اساس: و حجاب. مجا: پس حاجب]  [4537:  مجا: ندارد]  [4538:  مجا: که امروز. ت: باید امروز]  [4539:  مجا: بیاید]  [4540:  مجا: که به مهمی مشغول است]  [4541:  اساس: ندارد] 

فرمود تا جمله حجاب و خدم را این وصیت بکنند. گفت: اگر عبد الملك بيايد او را دستورى دهيد و بدين عبد الملك شخصی را خواست که از جمله ندمای او بود و جعفر را با او [footnoteRef:4542]انسی تمام، و در مجالس و خلوات [footnoteRef:4543]حاضر شدی و مطایبه ها [footnoteRef:4544]کردی و حاجب برفت و ما به کار خود [footnoteRef:4545]مشغول
 [4542:  ت: ندماء]  [4543:  ت: مجالس خلوات]  [4544:  ت: افزوده: و ممازحه ها.]  [4545:  مجا، ت، م: خویش] 
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شدیم [footnoteRef:4546]و در غلو ای نشاط در حالتی [footnoteRef:4547]بودیم که نا گاه پرده برداشتند، نگاه کردیم عبد الملك بن صالح [footnoteRef:4548]الهاشمی را دیدیم که [footnoteRef:4549]در آمد، حاجب [footnoteRef:4550]غلط کرده بود و پنداشته [footnoteRef:4551]که جعفر ابن عبد الملك [footnoteRef:4552]را خواسته است. و این عبد الملك از اکابر هاشمیان [footnoteRef:4553]بود [footnoteRef:4554]و از جلالت قدر و کمال رفعت محلی [footnoteRef:4555]عالی داشت، و بار ها امير المؤمنين التماس کرده بود و او [footnoteRef:4556]از منادمت او به دفعات [footnoteRef:4557]امتناع نموده، و بغايت زهد و تقوی معروف بود و رشید به کرات و مرات (خواسته بود و) [footnoteRef:4558]كوشيده [footnoteRef:4559]تا يك قدح شراب بخورد اجابت [footnoteRef:4560]نیافته بود. و چون او را بدیدیم هر دو حیران بماندیم و در یک دیگر می نگریستیم و از غایت دهشت و حیرت عيش بر ما منقص [footnoteRef:4561]گشت و پوست بر تن جعفر خواست که بطرقد. [footnoteRef:4562]و عبد الملك بر حال ما و پریشانی که در طبیعت [footnoteRef:4563] [4546:  اساس: ندارد]  [4547:  ت، م: در خوش ترین حالتی]  [4548:  مجا: الصالح]  [4549:  مجا: ندارد]  [4550:  ت: و حاجب]  [4551:  مجا: و پنداشت]  [4552:  مجا: جعفر عبد الملك. ت: جعفر بن عبد الملك.]  [4553:  ت، م: بنی هاشم]  [4554:  ت: ندارد]  [4555:  اساس و ت: مجلس. م: بالای کلمه مجلسی نوشته: محلی]  [4556:  اساس: ندارد. م: وی]  [4557:  ت: بدفعا]  [4558:  ت: ندارد]  [4559:  ت: کوشیده بود]  [4560:  ت: اجانب مجا: اجازت]  [4561:  ت: منقص. م: منقض]  [4562:  ت: خواست از خشم بطرقد]  [4563:  ت:] 

طبیعت ما
حادث گشت. مطلع شد،
(19)
روی
(20)
به ما آورد و چون به رواقی رسید، خانه ای
(21)
را که مادر
(22)
آن جا بودیم در درون
(23)
این
(24)
رواق بود، طیلسان و جامه ها به
(25)
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يك سو انداخت و طعام خواست. جعفر فرمود تا طعام آوردند و او از خشم [footnoteRef:4564]مضطرب [footnoteRef:4565]شده بود. [footnoteRef:4566]و چون عبد الملك طعام بخورد رطل شراب خواست و در کشید. بعد از آن به [footnoteRef:4567]در آن خانه آمد که ما در آن جا بودیم [footnoteRef:4568]و دست به هر دو جانب در باز نهاد و گفت: اشركونا فيما انتم فيه در این کار که هستید ما را [footnoteRef:4569]انباز کنید (و در این سر همراز). [footnoteRef:4570]جعفر گفت در آی. [footnoteRef:4571]بعد از آن پیراهنی از حریر بیاوردند، در پوشید و طیب و خلوق [footnoteRef:4572]به کار برد و چند کاس شراب پیاپی [footnoteRef:4573]بخورد عوض آن که بر وی سبقت داشتیم. بعد از آن [footnoteRef:4574]غنا آغاز کرد [footnoteRef:4575]و دستی سماع خوش به اتمام رسانید و از ما هر دو خوش تر و در اصول تر [footnoteRef:4576]گفت. و در هر فن از آداب [footnoteRef:4577]منادمت و مراسم مجلس انس شروع کرد و بر ما بچربید و خشم جعفر به رضا و اندوه به شادی بدل گشت و گفت: مهمات و مرادات که داری عرض [4564:  مجا: جشم]  [4565:  مجا: منتجع. ت: چنان منتفح. م: منفح (ظاهراً منتفخ)]  [4566:  مجا، ت، م افزوده: که در پوست نمی گنجید]  [4567:  مجا: ندارد]  [4568:  مجا، ت: ساکن بودیم]  [4569:  مجا: مرا]  [4570:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد:ت و درین سر همر]  [4571:  ت: در آ]  [4572:  اساس و مجا: خلوف ت: حلول.]  [4573:  ت: در پی یک دیگر]  [4574:  ت: در آن بعد]  [4575:  مجا: نهاد]  [4576:  ت. و با اصول تر]  [4577:  اساس: ادب] 

کن [footnoteRef:4578]تا به اسعاف و انجاح مقرون گردد. عبد الملك گفت: وقت رفع حوایج نیست. جعفر الحاح کرد. گفت: رای امیر المؤمنین بر من متغیر است می باید که با سرعنایت و شفقت و مرحمت [footnoteRef:4579]آید. جعفر گفت: امیر المؤمنین از تو راضی شد و بر خاطر اشرفش [footnoteRef:4580]هیچ غبار نماند مرادی که داری التماس نمای [footnoteRef:4581]گفت: مراد من همین بود که گفتم گفت: می گویم: حاجت بخواه. [footnoteRef:4582]گفت: وام
 [4578:  ت: عرضه دار]  [4579:  ت: ندارد]  [4580:  ت: اشرافش]  [4581:  ت: فرمای]  [4582:  ت: افزوده: چنان کن] 
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بسیار بر من جمع شده است. گفت: وام چند باشد؟ [footnoteRef:4583]گفت. چهل هزار درم، [footnoteRef:4584]گفت: [footnoteRef:4585](اينك چهل [footnoteRef:4586]هزار درم) [footnoteRef:4587]اگر می خواهی همین لحظه بفرمایم تا [footnoteRef:4588]به تو تسلیم کنند [footnoteRef:4589]و از مسارعت در این معنی مرا مانع نمی آید [footnoteRef:4590]الا آن که قدر تو از آن بزرگتر است که مثل من [footnoteRef:4591]تر اعطا دهد، اما قبول کردم که فردا از خزینه امیر المؤمنین به خدمت تو آرند. عبد الملك گفت می باید که امیر المؤمنین نام پسر من [footnoteRef:4592]بزرگ گرداند و درجه و مرتبه او عالی کند. جعفر گفت: امیر المؤمنین ولایت مصر بدو داد و دختر خود عالیه [footnoteRef:4593]را با او [footnoteRef:4594]عقد کرد و دو هزار هزار [footnoteRef:4595]درم از مال خود کابین [footnoteRef:4596]دختر به وی داد اسحاق بن ابراهيم الموصلی گوید: من با خود گفتم: این مرد مست شده است و نمی داند [footnoteRef:4597]که چه می گوید؟ چون بامداد به حضرت امیر المؤمنین [footnoteRef:4598]رفتم [footnoteRef:4599]جعفر بن یحیی پیش از من رفته بود و در سرای امیر المؤمنین جمعیت و انبوهی بسیار [footnoteRef:4600]دیدم و ابو یوسف القاضی و امثال او از ائمة كبار و معارف و اکابر بغداد را دیدم که خوانده بودند، و عبد الملك بن صالح الهاشمی و پسرش را بخواندند [footnoteRef:4601]و به نزديك هارون الرشید در آوردند. بعد از آن گفت: [footnoteRef:4602]تا
 [4583:  مجا: چند است. ت: چند است آن وام]  [4584:  مجا: م چهارهزار هزار درم. عربی: اربعة آلاف الف درهم]  [4585:  ت: ندارد]  [4586:  ت، م: چهار]  [4587:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [4588:  مجا: بفرمایم تا همین لحظه]  [4589:  مجا: چهار هزار درم ترا تسلیم کنند]  [4590:  مجا، ت، م: مانع نمی آید مرا]  [4591:  مجا، ت، م: مثل من کسی]  [4592:  ت: امیر المؤمنین می باید که نام پسر من]  [4593:  ت، چاپی و عربی: غالیه]  [4594:  ت: به وی]  [4595:  اساس: هزار هزار (عربی: الفی الف درهم)]  [4596:  مجا، ت: کاوین]  [4597:  مجا: نمی دانم]  [4598:  مجا، ت: امير المؤمنين رشید. م: امیر رشید]  [4599:  اساس: رفتیم]  [4600:  ت: ندارد]  [4601:  ت:... الهاشمی را بخواندند و پسرش را]  [4602:  مجا: رشید گفت. ت: هارون الرشید گفت] 
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غایت [footnoteRef:4603]برتو ساخط بودم، [footnoteRef:4604]راضی گشتم [footnoteRef:4605]و چهل هزار دینار [footnoteRef:4606]عطا فرمودم. [footnoteRef:4607]همین لحظه [footnoteRef:4608]از جعفر [footnoteRef:4609]قبض کن. [footnoteRef:4610]و پسرش [footnoteRef:4611]را بخواند و گفت: گواه باشید که دختر خود عالیه را به زنی بدو [footnoteRef:4612]دادم و از مال خویش [footnoteRef:4613]دو هزار هزار درم مهر او گردانیدم و ولایت مصر بدو دادم. چون جعفر یحیی [footnoteRef:4614]بیرون رفت اسحاق گوید: کیفیت حال [footnoteRef:4615]از او [footnoteRef:4616]پرسیدم. گفت: بامداد پگاه [footnoteRef:4617]به نزديك [footnoteRef:4618]امیر المؤمنین آمدم [footnoteRef:4619]و آن چه دوش در آن بودیم حرفاً بعد حرف [footnoteRef:4620]با او شرح دادم و حکایت آمدن [footnoteRef:4621]عبد الملك و غلطی که حاجب کرده بود و آن چه عبد الملك با ما کرد [footnoteRef:4622]از رفع حشمت [footnoteRef:4623]و موافقت در [4603:  مجا، ت: امیر المؤمنين]  [4604:  مجا، ت، م: بود]  [4605:  مجا، ت: گشت. م: شد]  [4606:  مجا، ت: چهار هزار هزار درم (عربی: اربعة آلاف الف)]  [4607:  مجا، ت: فرمود]  [4608:  مجا: بفرماید تا همین لحظه. ت: تا همین لحظه]  [4609:  مجا، ت، م: جعفر بن یحیی]  [4610:  مجا، ت، م: کنند]  [4611:  مجا، ت، م: بعد از آن پسرش را]  [4612:  مجا، ت: به او]  [4613:  از ت. اساس: خودش مجا: خود]  [4614:  مجا، ت، م: جعفر بن يحيى]  [4615:  مجا، ت: آن حال]  [4616:  ت: وی]  [4617:  مجا: ندارد]  [4618:  مجا: به نزد]  [4619:  مجا: در آمدم]  [4620:  ت، م: حرفاً به حرف.]  [4621:  مجا: در آمدن]  [4622:  ت، م: كرد با ما]  [4623:  مجا: رفعت و حشمت. م: در حاشیه تصحیح کرده: رفع وحشت] 

حالتی که در آن بودیم. تعجب نمود و خوشش آمد. بعد از آن گفتم که [footnoteRef:4624]از امیر المؤمنین [footnoteRef:4625]چند چیز را ضمانی [footnoteRef:4626]کرده ام. گفت چیست (آن ضمانی که کرده ای؟) [footnoteRef:4627]تمامت با او شرح دادم. گفت: به ضمانی [footnoteRef:4628]خویش وفا كن. و فرمود تا او را [footnoteRef:4629]حاضر کردم [footnoteRef:4630]و رفت آن چه دیدی. [footnoteRef:4631] [4624:  ت: ندارد]  [4625:  مجا، م: امیر]  [4626:  مجا، ت، م: ضمان]  [4627:  ت، م: آن چه ضمان کرده ای. مجا: ندارد]  [4628:  مجا: ضمان. ت، م: به ضمان]  [4629:  ت، م: ایشان را]  [4630:  ت، م: کردند]  [4631:  م و چاپی افزوده: بعد از آن جعفر از خاصه خود مالی بسیار با مثال و هدایای امیر به جانب عبد الملك روان گردانید.] 
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فصل - و در این حکایت مردم [footnoteRef:4632]عاقل را بر سه خصلت از مکارم اخلاق و محاسن شیم اطلاع می افتد که این سه بزرگ بر آن اقدام نمودند و می شاید که خردمند این سه خصلت در امثال این مواضع دستور و پیشوا و امام و مقتدای خود سازد:اول آن چه عبد الملك بن صالح كرد چون اتفاق [را] به چنان موضعی [footnoteRef:4633]رسید و چنان [footnoteRef:4634]طایفه [footnoteRef:4635]را، و جنس [footnoteRef:4636]آن حالتی بدید که خلاف طبیعت و ضد مذهب و روش [footnoteRef:4637]او بود، چون رضای آن جماعت او را مطلوب بود خلاف ظاهر نکرد و برای دل ایشان و ازالت و حشتی که ایشان را به سبب اطلاع او بر آن [footnoteRef:4638]حالت بود خلاف مراد و رای [footnoteRef:4639]خود کرد و آن لحظه با ایشان موافقت نمود [footnoteRef:4640]و بعد از آن به استغفار مشغول گشت. و شين و عار به خویشتن [footnoteRef:4641]روا داشت و هتك حجاب و تنغيص وقت [footnoteRef:4642]بر دیگران جایز ندید. و هر که با مردمان اختلاط [footnoteRef:4643]خواهد [footnoteRef:4644](در مواضع) [footnoteRef:4645]این مسامحت ها [footnoteRef:4646] [4632:  ت، م: ندارد]  [4633:  مجا: موضع]  [4634:  مجا: چون]  [4635:  مجا، ت: طایفه ای]  [4636:  ت، م و چاپی: بر جنس]  [4637:  مجا: روشن]  [4638:  مجا: اطلاع آن]  [4639:  مجا، ت: رای و مراد]  [4640:  مجا، ت، م: و با ایشان موافقت نمود آن لحظه]  [4641:  ت: خود]  [4642:  مجا وقت مشرب. ت، م: وقت مسرت]  [4643:  ت: اخلاط]  [4644:  ت: خواهد داشت]  [4645:  مجا: ندارد. ت: در بسی مواضع]  [4646:  ت: او را جنس این مسامحت ها] 

ببیند کرد تا زندگانی کردن میسر شود و مصالحی که بدیشان منوط باشد مختل [footnoteRef:4647]نگردد، و الا از مردمان عزلت [footnoteRef:4648]باید کرد (و با وحدت) [footnoteRef:4649]و انفراد ساخت. و در این معنی می گویم: [4647:  ت: محک]  [4648:  مجا. ت: اعزال م: اعتزال]  [4649:  مجا: ندارد] 

العربیه
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دار الاخلاء [footnoteRef:4650]و احذر عن خلافهم *** ان الخلاف يديم الضغن في الخلد [footnoteRef:4651] [4650:  ت: الخلاء]  [4651:  مجا: الجلد] 

و ان تكن عاجزاً عن وفق نعيتهم *** فكن وحيداً عديم الاهل و الولد
الفارسيه: [footnoteRef:4652] [4652:  اساس: ندارد] 

اگر مراد تو با خلق زیستن باشد *** مکن خلاف و همه وفق رای ایشان کن
کمال نیست که با رای خویشتن سازی *** خلاف عادت خویش و وفاق یاران کن
و گر خلاف مرادت نمی توانی کرد *** کرانه گیر [footnoteRef:4653]ز خلقان و روی پنهان کن [4653:  ت: گیرو] 

و دوم - آن چه جعفر بن یحیی کرد چون دانست که عبد الملک در آن حالت موافقت نمود خلاف مراد خویش کرد، و تتبع [footnoteRef:4654]مراد جعفر و تطييب دل و صیانت خاطر او از تشویش بر رعایت جانب خود مرجح داشت لا جرم جعفر از خود نپسندید که در اسعاف مرادات و انجاز ملتمسات او به اقصى الغاية وا لامكان نرسد. پس کریم آن کس باشد که چون کسی برای رعایت جانب او خلاف رای و مذهب خود بر دست گیرد او از پای ننشیند تا هر مراد و در خواست که او را باشد به اجابت مقرون گرداند. [footnoteRef:4655] [4654:  مجا: شيخ م: تسع]  [4655:  مجا و ت افزوده: و درین معنی می گویم] 

الفارسية:
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کسی که کرد خلاف مراد و مذهب خود *** برای وفق مراد تو حق گزاری [footnoteRef:4656]کن [4656:  ت: حق گذاری] 

مراد خویش رها کن پس از سر اخلاص *** در این چه [footnoteRef:4657]هست مرادش به صدق [footnoteRef:4658]یاری کن [4657:  مجا، ت: در آن چه]  [4658:  ت: ز صدق] 

و گرچه بیش کنی لطف از او چو سابق اوست *** منه سپاس بر او و سپاس داری کن
و سوم - آن چه امیر المؤمنین رشید کرد که چون جعفر چندان کار بزرگ به اعتماد [footnoteRef:4659]بر کرم [footnoteRef:4660]امیر المؤمنین از عبد الملك متقبل شد و بي استطلاع [footnoteRef:4661]رای امیر المؤمنین [footnoteRef:4662]و مشورت او در اتمام این [footnoteRef:4663]مهمات بزرگ پروانه داد [footnoteRef:4664]امیر المؤمنین او را در آن دعوی خجل و شرمسار نگردانید و به مواعیدی که او فرموده بود و فا نمود. پس تحقیق دعاوی مخلصان و هوا داران [footnoteRef:4665]و صیانت جانب ایشان از خجالت و شرم ساری در لافی که از پس کسی زنند غایت کرم و نهایت حسن خلق باشد و در این معنی می گویم: [4659:  ت: اعتماد]  [4660:  ت: برو کرد]  [4661:  ت: اصطلاع.]  [4662:  م: امیر]  [4663:  مجا، ت: آن]  [4664:  مجا: بخواند داد. اساس: بزرگ داد. (صورت متن از ت و م)]  [4665:  مجا: هوا خواهان] 

الفارسيه [footnoteRef:4666] [4666:  اساس: ندارد] 

اگر زند ز تو لافی یکی از یارانت *** چنان مکن که در آن گفته شرمسار شود [footnoteRef:4667] [4667:  ت: شوی] 

به فعل خوب بیان کن تو [footnoteRef:4668]صدق گفته او *** که تا مکارم خلقت یکی هزار شود [footnoteRef:4669] [4668:  چاپی: چنان کن که]  [4669:  ت: شوی مصراع دوم در چاپی چنین است: ظهور یابد و حسنت یکی هزار شود.] 
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الحكاية الخامسة عشر - و هم اسحاق ابراهيم [footnoteRef:4670]الموصلي حکایت کرد و گفت: میان محمد امین [footnoteRef:4671]و ابراهيم بن المهدی که عم او بود (درمیان نبیذ [footnoteRef:4672]خوردن ماجرائی افتاد) [footnoteRef:4673]که محمد امین را خاطر بر [footnoteRef:4674]ابراهیم متغیر گشت و ابراهیم اثر آن وحشت در روی محمد امین مشاهده کرد و بازگشت با منزل خویش و محمد امین حجاب را فرمود که ابراهیم را از در آمدن به نزديك ما [footnoteRef:4675]مانع باشید [footnoteRef:4676]و این [footnoteRef:4677]سخن به ابراهیم رسید؛ به امین [footnoteRef:4678]رقعه ای نوشت و هر گونه لطف [footnoteRef:4679]و طرف [footnoteRef:4680]و هدايا و تحف با آن یار بود. [footnoteRef:4681]و امین هدایا قبول نکرد و رقعه را جواب [footnoteRef:4682]ننوشت. ابراهیم کنیزکی داشت [footnoteRef:4683]در غایت جمال و نهایت کمال، ابراهیم او را پرورده بود و غنا و به ربط [footnoteRef:4684]و آداب [footnoteRef:4685]خدمت ملوك آموخته، [footnoteRef:4686]و هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، او را بفرمود تا به [footnoteRef:4687]جامه های [4670:  مجا: اسحق بن ابراهيم. ت: اسحق ابن ابراهيم]  [4671:  مجا: محمد الامين]  [4672:  ت: شراب]  [4673:  مجا: در میان ایشان ماجرائی افتاد]  [4674:  ت: با]  [4675:  ت: محمد امین]  [4676:  مجا: باشند]  [4677:  مجا، ت: و ان]  [4678:  مجا: ندارد]  [4679:  ت: لطایف]  [4680:  م: ظرف]  [4681:  ت، م: کرد]  [4682:  مجا: و جواب رقعه]  [4683:  ت، م و چاپی افزوده: بکر]  [4684:  مجا: به ربط زن. ت، م: به ربط زدن]  [4685:  مجا: ادب]  [4686:  ت، م: در آموخته]  [4687:  مجا، ت: بفرمود تا او را] 

فاخر [footnoteRef:4688]بیاراستند و حلی و پیرایه تمام بر وی کردند و به ربطی مرضع به جواهر ترتیب داد [footnoteRef:4689]و این سه بیت در معذرت انشاء کرد: [4688:  ت: بزر. م و چاپی: زر بفت]  [4689:  مجا: ترتیب نهاد] 

العربيه
هتكت الضمير بدره اللطف *** و كشفت هجرك لي فا نكشف
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فان كنت تنكر [footnoteRef:4690]شيئاً جرى *** فهب للخلافة [footnoteRef:4691]ما قد سلف [4690:  عربی: تحقد]  [4691:  عربي: للعمومة.] 

و جدلي [footnoteRef:4692]بصفحك عن زلتي *** فيا لفضل يأخذ اهل الشرف [4692:  ت: و خدلی (ظ: خذلی)] 

ترجمه: [footnoteRef:4693] [4693:  مجا، ت: الترجمه] 

به رد تحفه دریدی تو پرده بر [footnoteRef:4694]کارم *** برهنه کردی رازی که بود پوشیده [4694:  مجا: در] 

خلافت [footnoteRef:4695]تو سزد عذر گو خلاف مرا *** ز نا پسند [footnoteRef:4696]بود عفو بس پسندیده [footnoteRef:4697] [4695:  ت: خلاف]  [4696:  م: نه نا پسند]  [4697:  ت: بس کسندیده. م و چاپی: نا پسندیده] 

به عفو کوش که چون (دیده بر سر آید آنك) [footnoteRef:4698]*** به فضل و لطف کند جرم دوست نا دیده [4698:  مجا: دیده زلتی بیند. م و چاپی: دیده بر سر است آن کو. اساس: دیده به یاد ارابك (صورت متن از ت است)] 

و این ابیات را صوتی بساخت (و ابیات و صوت) [footnoteRef:4699]آن كنيزك را تعلیم داد (تا یاد گرفت و او را) [footnoteRef:4700]به نزديك [footnoteRef:4701]محمد امین فرستاد. كنيزك به ربط ساخته کرد و به نزديك محمد امین در رفت و خدمت کرد و بایستاد و گفت: بندۀ تو وعم تو ابراهیم می گوید، و شعر آغاز کرد در صوت، و به ربط نواختن گرفت. چون تمام کرد امین [footnoteRef:4702]گفت: احسنت ای دخترك نام تو چیست؟ گفت: هدیه. گفت: تو هم چو نام خویش هستی (یعنی هدیه هستی). [footnoteRef:4703]گفت: هست، و مرا هدیه این ساعت [footnoteRef:4704]نام کرد که به خدمت امیر المؤمنين فرستاد. محمد شاد گشت [footnoteRef:4705]و آن تغیر خاطر زایل شد [footnoteRef:4706] [4699:  مجا: ندارد]  [4700:  مجا: ندارد]  [4701:  مجا: و به نزد]  [4702:  ت: امیر]  [4703:  مجا: ندارد]  [4704:  مجا: آن زمان]  [4705:  مجا: شد]  [4706:  مجا، ت: گشت] 
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و بفرمود تا ابراهیم حاضر آمد و از او راضی گشت و وی را [footnoteRef:4707](مالی وافر) [footnoteRef:4708]ببخشید. [4707:  مجا، م: و او را]  [4708:  م: پنج هزار دینار. چاپی: پنج هزار درم (متن عربی: خمسين الف دينار)] 

فصل - و در این حکایت فایده آنست که مرد باید که [footnoteRef:4709]چون خاطر دوستی یا مخدومی [footnoteRef:4710]با وی [footnoteRef:4711]متغیر گشت هر اعتذار و استغفار و استعطاف که ممکن باشد به جای آورد [footnoteRef:4712]تا آن غبار از خاطر او بر گیرد، و اگر يك دو نوبت در قبول [footnoteRef:4713]معذرت ورد تحف و لطف [footnoteRef:4714]او یاری [footnoteRef:4715]و خویشتن داری نکند ترك [footnoteRef:4716]عذر خواستن نگیرد و به لطایف معاذیر [footnoteRef:4717]دل پذیر دل او با دست آرد چنان که ابراهیم [footnoteRef:4718]با محمد امین کرد و درین معنی می گویم: [footnoteRef:4719] [4709:  ت: ندارد]  [4710:  ت: چون مخدومی یا دوستی را خاطر. م: چون مخدومی را یا دوستی را خاطر]  [4711:  مجا، م: بر وی]  [4712:  ت: آرد]  [4713:  ت: ندارد]  [4714:  ت، م: لطايف]  [4715:  مج و مجا: یاری خویشتن داری]  [4716:  ت: و ترك]  [4717:  م: و معاذير]  [4718:  مجا، ت: ابراهيم بن مهدی]  [4719:  اساس: ندارد] 

الفارسیه [footnoteRef:4720] [4720:  اساس: ندارد] 

به اعتذار و تلطف به دست باز آور *** اگر چنان که دل دوستی بیازاری
به آن بود که نیازاری و چو آزاری [footnoteRef:4721]*** اگر چه ناز کند زاری و نیاز آری [footnoteRef:4722] [4721:  ت، م: آزردی]  [4722:  ت: اگر چه یار کند یاری و نیاز آری] 

به پای باشی [footnoteRef:4723]باز اری و لطایف [footnoteRef:4724]عذر *** بود که آن دل رفته به دست باز آری
 [4723:  ت: ببار باشی. م: به پای بوسی و]  [4724:  م: لطافت] 
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الحكاية السادسة عشر - روایت کرده اند که عامل ابو جعفر منصور از [footnoteRef:4725]فلسطین بدو نوشت که یکی از اهل فلسطین مردمان [footnoteRef:4726]را اغرا [footnoteRef:4727]می کند و پریشان می دارد و بر احكام و اوامر من اعتراض می کند و تدبیری که در [footnoteRef:4728]مصالح [footnoteRef:4729]و توجيه اموال می کنم مشوش می گرداند. [footnoteRef:4730]ابو جعفر بدو نوشت که خون [footnoteRef:4731]تو ضایع است اگر آن شخص را نگیری [footnoteRef:4732]و به نزديك من نفرستی. عامل آن شخص را [footnoteRef:4733]به دست آورد و به نزديك جعفر فرستاد. چون او را پیش [footnoteRef:4734]امیر المؤمنین بردند [footnoteRef:4735]فرمود تویی که [footnoteRef:4736]بر عامل من اعتراض می کنی و کار بر وی مشوش [footnoteRef:4737]می داری؟ بفرمایم تا گوشت [footnoteRef:4738]از استخوان تو [footnoteRef:4739]جدا می کنند. [footnoteRef:4740]و این مردی [footnoteRef:4741]پیر بود [footnoteRef:4742]و آوازی [footnoteRef:4743]ضعیف داشت. گفت: [footnoteRef:4744] [4725:  مجا: بن. ت، م: بر]  [4726:  مجا: مردم]  [4727:  ت: اغوی]  [4728:  ت: ندارد]  [4729:  مجا: ندارد]  [4730:  مجا: تشویش می کند]  [4731:  ت: جون]  [4732:  ت: بر نگیری]  [4733:  مجا: او را.]  [4734:  ت: در پیش]  [4735:  ت: بایستانیدند]  [4736:  ت: که تویی]  [4737:  مجا، ت: بشولیده م: شوریده]  [4738:  ت: گوشتت]  [4739:  ت: ندارد]  [4740:  مجا، ت: کنند]  [4741:  ت: مرد]  [4742:  ت افزوده: سخت]  [4743:  مجا، ت: آواز]  [4744:  مجا: ندارد] 

العربيه
اتروض عرسك بعد ماهرمت *** و من العناء [footnoteRef:4745]ریاضه الهرم [4745:  ت: الصا] 

الترجمه:
اگر تو خواهی تاپیر ادب پذیر شود *** محال باشد تغییر عادت پیران
ابو جعفر از ضعف آواز او نشنید [footnoteRef:4746]که چه می گوید. گفت: یا
 [4746:  مجا، ت: نشنود] 
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ربیع چه می گوید؟ گفت می گوید:
الأمر امركم [footnoteRef:4747] [4747:  ت: ندارد] 

العربيه:
العبد عبدكم و المال مالكم *** فهل عذابك عنى اليوم مصروف
الترجمه:
مال مال تست و چاکر چاکرت *** هست ممکن آن که بخشایی بر او
ابو جعفر گفت: یا ربیع عفو کردم از او. او را بگوی [footnoteRef:4748]تا باز گردد و با وی احسان کن. [footnoteRef:4749] [4748:  مجا: او را اجازت کن. م: او را اجازت دادم]  [4749:  ت: ندارد] 

فصل - و فایده در این آنست که کسی که او [footnoteRef:4750]به نزديك [footnoteRef:4751]پادشاهان مقرب باشد و کار افتاده ای را بدان حضرت آرند و بر زبان آن صاحب واقعه سخنی رود که [footnoteRef:4752]اگر چنان که او گفت به گوش پادشاه [footnoteRef:4753]رسد [footnoteRef:4754]سبب هلاك او بود، آن مقرب سخنی که (مصلحت داند به گوش پادشاه رساند) [footnoteRef:4755]و در بند آن باشد که آن شخص خلاص یابد و بر دست پادشاه چیزی [footnoteRef:4756]نا حق نرود که بدان [footnoteRef:4757]در دنیا و آخرت [footnoteRef:4758]معذب گردد؛ [footnoteRef:4759]چنان که ربیع کرد [footnoteRef:4760]در حق آن شخص، [footnoteRef:4761]که کذب در همه مواضع مذموم است الا
 [4750:  مجا: ندارد]  [4751:  مجا: به نزد.]  [4752:  ت: ندارد]  [4753:  مجا: اگر به سمع پادشاه]  [4754:  ت: رساند]  [4755:  ت: مصلحت باشد بگوید]  [4756:  ت و چاپی: خونی م: خون]  [4757:  ت: که به سبب آن]  [4758:  ت، م: در دنیا بد نام و در آخرت]  [4759:  ت، م: باشد]  [4760:  مجا: ندارد]  [4761:  مجا: آن شخص کرد] 
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در اصلاح ذات البين، و صدق در همه احوال پسندیده است الا در تمامی [footnoteRef:4762]و نقل کلماتی که (موجب عداوت) [footnoteRef:4763]باشد چنان که (پیش از این) [footnoteRef:4764]گفته ام. [footnoteRef:4765] [4762:  ت، م: در مقام نمامی]  [4763:  مجا: عداوت]  [4764:  مجا: ندارد]  [4765:  م: گفتیم] 

شعر: [footnoteRef:4766] [4766:  ت: ندارد م: بیت] 

هر دروغی که موجب صلح است *** بهتر از راستی که کین دارد [footnoteRef:4767] [4767:  م: آرد] 

صدق نمام عين نفرینست *** کذب اصلاح آفرین دارد [footnoteRef:4768] [4768:  م: آرد] 

الحكاية السابعة عشر - فضل بن الربيع حکایت کرد که مروان بن ابی حفصه را دیدم که به نزديك مهدی در آمد بعد از وفات معن بن زائده، [footnoteRef:4769]در میان جماعت شعرا، و [footnoteRef:4770]شعری بر خواند که در مدح او انشا کرده بود. مهدی گفت: چه کسی تو؟ [footnoteRef:4771]گفت: بنده [footnoteRef:4772]و مداح تو [footnoteRef:4773]مروان بن ابی حفصه. مهدی [footnoteRef:4774]گفت: نه این [footnoteRef:4775](دو بیت) [footnoteRef:4776]تو گفته ای؟ [4769:  مجا: معنی رایده]  [4770:  ت: (و) ندارد]  [4771:  مجا: ندارد]  [4772:  مجا، ت، م: بنده تو]  [4773:  اساس: او]  [4774:  اساس: ندارد]  [4775:  مجا: ندارد]  [4776:  مجا: ندارد] 

العربیه:
أقمنا با لمدينة بعد معن *** مقاماً لا نريد [footnoteRef:4777]به زوالا [footnoteRef:4778] [4777:  مج و مجا: (یزید از ت و عربی نقل شد)]  [4778:  جز عربی: زیالا] 

و قلنا این نذهب [footnoteRef:4779]بعد معن *** و قد ذهب النوال فلانو الا [footnoteRef:4780] [4779:  مجا: يذهب. ت: مذهب.]  [4780:  مج و مجا: فلن نوالا (متن از ت است) عربی: فلا نوال] 
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الفارسية: [footnoteRef:4781] [4781:  ت، مجا: الترجمه] 

به شهر خویش پس از معن گر شوم ساکن *** روا بود که در ایام همچو معنی نیست
کجا روم،، ز که خواهم عطا؟ که در عالم *** چو معن هیچ کریمی به بذل و معنی نیست
چون گفته ای عطا و نوال و كرم و بذل مال با معن برفت و در آن معنی چون [footnoteRef:4782]معنی در عالم موجود نه، [footnoteRef:4783]پس چرا آمده ای از [footnoteRef:4784]ما نوال و بخشش می طلبی؟ پای او گیرید و بیرون کشید. پس پای مروان گرفتند [footnoteRef:4785]و از سرای [footnoteRef:4786]بیرون کشیدند. چون سال دیگر بود [footnoteRef:4787]دیگر باره [footnoteRef:4788]در میان شاعران در آمد، و در آن وقت رسم بودی که هر سال يك نوبت [footnoteRef:4789]به نزديك خلفا در آمدندی و اشعار بر خواندندی. [footnoteRef:4790]بعد از آن که چهار پنج کس بخواندند [footnoteRef:4791]مروان بن ابی حفصه [footnoteRef:4792]بر خاست و این قصیده بر خواند [footnoteRef:4793](که مطلعش این است): [footnoteRef:4794] [4782:  ت: چو]  [4783:  مجا، ت: نیست]  [4784:  مجا: و از]  [4785:  مجا: بگرفتند]  [4786:  ت: سرا]  [4787:  مجا: شد]  [4788:  ت: دیگر بار]  [4789:  ت: يك بار]  [4790:  مجا: بخواندندی. م: خواندندی (م در دنباله افزوده: مروان نیز با ایشان در آمد)]  [4791:  ت، م: اشعار بخواندند]  [4792:  مجا: مروان]  [4793:  مجا: بخواند]  [4794:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد] 

العربيه
طرقتك [footnoteRef:4795]زائرة فحى خيالها *** بيضاء تخلط [footnoteRef:4796]با لحياء دلالها [4795:  مجا: طرفيك]  [4796:  مجا: يخلط] 

قادت [footnoteRef:4797]افؤادك فاستفاد [footnoteRef:4798]و مثلها *** قاد [footnoteRef:4799]القلوب الى الصبي [footnoteRef:4800]فا مالها
 [4797:  ت: فادت. عربی: نادت]  [4798:  مج: فاستعاد]  [4799:  ت: فاد]  [4800:  عربی: الضنا] 
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الفارسیه: [footnoteRef:4801] [4801:  مجا، ت: الترجمه] 

بر من آمد نا گه ز روی دوست خیال *** حیا و غنج در آمیخته به حسن و جمال
دلم ببرد ز من، نی که دل دوید به پیش *** دل اردود پس آن ماه روی نیست محال
او می خواند و مهدی استماع می فرمود تا این جا که گفته است در این قصیده: [footnoteRef:4802] [4802:  مجا، ت افزوده: العربيه] 

هل تطمسون من السماء نجومها *** با کفكم [footnoteRef:4803]او تسترون هلالها [4803:  اساس: با لفكم. مجا: تألفكم] 

او تجحدون مقاله عن [footnoteRef:4804]ربكم *** جبريل بلغها النبي فقالها [footnoteRef:4805] [4804:  عربی: عن]  [4805:  ت: و فالها] 

شهدت من الانفال آخر آیه *** بتراثهم [footnoteRef:4806]واردتم ابطالها [4806:  اساس بورائهم مجا: تتوارثهم. ت: بيرانهم (از متن عربی تصحیح شد)] 

الترجمه: [footnoteRef:4807] [4807:  ت: الفارسيه] 

از آسمان نتوانید [footnoteRef:4808]کرد اگر خواهید [footnoteRef:4809]*** که بسترید و بپوشید [footnoteRef:4810]از او نجوم و هلال [4808:  م: نتوانند]  [4809:  م: خواهند]  [4810:  م: که بسترند و بپوشند] 

چگونه منکر گردید [footnoteRef:4811]این مقالت [footnoteRef:4812]را *** که کرد ایزد بر لفظ جبرئیل انزال؟ [4811:  اساس، مجا، م: گردند]  [4812:  اساس و مجا: مثالب] 

خلافت [footnoteRef:4813]ارث (ویست و برین) [footnoteRef:4814]حدیث مرا *** گواه باز پسین آیتست [footnoteRef:4815]از انقال
 [4813:  ت: خلاف]  [4814:  به جز ت: و نسبتا بدین م: ویست و درین]  [4815:  م: آیتیست] 
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مهدی را دیدم که [footnoteRef:4816]از غایت اعجاب بر این نظم و کمال اهتزازی که او را به استماع آن حاصل آمد در حرکت آمد چنان که از مصلی تا به بساط برسید، پس گفت: (این قصیده چند بیت است؟) [footnoteRef:4817]گفت: صد بیت. [footnoteRef:4818]فرمود [footnoteRef:4819]تا صد هزار درم بدو دادند. و اول صد هزار درمی [footnoteRef:4820]آن مال بود که در روزگار بنی عباس به شاعر[footnoteRef:4821]دادند. بعد [footnoteRef:4822]از آن روزگاری بر این سخن گذشت و نوبت خلافت به هارون الرشید رسید. مروان را دیدم [footnoteRef:4823]با شعرا نزديك [footnoteRef:4824]هارون در آمد و چون نوبت بدور سید قصیده ای که انشا کرده بود [footnoteRef:4825]بر خواند. (هارون پرسید که کیستی تو)؟ [footnoteRef:4826]گفت: بنده و شاعر تو مروان بن ابی حفصه. [footnoteRef:4827]گفت: تو آن نیستی که در حق معن گفته ای؟ و همان دو بیت که پیش از این [footnoteRef:4828]مکتوب شد بر خواند و فرمود که دستش گیرید [footnoteRef:4829]و از این سرای [footnoteRef:4830]بیرون برید که او را به نزديك ما هيچ خير و منفعت [footnoteRef:4831]نیست. تا سال دیگر با جماعت شعرا در آمد [footnoteRef:4832]و این قصیده بر خواند: [4816:  ت: ندارد]  [4817:  مجا، ت: چند بیت است این قصیده]  [4818:  مجا: صد و بیست]  [4819:  مجا، ت: بفرمود]  [4820:  مجا، ت: درم]  [4821:  ت: شاعری]  [4822:  ت: و بعد]  [4823:  ت: دیدم که]  [4824:  ت: به نزديك]  [4825:  ت افزوده: در مدح او]  [4826:  مجا: هرون گفت: کیستی تو]  [4827:  مجا: مروان]  [4828:  ت: پیش]  [4829:  مجا گیرند]  [4830:  مجا، ت: سرا]  [4831:  م: هیچ چیزی و حقی]  [4832:  ت: دیگر بار در آمد] 

العربية
لعمرك ما انسى غداة المحصب [footnoteRef:4833]*** إشارة سلمى با لبنان المخصب [4833:  ت: المخصب] 

و قد صدر الحجاج الا اقلهم *** مصادر شتیى موكبا بعد موكب
الفارسيه: [footnoteRef:4834] [4834:  مجا: الترجمه. ت: ابيات فارسی را در دو سه سطر بعد در آخرین قسمت آورده: (و ترجمه آن اینست).] 
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زیادکی شودم آن که با مداد محصب [footnoteRef:4835]*** نمود اشارت سلمی بر آن بنان مخضب [footnoteRef:4836] [4835:  مجا: زیاد کی شود آن کس که آفتاب محصب. م و چاپی:... بامداد پگاه. ت:... بامداد مخصب]  [4836:  مجا: نمود اشاره ليلى بدان دو دست مخضب ت: بدان میان مخضب. م: بدان سنان مخضب] 

در آن زمان که ز حجاج گشت عرصه و صحنش [footnoteRef:4837]*** به جمع وحدان پرداخت [footnoteRef:4838]موکب و مركب [footnoteRef:4839] [4837:  ت: عرصه صحنش]  [4838:  مج و ت: پرداخته ز]  [4839:  مجا: این بیت را ندارد] 

رشید را خوش آمد پرسید این قصیده چند بیت است؟ گفت: هفتاد بیت. بفرمود تا [footnoteRef:4840]هفتاد هزار درم به وی دادند [footnoteRef:4841]و در ازای هر بیتی هزار درم. و بعد از آن (تا زنده بود) [footnoteRef:4842]رسم مروان به نزديك آل عباس آن بود که بیتی را هزار درم بدادندی. [4840:  مجا: فرمود که]  [4841:  مجا: دهند]  [4842:  مجا: ندارد] 

فصل - و در این حکایت فایده آنست که اگر کسی از عدو همت و درجتی [footnoteRef:4843]که بر احراز نام نیکو و حسن احد و ثه داشته باشد راضی نباشد که کسی را در مکارم اخلاق بر او مقدم دانند و به مدح و ثنا سزاوار تر شمرند باید که در بذل و عطا وجود و سخا و تمامت شیم مرضیه و خصال حمیده به هر غایت که امکان دارد برسد چنان که مهدی و هارون کردند، بعد از آن [footnoteRef:4844]مدحی که مروان در حق معن گفته بود انکار کردند [footnoteRef:4845](و بعد از آن) [footnoteRef:4846]برهان آن که ایشان را استحقاق آن [footnoteRef:4847]بود فرا نمودند. [footnoteRef:4848]و در این معنی می گویم:
 [4843:  مجا: درختی. ت، م: و حرصی]  [4844:  ت: بعد از آن که بر]  [4845:  ت: کرد]  [4846:  مجا: ندارد]  [4847:  ت: ندارد]  [4848:  مجا: فرمودند. ت: فرا نمود] 
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العربيه [footnoteRef:4849] [4849:  از: ت] 

اذا كنت تهوی ان تكون [footnoteRef:4850]مرجحا *** على كل منعوت بخير و تمدح [4850:  مجا: يكون] 

فجاوز مداهم في المكارم و الندى *** و جانب من الدعوى فانت مرجح
الفارسية: [footnoteRef:4851] [4851:  مجا: الترجمه] 

اگر پسند نمی آیدت که وقت ثنا *** نهند بر تو کسی را ز مکرمت تفضیل
کرم نمای [footnoteRef:4852]و عطا بخش بیشتر از همه *** که هست باعث مدح جميل [footnoteRef:4853]بذل جزيل [4852:  ت: ندارد]  [4853:  اساس: حمید. ت: جميل] 

گر از سخا بنمایی به فعل يك برهان *** بهست از آن که بگویی به قول بیست [footnoteRef:4854]دلیل [4854:  مجا، ت: نیست] 

الحكاية الثامنة عشر - هارون الرشيد بر عتابی خشم گرفت و بفرمود تا وی را [footnoteRef:4855]از حضرت او محجوب کردند و مدتی از آن حضرت مردود و مطرود بود. پس روزی در میان جماعتی [footnoteRef:4856]متظلمان بسی اجازت در رفت و گفت: روزگار مرا به حرمان و خدمت تو ادب فرمود و به شکر نعمت مشغول گردانید تا به ذکر الطاف [footnoteRef:4857]و انعام که دایماً در حق من فرموده ای [footnoteRef:4858]طاقت صبر نماند (و این ابیات بر خواند): [footnoteRef:4859] [4855:  مجا: او را]  [4856:  ت: جماعت]  [4857:  در کلیه نسخ خطی: تا بذكر الطاف (م: و به ذكر الطاف) و چاپی: تا به حدی که به ذکر الطاف...]  [4858:  به جز ت: فرموده]  [4859:  مجا: ندارد] 

العربیه
اخضنی [footnoteRef:4860]المقام الغمران كان غرني [footnoteRef:4861]*** سنا خلب [footnoteRef:4862]اوزلة القدمان
 [4860:  ازعربي. مج، ت: اخصني. مجا: احصنی]  [4861:  از مجا و عربی. اساس عزنی. ت: غرفی]  [4862:  ت: ساخنب. عربي: نساحلب.] 
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اقتر کنی جذب [footnoteRef:4863]المعيشة مقترا *** و كفاك من ماء الندى تکفان [footnoteRef:4864] [4863:  مجا: عذب. ت: حدت]  [4864:  جز مجا: يكفان] 

و تجعلنی سهم [footnoteRef:4865]المطامع بعدما *** بللت يدي با لندی [footnoteRef:4866]و لسانی [footnoteRef:4867] [4865:  ت: بينهم]  [4866:  در متن عربي: من ماء الندا]  [4867:  مجا: لسان] 

الترجمه:
مرا به بحر [footnoteRef:4868]عطا های [footnoteRef:4869]خود در آر که هست *** مواعد دگران ابر های بی باران [4868:  به جز ت و چاپی: به بخش]  [4869:  چاپی: عطایای] 

روا بود که بود خشک سال، عیشم را *** در این زمانه که هست از کفت [footnoteRef:4870]عطا باران [4870:  مجا: كف] 

نواله خورده وزان عطات بر گردن *** فتاده ام که (دهد داد) [footnoteRef:4871]گردنم باران [4871:  ت: فلك داد] 

زبان و دستم شکر نوال تو بر داشت *** اگر چنان که شود خشك باشدم باران
امیر المؤمنین در حال از وی [footnoteRef:4872]عفو کرد (و خلعت وصله گران مایه) [footnoteRef:4873]فرمود و عتابی بانشاط تمام و بشاشت کامل از پیش او بیرون شد. [footnoteRef:4874] [4872:  مجا: ازو]  [4873:  مجا: و خلعت گران مایه]  [4874:  مجا: بیرون رفت و اللم. ت، م: بیرون آمد] 

الحكاية التاسعة عشر - دعبل شاعر چون مأمون خلیفه را هجو کرد مأمون گفت: بر من خوانید (آن چه او [footnoteRef:4875]گفته است). [footnoteRef:4876]بر وی خواندند. از جمله آن هجو دو بیت این [footnoteRef:4877]بود:
 [4875:  ت: ندارد]  [4876:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [4877:  ظ: این دو بیت] 
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العربية [footnoteRef:4878] [4878:  از (ت)] 

انى من القوم الذين سيوفهم *** قتلت اخاك و شَرَفوك بمقعد
شادوا [footnoteRef:4879]بذكرك بعد طول خموله [footnoteRef:4880]*** و استنقذوك [footnoteRef:4881]من الحضيض الأوهد [footnoteRef:4882] [4879:  ت: شادوا]  [4880:  ت: جموله]  [4881:  ت: و استنفيدوك]  [4882:  مجا: الاوحد] 

الترجمة:
از آن گروهم کای شان به تیغ گوهر دار *** برادرت را کشتند و مملکت به تو داد
ترا به اوج رسانید از حضیض خمول *** سرای مجد ترا بد ز تیغ شان بنیاد
مأمون گفت: [footnoteRef:4883]قبحه الله، [footnoteRef:4884]چگونه بهتان گویی است؟ [footnoteRef:4885]کدام روز بود که من خامل بودم، در [footnoteRef:4886]چهار بالش خلافت بالیده [footnoteRef:4887]و به شیر [footnoteRef:4888]پادشاهی پرورده شده؟ [footnoteRef:4889]من خلیفه و برادرم و دو جدم خلیفه. [footnoteRef:4890]بعد از آن بفرمود تا او را به جد طلب کردند، چون بر او ظفر یافتند دعبل با خود گفت: بی شک مرا بخواهند کشت. [footnoteRef:4891](چون به نزديك خليفه آمد) [footnoteRef:4892]گفت: یا دعبل «و استنقذوك [footnoteRef:4893]من الحضيض الاوهد». دعبل گفت:
 [4883:  ت: ندارد]  [4884:  ت: فتحه]  [4885:  مجا: گویست]  [4886:  ت: و]  [4887:  مجا: پروریده]  [4888:  ت: و بستر]  [4889:  مجا: باليده.]  [4890:  مجا: من خليفه، برادرم خلیفه، پدرم خليفه و دو جدم خليفه]  [4891:  مجا: بکشند. این عبارت در (ت) چنین است: با خود هيچ شك نكرد كه او را بکشد]  [4892:  مجا، ت: چون به نزديك او در رفت]  [4893:  چاپی: و استصعدوك] 
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يا امير المؤمنين! عفو کرده ای [footnoteRef:4894]از آن کس که گناه او بزرگ تر از گناه من بوده است. [footnoteRef:4895]مأمون گفت: راست می گویی، هیچ باك مدار بخوان: (مدارس آیات خلت من تلاوة). و این قصیده قصیده ای [footnoteRef:4896]است معروف که دعبل به مرثیه اهل بیت رسول [footnoteRef:4897]و مناقب ایشان انشا کرده بود. دعبل از بیم جان و هيبت امیر المؤمنین نمی یارست. [4894:  مجا، عفو فرموده، ت: عفو کرده]  [4895:  مجا: بودست]  [4896:  مجا: قصیده]  [4897:  مجا: اهل رسول] 

مأمون گفت: بخوان ترا [footnoteRef:4898]امان است. او این قصیده می خواند و مأمون می گریست و چون [footnoteRef:4899]این جا رسید که گفته است: [4898:  مجا که ترا. ت: و ترا]  [4899:  ت: چون] 

العربیه [footnoteRef:4900] [4900:  مجا: شعر] 

بنات زیادفى الخدور [footnoteRef:4901]مصونة *** و بنت رسول الله في الفلوات [4901:  مجا: من القصور. چاپی: في القصور] 

و آل رسول الله هلب [footnoteRef:4902]رقابهم *** و آل زیاد غلظ القصرات [footnoteRef:4903] [4902:  ت: هلت]  [4903:  چا: اعظم الرقبات. چپ: عظیم الرقبات] 

الترجمه: [footnoteRef:4904] [4904:  از مجا و ت] 

به پرده ها در پوشیده دختران زیاد *** نبیرگان نبی سر برهنه در صحرا
نحيف و لاغر آل نبی غریب [footnoteRef:4905]و اسیر *** ستبر [footnoteRef:4906]گردن آل زیاد و کامروا [4905:  ت: ندارد]  [4906:  مجا. سطبر] 

مأمون بگریست و گفت: و الله که [footnoteRef:4907]همه را خوار و ذلیل گردانم، [footnoteRef:4908] [4907:  مجا: ندارد]  [4908:  م: کردند] 


271
و دعبل را صله بخشید و ایمن [footnoteRef:4909]گردانید و هجوی که او را گفته بود به سبب مدحی که در حق خاندان پیغمبر انشا کرده بود از وی عفو کرد. [4909:  ت: آمن] 

و درین معنی می گویم: [footnoteRef:4910] [4910:  از مجا و ت. اساس: ندارد] 

با تو گر بد کند کسی و بود *** با خدا و رسول نیکو کار
به خدا بخشش و نکویی کن *** گر چه او با تو بود بد کردار
شعر: [footnoteRef:4911] [4911:  ت: و هذه م: نظم.] 

الحكاية العشرون - مأمون خليفه احمد بن [ابی] خالد را [footnoteRef:4912]که وزیرش بود و محمد بن یزداد [footnoteRef:4913]را بفرمود تا با عمرو بن مسعده مناظره کنند [footnoteRef:4914]در محاسبه مال، اهواز و آن چه بر وی باقی باشد [footnoteRef:4915]او را باز نمایند. ایشان آن چه او فرمود به جای آوردند، شانزده هزار هزار درم بر وی متوجه شد [footnoteRef:4916]و مأمون را اعلام کردند. مأمون [footnoteRef:4917]احمد بن ابی خالد را فرمود هر دعوی که او را باشد مجری دارند و هر حجت که او [footnoteRef:4918]گوید قبول کنند. احمد گفت: کردیم گفت: دیگر بار اعادت کنید و هر دعوی که کند [footnoteRef:4919]مقبول دارید. [footnoteRef:4920]عمرو [footnoteRef:4921]بعد از آن بسی دعاوی [footnoteRef:4922]نا موجه [footnoteRef:4923]کرد [footnoteRef:4924]و اخراجاتی که در معامله مجری نمی بایست داشت عرضه داشت و همه قبول کردند، ده هزار هزار درم [footnoteRef:4925]از آن مال ساقط شد و خط عمرو به شش هزار هزار درم بستدند و پیش مأمون
 [4912:  مجا: ندارد]  [4913:  ت: بر داد. متن عربی و نسخ چاپی: بزوان]  [4914:  مجا: کند]  [4915:  ت: آید]  [4916:  مجا، ت: متوجه گردانیدند]  [4917:  مجا: و مأمون]  [4918:  مجا، ت: ندارد]  [4919:  ت: گوید]  [4920:  مجا: دارند]  [4921:  مجا: ندارد]  [4922:  مجا: دعوی]  [4923:  از م و چاپی سایر نسخ: نا متوجه]  [4924:  ت: بکرد]  [4925:  ت: هزار هزار] 


272
آوردند. مأمون خط بستد و چون عمرو بن مسعده درآمد مأمون گفت: این رقعه تست [footnoteRef:4926]به شش هزار هزار درم، [footnoteRef:4927]این مال به تو بخشیدم. عمرو چون امیر المؤمنین این تفضّل فرمود این مال واجب است بر احمد بن عروه عامل اهواز، و او بدان مقر اگر امیر المؤمنین از من بستدی، من از او بستدمی، ترا گواه گرفتم [footnoteRef:4928]بدان که [footnoteRef:4929]این مال [footnoteRef:4930]بدو بخشیدم. مأمون (از این سخن در خشم شد) [footnoteRef:4931]و عمرو بیرون رفت و بدانست که خطا کرده است، به به نزديك احمد بن ابی خالد [footnoteRef:4932]رفت [footnoteRef:4933]و حال با او تقریر کرد و از او استعانت خواست در تحصیل رضای مأمون احمد گفت: (هیچ باک نیست برو تو از این دل فارغ دار. و به نزديك مأمون در رفت. مأمون فرمود:) [footnoteRef:4934]تعجب نمی کنی از عمر و یا احمد شش هزار هزار درم [footnoteRef:4935]بدو بخشیدم بعد از آن که اضعاف آن بدو [footnoteRef:4936]بگذاشتم در مجامله ای که در معامله [footnoteRef:4937]او رفت. او شش هزار هزار درم [footnoteRef:4938]به احمد عروه [footnoteRef:4939]بخشید گویی که با من مبارات [footnoteRef:4940]و برابری می کند و یا بخشش و نیکویی مرا حقیر [footnoteRef:4941]می شمارد. [footnoteRef:4942]احمد گفت. (این کرد یا امیر المؤمنین)؟ [footnoteRef:4943]گفت. آری. احمد گفت. اگر نه چنین [footnoteRef:4944]کردی نیکو نبودی و واجب بودی که درجه او [footnoteRef:4945]به نزديك امير المؤمنین از
 [4926:  ت: رقعه ایست]  [4927:  به جز ت: به شش هزار درم]  [4928:  ت: کردم]  [4929:  مجا: بدان که ندارد. ت: بدان ندارد]  [4930:  مجا، ت: من نیز آن مال]  [4931:  مجا، ت، م: در خشم شد از این سخن]  [4932:  ت: احمد بن خالد]  [4933:  مجا، ت: در رفت]  [4934:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [4935:  اساس: هزار هزار درم. ت، م: شش هزار درم]  [4936:  مجا: برو]  [4937:  ت: که معامله]  [4938:  ت: شش هزار درم. مجا و ت و م افزوده: در پیش من]  [4939:  ت: احمد بن عمرو]  [4940:  م: مساوات]  [4941:  مجا، ت، م: اندك و حقير]  [4942:  مجا، ت، م: می شمرد]  [4943:  ت، م: یا امیر المؤمنين کرد این]  [4944:  ت: اگر نجبین]  [4945:  ت: اول] 
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آن چه هست کمتر گشتی. مامون گفت: چگونه؟ گفت: چون امیر المؤمنین در حق او چنین لطفی فرمود و او را [footnoteRef:4946]به چنین کرامتی مخصوص گردانید اگر او آن مال از احمد بن عروه بگرفتی احمد را از معروف امیر المؤمنین بی نصیب گردانیده بودی. ایشان [footnoteRef:4947]هر دو خدمت کاران [footnoteRef:4948]تواند (و نیکو تر آن بود) [footnoteRef:4949]که لطف و فضل و كرم و مروت امير المؤمنین مضاعف شد که احمد آن نیکویی هم از امیر المؤمنین داند و چنان باشد که امیر المؤمنین چنین کرامتي يك نوبت با عمر و فرموده است [footnoteRef:4950]و يك نوبت با احمد. و دیگر آن که عمرو خدمت کار امير المؤمنين است و احمد خدمت کارعمرو، اقتدا به لطف و كرم امير المؤمنين و تخلق به اخلاق او کرد و آن چه از مخدوم خود دید با خادم خود همان کرد. و نیز خواست که در ملوك [footnoteRef:4951]امم و پادشاهان اقاليم منتشر شود که خدمت کاری از خدمت کاران ترا چندین همت و مروت و جوان مردی بود که چنین مالی [footnoteRef:4952]بزرگ به یک بار ببخشید، [footnoteRef:4953]از کثرت نعمتی که در حق او فرموده بودی؛ و عظمت مملکت امیر المؤمنین و جلالت [4946:  ت، م: و وی را]  [4947:  مجا، ت، م: و ایشان]  [4948:  مجا، ت: خدمت کار]  [4949:  مجا: و آن بهتر بود]  [4950:  مجا، ت: کرده است. م: کرده]  [4951:  اساس، ت: که در ملوك. م: نزد ملوك]  [4952:  اساس: مال]  [4953:  مجا: ببخشد] 

قدر او در چشم و دل ایشان زیادت شود و کسانی را که با تو دعوی تکاثر و تفاخر می نمایند شکستگی هر چه تمام تر باشد. چون مأمون این سخن بشنید خشم او ساکن شد [footnoteRef:4954]و با عمرو دل خوش کرد. [4954:  مجا: گشت] 

فصل - و فایده در این آنست که مرد باید که اگر از مخدوم خود ظلمی و ایذائی بیند (و [footnoteRef:4955]مقاسات و شدت) [footnoteRef:4956]مظلومی [footnoteRef:4957]مشاهده کند جانب
 [4955:  اساس: ندارد]  [4956:  م: و مقاسات شدتی]  [4957:  م: نسبت به مظلومی] 
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خدمت کاران خود از جنس آن صیانت کند و اگر عدلی و انعامی بیند با دوستان [footnoteRef:4958]خود همان شیوه بر دست گیرد و این طریق مسلوك دارد تا شکر آن موهبت گزارده باشد چنانکه عمرو کرد. و در این معنی می گویم: [4958:  ت، م: فرو دستان.] 

اگر ز ظلم ز بر دست خویش می رنجی *** سزا بود که تو با عاجزان چنان نکنی
و گر ز مکرمت و عدل او شوی شادان [footnoteRef:4959]*** به شکر باید با دیگران جز آن نکنی [4959:  چاپی: خوش دل] 

الحكاية الحادية و العشرون - در روزگار خلافت [footnoteRef:4960]متوکل موسی بن عبد الملك كه صاحب دیوان خراج بود از بیت المال خاصة متوكل مالي جلیل قرض کرد تا در مدت نزديك باز رساند، و [footnoteRef:4961]روزگاری دراز [footnoteRef:4962]بر این بگذشت و این مال [footnoteRef:4963]با بیت المال نفرستاد. يك روز متوكل عبيد الله [footnoteRef:4964]بن يحيى بن خاقان را فرمود که [footnoteRef:4965]توقیعی از [footnoteRef:4966]من بنویس به موسی عبد الملك تا آن مال همین لحظه با بیت المال فرستد و با وی [footnoteRef:4967]در مطالبه آن تضييق و تشديد کن عبید الله [footnoteRef:4968]بر [footnoteRef:4969]آن موجب توقیعی بنوشت و عتاب بن عتاب را به مطالبه آن مال بفرستاد، و فرمود که اگر در ادای آن [footnoteRef:4970]مال تأخیر [footnoteRef:4971]کند او را على رؤس الناس در دیوان خراج (به تازیانه) [footnoteRef:4972]بزند و تا آن گاه [footnoteRef:4973]که [footnoteRef:4974] [4960:  مجا: ندارد]  [4961:  مجا: ندارد]  [4962:  مجا، ت، م: ندارد]  [4963:  مجا: و آن مال. م: و مال]  [4964:  اساس: عبد الله]  [4965:  مجا: ندارد]  [4966:  ت: ندارد]  [4967:  مجا، ت، م: و بر وی]  [4968:  اساس: عبد الله]  [4969:  مجا، ت: در]  [4970:  ت: ندارد]  [4971:  مجا: تقصير. م: تأخيرى]  [4972:  مجا، م: تازیانه]  [4973:  مجا، ت، م: و تا آن که]  [4974:  ت: ندارد] 
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تمامت (مال به) [footnoteRef:4975]بیت المال نرساند بر تازیانه زدن او مداومت نماید. بعضی از خدمت کاران پیش از آن که عتاب به نزديك موسی رسد این خبر بدو رسانیدند، و موسی به غایت اندوهناك [footnoteRef:4976]شد و بنشست و در توجیه [footnoteRef:4977]آن مال تفکر می نمود که عتاب در آمد و این توقیع سر به مهر بیاورد. [footnoteRef:4978]و آن روز (روزی به غایت گرم بود) [footnoteRef:4979]و موسی در دیوان [footnoteRef:4980]در حجره ای [footnoteRef:4981](نشسته بود که) [footnoteRef:4982]در وی مروحه ای از خیش آویخته بودند و دو فراش به نوبت آن مروحه می کشیدند و جای گاه خنك بود. چون عتاب در رفت نامه ای دراز [footnoteRef:4983]در دست موسی بود و وی به مطالعۀ آن مشغول. عتاب بنشست و آن توقیع بردوات موسی بنهاد [footnoteRef:4984]تا چون او از قرائت آن کتاب که بدان اشتغال داشت فراغت یابد مطالعه کند. و عتاب همچ نان نشسته، از خوشی آن جای گاه و استراحتی که یافت، و به ترویحی [footnoteRef:4985]که از آن مروحه حاصل بود در خواب شد. موسی بفرمود تا آن رقعه بر گرفتند و غایب کردند و عتاب [4975:  ت: ندارد]  [4976:  مجا: غمناك. ت: اندوهگن. م: اندوهگین]  [4977:  ت: توجه]  [4978:  مجا، ت، م: در آورد]  [4979:  مجا: به غایت روزی گرم م: به غایت گرم]  [4980:  مجا: به دیوان]  [4981:  مجا، م: در حجره]  [4982:  اساس: نشسته که]  [4983:  مجا: ندارد]  [4984:  مجا: نهاد]  [4985:  مجا، ت: به ترویح. م: و ترويح (در اصل: ترويح)] 

همچنان در خواب بماند تا وقت گرم گاه بگذشت و موسی بعضی [footnoteRef:4986]از آن مال نقد کرد و چون عتاب از خواب در آمد. گفت: بدان کار که من آمده ام نظر در آن جا کن. [footnoteRef:4987]موسی گفت: بگوی تا به چه مصلحت آمده ای؟ گفت: بدان مصلحت که در آن کتاب است. گفت: کدام کتاب؟ گفت: کتابی که از امیر المؤمنین به تو رسانیدم. گفت: کی؟ گفت همین ساعت بر دوانت نهادم.
 [4986:  اساس: بعد]  [4987:  ت، م: در آن جا نظر کن] 
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گفت: دیر است تا خفته ای، همانا این حکایت به خواب دیده ای. عتاب کتاب طلب کرد نیافت. عتاب گفت: توقیع از من بدزدیدند [footnoteRef:4988]و با صاحب خبرانی [footnoteRef:4989]که حاضر بودند گفت: بنویسید این خبر به خدمت امیر المؤمنين. گفت: دروغی است که می گوید [footnoteRef:4990](و افترایی که می کند) [footnoteRef:4991]و هیچ توقیع به من نرسانیده است [footnoteRef:4992]و هیچ مثال ایصال [footnoteRef:4993]نکرده است. عتاب بر خاست و با عبید الله بگفت و عبید الله بر متوکل عرضه داشت. متوکل بخندید و فرمود تا موسی را حاضر کردند. چون حاضر گشت [footnoteRef:4994]گفت: کتاب از عتاب بدزدیدی؟ گفت: آری، به تخمین [footnoteRef:4995]گفتم که [footnoteRef:4996](به همه حال) [footnoteRef:4997]این کتاب [footnoteRef:4998]متضمن مکروهی [footnoteRef:4999]تواند بود و حضور عتاب جهت عتابی بود و عتاب پیش از آن که خطاب [footnoteRef:5000]به من رساند [footnoteRef:5001]در خواب شد؛ من خفتن او را دلیل بخت بیدار خود شناختم [footnoteRef:5002]و فرصتی مغتنم [footnoteRef:5003] [4988:  اساس: بدزدیدی]  [4989:  اساس، ت: و صاحب خبرانی م: و صاحب خبرانی را.]  [4990:  ت: می گویی]  [4991:  مج: و افترائی می کند. ت: و افترائی است که می کنی. م: و افترائی است که می کند]  [4992:  اساس: فرسا نیدست]  [4993:  ت، م: اتصال]  [4994:  ت: ندارد]  [4995:  مجا: همچنین]  [4996:  ت، م: ندارد]  [4997:  مجا، ت، م: ندارد]  [4998:  مجا، م: این کتاب. ت: درین کتاب]  [4999:  ت: کروهی]  [5000:  مجا: کتاب]  [5001:  مج، مجا: رسانید]  [5002:  اساس: ساختم]  [5003:  مجا، ت:] 

ندارد
دانستم
(17)
و فرمودم تا آن رقعه از او
(18)
بدزدیدند، و اينك يك نيمه از مال
(19)
كه مرا به بیت المال
(20)
می باید رسانید نقد
(21)
کرده ام
(22)
و باقی در مدت پنج روز تسلیم کنم. و
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پس از آن تضرع [footnoteRef:5004]و استعطاف بسیار نمود. متوکل بفرستاد تا آن مال پس (که حاصل شده بود) [footnoteRef:5005]از او قبض کردند و باقی را مهلت داد و از او راضی شد. [5004:  ت: به تضرع. م: متضرع شد]  [5005:  مجا: ندارد] 

شعر:
خدای - جل جلاله - چو دفع [footnoteRef:5006]خواهد کرد *** بلا ز بنده خود، وقفه ای در اندازد [5006:  چاپی: رفع] 

لطیفه هاست خدا را ز چشم خلق نهان *** امید دار که نا گه لطیفه ای سازد
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[bookmark: _Toc35]الباب الخامس: [فى] من خَرَجَ من حبس او اسر او اعتقال إلى سراح و سلامة و حسن حال
[فى] من خَرَجَ من حبس او اسر او اعتقال إلى سراح و سلامة و حسن حال [footnoteRef:5007] [5007:  م و چاپی: این عنوان را ندارد] 

باب پنجم - در حال [footnoteRef:5008]جماعتی که [footnoteRef:5009]به حبس و زندان گرفتار بودند، خدای - تعالى - حبس و اعتقال ایشان به حسن حال بدل [footnoteRef:5010]گردانید (و از آن ورطه خلاص یافتند) [footnoteRef:5011] [5008:  مجا، ت: در ذکر حال. م: در ذکر]  [5009:  مجا: ندارد]  [5010:  مجا: پیدا. م: مبدل]  [5011:  مجا: و از آن ورطه رهایش و از آن بند گشایش یافتند. ت: و از آن ورطه رهایش و از آن قید گشایش یافتند. م: و از آن ورطه رهایی و از آن بلا گشایش ارزانی فرمود] 

الحكاية الاولى - حکایت کرد ابو القاسم سلیمان بن الحسن بن مخلد [footnoteRef:5012]گفت: چون پدر مرا از بغداد نفی کردند و به مصر فرستادند، و من در بغداد تنها و بی شغل بماندم، انس من شب و روز با بحتری شاعر و ابو معشر منجم بودی [footnoteRef:5013]و بیشتر اوقات ملازم من بودندی. [footnoteRef:5014]يك روز با من حکایت کردند که
 [5012:  مج: سليمان ابو القاسم سليمان بن الحسين بن مخلد. مجا: سليمان ابو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد]  [5013:  مجا، م: بود]  [5014:  مجا: مرا ملازمت نمودندی. ت، م: با من ملازمت نمودندی] 
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ما را وقتی دست تنگی و عسرتی رسید و ما با یک دیگر صحبت می داشتیم [footnoteRef:5015]و در آن وقت المعتز با لله محبوس بود ما با هم اتفاق کردیم که به نزديك معتز رویم [footnoteRef:5016]به حبس و دوستی و هوا داری فرا نماییم و حقی بر او ثابت گردانیم باشد که وقتی ما را مفید باشد و به نزديك او رفتیم. بحتری گفت: چند بیت [footnoteRef:5017]گفته بودم در حق محمد بن يوسف الثعری [footnoteRef:5018]در آن وقت که محبوس بود. آن بیت ها بر معتز خواندم و چنان (فرا نمودم) [footnoteRef:5019]که (این ابیات) [footnoteRef:5020]در حق تو نظم داده ام و ابیات اینست: [5015:  مجا، ت، م: داشتم]  [5016:  مجا، ت، م: در رویم]  [5017:  مجا، ت، م: من چند بیت]  [5018:  ت: الثمرى. م: چب: البعرى چا، عربي: الثغرى]  [5019:  مجا: نمودم]  [5020:  مجا: کلمات بين پرانتز را ندارد.] 

شعر: [footnoteRef:5021] [5021:  مجا، ت: العربيه] 

جعلت فداك الدهر ليس بمنفك *** من الحادث المشكو و النازل المشكي
و ماهده الايام الا منازل *** فمن منزل رحب و من منزل ضنك
وقد هذبتك [footnoteRef:5022]الحاديات و انما *** صفا [footnoteRef:5023]الذهب الابريز قبلك [footnoteRef:5024]با لسبك [footnoteRef:5025] [5022:  مجا: هديتك]  [5023:  عربی: صفی]  [5024:  ت: فعلك]  [5025:  ت: با لسبكي] 

اما في نبي الله يوسف اسوة *** لمثلك محبوساً على الظلم و الافك
امام جميل الصبر في السجن برهة *** و فآل [footnoteRef:5026]به الصبر الجميل الى الملك
 [5026:  اساس: فاك مجا، ت: مال (از متن عربی است)] 


280
على انه قدضيم في حبك العلي *** وا صبح عز الدين في قبضة الشرك [footnoteRef:5027] [5027:  جای ابیات پنجم و ششم در (مجا) با یک دیگر عوض شده است] 

الترجمه:
فدات باد تنم روزگار نیست جدا *** ز واقعات و نوازل [footnoteRef:5028]ز حادثات و بلا [5028:  اساس و مجا: منازل] 

منازلند شب و روز و [footnoteRef:5029]منزلی باشد *** که تنگ باشد و [footnoteRef:5030]منزل بود فراخ فضا [5029:  ت: ندارد]  [5030:  ت: ندارد] 

به حادثات مهذب شدی از آن گونه *** که زر زبوته پذیرفت وقت سبك صفا [footnoteRef:5031] [5031:  م: که زر ز بوته گرفتست قدر و سنگ صفا] 

بسست [footnoteRef:5032]پیش روت یوسف اندرین زندان *** که دید [footnoteRef:5033]چون تو به نا حق ز دهر [footnoteRef:5034]رنج و عنا [5032:  اساس و مجا: نشست]  [5033:  مجا: که دیده]  [5034:  مجا: زحبس و. ت: ز حبس] 

چو صبر کرد در آن خواری و بلا يك چند *** عزیز مصر برون شد ز سجن [footnoteRef:5035]و کامروا [5035:  م: ز حبس] 

ز حبس تست ستم بر معالی اسلام [footnoteRef:5036]*** که عز دین شد در جور و ظلم [footnoteRef:5037]نا پیدا [5036:  مجا: ت، م: معالی و اسلام]  [5037:  ت: جور ظلم.] 

چون این ابیات بر خواندم [footnoteRef:5038]رقعه ای [footnoteRef:5039]که ابیات بر آن جا [footnoteRef:5040]بود از من بستد و به خادمی داد که ملازم او بود [footnoteRef:5041]و گفت: این راز پنهان دار [footnoteRef:5042] [5038:  مجا: بر خواند]  [5039:  ت: او رقعه ای]  [5040:  مجا: در آن]  [5041:  مجا، ت: بر سر او ایستاده بود.]  [5042:  مجا، ت، م: پنهان کن و نگاه دار] 
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اگر خدای مرا از این ورطه برهاند با یاد من ده [footnoteRef:5043]تا در حق این آزاد مرد نیکویی می کنم [footnoteRef:5044](و ابو معشر) [footnoteRef:5045]گفت: در طالع [footnoteRef:5046]مولود او نظر کردم و در آن روز که عقد ولیعهدی او بستند و آن طالع بنگر ستم و طالع آن روز که [footnoteRef:5047]مستعین را به خلافت بیعت کردند بدیدم و در اتصالات کواکب و سعود [footnoteRef:5048]و نحوس و مواضع [footnoteRef:5049]سيارات و ثوابت تأملى [footnoteRef:5050]شافی و تدبری [footnoteRef:5051]کافی به جای آوردم، حکم کردم بر آن جمله که خلافت بر معتز [footnoteRef:5052]مقرر گردد، بعد از آن [footnoteRef:5053]فتنه ای [footnoteRef:5054]انگیخته شود و حرب ها برود و [footnoteRef:5055]مستعین را بکشند. و آن احکام بنوشتم [footnoteRef:5056]و به معتز دادم و ماهر دو باز گشتیم. و روزگاری [footnoteRef:5057]بر آمد و آن حکم ها که کرده بودم تمامت راست شد و معتز به خلافت بنشست، و من و بحتری هر دو برفتیم [footnoteRef:5058]و تهنیت خلافت گفتیم. معتز گفت: مرا حکم های تو [footnoteRef:5059]فراموش نشده است و تمامت آن راست آمد و ترا در [footnoteRef:5060]هر ماه صد دینار رزق مجری [footnoteRef:5061]گردانیدم و سی دینار نزل و ریاست منجمان به تو دادم و به نقد هزار دینار صله فرمودم. [footnoteRef:5062](آن نقد) [footnoteRef:5063]در حال قبض کردم و آن رزق و نزل را بروات بستدم. و بحتری گفت: من بعد از آن فرا پیش رفتم [footnoteRef:5064]و قصیده ای گفته بودم در تهنیت خلافت و مدح او و هجو مستعین، بر خواندم
 [5043:  مجا: مرا یاد ده. ت: مرا با یاد ده]  [5044:  مجا: تا حق این مرد ادا کنم. ت: تا حق این مرد آزاد بگذارم. م: تا حق این مرد بگذارم]  [5045:  مجا: ابو معشر]  [5046:  ت: من در طالع]  [5047:  ت: ندارد]  [5048:  مجا، ت، م: و نظر سعود]  [5049:  مجا، ت، م: مواقع]  [5050:  جز مجا: تأمل]  [5051:  مج: تدبير]  [5052:  مج، مجا: مستعين]  [5053:  مجا: پس از آن. ت: بعد از آن که]  [5054:  ت: فتنه او]  [5055:  مجا: افزوده و حکم کرد که ت: و حکم کردم که]  [5056:  ت: نبشتم]  [5057:  مجا: و روزگاری دراز]  [5058:  مجا: به نزد او رفتیم. ت: هر دو به نزديك او رفتیم]  [5059:  مجا: حکم های تو مرا. ت: مرا آن حکم های تو]  [5060:  ت: و آن را]  [5061:  ت: ندارد]  [5062:  مجا: فرمود]  [5063:  مجا: ندارد. ت: و آن نقد]  [5064:  مجا، ت: شدم] 
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و مطلع قصیده این بود:
العربية:
يجانبنا في [footnoteRef:5065]الحب من لانجانيه *** و يبعد عنا في الهوى و من نقاربه [footnoteRef:5066] [5065:  مجا: من]  [5066:  مجا: و يقاربه] 

الترجمه: [footnoteRef:5067] [5067:  اساس: ندارد] 

(ز من جدا شود آن کس کزو نگردم دور *** وصال جویم از او و مرا کند مهجور
این قصیده بخواندم تا بدین ابیات رسیدم که گفته بودم:
العربيه
فكيف رایت الحق فر [footnoteRef:5068]قراره *** و كيف رايت الظلم التعواقبه [5068:  اساس: فر] 

و لم يكن المغتر با لله اذ سری *** ليعجز و المعتز با لله [footnoteRef:5069]طالبه [5069:  جز متن عربي: وا لمعتز با لله] 

رمى با لقضيب عنوة و هو صاغر *** و عرى من برد النبی مناكبه) [footnoteRef:5070] [5070:  ت: ابیات و عبارات میان پرانتز را ندارد] 

الفارسية: [footnoteRef:5071] [5071:  مجا، ت: الترجمه] 

چگونه دیدی (احوال کو نیافت قرار) [footnoteRef:5072]*** چگونه دیدی ظلم و ستم که شد مقهور؟ [5072:  ت: احوال حق که یافت قرار مج و مجا:... نیافت قرار] 

اگر چنان که از معتز گمان برد مغتر [footnoteRef:5073]*** که جان تواند بردن بدان که هست غرور [5073:  جز چاپی: معتز] 

قضیب [footnoteRef:5074]ملك بيفکند زود و خوار برفت *** تنش به برد پیمبر نشد دگر مستور
 [5074:  ت: نصیب] 
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چون این جا رسیدم چند نوبت این ابیات را استعادت فرمود، بعد از آن خادم را که آن روز در حبس با او بود طلب فرمود و آن رقعه از او [footnoteRef:5075]طلب کرد [footnoteRef:5076]که آن شعر در آن جا مکتوب بود. [5075:  ت: از وی]  [5076:  مجا، ت: داشت.] 

چون حاضر کرد [footnoteRef:5077]گفت: به هر بیت که در آن رقعه است فرمودم تا هزار دینار به تو رسانند و در آن رقعه شش بیت بود. شش هزار دینار در حال به من رسانیدند، (بعد از آن فرمود که) [footnoteRef:5078]در تو می بینم [footnoteRef:5079]که بیرون روی و این زر ها [footnoteRef:5080]در بهای [footnoteRef:5081]كنيزك و غلام [footnoteRef:5082]و اسب و فروش و اوانی صرف کنی و تلف کنی، [footnoteRef:5083]چنان مکن [footnoteRef:5084]که ترا [footnoteRef:5085]بعد از این [footnoteRef:5086]از من [footnoteRef:5087]و وزرای من و ارکان دولت من [footnoteRef:5088]و اولیای [footnoteRef:5089]مملکت [footnoteRef:5090]من چون محل تو [footnoteRef:5091]به نزديك [footnoteRef:5092]من بشناسند عنایتی هر چه تمام تر بود. بدین مال ضیعتی بخر که ترا و اولاد ترا بدان استظهاری باشد. گفتم (السمع و الطاعة)، [footnoteRef:5093](بیرون آمدم) [footnoteRef:5094]و ضیعه ای [footnoteRef:5095]بخریدم به منبج [footnoteRef:5096]و بعد از آن هر روز کار من با او [footnoteRef:5097]نیکو تر بود [footnoteRef:5098]و نعمت هر سال زیادت و حرمت [footnoteRef:5099]هر لحظه [footnoteRef:5100]بیشتر. [footnoteRef:5101] [5077:  ت: بود]  [5078:  مجا، ت: و گفت گویی]  [5079:  مجا، ت: می نگرم]  [5080:  مجا، ت: زر را]  [5081:  مجا: ندارد]  [5082:  مجا: غلام و كنيزك]  [5083:  ت: ارزانی داری و صرف کنی]  [5084:  چاپی: ندارد]  [5085:  ت: تو را]  [5086:  ج: بعد]  [5087:  مج: در آن چه بعد از من. ت: در آن چه...]  [5088:  مجا، ت: ندارد]  [5089:  ت: ندارد]  [5090:  مج: مملکت]  [5091:  اساس: من]  [5092:  مجا: ندارد]  [5093:  مجا، م: با لسمع و الطاعة]  [5094:  مجا: ندارد]  [5095:  مجا، ت، م: وضیعتی]  [5096:  م و چاپی: ندارد]  [5097:  ت: ندارد]  [5098:  ت و م افزوده: با او]  [5099:  جز ت و م: خدمت]  [5100:  مجا: ندارد]  [5101:  ت: بیشتر بود. م: زیاده تر بود.] 
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فصل - و در این حکایت آن چه اعتبار را می شاید و از او (فایده توان گرفت) [footnoteRef:5102]دو خصلت است که از جمله مکارم اخلاق و محاسن صفات است: [5102:  ت: فایده ای می توان گرفت] 

یکی - آن که [footnoteRef:5103]عاقل باید که چون پادشاهی یا وزیری یا یکی از اکابر و صدور را به زوال دولت و حرمان نعمت مبتلا [footnoteRef:5104]بیند دروی به چشم استخفاف نظر نکند و در آن حالت حرمت [footnoteRef:5105]او بیش از آن به جای آرد که در اوان دولت. و هر [footnoteRef:5106]تقرب و تودد [footnoteRef:5107]که با او تواند نمود بنماید، که اگر کار وی رونق و طراوت گیرد و بدان چه مستحق آنست نزديك او آن خدمت که در حالت محنت [footnoteRef:5108]کرده باشد وسیلتی اکید و ذریعتی [footnoteRef:5109]وثیق باشد و فایده تمام بر گیرد و ثمره نيك بدو رسد؛ و اگر بر خلاف آن باشد اعانت (اصحاب وقایع) [footnoteRef:5110]و دل داری ارباب بلیات از عادات کرام است، و به همه حال نام نیکو در دنیا و ثواب در عقبی حاصل شود و در این معنی می گویم: [5103:  ت: اول آن که]  [5104:  ت: ندارد]  [5105:  م: خدمت]  [5106:  مج: هر]  [5107:  مجا: تودد و تقرب]  [5108:  ت: محبت]  [5109:  م: ودیعتی]  [5110:  مج: اصحاب] 

شعر: [footnoteRef:5111] [5111:  مج: ندارد] 

پادشاهی که او به حبس بود *** تیغ در غمد [footnoteRef:5112]و شیر در بند است [5112:  ت: قید] 

آن زمان جوی معرفت با او *** فرض کن کو جهان خداوندست
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یافتی فرصتی در او پیوند *** که برومند شاخ پیوند است
و دوم - آن که هر که او را [footnoteRef:5113]عرق طاهر و اصل کریم بود و در وقت بلیت کسی وی را خدمت کرده باشد و به قربت او وسیلتی جسته در روزگار دولت باید که حق گزاری [footnoteRef:5114]به جای آرد و هر احسان و اکرام که [footnoteRef:5115]ممکن باشد در حق آن شخص مبذول دارد. و در این معنی می گویم: [5113:  ت: هر که از]  [5114:  ت، م: آن حق گزاری]  [5115:  ت: ندارد] 

شعر: [footnoteRef:5116] [5116:  اساس: ندارد. مجا: بیت. (از: ت)] 

به وقت محنت هر کس که کرد خدمت تو *** به وقت دولت باید که با نصیب بود
جو وقت ضيق و عنا [footnoteRef:5117]خدمتت به جای [footnoteRef:5118]آورد *** به روز عز و غنا صدر او رحیب بود [5117:  اساس: وغا]  [5118:  ت: به جا] 

حبيب روز بلا را شناس حرمت و حق *** به روز ملك همه عالمت حبیب بود [footnoteRef:5119] [5119:  بیت در چاپی چنین است: حبیب روز بلا را سپاس باید داشت. از آن که روز رخایش بسی حبیب بود] 

الحكاية الثانية - ابوبكر بن عبد الله بن محمد بن ابی سیره [footnoteRef:5120]عامل ریاح [footnoteRef:5121]بن عثمان بود بر [footnoteRef:5122]قبایل اسد و طی، چون محمد بن (عبد الله الحسن) [footnoteRef:5123]خروج کرد بر [footnoteRef:5124]ابو جعفر منصور ابوبکر بن عبد الله آن چه از
 [5120:  مجا: سبوه ت: ابی شبره]  [5121:  ت: رباح چاپی: رماح]  [5122:  ت: و بر]  [5123:  مجا، ت: عبد الله بن الحسن]  [5124:  ت: ندارد] 
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قبایل اسد و طی جمع کرده بود مبلغ بیست و چهار هزار دینار به نزديك محمد بن عبد الله برد و بدود داد، و آن مال محمد را مددی و قوتی تمام بود بر آن [footnoteRef:5125]خروج. و چون عیسی بن موسی محمد را در مدینه قتل کرد ابوبکر را گفتند: بگریز. گفت: مثل من کسی [footnoteRef:5126]نگریزد، [footnoteRef:5127]و بر جای ثبات نمود تا او را بگرفتند [footnoteRef:5128]و در مدینه [footnoteRef:5129]محبوس گردانیدند. و عیسی بن موسی بیرون از آن که [footnoteRef:5130]او را [footnoteRef:5131]حبس فرمود [footnoteRef:5132]هیچ تعرض دیگر نرسانید. [footnoteRef:5133]و منصور فرمود تا اهل مدینه بیعت او [footnoteRef:5134]تازه گردانیدند. و عیسی بن موسی چون از مدینه برفت عبد الله بن ربیع [footnoteRef:5135]الحارثی را با لشکری به مدینه بگذاشت، و در مدینه فساد ها می کردند و ظلم ها از ایشان حادث می گشت، اراذل و رعاع الناس و سودان [footnoteRef:5136]مدینه بر ایشان خروج کردند و بیشتر از آن لشکر بکشتند و مال های ایشان [footnoteRef:5137]غارت کردند، و عبد الله بن الربيع بن المطلب به هزیمت به دیر المطلب [5125:  مجا: در آن]  [5126:  م: مثل منی]  [5127:  مجا، م: بگریزد]  [5128:  مجا، ت، م افزوده: و اسیر کردند]  [5129:  مجا، ت: و در حبس مدينه. م: و در محبس مدینه]  [5130:  مجا، ت: بیرون آن که]  [5131:  مجا، ت: ندارد]  [5132:  مجا، ت: کرد]  [5133:  مجا: نفرمود. ت: نکرد]  [5134:  ت: ندارد]  [5135:  مجا، ت: الربيع]  [5136:  مجا: ندارد]  [5137:  مجا، ت، م: و مال ها شان] 

رفت، و آن غوغا [footnoteRef:5138]در زندان بشکستند و ابوبکر بن عبد الله را از زندان بیرون آوردند و بر منبر رسول - صلوات الله علیه - [footnoteRef:5139]بنشاندند. ابوبکر خطبه کرد و آن عوام را نصیحت فرم و دو به اطاعت امیر المؤمنین خواند و از عصیان نهی [footnoteRef:5140]کرد. او را [footnoteRef:5141]گفتند: امامت کن و نماز بگزار. گفت: اسیر را امامت [footnoteRef:5142]و نماز جمعه [footnoteRef:5143]روا نباشد و
 [5138:  مجا: و در آن غوغا. م و چاپی: و آن غوغائیان]  [5139:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [5140:  مجا: منع]  [5141:  ت: و او را]  [5142:  م: ندارد]  [5143:  مج و مجا: امامت نماز جمعه] 
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بازگشت و با حبس [footnoteRef:5144]برفت و بند بر پای خود نهاد. و آن خبر به ابو جعفر منصور رسید و منصور [footnoteRef:5145]جعفر بن ابی سلیمان را به امیری مدینه فرستاد و او را گفت: میان من و ابوبکر بن عبد الله رحم و قرابت است [footnoteRef:5146]و اگر بدی کرد نیکویی نیز کرد، چون به مدینه رسی او را اطلاق کن و با او زندگانی خوب و حسن جوار و مجاملت را کار بند. جعفر بن سلیمان چون [footnoteRef:5147]به مدینه آمد او را [footnoteRef:5148]از حبس اطلاق کرد، و ابوبکر بن عبد الله به نزديك جعفر بن سليمان آمد و از او در خواست مرا عنایت نامه ای فرمای [footnoteRef:5149]به معن بن زایده به یمن تا در حق من احسانی کند. جعفر بن سلیمان به معن نوشت [footnoteRef:5150]و وصیت کرد تا در حق او نیکویی کند. و چون ابوبکر از مدینه بیرون آمد رایحی [footnoteRef:5151]شاعر را دید، گفت: رغبت می کنی [footnoteRef:5152]با من که عمره یی بیاریم؟ [footnoteRef:5153]رایحی گفت: از خانه بیرون نیامده ام الا به طلب قوت اهل و عیال که قوت امروزی [footnoteRef:5154]در خانه معد نیست. ابوبکر گفت: من اخراجات ایشان کفایت کنم. و آن چه در آن مدت محتاج بودند [footnoteRef:5155]بفرمود تا بدو دادند، و رایحی با او به عمره بیرون رفت. [footnoteRef:5156]چون از عمره و زیارت خانه و طواف فارغ شدند ابوبکر گفت: اتفاقت [footnoteRef:5157]می افتد که با من موافقت کنی تا به نزديك معن بن زائده رویم او [footnoteRef:5158]احتیاج عیال را مانع [footnoteRef:5159]ساخت و امتناع نمود. ابن ابی سیره [footnoteRef:5160] [5144:  مجا: و به حبس]  [5145:  اساس: ندارد]  [5146:  م و چاپی: قرابت رحمست. ت: رحم است]  [5147:  ت: ندارد]  [5148:  ت: و او را]  [5149:  ت: فرما]  [5150:  ت: بنوشت]  [5151:  مجا: رانخ]  [5152:  مجا: رغبت کنی. ت: که با من موافقت کنی]  [5153:  مجا: تا عمره بیاریم. ت: تا عمره ای بیاریم]  [5154:  ت: امروزین.]  [5155:  ت: بود]  [5156:  مجا: شد]  [5157:  مجا: اتفاق]  [5158:  ت: و]  [5159:  مجا، ت: علت]  [5160:  ت:] 
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اخراجات عیالش [footnoteRef:5161]کفایت کرد و به موافقت [footnoteRef:5162]يك ديگر به نزديك معن رفتند و ابن ابی سیره [footnoteRef:5163]که نامه جعفر بن ابی سلیمان به معن داد بر خواند و گفت: جعفر بر احسان کردن با تو از من قادر تر است باز گرد که ترا به نزديك من هیچ نیست. ابوبکر مغموم و دل تنگ و نا امید باز گشت و چون نماز پیشین شد معن به طلب ابوبکر فرستاد و او را بخواند و گفت: ترا چه بر آن داشت [footnoteRef:5164]که به نزديك من آمدی و امیر المؤمنین بر تو خشم ناك است؟ ابوبکر گفت: فضل معروف و گرم مشهور تو گفت: دینت چند است؟ گفت: چهار هزار دینار. [5161:  ت: عیالش را]  [5162:  مجا، ت: و در موافقت]  [5163:  ت: و این ابی شبره]  [5164:  مجا: چه ترا بر آن داشت. ت: چه بر آن داشت ترا. م: چه ترا برین داشت.] 

در حال بفرمود تا چهار هزار دینار بیاوردند و بدو دادند و بفرمود تا دو هزار دینار دیگر بیاوردند و گفت: قرض به آن زر بگزار [footnoteRef:5165]و این دو هزار دینار در مصالح خویش صرف کن، شش هزار دینار (قبض کرد) [footnoteRef:5166]و به منزل بازگشت و با رایحی حکایت کرد و رایحی به نزديك معن آمد و این ابیات بر خواند: [5165:  مجا: قرض بدان زر بگزارم. بدان قرض بگذار]  [5166:  م: بگرفت] 

العربیه
الرايحي يقول في مدح *** لابى الوليد السيد الغمر
ملك بصنعاء الملوك له *** ما بين بيت الله و الشجر
لو جاودقه الريح مرسلة *** تجری بجود فوق ما قجری
حملت به ام مباركة *** و كانها با لحمل لم قدر
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الترجمه: [footnoteRef:5167] [5167:  مج و مجا: ندارد] 

ابو الولید به مدح تو رایحی گوید [footnoteRef:5168]*** که ای ز بخشش از اهل [footnoteRef:5169]مکرمت بهتر [5168:  چاپی: ابو الولید که مداح تست می گوید]  [5169:  ت: بر اهل] 

تویی به صنعا جمله ملوك گشته ترا *** ز شجر تا در مگه به جان و دل چاکر [footnoteRef:5170] [5170:  چاپی: این بیت را ندارد] 

اگر چنان که رود باد در سخا با تو *** از او به دشت چو دریا کنی به جود گذر [footnoteRef:5171] [5171:  اساس: این بیت را ندارد] 

تو روح [footnoteRef:5172]محضی و مادر به تو چو حامله شد *** ز لطف ذات تو او را نبد ز نقل خبر [footnoteRef:5173][footnoteRef:5174] [5172:  چاپی: نور]  [5173:  این مصراع در نسخ چاپی چنین است: گذشت رفعت قدرش ز طارم اخضر.]  [5174:  م: ابیات عربی و ترجمه فارسی را ندارد.] 

معن گفت: بعد از آن چه بود؟ گفت: [footnoteRef:5175] [5175:  مجا: ندارد] 

العربيه
حتى اذا ماتم تاسعها *** و لدته اول ليلة القدر
الترجمه:
چو بود غایت [footnoteRef:5176]نه مه مهی چهارده زاد [footnoteRef:5177]*** در اول شب قدر و به قدر بیش از خور [footnoteRef:5178] [5176:  مجا: غايب]  [5177:  در نسخ چاپی مصراع چنین است: پس از گذشتن ایام حمل بدری زاد]  [5178:  ت: قدر] 
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معن:گفت پس از آن چه بود؟ گفت:
العربیه [footnoteRef:5179] [5179:  مجا: شعر] 

واقت [footnoteRef:5180]به بیضاء اسرقه *** يرجى لحمل [footnoteRef:5181]نوائب الدهر [5180:  مجا: و انت]  [5181:  مجا: بحمل] 

مسح القوابل وجهه فبدا *** کا لبدر اوابهی من البدر [footnoteRef:5182] [5182:  ت: البدرى] 

فندرن [footnoteRef:5183]حين رأين غرقه *** ان عاش ان سيفين [footnoteRef:5184]با لنذر [footnoteRef:5185] [5183:  مجا: فيدرن]  [5184:  مجا: سبعين]  [5185:  مجا، ت: با لندر] 

لله شكراً قدر نعمته *** و الله اهل الحمد و الشكر
الترجمه:
مآل اسره و (پشت کرام و روی ظفر) [footnoteRef:5186]*** ملاذ زایر وسایل، پناه هو مضطر [5186:  مجا: پشت سپاه و روی کرام. ت: پشت سپاه و روی کرم. مصراع در چاپی چنین است: شنید هر که بگفتا که در وجود آمد] 

به دست قابله همچون هلال روز افزون [footnoteRef:5187]*** هزار باره [footnoteRef:5188]ز ماه تمام نیکو تر [5187:  ت: به دست قابله بود او هلال روز افزون. چاپی: برای ماست یقین آن هلال روز افزون.]  [5188:  چاپی: بار] 

مخدرات در آن روز نذر ها کردند *** که این نهال مکارم مگر شود برور [footnoteRef:5189] [5189:  چاپی: که این نهال شود با کمال و بار آورد] 
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هزار شکر خدارا که در کریم رحم [footnoteRef:5190]*** شدست صدره عالی و دوحه بابر [footnoteRef:5191] [5190:  مجا، ت، چاپی: حریم کرم]  [5191:  مجا: مایر. مصراع در چاپی چنین است: شدست دوحه اقبال این زمان بابر] 

معن گفت: دیگر چه؟ گفت:
العربیه
فنشا بحمد الله حين نشا *** حسن المروة نابه الذكر
حتى اذا ماطر شار به *** خضع الملوك لسيد قهر [footnoteRef:5192] [5192:  ت: فهر] 

فاذا و هى نغر يقال [footnoteRef:5193]له *** يا معن انت سداد ذا الثغر [footnoteRef:5194] [5193:  جز ت: فقال]  [5194:  ت: ذا الشعر] 

الترجمه:
به آب لطف ببالید و یافت آن شهرت [footnoteRef:5195]*** که نیست در چمن جود هم چو او دیگر [5195:  مج و مجا: شهوت مصراع در نسخ چاپی چنین است: به آب لطف و کرامت چنان بیالید آن] 

هنوز سبز نبد [footnoteRef:5196]شاربش (که جمله ملوك) [footnoteRef:5197]*** شدند زرد ز بیم و نهاده پیشش سر [footnoteRef:5198] [5196:  ت: نشد]  [5197:  چاپی: که پیرو جوان]  [5198:  مصراع در چاپی: بر آستانش به خدمت ستاده بسته کمر] 

چو رخنه گردد بندی [footnoteRef:5199]و بد شود کاری *** ندا کنند که یا معن با صلاح اور [footnoteRef:5200] [5199:  ت: ثغرى]  [5200:  چاپی: این بیت را ندارد] 

معن گفت: منم ابو الولید. [footnoteRef:5201]فرمود [footnoteRef:5202]که هزار دینار بدو دهید. رایحی هزار دینار قبض کرد و با نزديك ابوبكر بن ابی سیره [footnoteRef:5203]آمد و هر دو
 [5201:  ت: ابوالید]  [5202:  ت: ندارد]  [5203:  به جز مجا، م و چاپی: ابو بکر بن سیره] 
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به جانب مکه بازگشتند، و چون به مکه رسیدند ابن ابی سیره [footnoteRef:5204]رایحی را گفت: آن چهار هزار دینار که معن جهت [footnoteRef:5205]قضای دین به من داده است در وجه قرض است [footnoteRef:5206]و در آن تصرف نمی کنم، اما این دو هزار دینار که برای اخراجات من [footnoteRef:5207]داده است میان من و تو مشترك است: هزار دینار ترا و هزار دينار مرا. (و هزار دینار) [footnoteRef:5208]به رایحی داد و هر يك با اهل خویش [footnoteRef:5209]لا حق شدند و خبر به ابو جعفر منصور رسید، بدو نوشت که چه [footnoteRef:5210]بر آن داشت ترا که با ابن ابی سیره [footnoteRef:5211]این نیکویی کردی و ندانستی [footnoteRef:5212]که او چه کرده است. [footnoteRef:5213]معن جواب نوشت [footnoteRef:5214]که جعفر بن سلیمان عنایت نامه ای (نوشت و در باب او به احسان در حق او مرا [footnoteRef:5215]وصیت کرد، [footnoteRef:5216]پنداشتم که جعفر این عنایت نامه) [footnoteRef:5217]ننوشتی اگر [footnoteRef:5218]امیر المؤمنین راضی نبودی. منصور به جعفر نامه ای [footnoteRef:5219] [5204:  مج: ابن سیره]  [5205:  مجا، ت: برای]  [5206:  مجا، ت، م: در آن وجه است]  [5207:  اساس: کلمه من را ندارد]  [5208:  مجا: و بعد از آن هزار دینار. م: پس هزار دینار]  [5209:  مجا: خود. م: به حق خویش]  [5210:  اساس: کلمه (چه) را ندارد]  [5211:  به جز ت و چاپی: ابن سیره]  [5212:  ت، م: و دانستی]  [5213:  مجا: چه کرد]  [5214:  ت: جواب داد]  [5215:  مجا: ندارد]  [5216:  مجا، م: کرده و]  [5217:  اساس: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [5218:  اساس: که]  [5219:  مجا: نامه ای به جعفر.] 

ت: (نامه ای) ندارد
(نوشت که چرا چنین کردی)؟
(17)
جعفر گفت: امیر المؤمنين مرا وصیت کرد که با وی نیکوئی کن، نیکوئی کم از آن نباشد که وی را عنایت نامه ای نویسم
(18)
به یکی از بندگان تو.
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فصل - و این حکایت دلیل است بر کرم فیاض و احسان بی دریغ معن بن زائده [footnoteRef:5220]با آن که [footnoteRef:5221]دانست که خلیفه (از این) [footnoteRef:5222]باز خواست خواهد کرد، [footnoteRef:5223]ایشان را (از نزديك خود) [footnoteRef:5224]نومید باز نگردانید (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:5225] [5220:  اساس: معن زائده]  [5221:  مجا، ت: باز ان که]  [5222:  مجا: فرمود. ت، م: بدین سبب]  [5223:  مجا: فرمود]  [5224:  مجا: ندارد]  [5225:  م: و درین معنی گفته شد. مجا: ندارد] 

الفارسية [footnoteRef:5226] [5226:  اساس: ندارد. مجا: بیت (متن از ت)] 

بگو به اهل کرم تا زمین آموزند *** که چون نمود دعاوی خویش [footnoteRef:5227]را معنی [5227:  ت: جود] 

که دست گیر بود اهل فضل و معنی را *** که نیست در همه روی زمین چه او معنی [footnoteRef:5228] [5228:  مجا: ازین معنی. ت: کنون معنی] 

(و هذه العربيه ايضاً: [footnoteRef:5229] [5229:  مجا افزوده: في هذا المعنى] 

طلبت لمعنى الجود معنا و لم اجد *** و ضيعت عمري في هوى الزيد و العمرو
فلما اجد في البذل و الجود مثله *** و كيف يكون العمرو كالسيد الغمر) [footnoteRef:5230] [5230:  ت و م: عبارت میان دو قلاب را ندارد] 

الحكاية الثالثة - حکایت کرد محمد بن الفضل، در آن وقت که وزیر معتصم بود که ضیاع عجیف در عسکر [footnoteRef:5231]در تصرف من بود و
 [5231:  متن عربی و چا: بکسکر. م، چپ یک سر] 


294
بر وی رفع کردند که من در مال [footnoteRef:5232]او خیانت کرده ام و ضیاع او خراب کرده. بفرستاد تا مرا بگرفتند و بند بر نهادند و همچنان [footnoteRef:5233]با بند به نزديك او در آوردند، به سرای او به سر من رأی که به نوی اساس نهاده بودند. [footnoteRef:5234]و صناعان در آن جا کار می کردند و او طوف می کرد. چون نظر بر من انداخت دشنام داد و گفت: در مال من خیانت کردی و ضیاع من در دست تو خراب شد، و الله که ترا بکشم. و فرمود [footnoteRef:5235]که تازیانه بیاوردند و مرا بگرفتند تا بزنند. از خوف آن حال مدهوش گشتم، چنان که امساك بول نتوانستم کرد و بول بر ساقم روان شد و (کاتب او در من نگرست و آن حال [footnoteRef:5236]مشاهده کرد با عجیف) [footnoteRef:5237]گفت: اعز الله الامير تو امروز مشغولی به مطالعه این بنا و مصالح عمارت او که کفایت می باید کرد، و این مرد در دست ما است و فوت نخواهد شد و کشتن و زدن او بر امیر هر گاه [footnoteRef:5238]که خواهد آسان است، بفرمای تا او را حبس کنند تا در کار های او [footnoteRef:5239]نظر فرمایی، اگر آن چه از او حکایت کرده اند راست باشد سیاست و تعذیب توانی فرمود، و اگر دروغ باشد حال را [footnoteRef:5240]بر کسب اثم اقدام نفرموده باشی و بدین سبب از این کار که مهم است باز نمانده [footnoteRef:5241]چون این سخن بشنید بفرمود تا مرا محبوس کردند و مدتی در حبس بماندم، و معتصم به غزو عموریه شد و
 [5232:  ت: در آن مال]  [5233:  ت: و همچنان مرا]  [5234:  مج: به سرایی که از بهر پسر او ساس نهاده بودند. مجا: به سرائی که از بهر پسر وی به نو اساس نهاده بودند. م: به سرائی که به نوی اساس نهاده بودند.]  [5235:  ت: و بفرمود]  [5236:  ت: حالت]  [5237:  ت: عجیف را]  [5238:  ت، م: هر گه که]  [5239:  مجا: تا در کار او. ت: تا در کار. م: تا در کارش]  [5240:  ت: حال]  [5241:  مجا: باز نمانی. ت: باز نمانده ای] 
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عجیف در خدمت او، و آن جا بر عجیف ساخط شد و بفرمود تا بکشتندش، [footnoteRef:5242]و چون [footnoteRef:5243]خبر به کاتب او [footnoteRef:5244]رسید بفرمود تا مرا (از حبس) [footnoteRef:5245]اطلاق کردند. چون [footnoteRef:5246]از حبس بیرون آمدم جامه [footnoteRef:5247]نداشتم، به نزديك صاحب دیوان [footnoteRef:5248]رفتم [footnoteRef:5249]و ميان من و او دوستی بود. چون مرا بدید شاد گشت که مرا اطلاق کردند [footnoteRef:5250]و به سبب (دست تنگی من) [footnoteRef:5251]غمناک شد، مالی بر من عرضه کرد. گفتم: [footnoteRef:5252]مال قبول نکنم، مرا عملی فرمای که از آن جا نفعی [footnoteRef:5253]به من رسد و خدمتی کرده باشم و از خاصه تو چیزی بخش [footnoteRef:5254]نبود. مرا عملی فرمود به نواحی دیار ربیعه و مضر. من [footnoteRef:5255]از تجار قرضی کردم و در تجمل خود صرف کرده بدان طرف رفتم. و از جمله عمل گاه من ضیعه ای [footnoteRef:5256]بود نکو آثار. [footnoteRef:5257]در وقتی طوف [footnoteRef:5258]می کردم، آن جا نزول کردم، و در این سرای که فرو آمده بودم مستراحی [footnoteRef:5259]تنگ داشت [footnoteRef:5260]و پاکیزه نبود. در شب چون به حاجتی بر خاستم از سرای [footnoteRef:5261]بیرون رفتم، تلی [footnoteRef:5262]خاك ديدم، به بول کردن بر آن تل نشستم؛ [footnoteRef:5263]خداوند سرا بیرون آمد و گفت: می دانی که [footnoteRef:5264]موضع است که بر او بول می کنی؟ گفتم: تلی [footnoteRef:5265]خاک است. بخندید
 [5242:  مجا: تا بکشتند. ت: تا او را بکشتند]  [5243:  مجا، ت: ندارد]  [5244:  مجا: ندارد]  [5245:  مجا: ندارد]  [5246:  مجا، ت، م: و من]  [5247:  مجا، ت، م، چاپی: و يك حبه (متن عربي: و خرجت و ما اهتدى الى حبة فضة)]  [5248:  ت: صاحب دیوان سر من رأى]  [5249:  مجا، ت، م: شدم.]  [5250:  مجا: کرده اند]  [5251:  مجا: تنگ دستی من. ت، م: بدى حال من]  [5252:  ت: و گفتم]  [5253:  ت: رفقی]  [5254:  م: بخشش]  [5255:  مجا، ت،م: و]  [5256:  ت، م: ضیعتی]  [5257:  مجا: نيكو. ت: بكوانا]  [5258:  ت: طوفی]  [5259:  مجا، ت، م: مستراح]  [5260:  مجا، ت: بود]  [5261:  مجا، ت: سرا]  [5262:  ت: تل]  [5263:  مجا و ت: بنشستم]  [5264:  ت: ندارد]  [5265:  ت: بلی. مجا: بلی (بدون نقطه)] 
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و گفت: این گور مردی است از کسان [footnoteRef:5266]خلیفه نام او عجیف. [footnoteRef:5267]چون بر او خشم گرفت او را مقید بدین طرف آوردند. چون بدین موضع رسیدند بکشتند [footnoteRef:5268]و این جا دیوار کهنه ای بود زیر [footnoteRef:5269]آن بیفکندند. [footnoteRef:5270]چون لشکر و بازگشت ما آن دیوار کهنه بر سروی [footnoteRef:5271]افکندیم تا سگانش پاره نکنند، امروز در زیر این [footnoteRef:5272]تل خاک است. چون حال بشنیدم، [footnoteRef:5273](از بول کردن بر ترس او آن روز و بول کردن بر گور او امروز تعجب نمودم). [footnoteRef:5274]فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ[footnoteRef:5275] [5266:  مجا، م و چاپی: لشکر کشان. ت: لشکر کسان]  [5267:  مجا: عجم]  [5268:  مجا: چون این جا رسید او را بکشتند. ت: چون بدین موضع رسید او را بکشتند.]  [5269:  مجا، ت: در زیر]  [5270:  مجا: افکندند]  [5271:  ت: بر وی]  [5272:  مجا، ت: آن]  [5273:  مجا، ت، م: بشنودم]  [5274:  مجا: به غایت از آن بول کردن پشیمان شدم. ت: تعجب نمودم از بول کردن بر عقب از ترس او آن روز و بول کردن آن برگور او امروز. م: تعجب نمودم از بول کردن از ترس او آن روز و بول کردن بر گور او امروز]  [5275:  یس، 83] 

فصل - در این حکایت فایده آنست که هر چند کسی را در دنیا مرتبه ای عالی و درجه ای بلند و حکمی نافذ و مالی بسیار باشد باید که بر آن [footnoteRef:5276]اعتماد نکند، و زود بود که از آن درجه که از ترس او بول کنند [footnoteRef:5277]بدان درجه رسد که بر گور او بول کنند، [footnoteRef:5278]چنان که عجیف را بود. (و نيك لايق است این اشارت [footnoteRef:5279]از گفته من در این [footnoteRef:5280]موضع [footnoteRef:5281] [5276:  مجا:]  [5277:  مجا: که زود باشد که از ترس بول در گور کردن... ت: که زود از آن درجه که از ترس او بر عقب بول کنند...]  [5278:  مجا: کند]  [5279:  ت: ابیات]  [5280:  ت: برین]  [5281:  عبارت در مجا چنین است: و این ابیات از گفته من بر این موضع لایق است. م: و نيك لايق اين ابياتست از گفته من درين موضع] 
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العربيه
الا ايها المغرور با لعز و العلى *** كراك لايبقى و تدفن با لثرى
قرى ان ما يثريك يبقى مخلداً *** ترى تحت ارض من قليل و ما قری [footnoteRef:5282] [5282:  جز مجا: و ما ثرى] 

الفارسیه: [footnoteRef:5283] [5283:  مجا: الترجمه] 

ای شده غره به جوانی و مال *** ترس از آن دم که شوی پای مال
مال و منالت بنماند بسی *** در طلب مال تو چندین منال [footnoteRef:5284] [5284:  چایی: مبال] 

بال و پرت بركند ايام از آنك *** هست پر و بال تو و زر و و بال
دهر خلال از چه ستونی کند *** گردد از و باز [footnoteRef:5285]ستون ها خلال [5285:  اساس از بار (نسخ: از و بار)] 

گر چه چو خورشید رسیدی به اوج *** یاد کن از محنت روز زوال [footnoteRef:5286] [5286:  ت: و بال] 

الحكاية الرابعه - حکایت کرد [footnoteRef:5287]مردی از اهل کوفه که [footnoteRef:5288]من با مسلمة [footnoteRef:5289]بن عبد الملك به غزای روم بودم و اسیران روم بسیار گرفتند، و [footnoteRef:5290]چون به بعضی از منازل نزول [footnoteRef:5291]کرد فرمود تا اسیران را بیاوردند و خلق بسیار را [footnoteRef:5292]بکشت. در میان آن اسیران پیری ضعیف را بیاوردند و مسلمه به قتل او فرمان داد. آن پیر گفت: از کشتن (چون من ضعیفی) [footnoteRef:5293]شما را چه فایده باشد؟ [footnoteRef:5294]مرا مکشید تا از اسیران مسلمانان [footnoteRef:5295]که ما داریم دو جوان
 [5287:  مجا، ت: کردند. م و چاپی: کرده اند]  [5288:  مجا: که گفت. ت، م: که او گفت]  [5289:  مل: مسلم]  [5290:  مجا: گرفتم]  [5291:  ت: ندارد]  [5292:  مجا: (را) ندارد]  [5293:  مج: چو من ضعیفی. مجا: چو منی ضعیف]  [5294:  مجا، ت، م: چه منفعت صورت توان کرد]  [5295:  م: مسلمان] 
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جلد [footnoteRef:5296]بیارم و به عوض خود رها کنم. مسلمه گفت: ضمان تو [footnoteRef:5297]کیست (بدین سخن که می گویی) [footnoteRef:5298]تا ترا رها کنم؟ آن مرد گفت: چون [footnoteRef:5299]وعده کنم البته وفا کنم. [footnoteRef:5300]مسلمه گفت: مرا بر سخن تو اعتماد نباشد، پیر گفت: مرا بگذار تا در لشکر تو طوفی بکنم باشد که کسی [footnoteRef:5301]بیابم [footnoteRef:5302]که [footnoteRef:5303]ضمان من شود [footnoteRef:5304]و تر اعتماد افتد. مسلمه موکلان را فرمود (که او را بگذارند [footnoteRef:5305]تا گرد لشکر گاه [footnoteRef:5306]طوفی بکند [footnoteRef:5307]و) [footnoteRef:5308]هر کجا رود [footnoteRef:5309]با او بروند. [footnoteRef:5310]پس آن پیر [footnoteRef:5311]گرد لشکر گاه [footnoteRef:5312]می گردید و در روی هر کسی می نگرید تا به جوانی رسید [footnoteRef:5313]از بنی کلاب. او را گفت: ای جوان مراضمان کن از امیر، و قصه خود با او شرح داد گفت: [footnoteRef:5314]چنان کنم، پیامد [footnoteRef:5315]و او را ضمان شد؛ [footnoteRef:5316]و مسلمه [footnoteRef:5317]بفرمود تا او را رها کردند. و چون او برفت [footnoteRef:5318]از جوان پرسید که تو او را می شناسی؟ گفت: نه. [footnoteRef:5319]گفت: پس به چه اعتماد (ضمان او شدی) [footnoteRef:5320]و خود را عرضه [footnoteRef:5321]تلف و هلاك [footnoteRef:5322]گردانیدی؟
 [5296:  ت: جلد را]  [5297:  مجا، ت: ندارد]  [5298:  مجا: درین که تو می گویی. ت: بدین که تو می گویی.]  [5299:  ت: من چون...]  [5300:  مجا: نمایم]  [5301:  ت: کسی را]  [5302:  مجا: یابم]  [5303:  مجا، ت: که مرا]  [5304:  مجا، ت: ضمان کند]  [5305:  ت: تا او را رها کردند]  [5306:  ت: لشكر]  [5307:  ت: طواف کند]  [5308:  مجا، ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [5309:  مجا: تا هر کجا که او رود]  [5310:  ت: برود]  [5311:  ت: شیخ]  [5312:  ت: لشکر]  [5313:  مجا، ت: بگذشت]  [5314:  مجا: جوان گفت]  [5315:  مجا، ت: و بیامد]  [5316:  مجا، ت: ضمان کرد]  [5317:  مل: مسلم]  [5318:  ت: و چون برفت]  [5319:  ت: نی]  [5320:  مجا: او را ضمان شدی. ت: او را ضامن شدی]  [5321:  اساس: عرصه]  [5322:  مجا: هلاك و تلف] 
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گفت: (او راد یدم روی به روی می گذشت و در هر کس می نگریست) [footnoteRef:5323]و از جمله [footnoteRef:5324]این لشکر مرا اختیار کرد و حاجت خود [footnoteRef:5325]بر من رفع کرد، روا نداشتم که ظن او را باطل کنم و امید او را و فا نگردانم. چون روز دیگر شد [footnoteRef:5326]آن پیر را دیدم که می آمد و دو جوان مسلمان از اسیرانی که داشتند می آورد و آن هر دو اسیر را به مسلمه داد و گفت: [5323:  ت: او را دیدم روی می نگریست و می گذشت]  [5324:  ت: از جمله]  [5325:  ت: ندارد]  [5326:  ت: چون دیگر روز بود] 

امیر [footnoteRef:5327]آن جوان را که در حق من نیکویی کرد بفرماید [footnoteRef:5328]تا با من به حصار [footnoteRef:5329]آید تا مکافات این احسان و مجازات این لطف به جای [footnoteRef:5330]آرم. [footnoteRef:5331]مسلمه آن جوان را گفت: اگر ترا می باید برو. آن جوان با او برفت. چون به حصن او رسید آن پیر او را گفت: یا جوان هیچ می دانی که تو فرزند منی؟ جوان گفت: من چگونه فرزند تو باشم، مردی مسلمانم [footnoteRef:5332]از عرب و تو مردی نصرانی از روم. گفت با من بگوی که مادر تو از کجاست؟ گفت مادر من از روم [footnoteRef:5333]است. [5327:  مجا: ای امیر]  [5328:  مجا، ت: دستوری فرمای]  [5329:  ت: حصار من]  [5330:  ت: به جا]  [5331:  مجا: آورم]  [5332:  مجا: من مردی مسلمان. ت: من مردی ام مسلمان]  [5333:  اساس: از روم] 

گفت: با تو صفت مادر تو بخواهم گفت به خدای بر تو، که چون [footnoteRef:5334]راست گویم مرا تصدیق کنی. جوان گفت چنان کنم. رومی آغاز کرد و صفت مادر او می کرد که [footnoteRef:5335]يك موی [footnoteRef:5336]خطا نگفت و يك وصف غلط نکرد. بعد از آن گفت: مادر تو دختر من است و تو [footnoteRef:5337]فرزند
 [5334:  مجا: اگر]  [5335:  ت: و موی به موی مادر او می گفت. اساس: گفت]  [5336:  چاپی: یک مو]  [5337:  ت: و بدین وجه تو...] 
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منی. جوان گفت چه دانستی که من فرزند توام؟ گفت: به دلالت شبه اشباح و تعارف ارواح و صدق فراست و فرط کیاست. بعد از آن [footnoteRef:5338]زنی را از پرده بیرون خواند، شك نكردم كه مادر من است و پیر زنی نیز با او [footnoteRef:5339]بیرون آمد، به همان شکل [footnoteRef:5340]الأ آن که او پیر بود، و روی به من آوردند [footnoteRef:5341]و سرو و روی من [footnoteRef:5342]بوسه دادند. [footnoteRef:5343]پیر گفت: [footnoteRef:5344]این هر دو جده و خاله تواند. بعد از آن شیخ بر بام حصن رفت و به رو می سخنی [footnoteRef:5345]گفت: [footnoteRef:5346]جماعتی جوانان از صحرا بیامدند [footnoteRef:5347]و سر و روی من [footnoteRef:5348]بوسیدند. [footnoteRef:5349]شیخ گفت: این ها [footnoteRef:5350]خالان تواند و پسران خال تان [footnoteRef:5351]تو و پسران عمّ مادر تو. [footnoteRef:5352]پس از آن بسی پیرایه و جواهر [footnoteRef:5353]و انواع ثياب فاخر بیرون آورد [footnoteRef:5354]و گفت: این جمله از آن ما در تست که [footnoteRef:5355]پیش [footnoteRef:5356]ما بوده است از آن وقت که [footnoteRef:5357]او را به بندگی بردند. بگیر این را و به نزديك او بر که [footnoteRef:5358]این جمله را خود باز شناسد. و بعد از آن جوان [footnoteRef:5359]را جدا گانه [footnoteRef:5360]مال [footnoteRef:5361]بسیار و جامه های رومی و چندین اسب و استر خوب بداد و او را به سلامت به [footnoteRef:5362]لشکر گاه [footnoteRef:5363]مسلمه رسانید، [footnoteRef:5364]و جوان
 [5338:  ت: و بعد از آن]  [5339:  مجا، ت، م: با آن زن]  [5340:  مجا: همچنان. ت: نیز همچنان]  [5341:  مجا: و هر دو]  [5342:  مجا: و روى من]  [5343:  مجا: می دادند]  [5344:  ت، م: و شیخ گفت]  [5345:  ت: سخن]  [5346:  مجا، م: بگفت]  [5347:  مجا، ت: در آمدند]  [5348:  م: او]  [5349:  مجا: ببوسیدند. ت: بوسیدن گرفتند]  [5350:  م: اینان]  [5351:  مجا: خالیان]  [5352:  مجا، ت: تواند]  [5353:  اساس: جوهر]  [5354:  مجا: آوردند]  [5355:  مجا، ت، م: ندارد]  [5356:  مجا، ت: نزديك. م: به نزديك]  [5357:  مجا: از آن وقت باز]  [5358:  مجا: که او]  [5359:  مجا: آن جوان]  [5360:  ت: جدا. مجا: ندارد]  [5361:  مجا: مالی. ت: و مالی]  [5362:  مجا: با]  [5363:  مجا: لشکرگه. ت: لشکر]  [5364:  ت: باز رسانید] 
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چون با [footnoteRef:5365]خانه خود رسيد يك يك (از آن) [footnoteRef:5366]جواهر و پیرایه و اقمشه (که آن پیر با او گفته بود) [footnoteRef:5367]که از آن مادر تست بر وی عرضه می داشت و می گفت: به تو بخشیدم و مادر چون [footnoteRef:5368]آن می دید می گریست تا چون [footnoteRef:5369]بسیار شد سوگند داد [footnoteRef:5370]که با من بگوی [footnoteRef:5371]که این اقمشه [footnoteRef:5372]از کجا آورده ای [footnoteRef:5373]و اهل این [footnoteRef:5374]حصار را حال [footnoteRef:5375]چگونه است، [footnoteRef:5376]و از آن جماعت که کشته شد [footnoteRef:5377]و که زیست؟ جوان [footnoteRef:5378]صفت آن حصار و نعمت آن دیار با او بگفت و هیأت و صورت آن پیر و عجوز [footnoteRef:5379]و آن زن جوان و آن جوانان با او می گفت و او می گریست و بی قراری می کرد. جوان [footnoteRef:5380]گفت: ترا چه بوده است؟ گفت: آن پیر پدر من است و آن پیر زن [footnoteRef:5381]مادر و آن زن جوان خواهر. (چون کیفیت [footnoteRef:5382]واقعه و تمامت حادثه) [footnoteRef:5383]با او شرح داد باقی [footnoteRef:5384]آن چه بدو داده بود [footnoteRef:5385]پیش او نهاد. [footnoteRef:5386] [5365:  مجا: به]  [5366:  مجا: ندارد]  [5367:  ت: که با او گفته بود آن پیر. مجا: که آن پیر گفته بود]  [5368:  ت: جوان]  [5369:  مجا: و چون]  [5370:  ت: سوگند داد او را]  [5371:  مجا: بگو. ت: نگویی]  [5372:  ت: قماشه]  [5373:  مجا، ت: آوردی]  [5374:  مجا، ت: آن]  [5375:  مجا، ت: کار]  [5376:  ت افزوده: و کار چیست]  [5377:  ت: شدست]  [5378:  ت: آن جوان]  [5379:  مجا، ت: ندارد]  [5380:  مجا، ت: ندارد]  [5381:  مجا: زن پیر]  [5382:  ت: آن کیفیت]  [5383:  عبارت در مجا چنین است: پس تمام آن حادثه]  [5384:  مجا، ت: و باقی]  [5385:  مجا: آن چه فرستاده بود. ت: آن چه بدو فرستاده بود]  [5386:  ت: بنهاد] 

فصل - و در این محل [footnoteRef:5387]فایده و موضع انتباه سه جایگاه است:یکی - آن که مرد باید که چون در مانده ای را بیند که صاحب واقعه و کار افتاده باشد (و در بدر وروی بر وی گردد) [footnoteRef:5388]و از میان جماعتی او را
 [5387:  ت: حکایت]  [5388:  ت: می نگردد. مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد] 
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اختیار کند و حاجت خود را برو رفع کند در اسعاف حاجت او به اقصی الغاية و الامكان برسد و ظن خوب و گمان نيك او [footnoteRef:5389]در حق خود یقین گرداند که ثمره آن در عاجل و آجل بدو رسد، چنان که بدان جوان رسید، چون [footnoteRef:5390]ملتمس آن پیر را رد نکرد. و در این معنی می گویم: [footnoteRef:5391] [5389:  مجا، ت، م: او را]  [5390:  مجا: که]  [5391:  ت افزوده: شعر. م: بیت. چپ: نظم] 

کسی که خواست ز تو حاجتی غنیمت دان *** اگر بر آید او را به سعی تو کاری
خدا بود به یقین كار ساز ليك [footnoteRef:5392]بكوش [footnoteRef:5393]*** که در میان سبب نیکویی شوی باری [5392:  مجا: آنك]  [5393:  مجا: بكوس] 

دوم - آن که کسی [footnoteRef:5394]که [footnoteRef:5395]با تو طریق احسان و مجامله [footnoteRef:5396]مسلوك داشت و بر تو حقی ثابت گردانید دائماً وفا دار و حق گزار [footnoteRef:5397]او باشی و به قراری [footnoteRef:5398]که [footnoteRef:5399]با وی داده باشی و شرطی که بدان اقدام نموده [footnoteRef:5400]وفا نمایی چنان که آن پیر فرمود در مکافات لطفی که آن جوان در حق او [footnoteRef:5401]کرد. و در این معنی می گویم: [footnoteRef:5402] [5394:  ت: چو کسی]  [5395:  مجا، ت: ندارد]  [5396:  مجا، م: مجاملت]  [5397:  ت، م: حق گذار]  [5398:  جز ت: و قراری]  [5399:  ت: ندارد]  [5400:  مجا: بنموده]  [5401:  ت: وی]  [5402:  ت افزوده: شعر. م: بیت. چب: نظم] 

گز کسی کرد نیکویی با تو *** هان و هان تا به بد جزا نکنی
چون سزا دید او به احسانت *** کوش تا خویش نا سزا نکنی
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کرد با تو وفا به لطف [footnoteRef:5403]و کرم *** از تو زیبد اگر جفا نکنی [5403:  مجا، م: وفا و لطف] 

منهل عيش تیره گردد زود *** گرو داد [footnoteRef:5404]از سر صفا نکنی [5404:  م، چاپی: دو] 

در جهان هیچ زشت تر ز ان نیست *** که دهی وعده ای، وفا [footnoteRef:5405]نکنی [5405:  مجا، ت: وعده و وفا] 

سوم - آن که بدانی که رحم و قرابت و پیوند نسب، اصلی اکید و سببی معتبر است و آن شفقت [footnoteRef:5406]و مهربانی [footnoteRef:5407]که ذوی الارحام و قرابت [footnoteRef:5408]را با یک دیگر بود [footnoteRef:5409]هیچ بیگانه را نباشد؛ [footnoteRef:5410]و آن حمیت و عصبیت که ایشان را بر اعانت و حمایت یک دیگر (باعث بود) [footnoteRef:5411]در اجانب نتوان یافت. و اينك صورت حال آن جوان و پیر که مشروح گشت [footnoteRef:5412]بدین [footnoteRef:5413]معنی حجتی روشن و برهانی [footnoteRef:5414]قاطع است با آن که [footnoteRef:5415]آن جوان از وصلت و قرابت بی خبر بود، (و بر آن حال وقوفی نداشت). [footnoteRef:5416]اما چون در حقیقت آن پیوند مؤکد بود شفقتی که از لوازم خویشی باشد [footnoteRef:5417]او را بدان باعث آمد که ملتمس آن پیر را با آن که کاری مخوف بود اجابت کرده. و در این معنی می گویم: [footnoteRef:5418] [5406:  ت: سبقت]  [5407:  مجا: ندارد]  [5408:  مجا: ندارد ت، م: اقارب]  [5409:  ت: باشد]  [5410:  ت: نبود]  [5411:  مجا: ندارد]  [5412:  ت: گشتست]  [5413:  مجا، ت: برین]  [5414:  ت: برهان]  [5415:  مجا، ت: باز ان که]  [5416:  مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [5417:  مجا: بود]  [5418:  ت افزوده: شعر] 
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مطلب حاجتت ز بیگانه *** گر ترا در زمانه يك خويش است [footnoteRef:5419] [5419:  مصراع در اساس چنین است: که ترا در زمانه چون خویش است] 

هر که در کار خویش عاجز شد *** آن دمش خویش بهتر از خویش است
شد عزیز و غنی به خویش و تبار [footnoteRef:5420]*** هر که از مال و عقل [footnoteRef:5421]درویش است [5420:  ت: نه یار]  [5421:  ت: مال عقل] 

چون [footnoteRef:5422]ترا کار باز پس آید *** خویش و مشفق ز همگنان بیش است [5422:  ت: چو] 

الحكاية الخامسة - مناره خادم که از مقربان و خواص [footnoteRef:5423]خلفا بود و نزديك ايشان محلی [footnoteRef:5424]بزرگ و درجه ای [footnoteRef:5425]عالی داشت چنان [footnoteRef:5426]حکایت کرد که بر هارون الرشید عرضه داشتند که در دمشق از بقایای بنی امیه مردی مانده است با جاهی رفیع و سد های منیع و نعمتی بسیار و ثروتی بی شمار و املاك و اسباب [footnoteRef:5427]بی حد و مواشی و حواشی [footnoteRef:5428]بی عد، [footnoteRef:5429]و فرزندان و مماليك بسیار دارد، همه [footnoteRef:5430]مردان میدان و کار فرمایندۀ [footnoteRef:5431]سيف و سنان، و مع هذا در شهر مطاع و نافذ فرمان باشد و در چشم و دل مردمان آن شهر او را وقع و مهابتی هر چه تمام تر، و مماليك و اولاد و حواشی و خدم را همواره به غزوات روم می فرستد، و با این همه اسباب و ادوات مهتری [footnoteRef:5432]که او را حاصل است دلی دارد چون دریا فسیح [footnoteRef:5433]و دستی دارد [footnoteRef:5434]چون ابر بخشنده و همواره
 [5423:  مجا: مقربان خواص]  [5424:  مجا، ت: محل]  [5425:  مجا، ت: درجه]  [5426:  مجا، ت: چنین]  [5427:  مجا: اسیایی]  [5428:  مجا: و حواشي و مواشي]  [5429:  جز م و چاپی: بی عدد]  [5430:  ت: و همه]  [5431:  ت: کار فرمای]  [5432:  مجا: اسباب مهتری]  [5433:  مجا: فصيح]  [5434:  مجا: ندارد] 
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بزرگ بخشش و بسيار بذل و دائم الضيافة باشد، و نيك لايق است از گفته من در حق او این ابیات:
العربيه
و اخرز اسباب العمال بأسرها *** يداً و لسانا اكتساباً و محتداً
الفارسيه: [footnoteRef:5435] [5435:  مجا: ندارد] 

بودش اسباب مهتری حاصل *** نسب و فضل و جاه و مال [footnoteRef:5436]و جمال [5436:  ت: مال و جاه و] 

دست بخشنده و زبان فصیح *** هیبت و هیأت و غزارت [footnoteRef:5437]مال [5437:  مجا: غرازت. ت: عرارت. چاپی: عزازت و] 

با چندین استعداد که او را حاصل است ایمن نتوان [footnoteRef:5438]بود مبادا [footnoteRef:5439]که از وی فتنه ای [footnoteRef:5440]خیزد که تسکین آن دشوار دست دهد و فتقی [footnoteRef:5441]حاصل آید که رتق آن دیر میسر گردد. و در این وقت که این سخن با هارون الرشید [footnoteRef:5442]عرضه داشتند وی [footnoteRef:5443]در کوفه بود، که [footnoteRef:5444]حج اسلام کرده [footnoteRef:5445]بود [footnoteRef:5446]و زیارت مشهد مقدس مصطفى - صلوات الله و سلامه [footnoteRef:5447]علیه [footnoteRef:5448]- به جای آورده و مراجعت نموده و هنوز با بغداد [footnoteRef:5449]نرفته و امين و مأمون و مؤتمن را به ولایت عهد بیعت کرده بود [footnoteRef:5450]و در مصالح ملك و اسباب استقامت
 [5438:  ت: نتواند]  [5439:  مجا، ت: ندارد]  [5440:  مجا: فتنه]  [5441:  مجا: قیفی. ت: فنمی]  [5442:  مجا: بر رشید. ت: برشید]  [5443:  مجا: ندارد]  [5444:  مجا: و]  [5445:  ت: گذارده]  [5446:  مجا: ندارد]  [5447:  ت: ندارد]  [5448:  ت: ندارد عبارت در مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [5449:  ت: تا به بغداد]  [5450:  ت: گرفته بود] 
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آن بیشتر نظر [footnoteRef:5451]می کرد. مرا [footnoteRef:5452]پیش خود خواند و گفت: ترا برای کاری مهم خوانده ام که اندیشه [footnoteRef:5453]آن خواب از من ربوده است؛ هشیار باش تا در آن هیچ تهاون و تغافل از تو در راه نیاید. و بعد از آن سخن آن مرد [footnoteRef:5454]چنان که محرر [footnoteRef:5455]شد با من تقریر کرد و گفت: اشتران [footnoteRef:5456]جمازه و آلات [footnoteRef:5457]سفر جمله معد کرده اند [footnoteRef:5458]و صد غلام از خواص مرتب، تا در صحبت تو با سلاح تمام بر جمازه ها نشینند و با تو بیایند. همین لحظه بر نشین و به راه [footnoteRef:5459]بیابان به دمشق رو. (این نامه من است به امیر دمشق) [footnoteRef:5460]و این بند ها است، با خود بر گیر. اول که در دمشق روی به سرای آن مرد رو که ترا [footnoteRef:5461]گفتم؛ اگر فرمان مرا مطاوعت نماید و فرمان برد این بند ها بر وی نه و او را بیار و اگر مطاوعت ننماید تو و این صد غلام بر وی موکل باشید تا نگریزد. و مثال به امیر دمشق بر (تا بر نشیند با جملة لشکر) [footnoteRef:5462]و او را بگیرد و به تو تسلیم کند. و شش روز ترا در رفتن مهلت دادم و شش روز در آمدن و يك روز آن جا بودن و محملی بر شتری [footnoteRef:5463]نهادن. [footnoteRef:5464]چون او را مقید کردی در يك طرف محمل تو بنشین [footnoteRef:5465]و بر يك طرف او را بنشان [footnoteRef:5466]و در محافظت بر هیچ کس دیگر اعتماد مکن، و می باید که [footnoteRef:5467]روز سیزدهم [footnoteRef:5468]با من رسیده باشی. و چون [footnoteRef:5469]به سرای
 [5451:  ت: نظر بیشتر]  [5452:  ت: که مرا]  [5453:  ت: و اندیشه]  [5454:  مجا، ت: سخن اموی]  [5455:  ت: محزر]  [5456:  اساس: سران]  [5457:  ت: و آلات و ادوات]  [5458:  ت: کرده اید]  [5459:  مجا: و در راه]  [5460:  مجا، ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [5461:  ت: با تو]  [5462:  ت: تا با جمله لشکر بر نشیند]  [5463:  مجا: اشترى ت: اشتر]  [5464:  ت: نهاده اند]  [5465:  مجا، ت: در نشین]  [5466:  مجا: و او را در يك طرف بنشان. ت: و يك طرف او را در نشان]  [5467:  ب ندارد]  [5468:  ت: روز سیزدهم را]  [5469:  جز مجا: چون] 
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آن مرد روی [footnoteRef:5470][در] آن چه [footnoteRef:5471]در وی باشد تأمل و تفکری تمام بکن چنان که هیچ چیز از کیفیت و کمیت آن بر تو پوشیده نشود. [footnoteRef:5472]و در اولاد و مماليك و اندازه نعمت او و مقدار حشمت و استظهار او نظری تمام بکن و آن چه گویند و آن چه در وقت رسیدن و قید کردن (او از او و از ایشان) [footnoteRef:5473]حادث شود و هر چه بر زبان [footnoteRef:5474]گذرد از آن روز که بدو رسی (تا آن روز که او را پیش من رسانی) [footnoteRef:5475]حرفاً بعد حرف (باید که) [footnoteRef:5476]نگاه داری تا با من حکایت کنی چنان كه يك کلمه از تو فوت نشود. هر چه فرمود قبول کردم و او را وداع کردم، و در حال راكب شدم و شب و روز می راندم، و هر دو منزل یکی می کردم و جز مقدار [footnoteRef:5477]آن که طعامی تناول افتادی [footnoteRef:5478]یا میان [footnoteRef:5479]هر [footnoteRef:5480]دو نماز [footnoteRef:5481]جمع کردمی نزول نکردمی، [footnoteRef:5482]تا اول شب هفتم به دمشق رسیدم و دروازه ها بسته بودند. (نزول کردم و آن شب بیرون شهر مقام ساختم) [footnoteRef:5483]چون بامداد پگاه [footnoteRef:5484]دروازه ها [footnoteRef:5485]بگشادند [footnoteRef:5486]در رفتم [footnoteRef:5487](و بر آن هیأت) [footnoteRef:5488]براندم [footnoteRef:5489]تا در [footnoteRef:5490]سرای آن مرد. در گاهی [footnoteRef:5491]عالی دیدم [footnoteRef:5492]و انبوهی [footnoteRef:5493]بسیار بر آن در سرای [footnoteRef:5494]جمع شده. و همچنان بر جمازه [footnoteRef:5495]بی دستوری در سرای [footnoteRef:5496]راندم و جماعتی
 [5470:  مجا، ت: سرای او در روی]  [5471:  ت و چاپی: در سرای او آن چه]  [5472:  ت: نباشد]  [5473:  مجا: ازو]  [5474:  ت: بر زبان او]  [5475:  ت: تا آن روز او را به من رسانی]  [5476:  مجا: ندارد]  [5477:  مجا: میان]  [5478:  مجا: رفتی]  [5479:  مجا: با]  [5480:  مجا: ندارد]  [5481:  ت: نمازی]  [5482:  مجا: کردمی]  [5483:  عبارت میان دو پرانتز در مجا چنین است: آن شب بیرون شهر نزول کردم]  [5484:  مجا: ندارد]  [5485:  مجا، ت: دروازه]  [5486:  ت: بگشادم]  [5487:  ت: در رفتیم]  [5488:  مجا: ندارد]  [5489:  مجا: و می راندم]  [5490:  مجا، ت: تا به در]  [5491:  ت: درگاه]  [5492:  مجا: دیدم عالی]  [5493:  مجا: و انبوه]  [5494:  ت: سرا. مجا: ندارد]  [5495:  مجا: به جمازه نشسته]  [5496:  ت: سرا] 
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که بر در آن سرای [footnoteRef:5497]بودند از اصحاب [footnoteRef:5498]احوال من [footnoteRef:5499]بپرسیدند. [footnoteRef:5500]گفتند: این مناره [footnoteRef:5501]است رسول امیر المؤمنین رشید [footnoteRef:5502]به نزديك صاحب شما. چون بدانستند مرا منع نکردند. و چون به صحن سرا رسیدم فرو آمدم [footnoteRef:5503]قومی را دیدم در مجلسی نشسته، گمان بردم که او در میان [footnoteRef:5504]باشد. چون مرا بدیدند بر خاستند و اکرام [footnoteRef:5505]و ترحیب [footnoteRef:5506]به جای آوردند. گفتم: فلان در میان شما هست؟ [footnoteRef:5507]گفتند: [footnoteRef:5508]ما فرزندان اوییم و او در حمام است. گفتم: او را خبر کنید (تا تعجیل کند) [footnoteRef:5509]وزود بیرون آید. [footnoteRef:5510]بعضی از ایشان برفتند و او را اعلام دادند. [footnoteRef:5511]و من در احوال خدم [footnoteRef:5512]او [footnoteRef:5513]و اهل دار مطالعه می کردم. سرای [footnoteRef:5514]به يك لحظه چنان پر شد که گفتی [footnoteRef:5515]موج می زند، با آن که صحنی عريض و طويل داشت. و من هم بر آن حالت بودم تا آن مرد از حمام بیرون آید. [footnoteRef:5516]بعد از آن [5497:  مجا، ت: که بر در سرا]  [5498:  ت: از اصحاب من. مجا: از من]  [5499:  مجا: ندارد]  [5500:  مجا: پرسیدند. ت: سؤال کردند]  [5501:  مجا: ستاره]  [5502:  ت: رسید]  [5503:  مجا: و فرو آمدم]  [5504:  ت: در آن میان]  [5505:  مجا: ندارد]  [5506:  ت: ندارد]  [5507:  مجا، ت: شماست]  [5508:  مجا: گفتند نه.... ت: گفتندنی...]  [5509:  مجا: ندارد]  [5510:  مجا: تا زود بیرون آید]  [5511:  ت: خبر کردند]  [5512:  ت: حواشی و خدم]  [5513:  مجا: ندارد]  [5514:  ت: سرا]  [5515:  ت: گویی]  [5516:  مجا: آمد] 

دیر در کشید و من در شك [footnoteRef:5517]افتادم و قلق [footnoteRef:5518]و اضطرابی هر چه تمام تر در من پدید آمد و ترسیدم که متواری شود. و چون بیرون آمد شیخی دیدم با مهابت و جمال، و جماعتی کهول و جوانان و کودکان بر عقب او می رفتند که فرزندان او بودند، و غلامان بسیار، و بر من [footnoteRef:5519]سلام گفت [footnoteRef:5520] [5517:  مجا: قلق]  [5518:  مجا: ندارد]  [5519:  ب: بیامد و بر من]  [5520:  ب: و سلامی آهسته] 
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و از امیر المؤمنین و استقامت امور حضرت او سؤال کرد و من چنان که واجب کرد جواب گفتم. هنوز سخن تمام نکرده بود که طبق های میوه بیاوردند. مرا گفت: فرا پیش آی یا مناره و با ما موافقت کن. گفتم: مرا بدان حاجت نیست. آن سخن [footnoteRef:5521]را دیگر [footnoteRef:5522]اعادت نکرد و او و حاضران بخوردند. بعد از آن دست بشست و طعام.خواست. ما یده بزرگ خوب آراسته به الوان اطعمه [footnoteRef:5523]و انواع ابا ها چنان که مثل آن جز خلیفه را ندیده بودم، بیاوردند. دیگر بار گفت: فرا پیش آی یا مناره (و در خوردن طعام با ما مساعدت نمای)، [footnoteRef:5524]و مرا به نام خطاب می کرد یا مناره، [footnoteRef:5525]چنانکه خلیفه کردی. من امتناع نمودم و اجابت نکردم. اونیز زیادت [footnoteRef:5526]نکرد و او و فرزندان [footnoteRef:5527]او [footnoteRef:5528]آن طعام بخوردند. و فرزندانش را بشمردم نه تن بودند. و جماعتی از یاران و حاشیه [footnoteRef:5529](او نیز) [footnoteRef:5530]با ایشان بر آن مائده بنشستند. (و تأمل کردم در طعام خوردن او)، [footnoteRef:5531]طعام خوردن [footnoteRef:5532]ملوك بود. و او را ديدم [footnoteRef:5533]نيك فارغ [footnoteRef:5534]و از حضور من هیچ اضطراب و تفتری [footnoteRef:5535]در نهاد او ظاهر [footnoteRef:5536]نشده بود و به من التفات زیادت [footnoteRef:5537]نمی کرد؛ [footnoteRef:5538]و آن اضطرابی [footnoteRef:5539]که در سرای [footnoteRef:5540]او [footnoteRef:5541]بود ساکن شد و هر چه
 [5521:  مجا: او نیز آن سخن را]  [5522:  مجا: باز]  [5523:  ت: با الوان اطعمه آراسته]  [5524:  مجا: با ما در خوردن مسارعت نمای. ت: با ما بر خوردن مساعدت نمای]  [5525:  مجا: (یا مناره) را ندارد]  [5526:  مجا: اعادت]  [5527:  مجا: با فرزندان]  [5528:  مجا: ندارد]  [5529:  مجا: از حواشی و یاران]  [5530:  مجا: ندارد]  [5531:  مجا: و در طعام خوردن او تأمل کردم]  [5532:  مجا: که طعام خوردن]  [5533:  مجا: می دیدم]  [5534:  م و چاپی افزوده: و رابط الجأش. ت: و رابط الحاس]  [5535:  مجا: هیچ تفکری و اضطرابی]  [5536:  مجا: حادث]  [5537:  ت: التفاتي زیادتی]  [5538:  ت: نمی شود]  [5539:  مجا: تا اضطرابی]  [5540:  مجا: که در آن سرای]  [5541:  مجا، ت: ندارد] 
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از پیش بر می گرفتند [footnoteRef:5542]به یغما [footnoteRef:5543]می دادند. و در آن وقت که من فرو [footnoteRef:5544]آمدم شتران [footnoteRef:5545]و تمامت غلامان [footnoteRef:5546]که با من بودند بگرفتند و به سرای بردند و ایشان [footnoteRef:5547]امتناع نتوانستند کرد و من تنها با پنج شش غلام که بر سر [footnoteRef:5548]ایستاده بودند بماندم. با خویشتن [footnoteRef:5549]گفتم: این پادشاهی بزرگ و جباری [footnoteRef:5550]عنید است، اگر مرا طاعت ندارد من با وی چیزی نتوانم کرد [footnoteRef:5551]و نه نیز محافظت توانم نمود چندان که امیر شهر بیاید. جزعی [footnoteRef:5552]تمام در من ظاهر شد و از استخفافی [footnoteRef:5553]و تهاونی که در حق من می کرد شك نكردم كه او مرا تمکین [footnoteRef:5554]نکند تا مقیدش گردانم. و او از من نپرسید که چرا آمده ای و از (نان نا خوردن) [footnoteRef:5555]من هیچ تفکری [footnoteRef:5556]نکرد [footnoteRef:5557]و به سکون و آرام تمام نان بخورد. من در این تفکر بمانده، و چون فارغ شد دست بشست و بخور خواست [footnoteRef:5558]و بوی خوش به کار داشت و بر خاست و نماز پیشین بگزارد [footnoteRef:5559]با ارکان [footnoteRef:5560]تمام و خضوع و خشوع [footnoteRef:5561]شایسته [footnoteRef:5562]و بسيار ادعیه بخواند و بسی تضرع و ابتهال کرد، [footnoteRef:5563]و چون از نماز فارغ شد روی به من آورد و گفت: به چه مهم آمده ای یا مناره؟ گفتم: به حکمی که امیر المؤمنین کرده است به سر تو، [footnoteRef:5564](و نامه امیر المؤمنین بیرون کردم و بدو دادم) [footnoteRef:5565] [5542:  مجا: و خوان طعام بر گرفتند]  [5543:  ت: و یغما]  [5544:  م: فرود]  [5545:  مجا، ت: آن اشتران را]  [5546:  ت، م: غلامان را]  [5547:  ت: و ایشان را]  [5548:  ت: سر من]  [5549:  مجا: خود]  [5550:  مجا: ندارد]  [5551:  ت: بر وی در نتوانم کرد]  [5552:  مجا: و جزعي. ت: جوعي]  [5553:  مجا: استخفاف]  [5554:  مجا: تمکن]  [5555:  مجا: ندارد. ت: نان خوردن]  [5556:  ت: تفکر]  [5557:  مجا: نکرد از من]  [5558:  ت: بخور بخواست.]  [5559:  ت: گذارد. م:بگذارد.]  [5560:  مجا: باركان]  [5561:  مجا: و خشوع و خضوع]  [5562:  مجا: تمام و شایسته]  [5563:  مجا: نمود. ت: بکرد]  [5564:  مجا، ت: بر تو]  [5565:  مجا: و نامه امير المؤمنين بدو دادم] 
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مهر بر گرفت و مطالعه کرد. چون تمام بخواند فرزندان و حواشی و خدم و بندگان [footnoteRef:5566]را آواز داد و خلقی بسیار [footnoteRef:5567]جمع شدند و یقین شد [footnoteRef:5568]که [footnoteRef:5569]همین لحظه مکروهی به من رساند، [footnoteRef:5570]و طمع من از طاعت او و حیات خویش [footnoteRef:5571]منقطع شد. [footnoteRef:5572]و چون تمامت جمع شدند، گفت: می باید شه جمله پراکنده شويد و هر يك به موضع و مسكن (و با خانه [footnoteRef:5573]خود) [footnoteRef:5574]روید، [footnoteRef:5575]و به ایمان غلاظ و شداد و عناق و طلاق و حج و صدقه و وقف مؤکد گردانید (که اگر دو تن از ایشان) [footnoteRef:5576]در موضعی جمع شوند [footnoteRef:5577]تا آن گاه که [footnoteRef:5578]او اجازت فرماید، [footnoteRef:5579]و گفت: این فرمان [footnoteRef:5580]امیر المؤمنین است که [footnoteRef:5581]مرا به در گاه خود [footnoteRef:5582]خوانده است (و بعد از آن که) [footnoteRef:5583]مرا نظر بر توقیع او [footnoteRef:5584]افتاد يك لحظه توقف ننمایم. و به حرم و اهل پرده وصیت به نیکویی کرد [footnoteRef:5585] [5566:  مجا: و خدمت کاران را. ت: و خدم را]  [5567:  مجا: ندارد]  [5568:  مجا: شدم]  [5569:  ت: ندارد]  [5570:  مجا: رسانند]  [5571:  مجا: خود]  [5572:  ت: گشت]  [5573:  مجا: خود مجا: و خانه و مقام خود. ت: و با خانه و با مقام خود.]  [5574:  م: و باخانه و مقام خود]  [5575:  مجا: روند]  [5576:  مجا: که از ایشان دو کس]  [5577:  مجا: مشوید]  [5578:  مجا، م: تا آن که که. ت: تا آن که او]  [5579:  ت: نفرماید]  [5580:  اساس: فلان]  [5581:  ت: ندارد]  [5582:  مجا: ندارد]  [5583:  مجا: و چون]  [5584:  ت: ندارد]  [5585:  مج: وصیت نیکویی کرد. ت:] 

وصیتی نیکو
و گفت مرا در رفتن
(21)
به درگاه امیر المؤمنین به صحبت
(22)
هیچ کس حاجت نیست. بعد از آن گفت: بند ها بیار یا مناره. بفرستادم تا بند ها بیاوردند و و آهنگری حاضر گردانیدم و بند بر وی بر نهادم
(23)
و غلامان را فرمودم
(24)
تا او را بگرفتند و در محمل نهادند و من در دیگر نیمۀ محمل
(25)
نشستم و در حال روان
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شدم، و امیر شهر را ندیدم و آن مرد را تنها [footnoteRef:5586]با خود بیاوردم. و چون به ظاهر دمشق بیرون آمدیم به انبساط تمام با من سخن [footnoteRef:5587]می گفت و هیچ پریشانی (و دل تنگی) [footnoteRef:5588]در خاطر او نبود تا به غوطه دمشق به باغی رسیدیم که در خوشی با باغ ارم برابری [footnoteRef:5589]می نمود و از نزهت از صحن جنت [footnoteRef:5590]حکایت می کرد: اشجار بسیار [footnoteRef:5591]و چمن های بی شمار، [footnoteRef:5592]صحنی [footnoteRef:5593]عریض و عرصه ای [footnoteRef:5594]فراخ. [footnoteRef:5595]مرا گفت این باغ می بینی؟ گفتم: آری گفت: ملك من است و مرا از غرایب اشجار و عجایب از هار و انوار در و [footnoteRef:5596]چندین [footnoteRef:5597]نوع غریب و جنس عجیب، [footnoteRef:5598]و بعضی از نزهت و طراوت و خوشی اساس [footnoteRef:5599]و خوبی نهاد او [footnoteRef:5600]حکایت کرد. و همچنین تا به باغی دیگر رسیدیم هم به ذکر اوصاف و نزهت [footnoteRef:5601]و طراوت آن مشغول شد و به هر مزرعه خوب وديه خوش [footnoteRef:5602]که برسیدی گفتی از آن من است و به و صافی [footnoteRef:5603] [5586:  مجا: پنهان]  [5587:  ت: سخنی]  [5588:  مجا: دل تنگی و پریشانی]  [5589:  م: صحن چمن جنت]  [5590:  م: بی شمار]  [5591:  م: بی شمار]  [5592:  م: بسیار]  [5593:  مجا: صحن]  [5594:  مجا، ت: عرصه]  [5595:  ت، م، چا، چب: فسيح]  [5596:  مجا: دو]  [5597:  مجا: چندین هست]  [5598:  م: عجیب است]  [5599:  مجا، ت: و خوشی احکام اساس. م: و خوشی و احکام و اساس]  [5600:  مجا: و خوبی ان ها]  [5601:  مجا: اوصاف نزهت]  [5602:  مجا: وديهى. ت: وديه خوب. م: و ده مرغوب]  [5603:  م: و به] 

اوصاف
آن مشغول گشتی تا من از او سخت
(19)
در خشم شدم و گفتم: هیچ می دانی که من از تو تعجب می کنم؟ گفت: چرا؟ گفتم: بر تو پوشیده نباشد که تا امیر المؤمنین را (سخنی
(20)
از تو)
(21)
نقل نکرده باشند و از کار تو اندوهمند نشده باشد حکم نفرماید تا ترا از میان اهل و ولد
(22)
و چندان فرزندان بیرون آرند و مقید گردانند،
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و نمی دانی که آخر تو چون خواهد گشت [footnoteRef:5604](و بر چه مقرر خواهد شد) [footnoteRef:5605]، [footnoteRef:5606]؟ در آن [footnoteRef:5607]تفکر نمی کنی و اندیشه مند [footnoteRef:5608]نمی شوی [footnoteRef:5609](و از خوف جان و مال و فراق اهل و فرزند و خویش و پیوند متأثر نمی شوی )، [footnoteRef:5610]و من ترا مردی عاقل و فاضل [footnoteRef:5611]می دانستم. چون این سخن بشنید در جواب گفت: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:5612]فراست من در حق خود خطا کردی که من ترا مردی عاقل [footnoteRef:5613]و کامل بصیرت و صافی سیرت [footnoteRef:5614]می دانستم و گمان بردم که این قربت و منزلت تو [footnoteRef:5615]به نزديك خلفا از کمال [footnoteRef:5616]عقل و وفور خرد است، [footnoteRef:5617]چنین من نگاه می کنم سخن توسخن عوام و عقل تو و عقل عوام برابر است اما آن که گفتی از خوف امیر المؤمنین و آن که مرا از اهل و ولد [footnoteRef:5618]ازعاج کرده است وثوق تمام حاصل است مرا به خدای - عز و جل - که نواصی عباد به دست قدرت و مشیت [footnoteRef:5619]اوست و امير المؤمنين مالك نباشد که نفس خود را یا غیری [footnoteRef:5620]ضری و نفعى رساند الا بمشية الله [footnoteRef:5621]- تعالى - و من هيچ گناه ندارم به نزديك [footnoteRef:5622]امیر المؤمنین که به سبب سبب آن بترسم [footnoteRef:5623]که از من [footnoteRef:5624] [5604:  مجا: شد. ت: نشست. م: بود]  [5605:  ت، م: گشت]  [5606:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [5607:  ت، م: و در آن]  [5608:  مج، مجا: اندیشمند]  [5609:  ت: نمی باشی]  [5610:  مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [5611:  مج و مجا: عاقل فاضل]  [5612:  البقره، 151]  [5613:  ت: تمام عاقل. م: تمام عقل]  [5614:  مجا: صافی سیرت. م و چاپی: صافی سریرت]  [5615:  ت: ندارد]  [5616:  ت: به کمال]  [5617:  مجا: تست. ت، م: یافته ای]  [5618:  مجا: از خان و مان]  [5619:  مجا: ندارد]  [5620:  ت، م: غیری را]  [5621:  مجا: به مشیت او. م: به مشیت الله]  [5622:  مجا، م: نزديك]  [5623:  مجا: ترسم]  [5624:  مجا: مرا] 
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انتقام کند. و نیز می دانم که چون [footnoteRef:5625]سلامت جانب و برائت ساحت من و آن که دشمنان و حاسدان بر من حسد برده اند و به اباطیل و اکاذیب رای او را بر من متغیر گردانیده معلوم او گردد و بداند که هر چه ایشان گفته اند نتیجه حقد و حسد بوده است و دروغ [footnoteRef:5626]و مفتريات است، [footnoteRef:5627]خون من حلال ندارد و از ازعاج و ايذاء من احتراز [footnoteRef:5628]نماید یا مرا [footnoteRef:5629]مکرم باز گرداند یا معظم و محترم بر درگاه خود بدارد. و اگر چنان که در علم و تقدیر سابق [footnoteRef:5630]باری - تعالی - مقدر است [footnoteRef:5631]که از وی بادرة [footnoteRef:5632]شرى [footnoteRef:5633]و عادية [footnoteRef:5634]مضرتی [footnoteRef:5635]به من رسیده باشد [footnoteRef:5636]و ریختن خون من بر دست وی وقت آمده، جمله [footnoteRef:5637]ملايكه و انبيا و اهل زمين (و سما) [footnoteRef:5638]اتفاق و اجماع کنند (و خواهند) [footnoteRef:5639]که از من بگردانند [footnoteRef:5640]نتوانند. پس به نقد اندوه کاری که ساخته شده است و غم تدبیری که [5625:  ت: ندارد]  [5626:  مجا: و چون دروغ]  [5627:  مجا: و مفتريات باشد. ت: و مفتر است. م و چاپی: و افتر است]  [5628:  مجا، ت، م و چاپی: حیا.]  [5629:  مجا: و مرا]  [5630:  مجا: در علم سابق]  [5631:  مجا، ت: معلوم و مقدر است]  [5632:  مجا و چا: نادره. م: نایره (اساس بی نقطه)]  [5633:  م و چاپی: شرری]  [5634:  م: عاریه]  [5635:  چاپی: ضرری]  [5636:  ت: نزديك رسيده باشد]  [5637:  مجا، ت: و جملگی]  [5638:  مجا: ندارد]  [5639:  مجا: ندارد]  [5640:  مجا: ندارد] 

پرداخته گشته است [footnoteRef:5641]به خویشتن کشیدن و بی فایده [footnoteRef:5642]عیش بر خویشتن [footnoteRef:5643]منقص [footnoteRef:5644]گردانیدن و وقت بر خود پریشان داشتن از قضیه عقل و مقتضای خرد دور افتد، و مع هذا و اثقم به حسن ظن به کمال [footnoteRef:5645]مرحمت و غایت [footnoteRef:5646]عاطفت آن که بیافریند و روزی دهد [footnoteRef:5647]و زنده گرداند که کار من بر نیکو ترین وجهی ساخته گرداند و بر خوب ترین [footnoteRef:5648]نوعی بسازد. و اگر
 [5641:  ت: شده است]  [5642:  ت: و بی وفا]  [5643:  مجا: خود]  [5644:  ت: منقص. م: منقض]  [5645:  مجا: و كمال]  [5646:  اساس: عنایت]  [5647:  مجا: بدهد]  [5648:  مجا، ت: خوب تر] 
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نیز در تقدیر او خلاف این است رضا به قضا و صبر در بلا و تسلیم و تفویض به رأی او [footnoteRef:5649]باید. [footnoteRef:5650]من پنداشتم که تو این می دانی، اکنون حد عقل و نهایت [footnoteRef:5651]خرد تو بدانستم. بعد از این با تو سخن نگویم تا [footnoteRef:5652]حضرت امير المؤمنين ميان من و تو جدا گرداند. و بعد از آن روی از من بگردانید و از وي يك كلمه نشنیدم [footnoteRef:5653]بیرون از قرآن [footnoteRef:5654]و تسبیح الا آن که ضرورتی بودی از آب خواستن و غیر آن که مردم را بدان [footnoteRef:5655]احتیاج باشد. تا آن گاه که روز سیزدهم بعد از نماز پیشین به کوفه رسیدیم و مجمزان چند فرسنگ به تعرف احوال و تفحص کار من استقبال کرده بودند، و آخر روز به درگاه امير المؤمنين رسيديم [footnoteRef:5656]و زمین بوسه دادم. گفت: بیار تا چه داری و نیز [footnoteRef:5657]بپرهيز از آن كه يك لفظ از تو [footnoteRef:5658]فوت شود. [footnoteRef:5659]من جمله احوال از اول تا به آخر حرفاً بعد حرف با او حکایت کردم تا آن جا که ذکر فاکهه و طعام و بخور [footnoteRef:5660]تا آخر قصه؛ و [5649:  ت، م: آن]  [5650:  مجا: باید کرد]  [5651:  مجا: غايت]  [5652:  مجا، ت: تا آن که]  [5653:  مجا: نشنودم. ت: نشنو دستم]  [5654:  مجا، ت: بیرون قرآن]  [5655:  مجا: ندارد]  [5656:  مجا: و م افزوده: در رفتم. ت: و در رفتم]  [5657:  مجا: ندارد]  [5658:  مجا: بر تو]  [5659:  مجا افزوده: که عرضه داری ت: که عرضه نداری]  [5660:  ت: و طعام و طهور و بخور و صلاة] 

رای رشید افروخته می شد از آن [footnoteRef:5661]حکایت و تا آن جا که در محمل من [footnoteRef:5662]او را توبیخ کردم و خطابی که او با من کرد و جوابی که مرا گفت. [footnoteRef:5663]رشید [footnoteRef:5664]گفت: و الله که این مرد [footnoteRef:5665]راست می گوید؛ این مردی است که خدای [footnoteRef:5666]او را عزیز و محرم گردانیده
 [5661:  ت: از شنودن آن]  [5662:  اساس: مجا: محل و تا آن جا که من. ت: تا آن جا در محمل من]  [5663:  مجا: و جوابی که گفت]  [5664:  ت: هارون الرشيد]  [5665:  ت: و الله این مرد]  [5666:  مجا: که این مرد را خدای عز و جل. ت: که] 
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است و به سعت نعمت و کثرت اولاد و رفعت جاه ممتاز [footnoteRef:5667]کرده، از حسد بر وی افترا ها کرده اند و دروغ ها بر وی بافته تا باشد که این نعمت از وی زایل توانند کرد، و ما او را به قول اصحاب اغراض برنجانیدیم و اولاد و اصحابش را بترسانید، [footnoteRef:5668]و به ازعاج از اهل و ولد و اخراج از خانه و بلد فرمان داده. [footnoteRef:5669]بشتاب و بند از او بر گیر و او را مرفه و محرم به نزديك من آر. در حال [footnoteRef:5670]بیرون رفتم و بند از پای او بر گرفتم. به نزديك [footnoteRef:5671]امیر المؤمنین در آمد [footnoteRef:5672]و به خلافت [footnoteRef:5673]بر وی سلام کرد و امیر المؤمنین جواب خوب باز داد، و می دیدم که آب حیا در بشره امیر المؤمنین می گردید و از آن تکلیف که او را فرموده بود خجل می شد. و فرمود تا بنشست و امیر المؤمنين روى بدو آورد و از احوال او می پرسید. [footnoteRef:5674]بعد از آن گفت: آوازه کمال [footnoteRef:5675]عقل و وفور خرد و غایت [footnoteRef:5676]فضل [footnoteRef:5677]و حسن هيأت [footnoteRef:5678]و فصاحت لهجه تو به ما رسیده بود خواستم که ترا ببینم و سخن تو بشنوم و با تو نیکویی کنم. حاجتی که داری رفع کن و مرادی که هست به التماس آن انبساط نمای. آن مرد [footnoteRef:5679]امیر المؤمنین را دعا گفت و آن الطاف را [footnoteRef:5680]به شکر مقابل [footnoteRef:5681]کرد و گفت: حاجت به خدمت امیر المؤمنین یکی بیش نیست. امیر المومنین فرمود [footnoteRef:5682]هر چه هست مقضی است و هر مرادی که هست مبذول آن مرد [footnoteRef:5683] [5667:  مجا: مميز]  [5668:  ت، م: بترسانیدیم]  [5669:  م: دادیم]  [5670:  ت: من در حال]  [5671:  مجا: و او را به نزد]  [5672:  مجا: در آوردم]  [5673:  مجا: و به خلاف]  [5674:  ت: پرسید]  [5675:  مجا: ندارد]  [5676:  مجا: غایه]  [5677:  ت، م و چاپی: و غايت فضل و وفور خرد]  [5678:  مجا: هیئت]  [5679:  مجا، ت، چاپی: اموی]  [5680:  ت: او را]  [5681:  ت، م: مقابله]  [5682:  ت، م: گفت]  [5683:  مجا، ت، و چاپی: اموی] 
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گفت: حاجت آنست که [footnoteRef:5684]اجازت فرمایی تا با شهر و بلد [footnoteRef:5685]و اهل و ولد [footnoteRef:5686]روم. امیر المؤمنین گفت: چنان کنم اما آن چه از مصالح [footnoteRef:5687]جاه و معاش و اسباب و املاك خود که بدان محتاج باشی و مثل تو مردی از جنس چنین [footnoteRef:5688]مصلحتی مستغنی نباشد. در خواست کن. گفت: عمال و کار داران امیر المؤمنين با داد و انصاف اند [footnoteRef:5689]و عدل امیر المؤمنین مرا از آن که مال [footnoteRef:5690]از او خواهم [footnoteRef:5691]مستغنی گردانیده است و امور [footnoteRef:5692]من مستقيم و احوال من منتظم است و از آن اهل [footnoteRef:5693]شهر من همچنین، به عدل شامل امیر المؤمنین و سایه دولت او، [footnoteRef:5694]نیکو نباشد که مال او [footnoteRef:5695]غنیمت شمرم. رشید گفت: باز گرد در حفظ و عصمت باری - تعالی - [footnoteRef:5696]و اگر حاجتی سانح و مهمی عارض شود عرضه دار و به ملتمسات [footnoteRef:5697]و مرادات انبساط نمای و در مکاتبه و مراسله [footnoteRef:5698]گشاده دار. [footnoteRef:5699]اموی [footnoteRef:5700]او را وداع کرد. و چون بازگشت رشید فرمود [footnoteRef:5701]یا مناره [footnoteRef:5702]همین ساعت او را بر نشان و همچنین که [footnoteRef:5703]آورده ای به تعجیل او را [footnoteRef:5704]به مرکز شر و مقر دولت او رسان و هم در آن مجلس [footnoteRef:5705]از آن جا که [footnoteRef:5706]او را بر گرفتی بنشان [footnoteRef:5707]و باز گرد. و چنان [footnoteRef:5708]کردم که فرمود.
 [5684:  ت: که مرا]  [5685:  مجا: بلد]  [5686:  مجا: بلد]  [5687:  ت: در مصالح]  [5688:  ت: این]  [5689:  ت: انصافند.]  [5690:  مجا، م: از مال. ت: از مال او]  [5691:  مجا، ت، م: سؤال کنم]  [5692:  ت: امروز]  [5693:  مجا: ندارد]  [5694:  ت: وی]  [5695:  ت، م: او را]  [5696:  ت، م: خدای تعالی]  [5697:  مجا: و ملتمسات]  [5698:  ت، م: و مراسلت]  [5699:  مجا: ندارد]  [5700:  مجا: و اموی]  [5701:  مجا، ت، م: گفت]  [5702:  اساس: منار]  [5703:  مجا، م: و هم چنانکه]  [5704:  مجا، م: او را به تعجیل]  [5705:  ت، م: در آن مجلس که]  [5706:  ت، م: ندارد]  [5707:  ت، م: مكرم و معظم بنشان]  [5708:  مجا: چنان] 
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فصل - و در این حکایت فایده آنست که سخن حاسدان و بد خواهان بر جماعتی که به نعم ایزدی و فضایل ذات از [footnoteRef:5709]ابنای جنس خود مخصوص و ممتاز باشند [footnoteRef:5710]نباید شنید که هر کرا (نعمت و فضل خدای [footnoteRef:5711]- تعالی - [footnoteRef:5712]در حق او) [footnoteRef:5713]بیشتر [footnoteRef:5714]باشد او را حاسدان و بد خواهان زیادت [footnoteRef:5715]باشند چنان که گفته ام: [5709:  مجا: ندارد]  [5710:  مجا: باشد]  [5711:  ت: خدا]  [5712:  ت: ندارد]  [5713:  مجا: عبارت میان پرانتز را به این صورت آورده: در حق افضل و نعمت خدا]  [5714:  ت، م: پیش]  [5715:  ت: بر زیادت. م: زیاده] 

شعر [footnoteRef:5716] [5716:  م: بیت] 

هر كرا فضل و جاه و مال بود *** در جهان حاسدش بسی باشد
نا کسان را حسد بود بسیار *** خاصه بر آن که [footnoteRef:5717]او کسی باشد [5717:  م: هر که] 

و هذه العربية ايضاً في هذا المعنى:
من حاز [footnoteRef:5718]من فضل الاله فضائلاً *** کثرت له الحساد الاعداء [5718:  مجا: جار] 

ماضره و يضرهم عدوانهم [footnoteRef:5719]*** و لربه في نصرة الاعداء [footnoteRef:5720] [5719:  مجا: عدوا نهی]  [5720:  ت: ابیات عربی را ندارد] 

و مصداق این سخن صورت حال اموی و هارون الرشید است که اگر او [footnoteRef:5721]در استماع قول حاسدان تأمل و تفخر به جای آورده بودی و آن بی گناه را تکلیف قید و جلای از وطن [footnoteRef:5722]نفرمودی به آخر خجل
 [5721:  ت: اولا. م، چا، چب: اول]  [5722:  مجا، م: جلاء وطن. اساس: جلا از وطن (متن از ت است)] 


319
و شرمسار نگشتی و اعتذار نبایستی نمود و این ابیات هم [footnoteRef:5723]در این معنی گفته [footnoteRef:5724]من است: [5723:  ت: نيز هم]  [5724:  ت: از گفته] 

شعر: [footnoteRef:5725] [5725:  مجا: الفارسيه] 

بر اهل فضل و نعم قول [footnoteRef:5726]حاسدان مشنو *** که آن زغایت حرص است و فرط بد خواهی [5726:  مجا: قصد] 

همیشه بردل حاسد غم حسد باشد *** چو کوه، چهره اوزان سبب بود [footnoteRef:5727]کاهی [5727:  جز ت: همی] 

خدای - جل جلاله - علیم و آگاهست *** که حاسدان را نبود از ایزد [footnoteRef:5728]آگاهی [5728:  ت: بر ایزد] 

به قول حاسد و بد گوی رنج کس مطلب *** چو بر خلایق باشی تو آمر و ناهی [footnoteRef:5729] [5729:  در نسخ مجا و ت این بیت به جای بیت سوم آمده است] 

برادران ز حسد [footnoteRef:5730]قصد یک دگر کردند *** بدین دلیل بود حال یوسف چاهی [5730:  اساس: برادران حسد] 

و دوم - آن که چون از پادشاهی فرمانی صادر شود در حال انقیاد باید نمود، [footnoteRef:5731]که توقف در فرمان برداری پادشاهان موجب هلاك [footnoteRef:5732]گردد و در دین و دنیا او را زیان دارد. و فرمان باری تعالی در مصحف [footnoteRef:5733]مجید بدین [footnoteRef:5734]معنی [footnoteRef:5735]ناطق است. [footnoteRef:5736]قوله تعالى:
 [5731:  مجا، ت: انقیاد باید فرمود و امتثال نمود.]  [5732:  مجا: هلاك این. ت، م: هلاك این کس]  [5733:  م: کلام]  [5734:  ت، م: برین]  [5735:  م: موجب]  [5736:  مجا، ت، م افزوده: آن جا که می فرماید] 
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أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ [footnoteRef:5737]مِنْکُم) ( [footnoteRef:5738]) و معنى حديث سید [footnoteRef:5739]کائنات این حکمت را شامل است که اسمعوا و اطيعوا و لو أمر عليكم عبد حبشی [footnoteRef:5740]اجدع). و من در این معنی نیز [footnoteRef:5741]می گویم:
العربیه [footnoteRef:5742] [5737:  ت: اولو الامر]  [5738:  النساء، 62]  [5739:  مجا: خواجه]  [5740:  مجا: حيش]  [5741:  مجا: ندارد]  [5742:  مجا: شعر] 

اذا يأتيك امر من مليك *** فقل مستسلما سمعاً و طاعة [footnoteRef:5743] [5743:  م، چاپی: ابیات عربی را ندارد] 

اطع قوماً يليك [footnoteRef:5744]و لا تخالف *** فاحراز السلامة في الاطاعة [5744:  مجا: حاله] 

و سوم - [footnoteRef:5745]آن که چون حادثه ای نازل [footnoteRef:5746]شد [footnoteRef:5747]و به بلایی [footnoteRef:5748]گرفتار شدی صبر و تسلیم را در رضا [footnoteRef:5749]به قضا پیرایه سازی و اضطراب و حیله [footnoteRef:5750]با يك سو نهی و به حسن ظن و فسحت رجا به الطاف باری - تعالی - [footnoteRef:5751]مستظهر باشی، تا آن اندوه به شادمانی و آن مشقت [footnoteRef:5752]به آسانی بدل گردد. و من [footnoteRef:5753]در این معنی می گویم: [5745:  مج، ت: سیم. م: سیوم]  [5746:  م: لازم]  [5747:  ت: ندارد]  [5748:  ت: بلای]  [5749:  ت: و رضا]  [5750:  مجا: ندارد. ت: حيل]  [5751:  مجا: ندارد]  [5752:  مجا: بست. ت، م و چاپی: شدت]  [5753:  ت: ندارد] 

العربيه [footnoteRef:5754] [5754:  از مجا و ت] 

اذا رضيت [footnoteRef:5755]بحكم الله في الازل *** خلصت [footnoteRef:5756]قلبي من همى و من و جلى [footnoteRef:5757] [5755:  مجا: رضت ت: وضیت]  [5756:  مجا: اتقيت. ت: افیت]  [5757:  مجا: و حلی] 
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وجدت [footnoteRef:5758]ربي يقضى ما يريد [footnoteRef:5759]و لا *** يخفى عليه خفى في الورى و جلی [5758:  مج: و جدى. مجا: و جد. ت: و رجل]  [5759:  مجا: نرید] 

الفارسية:
چو ظاهر است که بر بندگان نخواهد رفت *** خلاف آن که خدا کرد در ازل تقدیر
خلاص ندهد از رنج جز رضا به قضا *** مفید نبود اگر چه بسی کنی تدبیر
الحكاية السادسة - ابو الحسن بن الفرات حکایت کرد، در نوبت دوم که وزارت المقتدر با لله بر او مقرر شده بود، در آن وقت [footnoteRef:5760]که من در سرای مقتدر محبوس بودم، ابو الهيثم ابو العباس [footnoteRef:5761]بن محمد بن ثوابه الانصاری [footnoteRef:5762]به نزديك من درآمد و مرا تکلیف کرد [که] به سیزده هزار هزار [footnoteRef:5763]دینار حجتی بنویس که به دیوان المقتدر با لله رسانی. گفتم: در مدت وزارت من چندین مال از آن [footnoteRef:5764]بیت المال و خزاین خلفا بر دست من نگذشته [footnoteRef:5765]تا بدان چه رسد که مرا از خاصه خود توجیه باید کرد. گفت: به طلاق سوگند خورده ام که این خط بدین مبلغ از تو بستانم. خطی نبشتم [footnoteRef:5766]به سیزده هزار هزار، درم و دینار معین نکردم [footnoteRef:5767]و ننوشتم [footnoteRef:5768]که کرا [footnoteRef:5769]می باید رسانید [footnoteRef:5770]گفت: دینار بنویس [footnoteRef:5771]تا سوگند من راست کرده باشی. دینار بنوشتم و در
 [5760:  ت: که در آن وقت]  [5761:  مجا: ابو الهاشم بن العباس. م: ابو الهاشم العباس]  [5762:  م: ثوابه الانباری. چاپی: ثوابة الانباری]  [5763:  ت: سیزده هزار]  [5764:  مجا: ندارد]  [5765:  مجا: نگذشت]  [5766:  ت: بنوشتم]  [5767:  م: ولی دینار و درم معین نکردم]  [5768:  اساس: بنوشتم. مجا: ندارد]  [5769:  جز ت، م و چاپی: مرا]  [5770:  ت: ندارد]  [5771:  اساس: برسان] 
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حال رقعه پاره کردم و در دهان نهادم و بخاییدم و فرو بردم و گفتم: سوگند تو راست کردم و دیگر آن [footnoteRef:5772]تکلیف [footnoteRef:5773]که تو می کنی اجابت [footnoteRef:5774]به هیچ وجه ممکن نیست. و بسیار [footnoteRef:5775]جهد کرد، البته اجابت نکردم. باز گشت و روز دیگر در آمد [footnoteRef:5776]و مادر موسی با او بود و هم بر قرار اول [footnoteRef:5777]حجتی به سیزده هزار هزار دینار از من مطالبه [footnoteRef:5778]می کرد و هم چنان [footnoteRef:5779](بر منع) [footnoteRef:5780]ثبات [footnoteRef:5781]نمودم تا بدان حد [footnoteRef:5782]رسید [footnoteRef:5783]که مرا (سب و شتم) [footnoteRef:5784]بسیار بکرد [footnoteRef:5785]و در ایذاء من (به هرچه ممکن بود مبالغت) [footnoteRef:5786]به جای آورد (و اسراف هر چه تمام تر بنمود) [footnoteRef:5787]و مرا به زنا قذف کرد. چون در شتم [footnoteRef:5788]من بدين حد برسيد [footnoteRef:5789]سوگند خوردم به طلاق و عتاق و ایمان مغلظه [footnoteRef:5790]که زیادت از سی سال باشد که من بر حرامی از این جنس اقدام نکرده ام و گفتم: تو نیز همچنین سوگند بخور که با این غلام که بالای سر تو [footnoteRef:5791]ایستاده است دوش لواط [footnoteRef:5792]نکرده ای. مادر موسی [footnoteRef:5793]بر این سخن انکار کرد و از حیا روی بپوشید. [footnoteRef:5794]ابن ثوابه گفت: این سخن از بطر [footnoteRef:5795]مال و استظهار نعمت [footnoteRef:5796]می تواند گفت و
 [5772:  مجا، ت: این]  [5773:  م: آن تکلیف را]  [5774:  مجا: ندارد]  [5775:  مجا: بسیار]  [5776:  مجا: باز آمد]  [5777:  ت: دی روز]  [5778:  مجا: مطالبه از من. ت: از من مطالبت]  [5779:  مجا: و من همچنان]  [5780:  مجا: منع]  [5781:  مجا: اثبات]  [5782:  مجا، ت: ندارد]  [5783:  ت: کشید]  [5784:  ت: ستم]  [5785:  مجا: کرد]  [5786:  مجا: مبالغه. ت: در مبالغت که ممکن بود. م: هر مبالغه که ممکن بود]  [5787:  مجا: ندارد]  [5788:  ت: ستم]  [5789:  اساس: رساند]  [5790:  مجا: ندارد]  [5791:  ت، م: بر سر تو]  [5792:  ت: لواطت]  [5793:  ت، م و چاپی: مادر موسی]  [5794:  مجا، ت: فرا پوشید]  [5795:  ت: از نظر. م و چاپی: از نظر]  [5796:  ت: ندارد] 
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جرأت مزین [footnoteRef:5797]است [footnoteRef:5798]با کسری [footnoteRef:5799]که غلبه [footnoteRef:5800]آن بود که پای بر سر گنج داشت و از مادر موسی در خواست کرد و گفت: از ساده [footnoteRef:5801]اجازت خواه در تعذیب و ایذاء او تا مال [footnoteRef:5802]ظاهر گرداند. و به ساده مقتدر و والده او [footnoteRef:5803]و خاله او حاطف [footnoteRef:5804]و مادر فرزند معتصم دستبویه [footnoteRef:5805]را خواست که تدبیر در مهمات ملك و نظر در مصالح دولت ایشان می کردند و به اتفاق اوامر و نواهی اصدار می فرمودند که مقتدر [footnoteRef:5806]كودك بود. و مادر موسی [footnoteRef:5807]برفت و در حال باز آمد و گفت: [footnoteRef:5808]می فرمایند که راست می گویی، فرمان تو بر او نافذ و دست تو بر او مطلق گردانیدیم [footnoteRef:5809]هر چه ترا می باید و مصلحت می دانی در حق او بفرمای. بفرمود تا مرا بندی گران بنهادند و در میان راه [footnoteRef:5810]در آفتاب گرم بداشتند و جبة صوف گوسفند [footnoteRef:5811]در من پوشانیدند و غلی بر گردن [footnoteRef:5812]نهادند. و نزديك بود که از سختی آن حالت هلاك شوم و در ذنوب خویش [footnoteRef:5813]و معامله ای که با مردمان کرده بودم در روزگار دولت خود تأمل کردم، هر چه [footnoteRef:5814]با من می کردند از نهب مال و قبض ضیاع و به
 [5797:  ت: مرین. چاپی: حرینی]  [5798:  مجا: بود]  [5799:  م و چاپی افزوده: و حجام با حجاج بن يوسف]  [5800:  م: علت چاپی: نه علت]  [5801:  چاپی: ساره]  [5802:  مجا: تامل]  [5803:  ت: ندارد]  [5804:  ت و چاپی: خاطف]  [5805:  م: دستیور. چاپی: دستونه]  [5806:  ت: معتذر]  [5807:  ت، م و چاپی: ام موسی]  [5808:  ت: باز آمد گفت]  [5809:  ت، م: گردانیدم]  [5810:  مجا: سرای. ت: سرا]  [5811:  مجا: و جبه صوف در آب پای گوسفند. ت: و جبة صوف در آب بایه گوسفندان آغشته. م: و جبه صوف در آب مایه گوسفند آغشته. چاپی: و جبه صوف در آب پاچه گوسفند آغشته]  [5812:  مجا، ت: بر گردن من]  [5813:  ت: و دروزارت خویش. م: و در نوبه وزارت خویش. چاپی: و در نوبت وزارت خویش]  [5814:  مجا: و هر چه] 
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دست [footnoteRef:5815]دشمنان باز دادن [footnoteRef:5816]و محبوس و مقید گردانیدن [footnoteRef:5817]و جامه های درشت و پشمين پوشيدن و هتك ستر حرم کردن و در آفتاب به پای کردن. من نیز در روزگار دولت خود [footnoteRef:5818]با مردمان کرده بودم اما هیچ کس را [footnoteRef:5819]غل بر گردن ننهاده [footnoteRef:5820]بودم. پس یادم آمد که [footnoteRef:5821]موسی [footnoteRef:5822]کاتب طائی را که عبد الله بن سلیمان او را به دست من باز داده بود به جهت استخراج مالی [footnoteRef:5823]که فرموده بودم دو ساعت، تا او را غل بنهادند مقدار دو ساعت، بعد از آن فرمودم که [footnoteRef:5824]بر گرفتند. و چون [footnoteRef:5825]دو ساعت از غل بر نهادن [footnoteRef:5826]من بگذشت با یادم آمد كه يك نوبت دیگر از عمال مشرق یکی را فرموده بودم در [footnoteRef:5827]مصادره [footnoteRef:5828]تا [footnoteRef:5829]غل بنهند. [footnoteRef:5830][بنوشتند و بفرستادند و من طعام می خوردم] [footnoteRef:5831]چون از طعام خوردن فارغ شدم پشیمان [footnoteRef:5832]گشتم [footnoteRef:5833]و فرمودم تا بر اثر آن [footnoteRef:5834]مکتوبی دیگر [5815:  ت: به دست]  [5816:  ت: باز دادند]  [5817:  ت: گردانیدند.]  [5818:  ت: ندارد]  [5819:  ت: ندارد]  [5820:  ت: بنهاده]  [5821:  مجا: ندارد]  [5822:  مجا: شبی ت: برسی]  [5823:  مجا: مال]  [5824:  مجا، ت: تا]  [5825:  مجا: چون]  [5826:  ت: نهادن]  [5827:  مجا: تا]  [5828:  مجا، ت، م افزوده: بنویسند]  [5829:  مجا: و]  [5830:  مجا، ت: بر نهند]  [5831:  اساس: عبارت میان دو قلاب را ندارد. ت، م: و بنوشتند و بفرستادند و من طعام می خوردم]  [5832:  ت: بر آن پشیمان...]  [5833:  مجا، م: شدم]  [5834:  ت: بر آن] 

ارسال کردند تا غل از وی [footnoteRef:5835]بر گیرند و میان رسیدن [footnoteRef:5836]مکتوب [footnoteRef:5837][تا آن که فرموده بودم] [footnoteRef:5838]دو ساعت بود. با خود گفتم: خداوندا فرموده ای: [footnoteRef:5839] [5835:  مجا: ازو]  [5836:  ت: ندارد]  [5837:  مجا: آن دو مکتوب]  [5838:  مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد. ت: آن]  [5839:  ت: فرموده ای که] 

(قوله تعالى [footnoteRef:5840]) مَنْ جاءَ بِا لْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِا لسَّیِّئَةِ [5840:  ت: ندارد] 
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فَلا یُجْزی اِلَّا مِثْلَها (الانعام، 161 ) و من در ایام [footnoteRef:5841]دولت خود [footnoteRef:5842]هر یکی را [footnoteRef:5843]دو ساعت فرمودم [footnoteRef:5844]که [footnoteRef:5845]غل نهادند [footnoteRef:5846]و چهار ساعت بگذشت [footnoteRef:5847]که مرا مغلول کرده اند.
من در [footnoteRef:5848]مناجات بودم که جماعتی [footnoteRef:5849]غلامان بر این حجره گذشتن گرفتند چنان که من آواز ایشان می شنودم موکلان با من گفتند نذیر حرمی است [footnoteRef:5850]می گذرد [footnoteRef:5851]و اواز [footnoteRef:5852]جمله صنایع [footnoteRef:5853]و بر کشیدگان تست [footnoteRef:5854]بدو استغاثت [footnoteRef:5855]کن و از او استعانت [footnoteRef:5856]فرمای. آواز دادم که ابو الخیر [footnoteRef:5857]مرا بر تو حق ها است و حال من می بینی که مردن بر من آسان تر از زندگانی است و در چنین حالتی بر ساده عرضه [footnoteRef:5858]فرمای و ایشان را با یاد ده مساعی مشکور و مقامات مذکور که مرا در نصرت دولت و استقامت مملکت ایشان هست، در وقتی که دیگران روی از ایشان بگردانیده [footnoteRef:5859]بودند، و گشادن شهر های [footnoteRef:5860]منغلق [footnoteRef:5861]و توجیه و تحصیل مال های منکسر که به کفایت و شهامت من میسر شده است بیان کن و بگوی اگر گناه من کشتن واجب می کند فرمان دهند [footnoteRef:5862]تا به تیغ خون [footnoteRef:5863]بریزند [footnoteRef:5864]و این نوع تعذیب روا ندارند.
 [5841:  ت: در مدت ایام]  [5842:  مجا، ت: خویش]  [5843:  مجا: دو شخص را هر يك. ت: دو شخص را هر یکی را]  [5844:  مجا، ت: فرموده ام]  [5845:  مجا، ت: تا]  [5846:  مجا، ت: بر نهاده اند]  [5847:  مجا: گذشت]  [5848:  مجا، م: درین]  [5849:  ت: جماعت]  [5850:  اساس: در حرمی. ت: که بدر خرمی. م: ندر الحرسی. چا: نذیر الحرمي]  [5851:  ت: می گذرند]  [5852:  ت: و آواز]  [5853:  ت: صناع]  [5854:  مجا: تو است]  [5855:  اساس: استعانت. ت: استعاب. چاپی: استغاثه]  [5856:  از مجا و چاپی]  [5857:  ت: ابا الخیر. چاپی: یا ابا الخیر]  [5858:  م: عرض]  [5859:  ت: گردانیده]  [5860:  مجا: شهر ها]  [5861:  م: و تعلق مجا و چاپی: مغلق]  [5862:  مجا: دهید]  [5863:  ت: خون من]  [5864:  مجا: بریزید] 
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نذیر در رفت [footnoteRef:5865]و بشیر بیرون آمد و حال برساده عرضه داشت [footnoteRef:5866]و اجازت یافته به خلاص من از آن ورطه و در حال [footnoteRef:5867]بفرمود تا بند ها از من بر گرفتند و در حمام بردند و جامه های لایق بیاوردند تا در پوشیدم. و بعد از آن کار من هر روز نیکو تر شد [footnoteRef:5868]تا آن گاه که [footnoteRef:5869]مرا با آن [footnoteRef:5870]مقام رسانیدند. و ابو الحسن بن جعفر بن ثوابه [footnoteRef:5871]را که صاحب دیوان انشا بود بفرمودم تا از زبان مقتدر به اصحاب اطراف بنویسد [footnoteRef:5872](و ایشان را از آن که) [footnoteRef:5873]منصب وزارت با من داده اند و مرا با حالت اول رسانیده [footnoteRef:5874]اعلام کند. و او نسخه ای [footnoteRef:5875]بکرد و به همه يك نسخه نبشت. [footnoteRef:5876]و گفته اند که در آن معنی هیچ کس به از آن ننوشت. [footnoteRef:5877]و ترجمه يك فصل از آن نامه این است: «او چون امیرالمؤمنین مستغنی نبود از او و مملکت بدو محتاج و دولت بدو مفتقر، و کفایت او در اثارت مال نا گزیر و شهامت او در استقامت مملکت دست گیر، این تیغ بران [footnoteRef:5878]از غمد [footnoteRef:5879]بر کشید وحدت و صرامت [footnoteRef:5880]در تدبیر امور بر قرار اول یافت بل زیادت و او در تدبير مصالح ملك و امضای او امر دولت بر قاعدۀ اول به کار خویش مشغول گشت. گفتی [footnoteRef:5881]هرگز آن کار را فرو نگشاده بودند و آن زیور بر دیگری نبسته، چه او حول [footnoteRef:5882]قلب و محنك [footnoteRef:5883]مدریست که می داند [footnoteRef:5884] [5865:  اساس: در وقت]  [5866:  مجا، م: عرض فرموده بود. ت: عرضه فرمود]  [5867:  مجا: در حال]  [5868:  مجا، ت، م: بود]  [5869:  مجا: تا آن گه که]  [5870:  ت: باز با آن]  [5871:  ت: ثوبه]  [5872:  مجا: نویسد]  [5873:  مجا: که]  [5874:  ت: رسانیده اند]  [5875:  اساس: نسخه]  [5876:  مجا: نوشت. ت: ست]  [5877:  ت: ننوشته است]  [5878:  مجا: بران را]  [5879:  مجا: عمد]  [5880:  م: حراست ت: صرامت او]  [5881:  ت: و گفتی]  [5882:  ت: آن حول]  [5883:  مجا: محل]  [5884:  مج و مجا: می داند. م: او می داند] 
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که شیر [footnoteRef:5885]از کدام پستان می باید دوشیدن [footnoteRef:5886]و لباس عمل در کدام می باید پوشید. و بلغا و کتاب و اصحاب کفایت [footnoteRef:5887]و ارباب درایت [footnoteRef:5888]در حلبه [footnoteRef:5889]فضل و فضایل چون بر یک دیگر مسابقت نمایند [footnoteRef:5890]و مبادرت جویند کمال و غایت حال ایشان درجه اول بود از شهامت و درایت او، و این اسم حقی [footnoteRef:5891]بود از حقوق او که از او عاریت گرفتند و باز [footnoteRef:5892]با او رسانید. [footnoteRef:5893] [5885:  ت: شر مال]  [5886:  مجا، ت: دوشید.]  [5887:  ت: کفایتست]  [5888:  چاپی: در است]  [5889:  اساس: حیله]  [5890:  مجا: بنمایند]  [5891:  مجا: حق]  [5892:  ت: باز]  [5893:  ت: رسانند] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که چون کسی حاکم و نافذ الامر [footnoteRef:5894]باشد و بر زیر دستی و صاحب واقعه ای حکمی خواهد [footnoteRef:5895]فرمود یقین داند آن جملگی [footnoteRef:5896]بر وی در دنیا بفرمایند، با دیگران معامله چنان کند که پسندد که با وی همان کنند. و در این معنی [footnoteRef:5897]می گویم: [5894:  مجا: حاكم نافذ الأمر]  [5895:  ت: بخواهد]  [5896:  ت: حکمی]  [5897:  ت: و در معنی] 

العربية [footnoteRef:5898] [5898:  اسا: ندارد] 

احسن الى محسن اولاك معرفة [footnoteRef:5899]*** ان المسيء سيجرى من اساء تيه [5899:  ت: مكرمة] 

الفارسيه
ای که با صید آرزو آرزو دایم *** دل خود را چو باز خواهی دید
خویشتن با عجوزه دنیا *** تا به کی عشق باز خواهی دید
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در محنت که بر تو بسته شدست *** زود باشد که باز خواهی خواهی دید
هر که بد کرد باز بیند زود *** نیکویی کن چو باز خواهی دید [footnoteRef:5900] [5900:  چاپی: پس نکو کن چو باز خواهی دید] 

الحكاية السابعة - ابو قيراط الكاتب حكايت کرد که چون مدت حبس علی بن عیسی در سرای مقتدر [footnoteRef:5901]تطاول پذیرفت و از حد اعتدال در گذشت و مردمان از خلاص او نومید گشتند، ابو الهيجا و نازوك [footnoteRef:5902]و طبقة [footnoteRef:5903]ارکان دولت و قواد لشکر و امرای حشم مقتدر که از او آزرده بودند اجماع و اتفاق کردند بر آن که مقتدر را خلع کنند و قاهر را در مسند خلافت بنشانند. و چنان [footnoteRef:5904]کردند که [footnoteRef:5905]در [footnoteRef:5906]زندان ها بشکنند [footnoteRef:5907]و بعضی از [footnoteRef:5908]سرا های مقتدر غارت فرمودند، [footnoteRef:5909]و علی بن عیسی [footnoteRef:5910]از آن موضع که محبوس بود بیرون آمد و سه روز در دیگر جای [footnoteRef:5911]متواری بود. و مدت خلافت قاهر سه روز پیش بر نداشت و پیادگان بی مواعده و مراسله ای از مقتدر وحیله و تدبیری که از او صادر شد خروج کردند و ابو الهيجا و نازوك [footnoteRef:5912]را بکشتند [footnoteRef:5913]و سرای مونس [footnoteRef:5914]را سوراخ کردند و مقتدر را از آن جا بیرون آوردند و
 [5901:  چاپی: در سر من رای]  [5902:  چا: نازوك. چپ: نازول]  [5903:  ت: و طبقه ای از]  [5904:  مجا: چنان]  [5905:  مجا، ت: ندارد]  [5906:  ت: ندارد]  [5907:  مجا، ت: بشکستند]  [5908:  مج و مجا: در]  [5909:  مجا: کردند]  [5910:  مجا: موسى]  [5911:  مجا، ت: جایی دیگر]  [5912:  مجا، چا: نازوك. چب: نازول]  [5913:  مجا: نکشتند]  [5914:  اساس: ندارد ت: و سرای مونس سرا.] 
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در چهار بالش خلافت نشاندند [footnoteRef:5915]و قاهر را در سرای ابن طاهر محبوس کردند. ابو علی بن مقله که وزیر مقتدر بود و در آن سه روز متواری شده بود ظاهر شد و مردمان او را تهنیت می گفتند. [footnoteRef:5916]نا گاه علی بن عیسی را دید که نزديك [footnoteRef:5917]او درآمد و مدت ها بود که محبوس بود، چنان که ذکر رفت، و در این سه روز که غوغا کردند او را خلاص کرده بودند و پنهان بود. و چون مقتدر با مسند خلافت رسید با خود گفت [footnoteRef:5918]که اگر استتار [footnoteRef:5919]کند [footnoteRef:5920]یمکن که [footnoteRef:5921]بر وی دست یابند و پندارند که او این حادثه را فرصتی شمرده است خلاص خود را و [footnoteRef:5922]کار بر وی سخت تر شود. با خود مقرر کرد که بروم و نفس تسلیم کنم، اکثر [footnoteRef:5923]ما فی الباب آن بیش نباشد که مرا [footnoteRef:5924]با حبس فرستند، و به نزديك ابن مقله در آمد. مونس که مدار کار مقتدر بر وی بود از وی بدین ظهور منت داشت و او را به لطف و بشاشت تلقی [footnoteRef:5925]کرد و رای او را بر این که [footnoteRef:5926]التجا با حضرت مقتدر آورد صایب شمرد. و در حال مقتدر را از این اعلام کردند و حال عرضه داشتند. و جواب مقتدر بر نیکو ترین وجهی باز رسید و علی بن عیسی را اشراف فرمود بر ابن مقله [footnoteRef:5927]و اجتماع با او در سایر امور مملکت چنانکه این مقله در هیچ تدبیر از مصالح ملك بي مشورت او انفراد ننماید [footnoteRef:5928]و علی بن عیسی در دیوان مظالم بی استطلاع ابن مقله حکم و نظر نکند. [footnoteRef:5929]و در حال لباس علی بن عیسی [footnoteRef:5930]بگردانیدند. و دیگر روز بیامد و در سرای
 [5915:  مجا، ت: بنشاندند]  [5916:  ت: می کردند]  [5917:  ت: به نزدیک]  [5918:  مجا: اندیشید]  [5919:  اساس: استار]  [5920:  ت: ندارد]  [5921:  ت: ندارد]  [5922:  از ت]  [5923:  ت: اگر]  [5924:  ت: مرا بار دیگر]  [5925:  ت: تلقين]  [5926:  ت: درین که]  [5927:  مج و مجا: و ابن مقله]  [5928:  ت: نفرماید]  [5929:  اساس: کند]  [5930:  ت: مقله] 
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مونس که دیوان آن جا داشتندی بنشست منتظر، تا ابن مقله که وزیر بود بیامد و هر دو به اتفاق در امور اموال و اعمال به تدبیر مشغول شدند وابن مقله علی بن عیسی را گفت: ابوبکر محمد بن علی و الی المصر از جمله صنایع و بر کشیدگان [footnoteRef:5931]تست و هر اشارت که فرمائی فرمان برد و ایمن نیستم که چون در این حادثه خبر به مصر رسد فتنه ای [footnoteRef:5932]آن جا نائر شود از کثرت اهل جند و سپاهیان [footnoteRef:5933]که آن جا هستند مصلحت [footnoteRef:5934]آنست که بنویسی و از کیفیت ماجری [footnoteRef:5935]و سکون فتنه ای [footnoteRef:5936]که خاسته بود و جلوس امیر المؤمنین بار دیگر در مسند خلافت و شرکت [footnoteRef:5937](ما در تدبیر مملکت) [footnoteRef:5938]اعلام کنی. علی بن عیسی [footnoteRef:5939]گفت: نیکو تر آن باشد که وزیر به خط مبارك بنویسد که اعتماد بر آن بیش [footnoteRef:5940]باشد. مونس ابن مقله را گفت: آن چه ابو الحسن يعنى على بن عيسى [footnoteRef:5941]اشارت کرد [footnoteRef:5942]به جای آر. ابن مقله گفت: نیکو نیاید در پیش او که شیخ کتاب و استاد مترسلان است در این نوع که [footnoteRef:5943]من چیزی نویسم. ابو الحسن گفت: من بنویسم به خط خویش اما از [5931:  به جز ت: بر کشیدگان]  [5932:  مجا: فتنه]  [5933:  مجا: سپاه]  [5934:  مجا: صلاح]  [5935:  مجا: ماجرا]  [5936:  اساس و ت: فتنه]  [5937:  مجا، ت: اشتراك]  [5938:  ت: ما در مملکت]  [5939:  ت: موسی]  [5940:  مجا: ندارد]  [5941:  ت: موسی]  [5942:  مجا، ت: می کند]  [5943:  ت: ندارد] 

زبان تو، که [footnoteRef:5944]وزیر تویی و ما جمله اصحاب و اعوان [footnoteRef:5945]توییم. [footnoteRef:5946]ابن مقله بدین سخن شاد شد و علی بن عیسی بفرمود تا کاغذ بیاوردند و در حال (بی آن که نسخه ای کند) [footnoteRef:5947]نامه ای در قلم آورد که این ترجمه آن است: «بعد از دعا، [footnoteRef:5948]اما بعد آن چه خداوند [footnoteRef:5949] [5944:  ت: ندارد]  [5945:  ت: و اعوان و اصحاب]  [5946:  ت: توایم]  [5947:  ت: ندارد]  [5948:  ت: بعد الدعا]  [5949:  مجا، ت: خداوندی] 
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امير المؤمنین را [footnoteRef:5950]معتاد گردانیده است [footnoteRef:5951]در تصاريف [footnoteRef:5952]احوال و معقبات [footnoteRef:5953]اعمال کار های بزرگ که واقع شود و حوادث و دواهی [footnoteRef:5954]هایل که نازل گردد از معاونتی در حال و مضرتی برطريق استعجال و تجدید نعم و اقبال و تضاعف كرم و افضال ظاهر تر [footnoteRef:5955]از آنست که محتاج تحرير [footnoteRef:5956]و مفتقر تعبير [footnoteRef:5957]باشد، و آن [footnoteRef:5958]کرامت ثمره صفای نیّت و خلوص طویت و بقایای سریرت اوست در حق سایر رعیت [footnoteRef:5959]و خدم و جمهور حاشیه و حشم، و خدای - عز و جل - آن نعمت هر لحظه تمام تر [footnoteRef:5960]می گرداند و موقع شکر و سپاس و محل حمد و ستایش زیادت می گردد. [footnoteRef:5961]و قواد حشم و اصفیاء مملکت را غایت احسان و اکرام امیر المؤمنین موجب بطر و کفران گشت و طغیان که از لوازم استغنا باشد ایشان را بر آن داشت تا آن کرامت را به نا سپاسی و آن دولت را به نا حق شناسی مقابله کردند و از طریق سلامت و جاده استقامت عدول نمودند و اجل [footnoteRef:5962]قريب [footnoteRef:5963]و هلاك [كه] [footnoteRef:5964]بدی شان [footnoteRef:5965]مقدر بود ایشان را بر آن باعث شد که سر از ربقه طاعت و پای از حد بندگی بیرون نهادند و اقتراحاتی [footnoteRef:5966]نه به وجه [footnoteRef:5967]و التماسی [footnoteRef:5968]نه به طریق از راه سطوت و اقتدار آغاز نهادند، و در آن فعل ذمیم از عاقبت [footnoteRef:5969]وخیم اندیشه نکردند، و در
 [5950:  مجا: افزوده: که عمرش درازا باد. ت: غمر درازش دهاد]  [5951:  ت: آیتیست]  [5952:  اساس: تصانیف]  [5953:  مجا: مغیبات]  [5954:  مجا: دوایی]  [5955:  مجا: زیادت تر و ظاهر تر]  [5956:  مجا: تقرير]  [5957:  مجا: به غير ت: تقرير]  [5958:  مجا: این]  [5959:  مجا: ندارد]  [5960:  مجا: ظاهر تر]  [5961:  ت افزوده: و از آن جمله یکی آنست که جماعتی از اعوان ملك و اولياى دولت..]  [5962:  ت: آجال. چاپی: اجلاء]  [5963:  ت: قربت]  [5964:  از مجا، م، و چاپی]  [5965:  ت: بر ایشان]  [5966:  ت: و افترای جانی]  [5967:  ت: نه به وجود]  [5968:  ت: و التماساتي]  [5969:  ت: عافیت] 
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میدان بنی جولان نمودند و در تیه جهالت سرگردان گشتند. و امیر المؤمنین به مواعیدی که خلف بدان [footnoteRef:5970]راه نیابد و عطایی که تأخیر در آن متصور نباشد استمالت ایشان می فرمود و مواعظ [footnoteRef:5971]حسان [footnoteRef:5972]و نصایح خوب او [footnoteRef:5973]و قبایح افعال و منكرات اعمال نهی می کرد. ایشان از آن چه مصلحت ایشان بود ابا می کردند [footnoteRef:5974]و از به افتاد خود امتناع می نمود [footnoteRef:5975]تا از جهل و طغیان و تمرد و عصیان بدان سرایت كرد كه يك روز نام خلافت بر دیگری نهادند [و اسم [footnoteRef:5976]خلافت [footnoteRef:5977]بر خود [footnoteRef:5978]]. [footnoteRef:5979]امیر المؤمنین فکرت صائب و رویت ثاقب را در حل [footnoteRef:5980]نظام اجتماع و حسم [footnoteRef:5981]مواد امتناع و به سبب [footnoteRef:5982]حکمت [footnoteRef:5983]و تفريق جماعت ایشان کار فرمود و آن زمره را که سر از ربقه طاعت گردانیده [footnoteRef:5984]به پای [footnoteRef:5985]قهر کوفته گردانید و به دست قدرت شکسته کرد، بعضی را قصاص فرمود و از طایفه ای که عفو ممکن بود ارزانی داشت، و اشتعال [5970:  مجا، ت: بران. م: درو]  [5971:  ت، چاپی: و به مواعظ]  [5972:  م و چاپی: احسان]  [5973:  ت: از]  [5974:  مجا و چا: می نمودند]  [5975:  مجا: می کردند]  [5976:  م: رسم]  [5977:  ت: خلاف]  [5978:  م و چاپی: بستند]  [5979:  مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [5980:  ت: در حال]  [5981:  اساس: حشم. م: حسم حشم]  [5982:  ت: و تسست. م: تشتت]  [5983:  ت، م: کلمه. چاپی: کلمه ای]  [5984:  ت: گردانیده بودند]  [5985:  مجا: برای] 

آن نايره يك لحظه بود باز [footnoteRef:5986]منطفی گشت و هیجان آن فتنه يك روز بود دیگر بار ساکن شد، و خدای - تعالی - آمال ایشان مخيب و اطماع ایشان مکتب گردانید، و بیخ آن فتنه کنده و اصل آن جمعیت پراکنده شد، و هم بدان تیغ که بر کشیده بودند کشته گشتند و هم بدان آتش که افروخته بودند سوخته شدند. و امیر المؤمنین در حق ایشان صفح شامل و انعام كامل را کار فرمود و هفوات [footnoteRef:5987]ایشان را به عفو و عثرات ایشان را به اقالت [footnoteRef:5988] [5986:  چاپی: که]  [5987:  ت: هفوت]  [5988:  چا: اقاله] 
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مقابل گردانید، و کار ها به استقامت اول و قرار مقدم معاودت کرد و دل های عصاة به طاعت امیر المؤمنین مایل وفتنه زایل گشت و لشکریان ساکن و رعایا ایمن شدند، و حق - تعالى - به نصر عزیز خود ارکان [footnoteRef:5989]عز امير المؤمنين مشيد و قوائم سریر دولت او به تأیید و عصمت مؤید [footnoteRef:5990]گردانید. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمجْرِمُونَ[footnoteRef:5991]([footnoteRef:5992]) باید که کار ها بر قانون اول بر نیکو ترین و جهی می راند [footnoteRef:5993]و در اتمام مهمات دین و دولت جد بليغ و تشمیر [footnoteRef:5994]به جای می آرند [footnoteRef:5995]و محترز باشند [footnoteRef:5996]از تأخیر در فرستادن [footnoteRef:5997]اموال که مستوجب تانیب [footnoteRef:5998]و عذل [footnoteRef:5999]گردد و بر جواب کتاب تعجیل نمایند [footnoteRef:6000]تا بر رای امیر المؤمنین عرضه افتد و به مطالعۀ او مشرف گردد. و کتب یوم الاثنين الثالث عشر من محرم لسنة سبع عشر و ثلثماية [footnoteRef:6001] [5989:  مجا: از کار]  [5990:  مجا: مؤكد]  [5991:  اساس: و الله يحق الباطل و لو كره المشركون مجا و يحق الحق و يبطل الباطل و لوكره المجرمون. ت: و الله يحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المشركون. م: ليحق الحق و يبطل الباطل و لوكره المشركون.]  [5992:  الانفال، 8]  [5993:  اساس: ندارد]  [5994:  اساس: ندارد م: بی شمر]  [5995:  مجا، ت: می آرد م: آرد]  [5996:  مجا: می باشد. ت، م: باشد]  [5997:  مجا، ت: از تأخیر فرستادن]  [5998:  م: تأذيب. چاپی: تادیب]  [5999:  اساس و ت: عدل. مجا: عذب م و چاپی: عزل (تصحیح قیاسی است)]  [6000:  مجا، ت، م و چاپی: نماید]  [6001:  مجا: و كتب يوم الاثنين لثلث عشره ليلة من المحرم سنه سبع عشر و ثلثمايه. ت: و كتب يوم الاثنين ليلة عشرة ليله حلب من المحرم سنه سبع عشرة و ثلثمايه. م: و كتب في يوم الاثنين لثلث عشر ليلة دخلت من محرم سنه سبع و عشر و اربعمائه. چاپی: و كتب في يوم الاثنين لثلاث عشر خلت من محرم سنة. سبع عشر و اربعمائه.] 
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فصل - در این حکایت محل اعتبار بسیار است و دو موضع از آن جمله مختار: [footnoteRef:6002] [6002:  ت: مختار است] 

یکی - آن که اگر کسی به خشم پادشاهی [footnoteRef:6003]مخاطب باشد و به عذاب او معاقب و محبوس [footnoteRef:6004]و مقید، اگر چشم زخمی به کار آن پادشاه راه یابد و فتنه ای نایر [footnoteRef:6005]شود و روزی چند نا کامی سانح گردد، چون او در حال حیات باشد آن چشم زخم را انتهاز فرصت [footnoteRef:6006]نشمرد و در آن کوشد که از وی شماتتی و حرکتی که دلیل باشد بر آن صادر نشود. چون آن فتنه زایل شود [footnoteRef:6007]از آن پادشاه نگریزد و در روی گریزد، چنان که علی بن عیسی [footnoteRef:6008]کرد تا سبب زیادتی جاه و منصب او گشت [و در این معنی گفته ام]: [footnoteRef:6009] [6003:  ت: پادشاهان]  [6004:  مجا، ت، م: و در حبس محبوس]  [6005:  جز م: ثایر]  [6006:  مجا: فرصتی]  [6007:  ت: شد. چا: گردد]  [6008:  مجا: على عيسى]  [6009:  مج و مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد] 

شعر [footnoteRef:6010] [6010:  مجا: بیت. چب: نظم] 

با حاكم خود گر نستیزی بهتر *** آب رخ خویشتن نریزی بهتر
زان کس که گریز از او ندارد سودت *** گر نگریزی، در او گریزی بهتر [footnoteRef:6011] [6011:  در چاپی مصراع چنین است: نگریزی و بل در او گریزی بهتر] 

دوم - آن که چون قادر باشی و مجرمی [footnoteRef:6012]از تو خایف است و فرصت آن یافت که از تو بگریزد و نگریخت و در تو گریخت، باید که گناه او هر چند بزرگ باشد از وی در گذرانی و جرم وی اگر چه عظیم بود به
 [6012:  مجا: و گناه کاری ت: و گناه کاری که. م: بر گناه کاری که] 
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عفو از سر آن در گذری و روعت [footnoteRef:6013]او را به امن و خوف او [footnoteRef:6014]به رجا مبدل گردانی. [footnoteRef:6015] [6013:  چاپی: رعب]  [6014:  مجا، ت: او را]  [6015:  مجا افزوده: و در این معنی می گویم. ت: و در آن معنی می گویم] 

العربيه: [footnoteRef:6016] [6016:  مجا: شعر] 

لاكنهرن [footnoteRef:6017]على من جاء معتذراً *** و قلبه خافق من كثرة الوجل [6017:  مجا: لا ينهون] 

و لا تشرب [footnoteRef:6018]عليه بعد قوبته *** اليس بكفيه ذلا حيرة الخجل [6018:  مجا: يثرب] 

الفارسية:
مجرم [footnoteRef:6019]که طلبکار صفای عفو است *** چون عذر گنه خواست سزای عفو است [6019:  ت: محرم] 

آن کس که ز تو گریخت [footnoteRef:6020]چون در تو گریخت *** ذکر گنهش مکن که جای عفو است [6020:  ت: آن کس که از تو می گریخت.] 

الحكاية الثامنة - سليمان بن وهب حکایت کرد گفت: من و ابن الخصیب و خلقی بسیار از عمال و متصرفان در حبس محمد بن عبد الملك الزيات [footnoteRef:6021]محبوس و مقيد بودیم، و در آخرین نوبت که او وزیر واثق بود و از [footnoteRef:6022]بقایای مصادرات مطالبه کرد و از فرج نومیدی و از خلاص بأس تمام حاصل بود، و واثق را در آن ایام عقد صحت واهی شده و بیماری [footnoteRef:6023]سخت گشته بود
 [6021:  مجا: الزياد]  [6022:  ت: و از ما م: از ما]  [6023:  مجا: شدت و بیماری عربی: اذا شتدت علة الواثق] 
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چنان که مردمان را بار نمی داد، [footnoteRef:6024]در این ایام احمد ابن ابی دؤاد [footnoteRef:6025]الفاظی به نزديك او رفت، و واثق او را به کنیت یاد کردی، گفت: یا عبد الله ذهب [footnoteRef:6026]منی الدنيا و الاخرة: دنيا و آخرت هر دو از من برفت، آخرت از دست دادم و دنیا با من وفا نکرد. [6024:  ت: چنان که مردمان را شش روز بار ندادند. م و چایی: چنان که مردمان را شش روز بار نداد]  [6025:  عربی و چا: احمد بن ابی داود]  [6026:  م: وهبت] 

شعر:
دنیا به دین خریدم و کردم زیان بدین *** دنیا وفا نکرد، زدستم برفته دین [footnoteRef:6027] [6027:  مصراع در مجا و ت چنین است: دنیا وفا نکرد و ز دستم برفت دین. چا: دنیا وفا نکرد و برفتم زدست دین] 

احمد بن ابی دؤاد [footnoteRef:6028]گفت: کلا، یا امیر المومنین، مبادا که چنین باشد. گفت: بلی چنین است دنيا اينك برفت كه اجل نزديك رسيد، و آخرت به کردار های بد و عمل های قبیح که پیش از این کرده ام از دست دادم. هیچ دوائی می دانی که مرا این لحظه نافع باشد. احمد بن ابی دواد [footnoteRef:6029]گفت گفتم: [footnoteRef:6030]یا امیر المؤمنين محمد بن عبد الملك بسیار مردمان بزرگ را از کتاب و عمال و متصرفان و اهل دو اوين (معزول کرد) [footnoteRef:6031]و محبوس گردانید. [footnoteRef:6032]و زیادت [footnoteRef:6033]چیزی از مصادره ایشان حاصل نشده است و ایشان خلقی بسیارند و چندین هزار دست از اتباع و اشیاع و خویشان [footnoteRef:6034]و متعلقان [footnoteRef:6035]و دوستان ایشان به
 [6028:  مجا: احمد عربی و چا: احمد بن ابی داود]  [6029:  مجا: احمد]  [6030:  مجا: ندارد]  [6031:  مجا: ندارد. ت، م: معزول کرده است]  [6032:  مجا: کرده. مجا، م افزوده: و حبس ها از ایشان پر کرده]  [6033:  ت: زیادتی]  [6034:  ت: وزن و فرزند و خویش و پیوند]  [6035:  ت، م: و متعلقان و پیوستگان] 
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خدا برداشته اند و بر تو دعای بد می کنند، بفرمای تا ایشان را اطلاق کنند تا آن دست ها که به دعای بد بر داشته اند به دعای خیر بر دارند و از حق [footnoteRef:6036]تعالی بقای [footnoteRef:6037]امیر المؤمنین خواهند؛ باشد که خدای عافیت بخشد و صحت ارزانی دارد، و به همه حال [footnoteRef:6038]هر چند در دنیا و آخرت [footnoteRef:6039]ترا خصم کمتر باشد بهتر بود. گفت: نیکو گفتی، از زبان من بنویس تا ایشان را اطلاق کند. گفتم: اگر محمد بن عبد الملك خط من بيند [footnoteRef:6040]عناد و لجاج کند و مطاوعت ننماید، اگر امیر المؤمنین احراز [footnoteRef:6041]این ثواب را [footnoteRef:6042]غنیمت شمرد، به خط مبارك خویش [footnoteRef:6043]توقیع عالی را [footnoteRef:6044]ارزانی دارد. [واثق بفرمود تا او را اسناد کردند و به خط پریشان و مضطرب بنوشت] [footnoteRef:6045]به ابن الزيات و به اطلاق تمامت [footnoteRef:6046]محبوسان فرمان داد بی آن که استطلاع رای و استثمار [footnoteRef:6047]ریا مراجعت کند [footnoteRef:6048] [6036:  مجا، ت، م: و از خدا]  [6037:  ت، م: به دعا بقای...]  [6038:  مجا: به همه حال. ت و م: و به همه حال ها]  [6039:  مجا: در دنیا و آخرت هر چند]  [6040:  مجا: به بیند]  [6041:  مجا: ندارد]  [6042:  مجا: ندارد]  [6043:  مجا: خود. ت: م: ندارد]  [6044:  مجا، ت، م: ندارد]  [6045:  چاپی: انشا]  [6046:  مجا: ندارد]  [6047:  اساس: استمار. ت: اسمار (بی نقطه) کند. (عربی استثمار). م: استشهاد]  [6048:  عبارت در مجا چنین است: بی آن که مراجعت کند به] 

استطلاع رای امیر المؤمنین. چاپی: بی آن که استطلاع رای او اشتهار کند یا مراجعت نماید نزد امیر المؤمنين.
با امیر المؤمنین، و بفرستاد
(14)
تا ایتاخ
(15)
را بخواندند
(16)
و توقیع بدو داد و گفت: بر ابن الزيات رو و مگذار که هیچ کاری
(17)
دیگر کند پیش از آن که محبوسان را رها کند، و اگر خواهد که
(18)
پیش از آن که ایشان را رها کند
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به نزديك [footnoteRef:6049]من آید یا رقعه ای نویسد مانع باش و مگذار که [footnoteRef:6050]به هیچ مهم [footnoteRef:6051]دیگر مشغول شود پیش از اطلاق، و اگر در راه بینی [footnoteRef:6052]که می آید [footnoteRef:6053]آن جا [footnoteRef:6054](که بدو رسی) [footnoteRef:6055]الزام کن تا از اسب نزول کند [footnoteRef:6056]و در راه [footnoteRef:6057]بنشیند و این مهم به اتمام رساند. ایتاخ در حال متوجه ابن الزيات شد و او را در میان [footnoteRef:6058]راه یافت [footnoteRef:6059]که به خدمت امیر المؤمنین [footnoteRef:6060]می رفت. گفت: فرود آی از اسب [footnoteRef:6061]و بر [footnoteRef:6062]غاشیه بنشین [footnoteRef:6063]ابن الزيات خائف و مستشعر گشت که [footnoteRef:6064]چه حادثه است که با وی این خطاب می رود. فرود آمد [footnoteRef:6065]و (در راه) [footnoteRef:6066]بر غاشیه نشست (ایتاخ توقیع بدو رسانید. ابن الزيات امتناع کرد و گفت:) [footnoteRef:6067]اگر من ایشان را رها کنم مال از کجا نفقه کنم و اخراجات را [footnoteRef:6068]توجیه از کجا سازم؟ ایناخ [footnoteRef:6069]گفت: البته از این [footnoteRef:6070]چاره نیست. گفت: بر نشینم و با خدمت امیر المؤمنین مراجعت کنم (و از وی دستوری خواهم). [footnoteRef:6071]گفت: اجازت نیست، و نگذاشت تا از جای گاه بر خاستی [footnoteRef:6072]تا آن گه [footnoteRef:6073]که پروانه بنوشت تا جمله محبوسان را آزاد کنند. سلیمان بن وهب گوید: ایناخ بیامد (و ما در آن حالت نومید و شکسته دل تر از روز های دیگر)
 [6049:  مجا: پیش]  [6050:  ت: ندارد]  [6051:  ت: ندارد]  [6052:  ت: می بینی]  [6053:  ت: آید]  [6054:  ت: هم آن جا. مجا: ندارد]  [6055:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد. مجا: او را]  [6056:  مجا: فرو آید]  [6057:  اساس: و بر راه]  [6058:  مجا، ت: ندارد]  [6059:  ت: بیافت]  [6060:  ت و چاپی: خلیفه]  [6061:  مجا: از اسب فرود آی]  [6062:  ت: ندارد]  [6063:  مجا، ت، م: نشین]  [6064:  ت: تا]  [6065:  جز مجا، م: فرود آمد]  [6066:  مجا، م: ندارد]  [6067:  عبارت در مجا چنین است: ابن الزيات چون توقیع بر خواند امتناع کرد گفت]  [6068:  مجا: ندارد]  [6069:  مجا: انتاج]  [6070:  مجا: ندارد]  [6071:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [6072:  م: بر خیزد]  [6073:  ت، م: تا آنگاه] 
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بودیم) [footnoteRef:6074]که خبر بیماری واثق شنیده [footnoteRef:6075]بودیم و از آن که [footnoteRef:6076]پسرش را به خلافت اجلاس می کنند محترز [footnoteRef:6077]که چون این پسر كوچك [footnoteRef:6078]باشد [footnoteRef:6079]ابن الزيات بر ملك مستولى شود [footnoteRef:6080]و در ايذاء ما و قتل و تعذیب مستبد گردد و در اتلاف نفس و مال ما سعى کند و بدین سبب هلاك شويم. [footnoteRef:6081]چون ایتاخ در آمد شك نكرديم [footnoteRef:6082]كه او برای بلیتی [footnoteRef:6083]آمده است. و چون ما را اطلاق کرد و صورت حال با ما شرح داد خلیفه [footnoteRef:6084]و ابن [ابی] دواد را دعا گفتیم و با منازل خود رفتیم. و بعد از آن بیرون آمدیم و بر راه ایستادیم [footnoteRef:6085]و انتظار می کردیم بیرون آمدن ابن ابی داود [footnoteRef:6086]را از سرای خلیفه. و چون او را بدیدیم پیاده شدیم و بر وی [footnoteRef:6087]دعا گفتیم و شکر کردیم [footnoteRef:6088]آن نیکویی را که در حق ما فرمود. و [footnoteRef:6089] [6074:  مجا: و در آن حالت از همه روز نومید تر و شکسته تر بودیم. ت: و مادر آن حالت نومید بودیم]  [6075:  مجا: شنوده]  [6076:  مجا، ت: ارجافی که. چاپی: و از آن خائف که. م: از آن خائف که]  [6077:  مجا، ت: محترز بودیم]  [6078:  ت م و چاپی: كودك]  [6079:  مجا: است]  [6080:  مجا: باشد]  [6081:  چاپی: همه هلاك شويم]  [6082:  مج: نکردم]  [6083:  م: که از برای قتل کسی. چاپی: که او از برای نکبتی]  [6084:  مجا، ت: خلیفه را]  [6085:  مجا، ت، م: بایستادیم]  [6086:  ت: با بن داود]  [6087:  مجا: او را]  [6088:  ت، م: گذاردیم]  [6089:  ت:] 

ندارد
او پیاده شدن
(17)
ما را بزرگ داشت و فرمود که فرو می ایید.
(18)
چون
(19)
فرو آمدیم توقف نمود تا باز سوار گشتیم و در رکاب او براندیم و از
(20)
کیفیت آن
(21)
ماجرا با ما حکایت می کرد. ما شکر می گفتیم و او لطف می کرد که این کمتر
(22)
حقی است از حقوق شما و ببینید
(23)
که بعد از این
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چه کنم. [footnoteRef:6090]و نماز شام با سرای خلیفه رفت. واثق گفت: (یا با عبد الله به رای مبارك تو امروز از این رنج خفتی [footnoteRef:6091]یافتم) [footnoteRef:6092]و نشاط اكل و اشتها ظاهر شد و مقدار پنج درم سنك [footnoteRef:6093]نان با سینه دراجی بخوردم احمد گفت: یا امیر المؤمنين آن دست ها که برداشته بودند و بر تو [footnoteRef:6094]دعای بد می گفتند اکنون [footnoteRef:6095]دعای خیر [footnoteRef:6096]می گویند [footnoteRef:6097]و به سبب ایشان خلقی بسیار هم بر دعای امیر المؤمنین مواظبت می نمایند. اما آن جماعت را که اطلاق فرمود [footnoteRef:6098]با خانه های [footnoteRef:6099]خراب رفته اند، نه فرش و اثاث و آلت و نه چهار پای دارند و نه جامه و نه [footnoteRef:6100]قوت روز، در [footnoteRef:6101]چنین زندگانی چه لذت باشد؟ واثق گفت: چه مصلحت می بینی؟ گفت: آن که هنوز در اصطبلات و خزاین بقایای آن چه از ایشان گرفته اند باشد، اگر بفرمایی تا بنگرند [و] هر چه (از آن) [footnoteRef:6102]ایشان [footnoteRef:6103]به عینه باقی باشد با ایشان دهند و ضیاع ایشان بر ایشان مسلم دارند، ایشان در رفاهیت و فراغت [footnoteRef:6104]روزگار گذرانند [footnoteRef:6105]واثم و وبال امیر المؤمنین را کمتر باشد و سبب تضاعف [footnoteRef:6106]دعا و مدد [footnoteRef:6107]عافیت شود. [footnoteRef:6108]واثق فرمود [footnoteRef:6109]که از زبان من مثالی [footnoteRef:6110]بنویس [footnoteRef:6111] [6090:  مجا، چه کنم]  [6091:  چاپی: تخفیفی رای تو]  [6092:  عبارت میان پرانتز در مجا چنین است: یا با عبد الله به برکت رای تو از این رنج خفتی یافتم. ت: برای تو یا با عبد اللمسرك (بی نقطه) نمودم و ازین رنج خفتی یافتم.]  [6093:  جز ت، م و چاپی: درم]  [6094:  مجا: ترا]  [6095:  مجا، ت: اکنون ترا]  [6096:  م: نیک]  [6097:  مجا: می کنند]  [6098:  مجا: فرموده ای. ت: فرمود امير المؤمنين]  [6099:  ت: خانه]  [6100:  مجا: ندارد]  [6101:  ت: درین]  [6102:  مجا، ت: ندارد]  [6103:  مجا، ت: از ایشان]  [6104:  مجا: رفاعت. ت: و رفاغت عيش م. وفراغت و عيش]  [6105:  مجا، ت: گذارند]  [6106:  مجا: زیادت]  [6107:  مجا، ت، م: و قوت]  [6108:  مجا: شود]  [6109:  مجا: فرمان داد]  [6110:  اساس: مثال]  [6111:  ت: نویس] 
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بر این جمله احمد (در حال) [footnoteRef:6112]مثال [footnoteRef:6113]بنوشت (و بامداد را [footnoteRef:6114]نعمت ما تمامت به ما رسیده بود) [footnoteRef:6115]و واثق بعد از آن به سه روز [footnoteRef:6116]وفات کرد و باری تعالی ما را به واسطه ابن ابی دؤاد [footnoteRef:6117]از آن شدت فرج و از آن محنت مخرج ارزانی داشت و آن مکرمت عظیم و موهبت جسیم طوق منتی گشت وابدا لدهر در ذمت ما باقی ماند. [footnoteRef:6118] [6112:  مجا: ندارد]  [6113:  مجا: مثالی]  [6114:  ت: ندارد]  [6115:  عبارت میان پرانتز در مجا چنین است: و صباح روز دیگر تمامت نعمت به ما باز رسیده بود]  [6116:  مجا: به سه روز یا به چهار روز. ت: به سه روز یا چهار روز.]  [6117:  ت: ابن داود. چا: ابن ابی دؤاد.]  [6118:  ت افزوده: و الله اعلم] 

فصل - در این حکایت موضع اعتبار [footnoteRef:6119]سه چیز است: [6119:  ت: موضع اعتبار و محل فايده] 

یکی - آن که اگر چه کسی پادشاه [footnoteRef:6120]بزرگ و خلیفه روی زمین باشد باید که در هیچ حال از اجل [footnoteRef:6121]غافل نباشد و از مرگ ایمن نبود، اکثرو اذکر هادم اللذات را کار فرماید و أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمُوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ( [footnoteRef:6122]) را فراموش نکند، [footnoteRef:6123]و یقین داند که همچنان که او در طلب لذات زندگانی است مرگ در طلب اوست، و در حصول مطلوب او شك است. اما آن که [footnoteRef:6124]طالب به همه حال مدرك او خواهد بود هیچ نیست چنان که گفته اند: [6120:  مجا: پادشاهی]  [6121:  ت: آجل]  [6122:  النساء، 81]  [6123:  ت: نفرماید]  [6124:  ت: در آن که] 

مثل [footnoteRef:6125]- المره طالب أمنيته و مطلوب منيته[footnoteRef:6126]و در این معنی می گویم: [footnoteRef:6127] [6125:  مجا: ندارد]  [6126:  ت: منيه. م چنین است: المرء طالب امنيته]  [6127:  ت افزوده: العربية] 
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يبغى الحريص [footnoteRef:6128]بجهله امنيه *** لم يحوها [footnoteRef:6129]و ستحتويه منيته [6128:  مجا: الحريفين]  [6129:  لم يجوها] 

كم من هوى یهوی به في هوة *** و منية قادت اليه امنيته
و در حال صحت و نفاذ امر از انقضای مدت عمر و زوال ملك انديشه کند و ذخیره روز قیامت را مدخر گرداند تا در آن حال [footnoteRef:6130]ندامت و تأسفش نباشد چنان که واثق را بود. [6130:  مجا، ت و چاپی: حالت] 

و دوم - آن که [اگر] [footnoteRef:6131]در حال [footnoteRef:6132]عافیت و تندرستی این تنبیهش حاصل نیامد که زاد راه [footnoteRef:6133]آخرت به اعمال خیر ساخته گرداند [footnoteRef:6134]در آن حالت که مزاج از حد اعتدال انحراف نماید آن قدر تدارک که ممکن باشد از اقدام بر خیرات و اغاثت [footnoteRef:6135]مظلومان [footnoteRef:6136]و اعانت محرومان [footnoteRef:6137]به جای آرد چنان که واثق آورد [و من درین معنی می گویم]: [footnoteRef:6138] [6131:  از چاپی افزوده شد]  [6132:  مجا: حالت]  [6133:  ت: از راه]  [6134:  اساس، مجا و ت: گردانیدی]  [6135:  چاپی: رعایت]  [6136:  مجا: محرومان]  [6137:  مجا: مظلومان]  [6138:  اساس: ندارد.ت، چا، چب: و درین معنی می گویم] 

شعر
به تندرستی اگر کرده ای بدی با خلق *** به نیکویی بدلش کن به وقت بیماری
اگر بمانی گردی [footnoteRef:6139]به ذکر خیر سزا *** و گر بمیری [footnoteRef:6140]فضل حقت کند یاری
 [6139:  اساس گردد]  [6140:  چاپی: نمانی] 
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یقین بدان تو که [از] [footnoteRef:6141]پای مرد و دست آویز [footnoteRef:6142]*** به مرگ و زندگیت نیست چون نکو کاری [6141:  اساس: ندارد]  [6142:  ت: يقين بدان كه تويك پای مرد دست آویز چاپی: یقین بدان که تو يك پاي مرد و دست آویز] 

و سوم - آن که اگر ترا به پادشاهی [footnoteRef:6143]قربتی [footnoteRef:6144]باشد و یا با بزرگی اختلاطی و یا با دوستی مخالصتی، در همه حال و به همه وقت باید که او را به اعمال خیر هدایت کنی و بر مبرات و حسنات مدد [footnoteRef:6145]باشی تا ثنا و ثواب آن در آجل و عاجل [footnoteRef:6146]به تو راجع گردد. [6143:  ت: ترا اگر.... مجا: اگر به پادشاهی ترا]  [6144:  مجا: قرین. ت: قربت]  [6145:  مجا، ت: دال]  [6146:  ت و چاپی: عاجل و آجل.] 

و از احراز [ثواب] [footnoteRef:6147]الدال على الخير كفاعله بی نصیب نباشی، و ذكر خير و حسن احد و ثه چنانکه از احمد بن ابی دواد [footnoteRef:6148]باقی ماند از تو باقی ماند [و در این معنی می گویم] [footnoteRef:6149] [6147:  اساس: ندارد]  [6148:  ت: احمد بن داود]  [6149:  اساس: ندارد] 

شعر [footnoteRef:6150] [6150:  مجا: الفارسيه] 

هر کرا با تو اختلاط بود *** تا توانی به نیکویی فرمای
گر به قولت کند ثنا و ثواب *** حاصل آید به نزد خلق و خدای
ور کند او خلاف گفته [footnoteRef:6151]تو *** آن خود باشی آوریده به جای [6151:  ت: وعده] 

الحكاية التاسعة - عبيد الله [footnoteRef:6152]بن سليمان بن وهب حکایت کرد، (گفت: من) [footnoteRef:6153]در خدمت پدر خود بودم در دیوان خراج، [footnoteRef:6154]در آن وقت که [footnoteRef:6155]او
 [6152:  مج و مجا: عبد الله]  [6153:  مجا: (که)]  [6154:  ت و چاپی افزوده: به سر من رای. عربی: (بسر من رای)]  [6155:  مجا: ندارد] 
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صاحب ديوان خراج بود، [footnoteRef:6156]احمد بن ابی خالد الصريفيني [footnoteRef:6157]الكاتب به نزديك او [footnoteRef:6158]در آمد. پدرم از بهر او [footnoteRef:6159]بر پای خاست و او را در صدر دیوان بنشاند، و از جمله کار ها اعراض کرد [footnoteRef:6160]و خود [footnoteRef:6161]را بدو مشغول داشت، [footnoteRef:6162]و چون بر خاست با او بر خاست و غلامان را فرمود تا در پیش او برفتند. من و هر که با من بود در آن مجلس [footnoteRef:6163]آن تعظیم را از وی عظیم شمردند و از وی نپسندیدند، [footnoteRef:6164]چه رسم اصحاب دو اوین آن بودی [footnoteRef:6165]که [footnoteRef:6166]در دیوان هیچ کس [footnoteRef:6167]را (کایناً من كان) قيام نکردندی، و پدرم اثر آن انکار در روی من بدید و بدانست. [footnoteRef:6168]مرا گفت که [footnoteRef:6169]چون خالی باشم سبب [footnoteRef:6170]این [footnoteRef:6171]تعظیم و تبجیل که او را [footnoteRef:6172]کردم از من سؤال کن تا ترا اعلام کنم. چون [footnoteRef:6173]انبوهی کمتر شد و به طعام خوردن مشغول شدیم پدرم مرا گفت: طعام ترا از ذکر آن حال شاغل شد. این [footnoteRef:6174] [6156:  ت: بود که]  [6157:  اساس: الصيرفي. عربي: الصرفيني]  [6158:  ت: وی]  [6159:  ت: او را]  [6160:  ت افزوده: و با او نشسته بود]  [6161:  ت: خویشتن]  [6162:  مجا، ت: می داشت]  [6163:  مجا، ت و چاپی: و هر که با من در آن مجلس بودند]  [6164:  ت: و از پسندیدند]  [6165:  ت: بود]  [6166:  مجا: ندارد]  [6167:  مجا: که هیچ کس]  [6168:  مجا: بدانست و]  [6169:  ت: ندارد]  [6170:  ت: ندارد]  [6171:  ت: آن]  [6172:  مجا: که من از آن مرد. ت: که من این مرد را]  [6173:  ت: و چون]  [6174:  مجا:] 

مبتديًا این... ت: و این...
سخن آغاز کرد و گفت:
(20)
نه تو و حاضران بر من انکار کردید
(21)
اکرامی و اعزازی که احمد بن خالد را فرمودم و مبالغتی که در آن باب رفت؟ گفتم: آری. گفت: او
(22)
مدت های مدید متولی
(23)
اعمال مصر بود،
(24)
او را
(25)
معزول کردند و مرامتقلد آن عمل گردانیدند، و چون
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به مصر رسیدیم [footnoteRef:6175]تفحص احوال او و بحث اموال کردم، [footnoteRef:6176]او را در آن دیار آثار جمیل و سعی مشکور [یافتم]، [footnoteRef:6177]زبان ها بر ثنای او متفق و دل ها در ولای او متحد. سپاهی و لشکری از او شاکر و همگنان او را به خیر ذاکر، و در میان [footnoteRef:6178]توفير مال دیوان و ترفيه رعايا جمع کرده چنان که تازی [footnoteRef:6179]و پارسی از انشای [footnoteRef:6180]مترجم این حکایت بر قدا و چست و در شأن او درست می آید. [6175:  ت: رسیدم]  [6176:  مجا: تفحص و بحث احوال او کردم. ت: تفحص احوال و بحث عادات او کردم]  [6177:  اساس: ندارد]  [6178:  مجا: اگر در میان]  [6179:  ت: این تازی]  [6180:  مج و مجا: از نشان] 

شعر: [footnoteRef:6181] [6181:  مجا، ت: العربیه] 

قصاد فسته خير الورى و اكفهم *** عن الناس عدواناً و امنعهم قذلاً
و احسنهم خلقا [footnoteRef:6182]و ابسطهم يداً *** و اعدلهم حالاً و اكثرهم بذلاً [6182:  مجا: خلفاً. ت: حلفاً.] 

و انفعهم مالاً مالاً و اوسعهم ندى *** و اطولهم باعاً و اقصرهم عدلاً
الفارسية:
فتنه را ز آسیب تیغ عدل او *** چون وفا از خلق پنهان یافتم
اندر ایامش به جز زلف بتان *** و الله از چیزی پریشان یافتم
مدح او همچون زبان مدح خوان *** در دهان خلق گردان یافتم
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حب او همچون هوای جاه [footnoteRef:6183]و مال *** لازم اخلاق ایشان [footnoteRef:6184]یافتم [6183:  اساس: جان]  [6184:  مجا: انسان] 

هر چه بشنیدم ز نو شروان اثر *** من عیان از عدل [footnoteRef:6185]او آن یافتم [6185:  مجا: مدح] 

تا سخن کوته شود از خلق [footnoteRef:6186]او *** از مکارم هر چه بتوان یافتم [6186:  مجا: حلق] 

و با این اخلاق حمیده و شمایل مرضيه عرق الموت خادم صاحب برید بود به مصر، و با او صداقتی هر چه تمام تر و اتحادی هر چه کامل تر داشت با آن که به غایت [footnoteRef:6187]بغيض [footnoteRef:6188]و مضطرب رای بودی و فظاظت بر اخلاق او غالب، من هر چند که خواستم تا برو نکته ای گیرم و او را به تقصیری منسوب گردانم و عتاب را مأخذی و مواخذت [footnoteRef:6189]را مدخلی یابم و بهانه ای سازم که بدان وسیلت مالی از وی مطالبه [footnoteRef:6190]کنم و او را مقهور گردانم و خود را نفعی انگیزم، نتوانستم الا آن که او (حساب سال گذشته هنوز به دیوان امیر المؤمنین رفع نکرده بود) [footnoteRef:6191](و از آن) [footnoteRef:6192]این سال که در آخر آن او را [footnoteRef:6193]معزول کردند تمام نشده بود. او را بر آن داشتم که از دخل آن دو ساله که رفع خواهد کرد چیزی حط [footnoteRef:6194]کند و در اخراجات و ارزاق و نفقات افزاید، و از بقایای دو ساله که به من حواله است [footnoteRef:6195]آن مبلغ فرو
 [6187:  مجا: بغايه]  [6188:  اساس: بقيض ت: بعض عربی: (و هو من ابغض الناس).]  [6189:  ت: و مؤاخذ]  [6190:  ت: مطالبت]  [6191:  مجا، ت: حساب سال گذشته به دیوان امیر المؤمنین هنوز رفع نکرده بود]  [6192:  ت: ندارد]  [6193:  مجا، ت: او را به من]  [6194:  چاپی: خط]  [6195:  ت: حوالتست] 
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شکند [footnoteRef:6196]چنان که هر ساله مرا صد هزار دینار توفیر باشد. [footnoteRef:6197]او از این امتناع نمود و ابا کرد. من پاره ای با او درشتی کردم [footnoteRef:6198]و به تهدید و وعید او را بترسانیدم، فایده نبود. در دو سال [footnoteRef:6199]به صد هزار دینار راضی شدم، هر سال پنجاه هزار دینار، هم اجابت نکرد. به ایمان غلاظ و شداد سو گند خوردم که به کم از این راضی نشوم. او هم بر آن [footnoteRef:6200]امتناع ثبات نمود و گفت: من از جهت خود خیانت نکردم، برای دیگری را چه کنم [footnoteRef:6201]و سیرت خود را از راستی [footnoteRef:6202]و عفاف نگردانم. من بفرمودم تا او را محبوس و مقید کردند. [footnoteRef:6203]چند ماه در حبس بود و اجابت نکرد، و صاحب برید به متوکل نامه ها می نوشت و میان من و او تضریب می کرد و سوگند می خورد که مال مصر به نفقات و مؤنات او وفا نکند، و احمد خالد را به کوتاه دستی و عفت می ستودند و میلی که رعیت [footnoteRef:6204]را بر او [footnoteRef:6205]بود عرضه می داشت؛ تا يك روز از روز ها من بر سر مائده بودم که رقعۀ احمد بن خالد به من آوردند، [6196:  چاپی: فرو کشد]  [6197:  مجا، ت: چنان که هر ساله صد هزار دینار مرا توفیر باشد]  [6198:  نمودم]  [6199:  ت: در هر دو سال]  [6200:  مجا: بدان]  [6201:  مجا: نکنم. ت: چرا کنم]  [6202:  ت: و سیرت خود در راستی]  [6203:  ت: تا او را مقید گردانیدند و محبوس کردند.]  [6204:  مجا: رغیب]  [6205:  ت: بدو] 

التماس کرده بود که او را پیش خود خوانم، و نبشته که [footnoteRef:6206]مهمّی هست [footnoteRef:6207]می خواهم عرضه دارم. [footnoteRef:6208]هیچ شک نکردم که او از آن حبس و قید ملول [footnoteRef:6209]گشته است و بر استجابت آن چه من می خواهم عازم گشته. [footnoteRef:6210]چون از طعام فارغ شدم او را پیش خود خواندم همچنان مقید. [footnoteRef:6211]چون به من رسید خلوت خواست.
 [6206:  مجا: ندارد]  [6207:  مجا، ت: است]  [6208:  مجا: که عرضه می باید داشت. ت: عرضه می باید داشت]  [6209:  مجا، ت: ضجر و ملول]  [6210:  مجا، ت: گشته است]  [6211:  مجا. مقید بود. ت. بقيد] 
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بفرمودم تا جای گاه خالی کردند. گفت: ای مهتر من وقت نیامد که دلت بر من رقت آرد و در حق من شفقت نمایی، و چون هرگز میان ما دشمنی نبوده است و کینه ای [footnoteRef:6212]نیست و حقدی دیرینه در میان نیفتاده است بی جرمی [footnoteRef:6213]و گناهی روا نداری و نپسندی؟ [6212:  اساس: و كينه]  [6213:  ت: بی جرم] 

رباعية: [footnoteRef:6214] [6214:  مجا، ت: بیت] 

ای بی سببی دل تو آزرده من *** چندین به عتاب خود مدر پرده من
ای کرده تو همه نکویی وقتست [footnoteRef:6215]*** گر [footnoteRef:6216]در گذری ز جرم نا کرده من [6215:  چاپی: ای کرده همیشه نیکویی در حق من]  [6216:  چاپی: کی] 

گفتم: این حالت خود را تو اختیار کرده ای، و سوگند من شنیده ای. [footnoteRef:6217]آن چه از تو التماس می کنم اجابت کن و از زندان بیرون آی. و او همچنان استعطاف (می نمود) [footnoteRef:6218]و در [footnoteRef:6219]اخلاص خود و رضای من می کوشید، [footnoteRef:6220]و چون سخن او ضد آن بود که من در خیال داشتم (و جز آن که من با خود مصور کرده بودم)، [footnoteRef:6221]در خشم شدم و او را دشنام دادم و نا سزا گفتم. و گفتم: آن کار مهم که نبشته ای [footnoteRef:6222]این است و بر من [footnoteRef:6223]سخریت می کنی؟ گفت: یا سیدی البته التماس مرا به نزديك تو اسعاف نخواهد بود و از این چه [footnoteRef:6224]می فرمایی چاره
 [6217:  مجا: شنوده]  [6218:  ت: ندارد]  [6219:  مجا، ت: ندارد]  [6220:  مجا، ت: می طلبید]  [6221:  عبارت میان پرانتز در نسخه ت چنین است: و خلاف آن که من با خود مصور کرده بودم. مجا: ندارد]  [6222:  ت: نوشته بودی]  [6223:  ت: و به من]  [6224:  مجا، م و چاپی: آن چه] 
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نیست؟ گفتم: نه و به ضرورت [footnoteRef:6225]آن چه ترا می فرمایم می باید [footnoteRef:6226]کرد. گفت: اکنون که چنین است [footnoteRef:6227]این رقعه بخوان، و نامه ای خرد بر ربع کاغذی نبشته [footnoteRef:6228]به من داد سر به مهر. چون مهر از وی بر گرفتم خط متوکل بود، می شناختم [footnoteRef:6229]که مرا به انصراف فرموده بود و تسلیم اعمال با احمد بن خالد و بیرون آمدن از عهده هر چه بر من لازم گرداند، و فرموده که حساب این مدت که در تصرف من بوده است با احمد بن خالد دهم و آن چه بر من ثابت شود با وی سپارم. از زشتی این حال و سختی این واقعه بیم آن بود که (مدهوش و) [footnoteRef:6230]بی هوش [footnoteRef:6231]گردم. مردی [footnoteRef:6232]که هنوز [footnoteRef:6233]این لحظه از شتم او خاموش گشته ام [footnoteRef:6234]و بندی که به ظلم و اقتراحی نه [footnoteRef:6235](بر جاده بر وی) [footnoteRef:6236]نهاده ام هنوز بر وی است، بر من حاکم و نافذ الامر گشت. (ومن در آن حیرت بودم) [footnoteRef:6237]که امیر شهر و اصحاب او در آمدند و مرا و جملگی اصحاب و کتاب و حواشی و خدم را موکل بر سر کردند و خزاین و بیوتات را [6225:  ت: گفتم به ضرورت]  [6226:  ت: همی باید]  [6227:  مجا: گفت: چون چنین است]  [6228:  مجا: نوشته]  [6229:  ت: که می شناختم]  [6230:  مجا: ندارد]  [6231:  ت: ندارد]  [6232:  ت: که مردی]  [6233:  مجا: ندارد]  [6234:  مجا، ت: گشته]  [6235:  مجا: که نه]  [6236:  چاپی: بر جارحه وی]  [6237:  عبارت میان پرانتز در مجا چنین است: درین حیرت بودم] 

جمله مهر بر نهادند، [footnoteRef:6238]و من از آن خجالت پاره پاره از صدر فرو می خزیدم تا آن گاه [footnoteRef:6239]که پیش احمد به زانو در آمدم. و امیر شهر آهنگران را بیاورد و بند از احمد بر گرفتند و خواست [footnoteRef:6240]که بر من نهند. احمد نگذاشت [footnoteRef:6241]و بر پای خاست و گفت یا با ایوب تو قریب العهدی به عمل
 [6238:  مجا: مهر کردند.]  [6239:  مجا، ت: آن که]  [6240:  مجا: و خواستند]  [6241:  ت: بگذاشت] 
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این شهر، ترا سرای [footnoteRef:6242]و منزلی نیست و صدیقی [footnoteRef:6243]که به خانه او روی و با تو حواشی و خدم و انبوهی بسیار است و در هر موضعی نگنجی، هم در این سرای [footnoteRef:6244]باش و مرا مشغله زیادتی نبود، من [footnoteRef:6245]جای گاه یابم. و بیرون رفت و بفرمود تا موکلان از سر من و از جمله خدمت کاران من باز کردند و مهر [footnoteRef:6246]از خانه ها [footnoteRef:6247]بر گرفتند و کتاب و نواب [footnoteRef:6248]و محاسبان مرا با خود ببرد. و چون ایشان برفتند و من خانه از موکلان خالی دیدم گفتم: (آن چه من به خواب می بینم). [footnoteRef:6249]و اصحاب خود را گفتم: بنگرید تا کرا بر ما [footnoteRef:6250]موکل کرده است؟ گفتند: هیچ کس. تعجب [footnoteRef:6251]نمودم از آن حالت. و هنوز نماز دیگر نگزارده بودم [footnoteRef:6252]که [footnoteRef:6253]جمله کتاب (و جها بذمو نواب) [footnoteRef:6254]با پیش من آمدند بی هیچ موکلی و گفتند: خطی از ما هر يك بگرفت [footnoteRef:6255]که حساب با او دهیم، و فرمود تا ما را اطلاق کردند. تعجب من زیادت شد. و چون [6242:  مجا، ت: سرائی]  [6243:  ت: و منزلی و صدیقی نیست]  [6244:  مجا، ت: سرا]  [6245:  مجا، ت: و من]  [6246:  ت: و مرا]  [6247:  مجا: از خلفا]  [6248:  چاپی: بواب]  [6249:  مجا، ت: من به خواب می بینم. چاپی: مگر به خواب می بینم]  [6250:  مجا: من]  [6251:  مجا: تعجبی سخت]  [6252:  مجا: نکرده بودم. ت: نگذارده بودم]  [6253:  ت: ندارد]  [6254:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [6255:  مجا: از ما هر يك خطی بستد] 

بامداد شد هنوز پگاه بود به سلام من آمد و من نماز دیگر آن روز پیش [footnoteRef:6256]او رفتم، و هم بر این قاعده مدت يك ماه بگذشت، اگر [footnoteRef:6257]او بامداد به نزديك من آمدی من شبان گاه به نزديك او رفتمی و اگر او شبان گاه تجتم فرمودی بامداد من آن جا رفتمی، و هر روز هدايا و الطاف او [footnoteRef:6258]از برف [footnoteRef:6259]و میوه و مرغ و ماهی
 [6256:  ت: آن روز نیز به نزديك...]  [6257:  ت: که]  [6258:  مجا: ندارد]  [6259:  ت: ندارد (عربی: الثلج)] 
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و بره متوالی و متواتر [footnoteRef:6260]می رسیدی. و چون يك ماه بر این منوال بگذشت يك روز مرا گفت: یا با ایوب بر مصر عاشق شدی، نه هوای خوش دارد و نه صحن دل کش و نه آب خوشگوار و نه خاکی بی مضار، و از بودن مصر غرض رفعت و جلال و کسب جاه [footnoteRef:6261]و مال باشد و به واسطه ولایت و حکم، نا خوشی هوای او بر دل [footnoteRef:6262]خوش توان کردن، [footnoteRef:6263]و اگر تو [footnoteRef:6264]در حضرت باشی [footnoteRef:6265]بزرگ ترین منصبی و جلیل ترین عملی در مدت نزديك به تو حوالت [footnoteRef:6266]کنند. گفتم: مقام و رفتن من بر مقتضای فرمان و حكم تست، منتظرم [footnoteRef:6267]تا هر گاه [footnoteRef:6268]که اجازت باشد انصراف نمایم. گفت: بفرمای تا کاتب تو خطی بنویسد که رفع حساب این شهور بر من است و در حفظ خداى - تعالى - و عصمت او [footnoteRef:6269]روی بدان جانب که خواهی آر. [footnoteRef:6270]کاتب را بفرمودم [footnoteRef:6271]تا چنان که گفت [footnoteRef:6272]خطی بنوشت و بدو تسلیم کردم و دیگر روز [footnoteRef:6273]از شهر بیرون آمدم، و او و امیر شهر و قاضی و وجوه و اعیان مصر به تشییع [footnoteRef:6274](از شهر) [footnoteRef:6275]بیرون آمدند. احمد بن خالد [footnoteRef:6276]مرا گفت در نخستین منزل، که بر پنج فرسنگی شهر است، توقف کن تا قایدی و چند مرد مرتب کنم تا در خدمت
 [6260:  مجا: متواتر و متوالی]  [6261:  ت: و كسب و جاه]  [6262:  مجا: خود]  [6263:  مجا، ت: کرد]  [6264:  ت: ندارد]  [6265:  مجا، ت: به سر من رای در حضرت باشی]  [6266:  مجا، ت: حواله]  [6267:  ت: و منتظرم]  [6268:  مجا، ت: هر گه]  [6269:  مجا: در حفظ خدا و عصمت او. ت: در حفظ خدای و عصمت او]  [6270:  مجا: روی بدان جانب که ترا مرا دست آر. ت: روی بدان جانب آن که ترا مرا دست]  [6271:  مجا: بگفتم ت: گفتم]  [6272:  مجا: فرمود. ت: بفرمود]  [6273:  مجا: و روز دیگر]  [6274:  مجا: تشنيع. ت: تسننع]  [6275:  ت: ندارد]  [6276:  مجا: و احمد بن خالد.] 
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تو به وجه خفارت [footnoteRef:6277]بیایند (تارمله) [footnoteRef:6278]که راه نا ایمن [footnoteRef:6279]است. من از این سخن به غایت [footnoteRef:6280]مستوحش و پریشان خاطر گشتم و با خود گفتم: مرا به تملق مغرور کرد تا بیرون آیم و هر چه دارم (با خود) [footnoteRef:6281]بیرون آرم، (و او جمله بفرماید تا) [footnoteRef:6282]از من بستانند و مرا دیگر بار به دست موکلان باز دهد [footnoteRef:6283]و محبوس گرداند، [footnoteRef:6284]و بر معامله ای [footnoteRef:6285]که من با او کرده بودم [footnoteRef:6286]اقیاس می کردم. [footnoteRef:6287]و راست گفته اند که بد کردار [footnoteRef:6288]بد اندیش باشد. و از قبح افعال و سوء اعمال خود پیوسته از مکافات ترسان بودم [footnoteRef:6289]و بدان مرحله که او فرمود مقام کردم و کار خود به خدا تفویض [footnoteRef:6290]کردم و قضارا به تسلیم تلقی نمودم و منتظر بلا بنشستم (تا آن گاه که) [footnoteRef:6291]اوایل لشکری دیدم که [footnoteRef:6292]از مصر به سوی [footnoteRef:6293]ما آمد. گفتم: تواند بود که [footnoteRef:6294]آن قاید باشد که به گرفتن من [footnoteRef:6295]می آید. غلامان را گفتم [footnoteRef:6296]تا از این حال [footnoteRef:6297]متفحص گشتند. گفتند: احمد بن خالد است. من از خیمه بیرون آمدم و او را استقبال کردم [footnoteRef:6298]و بر وی سلام گفتم [footnoteRef:6299]و چون فرو آمد بنشست [footnoteRef:6300]و گفت: بفرمای تا خالی کنند. هيچ شك نكردم
 [6277:  مجا: حقارت. ت: حمارت (بدون نقطه)]  [6278:  مجا: ندارد]  [6279:  ت: نا امن. چاپی: با امن]  [6280:  ت: حامت]  [6281:  مجا: ندارد]  [6282:  مجا: و او بفرماید تا جمله]  [6283:  به جز مجا: باز دهند]  [6284:  مجا افزوده: و آن چه بماند مطالبه کند]  [6285:  ت: معامله]  [6286:  ت: کرده ام]  [6287:  ت: کردم]  [6288:  ت: بد کردار را]  [6289:  ت: بود]  [6290:  ت: تفویض به خدا]  [6291:  مجا: تا آن گه که ت: تا آن گه]  [6292:  ت: ندارد]  [6293:  مجا: سوی]  [6294:  ت: ندارد]  [6295:  اساس: ندارد]  [6296:  مجا: فرمودم. ت: بفرمودم]  [6297:  مجا: تا بر آن حال]  [6298:  مجا: نمودم]  [6299:  مجا: سلام کرد]  [6300:  ت: و بنشست] 
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که برای قبض آن خلوت می طلبد، و عقل از من زایل شد و حیران بماندم. و چون جماعتی [footnoteRef:6301]که در آن مجلس بودند بیرون رفتند (و من و او تنها بماندیم) [footnoteRef:6302]گفت: بدان که روزگار ولایت تو به مصر دیر نکشید [footnoteRef:6303]و زیادت [footnoteRef:6304]حظی و بیشتر فایده ای نیافتی، و آن چه در ایام ولایت خود بر من تکلیف می کردی و مرا بدان می فرمودی [footnoteRef:6305]و من اجابت نمی کردم، در این مدت اذن تو [footnoteRef:6306]به بیرون آمدن از مصر در تأخیر [footnoteRef:6307]جهت آن می داشتم که از روز اول تا به امروز بدان مشغول بودم. چنان که فرمودی، بعضی از ارتفاع فرو نهادم و چیزی در اخراجات افزودم، در هر سالی پانزده هزار دینار تفاوت [footnoteRef:6308]ظاهر شد، در [footnoteRef:6309]دو سال سی هزار دینار، و این به کار نزديك باشد و چندان تفاوتی با دید [footnoteRef:6310]نیاید و آسان تر از آن دست دهد که تو می فرمودی (در آن وقت)، [footnoteRef:6311]و آن سی هزار دینار جمع کرده ام [footnoteRef:6312]و آورده، [footnoteRef:6313]بر استران [footnoteRef:6314]است بفرمای تا قبض کنند. فرمودم قبض کردند، و دست او بوسه دادم و گفتم: و الله که تو [footnoteRef:6315]آن کردی [footnoteRef:6316]که هرگز برامکه [footnoteRef:6317]نکردند. دست از من در کشید و بر آن انکار کرد و دست و پای من ببوسید و گفت: چیزی دیگر هست طمع می دارم که قبول کنی. گفتم: چیست آن؟ [footnoteRef:6318]گفت: پنج هزار [footnoteRef:6319]دینار
 [6301:  به جز ت ساير نسخ: جماعت.]  [6302:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [6303:  مجا، ت: در کشید چاپی: دراز نکشید.]  [6304:  مجا، ت: زیادتی]  [6305:  مجا: می فرمود]  [6306:  مجا: از تو. ت: آمدن تو]  [6307:  چاپی: در حیز تأخیر]  [6308:  ت: تفاوتی]  [6309:  ت: ندارد]  [6310:  مجا. ت: پدید]  [6311:  مجا، ت: ندارد]  [6312:  مجا، ت: کردم]  [6313:  مجا، ت: آوردم]  [6314:  ت: بر اسیرانست]  [6315:  مجا: ندارد]  [6316:  ت: و الله آن کردی]  [6317:  ت: برامکه هرگز]  [6318:  ت: ندارد]  [6319:  ت: آن پنج هزار] 
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است از رزق و مرسوم. [footnoteRef:6320]می باید که [footnoteRef:6321]اجازت فرمایی [footnoteRef:6322]تا تسلیم کنم. من امتناع نمودم [footnoteRef:6323]و خواستم که قبول نکنم. به طلاق سوگند خورد که قبول کنی. قبول کردم. پس گفت: تو به حضرت می روی و کتاب دو اوین و رؤسای حضرت از تو راه آورد [footnoteRef:6324]خواهند و گویند: عمل ولایت مصر داشته ای، نصیب ما از از تحف و هدايا و طرائف و لطایف [footnoteRef:6325]کو؟ و ایام تو به مصر اندك بود و می دانم که از این نوع چیزی معد نکرده باشی. درجی کاغذ بیاورد و تفاصیل هدايا و تحف و انواع لطايف و طرف [footnoteRef:6326]ثبت کرد [footnoteRef:6327]و از اجناس جامه ها و چهار پایان و بندگان و فرش و طیب و جواهر چندان که قیمت جمله زیادت از ده هزار دینار بود. فرمودم تا بگرفتند [footnoteRef:6328]و او را بسیار ثنا و شكر [footnoteRef:6329]گفتم. بعد از آن گفت: یا سیدی مرا و لوعی باشد بر بدایع فرش و غرايب بساط ها، و فرموده ام تا مرا يك [footnoteRef:6330]خانه وار جامه [footnoteRef:6331][بافته اند] [footnoteRef:6332]در ارمنیه، و آن ده مصلی است [footnoteRef:6333] [6320:  مجا: مرسوم من ت: مرسومن]  [6321:  ت: ندارد]  [6322:  مجا: کنم. ت: کنی]  [6323:  مجا، ت: کردم]  [6324:  چاپی: ره آورد]  [6325:  چاپی: و لطایف و ظرایف]  [6326:  مجا: ندارد. م: طرایف]  [6327:  ت: برو ثبت کرد]  [6328:  مجا: فرا گرفتند. ت: فرا گرفت]  [6329:  مجا: شكر و ثناى بسیار ت: شكر و ثنا]  [6330:  م: تا هر يك]  [6331:  ت: جام ها]  [6332:  اساس: ندارد]  [6333:  ت:] 

متصلست
که
(15)
هر يك با تمامت دست از چهار بالش
(16)
و نهالی و مطارح و بساط ها جمله
(17)
مذهب و مسطور است)
(18)
به زر کشیده؛
(19)
پنج هزار دینار بر آن جا صرف شده است اما [مثل آن]
(20)
به ده هزار دینار
(21)
نتوان یافت،
(22)
اگر به وزیر بری بنده تو بشود و اگر هدیه خلیفه سازی بر وی
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مالك شوی [footnoteRef:6334]و اگر برای خود نگاه [footnoteRef:6335]داری و بدان متجمل [footnoteRef:6336]شوی، مرا خوش تر آید و دوست تر دارم. و بفرمود تا تسلیم کردند. و چون بدیدم [footnoteRef:6337]هرگز مثل آن ندیده بودم و هیچ کس را بر خویشتن بدان ایثار نتوانستم کرد، [footnoteRef:6338]و در روز تطهير تو يك نوبت، خانه بدان بیاراسته ام و تا کنون همچنان نو نهاده است و هیچ پادشاه و خلیفه ندارد و نداشته است. [footnoteRef:6339]پس مرا ملامت می کنی [footnoteRef:6340]که چنین مردی را بر پای خیزم و تواضع نمایم؟ گفتم: [footnoteRef:6341]لا و الله که به همه (تبجیل و) [footnoteRef:6342]تعظیم سزاوار است. و بعد از آن پدرم هر که را از عملی معزول کردی [footnoteRef:6343]با وی طریق احسان و اجمال [footnoteRef:6344]سپردی [footnoteRef:6345]و چه [footnoteRef:6346]نیکویی ها در حق او [footnoteRef:6347]به جای [footnoteRef:6348]آوردی و گفتی: احمد بن خالد [footnoteRef:6349]ما را حسن الصرف [footnoteRef:6350]در آموخت. [6334:  مجا: گردی]  [6335:  مجا، ت: نگه]  [6336:  مجا: متحمل ت: محتمل]  [6337:  مجا: نگاه کردم]  [6338:  مجا: کردن]  [6339:  مجا: نداشته است و ندارد]  [6340:  ت افزوده است: ای پسر]  [6341:  مج و مجا: گفت]  [6342:  ت: ندارد]  [6343:  مجا: هر كرا معزول کردی]  [6344:  ت: اجمال و احسان]  [6345:  مجا: نمودی]  [6346:  مجا: و همه]  [6347:  ت: وی]  [6348:  ت: به جا]  [6349:  اساس: احمد بن ابی خالد]  [6350:  اساس: احسن الصرف. م: حسن الظرف. چا و عربی: حسن التصرف] 

فصل - فایده در این حکایت آن است که مرد باید که [footnoteRef:6351]چون بر کسی قادر شود و او را عاجز و مأمور خود بیند، در آن حالت از آن بیندیشد، که اگر آن کار بر عکس آن [footnoteRef:6352]شود و آن که من بر او غالب و قادرم او بر من باشد [footnoteRef:6353]چگونه بود؟ [footnoteRef:6354]و با او معامله چنان کند که دوست دارد که با وی کنند و در شتم وسب و ایذا مبالغت ننماید تا آن خجالت و خوف که سلیمان
 [6351:  ت: ندارد]  [6352:  ت: ندارد]  [6353:  مجا: قادر باشد. م: غالب]  [6354:  مجا: باشد] 
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ابن وهب را بود نباشد، و ممکن [footnoteRef:6355]هم چنان که در ساعت کار او بر عکس شد از آن تو همچنان گردد. (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:6356] [6355:  مجا: ندارد]  [6356:  مجا و م: ندارد] 

شعر [footnoteRef:6357] [6357:  اساس، م و چا: ندارد. چپ: نظم] 

مشو به قدرت خود غره چون شوی قادر *** چو ممکن است که هر حال ضد آن گردد
و گر چه عاجز باشی ز حق امید مبر *** که لطف او سبب قدرت و توان گردد
جهان بگردد و نا گه شود جهان دولت *** زمان نپاید [footnoteRef:6358]و حالات در زمان گردد [6358:  مج: بباید. مجا و ت: نیاید (تصحیح قیاسی)] 

به هر دو حال چنان زی که کمترك رنجی *** ز حالتی که از آن خصم شادمان گردد
و اگر کسی با او بد کرد چون قدرت یافت مکافات (به نکویی) [footnoteRef:6359]کند تا آن دشمنی به دوستی بدل شود، چنان که قرآن مجید بدان ناطق است. قوله تعالى: [6359:  مجا، م: نیکویی] 

أَدْفَعْ بِا لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ([footnoteRef:6360])
چنان که احمد بن خالد کرد (و درین معنی می گویم): [footnoteRef:6361] [6360:  فصلت، 34]  [6361:  عبارت میان پرانتز در اساس نیست] 
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رباعيه [footnoteRef:6362] [6362:  مجا، م: بيت. ت: شعر] 

با دشمن و دوست فعل نيکو نیکوست *** بد کی کند آن که نیکیش عادت و خوست
با دوست چو بد کنی شود دشمن تو *** با دشمن اگر نیك كنی گردد دوست
الحكاية العاشرة - یکی از شیوخ کتاب چنین حکایت کرد که چون نوبت وزارت به قاسم بن عبد الله [footnoteRef:6363]رسید بعد از وفات سلیمان، او از [footnoteRef:6364]حداثت سن و خفت [footnoteRef:6365]شباب، شرب [footnoteRef:6366]و لعب و نشاط و طرب دوست داشتی [footnoteRef:6367]و بر آن ولوع تمام داشتی، اما از معتضد خایف بودی که نباید که او را به تقصیر [footnoteRef:6368]منسوب کند [و گوید: او را صبابت [footnoteRef:6369]از اعمال شاغل می شود و به انهماك از لذات مشغول می گرداند] [footnoteRef:6370]و از این بیم شراب جز به اجازت نخوردی و [footnoteRef:6371]مخفی و مستور داشتی و هر احتراز که ممکن بودی در اخفا و استتار [footnoteRef:6372]به جای آوردى. يك روز خلوت ساخت با کنیز كان مطرب (و مغنيه، و) [footnoteRef:6373] [6363:  ت: عبید الله اساس: ندارد. چپ: عبد الله بن]  [6364:  مجا، چا: و او از. م: و از]  [6365:  م و چاپی: حسب]  [6366:  ت: سرب]  [6367:  ت: داشت]  [6368:  مجا: نباید که به تقصیر او را]  [6369:  در اصل: صبیانیت (از چاپی)]  [6370:  ت: و گوید که او را صبانیت از اعمال شاغل می شود و به انهماك در لذات مشغول می گردد. م: و گوید که او را صبیانیت از اعمال شاغل می دارد. چا: و گوید که او را صبابت از اعمال شاغل می شود. چپ: و گوید که او را از صبایت از اعمال... اساس: عبارت میان دو قلاب را ندارد (از مجا نقل شد).]  [6371:  ت و م افزوده: آن نیز...]  [6372:  ت: ندارد م: خفا و استتار]  [6373:  مجا:] 

ندارد
جامه های رنگین بپوشید
(13)
و فواكه
(14)
بسيار و الوان جمع کرد، و آن روز به لهو
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و (شراب و) [footnoteRef:6374]نشاط و طرب از نیم روز تا نیم شب مشغول بود، و هر احتیاط [footnoteRef:6375]که ممکن باشد [footnoteRef:6376]در اختفا و استتار به جای آورد، و بیرون جواری خواص و يك دو كس كه محل اعتماد تمام بودند (بر آن) [footnoteRef:6377]حال [footnoteRef:6378]وقوف نداشتند. [footnoteRef:6379]و بامداد پگاه علی الرسم بر خاست و به سرای معتضد رفت؛ و چون چشم معتضد بر وی افتاد گفت: یا قاسم چه بودی اگر مارا محرم خلوت و شريك سلوت خود دانستی و در پوشیدن جامه های رنگین و نوشیدن جام های سنگین یار و هم کار [footnoteRef:6380]ساختی؟ قاسم زمین بندگی ببوسید (و صدق در صورت حال ازوی بپرسید) [footnoteRef:6381][footnoteRef:6382]و بر تشریف انبساط [footnoteRef:6383]که ارزانی داشت شکر بسیار بگفت [footnoteRef:6384]و چنان فرا نمود که منت بسیار داشتم، و [footnoteRef:6385]بیم آن بود که از اندوه هلاك (و از غم تلف) [footnoteRef:6386]شود که معتضد بر آن حال وقوف یافت. و گفت: این قدر از احوال من که احتیاط [footnoteRef:6387]تمام کرده ام [footnoteRef:6388]بر وی پوشیده نماند، مرافق و منافع که مرا حاصل است [footnoteRef:6389]چگونه مخفی ماند؟ به خانه آمد [footnoteRef:6390]اندوهگن [footnoteRef:6391]و تافته، و پریشانی به خاطر [footnoteRef:6392](راه یافته) [footnoteRef:6393]و او را در سرای [footnoteRef:6394]صاحب خبری که امور سرا ها [footnoteRef:6395]و حجره ها [footnoteRef:6396]و بيوتات مطالعه کردی و محافظت
 [6374:  مجا: ندارد]  [6375:  اساس: اختلاط]  [6376:  مجا، م: بود]  [6377:  مجا: ندارد]  [6378:  مجا: حال او]  [6379:  ت: ندانستند]  [6380:  مجا: هم کاسه]  [6381:  اساس: بپرسید. ت: ببوسید. چاپی: نپوشید]  [6382:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [6383:  چاپی: کلیه نسخ: انبساط]  [6384:  ت: گفت]  [6385:  ت: اما]  [6386:  مجا: ندارد]  [6387:  ت: که با احتیاط]  [6388:  ت: که کرده ام]  [6389:  چاپی: پس مواقفی که مراحاصل است]  [6390:  م در حاشیه: آورده قاسم پس از آن (به خانه آمد)]  [6391:  ت: اندهکن]  [6392:  مجا: پریشان خاطرت و پریشانی بر خاطر]  [6393:  مجا: ندارد]  [6394:  مجا، ت: ندارد]  [6395:  ت: سر ها]  [6396:  اساس: حجره. مجا: حجرها. ت: حجر] 
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نمودی و بر وی عرضه داشتی، او را حاضر کرد و آن چه میان او و معتضد رفت با او شرح داد و گفت: در این کار [footnoteRef:6397]تأمل و تفکر کن و استكشافی تمام به جای آور [footnoteRef:6398]و در بحث و تفحص [footnoteRef:6399]به اقصى الغاية و ابلغ النهايه برس، و [footnoteRef:6400]معلوم کن که این اسرار به معتضد چگونه [footnoteRef:6401]می رسد و که بر او رفع می کند؟ اگر حقیقت حال مکشوف گردانی و مرا معلوم کنی ارزاق و عطابات [footnoteRef:6402]زیادت گردانم و در حال به نقد خلعت [footnoteRef:6403]و جایزه [footnoteRef:6404]بدهم، و بعد از آن هر روز از من اعزاز و تقريب و اکرام و ترحیب دیگر بینی؛ و اگر این حال همچنین مجهول [footnoteRef:6405]بماند ترا از خدمت خود دور کنم [footnoteRef:6406](و بفرمایم تا [footnoteRef:6407]نفی کنند) [footnoteRef:6408]و بدین [footnoteRef:6409]هر دو [footnoteRef:6410]شرط کرد. [footnoteRef:6411](قاسم انشای [footnoteRef:6412]قسم تقدیم نمود [footnoteRef:6413]و به ایمان مؤکد گردانید). [footnoteRef:6414]صاحب خبر چون از کیفیت آن حال بی خبر بود اندوهگن [footnoteRef:6415]و حزین و دل تنگ و غمگین از خدمت قاسم بیرون آمد و همه روز تفکر می کرد و تأمل می نمود تا به چه نوع بر حقیقت آن حال وقوف یابد. رایش بر هیچ تدبیر قرار نمی گرفت و قلق و اضطرابش هر لحظه زیادت بود. صاحب خبر گفت: دیگر روز بر خلاف عادت پگاه تر به درگاه قاسم آمدم؛ که همه شب از آن حال آشفته و در
 [6397:  مجا: حال]  [6398:  مجا، ت: به جای آر]  [6399:  مجا، ت: استقصا]  [6400:  مجا، ت: بپرس]  [6401:  مجا: چگونه به معتضد]  [6402:  جز ت: عطایات]  [6403:  مجا: جامه و خلعت]  [6404:  مجا: ندارد]  [6405:  مجا: مبهم و مجهول]  [6406:  ت: بیرون کنم]  [6407:  ت: تا به عمان]  [6408:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [6409:  ت: برین]  [6410:  مجا: دو]  [6411:  مجا: ایمان غلاظ یاد کرد. ت: هر دو شرط که کرد]  [6412:  ت: اقسام]  [6413:  ت: فرمود]  [6414:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [6415:  ت: اندهگن] 
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آن اندیشه نخفته بودم [footnoteRef:6416]و از غضب او می ترسیدم و از هر کس حال می پرسیدم. و هنوز صبح پرده دری و آفتاب جلوه گری آغاز ننهاده بود و در بانان در نگشاده بودند و حجاب کمر نبسته که شخصی بر من بگذشت، چون مستان، [footnoteRef:6417]و بادم [footnoteRef:6418]سرد خزان می رفت و در لباس گدائی وزی بی نوایی بر [footnoteRef:6419]در سرای [footnoteRef:6420]بنشست. چون [footnoteRef:6421]در بگشادند در رفت پیش از من [footnoteRef:6422]و دربانان گرد او در آمدند و به دیدن او بشاشت نمودند و از احوال پرسیدن گرفتند و به صفع [footnoteRef:6423]و شتم و ممازحت و مطایبت [footnoteRef:6424]با او انبساط بنمودند، [footnoteRef:6425]و او در دهلیز بنشست و پرسید که وزیر بر خاسته است و بر خواهد نشست؟ گفتند: آری. گفت: دوش کی خفت؟ گفتند: فلان وقت چون دیدم که احوال وزیر می پرسید و در آن استقصا [footnoteRef:6426]می کرد، به تخمین گفتم: صاحب خبر این تواند بود که حال ها رفع [footnoteRef:6427]می کند و خود را به چیزی دیگر مشغول کردم و مراقبت [footnoteRef:6428] [6416:  مجا: خفته بودم]  [6417:  ت: زمستان]  [6418:  مجا: بادم]  [6419:  مجا: و بر]  [6420:  مجا، ت: سرا]  [6421:  ت: تا چون]  [6422:  مجا: چون در بگشادند پیش از من در رفت]  [6423:  از ت و عربی اساس و سایر نسخ: صفح (صفع درست است و به معنی سیلی زدن و پشت گردنی است) (المنجد دکتر معین)]  [6424:  مجا: مطابقت]  [6425:  مجا، ت: نمودند]  [6426:  مجا، ت: استقصائي]  [6427:  مجا: رافع]  [6428:  مجا: مراقب] 

احوال و اصغای کلمات او می کردم، چنان که او را معلوم نبود، تا هیچ خبر [footnoteRef:6429]نماند که ممکن باشد که بوابان را بر آن وقوف باشد از رفتن [footnoteRef:6430]کسی به نزديك وزیر و بیرون آمدن و آن چه مانند آن باشد که آن را استكشاف و استخبار تمام نکرد و بسیار بود که ایشان مبتدیاً از راه فضول می گفتند و او معلوم می کرد. بعد از آن از ایشان در گذشت و به پرده داران رسید و همان پرده سراییدن و همان
 [6429:  اساس: حبز]  [6430:  ت: در رفت] 
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ژاژ خائیدن گرفت و ایشان (از او پرده نکردند و) [footnoteRef:6431]او را در پرده اسرار جای [footnoteRef:6432]می دادند و محرم می دانستند و با او پرده از روی مخدرات احوال بر می گرفتند. (و از ایشان نیز در گذشت من از پرده داران و غلمان و حواشی و خدم و متصرفان و وکلا) [footnoteRef:6433]پرسیدم که این چه کسی است؟ گفتند: مردی ز من [footnoteRef:6434]و درویش و ابله [footnoteRef:6435]است، هر روز بیاید و به سرای [footnoteRef:6436]در رود و با او مطایبه کنند و او را صدقه دهند و سبب معاش او این باشد. بر پی [footnoteRef:6437]برفتم تا آن گاه [footnoteRef:6438]که به مطبخ رفت و هم (بر آن) [footnoteRef:6439]قاعده پرسیدن گرفت که دوش چند [footnoteRef:6440]ابا پختند [footnoteRef:6441]و چه وقت خوردند [footnoteRef:6442]و با که، [footnoteRef:6443]و وزیر از کدام بیشتر خورد (و بعد از آن) [footnoteRef:6444]در چه [footnoteRef:6445]خوض کردند؟ [footnoteRef:6446]مطبخيان (و غلامان) [footnoteRef:6447]وحواشی مطبخ و اصحاب [footnoteRef:6448]خوان [6431:  مجا: و چاپی عبارت میان پرانتز را ندارد]  [6432:  مجا: راه]  [6433:  در نسخه ت جای عبارت میان دو پرانتز با سطر بعد عوض شده است. مجا: عبارت (و متصرفان و وکلا) را ندارد.]  [6434:  ت: ندارد]  [6435:  مجا: و درویشی ابله]  [6436:  ت: و به سرا]  [6437:  مجا: بر پی او]  [6438:  ت: تا آن که]  [6439:  ت: ندارد]  [6440:  ت: چند بار]  [6441:  مجا: پختید]  [6442:  از ت. نسخ: خورد]  [6443:  مجا: و با که خورد. ت: و با که خوردند]  [6444:  مجا: ندارد]  [6445:  مجا: و در چه]  [6446:  مجا: نمود]  [6447:  مجا: ندارد]  [6448:  مجا: ندارد] 

سالار با او همان مطایبه می کردند (و مباسطت می نمودند، و از تمامت مجاری احوال و کیفیت امور که ایشان را وقوف بود معلوم می کرد. و چون تمامت آن احوال [footnoteRef:6449]ضبط کرد) [footnoteRef:6450]روی به شراب خانه نهاد و با شراب داران [footnoteRef:6451]و اتباع ایشان [footnoteRef:6452]نیز [footnoteRef:6453]آن قاعده
 [6449:  مجا: چون تمامت حال]  [6450:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد.]  [6451:  مجا: شراب دار]  [6452:  مجا: ندارد]  [6453:  ت: نیز هم] 
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به جای آورد و همان طریق مسلوك داشت و ایشان نیز بر آن چه وقوف داشتند (او را) [footnoteRef:6454]اعلام [footnoteRef:6455]کردند. [footnoteRef:6456]و از آن جا به دار الخزاین رفت و غلامان [footnoteRef:6457]و تلامذة صاحب المخزن [footnoteRef:6458]با وی نیز [footnoteRef:6459]همان مفاوضه و تاخر [footnoteRef:6460]آغاز نهادند، [footnoteRef:6461]و از ایشان معلوم [footnoteRef:6462]می کرد که دیروز [footnoteRef:6463]وزیر چه پوشید و چه بخشید و چه به خزینه آوردند [footnoteRef:6464]و چه بیرون بردند. و از آن جا به سرای ديوان و مجلس [footnoteRef:6465]کتاب [footnoteRef:6466]آمد و صدقه خواستن گرفت و استراق سمع می کرد تا کتاب چه کار می سازند و چه می گویند و با غلامان و جوانان و کودکان [footnoteRef:6467]که بر پای ایستاده بودند همان معاشره و مطایبه آغاز نهاد و هر يك او را صدقه ای [footnoteRef:6468]می داد [footnoteRef:6469](و بازی می کرد). [footnoteRef:6470]در میان مزاح [footnoteRef:6471]و ملاعبه از هر يك حالی دیگر می پرسید. و چون به همه مواضع برسید و از همه حال ها او را علم [footnoteRef:6472] [6454:  مجا: ندارد]  [6455:  ت: وقوف]  [6456:  مجا، ت: دادند]  [6457:  مجا: غلمان]  [6458:  مجا، ت: صاحب مخزن]  [6459:  ت: ندارد]  [6460:  ت: بستاخی. چاپی: گستاخی]  [6461:  ت: نهاد]  [6462:  مجا، ت: به طریق معلوم]  [6463:  مجا: ديك روز]  [6464:  مجا: و در خزینه چه آوردند. ت: و در خزینه چند در آوردند]  [6465:  ت: مجلس و دیوان]  [6466:  مجا: و كتاب]  [6467:  ت: و کودکان و جوانان]  [6468:  مجا، ت: صدقه]  [6469:  مجا: می کرد ت: می دادند]  [6470:  مجا: ندارد]  [6471:  ت: مزيح]  [6472:  ت: اعالم] 

حاصل گشت باز گشت. چون به در سرای [footnoteRef:6473]رسید و خواست که بیرون رود من او را بگرفتم و در خانه بکردم و در ببستم (و قفل بر نهادم) [footnoteRef:6474]و بر در نشستم. چون وزیر خالی شد حال با او نمامت شرح دادم (من اوله الى آخره) [footnoteRef:6475]مرا فرمود که او را حاضر کن. چون
 [6473:  مجا: سرا]  [6474:  مجا: ندارد]  [6475:  مجا: ندارد] 
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حاضر کردم تهدید و وعید تمام بکرد (او را) [footnoteRef:6476]و گفت: حال راست با من بگوی [footnoteRef:6477]و اگر نه هرگز روشنایی دنیا نبینی و از این حجره بیرون نشوی. [footnoteRef:6478]گفت: به شرط آن که مرا به جان امان دهی. گفت: دادم. [footnoteRef:6479]در حال بر پای خاست، مردی تمام خلقت صحیح مزاج مستوى قد، [footnoteRef:6480]و هیچ از زمانت و عرج در وی اثری نه. [footnoteRef:6481]و گفت: من فلان بن فلان بن فلان هاشمی ام، [footnoteRef:6482]مردی متجمل و صاحب مروت، چندین گاه است که از اخبار تو متفحص [footnoteRef:6483]می باشم و بر معتضد رفع می کنم [footnoteRef:6484]و سرای من در دار یعقوب است [footnoteRef:6485]در جوار دار ابن طاهر [footnoteRef:6486]و معتضد هر ماه مرا پنجاه دینار می دهد، و من هر روز در آن لباس که مرا معتاد است و مردمان مرا [footnoteRef:6487]در آن بینند، از سرای خود بیرون آیم. و در محله خلد [footnoteRef:6488]کاروان سرایی است (در آن کاروان سرای) [footnoteRef:6489][footnoteRef:6490]خانه ای به اجرت دارم [footnoteRef:6491]و در آن کاروان سرای متکدیان و فقرا باشند [footnoteRef:6492]و
 [6476:  مجا: ندارد. چاپی: به او کرد.]  [6477:  مجا، ت: بگو]  [6478:  مجا: نروی]  [6479:  مجا، ت: امان دادم]  [6480:  اساس: قدى مستوى. ت: قد مستوفي و هيات سوى]  [6481:  مجا: و در روی از هیچ نوع مرض اثری نبود. ت: و بی آن که از زمانت و عرج در وی اثری باشد]  [6482:  مجا: من فلان بن فلانم هاشمی ام. ت: من فلان بن فلان هاشمی ام. چا: فلان بن فلانم از بنی هاشم]  [6483:  ت: تفحص]  [6484:  مجا: و معتضد را اعلام می کنم]  [6485:  مجا: ندارد. عربی: درب یعقوب]  [6486:  ت: ابن طاهرست]  [6487:  مجا: و مرا مردم. ت: و مرا مردمان]  [6488:  ت و چا: خالد]  [6489:  ت: کاروان سرا]  [6490:  مجا: مرا در آن جا]  [6491:  مجا: هست]  [6492:  مجا: که در آن کاروان سرا فقرا و مکدیان باشند. ت: که در آن کاروان سرای متکدیان و فقرا باشند] 
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ایشان [footnoteRef:6493]مرا [footnoteRef:6494]از جنس خود گمان برند و بر من انکار نکنند، [footnoteRef:6495]اگر زی خود بگردانم [footnoteRef:6496]و از آن جا این جامه که پوشیده ام در پوشم [footnoteRef:6497]و خویشتن را [footnoteRef:6498]ز من و مبتلا سازم و موی روی خلاف لون [footnoteRef:6499]موی روی خویش [footnoteRef:6500]بر زنخدان [footnoteRef:6501]بندم (چنان که می بینی) [footnoteRef:6502]که کسی مرا [footnoteRef:6503]در زی و هیأت [footnoteRef:6504]اول دیده باشد باز نشناسد؛ [footnoteRef:6505]و بر عادت ز منان [footnoteRef:6506]رفتن [footnoteRef:6507]گیرم تا بدین سرای [footnoteRef:6508]آیم و آن چه صاحب خبر با تو حکایت کرد [footnoteRef:6509]تمامت به جای آرم و احوال [footnoteRef:6510]از غلمان و حواشی (و خدم تو) [footnoteRef:6511]معلوم کنم [footnoteRef:6512]و ایشان غرض من ندانند و (سر هایی که اگر کسی مال بسیار [footnoteRef:6513]خرج کند حاصل نتواند کرد)، [footnoteRef:6514]بر من پوشیده ندارند. [footnoteRef:6515](بعد از آن) [footnoteRef:6516]با خانه ای [footnoteRef:6517]روم که در آن کاروان سرای [footnoteRef:6518]دارم و جامه بگردانم و آن چه از این سرای برده [footnoteRef:6519]باشم به درویشان دهم و جامه ای که همسایگان مرا با آن جامه دیده باشند [footnoteRef:6520]در پوشم و با وثاق
 [6493:  مجا: ندارد]  [6494:  ت: مرا هم]  [6495:  اساس: نکنم]  [6496:  ت: اگر روی بگردانم]  [6497:  مجا: این جامه در پوشم. ت: این جامه که پوشیده دارم در پوشم]  [6498:  مجا: و خود را]  [6499:  اساس، ت: خلاف و لون]  [6500:  عبارت در مجا چنین است: دموی روی خویش. چاپی: حتى لون و موى روى خویش چنان که می بینی]  [6501:  مجا: بر نوعی بر زنخدان ت: بر زبران]  [6502:  مجا: ندارد]  [6503:  مجا: کسی که مرا. ت: چنان که هر که مرا]  [6504:  مجا: در هیات]  [6505:  ت: درین زی باز نشناسد]  [6506:  ت: زمان]  [6507:  مجا: راه رفتن]  [6508:  مجا، ت: سرا]  [6509:  مجا: کرده است]  [6510:  مجا: و احوال به تمامي]  [6511:  مجا: ندارد]  [6512:  مجا، ت: معلوم گردانم]  [6513:  ت: بسی مال]  [6514:  عبارت میان پرانتز در ت چنین است: و سر هایی که اگر کسی بسی مال خرج کند با آن کس نگویند. مجا: ندارد]  [6515:  مجا: و بر من احوال پوشیده ندارند]  [6516:  مجا: ندارد]  [6517:  مجا: و باخانه ای]  [6518:  مجا: کاروان سرا]  [6519:  ت: سرا پرده]  [6520:  مجا: باشد] 
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خود روم و باقی روز به لهو و طرب (و نشاط و شراب و سماع) [footnoteRef:6521]فرا سر برم. [footnoteRef:6522]و چون نماز شام باشد [footnoteRef:6523]خادمی از خادمان سرای طاهر بیاید و من از دریچه حجره رقعه ای که اخبار آورده [footnoteRef:6524]در آن [footnoteRef:6525]مکتوب باشد به زیر اندازم و چون سر ماه باشد مرسوم آن ماهه [footnoteRef:6526]پنجاه دینار، همان [footnoteRef:6527]خادم بیارد. [footnoteRef:6528]و اگر امروز يك نظر از من بر [footnoteRef:6529]صاحب خبر افتاده بودی هرگز او را بر حال من وقوف نیفتادی. و بعد از آن در زمین افتاد و گفت: الله الله [footnoteRef:6530]از خدای بترس از خون من. [footnoteRef:6531]قاسم گفت: راست با من بگوی، [footnoteRef:6532]از حال ها و اخبار [footnoteRef:6533]بر معتضد از من چه [footnoteRef:6534]رفع کرده ای؟ [آن] جمله به شرح بگفت و از آن جمله [footnoteRef:6535]سخن خلوت آن روزینه و جامه های رنگین پوشیدن. [footnoteRef:6536]قاسم [footnoteRef:6537]بفرمود تا او را محبوس کردند و مرا گفت: هر روزی می رو و احوال سرای و متعلقان او رعایت می کن و وقت آمدن آن خادم به طلب رقعه مراقبت می نمای و هرچه گویند و شنوی [footnoteRef:6538]و آن چه [footnoteRef:6539]حادث شود با من [footnoteRef:6540]حکایت می کن. من برفتم و در مقابل آن سرای [footnoteRef:6541]که [footnoteRef:6542]نشان داده بودند [footnoteRef:6543]بنشستم تا نماز شام شد خادم [footnoteRef:6544]بیامد و او را آواز داد. کنیزکی [footnoteRef:6545]جواب
 [6521:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد. ت: و به نشاط و سماع و شراب]  [6522:  مجا: مشغول باشم]  [6523:  مجا و چاپی: شود]  [6524:  مجا: احوال آن روزه. ت: اخبار آن روزه]  [6525:  مجا: بر آن. ت: درو]  [6526:  مجا: آن ماه]  [6527:  مجا: هم آن]  [6528:  مجا: بیاورد]  [6529:  ت: برین]  [6530:  ت: و الله]  [6531:  مجا، ت: در خون من]  [6532:  مجا: بگوی که]  [6533:  مجا: اخبار ها.]  [6534:  ت: از چه]  [6535:  مجا، ت: آن جمله]  [6536:  مجا، ت: پوشیدن بود]  [6537:  ت: پس قاسم...]  [6538:  اساس: شنوند]  [6539:  مجا: ندارد. ت: و آن جا]  [6540:  مجا: مرا]  [6541:  مجا: سرا]  [6542:  ت: که او]  [6543:  مجا، ت: بود]  [6544:  مجا: و خادم]  [6545:  مجا: كنيزك. ت: و كنيزكي] 
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داد [footnoteRef:6546]که او امروز مراجعت نکرده است و هرگز این عادت او نبوده است و ما از این واقعه اندوهگینیم. [footnoteRef:6547]خادم بازگشت و دیگر روز [footnoteRef:6548]همان وقت باز آمد [footnoteRef:6549]و همان جواب گفتند و قلق واضطراب فرا نمود [footnoteRef:6550]بدو. چون [footnoteRef:6551]چندین روز بر این [footnoteRef:6552]بگذشت از او نومید شدند و در هلاك او شك نكردند و در خانه [footnoteRef:6553]پدر و عمانش به ماتم و مصیبت قیام نمودند. و من باز [footnoteRef:6554]به نزديك [footnoteRef:6555]قاسم آمدم و احوال با او حکایت کردم و چون [footnoteRef:6556]روز دیگر [footnoteRef:6557]شد [footnoteRef:6558]قاسم بر نشست و به سرای معتضد رفت، و چون نظر معتضد بر وی افتاد او را به خویش [footnoteRef:6559]خواند و به مساره گفت: [footnoteRef:6560]آن هاشمی را [footnoteRef:6561]که خویشتن [footnoteRef:6562]ز من ساخته بود به جان و سر من که [footnoteRef:6563]او را اطلاق کنی و با او طریق احسان [footnoteRef:6564]سپری، (و تو این ساعت) [footnoteRef:6565]ایمنی که هیچ صاحب خبر بر تو نگمارم؛ و الله که [footnoteRef:6566] [6546:  مجا: آواز داد]  [6547:  ت: اندهگینیم]  [6548:  مجا: و روز دیگر]  [6549:  مجا: بیامد]  [6550:  مجا، ت: نمودند]  [6551:  مجا: و چون]  [6552:  مجا: ندارد]  [6553:  ت: خانه او]  [6554:  مجا، ت: ندارد]  [6555:  مجا، ت: با نزديك]  [6556:  مجا: ندارد]  [6557:  ت: دیگر روز]  [6558:  مجا، ت: بود.]  [6559:  ت: به خویشتن. مجا: پیش]  [6560:  ت: با او گفت. مجا: بگفت]  [6561:  مجا: ندارد]  [6562:  مجا: خود را. ت: خویشتن را]  [6563:  ت: ندارد]  [6564:  ت: احسان و اجمال]  [6565:  مجا: و تو این. ت: و تو بعد ازین]  [6566:  مجا:] 

ندارد
اگر مویی در سر
(22)
او کژ
(23)
شود به خون او جز ترا قصاص نکنم. قاسم زمین
(24)
بوسه داد و در حال بازگشت و شکر ها گزارد که به قتل آن هاشمی تعجیل نکردم.
(25)
و هاشمی را بفرمود تا بیاوردند
(26)
و خلعت خوب
(27)
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وصله فرمود [footnoteRef:6567]و هاشمی به سلامت [footnoteRef:6568]و شادمان بازگشت و بعد از آن اخبار او از معتضد منقطع گشت. [6567:  ت: بفرمود]  [6568:  مجا: سلامت] 

فصل - و در این حكايت الفرج بعد الشدة در حق دو کس متحقق است:
یکی - در حق قاسم بن عبد الله [footnoteRef:6569]که از سعایت صاحب خبران و قصد معتضد ایمن شد، و یکی در حق هاشمی که از بند و زندان و بیم جان خلاص یافت. و محل اعتبار و اتعاظ دو جای است: [6569:  مجا، ت: قاسم بن عبید الله] 

یکی - آن که مرد باید که اگر چه تنها باشد در خلوت، و هیچ کس را بر کار [footnoteRef:6570]خود واقف [footnoteRef:6571]نداند، بر عملی اقدام ننماید که [footnoteRef:6572]اگر مکشوف گردد خجل و شرمسار گردد [footnoteRef:6573]که گفته اند: دیوار را گوش بود [footnoteRef:6574]در حساب که سخن باز گوید [footnoteRef:6575]و در این معنی می گویم: [6570:  مجا: در کار]  [6571:  مجا، ت: وقوف]  [6572:  مجا: که بر تقدیر]  [6573:  مجا: نشود. ت: نگردد]  [6574:  مجا: باشد]  [6575:  مجا: و حساب سخن باز گوید. ت: و چنان سخن باز گوید] 

به وقت خلوت آن کن که پیش خلق خدای [footnoteRef:6576]*** خجل نگردی اگر سر تو شود معلوم [6576:  چاپی: خلق و خدای] 

به جز خدای که ستار و عیب پوش وی است *** گمان مبر که کسی سر تو کند مکتوم
مباش غره به تنهایی و چنان پندار *** که باز گوید دیوار و در هوا و نجوم


368
و اگر قاسم بن عبد الله [footnoteRef:6577]در خلوت از چیزی که موجب خجالت باشد احتراز کرده بودی از معتضد شرمساری [footnoteRef:6578]ندیدی و چندان رنج به دل او نرسیده بودی. [footnoteRef:6579] [6577:  مجا: و اگر قاسم. ت: و اگر قاسم بن عبید الله]  [6578:  مجا: آن شرمساری]  [6579:  مجا، ت، م: نرسیدی] 

و دوم - آن که مرد باید که [footnoteRef:6580]چون دوستی و خدمت کاری به جهت [footnoteRef:6581]او در [footnoteRef:6582]کاری که (خطر جان) [footnoteRef:6583]باشد (یا کمتر از آن) [footnoteRef:6584]قیام نمود و به سبب رضای او مصلحت آجل و عاجل [footnoteRef:6585]فرو گذاشت و در واقعه ای [footnoteRef:6586]گرفتار آمد در خلاص او به هر وجه [footnoteRef:6587]که امکان دارد بکوشد و سست حمایت نباشد، چنان که معتضد در خلاص آن [footnoteRef:6588]هاشمی کوشید. و در این معنی می گویم: [6580:  مجا: ندارد]  [6581:  ت، م: جهت]  [6582:  ت: ندارد]  [6583:  م: خطیر]  [6584:  مجا: ندارد]  [6585:  مجا: عاجل و آجل]  [6586:  مجا: واقعه]  [6587:  مجا، ت، م: به هر چه]  [6588:  مجا: ندارد] 

العربية [footnoteRef:6589] [6589:  اساس: ندارد] 

احين إلى محسن يأتيك ملتجئاً *** إليك من نائبات الدهر و المحن
و كيف يكشف قوم با لعلى شرفاً *** لو لم تحامي اخا من تعبته الزمن
الفارسیه: [footnoteRef:6590] [6590:  مجا: ندارد. م: بیت] 

هر که در انقیاد فرمانت *** خطر جان و مال خویش کند
باش حامی زنکبت دهرش *** تا در آن کار جهد بیش کند


369
هر که نیکو حمایتست از لطف [footnoteRef:6591]*** بس که بیگانه یار خویش کند [6591:  چاپی: ز لطف] 

الحكاية الحادى عشر [footnoteRef:6592]- محمد بن داود الجراح گويد: يك روز عبید الله بن سليمان بن وهب در ایام وزارت خویش در سرای معتضد در دیوان مظالم [footnoteRef:6593]نشسته بود که عمر بن عبد الملك الزيات در آمد و از (ابن احمد بن اسرائیل) [footnoteRef:6594]تظلّم داشت، به جهت ضیعت. [footnoteRef:6595]عبید الله در کار او نظر کرد و گفت: تو عمر بن محمدی؟ گفت: آری. گفت: ابن السكران؟ [footnoteRef:6596]گفت: آری. و آن شب چون خالی شد [footnoteRef:6597](و من و هر دو پسر پیش او نشسته بودیم) [footnoteRef:6598]و سخن می گفت و بدان می آسودیم. در میان سخن گفت: سبحان الله ما اعجب [footnoteRef:6599]ما كنت فيه اليوم. چگونه عجب بود آن چه من امروز در آن بودم. از غایت اجلال و تعظيم او (از او) [footnoteRef:6600]نپرسیدم [footnoteRef:6601]که آن چه بود، تا [footnoteRef:6602]خود فرمود که پدرم ابو ایوب سلیمان حکایت کرد که [footnoteRef:6603]در ایام واثق - که [footnoteRef:6604]در آن ضرب و قید و بلا و شدت بودم که معروف است - يك روز مرا همچنان مقيد به نزديك محمد بن عبد الملك الزيات در آوردند [footnoteRef:6605](و هم بر آن حال) [footnoteRef:6606]در پیش [footnoteRef:6607]او بنهادند [footnoteRef:6608]و با من مناظره می کرد [footnoteRef:6609]تا مالی بر من متوجه گرداند
 [6592:  مجا: الحادى عشره]  [6593:  م: دیوان خراج مظالم]  [6594:  ت: احمد بن اسرائیل]  [6595:  ت، م، و چاپی: ضیعتی]  [6596:  ت: ابن السكرات.]  [6597:  م: خلوت شد. چاپی: مجلس خالی شد]  [6598:  ت: و من هر دو بسرای او پیش او نشسته بودیم. م: من و هر دو پسر او نشسته بودیم. چاپی: من نیز در سرا پیش او نشسته بودم.]  [6599:  مج و مجا: ما كنت ما اعجب...]  [6600:  مجا: ندارد]  [6601:  مجا: بترسیدم. ت: پرسیدیم. چا: پرسیدم]  [6602:  ت: با]  [6603:  ت: ندارد]  [6604:  ت: ندارد]  [6605:  مجا: آوردند]  [6606:  اساس: ندارد]  [6607:  مجا: پیش]  [6608:  م: بایستادم]  [6609:  مجا: می کردند] 
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و برادرم الحسن بن [footnoteRef:6610]وهب آن وقت کاتب او [footnoteRef:6611]بود (و او در پیش او بود) [footnoteRef:6612]وقت بودی که [footnoteRef:6613]کلمه ای بگفتی مرق [footnoteRef:6614]تا باشد که او را بر حال من رقت آید، و بسیار [footnoteRef:6615]بودی که خاموش بودی. و محمد بدان [footnoteRef:6616]درشتی [footnoteRef:6617]کردن با من و سخن سخت گفتن مواظبت می نمود که [footnoteRef:6618]در میان سرای یکی از خدمت کاران محمد بگذشت کودکی را بر گرفته و آن، كودك را حنا بسته بودند و به زیور و جامه چنان که رسم فرزندان [footnoteRef:6619]باشد (از آن پادشاهان) [footnoteRef:6620]بیاراسته. [footnoteRef:6621]و چون محمد بدید آواز داد که بیار او را چون [footnoteRef:6622]بیاوردند او را بر [footnoteRef:6623]کنار گرفت و ملاعبه و ملاطفه [footnoteRef:6624]که با کودکان کنند آغاز نهاد. در میان آن [footnoteRef:6625]به من التفات کرد، مرا دید که آب از چشم روان شده بود و با آن همه بی آبی [footnoteRef:6626]آب روئی [footnoteRef:6627]پدید آمده، و به آستین آن جبه صوف (اشك از روی خود) [footnoteRef:6628]می ستردم. [footnoteRef:6629]گفت: سبب گریستن چیست و باعث بر این جزع کیست؟ گفتم: خیر است، اصلحك الله. او [footnoteRef:6630]الحاج و لجاج [footnoteRef:6631]پیش گرفت و گفت: تا حقیقت حال [footnoteRef:6632]و کیفیت واقعه با من تقریر [footnoteRef:6633]نکنی
 [6610:  أساس: الحسن وهب م و چاپی: حسن بن...]  [6611:  م: وی]  [6612:  م: ندارد. مجا: و در پیش او آن لحظه حاضر بود]  [6613:  ت: ندارد]  [6614:  ت: مرفق. م: بر وفق. چاپی: موفق]  [6615:  مجا: و وقت]  [6616:  مجا: از آن. ت: بران مدران]  [6617:  ت: داشتی]  [6618:  مج و مجا: ندارد]  [6619:  م: فرزندان پادشاهان. چاپی: فرزندان اکابر]  [6620:  ت: ندارد]  [6621:  ت: پیراسته. چاپی: آراسته.]  [6622:  ت، م: و چون]  [6623:  م: در]  [6624:  ت: و تقبيل و ملاعبه و ملاطفه م: وتقبيل و ملاعبت و ملاطفت]  [6625:  م: و در میان آن چاپی: و در آن وقت]  [6626:  م: بی آبروئی]  [6627:  اساس: آبروی]  [6628:  مجا: از روی خود اشك]  [6629:  م: پاک می کردم]  [6630:  م: ندارد]  [6631:  ت: و الحاح]  [6632:  م: افزوده نگویی]  [6633:  م: تحریر] 
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فایده [footnoteRef:6634]نباشد. برادرم ابو علی الحسن گفت: من صورت حال با تو بگویم: [footnoteRef:6635]چون او ابن محمد [footnoteRef:6636]عمر را - متعك الله به و جعلنا [footnoteRef:6637]جميعاً فداء - بدید که [footnoteRef:6638]پسرکی دارد [footnoteRef:6639]هم در سن او، او را (از او) [footnoteRef:6640]یاد آمد، موجب گریستن این [footnoteRef:6641]گفت: [footnoteRef:6642]چه نام است؟ گفتم: عبید الله. [footnoteRef:6643]بدو باز نگریست. [footnoteRef:6644]گفت: می بینی او با خود مقرر می کند و آرزو می پزد [footnoteRef:6645]که پسر او وزیر باشد. حسن ابن وهب گفت: بفرمود [footnoteRef:6646]تا او را بر گرفتند [footnoteRef:6647]و با حبس بردند. (بعد از آن) [footnoteRef:6648]روی به من [footnoteRef:6649]کرد و گفت: این از جملهٔ [footnoteRef:6650]کار های پادشاهان است که تقصیر در آن رخصت و مصلحت نیست و اگر نه چنین بودی دل تو به سبب ایذای او آزرده نکردمی [footnoteRef:6651]و اگر با من یار و مرا فرمان بردار بودی در خلاص خویش، دیر [footnoteRef:6652]بودی تا [footnoteRef:6653]خلاص یافته بودی. حسن می گوید من گفتم: ایها [footnoteRef:6654]الوزیر از آن وقت [footnoteRef:6655]که او را محبوس [footnoteRef:6656]کرده اند من او را ندیده ام؛ [footnoteRef:6657]اگر فرمان دهند [footnoteRef:6658]تا او را با بعضی از این محابس [footnoteRef:6659]برند [footnoteRef:6660]و مرا دستوری باشد تا به نزديك [footnoteRef:6661]او در روم، [footnoteRef:6662]او ر ا بر امتثال امر وزیر [footnoteRef:6663]هدایت نمایم
 [6634:  مجا: فایده ای]  [6635:  ت: تقریر کنم]  [6636:  اساس: این محمد]  [6637:  اساس: خطبا]  [6638:  ت، م: ندارد]  [6639:  م: داشت]  [6640:  مجا: ندارد. چاپی: از آن]  [6641:  مجا، ت، م: آن]  [6642:  مجا: گفتم.]  [6643:  م و چاپی: عبد الله]  [6644:  م: باز بگریستم]  [6645:  اساس و ت و چاپی: می برد]  [6646:  مجا، ت، م: پس بفرمود]  [6647:  م: گرفتند]  [6648:  مجا، ت، م: پس]  [6649:  چاپی: برادرم حسن]  [6650:  م: این جمله. مجا: این جمله از.]  [6651:  ت: بکردمی]  [6652:  مجا: دور]  [6653:  تک که]  [6654:  مجا: یا ایها]  [6655:  مجا: از آن وقت باز]  [6656:  چاپی: در حبس]  [6657:  اساس: ندیدم]  [6658:  ت، م: دهد]  [6659:  م: مجالس]  [6660:  مجا: ببرند]  [6661:  مجا: به نزد]  [6662:  مجا: و او را]  [6663:  مجا: امروزینه] 
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و تحريض كنم و ملامتی [footnoteRef:6664]که واجب کند [footnoteRef:6665](و لایق باشد) [footnoteRef:6666]به جای آرم. مرا دستوری داد و به نزديك ابا ایوب در رفتم و دست در گردن یک دیگر کردیم و ساعتی [footnoteRef:6667]بگریستیم. و پیش [footnoteRef:6668]از همه سخن ها، ابو ایوب سلیمان با من گفت: دیدی که چه بغی کرد و به طریق سخریت و طنز گمان می برد و (با خود سودا) [footnoteRef:6669]می پزد پسر من وزیر [footnoteRef:6670]باشد؛ از خدای - تعالی - [footnoteRef:6671]امید می دارم که او را به منصب وزارت رساند و این [footnoteRef:6672]عمر به نزديك او آيد [footnoteRef:6673]متظلم. و چون امروز (عمر به نزديك من آمد متظلّم) [footnoteRef:6674]- (تا امروز) [footnoteRef:6675]هرگز من او را [footnoteRef:6676]ندیده بودم - و چون امروز بدیدم از آن ماجرائی [footnoteRef:6677]که میان پدر من و پدر او رفت تعجب نمودم که چگونه آن چه بر زبان هر دو گذشت راست آمد. و این حکایت ابو عبد الله زنجی [footnoteRef:6678]الکاتب به روایتی دیگر یاد کند و چنین گوید [6664:  م: سلامتی]  [6665:  ت: باشد]  [6666:  ت: ندارد]  [6667:  مجا: بسیار]  [6668:  ت: بیش]  [6669:  چاپی: مظنه سودا]  [6670:  جز م و چاپی: پسر وزیر]  [6671:  ت: از خدا]  [6672:  م: این]  [6673:  اساس: آمد]  [6674:  مجا، ت: عمر متظلم به نزديك من آمد]  [6675:  مجا: ندارد]  [6676:  مجا: و من هرگز او را... ت، م: من او را هرگز...]  [6677:  مجا، م و چاپی: ماجرا]  [6678:  مجا: عبد الله زنجی. ت: ابو عبد الله ربحى. م: ابو عبد الله الزنجي. چاپی: عبد الله الریخی] 

به [footnoteRef:6679]در مجلس عبید الله [footnoteRef:6680]بن سلیمان بودم - در آن وقت که وزیر معتضد بود [footnoteRef:6681]و بدو [footnoteRef:6682]حال او و اول ايام وزارت - که مردی جامه سبز [footnoteRef:6683]پوشیده و هیأتی [footnoteRef:6684]پریشان بشولیده به نزديك او در آمد و رقعه ای بر او عرضه داشت و او در دیوان مظالم بود، آن رقعه بر می خواند چون مساهلی، و تانی می کرد و تفکر و تعجب می نمود. بعد از آن گفت: نعم و کرامته، آن
 [6679:  ت، م: که من]  [6680:  م و چاپی: عبد الله]  [6681:  ت: بودم]  [6682:  مجا: در بدو ت: بدو]  [6683:  چاپی: سطبر]  [6684:  مجا، ت: هیأت. چاپی: هیئت] 
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کنم که پدرم گفت [footnoteRef:6685]نه [footnoteRef:6686]آن که پدر تو، و چند نوبت این سخن مکرر کرد. بعد از آن گفت: نماز دیگر با نزديك من آی تا در کار تو نظر کنم. و بدر [footnoteRef:6687]قدامی را که حاجب [footnoteRef:6688]او بود گفت: هر گه که حاضر شود او را پیش [footnoteRef:6689]من رسان. و مرا [footnoteRef:6690]گفت: [footnoteRef:6691]هر گه که خالی باشم [footnoteRef:6692]مرا از این حال سؤال کنید تا عجبی از عجایب با شما حکایت کنم. و چون آن روز کاری که می گزارد [footnoteRef:6693]تمام کرد و [footnoteRef:6694]چون فارغ شد، استراحت [footnoteRef:6695]طلبید و طعام خواست. چون حاضر شدیم و به طعام خوردن مشغول گشتیم [footnoteRef:6696]گفت: حال آن خداوند [footnoteRef:6697]رقعه نمی پرسید؟ و خود ابتدا کرد و گفت: پدرم ابو ایوب سلیمان گفت: من در مجلس محمد بن عبد الملك الزيات بودم در ایام واثق، در آن وقت که مرا مصادره می فرمود [footnoteRef:6698]برای کتابت ایتاخ، و بر چهار صد هزار دينار مقرر کرده بودند و از آن جمله دویست هزار [footnoteRef:6699]و چهل هزار گزارده [footnoteRef:6700]يك روز مرا حاضر گردانیدند و به باقی مال مطالبت [footnoteRef:6701] [6685:  اساس: گفته]  [6686:  اساس: و]  [6687:  اساس و چاپی: پدر. مجا، ت: بذر]  [6688:  مجا: حاجبه]  [6689:  ت: به نزديك. چاپی: به نزد]  [6690:  مجا، ت: و ما را]  [6691:  ت: ندارد]  [6692:  ت: باشیم]  [6693:  ت: می گذارد]  [6694:  از ت]  [6695:  مجا، ت: و استراحت]  [6696:  ت: شدیم]  [6697:  ت: ندارد]  [6698:  مجا: می کردند]  [6699:  مجا: ندارد]  [6700:  مجا، ت: بگزارده]  [6701:  مجا: مصادره] 

مطالبت. ت: مصادره و مطالبه
می کردند.
(18)
و راضی نشد تا آن گاه که
(19)
پنجاه هزار دینار دیگر
(20)
قبول کردم، بدان شرط که ضیاع من بر من مسلم دارد.
(21)
و ما در این بودیم
(22)
و بدین مبلغ هنوز خط ننوشته که خادمی از آن او از سرای حرم بیرون آمد و رقعه ای
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بدو داد. چون رقعه بر خواند [footnoteRef:6702]بر خاست و برادرم ابو علی الحسن [footnoteRef:6703]ابن وهب [footnoteRef:6704]حاضر بود و [footnoteRef:6705]به نزديك او مقرب و گستاخ [footnoteRef:6706]بود الا آن که می ترسید که در باب من سخنی بگوید، [footnoteRef:6707]و با من (سخن نمی بارست گفت). [footnoteRef:6708]چون وزیر بر خاست رقعه خود به نزديك من انداخت، در وی نگاه کردم، نوشته [footnoteRef:6709]بود که همین لحظه از سرای تو خبر آوردند که ترا خدای پسری داد خلقتی [footnoteRef:6710]تمام و صورتی زیبا و هیأتی مستوی و او هنوز جسمی است بی اسم، چه نام می فرمایی و به کدام کنیت می خوانی؟ گفتم: عبید الله ابو القاسم. [footnoteRef:6711]و او در حال بنوشت و به سرای من فرستاد. و بدان سبب نشاطی در دل و قوتی در تن من پدید آمد و در خاطر من، که [footnoteRef:6712]به همه حال این فرزند بزید و به درجهٔ بزرگ برسد و من (از او) [footnoteRef:6713]بسیار منفعت ببینم. [footnoteRef:6714]و محمد بن عبد الملك با مجلس آمد و با سر آن مخاطبه و مذاکره شد که در آن بودیم.[footnoteRef:6715]این نوبت هر چه می گفت مدافعت می کردم. [footnoteRef:6716]گفت: یا با ایوب چه حادث شده است؟ در این ساعت که من بر خاستم؟ در تو قوتی و بشاشتی و جرأتی [footnoteRef:6717]و جسارتی [footnoteRef:6718]می بینم که پیش از این نبود و تفاوت فاحش در بشره و و چشم های تو ظاهر است.:به تازگی هیچ حادث نشده است. گفت:
 [6702:  مجا: بخواند]  [6703:  عربی: الحسين]  [6704:  ت: الحسن الوهب]  [6705:  ت: و او]  [6706:  ت: بستاخ]  [6707:  مجا: سخن گوید]  [6708:  مجا: نمی یارست سخن گفتن]  [6709:  ت: نبشته]  [6710:  مجا، ت: خلقی]  [6711:  مجا: ابو عبيد الله القاسم. ت و عربي: عبيد الله ابو القاسم. چاپی: ابو القاسم عبد الله]  [6712:  ت: ندارد]  [6713:  مجا: ندارد]  [6714:  مجا: یابم ازو. ت: یابم]  [6715:  مجا: ندارد]  [6716:  ت: افزوده و امتناع می نمودم و اجابت نمی کردم. چاپی افزوده: و امتناع می نمودم]  [6717:  ت: حرارتی]  [6718:  مجا: ندارد] 
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و الله اگر راست [footnoteRef:6719]نگویی چنین و چنین [footnoteRef:6720]کنم. بسیار تهدید و وعید بکرد. گفتم: نزديك من هیچ نیست که با تو بگویم. روی به برادرم کرد و گفت: راست با من بگوی که چه وارد شده است بر او بعد از من؟ [footnoteRef:6721]برادرم (از او) [footnoteRef:6722]بترسید و صورت حال راست با او تقریر کرد و خشم او بنشت و او را گفت: هیچ می دانی که چرا بر خاستم از این جا؟ گفت: نه. [footnoteRef:6723]گفت: نبشته بودند که خدای [footnoteRef:6724]مرا [footnoteRef:6725]این لحظه فرزندی [footnoteRef:6726]پسرینه [footnoteRef:6727]تمام خلقت نیکو هیأت (روزی کرد). [footnoteRef:6728]در رفتم (دیدمش و نام بنهادم) [footnoteRef:6729]و ابو مروانش کنیت دادم. سليمان بن وهب گفت: بر خاستم [footnoteRef:6730]و دست و پای او [footnoteRef:6731]ببوسیدم [footnoteRef:6732]و بدان مولود تهنیتش گفتم [footnoteRef:6733]و گفتم: ايها الوزیر امروز روزی مبارك است و خدای ترا پسری و مرا پسری روزی کرد، بر من رحمت کن و حقوق سالفه ای [footnoteRef:6734]که مرا در خدمت تو هست رعایت فرمای و پسر مرا به خدمت پسر خود موسوم گردان تا در خدمت او بزرگ شود و با یک دیگر هم مکتب و هم تعلیم باشند و در دولت تو نشو و نمایابند، و چون به حد بلوغ [footnoteRef:6735]رسند پسر من خدمت کار و کاتب پسر تو باشد و تعلق [footnoteRef:6736]می کردم و استعطاف [footnoteRef:6737]می نمودم آن غلظت و فظاظت و (قسوت دل) [footnoteRef:6738]که دروی بود او را بر آن داشت که
 [6719:  ت: ندارد]  [6720:  ت: چنان و چنین]  [6721:  ت: بعد ازین]  [6722:  مجا: ندارد]  [6723:  ت: نی]  [6724:  ت: خدای تعالی]  [6725:  مجا، ت: ترا]  [6726:  ت: پسری آمد]  [6727:  مجا و چاپی: نرینه]  [6728:  ت: ندارد]  [6729:  مجا: و او را بدیدم و نامش نهادم. ت: و بدیدمش و نام پدر بدو نهادم]  [6730:  ت: من بر خاستم]  [6731:  ت: وی]  [6732:  ت: بوسیدم]  [6733:  ت: کردم]  [6734:  ت: سابقه ای]  [6735:  اساس: رشد]  [6736:  چاپی: قلق]  [6737:  ت: استطاف]  [6738:  مجا: ندارد. ت: قسوه دل] 
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گفت: یا با ایوب با من خداع می کنی و فریب می آری؛ نفس تو این ساعت ترا غرور می دهد که پسر تو درجه ای بزرگ و محلی عالی یابد و به منصب وزارت رسد و نوایب روزگار را در حق من مترصد و مترقب می باشی و می گوئی امید می دارم که پسر تو به پسر من محتاج شود و یا [footnoteRef:6739]به نزديك او آید و از [footnoteRef:6740]فضل و احسان او [footnoteRef:6741]توقع کند پس [footnoteRef:6742]گفت: سو گند می دهم ترا (به خدای) [footnoteRef:6743]که اگر پسر تو (برسد بدان [footnoteRef:6744]درجه) [footnoteRef:6745]که [footnoteRef:6746]امید می داری او را وصیت کنی که اگر پسر من به حاجتی به [footnoteRef:6747]نزديك او آید [footnoteRef:6748]در حق او هیچ احسان [footnoteRef:6749]نکند. ابو ایوب [footnoteRef:6750]گفت: من از این سخن سخت [footnoteRef:6751]متحیر شدم که مردی در مسند وزارت [footnoteRef:6752]نشسته و من اسیر و محبوس او، این چه سخن است که می گوید. او بدان استهزا می کرد و افسوس می داشت. من خجل گشتم و از وی عذر خواستم و در دلم افتاد که غایت بغی و نهایت استخفاف [footnoteRef:6753]است که با من کرد و خدای آن فال را که بر زبان او رفت راست گرداند و پسر او محتاج پسر من شود (و ظن او در حق من) [footnoteRef:6754]محقق گردد. و اندک مدتی بگذشت خدای مرا فرج بخشید. [footnoteRef:6755]عبد الله [footnoteRef:6756]گفت:
 [6739:  ت: ندارد]  [6740:  ت: ازو]  [6741:  ت: ندارد]  [6742:  اساس: ندارد]  [6743:  ت: ندارد]  [6744:  ت: بزندان]  [6745:  مجا: بدان درجه برسد]  [6746:  ت: ندارد]  [6747:  مجا: ندارد]  [6748:  ت: آید]  [6749:  ت: احسانی]  [6750:  مجا، ت: ایوب بن سليمان. م و چاپی: ابو ایوب سلیمان]  [6751:  مجا: بنايت ت، م چاپی: ندارد]  [6752:  مجا، ت: وزارت خلافت. م و چاپی: وزارت و خلافت]  [6753:  اساس: استحقاق]  [6754:  مجا: و ظن او در حق او. ت: و ظن من در حق او]  [6755:  مجا، ت، م: آورد]  [6756:  مجا، ت، م: عبید الله] 
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چون پدر من [footnoteRef:6757]با من این حکایت می گفت: مرا وصیت کرد و گفت ای پسر اگر تو به درجه وزارت رسی و روزگار ترا رفیع و پسر او را وضیع [footnoteRef:6758]گرداند و محتاج تو شود [footnoteRef:6759]به خدای بر تو که با او احسان کنی و شکر نعمت بگزاری. [footnoteRef:6760]و روزگار کرد آن چه کرد. و تا امروز من ذكر مروان از هیچ کس نشنیده [footnoteRef:6761]بودم. پس بفرمود تا ابو مروان را بخواندند [footnoteRef:6762](و مال [footnoteRef:6763]بسیار بخشید [footnoteRef:6764]و خلعت [footnoteRef:6765]خوب داد) [footnoteRef:6766]و [footnoteRef:6767]مرکب خاص و دیوان برید [footnoteRef:6768]و خرايط [footnoteRef:6769]بدو مفوض کرد و از آن وقت تا آخر وزارت ابن الفرات آن عمل ابو مروان [footnoteRef:6770]داشت، و هم در آن کار او را وفات رسید و سی سال آن منصب داشت. [footnoteRef:6771] [6757:  مجا، ت، م: پدرم.]  [6758:  مجا: منيع]  [6759:  ت: گرداند]  [6760:  ت و م: بگذاری]  [6761:  مجا و م: نشنوده]  [6762:  اساس و م: بخوانند]  [6763:  مجا، ت: مالی]  [6764:  مجا: بوی داد]  [6765:  ت: خلعتی]  [6766:  عبارت در مجا چنین است: و او را خلعت پوشید و مالی بسیار بوی داد]  [6767:  مجا: با]  [6768:  اساس: تدبير. مجا: تدبر م: ندارد. ت: بدر متن از عربی و چاپی است.]  [6769:  چاپی: جراید]  [6770:  مج و مجا: ابن الفرات]  [6771:  ت: او داشت] 

فصل - و در این حکایت چند فایده است:
یکی - آن که (باید که) [footnoteRef:6772](کسی را چون) [footnoteRef:6773]منصبی [footnoteRef:6774]بزرگ و درجه ای (باشد عالی) [footnoteRef:6775]بر [footnoteRef:6776]فرو دستان خود چون مقهور او [footnoteRef:6777]باشند استهزا نکند و افسوس ندارد و تا تواند در [footnoteRef:6778]حق خود و فرزندان خود فال نيك زند، که بیشتر آن باشد که فالی [footnoteRef:6779]که [footnoteRef:6780]بر زبان [footnoteRef:6781]بزرگی و صاحب دولتی رود روزگار آن را محقق گرداند چنان که از آن سلیمان
 [6772:  مجا: ندارد]  [6773:  مجا: چون کسی را]  [6774:  ت: منصب]  [6775:  مجا، ت، م و چاپی: عالی باشد]  [6776:  مجا: باید که بر. ت: باید که به]  [6777:  ت: ندارد]  [6778:  ت: اندر]  [6779:  مجا: فال]  [6780:  ت: ندارد]  [6781:  ت: زفان] 
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بن وهب و محمد بن عبد الملك گردانید.
و دیگر [footnoteRef:6782]آن که [footnoteRef:6783](خدای - تعالی چون) [footnoteRef:6784]او را مرتبه ای بزرگ و جاهی عریض ارزانی داشت کسی که از اهل بیوتات و خاندان قدیم باشد جانب او را رعایت کند و شکر خدای [footnoteRef:6785]را [footnoteRef:6786](به احسانی [footnoteRef:6787]که در حق او کرد) [footnoteRef:6788]بگزارد. [footnoteRef:6789](و در این معنی این نظم انشاء افتاد). [footnoteRef:6790] [6782:  مجا: دوم]  [6783:  ت: ندارد]  [6784:  مجا، م و چاپی" چون خدای تعالی. ت: چون خدای]  [6785:  مجا: خدائی. ت: خدا]  [6786:  مجا، ت، م: ندارد]  [6787:  اساس: به احسان]  [6788:  مجا: که در حق او]  [6789:  ن: بگذارد]  [6790:  مجا: و درین معنی می گویم. ت: و درین معنی این منظومه انشا افتاد شعر. م: نظام چاپی و در این معنی گفته ام.] 

تا توانی مکن ز نخوت ملك *** بر فرو دست خویشتن افسوس
از کفایت مدان و [footnoteRef:6791]طعنه مزن *** گر تو مسعود گشتی او منحوس [6791:  چاپی: بدان تو] 

سعد و نحس از تو و از او برود *** كار هر يك (كند فلك) [footnoteRef:6792]معكوس [6792:  م و چاپی: فلك كند] 

فال نيكو زن و بترس از آن *** که فراز سعود هست نحوس
گر چه کارت نکوست از بد ترس *** ور چه حالت بداست نيك بيوس [footnoteRef:6793] [6793:  ت: بدوش. چاپی: بدوس] 

هر دو بگذشت اگر چه دیر بماند [footnoteRef:6794]*** رنج ایوب و ملکت کاووس
 [6794:  م: نماند] 
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هست [footnoteRef:6795]یکسان به چنگ باز فنا [footnoteRef:6796]*** بوم و سیمرغ و صعوه و طاووس [6795:  اساس: هر دو]  [6796:  مجا: قضا] 

(ای برادر ره حقیقت رو) [footnoteRef:6797]*** ترك كن زرق و حيله و سالوس [footnoteRef:6798] [6797:  چاپی: ای برادر تو در حقیقت ورز.]  [6798:  در نسخه اساس: بيت سوم مقدم بر بیت دوم و بیت هفتم قبل از بیت ششم آمده است.] 

مپرست آتش غضب کان هست *** عادت گبرگی و رسم مجوس
علم كن كسب و مال بذل، که هست *** کرم و فضل بهترین ناموس
اصل معنیست رو [footnoteRef:6799]نظر بر گیر *** از سیاهی هند و سرخی روس [footnoteRef:6800] [6799:  چا: زو]  [6800:  مجا: سرخ رؤس] 

شو [footnoteRef:6801]به ایزد پناه جوی که نیست *** جز در آن پرده هیچ کس محروس [footnoteRef:6802] [6801:  چا: تو]  [6802:  در نسخه ت جای ابیات دوم و سوم با هم عوض شده است.] 

الحكاية الثانية عشر - حكايت كرد عباس بن (عمرو العنوی) [footnoteRef:6803]که چون ابو سعید قرمطی مرا اسیر کرد و لشکری را که معتضد با من فرستاده بود [footnoteRef:6804]بشکست، از حیات [footnoteRef:6805]نومید شدم و مدتی در آن حالت بماندم. پس يك روز بفرستاد [footnoteRef:6806]و [footnoteRef:6807]مرا [footnoteRef:6808]بند بر گرفتند [footnoteRef:6809]و جامه بگردانیدند و به
 [6803:  مجا: عمر و العبوى. م: عمر الغنوی. عربی و چاپی: عمر و الغنوى]  [6804:  اساس: ندارد]  [6805:  ت: حيوة]  [6806:  مجا: بفرستادند]  [6807:  ت، م و چاپی: تا]  [6808:  مجا: ندارد]  [6809:  مجا: از من بر گرفتند] 
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نزديك او بردند. سلام کردم و بنشستم. گفت: می دانی که ترا چرا خوانده ام؟ [footnoteRef:6810]گفتم: نه. [footnoteRef:6811]گفت: تو مرد عربی [footnoteRef:6812]و محال باشد که در امانت خیانت کنی و سخنی که بر زبان تو پیغام دهند در آن کما بیش گویی خاصه چون من بر تو منت نهاده باشم بدین که جان به تو بخشم و از حبس اطلاق کنم. گفتم: چنین است که تو می فرمایی. [footnoteRef:6813]گفت: من تفکر کردم در کشتن تو چندان [footnoteRef:6814]فایده ای نمی بینم که [footnoteRef:6815]قوتی [footnoteRef:6816]و شوکتی مرا بدان حاصل شود و بدین سبب و هنی [footnoteRef:6817]و فتوری در کار معتضد (پدید) [footnoteRef:6818]نخواهد آمد. [footnoteRef:6819]و مرا پیغامی است به معتضد که جز تو [footnoteRef:6820]کسی ادای رسالت [footnoteRef:6821]را شایسته نیست، ترا اطلاق خواهم کرد و چهار پای بدهم تا بر نشینی و به نزديك او روی، اگر سوگند بخوری که هیچ خیانت نکنی در ادای آن چه با تو گفته باشم و حرفاً بعد حرف بی تغییری [footnoteRef:6822]با او بگویی سوگندان [footnoteRef:6823]غلاظ [footnoteRef:6824]و شداد بخوردم که چنان کنم. پس گفت: معتضد را بگوی ای [6810:  مجا: خواندم]  [6811:  ت: نی]  [6812:  از چاپی و عربی (انت رجل عربی) سایر نسخ: تو مردی غریبی]  [6813:  مجا، ت، م و چاپی: می گویی]  [6814:  مجا: چنان]  [6815:  ت و م: ندارد]  [6816:  ت: قوت]  [6817:  ت: و هي م: و هن]  [6818:  از ت و م افزوده شد]  [6819:  ت: آمدن]  [6820:  ت: از تو]  [6821:  ت: آن رسالت]  [6822:  ت، م: تغیری]  [6823:  مجا: سوگند]  [6824:  مجا: بغلاظ] 

فلان چرا هیبت خود باطل می گردانی و مردان خویش را عرضه [footnoteRef:6825]هلاك و علف تیغ و سنان می کنی [footnoteRef:6826](و دشمنان را در ملک خود) [footnoteRef:6827]طمع می افکنی بدان که به هر وقت لشکری به طلب من مي فرستي، و من مردی ام در بیابانی مقیم شده به نزديك من نه زرع است و نه ضرع و نه غله و نه ثمار و نه قرى و نه امصار، و خشونت عیش و
 [6825:  اساس و م: عرصه]  [6826:  ت: می گردانی]  [6827:  مجا: و در ملک خود دشمنان را. ت: و دشمنان را در ملك خويش. م: و دشمنان خود را در ملک خود] 
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زندگانی به سختی اختیار کرده ام تا به جان ایمن [footnoteRef:6828]باشم و عزت [footnoteRef:6829]خود را بنا بر سنان نیزه و زبان شمشیر نهاده و فراغت دل را بر رفاغت [footnoteRef:6830]عيش بر گزیده. و شهری از شهر های تو غصب نکرده ام و حکم و سلطنت تو از عمل گاه [footnoteRef:6831]جلیل زایل نگردانیده ام [footnoteRef:6832]و مع هذا اگر جملة لشكر خود را با سر هم و جملتهم بفرستی ممکن نباشد که بر من ظفر توانند [footnoteRef:6833]یافت تا [footnoteRef:6834]مرا به دست توانند [footnoteRef:6835]آورد؛ به جهت [footnoteRef:6836]آن که من و مردان [footnoteRef:6837]من به [footnoteRef:6838]شدت و سختی عيش و تعف خو کرده ایم و حرارت هوای بادیه و مشقت مقام در فلوات ما را معتاد گشته [footnoteRef:6839]و بر ما این انواع تعب دشوار نیاید [footnoteRef:6840]و ما با این همه در خانه های خود ساکنیم آسوده و مطمئن. تو لشکری بفرستی از میان خیش و ثلج و ربحان و تنعمات [footnoteRef:6841]و الوان نعمت [footnoteRef:6842]بیرون آمده، مسافت های بعيد [footnoteRef:6843]قطع کنند [footnoteRef:6844]و مشقت سفر های شاق بکشند و بیشتری از سختی راه و شدت گرما هلاك شوند پیش از آن که با ما جنگ کنند، و غرض ایشان بیش از آن نباشد که خویشتن [footnoteRef:6845]به ما نمایند و بگریزند تا به نزديك تو معذور باشند. اگر آن چه ظن ایشان باشد محقق شود و به من رسند باشد که از عنای [footnoteRef:6846] [6828:  ت: امن]  [6829:  مجا: عشرت. ت: عوة (اساس: عزه)]  [6830:  مجا: برفاغت]  [6831:  مجا: کار]  [6832:  ت: نکرده ام]  [6833:  مجا: توانید]  [6834:  ت: یا. مجا: ما بدون نقطه]  [6835:  مجا: توانید]  [6836:  اساس: و به جهت]  [6837:  مجا: مردمان]  [6838:  اساس و ت: در]  [6839:  ت: گشت]  [6840:  مجا: نباشد]  [6841:  ت: و انواع منعمات]  [6842:  مجا، ت: رفاغت و نعمت]  [6843:  مجا: بعد]  [6844:  ت: کند]  [6845:  مجا: خود را]  [6846:  مجا: و عثاى ت: و عنای.] 
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سفر که کشیده يك حملۀ مرا پای نیارند [footnoteRef:6847]و دست از جنگ بدارند و سر خویش گیرند. و اگر لشکری بی عد [footnoteRef:6848]و سپاهی بسیار بیایند و مهلت آن یابند که مدتی بیاسایند و از کثرت ایشان (من مقاومت) [footnoteRef:6849]نتوانم کرد [footnoteRef:6850]اکثر ما في الباب و اشد ما في الحساب آن بیش نباشد که از ایشان هزیمت کنم [footnoteRef:6851]و شصت [footnoteRef:6852]فرسنگ از پیش ایشان فرا تر شوم و در بوادی و فلوات و مواضعی [footnoteRef:6853]که می دانم [footnoteRef:6854]در بادیه می گردم، يك ماه و دو ماه ایشان را غافل می کنم و نا گاه بر ایشان می زنم و همه را هلاک می کنم. [footnoteRef:6855]و اگر ایشان به غایت محترز و متيقظ باشند و شبیخون و غدر [footnoteRef:6856]با ایشان راست نیاید [footnoteRef:6857](باری [footnoteRef:6858]ظاهر است) [footnoteRef:6859]که [footnoteRef:6860]نتوانند که در صحاری [footnoteRef:6861]و بوادی [footnoteRef:6862]و مفازات [footnoteRef:6863]و فلوات بر اثر [footnoteRef:6864]من طوف کنند و مرا به دست آرند. و این موضع که من نشسته ام مقام ایشان بر نیاید [footnoteRef:6865]و به علوفه چهار [6847:  مجا: ندارد]  [6848:  ت: عدد]  [6849:  مجا: من خود را قوت مقاومت. ت: من خود را طاقت مقاومت]  [6850:  مجا، ت: نبینم]  [6851:  مجا: شوم]  [6852:  اساس: شست. ت: بیست]  [6853:  ت: موضعی]  [6854:  ت: من دانم]  [6855:  جز مجا: کنم]  [6856:  مجا: ندارد]  [6857:  مجا، ت: ننشیند]  [6858:  ت: ندارد]  [6859:  مجا: ظاهر است باری]  [6860:  مجا: ندارد]  [6861:  مجا و ت: صحرا ها]  [6862:  ت: براری]  [6863:  مجا: ندارد]  [6864:  مجا، ت: برابر]  [6865:  ظاهراً: بر نتابد] 

پایان [footnoteRef:6866]فرو مانند اگر بسیار باشند، [footnoteRef:6867]و اگر اندکی [footnoteRef:6868]فرا خور آن موضع آن جا مقام کنند در نخستین روز به تیغ من کشته شوند و اگر نه از نا سازگاری آب و هوا (و وبا) [footnoteRef:6869]هلاك شوند، چون (اعتیاد [footnoteRef:6870]نکرده باشند) [footnoteRef:6871]و در آب و هوای [footnoteRef:6872]به ضد آن نشو
 [6866:  ت: خود و چهار پایان]  [6867:  مجا اساس و ت: باشد]  [6868:  مجا: اندک]  [6869:  مجا، ت: ندارد.]  [6870:  ت: اعقبای]  [6871:  مجا: معتاد نباشند]  [6872:  ت: هوا] 
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و نما یافته. در این معنی تفکر نمای و تأمل فرمای تا با این که لشکر خود را به مشاق [footnoteRef:6873]و متاعب معلّف گردانی و اموال بسیار و اسلحه و دواب بی شمار در تجهیز و استعداد ایشان نفقه کنی و عرضۀ تلف و هلاك سازي مقصودى که از قهر من حاصل شد وفا خواهد کرد؟ [footnoteRef:6874]و من با این همه خالی الدرع [footnoteRef:6875]فارغ النفس رابط الجأش [footnoteRef:6876]با یاران خود در خانه خود [footnoteRef:6877]نشسته ام و هیبت تو بدین سبب در اطراف جهان به نزديك [footnoteRef:6878]پادشاهان منخرق [footnoteRef:6879]می شود. و بر تقدیری [footnoteRef:6880]که مظفر و منصور باز گردند و مستأصل [footnoteRef:6881]و مقهور باشم در آن ظفر، نه بر مالی قادر خواهی شد و نه حالی در جاه و مال تو زیادت خواهد شد (بعد از این اگر) [footnoteRef:6882]محاربت من اختیار می کنی و منازعت من ترا مصلحت می نماید (هر که ترا) [footnoteRef:6883]می باید بفرست و اگر ترك اين مخاصمت فرمایی [footnoteRef:6884]فرمان تر است. [6873:  ت: به مساق]  [6874:  مجا: افزوده یا نه]  [6875:  از ت و متن عربی. (اساس و مجا): خالى الزرع]  [6876:  ت: الجاس]  [6877:  مجا: ندارد]  [6878:  ت: نزديك]  [6879:  اساس: منحرف]  [6880:  مجا، ت: تقدير]  [6881:  مجا: و من مستأصل]  [6882:  ت: اگر بعد از این]  [6883:  مجا: هر کرا. ت: هر کرا ترا]  [6884:  مجا: کنی] 

شعر: [footnoteRef:6885] [6885:  مجا: بیت] 

من باری جنگ و صلح را ساخته ام *** بر راه دو چشم تا چه فرمایی تو؟
بعد از آن مرا به جهت استعداد سفر [footnoteRef:6886]معد گردانید و ده کس را از یاران خود با من بفرستاد تا به کوفه من از آن جا به حضرت رفتم و و چون [footnoteRef:6887]به نزديك معتضد رفتم [footnoteRef:6888]از سلامتی نفس من تعجب نمود و از
 [6886:  ت: سفر استعداد]  [6887:  مجا: چون]  [6888:  ت: در رفتم] 
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احوال سؤال کرد. گفتم: سببی هست که در خلوت [footnoteRef:6889]به حضرت [footnoteRef:6890]امیر المؤمنين عرضه دارم. فرمود تا خالی کردند و قصه با او شرح دادم. دیدمش [footnoteRef:6891]که [footnoteRef:6892]از خشم (چون غنچه) [footnoteRef:6893]در پوست نمی گنجید و بیم بود که چو گل جامه بر خود بدرد. و چون شیری [footnoteRef:6894]می غرید و چون مار بر خود می پیچید تا گمان بردم (که بعد از این او) [footnoteRef:6895]به نفس [footnoteRef:6896]خود برود. [footnoteRef:6897]و از پیش او بیرون آمدم و معتضد [footnoteRef:6898]بعد از آن (هرگز ذکر او) [footnoteRef:6899]نکرد. [6889:  مجا: به خلوت]  [6890:  ت و چاپی: در خدمت]  [6891:  مجا: و دیدم]  [6892:  ت: ندارد]  [6893:  از ت و چاپی افزوده شد]  [6894:  مجا: شتر]  [6895:  مجا: که او بعد ازین]  [6896:  مجا، ت: به تن]  [6897:  مجا: بدود]  [6898:  مجا، ت: او]  [6899:  ت: ذکر او هرگز] 

فصل - در این حکایت دو فایده است:
یکی - آن که مرد عاقل آن باشد که تا تواند با هیچ کس خصومت (و منازعت اختیار) [footnoteRef:6900]نکند و تا به صلح و لطف کاری میسر گردد به قهر و عنف [footnoteRef:6901]اقدام ننماید و به قوت و شوکت غره نگردد، و به استعداد و آلت فریفته نشود و با خویشتن همه ظفر در کالبد نکند که هزیمت نیز در حساب باشد. [footnoteRef:6902]و هرگز با کمتر از خودی دست در کمر نکند و تکیه بر قوت خود وضعف او نسازد که اگر قوی [footnoteRef:6903]بر ضعیف [footnoteRef:6904]غالب شود او را [footnoteRef:6905]در آن زیادتی [footnoteRef:6906]شرفی صورت (نتوان کرد) [footnoteRef:6907]و اگر آن قوی را پای [footnoteRef:6908]بلغزد یا در حرکات او سهوی افتد یا سقطه [footnoteRef:6909]ای حادث شود آن ضعیف [footnoteRef:6910] [6900:  مجا: ندارد]  [6901:  مجا و ت افزوده: بران]  [6902:  مجا، ت، م: بود]  [6903:  از ت و م افزوده شد]  [6904:  ت: ضعیفی]  [6905:  اساس: و او را]  [6906:  اساس: زیان م: زیاده]  [6907:  ت: نگردد]  [6908:  ت: پایی]  [6909:  م: سقط]  [6910:  اساس و مجا: ضعف] 
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بر قوت خود حمل کند و آن قوی را عاری هر چه تمام تر حاصل بود. (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:6911] [6911:  مجا: ندارد] 

شعر [footnoteRef:6912] [6912:  اساس و م: ندارد. مجا: بيت (متن از ت)] 

مكن لجاج و عناد و منازعت با کس *** که آن خصال شمارند عاقلان ز عیوب
على الخصوص مکن با کم از خودی خصمی که با شغال [footnoteRef:6913]بود رزم شیر بس نا خوب [6913:  مجا و ت: شكال] 

بر او چو غالب گردی نباشدت آن فخر *** تمام عاری باشد اگر شوی مغلوب
کمال خویش و هنر را همی [footnoteRef:6914]صیانت کن که در مقابلت آیند ناقص و معیوب [footnoteRef:6915] [6914:  مجا: یکی. ت: از ان]  [6915:  م: ابيات را ندارد] 

دوم - آن که چون بر کاری اقدام خواهد کرد و در عملی [footnoteRef:6916]شروع خواهد نمود در آن تأمل و تفکری تمام به جای آرد و منافع و مضار [footnoteRef:6917]آن را با یک دیگر مقابله [footnoteRef:6918]گرداند و سود و زیان آن را [footnoteRef:6919]با هم موازنه [footnoteRef:6920]کند، و به وقت در شدن در آن کار از بیرون آمدن بیندیشد (چنان که می گویم): [footnoteRef:6921] [6916:  ت: عمل]  [6917:  ت و م: و مضار و منافع]  [6918:  ت: مقابل]  [6919:  ت: را]  [6920:  مجا: موان نه. ت: مقابله]  [6921:  مجا و م: ندارد] 

الفارسيه [footnoteRef:6922] [6922:  ت قبل از آن آورده است: العربيه في بدو امرك فكر من عواقبه قد قيل اول فکر آخر العمل] 

به کاری در شدن چون عزم کردی *** ز بیرون آمدن اول بیندیش
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اگر باشد مضرت کمتر از نفع *** پس آن رو [footnoteRef:6923]که آرد خوبیت پیش [6923:  مجا: پس آن ره رو] 

و گر باشد زیانش بیش از سود *** رها کن تا نگردد زود درویش
همه شادی مبین از غم حذر کن *** که گل با خار باشد، نوش بانیش [footnoteRef:6924] [6924:  م: ابیات را ندارد] 

الحكاية الثالثة عشر - آورده اند که فاطمه بنت احمد بن على الكردی که زن ناصر الدوله و مادر پسر او ابو ثعلب [footnoteRef:6925]بود - غلامی را از آن خویش - که آن غلام معروف بود [footnoteRef:6926]به ابن ابی قبیصه [footnoteRef:6927]متهم کرده بود به خیانتی در مال، [footnoteRef:6928]و فرموده [footnoteRef:6929]تا به قلعه ای محبوس و مقید کرده بودند. (بعد از آن) [footnoteRef:6930]خواست که او را قتل کند، فرمود تا به کوتوال آن [footnoteRef:6931]قلعه بنویسند [footnoteRef:6932]تا [footnoteRef:6933]او را قتل کند. [footnoteRef:6934]و چون این نامه به کوتوال آوردند آن روز در قلعه هیچ خواننده ای [footnoteRef:6935]نبود بیرون ابن [footnoteRef:6936]ابی قبیصه. آن نامه بدو [footnoteRef:6937]داد که بر من خوان [footnoteRef:6938]ابن ابی قبیصه [footnoteRef:6939]آن نامه را [footnoteRef:6940]بر خواند و آن جا که (فرموده بود به قتل او) [footnoteRef:6941]بر نخواند و نامه بسا او [footnoteRef:6942]داد. ابن ابی قبیصه [footnoteRef:6943]چنین
 [6925:  مجا: ابو تعلب. عربی: ابی تغلب]  [6926:  مجا، ت: ندارد]  [6927:  ت: قصه]  [6928:  ت: در مال او کرده بود]  [6929:  ت: و فرموده بود]  [6930:  مجا: پس]  [6931:  مجا، ت: ندارد]  [6932:  مجا: نویسد]  [6933:  مجا: که]  [6934:  اساس: کنند. م: به قتل آرد]  [6935:  ت: خواننده]  [6936:  ت: ندارد]  [6937:  مجا: به او. ت: با بن ابی قنصه]  [6938:  مجا: بخوان]  [6939:  ت: قنبصه]  [6940:  مجا: ندارد]  [6941:  مجا: قتل او فرموده بودند. ت: فرموده بودند]  [6942:  ت: بدو]  [6943:  ت: بعد از آن این...] 
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حکایت کرد که من چون نامه [footnoteRef:6944]بر خواندم و [footnoteRef:6945]از حیات خود [footnoteRef:6946]نا امید [footnoteRef:6947]شدم گفتم: ایمن نتوان بود که نامه را کسی دیگر بخواند [footnoteRef:6948]و او را از این حال اعلام کند و بر قتل من اقدام نماید [footnoteRef:6949]یا [footnoteRef:6950]دیگر بار [footnoteRef:6951](از آن جا بدین مهم کسی) [footnoteRef:6952]بیاید؛ (مصلحت من [footnoteRef:6953]آنست) [footnoteRef:6954]که هر تدبیر و حیله [footnoteRef:6955]که ممکن باشد در خلاص خود بکنم و هر مشقت و خطر [footnoteRef:6956]که تحمل باید کرد به جای آرم، اگر راست آید [footnoteRef:6957]و خلاص یابم (زندگانی نو یافته باشم) [footnoteRef:6958]و اگر میسر نشود [footnoteRef:6959]سخت تر از کشتن چیزی [footnoteRef:6960]نخواهد بود. پس در دیوار های قلعه تأمل كردم: يك موضع رخنه ای بود که اگر کسی خود را از آن رخنه فرو اندازد تواند، اما میان آن رخنه و زمین سه هزار [footnoteRef:6961]گز بیش بود و در زیر آن سنگ بسیار [footnoteRef:6962]بود که [footnoteRef:6963] [6944:  مجا: آن نامه. ت: من آن نامه را]  [6945:  مجا: ندارد]  [6946:  مجا: ندارد]  [6947:  مجا: نومید]  [6948:  مجا: دیگری آن نامه بر خواند. ت به جای بخواند: بر خواند]  [6949:  ت: کند]  [6950:  ت: تا]  [6951:  مجا: بار دیگر]  [6952:  مجا بدین مهم کسی از آن جا]  [6953:  مجا: ندارد]  [6954:  ت: گفتم مصلحت من آنست]  [6955:  ت: هر حيله و تدبير]  [6956:  مجا: و هر خطر و مشقت]  [6957:  اساس: آمد]  [6958:  مجا، ت: سلامت یافته باشم و زندگانی نو باشد]  [6959:  ت: نشد]  [6960:  مجا: ندارد]  [6961:  چاپی: دو هزار]  [6962:  ت: مسا (بی نقطه)]  [6963:  مجا: چنان که] 

ممکن نبودی [footnoteRef:6964]که اگر کسی بر آن جا [footnoteRef:6965]افتادی البته خلاص یافتی. آن جسارت نتوانستم کرد. [footnoteRef:6966]باز (تأمل کردم) [footnoteRef:6967]چندین روز برف باریده بود (و در زیر آن رخنه آن بر سر سنگ ها) [footnoteRef:6968]تلی بزرگ از [footnoteRef:6969]برف جمع شده. گفتم: ممکن باشد که
 [6964:  مجا: نبود]  [6965:  مجا: بر ان]  [6966:  ت: کردن]  [6967:  ت، م: بهتر تأمل کردم]  [6968:  مجا: و بدان سنگ که در زیر رخنه بود. ت: ویران سنگ که در زیر آن رخنه بود]  [6969:  مجا، ت: ندارد] 


388
خویشتن [footnoteRef:6970]بر آن برف اندازم و خلاص یابم. توکل [footnoteRef:6971]بر خدای - تعالى - [footnoteRef:6972]کردم و همچنان (بند بر پای) [footnoteRef:6973]از آن جا فرو جستم، و چون به میان هوا رسیدم پشیمان شدم و ترسیدم [footnoteRef:6974]و به استغفار مشغول گشتم [footnoteRef:6975]و کلمۀ شهادت می گفتم [footnoteRef:6976]و هر دو پای با خویشتن [footnoteRef:6977]آوردم و از سر جان بر خاستم [footnoteRef:6978]و [footnoteRef:6979]چشم (بر هم نهادم) [footnoteRef:6980]تا صعوبت آن حال [footnoteRef:6981]نبینم. و چون بر زمین [footnoteRef:6982]افتادم [footnoteRef:6983]بی هوش گشتم و عقل از من زایل شد. چون با خود [footnoteRef:6984]آمدم هیچ [footnoteRef:6985]دردی و المی (در اعضای خویش ندیدم) [footnoteRef:6986](جوارح و اعضا [footnoteRef:6987]را مجیدن) [footnoteRef:6988]گرفتم [footnoteRef:6989]هیچ تفاوتی ندیدم. بر خاستم و بنشستم و برفتم. حرکات بر قرار و نفس به سلامت بود. خدای را شکر گزاردم. [footnoteRef:6990]و سنگی بر گرفتم، و آن آهن که [footnoteRef:6991]بر پای من بود چون آب [6970:  مجا: خود را. ت: خویشتن را]  [6971:  ت: و توکل]  [6972:  مجا، ت: ندارد]  [6973:  مجا: با بند]  [6974:  مجا: ندارد]  [6975:  ت: شدم]  [6976:  مجا، ت: گفتن گرفتم]  [6977:  ت: خویش]  [6978:  مجا: بر خاسته]  [6979:  مجا: ندارد]  [6980:  مجا، ت: فراز کردم]  [6981:  ت: حالت]  [6982:  مجا: به زمین]  [6983:  مجا: رسیدم]  [6984:  مجا: خویش. ت، م: خویشتن]  [6985:  مجا: در خود هیچ. ت: در خویشتن هیچ]  [6986:  مجا، ت، م: نیافتم]  [6987:  مجا: در اعضا وجوارح]  [6988:  ت: و اعضاء و جوارح را بر مجیدن]  [6989:  ت و م افزوده: بر حالت صحت یافتم و]  [6990:  ت: گذاردم]  [6991:  ت: ندارد] 

گینه شده بود از [footnoteRef:6992]شدت سرما، سنگ بر وی زدم و بشکستم و [footnoteRef:6993]طنین آن سنگ در کوه افتاد من بترسیدم، (در حال بر خاستم و بند ها بر ساق بستم و در میان برف می رفتم تا به کنار آب رود [footnoteRef:6994]رسیدم که در میان آن وادی می رفت. و ترسیدم) [footnoteRef:6995]که به آثار اقدام من در آن [footnoteRef:6996] [6992:  اساس: ندارد]  [6993:  مجا و ت: ندارد]  [6994:  ت: رود آب]  [6995:  مجا: عبادت میان دو پرانتز را ندارد]  [6996:  مجا: بر ان] 
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برف استدلال کنند [footnoteRef:6997]و [footnoteRef:6998]بر عقب من بیایند. بعد از آن پای در آب نهادم و در میان آب می رفتم، که آب تا ساق بیش نبود و هر گه که از شدت سرما بی طاقت شدمی با کنار آب رفتمی و پای در زیر کشیدمی تا [footnoteRef:6999]بدین طریق به خیمه های جماعت کردان رسیدم، [footnoteRef:7000]و بدی شان پناه جستم و زنهار [footnoteRef:7001]خواستم و حال خود تقریر کردم. بر من رحمت کردند و برای من آتش بر افروختند و سرمائی [footnoteRef:7002]که [footnoteRef:7003]از (آب بر من مستولی شده بود به حرارت آن آتش دفع کردم) [footnoteRef:7004]و خوفی که بر من غالب بود (در جوار ایشان) [footnoteRef:7005]به امن بدل [footnoteRef:7006]گشت بامداد (به طلب من از قلعه) [footnoteRef:7007]آن جا آمدند، ایشان مرا مخفی داشتند و چون چند روزی بر آمد (در شب از آن جا) [footnoteRef:7008]به موصل رفتم [footnoteRef:7009]و از آن جا به بغداد [footnoteRef:7010]به نزديك ناصر الدوله، و حال خود بر وی [footnoteRef:7011]عرضه داشتم. [footnoteRef:7012]مرا امان داد و با من احسان کرد و از آن بلا خلاص یافتم. [6997:  مجا: کند]  [6998:  ت: ندارد]  [6999:  مجا: تا هم. ت: و هم]  [7000:  مجا: ندارد]  [7001:  ت: زینهار]  [7002:  در اصل: سرما]  [7003:  مجا: ندارد]  [7004:  مجا: (من به حرارت آتش دفع شد)]  [7005:  مجا: ندارد]  [7006:  م و چاپی: مبدل]  [7007:  مجا: از قلعه به طلب من]  [7008:  مجا: از آن جا به شب]  [7009:  مجا: آمدم. ت: در آمدم]  [7010:  مجا و ت افزوده: رفتم]  [7011:  مجا: با او]  [7012:  مجا: شرح دادم] 

فصل - و در این جا محل اعتبار آن است که چون کسی را متیقن شد که او را هلاک خواهند کرد و امید حیات نماند مردی نباشد نفس به دست دشمن [footnoteRef:7013]تسلیم کردن و در (حتف و) [footnoteRef:7014]هلاك خود ساعی بودن (و ترك تدبیر و حیله کردن، چه هر جهد) [footnoteRef:7015]که ممکن باشد به جای باید آورد [footnoteRef:7016]و هر
 [7013:  مجا: کشتن]  [7014:  مجا: ندارد]  [7015:  مجا: بل هر حيله و تدبير. ت: و ترك حيله و تدبير]  [7016:  ت: آوردن] 
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تعب و وصب [footnoteRef:7017]و مشقت که در تصور [footnoteRef:7018]آید تحمل باید [footnoteRef:7019]کرد و خلاص خود طلبید، چنانکه آن مرد کرد، که اگر آن تدبیر راست نشیند [footnoteRef:7020]و خیال کر نباشد خود رست، و اگر ضد آن بود بیشتر از مرگ چیزی [footnoteRef:7021]نخواهد بود [footnoteRef:7022]و آن خود در این صورت نقد است. [7017:  مجا: ندارد. ت: نصب]  [7018:  ت: تصرر]  [7019:  اساس: نباید]  [7020:  مجا: آید]  [7021:  مجا: حنين]  [7022:  مجا: ندارد] 

شعر: [footnoteRef:7023] [7023:  از مجا افزوده شد. ت: و درین معنی می گویم] 

بس کس که هلاک خویش خواهد *** و آن [footnoteRef:7024]واسطه حیات گردد [7024:  ت: آن] 

بس ورطه زشت و محنت سخت [footnoteRef:7025]*** کاخر سبب نجات گردد [7025:  ت: بس ورطه سخت و محنت زشت] 

آن به که کنی تحمل رنج *** تا دافعه ممات گردد
با ملح اجاج [footnoteRef:7026]اگر کنی صبر *** هم عذب خوش فرات گردد [7026:  ت: اجل] 

شه اسب و رخ ار به خصم بخشد *** به زان باشد که مات گردد [footnoteRef:7027] [7027:  ت: این بیت را به جای بیت قبل آورده است] 

الحكاية الرابعة عشر - حكايت كرد ابن الجصاص [footnoteRef:7028]الجواهری گفت: در آن وقت که مقتدر مرا منکوب گردانید و آن [footnoteRef:7029]اموال عظام و خزاین بزرگ از من فرا گرفت و مرا محبوس گردانيد، يك [footnoteRef:7030]روز كه از خلاص نوميد تر و به هلاك متیقن تر بودم [footnoteRef:7031]خادمی بیامد و مرا گفت: مژدگانی [footnoteRef:7032]می باید، بر خیز که ترا اطلاق کردند. (بر خاستم و) [footnoteRef:7033]مرا از حبس بیرون آورد و بر بعضی از سرا های خلیفه بگذرانید تا به دار سیده رسانید، [footnoteRef:7034]تا او
 [7028:  اساس: الخصاص. ت: الحصاص]  [7029:  مجا: ندارد]  [7030:  اساس: و یک]  [7031:  ت: بودم که]  [7032:  ت: مژدگان]  [7033:  مجا: ندارد]  [7034:  مجا: رسانند] 
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مرا اطلاق کند، که او شفاعت کرده بود. و در این ممر سرا ها [footnoteRef:7035]چشم من بر تنگ های خیش [footnoteRef:7036]افتاد که (از سرای من آورده بودند، در وقت مصادره) [footnoteRef:7037]و آن صد تنگ خیش بود که مرا از مصر آورده بودند، و به جهت آن که راه نا ایمن بود و خیش را قاصد کمتر باشد، صد هزار دینار زر در آن خيش ها تعبیه کرده بودند، و در هر تنگی هزار دینار محکم [footnoteRef:7038]بسته، و مهر ها بر وی و علامت ها کرده (و من از جهت [footnoteRef:7039]آن که در آن [footnoteRef:7040]وقت محتاج نبودم [footnoteRef:7041]و استغنای تمام حاصل بود) [footnoteRef:7042]آن خیش ها همچنان (بر آن حالت) [footnoteRef:7043]بماند [footnoteRef:7044](و آن روز) [footnoteRef:7045]چون آن خيش ها بدیدم [footnoteRef:7046]از آن [footnoteRef:7047]خادم پرسیدم که آن [footnoteRef:7048]خيش ها آن نیست که از سرای [footnoteRef:7049]من آورده اند؟ [footnoteRef:7050]گفت: بلی. در بند ها و علامت ها نگاه کردم بر قرار خویش بود (و ایشان) [footnoteRef:7051]از خست آن [footnoteRef:7052]خيش [footnoteRef:7053]نزديك [footnoteRef:7054]ایشان [footnoteRef:7055]در زاویه ای [footnoteRef:7056]انداخته بودند [footnoteRef:7057]و ندانستند که در آن جا چه تعبیه است؟ و [footnoteRef:7058]چون بدانستم که بند ها همه [footnoteRef:7059]بر قرار خویش است مرا طمع افتاد که باشد که [footnoteRef:7060]آن مال با دست آید و من بر پای خیزم. و چون (مرا
 [7035:  ت: سر ها]  [7036:  چاپی: حصیر]  [7037:  مجا: در وقت مصادره از خانه من آورده بودند.]  [7038:  اساس: و محکم]  [7039:  ت، م: به جهت]  [7040:  ت: ندارد]  [7041:  ت: بدان محتاج نبودم]  [7042:  عبارت در مجا چنین است: و چون من بدان محتاج نبودم]  [7043:  مجا: ندارد]  [7044:  مجا: مانده بود]  [7045:  مجا: ندارد]  [7046:  ت: دیدم]  [7047:  مجا: ندارد]  [7048:  مجا: این]  [7049:  ت: خانه]  [7050:  مجا: آوردند]  [7051:  ت: ایشان را]  [7052:  مجا: ندارد]  [7053:  مجا افزوده: بدان چندان ملتفت نشده بودند]  [7054:  ت: به نزديك]  [7055:  مجا: ندارد]  [7056:  مجا: و در گوشه ای]  [7057:  مجا: ندارد]  [7058:  مجا: ندارد]  [7059:  ت: ندارد]  [7060:  ت: ندارد] 
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از حبس [footnoteRef:7061]اطلاق کردند) [footnoteRef:7062]و چند روز بر آمد [footnoteRef:7063]کسی را به سیده فرستادم و از او در خواست کردم که (بفرماید تا) [footnoteRef:7064]آن خيش ها با من دهند که (آن را) [footnoteRef:7065]به نزديك ايشان قدری نیست [footnoteRef:7066]و من (به بهای آن) [footnoteRef:7067]منفعت گیرم. (مرا گفت:) [footnoteRef:7068]احمق مردی است، این [footnoteRef:7069]چه در خواست است که می کند و خیش [footnoteRef:7070]چه قدر دارد با وی دهید. با من دادند تمامت آن [footnoteRef:7071]صد [footnoteRef:7072]تنگ. [footnoteRef:7073]باز گشادم [footnoteRef:7074]و صد هزار دینار از آن میان بیرون کردم [footnoteRef:7075]و خیش را نیز به مبلغی فروختم و حال من بار دیگر [footnoteRef:7076]نیکو شد (و آن مال مرا سرمایه ای تمام شد و) [footnoteRef:7077]با خود گفتم هنوز بقیۀ دولت و اقبال مانده است. [7061:  ت: آن حبس]  [7062:  مجا: ندارد]  [7063:  مجا: از اطلاق من بر آمد]  [7064:  مجا: ندارد]  [7065:  مجا: ندارد]  [7066:  مجا: ندارد]  [7067:  مجا: بدان]  [7068:  مجا: جواب داد که]  [7069:  مجا، ت: ندارد]  [7070:  ت: ندارد]  [7071:  مجا: ندارد]  [7072:  مجا: ندارد]  [7073:  مجا: تنگ ها را]  [7074:  مجا: بگشادم]  [7075:  مجا: گرفتم]  [7076:  ت: دیگر بار. م: دیگر باره]  [7077:  مجا: ندارد] 

فصل - و در این [footnoteRef:7078]حکایت موضع فایده آن است که [footnoteRef:7079]مرد باید که پیوسته به لطف باری - تعالی - امید وار و به کرم او واثق باشد که [footnoteRef:7080]چون خواهد که [footnoteRef:7081]نعمت بر کسی پاینده باشد (و جملهٔ) [footnoteRef:7082]ملوك عالم و سلاطين روی زمین در ازالت آن کوشند او به خفایای الطاف و لطایف اسباب، آن نعمت را از [footnoteRef:7083]انتقال و آن دولت را [footnoteRef:7084]از زوال صیانت کند و از تغییر و تبديل مصون (و محروس) [footnoteRef:7085]گرداند (و در این معنی می گویم) [footnoteRef:7086] [7078:  مجا، ت: در این]  [7079:  ت: ندارد]  [7080:  اساس: و]  [7081:  ت: ندارد]  [7082:  مجا: ندارد]  [7083:  مجا: ندارد]  [7084:  مجا: ندارد]  [7085:  مجا: ندارد]  [7086:  مجا: ندارد] 
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شعر [footnoteRef:7087] [7087:  اساس: ندارد. م: بیت] 

از جور زمانه با امانست *** هر کو به خدا پناه دارد
هرگز نشود اسیر خواری *** آن را که خدای شاه دارد
کی عرضه حادثات گردد [footnoteRef:7088]*** مالی که خدا نگاه دارد [7088:  اساس: عرصه] 

الحكاية الخامسة عشر - حامد بن العباس [footnoteRef:7089]حکایت کند که اسماعیل ابن بلبل چون مرا محبوس گردانید، به دست دربانی از آن خویش - که او را [footnoteRef:7090]در خدمت او حرمت قدیم و ثبات قدم بود - باز داد، و من اعتماد بر [footnoteRef:7091]عنایت ابو العباس ابن الفرات کرده بودم، و این بواب (که) [footnoteRef:7092]موکل من بود به وسیلت حقوق خدمت قدیم به مجالس خاصة [footnoteRef:7093]اسماعیل در رفتی و در پیش او بایستادی و بر وی انکار نکردندی. [footnoteRef:7094]در بعضی از ایام به نزديك من در آمد و گفت: وزیر بر ابن الفرات تیزی نمود و خشم گرفت به سبب تو و گفت: مال بر حامد به سبب تو شکسته می شود (و لابد) [footnoteRef:7095]بفرمایم تا او را شکنجه کنند. و مرا گفت: زود باشد که وزیر ترا بخواند و تهدید و وعيد فرماید [footnoteRef:7096]و به [footnoteRef:7097]باقی مال مصادره و مطالبه کند. [footnoteRef:7098]به غایت دل مشغول گشتم و این بواب را گفتم که هیچ رایی [footnoteRef:7099]می دانی در این باب (و حیله ای) [footnoteRef:7100]که ایذای او را دافع باشد و بلای او را مانع آید؟ گفت: رای آن است که رقعه ای بنویسی به یکی از اهل معرفت و معامله [footnoteRef:7101] [7089:  م و چاپی: عباس]  [7090:  ت: مرا و را]  [7091:  مجا: به]  [7092:  از ت و م افزوده شد]  [7093:  مجا: خلوت]  [7094:  مجا و چاپی: نکردی]  [7095:  اسا: ندارد]  [7096:  مجا: کند]  [7097:  مجا: ندارد]  [7098:  مجا: نماید]  [7099:  مجا: رای و حیله]  [7100:  مجا: ندارد]  [7101:  ت:] 

معامله خویش
که شح مطاع و بخل مفرط او را شناسی و
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دانی که نفس او به اسعاف ملتمس [footnoteRef:7102]مسامحت ننماید، و از وی هزار درم [footnoteRef:7103]برای نفقه عیال خود [footnoteRef:7104]قرض خواهی [footnoteRef:7105]و از او در خواست کنی تا هم بر ظهر آن رقعه جواب نویسد [footnoteRef:7106](و به همه حال آن کس از غایت شح و بخل آن توقع را رد کند و بر ظهر به عذری [footnoteRef:7107]جواب نویسد)، [footnoteRef:7108]و [footnoteRef:7109]نو آن رقعه را [footnoteRef:7110]نگاه دار و چون وزیر از تو مال [footnoteRef:7111]مطالبه کند [footnoteRef:7112]بی [footnoteRef:7113]توقفی آن رقعه بیرون کن و بگوی که حال من بدان جا [footnoteRef:7114]رسیده است و فقر و احتیاج بدان حد کشیده) [footnoteRef:7115]که برای نفقه عیال [footnoteRef:7116]قرض [footnoteRef:7117]می طلبم و نمی یابم. و رقعه عرضه داری، باشد که باور دارد و این تدبیر ترا [footnoteRef:7118]منفعت کند. چنان [footnoteRef:7119]کردم که او گفت: و هم چنان که تخمین کرده بود جواب آمد. و رقعه را (با خود) [footnoteRef:7120]نگاه داشتم. چون روز دیگر شد [footnoteRef:7121]وزیر مرا بخواند و مطالبه آن مال فرمود. من رقعه [footnoteRef:7122]در حال (بیرون کردم و) [footnoteRef:7123]بر او عرضه داشتم، و بعد [7102:  ت: ملتمس تو]  [7103:  چاپی: دینار]  [7104:  مجا: و خود]  [7105:  ت: بخواهی]  [7106:  مجا، چاپی: بنویسد.]  [7107:  مجا: به قدری]  [7108:  مجا: بنویسد]  [7109:  ت و چاپی: ندارد]  [7110:  مجا: ندارد]  [7111:  مجا: مال از تو]  [7112:  ت: طلبد]  [7113:  ت: توبی...]  [7114:  ت: بدین جا]  [7115:  مجا: ندارد]  [7116:  ت: عیال خود]  [7117:  مجا: قرضی]  [7118:  جز ت: را]  [7119:  ت: و چنان]  [7120:  ت: ندارد]  [7121:  ت: بود]  [7122:  مجا: آن رقعه]  [7123:  مجا: ندارد] 

از آن در استعطاف (و بر وفق) [footnoteRef:7124]خاطر او سخن گفتم. آن سخن در دلش مؤثر آمد و از آن چه بود پاره ای نرم تر شد و از من شرم داشت. و بعد از آن هر روز کار [footnoteRef:7125]بر من آسان تر گرفتند تا آن گاه که خلاص یافتم و
 [7124:  مجا: بر وفق. ت: بر فبق]  [7125:  ت: ندارد] 
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موجب، آن تدبیر بود که این بواب کرد.
فصل - در این حکایت فایده آن است که چون مردم [footnoteRef:7126]صاحب واقعه و کار افتاده گردد باید که (در حادثه خود) [footnoteRef:7127]با خرد [footnoteRef:7128]و بزرگ مشورت کند و از صغیر و کبیر رای و تدبیر طلبد، (که) [footnoteRef:7129]وقت باشد که منفعت در رای اصاغر بیش (از آن یابد) [footnoteRef:7130]که در [footnoteRef:7131]مصلحت دید [footnoteRef:7132]اکابر. [footnoteRef:7133] [7126:  مجا: مرد]  [7127:  مجا: ندارد]  [7128:  ت: خورد.]  [7129:  از ت]  [7130:  اساس: باشد]  [7131:  مجا، ت: از]  [7132:  ت: دیدن]  [7133:  مجا افزوده: و من درین معنی می گویم. ت: و درین معنی می گویم] 

شعر: [footnoteRef:7134] [7134:  مجا و ت: العربية] 

اذا كنت في نكبة عاجزاً [footnoteRef:7135]*** فشاور ذوى الرأى وا لاختبار [footnoteRef:7136] [7135:  ت: العاجز]  [7136:  ت: الاختيار] 

و كن مستمداً [footnoteRef:7137]برأى الصغير *** كما تستمد [footnoteRef:7138]برأى الكبار [7137:  ت: مستهداً]  [7138:  مجا: يستمد] 

و لا تك مستنكفاً ربما *** ترى النفع [footnoteRef:7139]فيما يشير الصغار [7139:  اساس: النقع] 

الفارسية: [footnoteRef:7140] [7140:  از مجا و ت افزوده شد] 

با خرد و بزرگ مشورت کن *** در حادثه ای که گشت نازل
بشنو سخن صبی و مجنون *** بنيوش حدیث غمر [footnoteRef:7141]و جاهل [7141:  چاپی: عمر] 

باشد که بود به فکر بیدار *** آن را که شماریش تو غافل
افتد که صلاح [footnoteRef:7142]خود نیوشد [footnoteRef:7143]*** از كودك خرد مرد عاقل [7142:  اساس: سلاح]  [7143:  اساس: نپوشد] 

نفعی که زبر تران نبیند *** گردد ز فرو تریش حاصل
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الحكاية السادسة عشر - ابو العتاهيه شاعر حکایت کرد که چون از گفتن شعر امتناع نمودم و از انشاء و ابداع ابا کردم مهدی بفرمود [footnoteRef:7144]تا مرا در سجن جرایم که به مکاره مشحون بود مسجون گردانیدند [footnoteRef:7145]و چون در زندان رفتم از آن موضع وحش مرا استيحاش و دهشت آورد و از آن جای گاه [footnoteRef:7146]هایل عقل از من زایل شد. نظر بر چپ و راست افکندم [footnoteRef:7147]تا موضعی پسندم که آن جا بنشینم [footnoteRef:7148]و مردی یابم که به مجالست او مستأنس شوم. و در میان نظرم [footnoteRef:7149]بر کهلی افتاد نیکو صورت پاکیزه جامه، سیمای خیر در بشره او ظاهر، قصد او کردم و (به نزديك او بنشستم بی آن که بر وی سلام کردم) [footnoteRef:7150]تا [footnoteRef:7151]از حال او سؤال کنم. از [footnoteRef:7152]صعوبت آن حال جزع بر من غالب شد [footnoteRef:7153]و حیرت و دهشت مستولی، و ساعتی دیر هم بر آن حالت بودم سر در پیش افکنده در حال خود [footnoteRef:7154]تفکری می کردم و وجوه خلاص را تدبر می نمودم که آن [footnoteRef:7155]مرد این دو بیت بر خواند: [7144:  مجا: فرمود.]  [7145:  مجا: گردانید]  [7146:  مجا، ت: منظر. م: منتظر]  [7147:  مجا: بر افکندم]  [7148:  مجا: نشینم]  [7149:  ت: نظر]  [7150:  عبارت درم چنین است: به نزديك او رفتم و سلام نکردم و بنشستم]  [7151:  چاپی: و با]  [7152:  ت و چاپی: که از]  [7153:  ت: بود]  [7154:  ت: خویش]  [7155:  ت: این] 

شعر [footnoteRef:7156] [7156:  مجا و ت: العربيه. م و چاپی: ابیات عربی را ندارد] 

تعودت مس الضر حتى الفته [footnoteRef:7157]*** و اسلمني حسن العزاء [footnoteRef:7158]الى الصبر [7157:  عربی: لقيته]  [7158:  مجا: الغزاء (اساس: العراء)] 

و صیرفی [footnoteRef:7159]یأسى من النار واثقا *** بحسن صنيع الله من حيث لا ادرى [7159:  ت: صبرنی] 

الفارسية:
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دل کرد رنج عادت و غم شد انیس او *** ترك جزع گرفت و به صبر التجا نمود
نومیدیش ز خلق به حق داد این وثوق [footnoteRef:7160]*** کو را به حسن صنع رهاند ز رنج [footnoteRef:7161]زود [7160:  ت: و شوق]  [7161:  چاپی: بند] 

مرا این دو بیت سخت [footnoteRef:7162]خوش آمد و بدان (تبرك نمودم و) [footnoteRef:7163]و تفال کردم [footnoteRef:7164]و عقل به من باز آمد و روی بدان [footnoteRef:7165]مرد آوردم و گفتم: تفضلی [footnoteRef:7166]نمای و این هر دو [footnoteRef:7167]بیت را اعادت فرمای. [footnoteRef:7168]مرا گفت: ای اسماعیل چگونه بی ادب و قلیل عقل [footnoteRef:7169]و اندك مروت [footnoteRef:7170]در آمدی و تسلیمی که سنت [footnoteRef:7171]داخل باشد به جای نیاوردی و پرسش [footnoteRef:7172]که عادت وارد باشد تقدیم نکردی و توجعی [footnoteRef:7173]که دردمندان [footnoteRef:7174]و کار افتادگان با یک دیگر کنند فرا ننمودی؟ و چون دو بیت شعر - که خدا در تو خیری [footnoteRef:7175]ننهاده است [footnoteRef:7176]و ادبی [footnoteRef:7177]نیافریده [footnoteRef:7178]جز آن وسبب معاش تو گردانیده است - بشنودی، [footnoteRef:7179]در سالفه بی حرمتی که از تو صادر شد تأمل ننمودی و تلافی آن به اعتذار نفرمودی، و بی سابقه معرفتی و سالفه حرمتی [footnoteRef:7180]انشاد [footnoteRef:7181]اشعار توقع [footnoteRef:7182]می کنی؟ [footnoteRef:7183]گفتم متفضلاً معذور فرمای که به کمتر از این که [footnoteRef:7184]من در آنم
 [7162:  مجا: بغایت]  [7163:  مجا: ندارد]  [7164:  مجا: نمودم. ت: گرفتم]  [7165:  مجا: به ان]  [7166:  مجا، ت: تفضل]  [7167:  مجا، ت: دو]  [7168:  ت: کن]  [7169:  مجا، ت، م: مروت]  [7170:  مجا، ت: عقل. م: عقلی]  [7171:  اساس: منت. ت: سب (بی نقطه)]  [7172:  م: ندارد. چاپی: پرسشی]  [7173:  م: تواضعی]  [7174:  م: که در میان دردمندان باشد]  [7175:  از چاپی: کلیه نسخ: چیزی عبارت عربی: لم يجعل عز و جل فيك خيراً]  [7176:  مجا و چاپی: ندارد]  [7177:  مج و مجا: ادب]  [7178:  مجا، ت، چاپی: نیافریده است]  [7179:  اساس و ت: نشنودی. م: بشنوی]  [7180:  ت افزوده: به این امر من]  [7181:  مجا: انشا]  [7182:  مجا افزوده: و اختراع. ت: و اجتزاع]  [7183:  ت: ندارد]  [7184:  مجا: ندارد] 
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مرد بی هوش گردد و عقل مدهوش شود. گفت:
در چه چیزی تو از شعر گفتن؟ که جاه تو به نزديك ايشان آن است و نسبت تو بدی شان بدان امتناع نموده و بدین سبب ترا حبس کرده اند تا شعر گویی، و به همه حال بگویی و اطلاقت [footnoteRef:7185]کنند. واقعه سخت و داهيه دشوار این باشد که من در آنم، که مرا همین لحظه بخواهند خواند و عیسی بن زید فرزند زاده رسول الله را از من طلب داشت، [footnoteRef:7186]اگر بر وی دلیل باشم شقاوت من باشد و در دنیا و آخرت ذلیل گردم [footnoteRef:7187]و چون او را بکشند خون او در گردن من [footnoteRef:7188]باشد وجد او فردای قیامت خصم من گردد، و اگر از دلالت بر او امتناع نمایم مرا در حال بکشند؛ پس به حیرت من سزاوار تر و به دهشت من لایق ترم، و می بینی که چون ثابت و صبور و بی اضطراب [footnoteRef:7189]و و قورم. [footnoteRef:7190]گفتم: خدا این بلا کفایت گرداناد و خلاصی ارزانی داراد. و سر از خجالت در پیش افکندم. پس گفت: چون توبیخ نمودم از انشاد امتناع روا نباشد، و چون سرزنش کردم مدافعت را مجالی [footnoteRef:7191]نماند، منع و توبیخ در این حالت بر تو جمع نگردانم و بیت ها را چند بار باز گردانید [footnoteRef:7192]تا من یاد گرفتم و هم در آن [7185:  ت، م: اطلاق]  [7186:  م: خواهند طلب داشت]  [7187:  ت: باشم]  [7188:  مجا: ندارد]  [7189:  اساس: مضطرب. ت: بی اضطرابم]  [7190:  ت: ندارد. چاپی: با وقارم]  [7191:  مجا: مجال]  [7192:  مجا: باز گردانیدن] 

ساعت مرا و او را از زندان بیرون خواندند. و چون بیرون رفتم پرسیدم [footnoteRef:7193]تو [footnoteRef:7194]کیستی؟ گفت: من حاضرم [footnoteRef:7195]یار عیسی بن زید. و چون مرا و او را [footnoteRef:7196]به نزديك مهدی در آوردند و در پیش او بایستادم [footnoteRef:7197]او را گفت: با من راست بگوی [footnoteRef:7198]که عیسی بن زید کجاست؟ گفت: من
 [7193:  م: وی را پرسیدند]  [7194:  مجا، ت، م و چاپی: که تو]  [7195:  م: ندارد]  [7196:  ت: مرا و را]  [7197:  ت: باستادم]  [7198:  ت: بگوی راست] 
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چه دانم؟ [footnoteRef:7199]او را بترسانیدی تا [footnoteRef:7200]بگریخت و مرا بگرفتی و محبوس و مقید [footnoteRef:7201]گردانیدی، مرا بر حال او چه وقوف باشد؟ (من حاضرم و او غایب و من محبوسم و او هارب. حاضر از غایب چگونه خبر دهد و زندانی را بر حال گریخته کی وقوف باشد؟) [footnoteRef:7202]مهدی گفت: در آن ساعت که ترا بگرفتند او به نزديك كه متواری بود و آخرین نوبت او را کجا دیدی؟ گفت: [footnoteRef:7203](ندیدم او را از آن وقت باز که متواری شد) [footnoteRef:7204]و هیچ خبر (از او) [footnoteRef:7205]ندارم. [footnoteRef:7206]گفت: او را بر سر آور [footnoteRef:7207]و الا [footnoteRef:7208]گردنت بزنم. گفت: هر چه ترا می باید بکن که من هرگز فرزند [footnoteRef:7209]رسول [footnoteRef:7210]خدای [footnoteRef:7211]را به تو ننمایم تا او را بکشی و خون او در گردن من باشد، و الله که اگر درمیان جامه من باشد جامه باز نبرم، تا او را نبینی. [footnoteRef:7212]گفت: دستش گیرید (و سر از گریبانش [footnoteRef:7213]بیندازید) [footnoteRef:7214][footnoteRef:7215]او را فرا پیش آوردند [footnoteRef:7216]و گردن [footnoteRef:7217]بزدند. بعد از آن [footnoteRef:7218]مرا آواز داد که شعر می گویی یا نه؟ گفتم: گویم (و معجزی [footnoteRef:7219]با آن) [footnoteRef:7220]بفرمود [footnoteRef:7221]تا [footnoteRef:7222] [7199:  مج و مجا: چه دانم]  [7200:  مجا: ندارد]  [7201:  مجا، م: مقيد و محبوس. ت: مكيل (؟) و محبوس]  [7202:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [7203:  اساس، مجا، ت: گفتم. عربی: فقال ما لقيته...]  [7204:  مجا: او را از آن وقت باز که متواری شد ندیدم]  [7205:  مجا، ت: ندارد]  [7206:  مجا: نمی شناسم او را. ت: نمی دانم او را. م: نمی دانم]  [7207:  چنین است در اساس و مجا. ت: و الله که به سر او بری. م: و الله که مرا به سرای او بری چاپی: اگر مرا بسر او نبری... (ظ: مرا بر سر او بر)]  [7208:  مجا، ت، م: و اگر نه]  [7209:  ت: فرزند زاده]  [7210:  م: رسول الله]  [7211:  ت: خدا]  [7212:  ت، م: به بینی]  [7213:  مجا، ت، م: گردنش]  [7214:  ت: دور اندازید]  [7215:  م: و گردنش بزنید]  [7216:  مجا: بردند]  [7217:  مجا: گردنش]  [7218:  مجا: پس]  [7219:  ت: معجرء. م: معجز بچه]  [7220:  مجا: ندارد]  [7221:  اساس: بفرمودند]  [7222:  مجا: که] 
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مرا رها کردند و آن هر دو بیت که [footnoteRef:7223]از انشای حاضر بود در اشعار نبشت [footnoteRef:7224]و آن يك بيت ديگر با آن ضم. [footnoteRef:7225] [7223:  ت: ندارد.]  [7224:  مجا: نوشت. ت: نیست]  [7225:  مجا، ت: ندارد] 

العربية:
اذا انألم اقنع من الدهر با لذي *** تكرهت عنه [footnoteRef:7226]طال عتبي على الدهر [7226:  مجا: ندارد. ت و عربی: منه. اساس: و عنه] 

الفارسيه:
خرسند [footnoteRef:7227]اگر نباشم در غم چه فایده؟ *** با دهر اگر عتاب نمایم از آن چه سود؟ [7227:  مجا، ت: خورسند] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که مردم چون در واقعه ای [footnoteRef:7228]افتاد [footnoteRef:7229]و او را محبوس کردند یا به قیدی مقید گردانیدند، و فالى نيك بر زبان کسی رفت (و او به استماع آن تفال کرد) [footnoteRef:7230]بیشتر آن است که راست می آید چنان که ابو العتاهیه را چون تفال نمود [footnoteRef:7231](در آن [footnoteRef:7232]دو بیت حاضر خلاص خود حاضر دید). [footnoteRef:7233] [7228:  مجا: واقعه]  [7229:  اساس: افتادند]  [7230:  مجا: و آن به استماع آن تفال کرد. ت: و او آن استماع و تفال کرد.]  [7231:  اساس: نمودند]  [7232:  ت: بدان]  [7233:  مجا: ندارد] 

و دوم - آن که چون با کسی حقوق صحبت و مخالطت [footnoteRef:7234]مؤكد گشت و بر سری [footnoteRef:7235]از اسرار او [footnoteRef:7236]وقوف یافتی [footnoteRef:7237]باید که اگر خوف جان و بيم هلاك نفس [footnoteRef:7238]باشد سر او شایع و حق او ضایع نگردانی [footnoteRef:7239](و در این
 [7234:  مجا، ت، م: ممالحت]  [7235:  ت: سر]  [7236:  ت: ندارد]  [7237:  مجا: یافت]  [7238:  مجا: ندارد]  [7239:  مجا: نگذارد] 
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معنی می گویم؛ [footnoteRef:7240] [7240:  مجا: و من گفته ام شعر. ت: و درین معنی می گویم العربیه] 

قبیح اشاعة [footnoteRef:7241]سر الكلام *** و من كرم العهد حفظ [footnoteRef:7242]الدمام [7241:  مجا: اشیاعه]  [7242:  مجا: حسن] 

فلا تفش سراً و لو تقتتل [footnoteRef:7243]*** فان النميمة فعل اللثام [7243:  مجا: تقبل] 

الفارسیه:
هم چو شب راز دار باش و مکن [footnoteRef:7244]*** تا توانی چو صبح غمازی [7244:  اساس: ندارد] 

حفظ عهد کرام بازی [footnoteRef:7245]نیست *** شاید آن جا که روح در بازی [7245:  اساس و مجا: باری] 

هم چو سی مرغ بگذر از بومی *** که کند جغد با هما بازی
جان فدا کن مساز قصد مجاز [footnoteRef:7246]*** مرد جد باش نیست این بازی [footnoteRef:7247] [7246:  ت و چاپی: به جان]  [7247:  ت افزوده: پای بر جای شو چو در که کند در دولت فراری ماری. در چاپی چنین است: پای بر جای شو چو در که کند در دولت فرازی و سازی] 

الحكاية السابعة عشر - (داود كاتب امیر جعفر [footnoteRef:7248]وکیلی را از آن او) [footnoteRef:7249]حبس کرد که در حسابی دویست هزار درم بر وی باقی گشته بود.[footnoteRef:7250]آن وکیل به عیسی بن فلان و سهل بن الصباح [footnoteRef:7251]که دوستان او بودند [footnoteRef:7252]بنوشت تا بر نشینند و به جهت کار او به نزديك داود روند و شفیع باشند تا وی را اطلاق کنند. و [footnoteRef:7253]ایشان اجابت کردند و [footnoteRef:7254]در راه که می رفتند فیض ابی صالح [footnoteRef:7255]را بدیدند. از حال ایشان استخبار کرد، او را از مقصد و مقصود خود اعلام کردند. [footnoteRef:7256]گفت: باید که در این خیر [footnoteRef:7257]با شما
 [7248:  چاپی و عربی: ام جعفر]  [7249:  عبارت در اساس چنین است: امیر جعفر وکیلی را از آن داود کاتب]  [7250:  ت: ندارد]  [7251:  مجا: سهلب الصباح. م: مهل صالح]  [7252:  ت: بود]  [7253:  ت: ندارد]  [7254:  ت: ندارد]  [7255:  ت: فيض الصباح م: فيض بن ابی صالح]  [7256:  مجا: دادند]  [7257:  اساس: جز] 
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موافقت [footnoteRef:7258]کنم؟ [footnoteRef:7259]گفتند. آری. با [footnoteRef:7260]ایشان موافقت [footnoteRef:7261]كرد و به نزديك داود رفتند و در خلاص آن مرد با وی [footnoteRef:7262]سخن گفتند. گفت: به [footnoteRef:7263]امیر جعفر [footnoteRef:7264]نویسم [footnoteRef:7265]و استطلاع رای او کنم. و بنوشت و اعلام کرد به حضور آن جماعت، و التماس که [footnoteRef:7266]می کنند. جواب نبشت که ایشان را معلوم کن که چندین مال بر وی مقرر است و تا ادا نکند اطلاق ممکن نیست. [footnoteRef:7267]توقیع بر ایشان خواند و از ایشان عذر خواست. عیسی و سهل [footnoteRef:7268]گفتند: [footnoteRef:7269]حق آن رد بگزاردیم [footnoteRef:7270]و آن چه بر ما بود کردیم. [footnoteRef:7271]چون امیر جعفر [footnoteRef:7272]اجابت نمی کند خیزید [footnoteRef:7273]تا برویم. فیض گفت: مگر ما آمده بودیم تا [footnoteRef:7274]حبس آن مرد مؤکد تر گردانیم. گفتند: [footnoteRef:7275]چه کنیم؟ [footnoteRef:7276]گفت: [footnoteRef:7277]اکنون که [footnoteRef:7278]شفاعت ما قبول نیست این مال از خاصه خود ادا کنیم و او را خلاص دهیم. و بعد از آن به وکیل خود نوشت [footnoteRef:7279]که (از مال) [footnoteRef:7280]دویست هزار دینار [footnoteRef:7281]به دیوان جعفر [footnoteRef:7282]رسان [footnoteRef:7283]برای آن مرد. و گفت: چون مال ادا کردیم گفتیم: [footnoteRef:7284]مرد ما را با ما رسانید. [footnoteRef:7285]گفتند: [footnoteRef:7286]نتوانیم [footnoteRef:7287]تا آن گاه [footnoteRef:7288]که
 [7258:  چاپی: مرافقت]  [7259:  مجا و م افزوده: کفش داری]  [7260:  ت: و با]  [7261:  چاپی: مرافقت.]  [7262:  ت: او]  [7263:  مجا: نامه ای به]  [7264:  اساس: ام جعفر. مجا: جعفر. ت: امام جعفر]  [7265:  ت: بنویسم]  [7266:  ت: ندارد]  [7267:  ت: نی]  [7268:  مجا: محمد]  [7269:  ت: گفت]  [7270:  ت، م: بگذاردیم]  [7271:  اساس: کرد]  [7272:  مجا: امام جعفر]  [7273:  مجا: بر خیزید]  [7274:  مجا: که تا]  [7275:  مجا: پس گفتند]  [7276:  ت: پس چه کنیم]  [7277:  چا: ندارد]  [7278:  ت: چون]  [7279:  ت: بنوشت]  [7280:  ت: تا]  [7281:  مجا، ت، م: درم. مجا، افزود: از مال او]  [7282:  مجا: امام جعفر]  [7283:  مجا، ت: رساند. م: رسانند]  [7284:  مجا و ت: ندارد]  [7285:  مجا، ت، م: سپارند]  [7286:  مجا، م: داود گفت. ت: و گفت]  [7287:  مجا، ت، م: نتوانم]  [7288:  ت: ان که] 
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امیر جعفر [footnoteRef:7289]را اعلام کنیم [footnoteRef:7290]و اجازت [footnoteRef:7291]او باشد. (بعد از آن) [footnoteRef:7292]صورت [footnoteRef:7293]حال پیش [footnoteRef:7294]او رفع کردند [footnoteRef:7295]جواب نبشت [footnoteRef:7296]که من (احراز [footnoteRef:7297]آن مکرمت [footnoteRef:7298]را سزاوار تر از فیض ابی صالحم) [footnoteRef:7299]خطی که به مال نوشته است با او [footnoteRef:7300]ده و مرد را بدو [footnoteRef:7301]تسليم کن و بگوی تا دیگر پای از حد بندگی [footnoteRef:7302]بیرون ننهد و با سر عمل رود. و فیض آن مرد را نمی شناخت و با عیسی و سهل مساعدت کرده بود، اگر چه سهل و عیسی فرا [footnoteRef:7303]گرفتند اما کرم [footnoteRef:7304]فیض آن مرد را خلاص داد. [7289:  مجا: امام جعفر. اساس: ام جعفر]  [7290:  مجا: کنم]  [7291:  مجا، ت، م: فرمان]  [7292:  مجا، ت، م: ندارد]  [7293:  ت، م: و صورت]  [7294:  مجا به نزد. م: نزديك]  [7295:  مجا، ت، م: کرد]  [7296:  مجا: بنوشت. ت، م: نوشت]  [7297:  مجا: آخر از. م: به احراز]  [7298:  اساس: حکومت]  [7299:  عبارت در ت چنین است: کمتر از فیض ابن صالحم به مکرمت و احسان]  [7300:  مجا: بدو]  [7301:  مجا: ندارد م: به او]  [7302:  ت: خدمت کاری و بندگی]  [7303:  ت: ندارد]  [7304:  ت: فیض کرم. م و چاپی: فیض و کرم] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که مرد باید که [footnoteRef:7305]چون در کاری شروع [footnoteRef:7306]و در تربیت کسی خوض نمود [footnoteRef:7307]به هر طریق که تواند [footnoteRef:7308]آن را به (اتمام رساند) [footnoteRef:7309]چنان که آن [footnoteRef:7310]صاحب واقعه (به مقصود رسید) [footnoteRef:7311][footnoteRef:7312]و در این معنی می گویم: [7305:  ت: ندارد]  [7306:  ت: شروع کند]  [7307:  مجا: نماید]  [7308:  ت: باشد]  [7309:  ت: تمام کند]  [7310:  مجا: ندارد. ت، م: کار آن]  [7311:  اساس و ت: رسد]  [7312:  م و چاپی: بر آمد] 

[العربيه] [footnoteRef:7313] [7313:  اساس ندارد. مجا: شعر. (از ت افزوده شد)] 

اذا ما خضت في امر فتمم *** و لا تك واقفاً دون التمام
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فعل الناس يشرع في المكارم *** و ليس يتمها غير الكرام [footnoteRef:7314] [7314:  مجا: الكلام] 

الفارسیه:
چون در کاری شروع کردی [footnoteRef:7315]*** مگذار که نا تمام باشد [7315:  چاپی: در کاری اگر شروع کردی] 

ار [footnoteRef:7316]سست حمایتی نمایی *** دل سوخته کار خام باشد [7316:  مجا: گر] 

هر چند که تو سن است ایام *** گر جهد کنی تو رام باشد
با خاصه و عامه [footnoteRef:7317]با سامی [footnoteRef:7318](؟) *** خاصیت لطف عام باشد [7317:  ت و چاپی: با عامه و خاصه]  [7318:  كذا در مج و ت. مجا: فضل و احسان. چاپی: دان ثباتی ظ: باش عامی] 

آن را که زبان دهی در آن کوش *** تا كارك او به کام باشد [footnoteRef:7319] [7319:  چاپی: این بیت را ندارد.] 

خوش دل شوی [footnoteRef:7320]ار [footnoteRef:7321]شراب لطفت *** در جام کرم مدام باشد [7320:  اساس و مجا: شود]  [7321:  کلیه نسخ: از] 

چون نیست دوام عمر، خیرات *** آن به که علی الدوام باشد [footnoteRef:7322] [7322:  چاپی: سه بیت اخیر را ندارد. م: ابیات عربی و فارسی را ندارد] 

الحكاية الثامنة عشر - حماد الراويه حكایت کرد که ابو المصبح [footnoteRef:7323]اعشی همدانی را [footnoteRef:7324]حجاج به غزو دیلم فرستاد و دیالمه او را اسیر کردند، و مدت ها در دست ایشان اسیر بود. پس دختر آن دیلم که او اسیر (او) [footnoteRef:7325]بود براعشی عشق آورد و به شب نزديك [footnoteRef:7326]او رفت و او را تمکین کرد و آن شب با او هشت بار [footnoteRef:7327]مباشرت کرد. آن [footnoteRef:7328]دختر او را گفت [footnoteRef:7329]که [footnoteRef:7330]شما مسلمانان با زنان خویش هر شب چندین بار [footnoteRef:7331]مباشرت کنید و همه همچنین
 [7323:  م: ابو المصلح]  [7324:  مجا: ندارد]  [7325:  اساس: ندارد]  [7326:  مجا: به نزد. ت: به نزديك]  [7327:  مجا: هشت بار با او]  [7328:  مجا: ندارد]  [7329:  ت: گفت او را]  [7330:  مجا: ندارد]  [7331:  ت: چندین نوبت. م: چند نوبت] 


405
باشید؟ [footnoteRef:7332]گفت: [footnoteRef:7333]آری همچنین [footnoteRef:7334]باشیم. آن دختر گفت: بدین عمل صالح است که خدای شما را بر جمله امم نصرت داد و ملت شما بر جملة ملل غالب گشت؛ اگر ترا از این قید خلاص دهم و با تو بیایم با من عهد می کنی که (مرا نیکو داری و به قول وفا کنی؟) [footnoteRef:7335]گفت بکنم [footnoteRef:7336]و با وی عهد و میثاق بست و به ایمان و عهود [footnoteRef:7337]مؤکد [footnoteRef:7338]گردانید و بند از او بر گرفت و به راهی که می دانست او را دلالت کرد و بدین سبب از آن ورطه خلاص یافت. و شاعری از شعرای [footnoteRef:7339]مسلمانان در حق او این بیت گفت [footnoteRef:7340] [7332:  اساس: باشند]  [7333:  ت: وی گفت]  [7334:  ت: همه همچنین]  [7335:  مجا، ت، م: با من وفا كني و مرا نیکو داری]  [7336:  مجا، ت، م: کنم]  [7337:  مجا: میثاق. ت: وثاق. م: ندارد]  [7338:  ت: مذکر]  [7339:  مجا: شعرا]  [7340:  ت: بگفت] 

العربية [footnoteRef:7341] [7341:  مجا: شعر] 

فمن كان يفديه من الاسر ماله *** فهمدان يفديها العداة [footnoteRef:7342]ایورها [footnoteRef:7343] [7342:  اساس: الغزاة (و بالای سطر نوشته است: العداة). ت: العدا]  [7343:  ت: مانور ها] 

الفارسية: [footnoteRef:7344] [7344:  مجا: ندارد. ت: الترجمه] 

مردمان چون [footnoteRef:7345]به بلا در مانند *** مال بخشند که سر باز خرند [7345:  ت: چو] 

همدان عادت دیگر دارند *** خویشتن را به ذکر [footnoteRef:7346]باز خرند
 [7346:  م: بكرز (بگزر)؟] 
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واعشی قصیده ای در از بگوید در ذکر مشقتی که در اسر دیلم و قید ایشان کشید و از آن جا این چند بیت که در وی [footnoteRef:7347]ذكر الفرج بعد الشدة است این جا ایراد کرده شد. وهي هذه العربية: [7347:  مجا: ندارد] 

اصبحت رهنا للمعداة [footnoteRef:7348]مكملا *** امسی و اصبح في الاداهم ارسف [7348:  اساس: للغزاة] 

و لقد اراضی قبل ذلك ناعماً *** جذلان [footnoteRef:7349]آبی ان اضام و آنف [7349:  مجا: جدلان. ت: حذلان] 

و استنكرت ساقي الوثاق و ساعدي [footnoteRef:7350]*** انا [footnoteRef:7351]امرء بادی [footnoteRef:7352]الاشاجع [footnoteRef:7353]اعجف [7350:  مجا: صاعدی]  [7351:  ت: و انا]  [7352:  مجا: بالیی]  [7353:  ت: الاساجع] 

و اصابني قوم و كنت اصبتهم [footnoteRef:7354]*** و الان [footnoteRef:7355]اصبر للزمان و اعرف [7354:  اصيلهم. عربی: اضيمهم]  [7355:  ت: فالان] 

و اذا تصبك من الحوادث نكبة *** فاصبر لها فلعلها تتكشف [footnoteRef:7356] [7356:  مجا و ت: تنكشف] 

الترجمه: [footnoteRef:7357] [7357:  اساس: ندارد] 

به بند دشمنان گشتم مقید *** همی جستم جهان [footnoteRef:7358]چون شیر در بند [footnoteRef:7359] [7358:  مجا و ت: جمان. چاپی: امان]  [7359:  چاپی: از بند] 
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از اینم ننگ بد [footnoteRef:7360]زین پیش و بودم *** به کام دوستان [footnoteRef:7361]دل شاد يك چند [7360:  چاپی: ز بيم نيك و بد]  [7361:  چاپی: دشمنان] 

شد از سختی بندم ساعد و ساق *** چنان لاغر که پیدا گشت پیوند
به من بودند خلقان شاد و من شاد *** صبورم این زمان در رنج خرسند
خدا در بند غم کس را بنگذاشت *** گشایش خواه از او [footnoteRef:7362]و دل در او بند [footnoteRef:7363] [7362:  ت و چاپی جوبه صبرو]  [7363:  م: اشعار عربی و فارسی را ندارد. چاپی: اشعار عربی را ندارد] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که چون کسی به واقعه ای مبتلا شود و به حادثه ای در ماند و راه خلاص بر او بسته و در محنت بر او [footnoteRef:7364]گشاده گردد و سبب [footnoteRef:7365]دست آویزش [footnoteRef:7366](و پای گریزش) [footnoteRef:7367]نباشد باید که نومید نباشد، [footnoteRef:7368]که اگر دولت مساعدت کند و بخت روی [footnoteRef:7369]نماید دشمن دوست گردد و از آن جا که گمان نبرد (و از آن کس که امید ندارد) [footnoteRef:7370][footnoteRef:7371]از آن ورطه خلاص یابد، چنان که اعشی یافت به وجهی که در خیالش نبود. [footnoteRef:7372] [7364:  مجا: ندارد]  [7365:  ت: و وسیلت]  [7366:  ت: دست آویز]  [7367:  م: ندارد]  [7368:  مجاک ندارد]  [7369:  ت: یاری]  [7370:  م: نداشته باشد]  [7371:  ت: و بدان کسی نبیوسد]  [7372:  مجا و ت افزوده: و درین معنی می گویم] 

الفارسيه: [footnoteRef:7373] [7373:  مجا و ت: شعر] 

چو کار بسته شود از خدا گشایش جوی [footnoteRef:7374]*** که بی کلید خدا بند بسته بگشاید
 [7374:  اساس: جو] 
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زمانه گرچه کند زنگ خورده جانی را *** به دست خویش کند صیقلیش و بزداید
چو بخت دوست شود دولتت کند یاری *** ز نفس دشمن یاری ترا پدید آید [footnoteRef:7375] [7375:  م: ابیات را ندارد] 

الحكاية التاسعة عشر - فضل بن مروان حکایت کند که محمد بن یزداد [footnoteRef:7376]عمرو بن [footnoteRef:7377]بهتوی [footnoteRef:7378]را [footnoteRef:7379]سعایت کرد پیش [footnoteRef:7380]مأمون تا بر وی ساخط گشت و (امر مطلق) [footnoteRef:7381]فرمود که عمرو را مقید کن و محبوس دار [footnoteRef:7382]و کار بر وی تنگ فرا گیر و نعمت بر وی فراخ مدار تا راست بگوید که در مال غنیمت چه [footnoteRef:7383]کژی [footnoteRef:7384]کرده است و در اموال [footnoteRef:7385]فی [footnoteRef:7386]که نزديك [footnoteRef:7387]او امانت بوده [footnoteRef:7388]است [footnoteRef:7389]چه خیانت نموده است، [footnoteRef:7390]مالی جلیل و نعمتی بسیار او را از خیانتی که در غنایم کرده است جمع شده است، و آن مال از او طلب دار. گفتم: چنان کنم، و بفرمودم تا عمرو را حاضر کردند و (حجره ای در سرای من) [footnoteRef:7391]به جهت او خالی کردند [footnoteRef:7392]و آن چه او را در آن حجره به کار بایست مهیا گردانیدند [footnoteRef:7393]و من خود [footnoteRef:7394]را به کار های دیگر مشغول کردم [footnoteRef:7395]و [footnoteRef:7396]هیچ
 [7376:  اساس: بر داد]  [7377:  ت، م: عمر]  [7378:  م: بهبوی. چاپی: بهنوی. عربی: بهنونی]  [7379:  ت: ندارد]  [7380:  مجا و ت: به نزديك. م: نزديك]  [7381:  اساس: ندارد]  [7382:  مجا، ت: گردان]  [7383:  ت: ندارد]  [7384:  م: کجی]  [7385:  ت: اموالی]  [7386:  ت: ندارد]  [7387:  ت: به نزديك]  [7388:  مجا: بود]  [7389:  مجا: ندارد]  [7390:  ت: کرده است. مجا: کرده]  [7391:  ت: حجره سرای من]  [7392:  م: کرد]  [7393:  مجا: کردند]  [7394:  ت، م: خویشتن]  [7395:  مجا، ت، م: گردانیدم]  [7396:  مجا: و با وی] 
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تعرض [footnoteRef:7397]او [footnoteRef:7398]نکردم. روز سوم کسی را به [footnoteRef:7399]من فرستاد و [footnoteRef:7400]در خواست کرد که به نزديك او روم. [footnoteRef:7401]چون در رفتم رقعه ای بیرون آورد، هر چه در ملك و مال او بود از ضیاع و عقار، ناطق [footnoteRef:7402]و صامت و فرش و آلت و قماش و کسوت [footnoteRef:7403]و جواهر و مواشی و بندگان و سایر آن چه در تحت ملك او داخل بود بر آن جا ثبت کرده، که قیمت آن جمله بیست هزار هزار درم بود، و از من در خواست که رقعه [footnoteRef:7404]بر مأمون عرضه دارم و بگویم این جمله ترا حلال کردم. گفتم: آهسته باش که عدل امیر المؤمنین از آن بیشتر است و همت او از آن بزرگ تر که تمامت مال از تو بستاند و به زوال کلی نعمت از تو راضی شود. عمرو گفت: امیر المؤمنین در کرم همچنین است [footnoteRef:7405]که تو می گویی و لیکن ساعی و نمام و مضرب وغمّاز از کار من و تو غافل نباشند [footnoteRef:7406]و از پیشه خود باز نایستند. [footnoteRef:7407]مرا معلوم است که امیر المؤمنین ترا در کار من غلظت و شدت و مبالغت در تضییق و ایذاء چه فرموده است و توضد آن کرده ای. مرا دل خوش است بدان که عدل [footnoteRef:7408] [7397:  اساس: تفرس]  [7398:  مجا: ندارد. م: به او]  [7399:  ت: ندارد]  [7400:  ت: و از من]  [7401:  ت: در روم]  [7402:  مجا: و ناطق]  [7403:  ت: کسوه]  [7404:  ت: این رقعه]  [7405:  ت، م: همچنین است در کرم]  [7406:  ت: نباشد]  [7407:  ت: نه ایستد. مجا: نه ایستند]  [7408:  چاپی: سخط] 

امیر المؤمنین [footnoteRef:7409]مصروف گردانم و رضای (او خود) [footnoteRef:7410]را حاصل کنم و از سر هر چه در ملک و تصرف دارم بر خیزم. من بسیار بکوشیدم تا از آن درجه در بذل که [footnoteRef:7411]او به من نموده بود فرو تر [footnoteRef:7412]آوردمش و از این چه [footnoteRef:7413]نسخه کرده بود بر نیمی [footnoteRef:7414]مقرر کردم،
 [7409:  چاپی: امیر را (ت، م و چاپی افزوده: از تو)]  [7410:  مجا: ندارد]  [7411:  ت: ندارد]  [7412:  مج و مجا: فرا تر]  [7413:  مجا و چاپی: آن چه]  [7414:  مجا: نیمی از آن] 


410
و از آن ده هزار هزار درم بود گفتم: [footnoteRef:7415]این به صلاح نزدیک تر [footnoteRef:7416]باشد و از فساد دور تر، هم رضای امیر المؤمنین حاصل شود و هم کلی نعمت از تو زایل نشده باشد و هر دو جانب [footnoteRef:7417]مرعی بود. و خطی از او به التزام [footnoteRef:7418]ده هزار هزار درم؛ گرفتم و به نزديك [footnoteRef:7419]مأمون رفتم تا بر او عرضه دارم. محمد بن یزداد پیش از من رفته بود و در غضب [footnoteRef:7420]امیر المؤمنین کوشیده و مرا به تقصیر منسوب کرده، و در میان سخن بود که من در رفتم. چون مرا بدید سخن قطع کرد و مأمون روی به من آورد و گفت: یا فضل این چه دلیری است که با ما [footnoteRef:7421]می کنی و این چه تهاون است که در اوامر و نواهی ما [footnoteRef:7422]به جای می آری؟ [footnoteRef:7423]گفتم: الله الله من بنده مطيع [footnoteRef:7424]توام و غرس [footnoteRef:7425]نعمت و نهال تربیت تو. گفت: ترا فرمودم که کاربر نبطی [footnoteRef:7426]یعنی عمرو بن بهتوی [footnoteRef:7427]سخت فرا گیر و هر مبالغت که ممکن باشد در تعذيب [footnoteRef:7428]و تضييق او [footnoteRef:7429]به جای آر [footnoteRef:7430]به ضد آن کردی و نعمت بر وی [7415:  ت: و گفتم]  [7416:  مج و مجا: به صلاح تر]  [7417:  ت و م افزوده: درین]  [7418:  مجا: ندارد]  [7419:  مجا: به نزد. م: نزديك]  [7420:  ت: و ضمایر دانه. م: و ضما تزداد (؟)]  [7421:  ت: بر ما]  [7422:  مجا: من]  [7423:  مجا: می آوری]  [7424:  مجا، ت: فرمان بردار]  [7425:  مجا: عرش]  [7426:  م: سبطی]  [7427:  م: بهبوی]  [7428:  ت: تعذيب او]  [7429:  ت: برو]  [7430:  ت: آری] 

فراخ داشتی (و مرفه و محترم او را در خانه خود) [footnoteRef:7431]بنشاندی. گفتم: یا امیر المؤمنین از عمرو مالی [footnoteRef:7432]مطالبه می باید کرد، ایمن نبودم که [footnoteRef:7433]او را جایی دیگر محبوس کنم، مالی بذل کند و موکلان در آن مال رغبت کنند [footnoteRef:7434]و او فرصتی یابد و بگریزد (او را در سرای خویش محبوس
 [7431:  مجا: و او را در خانه خود مرفه و محترم]  [7432:  ت: مالی بسیار.]  [7433:  ت، م: که اگر]  [7434:  مجا: نمایند] 
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کردم) [footnoteRef:7435]و بر طعام و شراب (او) [footnoteRef:7436]مشرف [footnoteRef:7437]بر [footnoteRef:7438]کردم. [footnoteRef:7439]بسیار [footnoteRef:7440]باشد که [footnoteRef:7441]چون کسی را مال [footnoteRef:7442]بسیار جمع شود و آن به ودیعت به نزديك هر كسی [footnoteRef:7443]باشد [footnoteRef:7444]و او در حبس این [footnoteRef:7445]مطالبه [footnoteRef:7446]در ماند و [footnoteRef:7447]بعضی از نزدیکان او ترسند که آن مال بذل کند و خلاص نفس خود طلبد، حیله ای [footnoteRef:7448]سازند و او را زهر [footnoteRef:7449]دهند تا هلاك شود و آن مال (به دست) [footnoteRef:7450]ایشان [footnoteRef:7451]ماند [footnoteRef:7452]و من بدین تقریر [footnoteRef:7453]و [footnoteRef:7454]عذر [footnoteRef:7455]می خواستم که آن [footnoteRef:7456]غضب (را تسکین دهم). [footnoteRef:7457]و رقعه بدو عرضه نکردم که به غایت در خشم بود. و هم در میان آن غضب فرمود که عمرو را به محمد بن یزداد بسپار من در حال کسی را [footnoteRef:7458]فرستادم [footnoteRef:7459]و او را [footnoteRef:7460]به محمد بن یزداد سپردند. [footnoteRef:7461] [7435:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [7436:  اساس: ندارد]  [7437:  اساس: مسرف. م: اسراف]  [7438:  اساس: تر. مجا: ندارد (از ت)]  [7439:  چاپی: بودم]  [7440:  ت: که بسیار]  [7441:  ت: ندارد]  [7442:  مجا، ت: مالی]  [7443:  مجا: هر کس]  [7444:  مجا: بنهند]  [7445:  مجا: ندارد]  [7446:  مجا: به مطالبه]  [7447:  مجا: ندارد]  [7448:  مجا: پس حیله ای]  [7449:  م و چاپی: زهر هلاهل]  [7450:  مجا: با]  [7451:  ت: ایشا]  [7452:  مجا، ت، م و چاپی: بماند]  [7453:  م: تقريب]  [7454:  ت: ندارد]  [7455:  ت: عذر آن]  [7456:  مجا، ت: ندارد]  [7457:  مجا، ت، م: و چاپی کمتر شود]  [7458:  مجا: ندارد]  [7459:  ت، م: بفرستادم]  [7460:  مجا، ت، م: تا او را]  [7461:  ت: سپاردند. م:] 

سپارند
و (محمد بن یزداد)
(28)
او را به انواع عذاب تعذیب کرد و در ایذای او به اقصى الغاية وا لامكان برسید
(29)
تا
(30)
از وی چیزی حاصل کند و البته عمرو اجابت نکرد، تا بعد از آن که
(31)
اصحاب و عمال عمرو جمع شدند و سه هزار هزار درم از خاصه خود ترتیب کردند و از
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عمرو التماس کردند تا اجازت داد که به محمد بن یزداد تسلیم کنند. و محمد بن یزداد (به نزديك مأمون) [footnoteRef:7462]آمد شادمان که چنین خدمتی کرده ام و رقعه ای به سه هزار هزار درم بر مأمون [footnoteRef:7463]عرضه [footnoteRef:7464]داشت و من در پیش مأمون ایستاده [footnoteRef:7465]بودم. گفت: یا فضل نه با تو می گویم که دیگران به مهمات ما به از تو قیام می نمایند و در [footnoteRef:7466]آن چه می فرمائیم [footnoteRef:7467]فرمان بردار ترند. [footnoteRef:7468]گفتم: امید می دارم که من به انات [footnoteRef:7469]و رفق به خدمت امیر المؤمنين و توفير خزانه او به [footnoteRef:7470]اصلاح [footnoteRef:7471]بندگانش قیام بهتر نموده باشم از دیگران. گفت: اينك رقعه عمرو بهتوی به سه هزار هزار درم (من چون آن بدیدم [footnoteRef:7472]) [footnoteRef:7473]گفتم: و الله که امیر المؤمنین را معلوم گردانم که من به رفق و نرمی بلیغ ترم در حیاطت [footnoteRef:7474]اموال امیر المؤمنین از دیگران [footnoteRef:7475]در غلظت [footnoteRef:7476]و حالی (به تعجیل) [footnoteRef:7477]خریطه کاغذ خواستم و رقعة عمرو که به بیست هزار هزار درم [7462:  مجا: به مامون. ت: بر مأمون]  [7463:  مجا: به مأمون]  [7464:  ت: عرض]  [7465:  ت: استاده]  [7466:  ت: ما. م: ما را]  [7467:  جز ت: می فرمایم]  [7468:  مجا: فرمان بردار ترم]  [7469:  مج و مجا: اناء ت. ت: باناء. م: امانت]  [7470:  ت: او را]  [7471:  ت: صلاح]  [7472:  ت: بشنیدم و دیدم]  [7473:  مجا: ندارد]  [7474:  م: حیاظت]  [7475:  مجا: دیگری]  [7476:  ت، م و چاپی: غلظت و عنف]  [7477:  مجا: ندارد] 

نبشته [footnoteRef:7478]بود و آن رقعه که به ده هزار هزار درم نبشته [footnoteRef:7479]بود هر دو عرضه داشتم و صورت حال از اول تا آخر [footnoteRef:7480]با او [footnoteRef:7481]تقریر [footnoteRef:7482]کردم. چون هر دو خط بدید و معلومش شد که [footnoteRef:7483]خط عمرو است گفت: نمی دانم از [footnoteRef:7484]شما هر دو کدام [footnoteRef:7485]تعجب نمایم، از تو که جانب اهل نعمت و جاه (که عزیز و مکرم [footnoteRef:7486]بود) [footnoteRef:7487]در چنین [footnoteRef:7488] [7478:  ت: نوشته]  [7479:  ت: نوشته]  [7480:  ت: به آخر]  [7481:  ت: برو]  [7482:  ت: عرضه]  [7483:  مجا، ت، م: که هر دو]  [7484:  مجا: که از]  [7485:  ت، م: از کدام]  [7486:  مجا، ت، م: محترم]  [7487:  مجا: ندارد]  [7488:  مجا: درین] 
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حادثه ای [footnoteRef:7489]محافظت کردی و طریق مجاملت [footnoteRef:7490]سپردی یا [footnoteRef:7491]عمرو (را که) [footnoteRef:7492]حق لطف و مبرت [footnoteRef:7493]تو بشناخت [footnoteRef:7494]و شکر نیکویی و عنایت تو بگزارد [footnoteRef:7495]که به دل خوشی [footnoteRef:7496]از [footnoteRef:7497]تمامت هر چه [footnoteRef:7498]در ملك او بود بر خاست و مالی [footnoteRef:7499]بدین عظیمی بی عنفی و تکلیفی بذل کرد؟ و الله نگذارم [footnoteRef:7500]که [footnoteRef:7501]شما (دو نبطی) [footnoteRef:7502]در میدان کرم گوی از من بر بایید و در حلبه [footnoteRef:7503]فتوت بر [footnoteRef:7504]من سبقت گیرید. رقعه ها بدرید و گفت: آن مال به عمر و بخشیدم و فرمود که در حال اطلاق کنند. [7489:  مجا، ت: حادثه]  [7490:  ت، م و چاپی: مجاملت و احسان]  [7491:  مجا: تا]  [7492:  مجا: ندارد]  [7493:  مجا: مبرت و لطف]  [7494:  مجا: شناخت]  [7495:  ت، م: بگذارد]  [7496:  مجا: دل خوش]  [7497:  مجا: از سر]  [7498:  مجا: آن چه]  [7499:  اساس: مال]  [7500:  ت: که نگذارم]  [7501:  ت: تا]  [7502:  اساس: ندارد]  [7503:  اساس و ت: حلیه. م و چاپی: جبلت]  [7504:  م: از] 

فصل - [footnoteRef:7505]و در این حکایت چند فایده است: [7505:  اساس: ندارد] 

یکی - آن که چون کسی [footnoteRef:7506]اهل نعمت و حرمت بوده باشد و صاحب واقعه گردد و ترا بر وی مستولی گردانند (باید که) [footnoteRef:7507]تا توانی با وی [footnoteRef:7508]طریق مجاملت و لطف سپری و از فظاظت و غلظت و ایذا اجتناب نمایی، و هر کار که به لطف و نیکویی به مقصود پیوندد به عنف و تشدید در آن کار فرا پیش نیایی، چنان که فضل بن مروان کرد. [footnoteRef:7509] [7506:  ت: ندارد]  [7507:  اساس: ندارد]  [7508:  مجا: ندارد. ت. بر وی]  [7509:  مجا و ت افزوده: و درین معنی می گویم] 

العربيه:
اذا احد با لخرق حاز [footnoteRef:7510]مراده *** أرى الرفق أجدى [footnoteRef:7511]با لمراد و ابلغا
 [7510:  مجا: جار]  [7511:  مجا، ت: احوی] 
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قرب مرام با لتلطف قد حصل *** و رب مراد با لفظاظة قد لغا
الفارسي
از عنف حذر کن ای برادر *** چون کار به لطف در بر آید
از صدمه عنف بر [footnoteRef:7512]بریزد *** شاخی که به لطف در بر آید [7512:  ت: پر] 

گر عنف کنی (ز بر رود باز) [footnoteRef:7513]*** ور لطف کنی [footnoteRef:7514]تو [footnoteRef:7515]در [footnoteRef:7516]بر [footnoteRef:7517]آید [footnoteRef:7518] [7513:  اساس: زمر و و ديار. مجا: تو مردمی نیست]  [7514:  ت: كنيش]  [7515:  ت: ندارد]  [7516:  مجا: بر]  [7517:  مج و مجا:سر]  [7518:  قافيه ابیات محل تأمل است.] 

و دوم - آن که چون کسی را فرمودند که ترا ایذاء کند و تعذيب نماید و او ضد آن کند و خود را عرضه [footnoteRef:7519]ملامت و [footnoteRef:7520]سخط پادشاه گرداند برای تو (شکر آن موهبت [footnoteRef:7521]باید که به جای آری) [footnoteRef:7522]و قدر نعمت بشناسی و نا سپاسی و نا حق شناسی نکنی، و آن چه به عنف به دیگران ندادی [footnoteRef:7523]به لطف با او از سر آن بر خیزی، چنان که عمرو [footnoteRef:7524]بهتوی کرد در مقابله [footnoteRef:7525]مبرتی که فضل بن مروان با او به جای آورد. و در این معنی می گویم: [7519:  اساس: عرضه]  [7520:  ت، م: و نشانه]  [7521:  ت:موهب]  [7522:  مجا: باید که شکر آن موهبت به جای آری]  [7523:  ت: بدادی]  [7524:  ت: عمرو بن]  [7525:  مجا، ت، م: مقابل] 

شعر [footnoteRef:7526] [7526:  اساس: العربيه] 
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اگر چه مرد های و خوش و کاسی *** به ثوب [footnoteRef:7527]حق شناسی کرد [footnoteRef:7528]کاسی [7527:  مجا: بوقت]  [7528:  کلیه نسخ: کرد] 

تو کاسی از لباس مردمی باش [footnoteRef:7529]*** و گر تا [footnoteRef:7530]لب ز خون دل چو کاسی [7529:  اساس: نوش]  [7530:  مجا: یا] 

سپاس نيك كرداران به جای آر *** که باشد خصلت بد نا سپاسی
کسی کز [footnoteRef:7531]ناست [footnoteRef:7532]ایمن داشت يك پاس *** سزد گر در (دعایش) [footnoteRef:7533]شب سه پاسی [footnoteRef:7534] [7531:  کلیه نسخ: کر]  [7532:  اساس: باست]  [7533:  مجا: دعا از. ت: دعاش از]  [7534:  بیت چهارم در مجا چنین است: ز ناس او چند نسیانی عجب نیست سزد گر در دعا از شب سه پاسی] 

زناس ار چند نسیانی [footnoteRef:7535]عجب نیست *** مشو حق کریمان را تو ناسی [footnoteRef:7536] [7535:  ت: نسیان بس]  [7536:  بیت پنجم در مجا چنین است: کسی کز ناست ایمن داشت يك پاس مشو حق كريمان را تو ناسی. (ت) بعد از بیت پنجم این بیت را آورده است:] 

نگردی ناسی از کردار نیکو *** بگو هر گرنه از دیوی زناسی
شناسی آن که ز اخلاق کریمان *** بود خلق گزیده حق شناسی
چو راسی باشی اندر حق گزاری [footnoteRef:7537]*** کنی براهل معنی جمله راسی
 [7537:  ت: حق گذاری.] 
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ذنب در طالعت راسی کند گر *** قدم اندر وفا با شدت راسی
مکن ده فعل بد را يك جزا انك [footnoteRef:7538]*** به آید [footnoteRef:7539]گر کنی يك لطف راسی [7538:  ت: بیش]  [7539:  اساس: نباید. مجا: نیاید] 

و این ابیات اگر چه در این معنی نیست اما چون هم بر این قافیه منظوم گشته بود ثبت افتاد: [footnoteRef:7540] [7540:  مجا و ت افزوده: شعر] 

مجو منفذ در این گنبد که در [footnoteRef:7541]وی *** چو مرغی مانده اندر زیر طاسی [7541:  اساس: از] 

نه طاسی شد فلك كز وى رهد [footnoteRef:7542]كس *** به تدبير منجم یا نطاسی [footnoteRef:7543] [7542:  چاپی: رسد]  [7543:  مصراع در چاپی چنین است: که بر گرد منجمدان قیاسی] 

نحاس و زر یکی باشد کسی را *** که نه آکل بود آن را نه حاسی [footnoteRef:7544] [7544:  به جای بیت سوم در چاپی این بیت آمده است: چو گاوانند این دنیا پرستان - که می گردند بر گرد خراسی] 

نحاس اندر کف مقبل شود زر *** کند زر در کف مدبر نحاسی [footnoteRef:7545] [7545:  ت: این بیت را ندارد] 

دیگر - باید که کریم مکارم اخلاق و محاسن شیم از هر که حکایت کنند [footnoteRef:7546]و در هر که بیند پسندیده [footnoteRef:7547]دارد و در آن کوشد که در آن میدان بر هم گنان
 [7546:  جز ت: کند]  [7547:  مجا: پسنده] 
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سبقت یابد و در احراز آن شرف بر همه مباهات و مبادرت نماید [footnoteRef:7548]چنان که مأمون کرد (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:7549] [7548:  مجا:اید]  [7549:  مجا: ندارد. ت افزوده: العربيه. مجا: شعر] 

ان كنت تانف ان تكون [footnoteRef:7550]مؤخرا *** جاوز مدى الغايات في كسب الشرف [7550:  مجا: يكون] 

ان الشريف [footnoteRef:7551]يزل [footnoteRef:7552]شرفته [footnoteRef:7553]ماله *** و يقوم من قصر العلو على الشرف [7551:  ت: الشرف]  [7552:  مجا: بذل. ت: نزول]  [7553:  مجا و ت: شرفه] 

الفارسيه: [footnoteRef:7554] [7554:  مجا:ندارد] 

گر مملکت [footnoteRef:7555]قیصر [footnoteRef:7556]و دارا ببری *** در بخشش دست همچو دریا [footnoteRef:7557]ببری [7555:  ت: ملك]  [7556:  ت: سكندر]  [7557:  ت: دارا] 

بر سر آیی قصب صفت گر در بذل *** نا گه قصب سبق ز اكفا ببری [footnoteRef:7558] [7558:  ابیات در چاپی چنین است: آن کس به جهان چو حاتمی نام کند *** کو گوی سخاوت ز کریمان ببرد] 

پیداست که این نام نخواهد کردن *** تا وى قصب السبق ز یاران نبود
الحكاية العشرون - ابو العمرو [footnoteRef:7559]القاضي حکایت کرد که در خروجی که بر عبد الله بن [footnoteRef:7560]المعتز کردند مردمان را متهم می کردند و قتل می فرمودند. مرا و قاضی ابو المثنى و محمد بن داود بن [footnoteRef:7561]الجراح [footnoteRef:7562]را در يك سرای [footnoteRef:7563]محبوس کردند در سه خانه به هم پیوسته هر یکی را در خانه ای دیگر، و خانه من در میان بود. از پس در با یک دیگر سخن می گفتیم و (یک دیگر را) [footnoteRef:7564] [7559:  ت: ابو عمرو]  [7560:  مجا: ندارد]  [7561:  مجا، ت: ندارد]  [7562:  ت: ندارد]  [7563:  مجا، ت: سرا]  [7564:  مجا: ندارد] 
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وصیت می کردیم، و خوف آن بود که ساعة فساعة ما را هلاك كنند. و من جوان بودم چنانکه پاره ای [footnoteRef:7565]موی در سرو محاسن من سپید [footnoteRef:7566]نبود. يك شب هر سه با هم سخن می گفتیم که [footnoteRef:7567]نا گه [footnoteRef:7568]آواز قفل گشادن شنیدیم [footnoteRef:7569]و بترسیدیم، و چون نظر کردیم [footnoteRef:7570]در خانه محمد بن داود بگشادند و او را بیرون آوردند و بخوابانیدند [footnoteRef:7571]تا سرش ببرند [footnoteRef:7572]گفت: نفس خویش [footnoteRef:7573]به صد هزار دینار باز می خرم. به سخن او هیچ [footnoteRef:7574]التفات نکردند و سرش [footnoteRef:7575]چون سر [footnoteRef:7576]گوسفند ببریدند و با خود ببردند و تنش را [footnoteRef:7577]در چاهی انداختند (که در آن موضع بود) [footnoteRef:7578]و در ها بیستند و باز گشتند، و من یقین کردم [footnoteRef:7579]که مرا بکشند [footnoteRef:7580]و از راه یقین روی به نماز و دعا آوردم و پناه با حضرت (حق تعالی) [footnoteRef:7581]دادم. هنوز يك دو ساعت بیش نگذشته بود که دیگر بار آواز قفل گشادن شنیدم [footnoteRef:7582]و از خوف [footnoteRef:7583]به بند خرسند [footnoteRef:7584]گشتم و از گشایش نومید گشتم. [footnoteRef:7585]و چون معاودت مثنی شد [footnoteRef:7586]ابو المثنی را بیرون آوردند و گفتند [footnoteRef:7587]که [footnoteRef:7588]امیر المؤمنین می گوید: یا عدو الله [footnoteRef:7589]نکث [footnoteRef:7590]بیعت و خلع طاعت من
 [7565:  مجا:يك. ت: تا ده. م: تار]  [7566:  ت: سفید]  [7567:  مجا: ندارد]  [7568:  مجا، ت: نا گاه]  [7569:  مجا، ت: شنودیم]  [7570:  مجا، ت: بنگریستیم]  [7571:  ت: بخوانیدند]  [7572:  ت افزوده: و تنش را در چاهی اندازند]  [7573:  مجا: خود، ت: خویش را]  [7574:  مجا، ت: ندارد]  [7575:  ت: و سرش را]  [7576:  مجا: ندارد]  [7577:  مجا ندارد]  [7578:  مجا ندارد]  [7579:  اساس: شدم. مجا: گشتم. (از ت و م)]  [7580:  مجا: بکشد]  [7581:  مجا، ت: خدا. م: خداوند]  [7582:  مجا، ت: شنودم]  [7583:  ت:م افزوده: آن گشادن]  [7584:  مجا: خورسند]  [7585:  مجا، ت: شدم]  [7586:  ت: ندارد]  [7587:  مجا ت ندارد]  [7588:  مجا، ت: ندارد]  [7589:  مجا افزوده: ای فتنه دوست خود دشمن. ت: ای فتنه دوست خویش دشمن]  [7590:  اساس: مکث] 
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به چه حجت روا داشتی؟ گفت: برای آن که او را سزاوار (خلافت و امامت) [footnoteRef:7591]ندانستم. گفتند: امیر المؤمنین فرموده است که اگر از این قول برگردی و از این کفر توبه کنی ترا با جای خود [footnoteRef:7592]بریم و الا قتل کنیم. گفت: نعوذ با لله من الكفر (من چیزی نکرده ام) [footnoteRef:7593]که کفر [footnoteRef:7594]واجب شود [footnoteRef:7595]تا [footnoteRef:7596]مرا از آن توبه [footnoteRef:7597]باید کرد. و هر چند که [footnoteRef:7598]گفتند (از آن سخن) [footnoteRef:7599]رجوع نکرد. چون (از او ) [footnoteRef:7600]نومید شدند یکی از ایشان برفت و باز آمد و او را بخوابانیدند و سرش ببریدند و هم [footnoteRef:7601]در آن چاه انداختند. و من دست از جان به کلی [footnoteRef:7602]بشستم و جامه از آن هول پلید کردم و روی به دعا [footnoteRef:7603]آوردم. و چون وقت سحر بود دیگر بار آواز قفل شنیدم. [footnoteRef:7604]گفتم: جز من کسی [footnoteRef:7605]نماند. تن [footnoteRef:7606]مرگ را بنهادم و دل از جان بر گرفتم. [footnoteRef:7607]و چون در خانه بگشادند و مرا در صحن [footnoteRef:7608]سرای سرای [footnoteRef:7609]بداشتند. گفتند: امیر المؤمنینمی فرماید ای فلان و فلان (ترا چه بر این داشت) [footnoteRef:7610]که بیعت من خلع کردی [footnoteRef:7611]و پای از حد [footnoteRef:7612]بندگی بیرون نهادی [footnoteRef:7613]و سر از ربقه طاعت (بیرون بردی [footnoteRef:7614]؟) گفتم: سهو و خطا و بخت بد و سبق قضا، و من توبه کرده ام و با خدا [footnoteRef:7615]گشته. [footnoteRef:7616](و از این نوع زاری) [footnoteRef:7617]و اعتذار و اعتراف به گناه آغاز نهادم.
 [7591:  مجا:امامت و خلافت. ت: امامت و سزاوار خلافت را]  [7592:  مجا: تو]  [7593:  ت: نکرده ام چیزی]  [7594:  ت: کفر من]  [7595:  مجا: آید. ت: کند]  [7596:  ت: یا]  [7597:  مجا: نقبه]  [7598:  ت: ندارد]  [7599:  مجا: ندارد]  [7600:  مجا: ندارد]  [7601:  مجا، ت: و تنش هم]  [7602:  مجا، ت: پاك]  [7603:  ت و م: به دعا و تضرع]  [7604:  مجا، م: شنودم]  [7605:  ت: کسی دیگر]  [7606:  مجا: و تن]  [7607:  مجا:بر گرفت]  [7608:  ت: به صحن]  [7609:  ت: سرا]  [7610:  ت، م: چه بر این داشت ترا]  [7611:  مجا: کنی]  [7612:  مجا: جاده]  [7613:  مجا: نهی]  [7614:  مجا: بکشی]  [7615:  مجا، ت: خدای]  [7616:  مجا، ت، م: گشته ام]  [7617:  اساس: ندارد] 
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و یکی از ایشان برفت و باز آمد و مرا گفت: بیا. [footnoteRef:7618]و چون با او [footnoteRef:7619]روان شدم گفت: خوش دل و مطمئن باش که ترا هیچ باکی [footnoteRef:7620]نیست و وزیر یعنی [footnoteRef:7621]ابن الفرات [footnoteRef:7622]در حق تو سخن گفت (و ترا بدو تسلیم کردند [footnoteRef:7623]). و طیلسان و موزه و عمامه ام [footnoteRef:7624]بیاورند. بپوشیدم [footnoteRef:7625]و مرا به سرای ابن الفرات [footnoteRef:7626]بردند که (در دار الخلافه) [footnoteRef:7627]بدو موسوم بود. چون [footnoteRef:7628]مرا بدید روی به من آورد و عظم [footnoteRef:7629]جنایت و بزرگی [footnoteRef:7630]گناه من [footnoteRef:7631]با من تقریر کردن گرفت و من بدان اعتراف و اقرار می کردم و اعتذار و استقالت [footnoteRef:7632]می نمودم. از آن گفت: امیر المؤمنین خون تو به من بخشید و گناه ترا به صد هزار دینار از او بخریدم. گفتم: ايها الوزير و الله که هرگز بعضی از این خود را جمع ندیده ام. مرا به چشم اشارت کرد که [footnoteRef:7633]خاموش باش، و هر کس نیز [footnoteRef:7634]که حاضر بودند به اشارت [footnoteRef:7635]مرا معلوم گردانیدند که مصلحت من در [footnoteRef:7636]قبول آن مال است و خلاص من در آن صبر است. گفتم: هر چه وزیر فرماید خدمت کنم و منت دارم. گفت: او را با سرای من ببرید. و چون مرا به [footnoteRef:7637]سرای او بردند، فرمود [footnoteRef:7638]که [footnoteRef:7639]به حمامش [footnoteRef:7640]ببرید. [footnoteRef:7641]و مطعم و ملبس و مجلس بر من فراخ گردانیدند و مرفه و آسوده گشتم. و [footnoteRef:7642]چون در آینه نگاه
 [7618:  مجا: ندارد]  [7619:  ت: وی]  [7620:  مجا، ت، م» باک]  [7621:  مجا: ندارد]  [7622:  مج و مجا: ابو الفرات]  [7623:  اساس: ندارد]  [7624:  ت: و عمامه و موزه ام]  [7625:  مجا: و بپوشیدند]  [7626:  مجا: ابو الفرات]  [7627:  اساس و مجا: دربار الخلافه. م و چاپی: دار الخلافه]  [7628:  ت: و چون]  [7629:  مجا: عظيم]  [7630:  مجا: بندگی]  [7631:  مجا: ندارد. ت: در حق من]  [7632:  چاپی: اشتغال]  [7633:  ت: گفت که]  [7634:  مجا: ندارد]  [7635:  ت: به رمز واشارت. چاپی: به اشارت و رمز]  [7636:  ت: ندارد]  [7637:  ت:با]  [7638:  ت: مرا فرمود]  [7639:  ت: تا]  [7640:  ت: حمام]  [7641:  مجا برید. ت: بردند]  [7642:  مجا: ندارد] 
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کردم بیشتر موی من در آن يك شب سپید گشته بود از خوف بسیار و غم مفرط. و از این مال زیادت از سی هزار دینار [footnoteRef:7643]بگزاردم [footnoteRef:7644]و باقی ابن الفرات نظر [footnoteRef:7645]فرمود و مرا با منزل من [footnoteRef:7646]فرستاد، و (به جان) [footnoteRef:7647]از آن ورطه خلاص یافتم. [7643:  مجا: ندارد]  [7644:  ت و چاپی: نگذاردم. م: نگزاردم. (متن عربي: و اديت من المال نيفاً و ثلاثين الف دينار)]  [7645:  كذا در کلیه نسخ و متن عربی: (ثم نظر الى ابن الفرات با لباقی...). چاپی: بطر، و در حاشیه توضیح داده: بطر بكسر باع باطل و هدر نمودن است]  [7646:  مجا، م، چاپی: خود]  [7647:  مجا: ندارد] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که مرد باید که [footnoteRef:7648]چون به حادثه ای مبتلا شد و به خشم سلطان و قهر پادشاه مأخوذگشت و فرصت رخصت آن یافت که عذر تواند خواست لجاج و عناد نکند، چنان که قاضی ابو المثنی کرد. و به اعتذار و اعتراف به گناه مشغول باید بود چنان که ابو عمرو القاضی کرد. و سبب خلاص او شد. [7648:  ت: ندارد] 

[و در این معنی می گویم: شعر] [footnoteRef:7649] [7649:  از مجا و ت افزود شده. چاپی: و من درین معنی می گویم.] 

گر به تقصیر خدمتی گردد *** رای مخدوم بر تو آشفته
معترف شو به جرم و عذر بخواه *** تا شود فتنه بلا خفته
تا نگردی [footnoteRef:7650]تو معترف به گناه *** نبود عذر تو پذیرفته [7650:  مجا: تاز کردی] 

و دیگر چون بیم جان و هلاك تن باشد باید که مال را سپر جان [footnoteRef:7651] [7651:  مجا: بلا] 
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سازد (و هر چه دارد بذل کند) [footnoteRef:7652]تا نفس او بر قرار بماند چنان که (درین حادثه) [footnoteRef:7653]قاضی ابو عمرو کرد. و می گویم: [footnoteRef:7654] [7652:  مجا: ندارد]  [7653:  اساس: در حادثه، مجا: ندارد (از ت).]  [7654:  مجا: ندارد. ت: و من می گویم] 

العربيه [footnoteRef:7655] [7655:  مجا: شعر] 

ان اللبيب اذا اصيب بنكية *** فيصون [footnoteRef:7656]مجته و يبذل ماله [7656:  ت: سيمون] 

لو لم يكن با لمال عاصم نفسه *** فهما جميعاً يذهبان فعاله
الفارسيه: [footnoteRef:7657] [7657:  مجا: ندارد] 

مال از بهر آن به کار آید *** تا تو خود را به مال باز خری
سير مال ساختن (خود را) [footnoteRef:7658]*** باشد از جاهلی و کون خری [7658:  چاپی: تن خویش] 

الحكاية الحادية [footnoteRef:7659]و العشرون - حکایت کردند که در سرای مقتدر هر (زمره ای) [footnoteRef:7660]را از فراشان [footnoteRef:7661]عریفی و مهتری بود. يك [footnoteRef:7662]طایفه را از ایشان عریفی بود که خدمت صافی حرمی [footnoteRef:7663]کردی. [footnoteRef:7664]صافی حکایت کرد که آن عریف را چند گاه در سرای خلیفه ندیدم، گمان بردم که مگر رنجور است، تا در بعضی [footnoteRef:7665]راه ها بعد از ماه ها [footnoteRef:7666]او را دیدم درزی بازرگانان، و موی رو تمامت سید [footnoteRef:7667]شده، و من او را جوان و تازه دیده بودم. گفتم:
 [7659:  مجا: الحادى]  [7660:  مجا: زمره]  [7661:  مجا: فراشان را]  [7662:  ت: و يك]  [7663:  مجا: حرم. در متن عربی: كاتب الحرم]  [7664:  جز مجا و م: کرد]  [7665:  جز مجا: بعضی از]  [7666:  ت: ندارد.]  [7667:  ت: سفید] 
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فلان [footnoteRef:7668]نیستی [footnoteRef:7669]؟ گفت: بنده (توام ای خداوند). [footnoteRef:7670]گفتم: سبب [footnoteRef:7671]چیست که در [footnoteRef:7672]مدت نزديك پير شده ای و قیر موی را شیر [footnoteRef:7673]گردانیده ای [footnoteRef:7674]و عارض به کافور بدل کرده، و این چه لباسی [footnoteRef:7675]است که پوشیده ای و چه قاعده ای است که نهاده ای؟ گفت: به جان امان فرمای تا در انبساط آن مفتوح گردانم [footnoteRef:7676]به شرطی که چون معلوم شود مکتوم ماند [footnoteRef:7677]و کتمان و امان در این صورت تو امان باشند. [footnoteRef:7678]او را امان دادم. او را امان دادم [footnoteRef:7679]و کتمان شرط کردم. گفت: آن باشد در سرای خلیفه که [footnoteRef:7680]هر روز مهتری از فراشان و جماعتی که در عرافت [footnoteRef:7681]او باشند به نوبت در سرا های حرم روند و مشک های آب ببرند و خيش ها تر [footnoteRef:7682]کنند. يك روز نوبت به من رسید و من مخمور بودم و بدان سبب رنجور. در سرای فلان حظیه [footnoteRef:7683]از حظیه های [footnoteRef:7684]امیر المؤمنین رفتم با یاران خویش، و مشک های آب در آوردند؛ و من از سختی آن [footnoteRef:7685]خمار مشك خويش بر [footnoteRef:7686]خیش بردم [footnoteRef:7687]و در خون خویش سعی کردم و در باد آهنجی [footnoteRef:7688]در پس خیشی بخفتم و ایشان را گفتم: چون شما این آب ها بر خیش ها (زنید بیرون رويد و يك بار دیگر بیارید و چون کار تمام شود) [footnoteRef:7689]مرا بیدار کنید تا با یک دیگر [footnoteRef:7690]بیرون رویم. [footnoteRef:7691](و در پس آن خیش در
 [7668:  ت: فلانی]  [7669:  ت: نیست]  [7670:  ت: تسنم]  [7671:  مجا، ت: ندارد]  [7672:  مجا، ت، م: درین]  [7673:  ت: سپید]  [7674:  مجا، ت: گردانیده]  [7675:  مجا: لباس]  [7676:  مجا: افزوده و درد دل شرح دهم. ت: و درد دل مشروح گردانم]  [7677:  مجا، ت: باشد]  [7678:  مجا، ت: باشد]  [7679:  ت: داده ام]  [7680:  ت: ندارد]  [7681:  ت: عواقب]  [7682:  ت: بر]  [7683:  اساس و ت: خطیه]  [7684:  اساس و ت: خطیه های]  [7685:  مجا: ندارد]  [7686:  مجا: ندارد]  [7687:  مجا: زدم]  [7688:  مجا: باد آهنج]  [7689:  مجا: ندارد]  [7690:  مجا: با هم. ت: به كجا]  [7691:  مجا، ت: شویم.] 
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باد آهنج [footnoteRef:7692]بخفتم [footnoteRef:7693]و) [footnoteRef:7694]چون فراشان فارغ شدند [footnoteRef:7695]مرا بیدار نکردند (و بیرون رفتند) [footnoteRef:7696]و من همچنان خفته بماندم تاشب و به حركت خيش کت خیش که بجنبانیدند بیدار شدم و آواز زنان شنودم و یقین کردم [footnoteRef:7697]که اگر مرا ببینند بکشند. پس به باد آهنج [footnoteRef:7698]بر رفتم و در میان خیش پنهان شدم و معلق به [footnoteRef:7699]میان زمین و آسمان [footnoteRef:7700]بایستادم. و باد آهنج تنگ [footnoteRef:7701]بود، پای به دیوار باز نهادم و ساعت تا ساعت چشم می داشتم که نظر شان بر من افتد و در حال به کشتن من فرمان دهند. و همان ساعت در صفه ای که [footnoteRef:7702]باد آهنج (در آن جا [footnoteRef:7703]بود مجلس شراب بیار استند و مقتدر با کنیز كان خاص بیامد و آن جا [footnoteRef:7704]بنشست، و کنیز كان سرود و غنا [footnoteRef:7705]آغاز نهادند و من سماعی بدان خوشی می شنیدم [footnoteRef:7706]و مجلسی بدان آراستگی مطالعه می کردم [footnoteRef:7707]و نظر بر روی های بدان زیبائی می انداختم.و با [footnoteRef:7708]مشاهده آن حالت که با [7692:  ت: بادا هيخ]  [7693:  ت: بخفتم در باد آهیخ]  [7694:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [7695:  مجا افزوده: فراموش کردند و]  [7696:  مجا: ندارد]  [7697:  اساس: شدم]  [7698:  اساس: با هنج. ت: ببا داهيخ]  [7699:  ت:ندارد]  [7700:  مجا: آسمان و زمین]  [7701:  چاپي:نيك]  [7702:  ت: که در]  [7703:  ت: ندارد]  [7704:  مجا: ندارد]  [7705:  مجا، ت: غنا و سرود]  [7706:  مجا، ت: می شنودم]  [7707:  مجا: می کرد]  [7708:  ت: ندارد] 

بهشت برین بر [footnoteRef:7709]می زد و با ریاض که خلد برابری می کرد بر صفتی [footnoteRef:7710]بودم دوزخیان حسد می بردم و عذاب الیم در مقابل آن حالت [footnoteRef:7711]جنت و نعیم می نمود. و چون از معلق ایستادن طاقت طاق شدی و قوت مفارقت [footnoteRef:7712]نمودی [footnoteRef:7713]فرو [footnoteRef:7714]می و
 [7709:  چاپی: سر همسری]  [7710:  ت:اما من بر صفتي...]  [7711:  مجا: ندارد]  [7712:  مجا: ایستادن]  [7713:  مجا: نماندی]  [7714:  ت: فرود] 
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جفت [footnoteRef:7715]هزار محنت بر گوشه طاق [footnoteRef:7716]نشستمی، و چون لحظه ای بیا سودمی باز بر رفتمی و همه شب چون فقها تکرار تعلیق [footnoteRef:7717]می کردم و درس نومیدی می خواندم، تا (آن گه که [footnoteRef:7718]) نصفی از شب بگذشت و مقتدر یکی از آن جواری را به نزديك [footnoteRef:7719]خود خواند و باقی بازگشتند و موضع خالی کردند. و ایشان هر دو در خواب شدند هم [footnoteRef:7720]بر آن [footnoteRef:7721]حالت بودم تا آن گاه [footnoteRef:7722]که وقت سحر بود [footnoteRef:7723]مقتدر بیدار شد و از آن موضع بیرون رفت. و دیگر روز [footnoteRef:7724]نماز پیشین مهتری دیگر با [footnoteRef:7725]فراشان و یاران [footnoteRef:7726]خود برای تر کردن خیش [footnoteRef:7727]در آمدند [footnoteRef:7728]و [footnoteRef:7729]من بیرون آمدم و خود را در میان [footnoteRef:7730]افکندم. مرا گفتند: چگونه است که مویت سپید (شده است) [footnoteRef:7731]و رویت زرد شده؟ گفتم: نمی دانم، و قدری از آب مشک دیگری [footnoteRef:7732]گرفتم [footnoteRef:7733]و مشك خود تر كردم (و در میان ایشان جان به کران آوردم) [footnoteRef:7734]و با اندرونی خراب از آن جا بیرون آمدم. چون با جای خود آمدم [7715:  مجا: به]  [7716:  مجا، ت: طاقی.]  [7717:  چاپی: سبق]  [7718:  مجا: ندارد. ت: آن گاه که]  [7719:  مجا: به نزد]  [7720:  ت: من هم]  [7721:  مجا:بدان]  [7722:  ت: آن گه]  [7723:  ت: ندارد]  [7724:  مجا:روز دیگر]  [7725:  ت: از]  [7726:  ت: با یاران]  [7727:  چاپی: خویش]  [7728:  مجا: در آمد]  [7729:  ت: ندارد]  [7730:  مجا: در میان ایشان]  [7731:  مجا:ندارد]  [7732:  ت: مشکی دیگر]  [7733:  مجا: بر گرفتم. ت: بگرفتم]  [7734:  مجا: ندارد] 

عقلم از صعوبت آن حالت که در آن بودم از جای برفت و از پای در آمدم و ساعتی مدهوش و بی هوش [footnoteRef:7735]بماندم و با خود گفتم: [7735:  مجا و ت: بی هوش و مدهوش] 

شعر [footnoteRef:7736] [7736:  مجا: بيت] 
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يارب منم این کزان [footnoteRef:7737]غمان رسته شدم *** وز حادثه چنین به جان رسته شدم [7737:  مجا، ت: کزین. چاپی که از] 

زین بیش در این رسته نبینند مرا *** شکر ایزد را کزین میان رسته شدم
و در آن باد آهنج که آتش مشتعل [footnoteRef:7738]گشته بود و آب حسرت از دیده گشاده شده [footnoteRef:7739]و نزديك بود كه خاک سار تمام گردم نذر کرده بودم که اگر خالق مرا از این ورطه خلاصی [footnoteRef:7740]دهد (هرگز [footnoteRef:7741]خدمت هیچ مخلوق نکنم) [footnoteRef:7742]و هر و هرگز شراب عقل دزد خرد [footnoteRef:7743]ربای فتنه انگیز غفلت افزای [footnoteRef:7744]ننوشم و دیگر لباس خدمت کاری [footnoteRef:7745]نپوشم. و چون (خدای - تعالی) [footnoteRef:7746]از آن ورطه خلاص داد به نذر وفا کردم و از در گاه خلیفه روی به خدمت خدا [footnoteRef:7747]آوردم، و تا از آن بلا رسته ام در رسته دکانی گرفته ام [footnoteRef:7748]و سودای محال حرص از دماغ بیرون کرده و متاع کاسد عافیت را که در این روزگار (کس نمی خرد) [footnoteRef:7749]خریدار گشته. [7738:  مجا: مشتغل. ت: مسغل]  [7739:  مجا، ت: ندارد]  [7740:  مجا، ت: خلاص]  [7741:  ت: ندارد]  [7742:  مجا: هیچ مخلوق را خدمت نکنم]  [7743:  ت: درد خر]  [7744:  مجا: غفلت فزای]  [7745:  ت افزوده: و جامه خدمت کاران]  [7746:  مجا: ندارد. ت: خدا]  [7747:  مجا: خدای]  [7748:  مجا افزوده: و با دیگر خسان بازاری بازاری شده. ت: و با دیگر حسان بازاری نباشم. م: و تا دیگر بازاری نباشم بازاری شده]  [7749:  مجا: کس مخر کس میا است. ت: کس مخر کس مبا ت: م و چاپی: کی مخر کس میاب] 

فصل - [footnoteRef:7750]و در این حکایت موضع اعتبار چند جای است: [7750:  مجا: ندارد] 

یکی - آن که (مرد باید) [footnoteRef:7751]که دایما خاطر خویش [footnoteRef:7752]را از اندیشه های
 [7751:  مجا: می باید]  [7752:  ت: خود] 
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باطل و سودای فاسد نگاه دارد و تا تواند (غم و اندیشه به دل و خاطر) [footnoteRef:7753]راه ندهد و از مواضع بيم ناك و ورطه های مخوف محترز باشد که بیم [footnoteRef:7754]و اندوه رنج افزای و جان کاه باشد: تن چون کوه را کاه گرداند و روز روشن بر مرد سیاه گرداند و جوان درخوف و محنت پیر و هلاك گردد و يك شبه ترس و بیم [footnoteRef:7755]صورت این حال را [footnoteRef:7756]معرفی نيك است. و در (این معنی) [footnoteRef:7757]می گویم: [footnoteRef:7758] [7753:  ت و م: غم به دل و اندیشه به خاطر]  [7754:  ت: هم]  [7755:  ت، م و چاپی افزوده: از عریف]  [7756:  مجا: ندارد]  [7757:  مجا: من]  [7758:  ت افزوده: شعر] 

غم مفرط هلاك پیر گردد [footnoteRef:7759]*** جوان از رنج و انده پیر گردد [7759:  ت: باشد] 

چو تیره گشت روز مرد از رنج *** به زودی رنگ قیرش شیر گردد
شود مویش چو شیر اندر سپیدی *** چو رویش [footnoteRef:7760]از سیاهی قیر گردد [7760:  ت و چاپی: روزش] 

کمان گردد قد چون تیرش از غم *** کمان در سینه او تیر گردد
اگر لوزینه ای [footnoteRef:7761]را طعمه سازد *** شکر اندر میانش سیر گردد [7761:  مجا: گوزینه ای] 

و گر زلف بنی بر دست گیرد *** (ز پیچش آن) [footnoteRef:7762]بر او زنجیر گردد
 [7762:  ت: به بخت او] 
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چو از تدبیر کردن عاجز آید ***ز روی عجز با تقدیر گردد [footnoteRef:7763] [7763:  چاپی: چهار بیت اخیر را ندارد] 

و دیگر - [footnoteRef:7764]آن که مرد باید که جای هر کار بداند و موضع هر عمل بشناسد و (لكل عمل مستقر) [footnoteRef:7765]( [footnoteRef:7766] [7764:  ت: دیگر]  [7765:  مجا:مقر]  [7766:  مأخوذ از سورة الانعام، 67 (اصل آیه چنین است:] 

لِکُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (حاشیه چاپی)
) بر خواند و خوردن و خفتن و خاموشی و گفتن چنان سازد
(5)
که هر يك در محل خويش و مقام خود باشد، که اگر از آن فراش آن خفتن نه بر جای گاه صادر نشدی آن همه ترس و بیم و آن همه رنج و محنت نکشیدی. (و در این معنی می گویم):
(6)
خورش و خفتن و قیام و قعود *** هر یکی را مقام معلومست
هر چه باشد به نفس خود میمون *** چون نه بر جای خود بود شومست
روز خوب آید از هما پرواز [footnoteRef:7767]*** شب روی کار جغد یا بوم است [7767:  مصراع در چاپی چنین است: روز آید همای در پرواز] 

سوم - آن که چون کسی به نادانی در ورطه ای افتاد و به غفلت در بلائی گرفتار شد و به دست گیری فضل ایزدی و پای مردی کرم او از آن مضيق خلاص یافت بعد از آن از جنس آن محترز باشد و به توبه و انابت مستغفر آن جرأت گردد، چنان که آن فراش چون از خدمت مخلوق
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و خوردن نبید آن [footnoteRef:7768]چنان محنتی بدید و جنس آن بلیتی بکشید از آن گناه تایب و آن شیوه را [footnoteRef:7769]غایب گشت. (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:7770] [7768:  مجا: ندارد]  [7769:  مجا: ندارد]  [7770:  مجا: ندارد] 

العربيه [footnoteRef:7771] [7771:  اساس: ندارد] 

ربك اذ نجاك من لجه *** فلا تخض فى موجها كرتين
لا يُندَعُ المؤمنُ مِنْ جُحْرة *** إن كان ذاتجربه - مرتين
الفارسيه: [footnoteRef:7772] [7772:  مجا: ندارد] 

هر که دارد به کردگار وثوق *** دور باشد ز خدمت مخلوق
هست مقسوم رزق [footnoteRef:7773]حجت آن *** جلد محروم و کاهل مرزوق [7773:  چاپی: رزق و] 

باشی از خدمت ملوك، ار چه *** چو علم بر فلك بری منجوق
باد پیمای سخت دل چو علم *** هرزه لای [footnoteRef:7774]میان تهی چون بوق [7774:  ت: هرزه لایی] 

الحكاية الثانية و العشرون - ابو على ناقد [footnoteRef:7775]حکایت کرد که در ایام مقتدر به مدینه منصوریان [footnoteRef:7776]زندان بان من بودمی [footnoteRef:7777]و به حوایج [footnoteRef:7778]ایشان قیام
 [7775:  اساس و م: نافد]  [7776:  م و چاپی: منصور نان.متن عربي: به مدينة السلام]  [7777:  ت م و چاپی: زندانیان من بردمی]  [7778:  ت: جوارح] 
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می نمودم [footnoteRef:7779]. مردی را دیدم غل [footnoteRef:7780]گردن و خشتی آهنین مقدار شصت [footnoteRef:7781]من [footnoteRef:7782]پر پشت از حال او پرسیدم [footnoteRef:7783]که موجب این محنت چیست و ترا در این بلیت ساعی کیست؟ گفت: و الله که مظلومم و از جمله راحات و لذات محروم و جز تقدیر این [footnoteRef:7784]بلارا سببی نمی دانم و جز شقاوت [footnoteRef:7785]این مشقت را موجبی [footnoteRef:7786]نمی شناسم گفتم: کیفیت واقعه و علت حادثه بیان کن. گفت: شبی از شب ها از ضیافت [footnoteRef:7787]دوستی (از دوستان خود) [footnoteRef:7788][footnoteRef:7789]باز گشته بودم (به بازار یحیی) [footnoteRef:7790]و [footnoteRef:7791]شب بی گاه بود و من ندانستم، و چون به شارع [footnoteRef:7792]عام رسیدم مشاعل و شموع دیدم و جماعت عسس واهل حرص [footnoteRef:7793]که می آمدند، ندانستم که چه کنم و کجا گریزم؟ نگاه کردم در آن نزدیکی نی بستی دیدم قدری شوریده کرده، چنان که در آن جا توان [footnoteRef:7794]رفت. در آن جا رفتم و آن شوریدگی [footnoteRef:7795](آن مقدار [footnoteRef:7796]که ممکن بود [footnoteRef:7797]راست کردم و) [footnoteRef:7798]در آن بس [footnoteRef:7799]بایستادم که [footnoteRef:7800]چون ایشان بگذرند بیرون آیم. و چون آن جماعت برسیدند و آن نی بست [footnoteRef:7801]شوریده دیدند [footnoteRef:7802]گفتند: بنگرید تا سبب آن چیست؟ جمعی پیادگان در آن نی بست آمدند و روشنائی در آوردند. از آن روشنایی عالم بر من تاريك شد، و كشته ای [footnoteRef:7803]دیدم آن جا افتاده و کاردی بر سینه او [footnoteRef:7804]نهاده.
 [7779:  ت: نمودمی]  [7780:  مجا: غلى]  [7781:  ت: شست]  [7782:  چاپی و متن عربی: رطل]  [7783:  ت: بنرسیدم]  [7784:  ت: ان]  [7785:  ت: شقاوت خود]  [7786:  ت: مواجبی]  [7787:  ت: ضیافتی]  [7788:  ت: ندارد]  [7789:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [7790:  مجا: ندارد]  [7791:  ت: ندارد]  [7792:  مجا: به مشارع]  [7793:  مجا: جرس]  [7794:  مجا: بتوان]  [7795:  م: پژولیدگی. مجا افزوده: زیادت شد]  [7796:  ت: قدر]  [7797:  ت: شد و بر ان وقت که گنجد]  [7798:  مجا: ندارد]  [7799:  مجا، ت، م: دکان]  [7800:  مجا، ت، م: تا]  [7801:  مجا: ني بسته]  [7802:  مجا، ت، م: یافتند.]  [7803:  مجا: کشته]  [7804:  ت، م و چاپی: سینه اش] 
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چون آن [footnoteRef:7805]پیادگان مرا بدیدند (در آن زاویه ایستاده) [footnoteRef:7806]و کشته ای [footnoteRef:7807]بر آن [footnoteRef:7808]صفت افتاده شك نكردند که قاتل آن [footnoteRef:7809]مقتول و مباشر این [footnoteRef:7810]فضول منم. مرا [footnoteRef:7811]بگرفتند و حبس کردند و دیگر روز پیش [footnoteRef:7812]امیر شهر بردند و از آن حال پرسیدند. [footnoteRef:7813]من آن چه راستی بود عرضه داشتم و برائت نفس خود [footnoteRef:7814]از آن جریمه فرا نمودم، البته باور نداشتند و مرا به انواع تعذيب معذب و به اصناف عقوبات معاقب گردانیدند و من همچنان بر انکار اصرار می نمودم و ایشان گمان می بردند که از [footnoteRef:7815]تجلد است که می نمایم و در ایذا و ضرب می افزودند. و اهل بیت و خویشان جمع شدند و اهل صلاح و وجوه بلد را بر مستوری عفت من گواه آوردند و بسیار بکوشیدند تا مرا از قتل معاف داشتند، و بر این صفت که می بینی محبوس و مغلول و مثقل گردانیدند و امروز شانزده سال است تا با این [footnoteRef:7816]غل و بندم و بدین محنت خرسندم. [footnoteRef:7817] [7805:  مجا: ندارد]  [7806:  مجا: ندارد]  [7807:  مجا: و آن کشته]  [7808:  ت: بدان]  [7809:  ت: این]  [7810:  مجا: آن]  [7811:  ت: و مرا]  [7812:  ت: مرا پیش...]  [7813:  ت: بپرسیدند]  [7814:  ت: خود را]  [7815:  به جز اساس و چاپی: آن]  [7816:  ت: بدین]  [7817:  مجا: خورسندم. ت: خرسند] 

شعر:
با رنج گرفتم انس و با غم *** در ساختم و صبور گشتم
واثق گشتم [footnoteRef:7818]ضل ایزد *** وز [footnoteRef:7819]خلق جهان نفور گشتم [7818:  چاپی: شده ام]  [7819:  چاپی:از] 

مرا [footnoteRef:7820]بروی رحمت آمد و محنت او را عظیم شمردم و از شدت آن حالت [footnoteRef:7821](مبهوت) [footnoteRef:7822]و متحیر گشتم و اواثر آن در [footnoteRef:7823]من مشاهده کرد.
 [7820:  مجا: و مرا]  [7821:  مجا: حال]  [7822:  مجا: ندارد]  [7823:  ت: از] 
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گفت: (ترا چه بود؟) [footnoteRef:7824]و الله که با این همه از صنع [footnoteRef:7825]خدا نومید نیستم که ساعت تا ساعت فرج آرد. هنوز آن سخن تمام از دهن او [footnoteRef:7826]بیرون نیامده که غلبه ای [footnoteRef:7827]شنودم بلند و غوغا [footnoteRef:7828]به در زندان آمدند و در زندان [footnoteRef:7829]بگشادند [footnoteRef:7830]و محبوسان را خلاص دادند و آن مرد نیز خلاص یافت و من بیرون رفتم [footnoteRef:7831]نازوك [footnoteRef:7832]را کشته بودند و فتنه عظیم ثایر گشته [footnoteRef:7833] [7824:  مجا، ت: چه بوده است ترا]  [7825:  ت و چاپی: لطف]  [7826:  ت: وی]  [7827:  مجا: غلبه]  [7828:  ت: غوغای]  [7829:  مجا: ندارد]  [7830:  ت، م: بشکستند]  [7831:  ت: شدم]  [7832:  مج، مجا و ت: ناروك]  [7833:  مجا: گشته بود. م: پدید شد] 

فصل - و در این حکایت آن چه محل عبرت است آنست که مردم می باید که اگر چه بی گناه و برىء الساحة و سليم الراحة باشد [footnoteRef:7834]از موضع تهمت و موقف ریب دور باشد [footnoteRef:7835]و هر احتراز که ممکن باشد در این باب به جای آورد [footnoteRef:7836]تا بر حکم اشارت نبوی که (اتقوا مواضع [footnoteRef:7837]التهم) رفته بوده [footnoteRef:7838]و چون این بی گناه به سبب آن که در محل تهمت [footnoteRef:7839]ایستاده بود به چنان بلای [footnoteRef:7840]هایل گرفتار نگردد [footnoteRef:7841]و در این باب [footnoteRef:7842]می گویم: [7834:  مج و ت: باشند]  [7835:  اساس: باشند]  [7836:  مجا، ت، م: آرد]  [7837:  چاپی: من مواضع...]  [7838:  مجا: باشد]  [7839:  ت: آن تهمت]  [7840:  مجا، ت: بلایی]  [7841:  ت: شد. م: نشود]  [7842:  م: معنی] 

العربيه [footnoteRef:7843] [7843:  مجا: ندارد.] 

كُن حاذرا من معرة التهم *** ثقاة من يتقى من البهم
اما سمِعت النبي قال لنا *** اجتنبوا من مواضع التهم
الفارسيه: [footnoteRef:7844] [7844:  مجا: ندارد. م: بیت] 
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دور باش از مواضع تهمت *** گر نخواهی که متهم گردی
زان مواضع چو محترز باشی *** سالم از و صمت تهم گردی
گر از این متهم شود دگری *** نبود نادر از تو هم گردی
الحكاية الثالثة و العشرون - یکی از اهل کوثا [footnoteRef:7845]حکایت کرد [footnoteRef:7846]که وقتی ما را ابن الفرات [footnoteRef:7847]در روزگار وزارت خود عاملی فرستاد به کوتا [footnoteRef:7848]و چون افتتاح معامله بود کار بر مؤدیان [footnoteRef:7849]سخت فرا گرفت و مطالبتی به عنف آغاز نهاد، و در اطراف شهر قومی بودند از عرب که زراعت بسیار کردندی و مستولی بودند و عمال با ایشان مسامحت نمودندی به بعضی از آن چه بر ایشان واجب بودی.آن عامل تمامت [footnoteRef:7850]خراج از [footnoteRef:7851]ایشان، چنان که از اکره [footnoteRef:7852]طلب می کرد، طلب داشت و یکی را [footnoteRef:7853]از ایشان حاضر کرد و مالی بر وی [footnoteRef:7854]جمع نهاد و فرمود تا طلب دارند و وی امتناع نمود [footnoteRef:7855]و به مدافعت و مماطلت [footnoteRef:7856]مشغول گشت، و [footnoteRef:7857]عامل بفرمود تا او را صفعات [footnoteRef:7858]متواتر بزدند و مال از او حاصل کردند. او [footnoteRef:7859]بازگشت و با بنی [footnoteRef:7860]اعمام
 [7845:  م: کوما. چاپی و عربی: کوئی]  [7846:  ت: کند]  [7847:  اساس: ابن الزيات]  [7848:  م: کوما. چاپی: کوئی]  [7849:  م: مردم]  [7850:  مجا: ندارد]  [7851:  مجا: ندارد]  [7852:  ت: از اکراه. م و چاپی: می نمود]  [7853:  مجا: ندارد]  [7854:  ت: برو]  [7855:  مجا: می نمود]  [7856:  مجا و ت: به مماطلت و مدافعت]  [7857:  مجا: ندارد]  [7858:  مجا: ضربات. م: صعقات]  [7859:  ت: و او]  [7860:  مجا: ندارد] 
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خود شکایت کرد و انفت عربیت ایشان را بر آن داشت [footnoteRef:7861]که با یک دیگر اتفاق کردند که به شب بیایند و عامل را قتل کنند، (و يك شب معين كردند). [footnoteRef:7862]و چون [آن] روز [شد] [footnoteRef:7863]که شب میعاد ایشان بود [footnoteRef:7864]آن [footnoteRef:7865](ناحیت را) [footnoteRef:7866]عاملی دیگر آمد [footnoteRef:7867]و عامل اولین را بگرفت و بفرمود تا به سیلی و تازیانه بزدند و خط او [footnoteRef:7868]به مالی که بر وی مقرر بود [footnoteRef:7869]فرا گرفت، و بفرمود تا اورا مقید کردند و يك فرسنگی شهر دیهی بود، آن جا فرستاد [footnoteRef:7870]و ده مرد بر وی موکل کردند. و او را غلامی بود که به نزديك [footnoteRef:7871]او قربتی [footnoteRef:7872]تمام داشت و از خواص او بود. آن روز که عامل او را بگرفت متواری شده بود و احتراز کرده. چون [footnoteRef:7873]این [footnoteRef:7874]روز که [footnoteRef:7875]او را در آن [footnoteRef:7876]دیه محبوس کردند، روز دیگر نا گاه غلام به نزديك [footnoteRef:7877]او درآمد و گفت: پای بیار [footnoteRef:7878]تا بند بشکنیم و برویم. [7861:  مجا، ت، م: باعث آمد]  [7862:  مجا: ندارد]  [7863:  اساس: ندارد. ت و م: آمد]  [7864:  ت: ندارد]  [7865:  مجا، ت: ندارد]  [7866:  مجا: ندارد]  [7867:  مجا: به ولایت آمد]  [7868:  مجا: ازو]  [7869:  ت: کرد]  [7870:  ت و م: فرستادند. مجا: در دنباله افزوده: تا محبوس کردند. ت و م: و محبوس کردند]  [7871:  مجا: به نزد. م: نزديك]  [7872:  ت: قرابتی]  [7873:  مجا: ندارد]  [7874:  مجا: آن]  [7875:  ت: ندارد]  [7876:  ت و م: بدان]  [7877:  مجا: به نزد. م: نزديك]  [7878:  چاپی، بدار] 

گفت: موکلان کجا اند؟ گفت: خدای ترا فرج آورد و موکلان بگریختند. گفت: سبب آن چه بود؟ گفت: «آن اعراب [footnoteRef:7879]که تو (یکی را از ایشان) [footnoteRef:7880]صفع [footnoteRef:7881]فرمودی دوش سرای [footnoteRef:7882]فرو گرفتند و او را پنداشتند که تویی، قتل [footnoteRef:7883]کردند (و اصحاب او) [footnoteRef:7884]جمله بگریختند؛ بر خیز تا برویم
 [7879:  ت: اعرابی]  [7880:  ت: او را]  [7881:  مج و مجا: منع. م: صعق. چاپی: صفع زدن (متن مطابق نسخۀ ت است)]  [7882:  ت: سرای عامل. م: سرای عامل را]  [7883:  مجا: و قتل]  [7884:  ت: و م: و اهل شهر و اصحاب او] 
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پیش از آن که بدانند که تو در این موضعی و قصد تو کنند». و درحال بند بشکست و به راه و بی راه [footnoteRef:7885]به بغداد رفت. وزیر را بدید و گناه به عامل مقتول حوالت [footnoteRef:7886]کرد و گفت: «فتنه ای انگیخت و ولایت را خراب کرد». وزیر بار دیگر عمل بر او مقرر داشت، و شحنه ای [footnoteRef:7887]بفرستاد تا مقوی و معاون او [footnoteRef:7888]باشد. و بعد از آن آن چه میان او و اعراب بود به اصلاح آورد، و ادراری [footnoteRef:7889]که ایشان را معهود بود [footnoteRef:7890]مجری [footnoteRef:7891]داشت و کار او (بعد از آن) [footnoteRef:7892]مستقیم شد. [footnoteRef:7893] [7885:  ت، م: و به راه بی راه]  [7886:  ت: حواله]  [7887:  مجا: ندارد]  [7888:  ت و م: و او]  [7889:  مجا: اب داری. ت: وان کاری. م: ندارد]  [7890:  مجا: بودی]  [7891:  مجا: مجرا]  [7892:  مجا: ندارد]  [7893:  ت: افزوده: و الله اعلم] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که چون مرد [footnoteRef:7894]به بلائی مبتلا شد [footnoteRef:7895]باید که در آن بلا صابر باشد و (نعمت حق را متر صد و به حسن ظن امیدوار باشد) [footnoteRef:7896]که بسیار محنت بود [footnoteRef:7897]که عین دولت باشد [footnoteRef:7898]و مردمان آن را بلیت شمرند، چنان که از آن این مرد که سبب حیات [footnoteRef:7899]و ثبات دولت و استقامت امور او آن (حبس و قيد و صفع) [footnoteRef:7900]بود، و به معزولی، از آن که مقتول باشد [footnoteRef:7901]نجات یافت. و (در این معنی) [footnoteRef:7902]می گویم: [7894:  ت و م: مرد چون]  [7895:  ت: شود]  [7896:  مجا: به همه حال در آن وقت شاکر و امیدوار باشد. ت: نعمت حق را که به تو از آن ممکن بود و در حال از آن معافست شاکر گردد و به حسن ظن امیدوار باشد. م: نعمت حق را که بدتر از آن ممکن بود و او در حال از آن معافست شاکر گردد و به حسن ظن امیدوار باشد]  [7897:  مجا، ت، م: باشد]  [7898:  ت و م: بود]  [7899:  ت: حيوة]  [7900:  مجا: ندارد]  [7901:  مجا: گردد]  [7902:  مجا: من] 

[العربية] [footnoteRef:7903] [7903:  از مجا و م افزوده شد] 
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فلاقك مهموماً بهم و کربه *** فسوف تری [footnoteRef:7904]عقد الشدائد واهياً [7904:  ت: ندارد] 

قرب بلاء نحوك دولة *** و رب علماء قلت منه الدواهيا
الفارسيه:
دید در عين بلا غایت لطف *** هر كرا چشم حقایق بین است
دارو [footnoteRef:7905]از چه به مذاقت تلخ است *** اثر صحت [footnoteRef:7906]او [footnoteRef:7907]شیرین است [footnoteRef:7908] [7905:  ت: داروی. چاپی: در]  [7906:  ت: صحبت]  [7907:  ت: ازو]  [7908:  م: ابیات عربی و فارسی را ندارد.] 

زدن نیش ز دست مادر [footnoteRef:7909]*** بر تن طفل نه بهر کین است [7909:  مصراع در مجا چنین است: زدن نیش ز دست ماری. ت: زدن دست ز نیش مادر. م: ندارد] 

نوش او مهلك و نیشش منجیست [footnoteRef:7910]*** گر چه ز ان شاد و بدین غمگین است [7910:  مصراع در چاپی چنین است: نيش او مهلك و نوشش شرف است] 

بس ملین [footnoteRef:7911]که شود موجب قبض *** بس مهیج که در او تسکین است [7911:  چاپی: ملون] 

بس بلا کان به حقیقت نعم است *** بس عطا کافت جان و دین است
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حق نکر دست خطا و نکند *** گر چه در ابروی تو زان چین است
آن و [footnoteRef:7912]این هر دو بدو باز گذار *** چو ندانی که به آن یا این است [footnoteRef:7913] [7912:  چاپی: پس تو]  [7913:  مصراع در چاپی چنین است: چو ندانی که چه اش آیین است.] 

الحكاية الرابعة و العشرون - عبد الله بن الطاهر محمد بن اسلم الطوسی را حبس فرمود. یکی از احباب و اخوان محمد بن اسلم به دو رقعه ای نوشت و او را در آن حادثه [footnoteRef:7914]به حبس و قید تعزیت [footnoteRef:7915]داد و تصبر [footnoteRef:7916]فرمود، چنان که رسم باشد که به اصحاب بلیات نویسند. و او جواب نوشت [footnoteRef:7917]بدین سعادت که مرا روی نموده است جای [footnoteRef:7918]تهنیت است [footnoteRef:7919]نه [footnoteRef:7920]تعزیت، که [footnoteRef:7921]خدای با آن که او را ایذا کند نیکویی می کند، با آن که [footnoteRef:7922]برای او با او ایدا کنند به طریق اولی باشد، نزول من در این خانه بر من مبارك گشت [footnoteRef:7923]و بودن من در این حبس لطف است [footnoteRef:7924](از خدا در حق من هر چه تمام تر) [footnoteRef:7925]که بدین سبب چندین فرض از من بر گرفته اند و چندین حق از ذمه [footnoteRef:7926]شده است که در غیر این موضع بدان مکلف و به ترك آن معذب خواستم بود [footnoteRef:7927]از آن جمله نماز جمعه، و حضور جماعت و امر معروف و نهی منکر و عیادت بیماران و قضای حقوق پاران است، و هیچ منزل دین [7914:  مجا: ندارد]  [7915:  ت: تعذيب]  [7916:  ت: بصر. م: به صبر]  [7917:  ت: بنوشت که. م: نوشت که]  [7918:  مجا: چنان]  [7919:  مجا: ندارد]  [7920:  ت، م: نه وقت]  [7921:  مجا: ندارد]  [7922:  اساس: تا آن که. ت: و با آن که]  [7923:  ت و م: مبارکست]  [7924:  ت: لطيفست. م: لطفيست]  [7925:  مجا: هر چه تمام تر از خدا در حق من]  [7926:  مجا و ت: ذمت.]  [7927:  ت: بودن] 

مرا [footnoteRef:7928]شایسته
 [7928:  ت: دین مرا درین] 
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تر و دیانت مرا بایسته تر از این منزل نبوده است. این سخن با عبد الله طاهر [footnoteRef:7929]حکایت کردند گفت:ما خود برای [ابن] اسلم کاری کرده ایم [footnoteRef:7930]و این در حق او عنایتی است [footnoteRef:7931]نه قصدی [footnoteRef:7932]بفرمود [footnoteRef:7933]تا در حال او را [footnoteRef:7934]اطلاق کردند. [footnoteRef:7935] [7929:  مجا: عبد الله بن طاهر. ت، م: عبد الله بن الطاهر]  [7930:  مجا افزوده: که عاجز بوده است. ت، م: که او از آن عاجز بوده است]  [7931:  مجا: بوده است]  [7932:  ت: و نه قصد]  [7933:  مجا: پس بفرمود]  [7934:  مجا، ت: او را در حال]  [7935:  مجا: کنند] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که چون دشمنی بر مرد دست یا بدو او را مقهور و مقید گرداند باید که او خرسند و صبور [footnoteRef:7936]باشد و از جزع و اضطراب دور، ودفع شماتت اعدا را تجلد نماید و (آن محنت و بلیت را (نعمت و) [footnoteRef:7937]عطیت شمرد) [footnoteRef:7938]تا حرص دشمن بر ایذای او کم گردد چنان که ابن اسلم کرد و [footnoteRef:7939](بدان سبب خلاص یافت) [footnoteRef:7940] [7936:  ت: صبور و خرسند]  [7937:  مجا: ندارد]  [7938:  ت: این نعمت را محنت و بلیت را عطبت شمرد. م: آن محنت را نعمت و بلیت را عطیت شمرد]  [7939:  ت: ندارد]  [7940:  مجا: ندارد، در دنباله افزوده: پس در این معنی می گویم. ت: و درین معنی می گویم] 

شعر: [footnoteRef:7941] [7941:  ت: العربيه] 

كُنْ صابراً فيما عراك من البلا *** و ابدر [footnoteRef:7942]الى حسن الثواب ورائه [7942:  ت: وا نظر] 

الخصم يفرح ان جرعت [footnoteRef:7943]بنعته إِنْ *** فاسرر به فرور قلبك ساءه [7943:  ت: جوعت] 

الفارسية: [footnoteRef:7944] [7944:  اساس: ندارد. مجا: بیت. (از ت افزوده شد)] 
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چو از تو در بلا بیند جزع [footnoteRef:7945]خصم *** بر ایذای تو گردد حرص او بیش [7945:  چاپی: فزع] 

و گر نیکی شماری آن بدی را *** خجل گردد ز بد کرداری خویش
منافع در بلا بسیار باشد *** چو خرسندیت باید، آن بیندیش
الحكاية الخامسة و العشرون - مأمون خليفه بر فرج رخجی [footnoteRef:7946]خشم گرفت و او را محبوس کرد. فرج گفت: شبی در حبس خفته بودم، در خواب [footnoteRef:7947]دیدم که گوینده ای گفت: [7946:  م: زمجی. عربی: الزحمى]  [7947:  مجا: به خواب] 

العربيه [footnoteRef:7948] [7948:  مجا: شعر. م: بیت] 

لما اتى فرجا من ربه فرج [footnoteRef:7949]*** جئنا الى فرج نبغى به الفرجا [7949:  مصراع در متن عربی چنین است. لما اتى فرج مند به فرجاً] 

الفارسيه: [footnoteRef:7950] [7950:  مجا: ندارد. ت: الترجمه] 

فرج را چون فرج آمد ز ایزد *** شدم نزد فرج از وی فرج خواه
بامداد بر خاستم عبد الله بن طاهر [footnoteRef:7951]و مسرور خادم مرا شفاعت کرده بودند [footnoteRef:7952]و امیر المؤمنین به اطلاق من فرمان داده [footnoteRef:7953]و ولایت فارس و اهواز را عهد نوشته بودند بر نام من، و پانصد هزار درم برای مؤنت و معونت من فرموده.
 [7951:  مجا: عبد الله طاهر]  [7952:  ت: کرده بود]  [7953:  ت: داده بود] 
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شبانه محبوسی [footnoteRef:7954]بودم و با مداد پادشاهی [footnoteRef:7955]بر خاستم. و رقعه ای از در در آوردند که ابو الهنیعی [footnoteRef:7956]شاعر نوشته بود و این بیت که مکتوب گشت [footnoteRef:7957]بر آن جا. گفتم (که کی گفته ای؟) [footnoteRef:7958]گفت [footnoteRef:7959]: همین لحظه که ترا اطلاق کردند. از آن تعجب نمودم که (دوش بعينه من این در خواب دیده بودم) [footnoteRef:7960]و او را مالی وافر بخشیدم (و آن از جمله عجایب اتفاقات است و نوادر رؤیا) [footnoteRef:7961] [7954:  مجا، ت: محبوس]  [7955:  ت: به پادشاهی. م: پادشاه]  [7956:  ت: ابو الهينعي. عربی: ابو البغا]  [7957:  مجا: می گردد]  [7958:  مجا: این که گفته. ت: این که گفت]  [7959:  ت: ندارد]  [7960:  من بعینه در خواب این بیت دیده بودم. ت: دوش بعینه من این بیت را در خواب دیده بودم. م: دوش بعينه من این دو بیت در خواب دیده بودم]  [7961:  مجا: ندارد] 

الفارسيه: [footnoteRef:7962] [7962:  مجا و ت: شعر. م: بیت.] 

مشو منکر کزین سان اتفاقات *** به تقدیر خدا بسیار باشد
به خواب نيك گردد مژده خواهت [footnoteRef:7963]*** چو چشم بخت تو بیدار باشد [7963:  ت: نیک خواهت] 

الحكاية السادسة و العشرون - على بن الحسن [footnoteRef:7964]الاسكافي [footnoteRef:7965]حکایت کرد، گفت: من کتابت ابو موسى الببغاء [footnoteRef:7966]الکبیر می کردم مرا معزول کرد و منکوب گردانید و اسباب و ضياع و مواشی و متاع از من فرا گرفت و بعد از آن حبس و قيد فرمود و تهدید و وعید بسیار بکرد و بسی [footnoteRef:7967]مکاره و بلیات از او به من رسید، و هنوز در حبس او بودم و منتظر و متوقع که ساعة
 [7964:  ت، م: الحسين]  [7965:  م: الاسكاف. متن عربی: ابو الحسن علی بن عبد الاعلى الاسكافي]  [7966:  اساس الببغا]  [7967:  مجا: بس] 
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فساعة مكروهی دیگر رساند، که نا گاه آواز پای مردمان و گفت و گوی ترکان شنیدم، [footnoteRef:7968]ترسیدم. گفتند: اسحاق بن ابراهیم الطاهری آمد [footnoteRef:7969]و (او در آن وقت) [footnoteRef:7970]صاحب شرط بود، تصور کردم [footnoteRef:7971]که برای تعذیب و شکنجه من می آید، و از غایت جزع عقل از من برفت، و هنوز در آن تحیر بودم که مرا (در بند با آن) [footnoteRef:7972](جامه های شوخگن) [footnoteRef:7973]بر گرفتند و به نزديك او بردند. من از كمال [footnoteRef:7974]خوف و استشعار [ی] [footnoteRef:7975]که داشتم مدهوش گشته بودم، [footnoteRef:7976]و چون [footnoteRef:7977]مرده ای بودم [footnoteRef:7978]چون چشم اسحاق بر من افتاد تبسمی بکرد (و خوف من کمتر [footnoteRef:7979]شد. بعد از آن روی به من کرد) [footnoteRef:7980]و گفت: بغا مرا [footnoteRef:7981]فرستاده است و [footnoteRef:7982]می گوید: برادرم ابو العباس - یعنی ابن طاهر - به من چیزی نوشته [footnoteRef:7983]است و ترا شفاعت کرده [footnoteRef:7984]شفاعت او را [footnoteRef:7985](قبول کردم) [footnoteRef:7986]و ترا اطلاق کردم و ضیاع و اسباب با تو فرمودم. گفت [footnoteRef:7987]: (برو به سلامت با خانه خویش). [footnoteRef:7988](و بفرمود تا) [footnoteRef:7989]بند از من بر گرفتند. و من از غایت فرح بگریستم و آن شب با خانه خود [footnoteRef:7990]رفتم و بامداد به نزديك اسحاق رفتم تا
 [7968:  مجا، ت: شنودم]  [7969:  مجا: می آید. ت: که می آید]  [7970:  مجا: در آن وقت او]  [7971:  ت و م: با خود گفتم و تصور کردم]  [7972:  مجا: با بند و آن]  [7973:  ت: جام ها در نهایت سوختگی. م: جام ها در نهایت شوخگنی. چاپی: جام ها در نهایت شوخی]  [7974:  مجا: غايت]  [7975:  ازت و م افزوده شد]  [7976:  ت: گشتم]  [7977:  مجا: همچون]  [7978:  مجا: ندارد]  [7979:  مجا، من: قدری کمتر]  [7980:  ت: ندارد]  [7981:  اساس: بغامی. مجا: پیغام.ت: لعامرا. م: تمامی مرا. چاپی بغاء]  [7982:  ت: ندارد.]  [7983:  مجا: نبشته]  [7984:  مجا: افزوده: و جنس و شفیعی ممکن نیست. ت، م و چاپی: ورد جنس او شفیعی ممکن نیست]  [7985:  ت: ندارد]  [7986:  ت و م: مقبول داشتم]  [7987:  مجا، ت: ندارد]  [7988:  مجا: برو با خانه خود به سلامت]  [7989:  مجا: بعد از آن]  [7990:  ت: ندارد] 
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حق سعی او بگزارم [footnoteRef:7991]و سبب این [footnoteRef:7992]ماجری [footnoteRef:7993]معلوم کنم، که این اعانتی بود (از جهتی) [footnoteRef:7994]که مرا در خیال نبود. اسحاق با من حکایت کرد [و] گفت: سبب خلاص تو آن بود که امیر ابو العباس نوشته [footnoteRef:7995]بود که پیش از این نامه ها (ی) [footnoteRef:7996]ابو موسی (بغا می آمد) [footnoteRef:7997]مشتمل بر خط خوب و عبارت شریف و معنى لطيف، و مخاطباتى لايق و کلماتی جزل و رايق، و ما را به ورود آن استیناس می بود و سلوت می افزود و سبب زیادتی محبت و صفا (ی) مودت می گشت میان جان بین، و اکنون چند گاه است که مکاتبات بر ضد گذشته و آن مخاطبات بر خلاف رفته می آید، بحث آن فرمودیم و از سبب آن مستخبر گشت، چنان معلوم شد که آن کاتب را مصروف گردانیده است و آن دبیر را معزول کرده، سزاوار است آن کس که قاعده مخالصت میان مامؤگد می گردانید و اسباب مودت مشهد می داشت تا به سبب غیبت او خللی [footnoteRef:7998]تمام [footnoteRef:7999]ظاهر گشت و تفاوت فاحش پدید آمد، که حق او را رعایت کنیم [footnoteRef:8000]و در باب او [7991:  مجا: به شكر بگزارم. ت: به شكر بگذارم. م: به شکرانه بگزارم]  [7992:  مجا، م: آن]  [7993:  مجا، ت، م: ماجرا]  [7994:  ت: ندارد]  [7995:  ت: نبشته]  [7996:  مج و مجا: نام ها. ت: نامه]  [7997:  مجا، ت، م: به مامی آمد. (اساس: به بغا می آمد).]  [7998:  اساس و مجا: جملگی]  [7999:  مجا: ندارد]  [8000:  مجا: کنم] 

عنایت فرماییم [footnoteRef:8001]به نزديك [footnoteRef:8002]ابو موسی رو و حال آن كاتب که مصروف کرده است تفحص فرمای و از جانب ما او را شفیع باش تا اگر جرمی دارد از وی عفو فرماید و اگر ترکی [footnoteRef:8003]از وی [footnoteRef:8004]حادث شده است به صفح جمیل مقابل کند، و در خواست کن [footnoteRef:8005]تا منصب کتابت خود با او فرماید، و اگر از وی مالی مطالبه می فرماید [footnoteRef:8006]و او (قادر نیست
 [8001:  مجا: فرمایم]  [8002:  مجا: به نزد. م: نزديك]  [8003:  اساس: شرکی]  [8004:  مجا: ازو]  [8005:  به جز مجا: کند]  [8006:  ت: فرماید] 
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بر ادای آن) [footnoteRef:8007]و امیر ابو موسی [footnoteRef:8008]به ترك مال [footnoteRef:8009]مسامحت نمی فرماید [footnoteRef:8010]از خاصه ما آن مال بگزار. من امير المؤمنين [footnoteRef:8011]ابو موسی را دیدم و پیغام امیر ابو العباس بگزاردم، (و کرد آن چه دیدی، و) [footnoteRef:8012]سبب این بود، و اينك ده هزار دینار فرموده است از مال خود. آن مال قبض كردم و اسحاق را شکر گفتم [footnoteRef:8013]و هر دو امیر را دعا کردم [footnoteRef:8014]و هم در آن هفته با منصب [footnoteRef:8015]خود رسیدم [footnoteRef:8016]و سبب آن شفاعت امیر ابو العباس بود بی واسطه معرفتی و سابقه خدمتی. [8007:  مجا: در ادای آن عاجز است]  [8008:  مجا: امیر]  [8009:  مجا، ت: آن مال. م: آن]  [8010:  مجا: نمی نماید]  [8011:  ت: امیر]  [8012:  مجا: ندارد]  [8013:  مجا: کردم]  [8014:  مجا، ت: گفتم]  [8015:  ت، م: درجه]  [8016:  مجا: رسید.] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که مردمی باید که در کسب هنر و تعلم ادب و فضل، تکاسل نکند و تغافل روا ندارد که در سرا و ضراً فایده آن ظاهر و اثر آن پیدا [footnoteRef:8017]بیند و حکایت علی بن الحسن [footnoteRef:8018]الاسكافي در این صورت حجتی کافی است که مجرد [footnoteRef:8019]فضل و ادب بی پای مردی دیگری [footnoteRef:8020]در آن حالت دست گیر او شد. [footnoteRef:8021]و در این معنی می گویم: [8017:  م: با هر]  [8018:  اساس و چاپی: علی بن الحسين.]  [8019:  م و چاپی: به مجرد]  [8020:  اساس: دیگر]  [8021:  م: از این جا تا پایان حکایت را ندارد] 

(العربیه) [footnoteRef:8022] [8022:  اساس: ندارد] 

میلی الی کسب علم زادنی شرفا *** ولست ممن الى [footnoteRef:8023]اموالهم مالوا
 [8023:  ت: اذا] 
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هو الجمال اذا اصبحت ذا نعم *** و ان اكن معدما [footnoteRef:8024]فا لفضل لي مال [8024:  ت: معذما] 

الفارسية: [footnoteRef:8025] [8025:  مجا: ندارد] 

خط بیاموز و ادب حاصل کن *** که شرف لازم خط و ادب است
در جهان نیست به از خط و هنر [footnoteRef:8026]*** هیچ سرمایه که آن مکتسب است [8026:  اساس: خط هنر] 

بی ادب را نبود قدر و محل *** در گهر [footnoteRef:8027]گر چه که عالی نسب است [footnoteRef:8028] [8027:  چاپی: جهان]  [8028:  ت: پسبست] 

حسب مردم فاضل هنر است *** نسب مرد هنرور حسب است
فضل مستجلب [footnoteRef:8029]شادی و رضاست *** هنرت معدم [footnoteRef:8030]حقد و غضب است [8029:  چاپی: مستخلف]  [8030:  اساس: معدل. مجا: معدن. ت: مقدم. چاپی: مهدم] 

شب مرد هنری چون روز است *** روز بر بی هنران همچو شب است
آبرویت ز هنر جو که هنر *** بهتر از خال وعم و ام و اب است
فضل اصل شرف سلمان است *** جهل عيب [footnoteRef:8031]نسب بو لهب است
 [8031:  ت: عنب] 
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الحكاية السابعة و العشرون - آورده اند که چون محمد بن القاسم بن (علی بن) [footnoteRef:8032]عمر بن علی بن الحسين [footnoteRef:8033]بن علی بن [footnoteRef:8034]ابی طالب - رضى الله عنهم - [footnoteRef:8035]بر معتصم [footnoteRef:8036]خروج کرد به جوز جانان، عبد الله بن طاهر او را بگرفت و مقید (کرد و) [footnoteRef:8037]به معتصم فرستاد، و بفرمود [footnoteRef:8038]تا او را در بوستان موسی (در خانه ای) [footnoteRef:8039]محبوس کردند. و به زیر آن خانه [footnoteRef:8040]غرفه ای بود و (بر زیر آن خانه) [footnoteRef:8041]گشادگی بود مقدار يك گز در يك گز و در برابر آن در زیر همچنین، [footnoteRef:8042]آن قدر که آن [footnoteRef:8043]روشنائی در آن افتد. [footnoteRef:8044]و (آن روز که او را در آن خانه آوردند نمدی بیاوردند) [footnoteRef:8045]تا بر آن جا نشیند و او در غرجستان [footnoteRef:8046]دیده بود که از نمد ریسمان ها می ساختند و به غایت محکم می آمد و او را در دل افتاد که از [8032:  چاپی: ندارد]  [8033:  اساس: حسین]  [8034:  اساس: ندارد]  [8035:  م: صلوات الله عليهم]  [8036:  اساس: معتضد]  [8037:  اساس: ندارد]  [8038:  ت و م: و معصم بفرمود]  [8039:  مجا: ندارد]  [8040:  اساس: زیر (عربی: فوقه)]  [8041:  اساس: ندارد]  [8042:  م و چاپی: همچنین غرفه]  [8043:  مجا، ت: ندارد]  [8044:  مجا: می افتاد]  [8045:  مجا: نمدی در آن خانه آوردند. ت: نمدی در آن خانه آوردند که آن روز که او را محبوس گردانیدند. م: نمدی در آن خانه آوردند آن روز که او را محبوس کردند]  [8046:  ت: عرجه ستان (عربی: غرش)] 

آن نمد ریسمانی [footnoteRef:8047]تا بد باشد که طریقی بتواند [footnoteRef:8048]کرد که بدان [footnoteRef:8049]منفذ ها بیرون رود. و بر آن در خانه جمعی را موکل کرده بودند، اما اجازت نبود که کسی بدان [footnoteRef:8050]خانه در آید [footnoteRef:8051]و هم [footnoteRef:8052]از بیرون با او [footnoteRef:8053]سخن می گفتند [footnoteRef:8054]و طعام و شراب [footnoteRef:8055]از شکاف در بدو دادندى. يك [footnoteRef:8056] [8047:  مجا: ریسمان]  [8048:  مجا، ت، م: تواند]  [8049:  مجا، م: از آن]  [8050:  مجا: در آن]  [8051:  مجا: رود]  [8052:  مجا: ندارد]  [8053:  ت: وی]  [8054:  مجا، ت، م و چاپی: گفتندی]  [8055:  ت، م: و طعامی و شرابی]  [8056:  ت: یکی] 


446
روزی یکی از موکلان را گفت: [footnoteRef:8057]ناخن های من بالیده [footnoteRef:8058]است مقراضی می باید [footnoteRef:8059]تا ناخن (باز کنم). [footnoteRef:8060]مقراضی [footnoteRef:8061]بدو [footnoteRef:8062]دادند، آن نمد را ببرید و ریسمانی [footnoteRef:8063]بتافت. [footnoteRef:8064]بعد از آن گفت: در این جا [footnoteRef:8065]هوام [footnoteRef:8066]از موشان [footnoteRef:8067]و غیر آن مرا [footnoteRef:8068]زحمت می دارند [footnoteRef:8069]چوبکی به من دهید تا ایشان را (از خود) [footnoteRef:8070]دفع کنم چوبی بدو دادند [footnoteRef:8071]چند روز هر ساعت آن چوب [footnoteRef:8072]بر زمین می زد [footnoteRef:8073]تا ایشان را گمان افتاد [footnoteRef:8074]که موش می راند. بعد از آن چوب را [footnoteRef:8075]راست کرد چنان که اگر بر روزن افکند بر هر دو جانب روزن [footnoteRef:8076]افتد و اعتماد بر آن [footnoteRef:8077]تواند کرد (چنان که تصور کرده بود چنان آمد) [footnoteRef:8078]و منتهز فرصت بود تا شب عید که مردمان به تهنیت [footnoteRef:8079]عيد اشتغال [footnoteRef:8080]نمودند و موکلان پراکنده شدند (و يك شخص بیش) [footnoteRef:8081]بر [footnoteRef:8082]در [footnoteRef:8083]خانه نبود. [footnoteRef:8084]او [footnoteRef:8085]بدان [footnoteRef:8086]ناخن پیرا [footnoteRef:8087]يك حلقه بند راست کرد و پای از او [footnoteRef:8088]بیرون آورد و بند بر دیگر ساق [footnoteRef:8089]بست و [footnoteRef:8090]نیم شب بر آن [footnoteRef:8091]بام آمد [footnoteRef:8092]و به بوستان [footnoteRef:8093] [8057:  ت: گفت که]  [8058:  مجا: دراز]  [8059:  مجا: می خواهم]  [8060:  مجا: بدان پاك كنم]  [8061:  مجا: چون مقراضی]  [8062:  مجا: به وی]  [8063:  مجا، ت: ریسمان]  [8064:  مجا: ساخت]  [8065:  ت: درین خانه]  [8066:  م و چاپی: هوامند]  [8067:  ت: موش]  [8068:  ت: ندارد]  [8069:  مجا: می دهند. ت: می دهد]  [8070:  مجا: ندارد]  [8071:  مجا: چون چوب به وی دادند]  [8072:  مجا: چوب را]  [8073:  ت: می زند]  [8074:  مجا: افتد]  [8075:  ت: ندارد]  [8076:  ت: ندارد]  [8077:  مجا: و بر ان اعتماد]  [8078:  مجا: ندارد]  [8079:  مجا: به تهنا. ت: به شتاء]  [8080:  ت: استغال]  [8081:  مجا: و بيش از يك شخص]  [8082:  مجا: ندارد]  [8083:  ت: در ان]  [8084:  مجا، ت، م: نماند]  [8085:  مجا، ت: او هم]  [8086:  ت: بران]  [8087:  مجا: مقراض]  [8088:  مجا: وی]  [8089:  مجا: ساق دیگر]  [8090:  ت: و در]  [8091:  ت: بدان]  [8092:  ت: بر آمد]  [8093:  ت: به بوستان] 
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فرو آمد و حکایت کرد که در بوستان [footnoteRef:8094]سپاه سالاری [footnoteRef:8095]دیدم با جماعتی که در خیل او بودند، حس من یافتند. [footnoteRef:8096]گفتند: [footnoteRef:8097]کیست؟ گفتم مدنی ایست [footnoteRef:8098]از اصحاب حمام. و در آن قصر [footnoteRef:8099]و باغ جماعتی مدنیان بودند که به مهمات حمام و [footnoteRef:8100]گلخن تافتن [footnoteRef:8101]و آب کشیدن [footnoteRef:8102]و علف آوردن [footnoteRef:8103]قیام نمودندی. گفتند: این ساعت کجا می روی؟ صبر کن تا صبح بر آید (و شب بار بر بندد) [footnoteRef:8104][footnoteRef:8105]و در باغ بگشایند. من هیچ نگفتم [footnoteRef:8106]و [footnoteRef:8107]چون روز نزديك [footnoteRef:8108]شد و هنوز تاريك بود، مردمان به جهت وضو ساختن در حرکت آمدند من از آن جای گاه [footnoteRef:8109]که ساکن بودم بر خاستم و فتح الباب [footnoteRef:8110]بستان را فتح الباب احسان ساختم در حق خود، و [footnoteRef:8111]بیرون رفتم [footnoteRef:8112]و به کنار (دجله رفتم) [footnoteRef:8113]تا عبور کنم. ملاح از من چیزی توقع [8094:  ت: بستان]  [8095:  مجا، م: سپه سالاری. ت: سپه سلاری]  [8096:  م: خیش می بافتند]  [8097:  ت: گفتند که]  [8098:  اساس و مجا: مدنی است. ت: و عربی: مدینی]  [8099:  ت: ندارد]  [8100:  مجا، ت، م: از]  [8101:  ت: یافتن]  [8102:  مجا، ت، م و چاپی: ریختن]  [8103:  مجا، ت، م و چاپی: کشیدن]  [8104:  ت، م: در بندد]  [8105:  مجا: ندارد]  [8106:  ت، م: سخن نگفتم]  [8107:  ت و چاپی افزوده ساعتی در میان ایشان بخفتم. م: ساعتی در میان بخسبیدم]  [8108:  مجا: ندارد]  [8109:  مجا: جای گه]  [8110:  ت: فتح باب]  [8111:  مجا: و چون]  [8112:  مجا: شدم]  [8113:  ت و م: شدم] 

کرد، نداشتم، [footnoteRef:8114]عذر [footnoteRef:8115]می گفتم و غربت و فقر را حجت [footnoteRef:8116]می آوردم پیری از آن جماعت که موکلان من بودند برسید، [footnoteRef:8117]امتناع، ملاح و تضرع من بشنید. ملاح را گفت: اجرت
 [8114:  ت: و ندانستم]  [8115:  مجا: ت: و عذري]  [8116:  مجا: شفیع]  [8117:  مجا، ت، م: فرا رسید] 
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(به جهت) [footnoteRef:8118]او من بدهم و بداد [footnoteRef:8119]و از [footnoteRef:8120]دجله بگذشتم و در خانه یکی از شیعه [footnoteRef:8121]رفتم و (بعد از آن) [footnoteRef:8122]خدای [footnoteRef:8123]مر ا نگاه داشت و بدین سبب از [footnoteRef:8124]قيد و حبس خلاص يافتم. [8118:  مجا: ندارد]  [8119:  مجا: ندارد]  [8120:  مجا: و من از...]  [8121:  م: شیعت]  [8122:  مجا: ندارد]  [8123:  مجا: ندارد]  [8124:  ت: از آن] 

فصل - و در این حکایت فایده آنست که مرد چون در بلائی گرفتار شد و به دست خصمی مأخوذ گشت باید که خود را مدهوش (و بی هوش) [footnoteRef:8125]نگرداند و دست و پای از کار نبرد [footnoteRef:8126]و از جستن خلاص و نجات [footnoteRef:8127]فرو نایستد [footnoteRef:8128]و هر جد وجهد و تفکر و تدبر که ممکن باشد در آن کار به جای آورد، [footnoteRef:8129]اگر تدبیر او موافق تقدیر آمد و آن چه در خیال بود چنان نشست و مقصود حاصل گشت فبها والا خود معذور باشد و از سرزنش (و سست رایی و تقصیر دور) [footnoteRef:8130](و در این معنی می گویم) [footnoteRef:8131] [8125:  مجا: ندارد]  [8126:  ت: کنار. م: جای]  [8127:  ت: نجاة خود. م: نجات خود]  [8128:  ت: نه ایستد]  [8129:  ت: آرد]  [8130:  مجا: دور. م: و تقصير و سست رایی دور بود]  [8131:  مجا: و من می گویم] 

العربيه: [footnoteRef:8132] [8132:  اساس: با لعربيه] 

اذا دهمتك [footnoteRef:8133]النائيات فلا تكن [footnoteRef:8134]*** من الرأى و التدبير في الحبس عاجزا [8133:  اساس: داهمتك. ت: دهميك]  [8134:  ت: فلا يكن] 

سترزق با لتدبير منه تخلصاً *** اذا لم يكن تقدير ربك حاجزاً
(الفارسيه): [footnoteRef:8135] [8135:  اساس: ندارد] 
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مباش عاجز و وجه خلاص خویش بجوی *** به فکر و حیله چو گردی به دست رنج اسیر
به قدر وسع بکوش و به جهد در عمل آر *** هر آن چه آید در خاطرت قليل و كثير
خلاص یابی و بر رای تو ثنا گویند *** اگر موافق تقدیر باشدت تدبیر [footnoteRef:8136] [8136:  مصراع در اساس چنین است: اگر موافق تدبیر با شدت تقدير] 

و گر چنان که نرستی ز رنج و غم، رستی *** از آن مظنه که گویند کرد او تقصیر
الحكاية الثامنة و العشرون - حکایت کردند که ابو جعفر منصور [footnoteRef:8137]يك روز خطبه می کرد و لآلی و جواهر مواعظ (و زواجر به الماس معانی) [footnoteRef:8138]می سفت. در اثنای آن نا گاه مگسی بر لبش نشست و لبش را سخت بگزید چنان که خون از او بچکید و چندان که منصور او را ذب [footnoteRef:8139]و طرد می کرد متطرد [footnoteRef:8140]نمی شد منصور بدان سبب، به دل) [footnoteRef:8141]مهموم و رنجور [footnoteRef:8142]شد و در خطبه ایجاز نمود و از منبر نزول فرمود و سلیمان اعمش را به نزديك خود خواند و ماجری [footnoteRef:8143](با او) [footnoteRef:8144]باز راند. سلیمان گفت: یا امیر المؤمنین تنبیهی است از حضرت ربانی و ایقاظی است آسمانی، باید که امیر المؤمنین متنبه [footnoteRef:8145]باشد و در کار ها تبقط نماید و از حال مظلومان تفحص فرماید. منصور بر نشست و به دروازه خراسان بیرون رفت و ترقب اخبار [footnoteRef:8146]و بحث حال
 [8137:  ت: جعفر ابو منصور]  [8138:  م: به زواخر الفاظ و معانی]  [8139:  ت، م و چاپی: ادب]  [8140:  ت: منظر. م: متنبه چاپی مطرد]  [8141:  م: ندارد]  [8142:  ت: رنجور و مهموم]  [8143:  ت: ما جری]  [8144:  اساس: ندارد]  [8145:  ت: منبه]  [8146:  مجا، م: احوال. ت: اختيار] 
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اشرار (و اخیار) [footnoteRef:8147]می کرد که نا گاه تیری پیش او در زمین نشست و ندانست که رامی (کدام دست است) [footnoteRef:8148]و نفاذ آن از کدام شست است. [footnoteRef:8149](و بر يك پر آن این بیت مکتوب بود) [footnoteRef:8150] [8147:  م: ندارد]  [8148:  م: آن کدام است. چاپی: آن کیست]  [8149:  مجا: ندارد]  [8150:  مجا: و اين بيت بر يك پر مکتوب بود. مجا و ت افزوده: العربیه] 

احسنت ظنك با لايام اذ حسنت *** و لم تخف سوء ما یادی به القدر
و بر پر دیگر این بیت مرقوم بود: [footnoteRef:8151] [8151:  ت: ندارد. مجا افزوده: العربيه] 

و سالمتك الليالی فاغتررت [footnoteRef:8152]بها *** و عند صفو الليالي يحدث الكدر [8152:  مجا: فاعتررت. ت: ماعررت] 

و بر پر سوم [footnoteRef:8153]نوشته بود [footnoteRef:8154]که همدانی من همدانی و ترجمه این دو بیت این است: [8153:  ت: دیگر]  [8154:  ت: ندارد] 

الفارسيه: [footnoteRef:8155] [8155:  ت: ندارد] 

به حسن ظن شدی غره چو دیدی از جهان احسان *** نمی ترسی که فعل بد نماید [footnoteRef:8156]با تو نا گاهان [8156:  چاپی: بیاید.] 

سلامت داد [footnoteRef:8157]ایامت مشو مغرور از غفلت *** که جام صافی عیش تو گردد تیره از دوران [8157:  اساس: یابی. مجا: یافت (ازت و چاپی)] 

منصور با قصر خویش رفت به غایت مستشعر، [footnoteRef:8158]و کس فرستاد و اعمش را بخواند و حال [footnoteRef:8159]شرح داد. اعمش [footnoteRef:8160]گفت: بنگر یا امیر المؤمنین
 [8158:  ت و م افزوده: و مدعور. چاپی: مذعور]  [8159:  ت و م افزوده: با او]  [8160:  مجا، ت: ندارد] 
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تا در زندان های تو [footnoteRef:8161]هیچ کس هست از اهل [footnoteRef:8162]همدان؟ منصور حاجب خود را به جمله سجون [footnoteRef:8163]و محابس [footnoteRef:8164]فرستاد و هیچ همدانی را نیافت. و از [footnoteRef:8165]آخرین سجن [footnoteRef:8166]چون بیرون خواست آمد [footnoteRef:8167]از غرفه ای که بر زبر زندان بود آوازی شنید [footnoteRef:8168]که یکی [footnoteRef:8169]می گفت: یا ناصر المظلومين، يا مجيب المضطرين. بر آن [footnoteRef:8170]غرفه رفت، [footnoteRef:8171]مردی را دید بند های گران بر او نهاده و از شدت آن حال [footnoteRef:8172]نحیف و نزار گشته. گفت: تو [footnoteRef:8173]از کجایی؟ گفت: از همدان. گفت: بر خیز که امیر المؤمنین ترا می خواند [footnoteRef:8174]بر خاست و گفت: لعل الله احدث [footnoteRef:8175]لى ذكراً. و چون پیش منصور بایستاد از او پرسید که از کجایی؟ [footnoteRef:8176]گفت: از همدان. گفت: سبب حبس تو چیست؟ گفت: من حبس خود را سبب دیگر نمی دانم جز آن که عاملی [footnoteRef:8177]را به نزديك ما فرستادى، و من [footnoteRef:8178]در همدان خداوند نعمت و ثروت [footnoteRef:8179]بودم [footnoteRef:8180]و ضیعه ای [footnoteRef:8181]داشتم نیکو که [footnoteRef:8182]آن ضیعت امر و [8161:  م افزوده: همدانی]  [8162:  مجا: ندارد]  [8163:  ت: شجون]  [8164:  ت: محانس]  [8165:  مجا: در]  [8166:  مجا: سخن]  [8167:  ت: آمدن]  [8168:  مجا: شنود]  [8169:  مجا: کسی]  [8170:  مجا: در آن]  [8171:  ت: بر رفت]  [8172:  مجا، ت: حالت]  [8173:  ت: ندارد]  [8174:  اساس: می خواهد]  [8175:  چاپی: یحدث]  [8176:  ت: از کجائی تو.]  [8177:  ت: عالمی]  [8178:  مجا، ت: و من مردی بودم]  [8179:  اساس و ت: مروت]  [8180:  ت: ندارد]  [8181:  مجا، ت، م: ضيعتي]  [8182:  مجا: و] 

نهى واخذ و اعطا و تنعم [footnoteRef:8183]داشتم، همچنان که تو در خلافت خود داری. مرا تکلیف کرد که این ضیعت به سی صد هزار دینار [footnoteRef:8184]به من فروش. نفروختم، از من در خشم شد و مرا مقید کرد و این جا فرستاد و ضيعه من به غصب با تصرف [footnoteRef:8185]گرفت. منصور حاجب را فرمود که او را
 [8183:  مجا: ندارد]  [8184:  مجا: ندارد]  [8185:  مجا، م: در دست. ت: با دست. چاپی به دست] 
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نگاه دار و با او احسان کن و بگوی [footnoteRef:8186]تا عامل را حاضر گردانند. و بفرمود تا بند [footnoteRef:8187]از همدانی بر گرفتند [footnoteRef:8188]و خلعتی خوب در او [footnoteRef:8189]پوشیدند. [footnoteRef:8190]و چون عامل را حاضر کردند گفت: ضیعت با تو فرمودم و ولایت همدان به اقطاع تو دادم و حکم تو [footnoteRef:8191]بر عامل نافذ گردانیدم تا هر چه ترا باید با او بکنی، و حالی [footnoteRef:8192]را از خزانه [footnoteRef:8193]برای اخراجات [footnoteRef:8194]فرمودیم [footnoteRef:8195]تاسی هزار درم [footnoteRef:8196]به تو رسانند. آن مرد گفت: ضیعت خود [footnoteRef:8197]قبول کردم و منت داشتم، [footnoteRef:8198]اما [footnoteRef:8199]همدان (را نخواهم و حاجت بدان عمل ندارم) [footnoteRef:8200]و از [footnoteRef:8201]عامل [footnoteRef:8202]عفو کردم و آن [footnoteRef:8203]سی هزار درم [footnoteRef:8204]به عامل بخشیدم. منصور چون این سخن بشنید (تکیه کرده بود) [footnoteRef:8205]راست بنشست و گفت: به هر لطف که با تو بکنند [footnoteRef:8206]سزاواری (و جای آن داری) [footnoteRef:8207]که مور و مگس و جن و انس برای تو بر چو من [footnoteRef:8208]کسی گمارند و ترا در هیچ مضیق و بلیت نگذارند که هرگز نيك سيرت تر از تو [footnoteRef:8209]ندیده ام [footnoteRef:8210]و كريم تر [footnoteRef:8211]از تو نشنیده ام. [footnoteRef:8212] [8186:  مجا: بفرمای]  [8187:  مجا، ت: قيد]  [8188:  ت: بر گرفتم]  [8189:  مجا: ندارد]  [8190:  ت: پوشیدم]  [8191:  ت: ندارد]  [8192:  اساس: مالی. چاپی: و در حال]  [8193:  ت، م: خزینه]  [8194:  ت افزوده: راه را. م و چاپی: راه]  [8195:  مجا، ت: فرمودم. م: فرموده ام]  [8196:  مجا، م: دينار]  [8197:  ت: خویش]  [8198:  ت: داشت]  [8199:  مجا: اما مرا با]  [8200:  عبارت در مجا چنین است: هیچ حاجت نیست و نخواهم. ت: مرا بدان هیچ حاجت نیست و نخواهم. م: مرا نمی باید و نخواهم.]  [8201:  ت: و اما]  [8202:  مجا: عامل را. ت: عامل ازو]  [8203:  ت: ندارد]  [8204:  م: دينار صلت امير المؤمنین نیز]  [8205:  مجا: ندارد]  [8206:  ت: کند]  [8207:  ت: ندارد]  [8208:  ت: جومل]  [8209:  ت و م: از تو نيك سيرت تو]  [8210:  مجا، ت، م: ندیدم]  [8211:  م: كريم تر و عاقل تر]  [8212:  مجا، م: نشنیدم] 


453
فصل - و درین حکایت (فایده آن است که) [footnoteRef:8213]اگر در دست ظالمی مظلوم گردی و از اعانت و نصرت خلق محروم، به لطف ایزد واثق و به کرم او امیدوار باشی [footnoteRef:8214]که او ناصر مظلومان و قاهر ظالمان است (و) [footnoteRef:8215]به وقت، سزا و جزای [footnoteRef:8216]هر يك بفرماید. [footnoteRef:8217] [8213:  چاپی: دوفایده است: اول آن که]  [8214:  مجا: باش]  [8215:  از ت افزوده شد]  [8216:  مجا، م: سزا جزای]  [8217:  مجا افزوده: و می گویم. ت: و درین معنی می گویم.] 

الفارسيه: [footnoteRef:8218] [8218:  مجا: بیت. ت: شعر. م: ندارد] 

اگر چه باشد [footnoteRef:8219]اعوان [footnoteRef:8220]ظالمان بسیار *** خدای هست معین کسی که مظلوم است [8219:  ت: باشند]  [8220:  جز ت: عوان] 

رسد به آخر اگر رنج و ضر ایوب است *** زوال بيند اگر ملك شام [footnoteRef:8221]یا روم است [footnoteRef:8222] [8221:  ت: شام و...]  [8222:  این بیت از (ت) افزوده شد] 

دوم - بداند [footnoteRef:8223]که غایت کرم آن است که باید کرداران نیکو کاری کند که [footnoteRef:8224]حق گزاری [footnoteRef:8225]نيك كرداران از لوازم باشد چنان که همدانی [footnoteRef:8226]کرد. (و در این معنی می گویم. العربیه [footnoteRef:8227]) [footnoteRef:8228] [8223:  م و چاپی: آن که بداند]  [8224:  مجا که در]  [8225:  ت، م: حق گذاری]  [8226:  ت: آن همدانی]  [8227:  مجا: شعر (اساس: ندارد)]  [8228:  از مجا و ت افزوده شد] 

جزاء الكرام [footnoteRef:8229]باحسانهم *** اداء لماكان فرضاً عليك [8229:  مجا للكرام] 

اذا تدعى غاية في الكرم *** فأحسن الى من اساء اليك
[الفارسيه]: [footnoteRef:8230] [8230:  از ت افزوده شد. مجا: بیت] 
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هست واجب جزاى نيك به نيك *** ور در آن وقفه ای کنی ستم است [footnoteRef:8231] [8231:  مصراع در چاپی چنین است: که جزای نکو بدی ستم است] 

با بدان بد نکردن و پس از آن *** کردن لطف غایت [footnoteRef:8232]کرم است [footnoteRef:8233] [8232:  مجا: غاية]  [8233:  بیت در چاپی چنین است: با بدان نیز نیکوئی کردن غايت لطف و رحمت و کرم است] 

هر که آن [footnoteRef:8234]کرد فضل او بیش است *** وین [footnoteRef:8235]چنین کس در این زمانه کم است
 [8234:  ت و چاپی: این]  [8235:  ت: این] 
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[bookmark: _Toc36]الباب السادس: فى من فارق شدة الى رخاء بعد بشری منام (لم يشب صدق) تأويله كذب الاحلام
فى من فارق شدة الى رخاء بعد بشری [footnoteRef:8236]منام (لم يشب [footnoteRef:8237]صدق) [footnoteRef:8238]تأويله [footnoteRef:8239]كذب الاحلام [8236:  اساس و ت: سری (بی نقطه). مجا: يسرى (از متن عربی تصحیح شد)]  [8237:  كلية نسخ: لم يسب. (از متن عربی) تصحیح شد]  [8238:  مجا: لم يتصدق]  [8239:  اساس: تحويله] 

باب ششم
در احوال کسانی که به شدت محنت [footnoteRef:8240]مبتلا بودند و از روح (و راحت) [footnoteRef:8241]جدا و به رؤیای صادق [footnoteRef:8242]آن غم به شادی و آن بند به آزادی بدل گشت. [8240:  م: به شدت و محنت]  [8241:  اساس: ندارد]  [8242:  ت: صدق. چاپی: صادقه. مجا افزوده: و به خواب نيك. ت و چاپی: و خواب نيك] 

الحكاية الاولى من الباب السادس - (احمد بن) [footnoteRef:8243]حمدون [footnoteRef:8244]گوید که المعتضد با لله (در ایام خلافت خویش حکایت کرد که پدرم الموفق با لله) [footnoteRef:8245] [8243:  اساس: ندارد]  [8244:  م: حمدونه]  [8245:  ت: ندارد] 
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در مرض موت از سفر راجع گشت و کار اسماعیل بن بلبل در خدمت او مستقیم بود، و چون بلبل هزار دستان می ساخت تامرا چون اسماعیل قربان کند و آن بد کیش را عید باشد، و من به غایت خائف و مستشعر [footnoteRef:8246]و رنجور گشتم که نباید که [footnoteRef:8247]در این بیماری مکری از (آن او) [footnoteRef:8248]بر کار [footnoteRef:8249]افتد و حیله ای جای گیر آید و به هلاك من رخصتی حاصل کند، تا در آن وقت که از موفق نومید گردد [footnoteRef:8250]و داند كه به هلاك نزديك است و از شدت علت به کسش [footnoteRef:8251]پروا نباشد از زبان [footnoteRef:8252]او به [footnoteRef:8253]دروغ [footnoteRef:8254]پروانه دهد تا چون شمع سرم بر گیرند، و از این خوف چون شمع بر خود می گریستم و می سوختم و می ساخت [footnoteRef:8255]در شبی از این شب ها نماز بسیار بگزاردم [footnoteRef:8256]و ادعیه ماثوره به اخلاص بخواندم. به خواب [footnoteRef:8257]دیدم که به کنار دجله بیرون [footnoteRef:8258]رفتمی بر [footnoteRef:8259]ساحل [footnoteRef:8260]مردی دید می نشسته، هر باری [footnoteRef:8261]که [footnoteRef:8262]دست در آب [footnoteRef:8263]دجله کردی لجه به کلی بسته شدی و چون دست از آب [footnoteRef:8264]بیرون آوردی دیگر بار جریان دجله بادید آمدی [footnoteRef:8265](مادام که او دست در آب داشتی) [footnoteRef:8266]يك [footnoteRef:8267]قطره آب از زیر [footnoteRef:8268]دست او بیرون نرفتی و دجله [footnoteRef:8269]خشك [footnoteRef:8270]و آب
 [8246:  ت، م و چاپی و مذعور و مستشعر]  [8247:  ت: ندارد]  [8248:  م: ازو]  [8249:  مجا: در کار. چاپی: به کار]  [8250:  ت، م و چاپی: شود]  [8251:  اساس: به کشتن. مجا: به کشتنش]  [8252:  ت: و از زفان]  [8253:  م: ندارد]  [8254:  ت، م و چاپی افزوده: به قتل من]  [8255:  ت، م و چاپی: ساختم]  [8256:  ت و م: بگذاردم.]  [8257:  مجا: در خواب]  [8258:  ت: به در]  [8259:  مجا: و بر]  [8260:  مجا، ت، م: ساحل او]  [8261:  مجا، ت: هر بار]  [8262:  ت و م: ندارد]  [8263:  ت: آن]  [8264:  ت و چاپی: آن آب. م: آن]  [8265:  مجا: با حالتی دیگر رفتی. ت: با حالت خود رفتی. م: با حالت اول رفتی]  [8266:  عبارت میان پرانتز در سایر نسخه ها نیست]  [8267:  مجا، ت م: چنان كه يك...]  [8268:  ت: زبر]  [8269:  ت، م: و زمین دجله]  [8270:  ت، م: خشك شدى] 
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بر زیر یک دیگر مترکب [footnoteRef:8271]می گشتی [footnoteRef:8272]تا کوهی بلند شدی [footnoteRef:8273]من از عظمت آن حال و هیبت آن مرد تعجب نمودم و بترسیدم و برفتم [footnoteRef:8274]و بر وی سلام کردم و گفتم «چه کسی [footnoteRef:8275]ای [footnoteRef:8276]بنده صالح، خدای را؟ گفت: من علی بن ابی طالبم. گفتم: یا امیر المؤمنین دستی به دعای خیر برای من بردار و در حضرت (حق - تعالی [footnoteRef:8277]) [footnoteRef:8278]پای مرد [footnoteRef:8279]این ضعیف شو. گفت: آن کار ترا خود [footnoteRef:8280]خواهد بود و خلافت بر تو [footnoteRef:8281]مقرر است [footnoteRef:8282]فاعتضد با لله و احفظنی فی ولدی، به خدای، معتضد باش و جانب (من به محافظت جانب) [footnoteRef:8283]فرزندان من رعایت کن. چون از خواب در آمدم آواز [footnoteRef:8284]او هنوز در گوشم [footnoteRef:8285]بود از سرعت بیداری، [footnoteRef:8286]و به تقلد [footnoteRef:8287]خلافت واثق و به حیات [footnoteRef:8288]خویش متیقن گشتم و خوف هلاك و بيم قتل زايل شد. و به امل فصیح و دل قوى [8271:  ت: مترك]  [8272:  ت: می گشت]  [8273:  عبارت: و چون دست از آب بیرون آوردی... داشتی صفحه قبل در کلیه نسخ (غیر از اساس) در این جا آغاز می شود]  [8274:  مجا و ت: و فراز رفتم. م و چاپی: و فرا رفتم.]  [8275:  ت: چه کسی تو]  [8276:  مجا: این]  [8277:  مجا و م: ندارد]  [8278:  ت: ندارد]  [8279:  ت: باری مرد]  [8280:  مجا، ت، م: ندارد]  [8281:  ت: ندارد]  [8282:  مجا، ت، م: خواهد گشت]  [8283:  اساس: ندارد]  [8284:  ت، م: گفتی آواز]  [8285:  ت: گوش من]  [8286:  در عربی لسرعة المنام]  [8287:  مجا: تقليد]  [8288:  ت: حيوة] 

غلامی را که با من در حبس بود بفرمودم که چون بامداد باشد برو و نگینی بخر و بفرمای تا بر آن جا نقش کنند: احمد المعتضد با لله، و [footnoteRef:8289]انگشتری بسازند و آن نگین در او نشانند و بیار. [footnoteRef:8290]چون بیاورد در انگشت کردم و گفتم: چون خلافت به من رسد خود را المعتضد با لله لقب نهم. و بعد از آن شب و روز در تدبیر امور خلافت [footnoteRef:8291]و عمارت خراب [footnoteRef:8292]مملکت و تعیین [footnoteRef:8293] [8289:  مجا: و بعد از آن]  [8290:  مجا: بیاور. چاپی: بیاورد]  [8291:  اساس افزوده: بودم]  [8292:  م: خیرات]  [8293:  مجا: تعین] 
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امرای بلاد وعمال و تقلید مناصب و ترتيب مراتب متفکر بودمی. و رقعه ای بر گرفتم و بر آن جا نوشتم: [footnoteRef:8294]الوزير عبد الله بن سليمان الحاجب بدر الفلاني [footnoteRef:8295]تا به [footnoteRef:8296]آخر جملگی مناصب و ولایات [footnoteRef:8297]و اعمال [footnoteRef:8298]به هر کسی مفوض کردم. و نامه ها بر آن جا نوشتم [footnoteRef:8299]و به غلام دادم و گفتم: [footnoteRef:8300]این رقعه [footnoteRef:8301]نگاه دار که خون من و تو ریخته شود اگر کسی بر این اطلاع یابد. و اندك مدتى بيش نگذشته بود از این سخن که موفق را غشیه ای افتاد [footnoteRef:8302]و گمان بردند که وفاتش رسید و غلامان بیامدند و مرا از حبس بیرون بردند [footnoteRef:8303]و به سر بالین او آوردند. [footnoteRef:8304]چون بدیدمش دانستم که زنده است. نزديك [footnoteRef:8305]او بنشستم و دست و پایش می بوسیدم. [footnoteRef:8306]چون چشم باز کرد و مرا بدید اشارت به غلامان کرد که نیکو کردید که او را حاضر کردید. [footnoteRef:8307]و هم در آن روز داعی حق را اجابت کرد و مرا بر جای او بنشاندند و خلافت (بی خلاف) [footnoteRef:8308]بر من مقرر گشت. (بعد از) [footnoteRef:8309] [8294:  ت: نوشتم که]  [8295:  اساس: بد الفلاني]  [8296:  ت و م: همچنین تا]  [8297:  ت: ولایت]  [8298:  چاپی: عمال]  [8299:  مجا: نبشتم]  [8300:  مجا، ت، م: و غلام را گفتم]  [8301:  مجا: این رقعه را]  [8302:  مجا: آمد]  [8303:  مجا: آوردند]  [8304:  مجا، ت: بردند]  [8305:  مجا: به نزد]  [8306:  مجا، ت: بوسه می کردم]  [8307:  مجا، ت: آوردید]  [8308:  اساس: ندارد]  [8309:  مجا، ت، م: و] 

آن رقعه خواستم و جمله امور بر آن [footnoteRef:8310]نسق که بر آن رقعه ثبت کرده بودم به امضا رسانیدم، و در ایام خلافت خویش [footnoteRef:8311]متعرض هیچ علوی نگشتم و با ایشان طریق اجمال و احسان [footnoteRef:8312]مسلوك داشتم. [8310:  ت: هم بران]  [8311:  مجا، ت، م: خود]  [8312:  مجا و ت: احسان و اجمال.] 

فصل - و در این حکایت دو فایده است:


459
یکی - آن که هر خواب (نيك و بد [footnoteRef:8313]که بینند آن را معتبر [footnoteRef:8314]دارند [footnoteRef:8315]و بشارتی [footnoteRef:8316]که بدو رسانند) [footnoteRef:8317]بی معنی نداند. از [footnoteRef:8318]سید خافقین [footnoteRef:8319]- صلوات الله علیه - [footnoteRef:8320]روایت کرده اند [footnoteRef:8321]که: الروياء الصادق [footnoteRef:8322]جزء من سبعين جزءاً من اجزاء [footnoteRef:8323]النبوة: [footnoteRef:8324] [8313:  ت: بدو نيك]  [8314:  ت: معبر]  [8315:  ت: شناسد]  [8316:  مجا و م: و انذار و بشارتی. ت: واندا و بشارتی چاپی: و اندرز و بشارتی]  [8317:  عبارت در مجا چنین است: که بيند نيك و بد آن را معين شاسند و انذار و بشارتی که بدو رسانید]  [8318:  مجا: که از]  [8319:  مجا، ت: ندارد]  [8320:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [8321:  مجا: است]  [8322:  چاپی: الصادقة]  [8323:  ت: جزاء]  [8324:  مجا و ت افزوده: و درین معنی می گویم] 

شعر: [footnoteRef:8325] [8325:  ت: ندارد] 

مشو منکر خواب چون گفته اند *** که جزویست ز [footnoteRef:8326]اجزای پیغمبری [8326:  اساس: از] 

چو دانی که کار [footnoteRef:8327]جهان داوریست [footnoteRef:8328]*** گسسته شود با همه داوری [8327:  ت: داور]  [8328:  ت: داورست] 

بشارت بود خواب نيك از خدا *** تو زنهار آن را مدان آن را مدان سرسری
دوم - آن که بداند که با اهل [بیت] [footnoteRef:8329]نبوت و سادات عترت [footnoteRef:8330]پیغامبر [footnoteRef:8331]زندگانی به [footnoteRef:8332]تعظيم و تبجیل می باید کرد و هر احترام (و اکرام) [footnoteRef:8333]که [footnoteRef:8334]ممکن است در حق ایشان تقدیم می باید [footnoteRef:8335]فرمود. [footnoteRef:8336]و در این معنی می گویم: [footnoteRef:8337] [8329:  غیر از ت، م و چاپی: اهل]  [8330:  م: و عترت]  [8331:  ت م و چاپی: پیغمبر]  [8332:  ت: به وجه]  [8333:  مجا: ندارد]  [8334:  ت: ندارد]  [8335:  مجا: ندارد]  [8336:  ت: داشت]  [8337:  ت افزوده: الفارسيه] 
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در حق اهل بیت پیغمبر [footnoteRef:8338]*** تا بود قدرتت عنایت [footnoteRef:8339]کن [8338:  ت: پیغامبر]  [8339:  چاپی: نکوئی] 

تا شود جانبت ز حق مرعی *** جانب مصطفی رعایت کن
حامی اهل بیت باش و به صدق [footnoteRef:8340]*** خویشتن را ز بد حمایت کن [8340:  مجا: درر] 

حجت فضل اهل بیت نبی [footnoteRef:8341]*** هم ز اخبار و هم ز آیت کن [footnoteRef:8342] [8341:  اساس و مجا: ببين. مصراع در چاپی چنین است: حجت اهل بیت پیغمبر]  [8342:  مصراع در اساس چنین است: هم ز اخبار و هم روایت کن مجا هم اخبار او روایت کن] 

اهل بيتش سفينة نوح اند [footnoteRef:8343]*** از نبی این خبر روایت کن [8343:  به جز چاپی: توحید] 

ور از آن عاجزی و نتوانی *** اعتباری بدین حکایت کن [footnoteRef:8344] [8344:  در (ت) يك بيت ديگر قبل از این بیت آمده است: ورنه الا المودة في القربي *** اندرین ره لواو رایت کن. در چاپی بیت دیگری در آخر آمده است: تا ترا روح هست اندر تن *** جملگی را به فضل خدمت کن.] 

الحكاية الثانية من الباب السادس - عبيد الله [footnoteRef:8345]بن [footnoteRef:8346]سلیمان بن وهب که وزير المعتضد با لله بود گوید: [footnoteRef:8347] [8345:  جز چاپی]  [8346:  ت: ندارد]  [8347:  مجا: حکایت کرد که] 

اول کسی که مرا تربیت فرمود و سبب رفعت درجه و علو مرتبت [footnoteRef:8348]و سمو منزلت من گشت حسن [footnoteRef:8349]بن مخلد بود که (مرا از دست ضیاع خلاص داد و) [footnoteRef:8350]دیوان ضیاع به من حوالت فرمود، تا آن گاه [footnoteRef:8351]که شجاع بن قاسم [footnoteRef:8352]را که در اصطناع اهل بیو تات [footnoteRef:8353]چنان افتاد که وزارت المستعين با لله و كتابت
 [8348:  ت: رتبت]  [8349:  مجا، ت: الحسن]  [8350:  اساس: ندارد]  [8351:  مجا، ت: آن گه]  [8352:  مجا و ت: القسم]  [8353:  ت و م افزوده: چنان بود. م جبان بود.] 
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او تامش که مدار خلافت بروی بود مفوض [footnoteRef:8354]کردند و حسن از [footnoteRef:8355]فعل قبیح شجاع (به غایت خايف و مستشعر گشت) [footnoteRef:8356]و مترقب نوایب شد، و سبب آن [footnoteRef:8357]استشعار [footnoteRef:8358]از او استفسار کردم. گفت: او [footnoteRef:8359]مردی است به غایت جاهل و از خبث نیت و فساد طویت به قهر کرام و تسلیط لثام [footnoteRef:8360]مايل، و مع هذا بر دقايق حيل و مکر و فریب و غدر [footnoteRef:8361]مطلع، و كرم [footnoteRef:8362]اصل و نفاست عرض و شرف ذات و علو درجه من [footnoteRef:8363]می داند و از آن خود بر ضد آن. و مردم فرو مایه و خسیس چون به درجه عالی برسند [footnoteRef:8364]قصد کرام و اشراف (و اکابر) [footnoteRef:8365]و اصحاب بیو تات بر دست گیرند [footnoteRef:8366]و سر فرازی [footnoteRef:8367]خود در آن شناسند [footnoteRef:8368]که (آن جماعت را) [footnoteRef:8369]از پای در آرند [footnoteRef:8370](و از دست بر گیرند [footnoteRef:8371]). [footnoteRef:8372] [8354:  ت: بدو مفوض...]  [8355:  مجا: از آن]  [8356:  مجا و ت: چنان گشت و به غایت مستشعر و خايف]  [8357:  مجا: آن همه]  [8358:  مجا: خوف]  [8359:  مجا: این. ت: آن]  [8360:  اساس: انام]  [8361:  ت: عذر]  [8362:  مج و مجا: اگر]  [8363:  م: مرا]  [8364:  ت: برسد]  [8365:  مجا: ندارد]  [8366:  ت: گیرد]  [8367:  مجا: و سر افرازی]  [8368:  ت: سازد.]  [8369:  مجا: ایشان را]  [8370:  ت: در آرد. م: در آورد.]  [8371:  ت: بر گیرد]  [8372:  مجا: ندارد] 

و اينك احمد بن [footnoteRef:8373]اسرافیل [footnoteRef:8374]را که از مشاهیر متصرفان [footnoteRef:8375]و کبار اصحاب مناصب بود مصروف و معزول و مطرود و منکوب [footnoteRef:8376]گردانید و ایمن نیستم [footnoteRef:8377]که بعد از این در نکبت [footnoteRef:8378]من که مکنت خود را [footnoteRef:8379]در آن
 [8373:  ت: احمد بن اسمعيل بن...]  [8374:  عربی و چاپی: اسرائیل]  [8375:  ت: و متصرفان]  [8376:  م و چاپی: مکفوف]  [8377:  م: و امن نیست]  [8378:  اساس: مكتب]  [8379:  ت: ندارد] 
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می شناسد کوشد. و هم در آن نزدیکی عیسی بن فرخان شاه [footnoteRef:8380]را که از صنایع [footnoteRef:8381]و بر کشیدگان حسن بود بیاورد و منصب حسن بدو داد [footnoteRef:8382](و مفوض گردانید) [footnoteRef:8383]و حسن را معزول کرد. [footnoteRef:8384]و خوف و ضجرت و جزع حسن زیادت شد و از سر جاه و منصب و عمل بر خاست و در خانه خود متر صد بلا بنشست. و من او را [footnoteRef:8385]ملازمت می کردم تا شبی از شب ها رقعۀ شجاع برسید [footnoteRef:8386]و به استحضار [footnoteRef:8387]مجا: خائف شد. ت، م و چاپی: خائف و مرتاع [footnoteRef:8388]او [footnoteRef:8389]مبالغه هر چه تمام تر نموده که در آمدن [footnoteRef:8390]مبادرت و مسارعت [footnoteRef:8391]نماید. حسن خائف [footnoteRef:8392]بر خاست و به خانه شجاع رفت و من منتظر بودم تا باز آمد، به غایت مهموم و اندوهگن. [footnoteRef:8393]من از صورت حال [footnoteRef:8394]و سبب استدعای او [footnoteRef:8395]پرسیدم. گفت: شجاع از تدبير استهلاك و استیصال من فارغ شد (و مرا معلوم است) [footnoteRef:8396]که دوش او تامش با خواص خود می گفته است که [footnoteRef:8397]شجاع را گران بار گردانیده ایم [footnoteRef:8398]و کار ها زیادت از آن چه طاقت [footnoteRef:8399]و استطاعت اوست او را تقلید کرده ایم [footnoteRef:8400]از وزارت خلافت و کتابت من، و او به شرایط چنان که باید قیام نمی تواند نمود و این سبع درنده و شیر غرنده و مرد (حول و قلب) [footnoteRef:8401]کار دان کار ران [footnoteRef:8402]حسن مخلد [footnoteRef:8403]را ضایع گذاشته، شجاع را
 [8380:  مجا: افزوده: الفاني الكاتب. ت: العانى (بي نقطه) الكاتب. م: العبالي الكاتب. چا: القبانى الكاتب. عربي: القناني...]  [8381:  م: صناع]  [8382:  ت: ندارد]  [8383:  مجا: ندارد]  [8384:  ت: ندارد]  [8385:  ت و م: وی را]  [8386:  ت: رسید]  [8387:  ت و م: به استحضار]  [8388:  حسن و مبادرت]  [8389:  مجا: ندارد]  [8390:  اساس و ت: آن]  [8391:  مجا: مسارعت]  [8392:  مجا: خائف شد. ت، و چاپی: حادثه]  [8393:  ت: اندهگن]  [8394:  مجا، ت و چاپی: حادثه]  [8395:  ت: حضور او]  [8396:  مجا: ندارد]  [8397:  ت: که ما]  [8398:  مجا: گردانیدیم]  [8399:  مجا: طاعت]  [8400:  ت: گردانیده ایم.]  [8401:  مجا: ندارد]  [8402:  مجا: ندارد]  [8403:  مجا: حسن بن خالد] 
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یا وزارت خلافت یا [footnoteRef:8404]کتابت من با او [footnoteRef:8405]باید گذاشت. چون این سخن به شجاع رسیده است در حال مرا طلب فرمود [footnoteRef:8406]و چون (مرا دید) [footnoteRef:8407]گفت: یا با [footnoteRef:8408]محمد! استاد و مقتدا ورئيس من توثى و اصطناع [footnoteRef:8409]و تربیت تو در حق من بسیار بوده است و من به حقوق سالفه ای [footnoteRef:8410]که ترا بر ذمه [footnoteRef:8411](من است) [footnoteRef:8412]معترفم، و آخرین (مکرمتی از آن تو) [footnoteRef:8413]در حق من آن بود که مرا عمل همدان فرمودی تا بدان [footnoteRef:8414]وسیلت بدین مرتبت رسیدم و رعایت جانب تو بر من واجب باشد، بدان که امیر از تو بر حذر است و بر آن که ترا نکیت رساند، و اموال و ضياع از تو بستاند. من بر مقتضای [footnoteRef:8415]اتحاد و موالات که میان جانبین هست بسی در مدافعت آن بکوشیدم تا عاقبت بر آن [footnoteRef:8416]قرار دادم که تعرض به [footnoteRef:8417]تو نرساند، اما بیش [footnoteRef:8418]در این شهر مقام نکنی و به بغداد نقل کنی؛ و بدین انتقال او را [footnoteRef:8419]راضی گردانیدم و نکبت و تعرض او از تو باز داشتم. [footnoteRef:8420]و مرا فرمود [8404:  ت: و]  [8405:  مجا بدو باز. ت و م: به او باز]  [8406:  ت: فرموده است]  [8407:  مجا: ندارد]  [8408:  مجا: ندارد]  [8409:  ت: استطناع]  [8410:  جز (ت): سالفه]  [8411:  مجا: بر ذمت. ت و م: در ذمت]  [8412:  مجا: بود. ت: ثابتست]  [8413:  مجا: مکرمت تو]  [8414:  ت: بدین]  [8415:  مجا و ت: مقتضی]  [8416:  مجا: ندارد]  [8417:  ت: ندارد]  [8418:  مجا: ندارد]  [8419:  ت: ندارد]  [8420:  مجا، ت: باز داشت] 

که همین ساعت باید که بفرمائی تا بیرون شود. [footnoteRef:8421]من سه روز مهلت خواستم. (فرمود اکنون باید) [footnoteRef:8422]که امروز و فردا مستعد شوی [footnoteRef:8423]و پس [footnoteRef:8424]فردا بیرون روی. [footnoteRef:8425]من بشاشت اظهار کردم و چنان فرا نمودم که [footnoteRef:8426]بدین منت داشتم (و شکر ها گفتم) [footnoteRef:8427]و قبول کردم که پس فردا (از این شهر
 [8421:  مجا: رود]  [8422:  مجا: گفت. ت: تا امروز اکنون باید]  [8423:  مجا: شود]  [8424:  مجا: و باید که]  [8425:  مجا: رود. ت، م: شوی]  [8426:  مجا: ندارد]  [8427:  مجا: ندارد] 
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رحلت کنم) [footnoteRef:8428]و اکنون [footnoteRef:8429]خایفم که از وی مکیدتی [footnoteRef:8430]باشد [footnoteRef:8431]و بگذارد [footnoteRef:8432]تا من (هر تجمل و آلت و مال و متاع و حرم) [footnoteRef:8433]که دارم بیرون برم، او [footnoteRef:8434]مرا بگیرد و نکبت رساند و این [footnoteRef:8435]جمله بر گیرد. عبید الله [footnoteRef:8436]بن سلیمان می گوید: [footnoteRef:8437]من او را گفتم: مصلحت آن است که نفایس ذخایر [footnoteRef:8438]و کرایم اموال از حرم و امتعه و دواب [footnoteRef:8439]به نزديك ثقات و دوستان و اهل مودت خود متفرق گردانی بر سبیل ودیعت، و اثقالی که کم قیمت [footnoteRef:8440]باشد از خيش و خیمه و سرا پرده و اقمشه [footnoteRef:8441]مطبخ [footnoteRef:8442]و فراش خانه در زورق ها نهی و از اهل حرم عجایز [footnoteRef:8443]و جمعی را که هیچ کس [footnoteRef:8444]را بدی شان التفاتی [footnoteRef:8445]نباشد در زورقی دیگر نشان [footnoteRef:8446]تا گمان برند که سری تان [footnoteRef:8447]و دختران سرای اند. [footnoteRef:8448]و ظاهر [footnoteRef:8449]بیرون روی اما محترز [footnoteRef:8450]باشی، و چون به بغداد رسیدی [footnoteRef:8451]روزی [footnoteRef:8452]چند متواری باشی تا آن وقت [footnoteRef:8453]که ایمن [footnoteRef:8454]شوی. حسن بن مخلد رای مرا بپسندید و گفت: مصلحت این است، و به استعداد راه و تفرقه اموال هم بر آن [footnoteRef:8455]نسق که تقریر رفت
 [8428:  مجا: بیرون روم. ت: ازین شهر بیرون روم]  [8429:  اساس: اکنون که]  [8430:  م: تکیدی]  [8431:  مجا: آید]  [8432:  مجا و ت: نگذارد]  [8433:  مجا: مال و متاع و آلت و حرم]  [8434:  اساس: او را]  [8435:  ت: آن]  [8436:  جز ت و چایی]  [8437:  ت: می گوید که]  [8438:  ت: زخاير]  [8439:  ت: درات]  [8440:  مجا، ت، چاپی: کم قیمت تر. م: قیمت کمتر]  [8441:  مجا: ندارد]  [8442:  چاپی: و اوانی مطبخ]  [8443:  م: محايز]  [8444:  مجا: ندارد. جز ت م و چاپی: کس را بدی شان]  [8445:  ت: التفات]  [8446:  مجا و ت: نشانی]  [8447:  م: پسر موشان]  [8448:  ت: سرا اند]  [8449:  م: و خود ظاهر]  [8450:  مجا: مستوفز و محترز. ت: موفى و محتر. م و چاپی: متوقى و محترز]  [8451:  مجا: رسی]  [8452:  ت: روز]  [8453:  مجا: تا آن گاه. ت: تا آن که]  [8454:  ت: امن]  [8455:  مجا: برین] 
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مشغول گشت. و چون شب روز سوم بود که بامداد وی را [footnoteRef:8456]رحلت می بایست کرد من همه شب در کار او متفکر بودم و در خواب نمی شدم. [footnoteRef:8457]وقت سحر لحظه ای در خواب رفتم [footnoteRef:8458]پنداشتم که گوینده ای می گوید [footnoteRef:8459]غم ناك مباش که ترکان از اصحاب وصیف و بغا بر او تامش و كاتب او شجاع شبی خون آوردند [footnoteRef:8460]و هر دورا قتل کردند [footnoteRef:8461]و شما خلاص یافتید. [footnoteRef:8462]از خواب بیدار شدم، ترس بر من غلبه گرفت. [footnoteRef:8463]وقت نماز [footnoteRef:8464]بود نماز بگزاردم و بر نشستم و به نزديك حسن [footnoteRef:8465]بن مخلد [footnoteRef:8466]در رفتم، [footnoteRef:8467]از دری که در سرای او در کوچه ای مجهول بود، که هیچ کس از بیگانگان ندانستی؛ به جهت آن که او در های معروف فرو بسته بود. و چون به نزديك [footnoteRef:8468]او در رفتم [footnoteRef:8469]او را به غایت مشوش [footnoteRef:8470]و پریشان [footnoteRef:8471]یافتم و ساعة فساعة بلارا منتظر نشسته بود. خوابی که دیده بودم با او حکایت کردم و او را امید وار می گردانیدم. [footnoteRef:8472]بخندید و گفت: من به [8456:  مجا، م: او را]  [8457:  م: شدم. چاپی: نمی رفتم]  [8458:  مجا، ت و چاپی: شدم.]  [8459:  ت: می گوید که]  [8460:  چاپی: آورند]  [8461:  چاپی: کنند]  [8462:  چاپی: یابید]  [8463:  مجا: کرد. چاپی: کرده بود]  [8464:  ت: نماز بامداد]  [8465:  ت: احمد بن حسن...]  [8466:  مجا: محمد]  [8467:  مجا: رفتم]  [8468:  مجا: به نزد]  [8469:  مجا: رفتم]  [8470:  ت: و مشوش]  [8471:  مجا: و پریشان و مشوش]  [8472:  مجا: گردانیدم] 

کمال فطنت ودها [footnoteRef:8473]و عقل و كياست تو این گمان نبردم؛ ما در (بیداری در چنین [footnoteRef:8474]) [footnoteRef:8475]بلا که مشاهده می کنی و تو به خوابی که آن را خواب همت خوانند [و] بر حسب [footnoteRef:8476]تمنی و آرزو دیده ای مرا مغرور می گردانی. من بر خاستم و از پیش او بیرون آمدم تا به [footnoteRef:8477]سرای خود روم، در راه
 [8473:  ت: ذها]  [8474:  ت و م: عین این]  [8475:  م: در عین بیداری و در عین این]  [8476:  ت: و تو برحسب. م: که بر حسب]  [8477:  ت: با] 
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جماعتی انبوه دیدم و تشویشی و غوغائی. گفتم: چه بوده است؟ گفتند: ترکان با سلاح بر نشسته اند و معلوم نیست که چه فتنه حادث شده است؟ بازگشتم و حسن بن مخلد را اعلام کردم. فرمود تا حقیقت حال [footnoteRef:8478]وزبده آن قیل و قال بدانند و او را معلوم گردانند. هم [footnoteRef:8479]در ساعت معلوم شد که ایام خط نسخ در آیت عمر و ولایت او تامش و شجاع [footnoteRef:8480]کشیده است. و [footnoteRef:8481]تیغ ترکان چون [footnoteRef:8482]مدت حیات شان [footnoteRef:8483]به سر رسید [footnoteRef:8484]در حال [footnoteRef:8485](سر من رای را با سر ها) [footnoteRef:8486]به دست نهب و تاراج باز دادند و چون حسن بن مخلد معطل [footnoteRef:8487]بود هیچ کس قصد سرای او نکردند [footnoteRef:8488](واموال او [footnoteRef:8489]که به ودیعت کتاب ترکان) [footnoteRef:8490]متفرق بود (از غارت) [footnoteRef:8491]مصون ماند. و آن شب در شهر [footnoteRef:8492]هیچ کس مهموم و محزون [footnoteRef:8493]تر از ما نبود وآن روز هیچ کس را مسرت و به هجت بیش از ما حاصل نگشت. [8478:  ت: آن حال]  [8479:  مجا: ندارد]  [8480:  مجا: ندارد]  [8481:  مجا: و از]  [8482:  مجا: ندارد]  [8483:  اساس: حيوة شان. ت: خون شان]  [8484:  مجا و ت: رسیده]  [8485:  اساس و ت: و در حال]  [8486:  مجا: سرا ها را]  [8487:  ت: متعطل (در متن عربی متعطلاً)]  [8488:  مجا: ندارد]  [8489:  مجا افزوده: نکرد]  [8490:  اساس: که بود وقت کتابت ترکان مجا: و چون اموال او. ت: که به ودیعت به نزديك تركمان. م: که به و دیعت نزد کتاب ترکان]  [8491:  ت: ندارد]  [8492:  ت و م: آن شهر]  [8493:  مجا، ت، م: محزون و مهموم تر. چاپی: محروم و مهموم تر] 

فصل - و در این حکایت فایده و اعتبار آن است که بداند [footnoteRef:8494]که بسیار رؤیای صادق [footnoteRef:8495]متضمن بشارتی یا انذاری [footnoteRef:8496]مانند افتد که بعین ها در اقرب اوقات معاینه (شود). [footnoteRef:8497] [8494:  اساس: بدانند]  [8495:  افزوده: که]  [8496:  م: با ایذائی]  [8497:  از م و چاپی افزوده شد] 


467
و دیگر - آن که اگر صاحب دولتی را اسباب دولت دست در یک دیگر داده باشد و به ذروه کمال رسیده، خائف و مستشعر باشد [footnoteRef:8498]که زوال به کمال قربی هر چه تمام تر دارد. اگر خداوند بلیتی را محنت و ابتلا از حد اعتدال در گذشته (باشد) [footnoteRef:8499]از فرج نومید نباشد که ساعه [footnoteRef:8500]بعد ساعة انتهای آن بلیت [footnoteRef:8501]ممکن است (چنان که در این معنی می گویم): [footnoteRef:8502] [8498:  اساس: باشند]  [8499:  اساس: ندارد]  [8500:  مجا: ساعة فساعة]  [8501:  مجا: ندارد]  [8502:  مجا: ندارد] 

(العربیه) [footnoteRef:8503] [8503:  اساس: ندارد] 

لا تيأسَنَّ [footnoteRef:8504]من الفكاك وثق به *** اذ كنت فى ايدى الخطوب اسيرا [8504:  مجا: لا تياس] 

كم من اسير بات في قيد العدى *** و غدا [footnoteRef:8505]على رغم الحسود اميرا [8505:  اساس: غدى. ت: و غداً] 

تقدير ربك قلب بعباده *** تدبیر هم لن [footnoteRef:8506]يغلب التقديرا [footnoteRef:8507] [8506:  مجا: ان]  [8507:  ت: این بیت را ندارد] 

الفارسية:
ای به دست بلا اسیر شده *** مبرا و مید از آن که میر شوی
و رامیری شدی بترس از آن [footnoteRef:8508]*** کز بلا ناگهان اسیر شوی [8508:  جز م و چاپی: از آنك] 

(چون نشد پایدار دولت کس *** آن به آید که دست گیر شوی) [footnoteRef:8509] [8509:  اساس: ندارد] 

الحكاية الثالثة من الباب السادس - ابو حسان زیادی [footnoteRef:8510]حکایت کرد که در وقتی از اوقات درویشی [footnoteRef:8511]روی به من آورد و پشت من از بار قروض گران بار و منحنی [footnoteRef:8512]گشت و مبالغی [footnoteRef:8513]دین از اخراجات خباز (و بقال [footnoteRef:8514]و
 [8510:  اساس و مجا: ابو حیان زیادی. م: أبو حسان رمادی]  [8511:  ت، م و چاپی: فقر و نیستی]  [8512:  ت: ندارد]  [8513:  جز ت و م: مبالغ]  [8514:  م: ندارد] 
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قصاب [footnoteRef:8515]) [footnoteRef:8516]بر من جمع شد و [footnoteRef:8517]بدان سبب به غایت پراکنده ضمیر و مشوش خاطر گشتم. دوستان پای از من باز گرفتند و معاملان بیش دست گیری ننمودند و متقاضیان بر سر من گماشتند و به راتبه روز فرو ماندم. روزی متفکر بودم در این حالت [footnoteRef:8518]تا چه [حیله] [footnoteRef:8519]سازم و چه تدبیر آغازم، که غلام [footnoteRef:8520]از در در آمد و گفت: شخصی بر در است اجازت می خواهد تا در آید. اجازت دادم و مردی (در آمد از اهل خراسان) [footnoteRef:8521]و بر من سلام کرد و گفت: ابو حسان تویی؟ گفتم: آری. گفت: مردی غریبم و عزيمت [footnoteRef:8522]كعبة معظم [footnoteRef:8523]مصمم گردانیده ام و جمله مال من ده هزار درم است (که حاضر است)، [footnoteRef:8524]محتاج آنم که به امانت قبول کنی [footnoteRef:8525]و به وجه دیانت آن را [footnoteRef:8526]محافظت و صیانت نمایی. [footnoteRef:8527]و مال بیرون کرد و (وزن و تسلیم به جای آورد). [footnoteRef:8528]و چون او بیرون رفت من هم بر موضع، مهر از آن بدره بر گرفتم و معاملان و اصحاب دیوان را آواز [8515:  ت: ندارد]  [8516:  مجا: و قصاب و بقال]  [8517:  ت و م: و من]  [8518:  ت: حال]  [8519:  از مجا افزوده شد. م و چاپی: حیلت (اساس و ت: ندارد)]  [8520:  ت: غلام من]  [8521:  مجا از اهل خراسان در آمد]  [8522:  ت، م و چاپی افزوده: زیارت]  [8523:  مجا: ندارد]  [8524:  ت: ندارد]  [8525:  مجا، ت، م: از من قبول کنی]  [8526:  مجا: ندارد]  [8527:  ت، م و چاپی: فرمائی]  [8528:  ت: بدو تسلیم کرد] 

دادم و حقوق جمله ادا کردم و آن چه باقی ماند [footnoteRef:8529]نفقه برخود و عیالان فراخ گردانیدم و با خود گفتم: آن گاه [footnoteRef:8530]که او باز گردد باشد که دری از در های رزق بر من گشاده شود [footnoteRef:8531]و مال او باز جای نهم. و آن شب به [footnoteRef:8532]فراغ دل بخفتم. روز دیگر بامداد غلام در آمد و گفت: خراسانی بر در است به دخول اجازت دادم. چون [footnoteRef:8533]در آمد گفت: [footnoteRef:8534]من بر آن عزیمت
 [8529:  ت: ما]  [8530:  ت: آن گه را]  [8531:  ت: گردد]  [8532:  مجا: ندارد]  [8533:  ت: ندارد]  [8534:  ت: و گفت] 
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بودم که دیروز (روانه گردم) [footnoteRef:8535]اما امروز به وفات پدرم خبر رسیدو به ضرورت به جانب [footnoteRef:8536]خراسان مراجعت خواهم نمود، بفرمای تا آن امانت به من تسلیم کنند. من از استماع آن سخن حالتی مشاهده کردم که هرگز ندیده بودم و عالم بر من تاريك شد. از خجالت حیران و مدهوش فرو ماندم. ندانستم که چه جواب گویم. اگر انکار کنم به نزديك قاضی برد و سوگند دهد و فضیحت دنیا و آخرت به حاصل [footnoteRef:8537]آید و اگر مدافعت و مماطلت نمایم تشنیع و غلبه کند و پرده بر من بدرد. گفتم: عافاك [footnoteRef:8538]الله این موضع چنان [footnoteRef:8539]حصین [footnoteRef:8540]نبود، آن مال را به جهت (احتیاط و) [footnoteRef:8541]احکام به جایی [footnoteRef:8542]دیگر فرستادم، امروز به سعادت باز گرد [footnoteRef:8543]و فردا باز آی. [footnoteRef:8544]او بازگشت و من چون بنجشك در مخلب باز (مذعور و مرتاع) [footnoteRef:8545]بماندم و راه پس و پیش ندانستم و چنان زیرو زبر شدم [footnoteRef:8546]که فوق از تحت و یمین از یسار فرق نتوانستم کرد، (و عالم بر من تاريك شد و روز سیاه گشت). [footnoteRef:8547] [8535:  ت: گفتم]  [8536:  اساس: به خانه. مجا: ندارد.]  [8537:  مجا، ت، م: حاصل]  [8538:  ت م و چاپی: عفاك. متن عربي نيز: عافاك]  [8539:  مجا: حیان]  [8540:  ت: حريز وحصين. م: حرز و حصين]  [8541:  مجا، ت، م: ندارد]  [8542:  ت: مقام]  [8543:  ت: گردد]  [8544:  ت: به سعادت باز آی. م: به سلامت باز آی]  [8545:  مجا: ندارد]  [8546:  مجا: شد]  [8547:  ت: و روز] 

من سیاه شد. مجا: ندارد
و چون شب در آمد خواب و آرام و صبر و قرار از من برفت و چند نوبت غلام را فرمودم
(14)
که استر
(15)
را زین کن، و او
(16)
می گفت هنوز شب است تا آخر وقت سحر زین بر استر نهاد بر نشستم
(17)
و ندانستم که
(18)
کجا می روم. و چون عنان اختیار از دست رفته بود عنان بر
(19)
گردن استر افکندم و پای در رکاب تسلیم نهادم
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و توکل بر فضل باری عزاسمه کردم. و استر می رفت تا به کنار جسر رسید و از جسر بگذشت [footnoteRef:8548]و به سوی دست راست به جانب سرای مأمون رسید، و من میل او را به یمین که [footnoteRef:8549]سبب حصول بسیار باشد [footnoteRef:8550]حمل کردم (؟) و مقصد مأمون را مأمن خود دانستم. چون به نزديك سرای [footnoteRef:8551]مأمون [footnoteRef:8552]رسیدم [footnoteRef:8553]شب هنوز چون روز من تاريك بود و طلوع فجر [footnoteRef:8554]چون فرج من نزديك، سواری دیدم که بر من بگذشت تیز [footnoteRef:8555]در من (نگاه [footnoteRef:8556]کرد) [footnoteRef:8557]و بازگشت و گفت: تو ابو حسان [footnoteRef:8558]زیادی [footnoteRef:8559]نیستی؟ گفتم: بلی. گفت: مرا به تو فرستاده اند. گفتم: که فرستاده است و چه می خواهی؟ گفت امیرحسن [footnoteRef:8560]سهل. [footnoteRef:8561]با خود گفتم: امیر [footnoteRef:8562]از من چه می خواهد و با او گفتم: اينك من [footnoteRef:8563]بر امیر [footnoteRef:8564]می روم. [footnoteRef:8565]چون [footnoteRef:8566]به در سرای رسید در رفت و مرا دستوری خواست. چون در رفتم حسن بن سهل گفت یا به احسان [footnoteRef:8567](خبر تو چیست و) [footnoteRef:8568]حال تو چگونه است (و پای از ما به چه سبب باز گرفته ای؟) [footnoteRef:8569]خواستم که تخلف و تقاعد را اعتذاری نمایم. گفت دست از من بدار و راست بگوی [footnoteRef:8570]تا ترا چه [footnoteRef:8571]افتاده است و به چه حادثه گرفتار شده ای [footnoteRef:8572]که من ترا خواب های شوریده و پریشان دیدم. [footnoteRef:8573]من [footnoteRef:8574]آغاز کردم [footnoteRef:8575]و قصه [footnoteRef:8576]از اول تا آخر با او شرح
 [8548:  م: بگذشتم]  [8549:  مجا: ندارد]  [8550:  مجا: ندارد]  [8551:  مجا: سرا]  [8552:  مجا: ندارد]  [8553:  اساس: رسید]  [8554:  ت: بحر]  [8555:  ت، م: ژرف]  [8556:  مجا: نگه]  [8557:  ت، م: نگرید]  [8558:  اساس و مجا: ابو حیان]  [8559:  م: رمایی]  [8560:  ت: حسن بن]  [8561:  اساس: سهیل]  [8562:  ت: ندارد]  [8563:  ت، م: من خود]  [8564:  مجا: امین]  [8565:  مجا، ت، م افزوده: بازگشت]  [8566:  ت: و چون]  [8567:  اساس و مجا: با حیان]  [8568:  مجا: ندارد]  [8569:  مجا: و به چه سبب پای از من بر گرفتی]  [8570:  مجا، ت: بگو]  [8571:  مجا، ت، م: چه واقعه]  [8572:  مجا: شده]  [8573:  ت: دیده ام]  [8574:  ت: و]  [8575:  ت: ندارد]  [8576:  مجا: قصه خود] 
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دادم. در حال فرمود تا دو بدره هر یکی ده هزار درم بیاوردند. گفت: یکی به خراسانی ده و یکی دیگر در مؤونت [footnoteRef:8577]خود صرف کن و چون به [footnoteRef:8578]دیگر احتیاج افتد اعلام فرمای. ابو حسان [footnoteRef:8579]گفت: کار زشت [footnoteRef:8580]و صعب من از حسن بن سهل حسن و سهل گشت. و در حال باز گشتم و مال خراسانی بدو تسلیم کردم و بعد از آن حال من هر روز نیکو تر بود [footnoteRef:8581]و خدای - جل جلاله - فرج آورد. [8577:  ت: مروت. م: قضایای]  [8578:  مجا: ندارد]  [8579:  اساس و مجا: ابو حیان]  [8580:  ت: بد]  [8581:  ت: ندارد. م: شد] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که مرد [footnoteRef:8582]در واقعه ای [footnoteRef:8583]چون متحیر و در مانده گردد باید که تقوی را شعار و دثار خود سازد و ترك حيله [footnoteRef:8584]و اضطراب کند و تسليم [footnoteRef:8585]و توکل کار خود به تقدیر باز گذارد، چنان که ابو حسان [footnoteRef:8586]زیادی [footnoteRef:8587]کرد. (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:8588] [8582:  مجا: چون کسی. ت: چون در واقعه ای]  [8583:  مجا، ت: ندارد]  [8584:  چاپی: خبلت، و در حاشیه آورده: خبلت به معنی حزن و تشویش خاطر است.]  [8585:  مجا: به تسلیم]  [8586:  اساس و مجا: ابو حیان]  [8587:  م: رماد]  [8588:  مجا: ندارد] 

(العربیه) [footnoteRef:8589] [8589:  از مجا و ت افزوده شد] 

اذا اشتد [footnoteRef:8590]حالك كن واثقاً *** بربك واثقه وا حتسب [8590:  ت: استد] 

و من يتق الله يغفر له *** و یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ[footnoteRef:8591] [8591:  بخشی از سوره الطلاق آیه 2] 

الفارسية:
بنده در ورطه بلا و عنا *** چون ببرد امید از اسباب
ایزد از موضعی که نبیوسد [footnoteRef:8592]*** بنماید هزار فتح الباب
 [8592:  مجا: بنیوشد. ت: سوشد (کذا) چاپی: ننیوشد. م: خود خواهد] 
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الحكاية الرابعة - آورده اند در [footnoteRef:8593]تواریخ خلفا که شبی از شب ها مهدی خلیفه چون [فتنه] [footnoteRef:8594]در ایام عادی [footnoteRef:8595]خفته بود، نا گاه [چون] [footnoteRef:8596]بخت دولتیان [footnoteRef:8597]بیدار شد، مذعور و با فزع، [footnoteRef:8598]و صاحب شرط را [footnoteRef:8599]فرمان داد و گفت: دست بر سر من نه و بدان چه ترا سوگند دهم سوگند گند خور که آن چه فرمایم در حال در اتمام آن مسارعت (و مبادرت) [footnoteRef:8600]نمایی و از تأخیر و توقف مجتنب و محترز [footnoteRef:8601]باشی صاحب شرط گفت: مرا یارای [footnoteRef:8602]آن نباشد که دست بر سر [footnoteRef:8603]امیر المؤمنین که سروران روی زمین سر بر آستانه او می نهند نهم اما سوگندان مغلظه (و ایمان بیعت) [footnoteRef:8604]بر زبان راند که هر چه فرماید در حال امتثال نماید. پس گفت: به زندان رو [footnoteRef:8605]و فلان علوی حسنی [footnoteRef:8606]را طلب دار و چون بیابی بند از وی [footnoteRef:8607]بر گیر و او را از حبس بیرون آر، و او را اختیار ده میان آن که نزديك [footnoteRef:8608] [8593:  مجا: از]  [8594:  اساس: ندارد]  [8595:  مجا: اعادي. م: عادلی]  [8596:  اساس: ندارد]  [8597:  ت: دولتيار. م: و دولت]  [8598:  ت: با فرح. چاپی: خائف]  [8599:  ت، م و چاپی: و به استحضار صاحب شرط]  [8600:  مجا: ندارد]  [8601:  مجا و م: محترز و مجتنب]  [8602:  اساس: آرای. ت، م و چاپی: پایه]  [8603:  ت: ندارد]  [8604:  مجا: ندارد. چاپی: و ایمان موکده]  [8605:  ت: برو به زندان]  [8606:  مجا: حسینی (متن عربی: الحسيني)]  [8607:  ت: ازو]  [8608:  ت: به] 

نزديك
ما اقامت کند و مقرب و محترم (و مرفه
(17)
و مکرم)
(18)
باشد یا به مدینه به نزديك اهل بیت و اقارب خویش رود. اگر
(19)
لحوق با اهل و وطن اختیار کند چندین مرکب و غلامان
(20)
و جامه و زر و استعداد و آلت راه بدو تسلیم کن
(21)
و اگر جوار
(22)
و قربت ما اختيار
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کند آن چه اسباب اقامت باشد از ترتیب سرای ها [footnoteRef:8609]و امتعه و خدم و ما لابد و اخراجات و مستغلات مرتب [footnoteRef:8610]کن و بدو رسان. و بفرمود تا بروات (مزین به توقیعات) [footnoteRef:8611]مشتمل بر ما یحتاج [footnoteRef:8612]هر دو حالت بدو دادند. [footnoteRef:8613]صاحب شرط گوید: بروات قبض کردم و به خزاین [footnoteRef:8614]و اصطبلات رفتم و آن چه در بروات بود حاصل کردم و به مطبق [footnoteRef:8615]رفتم و آن چاهی [footnoteRef:8616]بود سر پوشیده و آن جوان علوی را طلب کردم. جوانی در غایت جمال و کمال [footnoteRef:8617]بیرون آوردند، اما نيك نحیف و نزار گشته، سلام امیر المؤمنین بدو رسانیدم و او را میان این دو حالت اختیار دادم. او [footnoteRef:8618]رفتن به مدینه اختیار کرد و در وقت چهار پایان و ادوات و آلات سفر و صلات و ثياب بدو دادم. چون [footnoteRef:8619]خواست که برود گفتم: بدان خدای که تر ا از این بلا و از این مضیق مخرج ارزانی داشت که اگر می دانی که امیر المؤمنین را بر اطلاق تو و احسان با تو چه باعث بود مرا اعلام کنی. گفت: امشب من در [8609:  اساس و مجا: شراب ها. م و چاپی: سرا ها]  [8610:  مجا، ت، م: ترتیب]  [8611:  اساس: برین توقیعات. مجا: و توقيعات]  [8612:  مجا: ما لا يحتاج]  [8613:  مجا: بنوشتند]  [8614:  مجا: خزانه]  [8615:  مجا و چاپی: مجس. ت: مطيق. م: مضيق]  [8616:  چاپی: جائی]  [8617:  ت: کمال و جمال]  [8618:  مجا و م: و او. ت: وی روی]  [8619:  ت: و چون] 

خواب بودم، جد خویش را پیغامبر [footnoteRef:8620]- صلوات الله علیه - [footnoteRef:8621]در خواب دیدم، چنان پنداشتم که مرا از خواب بیدار کردی و گفتی: ای پسرك [من] [footnoteRef:8622]بر تو ظلم کردند؟ [footnoteRef:8623]گفتم: آری یارسول الله. گفت: بر خیز و دو رکعت نماز بکن [footnoteRef:8624]و چون از نماز فارغ شوی (این دعا بخوان): [footnoteRef:8625] [8620:  مجا: پیغمبر. ت: پیغامبر (را)]  [8621:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [8622:  اساس: ندارد]  [8623:  ت: کرده اند]  [8624:  مجا: کن]  [8625:  ت، م: بگوی این دعا. مجا به خط درشت افزوده: دعا] 
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(يا سابق الفوت و سامع الصوت و يا كاسي [footnoteRef:8626]العظام [footnoteRef:8627]بعد الموت صل على محمد و على آل محمد و اجعل لى من امرى فرجاً و مخرجاً انك تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و انت علام الغيوب يا ارحم الراحمين). چون از خواب بر خاستم وضو ساختم و دو رکعت [footnoteRef:8628]نماز چنان که سید - علیه السلام - [footnoteRef:8629]فرمود [footnoteRef:8630]بگزاردم [footnoteRef:8631]و این دعا می خواندم. چون چند بار مکرر کردم آواز تو شنیدم [footnoteRef:8632]که مرا بخواندی، موجب همین دانم. [footnoteRef:8633]صاحب شرط گفت: خدای را شکر گزاردم که مرا توفیق رفیق گردانید تا از او [footnoteRef:8634]این سؤال بکردم و این دعا مرا حفظ شد. و چون بازگشتم با مهدی حکایت کردم. گفت: و الله [footnoteRef:8635]راست گفت. من بر فراش خفته بودم و دوش [footnoteRef:8636]در خواب دیدم که زنگیی با عمودی از آهن [footnoteRef:8637]قصد من کردی و به هیبتی [footnoteRef:8638]هر چه تمام تر با نگی [footnoteRef:8639]بر من زدی که فلان علوی حسنی [footnoteRef:8640]را که [footnoteRef:8641]در زندان (تو محبوس است و از خلاص مأيوس) [footnoteRef:8642]اطلاق کن تا کله [footnoteRef:8643]او به آزادی و غم [footnoteRef:8644]به شادی بدل شود [footnoteRef:8645]و الا به يك عمود که بر سرت زنم از پایت در آرم و از دست [footnoteRef:8646]بر گیرم و هیچ معذوریت و بهانه نپذیرم. از خواب بیدار شدم مذعور [footnoteRef:8647]و ترسیده [footnoteRef:8648]و قوت و آرام از من رمیده، و دیگر نیارستم [footnoteRef:8649] [8626:  چاپی و متن عربی: ناشر]  [8627:  م افزوده: لحماً]  [8628:  مجا: ركعة]  [8629:  مجا: صلى اله عليه و على آله و سلم]  [8630:  م: فرموده بودند. چاپی: فرموده]  [8631:  ت و م: بگذاردم]  [8632:  مجا: شنودم]  [8633:  مجا: بود. ت: می دانم]  [8634:  مجا: وی. ت: و از وی]  [8635:  مجا، ت: و الله که]  [8636:  مجا: ندارد]  [8637:  ت: بر دوش من. م و چاپی: بر دوش]  [8638:  ت، م: و نهیبی]  [8639:  مجا: بانگ]  [8640:  مجا: حسینی (کذا در متن عربی)]  [8641:  مجا: ندارد]  [8642:  مجا: کرده ای. ت: محبوس است]  [8643:  م: قید. چاپی: گرفتاری]  [8644:  مجا: غم او]  [8645:  ت: گردد]  [8646:  چاپی: و ساده ات]  [8647:  م: موعور]  [8648:  ت: ترسنده]  [8649:  مجا: نتوانستم] 
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که به فراش معاودت کنم تا اکنون که [footnoteRef:8650]تو باز رسیدی. [footnoteRef:8651] [8650:  ت: ندارد]  [8651:  مجا: آمدی] 

فصل - و در ایراد این حکایت دو فایده است:
یکی - آن که مرد این دعا یاد گیرد و چون ابتلا و نا مرادی بدو [footnoteRef:8652]آید نماز [footnoteRef:8653]و دعا را وسلیت خلاص و واسطه مناص خود شناسد و به الفاظ [footnoteRef:8654]نبوی تبرك نماید و به اهل بیت [footnoteRef:8655]او اقتدا کند. [8652:  مجا: پدید. ت، م: پیش]  [8653:  ت: این نماز]  [8654:  ت: الفاى]  [8655:  ت: و با اهل و بیت] 

و دوم - آن که در تحصیل رضا و رعایت جانب سادات [footnoteRef:8656]و کرام [footnoteRef:8657]آل ياسين به اقصى الغاية و الامكان بكوشد و در تعظیم و تبجیل ایشان از تقصير و اهمال دور باشد و در قضای حقوق حوایج آن اشراف تأخیر و امهال [footnoteRef:8658]روا ندارد و از ایذا و تشویش خاطر [footnoteRef:8659]ایشان توقی و اجتناب نماید. (و در این معنی می گویم): [footnoteRef:8660] [8656:  ت، م: سادات عترت]  [8657:  جز ت: اکرام]  [8658:  ت، م و چاپی: اهمال]  [8659:  مجا: ندارد]  [8660:  ت: ندارد] 

(العربية) [footnoteRef:8661] [8661:  از ت افزوده شد. مجا: شعر] 

آل النبي سراة اصناف الورى *** و لمن خلود بهم اعز [footnoteRef:8662]مآل [8662:  مجا: اغر] 

فهم السفينة و الحوادث لجه *** و حياتك الدنيا كلمعة آل
و كانما قال النبي مخاطباً *** لك فا تعظ بنصيحتي و مقالي
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یا ایها المغرور لاتك [footnoteRef:8663]راغباً *** بغرور آلك عن محبة الى [footnoteRef:8664] [8663:  اساس: لا تكن]  [8664:  ت: آل] 

الفارسية:
جهان طوفان ظلم و موج فتنه است *** بدو در آل پیغمبر [footnoteRef:8665]جو کشتی [8665:  ت: پیغامبر] 

در این کشتی نشین تا رسته گردی [footnoteRef:8666]*** چه [footnoteRef:8667]اندر بند مال و باغ و کشتی [footnoteRef:8668] [8666:  مصراع در مجا چنین است: درین کشتی نشستی رسته گردی]  [8667:  اساس و مجا: چو]  [8668:  اساس و مجا: باغ کشتی] 

اگر چه نیست کشتی جای کشتن *** در این کشتی بر آید هر چه کشتی [footnoteRef:8669] [8669:  ت: شتی] 

نباشد روی اخلاصت از آن موج *** چو زین کشتی نداری گرم پشتی
چو پیغمبر نکویی کرد با تو *** مکن با آل و فرزندانش [footnoteRef:8670]زشتی [8670:  ت: فرزندان] 

به نرمی او هدایت کرد ما را *** تو با اولاد او منما درشتی
فرو مگذار حق اهل بیتش *** که گردی دوزخی چون آن بهشتی
بهشتی نصرت آل محمد *** بدین حجت (نه از) [footnoteRef:8671]اهل بهشتی
 [8671:  ت: بدان] 
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الحكاية الخامسة من الباب السادس - ابن حمدون الندیم گوید که که امیر المؤمنين [footnoteRef:8672]المعتمد على الله [footnoteRef:8673]با سماحت اخلاق و غزارت كرم وجود و فسحت دل [footnoteRef:8674](که او را بود) [footnoteRef:8675]چون سورت شراب در او اثر نمودی باند ما و هم نشینان عربده بسیار کردی، و کم مجلسی از عربده او [footnoteRef:8676]به سلامتی [footnoteRef:8677]گذشتی. يك روز (بر این نوع ) [footnoteRef:8678]صبوح فرموده بود، از صباح تا مسابه عشرت و خرمی [footnoteRef:8679]گذرانیده و جلسارا از صلات و عطايا و مراكب و خلع محظوظ و بهره مند ساخته، و مرا از [footnoteRef:8680]میان به حقلی او فرو نصیبی اکمل ممتاز [footnoteRef:8681]گردانیده، و عادت او آن بودی که در مجلس او سریری لطیف نهاده بودند و او استناد [footnoteRef:8682]بدان سریر کرده، و چون خواستی که همنشینان بر خیزند بدان سریر نگرستی [footnoteRef:8683]چنان که (تصور افتادی که می خواهد که بر آن) [footnoteRef:8684]سریر رود، [footnoteRef:8685]و چون ایشان آن رسم شناختندی بر خاستندی و مجلس خالی کردندی. وقت بودی که به آسایش مشغول شدی و گاه بودی که باز بنشستی و جمعی دیگر [footnoteRef:8686]از خواص خدم [footnoteRef:8687]یا از جواری و غلمان بنشاندی. آن شب چون آن به جای آورد جلساوند ما (به حجره ای که از سرای) [footnoteRef:8688]خلیفه به من مخصوص بود نقل کردند، چون نصفی [footnoteRef:8689]از شب بگذشت آواز
 [8672:  مجا: امیر]  [8673:  ت: معتمد على الله]  [8674:  مجا افزوده: و طول باع. ت و م و طوع: طول باع]  [8675:  ت: ندارد]  [8676:  اساس: عربدة. مجا: عربده (متن از ت، م)]  [8677:  سایر نسخ: به سلامت.]  [8678:  مجا: ندارد. ت: بر نوبح. م: بر توبیخ. چاپی: به روح]  [8679:  مجا: ندارد]  [8680:  مجا: در]  [8681:  ت: بهرمند]  [8682:  اساس: اسناد]  [8683:  م: بازگشتی]  [8684:  ت: گفتی می خواهم بدان]  [8685:  ت: روم]  [8686:  ت: دیگر را]  [8687:  اساس: خواص و خدم]  [8688:  ت: که از حجره ای از سرا های]  [8689:  مجا: يك نيمه. ت: يك نيم] 
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در شنیدم که به تعجیل می زدند. ترسیده [footnoteRef:8690]از خواب در آمدم، خادمان بودند گفتند: امیر المؤمنین را اجابت کن. بر خاستم و رعب و هیبت در من اثر کرد و گفتم: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:8691]تمامت روز و بعضی از شب در عشرت [footnoteRef:8692]و تماشا فرا [footnoteRef:8693]سر آوردیم، گمان بردم که مگر از عربده او خلاص یافتم؛ خود آن گمان چون کمان کو خواهد آمد و تير تمنى بر نشانه مقصود نخواهد نشست. چون در پیش او [footnoteRef:8694]بر پای بایستادم سر بر نیاورد و به من التفات ننمود و بر عادت مرا ننشاند. قیامت از نهاد من بر خاست و همچنان ایستاده [footnoteRef:8695]متفکر بماندم. [footnoteRef:8696]پس بفرمود [footnoteRef:8697]که [footnoteRef:8698]صاحب شرط را آواز دهید. چون ذکر صاحب شرط شنیدم [footnoteRef:8699]خوف و اضطراب من زیادت شد، گفتم: عادت او نبود که در عربده صاحب شرط را حاضر فرماید، تاقتل و صلب و ضربت [footnoteRef:8700]و حبس و قيد [footnoteRef:8701]نباشد حضور صاحب شرط نباید. مگر صاحب غرضان بهتانی بر من نهاده اند و تضریب و سعایتی کرده و به نزديك او مقبول و مؤثر افتاده است، و ايقاع بليتى و ايصال [footnoteRef:8702]نکبتی به من درضمیر دارد. و نظر بر او [footnoteRef:8703]گماشتم تا باشد که در من نگرد و [footnoteRef:8704]یا [footnoteRef:8705]افتتاح کلام کند و [footnoteRef:8706]به مداومت [footnoteRef:8707]و اعتذار و استعطاف او را با سر رضا توانم آورد. او
 [8690:  ت: و ترسیده]  [8691:  قرآن کریم سورة البقره، آیه 151]  [8692:  مجا: به عشرت]  [8693:  مجا: به]  [8694:  ت: ندارد]  [8695:  ت: استاده]  [8696:  ت و چاپی افزوده: تا خود این حال چون نشنید. م: تا خود این حال چون شود]  [8697:  مجا و ت: فرمود]  [8698:  ت: ندارد]  [8699:  مجا، ت: شنودم]  [8700:  ت: ندارد]  [8701:  ت: ندارد]  [8702:  ت: ارسال. م: اتصال]  [8703:  مجا: ندارد]  [8704:  ت: ندارد]  [8705:  مجا: ندارد]  [8706:  مجا: و به من]  [8707:  مجا: مدارات] 
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خود سر از پیش بر نیاورد تا آن گاه که صاحب شرط را بیاوردند. پس سر بر آورد و مرا از هیبت نفس [footnoteRef:8708]فروشد تا خود چه حکم خواهد کرد. [footnoteRef:8709]صاحب شرط را گفت: در حبس تو مردی است نام او منصور جمال، همین ساعت باید که او را حاضر کنی. اندکی خوف من [footnoteRef:8710]سهل تر [footnoteRef:8711]گشت [footnoteRef:8712]و بار اندوه که از جبل [footnoteRef:8713]قاف ثقیل تر بود قدری [footnoteRef:8714]خفت يافت. و [footnoteRef:8715]همچنان بر سر حال وقوف نیافته در آن مقام واقف می بودیم [footnoteRef:8716]و او با من هیچ سخن نگفت تا آن گاه [footnoteRef:8717]که آن مرد را بیاوردند. معتمد گفت: چه کسی تو؟ گفت: منصور جمال. گفت: حال تو چیست؟ گفت: (سه سال است که محبوس و مظلومم) [footnoteRef:8718]و سبب آن است که [footnoteRef:8719]شتری [footnoteRef:8720]چند داشتم [footnoteRef:8721]و [footnoteRef:8722]سفر ها کردمی (و به اجارت به تجار دادمی) [footnoteRef:8723]و عیش [من] [footnoteRef:8724](از آن کرایه شتران) [footnoteRef:8725]بودی، ولایت ما [footnoteRef:8726]فلان امیر داشت که [footnoteRef:8727]او را به حضرت استدعا کردند، چون مقبل حضرت گشت من مدبر را که منصور نامم مخذول گردانید و شتران [footnoteRef:8728]مرا [footnoteRef:8729]غصب کرد تا اثقال خود به حضرت نقل کند [footnoteRef:8730]و [footnoteRef:8731] [8708:  ت: سر]  [8709:  ت: فرمود]  [8710:  ت: بر]  [8711:  مجا: کمتر. ت: سهل]  [8712:  ت: شد]  [8713:  مجا: کوه]  [8714:  مجا: اندکی]  [8715:  مجا: و من]  [8716:  مجا: می بودم. ت: بودم]  [8717:  مجا، ت: آن گه]  [8718:  مجا: از سه سال باز محرومم و مظلومم. ت: از سه سال باز محبوس و مظلومم]  [8719:  مجا، ت: که من مردی ام. م و چاپی: که من مردی ام ساربان]  [8720:  مجا، ت: اشتری]  [8721:  مجا: داشتمی]  [8722:  ت: که]  [8723:  مجا: و به تجارت اجارت دادمی. ت: و به اجرت دادمی به تجار]  [8724:  اساس: ندارد]  [8725:  مجا: از آن اکریه اشترانت: از کرای آن اشتران. م: اذکری آن اشتران]  [8726:  مجا، ت، م: ما را]  [8727:  مجا، ت: ندارد]  [8728:  مجا، ت: اشتران]  [8729:  ت: من]  [8730:  ت: کنند]  [8731:  ت: ندارد] 
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چندان که تظلم داشتم و فریاد خوانده اجابت نکرد و انصاف نداد و گفت: چون به حضرت رسم شتران [footnoteRef:8732]با تو دهم. من با اشتران خود بیرون آمدم و خدمت او می کردم و به آب و علف شتران [footnoteRef:8733]قیام می نمودم تا به قرب حلوان کردان [footnoteRef:8734]گرد آن کاروان در آمدند [footnoteRef:8735]و از اشتران [footnoteRef:8736]يك شتر [footnoteRef:8737](با باز که امیر بار بر نهاده بود بر بودند) [footnoteRef:8738]چون [footnoteRef:8739]خبر به امیر رسید مرا حاضر کرد و گفت: آن شتر [footnoteRef:8740]با بار [footnoteRef:8741]تو دزدیده ای (فرمان داد) [footnoteRef:8742]تا مرا بسیار [footnoteRef:8743]بزدند و (حکم کرد تا) [footnoteRef:8744]مرا مقید گردانیدند [footnoteRef:8745]و بر شتری [footnoteRef:8746]افکندند [footnoteRef:8747]و [footnoteRef:8748]چون به حضرت رسید مرا به حبس فرستاد و شتران [footnoteRef:8749]را به ملکیت متصرف گشت، و مرا متظلم و با یاد دهنده ای نبود [footnoteRef:8750]و تا این غایت محبوس [footnoteRef:8751]بماندم. چون [این] سخن [footnoteRef:8752]بشنید در حال (بفرمود بعضی از خادمان را) [footnoteRef:8753]که و برو [footnoteRef:8754]و بر دماغ [footnoteRef:8755]آن امیر می زن [footnoteRef:8756]تا آن وقت که [footnoteRef:8757](شتران او
 [8732:  مجا: اشتران ت: استران]  [8733:  مجا، ت: اشتران]  [8734:  ت م و چاپی: جماعت کردان]  [8735:  مجا، م: بر آمدند]  [8736:  ت: و از اشتران من]  [8737:  مجا، ت: اشتر]  [8738:  مجا: که امیر بار بر آن نهاده بود بر بودند. ت: با باری که امیر بر نهاده بود بردند. م: با باری که امیر بر آن نهاده بود بردند]  [8739:  ت: و]  [8740:  مجا و ت: اشتر]  [8741:  مجا: که بار بر آن نهاده بود.]  [8742:  مجا: و فرمود. م: فرمود]  [8743:  ت: بسیاری]  [8744:  مجا: ندارد. ت، م: و حكم مطلق فرمود تا]  [8745:  ت: کردند]  [8746:  مجا: و بر بعضی از آن شتران. ت: و بر بعضی از آن اشتران. م: و بر بعضی از اشتران. چاپی: و بر یکی از آن شتران]  [8747:  مجا: فکندند]  [8748:  مجا: ندارد]  [8749:  مجا: و اشتران را. ت: و استران را]  [8750:  مجا: افزوده: که معاونتی نماید.]  [8751:  مجا، ت: محبوس و مقید. م و چاپی: مقید و محبوس]  [8752:  جز ت: سخن]  [8753:  مجا: بعضی خادمان را فرمود]  [8754:  اساس: بروید. چاپی: برود]  [8755:  چاپی: سروروی]  [8756:  اساس می زنید. چاپی: لطمه زند]  [8757:  مجا، ت، م: تا آن که] 
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یا قیمت) [footnoteRef:8758]چندان که خواهد [footnoteRef:8759]با او رساند و چون (از آن) [footnoteRef:8760]فارغ شوی او را به خزانه برو خلعتی گران مایه در [footnoteRef:8761]پوشان و پانصد دینار زر بده [footnoteRef:8762]تا هر کجا که [footnoteRef:8763](او را باید) [footnoteRef:8764]برود. [footnoteRef:8765]پس صاحب شرط را گفت: در زندان تو مردی است [footnoteRef:8766]نام او احمد حداد [footnoteRef:8767]؟ گفت: آری. (فرمود که) [footnoteRef:8768]همین لحظه حاضر کن. [footnoteRef:8769]چون حاضر آمد گفت: جرم تو چیست، و ظلم تو [footnoteRef:8770]از کیست؟ گفت: مردی صاحب نعمت بودم از اهل شام، صبح تا شام مستغرق شادمانی و کامرانی. چون آن نعمت بر من زوال آمد از شام بگریختم و روی به حضرت آوردم تا کاری التماس کنم و عملی طلبم، چون (میسر نشد و کسی تربیت نفرمود) [footnoteRef:8771]بیم آن بود که از بی برگی و گرسنگی هلاك شوم. كارى طلب می کردم که به شب بدان قیام نمایم و بهای قوتی از آن حاصل کنم و به روز طلب عملی و کاری کنم. مرا به حدادی نشان دادند با او [footnoteRef:8772]قرار دادم هر شبی به درمی، و من به شب آهن گرم می کوفتم و به روز در طلب [footnoteRef:8773]عمل و اختلاف [footnoteRef:8774]و تردد به در سرای عمال و متصرفان آهن سرد، [footnoteRef:8775]تا يك شب از شب ها من و غلامی دیگر خایسک می زدیم، مگر غلامی خایسکی [footnoteRef:8776]نه [footnoteRef:8777]بر جای گاه (بزد و آن) [footnoteRef:8778]نعل [footnoteRef:8779]که [footnoteRef:8780]مطرقه (بر وی می زد) [footnoteRef:8781] [8758:  مجا: اشتران یا قیمت شتران او. ت: آن اشتران را با قیمت اشتران م: اشتران او یا قیمت]  [8759:  ت: او خواهد.]  [8760:  مجا: ندارد]  [8761:  مجا: در وی. ت: سبك درو]  [8762:  مجا: به وی ده ت: بدو ده]  [8763:  ت: ندارد]  [8764:  مجا: می خواهد]  [8765:  ت: رود]  [8766:  مجا افزوده: که]  [8767:  مجا افزوده: است]  [8768:  مجا: گفت]  [8769:  مجا: او را حاضر کن]  [8770:  ت: بر تو]  [8771:  مجا: کسی تربیت نکرد و مسلم نشد]  [8772:  مجا: و با او]  [8773:  مجا، ت: طمع]  [8774:  مجا: ندارد]  [8775:  مجا افزوده: می کوفتم]  [8776:  مجا: ندارد]  [8777:  اساس: ندارد]  [8778:  مجا: زد (اساس بر حوان)]  [8779:  مجا: ندارد]  [8780:  مجا: ندارد]  [8781:  مجا: ندارد] 
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بشکست. حداد خشمناک گشت و نعل گرم بر [footnoteRef:8782]غلام زد، (بر سینه غلام آمد) [footnoteRef:8783]و به ارامی (؟) [footnoteRef:8784]قدر و مدت اجل موافق افتاد و غلام در حال جان تسلیم کرد. حراس و زمره ای که باعسس می گشتند برسیدند، [footnoteRef:8785]حداد فرصتی یافت و بگریخت و من چون غریب بودم نمی دانستم [footnoteRef:8786]که (چه تدبیر کنم). [footnoteRef:8787]عسسان مرا بگرفتند و چون غلام را [footnoteRef:8788]مرده دیدند شک نکردند که کشنده [footnoteRef:8789]منم. مرا [footnoteRef:8790]چون دیوانه ای [footnoteRef:8791]در [footnoteRef:8792]زنجیر کشیدند و چون دزد به زندان فرستادند و اکنون سه سال و ده ماه است که [footnoteRef:8793]مظلوم و محبوسم. معتمد خادمی [footnoteRef:8794]دیگر را [footnoteRef:8795]فرمود: [footnoteRef:8796]او را به حمام بر تا سر و تن بشوید و به خزانه بر تا خلعتی فاخر در پوشد، و پانصد دینار زر بدو ده. و بعد از آن صاحب شرط را گفت: بازگرد. پس سر بر آورد و در من نگریست و [footnoteRef:8797]گفت: ای پسر حمدون حمد و سپاس خدای را که مرا بر این [footnoteRef:8798]عمل که دیدی [8782:  مجا: بر سینه]  [8783:  مجا: ندارد]  [8784:  م و چاپی: رای]  [8785:  مجا: فرارسیدند. ت: فراز رسیدند.]  [8786:  مجا، ت: ندانستم]  [8787:  مجا: فرار چون می باید کرد. ت: سبب فراز چون قیام می باید کرد]  [8788:  ت: ندارد]  [8789:  مجا: کشیده]  [8790:  مجا: و مرا]  [8791:  ت: دیوانه]  [8792:  مجا: به]  [8793:  مجا، ت: تا]  [8794:  مجا: غلامی]  [8795:  ت: را دیگر]  [8796:  مجا: فرمود که. ت: گفت]  [8797:  ت: ندارد]  [8798:  مجا، ت: بدین] 

توفیق داد. گفتم: یا امیرالمؤمنین چگونه بود که در چنین وقتی به نفس خویش [footnoteRef:8799]قیام [footnoteRef:8800]نمودی، و از حال ایشان امیر المؤمنین را که اعلام کرد و با یاد داد؟ گفت: همین لحظه در خواب دیدم [footnoteRef:8801]که شخصی مرا گفت: [footnoteRef:8802]در زندان تو دو مرد مظلومند: یکی منصور جمال [footnoteRef:8803]و یکی احمد حداد، همین لحظه بفرمای تا ایشان را
 [8799:  مجا: خود]  [8800:  ت: بدین مهم قيام...]  [8801:  مجا: بودم]  [8802:  مجا: گفت که]  [8803:  مجا و ت افزوده: نام] 
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اطلاق کنند و انصاف ایشان از خصمان ایشان [footnoteRef:8804]بستان و با ایشان نیکویی کن. از خواب (بیدار شدم) [footnoteRef:8805]رعب و ترس [footnoteRef:8806]بر من غالب شده، بار دیگر سر (باز نهادم) [footnoteRef:8807](و در خواب شدم) [footnoteRef:8808]همان شخص را بعینه [footnoteRef:8809]دیدم [footnoteRef:8810]که بانگ بر من زد و گفت: وای بر تو، [footnoteRef:8811]می فرمایم [footnoteRef:8812]که آن دو مرد (مظلوم را) [footnoteRef:8813]از زندان (خلاص ده) [footnoteRef:8814]و با ایشان نیکویی کن در آن توقف می کنی، ترا بزنم چنان که دردمند گردانم، و دست بر آورد تا بر من زند. گفتم: [ای فلان] [footnoteRef:8815]با من بگوی [footnoteRef:8816](تا چه کسی؟) [footnoteRef:8817]گفت. من (محمدم، رسول خدای [footnoteRef:8818]) [footnoteRef:8819]من دست او بوسه دادم و در پای او افتادم و گفتم: یا رسول الله ندانستم و ترا نشناختم، اگر نه [footnoteRef:8820]در توقف و تأخیر آن جرأت و جسارت نکردمی. گفت: بر خیز و (همین ساعت) [footnoteRef:8821]آن چه می فرمایم
 [8804:  مجا: ندارد]  [8805:  مجا: ندارد]  [8806:  ت و م: خوف]  [8807:  مجا: بنهادم]  [8808:  مجا: ندارد]  [8809:  مجا: معاینه]  [8810:  ت: به خواب دیدم]  [8811:  ت: به تو]  [8812:  مجا: فرمودم]  [8813:  مجا: ندارد]  [8814:  مجا: بیرون کن]  [8815:  اساس: ندارد]  [8816:  مجا: بگو]  [8817:  مجا: که تو کیستی]  [8818:  ت: خدا]  [8819:  مجا: رسول خدا ام]  [8820:  مجا، ت، م: و اگر نه]  [8821:  ت: ندارد] 
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به جای آر. چون [footnoteRef:8822]در خواب این بیداری مرا [footnoteRef:8823]کرامت کرد و به وجهین انتباه حاصل گشت، به استحضار تو اشارت کردم تا صورت حال مشاهده کنی. گفتم: این عنایتی است از رسول (صلی الله عليه و سلم) [footnoteRef:8824]در حق امير المؤمنين (و اهتمام بدان چه صلاح [footnoteRef:8825]و ثبات ملك او در آن است و منتی عظیم است بر وی خدای را - جل جلاله - و رسول را - علیه السلام - [footnoteRef:8826]) [footnoteRef:8827]باید [footnoteRef:8828]شکر نعمت [footnoteRef:8829]حق - عزاسمه - [footnoteRef:8830]بگزارد، [footnoteRef:8831]و در زکات و صدقه بیفزاید. [footnoteRef:8832]پس گفت: [footnoteRef:8833]خواب [footnoteRef:8834]بر تو شوریده گردانیدم. من به حجره خود معاودت کردم. و چون شب دیگر بود به نزديك او رفتم [footnoteRef:8835]و او على الرسم به مجلس شراب نشسته بود، خواستم که با جلساوند ما ماجرای دوشین حکایت کنم تا او را مسرت افزاید، که [footnoteRef:8836]دانستم [footnoteRef:8837](مدح وحمد و ثنا و اطرا) [footnoteRef:8838] [8822:  م و چاپی: چون خدای تعالی]  [8823:  مجا: ندارد]  [8824:  مجا: صلى الله عليه و آله و سلم. ت: ندارد]  [8825:  مجا: صلاح دین]  [8826:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [8827:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد (و اهتمام... عليه السلام)]  [8828:  مجا: باید که]  [8829:  ت: ندارد]  [8830:  مجا: ندارد]  [8831:  ت: بگذارد. م و چاپی: بگذاری]  [8832:  م و چاپی: بیفزائی]  [8833:  ت افزوده: برو که]  [8834:  ت: خواب تو]  [8835:  مجا: در رفتم]  [8836:  مجا و ت: من]  [8837:  مجا، ت: دانستم که]  [8838:  ت:] 

حمد و ثنا و مدح و اطرا. م: حمد و ثنا
دوست دارد
(18)
و اگر
(19)
بر مکرمتی توفیق یافتی نشر آن خواستی. گفتم: چگونه است که امیر المؤمنین مخلصان و خدم
(20)
و مقربان و خواص را اعلام نمی فرماید از معجزه و کرامتی که حق - سبحانه
(21)
و تعالی - امير المؤمنین را ارزانی داشت
(22)
تا مصطفی را - صلوات الله عليه -
(23)
در خواب
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دید و با آن جمال و حداد چنان [footnoteRef:8839]مبرت و احسان فرمود، و حکایت و ماجری [footnoteRef:8840]من اوله الى آخره تقریر کردم. گفت: و الله [footnoteRef:8841]از آن چه [footnoteRef:8842]تو می گویی اندك و بسیار هیچ [footnoteRef:8843]خبر ندارم و من دوش همه شب نائم و سکران بوده ام [footnoteRef:8844]و هیچ بیدار نشده ام. من بر قول خود اصرار نمودم، او در خشم شد [و] گفت: یا ابن حمدون مرا مغالطه می دهی و می خواهی که [footnoteRef:8845](مرا به دروغ بفریبی؟) [footnoteRef:8846]گفتم پناه می گیرم به خدای [footnoteRef:8847]از سخط امیر المؤمنین، این کار به نزديك [خدم] [footnoteRef:8848]خاصه و صاحب شرط مشهور تر از آن است که به اقامت حجتی احتیاج افتد [گفت: حاضران که بودند؟] [footnoteRef:8849]گفتم: فلان و و فلان و صاحب شرط. جمله را حاضر کردند [footnoteRef:8850]و [footnoteRef:8851]چون حال معلوم شد بسیار تعجب نمود و ایمان غلاظ و شداد یاد کرد که مرا کم و بیش از [footnoteRef:8852]حال هیچ یاد نیست. و ما تعجب نمودیم که نه عجب تر از آن خوابی شنیده [footnoteRef:8853]بودیم و نه ظریف تر از این [footnoteRef:8854] [8839:  ت: چندان]  [8840:  مجا: حکایت ماجری]  [8841:  مجا: و الله که]  [8842:  ت: ازین چه]  [8843:  مجا: ندارد]  [8844:  مجا: بودم]  [8845:  ت: ندارد]  [8846:  ت: به دروغ مرا فریبی]  [8847:  ت: به خدا]  [8848:  اساس و مجا: ندارد. م: خادم]  [8849:  اساس: ندارد. ت، م: پرسید که حاضران که بودند]  [8850:  مجا، ت، م: کرد]  [8851:  مجا: ندارد]  [8852:  مجا: ندارد]  [8853:  مجا: شنوده]  [8854:  مجا، ت، م: آن] 

نسیانی [footnoteRef:8855]که او حکایت فرمود. [8855:  مجا، ت، م: نسیان] 

فصل - و در این حکایت محل [footnoteRef:8856]اعتبار دو موضع [footnoteRef:8857]است: [8856:  مجا: موضع]  [8857:  مجا: جای] 

یکی - آن که هر کرا باری [footnoteRef:8858]- تعالى - از میان خلایق برگزید و به رتبت [footnoteRef:8859]عالی و درجه بلند [footnoteRef:8860]و محل [footnoteRef:8861]رفیع رسانید و زمام [footnoteRef:8862]حل
 [8858:  مجا: حق]  [8859:  مجا: مرتبه]  [8860:  مجا افزوده: داد]  [8861:  جز مجا: محلی]  [8862:  چاپی: در نام (؟)] 
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و عقد و قبض و بسط و امر و نهی و رفع و خفض بندگان خود به دست ارادت و قبضه مشيت او باز داد باید که از کار رعایا وزیر دستان غافل نباشد و ضعفا و بیچارگان را به استیلای ظلمه و فسقه مبتلا نگرداند و تا از کسی امارت خير وعدل مشاهده نکند امارت و ایالت نفرماید، و به هر وقت از حال محبوسان و زندانیان به نفس خود [footnoteRef:8863]بحث و تفتیش تمام به جای آرد تا به غرض دیگران او [footnoteRef:8864]غرض [footnoteRef:8865]سهام سخط آفریدگار - جلت کلمته و علت قدرته - نگردد [footnoteRef:8866]و از سهام کرامت که عادلان را موعود [footnoteRef:8867]است محروم نماند چنان که معتمد را [footnoteRef:8868][از] [footnoteRef:8869]خیانت [footnoteRef:8870]معتمدان به تعريك و تنبيه احتیاج افتاد نیفتد. [footnoteRef:8871]و در این معنی [footnoteRef:8872]می گویم: [8863:  ت: خویش]  [8864:  اساس و مجا: از]  [8865:  جز م: عرض]  [8866:  مجا: بگردد]  [8867:  ت: معود]  [8868:  اساس و مجا: معتمدان]  [8869:  اساس: ندارد]  [8870:  مجا: جنایت]  [8871:  ت: ندارد]  [8872:  مجا، ت: باب] 

[العربية] [footnoteRef:8873] [8873:  اساس: ندارد] 

ايا من تولى الفاسقين امارة *** تبيع بدنيا غيرك الدين فانتبه
كفاك خساراً انترى الغير نافعاً *** بما هو تبغى [footnoteRef:8874]و المؤاخذ انتبه [8874:  جز مجا: تبغى] 

[الفارسيه]: [footnoteRef:8875] [8875:  اساس: ندارد، م: بیت] 

غافل مشو ای شه زرعیت نفسی *** کس را به ستم رها مکن دسترسی
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انصاف بده که با شدت غصه بسی *** چون دین برود برای دنیای کسی
اخرى: [footnoteRef:8876] [8876:  ت و م و چاپی: ندارد] 

چون حشرنه روز [footnoteRef:8877]مکر و دستان باشد *** شه باید [footnoteRef:8878]یار زیر دستان باشد [8877:  اساس و مجا: بود]  [8878:  ت: باید که] 

نتواند رست دشمن [footnoteRef:8879]از چنگ اجل *** ور خود به مثل رستم دستان باشد [8879:  مجا و ت: رستم] 

دوم - آنست که هر صاحب قدرت و خداوند مکنت که بر سر خلایق مستولی و متغلب گردد و ضعیفی را بی نصیر و ظهیر و بی پای مرد و دست گیر یابد بدان غره نشود و بر بی یاری [footnoteRef:8880]او فریفته نگردد [footnoteRef:8881]و بر بی کسی [footnoteRef:8882]او مغرور نشود [footnoteRef:8883]و یقین داند که خدای - جلّ جلاله - [footnoteRef:8884]یار بی کسان و دست گیر در ماندگان است [و] به همه حال داد آن [ضعیف] [footnoteRef:8885]در دنیا و آخرت از او بستاند. [footnoteRef:8886] [8880:  مجا: بی کسی]  [8881:  مجا: نشود]  [8882:  مجا: بی یاری]  [8883:  مجا: نگردد]  [8884:  مجا: عز و جل]  [8885:  اساس: ندارد]  [8886:  ت افزوده: و درین معنی می گویم] 

شعر: [footnoteRef:8887] [8887:  مجا و ت: العربيه] 

لا تقهرن ضعيفاً ماله وزر *** الا الى الله ان الله ينتصف [footnoteRef:8888] [8888:  مجا: منصف. ت: منتصف] 

هو الذي قهر الاملاك قدرته *** و ذانه [با لتعالى] [footnoteRef:8889]فوق ان تصفوا [8889:  اساس و مجا: ندارد. از (ت) افزوده شد] 

يقول يوم التنادى و هو منتقم *** اني من الظالمين اليوم اقنتصف [footnoteRef:8890] [8890:  مجا: منصف. مج: منتصف] 
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[الفارسيه]: [footnoteRef:8891] [8891:  از ت افزوده شد] 

نیکویی کن اگر ترا امروز *** هست بر زیر دست خود دستی
نبود پایدار دست به کس *** گر چه دهرت نشاند بر دستی
با فرو دست اگر سگالی بد **** بد سگالت شود زبر دستی
به بلندی جاه [footnoteRef:8892]غره مشو *** که بود هر فراز را پستی [footnoteRef:8893] [8892:  مجا: به بلندی و جاه]  [8893:  مجا: دستی] 

هست مست غرور و سغبة جاه ** (می دهندت) [footnoteRef:8894]خمار هر مستی [8894:  ت: زود بیند] 

چه [footnoteRef:8895]کنی هست و نیست هست خداست [footnoteRef:8896]*** که جز او نیست جاودان هستی [8895:  اساس و مجا: چو]  [8896:  اساس: خدا. ت، مجا: خداء] 

زود خالی شود ز صیدت دام *** ور چه پنجه زنی به هر شستی
خوش بدی نای و چنگ و حسب امل *** گر زچنگ اجل کسی جستی [footnoteRef:8897] [8897:  جز ت: دستی] 

ور نبودی حساب روز جزا *** هر که رستی چو داد جان رستی (؟)
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الحكاية السادسة من الباب السادس - حكايت کند محمد بن علی المادرانی [footnoteRef:8898]که از اکابر عمال و اصحاب دواوین بود و به کفایت و شهامت معروف و به علو قدر [footnoteRef:8899]و رفعت [footnoteRef:8900]منزلت و کثرت مال مشهور که درغلوای جوانی مباشر اشغال کثیر [footnoteRef:8901]بودم وسده من قبله آمال [و] (اقبال، و کعبه [footnoteRef:8902]) [footnoteRef:8903]ارباب [footnoteRef:8904]حوایج گشته و پیوسته جماعتی از اصحاب قلم و کارکنان دو اوین و كتاب و محاسبان متعطل [footnoteRef:8905]به درگاه من تردد می کردند [footnoteRef:8906]به [footnoteRef:8907]اميد تقلد عملی و من از کثرت [footnoteRef:8908]اشغال به تصفح [footnoteRef:8909]احوال ایشان نمی پرداختم. و از آن جمله شیخی بود از مشایخ کتاب که ایام عطالت او امتدادی یافته بود و من از حال او غافل بودم، شبی پدر خویش [footnoteRef:8910]را به خواب دیدم که [footnoteRef:8911]گفتی: و يحك از خدای [footnoteRef:8912]شرم نمی داری [footnoteRef:8913]که خویشتن [footnoteRef:8914]را به اعمال و مناصب مشغول می گردانی و در تنعم و ناز [8898:  چاپی: الماذراتی. عربی: الماردانی]  [8899:  ت: و قدر]  [8900:  مجا: سبو]  [8901:  اساس و مجا: کند. م و چاپی کبیر (از ت)]  [8902:  ت: کعبه آمال]  [8903:  مجا: ندارد]  [8904:  م: ندارد]  [8905:  م و چاپی: معطل]  [8906:  مجا، ت، م و چاپی: می داشتند]  [8907:  مجا، ت، م و چاپی: بر]  [8908:  مجا: كثرة]  [8909:  اساس و م و چاپی: تفحص (متن مطابق مجا، ت و عربی)]  [8910:  مجا: خود]  [8911:  ت: که مرا]  [8912:  مجا: خدای خود]  [8913:  ت: نداری]  [8914:  مجا: خود] 

روزگار می گذرانی و مردمان بر در سرای تورنج و مضرت می کشند و فقر و فاقه می بینند؟ اینك فلان که از بزرگان اهل قلم و مشایخ کتاب [footnoteRef:8915]است کارش بدان رسیده است [footnoteRef:8916]که (ایزار پایش [footnoteRef:8917]) [footnoteRef:8918]خلق شده است و دست آن ندارد که دیگری خرد، می باید
 [8915:  مجا: كتابت]  [8916:  مجا: ندارد]  [8917:  مجا و م: پاش]  [8918:  چاپی: ازارش] 


490
که در کار او بیش از این [footnoteRef:8919]غفلت ننمایی. چون از خواب بیدار شدم از آن حالت تعجب نمودم و با خود اندیشیدم که فردا ( احسان و انعام) [footnoteRef:8920]کنم (و درحق او تعظيم و احترام نمایم) [footnoteRef:8921]و باز بخفتم. (چون روز دیگر شد [footnoteRef:8922]) [footnoteRef:8923]آن خواب بر من پوشیده گشت تا بر نشستم، (در میان راه شیخ) [footnoteRef:8924]فرا پیش من [footnoteRef:8925]آمد بر چهار پای لاغر نشسته، و [footnoteRef:8926]چون مرا بدید پای بگردانید تا پیاده شود، [footnoteRef:8927]دامن قبا از او [footnoteRef:8928]باز افتاد، ران [footnoteRef:8929]او برهنه بدیدم که موزه ای [footnoteRef:8930]بی شلوار پوشیده بود. چون آن حال مشاهده کردم آن خواب با یادم آمد بر موضع [footnoteRef:8931]بایستادم [footnoteRef:8932]و او را به خویشتن [footnoteRef:8933]نزديك گردانیدم و ایالت ولایتی عریض و بسیط با منفعت [footnoteRef:8934]به او [footnoteRef:8935]حوالت [footnoteRef:8936]کردم و هر ماه دویست دینار [footnoteRef:8937]مرسوم [footnoteRef:8938]معین گردانیدم و [footnoteRef:8939]بفرمودم تا هزار دینار نقد از خزانه بدو [footnoteRef:8940]دادند و ثياب و دواب و آن چه مالا بَد بود همه (بیاوردند و) [footnoteRef:8941]بدو تسلیم کردند و گفتم: اگر (در قیام) [footnoteRef:8942]بدین عمل آثار کفایت و شهامت [footnoteRef:8943]ظاهر گردانی در احسان و اجمال و مرسومات وصلات [footnoteRef:8944]بیفزایم.
 [8919:  ت: ازین بیش]  [8920:  مجاوم: با او انعام و احسان. ت: با او احسان و انعام]  [8921:  مجاوت: و او را تعظيم واحترام نمایم. و چاپی و او را احترام و تعظيم]  [8922:  مجا، ت، م و چاپی: برخاستم]  [8923:  مجا: روز دیگر چون برخاستم]  [8924:  ت: آن شیخ در میان راه]  [8925:  مجاوت: ندارد]  [8926:  مجا: ندارد]  [8927:  مجا: تا فرو آید. م و چاپی: تا فرود آید]  [8928:  مجا، ت: وی]  [8929:  مجا: راز]  [8930:  مجا، ت، م: موزه]  [8931:  مجا: هم آن جا. ت: هم بر موضع]  [8932:  ت: باستادم]  [8933:  مجا، به خود]  [8934:  ت: و با منفعت]  [8935:  مجا، ت: بدو]  [8936:  مجا، ت: حواله]  [8937:  اساس درم]  [8938:  ت: مرسوم او]  [8939:  ت: و نقد]  [8940:  مجا: به او]  [8941:  مجا: ندارد]  [8942:  مجا: ندارد]  [8943:  ت، م: شهامت و کفایت]  [8944:  م: فضلات] 
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فصل- در این حکایت خردمند را تنبیه است از غفلت، و تحریض بر آن که [footnoteRef:8945]چون کسی به جاه و مكنت از میان خلایق ممتاز باشد و به تأیید ربّانی و اقبال جاودانی [footnoteRef:8946]مخصوص، باید که دایماً از کار مستحقان که حرمان ملازم ایشان است متفحص و باخبر [footnoteRef:8947]باشد و [footnoteRef:8948]اگر کار افتاده ای که به زیور هنر حالی [footnoteRef:8949]باشد (از کرم او مستمیح [footnoteRef:8950]گردد) [footnoteRef:8951]حالی به اصلاح حال او قیام نماید و از تسويف و تأخير وتغافل و تقصیر اجتناب کند چنان که این منظومات (از انشای این ضعیف منبی است در این معنی) [footnoteRef:8952]: [8945:  ت: در آن که]  [8946:  ت، م و چاپی: آسمانی]  [8947:  ت: ندارد]  [8948:  ت: ندارد]  [8949:  مجا: خالی. م: عالی، چاپی: آراسته]  [8950:  اساس: مستمح. مجاوت: مستمتح]  [8951:  م و چاپی: و از درجه عمل خالی گردد.]  [8952:  مجا: مبنى است در این معنی از انشای این ضعیف] 

العربيه
اذا ترى ذامودة [footnoteRef:8953]و مقه *** بادر واسعف بكل ماومقه [8953:  ت: مودت] 

ولاكسوف بمايريد [footnoteRef:8954]فذا *** يبدل [footnoteRef:8955]المقت [footnoteRef:8956]بالو [footnoteRef:8957]دودمقه [8954:  اساس و مجا: تريد]  [8955:  ت: يبذل]  [8956:  ت: بالمقت]  [8957:  ت: للودود] 

[الفارسيه [footnoteRef:8958]]: [8958:  از ت افزوده شد] 

گر [footnoteRef:8959]همچو ملوك صاحب تاج شوی *** یا [footnoteRef:8960]همچو پیمبران به معراج شوی [8959:  مجا: یا]  [8960:  مجا: گر] 

در حاجت محتاج مكن تقصیری *** باشد روزی تو نیز محتاج شوی [footnoteRef:8961] [8961:  مصراع در چاپی چنین است: باشد آن روز که تو نیز محتاج شوی] 

الحكاية السابعة من الباب السادس - ابو محمد بن الازرق الانباري
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حکایت کند که برادرم ابو یعقوب الازرق را به عمل مصر فرستادند. من خواستم که به نزديك او روم و اهل حرم را آن جا برم، از راه سماوه [footnoteRef:8962]قصد دمشق کردم در [footnoteRef:8963]کاروانی بزرگ. چون [footnoteRef:8964]به میان بیابان رسیدیم جمعی که بدرقه بودند [footnoteRef:8965]با اعراب میعاد کرده [footnoteRef:8966]بودند و موافقت [footnoteRef:8967]نموده چون [footnoteRef:8968]ایشان برسیدند [footnoteRef:8969]کاروان را فرو گذاشتند و گفتند: قطاع طریق در غایت کثرت و آلت و عدت اند و [footnoteRef:8970]مارا با ایشان طاقت مقاومت نیست، و دزدان استیلا یافتند و هر چه داشتیم از مواشی و امتعه (و ناطق و صامت و زاد) [footnoteRef:8971]و راحله [footnoteRef:8972]ببردند [footnoteRef:8973]و ما را (عاری و ضایع و مخذول) [footnoteRef:8974]در آن منزل [footnoteRef:8975]بگذاشتند، و [footnoteRef:8976]به هلاك متیقن گشتیم (و امید از حیات) [footnoteRef:8977]منقطع گردانیدیم. یاران را گفتم به همه حال از مرگ گزیر نیست، اگر در این همین جایگاه [footnoteRef:8978]مقام كنيم هلاك شويم و اگر چندان که [footnoteRef:8979]حرکت وقوت برقرار باشد برویم يمكن [footnoteRef:8980]که [footnoteRef:8981]به موضعی [footnoteRef:8982]رسیم [footnoteRef:8983]که سبب نجات [footnoteRef:8984]و خلاص ما گردد و اگر دست ندهد بیرون از هلاک چیزی نخواهد بود و آن خود
 [8962:  چاپی: از راه هیت بر طریق سماوه (عربی: من هيت على طريق السماوة)]  [8963:  مجا: با]  [8964:  ت: و چون]  [8965:  ت: ندارد]  [8966:  مجا: نهاده]  [8967:  مجاوت: و مطابقت و موافقت]  [8968:  مجا: و چون]  [8969:  مجا، ت: در رسیدند]  [8970:  مجا، ت: ندارد]  [8971:  مجا: ندارد]  [8972:  ت: و غيره]  [8973:  مجا: همه ببردند]  [8974:  مجا، ت، چاپی: عاری و جایع و مخذول و ضایع]  [8975:  مجا: بیابان]  [8976:  كذا. مجا: ندارد]  [8977:  مجا: و از حیات امید. ت: و از حیات طمع]  [8978:  مجا: به جایگاه. ت: همه بر جایگاه، چاپی: هم بدین جای]  [8979:  مجا و ت: افزوده: به همه حال]  [8980:  ت: ممکن م: ممکن باشد]  [8981:  مجا، ت: ندارد]  [8982:  چاپی: مقامی]  [8983:  مجا: برسیم]  [8984:  ت: نجاة] 
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اگر [footnoteRef:8985]هم در این منزل [footnoteRef:8986]صبر [footnoteRef:8987]کنیم خود [footnoteRef:8988]واقع خواهد شد. پس [footnoteRef:8989]کودکی را که از آن برادر با من بود برگردن نهادم، آن عورت را فرا پیش کردم و آن روز و آن شب [footnoteRef:8990]می رفتیم و من قرآن حفظ داشتمی، ختمی بکردم و بسیار دعا و تضرع و زاری به جای [footnoteRef:8991]آوردم تا آخر روز به حله ای [footnoteRef:8992]از حله های [footnoteRef:8993]اعراب [footnoteRef:8994]رسیدیم. ایشان خواستند که تعرض رسانند، من شنیده [footnoteRef:8995]بودم اگر [footnoteRef:8996]کسی به حله ای [footnoteRef:8997](از آن) [footnoteRef:8998]ایشان افتد [footnoteRef:8999]و خائف باشد (که از ایشان ضرری به وی رسد) [footnoteRef:9000]دست در دامن زنی یا [footnoteRef:9001]مردی [footnoteRef:9002]از [footnoteRef:9003]ایشان زند [footnoteRef:9004]تا [footnoteRef:9005]از شرّ ایشان ایمن [footnoteRef:9006]گردد [footnoteRef:9007]در حال خود [footnoteRef:9008]را [footnoteRef:9009]به [footnoteRef:9010]خیمه ای از [footnoteRef:9011]خیمه های ایشان در افکندم [footnoteRef:9012]و دست در دامن زنی زدم و دیگران نیز پراکنده شدند [footnoteRef:9013]، و چون خداوند خانه بدید که چون عطف از دامن (آن زن) [footnoteRef:9014]در آویختم [footnoteRef:9015]آستین عاطفت [footnoteRef:9016]بر [footnoteRef:9017]من انداخت و سر از گریبان امن و رفاهیت بر آوردم. و چون در هیأت [footnoteRef:9018]من
 [8985:  مجا، ت: ندارد]  [8986:  مجا، ت: موضع]  [8987:  ت: اگر صبر...]  [8988:  مجا، ت: ندارد]  [8989:  مجا، ت: پسر من]  [8990:  ت افزوده: همه روز]  [8991:  ت: به جا]  [8992:  چاپی: حیى]  [8993:  چاپی حیهای]  [8994:  چاپی: عرب]  [8995:  مجا: شنوده]  [8996:  مجا: که اگر]  [8997:  مجا، ت: حله. چاپی: حیی]  [8998:  مجا، ت: ندارد. م: از]  [8999:  مجا، م: رسد]  [9000:  مجا: ندارد]  [9001:  ت: تا]  [9002:  مجا: مردی یا زنی]  [9003:  مجا: از آن]  [9004:  ت: زید]  [9005:  ت: ندارد]  [9006:  مجا: آمن]  [9007:  مجا: شود]  [9008:  ت: خویشتن]  [9009:  ت: ندارد]  [9010:  مجا: در]  [9011:  ت: از آن]  [9012:  مجا: افکندم]  [9013:  مجا: ندارد]  [9014:  ت: او]  [9015:  مجا: آویخته ام.]  [9016:  م و چاپی: عطف]  [9017:  م و چاپی: بر سر]  [9018:  اساس: هیئت] 
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نظر کرد و محافظت من بر [footnoteRef:9019]اوقات صلوات [footnoteRef:9020]و مواظبت بر قرائت کلام الله بديد در حق من لطف ها نمود و پرسید [footnoteRef:9021]که درخواست تو چیست؟ گفتم: [آن که] مرا [footnoteRef:9022](و این عورت و این كودك را) [footnoteRef:9023]بر راحله [ای] [footnoteRef:9024]نشانی و به دمشق بری [footnoteRef:9025]تاب های راحله به تو رسانم [footnoteRef:9026]و راحله [footnoteRef:9027]به تو بخشم و جز این [footnoteRef:9028]با تو نیکوئی ها کنم. آن اعرابی اجابت کرد. [footnoteRef:9029]و من با خویشتن تقدیر کردم که به همه حال در دمشق از احباب و اهل معرفت برادرم کسی باشد که [footnoteRef:9030]آن چه مالابد باشد از وی بستانم [footnoteRef:9031](و مرا و آن عورت و طفل را) [footnoteRef:9032]بپوشانید [footnoteRef:9033]و زاد و راحله راست کرد و خود بر راحله ای دیگر نشست و بیشتر اهل کاروان [footnoteRef:9034][را] که بدان حله افتاده بودند همین نوع میسر شده بود و جمعی انبوه همراه شدیم و بعد از چندروز وقت طلوع آفتاب به حوالی [footnoteRef:9035]دمشق رسیدیم، و اهل دمشق خبر قطع کاروان و رسیدن آن جماعت شنیده [footnoteRef:9036]بودند و هر کسی (از دوستان و آشنایان خویش) [footnoteRef:9037]می پرسیدند. در میان آن زمره (مردی را) [footnoteRef:9038]دیدم که از من (پرسید [footnoteRef:9039]) و نام و نسب و کنیت من می گفت) [footnoteRef:9040]گفتم [footnoteRef:9041]اينك من [footnoteRef:9042] [9019:  مجا، ت: ندارد. چاپی: در]  [9020:  مجا: صلوات را. چاپی: صلاة]  [9021:  ت: و برسید و برسید]  [9022:  جز ت: مرا]  [9023:  مجا: این كودك و عودت را]  [9024:  مج: بر راحله. ت: به راحله ای]  [9025:  مجا، ت، م: رسانی]  [9026:  مجا: بدهم]  [9027:  مجا: راحل]  [9028:  مجا و جز آن. جز]  [9029:  مجا، ت، م و چاپی: آن اعرابی ننگ داشت که اجابت نکند]  [9030:  مجا، ت: ندارد]  [9031:  ت، م: فرا گیرم]  [9032:  مجا: پس مازا. ت: و مرا و اين عورت را و آن طفل را]  [9033:  ت: بپوشانند]  [9034:  مجا: کاروان را. ت: آن کاروان را]  [9035:  مجا: ندارد]  [9036:  مجا: شنوده]  [9037:  مجا: حال آشنایان و دوستان خود]  [9038:  مجا: شخصی]  [9039:  ت: می پرسید]  [9040:  مجا: نام و نسب و کنیت پرسید]  [9041:  مجا: من گفتم]  [9042:  مجا: ندارد] 
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این جا ام. به نزديك [footnoteRef:9043]من آمد و گفت: ابو محمد بن الازرق الانباری تویی؟ گفتم: آری. زمام شتر [footnoteRef:9044]من [footnoteRef:9045]گرفت [footnoteRef:9046]و اعرابی را [footnoteRef:9047]فراپی من داشت تا به شهر در رفتیم، [footnoteRef:9048]و ما را در [footnoteRef:9049]سرای معمور و آراسته فرود آورد که منبی بود از غزارت [footnoteRef:9050]نعمت و فرط مروت، و شك نكردم [footnoteRef:9051][که او دوستی از دوستان برادر من است ما را به حمام فرستاد و خلعتی لطیف در من پوشانید و كودك و مادرش را همچنان، و آن شب و] [footnoteRef:9052]آن روز را در خفض عیش و رفاهیتی [footnoteRef:9053]تمام [footnoteRef:9054]بگذرانیدم [footnoteRef:9055]و نه او از حال من پرسید و نه من از حال او. چون روز سوم بود گفت: این اعرابی از کجاست؟ من مصدوقه حال با او بگفتم و آن چه اعرابی را متقبل شده بودم گفت: چند می باید؟ چندان که [footnoteRef:9056]گفتم بیاورد و اعرابی را بهای شتر [footnoteRef:9057]بدادم و [footnoteRef:9058](بر آن جمله که) [footnoteRef:9059]وعده (کرده بودم) [footnoteRef:9060]شتران را [footnoteRef:9061]بدو بخشیدم و [footnoteRef:9062]اعرابی به خشنودی برفت. پس آن مرد از من پرسید که عزم کجا داری اکنون و نفقه چند خواهد بایست [footnoteRef:9063](؟) من در شك افتادم و گفتم: اگر از آن جمله بودی، که برادرم بدو [footnoteRef:9064]نوشته بودی به تفقد [footnoteRef:9065]من، دانستی که مقصد من کجاست
 [9043:  مجا: به نزد]  [9044:  ت: اشتر]  [9045:  مجا: ندارد]  [9046:  مجا: بگرفت]  [9047:  ت: ندارد]  [9048:  ت: در رفتم]  [9049:  مجا: به]  [9050:  اساس: عبارت]  [9051:  اساس: و شکر بکردم]  [9052:  اساس عبارت میان دو قلاب را ندارد (از سایر نسخ افزوده شد. متن عربی هم دارد)]  [9053:  ت: رفاهیت]  [9054:  ت: ندارد]  [9055:  بگذاردیم]  [9056:  ت: چندان]  [9057:  مجا: اشتر. ت م: اشتران]  [9058:  ت: و من]  [9059:  مجا: ندارد]  [9060:  مجا: ندارد]  [9061:  ت: اشتران]  [9062:  مجا: و گفتم تازاد راست کرد و. ت: گفتم تا زاد اور است کرد و. م: و بگفتم تا زاد او راست کرد]  [9063:  مجا: چند در بایست است. ت و چاپی: چند می باید. م: چند می خواهی]  [9064:  مجا: ندارد]  [9065:  م: متفقد] 
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و مقصود من چیست؟ گفتم: برادرم چند فرموده است (که به من رسانی [footnoteRef:9066]) [footnoteRef:9067]؟ گفت: برادرت کیست؟ گفتم: ابو یعقوب الازرق الانباری الکاتب که به مصر مقیم است. گفت: والله که من این نام هرگز [footnoteRef:9068]نشنیده ام [footnoteRef:9069](و این [footnoteRef:9070]مرد را در عمر خود ندیده [footnoteRef:9071]). [footnoteRef:9072]من از این [footnoteRef:9073](سخن در تعجب بماندم) [footnoteRef:9074]و از آن مرد [footnoteRef:9075]عذر خواستم و [footnoteRef:9076]گفتم: [footnoteRef:9077](ای فلان) [footnoteRef:9078]من گمان بردم که این لطف که با من نمودی و این احسان که در حق من فرمودی سبب محبت و معرفتی [footnoteRef:9079]بود که با برادرم [footnoteRef:9080]داشتی و الا من چندین انبساط ننمودمی (و گستاخی [footnoteRef:9081]نکردمی)؛ [footnoteRef:9082]اکنون تقریر فرمای که بی مقدمه معرفتی و سابقه وسیلتی موجب چندین اکرام و انعام و تعظيم (و احترام) [footnoteRef:9083]که در حق من به جای [footnoteRef:9084]آوردی (چه بود) [footnoteRef:9085]؟ گفت: سبب این (خدمت که بدان قیام نمودم) [footnoteRef:9086]وسیلتی است مؤکدتر [footnoteRef:9087]و مستحکم تر از معرفت و محبت [footnoteRef:9088]برادرت [footnoteRef:9089]و سزاوار است که بدان [footnoteRef:9090]استظهار صد چندین انبساط فرمایی [footnoteRef:9091]. گفتم: آن [footnoteRef:9092]وسیلت کدام است؟ گفت: چون خبر قطع قافله [ای] که تو در وی بودی به دمشق رسید با کثرت خلایق که در دمشق اند کم کسی بود که [footnoteRef:9093]غمگین [footnoteRef:9094]و مصیبت زده نگشت
 [9066:  جز م و چاپی: رسان]  [9067:  مجا: ندارد]  [9068:  مجا: هرگز این نام]  [9069:  مجا: نشنوده ام و ندیده ام]  [9070:  ت: آن]  [9071:  ت، م: ندیده ام]  [9072:  مجا: ندارد]  [9073:  مجا: آن]  [9074:  مجا: عجب ماندم]  [9075:  مجا: وازو]  [9076:  ت: ندارد]  [9077:  ت: گفتم گفتم]  [9078:  مجا: ندارد]  [9079:  مجاوت: معرفت و محبتی]  [9080:  مجا: برادر من]  [9081:  ت: بستاخی]  [9082:  مجا: ندارد]  [9083:  ت: چیست]  [9084:  ت: به جا]  [9085:  ت: ندارد]  [9086:  مجا: ندارد]  [9087:  ت: م و چاپی: هزار بار مؤکدتر]  [9088:  مجا: ندارد]  [9089:  مجا: برادرش که فرمودی]  [9090:  ت: بدین]  [9091:  مجا: نمائی]  [9092:  مجا: این]  [9093:  ت: که او]  [9094:  مجا، ت، م و چاپی. اندوهمند] 
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به سبب [footnoteRef:9095]مالی یا [footnoteRef:9096]بضاعتی یا خویشی و [footnoteRef:9097]و دوستی که در میان ایشان داشت جز من که از این نوع [footnoteRef:9098]فارغ بودم و مردمان مستعد می شدند تا به استقبال خویشان و دوستان و شرکا [footnoteRef:9099](و اهل معرفت) [footnoteRef:9100]خود روند. چون شب درآمد مصطفی را - صلوات الله و سلامه علیه [footnoteRef:9101]در [footnoteRef:9102]خواب دیدم که مرا فرمودی [footnoteRef:9103]ابو محمد الازرق- الانباری را دریاب و در اصلاح [شان] [footnoteRef:9104]و نظم کار پریشان او ممدو معاون باش و او را با مقصود به مقصد رسان. در اسعاف ملتمسات وانجاح مقترحات [footnoteRef:9105]تو وسیلتی از این وثیق تر و سببی از این اکیدتر نمی باید. [9095:  مجا: ندارد]  [9096:  مجا، ت: و]  [9097:  ت: تا]  [9098:  ت: انواع]  [9099:  مجا، ت، م: شریکان]  [9100:  ت: ندارد.]  [9101:  مجا، م: صلى الله عليه وآله و سلم. ت: صلوات الله عليه]  [9102:  مجا، ت: به]  [9103:  مجا، ت: گفتی]  [9104:  از مجا فزوده شد. اساس: اصلاح. ت: اصلاحشان. م: اصلاح ایشان]  [9105:  م و چاپی: مفتوحات] 

شعر:
(حکم کن تا هر چه گویی آن کنم *** خدمت تو از میان جان کنم
تا زنی انگشت با من بر نمك *** گر قبول افتد جگر بریان کنم
باشد اندر کیش من عیدی دگر *** خویشتن پیش تو گر قربان کنم
هر چه جنبانی زبان یا [footnoteRef:9106]لب بدان *** من به کامت از بن دندان کنم) [footnoteRef:9107] [9106:  ت: تا]  [9107:  م: ابیات را ندارد] 
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ابو محمد [footnoteRef:9108]گوید: چون این [footnoteRef:9109]سخن بشنیدم [footnoteRef:9110]گریه بر من غالب شد و از آن روی که خود [footnoteRef:9111]را آن [footnoteRef:9112]قدر ندانستم مدهوش شدم [footnoteRef:9113]و حالی سجدۂ شکر گزاردم [footnoteRef:9114]، و خدا [footnoteRef:9115]را - جل جلاله - حمد [footnoteRef:9116]و ثنا گفتم و بر مصطفی- صلوات الله وسلامه علیه [footnoteRef:9117]- درود فرستادم و آن چه مالابد و مایحتاج بود تا رسیدن به مصر از وی قبول کردم و روی به مصر نهادم [footnoteRef:9118]. [9108:  ت: ابو محمد بن الازرق]  [9109:  مجا: ندارد]  [9110:  مجا: بشنودم]  [9111:  ت: خویشتن]  [9112:  ت: از ین]  [9113:  مجا: گشتم]  [9114:  ت: آوردم]  [9115:  ت: خدای]  [9116:  ت: شكر و حمد و....]  [9117:  مجا، م: صلى الله عليه و على آله و سلم. ت: صلوت الله عليه]  [9118:  مجا، ت م: آوردم] 

فصل - و دو موضع از این حکایت اتعاظ [footnoteRef:9119]و اعتبار و تأدبّ و اقتدا [footnoteRef:9120]را [footnoteRef:9121]می شاید: [9119:  اساس و چاپی: ایقاظ. ت: ندارد. م: انعاط]  [9120:  جز چاپی: اقتدار]  [9121:  ت: ندارد] 

یکی - آن که [footnoteRef:9122]زنهار [footnoteRef:9123]داری و حمایت از آن اعرابی که آن مرد النجا بدو کر دو دست در دامن یکی از اتباع اوزد (در آموزی) [footnoteRef:9124]و اگر [footnoteRef:9125]از دست روزگار کسی چون آستین سرگشته شده باشد و چون دامن در پای تو افتد در بند آن باش که [footnoteRef:9126]چون گریبان بر گردن خودش جای کنی و چه لایق است (از گفته های من) [footnoteRef:9127]این تازی و پارسی: [9122:  مجا: ندارد]  [9123:  ت: زینهار]  [9124:  اساس: ندارد. ت و م: در اموری. چاپی: و در آموزی]  [9125:  اساس: اگر]  [9126:  ت: ندارد]  [9127:  مجا: ندارد] 

العربيه
اذا تشبث [footnoteRef:9128]ممنوّ بديلك [footnoteRef:9129]کن *** له [footnoteRef:9130]حفيرأ [footnoteRef:9131]، من لا يحقر [footnoteRef:9132]الفصما
 [9128:  ت: شبث]  [9129:  ت: بدلك]  [9130:  در نسخه مجا این کلمه در آخر مصراع اول آمده است]  [9131:  مجا: حفيرا. ت: (بی نقطه)]  [9132:  ت: یحفر] 
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ورمّ مارمّ من شأن [footnoteRef:9133]برمّته *** جزاك منه مليك تنشيء [footnoteRef:9134]الرمما [9133:  ت: شأنه]  [9134:  مجا: ينشی. ت: (بی نقطه)] 

الفارسيه [footnoteRef:9135]: [9135:  مجا: ندارد] 

هر خسته که افتد چو رکابت در پای *** مانند عنان تو دست گیریش نمای
وان را که زدت [footnoteRef:9136]چو عطف [footnoteRef:9137]در دامن چنگ *** بر گردن خود کن چو گریبانش جای [9136:  ت: ز دست]  [9137:  اساس: عفو] 

و دوم- آن که در هر حال که باشی اعتماد برحول وقوت باری - تعالی- داری و امید به کرم و لطف او. و گرچه بسی نعمت و جاه و اموال مُعدّ و اسباب مثمر با منفعت باشد تکیه بر آن نکنی که نتوان دانست که روزی باشد [footnoteRef:9138]و [footnoteRef:9139]هر چند درویش و بی سرمایه باشی از رزق او نومید نباشی [که] [footnoteRef:9140]از آن جا که طمع نداری و ترا در حساب نباشد به تو رساند. (و مناسب است) [footnoteRef:9141]با این معنی از گفته های من این [footnoteRef:9142]دو قطعه: [9138:  مجا: که باشد]  [9139:  ت: ندارد]  [9140:  بجزت: ندارد]  [9141:  ت: و مناسبت]  [9142:  مجا: ندارد] 

العربيه
توكّل على الرحمن و اجعله مؤکلاً *** اذا جئت من قد [footnoteRef:9143]كان عندك [footnoteRef:9144]مرتجی [9143:  ت: ندارد]  [9144:  مجا: من عندك] 

وكن واثقاً ان الآله بفضله *** سيفتح باباً كان من قبل مرتجاً
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الفارسيه [footnoteRef:9145]: [9145:  مجا: ندارد] 

مشو رنج کش بهر روزیّ خویش *** که این کار رزاق پرداختست [footnoteRef:9146] [9146:  اساس: پرداخته است.] 

یکی را نشاندست بر خوان لطف *** برای یکی تیغ قهر آختست
بس انداخته کو شود سرفراز *** بسا [footnoteRef:9147]سرفرازا که انداختست [9147:  ت: بسرا] 

بس اومیدوارا که محروم ماند *** و گر چند اسب طلب تاختست
بسا ناامیدا که چون بنگری *** همه کار او پخته و ساختست
چه داری تو مشغول خود را بدین *** چو ایزد از این کار پرداختست
الحكاية الثامنة [من الباب السادس] [footnoteRef:9148]- حكايت کرد [footnoteRef:9149]الحسن بن محمد السمری که محمد [footnoteRef:9150]مهلبی در وقت وزارت خویش [footnoteRef:9151]مرا بگرفت و مصادره فرمود (و مدتی طویل محبوس کرد) [footnoteRef:9152](تا از خلاص طمع ببریدم) [footnoteRef:9153]واز فرج نومید گشتم؛ تا [footnoteRef:9154]شبی در خواب دیدم که: فلان [footnoteRef:9155]دوست از
 [9148:  اساس: ندارد]  [9149:  ت، م و چاپی: کند]  [9150:  ت، م وچاپی: ابو محمد]  [9151:  مجا: خود]  [9152:  جز اساس سایر نسخ: و محبوس کرد و مدتی طویل در حبس بماندم.]  [9153:  مجا: تا طمع از خلاص ببریدم]  [9154:  مجا، ت: تا آن گه که]  [9155:  ت: از فلان] 
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دوستان تو [footnoteRef:9156]دفتری (دارد خلق) [footnoteRef:9157]و بر پشت آن دفتر دعائی مکتوب است، بستان [footnoteRef:9158]و بدان دعا خدای [footnoteRef:9159]را بخوان [footnoteRef:9160](تا [footnoteRef:9161]ترا فرج بخشد [footnoteRef:9162]). [footnoteRef:9163]چون روز شد آن دوست را بخواندم و گفتم: در خانه تو چنین دفتری بدین صفت هست و بر پشت آن دفتر دعایی [footnoteRef:9164]مکتوب است [footnoteRef:9165]؟ گفت: آری. التماس کردم تا به من فرستاد، این [footnoteRef:9166]دعا (بر پشت آن دفتر نبشته) [footnoteRef:9167]یافتم. [9156:  مجا، م: خود]  [9157:  مجا، ت: خلق دارد]  [9158:  مجا: بخواه. ت: ندارد]  [9159:  ت: خدا]  [9160:  ت: بخواندم]  [9161:  مجا: تا خدای]  [9162:  مجا: آرد]  [9163:  ت: ندارد]  [9164:  ت: دعای]  [9165:  ت: ندارد]  [9166:  ت: ندارد]  [9167:  مجا: در آن جا مکتوب] 

الدعا: (اللهم انت الذى [footnoteRef:9168]انقطع الرجاء الا منك و خابت [footnoteRef:9169]الآمال [footnoteRef:9170]الافيك، صل [footnoteRef:9171]على محمد و لا تقطع اللهم منك رجائى ولا [footnoteRef:9172]رجاء من يرجوك في شرق الأرض و غربها. يا قريباً غير بعيد و يا شاهداً غير غایب و یا غالباً غير مغلوب اجعل لي من [footnoteRef:9173]امرى فرجاً و مخرجاً، وارزقني من حيث لا يحتسب [footnoteRef:9174]، انك على كل شيء قدیر)، و یاد گرفتم و بر خواندن آن مواظبت نمودم. [9168:  مجا، ت: ندارد]  [9169:  مجا: جانت]  [9170:  ت: الامان]  [9171:  مجا: صل اللهم]  [9172:  م: ولا يحنث]  [9173:  ت: في]  [9174:  چاپی: لا احتسب] 

اندک مدتی بر نیامد [footnoteRef:9175]که مقصود من برآمد و بند از پای من برگرفتند و ایام محنت بر من به سر آمد و زکریا بن يحيى النصرانی گفت: مرا نیز محبوس کردند این [footnoteRef:9176]دعا بخواندم در روز خلاص یافتم). [footnoteRef:9177]. [9175:  ت: بیش بر بیامد]  [9176:  مجا، ت: من این]  [9177:  عبادت در مجاوت چنین است: در روز اجابت آمد و خلاص یافتم] 

فصل- و در این حکایت ارباب خرد و تجربه را تنبیه است که چون به بلیتی گرفتار [footnoteRef:9178]گردند، فریادرس جز خدای تعالی- ندانند و وسیلت
 [9178:  مجا، ت، م و چاپی: مبتلا] 


502
الا دعا نسازند. و در این معنی این ابیات محرر [footnoteRef:9179]است از [footnoteRef:9180]انشای این ضعیف [footnoteRef:9181]: [9179:  اساس و ت: محرض (= محرز؟)]  [9180:  ت: و از]  [9181:  ت: بسیارگو] 

[العربيه] [footnoteRef:9182] [9182:  اساس: ندارد] 

اذا منيت بامر ضاق [footnoteRef:9183]مخرجه *** فادع الآله باخلاص تجد فرجاً [9183:  ت: صادقاً] 

هو المغيث الذي في كل مهلكة *** يزيل [footnoteRef:9184]عمن [footnoteRef:9185]دعاه مخلصاً حرجاً [9184:  اساس یزید. م و چاپی: ندارد]  [9185:  ت: عن من.] 

الفارسية:
درمان غم خود از خدا باید خواست *** دردی که بود از او دوا باید خواست
ناخواسته گرچه می دهد خواسته ام *** نصرت به تضرع و دعا باید خواست
الحكاية التاسعة- هم او حکایت کرد که در جوار ابو عمرو القاضی مردی بود که او را عسرت و تنگدستی پیش آمده بود، ناگاه مالی جلیل و نعمتی کثیر بر دست او ظاهر شد و سلطان خواست که او را نکبتی رساند و آن اموال از او بستاند. ابو عمرو القاضی برای حق جوار او را حمایت کرد از سلطان و نگذاشت که متعرض او شوند [footnoteRef:9186]و میان من و آن مرد صداقتی افتاد و حقوق اتحاد و مودت مؤکّد گشت. صورت آن حال از وی سؤال کردم بعد از آن که مدتی مدافعت نمود حکایت کرد که مال [footnoteRef:9187]بسیار و
 [9186:  مجا، م و چاپی: شود. ت باشد]  [9187:  مجا، ت: مالی] 
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نعمت [footnoteRef:9188]بی شمار از پدر میراث یافتم و در اتلاف و خرج آن بشتافتم تا در مدتی نزديك آن نعمت از من دور گشت و به بیع دروچوب (حجرات و دور) [footnoteRef:9189]محتاج گشتم [footnoteRef:9190]، و بدان مفضی [footnoteRef:9191]شد که به قوت روز [footnoteRef:9192]فرو ماندم و قوت کسب [footnoteRef:9193]فوت [footnoteRef:9194]شد، و فقر و فاقه بدان حد رسید که طعمه [footnoteRef:9195]من از بهای ریسمانی که مادرم می رشتی [footnoteRef:9196]و می فروختی بود [footnoteRef:9197]. يك شب در خواب [footnoteRef:9198]دیدم که شخصی مرا گفتی [footnoteRef:9199]توانگری تو [footnoteRef:9200]در مصر خواهی یافت. به تعجيل بدان جانب شتاب [footnoteRef:9201]بامداد به نزديك [footnoteRef:9202]ابو عمرو القاضی رفتم و حق جوار و خدمتی که اسلاف او را کرده بودم وسیلت ساختم و از او عنایت نامه ای [footnoteRef:9203]التماس کردم به مصر تا از [footnoteRef:9204]آن جا عملی به من [footnoteRef:9205]حوالت کنند یا شغلی فرمایند که مرا در آن فایده [footnoteRef:9206]ای باشد. و خداى- تعالى و تقدس- به هر وجه [footnoteRef:9207]که روی می آوردم [footnoteRef:9208](وجه معاش بر من) [footnoteRef:9209]متعذر [footnoteRef:9210]گردانید و از هیچ نوع آسایشی و (از هیچ باب) [footnoteRef:9211]گشایشی ندیدم (و بقیه ای [footnoteRef:9212]نماند) [footnoteRef:9213]و محتاج صدقه گشتم و ننگ داشتم [footnoteRef:9214]که [footnoteRef:9215]گدائی کنم (وحیا
 [9188:  مجا، ت: نعمتی]  [9189:  مجا وت: و دور و حجرات]  [9190:  ت: ندارد]  [9191:  م: مقتضی. چاپی: منقضی]  [9192:  چا: يوميه]  [9193:  مجاوم. افزوده: و رویت تدبیر. ت: روند تدبیر. چا و رویت و تدبیر]  [9194:  ت: قوت]  [9195:  م: طو]  [9196:  مجا: می رستی]  [9197:  مجا، ت: ندارد]  [9198:  مجا به خواب]  [9199:  ت: گفت]  [9200:  مجا، م چاپی: تو توانگری]  [9201:  مجا: ترا آن جا می باید شتافت. ت: ترا آن جا می باید رفت. م: ترا می باید رفت. چاپی: تمام تر آن جا می باید رفت]  [9202:  مجا: به نزد]  [9203:  مجا، ت، م و چاپی: عنایت نام ها]  [9204:  ت: ندارد]  [9205:  مجا: ندارد]  [9206:  مجا، ت، چا: رفتی. م: نفعی]  [9207:  مجا، م، چا: وجه معیشت به هر وجه. ت: معیشت به هر وجه]  [9208:  مجا، ت م و چا: آوردم]  [9209:  مجا، ت و م: ندارد]  [9210:  ت: معتذر]  [9211:  مجا: ندارد]  [9212:  ت: و بقية نفقه. م: و بقيت نفقه]  [9213:  مجا: ندارد]  [9214:  ت: و ستم]  [9215:  مجا، ت و م: که به روز] 
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مانع آمد) [footnoteRef:9216]، (و میان [نماز] شام و خفتن) [footnoteRef:9217]بیرون رفتم- تا [footnoteRef:9218]در آن تاریکی باشد (که روشنائی روی نماید) [footnoteRef:9219]و به پرده داری ظلمت، پرده از روی کار من بر نخیزد. و چون در آن تردد بیشتر بماندم طایفه ای [footnoteRef:9220]مرا بگرفتند و چون غریب دیدند بر من انکار کردند و گفتند: اعتراف کن که تو چه کسی و این جا چه می کنی؟ گفتم: غریب و ضعیف و فقیر و گرسنه ام؛ می روم تا [footnoteRef:9221]بر [footnoteRef:9222]در سرای ها [footnoteRef:9223]سؤال کنم. باور نداشتند [footnoteRef:9224]و مرا [footnoteRef:9225]چند تازیانه بزدند [footnoteRef:9226]. فریاد کردم [footnoteRef:9227]و گفتم: والله که [footnoteRef:9228]راست تقریر کنم. مرا رها کردند و گفتند: هات من [footnoteRef:9229]عندك. من مصدوقة حال (خود) [footnoteRef:9230]چنان که بود شرح دادم. آن سرهنگ مرا گفت: از تو احمق تر هیچ کس ندیده ام [footnoteRef:9231](و ابله تر نشنیده [footnoteRef:9232]) [footnoteRef:9233]، چندین سال است که (من در خواب دیدم) [footnoteRef:9234]که [footnoteRef:9235]گوینده ای مرا گفت: [footnoteRef:9236]در بغداد در فلان [footnoteRef:9237]محلّه و محله مرا نام برد. من [footnoteRef:9238]چون (نام کوی و محلّه خود) [footnoteRef:9239]شنیدم همه تن گوش [footnoteRef:9240]و همه دل هوش [footnoteRef:9241]گشتم و آن سرهنگ سخن تمام کرد و نام من (و سرای من [footnoteRef:9242]) [footnoteRef:9243]نیز بر زبان راند و گفت: [در آن] [footnoteRef:9244] [9216:  مجا: ندارد]  [9217:  مجا، ت، م: به شب میان نماز شام و خفتن]  [9218:  مجا: تا باشد که]  [9219:  مجا: روشنائی نماند]  [9220:  مجا: طایفه ای از طواف. ت: طايفه طواف. م: طایفه اطراف]  [9221:  مجا: که]  [9222:  ت: به]  [9223:  ت: سراها]  [9224:  ت: سخن مرا باور نداشتند]  [9225:  مجا، ت: ندارد]  [9226:  مجا،: ت: بر من زدند]  [9227:  مجا، ت: من فریاد کردم]  [9228:  مجا: والله که حال خود. ت: که والله حال خود]  [9229:  چا: ما]  [9230:  ت، م و چاپی: و حقیقت مقال]  [9231:  مجا: را ندیدم]  [9232:  ت: نشنیده ام]  [9233:  مجا: ندارد]  [9234:  مجا: ندارد]  [9235:  ت: ندارد]  [9236:  ت: گفت که]  [9237:  مجا: به فلان]  [9238:  مجا: ندارد]  [9239:  ت: محله خود را نام]  [9240:  مجا: هوش]  [9241:  اساس و مجا: گوش]  [9242:  ت: ندارد]  [9243:  مجا: ندارد]  [9244:  اساس: ندارد] 
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سرا بستانی است و در آن بستان بر فلان موضع درختی است، در [footnoteRef:9245]زیر آن درخت سی هزار دینار زر [footnoteRef:9246]است مدفون [footnoteRef:9247]، من چنین خوابی دیدم [footnoteRef:9248]و هرگز [footnoteRef:9249]بدان التفات [footnoteRef:9250]نکردم تو احمق [footnoteRef:9251]به خوابی که ببینی [footnoteRef:9252]، مفارقت اهل و وطن اختیار کنی [footnoteRef:9253]و سفری [footnoteRef:9254]در از [footnoteRef:9255]در پیش گیری [footnoteRef:9256]. من چون آن سخن بشنیدم [footnoteRef:9257]قوی دل شدم و آن شب در مسجدی بخفتم و دیگر روز [footnoteRef:9258]روی به بغداد نهادم. چون به بغداد رسیدم آن درخت از آن موضع بر کندم و سی هزار دینار برگرفتم [footnoteRef:9259]و خدای را (سجده [footnoteRef:9260]شکر گزاردم [footnoteRef:9261]و از آن روز باز [footnoteRef:9262]در خفض عیش ورفاغت [footnoteRef:9263]نعمت و (رفاهیت و) [footnoteRef:9264]دولت روز [footnoteRef:9265]می گذاشتم. [9245:  مجا: که در]  [9246:  ت: ندارد]  [9247:  مجا، م: مدفون است]  [9248:  ت: بدیدم]  [9249:  مجا: هیچ]  [9250:  مجا: التفات بدان]  [9251:  ت: به احمقی]  [9252:  مجا، ت: ندارد]  [9253:  مجا، ت، م: کرده]  [9254:  مجا، ت: سفر]  [9255:  ت، م: دور و دراز]  [9256:  مجا، ت، م: گرفته]  [9257:  مجا: بشنودم]  [9258:  مجا: روز دیگر]  [9259:  ت: از ان موضع برگرفتم]  [9260:  ت: ندارد]  [9261:  مجا: بیاوردم، ت: کردم. م: گذاردم]  [9262:  مجا: نار]  [9263:  ت، م: رفاهیت]  [9264:  ت: ندارد]  [9265:  مجا، ت: روزگار] 

فصل - هر چند بعضی مردمان [footnoteRef:9266]که دعوی عقل کنند جنس این حكايت ها [footnoteRef:9267]محال دانند [footnoteRef:9268]و از راه ضعف یقین در تصدیق و تحقیق [footnoteRef:9269]این انواع به [footnoteRef:9270]شك باشند [footnoteRef:9271]اما محققان معتقد و مؤمنان صادق را جنس این اتفاقات از [footnoteRef:9272]نیکوکاری [های خدا] [footnoteRef:9273]وخفيات الطاف او در حق بندگان عجب (نباید داشت) [footnoteRef:9274]چنان که گفته ام:
 [9266:  ت: از مردمان را]  [9267:  مجا: حکایت]  [9268:  ت: آید]  [9269:  مجا: ندارد]  [9270:  ت: ندارد]  [9271:  ت: باشد. ضمناً ت در دنباله افزوده است: به خدا هزار شك دارم و این همه دروغ محض است]  [9272:  مجا: ندارد]  [9273:  جزت: نیکوکاری]  [9274:  مجا: نباشد.] 
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العربيه
انّ الوسائل والاسباب اختلفت *** للناس في حالتى رزق و حرمان
لاتنكرن من التقدير نادرة *** و کن مقراً بها من حسن ایمان [footnoteRef:9275] [9275:  ت: وكن مقراً بما يبني به الماتي] 

[الفارسيه]: [footnoteRef:9276] [9276:  از ت افزوده ش] 

خدای- عزوجل- را لطیفه هاست بسی *** چو خواهد او که کسی را کند به حق یاری
عجایبست در احکام او و اسرار است [footnoteRef:9277]*** نه آن چنان که ز روی گمان تو پنداری [9277:  ت: اسرارش] 

عجب مدار نوادر از او و چون [footnoteRef:9278]دیدی *** به صدق و ایمان شاید که اعتراف آری [footnoteRef:9279] [9278:  چاپی: تو چون]  [9279:  مصراع در چاپی چنین است: به صدق باید و ایمان که اعتراف آری] 

ز خواب غفلت بیدار گرد تا بینی *** دقایق کرم او به خواب و بیداری
الحكاية العاشرة - آورده اند که خزيمة بن الحازم را که همگی خلیفه او بود (و مدار خلافت در بغداد) [footnoteRef:9280]بر وی، (چنان عادت بودی) [footnoteRef:9281]که هر روز سه شنبه ی [footnoteRef:9282]بار عام دادی و هیچک س را حجاب [footnoteRef:9283]نکردی. [9280:  مجا، ت: در بغداد و مدار خلافت]  [9281:  مجا، ت: م: عادت چنان بودی]  [9282:  ت: سه شنبدی. م و چاپی: سه شنبه]  [9283:  ت: حجت. م: عجب] 

معارف و بزرگان سلام می کردندی و باز می گشت [footnoteRef:9284]و اصحاب حوایج
 [9284:  ت: بازگفتندی] 
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و ارباب مهمات رقاع و قصه ها که نسخ کرده بودندی به حاجب [footnoteRef:9285]تسلیم می کردندی [footnoteRef:9286]و برای [footnoteRef:9287]مطالعه قصص و رقاع خداوندان وقایع کاتبی علی الانفراد نصب فرموده [footnoteRef:9288]بود تا هر چه بروی رفع کردندی تفحص [footnoteRef:9289]آن بفرمودی؛ هر چه از آن جمله بودی که شایستی که [footnoteRef:9290]بی استطلاع رای او جواب نویسد به نیابت [footnoteRef:9291]جواب نوشتی و هر چه به وقوف او بر مضمون آن حاجت افتادی بر وی [footnoteRef:9292]عرضه داشتی (و هرچه از اصحاب التماس وعطا ورفد) [footnoteRef:9293]بودندی همه را [footnoteRef:9294]به اسعاف و انجاح مقرون گردانیدی و جمله مسرور [footnoteRef:9295]و خوشدل بازگشتندی. و از جمله جماعتی که در کارهای دیوانی تصرف [footnoteRef:9296]کردندی و متقلد اعمال [footnoteRef:9297]بودندی [footnoteRef:9298]مردی بود با جمال و فصاحت و کمال و سماحت نام او حامد بن عمر و الحرانی [footnoteRef:9299]و هر گه [footnoteRef:9300]متعطل [footnoteRef:9301]و بیکار بودی (در طلب عمل و شغل) [footnoteRef:9302](الحاج بسیار نمودی و پیوسته برالتماس ملازمت و مداومت کردی و روزهای سه شنبه از خزیمه درخواست [footnoteRef:9303]کردی، و اگر [footnoteRef:9304]مقصود (به حصول) [footnoteRef:9305]نپیوستی [بدان قناعت ننمودی و] [footnoteRef:9306]بردر سرا ملازم بودی تاچون برنشستی [در راه] [footnoteRef:9307]با او سخن گفتی و در سرای
 [9285:  مجا: حاجت]  [9286:  ت: کردندی]  [9287:  ت: بران]  [9288:  مجا: کرده]  [9289:  مجا، ت: تصفح و تفحص آن]  [9290:  ت: ندارد]  [9291:  ت: به نیابت او]  [9292:  مجا: برو]  [9293:  عبارت میان پرانتز در مجا چنین است و هر زوار و سؤال و ملتمس رفد و عطا كه ت و هرچه زوار و سؤال و ملتمس رفد و عطا]  [9294:  مجا: ندارد]  [9295:  چاپی: مبرور]  [9296:  مجا: تصرفی]  [9297:  چا: عمال]  [9298:  ت: بودند]  [9299:  در چاپی: حامد بن عمر الحارثي]  [9300:  ت: و هر گه که]  [9301:  مجا، ت و چاپی: معطل]  [9302:  مجا: در طلب شغل]  [9303:  مجا: خواست]  [9304:  مجا: و چون]  [9305:  مجا: ندارد]  [9306:  از ت و چاپی افزوده شد. مجا: بران منازعت نمودی و]  [9307:  اساس: ندارد] 
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خليفه الحاج نمودی [footnoteRef:9308]. [و در طبع خزیمه هیچ احتمال نبودی و حلم کار نفرمودى] [footnoteRef:9309]يك روز [footnoteRef:9310]خزیمه به حادثه ای که در مملکت افتاده بود متفکر [و منقسم] خاطر [footnoteRef:9311]بود و هم در آن روز حامد او را بسیار ابرام داده [footnoteRef:9312]بود و لجاج نموده [footnoteRef:9313]و ملول کرده [footnoteRef:9314]. ناگاه حامد در آمد و آغاز کرد که با او سخن [footnoteRef:9315]گوید. خزیمه بانگی سهمناك براوزد و بفرمود تا به عنف او را [footnoteRef:9316]از سرای [footnoteRef:9317]بیرون کردند و مرا آواز داد و سوگندان [footnoteRef:9318]غلاظ و شداد [footnoteRef:9319](بر زبان راند) [footnoteRef:9320]که اگر بعد از این این مرد را در سرای خویش بینم یا در موضعی دیگر چشم من بر وی [footnoteRef:9321]افتد بفرمایم تا گردنش بزنند (یا سرش از تن بر کنند) [footnoteRef:9322]. او را [footnoteRef:9323]از این سوگند [footnoteRef:9324]خبر کن تا بعد از این در خون خود سعی نکند. و خزیمه را عادت [footnoteRef:9325]بودی که چون و عده ای دادی با وعیدی فرمودی [footnoteRef:9326]البته بدان وفا نمودی. من در حال حُجّاب و حُرّاس [footnoteRef:9327]و دربانان را [footnoteRef:9328]بخواندم و به مبالغتی [footnoteRef:9329]هر چه تمام تر این سخن با ایشان تقریر کردم و در تهدید [footnoteRef:9330]به اقصى الغاية (والامكان) [footnoteRef:9331]بكوشیدم، که اگر چشم امیر بر وی افتد خون شما و از آن او هدر خواهد بود. و چون بیرون رفتم آن مرد را بر
 [9308:  مجا: آرام کردی و الحاح نمودی. ت و چاپی: نیز ابرام کردی و الحاح نمودى]  [9309:  از ت و چاپی افزوده شد. مجا: (.. کار فرمودی)]  [9310:  ت: ندارد]  [9311:  مجا: متفكر و منقسم خاطر. (اساس متفکر خاطر)]  [9312:  مجا: نموده]  [9313:  مجا: کرده]  [9314:  مجا، ت: گردانیده]  [9315:  اساس: سخنی]  [9316:  مجا: تا او را به عنف]  [9317:  مجا، ت: سرا]  [9318:  مجا: سوگند]  [9319:  ت: شداد و غلاظ]  [9320:  مجا: یاد کرد]  [9321:  ت: برو]  [9322:  مجا، ت: ندارد]  [9323:  مجا: برو و او را]  [9324:  ت: سخن]  [9325:  مجا: عادتی]  [9326:  مجا: نمودی]  [9327:  مجا: ندارد]  [9328:  ت و چاپی: و چاوشان را]  [9329:  مجا: و مبالغه]  [9330:  مجا: و در تحذیر و تهدید. چاپی: و در تحدید و تهدید]  [9331:  مجا: ندارد] 
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در سرای یافتم صورت حال با او تقریر کردم [footnoteRef:9332]و تحذیری [footnoteRef:9333]چنان که شنیده [footnoteRef:9334]بودم به جای آوردم و او مرا شکرها گفت و به غایت نومید و دلتنگ بازگشت. و چون روز دیگر [footnoteRef:9335]به سرای خزیمه رفتم آن مرد را یافتم پیش از من آن جا رسیده [footnoteRef:9336]و على الرسم [footnoteRef:9337]منتظر خروج خزیمه ایستاده [footnoteRef:9338]. مرا از او [footnoteRef:9339]سخت آمد و گفتم: ای فلان از خدای نمی ترسی و خویشتن را به دست خود در [footnoteRef:9340]ورطه هلاک می افکنی؟ گفت: به خدای که من این جرأت از سر جهل [footnoteRef:9341]ننموده ام. من [footnoteRef:9342]به وسیلتی اکید و سببی وثیق [و] دل قوی آمده ام [footnoteRef:9343]، زود [footnoteRef:9344]باشد که آثار لطف باری- تعالی- بدانچه شاد شوی و متعجب بمانی در حق من ببینی. حسن بن سلمه گوید: تعجب من از او بیفزود. به سرای در رفتم؛ خزیمه را در صحن سرای دیدم ایستاده [footnoteRef:9345]و مستعد رکوب گشته. چون در من نگریست [footnoteRef:9346]گفت: حامد بن عمر و چه کرد؟ گفتم: اينك بر در سرای [footnoteRef:9347]ایستاده است [footnoteRef:9348]و از جهل و جسارت او متحیر بمانده ام که دیروز [footnoteRef:9349]آن همه مذلت کشیده است و آن تهدید بدو رسانیده ام [footnoteRef:9350]امروز پگاه تر آمده است. و گفتمش [footnoteRef:9351]تا بازگردد، مرا جواب داد که به املی [footnoteRef:9352]فسیح و سببی محکم و اعتمادی تمام آمده ام. خزیمه خاموش شد و بر نشست و بیرون رفت [footnoteRef:9353]و چون حامد او را بدید پیاده شد و خزیمه آواز داد که فرو میا [footnoteRef:9354]و با من تا
 [9332:  مجا: دادم]  [9333:  مجا، م: و تهدیدی. ت: ندارد]  [9334:  مجا: شنوده]  [9335:  مجا: و روز دیگر چون]  [9336:  ت: بود]  [9337:  مجا: ندارد]  [9338:  ت: استاده]  [9339:  مجا: وی]  [9340:  مجا: به]  [9341:  ت، م: از سر جهل و بی عاقبتی]  [9342:  مجا: ندارد]  [9343:  مجا: آمدم]  [9344:  مجا، ت: و زود]  [9345:  ت: استاده]  [9346:  مجا: نگرست]  [9347:  مجا: سرا]  [9348:  مجا: ایستاده ت: استاده است]  [9349:  مجا: ديك. ت: دى]  [9350:  مجا: رسانیده]  [9351:  مجا، ت: فرمودش]  [9352:  ت: امل.]  [9353:  ت: شد]  [9354:  مجا: میای] 
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به سرای امیرالمؤمنین موافقت کن. و براند تا به سرای امیر المؤمنين، و ما نیز در موکب براندیم (و او به سرای امیرالمؤمنین در رفت و ما تا [footnoteRef:9355]مقامی که حد ما بود در رفتیم [footnoteRef:9356](و بر عادت) [footnoteRef:9357]بنشستیم). [footnoteRef:9358]حامد بیامد و به نزديك من بنشست. گفتم: از کیفیت ماجرى و سبب جرأت تو با آن تهدید و وعید که دیروز [footnoteRef:9359]شنیدی و نرمی و تعلق او با تو بعد از آن غلظت و فظاظت مرا اعلام کن. گفت: خوشدل [footnoteRef:9360]باش، این [footnoteRef:9361]حال با تو شرح نخواهم داد الا آخر کار و ما هنوز در این مقال [footnoteRef:9362]بودیم که حامد را بخواندند [footnoteRef:9363]، و [footnoteRef:9364]زود [footnoteRef:9365]بیرون آمد خلعت خلیفه پوشیده [footnoteRef:9366]و لوائی با او بر اثر [footnoteRef:9367]می آوردند و ایالت کنار فرات [footnoteRef:9368]باسرها [footnoteRef:9369]بدو مفوض کرده. برخاستم و تهنیت کردم [footnoteRef:9370]و گفتم: اکنون هم وقت نیست؟ گفت: تا با خدمت رسم و برفت. و من منتظر خزیمه بودم تا بیرون آمد و [footnoteRef:9371]با سرای خود رفت و [footnoteRef:9372]چون بنشست روی به من آورد و گفت: همانا که [footnoteRef:9373]بر این تربیت که امروز حامد بن عمرو را کردم بر من انکار می کنی و می گویی که [footnoteRef:9374]حال امروز با مقال دیروز [footnoteRef:9375]موافق نیست و از گفتار تا کردار بعد مسافتی [footnoteRef:9376]هر چه تمام تر است. گفتم: بلی ایها الامیر. گفت: بدان که در آن وقت که من [footnoteRef:9377]با او آن
 [9355:  ت: با]  [9356:  مجاوت: برفتیم]  [9357:  مجا: ندارد]  [9358:  عبارت در مجا چنین است: و تا مقامی که حد ما بود برفتیم و بنشستیم و او به سرای أمير المؤمنین در رفت]  [9359:  مجا: ديك. ت: دى]  [9360:  ت: خاموش دل]  [9361:  ت: که ازین]  [9362:  مجا، ت، م: سخن]  [9363:  مجا: ت: در خواندند]  [9364:  مجا: و در رفت]  [9365:  مجا، ت، م و در زودترین وقتی]  [9366:  مجا، ت: در پوشیده]  [9367:  مجا: بر اثر او. ت: با او برابر]  [9368:  ت: ورارت]  [9369:  ت: ندارد]  [9370:  ت، م: گفتم]  [9371:  ت: ندارد]  [9372:  مجا: ندارد]  [9373:  مجا: ندارد]  [9374:  ت: ندارد]  [9375:  مجا: دیگر. ت، م: دی]  [9376:  چاپی: مخالفتی]  [9377:  ت: ندارد] 
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خطاب فرمودم در غایت [footnoteRef:9378]غیظ [footnoteRef:9379]و نهایت [footnoteRef:9380]غضب بودم، و چون شب در آمد در [footnoteRef:9381]خواب دیدم که [footnoteRef:9382]حامد در نماز (ایستاده است) [footnoteRef:9383]و هر دو دست برداشته و به تضرع [footnoteRef:9384]و ابتهال و خشوع هر چه تمام تر دعا می گفت. مرا در دل افتاد که [footnoteRef:9385]مرا دعای بد می کند [footnoteRef:9386]، آواز دادم که مکن مكن و به نزديك من آی. از نماز بازگشت [footnoteRef:9387]و پیش من بایستاد [footnoteRef:9388]. گفتم: ترا چه بر آن باعث بود که پیش خدای دادگر میان تظلم در بستی و زبان به دعای بدمن بگشادی [footnoteRef:9389]؟ گفت: از برای آن که از تو اعانت خواستم اعانت نکردی [footnoteRef:9390]و استحقاق عرضه داشتم استخفاف فرمودی و عزت امید داشتم خوارم کردی [footnoteRef:9391]و شادی طمع کردم غمخوارم گردانیدی؛ غنا [footnoteRef:9392]توقع کردم نبخشیدی [footnoteRef:9393]و فقر ظاهر کردم [footnoteRef:9394]نبخشودی [footnoteRef:9395]خوار [footnoteRef:9396]و بزه مندم [footnoteRef:9397]از خانه [footnoteRef:9398]بیرون کردی (تا به شماتت اعدا و خجالت اولیا گرفتار شدم، (و به آن نیز بسنده نکردی) [footnoteRef:9399]و به قتلم تهدید کردی) [footnoteRef:9400]و به هلاك وعيد فرمودی، و امل من از طلب [footnoteRef:9401]منقطع گردانیدی؛ تا جان از تن بیزاری نستاند [footnoteRef:9402]لحظه ای بی زاری [footnoteRef:9403]نخواهم بود
 [9378:  مجا: نهایت]  [9379:  م و چاپی: غلظت]  [9380:  مجا: غاية]  [9381:  ت: ندارد]  [9382:  مجا، ت: پنداشتم که]  [9383:  و مجا: بر پای ایستاده است. ت: بر پای استاده است]  [9384:  ت، م: و به تضرع وخضوع]  [9385:  ت، م: که همانا]  [9386:  مجا، ت، م: می گوید]  [9387:  ت: باز استاد]  [9388:  ت: باستاد]  [9389:  مجا: بگشاد]  [9390:  ت و چاپی: اهانت کردی]  [9391:  مجا، ت: داشتی]  [9392:  مجا، ت: عنا]  [9393:  ت: نبخشودی]  [9394:  ت: گردانیدم]  [9395:  ت: نبخشیدی]  [9396:  مجا: و خوار]  [9397:  ت، م: نومیدم]  [9398:  مجا: ندارد]  [9399:  مجا: و بران بسند پنداشتی]  [9400:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [9401:  مجا: و از طلب وخون.:ت و م: از طلب رزق وجوب]  [9402:  اساس بزاری بستاند. مجا: بیزاری بستاند (متن از ت)]  [9403:  مجا، ت: بیزاری] 
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و از بیداد تو فریاد خواهم خواند [footnoteRef:9404](و از دست جور تو داد می خواهم [footnoteRef:9405]) [footnoteRef:9406]تا آن گه که جبار قهار منتقم منتصف [footnoteRef:9407]یعنی خدای- جل جلاله [footnoteRef:9408]- مرا به مقصود رساند و داد من بدهد و [footnoteRef:9409]انصاف از تو بستاند. چون آن بشنیدم چنان پنداشتم که او را می گویم که مرا بعد از این دعای بد مکن تا بامداد به [footnoteRef:9410]لطف و احسان کار تو نیکو گردانم و ایالت ولایتی [footnoteRef:9411]عریض و بسیط به تو دهم. و [footnoteRef:9412]چون بیدار شدم از این خواب شگفت بماندم و با خود گفتم: بر آن مرد [footnoteRef:9413]ظلم کردم و حق شیخوخت و تقدم او [footnoteRef:9414]رعایت نفر مودم و در مذلت و اهانت او (بی) جرمی بکوشیدم؛ اگر او در طلب رزق خویش [footnoteRef:9415]الحاحی کرد یا مداومتی نمود وی را بدین چه سرزنش توان کرد؟ و دانستم که آن خواب موعظتی است و تنبیهی که حق [footnoteRef:9416]- تعالی- ارزانی داشت. و با خود مقرر کردم که [footnoteRef:9417]بامداد و عده ای [footnoteRef:9418]که در خواب داده ام وفا کنم و رضای او به ابتغای مرضات الله -تعالى- حاصل گردانم و رؤیت درگاه [footnoteRef:9419]ثمره آن رؤیا بود و آن بیداری نتیجه آن خواب. حسن بن سلمه گوید: من رای او را به محمدت تقویت و تصویب کردم و بروی در بذل آن [footnoteRef:9420]مکرمت دعا گفتم و چون به خانه مراجعت کردم آن مرد [حامداً کاسمه] [footnoteRef:9421]به نزديك من آمد و گفت: يا جهينة الاخبار [footnoteRef:9422]از مصدوقه حال و کار اخبار فرمای. گفت آن روز که
 [9404:  ت: می خواهم داشت]  [9405:  ت: می خواهم خواست]  [9406:  مجا: عبادت میان پرانتز را ندارد]  [9407:  مجا: منتصف منتقم.]  [9408:  م افزوده: و عم نواله]  [9409:  ت: ندارد]  [9410:  مجاوت: ندارد]  [9411:  مجا، ت، م: ولایت]  [9412:  مجا: ندارد]  [9413:  ت: مرد مظلوم]  [9414:  ت: او را]  [9415:  مجا: خود]  [9416:  ت: ندارد]  [9417:  مجا: ندارد]  [9418:  مجا: که وعده. ت: به وعده ای که. م: به وعده که]  [9419:  ت: و رویه درین کار. م و چاپی: و رویت در این کار]  [9420:  مجا: این]  [9421:  اساس: ندارد. مجا: حامد کاسمه (ازت، م و چاپی افزوده شد)]  [9422:  م و چاپی: حسنة الاخبار] 
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از در [footnoteRef:9423]خزیمه باز گشتم [با] [footnoteRef:9424]دلی پردرد و چهره زرد و امید منقطع گشته و خوف غالب شده [footnoteRef:9425]، از اعانت دوستان محروم مانده و به شماتت دشمنان [footnoteRef:9426]مرجوم گشته، چنان که می فرماید: [9423:  مجا، م: ندارد]  [9424:  اساس وت ندارد]  [9425:  ت: گشته.]  [9426:  چاپی مرجوم] 

رباعية [footnoteRef:9427] [9427:  مجا: شعر. ت الرباعية م: نظم] 

کار دل من جمله دگرگون گشته *** امیّد نمانده تزسی افزون گشته
[ز] افسردگی و گدازش و خوف و طمع *** خون همچو جگر شده جگر خون گشته
مستمند و حزین و نومید و غمگین روی به وثاق خود آوردم و چون آن حالت [footnoteRef:9428]با اهل و عیال شرح دادم غمی چون کوه بر دل هر یکی [footnoteRef:9429]نشست و ماتم در [footnoteRef:9430]در خانه من برخاست [footnoteRef:9431]، و آن شب در آن سرای هیچ کس از اندوه طعام نخورد [footnoteRef:9432]و چون خواب در چشم ها قرار گرفت و همگنان بخفتند [footnoteRef:9433]برخاستم و وضو ساختم و به اخلاص طویت و صدق نیت و تضرع تمام و خشوع و خضوع [footnoteRef:9434]کامل روی به قبله آوردم و چند رکعت نماز بی ریا و نفلق بگزاردم [footnoteRef:9435]و دست به آسمان برداشتم و سر بر زمین نهادم و از خدای- تعالی [footnoteRef:9436]- در آن [ظلم] [footnoteRef:9437]که بر من رفت استغاثت [footnoteRef:9438]کردم و
 [9428:  ت: حال]  [9429:  ت: هر يك]  [9430:  ت: به]  [9431:  ت، م: نخوردند]  [9432:  ت: بخاست]  [9433:  ت، م: فرو خفتند]  [9434:  ت: و خضوع و خشوع]  [9435:  ت: بگذاردم]  [9436:  مجا، ت: ندارد]  [9437:  اساس: ندارد]  [9438:  مجا، ت م استعانت] 
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از آن ستم که کشیدم استعانت [footnoteRef:9439]خواستم و چون در سجده دیر بماندم خواب بر چشم [footnoteRef:9440]من غلبه کرد، در خواب دیدم که هم بر آن حالت در نماز ایستاده [footnoteRef:9441]بود می و دست به دعا برداشته خزیمه مرا بدیدی [و] آواز دادی که لا تفعل [footnoteRef:9442]لا تفعل، مرا دعای بدمكن، فردا [footnoteRef:9443]پگاه به نزديك من آی تا با تو نیکویی کنم و ترا ایالت دهم [footnoteRef:9444]. چون از خواب در آمدم آن خوف از دل من رفته [footnoteRef:9445]بود و قوتی در نهادم [footnoteRef:9446]ظاهر گشته و (امیدی در سینه من جای گرفته، [گفتم]: با مداد [footnoteRef:9447]به نزديك او روم باشد که) [footnoteRef:9448]رفتی در دل او افکنده باشند [footnoteRef:9449]و بر من ببخشاید و دری از تربیت بگشاید. و چون بیامدم بعد از آن خود صورت [footnoteRef:9450]حال مشاهده فرمودی. حسن گفت: مرا از اتفاق هر دو خواب عجب آمد و آن چه از امیر شنیده [footnoteRef:9451]بودم با او حکایت کردم و چون به نزديك خزیمه رفتم [footnoteRef:9452]و آن چه از حامد شنیده [footnoteRef:9453]بودم تقریر کردم تعجب نمود و بعد از آن پیوسته جانب او متعهداً [footnoteRef:9454]رعایت فرمودی و در (اکرام و عزیز داشت [footnoteRef:9455]) [footnoteRef:9456]او مبالغت نمود[ی] [footnoteRef:9457] [9439:  مجا، ت: استغاثت]  [9440:  ت: خشم]  [9441:  ت: استاده]  [9442:  ت: لا يفعل]  [9443:  مجا: فرا]  [9444:  مجا، ت: فرمایم. ت افزوده: و ولایت دهم.]  [9445:  ت، م و چاپی: شده]  [9446:  مجا ت، م: نهاد من]  [9447:  اساس: ندارد]  [9448:  م: ندارد]  [9449:  مجا، ت م: باشد. م: که باشد]  [9450:  مجا، ت، م: ندارد]  [9451:  مجا: شنوده]  [9452:  مجا: رسیدم]  [9453:  مجا: شنوده]  [9454:  اساس: معتقداً. مجا، ت، م: متعمداً. چاپی: عمداً (متن از اصل عربی تصحیح شد)]  [9455:  چاپی: اعزاز]  [9456:  م: اعزاز و اکرام]  [9457:  اساس: نمود] 

فصل- و در این حکایت به دو پند بهره مند می باید شد:
یکی- آن که هر که از فضل خدای- تعالی- [footnoteRef:9458]امیدوار مرحمت
 [9458:  مجا، ت: ندارد] 
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است و از کرم او متوقع مغفرت، باید که هیچ امیدوار را از درگاه خود خایب [footnoteRef:9459]بازنگرداند و هیچ نیازمند را از لطف خود بی بهره نگذارد و این ابيات مناسب (این معنی است [footnoteRef:9460]): [9459:  چاپی: ندارد]  [9460:  مجا: ندارد (ضمناً ت افزوده: و حجت برین دعوی)] 

العربيه
ان كنت ترجو من الرحمن مغفرة *** كن باذلاً [footnoteRef:9461]واجتنب من خيبة الراجي [9461:  ت: نادلا] 

وفاج ربك بالاسحار مبتهلاً [footnoteRef:9462]*** تفزبه يوم يلقى [footnoteRef:9463]فوزة الناجي [9462:  ت: مهلاً]  [9463:  ت: يدعى] 

الفارسيه [footnoteRef:9464]: [9464:  مجا: ندارد] 

چون هست ترا یقین که جاوید نه ای *** لرزنده چرا ز مرگ چون بید نه ای
کس را ز عطای خویش محروم [footnoteRef:9465]مکن *** از نعمت [footnoteRef:9466]ایزد ار تو نومید نه ای [9465:  مجا، ت، چاپی: نومید]  [9466:  ت رحمت] 

و دوم- آن که مرد عاقل باید که به بسطت جاه و کثرت مال و صباحت [footnoteRef:9467]جمال وغزارت علم و قوت عمل مغرور نگردد و بر هیچ مستمند و ضعیف [footnoteRef:9468]استخفاف [footnoteRef:9469]و استهزا نفرماید، و از آن که مظلومان به [footnoteRef:9470]حضرت الهيّت بنالند [و جبروت و کبریای او را به دست فهر قهار على الاطلاق گوش مالند [footnoteRef:9471]] [footnoteRef:9472]محترز باشد و یقین شناسد که خدای انصاف مظلومان
 [9467:  ت: صاحب]  [9468:  مجا: مستمند و مستضعف ت، م و چاپی: مستضعف و مستمند]  [9469:  ت: استخفا]  [9470:  مجا، ت، م: بر]  [9471:  مجا: گوش مال کند]  [9472:  عبارت میان دو قلاب را اساس ندارد] 
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از ظالمان بستاند و داد ضعفا از بیدادگران [footnoteRef:9473]بخواهد و این ابیات مُنببی است برین [footnoteRef:9474]معانی] [footnoteRef:9475]: [9473:  مجا: بیدادگان]  [9474:  ت: ازین]  [9475:  اساس: ندارد (ت افزود. که ذکر کرده آید)] 

[العربية] [footnoteRef:9476] [9476:  اساس: ندارد] 

غرتك دنياك يا مغرور بالجاه *** لا انت تسقى ولاهى [footnoteRef:9477]ایها اللاهی [9477:  مجا: لائی] 

انصف رعاياك في كل الأمور و خف *** عن استغاثة مظلوم الى الله
[الفارسيه] [footnoteRef:9478]: [9478:  اساس: ندارد] 

(ای بنده تو از گنه [footnoteRef:9479]) [footnoteRef:9480]از الله بترس *** زان روز که سودت نکند جاه بترس [9479:  مجاز: تو در گنه]  [9480:  ت: ای بدره پر گنه] 

وی شه تو به جوشن و سپر غره مشو *** از تیر جگر دوز سحرگاه بترس
الحكاية الحادية عشر [footnoteRef:9481][من الباب السادس] [footnoteRef:9482]- در کتب تواریخ مسطور [footnoteRef:9483]است که از اهل کرخ عطاری بود به غایت متقی و [مستور] [footnoteRef:9484]و به صلاح و سداد معروف و مشهور و به امانت و دیانت موسوم و مذکور، قرض بسیار بر وی جمع شد و وجوه ادا به دست نمی آمد. از ملازمت
 [9481:  ت، م: الحادي عشر]  [9482:  اساس: ندارد]  [9483:  م و چاپی: مذكور]  [9484:  اساس: ندارد] 
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متقاصی و وکیل قاضی (به ضرورت) [footnoteRef:9485]مستتر و متواری گشت و روی به دعا و نماز و اظهار تضرع و نیاز آورد و روز صایم و شب قایم می بود تا شب آدینه [footnoteRef:9486]نماز و دعای بسیار و خضوع و خشوع [footnoteRef:9487]بی شمار نموده بود [footnoteRef:9488]در خواب دید پیغامبر [footnoteRef:9489]را [footnoteRef:9490]- صلوات الله علیه [footnoteRef:9491]- که [footnoteRef:9492]او را گفتی به نزديك على بن عيسى رو- و (این علی بن عیسی در آن وقت) [footnoteRef:9493]وزیر خلیفه بود- فرموده ام تا چهارصد دینار به تو دهد، از [footnoteRef:9494]او بستان عطار [footnoteRef:9495]گوید: از خواب در آمدم و با خود گفتم: رسول- علیه السلام [footnoteRef:9496]- فرموده است: [footnoteRef:9497](من رآني في النوم فقد ر آنی [footnoteRef:9498]فإن الشيطان لا يتمثل بي): معنى آن است که هر که مرا در خواب بیند مرا دیده باشد شیطان نتواند که خویشتن [footnoteRef:9499]به من ماننده کند. به همه حال آن خواب صدق [footnoteRef:9500]باشد. بامداد [footnoteRef:9501]پگاه برخاستم و روی به خانه وزیر آوردم و چون به در سرای [footnoteRef:9502]رسیدم حجاب و نواب [footnoteRef:9503]مرا (از دخول منع کردند). [footnoteRef:9504]بر درگاه بنشستم [footnoteRef:9505]و [footnoteRef:9506]دلتنگ شدم [footnoteRef:9507]و از آن بار نایافتن. بار عظیم بر دل من نشست و گفتم: (من [footnoteRef:9508]بار این مذلت [footnoteRef:9509]) [footnoteRef:9510]نتوانم کشیدن [footnoteRef:9511]و عزم مراجعت کردم و در این تفکر بودم که (امام اعظم) [footnoteRef:9512]شافعی-
 [9485:  مجا: ندارد]  [9486:  ت: آدینه ای که. چاپی: آدینه که.]  [9487:  مجا: خشوع و خضوع]  [9488:  ت: ندارد]  [9489:  مجا: که پیغامبر]  [9490:  مجا: ندارد]  [9491:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [9492:  مجا: ندارد]  [9493:  مجا: به جای عبارت میان پرانتز آورده است: او]  [9494:  ت: و از]  [9495:  مجا: آن عطار]  [9496:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [9497:  ت: افزوده که]  [9498:  ت: آنی]  [9499:  مجا: خود را]  [9500:  مجا: راست]  [9501:  ت: و بامداد]  [9502:  مجا: سرا]  [9503:  م و چاپی: بواب]  [9504:  مجا، ت، م و چاپی: منع کردند از دخول]  [9505:  ت افزوده: چندان که]  [9506:  مجاوت: ندارد]  [9507:  مجا: ندارد]  [9508:  ت: ندارد]  [9509:  ت: منزلت]  [9510:  به جزم: من باری این مذلت]  [9511:  مجا: کشید]  [9512:  ت: ندارد] 
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رضى الله عنه [footnoteRef:9513]- از آن جا بیرون آمد و مرا باوی اندك معرفتی بود. صورت حال بر او [footnoteRef:9514]عرضه داشتم، گفت: یا فلان! وزیر از وقت سحر [footnoteRef:9515]در طلب تست و چندین طالبان و متفحصان فرستاده است تا ترا بجویند، و ذکر تو برخاطر من پوشیده [footnoteRef:9516]بود، برجای خود بنشین. و بازگشت و [footnoteRef:9517]در حال مرا در سرای خواندند. چون در رفتم علی بن عیسی پرسید [footnoteRef:9518]که نام تو چیست و پدر تو [footnoteRef:9519]کیست؟ من نام و نسب و حرفت و مقام [footnoteRef:9520]خود تعریف [footnoteRef:9521]کردم. گفت: ای فلان خدای [footnoteRef:9522]جزای تو به خیر کناد و مرا بر قضای حق توفیق دهاد. نیکو کردی که به نزديك من آمدی. والله که از دوش باز آرام و قرار [footnoteRef:9523]نگرفته ام که پیغمبر [footnoteRef:9524]را صلوات الله علیه [footnoteRef:9525]- به خواب دیدم که مرا فرمودی [footnoteRef:9526]چهار صد دینار زر به فلان بن فلان العطار (الكرخی) [footnoteRef:9527]ده، و امروز همه روز در طلب توام و هیچ کس مرانشان [تو] [footnoteRef:9528]نداد. من نیز (چنان که دیده بودم با او حکایت کردم) [footnoteRef:9529]و علی بن عیسی بگریست و گفت: باشد که عنایتی باشد (از مصطفی- علیه السلام- در حق من) [footnoteRef:9530]. پس گفت: تا (از خزینه هزار دینار) [footnoteRef:9531]بیاوردند. گفت: [footnoteRef:9532]بستان، چهارصد دینار برای امتثال فرمان رسول- عليه السلام [footnoteRef:9533]- و شش صد دینار هبه شکرانه آن که [footnoteRef:9534]این کرامت در حق من
 [9513:  ت: رحمة الله علیه. م و چاپی: ندارد]  [9514:  ت: وی]  [9515:  مجا: سحر باز]  [9516:  مجا، ت: پوشیده شده]  [9517:  مجا، ت: ندارد]  [9518:  ت: فرمود]  [9519:  ت: ندارد]  [9520:  مجا: ندارد]  [9521:  مجا: تقرير]  [9522:  ت: خدا]  [9523:  مجا: قرار و آرام]  [9524:  ت: پیغامبر]  [9525:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [9526:  مجا، م فرمودی که. ت: فرمود که]  [9527:  اساس: ندارد]  [9528:  اساس: ندارد]  [9529:  ت: با او حکایت کردم چنان که دیده بودم]  [9530:  مجا: در حق من از رسول ت: از رسول در حق من]  [9531:  مجا: هزار دینار از خزینه]  [9532:  مجا: و گفت]  [9533:  مجا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم]  [9534:  مجا، ت: آن را که] 
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فرمود. گفتم: [footnoteRef:9535]دوست ندارم [footnoteRef:9536]زیادت از آن چه رسول - عليه السلام [footnoteRef:9537]- فرموده است بستانم [footnoteRef:9538]و بر [footnoteRef:9539]صله او مُستزيد باشم و امید می دارم که برکات در آن مقدار [footnoteRef:9540]باشد. من [footnoteRef:9541][ششصد [footnoteRef:9542]دینار قرض داشتم]، [footnoteRef:9543]دویست دینار به اصحاب فرض [footnoteRef:9544]دادم و باقی مهلت دادند تا در دو سال بگزارم [footnoteRef:9545]. و در دکان باز کردم و خرید و فروخت آغاز نهادم و هنوز یکسال برنیامده بود [footnoteRef:9546]که سرمايه من به هزار دینار رسید. [footnoteRef:9547]دین بگزاردم [footnoteRef:9548]و مال هر روز در زیادت بود [footnoteRef:9549]تا از [footnoteRef:9550]ده هزار دینار بگذشت. [footnoteRef:9551] [9535:  مجا: گفت]  [9536:  ت: دوست ندارم که. م: نیارم که]  [9537:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [9538:  اساس: نستانم]  [9539:  مجا: در]  [9540:  مجا: قدر]  [9541:  ت: ندارد]  [9542:  مجا: سیصد]  [9543:  اساس: ندارد]  [9544:  م و چا: قروض]  [9545:  ت: بگذارم]  [9546:  مجا: برنیامد]  [9547:  ت، م: شد]  [9548:  ت، م: بگذاردم]  [9549:  مجا: است]  [9550:  مجا: به]  [9551:  مجا: برسید] 

فصل- و در این حکایت [footnoteRef:9552]فایده آن است که مرد را چون احتیاجی فرادید [footnoteRef:9553]آید و عسرتی روی نماید باید که دل (و جان) [footnoteRef:9554]در خدا بندد و راز خود بر هیچ مخلوق نگشاید و درمان خود از [footnoteRef:9555]فضل باری- تعالی- خواهد [footnoteRef:9556]که هر که او را خواند اجابت یابد و هر که امید بدو [footnoteRef:9557]دارد به همه حال به مقصود رسد. [و در این معنی گفته ام. [9552:  اساس: فصل]  [9553:  مجا: فراز]  [9554:  مجا، ت، م: ندارد]  [9555:  مجا، ت، م: جزاز]  [9556:  مجا، ت، م: تجوید]  [9557:  مجا: بدو امید] 

العربيه] [footnoteRef:9558]: [9558:  اساس: ندارد] 

من الله استعن في كل امر *** فان الله للداعي [footnoteRef:9559]مجیب [9559:  اساس: في الداعي] 

هو المولى يجيب لمن دعاه *** و من يرجو سوی [footnoteRef:9560]المولى يخيب [footnoteRef:9561] [9560:  ت: سو]  [9561:  جزت: مخيب] 
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الفارسية:
حاجت خویش پیش هر مخلوق *** عرضه کم کن از آن که خوار شوی
با خدا گو غم دلت که از او *** بی گمان زود شاد خوار شوی [footnoteRef:9562] [9562:  مصراع در اساس چنین است: بی رود شاد شاد خوار شوی. مجا: بی روی شاد شاد خوار شوی. چا: بی گمان زود بختیار شوی. (متن ازت است)] 

الحكاية الثانية [footnoteRef:9563]عشر [footnoteRef:9564]- حكايت كرد ابو القاسم المنجم که مردی [footnoteRef:9565]متمول از تجار خراسان هر سال حج گزاردی [footnoteRef:9566]و چون به مدینه رسیدی نزديك [footnoteRef:9567]طاهر بن يحيى العلوی آمدی و دویست دینار زر هر سال از مال خود به طاهر رسانیدی و طاهر را آن [footnoteRef:9568]مال همچون مرسومی گشته بود. يك سال هم بر عادت می رفت تا آن ادرار به طاهر رساند مردی از اهل مدینه از آن جمله که (مرد و اعلی النفاق [footnoteRef:9569]) [footnoteRef:9570]در راه خراسانی [footnoteRef:9571]فرا پیش آمد و گفت: هر سال مال خود را [footnoteRef:9572]ضایع می گردانی و این مرد هر چه از تو و [footnoteRef:9573]دیگران می گیرد [footnoteRef:9574]در معاصی و کارهای ناپسندیده صرف می کند، و بسیار قبایح و خصال بد بر شمرد. خراسانی گوید من خود [footnoteRef:9575]را ملامت کردم از تقرب نمودن بدو و اعتقاد در حق او فاسد گردانیدم [footnoteRef:9576]و آن [footnoteRef:9577]دویست دینار بر
 [9563:  ت: الثاني]  [9564:  مجاوت افزوده: من الباب السادس]  [9565:  ت م و چاپی افزوده: بود]  [9566:  ت، م: گذاردی]  [9567:  ت: به نزديك]  [9568:  ت: از آن]  [9569:  اساس: ندارد م: مرد و على التفاق]  [9570:  مجا: از]  [9571:  اساس: در راه. مجا از راه خراسانی. ت: در راه خراسانی را]  [9572:  ت: ندارد]  [9573:  مجا و از]  [9574:  مجا: فرا می گیرد. ت: فراز می گیرد]  [9575:  ت، م: خویشتن]  [9576:  مجاوت: کردم]  [9577:  ت: ندارد] 
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مساكين و فقرا [footnoteRef:9578]صرف کردم و از مدینه بیرون آمدم و طاهر را ندیدم و در سال دیگر همین سنت نگاه داشتم و آن چه دادنی بود بر فقرا صرف کردم [footnoteRef:9579]) [footnoteRef:9580]و به [footnoteRef:9581]طاهر التفات ننمودم. و چون سال سوم درآمد و استعداد حج گزاردن [footnoteRef:9582]کردم [footnoteRef:9583]مصطفی را - صلوات الله و سلامه علیه [footnoteRef:9584]- در خواب دیدم که گفتی سخن دشمنان در حق فرزند من قبول کردی و به قول آن پلید مبرّت خود را [footnoteRef:9585]از طاهر باز گرفتی و فرمان باری- تعالی- که (می فرماید): [footnoteRef:9586] [9578:  ت و م: فقرا و مساكين]  [9579:  مجا، ت: نفقه ساختم. م: تفرقه کردم]  [9580:  مجا: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [9581:  مجا: بر]  [9582:  مجا: گزاردن حج. ت: گذاردن حج]  [9583:  مجا: ساختن گرفتم. ت ساختم. م: ساختن نمودم]  [9584:  مجا: صلى الله عليه وعلى آله و سلم ت: صلوات الله عليه]  [9585:  مجا، ت: ندارد]  [9586:  مجا، ت: ندارد] 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ [footnoteRef:9587]) امتثال نکردی [footnoteRef:9588]بعد از این چنین مکن و به نزديك [footnoteRef:9589]او روواز گذشته اعتذار نمای و از کرده استغفار کن و آن چه در این مدت (فوت شده است سه ساله) [footnoteRef:9590]بدو رسان و بعد از این تا ترا قدرت و امكان و استطاعت و توان باشد این مبرّت باز مگیر [footnoteRef:9591]و آن [footnoteRef:9592]احسان منقطع مگردان [footnoteRef:9593]. چون از خواب (منتبه گشتم) [footnoteRef:9594]رعبی [footnoteRef:9595]و روعتی در اندرون من بود برخاستم و نیت زیارت طاهر [footnoteRef:9596]کردم و سخنی
 [9587:  الحجرات، آیه 6]  [9588:  مجا، ت:.... را امتثال نکردی]  [9589:  مجا: نزد]  [9590:  عبارت در مجا چنین است: سه سال فوت شده است]  [9591:  مجا، ت، م: از و باز مگیر. م: ازو باز مدار]  [9592:  مجا، ت: م: این]  [9593:  مجا: از و منقطع مگردان]  [9594:  مجا: درآمدم. م و چاپی: متنبه گشتم]  [9595:  اساس و م: رعبتي]  [9596:  ت: ابن طاهر] 
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که از آن پلید شنیده [footnoteRef:9597]بودم از خاطر بیرون بردم [footnoteRef:9598]و شش صد دینار [footnoteRef:9599]به نیت او در صرّه [ای] [footnoteRef:9600]کردم و با خود برگرفتم [footnoteRef:9601]. و [footnoteRef:9602]چون [به مدینه رسیدم ابتدا به سرای طاهر کردم و چون] [footnoteRef:9603]چشم او بر من افتاد گفت: ای فلان تا نفرستادندت نیامدی. با خود گفتم: [footnoteRef:9604]کلمه ای است اتفاقی که بر زبان او برفت، خواستم تا حقیقت آن بدانم گفتم: این چه سخن است که می فرمایی؟ گفت: قول دشمن خدا [footnoteRef:9605]و (دشمن) [footnoteRef:9606]رسول (و دشمن من) [footnoteRef:9607][در حق ما] [footnoteRef:9608]قبول کردی و عادت خویش [footnoteRef:9609]در معاونت ما بگردانیدی تا آن گاه [footnoteRef:9610]که رسول - علیه السلام- [footnoteRef:9611]ترا فرمود که برو و عذر خواه (و شش صد دینار سه ساله) [footnoteRef:9612](به نزديك او) [footnoteRef:9613]بر آن گه بیامدی و دست فراز [footnoteRef:9614]کرد و گفت: بیار آن ششصد دینار که با تست [footnoteRef:9615]من از غایت [footnoteRef:9616]دهشت و خجالت و عظمت شگفتی [footnoteRef:9617]این حالت مدهوش [footnoteRef:9618](و حیران بماندم) [footnoteRef:9619]گفتم: حقیقت حال وزبده مقال این است اما (این سخن ترا) [footnoteRef:9620]از که معلوم گشت و ناگفته چگونه مفهوم شد؟ گفت: چون سال اول شنیدم که به مدینه رسیدی [footnoteRef:9621]و مرا ندیده [footnoteRef:9622]بازگشتی از آن سبب بر دل من اثر و در کار [footnoteRef:9623]من خلل بادید آمد و سبب آن تفحص کردم، معلوم شد که دشمنی
 [9597:  مجا، شنوده]  [9598:  مجا: کردم]  [9599:  مجا: دینار زر]  [9600:  ازت افزوده شد]  [9601:  مجا: ببردم]  [9602:  مجا، ت: ندارد]  [9603:  مج و مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [9604:  ت: گفتم که]  [9605:  ت: خدای]  [9606:  مجاوم. ندارد]  [9607:  مجا: ندارد. م: و دشمنی او]  [9608:  اساس: ندارد. در حق من]  [9609:  مجا: خود]  [9610:  مجا، ت: تا آن گه که]  [9611:  مجا: صلى الله عليه وعلى آله و سلم]  [9612:  مجا: و سه ساله شش صد دینار]  [9613:  ت: بدو]  [9614:  م و چاپی: باز]  [9615:  مجا: تو است]  [9616:  مجا: غايه]  [9617:  ت: و عظمت شگفتی]  [9618:  مجا: بيهوش م: مدحوش]  [9619:  م: شدم]  [9620:  ت: ترا این سخن]  [9621:  مجا، م و چا: آمدی]  [9622:  ت: ندیدی]  [9623:  ت، م و چا: حال] 
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از دشمنان سعایت کرده است و تو بدان سبب سعی [footnoteRef:9624]از من باز گرفته ای [footnoteRef:9625]و چون دوم سال [footnoteRef:9626]نیامدی [footnoteRef:9627](و آن بدعت راست [footnoteRef:9628]گردانیدی) [footnoteRef:9629]و بدان بی التفاتی مواظبت [footnoteRef:9630]نمودی (غم من بدان سبب) [footnoteRef:9631]افزون شد و دل از غصه پرخون، و چون چندگاه برآمد و دست تنگی و احتیاج زیادت شد روی به نماز و دعا آوردم و التجا به حضرت خدا کردم و در محراب سر به [footnoteRef:9632]سجده نهادم، مصطفی [footnoteRef:9633]- صلوات الله وسلامه علیه- [footnoteRef:9634]را به [footnoteRef:9635]خواب دیدم که مرا گفت: غمناك مباش که من با آن خراسانی به جهت تو عتاب ها کردم و فرمودمی تا [footnoteRef:9636]آن چه (در این مدت) [footnoteRef:9637]فوت شده است به يك بار به نزديك تو آرد و بعد از این آن وظیفه منقطع نگردد. من خدای را- عز وجل- [footnoteRef:9638]حمد و ثنا گفتم [footnoteRef:9639](و شکر کردم [footnoteRef:9640]) [footnoteRef:9641]و چون ترادیدم دانستم که سبب آمدن تو معاتبه [footnoteRef:9642]جدم بوده است. خراسانی گوید: آن صُرّۀ (شش صد دینار [footnoteRef:9643]) پیش او نهادم [footnoteRef:9644]و دست او [footnoteRef:9645]بوسیدم [footnoteRef:9646]و [footnoteRef:9647]عذرها خواستم. [9624:  چاپی: وظیفه]  [9625:  مجا: باز گرفته]  [9626:  مجا و چا: سال دوم]  [9627:  مجا: بیامدی]  [9628:  چاپی: را سنت]  [9629:  مجا: ندارد]  [9630:  مجا: مداومت و مواظبت. ت: مواظبت و مسافرت (بی نقطه)]  [9631:  مجا: بدان سبب غم من]  [9632:  ت: بر]  [9633:  مجا: ت مصطفی را]  [9634:  مجا: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ت: صلوات الله عليه]  [9635:  مجاوت: ندارد]  [9636:  مجا: یا]  [9637:  مجا، ت، م و چاپی: درین سه سال]  [9638:  مجا: خدای عزوجل را ت: خدای را جل جلاله]  [9639:  ت: ندارد]  [9640:  ت و م: گذاردم. چاپی: گزاردم]  [9641:  مجا: ندارد]  [9642:  اساس و ت: معاينة. م و چا: معاتبت]  [9643:  مجا: ندارد]  [9644:  مجاوت: بنهادم]  [9645:  مجا: دستش]  [9646:  مجا: بوسه دادم. ت و م: بوسه کردم]  [9647:  ت: و ازو. م: و از] 

فصل- مرد خردمند باید که به هیچ حال قول [footnoteRef:9648]نمّام و (بدگوی و
 [9648:  ت: به قول] 
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منافق [footnoteRef:9649]) [footnoteRef:9650]و عیبجوی [footnoteRef:9651](در حق اهل صلاح قبول نکند [footnoteRef:9652]) (و [footnoteRef:9653]اعتقاد در حق ایشان فاسد نگرداند و بازار قبول ایشان [footnoteRef:9654]را [footnoteRef:9655]کاسد نشمارد [footnoteRef:9656]) [footnoteRef:9657]که هر کرا خدای- عزوجل- [footnoteRef:9658]از میان خلایق به فضل و [footnoteRef:9659]علم و زهد و تقوى و حسب و نسب و فضایل دیگر ممتاز گرداند او را حاسدان و صاحب غرضان بسیار باشند و (بر این معنی) [footnoteRef:9660]این ابیات دلیل است [footnoteRef:9661]: [9649:  مجا: منافق بدگوی]  [9650:  ت: بدگوی منافق]  [9651:  مجا: ندارد]  [9652:  مجا: نشنود. ت، م و چاپی: ندارد]  [9653:  ت: ندارد]  [9654:  ت و چاپی: اهل صلاح]  [9655:  ت: ندارد]  [9656:  م و چاپی: ندارد]  [9657:  مجا: ندارد]  [9658:  مجا، ت، م: تعالى]  [9659:  مجا: ندارد]  [9660:  مجا: ندارد]  [9661:  مجا: ندارد] 

العربيه
لاتسمعن كلام شرّیر عدا *** بين الاحبة مفسداً بكلامه
ان اللئيم يظن مكرمة الفتى *** من لومه [footnoteRef:9662]عین الهوان [footnoteRef:9663]کلامه [9662:  اساس: لونه. مجا: لومة]  [9663:  مجا: الهوام] 

و يلومه في المكرمات سفاهة *** لوم [footnoteRef:9664]اللئيم [footnoteRef:9665]ملائم بملامه [footnoteRef:9666] [9664:  اساس: لون. ت: لوم]  [9665:  ت: الليوم]  [9666:  اساس: الجلامه (بالای سطر تصحیح کرده: بملامه)] 

زدفی المکارم والندى رغماً له *** ان اللئيم يزيد في آلامه [footnoteRef:9667] [9667:  ت: في الامامه] 

الفارسية:
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زنهار مکن به قول بدگوی *** در حق کس اعتقاد فاسد
زیرا که کرام و اولیا [footnoteRef:9668]را *** بسیار بود عدو و حاسد [footnoteRef:9669] [9668:  چاپی: کرام اولیا]  [9669:  ت: عدو حاسد] 

(بد گويد نيك سیرتان را *** نمام پلید شوم [footnoteRef:9670]مفسد [9670:  مجا: شوم و] 

باز آر به خویش [footnoteRef:9671]هوش و مشناس *** بازار نفاق جز که کاسد) [footnoteRef:9672] [9671:  ت: خویش و]  [9672:  م: ابیات عربی و فارسی را ندارد. چاپی: ابیات عربی و دو بیت آخر فارسی را ندارد] 

الحكاية الثالثه عشر [footnoteRef:9673]زنی بود علویه ز من [footnoteRef:9674]شده و بر [footnoteRef:9675]جای مانده [footnoteRef:9676]پانزده سال افتاده بود چنان که کسی بایستی که از این پهلو (بر آن پهلو) [footnoteRef:9677]گرداند [footnoteRef:9678]و خادمه ای داشت که به حاجت او قیام نمودی. بعد از پانزده سال شبی هم بر آن حال [footnoteRef:9679]افتاده بود با مداد برخاست، صحّت تمام یافته و عقل ها زایل گشته و دست و پای و اعضای دیگر به حال [footnoteRef:9680]سلامت باز رفته. مشی و قبض و قعود و قیام بی نُقصان شد [footnoteRef:9681]و [footnoteRef:9682]همسایگان و اهل معرفت او از آن حال تعجب نمودند و سبب آن کرامت و حصول [footnoteRef:9683]سلامت از وی پرسیدند [footnoteRef:9684]. گفت: این [footnoteRef:9685]خادمه [ای] [footnoteRef:9686]که دارم بی ادبی کرد و از خدمت من استنکاف و (تبرّم فرا نمود) [footnoteRef:9687]و کلماتی که خاطر من کوفته شد [footnoteRef:9688]و دل من شکسته گشت بر زبان راند [footnoteRef:9689]چنان که [footnoteRef:9690]از زندگانی خود سیر شدم [و] بسیار [footnoteRef:9691]بگریستم و از
 [9673:  مجاوت افزوده: من الباب السادس]  [9674:  مجا: مزمن (عربی: مزمنة)]  [9675:  ت: بر يك]  [9676:  مجا، ت، م و چاپی: بمانده]  [9677:  مجا: بدان پهلوش. ت: بدان پهلو]  [9678:  مجا: گردانیدی]  [9679:  ت و م: حالت.]  [9680:  چاپی: جمال]  [9681:  ت: شده]  [9682:  ت: ندارد]  [9683:  مجا: حصول آن]  [9684:  مجا: بپرسیدند]  [9685:  ت: و جا: دوش]  [9686:  اساس: خادمه]  [9687:  مجا: تبرا نمود]  [9688:  ت: به غایت کوفته شد]  [9689:  ت: راندم]  [9690:  ت: من]  [9691:  اساس: بسیار] 
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سرِ درماندگی و بیچارگی خدای را بخواندم و مرگ به آرزو خواستم و از حیات ملول شدم و آن شب همه شب قلق و ضجارت [footnoteRef:9692]بر من غالب شده بود. [footnoteRef:9693]چون با آن درماندگی [footnoteRef:9694]و [footnoteRef:9695]نومیدی لحظه ای در خواب شدم مردی را به خواب دیدم به نزديك من در آمد و هم بر آن حال برهنه افتاده بودم. من ترسیدم [footnoteRef:9696]و گفتم: (ای فلان) [footnoteRef:9697]از خدای نمی ترسی و از پیغمبر [footnoteRef:9698]شرم نمی داری چگونه حلال می دانی [footnoteRef:9699]که مرا ببینی؟ گفت: من پدر توام. (گمان بُردم که امير المؤمنین علی (بن ابیطالب) [footnoteRef:9700]است. گفتم: یا امیر المؤمنین می بینی که من بر چه صفت و در چه بلیّت ام) [footnoteRef:9701]گفت: من پدر توام محمّد مصطفی- صلی الله عليه (و سلّم)- [footnoteRef:9702]من بگریستم و گفتم: یا رسول الله مرا از خدای- تعالی- [footnoteRef:9703]عافیت خواه. او لب بجنباند و ندانستم که چه گفت. بعد از آن گفت: دست به من ده. دست بدو دادم، دستم بکشید و مرا بنشاند، بعد از آن گفت: برخیز به نام خدای- تعالی. گفتم: چگونه برخیزم؟ گفت: هر دو دست به من ده. هر دو دست بدو دادم، و می رفت و من با او می رفتم. بعد از آن مرا بنشاند و سه بار همچنین کرد. بار سوم گفت: خدای- تعالی- [footnoteRef:9704]ترا عافیت بخشید و برتو بخشود [footnoteRef:9705]حمد و ثنا شعار خود کن و تقوی و ورع دثار خود ساز. از خواب بیدار شدم و آوازش همچنان در گوش من بود پنداشتم [footnoteRef:9706]که هنوز این جا ایستاده [footnoteRef:9707]است. خادمه را آواز دادم، پنداشت که برای قضای حاجتی آواز
 [9692:  م و جا: ضجرت]  [9693:  ت: شد]  [9694:  مجا: ندارد]  [9695:  مجا: ندارد]  [9696:  مجا، ت: بترسیدم]  [9697:  مجا: ندارد]  [9698:  ت: پیغامبر. مجا افزوده: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. م: ص]  [9699:  ت: می داری]  [9700:  مجا: ندارد]  [9701:  ت: عبارت میان پرانتز را ندارد]  [9702:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم.]  [9703:  مجا، ت، م: ندارد]  [9704:  ت: ندارد]  [9705:  مجا، ت: ندارد]  [9706:  ت: و پنداشتم]  [9707:  ت: استاده] 
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می دهم تکاسل می کرد و تغافل می نمود. گفتم: چراغ درگیر [footnoteRef:9708]. به زودی [footnoteRef:9709]چراغ بر افروخت و آن رؤیا که دیده بودم با او حکایت کردم. گفت: باشد که خدای- تعالی ترا عافیت کرامت کند و این بلا را که به غایت کشیده است و به نهایت انجامیده بر تو بر سر آرد و دست من بگرفت [footnoteRef:9710]و گفت: برپای خیز. (بر پای خاستم) [footnoteRef:9711]و تکیه بر خادمه [footnoteRef:9712]کردم و برفتم و باز بنشستم و سه بار همچنین کردم. بار [footnoteRef:9713]چهارم تنها برخاستم و برفتم و از آن روز باز قوّت و صحّت [footnoteRef:9714](در [footnoteRef:9715]زیادت بود). [footnoteRef:9716] [9708:  مجا: بگیر م: روشن کن. چاپی: بر افروز]  [9709:  ت افزوده: که همین لحظه چراغ آفرینش را در خواب دیدم خادمه برخاست و. م و چاپی: که همین لحظه چراغ آفرینش را به خواب دیدم خادمه برخاست و]  [9710:  ت: گرفت]  [9711:  مجا: برخاستم]  [9712:  ت: خادم]  [9713:  مجاوم: نوبت]  [9714:  ت افزوده: هر روز]  [9715:  مجا ندارد.]  [9716:  مجا: زیادت شد. م: در تزاید بود. چا: در تزاید است.] 

فصل- و هر چند این جنس كرامت ها از آن جا که و هم باطل تست که تو آن را عقل می شماری محال می نماید اما چون دستگیر خدا [footnoteRef:9717]و پایمرد مصطفی باشد شگفت نباید داشت (و به ایمان و تصدیق تلقّی [footnoteRef:9718]باید کرد) [footnoteRef:9719]چنان که گفته ام: [9717:  مجا: خدای]  [9718:  م: تلقين]  [9719:  مجا: ندارد] 

العربيّه
ان قيل قد [footnoteRef:9720]دفع المولى اذى مرض *** عن هايم دمعه فی ضره هامی [9720:  ت: ندارد] 

فکن به مؤمناً بالصدق معترفاً *** وَلا تَقُلْ فَضَرَتْ عَنْ ذاك اوهامی
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[الفارسيه] [footnoteRef:9721] [9721:  از ت افزوده شد] 

عجب مدار ز لطف خداى - عزّوجّل *** اگر چنان که شود دستگیر محزونی [footnoteRef:9722] [9722:  چاپی: این بیت را ندارد] 

ذخیره کرم او هزار علّت را *** شفا فرستد بی اختیار و قانونی [footnoteRef:9723] [9723:  چاپی: اختیار قانونی] 

طبيب لطفش سازد برای بیماران *** دوای شافی بی شربتی و معجونی
نه به ز فضلش هست ای سلیم تریاکی *** نه سودمندتر از عصمت وی افسونی
(فزون مخور غم و کم کوش چون که می نشود [footnoteRef:9724]*** کم و فزون چو از او هر کمی و افزونی [9724:  مصراع درت چنین است: فزون مخور غم و کم خور که چون که می نشود] 

چو هست رازقت او گومباش مدّخری *** چو هست واهبت اوروُ [footnoteRef:9725]مدار محزونی [9725:  اِساس: زو] 

برآورد کرم او به جنّت ادریسی *** فرو برد [footnoteRef:9726]سخط او به خاك قارونی) [footnoteRef:9727] [9726:  مجا: بزد]  [9727:  چاپی: سه بیت (اخیر) را ندارد] 

مبارکست [footnoteRef:9728]عبودیتش که برناید *** بجز به هندویش نام هیچ میمونی [footnoteRef:9729] [9728:  مجا.مبورکست]  [9729:  ت: این بیت را ندارد] 

به رسته کرم اوست دل ز غم رسته *** کسی که نیست در این رسته هست مغبونی [footnoteRef:9730] [9730:  چاپی: ابیات پنجم تا نهم را ندارد] 
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الحكاية الرابعة عشر [footnoteRef:9731]- ابن الفرات در ايام وزارت خویش [footnoteRef:9732]به سته ابو جعفر بسطام راقصد می کردی و در مضایق و ورطه ها می افکندی و بر عزم آن بود که او را استیصال [footnoteRef:9733]کند و مادر ابو جعفر را از وقت صغر او [footnoteRef:9734]عادت آن بود که [footnoteRef:9735]هر شبی [footnoteRef:9736]يك [footnoteRef:9737]نان در زیر بالین [footnoteRef:9738]او نهادی [footnoteRef:9739]و بامداد به درویش دادی. روزی ابوجعفر بعد از آن که چندین نوبت از ابن الفرات م(تأذّى شده بود و رنج ها کشیده به نزديك ابن الفرات) [footnoteRef:9740]در آمد. ابن الفرات گفت: حکایت گرده نان [footnoteRef:9741]تو و مادر تو چگونه است؟ گفتم: نمی دانم. (الحاح کرد که البتّه) [footnoteRef:9742]بباید [footnoteRef:9743]گفت. ابو جعفر صورت حال باز گفت. ابن الفرات گفت: دوش در تدبیر کاری بودم که [footnoteRef:9744]اگر تمام شدی هلاك تو در آن خواست بود. [footnoteRef:9745]در خواب دیدم که تیغی برهنه در دست داشتم و قصد تو می کردم تا ترا هلاك کنم. [footnoteRef:9746]مادر تو باگرده نان [footnoteRef:9747]در دست فراپیش آمدی و آن نان [footnoteRef:9748]سپر تو [footnoteRef:9749]ساختی، هر چند [footnoteRef:9750](سعی کردمی) [footnoteRef:9751]بر تو نتوانستمی [footnoteRef:9752]زد و به تو نرسیدی [footnoteRef:9753]از خواب در آمدم ابو جعفر چون این [footnoteRef:9754]بشنید با ابن الفرات ماجری [footnoteRef:9755]کرد و در استعطاف و اعتذار بکوشید [footnoteRef:9756](و استزادت به دوستی [footnoteRef:9757]که داشت به جای
 [9731:  مجا، ت و م افزوده: من الباب السادس]  [9732:  مجا و م: خود]  [9733:  مجا، ت و م: استیصال کلی. چاپی: به کلی استیصال]  [9734:  چاپی: صغارت]  [9735:  ت: ندارد]  [9736:  ت: هر شب]  [9737:  ت: يك گرده]  [9738:  مجا، ت، م: بالش]  [9739:  مجا، ت، م: کردی]  [9740:  م: احتمال کرده بود]  [9741:  مجا، ت: ندارد]  [9742:  ت: البته الحاح كرد]  [9743:  مجا: باید]  [9744:  مجا: ندارد]  [9745:  ت: بودن]  [9746:  ت، م: گردانم]  [9747:  ت: نانی]  [9748:  مجا، ت: نان ترا]  [9749:  مجاوت: ندارد]  [9750:  مجا، ت: من هر چند]  [9751:  مجا، ت، م: خواستمی]  [9752:  ت: نتوانستم]  [9753:  مجا: و بترسیدمی. ت: و به تو نرسیدم. چاپی: و به تو نرسیدمی]  [9754:  مجاوت: ندارد چاپی: این سخن]  [9755:  مجا، ت و م: ماجرا]  [9756:  م: بکوشیدی]  [9757:  ت: و به دوستی] 
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آورد) [footnoteRef:9758]و میان ایشان غباری که نشسته بود برخاست و فتنه ای [footnoteRef:9759]که برخاسته بود بنشست و سبب آن خواب بود و مایه آن صدقه که مادر ابو جعفر [footnoteRef:9760]می داد. [9758:  مجا: ندارد]  [9759:  اساس: بر فتنه ای]  [9760:  اساس: جعفر] 

فصل- و این حکایت منبی است [footnoteRef:9761]از فایده ای که [footnoteRef:9762]در صدقه دادن هست و محرضّ بر آن که هر که خواهد که از بلاها ایمن باشد و خدای- تعالی- [footnoteRef:9763]او را از آفات و بلیّات نگاه دارد بر صدقه دادن مواظبت [footnoteRef:9764]نماید و اگر چه اندك باشد که مصطفى - صلوات الله و سلامه عليه- [footnoteRef:9765]فرموده است [footnoteRef:9766]که [footnoteRef:9767]تصَدَّقُوا و لو بِشِقِّ تَمْرةٍ: صدقه دهید و اگرچه نیم خرما باشد. [footnoteRef:9768]و هم او می فرماید [footnoteRef:9769]که [footnoteRef:9770]: الصَّدَقةُ تَدفَعُ البَلاءَ. و من می گویم: [9761:  ت: مننیست]  [9762:  ت: ندارد]  [9763:  مجا، ت و م: ندارد]  [9764:  ت، م و چاپی: مداومت]  [9765:  مجا: صلى الله علیه وآله وسلم. ت: ندارد]  [9766:  مجا: گفت. ت: می فرماید]  [9767:  مجا: ندارد]  [9768:  مجا: بود]  [9769:  مجا: می گوید]  [9770:  مجاوت: ندارد] 

العربيّه
تصدق اذا رمت رَدَّ البلاء *** ولاتخب المستميح [footnoteRef:9771]بلا [9771:  مجا: المستمتح] 

و كن موقِناً ان ما جدت به *** تجدّد [footnoteRef:9772]جدك ايوم البلى [9772:  مجا: تجدك] 

الفارسيّه [footnoteRef:9773]: [9773:  مجا: ندارد] 

نیست چون اعتماد بر فردا *** بده امروز آن چه ما حضرست
صدقه دافع بلا باشد *** وندرین هم حدیث و هم خبر [footnoteRef:9774]است
 [9774:  ت و چا: اثر] 
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صدقه قوّت دل و جانست *** صدقه نور دیده و بصرست [footnoteRef:9775] [9775:  مصراع دوم در چاپی چنین است: به حقیقت چو جوشن و سپر است] 

صدقه پیش تیغ و رنج [footnoteRef:9776]و بلا *** به حقیقت جو جوشن و سپرست [9776:  مجا: تیغ رنج] 

يك درم كان دهی به درویشی *** بهتر از گنج های مدخرست
هر چه دادی نصیب تو آنست *** وان دگر روزی کسی دگرست
الحكاية الخامسة عشر- [footnoteRef:9777]آورده اند که ابن ابی عون را که صاحب- شرط بود در روزگار الموفق بالله دوستی بود [footnoteRef:9778]با ابوجعفر الكاتب، يك روز ابو جعفر را وعده داده بود که در شب به نزديك او آید و آن شب در مجلس انس با یکدیگر [footnoteRef:9779]در شرب [footnoteRef:9780]موافقت نمایند و بامداد صبوح را فتوح شمرند. از میقات و میعاد چند ساعت در گذشت و نیامد. ابو جعفر غلامی را فرستاد [footnoteRef:9781]تا سبب دیر آمدن معلوم گرداند. [footnoteRef:9782]باز آمد و گفت: او را در مجلس سیاست یافتم و فرموده بود تا شخصی را به تازیانه می زدند. گفت: همین لحظه بیایم [footnoteRef:9783]و آن سعادت که منتظر است [footnoteRef:9784]دریابم و چون ساعتی بود [footnoteRef:9785]او بر [footnoteRef:9786]عقب غلام بیامد. ابو جعفر گفت: بیگاه آمدی و صبوح بر ما تباه گردانیدی، سبب
 [9777:  مجا، ت و م افزوده: من الباب السادس]  [9778:  مجا: می کرد]  [9779:  ت: یکدگر]  [9780:  م و چاپی: شراب]  [9781:  مجا: بفرستاد]  [9782:  مجا: کند]  [9783:  مجا، ت و م: در آمدن بشتابم]  [9784:  م: هست. چا: تست]  [9785:  م: بگذشت چا: در گذشت]  [9786:  مجا: در] 
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این توقف چه بود و موجب این تأخیر از کجاست [footnoteRef:9787]؟ گفت: دوش در خواب دیدم. [footnoteRef:9788]که بر نشسته بودم [footnoteRef:9789]تا به نزديك تو آیم و با من (الأيك غلام نبود). [footnoteRef:9790]چون به خرابه [footnoteRef:9791]اسحاق بن ابراهيم المصعبي رسیدم پیری را دیدم با زيب و بها و قر و مهابت [footnoteRef:9792]و عصایی لطیف در دست گرفته و جامه نظیف [footnoteRef:9793]پوشیده، بر من سلام کرد و گفت: ارشاد می کنم ترا به کاری که در قیام بدان مثوبت بی شمار است و مکرمت بسیار بدان که در حبس تو پیکی [footnoteRef:9794]است که امروز از مداین رسیده است و بیگاه بود که به شهر در آمد [footnoteRef:9795]او را به قتل متهم گردانیده اند و به ظلم بعد از ضرب بسیار محبوس کرده، و قاتل این [footnoteRef:9796]قتیل [footnoteRef:9797]کسی دیگر است و او این لحطه در غرفه ای خفته است که آن غرفه مبنی است در میان سه [footnoteRef:9798]غرفه به کرخ بر بالای طاقی که آن را طاق تکل [footnoteRef:9799]خوانند و نام او فلان بن فلان است بفرست کسی [footnoteRef:9800]تا او را بگیرند [footnoteRef:9801]که همین لحظه او را خفته یابند [footnoteRef:9802]مست و کارد خون آلود در دست، آن چه مصلحت بود [footnoteRef:9803]در حق او بفرمای و در زندان بر آن [footnoteRef:9804]بی گناه بگشای. و چون از خواب بیدار شدم بر نشستم (و تا به رخنه جسر براندم) [footnoteRef:9805]و عسس و حُراسّ را بخواندم و گفتم: امشب چه واقعه (حادث گشته) [footnoteRef:9806]و چه حادثه
 [9787:  مجاوت: از کجا خاست]  [9788:  ت: دیده ام]  [9789:  مجا و چا: به شب بر نشسته بودم. ت: در شب بربسته بودم. م: در شب بر نشسته بودم]  [9790:  مجا: بیش از يك غلام نبود. م و چا: يك غلام بيش نبود]  [9791:  مجاوت: خانه (متن عربی: خراب)]  [9792:  مجاوت: ندارد]  [9793:  مجا: جامه نضيف. ت: جامه ای لطیف. م و چا: جامه های شریف]  [9794:  اساس و ت: یکی]  [9795:  مجا: آمد]  [9796:  مجا: آن]  [9797:  مجا: قتل]  [9798:  م و چا: سر]  [9799:  ت: تكلك (عربي: طاق النك)]  [9800:  ت: کسی را]  [9801:  ت و چا: بگیرد]  [9802:  ت و چا: یابد]  [9803:  ت: دانی]  [9804:  مجاوت: برین]  [9805:  مجا ندارد]  [9806:  مجا: حادث گشته است. ت: رسیده است] 
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واقع شده است [footnoteRef:9807]؟ گفتند: کشته ای [footnoteRef:9808]یافتیم و اين پيك [footnoteRef:9809]را به نزديك آن [footnoteRef:9810]کشته گرفتیم و بسیار بزدیم، به کشتن [footnoteRef:9811]اقرار نکرد و برانکار اصرار نمود. کیفیت ماجری و صورت حال از او سؤال کردم گفت من مردی ام از مداین و در مدينه خود به صلاح و سداد معروف و به امانت و صیانت موصوف، و حرفت من پیکی باشد و سبب معاش اجرتی که از آن حاصل آید و فلان بن فلان مرا بدین شهر به فلان کس فرستاده است و خریطه نامه بیرون کرد و به من نمود و وقت نماز خفتن بود [footnoteRef:9812]که به اوایل بغداد رسیدم گشته ای دیدم بر طریق افتاده چون بدو رسیدم به غایت بترسیدم و جزع بر من غالب شد و فزع مستولی گشت، ندانستم که کجاروم هنوز در این تفکر بودم که عوانان فرا رسیدند و گمان بردند که کشنده منم. مرا بگرفتند و بسیار بزدند و محبوس کردند الله الله فریادرس و خون من بی گناه را (از ریختن) [footnoteRef:9813]صیانت فرمای. گفتم: خدای [footnoteRef:9814]- تعالی- [footnoteRef:9815]تر افرج داد، برو به کار [footnoteRef:9816]خود. (و بفرمودم تا) [footnoteRef:9817]او را رها کردند [footnoteRef:9818]و پیادگان را [footnoteRef:9819]فرا [footnoteRef:9820]پیش کردم [footnoteRef:9821]و به [footnoteRef:9822]کرخ رفتم و بر طاق تکل [footnoteRef:9823]بر آن غرفه شدم که [آن] [footnoteRef:9824]پیر در خواب با من گفته بود. در [footnoteRef:9825]آن جا مردی یافتم مست، کارد خون آلود [footnoteRef:9826]در دست و می گفت: آن اخوا لقحبه [footnoteRef:9827]را مجروح کرده ام و اگر مرده است من کشته ام.
 [9807:  مجا: واقع شده. ت: واقع گشته است. م: واقع گشته]  [9808:  مجا: کشته ای را]  [9809:  ت: مرد]  [9810:  مجا: ندارد]  [9811:  ت: به کشتن او]  [9812:  ت: ندارد]  [9813:  مجا: ندارد]  [9814:  مجا: خدا]  [9815:  مجاوت: ندارد]  [9816:  مجا در کار ت، م و چاپی: پس کار]  [9817:  مجا: ندارد]  [9818:  مجا: کردم]  [9819:  م و چا: پیادگان فراوان]  [9820:  مجا: در]  [9821:  مجا، ت، م و چاپی: گرفتم]  [9822:  مجاوم: بر]  [9823:  مجاوت: تكك]  [9824:  اساس: ندارد]  [9825:  مجا: و در]  [9826:  م: خونین]  [9827:  م چاپی: مرد (عربی: ابن القحبه)] 
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بفرمودم تا دست هایش [footnoteRef:9828]باز پس بستند و به حبس فرستادم و به نزديك امیر المؤمنین موفّق [footnoteRef:9829]رفتم و از آن توفیق که خدای [footnoteRef:9830]ارزانی داشت او را اعلام کردم. فرمود [footnoteRef:9831]که او را هم بدان [footnoteRef:9832]موضع که آن جنایت [footnoteRef:9833]از او صادر شده است برند [footnoteRef:9834]و چندان بزنند [footnoteRef:9835]که (در زیر [footnoteRef:9836]چوب جان [footnoteRef:9837]) [footnoteRef:9838]تسلیم کند و هم در آن مقام بردار کنند [footnoteRef:9839]) [footnoteRef:9840]و تا این ساعت به امتثال [امر] [footnoteRef:9841]امیر المؤمنین و قیام به تنفیذ آن سیاست مشغول بودم و سبب تأخير، [تقديم] [footnoteRef:9842]این [footnoteRef:9843]مصلحت [footnoteRef:9844]بود. [9828:  مجا، ت، م: دست هاش]  [9829:  ت: الموفق]  [9830:  ت: خدا]  [9831:  ت: و فرمود]  [9832:  ت: بران]  [9833:  م: خیانت]  [9834:  م و چا: برید]  [9835:  م و چا: بزنید]  [9836:  م: شيب]  [9837:  ت: ندارد]  [9838:  ت: جان در زیر چوب]  [9839:  م کنید. چاپی کشید]  [9840:  ت: ندارد]  [9841:  اساس و ت: ندارد. م و چاپی: فرمان]  [9842:  اساس ندارد. مجا: تقدم]  [9843:  مجا، ت، م و چاپی: آن]  [9844:  ت: ندارد] 

فصل- و در این حکایت تنبیه است بر آن که [footnoteRef:9845]پیوسته مظلوم و بی گناه را اگر چه [footnoteRef:9846]در ورطة هلاك و دُجّة [footnoteRef:9847]بلا باشد امیدوار باید بود که به همه حال خدای- تعالی- [footnoteRef:9848](نصیر او) [footnoteRef:9849]باشد، و براءت ساخت و سلامت طریق بی شک پایمرد و دستگیر او شود و ظالم گناهکار [footnoteRef:9850]را اگر چه در كنف صحّت و سلامت و پناه امن و فراغت باشد خائف وترس کار [footnoteRef:9851]باید بود که عاقبت روزی شومی ظلم او را مؤاخذ و مبتلا گرداند و قهار منتقم انصاف مظلومان (بستاند از او) [footnoteRef:9852]. و این ابیات از انشای من لایق این مقام
 [9845:  ت: که بر آن]  [9846:  ت: اگر]  [9847:  ت: ندارد]  [9848:  مجاوت: ندارد]  [9849:  مجا: او را نصیر]  [9850:  ت: و گناهکار]  [9851:  ت: ترسناك]  [9852:  مجاوت. ازو بستاند. م: از ظالمان بستاند] 
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و) [footnoteRef:9853]مقال است: [9853:  مجا: ندارد] 

العربية [footnoteRef:9854] [9854:  مجا: ندارد] 

ستنتصف يا ظالم فقل اجل *** وكُلِّ امر ينتهى إلى أجل
و ایّها المظلوم بالله اسْتَعِن *** وثق به ولا تكن [footnoteRef:9855]على [footnoteRef:9856]و جل [9855:  ت: ولا يكن]  [9856:  مجا: ندارد] 

سيأخذ (كذا) الظالم لا تحسبه [footnoteRef:9857]*** يفلت [footnoteRef:9858]عَنْ رَبِّ الورى - عَزوَجل [9857:  ت: احسبه]  [9858:  مجا: تفلت] 

الفارسية [footnoteRef:9859]: [9859:  مجا: ندارد] 

به عذاب خدا شود مأخوذ *** هر که او ظالم و گنهکارست
بی گنه را خدای- عزّوجلّ *** از فضاهای بد نگهدارست
دار خُلد است جای بی گنهان *** وان هر با گنه سر دارست
عاری از عار بی گناه بود *** چو گنهکار را بسی عارست
زود گردد حزين بازاری *** ظالم ارچند تیز بازارست


536
بدرد روز حشر پرده برو *** ایزد، امروز اگرچه ستارست) [footnoteRef:9860] [9860:  م: عبارات و ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

الحكاية السادسة عشر [footnoteRef:9861]- ابو الفرج الكاتب که به بیغا [footnoteRef:9862]معروف است حکایت [footnoteRef:9863]کرد که وقتی در حلب معلول و رنجور [footnoteRef:9864]گشتم و عدتی بر من مستولی شد که هفت اندام من خشك شد [footnoteRef:9865]چنان که نه من حرکتی توانستم [footnoteRef:9866]کرد [footnoteRef:9867]و نه هیچ کس اندامی از اندام های مرا از غایت خشکی [footnoteRef:9868]توانستی که بجنباند، و چون چوب پاره ای [footnoteRef:9869]افتاده بودم و به غایت ضعیف و نحیف گشته و علل [footnoteRef:9870]متصل متضاد بر من جمع شده. سه سال بر این [footnoteRef:9871]حالت بماندم و جمله اطبّاء و حكما از مداوات و معالجت [footnoteRef:9872]من عاجز شدند و مرا از حیات و صحّت نومید گردانیدند و در علاج و دوای من بیش تفکّر نکردند و نظر نفرمودند [footnoteRef:9873]، و من از زندگانی طمع ببریدم و به چشم زنده در شخص مرده می نگریدم [footnoteRef:9874]. [9861:  مجا، ت و م افزوده: من الباب السادس]  [9862:  م: ندارد (غیر از چاپی و عربی: بغا)]  [9863:  ت: حکایتی]  [9864:  مجا: رنجور و معلول]  [9865:  مجا: کرد]  [9866:  مجا، ت، م: توانستمی]  [9867:  ت: کردن]  [9868:  اساس: خستگی]  [9869:  مجا: پاره ای چوب]  [9870:  عربی: اغلال]  [9871:  مجا، ت و چاپی: هم برین م: همه برین]  [9872:  مجا: ندارد]  [9873:  مجا: نکردند]  [9874:  ت: می نگرستم. چا: می نگریستم] 

رباعیه [footnoteRef:9875]: [9875:  مجا: الفارسيه. ت: الرباعيه. م: رباعی] 

افتاده بدم چو استخوان [footnoteRef:9876]مرده *** آزرده تنی و نیم جان [footnoteRef:9877]مرده [9876:  جزم وچا: استخوانی]  [9877:  جزم وچا: جانی] 

در زندگیی که مرگ از او بهتر بود *** من بودم زنده ای بسان [footnoteRef:9878]مرده
 [9878:  جز مجام، و چا: بسانی] 
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و مرا دوستی بود که او را ابوالفرج بن ابی دارم گفتندی، از اهل حلب [footnoteRef:9879]، و پیوسته بر عیادت من مواظبت نمودی، [footnoteRef:9880]و از غایت اهتمام و فرط اشفاق چون مرا بدیدی جزع بسیار نمودی چنان که درد دل [footnoteRef:9881]من زیادت شدی [footnoteRef:9882]و نومیدی من افزون گشتی، و آن [footnoteRef:9883]جزع و فزع او بدان ادا کردی که صریح به موت من [footnoteRef:9884]مرا تعزیت دادی [footnoteRef:9885]و چون چشمش بسر من افتادی [footnoteRef:9886]آب از چشم او [footnoteRef:9887]روان شدی [footnoteRef:9888]و عنان تمالك از دست او بیرون رفتی [footnoteRef:9889]. دل من ضعیف شد [footnoteRef:9890]و محنت زیادت [footnoteRef:9891]گشت [footnoteRef:9892]و [footnoteRef:9893]از غایت ضعف قوّت تحمّل نماند و با خود اندیشیدم که با غلام بگویم تا این نوبت که به عیادت آید او بگوید (که ادب [footnoteRef:9894]نباشد که از تو حجاب کنم یا به وقت در آمدن عُذری گویم، امّا مرض [footnoteRef:9895]من به شنودن [footnoteRef:9896]حکایت موت و فنا زیادت می شود) [footnoteRef:9897]و مشاهده آن (گریستن و جزع و فزع) [footnoteRef:9898]نمی توانم کرد، اگر تجشم (خواهد فرمود) [footnoteRef:9899]باید كه ترك نحيب و بكا و تضرّع و زاری کنی [footnoteRef:9900]و مرا بیش از این از حیات نومید نگردانی و الّا به تكلف [footnoteRef:9901]عيادت خویشتن [footnoteRef:9902]را کمتر زحمت [footnoteRef:9903]نمایی این سخن هنوز با غلام نگفته بودم
 [9879:  م و چا: محلت]  [9880:  مجا، ت و چا: کردی]  [9881:  مجات: و در دل]  [9882:  مجا: رنج زیادت شدی]  [9883:  ت: از م: او]  [9884:  مجا: ندارد]  [9885:  ت و م افزوده: و بدان حد کشید که]  [9886:  ت: افتاد]  [9887:  مجا، ت و م: چشمش]  [9888:  ت: شد]  [9889:  ت: شد]  [9890:  مجا: گشتی]  [9891:  مجا، ت و م: مضاعف]  [9892:  مجا: شدی. ت: گشتی]  [9893:  ت: و مرا]  [9894:  ت: تأدب]  [9895:  ت: مرض و علت من]  [9896:  ت: بسودایت نومیدی و. م و چا: به شنودن آیت نومیدی و]  [9897:  عبارت در مجا چنین است: که چون به عیادت رنجه می شوی حکایت مرگ و فنا کم کنی که رنج من زیادت می شود]  [9898:  مجا: جزع و گریستن]  [9899:  مجا: ندارد. ت و م: حضور ارزانی خواهی داشت]  [9900:  اساس و ت: کند]  [9901:  چاپی: به تکلیف]  [9902:  مجا: خود]  [9903:  ت: زحمت کمتر] 


538
که ابن ابی دارم (بر عادت) [footnoteRef:9904]به نزديك [footnoteRef:9905]من در آمد و چون چشم من بر وی افتاد برنجیدم، از ترس [footnoteRef:9906]آن که [footnoteRef:9907]همان طریقه [footnoteRef:9908]مسلوك دارد و خواستم که در خطاب بر وی مبادرت نمایم و آن چه اندیشیده ام با او بگویم. او سبقت نمود و گفت: به بشارت [footnoteRef:9909]آمده ام. گفتم: به چه بشارت؟ گفت: (دوش در خواب دیدم) [footnoteRef:9910]که (من به رقه بودمی) [footnoteRef:9911]به گورستان شهدائی [footnoteRef:9912]که با امیر المؤمنین علی به صفّین شهادت یافتند، با جماعتی گرد مقابر [footnoteRef:9913]طواف می کردم تا به جمعی رسیدم که گرد قُبّه ای طواف می کردند. پرسیدم که این چه قُبّه است؟ گفتند: قبر [footnoteRef:9914]عمار [footnoteRef:9915]یاسر من بدان گنبد [footnoteRef:9916]در رفتم [footnoteRef:9917]، گوری دیدم [footnoteRef:9918]سر باز کرده [footnoteRef:9919]و در وی پیری با جامه های سپید و بر سر و تن [footnoteRef:9920]او جراحت های تازه و موی روی او [footnoteRef:9921]به خون آلوده و مردمان می گفتند که [footnoteRef:9922]عمار بن یاسر این است بر وی سلام کردم جواب باز داد و مردمان [footnoteRef:9923]از او [footnoteRef:9924]سؤال ها [footnoteRef:9925]می کردند و او جواب می گفت و من متحیر مانده بودم [footnoteRef:9926]، ندانستم که [footnoteRef:9927]چه پرسم. پس گفتم: يا سيّدى! - ابوالفرج عبدا لواحد بن نصر المخزومي [footnoteRef:9928] [9904:  ت: ندارد]  [9905:  مجا: به نزد]  [9906:  مجا: از ترس برنجیدم]  [9907:  مجا: که]  [9908:  ت و م: طريق]  [9909:  مجا، ت و م: به بشارت خواستن]  [9910:  ت و م: در خواب دیدم دوش]  [9911:  مجا: رفته بودمی. ت: من برفته برفته بودمی. م: من به رقت بودمی]  [9912:  اساس: شهدا. ت، شهر رای]  [9913:  م و چا: آن مقام]  [9914:  مجا: قبّه. ت و چا: گود]  [9915:  مجا: عمار بن]  [9916:  ت: بآن می کنند]  [9917:  مجا: رفتم]  [9918:  15 - مجا: دیدم که]  [9919:  ت: ندارد]  [9920:  ت: و سر تن]  [9921:  ت: موی و روی. م: موی. چاپی: روی و موی (عربی: و على لحيته دم)]  [9922:  ت: ندارد]  [9923:  مجاوت: و مردمان هر کس]  [9924:  مجاوت: وی]  [9925:  مجاوم: سؤالي. ت: سؤال]  [9926:  مجاوت: بماندم]  [9927:  ت: ندارد]  [9928:  اساس. المخدومي. مجا، ت و م: المحرومي] 
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معروف به ببغا [footnoteRef:9929]را شناسی [footnoteRef:9930]؟ گفت: آری گفتم آن چه او بدان مبتلاست از بلا و مشقت و بیماری [footnoteRef:9931]می دانی؟ گفت: آری. گفتم: بخواهد زیست یا نه؟ گفت بلی بخواهد زیست و از این مرض صحّت خواهد یافت، ولیکن تو پسری داری بر وی بترس [footnoteRef:9932]از بیماریی که [footnoteRef:9933]بدو خواهد رسید. و چون این بشنیدم (از خواب) [footnoteRef:9934]بیدار شدم (و به تهنیت صحت تو دل خوش [footnoteRef:9935]گشتم [footnoteRef:9936]) و به واقعه پسر رنجور [footnoteRef:9937]شدم و ان شاء الله که صحت میسر شود و این [footnoteRef:9938]مرض خداى- تعالى- [footnoteRef:9939]کفایت کند و او را پسری بود سی ساله سلامت [footnoteRef:9940]و تن درست، پس از پنج روز او را تب گرفت و هر روز عدت [footnoteRef:9941]و مرضش [footnoteRef:9942]در زیادت بود و روز چهاردهم [footnoteRef:9943]را [footnoteRef:9944]به جوار رحمت [footnoteRef:9945]حق رسید، (و به صحّت آن خواب قوی دل گشتم) [footnoteRef:9946]و بیماری [footnoteRef:9947]روی در نقصان [footnoteRef:9948]نهاد و در مدّت نزديك صحّت تمام يافتم. [9929:  اساس و مجا: بغا]  [9930:  مجا: شنائی]  [9931:  مجاوت: بیماری دراز]  [9932:  ت: ترس]  [9933:  ت و م: که درین نزدیکی. چاپی: که بدین نزدیکی]  [9934:  مجا: ندارد]  [9935:  مجا، ت و م: خوشدل]  [9936:  مجا: و خوشدل گشتم به تهنیت صحت]  [9937:  مجا: بیمار]  [9938:  مجا، ت و م: آن]  [9939:  مجا، ت و م ندارد]  [9940:  مجاوت: با صحت و سلامت. م: به صحت و سلامت]  [9941:  مجا: ندارد]  [9942:  ت: علت مرض]  [9943:  م و چا: چهارم (؟)]  [9944:  مجا: ندارد]  [9945:  ت و م: ندارد]  [9946:  مجا: ندارد]  [9947:  مجا: بیماری من]  [9948:  مجا: به نقصان] 

فصل- و این حکایت متضمّن بشارت [footnoteRef:9949]و انذار است اهل مرض و صحّت را، تا [footnoteRef:9950]اگر چه [footnoteRef:9951]کسی صحیح البدن و سليم النفس و معتدل المزاج و قوى التركيب [footnoteRef:9952]باشد بر صحّت نفس و سلامت ذات اعتماد نکند، و از
 [9949:  اساس: أشارت]  [9950:  ت: ندارد]  [9951:  ت: اگر]  [9952:  ت م و چاپی: قوی ترکیب] 
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مرگ مفاجا [footnoteRef:9953]و بیماری ناگهان محترز باشد، اگر [footnoteRef:9954]کسی [footnoteRef:9955]به بیماری در از زمن شده باشد [footnoteRef:9956]و علّت عسیر [footnoteRef:9957]گشته و دوا متعذّر [footnoteRef:9958]، امید از صحت منقطع نگرداند و طمع از حیات بر ندارد و از رحمت خدای [footnoteRef:9959]نومید نشود [که] [footnoteRef:9960]آن کس که بر احیاء اموات و ایجاد معدومات [footnoteRef:9961]قادر باشد [footnoteRef:9962]بر ازالت مرض و اماطت [footnoteRef:9963]علّت قادر تر بود. و مُحیی و مُمیت بی [footnoteRef:9964]علّت و آلت فعّال لما يريد را شناسد و سبب موت و حیات و صحّت و مرض، مشیّت و ارادت [footnoteRef:9965]او داند، چنان که گفته ام: [9953:  م: مفاجاة چاپی: مفاجات]  [9954:  ت: اگرچه]  [9955:  مجا: کس]  [9956:  مجا: است]  [9957:  مجا: اسیر. چا: عمر]  [9958:  ت: معتدز]  [9959:  مجا: خدا]  [9960:  اساس و مجا: ندارد]  [9961:  اساس و مجا: معدمات (ازت، م)]  [9962:  مجا: شد]  [9963:  ت: امادت. چاپی: امانت]  [9964:  اساس و مجا: که]  [9965:  م اراده] 

العربيّة
فديتك لأ تأمن من الموتِ الموت ساعة *** ولا تحسب الدنيا بعهدك وافيه
تخافُ عَنِ الدنيا بِحَدٍ فانها *** على رغم اهل العدل بالجور [footnoteRef:9966]جافية [9966:  اساس: - بالجون. ت: بار بخور] 

وايقن- و إِنْ أَصْفيت [footnoteRef:9967]عَمِشكَ [footnoteRef:9968]انه *** يُبْدِلُ بالتعذير دَهرك صافية [9967:  اساس: اضیقت]  [9968:  اساس: عليك] 

فما أحد ينجو [footnoteRef:9969]من الموت التى *** أرى الموت ورداً و الخلايق عافية
 [9969:  مجاوت: ينجوا] 
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قرب سليم مات من غير علة *** و رَبِّ عليل فال برءا [footnoteRef:9970]و عافيه [9970:  ت: فرواً] 

يميت و يحيى بالمشية [footnoteRef:9971]ربنا *** هو الله لا يخفى على الله خافيه [9971:  ت: بالمسيئه] 

وايضاً في هذا المعنى بالفارسية [footnoteRef:9972]: [9972:  مجا: ندارد. ت: الفارسيه] 

مرگ از پیری و جوانی نیست *** سببش رنج و ناتوانی نیست
بر زمین هیچ محنت و دولت [footnoteRef:9973]*** جز به تقدیر آسمانی نیست [9973:  مصراع در چاپی چنین است: در زمین هیچ صحت و علت] 

تندرستی مرد و بیماری *** علت مرگ و زندگانی نیست
جز به حکم خدای- عزّ و جلّ *** هیچ اندوه و شادمانی نیست
(بی امانی ز [footnoteRef:9974]مرگ معلوم است *** دل از آن طالب امانی نیست [9974:  اساس: و] 

بی امانیست [footnoteRef:9975]مرد در وی از آنك *** دهر جز جای بی امانی نیست [9975:  مجا: بی امانست] 

جانی میوه بقا و دوام *** يك كس از بی گناه و جانی نیست [footnoteRef:9976] [9976:  اساس: این بیت را ندارد] 
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غم دل هست از آن که نیست کسی *** که گرفتار رنج [footnoteRef:9977]جانی نیست [9977:  اساس: هیچ] 

فانی است از جوانی ارپیری است *** زین غمم چهره از جوانی [footnoteRef:9978]نیست [9978:  مجا: ارغوانی] 

جاودانیست محنتم شاید [footnoteRef:9979]3 *** زندگانی چو جاودانی نیست [9979:  مجا: ز جهان] 

خوش زبانی چه سود زان که [footnoteRef:9980]سخن دافع دوزخ و زبانی نیست [9980:  مجا چون که] 

سزد از خایفم ز مرگ، چو کس *** ایمن از مرگ ناگهانی نیست
زود گردیم زیر خاك نهان *** آشکارست این نهانی نیست
زیورم [footnoteRef:9981]اشك چشم و خون دلست *** دُرّ بحری و لعل کانی نیست [9981:  ت: زیوم] 

[کشتی عمر غرقه گردد چون *** لنگر روح را گرانی نیست] [footnoteRef:9982] [9982:  اساس: ندارد] 

باد نخوت ز بادبان دماغ *** كمترك كن چو زوروانی [footnoteRef:9983]نیست (؟) [9983:  اساس: زو دوانی مجا: رو دوانی] 

کشتی ات را شکست موج فنا *** پس از این وقت بادبانی نیست
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هر که بر عُمر تکیه سازد او *** جز که ب رروی بادبانی نیست
رو [footnoteRef:9984]اطمع از بقا [footnoteRef:9985]ببر كين وصف *** آن جهانی است این جهانی نیست) [footnoteRef:9986] [9984:  اساس: زو]  [9985:  اساس: وفا]  [9986:  چاپی: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

الحكاية السابعة عشر من الباب السادس:
از ابراهیم [بن] المهدی [footnoteRef:9987]روایت است [footnoteRef:9988]- و او پسر امیر المؤمنین مهدی بود، برادر هارون الرشید- که گفت: [footnoteRef:9989]برادرم هارون چون بر مسند خلافت بنشست به هیچ وجه [footnoteRef:9990]رعایت جانب من نمی فرمود و در حق من اعزاز و اکرام نمی نمود و بی الثفاتی و جفای او را بر [footnoteRef:9991]حال و جاه [footnoteRef:9992]و مال من اثر فاحش ظاهر شد و اسباب و ضیاع روی به خرابی آورد و از مدّت [footnoteRef:9993]اندك وام [footnoteRef:9994]بسیار بر من جمع شد و ارزاق و صلات و ادراراتی که مرا [معهود] [footnoteRef:9995]بود [footnoteRef:9996]انقطاع پذیرفت. يك شب من از ظهور اختلال در جاه و مال و تفكر در آن حال [footnoteRef:9997]به غایت دلتنگ و پریشان شدم و قلق و اضطراب بر من غالب شد (و هم در آن اندیشه لحظه ای) [footnoteRef:9998]در خواب شدم، پدر خویش [footnoteRef:9999]امیر المؤمنين مهدی را به [footnoteRef:10000]خواب دیدم بر دست نشسته و من پیش [footnoteRef:10001]او بر پای ایستاده و اختلال حال و نقصان جاه و مال خود حکایت می کردم، و از رشید شکایت
 [9987:  اساس: ابراهيم المهدى. ت: ابراهيم ابن المهدى]  [9988:  م: مرویست]  [9989:  ت م و چاپی: او گفت]  [9990:  ت: ندارد]  [9991:  ت: در حرمت و. م و چاپی در حرمت]  [9992:  مجا: جاه و حال]  [9993:  ت: مذلت]  [9994:  ت: اوام]  [9995:  اساس: ندارد]  [9996:  ت، م و چاپی: بودی]  [9997:  ت: حالت]  [9998:  مجا: ندارد]  [9999:  مجا: خود]  [10000:  مجا: در]  [10001:  ت و م: در پیش] 
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می کردم [footnoteRef:10002]و در آن میان گفتم [footnoteRef:10003]: یا امیر المؤمنین دعا کن تا خدای- تعالی [footnoteRef:10004]- انصاف من از او [footnoteRef:10005]بستاند و مکافات او بدو رساند. گفت [footnoteRef:10006]: (اللهم اصلح ابنی هارون) این دعا سه بار بگفت. من گفتم [footnoteRef:10007]: یا امیرالمؤمنین از ظلم او [footnoteRef:10008]با تو شکایت می کنم و می خواهم که بر وی دعای بد کُنی [footnoteRef:10009]او را دعای نیکو می کنی. گفت: ترا چه زیان دارد اگر خدای او را با صلاح آرد و عملی او در حق تو صالح گرداند؟ و اينك به نزديك او می روم تا بفرمایم که [footnoteRef:10010]با تو طریق مجاملت و احسان سپرد و در اکرام و اعزاز تو مبالغت نماید و وام های [footnoteRef:10011]تو بگزارد و ولایت دمشق به تو ارزانی دارد پنداشتم من به انگشت سبابه (اشارت به جانب دمشق) [footnoteRef:10012]می کردم [footnoteRef:10013]و می گفتمی [footnoteRef:10014]دمشق [footnoteRef:10015]از راه انکار و استقلال [footnoteRef:10016]و استحقار. او گفتی انگشت مُسبّحه می جنبانی و دمشق را اندک می شماری [footnoteRef:10017]؟ این دنیاست هر چند از دنیا نصیب تو کمتر باشد در آخرت ترا بهتر باشد چون (این بگفت) [footnoteRef:10018]، بیدار شدم [footnoteRef:10019]و ندانستم که مُسبّحه چه باشد. مردی را که مؤدّب [footnoteRef:10020]من بود [footnoteRef:10021]بفرمودم تا [footnoteRef:10022]حاضر کردند و از او سوال کردم که مُسبّحه چه باشد؟ گفت: عبد الله بن العباس انگشت سبّابه را مُسبّحه خواندی و سبب سؤال امیر از این سخن چیست؟ آن خواب که [footnoteRef:10023]دیده بودم با او حکایت کردم و بعد از آن در خواب نشدم و همچنان بر سر [footnoteRef:10024] [10002:  ت: می نمود]  [10003:  ت: گفته ام]  [10004:  مجاوت: ندارد]  [10005:  ت و م: وی]  [10006:  مجا وت: او گفت]  [10007:  مجا: می گفتم]  [10008:  مجا، ت و م: من از ظلم او]  [10009:  ت و م: گوئی]  [10010:  ت و م: تا]  [10011:  ت: اوام های]  [10012:  ت: به جانب دمشق اشارت]  [10013:  ت: می کند]  [10014:  ت: می گفتی]  [10015:  ت: دمشق دمشق]  [10016:  مجا: استقلال و انکار]  [10017:  ت: می شمری]  [10018:  مجا: از خواب]  [10019:  ت: گشتم]  [10020:  اساس: مودت]  [10021:  اساس: نمود]  [10022:  مجا: تا او را]  [10023:  مجا: ندارد]  [10024:  مجا: ندارد] 
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فراش نشسته بودم [و] با او سخن می گفتم که رسول امیرالمؤمنین رشید رسید و پیغام او به استحضار و استدعای من برسانید. من از آن خواب هیچ حساب بر نگرفتم [footnoteRef:10025]و خوف و ارتباع بر من غالب شد و مُستشعر گشتم که شاید [footnoteRef:10026]که مکروهی به من رساند. تکاسل و تغافل [footnoteRef:10027]می نمودم [و مدافعت می کردم] [footnoteRef:10028]و غرض [من] [footnoteRef:10029]آن بود که دخول من به نزديك او روز باشد بر سر جمع، تا حیا مانع آید [و] اگر مکری و غدری اندیشیده باشد تمام نگردد. و رسولان و مستحقان [footnoteRef:10030]او متواتر گشتند و به ضرورت [footnoteRef:10031]و الحاح مرا بدان آوردند [footnoteRef:10032]که بر نشستم [footnoteRef:10033]و به سرای او رفتم و با جزعی و روعتی [footnoteRef:10034]هرچه تمام تر به نزديك [footnoteRef:10035]او رفتم و او بر روی فراش نشسته بود و می گریست. چون مرا بدید گفت: سوگند می دهم ترا به خدای [footnoteRef:10036]که امشب هیچ خواب دیده ای؟ گفتم آری، امیرالمؤمنین مهدی را همین زمان [footnoteRef:10037]به خواب دیدم چون من این بگفتم گریستن وزاری او زیادت شد. [footnoteRef:10038]بعد از آن گفت: با او از من شکایت کردی تا مرا دعای بد کند؟ گفتم: آری اما او دعاى نيك گفت و چنان که رفته بود تمامت رؤیا بر او عرضه داشتم هارون گفت: همین لحظه در خواب به نزديك من آمد و هر چه تو گفته بودی [و] [footnoteRef:10039]او جواب داد با من تقریر کرد و به وعده ای که تراداده بود و فانمود، به خدای که امر او را امتثال نمایم
 [10025:  مجاوت: نگرفتم]  [10026:  مجاوت: نباید]  [10027:  مجا تغافل و تكاسل: م: تكاسل و تساهل]  [10028:  اساس: ندارد]  [10029:  اساس: ندارد]  [10030:  مجا: ندارد. م و چاپی: مستخبران]  [10031:  مجا: و ضرورت]  [10032:  مجا: آورد]  [10033:  ت: بر نشینم]  [10034:  مجا: با فزعی و رعبی. ت: با جراعی و روعتي. م: با جزعی و فزعى]  [10035:  مجا: به نزد]  [10036:  مجا: ای برادر به خدای. ت: به خدای ای برادر]  [10037:  مجاوت: لحظه]  [10038:  مجاوت: گشت]  [10039:  اساس: ندارد] 
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و صله رحم به جای آرم پس پرسید که چند وام داری؟ گفتم هفتاد هزار دینار. بفرمود [footnoteRef:10040]بگزاردند، و گفت با خانه مر و تامن نماز بگزارم [footnoteRef:10041]و بیرون آیم و بر نام تو لوایی [footnoteRef:10042]به [footnoteRef:10043]ایالت دمشق بر بندم و در دولت و سعادت بر تو بگشایم. من بر آن موجب که فرمود انقیاد نمودم و چون فرض حق بگزارد [footnoteRef:10044]بر سنت معهود مرا استدعا فرمود و عهد دمشق و لوا به من تسلیم کرد و در اکرام و احترام [footnoteRef:10045]من باقصى الغاية والامكان برسيد [footnoteRef:10046]و اركان مملکت و اعیان دولت را بفرمود [footnoteRef:10047]که [footnoteRef:10048]در رکاب من تا به سرا [footnoteRef:10049]بیامدند، و حال من نيکو شد و جاه من رفیع گشت. [10040:  مجا: فرمود]  [10041:  ت و م: بگذارم]  [10042:  ت: لوای. م: گواه]  [10043:  ت: ندارد]  [10044:  ت و م: بگذارد]  [10045:  مجا: احترام و اکرام]  [10046:  ت: بکوشید]  [10047:  مجا: فرمود]  [10048:  مجا: تا]  [10049:  ت: سرای من] 

فصل- و این حکایت مُنبی است از آن که رعایت جانب اقارب و اولوالارحام زبده مکارم و مآثر [footnoteRef:10050]و عمده [footnoteRef:10051]مناقب و مفاخر است و کلام ربّانی مُحرض بر این معانی که (قوله تعالی) [footnoteRef:10052]: أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ[footnoteRef:10053][و] حدیث نبوی بر این دعوی [footnoteRef:10054]حجّت [footnoteRef:10055]قوی که (صلة الرحم يزيد فى العمر). و از [footnoteRef:10056]گفته من این هر دو قطعه (تازی و پارسی) [footnoteRef:10057]به ایسن [footnoteRef:10058]معنی [footnoteRef:10059]مناسب و ملایم [footnoteRef:10060]است [footnoteRef:10061].
 [10050:  مجا: ندارد]  [10051:  ت: عهده]  [10052:  مجا وت: ندارد]  [10053:  الاحزاب، 3]  [10054:  مجا: حجت]  [10055:  مجا: دعوی]  [10056:  مجا: و ازين]  [10057:  مجا: ندارد]  [10058:  مجا: برین]  [10059:  مجا: ندارد]  [10060:  مجا: ندارد]  [10061:  مجاوت: ندارد] 
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العربيّة:
أرىّ صلة الارحام في العمر للفتى *** يزيد فزد [footnoteRef:10062]فيها يزد بك [footnoteRef:10063]في العمر [10062:  مجا: فی د]  [10063:  ت: يدرك] 

و جانب عقوق الأقرباء و دارهم *** يزل ذاك عن حيزومهم غمرة العمر
و غامر غمار النّاس في الذب عنهم *** و كُنْ واصلاً رحم المحنك والغمر
الفارسيّة: [footnoteRef:10064] [10064:  مجا: ندارد] 

با خویش نیکویی کن و بیگانگی مکن *** بی خویشی از معایب دیگر فزون ترست
هر نیکویی و لطف که با خویش خود کنی *** با خویش کرده باشی، وین خود مقررست
(پیوند رحم باشد [footnoteRef:10065]پیوند عمر، پس [footnoteRef:10066]*** پیوسته دار پیوند ار [footnoteRef:10067]عمر در خورست [10065:  اساس باشد و]  [10066:  مجاوت: عمروبس]  [10067:  مجاوت: از] 

جانت بر آذر [footnoteRef:10068]است از ایزد به روز حشر *** گر در دل تو عزم جفای برادرست [10068:  ت: برادر] 

در روی او بجز نفس خوش مزن چو عود *** ور همچو عود مسکنت از وی بر آذرست) [footnoteRef:10069] [10069:  چاپی: سه بیت اخیر را ندارد] 

الحكاية الثامنة عشر- واقدی [footnoteRef:10070]گوید مرا وقتی [footnoteRef:10071]دست تنگی روی
 [10070:  اساس: رافدي. مجا: راقدى]  [10071:  مجا: وقتی مرا] 
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نمود و نعمت و ثروت پشت به [footnoteRef:10072]من آورد و فقر به غایت کشید و فاقه به نهایت انجامید و ماه رمضان از افق سال طالع شد و از تأثیر طالع [بد] [footnoteRef:10073]اخراجات رمضان بر من متعلر گشت. دوستی [footnoteRef:10074]علوی داشتم [footnoteRef:10075]، رُقعه ای بدو [footnoteRef:10076]نوشتم و هزار درم قرض [footnoteRef:10077]خواستم، هزار درم [footnoteRef:10078]در کیسه ای مُهر بر نهاده به من فرستاد، و هم در آن لحظه رقعه ای از آن دوستی دیگر به من آوردند [که] [footnoteRef:10079]از من به جهت اخراجات رمضان (هزار درم) [footnoteRef:10080]التماس کرده بود، [footnoteRef:10081]همچنان به مُهر [footnoteRef:10082]بدو فرستادم و جانب او را بر جانب خود ترجیح نهادم. و چون [footnoteRef:10083]روز دیگر شد [footnoteRef:10084]آن دوست که از من قرض گرفته [footnoteRef:10085]بود و آن علوی که من از او [footnoteRef:10086]قرض خواسته [footnoteRef:10087]بودم هر دو به نزديك من آمدند [footnoteRef:10088]و [footnoteRef:10089]علوی از من پرسید آن [footnoteRef:10090]دراهم که با من انبساط نمودی [footnoteRef:10091]و به استقراض آن [footnoteRef:10092]مرا رهین منّت گردانیدی چه کردی؟ گفتم: در مُهمّی صرف کردم، او بخندید [footnoteRef:10093]و کیسه همچنان سر بمهر بیرون کرد و در پیش من بنهاد و گفت: من بیرون این [footnoteRef:10094]درم ها هیچ نداشتم و به جهت [footnoteRef:10095]اخراجات ماه [footnoteRef:10096]رمضان نهاده بودم، چون رقعه تو به التماس آن مُحقّر برسید همچنان [footnoteRef:10097]ایثار کردم و چون محتاج اخراجات رمضانی [footnoteRef:10098]گشتم به نزدیك این دوست رُقعه ای
 [10072:  ت: بر]  [10073:  اساس: ندارد]  [10074:  ت: و دوستی]  [10075:  مجا: داشتم علوی]  [10076:  مجا: برو]  [10077:  ت: به قرض]  [10078:  ت: او هزار درم]  [10079:  از مجا افزوده شد]  [10080:  مجا: ندارد]  [10081:  مجا: خواسته بود]  [10082:  مجا: کیسه به مهر]  [10083:  مجا: ندارد]  [10084:  ت: بود]  [10085:  مجا: خواسته]  [10086:  مجاوت: وی]  [10087:  مجا: گرفته]  [10088:  مجا: در آمدند.]  [10089:  مجا: ندارد]  [10090:  مجاوت: که آن]  [10091:  ت: فرمودی]  [10092:  مجا: ندارد]  [10093:  ت: خندید]  [10094:  مجا: ازین]  [10095:  اساس: و جهت]  [10096:  مجا: ندارد]  [10097:  مجا: من همچنان]  [10098:  ت و م: رمضان] 
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نبشتم و قرضی خواستم. او این کیسه بعينها مختوم به نزديك من [footnoteRef:10099]فرستاد. من چون مهر خود بر وی بدیدم [footnoteRef:10100]تعجّب داشتم و کیفیت این حسال از آن دوست بپرسیدم او با من حکایت کرد و ماجری چنان که بود شرح داد. اينك هر دو به نزديك تو آمده ایم [footnoteRef:10101]و کیسه آورده، [footnoteRef:10102]تا با یکدیگر مقاسمت کنیم و با آن [footnoteRef:10103]نفقه (کرده باشیم). [footnoteRef:10104]باشد که خدای [footnoteRef:10105]- تعالی- [footnoteRef:10106]دری از درهای روزی بر ما گشاده گرداند، واقدی [footnoteRef:10107]گوید: نمی دانم در انشای [footnoteRef:10108][این] [footnoteRef:10109]مکرمت از ماهر سه کدام کریم تر است [footnoteRef:10110]؟ و با یکدیگر [footnoteRef:10111]آن درم [footnoteRef:10112]تخصیص کردیم و ماه رمضان در آمد و بیشتر از آن درم خرج کردیم [footnoteRef:10113]و چون [footnoteRef:10114]اندکی [footnoteRef:10115]ماند دلتنگ و پریشان خاطر شدم و در ترتیب وجوه اخراجات متفکر گشتم و در این اندیشه بودم که یحیی بن خالد البرمکی با مدادی [footnoteRef:10116]پگاه مرا بخواند و گفت: ترا دوش به خواب دیدم در حالتی که از راه تعبیر دلیل می کند که در محنتی سخت و اندوهی بسیار بوده باشی [footnoteRef:10117]حال خود با من تقریر کن و از حقیقت آن و سبب تشويش مرا با خبر گردان. [footnoteRef:10118]من آن سرّ مکتوم [footnoteRef:10119]او را معلوم گردانیدم و صورت ماجرائی که میان من و علوی [footnoteRef:10120]و آن دوست رفته بود با وی شرح دادم. او [footnoteRef:10121]از آن تعجّب نمود [و] گفت: نمی دانم از شما کدام [footnoteRef:10122]کامل تر است
 [10099:  مجا: به من]  [10100:  مجا: دیدم]  [10101:  مجا: آمدیم]  [10102:  مجاوت: آورده ایم]  [10103:  مجا: ندارد]  [10104:  مجا: سازیم. ت: گردد]  [10105:  ت: ندارد]  [10106:  مجاوت: ندارد]  [10107:  اساس و مجا: رافدی]  [10108:  ت و چاپی: افشای]  [10109:  اساس: ندارد]  [10110:  ت: باشد]  [10111:  ت: همدگر]  [10112:  ت: آن درم را]  [10113:  ت: کردم]  [10114:  مجاوت: ندارد]  [10115:  ت: اندك]  [10116:  مجاوت: بامداد]  [10117:  ت: بوده ای]  [10118:  ت: کن]  [10119:  ت: مكتوب]  [10120:  ت: آن علوی]  [10121:  ت: وی]  [10122:  ت: کرم کدام] 
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و مروت که [footnoteRef:10123]تمام تر [footnoteRef:10124]و [footnoteRef:10125]فرمود تاسی هزار درم [footnoteRef:10126]به من دادند و ایشان [footnoteRef:10127]هر یکی [footnoteRef:10128]را [footnoteRef:10129]ده هزار [footnoteRef:10130]درم بفرستاد و حال ما نیکو شد و از آن [footnoteRef:10131]ضیق و شدت فرج يافتيم [footnoteRef:10132]. [10123:  مجا: کدام]  [10124:  م: عامر]  [10125:  مجا: پس]  [10126:  اساس: دینار (و غلط است)]  [10127:  مجا: ایشان را]  [10128:  مجا: هر يك]  [10129:  مجا: ندارد]  [10130:  م: دو هزار]  [10131:  ت: در آن]  [10132:  مجا: یافتم] 

فصل- و این حکایت دلیل است بر علّو درجه کرم و رفعت منزلت فتوّت و سُمّو مرتبه مروّت و حسن عاقبت ایثار و اگر حجت و برهان بر کثرت مکارم و مآثر ایثار کنندگان این [footnoteRef:10133]آیت است، قوله تعالى: وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [footnoteRef:10134]وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [footnoteRef:10135]بسنده و کفایت است و این منظومات از گفته من (ملایم و موافق این معنی است) [footnoteRef:10136]: [10133:  جز ت و م: این است]  [10134:  ت: خصاص]  [10135:  الحشر: 10]  [10136:  مجا: مقرر این خصلت است. ت: مقررند شرف این خصلت را و محرض بر احراز این منقبت] 

العربيّة
اكبر على نفسك الاخوان محتسباً *** عند الأله ثواباً غير ممنون
وقم بحاجة من وافاک في امل *** و قال مسترقداً قومی اعینونی
[عربيه اخرى] [footnoteRef:10137]:
 [10137:  اساس: ندارد] 
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نهاية الجود ياذا اللبّ [footnoteRef:10138]ايثار *** و جاء في ذاك اخبار و آثار [10138:  اساس: ذا اللبيب] 

اثر على نفسك الزوار إن سألوا [footnoteRef:10139]*** وان يكن لك فيهم يا فتى كار [footnoteRef:10140] [10139:  اساس و مجا: مالوا]  [10140:  مجا: ایثار. ت: محذوف است] 

و عم خيرك اصناف الورى كرماً *** ولو عليك بشر كلهم كاروا [footnoteRef:10141] [10141:  اساس: ثارو. مجا: ثار] 

ينطق بمدحك كُل الناس قاطبة *** و يكثر الشعر سكيت و مکثار
الفارسيّة [footnoteRef:10142] [10142:  مجا: ندارد] 

گمان مبر [تو] [footnoteRef:10143]که وصف کرم رسد به کسی *** که [او] [footnoteRef:10144]به جهد و تكلّف محقّری بخشد [10143:  اساس: ندارد]  [10144:  اساس: ندارد] 

بر خرد نه چنان خوار گشت تاج کرم *** که همچنین به گزافش به هر سری بخشد
کریم نبود دریا [که] [footnoteRef:10145]بعد از آن که خورد *** هزار غوطه به غواصّ گوهری بخشد [footnoteRef:10146] [10145:  اساس: ندارد]  [10146:  ت: بعد از این بیت آورده است:] 

کریم نبود آن کز نهایت شخصی *** به زخم مستی محتاج رازری بخشد (؟)
کریم نبود شاهی که گنج ها دارد *** وگر چه هر دم تختی و افسری بخشد [footnoteRef:10147] [10147:  چاپی: این بیت را ندارد] 
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کریم نبود آن کس که مال جمع کند *** زکات آن به تنعم به غمخوری بخشد
کریم آن کس [footnoteRef:10148]باشد که قوت کسب کند *** چو نيك گرسنه گردد به دیگری بخشد
 [10148:  اساس: نبود] 
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فَرَجِ بعد از شِدَّت
تألیف
حسين بن اسعد دهستانی
با مقابله و تصحیح
دکتر اسماعیل حاکمی
جلد دوم
انتشارات اطلاعات
1363
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دهستانی، حسین بن اسعد
فرج بعد از شدت
با مقابله و تصحیح
دکتر اسماعیل حاکمی
چاپ دوم
تیراژ: 5250 نسخه
چاپ و صحافی: مؤسسه اطلاعات
این کتاب اولین بار در سال 1360 در مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی چاپ شده است
همه حقوق محفوظ است
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به نام خدا
[bookmark: _Toc37]فهرست مطالب
مقدمة مصحح...پنج- هشت
باب هفتم: در حکایت جماعتی که به حادثه سخت و واقعه سهمناک گرفتار شدند یا به درویشی و فقر مبتلا گشتند...567
باب هشتم: در حکایت حال کسانی که به کشتن نزديك شده نجات یافتند، و مرگ با خود مقرر کرده، حیات دیدند.
باب نهم: در حال جماعتی که به ملاقات حیوانی مهلك اميد از حیات بريدند و به سببی از اسباب نجات یافتند و به مراد رسیدند...940
باب دهم: در حکایت احوال جماعتی که به علت عسر و بیماری سخت مبتلا بودند و بعد از آن که از حیات نومید گشتند از لطایف صنع باری تعالی ناگاه شفا یافتند...994
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به نام خداوند بخشایندة مهربان
مقدمة جلد دوم
در مقدمة جلد اول در بارۀ متن عربی كتاب (الفرج بعد الشدة) و مؤلف آن: قاضی محسن تنوخی و همچنین مترجم فارسی کتاب: حسین بن اسعد دهستانی مطالبی به اختصار نقل شد. از ترجمة کتاب، نسخ خطی فراوانی با نام (فرج بعد از شدت) در کتابخانه های ایران و خارج (از جمله ترکیه و انگلستان) وجود دارد و در مقدمة جلد اول برخی از آن ها را معرفی کرده ایم. در ادامة کار مقابله و تصحیح بخش دوم (مجلد حاضر) از نسخ خطی و چاپی (فرج بعد از شدت) به شرح زیر استفاده کرده ام:
1- نسخة (اساس) متعلق به کتابخانة مجلس شورای اسلامی (شورای ملی سابق) که گاه از آن با علامت (مج) یاد شده است. ظاهراً این نسخه در اوایل قرن هشتم هجری تحریر شده است.
2- نسخة (مجا) متعلق به کتابخانة مجلس که احتمالا در قرن هشتم یا نهم هجری تحریر گردیده است.
3- نسخة (ت) محفوظ در کتابخانة موزة (توپقا پوسرای) استانبول (ترکیه). تاریخ تحریر این نسخه سال 706 هجری است.
4- نسخة (م) متعلق به کتابخانة استاد فقید مجتبی مینوی. این نسخه احتمالاً در قرن دهم یا یازدهم هجری کتابت شده است.
5- نسخة (ح) متعلق به نگارندة این سطور. تاریخ کتابت این نسخه نیز معلوم نیست و قسمتی از سه برگ آخر کتاب پاره شده است. ظاهراً این نسخه در قرن دوازدهم هجری تحریر گردیده است و کامل نیست. نگارنده به لطف دوست دانشمند جناب آقای دکتر حسن سادات ناصری موفق به تهیه و خرید این کتاب گردید.
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6- نسخة (مل) متعلق به کتابخانة ملی تهران. این نسخه نیز مغلوط و ناقص است. تاریخ کتابت این نسخه 1089 هجری ضبط شده است.
7- نسخة (مش) متعلق به کتابخانة دانشکده الهیات مشهد. این نسخه خلاصه ای از متن فارسی کتاب می باشد و تاریخ تحریر آن ربیع الثانی 1092 هجری است.
8- نسخة (د) متعلق به کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران (قبلا به کتابخانة دانشکدة ادبیات تعلق داشت). این نسخه نیز تاریخ تحریر ندارد و بسیار مختصر و مغلوط است. (از سه نسخة 6-7-8 در موارد معدود استفاده کرده ام)
9- نسخة چاپی تهران (چا) از انتشارات کتابخانة اسلامیه به تصحیح آقای علی اکبر غفاری (1345 شمسی).
10- نسخة چاپ بمبئی (چب) که در سال 1276 هجری به کوشش محمد حسین کاشانی به طبع رسیده است. (این دو نسخة اخیر نیز ناقص است و بیش تر عبارات و اشعار عربی را ندارد).
11- متن عربي (الفرج بعد الشدة) چاپ قاهره (1375 هجری قمری).
12- متن عربي (الفرج بعد الشدة) چاپ قاهره (1357 هجری قمری ).
13- متن عربي (الفرج بعد الشدة) چاپ قاهره (1938 میلادی).
(دو نسخة اخیر متعلق به کتابخانة مرحوم استاد مجتبی مینوی است و حواشی و تصحیحات استاد را شامل می باشد).
14- المستجاد... تأليف قاضی تنوخی به تصحیح آقای محمد کرد علی (دمشق، سال 1970 میلادی).
15- النشوار المحاضرة تأليف قاضی تنوخي
16- نسخ جوامع الحكايات عوفی (از جمله دو بخش کتاب به کوشش استاد فقید دکتر محمد معین، و دو مجلد از انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به تصحیح استاد محترم خانم دکتر بانو کریمی).
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چگونگی تصحیح کتاب و مقابلة نسخ
در کار تصحيح كتساب- همان طور که در مقدمۀ جلد اول تذکر داده شده است.- نسخة قدیمی مجلس (اساس = مج) را اساس قرار داده و اختلاف سایر نسخ را با آن در پاورقی ضبط نموده ام. در این مجلد از چهار نسخة قدیم تر: مج- مجا- ت و م سود جسته ام و از بقیة نسخه ها در موارد ضروری استفاده کرده ام. چه نسخه های جدیدتر نه تنها مشکلی را حل نمی کنند بلکه اغلب ناقص و مغلوط نیز می باشند و تنها در موارد ضروری به آن ها مراجعه کرده ام.
از متن عربی کتاب و سایر تألیفات قاضی تنوخي يعني (النشوار...) و (المستجاد من فعلات الاجواد) نیز در تصحیح و حل مشکلات کتاب سود جسته ام. مخصوصاً توضیحات و تعلیقات محققانة آقایان: بدری محمد فهد (در کتاب: القاضي التنوخي و كتاب النشوار) و محمد کرد علی (در كتاب: المستجاد من فعلات الاجواد) در حل بسیاری از مشکلات از جمله در ضبط صورت صحیح اعلام و امكنه بسیار سودمند بوده است. همان گونه که در مقدمة جلد اول کتاب یاد آوری شده است نگارنده تصمیم داشت در پایان مجلد دوم فهارس مختلف و توضیحات و تعلیقات را ضمیمه نماید، اما به واسطة زیاد شدن حجم کتاب مجلد دوم به باب دهم خاتمه پذیرفت و با صوا بدید و موافقت مسؤولان محترم بنیاد فرهنگ ایران قرار شد توضیحات و فهرست های هر سه مجلد در پایان جلد سوم (باب سیزدهم کتاب) آورده شود. بدین ترتیب مجلد سوم شامل با بهای: یازدهم، دوازدهم و سیزدهم کتاب همراه با تعلیقات و فهرست های هر سه جلد خواهد بود. لازم به یادآوری است که متن عربی کتاب شامل چهارده باب است و باب چهاردهم شامل پاره ای از اشعار معروف عربی است و نسخه های فارسی (فرج بعد از شدت) تنها سیزده باب را شامل است و باب چهاردهم را در بر ندارد.
و الحمد لله اولاً و آخراً
سوم مهرماه 1360 شمسی
اسماعیل حاکمی
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علامت های اختصاری که در این کتاب آمده است:
ت: نسخة توپقاپو سرای
چا: نسخة چاپ تهران
چب: نسخة چاپ بمبئی (هند)
ح: نسخة حاکمی
د: نسخة دانشگاه تهران (کتابخانة مرکزی)
ظ: ظاهراً
م: نسخة مرحوم استاد مینوی
مج (اساس): نسخة مجلس (1)
مجا: نسخة مجلس (2)
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[bookmark: _Toc38]الباب السابع
در حکایت جماعتی که به حادثة سخت و واقعة [footnoteRef:10149]سهمناک گرفتار شدند یا به درویشی و فقر مبتلا گشتند و خدای-- تعالی [footnoteRef:10150]-- بر دست [footnoteRef:10151]کسی که از او می ترسیدند [footnoteRef:10152]و از جائی که چشم نداشتند ایشان را از آن ورطه خلاص و از آن مضيق مناص ارزانی داشت. [10149:  ت: گرفتار]  [10150:  مل: خدای تبارك و تعالى به لطف بیدریغ خود]  [10151:  مل: از دست]  [10152:  مجا: نبیو سیدند. ت: بندو سیدند. مل، ح: نیندیشیدند] 

الحكاية الأولى من الباب السابع- در تواریخ معتبر مذکور است و در دفاتر معتمد مسطور، که عادت محمد بن زيد العلوى المعروف بالداعی که پادشاه طبرستان بود چنان بودی که هر گه [footnoteRef:10153]سال نو در آمدی و وقت افتتاح معامله بودی و عمّال به تحصیل خراج مشغول خواستندی شد، در بیت المال نظر فرمودی، هر چه از خراج سال گذشته باقی بودی [footnoteRef:10154]بر جماعتی از قبایل قریش که در آن ولایت (حسب و نسب و اهلیت ایشان معلوم بودی قسمت فرمودی) [footnoteRef:10155]و آن چه باقی ماندی بر اولاد انصار و فقها و اهل علم و قرآن تخصیص فرمودى. يك سال در
 [10153:  مجا: که چون. ت: که هر گه که]  [10154:  مجا: ندارد]  [10155:  مجا: حسب و نسب و اهلیت ایشان معلوم بودی او بدادی. ت: بودندی علی الاختلاف مراتبهم قسمت کردندی و هر یکی را نصیبی فرا خود حسب و نسب و اهلیت او بدادی. ح: بودندی علی الاختلاف بر مراتب ایشان قسمت فرمودی و هر يك را به فراخور حسب و نسب او نصیبی بدادی] 
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این موسم نشسته بود بر عادت، تا آن ادرارات و مرسومات و ارزاق به اهل استحقاق رساند، اول بنی هاشم را نصیب فرمود و چون از تمامت ایشان فارغ شد فرمود تا بنى عبد مناف را آواز دادند؛ مردی [footnoteRef:10156]برخاست، گفت: من از بنی عبد منافم. داعی گفت: از کدام قبیله ای از ایشان [footnoteRef:10157]؟ گفت: از بنی امیه. گفت: از کدام بطن؟ آن مرد خاموش شد. داعی گفت: مگر از فرزندان معاویه ای؟ (آن مرد[footnoteRef:10158]) گفت: آری (داعی گفت: از فرزندان معاویه از کدام فرزندی؟ خاموش شد. داعی گفت: مگر از فرزندان یزیدی؟ گفت: آری) [footnoteRef:10159]. گفت: بد اندیشه ای بوده است ترا و خطا تدبیری افتاده است که قصد ولایتی کرده ای که [footnoteRef:10160]ولات آن ولایت آل ابی طالب اند و ایشان را به نزديك شما طلب خون و قصاص است به جهت سیّد ایشان حسين بن [footnoteRef:10161]على- رضى الله عنه [footnoteRef:10162]- و ترا از این هزار چاره بود، اگر غرض استمداد و استعانت بود در شام و عراق جمعی توانستی یافت که تو لا به جدّ تو کردندی و اسلاف ترا دوست داشتندی و با تو مبرّت و احسان کردن جایز داشتندی، که اگر این اختیار از سر جهل و نادانی کرده ای تمام تر از این جهلی نمی باید و اگر دانسته ای و متعمداً ارتکاب این مخاطره کرده ای خود را به دست خویش در ورطة هلاک انداخته ای [footnoteRef:10163]و به پای خود به گورستان آمده [footnoteRef:10164]. علویان چون این بشنیدند هر يك به نظر عداوت و چشم حقارت در وی نگریستند [footnoteRef:10165]و خواستند که قصد او کنند. محمد بن زید الدّاعی [footnoteRef:10166]بانگ بر ایشان زد و گفت: ساکن باشید، می پندارید [footnoteRef:10167]که در کشتن او قصاص حسین بن علی خواهد بود، و او را چه جرم در این؟ خدای- تعالی- حرام کرده که کسی را به جرم کسی دیگر مؤاخذت کنند [footnoteRef:10168]و فرموده: قوله تعالى: وَ لا تَزِرُ وازِرَةْ وِزْرَ اخری[footnoteRef:10169]، و اللّه که اگر کسی
 [10156:  ت: من]  [10157:  ت: بنی عبد مناف]  [10158:  ت: ندارد]  [10159:  اساس: ندارد]  [10160:  ت: ندارد]  [10161:  مجا: ندارد]  [10162:  ت: رضى الله عنهم]  [10163:  مجا: انداخته]  [10164:  ت: آمدة]  [10165:  مجا: نگرستند]  [10166:  ت: ندارد]  [10167:  مجا: می پندارند چا: مپندارید]  [10168:  ت: مؤاخذه بكند]  [10169:  بنی اسرائیل، 16] 
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تعرّض او کند آن کس را قصاص کنم. پس گفت: بشنوید حکایتی و آن را در کارها قدوه و دستور خویش سازید. پس گفت: پدر من با من حکایت کرد و او از پدر خود روایت کرد که بر منصور خلیفه آن سال که به حجّ رفته بود جوهری قیمتی عرضه داشتند که مثل آن ندیده بود و از آن تعجّب نمود. بعد از آن با او گفتند که محمد [footnoteRef:10170]بن هشام [footnoteRef:10171]بن عبد الملك جوهری [footnoteRef:10172]بسیار [footnoteRef:10173]از این قیمتی تر و فاخر تر دارد امير المؤمنين منصور ربیع حاجب را بفرمود تا محمد بن هشام (بن عبدالملك) [footnoteRef:10174]را طلب دارد و آن جوهر را از او بستاند، و گفت [footnoteRef:10175]: فردا که در مسجد حرام من نماز جمعه بگزارم [footnoteRef:10176]تو بفرمای [footnoteRef:10177]تا همه درها فرو بندند [وقفل برنهند] [footnoteRef:10178]و معتمدان و ثقات [footnoteRef:10179]را بر آن درها [footnoteRef:10180]موکّل گردان و يك در بگشای و خود بر آن در نشین [footnoteRef:10181]و باید که هیچ کس [footnoteRef:10182]از آن در بیرون نشود [footnoteRef:10183]الاّ که تو او را بشناسی، و به همه حال چون محمد بن هشام در این مسجد باشد بدین طریق ظاهر شود. چون روز دیگر شد [footnoteRef:10184]ربیع آن چه فرموده بود به جای آورد و چون درهای مسجد فرو بستند ومحمد بن هشام قضیه شنیده [footnoteRef:10185]بود بدانست که (مطلوب و مقصود) [footnoteRef:10186]اوست [footnoteRef:10187]و به همه حال مأخوذ خواهد بود، از خوف جمان و بیم هلاك حيران و مدهوش بماند و اثر آن حیرت [footnoteRef:10188]بروی ظاهر گشت، در آن حالت چشم محمد بن [زید بن] [footnoteRef:10189]على بن حسين [footnoteRef:10190](بن علی بن ابی طالب) [footnoteRef:10191]- رضى الله عنه [footnoteRef:10192]- بروی [footnoteRef:10193]افتاد او را [footnoteRef:10194]به غایت اندوهگن و غمناك و متفکّر یافت، با خود گفت: آن مرد کار افتاده و صاحب واقعه می نماید [footnoteRef:10195]اعانت و اغاثتِ او از لوازم طهارت [footnoteRef:10196] [10170:  ت: من محمد...]  [10171:  مجا: الهشام]  [10172:  بجز ت: جوهر]  [10173:  ت: ندارد]  [10174:  مجا: ندارد]  [10175:  ت: و گفت که]  [10176:  مجا: بگزاردم. ت، ح: بگذارم]  [10177:  ت: بفرمائی]  [10178:  اساس: ندارد]  [10179:  ت: ثقاة]  [10180:  اساس: در کارها]  [10181:  مجا، ت: بنشين]  [10182:  ت: ندارد]  [10183:  مجا: ندارد]  [10184:  ت: بود]  [10185:  مجا: شنوده]  [10186:  مجا: مقصود و مطلوب]  [10187:  ت: او چیست]  [10188:  مجا: حسرت]  [10189:  اساس: ندارد]  [10190:  مجا: الحسين على]  [10191:  مجا: ندارد]  [10192:  ت: عنهم]  [10193:  مجا: دروی]  [10194:  ت: چون او را]  [10195:  اساس و ت: می ماند]  [10196:  ت: کرم و طهارت] 
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نسب [footnoteRef:10197]باشد. پس روی بدو آورد و گفت: ای مرد بس پریشان و متفکّر و پراکنده خاطرت [footnoteRef:10198]می بینم، چه کسی تو و واقعۀ تو چیست و خوف [footnoteRef:10199]تو از کیست؟ با من بگو [footnoteRef:10200]و در امان خدای وضمان سلامت می باش [footnoteRef:10201]؛ و [footnoteRef:10202]پذیرفتم که هر سعی که امکان [footnoteRef:10203]دارد به جای آرم تا از آن چه [footnoteRef:10204]موجب استشعار [footnoteRef:10205]تست و از آن چه [footnoteRef:10206]خایفی ترا ایمن گردانم. گفت: منم [footnoteRef:10207]محمد بن هشام [بن عبد الملك. اکنون بفرمای تا نام تو چیست و انتمای تو به کیست؟ وی گفت من محمد بن زيد بن على الحسين ام و هشام] [footnoteRef:10208]گفت: إنّا للهِ و اِنا إِلَيْهِ راجِعُون [footnoteRef:10209]) اگر [footnoteRef:10210]مکافات آن که پدر من با پدر تو کرده است خواهی کرد مرا دل از جان بر باید گرفت و طمع از زندگانی [footnoteRef:10211]بباید برید. محمد بن زید گفت: اندیشه مدار [footnoteRef:10212]ای پسر عمّ که کشندة زید تو نیستی. به کشتنِ تو جبر آن کسر و سدّ [footnoteRef:10213]آن ثلمه و قصاص آن خون و انتقام آن ظلم حاصل نخواهد شد و امروز بدان [footnoteRef:10214]سزاوارم که دستت گیرم نه بدان که به- دستت باز دهم (و آن به من لایق است) [footnoteRef:10215]که پایمردت [footnoteRef:10216]باشم نه آن که پایمالت گردانم. امّا مرا معذور دار اگر برای مصلحتی مکروهی به تو رسانم یا ناسزائی در [footnoteRef:10217]روی تو بر [footnoteRef:10218]زبان [footnoteRef:10219]رانم. چون آن [footnoteRef:10220]ایذا متضمّن خلاص و آن جفا مفضی [به] [footnoteRef:10221]مناص باشد (تفاوت نکند) [footnoteRef:10222]گفت: (اَلأمْرُ إليك و أنا مُمتثل بينَ يَدَيك) هيچ توقّف و تأخير منمای و آن چه مصلحت است بفرمای. محمد بن
 [10197:  ت: از تو]  [10198:  مجا: پراکنده اندرون و متقسم خاطرت. ت: پراکنده اندرون و منقسم خاطرت]  [10199:  ت: خوف و رعت]  [10200:  مجا، ت: بگوی]  [10201:  مجا، ت: باش]  [10202:  مجا، ت: و از تو]  [10203:  ت: و امکان]  [10204:  ت: آن جا که]  [10205:  ت: استسعاد]  [10206:  مجا، ت: و از آن]  [10207:  ت: ندارد]  [10208:  اساس: ندارد]  [10209:  البقره، 151]  [10210:  مجا، ت: اگر تو]  [10211:  مجا: جان. ت: امان]  [10212:  مجا، ت: باك مدار ای پسرهم و اندیشه مند مباش]  [10213:  مجا: شد، ت: بند]  [10214:  مجا: من بدان]  [10215:  ت: و به من آن لایق است]  [10216:  اساس: پایمردی]  [10217:  مجا: بر]  [10218:  مجا: در]  [10219:  ت: زفان]  [10220:  ت: ندارد]  [10221:  اساس: ندارد]  [10222:  ت: ندارد] 
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زید ردای خود بر سر و گردن او انداخت و در هم پیچید و گریبانِ او با آن به هم [footnoteRef:10223]بگرفت و به جرّثقیل [footnoteRef:10224]می کشید. چون [footnoteRef:10225]چشم ربیع بر وی افتاد لطمه ای سخت و طپانچه ای استوار بر روی او زد و او را همچنان پیشِ ربیع آورد و گفت: يا ابا الفضل این خبیث جمّالی [footnoteRef:10226]است از شتربانان [footnoteRef:10227]کوفه شتران [footnoteRef:10228](به کرابه من داده است) [footnoteRef:10229]بدان شرط که مرا [footnoteRef:10230]با کوفه برد و از من بگریخته است و شتران [footnoteRef:10231]به بعضی [footnoteRef:10232]اسفهسلاران [footnoteRef:10233]خراسانی داده است به کرا. دو مرد را موکّل با من بفرست تا این خبیث را با من پیشِ قاضی برند [footnoteRef:10234]و اگر خراسانیان [footnoteRef:10235](در راه قصدی کنند) [footnoteRef:10236]مانع باشند [footnoteRef:10237]. ربيع گفت: سمعاً و طاعةً يا ابن رسول الله، و دو سرهنگ را با او بفرستاد و چون از پیشِ ربیع چندان برفتند که ایمن شدند محمد بن زید گفت: يا خبيث حق من می گزاری (اقرار کرد که می گزارم) [footnoteRef:10238]. (بعد از آن محمد بن زید) [footnoteRef:10239]سرهنگان را گفت: اکنون چون [footnoteRef:10240]اقرار می کند شما باز گردید. ایشان باز گشتند و او ردا از گردن محمد بن هشام [footnoteRef:10241]بیرون کرد و گفت: (هر کجا می خواهی برو) [footnoteRef:10242]. محمد بن هشام دست [footnoteRef:10243]محمد بن زید ببوسید و گفت: مادر و پدر من فدای تو باد یا ابن رسول الله [footnoteRef:10244](الله يعلم حيث يجعل رسالاته) [footnoteRef:10245]، خدای می داند که نور [footnoteRef:10246]نبوّت را کدام تن می شاید و مهبط وحی را کدام دل می باید [footnoteRef:10247]. پس گوهری نفیس و درّی گرانمایه بیرون
 [10223:  مجا، ت: به یک جا]  [10224:  ت: و بقيل]  [10225:  ت: و چون]  [10226:  ت: حمالی]  [10227:  مجا، ت: اشتربانان]  [10228:  مجا: اشتران. ت: اشتران خود]  [10229:  مجا، ت: به من به کرا داده است]  [10230:  ت: + باز]  [10231:  مجا: اشتران. ت: استران]  [10232:  مجا، ت: بعضی از]  [10233:  مجا، ت اسفهسالاران]  [10234:  مجا، ت: آرند]  [10235:  اساس: خراسانی]  [10236:  مجا: در راه بر من تعدی کنند. ت: در راه من تعدی کنند]  [10237:  مجا: باشد]  [10238:  مجا: گفت: یابن رسول الله بلی. ت: گفت آری یا بن رسول الله]  [10239:  مجا: پس. ت: ندارد]  [10240:  اساس: چو]  [10241:  مجا: محمد هشام]  [10242:  مجا: اکنون هر کجا که ترا می باید برو. ت: اکنون هر کجا ترا باید برو]  [10243:  سایر نسخ: سر]  [10244:  ت: يا رسول الله]  [10245:  ت: رسالة]  [10246:  ت، مل، ح، چا: زبور]  [10247:  ت: فرماید] 
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کرد و گفت: طمع می دارم که به قبول این [footnoteRef:10248](بر من منّت نهی) [footnoteRef:10249]و به پذیرفتن [footnoteRef:10250]آن [footnoteRef:10251]هدیه مرا مشرّف گردانی. محمد بن زید قبول نکرد و گفت: [ما اهل آن خاندانیم [footnoteRef:10252]که نیکوئی به کسی رسانیم و ازوی مکافات نستانیم و من بزرگ ترازین به تو بگذاشته ام [footnoteRef:10253]و آن خون زید بن علی [footnoteRef:10254]است] [footnoteRef:10255]برو به عافیت و سلامت [footnoteRef:10256]و هر چند [footnoteRef:10257]زود [footnoteRef:10258]متواری شوی [footnoteRef:10259](ترا بهتر که) [footnoteRef:10260]این مرد [footnoteRef:10261]در طلب تو مجدّ [footnoteRef:10262]است. و محمد بن هشام برفت و متواری شد و به واسطة محمد بن زید از آن بلا بجست و از آن ورطه برست. و چون داعی این حکایت به آخر رسانید بفرمود تا آن اموی را هم چندان که دیگران را از بنی عبد مناف می دادند [footnoteRef:10263]نصیب [footnoteRef:10264]کردند و در حال جمعی از بندگان و موالی [footnoteRef:10265]خود را به اسم بدرقه با اوضمّ گردانید و به [footnoteRef:10266]محافظت او نصب [footnoteRef:10267]کرد تا او را در خفص [footnoteRef:10268]رأفت [footnoteRef:10269]و امن و سلامت به ری رسانند [footnoteRef:10270]و نبشتة او [footnoteRef:10271]باز آورند [footnoteRef:10272]. [10248:  مجا: آن]  [10249:  مجا: منت بر من نهی]  [10250:  مجا: پذرفتن]  [10251:  مجا، ت: این]  [10252:  بجزت: ما از اهل خاندانیم]  [10253:  مجا: نگذاشته ام]  [10254:  مجا: زید علی]  [10255:  اساس: ندارد]  [10256:  ت: به سلامت]  [10257:  مجا: هرچه]  [10258:  مجا، ت: زودتر]  [10259:  مجا، ت: شوی]  [10260:  مجا: چندان که. ت: که چنان که]  [10261:  مجا: + زودتر ازین شهر برود زود که. ت: + ازین شهر بیرون شود که]  [10262:  مجا، ت: بجد]  [10263:  مجا، ت: بداد]  [10264:  مجا: نصب]  [10265:  مجا: حوالی]  [10266:  مجا: ندارد]  [10267:  مجا: نسب]  [10268:  ت: حفظ چا: خصب]  [10269:  مجا، ت: راحت]  [10270:  مجا، ت: رسانیدند]  [10271:  مجا: ندارد]  [10272:  ت: آورد] 

فصل-- در [footnoteRef:10273]این حکایت فواید بسیار است و از آن جمله دو مختار: [10273:  ت: و در] 

یکی- آن که مرد چون [footnoteRef:10274]یکی از حسّاد و اعدای خویش را صاحب واقعه و کار افتاده بیند و آن بیچاره از راه عجز و اضطرار به ذیل احترام [footnoteRef:10275]او [footnoteRef:10276]تشبّت نماید و به آستین کرم او تعلّق سازد دست اعانت از سر او بر نگیرد و پای اغاثت از کوی او باز نکشد و زبون گیر و عاجز کش نباشد و جرایم گذشته را به عفو
 [10274:  مجا: چون مرد]  [10275:  ت: و احترام]  [10276:  ت: ندارد] 
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تلقّی [footnoteRef:10277]کند و بر مقتضای [footnoteRef:10278]فرمان باری- تعالى- که خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجاهِلِینَ[footnoteRef:10279]کار بندد و بر سنّت پیغامبر [footnoteRef:10280]که (مکارم الاخلاق ان تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تعفو عمن ظلمك) برود و چون او را در پناه و امان [footnoteRef:10281]خود آورد از غدر [footnoteRef:10282]و مکر و نقض [footnoteRef:10283]عهد دور باشد چنان که محمد بن زید با محمد هشام (و داعی با اموی کرد) [footnoteRef:10284]. العربيّة [footnoteRef:10285]: [10277:  ت: تلقین]  [10278:  مجا: مقتضى]  [10279:  الاعراف، 199]  [10280:  مجا: + صلى الله عليه و على آله و سلم]  [10281:  مجا: آمال]  [10282:  ت: عذر]  [10283:  مجا، ت: نقص]  [10284:  مجا: ندارد]  [10285:  ت: و درین معنی می گویم العربیة] 

أَجِرْ مَنْ يَلْتَجيِ بِكَ مُسْتَجِيراً *** و إنْ يكُ كاشحاً صعب السّخيمه
وَ لَا تُحَقِر [footnoteRef:10286]ذِمَامَ الْجارِ غَدْراً [footnoteRef:10287]*** فَلِلْغدّارِ [footnoteRef:10288]عاقِبَةُ وَخيمَة [10286:  ت: ولا تحفر. مجا: ولا يحقر]  [10287:  ت: عذراً]  [10288:  ت: فللعذار] 

[الفارسيّة [footnoteRef:10289]: [10289:  اساس: ندارد] 

عزّت جوبی سزد که خواری نکنی *** با کار فتاده جز که یاری نکنی
دشمن بر تو چو زینهاری گردد *** زنهار که زینهار خواری نکنی
[و دوم- آن که چون باری- سبحانه [footnoteRef:10290]و تعالی- شخصی را توفیق اقتنای [footnoteRef:10291]مكارم و مفاخر و احرازِ مناقب و مآثر ارزانی دارد [footnoteRef:10292][و او] [footnoteRef:10293]در حقّ صاحب حاجتی بر اصطناع و اکرام و مبرّت و انعام اقدام نماید باید که مشرب [footnoteRef:10294]این احسان را به کدورتِ (من و اذى) [footnoteRef:10295]مکدّر نگرداند و بداند که عاقبت فتوّت و نهايت مروّت آن است که در سخا جزا، و بر مواهب، عوض توقّع نکند؛ و چون با اهل معرفت خود به معروفی قیام نماید مکافات و مجازات طمع ندارد چنان که این ابیات مبیّن این حالت و مقرر [footnoteRef:10296]این مقالت است. العربيّة: [10290:  ت: ندارد]  [10291:  ت: + بر]  [10292:  ت: داشت]  [10293:  اساس: ندارد]  [10294:  ت: مسرت]  [10295:  ت: ایذا]  [10296:  ت: مقر] 

عّلى المعروفِ لا تأخُذْ جَزاءً *** جزاكَ اللهَ فِي دارِ السَّلامِ
وَ لا تَطمَعْ عَليه الشُكّر ايضاً *** وَ لا تمْننْ فَتُلْحَق باللّئامِ
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وَ انّكَ لَوْ سمحْتَ لِکَىْ تُجازى *** فبيع ذاكَ لأشِيَمُ الكِرامِ
الفارسيّة:
کرم و لطف بی عوض [footnoteRef:10297]باید *** تا آن در مرد متّهم نبود [10297:  ت، چا: بی غرض] 

بر سخا و عطا کریمان را *** طمع شکر نیز هم نبود
بر کرم چون جزا طمع داری *** آن تجارت بود کرم نبود] [footnoteRef:10298] [10298:  مجا: ندارد] 

الحكاية الثانية من الباب السابع- آورده اند که چون ذوالقرنین به ولایت [footnoteRef:10299]چین رسید و در نواحی آن ولایت نزول فرمود يك نيم از شب گذشته حاجب در آمد و گفت: رسول [footnoteRef:10300]ملک چین آمده است، بار می خواهد. سکندر فرمود تا بار دادند. چون در آمد [footnoteRef:10301]سلام گفت [footnoteRef:10302]و در مقام خدمت و موقف طاعت بایستاد و [footnoteRef:10303]گفت: اگر پادشاه صواب داند اشارت فرماید تا مجلس خیالی کنند [footnoteRef:10304]، کلمه ای که [footnoteRef:10305]عرضه [footnoteRef:10306]می باید داشت [footnoteRef:10307]خلوت را شاید [footnoteRef:10308]. فرمود تا (هر که حاضر بودند) [footnoteRef:10309]بیرون رفتند، محاجب بماند. گفت: ايّها الملك این کلمه می باید که جز ملك (کسی دیگر) [footnoteRef:10310]نشنود. سکندر فرمود تا او را تفتیش کردند و احتیاط به جای آوردند با وی هیچ سلاح نیافتند؛ و بفرمود تا تیغی برهنه بیاوردند و در دست گرفت و حاجب را نیز بفرمود [footnoteRef:10311]تا بیرون رفت [footnoteRef:10312]و او را گفت: در همان [footnoteRef:10313]مقام که هستی بایست و سخنی که داری عرضه کن. گفت [footnoteRef:10314]: پادشاه روی زمین حقیقت داند و یقین شناسد که ملكِ من چینم که به خدمت آمده ام. نه [footnoteRef:10315]رسول او، و [footnoteRef:10316]از تو سؤال می کنم که مراد تو از من چیست و مقصود تو کدام و رضای تو به چه نوع حاصل می شود تا اگر ممکن باشد در تحصیل آن کوشم هر چند بر من سخت آید، و ترا و خود را از حرب و مقاتله بی نیاز گردانم. سکندر گفت: به چه ایمن شدی بر من که نفس خود [footnoteRef:10317]را عرضة تيغ تلف و هدف تير بلا ساختی و خود را به اختیار
 [10299:  مجا: شهر]  [10300:  ت: ندارد]  [10301:  اساس: + و]  [10302:  مجا: کرد]  [10303:  اساس: ندارد]  [10304:  ت: + که]  [10305:  ت: ندارد]  [10306:  مجا: عرض]  [10307:  مجا: داد]  [10308:  مجا: می شاید]  [10309:  مجا: حاضران]  [10310:  مجا: دیگری]  [10311:  ت: فرمود]  [10312:  مجا: شد. ت: شو]  [10313:  مجا، ث: هم برآن]  [10314:  اساس: ندارد]  [10315:  ت: و نه]  [10316:  ت: ندارد]  [10317:  ت: خویش] 
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در ورطة اسیری انداختی؟ گفت: بدان که دانستم که تو مردی عاقلی (و میان ما) [footnoteRef:10318]عداوتی قدیمی و حقدی [footnoteRef:10319]دیرینه نیست و طلب قصاصی (و کینه ای که انتقام آن) [footnoteRef:10320]واجب کند در میان نیفتاده است، و تو دانی که به کشتن من (ملك چين) [footnoteRef:10321]مسلّم [footnoteRef:10322]نشود از آن که اگر مرا قتل [footnoteRef:10323]کنی اهل چین پادشاهی دیگر را بیعت کنند و بر تختِ ملك [footnoteRef:10324]بنشانند و ترا مقصود (به دست) [footnoteRef:10325]نیاید و بد نامی حاصل شود. اسکندر [footnoteRef:10326]سر در پیش افکند و دانست که مردی عاقل است. گفت: (از تو آن) [footnoteRef:10327]می خواهم که [footnoteRef:10328]سه ساله ارتفاع مملکت خود امسال [footnoteRef:10329]بدهی و بعد از آن هر سال يك نيمة [footnoteRef:10330]محصول ولایت به من می رسانی [footnoteRef:10331]. ملك چین گفت: جز این [footnoteRef:10332]هیچ [footnoteRef:10333]دیگر هست؟ گفت: نه [footnoteRef:10334]. ملك چين [footnoteRef:10335]اجابت کرد [footnoteRef:10336]، گفت [footnoteRef:10337]: سمعاً و طاعةً . اسکندر گفت: حال بعد از آن چگونه باشد؟ گفت: چنان که [footnoteRef:10338]هر دشمن که قصد من کند بر من ظفر یابد و هر دوست که به من التجا کند محروم ماند [footnoteRef:10339]. گفت: اگر بر ارتفاع دو ساله اختصار کنم [footnoteRef:10340]؟ گفت: اندکی آسان تر و قدری سهل تر از آن باشد که تقریر کردم. گفت: اگر بر يك ساله قناعت کنم؟ گفت [footnoteRef:10341]: در کارِ ملك و لشكر نقصانی نباشد امّا بر [footnoteRef:10342]استیفای مرادات و لذّات قاصر باشم [footnoteRef:10343]. [10318:  مجا: ندارد]  [10319:  اساس: حقد]  [10320:  مجا: و كينة انتقامی که]  [10321:  ت: که ملك چینم]  [10322:  مجا: میسر]  [10323:  ت: بقتل]  [10324:  مجا، ت: مملکت]  [10325:  مجا: بر]  [10326:  مجا، ت: سکندر]  [10327:  مجا: ندارد]  [10328:  مجا: + تو]  [10329:  مجا ندارد]  [10330:  مجا: يك نيمه از. ت: يك نیم از]  [10331:  ت: رسانی]  [10332:  مجا: غیر ازین]  [10333:  مجا: چیری. ت: چیز]  [10334:  ت: نی]  [10335:  ت: + گفت]  [10336:  ت: کردم]  [10337:  ت: ندارد]  [10338:  ت: ندارد]  [10339:  ت: + قبیل اول محارب]  [10340:  اساس: کنیم]  [10341:  ت: ندارد]  [10342:  مجا: الا در]  [10343:  اساس: باشیم] 

گفت: اگر به [footnoteRef:10344]ثلثی از ارتفاع راضی شوم [footnoteRef:10345]؟ [گفت ثلثی [footnoteRef:10346]از آن جملة فقر او مساکین و محتاجان را باشد] [footnoteRef:10347]و باقی در وجه مصالح [footnoteRef:10348]لشكر و مؤنات ملك
 [10344:  ت: ندارد]  [10345:  اساس: شوی]  [10346:  ت: سدسی]  [10347:  اساس: ندارد]  [10348:  مجا: معاش] 
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صرف شود. گفت: برثلث [footnoteRef:10349]اقتصار [footnoteRef:10350]كردم [footnoteRef:10351]. ملك چين شکرها گفت و باز گشت و چون بامداد شد [footnoteRef:10352]مقارن طلوع آفتاب لشکر چین در رسیدند به عدد مور و ملخ و گرداگرد لشکر سکندر [footnoteRef:10353]فرو گرفتند و لشکر سکندر [footnoteRef:10354]برخود از هلاك بترسیدند و حیران بماندند [footnoteRef:10355]و به ضرورت بر مرکبان سوار شدند و حرب را ساخته گشتند و اسکندر برنشست و [footnoteRef:10356]ملک چین چون اسکندر را بدید (از اسب) [footnoteRef:10357]فرو آمد و خدمت کرد. اسکندر گفت: غدری [footnoteRef:10358]کردی و ما را [footnoteRef:10359]به صلح بفریفتی و جنگ را مستعّد [footnoteRef:10360]گشتی. گفت: معاذ اللّه که از من مكر و غدر آید، من بر همان قولم که در خدمت پادشاه روی زمین مقرّر گردانیده ام [footnoteRef:10361]، امّا با مداد [footnoteRef:10362]این لشکر را [footnoteRef:10363]برای آن بر نشاندم [footnoteRef:10364]تا ملك فرمانبرداری و طاعت داری [footnoteRef:10365]من بر ضعف و قلّت [footnoteRef:10366]حمل نفرمايد وعدّت و شوكت (و استعداد و آلت) [footnoteRef:10367]من ببيند [footnoteRef:10368]و آن چه [footnoteRef:10369]در نظر ملك آمدند از لشکر من اندکی اند از بسیاری [footnoteRef:10370]، نه [footnoteRef:10371]از روی عجز و بیچارگی [footnoteRef:10372]فرمانبردار شدم امّا دیدم که حق- عزّ اسمه– تر انصرت می کند و تأیید (می فرماید) [footnoteRef:10373]و بر بسیاری [footnoteRef:10374]کسان که (از تو به عدّت) [footnoteRef:10375]وشوكت و قوّت و آلت بیش ترند مظفّر و منصور می گرداند، دانستم که با تقّدیر آسمانی مدافعت فایده نکند و با تأیید ربّانی مقاومت سود ندارد، به انقیاد و امتثال تلقّی کردم و در طاعت داری تو [footnoteRef:10376]طاعت خدای را [footnoteRef:10377]داشتم و این تواضع و تذلّل [footnoteRef:10378]به [footnoteRef:10379]فرمان ایزدی [footnoteRef:10380]کردم. اسکندر گفت: دریغ
 [10349:  مجا: + آن]  [10350:  مجا، ت: اختصار]  [10351:  اساس: کردیم]  [10352:  مجا: بود، ت: ندارد]  [10353:  سایر نسخ: اسکندر]  [10354:  سایر نسخ: اسکندر]  [10355:  مجا، ت: فرو ماندند]  [10356:  مجا: ندارد]  [10357:  ت: ندارد]  [10358:  ت: غدر]  [10359:  بجز مجا: ما را]  [10360:  مجا: آماده]  [10361:  مجا: گردانیدم. ت: گردانیدة]  [10362:  مجا: ندارد]  [10363:  مجا، ت: ندارد]  [10364:  مجا، ت: برنشانده ام]  [10365:  مجا: طاعت]  [10366:  مجا: علت]  [10367:  مجا: و آلت و استعداد]  [10368:  مجا: بیند. ت: نبیند]  [10369:  ت: و این چه]  [10370:  ت: بسیار]  [10371:  ت: و من نه]  [10372:  مجا: فروماندگی]  [10373:  مجا، ت: و تأیید و قوت می دهد]  [10374:  ت: بسیار]  [10375:  مجا: که به لشکرو]  [10376:  مجا، ت: ندارد]  [10377:  مجا، ت: ندارد]  [10378:  ت: تزلل]  [10379:  ت: ندارد]  [10380:  ت: + را] 
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باشد که از چون تو کسی چیزی توقع کنم که از تو عاقل تر و کامل تر پادشاهی ندیده ام ترا از [footnoteRef:10381]آن چه می خواستم معاف داشتم و همین لحظه بفرمایم تا تمامت لشکر من از ولايت تو بیرون شوند. ملك ملك چين گفت: آن گاه [footnoteRef:10382]جهانیان مرا [footnoteRef:10383]چه گویند که جنس تو پادشاهی به ولایت من رسد [footnoteRef:10384]و [footnoteRef:10385]او را خدمتی شایسته نکنم. و [footnoteRef:10386]سکندر [footnoteRef:10387]همان لحظه باز گشت و ملك چين اضعاف آن که با او مقرّر فرموده [footnoteRef:10388]بود (به خدمت او) [footnoteRef:10389]فرستاد [footnoteRef:10390]. [10381:  ت: ندارد]  [10382:  مجا: آن گه مرا]  [10383:  مجا: ندارد]  [10384:  اساس: رسید]  [10385:  ت: ندارد. مجا: و من]  [10386:  مجا: ندارد]  [10387:  ت: اسکندر]  [10388:  ت: کرده]  [10389:  مجا، ت: ندارد]  [10390:  ت: بفرستادم] 

فصل- و در این حکایت به چند وجه فایده می توان گرفت:
یکی- آن که بداند که عقلا و اربابِ خرد اگر چه دشمن باشند اختلاط و اختلاف زیان ندارد که [footnoteRef:10391]به کمال عقل آن [footnoteRef:10392]دشمن را و تفکّر در عواقب امور از ایذای جانی [footnoteRef:10393]مانع و وازع [footnoteRef:10394]آید چنان که اسکندر را آمد از رنجانیدن ملك چين، بعد از آن که قدرت یافت. و از مجالست و مؤانست دوست نادان برحذر باید بود که بسیار باشد که به جهل و نادانی (ازوی فعلی) [footnoteRef:10395]صادر شود که در زعم او آن نيك نمايد و سبب هلاك مال و جاه [footnoteRef:10396]این کس گردد و در این معنی می گویم [footnoteRef:10397]: [10391:  ت: ندارد]  [10392:  اساس: از]  [10393:  مجا: حال. ت: حالی]  [10394:  ت: ورع آن که]  [10395:  مجا: فعلی از وی]  [10396:  ت: جان]  [10397:  مجا، ت: گفته ام] 

جانِبْ مُجالستهَ الغبّىِ ترّفُعاً *** و اخفِضْ جَناحَكَ للّبيب العاقِلِ
قدْ قيلَ قِدماً كَمْ عَدّو عاقِلٍ *** لِلْمَرّة اذْفَعُ مِنْ صَديقٍ جاهِلِ
الفارسيّة:
زان دوست بیر که از جهالت بدخوست *** با دشمن زیر کت برون آی از [footnoteRef:10398]پوست [10398:  ت: ز] 

(هست این مثل قدیمی و سخت نکوست *** دانا دشمن به بود از نادان دوست) [footnoteRef:10399] [10399:  بیت در نسخة چاپی چنین است: هست این مثلی که دشمن دانا را باید که تو به شناسی از نادان دوست] 
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و دوم- آن که هر چند کسی را اعوان و انصار بسیار باشد و قوّت و قدرتی تمام و خصمی قصد او (بر دست گیرد) [footnoteRef:10400]و به ایذای [footnoteRef:10401]او [footnoteRef:10402]پای فراپیش نهد باید که تا تواند و ممکن گردد از سر لطف جنبد و از در صلح در آید (و ادفع بالّتی هی احسن) [footnoteRef:10403]را کار فرماید و تکیه بر آلت و عدّت و شوکت نسازد که عاقبت جنگ وخیم است و آخر وحشت ذمیم [footnoteRef:10404]و از آن که اگر مغلوب و مقهور [شود [footnoteRef:10405]] هلاك جان و مال و ذهاب [footnoteRef:10406]منصب و منال باشد، و دشمن کامی رود [footnoteRef:10407]، اگر منصور و مظفر باشد در ثانی الحال از انتقامی (از جهت) [footnoteRef:10408]آن خصم یا [footnoteRef:10409]از وجهی دیگر ایمن [footnoteRef:10410]نتواند [footnoteRef:10411]بود و در این نوع حال ملک چین و سازگاری و کارسازی که [footnoteRef:10412]با اسکندر کرده [footnoteRef:10413]نموداری نیکو و دستوری شایسته است و این ابیات مقرّر شمّه ای است در این معنى. العربيّة: [10400:  مجا: کرد]  [10401:  ت: دانائی]  [10402:  ت: با او]  [10403:  فصلت، 32]  [10404:  ت: دمیم]  [10405:  اساس: ندارد]  [10406:  ت: + و]  [10407:  مجا، ت: نقد. م، چا: بقدر]  [10408:  بجزت: که از حرب]  [10409:  ت: تا]  [10410:  ت: امن]  [10411:  اساس: نتوان]  [10412:  مجا: ندارد]  [10413:  اساس: کرد] 

الفتحُ بالجَدِّ لا بالجِدّ و المدّدِ *** و النّصر [footnoteRef:10414]في الحَزم لا في كثرَةِ [footnoteRef:10415]العددِ [footnoteRef:10416] [10414:  ت: وانصر]  [10415:  ت: کره]  [10416:  مجا: المدد] 

فَلا يُغرّنكَ الايّام مقبلةً *** سَينتَهى كُلُّ اِقبالٍ الى آمَدِ
و لا [footnoteRef:10417]تَكُنْ بهبُوبِ [footnoteRef:10418]الرّيح ذا بَطرٍ [footnoteRef:10419]*** فکُلُّ [footnoteRef:10420]ريحٍ لَها لابُدَّ مِنْ رَكَدِ [10417:  ت: فلا]  [10418:  ت: لهبوب]  [10419:  ت: ذانظر]  [10420:  ت: و کل] 

[و ايضاً في هذا المعنى [footnoteRef:10421]] [footnoteRef:10422]: [10421:  ت: + لی]  [10422:  اساس: ندارد] 

بادِرْ مُخادَعةَ الاعداءِ بالمالِ *** و دارهم و ارتَقِبْ فوزاً بآمالِ
من حُسن قالی [footnoteRef:10423]اصح ماقلت منعطِفاً *** فادفع [footnoteRef:10424]به قُبح مایأنی به القالی [10423:  مجا: قال]  [10424:  مجا: فلا دفع] 

و لا توكَّلْ على الاكثارِ في عَددٍ *** فالنْصّرُ لَيسَ باِكثارٍ و اقلالِ
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[الفارسيّة] [footnoteRef:10425]: [10425:  اساس: ندارد] 

تا بتوانی به عنف کم کوش *** چون کار به لطف می برآید
بر قوّت خود مساز تکیه *** رهوار بسی به سر در آید
در پای فتد ز باد روزی *** همچون کله آن که بر سر آید
از حنظل و زهر کی توان یافت *** نوشی که ز شهد و شکر آید
و هذه الرباعية ايضاً في هذا المعنى:
با دشمن و دوست ساز گاری [footnoteRef:10426]بهتر *** وز [footnoteRef:10427]سر سبكیت پایداری بهتر [10426:  اساس: کارسازی]  [10427:  ت: و از] 

از هر بادی چو بحر آشفته مشو *** چون کوه ثبات و بردباری بهتر
الحكاية الثالثة من الباب السابع- اسحاق بن ابراهيم الموصلی که از اکابر بغداد و مقرّبان دارالخلافه بود و جمعی در حمایت او در خفض عیش روزگار می گذرانیدند غلامی داشت فتح نام که به آب کشیدن نصب کرده بود. روزی اسحاق آن [footnoteRef:10428]غلام را گفت (خبر تو چیست و) [footnoteRef:10429]حال تو چگونه است؟ گفت: چگونه باشد که از چندین مردم که در این سراها اند هیچ کس از من و تو بدبخت تر و رنج کش تر نیست، تو هر روز [footnoteRef:10430]ترتیب نان ایشان می کنی و من رنج [footnoteRef:10431]آب ایشان می کشم. اسحاق بخندید (و این سخن او را) [footnoteRef:10432]از آن غلام خوش آمد. گفت: حاجتی بخواه. گفت: حاجت من آن است که مرا دلشاد گردانی [footnoteRef:10433]و از مال خود آزاد کنی [footnoteRef:10434]و این هر دو استر که بدان آب (این جماعت ترتیب می کردم) [footnoteRef:10435]به من بخشی تا بعد از این نان خود ترتیب می کنم [footnoteRef:10436]. اسحاق در حال او را آزاد کرد و آن [footnoteRef:10437]هر دو استر [footnoteRef:10438]بدو بخشید. [10428:  مجا: این]  [10429:  مجا: ندارد]  [10430:  م، ح: همه روزه. چا: همه روز]  [10431:  مجا: به رنج]  [10432:  مجا: و او را این سخن]  [10433:  مجا: کنی. ت: ندارد]  [10434:  مجا، ت: گردانی]  [10435:  مجا: می کشم]  [10436:  ت، م ح، چا: کنم]  [10437:  مجا: ندارد]  [10438:  ت: + را] 

فصل- و در این حکایت فایده آن است که چون (بزرگی را ایزد- عزّ - اسمه- او را) [footnoteRef:10439]غزارت مال و جلالت [footnoteRef:10440]حال و بسطت جاه [footnoteRef:10441]ارزانی داشته باشد [footnoteRef:10442] [10439:  مجا: باری عز اسمه بزرگی را]  [10440:  م، ح: حوالت]  [10441:  ت: ندارد]  [10442:  اساس: داشت شاید] 
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[چون] [footnoteRef:10443]از فرودستی خدمتی پسندیده آید یا بر مدح مداحی تحسین گوید یا هنر هنرمندی مرضی شمرد یا بر نکتة معاشری بخندد باید که در حال او را صله ای بخشد و انعامی فرماید [footnoteRef:10444]و اکرامی ارزانی دارد تا همچنان که بواسطة آن شخص گشایشی و نشاطی در ضمیر او پیدا آمد به سبب آن اعزاز و اکرام و موهبت [footnoteRef:10445]و انعام که از او بدان شخص رسید [footnoteRef:10446]شادمان و خوشدل گردد و در این باب گفته ام: [10443:  از م، ح و چا افزوده شد]  [10444:  مجا، ت: کند]  [10445:  ت: وهبت]  [10446:  ت، م، چا: رسد] 

العربيّة
اذا اسْتَحسّنتَ مِن اَحَدٍ كَلاماً *** قَاَحسين حالَه و اذِلْهُ مالاً
لأنّ المَرءَ لا يرضى بذُلٍ *** اذا قلبُ الكريم اِليّهِ مالا
[الفارسيّة] [footnoteRef:10447]: [10447:  از ت افزوده شد] 

نکته ای چون خوش آیدت ز کسی *** روز گارش [footnoteRef:10448]به لطف خود خوش کن [10448:  اساس و مجا: زودکارش] 

بهر يك [footnoteRef:10449]نكته در سرای سپنج *** همه نقش مراد او شش کن [10449:  مجا: تو به هر] 

سخنش چون ترا دلار است *** خاطر دشمنش مشوّش کن
ید بیضا نما چو کرد او [footnoteRef:10450]سحر *** خلق را نعل از این در آتش کن [10450:  مجا: آن] 

خوش عنان باش [footnoteRef:10451]زیر ران [footnoteRef:10452]کرم *** ادهم روزگار [footnoteRef:10453]ابرش کن [10451:  مجا: + و]  [10452:  چا: بار]  [10453:  ت: + و] 

الحكاية الرابعة [من الباب السّابع] [footnoteRef:10454]- عبد الاعلى بن عبد الله [footnoteRef:10455]الجمحی [footnoteRef:10456]گوید شده گوید که من در [footnoteRef:10457]لشکر مهدی بودم و وام [footnoteRef:10458]بسیار بر من جمع بود و اندیشة آن خواب و قرار و صبر و آرام از [footnoteRef:10459]من ربوده [footnoteRef:10460]. روزی مهدی برنشسته بود و از افاضل [footnoteRef:10461]ندما و کتاب [footnoteRef:10462]، جمعی در موکب او می راندند [footnoteRef:10463]و من بر اسبی لاغر [footnoteRef:10464](بطىء السّير) [footnoteRef:10465]نشسته بودم، و [footnoteRef:10466]در آن موکب می راندم چنان که
 [10454:  ازمجا، ت، م]  [10455:  م، چا: عبیدالله]  [10456:  مجا، م: الجمحی]  [10457:  ت: ندارد]  [10458:  ت: اوام]  [10459:  ت: ندارد]  [10460:  مجا: + بود]  [10461:  ت: + و]  [10462:  ت: ندارد]  [10463:  مجا: می رانند]  [10464:  مجا: ندارد]  [10465:  ت: ندارد]  [10466:  ت: ندارد] 
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مفاوضات ایشان [footnoteRef:10467]می شنودم. امیرالمؤمنین مهدی از ایشان پرسید که از ابیاتی [footnoteRef:10468]که عرب در نسیب و غزل گفته اند کدام بیت خوش تر و دلاویزتر [footnoteRef:10469]است و در بیان عشق و صفت [footnoteRef:10470]عاشق [footnoteRef:10471](کامل تر؟ یکی) [footnoteRef:10472]از ایشان [footnoteRef:10473]گفت: قول امرؤ القيس: [10467:  ت: + را]  [10468:  بجزت: ابیات]  [10469:  ت: دلپذیر تر]  [10470:  اساس: ضعف. مجا: ضف]  [10471:  ت: عشاق]  [10472:  مجا: کدام]  [10473:  مجا: + کامل تر] 

و ماذ رَفَت عيناك الاّ لِتَضرِبي [footnoteRef:10474]*** بسَهميك في اعشارِ قلبٍ مُقّتلِ [10474:  ت: لنصرتی] 

ترجمة [footnoteRef:10475]بیت [footnoteRef:10476]این است. [10475:  مجا: + و معنی. ت: + این]  [10476:  ت: + به پارسی] 

از گریة تو جنون ما می آید *** کز [footnoteRef:10477]چشم تو بوی [footnoteRef:10478]خون ما می آید [10477:  مجا: از]  [10478:  ت: جوی] 

هر قطره که از غمزة خونریز تو ریخت *** تیریست که بر درون ما می آید
امیرالمؤمنین فرمود [footnoteRef:10479]گویندة این بیت اعرابی قح [footnoteRef:10480]بوده است و چندان آبدار و خوش [footnoteRef:10481]نیست. دیگری گفت: یا امیرالمؤمنین از ابیاتی [footnoteRef:10482]که در نسیب گفته اند قول کثیّر خوش تر است آن جا [footnoteRef:10483]که گفته است: العربية [footnoteRef:10484] [10479:  مجا، ت: گفت]  [10480:  ت: فح. چا: فتح]  [10481:  مجا: رقت. م، چا: بارقت]  [10482:  ت: ابیات]  [10483:  مجا، ت: ندارد]  [10484:  ت: شعر] 

اريدُ لانسى ذِكرها و كانْها *** تمثْلَ في ليلي [footnoteRef:10485]بكُلِّ سبيلِ [10485:  مجا، ت: لی] 

الفارسيّة [footnoteRef:10486]: [10486:  ت: ترجمه اینست] 

خواهم که فراموش کنم یاد وی، آید *** هر جا که روم در نظرم صورت لیلی
گفت: این نیز چیزی نیست و چه عشق [footnoteRef:10487]باشد که می خواهد [footnoteRef:10488]که [footnoteRef:10489]معشوق را فراموش کند؟ من از دور آواز دادم که یا امیرالمؤمنین آن چه تو می طلبی به نزديك من است [footnoteRef:10490]. گفت: بران تا به ما لاحق شوی و بگویی [footnoteRef:10491]. گفتم: یا امیرالمؤمنین اسبم از لاغری و کاهلی نمی تواند رفت. گفت او را بر اسبی نشانید [footnoteRef:10492]و به مادر
 [10487:  مجا: عشقی]  [10488:  مجا، ت: خواهد]  [10489:  مجا: تا]  [10490:  ت: هست]  [10491:  مجا: بگوی]  [10492:  ت: نشانی] 
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رسانید. [footnoteRef:10493]حالی [footnoteRef:10494]از جنیبت [footnoteRef:10495]خاصّ مرکبی [footnoteRef:10496]بیاوردند، بر نشستم و گفتم: این اول [footnoteRef:10497]فتوحی [footnoteRef:10498]است، و چون بدو رسیدم گفت: بیار تا چه داری؟ گفتم: [footnoteRef:10499]خوش ترین سخنی [footnoteRef:10500]در نسیب قول احوص [footnoteRef:10501]است آن جا که می گوید: [10493:  مجا: رسانی ت: در رسانی]  [10494:  مجا: در حال]  [10495:  ت: جانب]  [10496:  ت: + خاص]  [10497:  ت: اولین]  [10498:  ت: فتوح]  [10499:  مجا: ندارد]  [10500:  مجا، ت، م وچا: بیتی و باذوق- ترین]  [10501:  م، چا: اخوص] 

اذا قلت انّي مشتف بلقائِها *** وحُمّ التّلاقی بیّننا زاددی سُقما
(معناهُ بالفارسيّة) [footnoteRef:10502]: [10502:  مجا: ندارد] 

گفتم چو نمود یار دلداری دل *** کم تر گردد محنت و غمخواری دل
کی دانستم که این فزون خواهد شد *** از گرمی وصل یار بیماری دل
گفت: احسنت، نيك آوردی و من این می طلبیدم حاجت تو چیست؟ گفتم: وام بسیار بر من جمع شده است فرمان داد که وامش بگزارید [footnoteRef:10503]در حال فرمان او را امتثال کردند و من از تقاضاهای [footnoteRef:10504]غریمان و سرزنش لئيمان برستم. [10503:  مجا: بگزارند. ت، م: بگذارید]  [10504:  مجا: تقاضاء] 

فصل- و این حکایت منبی [footnoteRef:10505]است از آن [footnoteRef:10506]که تتبّع نکت و [غرر] [footnoteRef:10507]سخن بلغا و یادداشتن غرائب و لطایف [footnoteRef:10508]منشآت شعرا از فضایل ذات و محاسن نسب، ونیل مساعی و امانی و حصول کامرانی و شادمانی را هیچ وسیلت شایسته تر و هیچ ذریعت بایسته تر از فضل و هنر و علم و ادب نیست چنان که می گویم [footnoteRef:10509]: العربيّة: [10505:  ت: منیب]  [10506:  مجا، ت، م: + و محرض بران]  [10507:  اساش: ندارد]  [10508:  ت: لطائف وغرائب]  [10509:  اساس و مجا: می گوید] 

انّي ارى انفعّ الاشياء لي ادباً *** منْ كُلّ ما كانَ موروثاً و مُكتَسباً
تأدّبُ المرءِ خيرْ مِن مآدِبِه *** يؤدّب الدّهر من لا يقتني الأدبا
العقل بالجدبِ [footnoteRef:10510]يُرضى عِنْدَ ذي ادبٍ *** و خصبُ من حازه بالجّهلٍ قَدْ جَدباً [footnoteRef:10511] [10510:  مجا: بالجذب. ت: بالحدب]  [10511:  مجا: حذبا] 

مَحلّ ذى الفضلٍ عِندَ اللهِ مُرتفعُ *** و اِنْ يكن صبياً مثواهُ او حدباً
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الفارسيّة:
چه کنی بهر سود عمر زبان *** هیچ سرمایه به ز دانش نیست
دانش ار [footnoteRef:10512]دارد آن که آن یابد *** سزد ار برگ این و آنش نیست [10512:  مجا: آن] 

هر که با دانش است آنش هست *** هر که بی دانش است آنش نیست
هر که او سود عقل و [footnoteRef:10513]دانش یافت *** مالش از نیست زان زیانش نیست [10513:  اساس و مجا: ندارد] 

هر که بی دانش است و با مالست [footnoteRef:10514]*** شخص دارد وليك جانش نیست [10514:  اساس و مجا: ناپاکست] 

مال آید به دست از دانش *** دانش از مال با توانش نیست
مالش جاهل است مالش از آنك *** صحّت و هم ناتوانش [footnoteRef:10515]نیست [10515:  مجا: با توانش] 

و يك فايدة دیگر در این حکایت آن است که هر که ذات خود را به زیور خرسندی آراسته نخواهد داشت و از خواسته بدان چه ناخواسته بدو رسیده [footnoteRef:10516]قناعت [footnoteRef:10517]نخواهد نمود باید که مجاورت [footnoteRef:10518]ملوك و ملازمت پادشاهان اختیار کند و حصول توانگری را مترقّب و مترصّد باشد که به همه حال هر که پناه با صاحب دولتی دهد و التجا به درگاه مقبلی کند از آفتاب (دولت آن) [footnoteRef:10519]دولتیار [footnoteRef:10520]نوری بر وی افتد و در سایة جاه آن مقبل استراحتی بیابد چنان که عبد الاعلی از مهدی یافت و مثل سایر است که (جاوزْ مَلِکاً او بحراً) و در این معنی (می گویم) [footnoteRef:10521]: شعر [footnoteRef:10522] [10516:  ت: رسد]  [10517:  ت: و باعث]  [10518:  ت: محاورت]  [10519:  ت: ندارد]  [10520:  ت: + او]  [10521:  مجا: ندارد. ت: این ابیات منظوم گشت]  [10522:  ت: العربيه] 

الفقرُ اذا اَضاقَ مْنِكَ النحرا *** لازِم قوماً تراهُ بالجود احرى
قَد قيلَ و هذا مَثلْ مُمتثلْ *** جاوِر ملكاً ذاكرمٍ او بحراً
الفارسيّة:
نوانگری به قناعت بود چوآنت [footnoteRef:10523]نیست *** بروز دست شه و از کنار [footnoteRef:10524]دریا جوی [10523:  اساس: روی خواست (بالای کلمة خواست: آنت)]  [10524:  اساس: کبر] 

مجوی حاجت خود جز ز پادشاه کریم *** که هست پیش کف شاه قعر دریا جوی [footnoteRef:10525] [10525:  مجا: اشعار فارسی را ندارد] 
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الحكاية الخامسة من الباب السابع- مأمون خليفه حکایت کرد در آن وقت که [footnoteRef:10526]در خراسان بودم و برادرم محمّد امین در بغداد به خلافت نشسته بود و علی- بن عيسى بن ماهان [footnoteRef:10527]با لشکری قصد من داشت و من طاهر بن الحسین را به حرب علی بن عیسی فرستاده بودم [footnoteRef:10528]با آن که علی عدّت و شوکت و قوّت و آلت بسیار داشت و طاهر با جمعی ضعیف و بی استعداد بود و آن چه در لشکرگاه من مانده بودند [footnoteRef:10529]از قوّاد و متجنّده همه را گمان چنان [footnoteRef:10530]بود [footnoteRef:10531](و قیاس آن که [footnoteRef:10532]) [footnoteRef:10533]طاهر و جمعی که با اوانداز پیش علی بن عیسی (به سلامت [footnoteRef:10534]) باز نیایند و به همه حال اسیر [footnoteRef:10535]و مقهور گردند. و مرا در خزینه هیچ مال نمانده بود و لشکریان و اسفهسلاران که با من بودند دست تنگ شده بودند و اختلال به حال ایشان راه یافته (و نفقه نمانده و) [footnoteRef:10536]احتیاج پدید [footnoteRef:10537]آمده، و آن چه با من بود صرف گشته بود و اندك و بسيار هیچ نمانده. و لشکریان ارزان و مواجب طلبیدند [footnoteRef:10538]و حال به جایی کشید [footnoteRef:10539]و ضرورت به حدّی انجامید [footnoteRef:10540]که بهترش [footnoteRef:10541]آن بود که از میان ایشان بگریزم و (الفرار ممّا لا يطاق مِن سُنّن المُرسلین [footnoteRef:10542]) برخوانم و خویشتن [footnoteRef:10543]را از این مضیق برهانم امّا نمی دانستم که پناه با که آرم و به کدام طرف روم و من در کوشکی بودم محکم [footnoteRef:10544]و درهای آهنین بر آن جا نهاده و در آن کوشك منظرها بود و رواق ها که [footnoteRef:10545]وقت وقت بر آن جا نشستمی و لشکرگاه و صحرا در نظر بودی و تمامت [footnoteRef:10546]آن [footnoteRef:10547]غلامان [footnoteRef:10548]و خواصّ [footnoteRef:10549]شانزده تن بیش نبودند. ناگاه اسفهسلاران [footnoteRef:10550]و لشکریان [footnoteRef:10551]غوغا به در كوشك آوردند و شغب [footnoteRef:10552]و فتنه برخاست و فضل بن سهل در [footnoteRef:10553]پیش من بود، بفرمود که درهای كوشك در بستند [footnoteRef:10554]و اوباش لشکر آواز
 [10526:  ت: + من]  [10527:  اساس و ت: هامان]  [10528:  ت: فرستادم]  [10529:  مجا: بود]  [10530:  ت: چنین]  [10531:  مجا: + که]  [10532:  ت: آن بود که]  [10533:  مجا: ندارد]  [10534:  ت: ندارد]  [10535:  ت: ندارد]  [10536:  مجا: وما لابد. ت: و به نفقه و مالا بد]  [10537:  مجا: فرا دید]  [10538:  ت: می طلبیدند]  [10539:  ت: کشیده]  [10540:  اساس و ت: و انجامیده]  [10541:  ت: بهترین]  [10542:  اساس: المسلمين]  [10543:  مجا: خود]  [10544:  مجا: ندارد]  [10545:  ت، م: ندارد]  [10546:  ت: و با من]  [10547:  ت: از]  [10548:  مجا: غلمان]  [10549:  مجا + به نزد]  [10550:  مجا، ت، سپهسالاران]  [10551:  مجا، ت: لشکر]  [10552:  اساس و مجا: شنعت]  [10553:  مجا: ندارد]  [10554:  مجا: ببستند] 
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بر آوردند و هر چه زشت تر بر زبان [footnoteRef:10555]می راندند و مرا دشنام می دادند و قصد کردند تا در [footnoteRef:10556]بشکنند و دیوار خراب کنند. و [footnoteRef:10557]فضل مرا گفت: برخیز تا [footnoteRef:10558]بر بالا رویم و [footnoteRef:10559]بر منظری بنشینیم [footnoteRef:10560]. گفتم: بر بالارفتن چه فایده کند که همین ساعت این قوم در آیند و مرا بگیرند. باری [footnoteRef:10561]برجای خویش باشم. فضل الحاح کرد تا بر بالا رویم [footnoteRef:10562]و غرض او آن بود تا دیرتر بر من رسند و توقّفی افتد و من می خواستم که به دری از [footnoteRef:10563]درهای [footnoteRef:10564]كوشك بیرون روم و بگریزم و متواری شوم [footnoteRef:10565]. فرصت نیافتم که [footnoteRef:10566]جوانب و اطراف فرو گرفته بودند [footnoteRef:10567]. به ضرورت بر بام رفتم و فضل سو گند می خورد که فرو نیایی الاّ که خلیفه باشی. من بروی بدین سخن افسوس می داشتم و او را می رنجانیدم و [footnoteRef:10568]گمان می بردم که برای آن می گوید تا مرا [footnoteRef:10569]دلیر گرداند [footnoteRef:10570]. و آن جماعت چون بدانستند که من بر بام رفتم [footnoteRef:10571]در کار سخت تر شدند (و [به] [footnoteRef:10572]تهدید و وعید) [footnoteRef:10573]و شتم های [footnoteRef:10574]صریح (آواز برآوردند) [footnoteRef:10575]. و من فضل (بن سهل) [footnoteRef:10576]را سخن های درشت می گفتم که مرا بنگذاشتی [footnoteRef:10577]تا برای خود کار کنم و آن چه صواب باشد به جای آرم. و او همچنان اصطرلاب در دست گرفته بود و ایمان غلاظ [footnoteRef:10578]و شداد بر زبان می راند که از این بام فرونیایی [footnoteRef:10579]الاّ خلیفه [footnoteRef:10580]، و من از آن مبالغه [footnoteRef:10581]و سوگند خوردن او [footnoteRef:10582]می رنجیدم، [که] [footnoteRef:10583]در چنان حالی که من بودم چنین سخنی [footnoteRef:10584]می گفت تا آن گاه [footnoteRef:10585]که غوغائیان [footnoteRef:10586]هیزم و خار بسیار بیاوردند و دیوارها سوراخ کردن گرفتند و عزم آن کردند که آتش برافروزند
 [10555:  ث: زنان]  [10556:  مجا، ت: درها]  [10557:  سایر نسخ: - و]  [10558:  ت: ندارد]  [10559:  مجا، ت: تا]  [10560:  م: بنشین]  [10561:  ت: + هم]  [10562:  ت: روم]  [10563:  مجا: + آن]  [10564:  ت: + آن]  [10565:  مجا: گردم]  [10566:  ت: چون]  [10567:  ت: گرفتند]  [10568:  ت: که]  [10569:  ت: ندارد]  [10570:  ت: گردد]  [10571:  ت: شدم]  [10572:  از م و چا افزوده شد]  [10573:  ت: ندارد]  [10574:  ت: سهم های]  [10575:  ت: می دادند]  [10576:  ت: ندارد]  [10577:  مجا، ت: نگذاشتی]  [10578:  مجا: ندارد]  [10579:  مجا، ت: نروی]  [10580:  ت، م و چاپی: + باشی]  [10581:  مجا: مبالغت]  [10582:  مجا: ندارد]  [10583:  از ت و هم افزوده شد]  [10584:  م و چاپی: حجتی]  [10585:  مجا، ت، م: آن گه]  [10586:  ت: غوغا. م: اهل فوغا] 
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(و كوشك را و ما را) [footnoteRef:10587]در آن جا [footnoteRef:10588]بسوزند و [footnoteRef:10589]بیم آن بود که از هول [footnoteRef:10590]و جزع [footnoteRef:10591]هلاك شوم، و با خویشتن [footnoteRef:10592]مقرّر کردم که احد الامرین لازم است: (یا به قتل) [footnoteRef:10593]بر من [footnoteRef:10594]دست یابند و بکشند و [footnoteRef:10595]یا [footnoteRef:10596]به آتش بسوزم [footnoteRef:10597]و [footnoteRef:10598]قصد کردم که خود [footnoteRef:10599]را از بالا به زیر اندازم، و گفتم: باشد که مرا ببینند از [footnoteRef:10600]من حيا کنند. و فضل در پای من می افتاد و بوسه بر دستم می داد [footnoteRef:10601]و سوگندها [footnoteRef:10602]می خورد که خلیفه از این بام فرو آیی [footnoteRef:10603]، و (مرا سوگند می داد) [footnoteRef:10604]که حلم و صبر [footnoteRef:10605]را کارفرمای و هر لحظه در اصطرلاب می نگرست [footnoteRef:10606]و در این سخن مبالغت [footnoteRef:10607]می کرد. و چون کار [footnoteRef:10608]بر من سخت گشت و امید از [footnoteRef:10609]خلاص [footnoteRef:10610]منقطع شد [footnoteRef:10611]فضل گفت: به خدای که خدای [footnoteRef:10612]فضل كرد و اينك فرج آمد: در صحرا سیاهیئی می بینم و [footnoteRef:10613]هر لحظه نزدیک تر است و روشنایی و گشایش ما آن خواهد بود. از سخن او خشم من زیادت شد و غلامان را گفتم: بنگرید. گفتند: هیچ نمی بینیم و آن غوغا در هدم و حرق مسارعت می نمودند. من خواستم که فضل را به زیر [footnoteRef:10614]اندازم. یکی از غلامان گفت: در صحرا سوادی [footnoteRef:10615]می بینم و حیوانی را [footnoteRef:10616]ماند که روی به ما دارد. و چون يك [footnoteRef:10617]لحظه [footnoteRef:10618]برآمد گفتند: مردی [footnoteRef:10619]است بر شتری [footnoteRef:10620]نشسته [footnoteRef:10621] [10587:  ت: و ما را در آن كوشك]  [10588:  ت: ندارد]  [10589:  ت: ندارد]  [10590:  اساس: خوف]  [10591:  ت: ندارد]  [10592:  مجا: خویش]  [10593:  مجا: يا قتل. ت: ندارد]  [10594:  مجا: چون بر من. ت: که چون بر من]  [10595:  مجا، ت: - و]  [10596:  مجا، ت: و]  [10597:  ت: بسوزانند. م: بسوزند]  [10598:  مجا، ت: ندارد]  [10599:  ت: خویشتن]  [10600:  ت: ندارد]  [10601:  مجا: می نهاد]  [10602:  مجا، ت، م: سوگندان]  [10603:  مجا: مجا: فروآئی ازین بام. ت: فرود آئی ازین بام]  [10604:  ت: می گفت]  [10605:  ت: صبر وحلم]  [10606:  مجا، ت: می نگریست]  [10607:  مجا ت: + بیش تر]  [10608:  ت: ندارد]  [10609:  ت: ندارد]  [10610:  مجا: حیوة]  [10611:  ت: گشت]  [10612:  ت: خدا]  [10613:  مجا: که]  [10614:  مجا: با ایشان. ت: به ایشان]  [10615:  اساس و مجا: سواری]  [10616:  مجا: ندارد]  [10617:  مجا: ندارد]  [10618:  مجا: لحظة]  [10619:  مجا: مرد]  [10620:  مجا، م: اشتری. ت: استری]  [10621:  مجا: + و] 
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می آید، و چون نزديك رسيد [footnoteRef:10622]جامه ای بر سر چوب [footnoteRef:10623]کرده بود [footnoteRef:10624]و می گفت: البشری [footnoteRef:10625]و چون لشکر آن بدیدند متفرّق شدند [footnoteRef:10626]و آن شخص بدیشان رسید گفت: بشارت شما را که عیسی بن ماهان [footnoteRef:10627]را کشتند و لشکر [footnoteRef:10628]متفرّق شد و خدای، امير المؤمنین را نصرت و ظفر [footnoteRef:10629]ارزانی داشت و اینك سر او در توبره می آرم [footnoteRef:10630]و چَون غوغائيان [footnoteRef:10631]آن [footnoteRef:10632]سخن بشنیدند [footnoteRef:10633]دعا گفتن گرفتند [footnoteRef:10634]و بدان ظفر [footnoteRef:10635]شادی (آغاز نهادند) [footnoteRef:10636]و آن محنت بر ما به دولت بدل گشت، و فضل چند کس را از قوّاد و لشکریان [footnoteRef:10637]در آورد تا دست بوس کرده [footnoteRef:10638]به خلافت بر من سلام کردند [footnoteRef:10639]و نایرة [footnoteRef:10640]فتنه انطفا پذیرفت و كار ملك و خلافت استقامت یافت [footnoteRef:10641]. [10622:  ت: رسیده بود]  [10623:  مجا: چوبی]  [10624:  ت: کرد می جنبانید]  [10625:  ت و چا: البشرى البشرى. م: ابشرى البشرى]  [10626:  مجا: گشتند]  [10627:  اساس: هامان]  [10628:  ت: + او]  [10629:  مجا: ظفر و نصرت]  [10630:  مجا: دارم]  [10631:  ت: آن غوغا]  [10632:  ت: این]  [10633:  ت: بشنوند]  [10634:  ت: آغاز کردند]  [10635:  مجا: شادی و بدان ظفر]  [10636:  ت: نمودند]  [10637:  ت، م: لشکر کشان]  [10638:  مجا، ت: کردند و]  [10639:  مجا: گفتند]  [10640:  اساس و مجا: بارة. عربی تائره]  [10641:  ت: پذیرفت] 

فصل- و در این حکایت چند موضع اعتبار را می شاید:
یکی- آن که چون کسی در مضیقی گرفتار شود و کار بر وی سخت گردد باید که تا تواند شکیبایی و تجلّد را کار فرماید و ثبات و صبوری بر دست گیرد و پیش بلا باز نشود و به اضطراب و سبکساری [footnoteRef:10642]پیش از هجوم بلیّت خویش را [footnoteRef:10643]در ورطه [footnoteRef:10644]نیندازد که بیش تر آن بود که خدای فرج بخشد [footnoteRef:10645]، و اگر مأمون [footnoteRef:10646]خلیفه (آن جرأت نکردی [footnoteRef:10647]) [footnoteRef:10648]و در بیرون آمدن از آن [footnoteRef:10649]كوشك تعجيل نمودى و به قول فضل (التفات نفرمودی) [footnoteRef:10650]از وصول آن فرج بی بهره ماندی (و به سبكی [footnoteRef:10651]در حرج گران افتادی) [footnoteRef:10652]و رنج بی کران دیدی و در باب صبر این ابیات
 [10642:  مجا: + خود را. ت: + خویش را]  [10643:  مجا، ت: ندارد]  [10644:  اساس: ورطة]  [10645:  مجا، ت: آرد]  [10646:  ت: مان]  [10647:  ت: ندارد]  [10648:  مجا: ندارد]  [10649:  مجا، ت: ندارد]  [10650:  مجا: اعتماد نکردی]  [10651:  اساس: بیشکی]  [10652:  ت: ندارد] 
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منظوم گشت: العربية
لِلصّبرِ عاقبةْ أحلى مِن العَسلِ *** و إن يكُن في اختبار الذوق كالصبرِ
يأتي المَسرْةُ بَعدَ الحُزنِ مُسرِعَةً *** فّلا تزِد [footnoteRef:10653]حّرجاً في الهَمِّ و اصطبِر [10653:  ت: برد] 

(الفارسيّة) [footnoteRef:10654]: [10654:  اساس: ندارد] 

در بلا هر که هست بازاری *** شود از اضطراب سودائی
از جزع رنج دل فزون گردد *** ور صبوری کنی بیاسائی
نیست در واقعه چو حادث شد *** چاره ای بهتر از شکیبائی
و دیگر چون دو گروه را بایکدیگر محاربه و قتال افتد و يك زمره را كثرت و عدّت و شوکت و قوّت و آلت باشد و آن دیگر ضعیف و بی استعداد باشد [footnoteRef:10655]نه [footnoteRef:10656]قوی را به کثرت [footnoteRef:10657]عدد و استظهار مدد مغرور باید شد و نه [footnoteRef:10658]ضعیف را از قلّت آلت و تشویش حالت از نصرت خدای نومید باید [footnoteRef:10659]بودن، که فتح و ظفر آن کس را باشد که به تأیید ایزدی مؤیّد [footnoteRef:10660]و به نصرت حق منصور است [footnoteRef:10661]چنان که گفته ام: العربيّة [10655:  اساس: باشند]  [10656:  ت: + آن]  [10657:  ت: بکرت]  [10658:  مجا، ت: + آن]  [10659:  مجا: شاید]  [10660:  ت: + باشد]  [10661:  مجا، ت: ندارد] 

العِصّمةُ مِن ربك لا مِن زّردِ *** و النصرَةُ مِنه [footnoteRef:10662]لا بعونِ المَددِ [10662:  مجا: عنه] 

كَم من فئةٍ قليلَة قَد غَلبَت *** في الحربِ عرمرماً كثير العددِ
(الفارسيّة) [footnoteRef:10663]: [10663:  از ت افزوده شد] 

هر که را لطف ایزدی یاراست [footnoteRef:10664]*** کار او بر مراد دل جاریست [10664:  مجا: حارست] 

بر همه دشمنان ظفر یابد *** هر که را از خدا به حق یاریست [footnoteRef:10665] [10665:  ت: یارست] 

تو میر این گمان که قوت و عجز *** اثر اندکی و بسیاریست [footnoteRef:10666] [10666:  ترتیب ابیات در نسخة (ت) به صورت ابیات دوم، سوم و اول است] 

الحكاية السادسة- محمّد بن عبد الحميد الحسمى [footnoteRef:10667]حکایت کرد که در سال
 [10667:  مجا: الحبشی. اساس و ت و چا: الحشمی (از عربی وم تصحیح شد)] 
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دویست و سی و سه از هجرت حجّ اسلام بگزاردم [footnoteRef:10668]و به وقت بازگشتن فقرا و مساکین مدینه به خیمه های ما می آمدند و هر کسی [footnoteRef:10669]در حقّ ایشان انعامی می فرمودند و اکرامی می نمودند، در میان ایشان دختری دیدم خدّی چون آفتاب رخشان منیز و روئی [footnoteRef:10670]چون ماه شب چهارده مستدير [footnoteRef:10671]. الرّباعيّة: [10668:  ت، م: بگذاردم]  [10669:  ت: هرکس]  [10670:  اساس و ت: روی]  [10671:  چا: مستنير] 

گفتی که مهیست از طراز آورده *** یا حور ز فردوس به نازه [footnoteRef:10672]آورده [10672:  مجا: نیاز] 

خورشید نموده پیش رویش سجده *** با [footnoteRef:10673]قامت او سرو نماز آورده [10673:  اساس و ت: یا] 

مویی سیاه تر از نامة فاسقان [footnoteRef:10674]و پریشان تر از حال عاشقان و شکسته تر از دل نیازمندان و سرگشته تر از زمرة مستمندان و دورتر [footnoteRef:10675]از شب مشتاقان و شوریده تر [footnoteRef:10676]از اندیشة وراقان [footnoteRef:10677]، و رویی [footnoteRef:10678]چون نام [footnoteRef:10679]نیکوکاران خوب و چون سیرت [footnoteRef:10680]مخلصان محبوب، پیشانی چون تختة سیم و دل [footnoteRef:10681]کریم روشن و صافی و مستغنی از تكلّف و صّافی، کمان ابرویش [footnoteRef:10682]چون کمان بد اندیشان کژ می نمود، آب روی خوبان می ریخت و آتش عشق عاشقان می انگیخت، و چشم آهویش [footnoteRef:10683]عالمی را خواب خرگوش می داد و هر روباه بازی [footnoteRef:10684]که بر کار می کرد شیردلی دیگر به تیر غمزه شکار می کرد [footnoteRef:10685]، لب و دندانش عاشقان را مراد در کام می شکست و جان بر لب می آورد، دل ها در سر زلف پریشان منظوم می داشت و جان ها را از در منظوم دندان پریشان می گردانید. روی گلگونش دل ها را خار می نهاد و لب میگونش سرها پر خمار می کرد، طایفه ای همه [footnoteRef:10686]از هوس زلفش چون [footnoteRef:10687]زلفش [footnoteRef:10688]بر گردن می افتادند و زمره ای در طلب مویش چون مویش [footnoteRef:10689]در [footnoteRef:10690]روی می آمدند [footnoteRef:10691]، و هر کرا
 [10674:  مجا: واسقان]  [10675:  مجا: درازتر]  [10676:  مجا: شورنده تر]  [10677:  ت، م: زراقان، چا: رزاقان]  [10678:  مجا: روی]  [10679:  اساس: نامه. چب: عمل]  [10680:  ت: صورت]  [10681:  ت: صورت + مر]  [10682:  اساس: ابروش]  [10683:  ت: آهوش. چا: آهووشش]  [10684:  مجا: روباه بازیی]  [10685:  مجا: می فرمود]  [10686:  ت: ندارد]  [10687:  مجا: ندارد]  [10688:  مجا: ندارد]  [10689:  ت: موی]  [10690:  ت: به]  [10691:  ت: در می آمدند] 
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چشم بروی افتاد [footnoteRef:10692]برای دفع چشم ها را (و إن يكاد) [footnoteRef:10693]می خواند و از راه حیرت این ابیات بر زبان می راند: شعر [footnoteRef:10694] [10692:  مجا: می افتاد. م، چا: افتادی]  [10693:  القلم، 1د]  [10694:  مجا، ت: العربية] 

آوَردَة ما هواه القلبُ آم خَدُّ *** آسَروَة ما تَراه العين آم قَدُّ
آظبَية من يصيدُ الاسد آم بَطلُ *** نَهجُ الخلاص علينا منه ينسدُ
عَينُ الغزالَةِ هذا آم سنا قَمَر *** آم شادنُ حبّهُ في القّلبِ يشتَدُّ
هواهُ ديني و يرتادُ [footnoteRef:10695]الفؤادُ لَهُ *** و لَستُ مِمَّن تَرى في الدّين يَرتَدُ [10695:  مجا: يرتد] 

الفارسيّة:
این نه رویست ماه تا بانست *** این نه قدّست سرو بستانست
پیش رویش بر آفتاب منیر *** گر زند لاف حسن نادانست [footnoteRef:10696] [10696:  ت، چا: تاوانست] 

هر که بیند جمال او گوید *** کاین نه جسم است صورت جانست
نظری از رخش به جان و جهان *** گر فروشند سخت ارزانست
بر جمالش نثار کردن جان *** گرچه سخت است نيك آسانست
با دو رخسار او چه وقت گل است *** با لب او چه جای مرجانست
روى او رشك لعبت چین است *** لب او غیرت بدخشانست
غارت دل کند به روز سپیده [footnoteRef:10697]*** آشکار است این نه پنهانست [10697:  مجا: سفید] 

چشم آهوی تست شیر افکن *** که همه غدر و مکر و دستانست
نبرد جان ز دست دستانش *** گر همه [footnoteRef:10698]رستم است و دستانست [10698:  ت: گرچه] 

گردد آن گاه [footnoteRef:10699]چشم ها چون ابر *** زان گل رخ كه نيك خندانست [10699:  ت: از گریه] 

رشتة در بود کم از شبهی [footnoteRef:10700]*** هر کجا آن دو رسته [footnoteRef:10701]دندانست [footnoteRef:10702] [10700:  مج، مجا، ت: شبة]  [10701:  ت: رشته]  [10702:  مصراع اول در چاپی چنین است: (رشتة در بود کم از خزفی)] 

وصف آن بت که در همه عالم *** (کم بود همچو او) [footnoteRef:10703]فراوانست
 [10703:  مجا: همچو او کم بود] 
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پرسی از من که دام دل زان بت *** غمزه یا [footnoteRef:10704]طرّة پریشانست [10704:  ت: و] 

این و آن را نه جای تخصیص است *** کز قدم تا به فرق او آنست
چون چشم من بر وی افتاد از نیکویی جمال و روشنی حال حیران [footnoteRef:10705]بماندم و روی از وی بگردانیدم و چشم فروخوابانیدم [footnoteRef:10706]و به خدای [footnoteRef:10707]پناه گرفتم از آن که در فتنه ای افتم و به بلایی مبتلا گردم. و چون گرد قافله [footnoteRef:10708]بر آمد بار دیگر به مرحلة من آمد و در مقام استماحت [footnoteRef:10709]و استمداد بایستاد [footnoteRef:10710]. چون دیگر بار روی او بدیدم گفتم: از خدای بترس و [footnoteRef:10711]شرم دار (پیش خلایق) [footnoteRef:10712]، رویی [footnoteRef:10713]بدین زیبایی و چهره ای بدین دلارایی [footnoteRef:10714]، از پرده بیرون میا [footnoteRef:10715]و پرده بر خود و بر خلایق دریده مگردان. [10705:  ت: متحير]  [10706:  مجا، بخوابانیدم]  [10707:  ت: خدا]  [10708:  ت: غافله]  [10709:  مجا، استراحت. ت: استقامت]  [10710:  ت: باستاد]  [10711:  مجا: + از خلایق]  [10712:  ت: چندین]  [10713:  مجا: و از رویی]  [10714:  ت: دلربائی]  [10715:  مجا: میار] 

شعر [footnoteRef:10716]: [10716:  مجا: بیت] 

رخ زیبا بپوش کز نورش*** رونق آفتاب می برود
زلف چندین مده به باد ای دوست *** که از او [footnoteRef:10717]پیچ و تاب می برود [10717:  چاپی: کز وی آن] 

نه که از ناب هر دم افزون است (؟) *** قیمت مشك ناب می برود
دل هشیار چشم مست تو دید *** بر پی تو خراب می برود
هر کرا بر تو می فتد نظری [footnoteRef:10718]*** از وی آرام و خواب می برود [10718:  چاپی: نظرش] 

آتش فتنه بیش از این مفروز *** که ز کار دل آب می برود
چون [این] [footnoteRef:10719]سخن بشنید روی چون ماه را به لطمه سیاه گردانید و (این ابیات) [footnoteRef:10720]به رقّت [footnoteRef:10721]هر چه تمام تر خواندن گرفت: شعر [footnoteRef:10722] [10719:  اساس: ندارد]  [10720:  ت: ندارد]  [10721:  ت: به رقتی]  [10722:  مجا، ت: العربية] 

لم ابتدا [footnoteRef:10723]حتى تقضّت حيلتي *** فَيداتُهُ وَ هُو الاعزُّ الاكرَمُ [footnoteRef:10724] [10723:  مجا، ت: ابد]  [10724:  ت: الاكرام] 

و يُعزُّ [footnoteRef:10725]ذاك عَلىَّ إلاّ انّهُ *** لَم يَبقَ لى طَمع و ماتَ الهَيثَمُ
 [10725:  اساس: معز] 
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آبرَزِقُهُ من حجرِه [footnoteRef:10726]مَقهُورةً *** و اللهُ يشهد لي بذاك و يُعلَمُ [10726:  ت: حجة] 

كشفَ الزّمانُ قناعَه في بلدةً *** قُل الصَديقُ بها و عَزّ الدِّرهَمُ
آصبحتُ في ارضِ الحجازِ غريبةً *** و ابو ربيعة اُسّرتي و مُحلّمُ
(و ترجمه اینست) [footnoteRef:10727]: [10727:  از مجا افزوده شد. ت: ترجمه این ابیات اینست (اساس: ندارد)] 

پرده ز روی برنگرفتم مگر ز [footnoteRef:10728]عجز *** زین غصّه ام دو دیده شب و روز پرغم است [10728:  م، چا: به] 

برداشتم به ناکام از روی خود نقاب *** داند خدا که بر دل من زين سبب غم است
این پرده روزگار درید و در این مقام *** خواری من چنین و [footnoteRef:10729]عزیزی [footnoteRef:10730]درهم [footnoteRef:10731]است [10729:  م، ح: ز]  [10730:  مجا: عزیزیم]  [10731:  مل: که در هم] 

سخت است بر من این و ز غم سست شد دلم *** وین زیستن به سختیم از مرگ هیثم است
اندر حجاز خوار و غریبم ولی به شام *** پیوند ابوربیعه و خویشم محلمّ است
و چون این [footnoteRef:10732]ابیات بشنیدم مرا فصاحت مقال او از صباحت جمالش [footnoteRef:10733]مشغول گردانید و خدای را بسیار حمد و ثنا گفتم که از غایت لطف چندان کمال و جمال [footnoteRef:10734]و صباحت و فصاحت در يك شخص جمع گردانيد. و با او نیکویی کردم و این ابيات بنوشتم و (از او) [footnoteRef:10735]پرسیدم که نام تو چیست و انتمای تو به کیست؟ گفتا [footnoteRef:10736]: منم مهنّاة [footnoteRef:10737]بنت [footnoteRef:10738]الهيثم [footnoteRef:10739]الشیبانی، پدرم جاربنی فزاره [footnoteRef:10740]بود، مدّتی مدید بیمار شد و به سبب بیماری مال و منال [footnoteRef:10741](و مواشی [footnoteRef:10742]و حواشی) [footnoteRef:10743]نماند و او داعی
 [10732:  ت: ندارد]  [10733:  ت: جمال]  [10734:  مجا: جمال و کمال]  [10735:  مجا: ندارد]  [10736:  ت: گفت]  [10737:  اساس: مهياة]  [10738:  مجا: بن]  [10739:  ت: الهاشم]  [10740:  اساس: حازیبی مراده. مجا: جاربی مزاره. م: بنی خیاره ح: بنى حياره]  [10741:  مجا: + خدم]  [10742:  مجا: ندارد]  [10743:  ت: ندارد] 
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حق را اجابت کرد [footnoteRef:10744]و (به جوار ایزد رسید) [footnoteRef:10745]و من بی کس و تنها و درویش بماندم و محتاج گشتم (بدین نوع) [footnoteRef:10746]که می بینی. و چون از آن جا [footnoteRef:10747]رحلت کردیم و به رحبه [footnoteRef:10748]رسیدیم به نزديك مالك بن طوق كه حاكم آن خطّه بود رفتم [footnoteRef:10749]و مرا از احوال [footnoteRef:10750]راه و (عجایب و غرایبی [footnoteRef:10751]) [footnoteRef:10752]که در آن سفر دیدم می پرسید، من حکایت آن دختر چنان که بود با او بگفتم و این ابیات بر او خواندم. از آن حال [footnoteRef:10753]تعجّب نمود و شگفت داشت و این [footnoteRef:10754]ابیات را مستحسن شمرد و بر سفینه ثبت کرد و من از آن جا وقت [footnoteRef:10755]صبح به جانب شام رفتم و بعد از مدّتی رسول مالك- بن طوق آمد و مکتوبی [footnoteRef:10756]رسانید مشتمل بر دلداری و تلطّف [footnoteRef:10757]بسيار [footnoteRef:10758]و التماس کرده بود که به زیارت او روم و روزی چند آن جا باشم. بر وفق اشارت او برفتم و (بعد از آن که) [footnoteRef:10759]چند روز آن جا ساکن بودم يك شب در مقام خلوت با او نشسته بودم [footnoteRef:10760]و مجلس از بیگانگان خالی [footnoteRef:10761]، خادمان [footnoteRef:10762]دیدم که بیامدند و تخته های جامه و کیسه های مهر بر نهاده بیاوردند و در [footnoteRef:10763]پیش من بنهادند [footnoteRef:10764]. از مالك پرسيدم که این چه چیز است؟ گفت: حقّ [footnoteRef:10765]دلالت تست بر مهنّاة بنت الهيثم [footnoteRef:10766]الشیبانی که [footnoteRef:10767]به برکت هدایت تو (خدای- تعالی) [footnoteRef:10768]- مرا بر وی ظفر داد و آن چه همّت من از آن قاصر بود و [footnoteRef:10769]در خیال نیامد و بر خاطر نگذشت که هر گز مثل این [footnoteRef:10770]سعادتی روی نماید [footnoteRef:10771]میسّر شد [footnoteRef:10772]و این هدیه او (فرستاده است به نزديك تو) [footnoteRef:10773]از مال
 [10744:  ت: فرمود]  [10745:  مجا: ندارد]  [10746:  مجا، ت: چنین]  [10747:  جا: این جا]  [10748:  عربی: دجله. مل: رحيط]  [10749:  مجا، ت: در رفتم]  [10750:  مجا: + و. ت: سفرو]  [10751:  اساس: غرایب]  [10752:  مجا: غرائب و عجایبی (از ت تصحیح شد شد).]  [10753:  مجا: احوال]  [10754:  مجا: ندارد]  [10755:  مجا: به وقت]  [10756:  مجا و ت: مكتوب او]  [10757:  ت: بلطف]  [10758:  مجا، ت: ندارد]  [10759:  مجا: ندارد. ت: و بعد از آن]  [10760:  مجا: ندارد]  [10761:  مجا، ت: + بود]  [10762:  ت: و خادم]  [10763:  مجا: ندارد]  [10764:  مجا: نهاد]  [10765:  ت: این حق]  [10766:  ت: الهاشم]  [10767:  مجا: + خدای به یمن ارشاد و برکت. ت: خدای یمن ارشاد و برکت]  [10768:  مجا، ت: ندارد]  [10769:  مجا، ت: + مرا]  [10770:  ت: آن]  [10771:  مجا: نمود]  [10772:  مجا، ت، شود]  [10773:  مجا: به نزدیک تو فرستاده است] 
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خویش و ضعف این نیز [footnoteRef:10774]ترا [footnoteRef:10775]از مال من [footnoteRef:10776]خواهد بود [footnoteRef:10777]، از حقیقت [footnoteRef:10778]حال و مصدوقۀ آن مقال پرسیدم [footnoteRef:10779]گفت [footnoteRef:10780]: چون از تو آن حکایت بشنیدم [footnoteRef:10781]و تو به سعادت حرکت فرمودی عشق جمال او بر [footnoteRef:10782]قضيّة (الأذن [footnoteRef:10783]تَعشقُ [footnoteRef:10784]قّبلّ العَينِ احياناً) در صمیم سینه [footnoteRef:10785]متمکّن گشت، جماعتی را [footnoteRef:10786]که بر کمال دیانت و فرط امانت و وفور عقل ایشان وثوق تمام داشتم در طلب او بفرستادم و بعد از آن که در بوادی و مراحل اعراب مدّت ها بگشتند بیامدند [footnoteRef:10787]و او را و ولیّ [footnoteRef:10788]او را بیاوردند، در چشم من هزار چندان آمد که از تو شنیده بودم. از ولی او، او را خطبه کردم و به عقد [footnoteRef:10789]شرعی در نکاح آوردم و هم چندان که [footnoteRef:10790]از جمال او (دل [footnoteRef:10791]را) [footnoteRef:10792]بهره بود از مال خود او را نصیب کردم و بدان [footnoteRef:10793]مقدار که عشق او بر دل من استیلا داشت او را بر املاك و اسباب و فرودستان خود مستولی گردانیدم و او از من سببی که باعث بود بر طلب او بپرسید. من كيفيت آن [footnoteRef:10794]حال و حکایتی که از تو شنیده [footnoteRef:10795]بودم با او [footnoteRef:10796]بگفتم و به طلب تو فرستادم تا این حال ترا معلوم گردد و حق تعریف و دلالت تو بگزاریم [footnoteRef:10797]و چون از قدوم تو خبر یافته است این تحفه به نزديك تو فرستاده است پس بفرمود تا از خاصّه او بیست هزار درم و ده تخته [footnoteRef:10798]جامه بیاوردند و به من تسلیم کردند و (او را) [footnoteRef:10799]از مهنّاة [footnoteRef:10800]چندین پسر (حاصل شد) [footnoteRef:10801]. [10774:  مجا، ت: ندارد]  [10775:  ت: ندارد]  [10776:  مجا: ترا بر این. ت: ترا بر سر این]  [10777:  ت: ندارد]  [10778:  ت: + آن]  [10779:  مجا، ت، بپرسیدم]  [10780:  مجا، ت: گفتم]  [10781:  مجا: بشنودم]  [10782:  ت: + معنی]  [10783:  ت: اساس و ت: الآذان]  [10784:  اساس و مجا: يعشق]  [10785:  مجا: سكينه]  [10786:  مجا: ندارد]  [10787:  مجا، ت: باز آمدند]  [10788:  مجا: والی]  [10789:  مجا: عقدی]  [10790:  ت: + دل را]  [10791:  مجا، ت: ندارد]  [10792:  مجا: بر ان]  [10793:  مجا: ندارد]  [10794:  مجا: ندارد]  [10795:  ت: شنونده]  [10796:  وی]  [10797:  ت: بگذاریم]  [10798:  مجا، م: تخت]  [10799:  ت: ندارد]  [10800:  مجا: + خدای. ت: خدا او را]  [10801:  مجا: او را بداد. ت: بداد] 

فصل- و از فوایدی [footnoteRef:10802]که بر این حکایت اختصاص دارد یکی آنست که معلوم می شود که حسن صورت و صباحت وجه وملاحت هيأت تمام تر [footnoteRef:10803]نعمتی است از
 [10802:  اساس: فواید]  [10803:  مجا: تمام] 
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باری- تعالی- در حق [footnoteRef:10804]بندگان خویش و هر کرا بدین کرامت مخصوص گردانیدند به شرف جمال از اقران و اکفا [footnoteRef:10805]ممتاز باشد و به استظهار حسن از عدّت و آلت بی نیاز گشت [چه] [footnoteRef:10806]مهنّاة بنت [footnoteRef:10807]الهيثم [footnoteRef:10808]را اگر نه [footnoteRef:10809]به واسطة جمال بودی آن اختلال فاحش که در حالش ظاهر بود به چندان مال و کمال مبدّل نگشتی. و در این معنی گفته ام: [العربيّة] [footnoteRef:10810] [10804:  ت: + نیکان و]  [10805:  اكفا واقران]  [10806:  از ت]  [10807:  مجا: بن. ت: ندارد]  [10808:  ت: ندارد]  [10809:  ت: گر]  [10810:  اساس: ندارد] 

صّباحَةُ الوَجهِ للاِقبالِ عُنوانُ *** و للصّبيح [footnoteRef:10811]جميعُ النّاسِ أعوانُ [10811:  ت: للصبح] 

تملكَّ النّاسَ مَن في صَحن [footnoteRef:10812]وَ جنَتهِ *** لِلْحُن بالبِشرِ [footnoteRef:10813]منّشور و دیوانُ [10812:  ت: صبا]  [10813:  ت: بشر] 

و حُسنُ وَجهِ الفَتى في كُلِّ مَهْلَکَةٍ *** لَهُ عَلى نَيلِ ما يَرْجوهُ مِعْوانُ
فَحُسنةُ حَسْبُةْ [footnoteRef:10814]رِدْءاً و مُدَّخراً *** وَ لَوْ تُناويهِ اَدْوارْ و اَکْوانُ [10814:  ت: فحسبه حسنه] 

يَسْلو [footnoteRef:10815]الصّبيحُ و يَهْتَمُّ القُلوبُ بِه *** و لَيْسَ يَنْفَعُها [footnoteRef:10816]صَبْرُ وَ سُلْوانُ [10815:  مجا: یلو. ت: تسلو]  [10816:  اساس: + تعاديه] 

حُلْو الحَديثِ كفاه في مآرِبِه *** و إنْ يَفُتْهُ مِن الأيْام حُلْوانُ
[الفارسيّة] [footnoteRef:10817]: [10817:  اساس: ندارد] 

از خدا بهترین کرامت و لطف *** در حق بنده صورت خوبست
صورت خوب هر کجا باشد *** در دل جمله خلق محبو بست [footnoteRef:10818] [10818:  مصراع دوم در چاپی چنین است: در دل خلق دان که محبو بست] 

از جمال نکو بیاساید *** هر دلی کو بلا لگد کوبست
راحت روح از رخ نیکوست *** نه ز مطعوم خوب و مشرو بست [footnoteRef:10819] [10819:  مصراع دوم در چاپی چنین است: هر که را هست خوب و مرغو بست] 

روی نیکو دلیل اقبال است *** زان سبب نزد عقل مرغوبست
نيكوان را سزد دلارامی *** گرچه زیشان جهان پر آشوبست
زشتی از روزگار کم بیند *** به نکویی [footnoteRef:10820]کسی که منسوبست
 [10820:  ت: نیکوئی] 
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و دوم آن که [چون] [footnoteRef:10821]به سبب ارشاد و هدایت و تعریف و دلالت کسی به مرتبة عالی و درجة بلند رسیدی و بر آرزو [footnoteRef:10822]ظفریافتی و کام دلت [footnoteRef:10823]بر آمد و بر مجازات و مکافات او قدرت و مکنت میسّر گشت [footnoteRef:10824]، مکارم اخلاق و محاسن شیم را کارفرمایی و قضای [footnoteRef:10825]حقّ [footnoteRef:10826]خدمت او که شکر نعمت حق را بهترین ادای آن است. بر خود فریضه دانی و در این باب به قصارای جدّ و جهد برسی، چنان که مهنّاة (بنت [footnoteRef:10827]الهيثم) [footnoteRef:10828]و مالك طوق در حق محمّد بن عبدالحمید کردند، و این ابیات از گفتة من محرّض است بر احراز این مکرمت: (العربيّة) [footnoteRef:10829]: [10821:  از ت]  [10822:  ت: آرزوی]  [10823:  مجا: دلش]  [10824:  مجا: گشته]  [10825:  مجا: قصاص]  [10826:  مجا: ندارد]  [10827:  مجا: بن]  [10828:  ت: ندارد]  [10829:  از (ت) افزوده شد] 

إذا ذِلْتَ في الأَيّامِ عِزّا و مَنْصِباً *** و وافَقك التْقديرُ بالمَلوانَ
هُنالك فاحفظ حقَّ من كانَ قبل ذا *** حقُوقك راعى عَنْ يَدٍ و لِسانِ
وراع زِمامَ الاَصدقاء و عَهْدِهم *** وَ كُن صارِفاً عَنْهُم أذى الحَدَثانِ
[الفارسيّة] [footnoteRef:10830]: [10830:  از (ت)] 

چو کارت به ارشاد یاری برآید *** که کام دلت از نگاری برآید
در آن کوش از [footnoteRef:10831]راه لطف و مروّت *** که او را ز تو نیز کاری برآید [10831:  مجا: کز] 

علی رغم دشمن چنان ساز کز تو *** مراد دل دوستداری برآید
نظر بر [footnoteRef:10832]مرادات یاران چنان کن *** که بی زحمت انتظاری برآید [10832:  مجا: در] 

چو گل برگ دربار [footnoteRef:10833]مگذار هرگز *** که از گلبن وعده خاری برآید [10833:  ت: درو] 

الحكاية السابعة من الباب السابع- ابو الحسن بن [footnoteRef:10834]ابی البغل [footnoteRef:10835]متقلّد عمل اصفهان بود. از بغداد، شیخی از شیوخ کتّاب و مترسّلان بی کار مانده بود و از عطلت، اختلال به حال او سرایت کرده [footnoteRef:10836]، بر امید عملی و طلب کاری عنایت نامه ها [footnoteRef:10837]از اصحاب دواوین به حضرت و اهل معرفت و اصدقای ابوالحسن حاصل کرد و به اصفهان آمد و چون به نزديك ابوالحسن آمد [footnoteRef:10838]بر وی سلام کرد [footnoteRef:10839]و بنشست
 [10834:  ت: ندارد]  [10835:  عربی: ابی الفضل]  [10836:  اساس: کرد]  [10837:  ت: عنایت نامه ای]  [10838:  ت: درآمد]  [10839:  ت: گفت] 


595
(و دسته ای نامه بیرون کرد و پیش او بنهاد [footnoteRef:10840]و در مزاج [footnoteRef:10841]ابو الحسن حدّت وضجرت و سبکساری [footnoteRef:10842]بودی. روی ترش کرد از بسیاری نامه ها چون) [footnoteRef:10843]يك نامه بگشاد و برخواند از دست بنهاد و با (سر) [footnoteRef:10844]کار خود رفت و به دیگر نامه ها التفات نکرد. چون ساعتی برآمد آن مرد گفت خدای بر عمر تو برکت [footnoteRef:10845]کناد. (دیگر [footnoteRef:10846]نامه ها را) [footnoteRef:10847]نیز مطالعه فرمای. او در خشم شد و گفت: نه همه يك معنى است. (من باری از) [footnoteRef:10848]این ابرام و تصدیع شما [footnoteRef:10849]به جان [footnoteRef:10850]آمدم و بیش از این طاقت نماند هر روز یکی از شما بیاید که عملی می باید و شغلی التماس می کند [footnoteRef:10851]و عطائی توقّع دارد و اگر خزینه های روی زمین مرا باشد به طمع شما وفا نکند [footnoteRef:10852]، ای فلان ترا به نزديك [footnoteRef:10853]من هیچ خیر و احسان نیست [footnoteRef:10854](نه مال) [footnoteRef:10855]زیادت از مایحتاج خود دارم که [footnoteRef:10856]به تودهم و نه کاری مهمل هست تا ترا فرمایم، همین لحظه تدبیر کار خود بکن [footnoteRef:10857]و مرا زحمت مده. و آن مرد خاموش بود [footnoteRef:10858]تا او سخن (خود) [footnoteRef:10859]تمام کرد. آن مرد برخاست و گفت: احسن الله جزاك و يؤتى [footnoteRef:10860]مكافاتك بالخير [footnoteRef:10861]. گفت: خدای ترا نیکی جزادهاد و مکافات تو به خیر و خوبی کناد، و شکر و ثنای بسیار بگفت و در دعای خیر مبالغت نمود. ابن ابی البغل بفرمود تا او را باز گردانیدند و گفت: ای فلان بر من سخریت می کنی و افسوس می داری چه جای شکر است و چه وقت ثنا نمی دانم که شکر بر کدام مکرمت [footnoteRef:10862]می گویی، بر ردّ قبیح که کردم و یا سرزنش شنیع که فرمودم یا بر سخن های سخت که در روی تو گفتم و از خویشتن نومید گردانیدم [footnoteRef:10863]یا خود با من مکر و فریب وخداع و دستان
 [10840:  مجا: نهاد]  [10841:  مجا: و درین باب]  [10842:  مجا: سبكسار]  [10843:  ت: عبارت میان دو هلال را ندارد]  [10844:  اساس: ندارد]  [10845:  اساس: برکارت]  [10846:  ت: آن دیگر]  [10847:  مجا: آن نامه های دیگر]  [10848:  مجا، ت: تا کی خواهد بود]  [10849:  مجا و ت: ندارد]  [10850:  مجا، ت: من باری به جان]  [10851:  مجا، ت: کند]  [10852:  مجا، ت: کند]  [10853:  مجا، ت: نزد]  [10854:  مجا، ت: نخواهد بود]  [10855:  ت: مالی]  [10856:  ت: تا]  [10857:  مجا: كن]  [10858:  مجا: شد]  [10859:  اساس و مجا: ندارد]  [10860:  مج، مجا، ت: تولی]  [10861:  ت، م، چاپی: بالحسنی]  [10862:  مجا: موهبت]  [10863:  اساس: گرداندم] 
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می آری؟. آن مرد گفت: معاذ الله که از من مکر و خداع آید و من بر ردّ قبیح انکار نمی کنم و معذور می دارم (که تواند بود که [footnoteRef:10864]) [footnoteRef:10865]چنان که فرمودی (خواهندگان و آیندگان) [footnoteRef:10866]ترا ضجر [footnoteRef:10867]و ملول گردانیده باشند و حق به دست تو باشد؛ و من این شکر که می گویم (به موقع خود) [footnoteRef:10868]است و آن [footnoteRef:10869]ثنا در محل ثنا و بر من بدین سبب دست منّت باشد [footnoteRef:10870]ترا که هم در مجلس اوّل آن چه در دل داشتی راست با من بگفتی [footnoteRef:10871]و رقبة مرا از ذلّ طمعّ آزاد گردانیدی و مرا از رنج و تعب اختلاف [footnoteRef:10872](و آمد شد) [footnoteRef:10873]بامداد [footnoteRef:10874]و شبانگاه [footnoteRef:10875]به نزديك تو [footnoteRef:10876]و جماعتی که (پیش تو) [footnoteRef:10877]شفیع و وسیلت باشند خلاص دادی و مرا تنبیه کردی تا و جه معیشت خود را تدبیری دیگر [footnoteRef:10878]اندیشم و دوای کار خود به نوعی دیگر کنم و پیش از آن که کسوت [footnoteRef:10879]خلق گردد و نفقات برسد روی به جانب دیگر آرم. ابن ابی البغل چون این سخن بشنید سر در پیش افکند و از وی بسیار عذر خواست و در حال بفرمود تا صله ای [footnoteRef:10880]بدو رسانیدند و گفت: جای آن داری که در حقّ تو تربیت و اصطناع فرمایند و بعد از آن شغلی خطیر بدو حوالت [footnoteRef:10881]فرمود و حال [footnoteRef:10882]نیکو گشت. [10864:  ت: ندارد]  [10865:  مجا: ندارد]  [10866:  مجا: که بسیار آیندگان و روندگان. ت: که بسیاری آیندگان و خواهندگان م و چاپی: از بسیاری.. .]  [10867:  چاپی: منزجر]  [10868:  سایر نسخ: بر موضع شكر]  [10869:  ت: این]  [10870:  ت، م، چاپی: ثابت باشد]  [10871:  ت: ندارد]  [10872:  مجا: اختلال]  [10873:  مجا: زایل شد]  [10874:  ت: ندارد]  [10875:  ت: ندارد]  [10876:  مجا: + آمدن]  [10877:  مجا: ندارد]  [10878:  ت: ندارد]  [10879:  مجا: کسوتم]  [10880:  مجا: صله]  [10881:  مجا: ندارد]  [10882:  مجا: کار. ت: کار او] 

فصل- و از فواید این حکایت به دو [footnoteRef:10883]خلق تخلّق می باید کرد و به دو ادب [footnoteRef:10884]تأدب نمود: [10883:  مجا: به]  [10884:  مجا: ندارد] 

(یکی- آن که اگر خداوند ثروت و نعمت و صاحب جاه و مکنت باشی و حاجتمندی (حاجتی بر تو) [footnoteRef:10885]عرضه دارد تا توانی در اسعاف و انجاح آن حاجت مسارعت
 [10885:  مجا: بر تو حاجت. ت: حاجت بر تو] 
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و مبادرت نمایی و او را از خویشتن [footnoteRef:10886]نومید و بی مقصود بازنگردانی و اگر چنان که به مانعی از قیام به حاجت او [footnoteRef:10887]بازخواهی ماند باری (از) [footnoteRef:10888]انتظار بر دل او ننهی و به زودی مصدوقة حال او را مقرر گردانی تا به طمع خام از [footnoteRef:10889]تحصیل مقصود و مرام باز نماند، چنان که ابن ابی البغل کرد و بدین سبب مستحقّ شکر گشت. و در این معنی می گویم: (العربيّة) [footnoteRef:10890]: [10886:  مجا: خود]  [10887:  مجا: ندارد]  [10888:  اساس: ندارد]  [10889:  مجا: به]  [10890:  اساس: ندارد] 

انّ التلؤم في وقت النّدى لؤم *** و من تُسوِّفه في البَدْلِ مظلومُ
الشْحُ شؤمْ و في التْسويفِ مأكَمّةْ *** لوموا عَليه و مَطلُ [footnoteRef:10891]المجتدى [footnoteRef:10892]لومُ [10891:  مجا: مبطل]  [10892:  مجا، ت: المحتدى] 

و لا تُضِحْ لؤمَ ذي لؤم على كَرمٍ *** ظُفر المَلامَةِ عَنْ ذى الجودِ مَقلومُ
[الفارسيّة] [footnoteRef:10893]: [10893:  اساس: ندارد] 

چون عزیزی ز تو شود سایل *** زینهارش به منع خوار مکن
ور نخواهد شد از تو کارش راست *** به دروغش امیدوار مکن
از تو چون نیست [footnoteRef:10894]مرهم [footnoteRef:10895]دل او *** خسته از رنج [footnoteRef:10896]انتظار مکن [10894:  چاپی: چون ترا نیست]  [10895:  ت: مرهمش]  [10896:  اساس: انج] 

الرباعيّة [footnoteRef:10897](في هذا المعنى) [footnoteRef:10898]: [10897:  ت: + ايضاً]  [10898:  مجا: ندارد] 

سائل چو رسد [footnoteRef:10899]پیش بنه [footnoteRef:10900]خوان عطا *** یا زود خبر دهش ز حرمان عطا [10899:  مجا، ت: رسید]  [10900:  مجا، ت: نه] 

برهان ز بلای انتظارش به جواب *** ور نه بنمای زود برهان عطا
(هم در این معنی گفته ام) [footnoteRef:10901]: [10901:  مجا: ندارد. ت: و این قطعه هم...] 

للزّائرين ابن ما في الضّميرِ وَ لا *** تلبِسْ نداكَّ عليهم كُلٍّ الباسِ [footnoteRef:10902] [10902:  اساس: الياس. مجا: الناس] 

إنْ لم تزلْ شِدْةً عَنْهُمْ بمكرمة *** فَلا تخيّبهم مِنْ راحَةِ اليأسِ
و دوم- آن که اگر کسی در حق تو احسان و لطف فرماید به شکر آن قیام نمودن از جملة واجبات باشد [footnoteRef:10903]امّا کمال در آن است که بر اساءَت و حرمان شکر
 [10903:  اساس: داند. مجا: دانند (از ت و م تصحیح شد) . ت: + وانکس همگنان بر خود واجب دانند.] 


598
گویی چنان که (آن مرد) [footnoteRef:10904]ابن ابی البغل را گفت تا لاجرم اساءت او به احسان مبدل [footnoteRef:10905]گشت. شعر [footnoteRef:10906] [10904:  ت: ندارد]  [10905:  ت: بدل]  [10906:  مجا، ت: و درین معنی می گویم، العربية] 

دارِ الانام [footnoteRef:10907]بحُسْنِ الخُلقِ و الذّكْرِ *** وَ كُنْ شَعوراً لَهُمْ فى العُرْفِ و النُّكْرِ [10907:  مجا: الايام] 

مَهْما شَكَرْتَ مُسيئاً في إساءَتهِ *** تَكُفْ عَنْها و تستحيى مِنّ الشُکْرِ
الفارسيّة [footnoteRef:10908]: [10908:  مجا: ندارد] 

تا توانی گله مکن ز کسی *** وز همه نيك و بدكن آزادی
طمعت بنده کرده است ترا *** چون [footnoteRef:10909]بریدی طمع کن [footnoteRef:10910]آزادی [10909:  مجا: چو]  [10910:  مجا: کی] 

غم و شادی چو هر دو بر گذر است *** بهر رفتن غمت به از شادی
شکر گو [footnoteRef:10911]تا به شکر بربندی *** دست بیدادگر ز بیدادی [10911:  مجا: کن] 

بدهد روزگار انصافت *** چون تو انصاف دیگران دادی
الحكاية الثامنة من الباب السابع- حکایت کرد یکی از بازرگانان کرخ بغداد (که من در بغداد) [footnoteRef:10912]سمساری و دلالی [footnoteRef:10913]کردمی و یکی از تجّار خراسان با من معامله ای داشت و بر دکان من نشستی و مال [footnoteRef:10914]بسیار (و منال بی شمار) [footnoteRef:10915]داشت، چنان که (هر سال از او [footnoteRef:10916]) [footnoteRef:10917]به وجه سمساری هزار [footnoteRef:10918]درم[footnoteRef:10919]به من رسیدی و وجه معاش و سبب انتعاش من از او بودی. يك سال به وقت موسم او نیامد و به سبب تأخير [footnoteRef:10920]او آن منفعت از من باز افتاد و (آن خلل را) [footnoteRef:10921]در حال من اثر [footnoteRef:10922]فاحش پدید آمد و بعد از آن محنت بر من متوالی و متواتر [footnoteRef:10923]گشت و وام [footnoteRef:10924]بسیار بر من جمع شد، و بدان ادا کرد که مدّت چهار سال در دکّان در بستم و از بیم
 [10912:  ت: ندارد]  [10913:  مجا: دلالی و سمساری]  [10914:  مجا: + و منال]  [10915:  مجا: ندارد]  [10916:  مجا: ندارد]  [10917:  ت: از او هر سال]  [10918:  مجا: دوهزار. ت، م، چاپی: چندین هزار]  [10919:  مجا: + ازو]  [10920:  ت: تأخر]  [10921:  مجا: ندارد]  [10922:  مجا: اثری]  [10923:  ت: متواتر و متوالی]  [10924:  ت: اوام] 
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وامخواهان [footnoteRef:10925]متواری بنشستم [footnoteRef:10926]. سال چهارم چون [footnoteRef:10927]وقت موسم درآمد گفتم: از حال خراسانی استخباری کنم [footnoteRef:10928]، باشد که آمده باشد و حال من به سبب او نيکو شود. چون به سوق یحیی آمدم و بحث و تفحّص به جای آوردم هیچ کس (مرا از او) [footnoteRef:10929]خبری [footnoteRef:10930]نداد. به وقت باز گشتن چون به کنار دجله رسیدم روز گرم شده بود و ایّام تابستان بود، من لحظه ای در آب دجله [footnoteRef:10931]رفتم [footnoteRef:10932]تا سورت [footnoteRef:10933]آتش اندوه و تبش [footnoteRef:10934]آفتاب بدان کم تر [footnoteRef:10935]گردد. و چون از دجله بر آمدم و [footnoteRef:10936]پای تر برخاك نهادم قدری گل به پایم باز [footnoteRef:10937]گرفت و از زیر آن [footnoteRef:10938]دوالی برهنه شد. من جامه بپوشیدم [footnoteRef:10939]و آن دوال بکشیدم همیانی از زیر آن گل بیرون آمد بنگرستم پر بود؛ بر گرفتم و در زیر جامه پنهان کردم و به خانه آوردم [footnoteRef:10940](هزار دینار در وی) [footnoteRef:10941]بود [footnoteRef:10942]، به سبب آن زر قوّتی در نفس من ظاهر شد و با خدای - تعالی [footnoteRef:10943]- عهد کردم که [footnoteRef:10944]چون حال من نیکو شود خداوند این همیان را طلب کنم و [footnoteRef:10945]تمامت [footnoteRef:10946]زر بدو رسانم. و کار خویش [footnoteRef:10947]را با غریمان قراری بدادم و در دکّان بگشادم و خدای درِ رزق و ربح [footnoteRef:10948]برمن بگشاد [footnoteRef:10949]و در مدّت دو سال (سرمایة من) [footnoteRef:10950]چندین هزار دینار شد و چون موسم حجّ درآمد من تعریف همیان و تعرّف [footnoteRef:10951]خداوند آن به جای آوردم. از هیچ کس نشان آن [footnoteRef:10952]نیافتم. يك روز بر در دکان نشسته بودم مردی بیامد (با) موی بالیده [footnoteRef:10953]و حالی بشولیده و جامه های خلق [footnoteRef:10954]پوشیده [footnoteRef:10955]و اثر فقر و
 [10925:  مجا: قرض خواهان]  [10926:  مجا: شدم]  [10927:  ت: ندارد]  [10928:  مجا، ت: بكنم]  [10929:  مجا، ت: از او مرا]  [10930:  ت: خبر]  [10931:  ت: ندارد]  [10932:  مجا: برآمدم. ت: نشستم]  [10933:  چاپی: سوزش]  [10934:  مجا: نيش]  [10935:  ت: كم ترك]  [10936:  از مجا]  [10937:  مجا: ندارد]  [10938:  ت: ندارد]  [10939:  مجا، ت: در پوشیدم]  [10940:  ت: + چون بگشادم]  [10941:  مجا، ت: و در وی هزار دینار زر]  [10942:  مجا، ت: يافتم]  [10943:  مجا، ت: ندارد]  [10944:  ت: ندارد]  [10945:  مجا: + چون بیابم]  [10946:  مجا، ت: + آن]  [10947:  مجا: خود]  [10948:  ت: رنج]  [10949:  مجا: گشود]  [10950:  مجا: ندارد]  [10951:  ت: تعریف]  [10952:  مجا: ندارد]  [10953:  مجا، ت: ببالیده. مل: مالیده]  [10954:  مجا: + و شوخگن]  [10955:  ت: + و شوخگن و متغیر] 
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اضطرار بروی ظاهر [footnoteRef:10956]گمان بردم که مگر از این سایلان خراسانی است قصد آن کردم که درمی [footnoteRef:10957]بدهم [footnoteRef:10958]او بدانست پشت بگردانید و به سرعت هرچه تمام تر برفت. من در شك افتادم و در [footnoteRef:10959]عقب او بدویدم (و چون نگاه کردم) [footnoteRef:10960]آن بازرگان خراسانی بود که مرا هر سال از او چندانی [footnoteRef:10961]منفعت بودی [من] [footnoteRef:10962]از آن حال متعجّب شدم و گفتم: ای فلان این چه زیّ (و هیأت است) [footnoteRef:10963]و ترا چه رسید [footnoteRef:10964]و آن مال و منال و خوبی و جمال [footnoteRef:10965]کجا شد؟ او بگریست و گفت: حدیث من دراز است و حادثه من با نشیب [footnoteRef:10966]و فراز. من او را به منزل خود بردم و به حمام فرستادم و دستار [footnoteRef:10967]و دراعة لطیف [footnoteRef:10968]در او پوشانیدم و چون از طعام و شراب و ضیافت و آن چه از لوازم آن باب [footnoteRef:10969]باشد فارغ شدیم [footnoteRef:10970]التماس کردم که سبب تغیّر حال و موجب زوال مال خود تقریر کند. گفت: حال من در ثروت و نعمت بر تو پوشیده نبود. يك سال بر عادت استعداد آمدن بدین طرف می کردم امیر شهر ما مرا گفت: جوهری قیمتی دارم که جز خلیفه را نشاید مقدار کف دستی، آن جوهر به وجه بضاعت با خود ببر و آن جا به خلیفه فروش و نسخة قماش [footnoteRef:10971]از هر نوع به من داد که به بعضی از بهای آن این قماشات بخر و باقی با نزديك من آر. بفرمودم تا از پوست همیانی بدوختند و صفت آن همیان که من باز [footnoteRef:10972]یافته بودم گفتن گرفت و آن جوهر را در میان [footnoteRef:10973]آن همیان دوختم و هزار دینار (از آن) [footnoteRef:10974]خود [footnoteRef:10975]در آن همیان کردم و در [footnoteRef:10976]میان بستم و چون به بغداد رسیدم به جزیرة سوق یحیی به دجله فرورفتم و در آب نشستم [footnoteRef:10977]و چون (از آب بیرون آمدم) [footnoteRef:10978](همیان
 [10956:  مجا: غالب]  [10957:  مجا: + به وی. ت: + چند بدو]  [10958:  مجا، ت: دهم]  [10959:  مجا، ت: بر. مل: از]  [10960:  ت: ندارد]  [10961:  ت، چاپی: چندان. مل: چندین]  [10962:  اساس: ندارد]  [10963:  ت: صیانست]  [10964:  مجا: رسیده]  [10965:  مجا: + تو]  [10966:  مجا، ت: شیب]  [10967:  ت: + لطیف]  [10968:  ت، مل، چا: نظیف]  [10969:  مجا: ندارد]  [10970:  مجا: شدم]  [10971:  اساس: قماشه]  [10972:  مجا: ندارد]  [10973:  مجا، ت: ندارد]  [10974:  مجا: ندارد]  [10975:  مجا: ندارد]  [10976:  ت: بر]  [10977:  مجا: شدم]  [10978:  مجا، ت: برآمدم] 
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در آن موضع) [footnoteRef:10979]فراموش کردم و (تا دیگر روز) [footnoteRef:10980]مرا یاد نیامد چون با خاطرم [footnoteRef:10981]آمد به طلب همیان (بدان موضع) [footnoteRef:10982]رفتم باز نیافتم و من آن مصیبت بر نفس خود آسان گردانیدم (و با خود اندیشیدم) [footnoteRef:10983]که قیمت آن جوهر سه هزار دینار (بیش نباشد من سه هزار دینار) [footnoteRef:10984](از آن خود) [footnoteRef:10985]به امیر شهر دهم. و برفتم و حج گزاردم و چون به شهر خود رسیدم سه هزار دینار (پیش امیر بردم) [footnoteRef:10986]و کیفیت واقعه با او شرح دادم. امیر طمع [footnoteRef:10987]در تمامت مال من [footnoteRef:10988]کرد و گفت: قیمت آن جوهر پنجاه هزار دینار است و بفرمود تا مرا بگرفتند و هر مال که در تصرّف (داشتم) [footnoteRef:10989]از ناطق و صامت از من بستد و مرا به انواع ضرب و قید و شکنجه تعذيب ها کردند تا بر عقار وضياع و اسباب نیز اشهاد [footnoteRef:10990]و بدو تسلیم کردم [footnoteRef:10991]و بعد از آن هفت سال دیگر (محبوس بودم) [footnoteRef:10992]و در این هفت سال انواع شداید و اصناف محن تحمّل [footnoteRef:10993]کردم تا امسال مردمان شفاعت کردند و مرا اطلاق کردند [footnoteRef:10994]، و چون خلاص یافتم از شماتت اعدا در شهر [footnoteRef:10995]خود مقام [footnoteRef:10996]نتوانستم کرد [footnoteRef:10997]، روی [footnoteRef:10998]بدین شهر آوردم [footnoteRef:10999](و به [footnoteRef:11000]نزديك تو آمدم) [footnoteRef:11001]تا با تو مشورت کنم که در کدام کار خوض [footnoteRef:11002]کنم [footnoteRef:11003]که [footnoteRef:11004]مالا بدّی به من رسد و محتاج سؤال نشوم. گفتم: ای فلان خدای بعضی از آن [footnoteRef:11005]مال [footnoteRef:11006]با [footnoteRef:11007]تو رسانید و ترا از خلقان بی نیاز گردانید [footnoteRef:11008] [10979:  مجا: در آن موضع همیان. ت: برین موضع همیان]  [10980:  ت: دیگر]  [10981:  مجا، ت: یاد]  [10982:  مجا: ندارد]  [10983:  مجا، ت: ندارد]  [10984:  مجا: ندارد]  [10985:  مجا: مال. ت: مال خویش]  [10986:  مجا: به امیر شهر دادم. ت: به امیر شهر فرستادم]  [10987:  مجا: ندارد]  [10988:  مجا: + طمع]  [10989:  ت: من بود]  [10990:  چاپی: استشهاد]  [10991:  ت: فرمود]  [10992:  مجا، ت: مرا محبوس گردانید]  [10993:  جز اساس: مقاسات]  [10994:  مجا: فرمود]  [10995:  مجا: مقام]  [10996:  مجا: ندارد]  [10997:  مجا: نشستن]  [10998:  مجا: ندارد]  [10999:  مجا: آوردم]  [11000:  ت: ندارد]  [11001:  مجا: ندارد]  [11002:  ت: شروع]  [11003:  مجا: نمایم]  [11004:  ت: تا]  [11005:  مجا: ندارد]  [11006:  مجا، ت: + تو]  [11007:  ت: به]  [11008:  مجا: کرد] 
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آن همیان که تو وصف آن گفتی به نزديك من است و هزار دینار بر گرفته ام و با خدای عهد کرده که هر که وصف همیان بگوید [footnoteRef:11009]با [footnoteRef:11010]اورسانم. و برخاستم و کیسه ای که در وی هزار دینار بود بیاوردم و در پیش او بنهادم. گفت: آن همیان بعینه بر جای هست؟ گفتم: هست. او نعره ای بزد و ساعتی بی هوش بیفتاد و بعد از آن برخاست و خدای را سجدة شکر بیاورد [footnoteRef:11011]و گفت: اکنون [footnoteRef:11012]بفرمای تا آن همیان بیاورند. من (برفتم و) [footnoteRef:11013]همیان به نزديك او آوردم. کاردی بیاورد [footnoteRef:11014]و آستر همیان بشکافت و پاره ای یاقوت سرخ مقدار کف دستی از آن جا بیرون کرد [footnoteRef:11015]چنان که خانه از شعاع آن روشن گشت [footnoteRef:11016]و آن خواجه که [footnoteRef:11017]بدان قانع بود که جامه [footnoteRef:11018]ياقوت یابد [footnoteRef:11019]چون آن یاقوت بازیافت [footnoteRef:11020]مرا بسیار شکر گفت [footnoteRef:11021]و دعا کرد و به زر هیچ التفات نکرد. گفتم: زر برگیر. سوگندان خورد که بر نگیرم [footnoteRef:11022]الا مقدار [footnoteRef:11023]بهای شتری [footnoteRef:11024]و نفقه ای [footnoteRef:11025]بسیار جهد کردم تا سیصد دینار بر گرفت و باقی مرا حلال کرد و استعداد رجوع با خانه، تا کارش انتعاشی [footnoteRef:11026]یابد. ساختن گرفت و چون رفیقان یافت به سرعت تمام برفت. و چون سال دیگر بود [footnoteRef:11027]باز آمد و حال او در ثروت و نعمت چون [footnoteRef:11028]سال های دیگر [footnoteRef:11029](شده بود) [footnoteRef:11030]حکایت کرد که [footnoteRef:11031]چون از این جا [footnoteRef:11032]باز گشتم صورت حادثه با وجوه و اعیان شهر [footnoteRef:11033]بگفتم و آن یاقوت پاره (بدیشان نمودم) [footnoteRef:11034]و صورت ماجری (با امیر شهر) [footnoteRef:11035]عرضه داشتم و از او درخواست کردم [footnoteRef:11036] [11009:  ت: + من]  [11010:  ت: به]  [11011:  مجا: گزارد]  [11012:  مجا: ندارد]  [11013:  مجا: ندارد]  [11014:  ت: خواست]  [11015:  مجا: آورد. ت: گرفت]  [11016:  ت: شد]  [11017:  مجا: ندارد]  [11018:  مجا: ندارد]  [11019:  مجا: بازیابد]  [11020:  ت: بازیافتیم]  [11021:  ت: بگفت]  [11022:  ت: ندارد]  [11023:  ت: ندارد]  [11024:  مجا: انگشتری. ت، چاپی: استری]  [11025:  مجا، ت: وجوه نفقه برنگیرد. ت: وجوه نفقه برنگیرد]  [11026:  جز اساس: استقامتی]  [11027:  مجا: ندارد]  [11028:  مجا: نزدیک. ت: نزدیک شده بود که در]  [11029:  مجا، ت: گذشته]  [11030:  ت: دیده بودم]  [11031:  ت: ندارد]  [11032:  مجا، ت: ندارد]  [11033:  مجا: ندارد]  [11034:  مجا، ت: بنمودم و از ایشان التماس کردم تا با من به نزدیک امیر شهر آمدند و یاقوت پاره بدو نمود]  [11035:  مجا، ت: بروی]  [11036:  مجا، ت: کردند] 
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آن همیان که تو وصف آن گفتی به نزديك من است و هزار دینار بر گرفته ام و با خدای عهد کرده که هر که وصف همیان بگوید [footnoteRef:11037]با [footnoteRef:11038]اورسانم. و برخاستم و کیسه ای که در وی هزار دینار بود بیاوردم و در پیش او بنهادم. گفت: آن همیان بعینه بر جای هست؟ گفتم: هست. او نعره ای بزد و ساعتی بی هوش بیفتاد و بعد از آن برخاست و خدای را سجده شکر بیاورد [footnoteRef:11039]و گفت: اکنون [footnoteRef:11040]بفرمای تا آن همیان بیاورند. من (برفتم و) [footnoteRef:11041]همیان به نزديك او آوردم. کاردی بیاورد [footnoteRef:11042]و آستر همیان بشکافت و پاره ای یاقوت سرخ مقدار کف دستی از آن جا بیرون کرد [footnoteRef:11043]چنان که خانه از شعاع آن روشن گشت [footnoteRef:11044]و آن خواجه که [footnoteRef:11045]بدان قانع بود که جامه [footnoteRef:11046]ياقوت یابد [footnoteRef:11047]چون آن یاقوت بازیافت [footnoteRef:11048]مرا بسیار شکر گفت [footnoteRef:11049]و دعا کرد و به زر هیچ التفات نکرد. گفتم: زر برگیر. سوگندان خورد که بر نگیرم [footnoteRef:11050]الا مقدار [footnoteRef:11051]بهای شتری [footnoteRef:11052]و نفقه ای [footnoteRef:11053]بسیار [11037:  ت: + من]  [11038:  ت: به]  [11039:  مجا: گزارد]  [11040:  مجا: ندارد]  [11041:  مجا: ندارد]  [11042:  ت: خواست]  [11043:  مجا: آورد. ت: گرف]  [11044:  ت: شد]  [11045:  مجا: ندارد]  [11046:  مجا: ندارد]  [11047:  مجا: باز یابد]  [11048:  ت: بازیافتیم]  [11049:  ت: بگفت]  [11050:  ت: ندارد]  [11051:  ت: ندارد]  [11052:  مجا: انگشتری. ت، چاپی: استری]  [11053:  مجا، ت: وجوه نفقه برنگیرد.ت: وجوه نفقه را برنگیرد] 

جهد کردم تاسیصد دینار بر گرفت و باقی مرا حلال کرد و استعداد رجوع با خانه، تا کارش انتعاشی [footnoteRef:11054]یابد. ساختن گرفت و چون رفیقان یافت به سرعت تمام برفت. و چون سال دیگر بود [footnoteRef:11055]باز آمد و حال او در ثروت و نعمت چون [footnoteRef:11056]سال های دیگر [footnoteRef:11057](شده بود) [footnoteRef:11058]حکایت کرد که [footnoteRef:11059]چون از این جا [footnoteRef:11060]باز گشتم صورت حادثه با وجوه و اعیان شهر [footnoteRef:11061]بگفتم و آن یاقوت پاره (بدیشان نمودم) [footnoteRef:11062]و صورت ماجری (با امیر شهر) [footnoteRef:11063]عرضه داشتم و از او درخواست کردم [footnoteRef:11064] [11054:  جز اساس: استقامتی]  [11055:  مجا: ندارد]  [11056:  مجا: نزدیک. ت: نزدیک شده بود که در]  [11057:  مجا، ت: گذشته]  [11058:  ت: دیده بودم]  [11059:  ت: ندارد]  [11060:  مجا، ت: ندارد]  [11061:  مجا: ندارد]  [11062:  مجا، ت: بنمودم و از ایشان التماس کردم تا با من به نزدیک امیر شهر آمدند و یاقوت پاره بدونمودند]  [11063:  مجا، ت: بروی]  [11064:  مجا، ت: کردند] 
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تا در حق من شَفقت [footnoteRef:11065]فرماید. او [footnoteRef:11066](لطف نمود [footnoteRef:11067]و آن) [footnoteRef:11068]یاقوت پاره (از من) [footnoteRef:11069]باز گرفت و فرمود تا هر چه از من گرفته بودند (با من) [footnoteRef:11070]دادند و [( بر سر آن) [footnoteRef:11071]از خاصّه خود نیز [footnoteRef:11072]] [footnoteRef:11073]انعام ها فرمود و از من بحلی خواست و من با او دل خوش کردم و حال من باقرار اول شد و با سر [footnoteRef:11074]تجارت و حرفت خود رفتم و آن همه به برکت امانت و دیانت تو [footnoteRef:11075]بود. [11065:  مجا: شفقه]  [11066:  ت: وی]  [11067:  ت: فرمود]  [11068:  مجا: ندارد]  [11069:  مجا، ت: ندارد]  [11070:  ت: باز به من]  [11071:  مجا: ندارد]  [11072:  ت: ندارد]  [11073:  مجا: و از خاصه خود نیز بر سر آن]  [11074:  مجا: ندارد]  [11075:  مجا: ندارد] 

فصل - و عاقل در این حکایت متعظ [footnoteRef:11076]گردد بدان که تا تواند گرد ظالمان نگردد و امانت ایشان قبول نکند و هم در اوّل که [footnoteRef:11077]تکليف قبول امانت کنند به لطایف و محاسن عمل در دفع آن بکوشد چه اگر بسیار مشقّت تحمّل کند و در تثمیر آن بکوشد و وافر و وافی باز بسپارد [footnoteRef:11078]منّت پذیر آن [footnoteRef:11079]نباشد [footnoteRef:11080]و (قیام بدان شرعاً و رسماً) [footnoteRef:11081]از جمله واجبات شمرند و اگر خللی بدان راه یابد و از گردش ایّام عرضه [footnoteRef:11082]تلف (و هلاك) [footnoteRef:11083]گردد او را در آن باب خائن و متّهم [footnoteRef:11084]شمرند و به غرامت و ملامت [footnoteRef:11085]مؤاخذ و معاتب [footnoteRef:11086]گردانند چنان که (بامال خراسانی امیر شهر او کرد) [footnoteRef:11087]و (این نظم از گفته من موافق این معنی است) [footnoteRef:11088]: [11076:  چایی: متيقظ]  [11077:  مجا، ت: ندارد]  [11078:  مجا، ت: سپارد]  [11079:  مجا، ت: ندارد]  [11080:  مجا: ندارد]  [11081:  مجا: ندارد]  [11082:  اساس: عرصه]  [11083:  مجا: ندارد]  [11084:  ت: متهم و خائن]  [11085:  مجا: و به ملات و غرامت]  [11086:  مجا: ندارد]  [11087:  مجا: امیر با خراسانی کرد. ت: آن خراسانی را امیر شهر او کرد]  [11088:  مجا: و گفته اند.] 

شعر [footnoteRef:11089] [11089:  مجا، ت: العربیة] 

لاَ تَقْبَلَنَّ [footnoteRef:11090]مِنَ اَلاِدَاسِ وَدِيعَةً *** لاَ سِيَّمَا مِنْ ظَالِمٍ مُتَسَلِّطٍ [11090:  مجا: یقبلن] 

إِنَّ اَلْوَدِيعَةَ رُبَّمَا تُوُذِّيَ وَ قَدْ *** تَلَقَّى اَلْفُؤَادُ خَلِيطٌ هُمٌ مُفْرِطٌ
اَنْ صَدَّقُوكَ [footnoteRef:11091]عَلَى اَلضِّيَاعِ فَلَااَقَلَّ [footnoteRef:11092]*** مِنَ [footnoteRef:11093]اَلْحَيَاءِ وَ اَنْتَ غَيْرُ مُفْرِطٌ
 [11091:  اساس: صدوقک]  [11092:  اساس: ندارد]  [11093:  اساس: اول علی] 
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وَ اِنِ اِقْهَمْتَ وَ عَزَمُوكَ فَقَدْ قَرَى *** مِن بَعْدُ اعْجِزْ مِنْ فَقِيرٍ مُبْلِطٍ [footnoteRef:11094] [11094:  اساس: مسلط] 

وَ لَئِن [footnoteRef:11095]تُؤَدِّيهَا سَلِيماً وَ اَفِياً *** لَمْ يَشْكُرُوا شُكْرَ اَلْكَرِيمِ اَلْمُقْیطِ [11095:  ت: و این] 

قَدْعِ اَلْوَدِيعَةِ وَ اِلْعَظْ [footnoteRef:11096]بِنَصِيحَتِي *** قَتَلَ [footnoteRef:11097]اَلسَّلاَمَةَ مَنْ تَعَتَّبَ [footnoteRef:11098]مُسْخِط [11096:  ت: فاتعظ]  [11097:  مجا، ت: ینل]  [11098:  بجز مجا: تعیب] 

الفارسيّة [footnoteRef:11099]: [11099:  مجا: ندارد] 

زنهار مکن ز هیچ ظالم *** تا بتوانی قبول امانت [footnoteRef:11100] [11100:  مصراع دوم در چاپی چنین است: هرگز تو قبول هیچ امانت] 

تا متّهم و خجل نگردی *** با فرط شهامت و رزانت
گر باز دهی مصون و محروس *** اعزاز نبینی و اعانت
منّت نبود به نزد او هیچ *** از راستی تو و دیانت
ور کم گردد نعوذ بالله *** گوید که تو کرده ای خیانت
آن جا نبود امید اعزاز *** وین جا بینی از او اهانت [footnoteRef:11101] [11101:  ت: اعانت] 

در اول اگر قبول نکنی *** خود را ز بدش کنی صیانت
دوم - آن که اگر لقطه ای بیابد و گم کرده کسی به دست (او افتد) [footnoteRef:11102]دندان طمع بدان [footnoteRef:11103]فرو نبرد و بدان نیت بر گیرد که با خداوند رساند و مال کسان بر دل خود شیرین نکند [footnoteRef:11104]و روی برخداوند مال چون بازطلبد [footnoteRef:11105]ترش نکند [footnoteRef:11106]و یقین داند که حفظ [footnoteRef:11107]امانت و صیانت ودایع از [footnoteRef:11108]خصال کرام و شیم اشراف [footnoteRef:11109]است و گم شده با خداوند رسانیدن ثواب بیشتر است و از سر آن برخاستن بر حریصان دشوارتر لاجرم تاکسی را کمال [footnoteRef:11110]عقل و وفور خرد و علو همّت نباشد بدین خصلت قیام ننماید (چنان که گفته ام) [footnoteRef:11111]: [11102:  مجا و ت: اوفتد]  [11103:  مجا: ندارد]  [11104:  ت: نگرداند]  [11105:  مجا: خواهد]  [11106:  مجا: ندارد. ت: نگرداند]  [11107:  ت: + و]  [11108:  مجا: این]  [11109:  مجا: اسلاف]  [11110:  ت: + که]  [11111:  مجا: ندارد] 

شعر [footnoteRef:11112] [11112:  مجا، ت: العربیة] 

رَدَّ اَلْوَدِيعَةِ سُنَّةٌ مَحْمُودَةٌ *** وَ اَلْبِرُّ عِنْدَى اَنْ قُرِّدَ اَلْمُلْتَقَطُ
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مَالِي سَدَادٌ [footnoteRef:11113]طُولُ عُمُرِكَ يَافِتِي [footnoteRef:11114]*** إِنْ كُنْتَ مِنْ نَهْجِ الاِمانِهِ مِلْتَ قَطُّ [11113:  ت: سدادک]  [11114:  ت: مساهات] 

[الفارسيّة) [footnoteRef:11115]: [11115:  اساس: ندارد] 

روزی چو باز یا بی گم کرده کسی *** از راه گم مشو به سلامت بدورسان
از ره فتاده باشی و گم کرده عقل خویش *** گر گم شوی ز راه به گم کرده کسان
تأویل کر مکن که مگر روزی من است *** كان رفتن است سوی جحیم از ره پسان [footnoteRef:11116] [11116:  اساس: بیان. ت: نشان (از مجا و چاپی تصحیح شد)] 

بر شاه راه شرع رود شاه عقل و علم [footnoteRef:11117]*** راه پسان [footnoteRef:11118]روند خسیسان و ناکسان [11117:  مجا: علم و عقل]  [11118:  مجا: غلط. ت: بسان] 

گم کرده تو حکمت و عقل است باز جوی *** زان سان که مال گم شده جویند این خسان
الحكاية التاسعة من الباب السابع: مردی از اکابر تجّار حکایت کند که سالی از سال ها عزیمت زیارت کعبه معظم و حرم محترم کرده بودم و ثروت بسیار و نعمت بی شمار داشتم، و از آن جمله همیانی داشتم [footnoteRef:11119]مقدار سه هزار دینار زر [footnoteRef:11120]و جواهر [footnoteRef:11121]دروی [footnoteRef:11122]برمیان بسته بودم، در مرحله ای [footnoteRef:11123]از مراحل بادیه برای قضای حاجت [footnoteRef:11124]بنشستم و همیان گشاده شد و بیفتاد و (مرا بعد از آن) [footnoteRef:11125]با یاد آمد که چند فرسنگ (از منزل) [footnoteRef:11126]رفته بودیم و مراجعت ممکن نبود من آن را (نزديك خداى - تعالى) [footnoteRef:11127]- ودیعت شمردم [footnoteRef:11128]و گفتم: چون در طریقی ضایع شد [footnoteRef:11129]که مقصد [footnoteRef:11130] [11119:  ت: ندارد]  [11120:  مجا: + دروی]  [11121:  ت: + بسیار]  [11122:  مجا: ندارد]  [11123:  ت: ندارد]  [11124:  ت: حاجتی]  [11125:  ت: بعد از آن مرا]  [11126:  مجا: ندارد]  [11127:  مجا، ت: ندارد]  [11128:  مجا، ت: + به نزدیک خدای]  [11129:  ت: ندارد]  [11130:  مجا: + به. ت: ندارد] 
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مسجد حرام و مشاعر عظام است و مقصود رضای [footnoteRef:11131]خدای و زیارت رسول [footnoteRef:11132]- عليه السّلام [footnoteRef:11133]- حق تعالى [footnoteRef:11134]به وقت افتقار و حالت اضطرار عوض بدهد [footnoteRef:11135]و فوات [footnoteRef:11136]آن مال (چندان اثر بر دل من) [footnoteRef:11137]نکرد و از کثرت ثروت در حال من هیچ خلل با دید [footnoteRef:11138]نیامد و چون حج [footnoteRef:11139]اسلام [footnoteRef:11140]بگزاردم و با وطن رجوع کردم روزگار بر عادت خود بی وفایی آغاز نهاد و درهای حوادث و بلیّات بر من بگشاد و محن (متواتر و متتابع) [footnoteRef:11141]گشت و وقایع متراکم و متوالی [footnoteRef:11142]شد و از آن همه مال و منال و جاه و جمال هیچ نماند و آن ثروت به قلّت و آن عزّت به مذلّت [footnoteRef:11143]بدل گشت و از خجالت اولیا و شماتت اعدا و زوال مال و ظهور اختلال از وطن آواره و در سفر عاجز و بیچاره [footnoteRef:11144]شدم [footnoteRef:11145]. [بیت] [footnoteRef:11146]: [11131:  ت: رضا]  [11132:  مجا: پیغامبر]  [11133:  مجا: صلی الله علیه و علی آله و سلم]  [11134:  مجا: خدای]  [11135:  مجا، ت: دهد]  [11136:  اساس: فوت]  [11137:  مجا، ت: بر دل من چندان اثر]  [11138:  مجا: پدید]  [11139:  ت: ندارد]  [11140:  مجا: ندارد]  [11141:  ت: متنابع و متواتر]  [11142:  مجا: متنالی]  [11143:  ت: بذلت]  [11144:  مجا: ندارد]  [11145:  مجا: شده]  [11146:  اساس: ندارد] 

در دور چو پرگار به سر می گشتم *** دلتنگ چو نقطه در سفر می گشتم
چون دولت و اقبال ز بی اقبالی *** در محنت و رنج در بدر می گشتم
در آن سرگشتگی شبی به دبهی رسیدم و عورتی که داشتم با من بود و از مال [footnoteRef:11147]دنیا [footnoteRef:11148]دانگی و نیم نقره بیش [footnoteRef:11149]نداشتم و شبی تاريك بود و بارانی سخت می بارید کاروانسرایی خراب در آن دیه بود در آن جا رفتم و آن عورت [footnoteRef:11150]حامله بود در آن خرابه بار بنهاد و هزار خروار بار از آن بار نهادن [او] [footnoteRef:11151]بر دل [footnoteRef:11152]من نشست و مرا گفت [footnoteRef:11153]: ای فلان همین ساعت جان از تن من [footnoteRef:11154]بیرون شود [footnoteRef:11155](بیرون رو) [footnoteRef:11156]و چیزی طلب کن که [footnoteRef:11157]من (اندکی بدان قوّت) [footnoteRef:11158]يابم [footnoteRef:11159](و اگر نه همین لحظه
 [11147:  مجا: ندارد]  [11148:  مجا: دنیائی. م چاپی: دنیوی]  [11149:  مجا: ندارد]  [11150:  مجا: زن]  [11151:  اساس: ندارد]  [11152:  ت، م و چاپی: گردن]  [11153:  ت: و گفت: مرا]  [11154:  ت: ندارد]  [11155:  مجا: می شود]  [11156:  مجا: برخیز]  [11157:  مجا: تا]  [11158:  مجا: اندک قوتی ازان. ت: بدان اندکی قوت]  [11159:  مجا: بیابم] 
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هلاك شوم) [footnoteRef:11160]. من [footnoteRef:11161]در آن تاریکی و باران [footnoteRef:11162]افتان و خیزان چون انگشت وقت حساب و خر در خلاب به در دکّان بقالی [footnoteRef:11163]رفتم و بسیار تضرّع و زاری نمودم تا در بگشاید [footnoteRef:11164]و بدان دانگی [footnoteRef:11165]و نیم نقره قدری روغن [footnoteRef:11166]و حلبه [footnoteRef:11167]بجوشانید و در غضاره ای [footnoteRef:11168]کرد و به من داد. من باز گشتم و (چون نزديك) [footnoteRef:11169]کاروانسرای رسیدم [footnoteRef:11170]پایم بلغزید و بیفتادم و غضاره [footnoteRef:11171]بشکست و آن چه [footnoteRef:11172]در وی [footnoteRef:11173]بود بریخت و چندان رنج به [footnoteRef:11174]دل [footnoteRef:11175]من رسید که با آن همه محنت ها در همه عمر نرسیده بود و (من) [footnoteRef:11176]از زندگانی خود [footnoteRef:11177]سیر شدم و از غایت ضجرت و اندوه [footnoteRef:11178]بایستادم [footnoteRef:11179]و طپانچه بر روی می زدم و می گریستم و فریاد می کردم در آن نزدیکی سرایی بود دیوارهای بلند بر کشیده و منظره های خوب افراشته، مردی سر از دریچه ای [11160:  مجا: ندارد]  [11161:  ت: و من]  [11162:  ت: بار افتادن]  [11163:  مجا: یقال]  [11164:  بگشاد]  [11165:  ت: دانگ]  [11166:  ت: + زیت]  [11167:  اساس: حله]  [11168:  اساس، مجا، ت، ح: عصاره، چاپی: سکره. (از م تصحیح شد)]  [11169:  مجا، ت: و خواستم که با آن]  [11170:  مجا، ت: خراب روم و چون به نزدیک کاروانسرا رسیدم]  [11171:  جز (م): عصاره. چاپی: سکره]  [11172:  مجا: هرچه]  [11173:  مجا: دران. ت، م: درو]  [11174:  ت: بر]  [11175:  مجا: ندارد]  [11176:  اساس: ندارد]  [11177:  ت: ندارد]  [11178:  مجا، ت: اندوه و ضجرت]  [11179:  ت: باستادم] 

[footnoteRef:11180](از آن) [footnoteRef:11181]فرو [footnoteRef:11182]کرد و بانگ بر من زد که [footnoteRef:11183]این چه فریاد و غلبه است خواب بر ما [footnoteRef:11184]منغص [footnoteRef:11185]کردی و عیش بر ما [footnoteRef:11186]بشورانیدی [footnoteRef:11187]. من قصّه خود با او شرح دادم. گفت: این همه شغب [footnoteRef:11188]و بکا برای دانگی [footnoteRef:11189]و نیم نقره است و مرا سخن سرد [footnoteRef:11190]گفت. محنت من اگر چه [footnoteRef:11191]درجه کمال داشت از آن سرزنش او زیادت گشت و اندوه من اگر چه از حدود و غابات تجاوز پذیرفته بود به واسطه توبیخ او افزون شد. گفتم: ای
 [11180:  ت: + از دریچه های آن سرا]  [11181:  مجا: ندارد]  [11182:  مجا، ت: بیرون]  [11183:  مجا، ت: و گفت]  [11184:  م و چاپی: من]  [11185:  سایر نسخ: حرام]  [11186:  م و چاپی: من]  [11187:  مجا، ت، م و چاپی: منغص گردانیدی]  [11188:  اساس و ت: شنعت]  [11189:  ت: دانگ]  [11190:  ت: سخت]  [11191:  ت: + در] 
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فلان خدای می داند که این قدر مال را [footnoteRef:11192]نزديك من وزنی نیست امّا مرا بر خود [footnoteRef:11193]وزن [footnoteRef:11194]و فرزاند [footnoteRef:11195](رحم می آید) [footnoteRef:11196]که از گرسنگی بخواهند مرد [footnoteRef:11197]و سوگندان یاد کردم که در فلان سال به حجّ رفته بودم و نعمتی بسیار داشتم و در فلان موضع [footnoteRef:11198]همیانی که مقدار سه هزار دینار زر و جواهر (و یواقیت) [footnoteRef:11199](در آن جا بود) [footnoteRef:11200]از من گم شد. در آن هیچ [footnoteRef:11201]تفکّر نکردم و فوت آن را بر دل من هیچ اثر نبود و امروز ضرورت و درویشی و درماندگی مرا بدین پایه [footnoteRef:11202]رسانیده است که برای [footnoteRef:11203]دانگی [footnoteRef:11204]و نیم نقره این همه نوحه و زاری می کنم. از خدای - تعالى [footnoteRef:11205]- بترس و [footnoteRef:11206]عافیت و سلامت [footnoteRef:11207]خواه و مرا چندین سرزنش مکن و محترز (باش) [footnoteRef:11208]، (به چنین) [footnoteRef:11209]بلا [footnoteRef:11210]گرفتار نشوی. آن مرد چون این سخن بشنید گفت: چگونه همیانی بود که از تو گم شد. [11192:  ت: + به]  [11193:  مجا و ت: خویش]  [11194:  ت: ندارد]  [11195:  ت: + و فرزند خویش و بر زن]  [11196:  مجا: ندارد]  [11197:  مجا، ت: + رحمت می آید]  [11198:  مجا، ت، م: منزل]  [11199:  ت: ندارد]  [11200:  مجا: ندارد]  [11201:  مجا: ندارد]  [11202:  مجا: بدین جا. ت: بدان جا]  [11203:  مجا: بران]  [11204:  ت: دانگ]  [11205:  ت: ندارد]  [11206:  مجا، ت: + و از وی]  [11207:  م و چاپی: سلامت و عافیت]  [11208:  اساس: ندارد]  [11209:  مجا، ت: همچنین]  [11210:  مجا: بلاکه ت: بیلای من گرفتار شده ام. ت: به بلای مبتلا و] 

من دیگر بار با سر گریستن (شدم) [footnoteRef:11211]و گفتم: آن بسنده [footnoteRef:11212]نبود [footnoteRef:11213]که چندین سخن سرد گفتی (و سرزنش کردی) [footnoteRef:11214]اکنون افسوس می داری و استهزا می کنی [footnoteRef:11215]، چه فایده باشد مرا از صفت همیان گفتن و چندین سال است که ضایع شده است [footnoteRef:11216]. برخاستم و برفتم و چون گامی چند برفتم آن مرد از سرا بیرون آمده بود و مرا آواز می کرد [footnoteRef:11217]که بیا [footnoteRef:11218]بستان باز گشتم. گفتم: مگر صدقه ای [footnoteRef:11219]می دهد [footnoteRef:11220]. مرا بگرفت و گفت: البتّه رها نکنم که [footnoteRef:11221]بروی تا
 [11211:  اساس: ندارد]  [11212:  ت: پسنده. م و چاپی: پسندیده]  [11213:  ت، م: بود.]  [11214:  مجا: ندارد]  [11215:  ت: + و]  [11216:  مجا: + و]  [11217:  ت: می داد و گفت بستا]  [11218:  ت: + و]  [11219:  ت: صدقه]  [11220:  ت: می دهی]  [11221:  مجا: تا] 
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آن گاه [footnoteRef:11222]که [footnoteRef:11223]صفت همیان با من شرح دهی. (به جهت) [footnoteRef:11224]خلاص خود [footnoteRef:11225]از او صفت همیان بگفتم [footnoteRef:11226]و چون فارغ شدم به سرای [footnoteRef:11227]در رفت و مرا گفت: در آی و پرسید که زن و فرزند تو کجاست؟ گفتم: به فلان کاروانسرای. غلامان بفرستاد تا ایشان را بیاوردند و در سرای حرم بردند و بفرمود تا اهل حرم به تعهّد ایشان قیام نمایند و آن چه آن [footnoteRef:11228]طفل و مادر (او را در آن حالت) [footnoteRef:11229]به کار آید [footnoteRef:11230]ترتيب كنند [footnoteRef:11231]، و پیراهن و ابزار پائی [footnoteRef:11232]سپید [footnoteRef:11233]و جبّه برد بیاورد و در من پوشانید و مرا به حمّام فرستاد. و [footnoteRef:11234]چون [footnoteRef:11235]بامداد برخاستم خود را در رفاهیّتی هر چه تمام تر و آسایشی هر چه [footnoteRef:11236]کامل تر یافتم و گفت: روزی چند این جا باش تاعورت [footnoteRef:11237]روی به صحّت نهد [footnoteRef:11238]. مدّت [footnoteRef:11239]ده روز آن جا بودم، هر روز ده دینار [footnoteRef:11240](و بیست دینار) [footnoteRef:11241]به من دادی و من از بسیاری لطف او با آن همه [footnoteRef:11242]سرزنش و استهزا که [footnoteRef:11243]اوّل کرد متحیّر بماندم. بعد از آن گفت: چه کار توانی کرد و چه پیشه داری؟ گفتم: مردی بازرگان بوده ام [footnoteRef:11244]و در خرید و فروخت مرا بصارتی [footnoteRef:11245]باشد. گفت: ترا سرمایه ای [footnoteRef:11246]بدهم تا به شرکت من خرید و فروخت می کنی [footnoteRef:11247]. گفتم: فرمان تر است. دویست دینار زر بیاورد و به من داد و گفت: همین جای [footnoteRef:11248]بیع و شرا [footnoteRef:11249]کن [footnoteRef:11250]از آن [footnoteRef:11251]خوش دل شدم و زر [footnoteRef:11252]بسندم و بر آن تجارت می کردم و بعد از چند روز سودی که حاصل بود بیاوردم و پیش او بنهادم و چون تمامت حال من او را
 [11222:  مجا، ت: آن گه]  [11223:  ت: ندارد]  [11224:  مجا، ت: ندارد]  [11225:  مجا: ندارد. ت: + چاره دیگر ندانستم الا آن که]  [11226:  مجا: باز گفتم]  [11227:  مجا: سرا]  [11228:  مجا: ندارد]  [11229:  مجا: را]  [11230:  ت: باید]  [11231:  مجا: دهند. ت، م: سازند]  [11232:  مجا، ت: ابزاری پای]  [11233:  مجا: ندارد. ت، سفید]  [11234:  مجا: ندارد]  [11235:  مجا، ت: ندارد]  [11236:  ت: هر چند]  [11237:  مجا: + تو]  [11238:  مجا، ت: آرد]  [11239:  مجا: ندارد]  [11240:  اساس: ندارد]  [11241:  ت: ندارد]  [11242:  ت: ندارد]  [11243:  ت: + در]  [11244:  مجا، بودم]  [11245:  ت: بصارت]  [11246:  ت: سرمایه]  [11247:  ت: کنی]  [11248:  مجا: هم این جا. ت: این جا]  [11249:  ت: شری]  [11250:  مجا، ت: می کن]  [11251:  مجا: من. ت، من از آن]  [11252:  مجا، ت: و آن زر] 
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معلوم شد در خانه رفت [footnoteRef:11253]و همیانی (بیاورد و) [footnoteRef:11254]پیش من بنهاد [footnoteRef:11255]. نگاه کردم آن همیان بود که (در راه حجّ) [footnoteRef:11256]از من بیفتاده [footnoteRef:11257]بود. از [footnoteRef:11258]غایت شادی [footnoteRef:11259]صفرا [footnoteRef:11260]کردم [footnoteRef:11261]چون با هوش آمدم گفتم: ای فلان تو فرشته ای از فریشتگان خدای [footnoteRef:11262]- تعالى [footnoteRef:11263]- یا پیغمبری [footnoteRef:11264]از پیغمبران [footnoteRef:11265]او. گفت [footnoteRef:11266]: من آدمی ام که [footnoteRef:11267]چندین سال است تا به محنت نگه داشت [footnoteRef:11268]این [footnoteRef:11269]مبتلا ام. همان شب که نشان همیان با من شرح دادی خواستم که در حال همیان با تو رسانم ترسیدم که از شادی زهره ات بطرقد و هلاك شوى پراكنده [footnoteRef:11270]هر روز ده دینار و بیست دینار به تو می دادم و هم چنین دویست دینار از مال خود به [footnoteRef:11271]وجه قرض دادم [footnoteRef:11272]اکنون همیان [footnoteRef:11273]بر گیر [footnoteRef:11274]و مرا بحل كن. من مهر از همیان بر گرفتم و زر او با او [footnoteRef:11275]دادم و او را شکر [footnoteRef:11276] [11253:  مجا، ت: + و بیرون آمد]  [11254:  مجا: ندارد]  [11255:  مجا: نهاد]  [11256:  ت: ندارد]  [11257:  مجا: افتاده]  [11258:  مجا: من از. ت: مرا از]  [11259:  مجا: + بی هوش شدم]  [11260:  ت: ندارد]  [11261:  ت: ندارد]  [11262:  ت: خدائی]  [11263:  ت: ندارد]  [11264:  ت: پیغامبری]  [11265:  ت: پیغامبران]  [11266:  مجا: نه که. ت: نی]  [11267:  مجا: ندارد]  [11268:  ت، م و چاپی: نگاهداشت]  [11269:  مجا: + همیان]  [11270:  ت: پراکنده و به تدریج]  [11271:  مجا: در]  [11272:  مجا، ت: ندارد]  [11273:  مجا: ندارد. ت: + خود]  [11274:  ت: بگیر]  [11275:  مجا: باز]  [11276:  مجا: شکرها] 

کردم [footnoteRef:11277](و دعا گفتم) [footnoteRef:11278]و استعداد راه بساختم [footnoteRef:11279]و با ولایت خود رفتم و حال من بعد از آن هر روز [footnoteRef:11280]نیکوتر شد [footnoteRef:11281]. [11277:  مجا: گفتم]  [11278:  مجا: ندارد]  [11279:  ت: ساختم]  [11280:  ت: ندارد]  [11281:  مجا، ت: ندارد] 

فصل - مرد باید که در میان ثروت و نعمت [footnoteRef:11282]و حال جاه و مکنت پیوسته از زوال و انتقال خائف و محترز باشد و [footnoteRef:11283]ممکن بود [footnoteRef:11284]که آن روز که ایمن تر باشد و آن ساعت که خود را ممکن تر شمارد و آن لحظه که دولت کامل تر بیند دولت به محنت و شادی به غم و غنا به فقر مبدل گردد چنان که آن بازرگان را، و این ابیات از گفته من ملایم این معنی است. العربيّة:
 [11282:  مجا: نعمت و ثروت]  [11283:  مجا: ندارد. ت: که]  [11284:  مجا، ت: باشد] 
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اَلْمَالُ يَنْفِيهَا [footnoteRef:11285]عَاهَاتٍ وَ آفَاتٍ *** وَ بَيْنَ دِينِكَ وَ الدُّنْيَا مُنَافَاتٌ [11285:  ت: نفسه] 

كَمْ زُمَرُهُ [footnoteRef:11286]حَصَلَ اَلدَّهْرُ اَلْمُنَى لَهُم *** وَ انَّهم بَعْدَ تَحْصِيلِ الْمُنَى فَاتُوا [11286:  ت: زهره] 

قَالَ اَلنَّبِيُّ ذَرْوُ اَلدُّنْيَا وَ نِعْمَتُهَا [footnoteRef:11287]*** تِلْكَ اَلنَّصِيحَهُ مِنْهُ مَنْ وَعَى [footnoteRef:11288]هَاتُوا [11287:  ت: لنعیتها]  [11288:  مجا: و غن] 

تُدْرِكُ [footnoteRef:11289]ان لَم قَدرهَا خُلَبَهَا [footnoteRef:11290]عَجَلاً *** مِن قَبْلِ أَنْ سَلَبتُها مِنكَ عاهاتٍ [footnoteRef:11291] [11289:  مج: تدرک]  [11290:  مجا: جذبها]  [11291:  ت: عاهاتوا] 

(وَ سَابِقَ اَلْمَوْتِ فِي اَلاِتِّفَاقِ مُسْتَدِيرَاً *** وَ لا تُؤَخِّرْ فَفِى التَّأخيرِ آفاتٍ) [footnoteRef:11292] [11292:  ت: ندارد] 

الفارسيّة:
هر که مغرور جاه و مال بود *** بی شك از حرص پای مال بود
(خرد [footnoteRef:11293]از دهر گربه در انبان) [footnoteRef:11294]*** سگ چو با نفس در جوال بود [11293:  مجا: خرذ]  [11294:  مصراع در چاپی: خرده از دهر به که در انبان] 

هر که در زیر چیزکی [footnoteRef:11295]دارد *** هم چونی [footnoteRef:11296]پشت [footnoteRef:11297]خم چو دال بود [11295:  مجا: خیرگی]  [11296:  ت: هم چوبی. چاپی: همه دم]  [11297:  ت: پست و] 

وان که هم چون الف ندارد هیچ *** چون الف لازم کمال بود
تو ز دولت ثبات امید مدار *** که از او این طمع محال بود
همه [footnoteRef:11298]ز افات پایمال شود *** گرچه بسیار جاه و مال بود [11298:  ت: هم] 

هر بنا را [footnoteRef:11299]که هست محکم تر [footnoteRef:11300]*** پس از احکام اختلال بود [11299:  مجا: هر بنائی]  [11300:  مجا: ندارد] 

با حضيض [footnoteRef:11301]است اوج [footnoteRef:11302]و هر شرفی *** که بود در پیش زوال [footnoteRef:11303]بود [11301:  اساس: حضیضی]  [11302:  مجا، ت: ندارد]  [11303:  مجا، ت: و بال] 

هم برو می شود و بال و عقاب *** با عقاب ارچه پر و بال بود
صبح را شام در عقب باشد *** روز را از شب انتقال بود
ماه را گرچه دیده ای شب بدر *** در محاقش نگر چه حال بود
آفتاب منیر را در اوج *** هم پس از استوا زوال بود
سبزه از يك سموم زرد شود *** گر چه سر سبز و با جمال بود
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زندگی راست مرگ اندر پی *** ور چه عمری [footnoteRef:11304]هزار سال بود [11304:  چابی: عمرش] 

رو جلال از بقا امید ببر *** که بقا وصف ذو الجلال بود [footnoteRef:11305] [11305:  م، ح: بیت های عربی و فارسی را ندارد (نسخ چاپی هم فقط برخی از ابیات فازسی را دارد)] 

و دوم - آن که اگر چه مرد در بلیتی باشد که ورای آن محنتی تصوّر نتوان کرد و اسباب فقر و اختلال چنان دست در یک دیگر داده باشد [footnoteRef:11306]که کوه با آن پایدار نتواند بود در [footnoteRef:11307]فرج و خلاص [footnoteRef:11308]امید منقطع نگرداند که هر که [footnoteRef:11309]حادثه او سخت تر باشد و او از نجات نا امیدتر خدای لطیفه ای [footnoteRef:11310]سازد که شب [footnoteRef:11311]محنت او به روز دولت بدل گردد چنان که آن بازرگان را و در این ابیات شمّه ای از این معنی هست. العربيّة: [11306:  ت: باشند]  [11307:  ت: و از فرج]  [11308:  مجا: اخلاص]  [11309:  ت: در هر حالتی که]  [11310:  مجا: لطیفه]  [11311:  ت: سبب] 

اَلدَّهْرِ يَجْرَحُ لَكِنْ بَعْدَهُ يَاسُوا *** وَ حَالِ اَيُّوبَ فِيمَا قُلْتَ مِقْيَاسُ
لاِفيتَنَسَ فِي اَلدَّوَاهِي وَ اِنْتِظَارِ فَرَجاً *** اَللَّهِ يُنْجِيكَ لاَ خُضْرَ وَ اليَاسُ
وَ لاَ تَكُنْ اَيِّسَا [footnoteRef:11312]كَنَفَ اَلشَّدَايِدِ قَدْ *** يَزِيدُ فِي اَلْهَمِّ يَوْمَ اَلْمِحْنَةِ اَلْمَاس [footnoteRef:11313] [11312:  ت: السا (بی نقطه)]  [11313:  مجا: الناس. ت: ( بی نقطه)] 

الفارسيّة:
کن در بلا که صابر را *** صبر مستجلب ظفر باشد
اول صبر گرچه چون صبر است *** شکر کن کاخرش شکر باشد
شب غم گرچه دیر باز [footnoteRef:11314]بود *** صبح شادیش بر اثر باشد [11314:  ت و چاپی: دیرباز] 

سود پیش آورد چو در نگری *** سفری کاندرو خطر باشد
بدر کی گردد آن هلال ضعیف *** چند که گونه در سفر باشد
زخم خايسك و تاب آتش تيز *** تیغ را قوّت گهر باشد
باز را گرچه چشم بر دوزند *** مدنی، زان کیش [footnoteRef:11315]ضرر باشد
 [11315:  در اصل کنش] 
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پای بر دست شه نهد ز شرف [footnoteRef:11316]*** پس از آن چون عدو شکر باشد [11316:  ت: ظفر] 

بهر صحّت دوای بیماران *** شربت تلخ (و نیش تر) [footnoteRef:11317]باشد [11317:  مجا: بیش تر] 

[باغبان چون به دهره پیراید *** شاخ را زو امید بر باشد] [footnoteRef:11318] [11318:  اساس: ندارد] 

خوش تر آید [footnoteRef:11319]بهار اندر پی *** هر زمستان که سخت تر باشد [11319:  ت: آرد] 

در دی ار چه درخت بی برگ است [footnoteRef:11320]*** در خزانش بسی ثمر باشد [11320:  ت: بی برگشت] 

[کوزه بر دست جای کی یابد *** گل او گرنه پی سپر [footnoteRef:11321]باشد] [footnoteRef:11322] [11321:  مجا: بی سیر]  [11322:  اساس: ندارد] 

سخت دل هم چو آهن [footnoteRef:11323]است فلك *** زان گهی تیغ و که سپر باشد [11323:  مجا: آهنی] 

سخته [footnoteRef:11324]و پاک کی شود هرگز *** گرنه در بوته سیم و زر باشد [11324:  مجا، ت: بخته] 

گر کله رفت از سرت خوش باش *** کم نیاید کله چو سر باشد
عاقبت بیشتر به خیر بود *** گرچه میل [footnoteRef:11325]بشر به شر باشد [11325:  مجا: مثل] 

الحكاية العاشرة من الباب السابع: عبقسى [footnoteRef:11326]حکایت کند [footnoteRef:11327]که در بغداد در همسایگی [footnoteRef:11328]من جوانی بود از خاندان مجد و شرف و دودمان فضل و کرم، و آیا و اجداد او از افاضل کتاب و اشراف و اصحاب دو اوین بودند و نعمتی فاخر و مالی وافر او را از پدر میراث ماند. او آن مال را با زنان مطرب [footnoteRef:11329]و مردان [footnoteRef:11330]شاطر و حریفان ظریف و ندیمان کریم به (سماع و شراب) [footnoteRef:11331]و آن چه از لوازم آن باشد صرف کرد چنان که از آن مال موروث قلیل و کثیر هیچ نماند و احتیاج و افتقار بدان ادا کرد که می فرمود تا سرای او نقض [footnoteRef:11332]می کردند [footnoteRef:11333]و [footnoteRef:11334]چوب و در [footnoteRef:11335]و آجر می فروختند [footnoteRef:11336]و بیرون [footnoteRef:11337]از[footnoteRef:11338]يك [footnoteRef:11339]خانه که در [footnoteRef:11340]آن نشسته بود هیچ نماند
 [11326:  اساس: عتیقی. مجا: عبقنی. ت: عبیقنی. م، ح و چاپی: عنصری ( از متن عربی تصحیح شد)]  [11327:  مجا: کردیه]  [11328:  مجا: همسایه]  [11329:  مجا، م و چاپی: مطربه]  [11330:  ت: مزدمان]  [11331:  مجا: به شراب و مساع]  [11332:  مجا: خراب]  [11333:  ت: کردند]  [11334:  مجا: + درو]  [11335:  مجا، ت: + خشت]  [11336:  ت: می فروخت]  [11337:  مجا: به جز. ت: به بیرون]  [11338:  ت: ندارد]  [11339:  مجا: + در]  [11340:  ت: + زیر] 
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و [footnoteRef:11341]دوستان و حریفان و هم نشینان ترك مجالست و موافقت [footnoteRef:11342]او کردند. از جمله آن جماعت که حریف شراب او بودند یکی حکایت کرد (که) [footnoteRef:11343]بعد از آن که مدتی بود تا [footnoteRef:11344]از صحبت او اعراض کرده بودم و از معاشرت او [footnoteRef:11345]انقباض نموده به نزديك [footnoteRef:11346]او رفتم [footnoteRef:11347]و وسط [footnoteRef:11348]شتا و غایت قوت سرما بود او را یافتم تنها [footnoteRef:11349]در [footnoteRef:11350]خانه خراب خفته و پارۀ پنبه کهنه که حشو نهالی [footnoteRef:11351]بود بی غلافی [footnoteRef:11352]در زیر افکنده و هم چنین [footnoteRef:11353]پاره ای [footnoteRef:11354]بر زبر [footnoteRef:11355]پوشیده. مرا آن [footnoteRef:11356]حالت او در [footnoteRef:11357]رقّت آورد و بروی شفقت آمد. گفتم: چگونه ای؟ گفت: چنین که (مشاهده می کنی) [footnoteRef:11358]گفتم: هیچ حاجت [footnoteRef:11359]داری؟ گفت [footnoteRef:11360]: به اسعاف آن قیام خواهی نمود؟ گفتم: آری، و پنداشتم که به جهت اخراجات و نفقه چیزی [footnoteRef:11361]خواهد طلبید [footnoteRef:11362]. گفت: حاجت من [footnoteRef:11363]آنست که مرا به نزديك [footnoteRef:11364]فلان زن مطربه [11341:  مجا: ندارد]  [11342:  ت، م: موانست]  [11343:  از (ت) افزوده شد]  [11344:  مجا، که]  [11345:  ت: با او]  [11346:  مجا: به نزد]  [11347:  ت: در رفتم]  [11348:  مجا: + قوت. ک و چاپی، + فصل]  [11349:  ت: ندارد]  [11350:  ت: + آن]  [11351:  مجا: + بوده]  [11352:  مجا: بی غلاف. ت: + و ابره]  [11353:  مجا: ندارد]  [11354:  مجا، ت: پاره]  [11355:  ت: زبر]  [11356:  ت: بر]  [11357:  ت: ندارد]  [11358:  مجا: می بینی]  [11359:  ت: حاجتی]  [11360:  ت: + اگر باشد]  [11361:  مجا، ت: چیز]  [11362:  ت: طلبیدن]  [11363:  مجا: ندارد]  [11364:  مجا: نزد] 

[footnoteRef:11365]بری تا او را (باز بینم) [footnoteRef:11366]، و گریستن آغاز نهاد. و این زنی بود که آن جوان بروی عشق آورده مال و منال و ثروت و نعمت [footnoteRef:11367]بروی خرج کرده. من بروی ببخشودم و در حال به خانه خود رفتم و دستی جامه بیاوردم و در او پوشانیدم [footnoteRef:11368]به [footnoteRef:11369]حمّام بردم تا [footnoteRef:11370]سر و تن بشست و [footnoteRef:11371]طعام و شراب و بخور پیش او نهادم [footnoteRef:11372]؛ و چون از آن فارغ شد [footnoteRef:11373]او را به نزديك [footnoteRef:11374]این مغنیّه بردم و چون مغنیّه او را بدان [footnoteRef:11375]حالت
 [11365:  مجا، ت: مطرب]  [11366:  ت: ببینم]  [11367:  مجا: نعمت و ثروت]  [11368:  مجا: پوشیدم]  [11369:  مجا، ت: + او را]  [11370:  مجا: و]  [11371:  مجا: + بعد از آن به خانه خود بردم. ت: + به خانه خودم بردم]  [11372:  ت: بنهادم]  [11373:  مجا: شدم]  [11374:  مجا: به نزد]  [11375:  ت: بران] 
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بديد شك نكرد كه حال او قوامی پذیرفته است و کار او نظامی یافته و به همه حال او را تحفه ای [footnoteRef:11376]و هدیّه ای [footnoteRef:11377]آورده باشد. او را بنشاند [footnoteRef:11378]و به [footnoteRef:11379]انبساط تمام [footnoteRef:11380]استقبال نمود و از حال او پرسیدن گرفت. من مصدوقة حال او [footnoteRef:11381]چنان که بود با او [footnoteRef:11382]تقریر کردم تا آن جا رسیدم که جامه ها (از آن او نیست) [footnoteRef:11383]که پوشیده است [footnoteRef:11384]. چون بر كيفيت ماجرى وقوف [footnoteRef:11385]یافت (در حال او را) [footnoteRef:11386]گفت برخیز و بیرون رو [footnoteRef:11387]پیش از آن که خواجه من بیاید و (ترا ببیند و) [footnoteRef:11388]چون چیزی نیاورده ای با من خصومت کند و گوید او را چرا راه دادی [footnoteRef:11389]، برخیز و بیرون رو تا من بر بام آیم و [footnoteRef:11390]با تو سخن [footnoteRef:11391]گویم [footnoteRef:11392]. بیرون آمد و منتظر بنشست تا او بر بام آمد [footnoteRef:11393]. ناگاه آن (خبر داشت) [footnoteRef:11394]که کاسه سکبای سرد شده بر سر او ریختند. آن جوان از سردی آن حرکت چون یخ بفسرد [footnoteRef:11395]و از زشتی آن [11376:  مجامت: تحفه]  [11377:  ت: هدیه]  [11378:  ت: بسات. چاپی: بشاشت]  [11379:  ت: ندارد]  [11380:  مجا، ت: + او را]  [11381:  ت: ندارد]  [11382:  مجا: ندارد]  [11383:  مجا: ندارد. ت: از آن منسب.]  [11384:  مجا: + از آن او نیست]  [11385:  ت: خیر]  [11386:  ت: ندارد]  [11387:  ت: روید]  [11388:  ت: ندارد]  [11389:  ت: داده ای]  [11390:  مجا، ت: + و از بام]  [11391:  مجا: سخنی]  [11392:  مجاورت: + برخاست و]  [11393:  مجا، ت: آید]  [11394:  چاپی: کنیزک را بی حفاظی بر آن]  [11395:  ت: سرد شد] 

حالت به دست و پای بمرد و خوار و خجل و حیران [footnoteRef:11396]برخاست و به های های بر خود بگریست و گفت: ای فلان محنت من بدان حد [footnoteRef:11397]رسید که بدین صفت مذلّتی نیز کشیدم [footnoteRef:11398]و چنین [footnoteRef:11399]خواری بدیدم ترا [footnoteRef:11400]گواه می کنم که از صحبت نابکاران و فریب بدکاران توبه کردم و تا مرا زندگانی باشد بیش [footnoteRef:11401]گرد این طایفه نگردم. من بر او [footnoteRef:11402]طنز و افسوس [footnoteRef:11403]کردم [footnoteRef:11404]و گفتم اکنون توبه [footnoteRef:11405]می کنی که بر هیچ معصیت قدرت نداری و تو به چه سود دارد در این حالت که تویی؟ و او را با خانه بردم و جامه خود [footnoteRef:11406]از او [footnoteRef:11407] [11396:  ت: + و بی دل]  [11397:  مجا: ندارد]  [11398:  مجا: بکشیدم]  [11399:  مجا، ت: و جنس این]  [11400:  مجا: + و خدای را. ت: + و خدا را]  [11401:  ت: ندارد]  [11402:  مجا، ت: وی]  [11403:  مجا، ت: کردن]  [11404:  مجا، ت: گرفتم]  [11405:  مجا: توبت]  [11406:  ت: خویش]  [11407:  مجا: وی] 
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بیرون کردم و او دیگر بار در آن میان [footnoteRef:11408]پنبه شد [footnoteRef:11409]. و مدت سه سال بر آمد که از او [footnoteRef:11410]هیچ خبر نداشتم [footnoteRef:11411]تا يك روز به [footnoteRef:11412]باب اللطّف [footnoteRef:11413]ایستاده [footnoteRef:11414]بودم غلامی طرقّوا طرقّوا می زد و سواری در پی او می آمد [footnoteRef:11415]. نگاه کردم آن جوان را دیدم بر مرکبی [footnoteRef:11416]را هوار نشسته وزین و لگامی [footnoteRef:11417]پاکیزه بر وی نهاده و جامه های نیکو پوشیده. من حالی بروی سلام کردم و رکاب [footnoteRef:11418]او ببوسیدم و خدای را بر اصلاح [footnoteRef:11419]حال او شکر گفتم [footnoteRef:11420]و سبب آن از او پرسیدم. گفت: حمد ثنا [footnoteRef:11421]خدای را - جلّ جلاله [footnoteRef:11422]- بر کرامت و لطفی که ارزانی داشت [و] مرا بفرمود [footnoteRef:11423]که موافقت کن و به وثاق [footnoteRef:11424]ما آی [footnoteRef:11425]. چون به سرای [footnoteRef:11426]او رسیدم [footnoteRef:11427]همان سرای اوّلین را دیدم مرمّت فرموده و عمارت کرده و دیوارها به گچ و صاروج بیندوده و دو مجلس در مقابل [footnoteRef:11428]یک دیگر [footnoteRef:11429]معمور گردانیده و خزاین و مستراحات و مطابخ را عمارت فرموده و باقی خانه ها را صحن فراخ [footnoteRef:11430]راست کرده و سرای پاکیزه و خوش گشته الا آن که چندان متکلّف [footnoteRef:11431]نبود که بار اوّل، و مرا در حجره ای برد فرشه ای خوب انداخته و (در آن سرای [footnoteRef:11432]) [footnoteRef:11433]سه [footnoteRef:11434]غلام دیدم که هر غلامی را بدو از خدمت [footnoteRef:11435]از خدمت های سرای [footnoteRef:11436]منصوب [footnoteRef:11437]کرده بود [footnoteRef:11438]، و خادمی را [footnoteRef:11439]که از آن پدرش بود بر حرم قیّم گردانیده و پیری دیگر [footnoteRef:11440]صالح و شایسته را در بانی فرموده،
 [11408:  مجا، ت: در میان آن]  [11409:  مجا، ت: + و از پیش او بیرون آمدم]  [11410:  مجا: وی]  [11411:  مجا: نیافتم]  [11412:  ت: ندارد]  [11413:  ت: الطاف]  [11414:  ت: استاده]  [11415:  ت: + در آن سوار]  [11416:  مجا، ت: مرکب]  [11417:  مجا: لگام]  [11418:  مجا، ت: ران]  [11419:  ت: صلاح]  [11420:  مجا: کردم. ت: گزاردم]  [11421:  مجا، ت: شکر و حمد]  [11422:  مجا، ت: ندارد]  [11423:  مجا: فرمود]  [11424:  مجا: سرای]  [11425:  مجا: + من در پی او برفتم. ت: + من فرا پی او داشتم]  [11426:  مجا: سرا]  [11427:  ت: رسید]  [11428:  مجا، ت: برابر]  [11429:  ت: + دران]  [11430:  ت: + و]  [11431:  مجا: بتکلف]  [11432:  مجا: سرا]  [11433:  ت: ندارد]  [11434:  ت: دو]  [11435:  چا: به خدمتی]  [11436:  ت: سرا]  [11437:  ت: منسوب]  [11438:  مجا: ندارد]  [11439:  مجا: ت: نیز]  [11440:  مجا: ندارد] 
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و دو سرهنگ بر در سرا مرتّب کرده [footnoteRef:11441]و وکیلی [footnoteRef:11442]برای خرید و فروخت معیّن گردانیده. پس در آن حجره بنشستم [footnoteRef:11443]. اول میوه بیاوردند نه اندك (و نه) [footnoteRef:11444]بسیار بر طبقه ای میانه پاکیزه امّا کم تکلّف. بعد از آن خوانی [footnoteRef:11445]نظیف [footnoteRef:11446]بیاوردند و آش های لطیف بروی نهاده چنان که [footnoteRef:11447]اسراف و تبذیر [footnoteRef:11448]نباشد [footnoteRef:11449]و چنان که [footnoteRef:11450]به بخل و تقصیر منسوب نکنند. و چون طعام بخوردیم لحظه ی به آسایش و خواب مشغول شد و پرده ببستند و مشمومات و ریاحین بیاوردند و بنهادند. چون از خواب بیدار شد وضو ساخت و فرض وقت بگزارد، و عود سوز بیاوردند و (برای او پاره ای) [footnoteRef:11451]عود مجمری [footnoteRef:11452]بر آتش نهادند (و برای ما پاره ای عود مطری) [footnoteRef:11453]و طبق بیاوردند و صراحی شراب مطبوخ انگوری بروی به غایت نیکو و به جهت ما نبید تمر بیاوردند. گفتم: این چه ترتیب ها است که پیش از این عادت نداشتی؟ گفت: ترك سخن گذشته کن و بدان مشغول باش که امروز در آنیم. و به سماع و شراب و لهو و تماشا مشغول شد و من با او مساعدت نمودم و از پس پرده سه كنيزك در غایت جمال و نهایت کمال كه هر يك از ایشان از آن مغنیّه که با او [footnoteRef:11454]اتلاف کرده بود (و از [footnoteRef:11455]آن استخفاف دیده) [footnoteRef:11456]بهتر بودند [footnoteRef:11457]و سماعی در غایت خوشی و نهایت دلکشی با ایقاع و اوزان [footnoteRef:11458]اصول و نقرات و نغمات متناسب آغاز نهادند چنان که من هرگز بیرون پرده سماعی دل گشاتر و در پرده تر از آن نشنوده بودم و بیم بود که پرده بر من بدرد و چون آواز سماع از پرده بیرون افتم و چون آهنگ او در پرده شوم. و چون سورت [footnoteRef:11459]شراب و لذت سماع در ما اثر کرد گفت: ای فلان آن ایّام گذشته ما با آن ثروت و نعمت و مکنت و حشمت و آن تبذير و اسراف
 [11441:  ت: گردانیده]  [11442:  مجا: وکیل]  [11443:  مجا: بنشینم.]  [11444:  مجا: ندارد]  [11445:  مجا: ندارد]  [11446:  ت: لطیف]  [11447:  مجا: حندانی که. ت: نه چندانی که]  [11448:  ت: ندارد]  [11449:  مجا: باشد]  [11450:  مجا: و بخندان که. ت: و چنان نیز]  [11451:  ت: و پاره ای]  [11452:  اساس: محرومی (از چب)]  [11453:  مجا: ندارد]  [11454:  مجا، ت: + آن]  [11455:  ت: ندارد]  [11456:  مجا: ندارد]  [11457:  مجا: ندارد]  [11458:  مجا: آواز بر]  [11459:  مجا: صورت] 
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و بی انصافی و اتلاف که من می کردم یاد داری؟ گفتم: آری هرگز بود که من فراموش کنم آن چه از کرم و لطف تو بر یاد من است. گفت: اکنون من در نعمتی ام میانه و حالی متوسّط و آن چه از عقل و علم و تجربت [footnoteRef:11460]امور دنيا و احوال مردمان و عادت [footnoteRef:11461]ایشان و آن که [footnoteRef:11462]با هر یکی زندگانی (به چه وجه [footnoteRef:11463]) [footnoteRef:11464]می باید کرد مرا حاصل شده است، خرسندی است از آن مال های بسیار و این قدر فرش و ثياب و آلت و اسباب اگرچه در غایت [footnoteRef:11465]کمال نیست کفایت و جمال من [footnoteRef:11466]است [footnoteRef:11467]. و دیدی که آن روز آن زن مطربه [footnoteRef:11468]- که لعنت ها بروی باد - با من چه معامله کرد؟ گفتم: آری و شکر خدای را که آن محنت [footnoteRef:11469]و بلیّت به سر آمد و شجرۀ دولت و عروس مقصود در در برآمد و متقاضی اقبال بر در. و [footnoteRef:11470]پرسیدم که سبب وصول این نعمت چه بود؟ گفت: در آن روز که تو از من باز گشتی در يك روز [footnoteRef:11471]پسرعمّی و خادمی که مولای پدرم بود در مصر فرمان یافتند و چهل هزار دینار از ایشان تر که ماند [footnoteRef:11472]، بیشتری به من رسید و من هنوز (در میان آن) [footnoteRef:11473]پنبه خفته بودم، خدای را شکر گزاردم و از تبذیر و اسراف توبه کردم و در ترتیب اسباب معاش تأمّل و تفکّر [footnoteRef:11474]پیش گرفتم. هزار دینار در عمارت این سرای صرف کردم و به هفت هزار دینار فرش و آلت و کنیزکان و غلامان [footnoteRef:11475]و آن چه دیدی بخریدم و دو هزار دینار به شخصی که [footnoteRef:11476]امین و معتمد [footnoteRef:11477]بود و بر عفّت و دیانت او وقوف [footnoteRef:11478]تمام داشتم دادم تا به شرکت تجارتی می کند، و ده هزار دینار در زمین مدفون کردم تا وقت [footnoteRef:11479]احتیاج را [footnoteRef:11480]ذخیره باشد [footnoteRef:11481]و باقی [footnoteRef:11482]آن چه ماند اسباب و ضیاع خریدم [footnoteRef:11483] [11460:  ت: + به]  [11461:  ت: عادات]  [11462:  ت: بدان چه]  [11463:  اساس: درجه]  [11464:  مجا: چون]  [11465:  مجا: غایه]  [11466:  ت: ندارد]  [11467:  ت: هنت]  [11468:  ت: مطرب]  [11469:  ت، م: + به پایان]  [11470:  مجا: پس]  [11471:  اساس: دیگر روز (در عربی: فی یوم واحد). م: همان روز]  [11472:  ت: + که]  [11473:  ت: در آن میانه]  [11474:  مجا، ت، م: تدبیر]  [11475:  ت: + و مراکب]  [11476:  ت: ندارد]  [11477:  مجا: معتمد و امین]  [11478:  ت،م: و ثوق. م: وثوقی]  [11479:  مجا: به وقت]  [11480:  مجا: ندارد]  [11481:  ت: ندارد]  [11482:  ت: + و]  [11483:  مجا: ندارد] 
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که از غلّه آن هر سال آن قدر که اخراجات مرا کفایت باشد حاصل شود، و زندگانی در رفاهیت و خوش دلی می گذرانم چنین که [footnoteRef:11484]می بینی. و تمام ترین نعمتی آن است که بعد از این با تو و کسانی که جنس تو باشند اختلاط ندارم و معاشرت نکنم، و بفرمود تا مرا از خانه بیرون کردند و ديگر نزديك [footnoteRef:11485]خويش [footnoteRef:11486]راه نداد. [11484:  مجا: چنان که]  [11485:  ت: به نزدیک]  [11486:  مجا: خود] 

فصل - در [footnoteRef:11487]این حکایت چند فایده است: [11487:  ت: و در] 

یکی - آن که مرد باید که پای بر جای و ثابت رای [footnoteRef:11488]باشد و دل از دست ندهد و به صحبت [footnoteRef:11489]زنان و دلداری ایشان فریفته نگردد [footnoteRef:11490]و بر وفای ایشان اعتماد نکند و دل در پیوند و وصال ایشان نبندد و شیفته زلف و خال ایشان نشود که ایشان مال جویندنه کمال، و زر طلبند نه هنر، و سیم خواهند نه نسیم. اگر مال نماند (با تو) [footnoteRef:11491]دوستی [footnoteRef:11492]پای مال کنند و اگر سیم برسد دل از مهر تو چون سیم بپردازند و اگر زر بربند تو نباشد در بند تو نباشند (و در این معنی می گویم:) [العربية] [footnoteRef:11493] [11488:  ت: ثابت قدم]  [11489:  اساس: نصیحت]  [11490:  ت: نشود]  [11491:  مجا، ت، م: ندارد]  [11492:  مجا، ت، م: + تو]  [11493:  از مجا] 

لَا تَتْرُجُونَ وَ فَاءَ الْحَرْدِ الْعَوْنِ *** فَاِنَّ هَذَا مُحَالٌ غَيْرُ مَسْنُونٍ
حُسْنِ اَلْوَفَاءِ وَ حُسْنِ اَلْوَجْهِ فِي أُحُدٍ *** لْأَيْرِتَجِي كَالْبَقَاءِ اَلضَّبَّ وَ النّونِ
الفارسيّة:
دلبران با کسی وفا نکنند *** تا توانند جز جفا نکنند
به و فاشان که کرد دل یکتا *** که ز غم پشت او دو تا نکنند
(شرط خوبی همین بود کایشان *** جز بد و نيك را جزا [footnoteRef:11494]نكنند) [footnoteRef:11495] [11494:  ت: وفا]  [11495:  بیت از ت و چاپی افزوده شد] 

گرچه سیمین برند، بی زر و سیم *** حاجت هیچ کس روا نکنند
ور کنی ز اشك ديده چون دریا *** خویشتن با تو آشنا نکنند
به وفا وعده می دهند و چه سود *** چون به وعده همی وفا نکنند
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يك جهان از [footnoteRef:11496]همه سزا بینند *** میل جز سوی ناسزا نکنند [footnoteRef:11497] [11496:  مجا: از]  [11497:  این بیت در نسخه (ت) به جای بیت ششم آمده است.] 

(طمع خام را رها کن و رو *** کاین گره رسم خود رها نکنند) [footnoteRef:11498] [11498:  از ت و چاپی افزوده شد] 

و دوم - آن که از صحبت زمرۀ [footnoteRef:11499]ناسپاس [footnoteRef:11500]نا حق شناس که حریف کاسه و ندیم کاس باشند احتراز کند [footnoteRef:11501]و از موافقت [footnoteRef:11502]ایشان حساب برنگیرد [footnoteRef:11503]و (بر مرافقت ایشان) [footnoteRef:11504]دل ننهد که آن جماعت چون خوان برای نانی بر سرپای [footnoteRef:11505]ایستند [footnoteRef:11506]و چون کاسه برای شور با [footnoteRef:11507]در بردیگ [footnoteRef:11508]نشینند و چون کاس برای جرعه ای روی به روی [footnoteRef:11509]گردند و چون سگ برای لقمه ای کوی به کوی پویند [footnoteRef:11510]؛ نفس خسیسه ایشان را میل به کاسه هریسه بیش از آن باشد که به بقاء رئیسه، و رعایت کاسه و کاس و کیسه [footnoteRef:11511]بیش از آن کنند که صیانت اعراض نفیسه، چنان که گفته ام: شعر [footnoteRef:11512] [11499:  اساس: زمره صحبت]  [11500:  مجا: + و]  [11501:  مجا: کنند]  [11502:  مجا: + و مرافقت]  [11503:  مجا: برنگیرند]  [11504:  مجا: ندارد. ت: موافقت]  [11505:  مجا: پا]  [11506:  مجا: بایستند]  [11507:  مجا: شوربائی]  [11508:  مجا: در یک]  [11509:  مجا: کوی به کوی]  [11510:  مجا: ندارد]  [11511:  مجا: کاسه و کیسه و کاس]  [11512:  مجا: بیت] 

تو مپندار کاین جماعت را *** از تو خلق نفیسه می باید
بامدادان اگر بگاه آیند *** یا سر و یا هریسه می باید
تا شوند این همه [footnoteRef:11513]ز تو راضی *** کاسه و کاس و کیسه می باید [11513:  ت: گروه] 

هر دوستی که به [footnoteRef:11514]واسطهٔ [footnoteRef:11515]کاس و کاسه باشد از آن کیسه بر مدوز و هر مودّت که علّت آن نان و خوان بود آن را موذّت مخوان. آن زمره که برای طعمه ای [footnoteRef:11516]با تو برخوانند آیت وداع زود برخوانند که اخوان این روز بیشتر غدّارو خوانند؛ چنان که این ابیات تمازی و پارسی وصف حال ایشان می کند، [11514:  ت: ندارد]  [11515:  ت: + آن]  [11516:  مجا، ت: طعمه] 

العربية [footnoteRef:11517]: [11517:  مجا: شعر عربیه] 

إِخْوَانِنَا فِي الاذى لِلدَّهْرِ اخْوانِ *** وَ كُلَّمَا خَانَتِ الاِيامُ قَدْ خَانُوا
أَخْلَصْتَ فِي اَلْوُدِّ صِدْقاً غَيْرَ مُختلط *** وَ مَنْتَ جُمْلَتُهُمْ لَكِنَّهُمْ مانوا


622
اِذا اَلْيَنَ لَهُمْ فِي عَرَقِي خَشِنُوا *** وَ لَوْ تَخَشُنَتْ فِيهِمْ مَرَّةً لاَنُوا [footnoteRef:11518] [11518:  مصراع در (ت) چنین است: ولو یا مخشنوش مرة لانوا] 

دِينِي عِنَايَتَهُمْ وَ الْحِقْدُ دِينُهُم [footnoteRef:11519]*** وَ إِنِ اُدْنُ لَهُمْ بِالشَّرِّ لى دَانُوا [11519:  مصراع در (ت): دینی عنایتهم و ما دینهم ابد] 

الحِرْصُ رانٍ علَيهِم فِي مَطَالِبِهِ *** يَا لَيتُ يَوْماً عَلَى اهوائِهِم رَادُّوا
المَدَر شانَ بِهِ شَادُّوا مَوَدَّتَهُمْ *** غَيْرَ اَلْمَدَا جَاةَ [footnoteRef:11520]مَا يُدْرَى لَهُمْ شَانٌ [11520:  ت: المدا] 

[وَ لَسْتُ ادْرِي وَ صَارَ الاَمْرُ مُلْتَبِساً *** وَ شَانُهُمْ شَأْنُهُمْ أَمْ شَاذُّهُمْ شَادُّوا] [footnoteRef:11521] [11521:  اساس: ندارد] 

الفارسيّة:
زمره ای افسوس خوار ناسپاسنده [footnoteRef:11522]این خوان *** کز برای لقمه ای پویند چون سگ سوی تو [11522:  ت و چاپی: ناشناسند] 

دل کنند [footnoteRef:11523]از مهرت این قوم جگر خواران تهی *** گر شکمشان پر نگردد يك دم از پهلوی تو [11523:  اساس: کند] 

پشنۀ [footnoteRef:11524]خارند در غیبت درشت و پرده در *** ور چه خندانند و خوش هم چون گل اندر روی تو [11524:  چاپی: بستۀ] 

گرد انگیزند چون باد و چو آتش سر کشند *** گر بیفتد آب دولت يك زمان از جوی تو
گر نگردی اصل شادیشان چو زرّ و زعفران *** هم چو غم یک دم نباشند این خسان [footnoteRef:11525]دل جوی تو [11525:  مجا: زمان] 

ور نه اندر شهر حاکم باشی و فرمانروا *** خانه کی گیرند این تردامنان در کوی تو
چون تتاری مشك از آن پس دم به غمّازی زنند *** از خطا گر هیچ چین بینند در ابروی تو


623
رنگ و بویند آن گروه رنگ جوی [footnoteRef:11526]تیز بوی *** هان و هان تا تیره نکند گند [footnoteRef:11527]ایشان بوی تو [11526:  مجا، ت: + و]  [11527:  مجا: نکند. ت: کید] 

عیب پوشانند شیران پلنگ افکن ز دوست *** سگ [footnoteRef:11528]بود آن کس که جوید روز و شب آهوی تو [11528:  اساس: سنگ] 

طفل عقل و پیر حرصند و جوان شهوت شدند [footnoteRef:11529]*** گر نباشد گنده پیر دهر کدبانوی تو [11529:  ت: روند] 

مردهای و هوی و نای و نوش باشند این خسان *** چون که محنت اندر آید کر شوند از هوی تو
[گوی بربایند از اقران چو چوگان در کژی *** گر چه در چوگان فرومانند [footnoteRef:11530]هم چون گوی تو [11530:  ت: فرمانند] 

گشته یکسر عاشق این پیر زال شوی کش *** خود برین حجّت نخواهد عقل شبهت شوی تو [footnoteRef:11531]] [11531:  از مجا و ت افزوده شد] 

رومی و زنگی روز و شب چو کردندت خلاف *** ترکتازی آن کند کامروز شد هندوی تو
خود نگیرد [footnoteRef:11532]دست و بر هر حرفت انگشتی نهد *** گر ببیند سسنتی در پنجه و بازوی تو [11532:  مجا: نگردد] 

از حسد نيك تو بد بيند ندیده از تو بد *** تا بدان بد [footnoteRef:11533]نيك نادیده شود بد گوی تو [11533:  ت: ندارد] 

دوست آن باشد که از غم راست گردد هم چو موی *** فی المثل گر کژ شود دور از سرت يك موی تو
[تو فرشته خوئی و این قوم تر دامن چو دیو *** خشك كن خوئی که کم تر [footnoteRef:11534]کس نگردد خوی تو
 [11534:  ت: کم برت] 
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توی [footnoteRef:11535]خرسندی گزین و خانه يکتا طلب *** چون دل یکتا ندارد هیچ کس در توی تو] [footnoteRef:11536] [11535:  ت: روی]  [11536:  از مجا و ت افزوده شد] 

سوم [footnoteRef:11537]- آن که چون وی را [footnoteRef:11538]ارثاً او [footnoteRef:11539]اكتساباً نعمتی و ثروتی حاصل آید در خرج و اتفاق آن [footnoteRef:11540]از تبذیر و اسراف و هرزه کاری و اتلاف محترز باشد. و هم چنان که نفقه بر عیال تنگ داشتن و در مروات و واجبات تقصیر کردن از جمله خصال ذمیمه و افعال نکوهیده است اسراف و تبذیر [footnoteRef:11541]نیز [footnoteRef:11542]هم چنان داند و خَيْرُ اَلْأُمُورِ اَوْسَطُهَا را کار فرماید و در آن کوشد که از جمله وَ اَلَّذِينَ إِذَا اِنْفَقُوا لَمْ يَسْرِدُوا وَ لَمْ يَفْتَرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً[footnoteRef:11543][باشد] [footnoteRef:11544]، و فرمان (قوله تعالى) [footnoteRef:11545]: لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقُكَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ[footnoteRef:11546]را ممتثل [footnoteRef:11547]باشد چه اگر [آن] [footnoteRef:11548]جوان در آن مال موروث این سنّت مسلوك داشتی چندان مذلّت نبایستی کشید [footnoteRef:11549]و (آن همه محنت نبایستی دید) [footnoteRef:11550]. العربيّه [footnoteRef:11551]: [11537:  ت: و سیم]  [11538:  مجا: او را]  [11539:  مجا: و]  [11540:  مجا، ت: ندارد]  [11541:  ت: تدبیر]  [11542:  مجا: آن را]  [11543:  الفرقان، 67]  [11544:  اساس: ندارد]  [11545:  ت: ندارد]  [11546:  الاسری، 28]  [11547:  چاپی: متمثل]  [11548:  از مجا]  [11549:  ت: کشیدن]  [11550:  مجا: من گفته ام. ت: و درین معنی: گفته ام.]  [11551:  مجا: ندارد] 

إِنَّ اَلْمُبَدِرَ مِنْ حِزْبِ اَلشَّيَاطِينِ *** وَ الله قد حرم التبدير في الدين
فَلاَ قَدَرَ وَ لاَ تَقْتُرْ [footnoteRef:11552]وَ كُن وَسطاً *** بين الأمورِ جَواداً غير ضِنونِ [11552:  مجا: یقتر] 

الفارسيّة:
چه کنی هرزه مال خود اتلاف [footnoteRef:11553]*** نیست اسراف عادت اشراف [11553:  چاپی: چه کنی مال خود به هرزه تلف] 

گر چه اسراف نیست اندر خیر *** خیر هم نیست هیچ در اسراف
دور باش از تهتك و تبذير *** تا شوی از بلای فقر [footnoteRef:11554]معاف
 [11554:  اساس: نقد] 
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دست بیداد فقر بربندی *** وقت خرج از روی ره انصاف [footnoteRef:11555] [11555:  چاپی: وقت خرج اردهی تو خود انصاف] 

اعتدال مزاج مردم را *** برهاند ز عار حقنه و شاف
الحكاية الحادية عشر من الباب السابع: آورده اند که در روز گار خلافت امير المؤمنين [footnoteRef:11556]المعتضد بالله مردى را از بازرگانان مال [footnoteRef:11557]بسیار بر امیری [footnoteRef:11558]از امرای لشکر معتضد جمع شد و آن امیر در ادای آن مال [footnoteRef:11559]تقصیر و تأخیر می کرد و مطل [footnoteRef:11560]و دفع می داد [footnoteRef:11561]و بر آن صاحب حق استخفاف [footnoteRef:11562]می نمود [footnoteRef:11563]. چند نوبت آن بازرگان به جهت استیفای حق خویش بر در سرای خلیفه تظلّم کرد [footnoteRef:11564]و با وزیر عبيدالله [footnoteRef:11565]بن سلیمان و تمامت ارکان مملکت و قوّاد و حجاب و مقرّبان حضرت رجوع [footnoteRef:11566]کرد و مقصود او به حصول نپیوست. بعد از آن بازرگان چنین حکایت کرد که چون از جواب نومید گشتم و طمع در استخلاص آن مال از جمله وسایل و ذرایع بر گرفتم دوستی از دوستان مرا [footnoteRef:11567]گفت [footnoteRef:11568]ترا هدایت کنم به شخصی که مال تو بتمامت [footnoteRef:11569]حاصل کند و تو محتاج آن نگردی که به کسی دیگر استعانت کنی. مرا [footnoteRef:11570]فراپیش کرد [footnoteRef:11571]و با خود به سوق الثلاثا برد به نزديك خیّاطی که در مسجدی نشسته بود و [11556:  مجا: ندارد]  [11557:  ت: ندارد]  [11558:  ت: ندارد]  [11559:  مجا: ندارد]  [11560:  م: معطل. چاپی: معطل داشته بود]  [11561:  مجا: می نمود]  [11562:  ت: + واستهزا]  [11563:  مجا: می فرمود]  [11564:  مجا، ت: داشت]  [11565:  ت: عبدالله]  [11566:  اساس: جزع]  [11567:  مجا: با من]  [11568:  مجا: + که]  [11569:  ت: تمامت]  [11570:  ت: و مرا]  [11571:  مجا، م: گرفت] 

خیاطت می کرد و قرآن می خواند، و با آن خيّاط ماجرای من شرح داد. خیّاط چون سخن او تمام [footnoteRef:11572]بشنید در حال بر پای [footnoteRef:11573]خاست و با ما روی به سرای امیر آورد [footnoteRef:11574]. و چون به نزديك رسيديم من پای باز پس نهادم [footnoteRef:11575]و با آن دوست گفتم نیکو نکردی [footnoteRef:11576]که مرا و خود را و این شیخ را همین لحظه عرصه استخفاف و استهزا و ضرب و شتم [footnoteRef:11577]و صفع [footnoteRef:11578]خواهی کرد جمله ارکان مملکت [footnoteRef:11579]و وزیر
 [11572:  ت: ندارد]  [11573:  مجا: ندارد]  [11574:  مجا: آمد]  [11575:  مجا، ت و چاپی: گرفتم]  [11576:  م: کردی]  [11577:  ت: ستم]  [11578:  اساس: سفه]  [11579:  مجا: دولت] 
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شفاعت کردند با او مفید نبود شفاعت این شیخ را چه اثر باشد ؟ آن دوست بخندید و گفت: باک نیست تو خاموش باش و منتظر می باش تا لطف خدای - تعالى - حق خود (به سبب [footnoteRef:11580]این شیخ) [footnoteRef:11581]مطالعه [footnoteRef:11582]کنی. و چون (به در سرای آن امیر) [footnoteRef:11583]رسیدیم غلامان و خدمتکاران او [footnoteRef:11584]چون آن شیخ [footnoteRef:11585]را بدیدند تعظیم و احترام نمودند و قصد آن کردند که دست او بوسه دهند و گفتند: موجب تجشّم شیخ چه بوده است و مراد [footnoteRef:11586]چیست؟ اگر مهمی است که [footnoteRef:11587]به کفایت آن قیام نوان [footnoteRef:11588]نمود اشارت فرماید [footnoteRef:11589]و اگر به حضور امیر احتیاج است شیخ به سعادت در رود و بنشیند چندان که [footnoteRef:11590]امیر فرو آید که [footnoteRef:11591]برنشسته است. بازرگان می گوید که من چون [footnoteRef:11592]تبجیل و اکرام [footnoteRef:11593](ایشان در حقّ شیخ) [footnoteRef:11594]بدیدم [footnoteRef:11595]امیدوار گشتم، و در رفتیم [footnoteRef:11596]و بنشستيم [footnoteRef:11597]و چون امیر باز آمد و خیاط را بدید اعزاز [footnoteRef:11598]و اکرام نمود [footnoteRef:11599](و بزرگ داشت هر چه تمام تر به جای آورد) [footnoteRef:11600]و گفت جامه بیرون نکنم تا آن گه که اشارت فرمایی که مراد چیست (و مقصود کدام) [footnoteRef:11601]تا در حال امتثال و انقیاد نمایم. او سخن [footnoteRef:11602]من با او بگفت و گفت [footnoteRef:11603]: همین لحظه (خواهم که) [footnoteRef:11604]مال [footnoteRef:11605]بگزاری و او را از این قبض [footnoteRef:11606]بیرون آری. گفت: و الله جز از [footnoteRef:11607]پنج هزار دینار نقد ندارم این [footnoteRef:11608]زر همین لحظه تسلیم کنم و به [footnoteRef:11609]باقی رهن ها [footnoteRef:11610]بیارم و اقرار [footnoteRef:11611]کنم [footnoteRef:11612] [11580:  ت: به واسطه]  [11581:  مجا: ندارد]  [11582:  چاپی: ملاحظه]  [11583:  مجا: آن جا]  [11584:  مجا: ندارد]  [11585:  مجا: خیاط]  [11586:  مجا: + تو. ت: + او]  [11587:  مجا، ت: + ما]  [11588:  مجا، ت، م: توانیم]  [11589:  مجا: فرمای]  [11590:  ت: چنان که]  [11591:  مجا: + بازرگان]  [11592:  ت: ندارد. مجا: + آن]  [11593:  مجا: احترام]  [11594:  مجا: ندارد. ت: + را]  [11595:  مجا: + از آن جماعت]  [11596:  مجا و چاپی: در رفتم]  [11597:  مجا و چاپی: بنشستم]  [11598:  ت، م و چاپی: اعظام]  [11599:  مجا: تمام فرمود]  [11600:  مجا: ندارد]  [11601:  مجا: ندارد]  [11602:  مجا: قصه]  [11603:  مجا: + و گفت که می خواهم که]  [11604:  مجا: ندارد]  [11605:  ت: + او]  [11606:  مجا، ت و چاپی: قید]  [11607:  مجا: که بجز]  [11608:  مجا: آن]  [11609:  مجا، ت: ندارد]  [11610:  ت: + بسیار]  [11611:  مجا، ت: اشتهاد]  [11612:  مجا: + و آن مرد را وکیل گردانم. ت: براوان دیگر مرد را. م: ترا و آن دیگر مرد را] 
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که اگر به يك ماه [footnoteRef:11613]نگزارم او [footnoteRef:11614]وکیل من [footnoteRef:11615]باشد به فروختن. و در حال پنج هزار دینار بگزارد و به [footnoteRef:11616]باقی رهن های زیادت از آن چه (وجه من بود) [footnoteRef:11617]بیاورد و تسلیم کرد و خوش دل و با مقصود باز گشتم [footnoteRef:11618]. چون خیّاط را با مسجد او رسانیدم [footnoteRef:11619]تمامت آن مال در پیش او بنهادم [footnoteRef:11620]و گفتم: من از حصول این مبلغ نومید شده بودم [footnoteRef:11621]به برکات [footnoteRef:11622]قدم و دم [footnoteRef:11623]تو با من رسید مرا چنان می باید که هر چند که دل تو خواهد [footnoteRef:11624]از این زر برگیری. گفت: ای فلان نیکویی را [footnoteRef:11625]که با تو کردم [footnoteRef:11626]مکافات می کنی و به من گمان بد می بری مال خود بر گیر [footnoteRef:11627]، خدای ترا برکت [footnoteRef:11628]دهاد (و بازگرد) [footnoteRef:11629]. گفتم: مرا يك حاجت دیگر بمانده [footnoteRef:11630]است [footnoteRef:11631]. گفت [footnoteRef:11632]: (بگوی. گفتم: آن که با من حکایت کنی که از) [footnoteRef:11633]چه [footnoteRef:11634]سبب [11613:  ت: که حاضر است که اگر یک ماه را. مجا: که اگر تا یک ماه]  [11614:  ت: وی. مجا: + در فروختن]  [11615:  ت: ندارد]  [11616:  مجا: ندارد]  [11617:  مجا، ت: مرا بروی ثابت بود]  [11618:  مجا: باز گشتم]  [11619:  ت: رسانیدیم]  [11620:  مجا: نهادم]  [11621:  ت: بودیم]  [11622:  ت: برکت]  [11623:  مجا: دم و قدم]  [11624:  مجا، ت: می خواهد]  [11625:  مجا: ندارد]  [11626:  ت: + بس زود]  [11627:  مجا: + که]  [11628:  ت: مکافات. چاپی: برکات]  [11629:  مجا: ندارد]  [11630:  مجا: مانده]  [11631:  مجا: + مرا معلوم کن]  [11632:  مجا: ندارد]  [11633:  مجا: ندارد]  [11634:  مجا: که چه] 

[footnoteRef:11635]بود که آن [footnoteRef:11636]امیر سخن (هیچ کس را) [footnoteRef:11637]در باب من (قبول نکرد) [footnoteRef:11638](نه از [footnoteRef:11639]آن وزیر و نه [footnoteRef:11640]از آن ارکان دولت) [footnoteRef:11641]و ترا طاعت داشت (و فرمانبردار شد) [footnoteRef:11642]. گفت: ای فلان به مراد خویش [footnoteRef:11643]رسیدی مرا بیش از این از کار باز مدار من (در [footnoteRef:11644]التماس) [footnoteRef:11645]الحاح کردم (و بر درخواست لجاج نمودم) [footnoteRef:11646]. گفت: (من مردی ام) [footnoteRef:11647]چهل سال
 [11635:  ت: + را]  [11636:  ت: این]  [11637:  مجا، ت: از آن هیچ کس]  [11638:  مجا، ت: مسموع نداشت]  [11639:  ت: ندارد]  [11640:  ت: ندارد]  [11641:  مجا: ندارد]  [11642:  مجا: ندارد]  [11643:  مجا و ت: خود]  [11644:  ت: ندارد]  [11645:  مجا: ندارد]  [11646:  مجا: ندارد]  [11647:  مجا: ندارد. ت: که] 
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است تا در این مسجد امامت و مؤذّنی می کنم و معاش من از خياطت باشد يك روز نماز شام نماز بگزاردم و از مسجد بیرون رفتم [footnoteRef:11648]تا به [footnoteRef:11649]خانه روم در راه [footnoteRef:11650]ترکی (را دیدم) [footnoteRef:11651]که (در این محلّه) [footnoteRef:11652]وثاق داشت، مست بر در سرای [footnoteRef:11653]ایستاده [footnoteRef:11654]بود [footnoteRef:11655]و دست در عورتی صاحب جمال زده [footnoteRef:11656]، و می خواست که او را در [footnoteRef:11657]سرای خویش [footnoteRef:11658]برد و آن عورت امتناع می نمود و فریاد می کرد که شوهر من (طلاق خورده است [footnoteRef:11659]) [footnoteRef:11660]که از خانه غایب نباشم و زاری و خواهش می کرد. من بیامدم و از آن ترك درخواست کردم تا ترك آن عورت کند. او دبوسی در دست [footnoteRef:11661]داشت بر سر من زد و سر من بشکست و مرا بینداخت و عورت [footnoteRef:11662]را به جبر [footnoteRef:11663]در سرای [footnoteRef:11664]برد. و من به منزل خود رفتم و خون از سرو جامه بشستم [footnoteRef:11665]و (دیگر بار) [footnoteRef:11666]با آن [footnoteRef:11667]مسجد آمدم و نماز خفتن بگزاردم و جماعتیان [11648:  مجا، ت و چاپی: آمدم]  [11649:  ت: با]  [11650:  مجا: در میان محله. ت: در میان کوی]  [11651:  ت: دیدم. مجا: ندارد]  [11652:  مجا: ندارد]  [11653:  مجا: خانه. ت: سرا]  [11654:  ت: اسناده]  [11655:  ت: ندارد]  [11656:  مجا: + بود]  [11657:  ت: + آن]  [11658:  مجا: خود]  [11659:  مجا: ندارد]  [11660:  ت، م و چاپی: به طلاق سوگند خورده است]  [11661:  ت: ندارد]  [11662:  مجا: آن عورت]  [11663:  مجا: زهر. م: قهر]  [11664:  مجا، ت: سرا]  [11665:  مجا، ت: فرو شستم]  [11666:  مجا: ندارد]  [11667:  مجا: ت: ندارد] 

[footnoteRef:11668]را (با خود [footnoteRef:11669]به در سرای آن [footnoteRef:11670]ترك بردم [footnoteRef:11671]تا باشد که آن عورت را از دست آن ظالم خلاص توانم داد. و چون آواز ما بشنید با جمعی از [footnoteRef:11672]غلامان و اعوان خود [footnoteRef:11673]بیرون آمد و بانگ بر جماعتیان [footnoteRef:11674]زدند [footnoteRef:11675]و خوف [footnoteRef:11676]در ایشان نشست [footnoteRef:11677]و از [footnoteRef:11678]میان (آن گروه) [footnoteRef:11679]مرا [footnoteRef:11680] [11668:  مجا: جماعت]  [11669:  مجا: برگرفتم و باد. ت: فرا پیش گرفتم و با خود]  [11670:  ت: ندارد]  [11671:  مجا، ت: آمدم]  [11672:  مجا: ندارد]  [11673:  مجا: از خانه]  [11674:  مجا: آن جماعت]  [11675:  مجا: زد]  [11676:  ت، م و چاپی: چوب]  [11677:  ت: نهاد. مجا، م و چاپی: نهادند.]  [11678:  مجا: + آن]  [11679:  مجا: ندارد]  [11680:  مجا: در] 
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به ضربات متواتر و صفعات متوالی مخصوص گردانید [footnoteRef:11681]و چندان بزدند که بی هوش بیفتادم و همسایگان مرا بر گرفتند و با خانه بردند. نیم شب را [footnoteRef:11682]باهوش آمدم و [footnoteRef:11683]از حمیّت دین و صلابت دیانت و ظلم شنیع که (از آن ترك مشاهده کرده بودم) [footnoteRef:11684]خواب و آرام از من برمید و با خود گفتم كه ترك مست باشد و اوقات نشناسد برخیزم و بانگ نماز بگویم [footnoteRef:11685]، شك نكند كه روز است، آن [footnoteRef:11686]عورت را اطلاق کند و [footnoteRef:11687]باشد که (اذان من) [footnoteRef:11688]سبب [footnoteRef:11689]اذن او شود [footnoteRef:11690]. با آن کوفتگی و خستگی [footnoteRef:11691]به هزار حیله (بیرون رفتم و) [footnoteRef:11692]بر مناره شدم [footnoteRef:11693]و بانگ نماز بگفتم و مترقّب و مترصّد بنشستم، چشم بر راه نهاده (که اگر) [footnoteRef:11694]آن عورت از [footnoteRef:11695]سرا بیرون آید، و الاّ قامت نیز بگویم تا به صباح متیقّن گردد و آن مظلومه [footnoteRef:11696]را خلاص دهد. و چون [footnoteRef:11697]يك لحظه از بانگ گفتن [footnoteRef:11698](من بگذشت) [footnoteRef:11699]شارع دیدم پر از [footnoteRef:11700]سوار و پیاده شده [footnoteRef:11701]و مشاعل و شموع می آوردند [footnoteRef:11702]که که بود که (این ساعت) [footnoteRef:11703]بانگ نماز گفت و کجاست این کس؟ من از مناره آواز دادم که من گفتم و اينك اين جاام. گفتند: فرو [footnoteRef:11704]آی و فرمان امیرالمؤمنین را امتثال نمای. با خود گفتم: خدای فرج بخشید [footnoteRef:11705]. فرو [footnoteRef:11706]آمدم، (بدر را دیدم که) [footnoteRef:11707]حاجب خاص بود و مدار مملکت بر وی [footnoteRef:11708]و جمعی غلامان باوی. مرا به نزديك امير المؤمنين المعتضد [footnoteRef:11709]بردند و چون
 [11681:  ت: گردانیدند]  [11682:  مجا: ندارد]  [11683:  مجا: ندارد]  [11684:  مجا: دیده بودم]  [11685:  ت، م و چاپی: + چون بانگ نماز بشنود]  [11686:  مجا: و آن]  [11687:  مجا: و اذان من]  [11688:  مجا: ندارد. ت: این ازار من]  [11689:  مجا: موجب]  [11690:  مجا: باشد]  [11691:  مجا: ندارد]  [11692:  مجا: ندارد]  [11693:  مجا: رفتم]  [11694:  مجا: تا آن]  [11695:  مجا، ت: از آن]  [11696:  اساس: مظلوم]  [11697:  مجا: ندارد]  [11698:  مجا: بعد از. ت: بعد از این که بانگ نماز بگفتم. ت: که بانگ نماز بگفتم]  [11699:  ت: یک لحظه بر آمد]  [11700:  اساس: بران]  [11701:  مجا و ت: شد]  [11702:  ت: + و آواز می دادند که این مرد]  [11703:  مجا: ندارد]  [11704:  م و چاپی: بدیدم]  [11705:  مجا، ت: آورد]  [11706:  م و چاپی: فرود]  [11707:  مجا: چون بدیدم]  [11708:  مجا: + بود]  [11709:  مجا: معتضد] 
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(به نزديك او رفتم [footnoteRef:11710]) [footnoteRef:11711]مرا [footnoteRef:11712]گفت: ترا [footnoteRef:11713]چه بر آن باعث آمد که مردمان را مغرور می گردانی به گفتن بانگ نماز بی [footnoteRef:11714]وقت تا خداوندان حاجت [footnoteRef:11715]بیرون آیند و روزه داران از اکل و شرب در وقتی که مباح است امساك كنند و عسسان ترك طواف [footnoteRef:11716]گیرند و پاسبانان نه به وقت [footnoteRef:11717]به خواب مشغول شوند؟ گفتم: اگر اميرالمؤمنين مرا از بأس و هیبت خود ایمن گرداند (و به جان زنهار دهد) [footnoteRef:11718]صورت [footnoteRef:11719]حال (چنان که هست بر رأی او) [footnoteRef:11720]عرضه دارم گفت. ترا امان دادم. من قصه (از اوّل تا آخر [footnoteRef:11721]) [footnoteRef:11722]با او تقریر کردم (و اثر جراحات [footnoteRef:11723]که بر اعضای من بود بدو نمودم.) [footnoteRef:11724]. بدر [footnoteRef:11725]را بفرمود [footnoteRef:11726]که برو و آن زن و [footnoteRef:11727]غلام را همین لحظه حاضر کن (و مرا با گوشه ای بردند) [footnoteRef:11728]و بدر برفت [footnoteRef:11729]و آن [footnoteRef:11730]غلام [footnoteRef:11731]و آن زن را حاضر گردانید [footnoteRef:11732]. اول معتضد از زن سؤال کرد [footnoteRef:11733]، [11710:  ت: در رفتم]  [11711:  م: آن جا رسیدم]  [11712:  مجا: با من]  [11713:  مجا: که. ت: ندارد]  [11714:  ت: نه در]  [11715:  ساحت. چاپی: آن ساحت]  [11716:  مجا: طوف]  [11717:  چاپی: بی محل]  [11718:  مجا: ندارد]  [11719:  ت: و صورت]  [11720:  مجا: ندارد]  [11721:  ت: ندارد]  [11722:  مجا: تمامت]  [11723:  ت: جراحاتی]  [11724:  مجا: ندارد]  [11725:  مجا: او بدر حاجب]  [11726:  مجا: فرمود]  [11727:  مجا، ت: + آن]  [11728:  مجا: ندارد]  [11729:  مجا: رفت]  [11730:  مجا: + زن و آن]  [11731:  ت: + را]  [11732:  مجا، ت: کرد]  [11733:  ت: + او] 

هم چنان که [footnoteRef:11734]من گفته بودم تقریر کرد [footnoteRef:11735]. بدر را گفت [footnoteRef:11736]: او را [footnoteRef:11737]با [footnoteRef:11738]پیش [footnoteRef:11739]شوهر فرست (با معتمدی) [footnoteRef:11740]و بگوی تا از زبان من (شوهر او را بگوید تا او را) [footnoteRef:11741]نرنجاند و با او احسان کند که او در این صورت مجرم نیست، و بفرمای [footnoteRef:11742]تا از بیت المال هزار دینار به وی دهند. بعد از آن مرا آواز داد و چون در خدمت او بایستادم، روی به غلام کرد و گفت: اجرا و جامگی تو چند است و عطيّه و ارزاق تو چه مقدار [footnoteRef:11743]؟ او مبالغ بر شمرد [و] گفت [footnoteRef:11744]: ترا [footnoteRef:11745] [11734:  مجا: چنان که]  [11735:  مجا، ت: بگفت]  [11736:  مجا، ت: فرمود که]  [11737:  مجا: زن را با معتمدی. ت: ندارد]  [11738:  مجا: ندارد]  [11739:  ت: بر]  [11740:  مجا: ندارد]  [11741:  مجا: بگویند تا او را. ت: شوهر او را]  [11742:  مجا: بگویند]  [11743:  ت: + است]  [11744:  مجا، ت: + پس]  [11745:  ت: + این] 
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چندین نعمت و ثروت و لطف خدای تعالی [footnoteRef:11746]- کفایت نبود که بر معاصی اقدام نمایی [footnoteRef:11747]و قصد حرم [footnoteRef:11748]و اهل پردۀ ایشان کنی [footnoteRef:11749]و حرمت شریعت نگاه نداری [footnoteRef:11750]و هيبت من حذف [footnoteRef:11751]کنی و بدین نیز بسنده نباشی [footnoteRef:11752]و آن کس را که بر تو [footnoteRef:11753]امر معروف کند بزنی و برنجانی؟ این غلام [footnoteRef:11754]سر در پیش بمانده [footnoteRef:11755]و هیچ [footnoteRef:11756]جواب نتوانست گفت. پس بفرمود تا جوالی بیاوردند و چند گچ کوب [footnoteRef:11757]و آن غلام را فل [footnoteRef:11758]بر نهادند و [footnoteRef:11759]دست و پای او [footnoteRef:11760](به زنجیر) [footnoteRef:11761]ببستند [footnoteRef:11762]و فراشان را بفرمود تا [footnoteRef:11763]بدان گچ کوب ها (او را) [footnoteRef:11764](خرد و مرد کردند) [footnoteRef:11765](چنان که ریزه ریزه شد بفرمود که در) [footnoteRef:11766]دجله انداختند و مرا گفت: ای شیخ بعد از این از اجناس منکر هر چه بینی امر معروف به جای آر [footnoteRef:11767]و در تغییر آن بکوش و اگر [11746:  ت: + در حق تو]  [11747:  مجا: می باید نمود]  [11748:  مجا، ت: + مردمان]  [11749:  مجا: کرد]  [11750:  مجا: نداشت]  [11751:  ت، م و چاپی: خرق]  [11752:  مجا، ت: نکنی]  [11753:  مجا: ترا]  [11754:  مجا: + را]  [11755:  اساس: ندارد]  [11756:  ت: + سخن را ازین سخن ها]  [11757:  ت: + و بفرمود تا]  [11758:  مجا: + گردن]  [11759:  مجا: + به زنجیر]  [11760:  ت: ندارد]  [11761:  مجا: ندارد]  [11762:  مجا: + و در جوال افکندند. ت: + و سر جوال بستند]  [11763:  مج: - او را]  [11764:  مجا، ت: ندارد]  [11765:  ت: فرو گرفتند]  [11766:  مجا: پس به. ت: چنان که ریزه ریزه شد پس در]  [11767:  ت: آور] 

همه این بدر باشد که [footnoteRef:11768]مقرّب تر از او (نزديك [footnoteRef:11769]من كسی [footnoteRef:11770]) [footnoteRef:11771]نیست و اگر کسی (فرمان تو نبرد با عنادی کند) [footnoteRef:11772]نشان من و تو آن است که همین وقت [footnoteRef:11773]امشب که [footnoteRef:11774]بانگ نماز گفتی بگویی من خود ترا آواز دهم. او را دعا گفتم و باز گشتم و این خبر در میان موالی و غلمان و قواد و تمامت حشم و متجندّه شایع و منتشر گشت [footnoteRef:11775]. و بعد از آن [11768:  مجا: + به نزد من]  [11769:  ت: به نزدیک]  [11770:  ت: هیچ کس]  [11771:  مجا: ندارد]  [11772:  مجا: عنادی کند یا فرمان تو نبرد]  [11773:  مجا، ت: + که]  [11774:  مجا، ت: ندارد]  [11775:  مجا، چا: شد] 

هیچ کس را خطابی نکردم در طلب انصافی [footnoteRef:11776]که اجابت نکرد و تا
 [11776:  اساس و مجا: انصاف] 
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امروز [footnoteRef:11777]حاجت نیفتاد که به ناوقت [footnoteRef:11778]بانگ نماز گویم. [11777:  ت: + دیگر]  [11778:  مجا: بی وقت] 

فصل - و از جمله فوایدی [footnoteRef:11779](که در) [footnoteRef:11780]این حکایت است [footnoteRef:11781]: [11779:  اساس و مجا: فواید]  [11780:  مجا: ندارد]  [11781:  مجا: ندارد] 

یکی - آن است که مرد باید که [footnoteRef:11782]در همه احوال شکر باری - تعالى - به اقامت وظایف طاعت بگزارد [footnoteRef:11783]و از وخامت عاقبت [footnoteRef:11784]معصیت در دین و دنیا محترز باشد و برهنك استار مسلمانان اقدام ننماید و از خیانت و بد اندیشی به حرم [footnoteRef:11785]اخوان دور باشد تا در دین و دنیا سبب زوال ايمان وهلاك جان نگردد (چنان که آن ترك را، و (در این معنی) [footnoteRef:11786]می گویم [footnoteRef:11787]: [11782:  ت: ندارد]  [11783:  ت، م: بگذارد]  [11784:  ت: عافیت]  [11785:  ت: محرم]  [11786:  ت: ندارد]  [11787:  مجا: ندارد] 

العربيّة:
اَلْفِسْقِ شُومٌ وَ هَتَكَ اَلسِّتْرَ مِن سِفَة *** فَلاَ تَكُنْ فَاسِقاً لِلسِّتْرِ هَتَّاكاً
اَوْلاَكَ مَوْلاَكَ مَنِ اِحْسَانِهِ نِعَماً *** فَلاَ تُحَارِبْ بِمَا اِوْلاَد مَوْلاَكَا
الفارسيّة:
ای چو شامت سیمه گلیم آخر *** چند از این هم چو صبح پرده دری
چو کمانت گمان کژست [footnoteRef:11788]از آن *** در خور زخم تیر چون سپری [11788:  اساس و مجا: کمان دست] 

سپری می کند ترا ایّام *** هم از او عاقبت شوی سپری
[سیری گردی از فلک روزی *** ور چه پایت كند فلك سيرى] [footnoteRef:11789] [11789:  این بیت فقط در نسخه ت آمده است] 

سرسری در کسی نگاه مکن *** گرچه هستی سری و این [footnoteRef:11790]سپری [11790:  مجا: هم] 

بر سر آیی چو موی زود و ليك *** هم تو بر گردن اوقتی ز سری
امر معروف و نهی منکر را *** منکری منکری ز کون خری
در [footnoteRef:11791]خری کم کن ای پسر کز [footnoteRef:11792]تو *** نکند روزگار عشوه خری [footnoteRef:11793] [11791:  ت: رو]  [11792:  مجا، ت: گر]  [11793:  ت: عشوه گری] 

مثل جوزت ز سر [footnoteRef:11794]فرو کوبد *** ور چو فندق همه دل و جگری
 [11794:  مجا، ت: بسر] 


633
دوم - آن که هر که دین دار و متدیّن و محقّق و مؤمن [footnoteRef:11795]بود [footnoteRef:11796]باید که چون بر منکری اطّلاع یابد در تغییر آن به قصارای امکان [footnoteRef:11797]برسد و در اعانت مظلومان و اهانت ظالمان به حدّ وسع و [footnoteRef:11798]طاقت بکوشد تا شریعت محمّدی منصور و (رنود و) [footnoteRef:11799]فسقه مقهور گردند، و از کثرت عدد فساق و قوّت و شوکت ایشان محترز نباشد [footnoteRef:11800]، و اگر نیز تحمّل ایذائی یا مقاسات مشقّتی بباید کرد از [footnoteRef:11801]قاعده مصطفوی که (مَا اُوذِي نَبِيٌ مِثْلَ مَا اوذیت [footnoteRef:11802]) قدم باز پس نگیرد ویقین شناسد که عاقبت انصار حق منصور باشند [footnoteRef:11803]و احزاب شیطان [footnoteRef:11804]مقهور، و آن مجاهدت سبب جاه (و رفعت) [footnoteRef:11805]دنیا و آخرت گردد چنان که آن مؤذّن را گشت که امتثال امر [footnoteRef:11806]ربّانی و انقیاد حکم یزدانی که وَ لْتَكُن مِنْكُمْ طائفة [footnoteRef:11807]يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ ينهونَ عَنِ المُنْكَر) [footnoteRef:11808]به جای آورد و بر مقتضای [footnoteRef:11809]الفاظ در ربار سیّد کاینات که (قال النّبي - عليه السّلام) [11795:  ت: ندارد]  [11796:  ت: باشد]  [11797:  مجال: کمال]  [11798:  ت: ندارد]  [11799:  مجا: ندارد]  [11800:  چاپی: باشد]  [11801:  مجا: + شه ره نبوی و]  [11802:  مجا: او ذیتم]  [11803:  ت: باشد]  [11804:  مجا: شیاطین]  [11805:  مجا: ندارد]  [11806:  اساس: ندارد. ت: فرمان (متن از مجا)]  [11807:  مجا: امة]  [11808:  آل عمران، 100]  [11809:  ت: ندارد] 

[footnoteRef:11810]: (أفْضَلُ الجِهادِ كَلِمَةُ حَقٍ [footnoteRef:11811]عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ إِنْ قُتِلَ صَاحِبَ ذَلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ) به افضل جهاد قیام نمود، و در این معنی [footnoteRef:11812]می گویم: [العربيّة] [footnoteRef:11813]
(أَمَرَكَ بِالْعُرْفِ أَفْضَلُ اَلشِّيَمِ *** وَ ذَهَبُكَ اَلنُّكْرُ غَايَةُ اَلْكَرَمِ [11810:  مجا و ت: ندارد]  [11811:  اساس: الحق]  [11812:  مجا و ت: باب]  [11813:  اساس: ندارد] 

قَدْ فَضَلْتْ مِنْهُمَا وَ يُمْنَهُمَا [footnoteRef:11814]*** اُمَّة صَدْرِ اَلْوَرَى عَلَى اَلاَمَمِ) [footnoteRef:11815] [11814:  ت: بینهما]  [11815:  مجا: بیت اول و دوم را ندارد] 

قُمْ بهمَا [footnoteRef:11816]لاَعدمت خَيْرَهُمَا *** قَصَّرٌ إِذَا جَالِساً عَلَى اَلْقَسْم [11816:  مجا: تها] 

الفارسيّة [footnoteRef:11817]: [11817:  مجا: ندارد] 

بهترین خصلت اهل دین را جز *** امر معروف و نهی منکر نیست
هر که او نیست اندرین حلقه *** ز اهل دین جز چو حلقه بر در نیست
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در بهار [footnoteRef:11818]صفاز دوحه صدق *** شاخ دین را از این دو به بر [footnoteRef:11819]نیست [11818:  مجا: بهاء]  [11819:  مجا: بهر] 

لاجرم نیست عزّت ایمان را *** چون [footnoteRef:11820]در این عهد این [footnoteRef:11821]میسّر نیست [11820:  ت: چو]  [11821:  مجا: دین] 

اندرین خشک سال دین و خرد *** چاره ای جز که دیده تر نیست
(چون بدین دسترس نمی یابم *** دستم از رنج جز که بر سر نیست) [footnoteRef:11822] [11822:  ت: ندارد] 

سر هر خر سزای افسار است *** لیکن این دم بر او جز افسر نیست
[دست بر سر چگونه دارم پای *** دست چون ز اهل ظلم بر سر نیست] [footnoteRef:11823] [11823:  از (ت) افزوده شد] 

ننیوشند [footnoteRef:11824]این خران سخنم *** دم عیسی نصیب هر خر نیست [11824:  ت: بنیوشند] 

ميوه باغ عقل ضایع شد *** چون در این دور هیچ بر خر نیست
سوم - آن که پادشاه باید که چون بر ظلمی وقوف یابد و بر ستمی مطلّع گردد داد مظلومان بدهد و انصاف از ظالمان بستاند و در عدل بگشاید و دست ظلم بربندد تا مثال ربّانی را که إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلاِحْسَانُ[footnoteRef:11825]کار فرموده باشد و از فایده (عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ [footnoteRef:11826]سَنَةً) محروم نماند. و پیوسته مصلحان را دست گیرد و مفسدان را سرکوفته دارد تا دولتش پایدار بود [footnoteRef:11827]، چنان که معتضد كرد [footnoteRef:11828]. العربيّة [footnoteRef:11829]: [11825:  النحل، 92]  [11826:  ت: ندارد]  [11827:  مجا: بماند]  [11828:  ت: + و درین معنی می گویم]  [11829:  مجا: ندارد] 

اَلْعَدْلُ فِي مُلْكِ اَلْمُلُوكِ ضِيَاءٌ *** زُيِّنَتْ بِهِ اَلْوُزَرَاءُ وَ اَلْأُمَرَاءُ [footnoteRef:11830] [11830:  مصراع دوم در (ت) چنین است: اصبت به الحفرا و الرقبا] 

بِالْعَدْلِ يَعْتَدِلُ اَلْمِزَاجُ بِمُلْكِهِمْ [footnoteRef:11831]*** وَ مَعَ اِعْتِدَالِ ديَزُولُ بَقاء [11831:  ت: لملکهم] 

الفارسيّة:
ایزد آن را که خسروی دادست *** بهترین خصلتی از او دادست
ملك اگر فی المثل سرایی شد *** داد آن را اساس و بنیادست
هر که در بند داد دارد دل *** از ستم در دو گیتی آزادست


635
ظلم شد رنج ظالم و مظلوم *** دادگر در دو کون دل شادست
تنگ راهی است ظلم نيك مخوف *** عدل صحرای امن و آبادست
ظلم آباد را کند ویران *** باز ویران [footnoteRef:11832]ز عدل آبادست [11832:  ت: بیران] 

ملکت از ملکت سلیمان است *** نیست ثابت از آن که بربادست
الحكاية الثانية عشر من الباب السابع: ابو مسكين صدقه از جمله مغنیان بود و به مجالس هارون الرشید حاضر شدی [footnoteRef:11833]. (گاه بودی) [footnoteRef:11834]که نوبت [footnoteRef:11835]سرود و سماع به وی رسیدی و [footnoteRef:11836]وقت بودی [footnoteRef:11837]که محروم بازگشتی، به جهت آن که از آحاد مغنیان و اتباع ایشان بود. او حکایت کرد [footnoteRef:11838]که شبی ما را آواز داد [footnoteRef:11839]و چون در رفتیم پرده [footnoteRef:11840]آویخته بودند و او از پس پرده نشسته [بود] [footnoteRef:11841]، ما را بیرون پرده بنشاندند و خادمی بیرون آمد و اسماعیل بن جامع را که مقدّم و استاد مغنیّان بود فرمود تا نوبتی سماع بکند. او این شعر [footnoteRef:11842]در [footnoteRef:11843]صوتی خوش و آهنگی دلکش گفتن گرفت. العربيّه [footnoteRef:11844]: [11833:  مجا: می آمد]  [11834:  مجا: وقتی. ت: وقت بودی]  [11835:  ت: + در]  [11836:  مجا: ندارد]  [11837:  ت: ندارد]  [11838:  مجا و ت: کند]  [11839:  ت: دادند]  [11840:  ت: پرده ای]  [11841:  اساس: ندارد]  [11842:  مجا: ندارد]  [11843:  مجا: به]  [11844:  ت: الشعر] 

قِفْ بِالْمَنَازِلِ سَاعَةً فَتَأَمَّلْ *** هَلْ بالديار اَلزَّائِرِ [footnoteRef:11845]مِنْ مَنْزِلٍ [11845:  مجا: و لزائر. ت: لرائد] 

اولاً فَقِيمٌ [footnoteRef:11846]تَوَقَّقِي [footnoteRef:11847]وَ تَلَذُّذِي *** وَسَطِ اَلدِّيَارِ كَانَنِي لَمْ أَعْمَلْ [11846:  مجا: یقیم]  [11847:  مجا: تلقفی] 

مَا بِالدِّيارِ مِنَ البِلى وَ لقد ارى *** آنسُوقُ [footnoteRef:11848]يَحْمِلُنِي اَلْهَوَى فِي مُتَحَمِّلٍ [11848:  ت: سوق] 

وَ اِحِقِ مَنْ يَبْكِى بِكُلِّ مَحَلِّهٍ *** عَرَضَتْ لَهُ فِي مَنْزِلٍ لِلْمُعُولِ
غَانٍ [footnoteRef:11849]بِكُلِّ حَمامَةٍ [footnoteRef:11850]سَجَعَت لَهُ *** وَ غَمامَةٌ بَرَفَتْ بِدُوءِ اَلْأَعْزَلِ [11849:  مجا و ت: عان]  [11850:  مجا: حمام] 

يَبكى فَيَفضَحُهُ الدُّموعُ وَ عَينُهُ [footnoteRef:11851]*** مَا عَاشَ مُخْصَلَةً [footnoteRef:11852]كَفَيْضِ اَلْجَدْوَلِ
 [11851:  ت: علیه]  [11852:  مجا: محضله. ت: محاصه] 
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الفارسيّة [footnoteRef:11853]: [11853:  مجا: ندارد. ت: ترجمه این ابیات اینست] 

آن جا توقّف کن دمی بنگر که یابی محرمی *** کز دل فرو شوید غمی سازد سرایش منزلم
ور نی [footnoteRef:11854]ستاده بر گذر تا کی کنی هر سو نظر *** زین سان که من [footnoteRef:11855]هستم مگر دیوانه ام نی [footnoteRef:11856]عاقلم [11854:  جز مجا: وزپی]  [11855:  مجا: این سادگی]  [11856:  ت: نه] 

در جانم آید این خلل کامروز دیدم این [footnoteRef:11857]طلل *** این جا بمیرم بی اجل تا (تونهی) [footnoteRef:11858]در محملم [11857:  ت: زین]  [11858:  ت: برنهی] 

چشمم به گریه شد سزا چون دید بی یاران مرا *** شاید که به بفزایم بکا چون در فراقت معولم [footnoteRef:11859] [11859:  ت: فراق مغولم] 

مرغی کند گر ناله ای با ریزد ابری ژاله ای *** یا [footnoteRef:11860]بشکفد [footnoteRef:11861]خوش لاله ای غم بیش گردد حاصلم [11860:  ت: تا]  [11861:  ت: نشکفد] 

گرچه بسی کوشیده ام تا عشق را پوشیده ام *** این اشك بر جوشیده ام پیدا کند راز دلم
خادم بیرون آمد و گفت: هر که از شما این صوت می داند بگوید. راز دلم آن زمره هر که این صوت [footnoteRef:11862]یادداشت بگفت. همانا که او را طرب نیاورد [footnoteRef:11863]. و نپسندید. خادم بیرون آمد و روی به من کرد و گفت: یا صدقه اگر تو این صوت می دانی [footnoteRef:11864]بگوی [footnoteRef:11865]. من آغاز کردم و آن جماعت تعجّب نمودند از اقدام من بر گفتن صوتی که از جمله استادان و مقدّمان نپسندید [footnoteRef:11866]، و چون تمام کردم خادم گفت: احسنت اعادت کن. من اعادت می کردم و ایشان در تحسین می افزودند تا آن گاه که هفت بار بگفتم. (بعد از آن) [footnoteRef:11867]خادم بیرون آمد، گفت: برخیز و به نزديك امیرالمؤمنین در آی (تا سماع کنی) [footnoteRef:11868]در موضعی که نظر او بر تو باشد. برخاستم
 [11862:  مجا: صورت]  [11863:  ت: ندارد]  [11864:  ت: می توانی گفت]  [11865:  ت: بگو]  [11866:  مجا: نپسندیدند]  [11867:  مجا: پس]  [11868:  مجا: و سماع کن] 
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و در رفتم و جمله مغنیّان بیرون پرده بماندند و من سه نوبت دیگر آن صوت را اعادت کردم و هر نوبت امیر المؤمنین بر لفظ می راند که احسنت یا صدقه. و چون لطف خدای [footnoteRef:11869]- تعالی [footnoteRef:11870]- در حقّ خویش [footnoteRef:11871]به واسطه تحسين اميرالمؤمنين و کرامت اصغائی که از سر رضا ارزانی می داشت مطالعه می کردم گفتم: یا امیرالمؤمنین این صوت را حدیثی [footnoteRef:11872]شگفت است و حادثه ای [footnoteRef:11873]عجب [footnoteRef:11874]اگر امير المؤمنين اجازت فرماید بر رای جهان آرایش عرضه دارم تا اعجاب و استحسان [footnoteRef:11875]او [footnoteRef:11876]زیادت گردد. گفت: بیار تا چه داری؟ گفتم [footnoteRef:11877]: من بنده ای بودم از آن یکی از آل زبیر و خیّاطی نیکو دانستمی [footnoteRef:11878]پیراهنی به دو درم دو ختمی و ایزار پایی به درمی و هر روز دودرم ضريبة (من بود که) [footnoteRef:11879]به خواجه رسانید می. يك روز آن دو درم ضریبه [footnoteRef:11880]نقد دم و چون از کار فارغ شدم قصد آن کردم که به موضعی روم که آن جا مجمع [footnoteRef:11881]مغنیّان بودی تا صوتی بشنوم [footnoteRef:11882]که مرا (بر اصوات و سماع) [footnoteRef:11883]مغنیان و اقتباس از ایشان شعفی بود. چون نزديك ب [11869:  ت: خدا]  [11870:  ت: ندارد]  [11871:  مجا: خود]  [11872:  ت: حدیث]  [11873:  ت: حادثه]  [11874:  ت: عجیب]  [11875:  مجا: استحبار]  [11876:  مجا: تو]  [11877:  مجا، ت: گفت]  [11878:  مجا: دانستم]  [11879:  مجا: ندارد]  [11880:  ت: ضرب]  [11881:  ت: + و]  [11882:  مجا: بشنودمی]  [11883:  مجا، ت، م و چاپی: برسماع اصوات] 

كه مهدی رسیدم کنیزکی را دیدم در غایت سیاهی، سبوئی بر گردن به آب می رفت و این صوت (به آواز خوش) [footnoteRef:11884]در پرده راست (و آهنگ بلند) [footnoteRef:11885]و نغمات متناسب و اصول مستوی می گفت، چنان که من از لذّت استماع آن مدهوش گشتم و (از پی او می رفتم) [footnoteRef:11886]و استراق سمع می کردم تا دزدیده آن صوت از او یاد گیرم [footnoteRef:11887]. باز پس نگریست و مرا بدید و به فراست بشناخت که غرض من چیست. گفت: می نماید [footnoteRef:11888]که مدهوش سماع این صوت دلاویز و شیفته [footnoteRef:11889]نغمات این سرود طرب -
 [11884:  مجا: به آهنگی بلند]  [11885:  مجا: ندارد]  [11886:  مجا: فرا پیش او داشتم. ت و م: فرا پی او داشتم]  [11887:  مجا: گرفتم]  [11888:  ت: می ماند]  [11889:  ت: ندارد] 
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انگیز شده ای. گفتم: ای والله. گفت: به حق این [footnoteRef:11890]تربت [footnoteRef:11891]و آن که در وی خفته است - و اشارت به روضه مطهّر [footnoteRef:11892]مصطفى [footnoteRef:11893]، (صلوات الله و سلامه [footnoteRef:11894]عليه) [footnoteRef:11895]کرد [footnoteRef:11896]- که [footnoteRef:11897]تا دو درم ندهی این صوت نیاموزی. من در حال آن دو درم ضریبه بدو تسلیم کردم. او سبوی [footnoteRef:11898]از گردن فرو گرفت و [footnoteRef:11899]بنهاد و بنشست و مرا تعلیم می داد و تلقین می کرد تا آن گاه [footnoteRef:11900]که یاد گرفتم. و [footnoteRef:11901]برخاست و آب بر کشید و برفت. و چون او از چشم من غایب شد [footnoteRef:11902]ندانستم که به کدام طرف رفت و صوت نیز فراموش شد، هم لحن و هم شعر، چنان که گفتی هرگز نشنوده بودم [footnoteRef:11903]، و متحیّر بماندم و در بدترین حالتی به نزديك خداوندگار رفتم. [11890:  مجا: آن]  [11891:  ت: تربیت]  [11892:  مجا و ت: ندارد]  [11893:  ت: + کرد]  [11894:  ت: ندارد]  [11895:  مجا: صلی الله علیه و علی آله و سلم]  [11896:  ت: ندارد]  [11897:  ت: ندارد]  [11898:  مجا و ت: سبو]  [11899:  مجا و ت: + با یک سو]  [11900:  مجا و ت: آن گه]  [11901:  ت: + او]  [11902:  مجا: + و]  [11903:  ت: نشنوده ام] 

او ضریبه طلب کرد و من ندانستم که چه جواب گویم. چون [footnoteRef:11904]لجاج [footnoteRef:11905]در سخن من مشاهده کرد در خشم شد و مرا صد تازیانه بزد و بفرمود تا سر [footnoteRef:11906]و ريش من بتراشيدند وراتبة طعام من - و آن [footnoteRef:11907]چهار گرده نان بود [footnoteRef:11908]– از من باز گرفتند. و آن [footnoteRef:11909]همه رنج ها که تحمّل [footnoteRef:11910]کردم بر دل من هیچ صعبتر و مؤثّرتر از فراموش کردن آن صوت نبود و آن شب در سخت ترین محنتی و صعب تر [footnoteRef:11911]بلیتی به روز رسانیدم و چون با مداد شد ندانستم که آن کنيزك را کجا طلب کنم. بدان موضع رفتم [footnoteRef:11912]و منتظر بایستادم [footnoteRef:11913]تا وقت نماز دیگر آن كنيزك را دیدم [footnoteRef:11914]می آمد و [footnoteRef:11915]چون مراواله و متحیّر بدید گفت: می نماید که آن صوت فراموش کرده ای [footnoteRef:11916]. گفتم: آری و صد تازیانه [footnoteRef:11917]خورده ام و (سر و ریش به باد داده ام) [footnoteRef:11918] [11904:  مجا و ت: + او]  [11905:  مجا: بلحاح. ت: تلجاج]  [11906:  مجا و ت: موی]  [11907:  ت: ندارد]  [11908:  ت: + آن شب]  [11909:  مجا: این. ت: ازین]  [11910:  مجا و ت: مقاسات]  [11911:  مجا و ت: صعب ترین]  [11912:  مجا و ت: شدم]  [11913:  ت: باستادم]  [11914:  مجا: + که]  [11915:  مجا، ندارد]  [11916:  مجا: کرده]  [11917:  ت: + نیز]  [11918:  مجا: سر و ریشم بتراشیده اند. ت: سر و ریش بتراشیده اند.] 
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و دوش گرسنه خفته ام. گفت: ترك اين سخن ها كن، و الله که تا دو درم دیگر [footnoteRef:11919]ندهی (از من آن صوت نشنوی) [footnoteRef:11920]. گفتم: الله الله از خدای بترس و روا مدار که با من همان رود که دیروز [footnoteRef:11921]رفت. گفت: تو دانی، سوگند شنیدی، و برفت. من گفتم: لحظه ای صبر کن. و برفتم و ناخن پیرای [footnoteRef:11922]به نزديك بقالی به دو درم رهن کردم [footnoteRef:11923]و بدو دادم. و چون آغاز گفتن صوت کرد مرا صوت با یاد آمد. گفتم: دو [footnoteRef:11924]درم با من ده. نداد و گفت: تا صد بار نشنوی ترا به [footnoteRef:11925]یاد نماند. بنشست و صد بار این صوت با من اعادت کرد (و من بغایت ماهر) [footnoteRef:11926]شدم. و چون از (آن فارغ شدم و كنيزك برفت) [footnoteRef:11927]و آن [footnoteRef:11928]ضریبه و ضرب با یادم آمد پشیمان شدم و دل تنگ و پریشان به نزديك خواجه رفتم. و چون نظر خواجه بر من افتاد (گفت: ضریبه بیار) [footnoteRef:11929]گفتم: بشنو [footnoteRef:11930]، و [footnoteRef:11931]آواز برکشیدم و آن [footnoteRef:11932] [11919:  ت: ندارد]  [11920:  مجا: این صورت از من نشنوی. ت: از من نشنوی]  [11921:  مجا: دیک. ت: دی]  [11922:  مجا و ت: ناخن پیرا]  [11923:  ت: + و دو]  [11924:  ت: ندارد]  [11925:  ت: ندارد]  [11926:  مجا و ت: تا در آن از وی ماهر تر]  [11927:  مجا و ت: کنیزک جدا شدم.]  [11928:  مجا و ت: از]  [11929:  مجا: ندارد]  [11930:  مجاو ت: + گفت چه شنوم (مجا: + کنم) ضریبه بیار و آن چه رفت با تو ترا کفایت نبود.]  [11931:  مجا و ت: من حالی]  [11932:  مجا: این] 

صوت چنان که یاد گرفته بودم بگفتم. خواجه را بغایت خوش آمد. گفت: و الله من ندانستم که تو بدین خوشی و دلکشی سرود توانی گفت، امّا آن چه رفت از ضرب و تحلیق باز پس نیاید و ندامت در آن (فایده ندهد) [footnoteRef:11933]، امّا وظيفة قوت تو فرمودم تا علی الدّوام به تو می رسانند و ضریبه هر روزه از تو اسقاط کردم (و دیگر از تو نطلبم) [footnoteRef:11934]، اگر من و عیال من [footnoteRef:11935]از گرسنگی هلاك خواهند شد. و چون حکایت تمام کردم جماعت رؤسا و اکابر مغنّیان را که حاضر بودند چون اسحاق بن ابراهيم الموصلی و پدرش ابراهیم و ابن جامع و سليمان بن سلام فرمود
 [11933:  مجا و ت: نافع نباشد]  [11934:  مجا و ت: که دیگر از تو آن بظلم.]  [11935:  مجا: + خود] 
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تا هر يك را هزار دینار بدادند و مرا پنج هزار دینار [بداد و] [footnoteRef:11936]گفت: چهار هزار دینار عوض آن چهار درم [footnoteRef:11937]و یک هزار دینار عوض آن صد تازیانه، و آن شب محسود جمله استادان (از آن) [footnoteRef:11938]حضرت باز گشتم. [11936:  اساس: ندارد]  [11937:  ت: + است]  [11938:  ت: ندارد] 

فصل - و این حکایت مهیج [footnoteRef:11939]است [footnoteRef:11940]جماعتی را که در کسب هنری و احراز منقبتی [footnoteRef:11941]متحمّل مشقّتی [footnoteRef:11942]و مضرّتی شوند و در علمی [footnoteRef:11943]شریف و فضلی مقبول رنج [footnoteRef:11944]برند که به همه حال ثمرۀ (آن در) [footnoteRef:11945]دین و دنیا بدیشان رسد و برخورداری رنج پیش از وفات بینند [footnoteRef:11946]، چنان که [footnoteRef:11947]ابو مسکین در تعلیم آن صوت کشید و اگر چه حرفتی خسیس بود ضایع نشد. و (در این معنی) [footnoteRef:11948]گفته ام: العربية [11939:  مجا: مسبب. ت: میسر]  [11940:  مجا: سبب]  [11941:  ت: منصبی]  [11942:  مجا و ت: + و مقاسی]  [11943:  ت: عملی]  [11944:  ت: رنجی]  [11945:  مجا: ندارد]  [11946:  اساس: بیند]  [11947:  مجا: + مشقت. ت + مشقتی که]  [11948:  مجا: + من] 

مِنْ ضَاعَةٍ [footnoteRef:11949]طَلَبَ فِي كَسْبِ مَنْقَبَةٍ *** فَلا تَظُنَّ انَّ السَّعَى قَدْ ضَاعَا [11949:  مجا: صاعد. ت: ضاع] 

الْعِلْمُ مِسْكَ يَزِيدُ النَّثْرُ [footnoteRef:11950]طَالِبُهُ *** اِذَا امْتَسَكْتَ [footnoteRef:11951]بِهِ لَاغَرُو انْ ضَاعَا [11950:  ت: النسر]  [11951:  مجا و ت: تمسکت] 

[الفارسيه] [footnoteRef:11952]: [11952:  اساس و مجا: ندارد (از ت)] 

نيك آموز هرچه آموزی *** و رچه بد خواندش بد آموزی
دانش اندوزشو که [footnoteRef:11953]در دو جهان *** نیست بی بهره دانش اندوزی [11953:  اساس و مجا: سود] 

شاه با جهل کیست [footnoteRef:11954]بد بختی *** بنده با علم کیست بهروزی [11954:  ت: چیست] 

چون که [footnoteRef:11955]امروز راست فردایی *** غم دانش بخور تو امروزی [11955:  مجا و ت: هر] 

بفروز آتش طلب چون نیست *** بهتر از علم عالم افروزی
کی شود نانت پخته گر چوتنور *** از طلب نیست در دلت سوزی
نشنو دست گوش عقل و خرد *** به ز دانش صریح و مرموزی
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نکند کس کمان تو در [footnoteRef:11956]زه *** گر ز دانش بر وزنی تو زی [11956:  مجا: بر] 

هر که در علم رنج برد شبی *** هم از آن رنج برخورد روزی
گر همه مطربی و مسخرگی است *** هم بباید [footnoteRef:11957]به عید و نوروزی [11957:  غیر از چاپی: بیاید] 

الحكاية الثالثة عشر من الباب السابع: اسماعيل بن جامع السّهمی که در علم موسیقی استادی ماهر بود و تقدّم او در آن شیوه بر اهل آن حرفت ظاهر، حکایت کرد [footnoteRef:11958]که وقتی در مکّه مرا اعساری [footnoteRef:11959]تمام روی نمود و یمین من از یسار خالی شد و راه (پیش و پس) [footnoteRef:11960]و یمین و یسار ندانستم، با اهل و عیال از آن جا به مدینه نقل [footnoteRef:11961]کردم. يك روز بامداد در مدینه می رفتم و در ملک من بیرون از سه درم نبود که در آستین داشتم، کنیز کی را دیدم در پیش من می رفت سبویی [footnoteRef:11962]بر گردن و (به صوتی) [footnoteRef:11963]حزین و دلکش [footnoteRef:11964]ترنّم می کرد [footnoteRef:11965]و می گفت. العربيّة [footnoteRef:11966]: [11958:  سایر نسخ: کند]  [11959:  ت: اعتباری]  [11960:  مجا: فرا پس و پیش. ت، م و چاپی: فرا پیش و پس]  [11961:  سایر نسخ: انتقال]  [11962:  مجا: سبوی]  [11963:  مجا: صوت. ت، م: به صوت]  [11964:  مجا: ندارد]  [11965:  ت و م: می نمود]  [11966:  ت: الشعر] 

شَكَوْنَا إِلَى أَحْبَابِنَا طُولَ لَيْلِنَا *** وَ قَالُوا لَنَا مَا اُقْصُرَ اَللَّيْلُ عِنْدَنَا
وَ ذَاكَ لان اَلْيَوْمَ يَغْشَى عُيُونَهُمْ *** سِرَاعاً وَ مَا يَغْشَى لَنَا اَلْيَوْمَ اِعْتِنَا
إِذَا مَادَّهَا اَللَّيْلُ اَلْمُضَرُّ بَدَى اَلْهَوَى *** جَزَعْنَاوَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اِذَاً دَنَا
وَ لَوْ انَّهُمْ كَانُوا يُلاَقُونَ مِثْلَ مَا *** تُلاَقِي لَكَانُوا فِي اَلْمَضَاجِعِ مِثْلَنَا
الفارسيّة [footnoteRef:11967]: [11967:  مجا: الترجمه. ت: ترجمه اش این باشد] 

با دوستان کنم ز درازی شب گله *** ایشان کنند نیز شکایت ز کو تھی
بیدار را بود ز درازی شب خبر *** خفته از آن درازی کی دارد آگهی
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شادان شوند [footnoteRef:11968]چون که شب آید برای خواب *** من در غمم که باشد از و چشم من تهی [11968:  چاپی: شوید] 

گر در طریق عشق مرا همرهی کنند *** باشند هر شب از غم بیدار چون رهی
و چون بشنیدم خوشی آن سماع همگی [footnoteRef:11969]دل [footnoteRef:11970]من فرا گرفت [footnoteRef:11971]و يك حرف بر یاد من نماند، گفتم: ای كنيزك نمی دانم که رویت نیکوتر است یا آوازت خوش تر؟ اگر لطف کنی و افادت [footnoteRef:11972]فرمایی (و آن صوت را اعادت کنی) [footnoteRef:11973]. گفت [footnoteRef:11974]: منّت دارم و خدمت کنم. و آغاز کرد هزار بار از آن خوش تر و دل کش تر و چون خاموش شد از کمال حیرت، آن صوت مرا دیگر بار فراموش شد. من در ستایش و تحسین او بیفزودم و گفتم: چه باشد اگر از روی تفضّل یک بار دیگر مترنّم این صوت دلاویز و این ترانۀ طرب انگیز شوی؟ او روی ترش کرد و چین در ابروی [footnoteRef:11975]افکند و گفت: (عجب از آن) [footnoteRef:11976]می دارم که یکی از شما بیاید و كنيزك مردمان را که وظيفة [footnoteRef:11977]ضریبه موظّف باشد از کار بازدارد و از شغل مانع آید. من دست در آستین کردم و آن سه درم در دامن او افکندم و گفتم: ضریبه امروزینه [footnoteRef:11978]از این جا بگزار [footnoteRef:11979]و این صوت مرا تلقین کن تا یاد گیرم، و او به گرانی و کراهت [footnoteRef:11980]آن درم ها از من بستد [footnoteRef:11981]و گفت: تو [11969:  ت: ندارد]  [11970:  مجا: همگی دلم آن سماع]  [11971:  م و چاپی: فرو گرفت]  [11972:  مجا: اعادت]  [11973:  مجا: و ما را افادت باشد]  [11974:  ت: من]  [11975:  مجا، ت: ابرو]  [11976:  ت: از آن عجب]  [11977:  مجا و ت: بروی]  [11978:  ت: امروزین]  [11979:  ت: بگذار]  [11980:  مجا، ت: کراهیت]  [11981:  مجا و ت: فرا گرفت] 

می خواهی که [footnoteRef:11982]به سه درم از من [footnoteRef:11983]صوتی یادگیری که بدان صوت سه هزار دینار [footnoteRef:11984]بستانی؟ و چند بار دیگر بگفت تا من (یاد گرفتم و) [footnoteRef:11985]شادان و خوش دل بازگشتم و با خود چند نوبت تکرار کردم تا مقرّر و مخمّر [footnoteRef:11986]گشت. و از آن جا قصد بغداد کردم و مکاری مرا بر دروازه بغداد فرود آورد و خود
 [11982:  ت: + از من]  [11983:  ت: ندارد]  [11984:  ت: ندارد]  [11985:  ت: ندارد]  [11986:  مجا: محرد] 
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برفت [footnoteRef:11987]و من [footnoteRef:11988]ندانستم که [footnoteRef:11989]به [footnoteRef:11990]کجاروم [footnoteRef:11991]و به که التجا سازم و به [footnoteRef:11992]کدام موضع نزول کنم؟ و چون از جسر بگذشتم و به شارع [footnoteRef:11993]و میدان رسیدم به نزدیکی [footnoteRef:11994]سرای فضل بن ربيع مسجدی دیدم، بنائی مرتفع و عمارتی خوب [footnoteRef:11995]به فرش و زینت آراسته با خود گفتم به همه حال اهل این مسجد جماعت بزرگان و معارف [footnoteRef:11996]توانند بود. و در مسجد رفتم و چون [footnoteRef:11997]نماز دیگر [footnoteRef:11998]بگزاردم (تا نماز خفتن همان جا بودم) [footnoteRef:11999]. و (چون نماز خفتن بگزاردند و جماعتیان [footnoteRef:12000]باز گشتند) [footnoteRef:12001]به غایت (ملول و پراکنده - خاطر گشتم) [footnoteRef:12002]. مردی بماند [footnoteRef:12003]که نماز می گزارد و جمعی [footnoteRef:12004]در انتظار او بر پای ایستاده [footnoteRef:12005]او چند رکعت نماز زیادت از دیگران بگزارد [footnoteRef:12006]و چون سلام داد روی به من آورد و گفت: پندارم [footnoteRef:12007]که غریبی. گفتم: آری. گفت [footnoteRef:12008]: بدین شهر [footnoteRef:12009]کی رسیدی [footnoteRef:12010]؟ گفتم: امروز نماز دیگر و مرا در این شهر منزلی [footnoteRef:12011]و مسکنی نیست و آشنایی ندارم که به نزديك [footnoteRef:12012]او روم و نيز صنعت من از [footnoteRef:12013]آن صنعت ها [footnoteRef:12014]نیست که با اهل صلاح و عفاف و ارباب زهد و تقوى تمسّك توانم نمود. گفت: صنعت تو چیست؟ گفتم: من مردی [footnoteRef:12015]مغنّی و مطربم و در آن شیوه مهارتی تمام و در آن باب بصارتی کامل دارم [footnoteRef:12016]. چون [footnoteRef:12017]بشنید به تعجیل [footnoteRef:12018]برخاست و برفت و از
 [11987:  ت: برفتم]  [11988:  مجا و ت: + در شهر رفتم و]  [11989:  مجا: ندارد]  [11990:  ت: ندارد]  [11991:  مجا: دوم]  [11992:  مجا، ت: در]  [11993:  ت: ندارد]  [11994:  مجا: نزدیک]  [11995:  ت: + و]  [11996:  م و چاپی: معاریف]  [11997:  مجاوت: وقت]  [11998:  مجا، ت: + بود]  [11999:  مجا: و همن جا بودم تا آن گاه که نماز خفتن بگزاردند. ت: و هم آن جا بودم تا آن گه که...]  [12000:  ت: مردم]  [12001:  مجا: ندارد]  [12002:  مجا: دلتنگ و رنجور و اهل مسجد باز گشتند. ت: دلتنگ و مستوحش و مهجور... م: دلتنگ و مستوحش و مهموم]  [12003:  ت: ندارد]  [12004:  ت: مردم]  [12005:  ت: استاده]  [12006:  ت: بگذارد]  [12007:  ت: می پندارم]  [12008:  ت: + کی]  [12009:  ت: ندارد]  [12010:  مجا و ت: رسیده ای]  [12011:  ت: هیچ منزل]  [12012:  مجا: به نزد]  [12013:  ت: ندارد]  [12014:  ت: ندارد]  [12015:  ت: ندارد]  [12016:  مجا: ندارد]  [12017:  مجا: او چون]  [12018:  مجا: + تمام] 
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آن کسان که با او بودند یکی را فرمود (که ملازم من باشد) [footnoteRef:12019]. (چون او برفت از آن شخص) [footnoteRef:12020]پرسیدم که این (بزرگ که بود) [footnoteRef:12021]؟ گفت: این سلام [بن] [footnoteRef:12022]الابرس [footnoteRef:12023]است از جمله خواصّ و مقرّبان امير المؤمنين. و این شخص که [footnoteRef:12024]ملازم من بود مرا به کوشکی برد از کوشک های خلافت [footnoteRef:12025]و از مقصوره ای بگذرانید و به مقصوره دیگر رسانید و مائده آراسته به الوان اطعمه و انواع اباها که بر مواید پادشاهان باشد بیاوردند. و چون از اکل فارغ شدم [footnoteRef:12026]غسول وطيب و خلعتی لطیف و [footnoteRef:12027]قیمتی بیاوردند و مرا بر مرکبی نشاندند و به سرای خلیفه بردند و بدان دانستم که سرای خلیفه است که آواز پاسبانان و تکبیر می شنودم و بر چند سرای [footnoteRef:12028]و حجره بگذرانیدند تا مرا [footnoteRef:12029]به سرایی [footnoteRef:12030]رسانیدند [footnoteRef:12031]که بیشتر آن [footnoteRef:12032]از [footnoteRef:12033]آبگینه بود. مردی دیدم نشسته بود [footnoteRef:12034]و بربطی برکنار نهاده و سه كنيزك بر دست راست او نشسته، هر یکی بربطی بر کنار. آن مرد چون مرا بدید ترحيب [12019:  مجا، ت: تا با من ملازمت نماید.]  [12020:  مجا: من او را. ت: من]  [12021:  مجا، ت: مرد چه کسی است]  [12022:  اساس: ندارد]  [12023:  م و چاپی: ابرص]  [12024:  ت: ندارد]  [12025:  ت: خلیفه]  [12026:  مجا: شد]  [12027:  ت: ندارد]  [12028:  مجا و ت: سرا]  [12029:  ت: ندارد]  [12030:  ت: سرای قرار]  [12031:  ت: + مرا]  [12032:  ت: آن بیشتر]  [12033:  ت: ندارد]  [12034:  ت: ندارد] 

کرد و بر پهلوی خود جای داد و چون بنشستم در [footnoteRef:12035]برابر آن مجلس مجلسی دیدم آراسته و معلوم می شد جمعی آن جا نشسته بوده اند اکنون برخاسته اند، و پرده ای دیدم آویخته. من بنشستم و با خود گفتم: «تا خود فلك از پرده چه آرد بیرون؟». و هم در حال خادمی از پس آن پرده بیرون آمد و آن [footnoteRef:12036]مرد را فرمود تا غنا آغاز کند. آن مرد آغاز کرد و صوتی و لحنی [footnoteRef:12037]گفتن گرفت که من ساخته بودم برین [footnoteRef:12038]: العربيّة [footnoteRef:12039]. [12035:  ت: ندارد]  [12036:  مجا و ت: ندارد]  [12037:  مجا: ندارد]  [12038:  مجا و ت: ندارد]  [12039:  ت: الشعر] 

لِمَ دَهِشَ مِيلاً وَ لَمْ تَرْكَبْ عَلَى قَبْبٍ *** وَ لَمْ قَدَّرَ [footnoteRef:12040]اَلشَّمْسِ إِلَّاَّ دُونَهَا الْعَدْلُ [12040:  ت: ثری] 

تَمْشِي اَلْهُوَيْنَا كَانَ اَلشَّمْسُ تُوحِشُهَا *** مَشَى اَلْمَعَافِيرُ فِي حَيَادِهَا اَلْوَهْل [footnoteRef:12041] [12041:  مجا: الوحل] 
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(الترجمه) [footnoteRef:12042]: [12042:  اسا: ندارد. ت: ترجمه اش این باشد] 

میلی نرفته [footnoteRef:12043]هر گز و ننشسته بر ستور *** نی جز [footnoteRef:12044]درون پرده رخش دیده آفتاب [12043:  ت: نکرده]  [12044:  ت: بی خبر] 

چون آهوان رمیده و ترسان همی [footnoteRef:12045]دود *** در آفتاب و صحرا با وحشت و شتاب [footnoteRef:12046] [12045:  مجا و ت و چاپی: رود]  [12046:  ت: ندارد] 

این صوت را [footnoteRef:12047](بر بربط) [footnoteRef:12048]بی اصابت و اصول بر او تار مختلف و دستان های [footnoteRef:12049]پریشان بزد و چون فارغ شد همان خادم (بیرون آمد) [footnoteRef:12050]. و کنیز کی را [footnoteRef:12051]که بر پهلوی او نشسته بود (اشارت کرد) [footnoteRef:12052]تا نوبتی سماع کند و او نیز صوتی که [footnoteRef:12053]من ساخته بودم (آغاز کرد) [footnoteRef:12054]قدری راست تر [footnoteRef:12055]و بقانون تر [footnoteRef:12056]از آن که آن مرد می گفت [footnoteRef:12057] [12047:  ت: ندارد]  [12048:  مجا: ندارد]  [12049:  ت: دست ها]  [12050:  مجا: بیامد]  [12051:  مجا و ت: و کنیزکی]  [12052:  ت: بفرمود]  [12053:  ت: + هم]  [12054:  مجا و ت: گفتن گرفت]  [12055:  ت: راستر]  [12056:  مجا و ت: بر قانون تر]  [12057:  مجا: گفت] 

يَا دَارُ اِصْبَحْتَ خَلاً لاَ اَنِيسَ بِهَا *** إِلاَّ الظِّبَاءَ وَ إِلاَّ النَّاشِطُ الْفَرْدُ [footnoteRef:12058] [12058:  ت: ندارد] 

اين اَلَّذِينَ إِذَا مَا زُرْتُهُمْ [footnoteRef:12059]فَرِحُوا *** وِطَارٌ عَنْ قَلْبَى التَّشْوَاقِ [footnoteRef:12060]وَ اَلْحَمْدُ [footnoteRef:12061] [12059:  مجا: زرتم]  [12060:  ت: التسواق]  [12061:  ت: اللمد] 

معنیش این باشد [footnoteRef:12062]: [12062:  مجا: ندارد. ت: ترجمه این باشد] 

ای سرایی که نیست در وی جز *** گاو وحشی و آهو و نخجیر
آن جماعت کجا شدند که برد *** رخشان از دام عنا و زحیر [footnoteRef:12063]؟ [12063:  چاپی: زفیر] 

و آن خادم باز آمد و كنيزك دوم را اشارت كرد. او صوتی که حکم الوادى ساخته بود آغاز کرد برین [شعر] [footnoteRef:12064]:
 [12064:  اساس: ندارد] 
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فَوَاللَّهِ ما أَدْرى ايَغْلِبُنِي الْهَوى *** إِذَا جَدَّ وَ شَكُّ اَلْبَيْنِ أَمْ أَنَا غَالِيهِ
فَاِنِ اسْتَطِعْ أَغْلَبَ وَ انٍّ تَغْلِبُ اَلْهَوَى *** فَمَثَلُ اَلَّذِى لاقيت تَقَلُّبَ [footnoteRef:12065]صَاحِبِه [12065:  اساس: تغلب] 

[معنیش [footnoteRef:12066]این باشد] [footnoteRef:12067]: [12066:  نت: ترجمه]  [12067:  مجا: الترجمه] 

و الله که نمی دانم تا صبر من اندر هجر *** از عشق فزون آید یا عشق فزون گردد
گر صبر کنم نیکو ور نه چه عجب باشد *** گر ز آن که دل عاشق در عشق زبون گردد
و چون این صوت [footnoteRef:12068]تمام کرد [footnoteRef:12069]خادم دیگر باره [footnoteRef:12070](بیرون آمد) [footnoteRef:12071]و كنيزك سوم را فرمود تا [footnoteRef:12072]سماع کند. (آن كنيزك) [footnoteRef:12073]صوتی که چنین ساخته بود (گفتن گرفت) [footnoteRef:12074]. العربيّة [footnoteRef:12075]: [12068:  مجا: ندارد]  [12069:  مجا: + دیگر از]  [12070:  مجا: ندارد]  [12071:  مجا: بیامد]  [12072:  مجا: که]  [12073:  مجا: او]  [12074:  مجا: بگفت]  [12075:  مجا: شعر. ت: برین شعر] 

جَرَينَا [footnoteRef:12076]عَلَى قَيْسِيهِ عَامِرِيهِ *** لَها بَشَرٌ صافِي الاَدِيمِ هِجانٌ [12076:  مجا و ت: جورنا] 

فَقَالَتْ وَ اَلتَّجَاذُبُ اَلسِّتْرُ دُونَهَا *** مَنْ اَيْهِ [footnoteRef:12077]اَرْضَيْ اَوْ مِنِ الرَّجُلانِ [footnoteRef:12078] [12077:  ت: انت]  [12078:  ت: الدخلان] 

(فَقُلْتُ لَهَا أَمَّا تَمِيمٌ فَأُسْرَتِي *** هَدَيْتُ وَ اما صَاحِبِي فِيمَانِي
رَفِيقَانِ ضَمَّ اَلسَّفَرَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ *** وَ قَدْ يَجْمَعُ اَلْفَتَى فَيَلْتَقِيَانِ) [footnoteRef:12079] [12079:  ت: دو بیت آخر را ندارد] 

(معنیش اینست) [footnoteRef:12080]: [12080:  ت: الترجمه] 

گذر بر آن بت قیسی [footnoteRef:12081]عامری کردم [footnoteRef:12082]*** که از صفا رخ او رشك برگ یاسمن است [12081:  مجا و ت: - و]  [12082:  مج: کردیم] 

درید پردۀ ما، پرده چون ز رخ برداشت *** به غنج [footnoteRef:12083]گفت: شمارا بگو کجا وطن است؟
 [12083:  اساس و مجا: غنچه] 
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جواب دادم و گفتم: خدات توبه دهاد *** من از تمیم ولیکن رفیقم از یمن است
سفر میان من و او مرافقت [footnoteRef:12084]افکند *** که همرهی سبب اجتماع او و من است [12084:  مجا: مفارقت. ت: موافقت] 

بعد از آن خادم بیرون آمد [و آن [footnoteRef:12085]مرد را گفت تا نوبتی دیگر سماع کند. او صوتی از آن من که بر شعر عمر بن ابی ربیعه (ساخته بودم گفتن گرفت) [footnoteRef:12086]. [12085:  اساس: از داخل قلاب تا اواسط صفحة 652 را ندارد]  [12086:  ت: ندارد] 

شعر [footnoteRef:12087]: [12087:  ت: و شعر اینست] 

اِمْسِي بِاسْمَاءِ هَذَا اَلْقَلْبِ مَعْمُوراً *** إِذَا أَقُولُ صِحّاً يَعْتَادُهُ عِيداً
كَانَ اَخُوَرُ مِنْ غِزْلاَنِ ذِي بَقَرٍ *** اعَارهَا شِيَّةَ اَلْعَيْنَيْنِ وَ اَلْجَيِّدَا
(وَ مُشْرِقاً كَشُعَاعِ اَلشَّمْسِ بَهْجَتِهِ *** وَ مُسْطِراً عَلَى اَلْبَانَةِ سُودا) [footnoteRef:12088] [12088:  ت: ندارد] 

الترجمه:
دل شکسته من پر ز انده اسماست *** که گر ازو برود باز سوی او تازد
به چشم و [footnoteRef:12089]گردن کز [footnoteRef:12090]آهوانش عاریتست [footnoteRef:12091]*** ز شیر مردان دایم شکار اندازد [12089:  ت: ندارد]  [12090:  جز ت: از]  [12091:  ت: عار نیست] 

قلاده سیه او و روی نورانی *** چو آفتاب که از شب حمایلی [footnoteRef:12092]سازد [12092:  مجا: حمایتی] 

بعد از آن كنيزك اوّلین را فرمود [footnoteRef:12093]و او این شعر و صوت گفتن گرفت که حكم وادی راست. شعر [footnoteRef:12094]: [12093:  ت: بفرمودند]  [12094:  ت: الشعر] 

تُغَيَّرْنا اَذا قَلِيلٌ عَدِيلُنا [footnoteRef:12095]*** فَقُلْتُ لَها اَنَّ اَلْكِرَامَ قَلِيلٌ [12095:  ت: جدید نا] 

وَ مَا ضَرَّنَا اِذا قَلِيلٌ وَ حَازِناً *** عَزِيزٌ وَ حَازَ اَلاَكْرَمِينَ دَلِيلُ
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(وَ اذّا لِقَوْمٍ مَاتَرَى الْقَتْلِ سِنَّهُ *** إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَ سَلُولٌ
يَقْرَبُ حُبَّ الْمَوْتِ آجَالَنَا لَنَا *** وَ يَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَيَطُولُ) [footnoteRef:12096] [12096:  ت: دو بیت آخر را ندارد] 

الترجمه:
ما را نگار ما به کمی کرد سرزنش *** گفتم: کرام باشند اندر زمانه کم
خوارست [footnoteRef:12097]زین هاری خصم از چه بی مرند [footnoteRef:12098]*** ما گر کمیم جای به ما هست محترم [12097:  ت: جوادست]  [12098:  ت: بمی مرید] 

ما شاد می شویم ز مردی به قتل و موت *** گر عامر و سلول شوند از فنا [footnoteRef:12099]دژم [12099:  ت: عنا] 

هستیم مرگ دوست به ما زود از آن رسد *** و ایشان نیند دوست از آن می خورند غم [footnoteRef:12100] [12100:  مصراع در ت: و ایشان زیند بیش چرا تا خودند غم. چاپی: و ایشان زیند دیر چرا می خورند غم] 

و كنيزك دومین این شعر و صوت را بگفت: شعر [footnoteRef:12101] [12101:  ت: الشعر] 

وَ دِدْتُكَ لِمَا كَانَ وُدُّكَ خَالِصاً *** وَ اعْرَضْتُ لِما صِرْتُ [footnoteRef:12102]ذَهَباً مُقَسَّماً [12102:  ت: ضرب] 

دَنِيٌ [footnoteRef:12103]يَلْبَثُ [footnoteRef:12104]الْحَوْضَ الْجَدِيدُ بِناؤُهُ *** اِذا كَثُرَ [footnoteRef:12105]الْوِهادُ [footnoteRef:12106]اَنْ يَتَهَدَّ ما [12103:  ت: ولی]  [12104:  ت: پلیت]  [12105:  ت: كبر]  [12106:  ت: الوراء] 

الترجمه:
دوستی کردم چو خالص بودی اندر دوستی *** باز برگشتم چو با هرکس شدی آمیخته
حوض اگر چه (نو بود) [footnoteRef:12107]چون آب (خوار عام شد) [footnoteRef:12108]*** نیست نادر گر شود ویران و آبش ریخته [12107:  مجا: بود پر]  [12108:  چاپی: خود در جام شد] 

و كنيزك سوم [footnoteRef:12109]صوتی آغاز کرد و بگفت برین شعر که خنساء [footnoteRef:12110]گفته
 [12109:  ت: سیم]  [12110:  ت: جنسا] 
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است: شعر [footnoteRef:12111] [12111:  ت: الشعر] 

وَ مَسَاكِرَ اِلاّ كَانَ أَوَّلَ طاعن *** وَ مَا اَبْصَرَتْهُ اَلْخَيْلُ اَلاّ اِقْشَعَرَّتْ
فَيدر كه كَارَاوُ هُوَ لَمْ تَحُطُّهُ اَلْغِنَى *** فَمِثل [footnoteRef:12112]اخى دِوماً بِهِ اَلْعَيْنُ قَرَّتْ [12112:  ت: یمیل] 

فَلَسْتُ اِدَّاعَى بَعْدَهُ بِرِزْيِهِ *** فَاذْكُرْهُ [footnoteRef:12113]اِلاّ اِنْجَلَتْ وَ تَسَلَّتْ [12113:  مجا: فان کره] 

الترجمه:
نبرد حمله مگر بود اوّلین طاعن *** ندید رویش جنگی کزو نشد ترسان
کشید کینه و هرگز جدا نشد ز غمش [footnoteRef:12114]*** به من نمای جز [footnoteRef:12115]او تا بدو شوم شادان [12114:  ت: رجمش]  [12115:  ت: چو] 

پس از مصیبت او هر بلا که پیش آید *** چو باز گردم از و بر دلم شود آسان
و در دور سوم [footnoteRef:12116]آن مرد صوتی و شعری [footnoteRef:12117]بگفت. [12116:  ت: سیم]  [12117:  ت: ندارد] 

شعر [footnoteRef:12118]: [12118:  ت: برین شعر] 

لَحَا اَللَّهُ صعلوكا مُناهُ وَ هَمُّهُ *** مِنَ اَلدَّهْرِ أَنْ يلفَى لَبُوساً وَ مَطْعُهَا
يَنَامُ الضحى حَتَّى اذا لَيلَه اِنْتَهَى *** تُنَبِهُ مَطْلُوبَ اَلْفُؤَادِ مُوْرِماً
وَ لَكِن صُعلوكاً يُسَاوِرُ هَمَّهُ *** وَ يُمْضَى عَلَى الْهَيْجاءِ لَيِّناً مُصَمَّماً
فَذلِكَ ان يَلْقَى المَنِيَّةَ يُلْقَها *** كَرِيماً وَ اَنْ يَسْتَغْنِ يَوْماً فَرَدَّها
الترجمه:
باد بر درویش [footnoteRef:12119]نفرین چون نباشد همّتش *** از خساست روز و شب بیرون نان و جامه ای [12119:  مج و مجا: رویش ز] 

روز خسید تا چو شب آید بود شوریده دل *** بهر نانی بر امید خاصه ای و عامه ای
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ليك [footnoteRef:12120]درویش [footnoteRef:12121]توانگر دل بود مانند شیر *** کز نهیبش هر زمانی بشکند هنگامه ای [12120:  ت: ت: انک]  [12121:  ت: + و] 

تا به نام نيك میرد هم چو شیران محترم *** یا شود بر آرزوی خویشتن خودکامه ای
پس [footnoteRef:12122]كنيزك اوّلين صوتی دیگر بگفت بر شعری از آن حاتم طیّ و آن شعر اینست: شعر [footnoteRef:12123] [12122:  ت: و]  [12123:  ت: الشعر] 

إِذَا كُنْتَ رَبّاً لِلْقَلُوصِ فَلاَ تَذَرْ *** رَفِيقِكَ يُمْشَى خَلْفَهَا غَيْرَ رَاكِبٍ
اِنْخَهَا [footnoteRef:12124]وَ اِرْدِفْهُ فَاِنٍ حَمَلَتُكُمَا *** وَ فَذَاكَ اَنْ كَانَ اَلْعِقَابُ معاقب [footnoteRef:12125] [12124:  ت: اتجها]  [12125:  مجا: دواقب] 

الترجمه:
چون هست ترا مرکب بر راه ستاده *** مگذار که همره رودت با تو پیاده
گر هر دو به منزل بردت مرکب [footnoteRef:12126]رستی *** ور نی به کرم باشی تو داد بداده [12126:  ت: + و] 

و كنيزك دوم صوتی برین شعر که از آن عمرو بن معدی کرب است گفتن گرفت: شعر [footnoteRef:12127] [12127:  ت: الشعر] 

اَلَمَ تُرَ لَمَّا ضَمِنَى اَلْبَلَدُ اَلْقَفْرِ *** سَمِعْتَ غِنَاءً يَصْدَعُ اَلْقَلْبُ يَا عَمْرٌو
أَغِثْنَا وَ اِنَّ عُصْبَةٌ مَذْحِجِيَّةٌ *** يُرَادُ عَلَى وَ فَرٍ وَ لَيْسَ لَنَا وَ فَرٌ
الترجمه:
آخر ندیدی آن که [footnoteRef:12128]در آن دشت بی نبات [footnoteRef:12129]*** صوتی به گوشم آمد کای عمر و دست گیر [12128:  ت: آخر ندیده ای که]  [12129:  محا: ثبات] 

خواهند مال و مال نداریم هیچ چیز *** فریادرس که ما ز بنی مذحجیم اسیر
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پس [footnoteRef:12130]اكنيزك سوم [footnoteRef:12131]ترانه ای [footnoteRef:12132]بگفت [footnoteRef:12133]از آن عمرو بن ربیعه [footnoteRef:12134]شعر [footnoteRef:12135]: [12130:  ت: و]  [12131:  ت: سیم]  [12132:  ت: + برین شعر]  [12133:  ت: + که]  [12134:  ت: + است]  [12135:  ت: الشعر] 

فَلَمَّا تَوَافَقْنَا وَ سلمتَ اسفرت *** وُجُوهٍ زُهاهَا الْحَسَنُ اَنْ يُتَقِنَها
تَنَالُهُنَّ بِالْعِرْفَانِ لَمَّا رَأَيْنَنِي *** وَ قُلْنَ اَمْرُ باعَ اَضَلُّ وَ اوْضَعا [footnoteRef:12136] [12136:  مج: اوسعا] 

وَ لَما تَرَاضَعْنَ الاحاديثَ فَاِنَّ لِي *** اخْفَتْ عَلَيْنا اَنْ يَعِزَّ وَ يَخْدَعا
الترجمه:
مرا بر زمرۀ خوبان وقوف افتاد گه گاهی *** که بی پرده رخ هر يك به خوبی بود چون ماهی
مرا نشناخته کردند و پس گفتند با یاران *** مگر چیزی عزیز آن مرد گم کردست در راهی
پس آن گاهی به صد طعنه مرا گفتند می ترسی *** که بفریبد کسی ما را به مکر و غدر [footnoteRef:12137]ناگاهی [12137:  ت: حیله] 

و چون هر يك از مطربان سه نوبت سماع بگفتند [footnoteRef:12138]دانستم که بعد ازین نوبت من باشد. آن مرد را فرمود [footnoteRef:12139]که بربط برگیر و فلان پرده بساز. او [footnoteRef:12140]چنان کرد.] بعد از آن خادم دیگر باره بیرون آمد [footnoteRef:12141]و مرا اشارت فرمود. من بربط بر گرفتم و آن صوت اول را که بار اوّل آن مرد مختل [footnoteRef:12142]و بی اصول گفته بود به استادی هر چه تمام تر بگفتم و چون آغاز گفتن کردم از خدم و حواشی جمعی از هر گوشه ای به استماع آن صوت نزديك [footnoteRef:12143]من آمدند، و چون تمام شد خادم بیرون آمد که این قول که ساخته است؟ گفتم: من. بازگشت و باز بیرون آمد و گفت دروغ می گوئی [footnoteRef:12144]ابن جامع راست. و چون دور در گشت [footnoteRef:12145]و بار دیگر نوبت سماع به من رسید می آن صوت دوم که از آن من بود و ایشان [footnoteRef:12146]نیکو نگفته بودند [footnoteRef:12147](اعادت
 [12138:  ت: بکردند]  [12139:  ت: فرمودم]  [12140:  ت: و]  [12141:  ت: باز آمد]  [12142:  ت: محیل]  [12143:  ت: به نزدیک]  [12144:  ت: + این قول]  [12145:  ت: در گذشت]  [12146:  اساس: او]  [12147:  اساس: بود] 
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کردم) [footnoteRef:12148]و ایشان همان تعجّب نمودند [footnoteRef:12149]و از من سؤال کردند که کر است؟ و چون بگفتم [footnoteRef:12150]که [footnoteRef:12151]من ساخته ام همان تکذیب بکردند [footnoteRef:12152]و گفتند: اسماعیل بن جامع راست. (و چون نوبت سوم [footnoteRef:12153]آمد و از غنا فارغ شدم همان سؤال بکردند هم بر آن سنّت [footnoteRef:12154]مرا مصدّق نداشتند و گفتند: اسماعیل جامع راست) [footnoteRef:12155]. من گفتم: اسماعيل بن جامع منم: چون این سخن بر زبان من برفت امیرالمؤمنین رشید و جعفر بن یحیی البرمکی [footnoteRef:12156]را دیدم [footnoteRef:12157]هم چنان که ماه و آفتاب که [footnoteRef:12158]ناگاه از سحاب بیرون آید از پرده بیرون آمدند و فضل بن ربیع در پیش می آمد. اشارت کرد که امير المؤمنین است. من در حال زمین بوسه دادم و سر از تفاخر بر آسمان رسانیدم. مرا گفت: ابن جامع تویی؟ گفتم: بنده امیر المؤمنينم [footnoteRef:12159]و بنشستند [footnoteRef:12160]و مرا [footnoteRef:12161]فرمود [footnoteRef:12162]تا [footnoteRef:12163]بنشستم و از حالم [footnoteRef:12164]بپرسید [footnoteRef:12165]و من [footnoteRef:12166]حال خود عرضه داشتم. پس اشارت کردند [12148:  ت: آغاز نهادم]  [12149:  ت و م: بنمودند]  [12150:  مجا و ت: گفتم]  [12151:  مجا و ت: ندارد]  [12152:  مجا: کردند]  [12153:  ت: سیم]  [12154:  اساس: سبب. مجا: ندارد]  [12155:  مجا: ندارد]  [12156:  مجا: برمکی]  [12157:  ت: + که]  [12158:  ت: ندارد]  [12159:  ت: امیرالمومنین]  [12160:  مجا: بنشست]  [12161:  مجا: ندارد]  [12162:  مجا: بفرمود. ت: فرمودند]  [12163:  مجا: + من]  [12164:  ت: حال]  [12165:  ت: بپرسیدند]  [12166:  مجا و ت: + براستی چنان که بود] 

که با سر سرود گفتن روم. مرا [footnoteRef:12167]آن صوت که از آن كنيزك [یاد] [footnoteRef:12168]گرفته بودم با یاد [footnoteRef:12169]آمد به ادائی [footnoteRef:12170]هر چه خوش تر آن صوت را بگفتم [footnoteRef:12171]و امیرالمؤمنین را به غایت خوش آمد و اشارت به خادمی کرد که پیش او ایستاده [footnoteRef:12172]بود. خادم کیسه ای هزار دینار بیاورد و به من داد و گفت: این [footnoteRef:12173]صوت بازگوی. من (نوبت دیگر) [footnoteRef:12174]گفتن گرفتم استادانه تر و بتانّی تر از بار اوّل و چند نغمه و زخمه در افزودم و آهنگ و پرده بلندتر کردم، طرب و نشاط ایشان زیادت شد
 [12167:  مجا: من]  [12168:  اساس: ندارد]  [12169:  مجا: یادم]  [12170:  مجا: و به ادای. ت: وادای]  [12171:  مجا، ت: گفتن گرفتم]  [12172:  ت: استاده]  [12173:  ت: آن]  [12174:  مجا: ندارد] 
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و در تحسین و استحسان افزودند و امیرالمؤمنین [footnoteRef:12175]اشارت (به همان خادم) [footnoteRef:12176]کرد و کیسه ای دیگر [footnoteRef:12177]هزار دینار بیاورد و به من داد [footnoteRef:12178]، (در زیر ران نهادم و خدمت کردم) [footnoteRef:12179]. بعد از آن فرمود که هر صوت که در خاطرت می آید بگوی. من جمله اصوات و الحان که شنیده بودم [footnoteRef:12180]گفتن گرفتم و نزديك [footnoteRef:12181]رسید که زنگی شب از رومی روز منهزم شود و صیقل صبح زنگ شب از آیینه روز [footnoteRef:12182]بزداید. گفت [footnoteRef:12183]: امشب ترا (بسیار زحمت دادیم) [footnoteRef:12184]همان صوت اول یعنی آن [footnoteRef:12185]صوت كنيزك باز گوی. چون باز گفتم [footnoteRef:12186]بفرمود تاکیسه ای دیگر [footnoteRef:12187]هزار دینار بیاوردند [footnoteRef:12188]و به من تسلیم کردند. و چون سه هزار دیناره [footnoteRef:12189](در زیر ران نهادم) [footnoteRef:12190]سخن [footnoteRef:12191]كنيزك كه مرا [footnoteRef:12192]گفته بود که بدین صوت سه هزار دینار بخواهی ستد (با یادم آمد) [12175:  مجا: + هم بدان خادم]  [12176:  ت: + هم بدان. مجا: ندارد]  [12177:  مجا: + از]  [12178:  ت و م: + و من]  [12179:  مجا: خدمت کردم و در زیر ران نهادم]  [12180:  ت: + که او آن را وقتی پسندیده بوده است. م: + که آن وقتی پسندیده است]  [12181:  ت: نزدیکی آن]  [12182:  ت: روزگار]  [12183:  ت: امیرالمومنین گفت]  [12184:  مجا: زحمت بسیار می دهم]  [12185:  مجا: ندارد]  [12186:  مجا: باز گفتند]  [12187:  ت: زر]  [12188:  مجا: ندارد]  [12189:  ت: + زر]  [12190:  مجا: بستدم]  [12191:  مجا و ت: + آن]  [12192:  مجا: ندارد] 

[footnoteRef:12193]، با [footnoteRef:12194]خود تبسّمی بکردم [footnoteRef:12195]. در آن میان [footnoteRef:12196]نظر امیرالمؤمنین بر آن [footnoteRef:12197]تبسّم افتاد مرا دشنام داد و گفت: چرا تبسّم می کنی؟ من گفتم: الصّدق منجاة [footnoteRef:12198]. و قصّه باسرها با او شرح دادم و او را [footnoteRef:12199]قول آن كنيزك عجب آمد و برخاست و در حرم رفت و من ندانستم که [به] [footnoteRef:12200]کجا روم. دو فراش بیامدند و مرا به [footnoteRef:12201]سرایی بردند که امیرالمؤمنین فرموده بود تا به جهت من فرش افکنده بودند، و هر اسباب و آلات [footnoteRef:12202]و زینت و ثیاب که لایق جلسای ملوک [footnoteRef:12203](و ندمای پادشاهان باشد)
 [12193:  مجا: یاد. ت: مرا یاد آمد]  [12194:  مجا و ت: و با]  [12195:  ت: کردم]  [12196:  ت: ندارد]  [12197:  مجا: ندارد]  [12198:  چاپی: النجاة فی الصدق]  [12199:  مجا: + از]  [12200:  از مجا افزوده شد]  [12201:  ت: با]  [12202:  ت: آلت]  [12203:  ت: + بود] 
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در وی معد کرده. نماز دیگر در بغداد رفته بودم [footnoteRef:12204]درویش و مسکین، که از دنیایی [footnoteRef:12205]هیچ چیز نداشتم و با مداد که برخاستم از جمله اكابر [footnoteRef:12206]و متمولان بغداد [footnoteRef:12207]و مقربان حضرت یکی من بودم. [12204:  ت: شدم]  [12205:  مجا: دنیاوی م: دنیوی]  [12206:  مجا، ت، م و چاپی: + بغداد]  [12207:  مجا، ت، م و چاپی: ندارد] 

فصل - و این حکایت محرض است عاقل را بدان که [footnoteRef:12208]در علمی [footnoteRef:12209]شروع خواهد کرد یا در هنری خایض خواهد شد یا به حرفتی و صناعتی [footnoteRef:12210]قیام [footnoteRef:12211]نمود در آن کوشد که به قصارای آن حرفت و نهایت آن صنعت برسد و در آن علم تأخر [footnoteRef:12212]و و تقدم [footnoteRef:12213]او بر [footnoteRef:12214]اهل آن حرفت ظاهر گردد تا [footnoteRef:12215]هم چنان که اسماعیل بن جامع اگر چه مدتی محروم بود چون در صنعت خود مهارت و حذاقت داشت مال وافر و مرتبة بلند به دست آورد. و در این معنی می گویم. العربية: [12208:  ت: بر آن که چون]  [12209:  ت: عملی]  [12210:  مجا: صنعتی]  [12211:  مجا: + تواند. ت: + خواهد]  [12212:  ت: ماهر]  [12213:  م: مقدم]  [12214:  مجا: با]  [12215:  نسخ: یا. مجا: ندارد] 

إذا كنت محترفا صنعة [footnoteRef:12216]*** فلا تنتهی [footnoteRef:12217]دون غاياتها [12216:  ت: صنيعة]  [12217:  ت: ينتهى] 

و بالغ مداها فانی آری *** كمال النهي في نهاياتها
الفارسية [footnoteRef:12218]: [12218:  مجا: ندارد] 

اندر آن کوش تا تمام کنی *** چون نمودی شروع در هنری
تربیت کن نهال معنی را *** تا بر آرد به روزگار بری
نفع بیند بسی به آخر کار *** هر که اندر هنر کشد ضرری
در هنر رنج بر کزان حلقه *** (هر که اندر) [footnoteRef:12219]طرب [footnoteRef:12220]گشاده دری [12219:  ت: هست اندر]  [12220:  چایی: هنر] 

مثلاً روزگار اگر باغی است *** از هنر نیست به در او ثمری
ور به رفعت فلك شود ذاتی [footnoteRef:12221]*** چون هنر نیست اندر او قمری
 [12221:  اساس: ذاتی] 
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بنيت آدمی اگر کانست [footnoteRef:12222]*** ندهد بهتر از هنر گهری [12222:  اساس: کاهست. مجا: گاهیست. متن از ت: کانیست] 

گر سر [footnoteRef:12223]از تاج می شود با قدر *** به ز تاج هنر ندید سری [12223:  مجا: ندارد] 

تو ز اسب هنر پیاده مشو *** گرچه از وی شود ملول [footnoteRef:12224]خری [12224:  اساس: ملول شود] 

هنر اهل عصر دانی چیست *** با تو گویم ازین خبر اثری:
[روی زیبا و دیده کوری *** نغمت ارغنون [footnoteRef:12225]و گوش کری] [footnoteRef:12226] [12225:  مجا: ارعثرتی]  [12226:  اساس: ملول شود دو بیت اخیر را ندارد] 

الحكاية الرابعة عشر من الباب السابع:
آورده اند که ابواسحاق بن هرمه را مردی پرسید که به چه استحقاق [footnoteRef:12227]عبدالواحد بن سليمان [footnoteRef:12228](بن عبدالملك) [footnoteRef:12229]را این مدح گفتی؟ [12227:  ت: + تو]  [12228:  ت: + را]  [12229:  ت: ندارد] 

شعر [footnoteRef:12230]: [12230:  ت: و هذا الشعر] 

أعبد الواحد المأمول انى *** اغص حذار [footnoteRef:12231]سخطك بالفراح [12231:  مجا: حذا را] 

وجدنا غالبا [footnoteRef:12232]كانت جناحا *** و كان ابوك قادمة [footnoteRef:12233]الجناح [12232:  مجا: عاليا]  [12233:  مجا: قاذمة] 

[الترجمه] [footnoteRef:12234]: [12234:  از ت افزوده شد] 

گیرد از بیم هجر تو در حلق *** آب [footnoteRef:12235]شیرینم، ارچه چون شکرست [12235:  مجا: پست] 

غالب از [footnoteRef:12236]مرغ سروری [footnoteRef:12237]بال است [footnoteRef:12238]*** پدر [footnoteRef:12239]تو از او مهینه [footnoteRef:12240]تر است [12236:  اساس و مجا، آن]  [12237:  ح، سروی]  [12238:  م: باليت ح: بالت]  [12239:  م: هر]  [12240:  اساس: بهینه (بدون نقطه) ت: بهینه. م: نهيبه (مصراع در ح به این صورت آمده است): تیر تو هم از و بلندتر است] 

ابن هرمه گفت: اگر جمله صنایع و تمامت مکارم او را خواهم که شرح دهم در از گردد و کوتاهی عمر به بیان آن وفا نکند. اما کمترین صنعتی از صنایع او [footnoteRef:12241]مختصر ترین [footnoteRef:12242]مکرمتی (از مکارم او) [footnoteRef:12243]که در حق من ارزانی داشت بگویم (و آن این) [footnoteRef:12244]است که [footnoteRef:12245]در آن وقت که ایالت مدینه به قبول او مشرف
 [12241:  مجا: ندارد]  [12242:  ت: مختصرين]  [12243:  مجا و ت: ندارد]  [12244:  مجا: و این آن. ت. و این]  [12245:  مجا: ندارد] 
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بود [footnoteRef:12246]من از جمله جماعتی بودم که ندما [footnoteRef:12247]و جلسای او بودند و از مواهب [footnoteRef:12248]و صلات [footnoteRef:12249]که در حق من [footnoteRef:12250]مبذول می داشت در رفاهیت هر چه تمام تر و رغد عیشی هر چه کامل تر روزگار می گذاشتم تا آن گاه [footnoteRef:12251]که او را از مدینه معزول کردند و من گمان بردم که هر که والی مدینه باشد با من همان طریق در اعزاز و اکرام و لطف و انعام مسلوك دارد به مدینه مقام کردم [footnoteRef:12252]و بامداد و شبانگاه به نزديك آن والی رفتمی [footnoteRef:12253]تا آن گاه که [footnoteRef:12254]هر چه در روزگار عبد الواحد جمع کرده بودم تمامت خرج شد و در ترتیب [footnoteRef:12255]راتبه و توجیه وظیفه فروماندم و با خواهر خود در این باب مشورت کردم و از عسرت و فقر شکایت کردم [footnoteRef:12256]. گفت [footnoteRef:12257]: اختیار به دست تست که ملازمت عبدالواحد را ترك كردی و دیگران را مثل او پنداشتی [footnoteRef:12258]و اکنون دوای کار تو آنست که [footnoteRef:12259]التجا [footnoteRef:12260]بدو کنی و دست در دامن او زنی تا بیش از این چون آستین سرگردان نباشی و از گریبان نعمت و رفاهیت [footnoteRef:12261]بر آری. گفتم: من این جا به اخراجات ضروری فرو مانده ام نفقات راه و زاد و راحله از کجا آورم؟ او گفت: من قدری حلی دارم به تو دهم تا در آن باب صرف کنی. او آن به من داد و [footnoteRef:12262]بفروختم و زاد و راحله ترتيب کردم و روی به دمشق نهادم [footnoteRef:12263]و روز دوازدهم نماز شام (در دمشق) [footnoteRef:12264]به در سرای عبد الواحد رسیدم و فرو آمدم و راحله بر در مسجد بخوابانیدم و در مسجد رفتم و رخت به [footnoteRef:12265]مسجد آوردم؛ و چون مؤذن بانگ نماز بگفت عبدالواحد بیرون آمد و چون از فرض و نفل و تسبیحات فارغ شد روی به مردمان آورد و با هر کسی سخن گفتن گرفت. در آن میان نظرش بر راحله و رحل من افتاد، گفت:
 [12246:  مجا: شد]  [12247:  ت: نديماء]  [12248:  ت، م و چاپی: + عظام]  [12249:  مجا: + و عطا. ت: حسام. چاپی: جسام]  [12250:  م: ندارد]  [12251:  مجاوت: آن گه]  [12252:  مجاوت نمودم]  [12253:  مجاوت: می رفتم]  [12254:  ت: ندارد]  [12255:  ت: + و]  [12256:  مجا: نمودم]  [12257:  مجا: + این. ت: + این ثمرة]  [12258:  ت: پنداشته ای]  [12259:  ت: + هم]  [12260:  مجا: + هم]  [12261:  مجا: رفاهیت و نعمت]  [12262:  مجاوت: + من]  [12263:  مجا: آوردم]  [12264:  مجا: ندارد. ت: به دمشق]  [12265:  مجا و ت: در] 


657
(از آن کیست این) [footnoteRef:12266]؟ من بر پای خاستم و دستش ببوسیدم و گفتم: بنده تست این هرمه. گفت: یا ابا اسحاق [footnoteRef:12267](چگونه ای و) [footnoteRef:12268]چون بود حال تو در غیبت من؟ گفتم: به [footnoteRef:12269]بدترین حالی، دولت روی از من بگردانید و محنت و بلا متواتر و متوالی شد و دوستان از من اعراض کردند و دشمنان شماتت نمودند و در [footnoteRef:12270]وطن و خانه مقام (متعذر گشت) [footnoteRef:12271]و هیچ چاره ندانستم جز آن که روی به خدمت تو آوردم. آب در چشم آورد و گفت: حال تو تا بدین حد برسید [footnoteRef:12272]. گفتم: بلی ایتها الامير و آن چه اظهار نمی کنم بیشتر است. گفت: خوش دل باش و رنج و اندوه از دل بیرون بر [footnoteRef:12273]و (بنشین. پس) [footnoteRef:12274]سه جوان در پیش او نشسته بودند در غایت کمال و صباحت [footnoteRef:12275]جمال و ملاحت. اشارتی [footnoteRef:12276]کرد هر سه بر پای [footnoteRef:12277]خاستند و با یکی سخنی [footnoteRef:12278]آهسته بگفت و برفتند [footnoteRef:12279]. اول یکی بیامد و خادمی با او و کیسه زر بر سر نهاده آن کیسه در کنار من ریخت. پدرش از او پرسید که [footnoteRef:12280]چند است؟ گفت: هزار و هفتصد دینار و الله که در خزینه [footnoteRef:12281]بیش از این زر [footnoteRef:12282]نبود. و پسر دوم بیامد خادمی دیگر [footnoteRef:12283]با او پشتواره ای در [footnoteRef:12284]دوش گرفته همه حلی زنان و دخترانش بود. روی به پدر کرد و گفت: و الله که از حلی اهل [footnoteRef:12285]حرم هیچ باقی نگذاشتم. و سوم پسر [footnoteRef:12286]بیامد و دو خادم با او و هر يك پشته ای جامه [footnoteRef:12287]که او پوشیدی بیاوردند و پیش من بنهادند [footnoteRef:12288]. پس روی به من کرد و گفت: یا ابن هرمه عذر می خواهم از تو و شرم می دارم از اندکی این عطا با بسیاری رنج و مشقتت که به تو رسیده است و درازی راه و بعد مسافت که قطع کرده ای و معذور دار که آخر [footnoteRef:12289]سال آمده ای و اموال به قضای [footnoteRef:12290] [12266:  مجا: این از آن کیست]  [12267:  مجاوت: با اسحاق]  [12268:  ت: ندارد]  [12269:  از مجا: افزوده شد]  [12270:  مجا: و من]  [12271:  مجا: نتوانستم کرد]  [12272:  مجا: رسید]  [12273:  مجا: كن]  [12274:  ت: ندارد]  [12275:  مجاوت: + و]  [12276:  مجا: آواز]  [12277:  مجا: به پای]  [12278:  مجا: سخن]  [12279:  مجا: رفتند]  [12280:  ت: گفت]  [12281:  ت: + من و تو]  [12282:  مجا: ندارد]  [12283:  مجا: ندارد]  [12284:  ت: بر]  [12285:  ت: ندارد]  [12286:  مجا: پسر سوم. ت: سیم پسر]  [12287:  مجاوت: از جامهائی]  [12288:  مجا: نهادند]  [12289:  مجا: به آخر. ت: در آخر]  [12290:  بجز (ت): انقضای] 
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حقوق سایلان و زوار و اصدقا مصروف شده است و جز این اندك كه ترا [footnoteRef:12291]با خود بدان [footnoteRef:12292]انباز کردیم چیزی نمانده است و حقا که نواله ای [footnoteRef:12293]است که از گلوی خود بر آورده ایم و شربتی [footnoteRef:12294]که از دهان خود باز گرفته ایم و اگر به وقت ارتفاع [این تجشم] [footnoteRef:12295]نموده بودی ترا باقی عمر بی نیاز (گردانیده بودمی) [footnoteRef:12296]. پس [footnoteRef:12297]گفت: (به خدای) [footnoteRef:12298]بر تو که همین لحظه باز گردی و هیچ توقف نکنی و اهل [footnoteRef:12299]خویش [footnoteRef:12300]را از مشقت انتظار و محنت فقر هر چند زودتر برهانی. برخاستم تا رحل بر راحله نهم، و رحلت را (استعداد کردم) [footnoteRef:12301]. در ناقه من نگریست و چون بدید [footnoteRef:12302]که ضعیف شده است (گفت: در شتر تو هیچ قوت نمانده است. پس) [footnoteRef:12303]غلامی را فرمود تا نجیبی [footnoteRef:12304]از نجیبان [footnoteRef:12305]خاص او [footnoteRef:12306]بیاوردند و به من تسلیم کرد [footnoteRef:12307]و بدان [footnoteRef:12308]نجیب [footnoteRef:12309](خوشدلی بیش) [footnoteRef:12310](از آن یافتم که) [footnoteRef:12311]از آن همه نعمت. پس فرمود [footnoteRef:12312]تا دو شتر [footnoteRef:12313]دیگر بیاوردند و آن حلی و زر [footnoteRef:12314]و جامه و زاد راه ایشان را گرانبار [footnoteRef:12315]گردانید [footnoteRef:12316]و از بندگان خویش [footnoteRef:12317]دو غلام جلد به من بخشید و گفت [footnoteRef:12318]: در راه خدمت تو و غم خوارگی [footnoteRef:12319]چهار پایان می کنند و این وصف يك مكومت است از مکارم او پس مرا ملامت می کنید که چنین کریمی را بستایم و چه عجب اگر از خوف مفارقت اوخیو [footnoteRef:12320]در گلو گیرد تا به آب قراح [footnoteRef:12321]چه [footnoteRef:12322]رسد.
 [12291:  ت: + بدان بر]  [12292:  ت: ندارد]  [12293:  مجا: نواله]  [12294:  مجاوت: + است]  [12295:  اساس: ندارد]  [12296:  ت: کردمی]  [12297:  مجا: پسر]  [12298:  م: ندارد]  [12299:  مجا، ت، م و چاپی: + اعزه]  [12300:  مجا: خود]  [12301:  مجا: استعداد کنم. ت: مستعد گردم]  [12302:  مجا: دید]  [12303:  مجا: ندارد]  [12304:  ت، م و چاپی: بختیی]  [12305:  ت، م و چاپی: بختیان]  [12306:  ت: ندارد]  [12307:  مجا: کردند]  [12308:  مجا: و من از آن. ت: و من بدان]  [12309:  ت: بختی]  [12310:  مجا: خوش دل تر شدم]  [12311:  مجا: از آن همه]  [12312:  ت: بفرمود]  [12313:  ت: اشتر]  [12314:  ت: رخت]  [12315:  ت: بار]  [12316:  ت: کردند]  [12317:  مجا: خود]  [12318:  ت: + تا]  [12319:  مجا: ترتيب]  [12320:  مجا: خدو]  [12321:  اساس: فراخ]  [12322:  ت: ندارد] 
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فصل - تنبیه [footnoteRef:12323]است در [footnoteRef:12324]این معنی که در جهان سزاوار مدح و ستایش الا کریمان و اسخیا [footnoteRef:12325]نباشند [footnoteRef:12326]و سزا باشد هر مدح [footnoteRef:12327]و دعا و ثنا و [footnoteRef:12328]اطرا که اهل کرم و فتوت و ارباب سخا و مروت را گویند و (در این معنی گفته ام) [footnoteRef:12329]: [12323:  ت: و درین حکایت تنبيه ...]  [12324:  مجاوت: بر]  [12325:  ت: ندارد]  [12326:  مجا: نیستند]  [12327:  مجاوت: ندارد]  [12328:  مجاوت و چاپی: + مدح و]  [12329:  ت: و درین باب می گویم] 

[العربية] [footnoteRef:12330] [12330:  مجاء الشعر. اساس: ندارد. از (ت) انتخاب شد: (در اصل: فصل العربية)] 

اولى الانام بتقريظ الفتى [footnoteRef:12331]رجل *** صيت المكارم منه في الورى فاضا [12331:  ت: الغنى] 

و اخضل روضه آمال العفاة إذا *** من فيض مرويه [footnoteRef:12332]ماء الندى فاضا [12332:  ت: ثروته] 

و غاظ [footnoteRef:12333]حاسده حاسده غيظاً [footnoteRef:12334]و زادره *** الفي به ثوب رغد العيش فضفاضا [12333:  مجا: غاض]  [12334:  مجا: غيضاً] 

[الفارسية] [footnoteRef:12335]: [12335:  از (ت) افزوده شد] 

به ثنا و دعا [footnoteRef:12336]سزا باشد *** هر که بخشنده و کریم بود [12336:  مجا: دعا و ثنا] 

بر [footnoteRef:12337]کریم ایمن و سخی [footnoteRef:12338]گردد *** آن که با احتیاج و بیم بود [12337:  ت: ز]  [12338:  ت: غني] 

[پاکرویان کنند پرورشش *** در معنی بسی یتیم بود
کرم هر کریم زایر را *** به زده مستغل و تیم بود
راست قد راد چون الف باشد *** زفت ناهیچ همچو جیم بود] [footnoteRef:12339] [12339:  سه بیت میان قلاب از نسخه (ت) افزوده شد] 

خلق ایزد گرفته باشد آن *** کز سخا واهب و رحیم بود
جود را هست عاقبت [footnoteRef:12340]محمود *** بخل را عاقبت و خیم بود [12340:  مجا: خانمت] 

از مکارم همی شود مانع *** صفت [footnoteRef:12341]دیو [footnoteRef:12342]از آن رجیم بود [12341:  مجا: صف]  [12342:  مجا: دیوان] 

به حدیثی خزینه ها باشد [footnoteRef:12343]*** هر که در مکرمت قدیم بود [12343:  چاپی: بخشند.] 

جز به اهل کرم مشو راجع *** تا ترا کار مستقیم بود
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الحكاية الخامسة عشر من الباب السابع: حسن بن سهل روایت کند [footnoteRef:12344]که ابو غانم [footnoteRef:12345]هرثمه بن اعین در اول ايام مأمون به مرو با من چنین حکایت کرد که به موسی بن [footnoteRef:12346]هادی قربت و اختصاصی [footnoteRef:12347]داشتم و از جمله خواص او بودم و با این همه از او به غایت محترز [footnoteRef:12348]و [footnoteRef:12349]خایف بودم [footnoteRef:12350]که کثرت اقدام او بر سفك دماء و غایت جرأت او بر نهب ارواح [footnoteRef:12351]مردمان می دانستم. پس يك روز وقت [footnoteRef:12352]نصف النهار در غایت شدت گرما مرا بخواند و من هنوز چیزی نخورده بودم و از غایت خوف و هیبت [footnoteRef:12353]لرزه بر اندام من افتاد و چون به دار الخلافه رسیدم مرا از چند سرا بگذرانیدند تا نزديك سرای حرم در سرایی [footnoteRef:12354]بردند [footnoteRef:12355]که او نشسته بود، بفرمود تا جمله نزدیکان را [footnoteRef:12356]دور کردند و مجلس خالی کردند [footnoteRef:12357]و مرا فرمود که برو و در دربند [footnoteRef:12358]و باز آی. جزع من زیادت گشت [footnoteRef:12359](و خوف من بیش شد) [footnoteRef:12360]. برفتم و در بیستم و باز آمدم. روی [footnoteRef:12361]به من کرد و گفت: پیوسته میرنجم از این سگ ملحد خالد که يحيى بن او را هیچ کار نیست جز تضریب و تخلیط [footnoteRef:12362]میان من واعيان لشکر و وجوه قواد و دعوت کردن ایشان را به خداوند خود [footnoteRef:12363]هارون و نفرت دادن از من و می خواهد که مرا بکشد و او را بر مسند [footnoteRef:12364]خلافت بنشاند می باید که امشب بر وی و سر هارون به نزديك من آری (یا هم در سرای سر او برگیری) [footnoteRef:12365]و اگر ترسی که [footnoteRef:12366]آن جا میسر نشود رسالت من بدو رسانی و او را به حضرت من خوانی و در راه به سرای حویش [footnoteRef:12367]بری و همچون [footnoteRef:12368]گوسفندش قتل کنی و سرش بر گیری و بیاری. من از
 [12344:  ت: + و چنین گوید]  [12345:  مجا: ابوعايم]  [12346:  ت: ندارد]  [12347:  مجا: اختصاص]  [12348:  م: متحرز]  [12349:  مجاوت: + برحذر و مستشعر]  [12350:  ت: بودمی]  [12351:  مجا: اموال]  [12352:  ت: ندارد]  [12353:  ت: + او]  [12354:  ت: سرای]  [12355:  ت: برد]  [12356:  مجا: ندارد]  [12357:  ت: گردانیدند]  [12358:  مجا: ببند]  [12359:  مجا: شد]  [12360:  مجا: ندارد]  [12361:  مجاوت: پس روی]  [12362:  م و چاپی: تخدیع کردن. مجاوت: تخلیط کردن]  [12363:  مجاووت: خویش]  [12364:  ت: در]  [12365:  مجا ندارد. ت و م: با هم در سرای او بگیری او را و سر او برگیری تا]  [12366:  مجا: و]  [12367:  مجا: خود]  [12368:  مجا: ندارد.] 
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شنیدن [footnoteRef:12369]این سخن متحير بماندم [و] [footnoteRef:12370]گفتم: امیر المؤمنین دستوری فرماید تا کلمه ای [footnoteRef:12371]بگویم؟ فرمود که بگوی [footnoteRef:12372]. گفتم: یا امیر المؤمنین او [footnoteRef:12373]برادر تست و پسر مادر و پدر تو [footnoteRef:12374]و ولی عهد خلافت بعد از تو، اگر چه [footnoteRef:12375]این حکم بفرمایی اولا خدای را چه عذر آوری [footnoteRef:12376]و دوم مردمان ترا چه گویند؟ گفت اگر این چه [footnoteRef:12377]می فرمایم نکنی [footnoteRef:12378]بفرمایم [footnoteRef:12379]تا [footnoteRef:12380]گردنت بزنند [footnoteRef:12381]. گفتم: بالسمع [footnoteRef:12382]و الطاعة، فرمان بردارم. (بعد از آن) (15)مجا: ندارد (16)گفت: چون امشب [footnoteRef:12383]از این چه [footnoteRef:12384]فرمودم [footnoteRef:12385]فارغ شوی به [footnoteRef:12386]زندان رو [footnoteRef:12387]و [footnoteRef:12388]هر که (از فرزندان علی) [footnoteRef:12389]در زندان [footnoteRef:12390]یابی بیرون آر [footnoteRef:12391]. بعضی را قتل کن [footnoteRef:12392]و بعضی را در دجله (غرق گردان [footnoteRef:12393]) [footnoteRef:12394]. گفتم: فرمان بردارم. بعد از آن [footnoteRef:12395]گفت: چون از این فارغ شوی جمله [footnoteRef:12396]لشکر و غلامان [footnoteRef:12397]را در پیش گیر [footnoteRef:12398]و به کوفه رو [footnoteRef:12399]و هر که را [footnoteRef:12400]از عباسیان و اتباع ایشان و عمال و متصرفان [footnoteRef:12401]آن جا یابی از آن جا بیرون کن [footnoteRef:12402]و باقی [footnoteRef:12403]را آتش در زن [footnoteRef:12404]تا تمامت اهل او در [footnoteRef:12405]آن جا بسوزند و [footnoteRef:12406]هر بنا که ناسوخته ماند خراب کن [footnoteRef:12407]چنان که در کوفه يك تن زنده و
 [12369:  مجاوت: شنودن]  [12370:  از (ت)]  [12371:  مجا: کلمه]  [12372:  مجا: بگو]  [12373:  ت: ندارد]  [12374:  مجا: تست]  [12375:  مجاوت: اگر]  [12376:  مجاوت: آری]  [12377:  مجا: اینکه]  [12378:  مجا: بجای آری والا. ت: نکنی والا]  [12379:  ت: ندارد]  [12380:  ت: ندارد]  [12381:  ت: بزنم]  [12382:  جز مجا: السمع]  [12383:  مجا: ندارد]  [12384:  مجا: آن چه. ت: این که]  [12385:  ت: فرموده ام]  [12386:  مجا: در]  [12387:  مجا: روی]  [12388:  ت: + در زندان]  [12389:  مجا: ندارد. ت: + یابی]  [12390:  مجا: + على]  [12391:  مجا: آری]  [12392:  مجاوت: کنی]  [12393:  مجا: گردانی]  [12394:  ت: افکنی]  [12395:  مجا، ت: پس]  [12396:  مجا: ندارد. ت: جملگی]  [12397:  ت: غلمان]  [12398:  مجا و ت: فرا پیش گیری]  [12399:  مجاوت: روی]  [12400:  مجا و ت: ندارد]  [12401:  مجا: + که]  [12402:  مجاوت: آری]  [12403:  مجاوت: + كوفه]  [12404:  مجا: بزنی. ت: در زنی]  [12405:  مجا: ندارد]  [12406:  مجاوت: + هر که از آن جا بجهد بکشی]  [12407:  مجاوت: کنی] 
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يك ديوار بر پای [footnoteRef:12408]نماند [footnoteRef:12409]. گفتم [footnoteRef:12410]: این حادثه ای شگرف باشد و بلیتی [footnoteRef:12411]عظیم. گفت: آری ایشان دشمنان ما اند و [footnoteRef:12412]هر فتنه که در ملك ما انگیخته شود و هر خون که ریخته گردد سبب ایشان باشند و از این چه [footnoteRef:12413]فرمودم چاره [footnoteRef:12414]نیست و به همه حال این جمله به اتمام می باید رساند [footnoteRef:12415]. گفتم [footnoteRef:12416]: به سرو چشم فرمان بردارم. پس گفت: باید که امشب از این موضع بیرون نروی تا آن گاه که نیمه ای [footnoteRef:12417]از شب بگذرد و بعد از آن برنشینی و به نزديك [footnoteRef:12418]هارون روی و از وی آغاز کنی و چنان که فرموده ایم [footnoteRef:12419]به آخر رسانی. من متقبّل شدم که چنان کنم [footnoteRef:12420]. او برخاست و به سرای حرم رفت [footnoteRef:12421]و من [footnoteRef:12422]بر جای متحیّر و متفکّر [footnoteRef:12423]بماندم و شك نكردم كه همین لحظه بفرماید تا مرا بگیرند [footnoteRef:12424]و قتل کنند و این کار دیگری [footnoteRef:12425]را فرماید [footnoteRef:12426]که [footnoteRef:12427]از من امارات [footnoteRef:12428]کراهت [footnoteRef:12429]و امتناع مشاهده کرد و يك دو نوبت رای او را تخطئه [footnoteRef:12430]کردم و فرمود که از این موضع بیرون مرو [footnoteRef:12431](فرض او [footnoteRef:12432]آن است) [footnoteRef:12433]که [footnoteRef:12434]این سّر مکشوف و این منکر معروف نگردد [footnoteRef:12435]. و خدای می داند که من [footnoteRef:12436]در دل داشتم که چون از این جا [footnoteRef:12437]بیرون روم (اسب بر نشینم) [footnoteRef:12438]و به طرفی از اطراف بروم [footnoteRef:12439]چنان که او نداند که کجا رفتم و جملگی ملک و مال و زن و فرزند بگذارم تا آن چه
 [12408:  ت: سرای]  [12409:  ت: بنماند]  [12410:  ت: + خداوند من]  [12411:  م: کینی]  [12412:  مجاوت: + شیعت آل ابی طالب. م: + شيعة ...]  [12413:  مجا: آن چه]  [12414:  مجا: چاره]  [12415:  مجا: رسانید]  [12416:  م: + بالعين و الرأس]  [12417:  ت: يك و نيم]  [12418:  مجا: به نزد]  [12419:  مجا: فرموده ام. ت: فرموده بودم]  [12420:  جز مجاوت: - او]  [12421:  مجاوت: در رفت]  [12422:  مجاوت: + هم]  [12423:  ت: متفکر و متحیر]  [12424:  مجا: ندارد]  [12425:  ت: دیگر]  [12426:  ت: بفرمايد]  [12427:  مجاوت: و چون]  [12428:  ت: امارت]  [12429:  مجاوت: كراهيت]  [12430:  م و چاپی: تخلیط]  [12431:  مجاوت: نروم. م: نروی]  [12432:  ت: ندارد]  [12433:  مجا: ندارد]  [12434:  مجاوت: تا]  [12435:  م: نماید]  [12436:  مجا: ندارد]  [12437:  ت: آن جا]  [12438:  م: بر مرکبی راهوار نشسته سر خود گیرم]  [12439:  مجا: روم] 
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او فرمود به جای نباید آورد. و چون او در حرم رفت من منتظر قتل بنشستم و هیچ حیله ندانستم و از غایت اندوه سر بر آستانه آن خانه نهادم و بخفتم و (از خواب) [footnoteRef:12440]بیدار نشدم تا آن گاه [footnoteRef:12441]که خادمی بیامد و مرا (از خواب) [footnoteRef:12442]بیدار کرد و گفت: امير المؤمنین [footnoteRef:12443]می خواند. فرمان او را اجابت کردم و از شب يك نيمه [footnoteRef:12444]گذشته بود. إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:12445][برخواندم [footnoteRef:12446](و يقين دانستم که [footnoteRef:12447])] [footnoteRef:12448]همین لحظه به قتل من [footnoteRef:12449]فرمان دهد با داده است، و کلمه شهادت بر زبان می راندم و می رفتم با خادم [footnoteRef:12450]تا به [footnoteRef:12451]پرده رسیدم [footnoteRef:12452]و [footnoteRef:12453]آواز زنان و سخن گفتن [footnoteRef:12454]ایشان می شنیدم [footnoteRef:12455]. با خود گفتم: مگر می خواهد تا [footnoteRef:12456]مرا به [footnoteRef:12457]حجت بکشد و [footnoteRef:12458]در سرای حرم خواند و گوید که ترا که اجازت داد که در [footnoteRef:12459]حرم آمدی [footnoteRef:12460]. و بدین بهانه خون من بریزد. (خادم هر چند مبالغه کرد که در آی [footnoteRef:12461]) من بیرون پرده بایستادم [footnoteRef:12462]گفتم: نعوذ بالله نه من در آیم و نه پری [footnoteRef:12463]را زهره باشد که قدم از این پرده پیش تر [footnoteRef:12464]نهد [footnoteRef:12465]. خادم الحاج کرد و من به آواز بلند و [footnoteRef:12466]غلبه گفتم: به خدای اگر در آیم تا آن گاه [footnoteRef:12467]که امير المؤمنین را ببینم [footnoteRef:12468]و آواز او بشنوم [footnoteRef:12469]اگر خود مرا پاره پاره کنی [footnoteRef:12470]. چون من این سخن بگفتم آوازی شنیدم [footnoteRef:12471]که گفت [footnoteRef:12472]يا هرثمة من خیزرانم [footnoteRef:12473]و واقعه ای بزرگ افتاده است و ترا برای آن خوانده ام [footnoteRef:12474]. متحیر بماندم و در رفتم و پرده دیگر
 [12440:  مجا: ندارد]  [12441:  ت: آن گه]  [12442:  مجا: ندارد]  [12443:  مجا: + ترا]  [12444:  ت: نیم]  [12445:  قرآن کریم، البقره، 152]  [12446:  ت: می گفتم]  [12447:  مجا: ندارد]  [12448:  ت: ندارد]  [12449:  ت: ندارد]  [12450:  مجا: و با خادم می رفتم]  [12451:  مجاوت: تا آن گه که]  [12452:  مجا: رسید]  [12453:  مجا: و چنان]  [12454:  مجا: ندارد]  [12455:  مجا: می شنودم]  [12456:  مجا: که]  [12457:  مجاوت: + الزام]  [12458:  مجا: مرا]  [12459:  مجا: + سرای]  [12460:  مجا: آئی. ت: من آئی]  [12461:  ت: ندارد]  [12462:  ت: باستادم خادم گفت اندر آی. مجا: بایستادم هر چه که خادم گفت اندر آی]  [12463:  چاپی: کسی]  [12464:  مجاوت: فراتر]  [12465:  مجاوت: + و]  [12466:  ت: ندارد]  [12467:  مجا: آن گه]  [12468:  مجاوت: نبینیم]  [12469:  مجاوت: نشنوم]  [12470:  ت: کرده ای]  [12471:  مجا: شنودم]  [12472:  مجا: ندارد]  [12473:  ت: حیرانم]  [12474:  مجا: بخواندم. ت: خوانده ام در آمن] 
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کشیده بود و او در پس پرده ایستاده [footnoteRef:12475]. مرا گفت: موسی بمرد و خدای - تعالى - تر او جمله مسلمانان را از او برهانید بیا تا ببینی [footnoteRef:12476]. من در رفتم و او را دیدم بر تختی خفته و چادری بر وی [footnoteRef:12477]پوشیده [footnoteRef:12478]. چادر از وی باز کردم و دست بر نبض و دل و مناخر [footnoteRef:12479]او نهادم، مرده بود. خدای را - جل جلاله [footnoteRef:12480]- شکر گزاردم [footnoteRef:12481]و از خیزران که ما در او بود سبب آن حادثه [footnoteRef:12482]سؤال کردم گفت [footnoteRef:12483]آن چه او ترا می فرمود در حق پسرم هارون و در حق آل ابی طالب (و اهل کوفه من) [footnoteRef:12484]می شنیدم [footnoteRef:12485]و چون به نزديك من در آمد تضرع و زاری نمودم و شفاعت کردم تا آن [footnoteRef:12486]عزیمت ترك كند و سوگند ها بر وی دادم (هیچ فایده نداد) [footnoteRef:12487]و سخن [footnoteRef:12488]نشنید و بانگ بر من زد و من هم چنان با او رفق می کردم و موی و سینه برهنه کردم و خدای را شفیع آوردم و در پیش [footnoteRef:12489]او [footnoteRef:12490]به [footnoteRef:12491]خاك بغلتیدم با او در نگرفت و تیخ بر گرفت [footnoteRef:12492]و گفت: اگر خاموش نباشی همین لحظه [footnoteRef:12493]گردنت بزنم. بترسیدم و از وی نومید شدم و روی به خدا آوردم و به اخلاص و شکستگی تمام نماز می گزاردم و او را دعای بد می کردم. [12475:  مجا: ایستاد]  [12476:  مجاوت: + او را]  [12477:  مجا: بر روی]  [12478:  مجا: + او در پس پرده ایستاده بود]  [12479:  ت: ندارد]  [12480:  مجاوت: ندارد]  [12481:  مجا: کردم]  [12482:  مجا: ندارد]  [12483:  ت: خیزران گفت]  [12484:  مجا: ندارد]  [12485:  مجا: می شنودم]  [12486:  ت: نکرد]  [12487:  مجا: ندارد]  [12488:  ت: + من]  [12489:  مجا: ندارد]  [12490:  مجا: ندارد]  [12491:  مجا: ندارد ت: در]  [12492:  مجا: برکشید. ت: بکشید]  [12493:  مجا: ندارد] 

چون ساعتی بود [footnoteRef:12494]او [footnoteRef:12495]بر جامه خواب رفت [footnoteRef:12496]تا بخسبد، خیو [footnoteRef:12497]در گلویش [footnoteRef:12498]گرفت [footnoteRef:12499]و فرو نتوانست برد. ما کوزه آب بدو دادیم [footnoteRef:12500]تا باشد که آب به گلو [footnoteRef:12501]فرو شود [footnoteRef:12502]آب نیز در گلو گرفت تا آن گاه [footnoteRef:12503]که هلاک شد اکنون برخیز و به نزديك [footnoteRef:12504]يحيى [footnoteRef:12505]بن خالد رو و کیفیت ماجری از اول تا [footnoteRef:12506]به آخر با او حکایت کن و هارون را [footnoteRef:12507]به.
 [12494:  مجا: شد]  [12495:  مجا: ندارد]  [12496:  مجاوت: بیفتاد]  [12497:  ت و چاپی: خدو]  [12498:  ت: گلوش]  [12499:  مجا: بگرفت]  [12500:  مجاوت: بدر بردیم]  [12501:  مجا: گلوی او]  [12502:  مجا: رود]  [12503:  ت: آن گه]  [12504:  مجا: به نزد]  [12505:  ت: هارون]  [12506:  مجا: ندارد]  [12507:  مجاوت: و هر دو به نزديك پسرم روید و او را] 
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تعجیل تمام بیارید [footnoteRef:12508]پیش از آن که خبر منتشر شود و بیعت او تازه کنید. و من برخاستم و آن چه او فرمود [footnoteRef:12509]به جای آوردم و رشید [footnoteRef:12510]را به دارالخلافه حاضر گردانیدم و چون صبح برآمد از [footnoteRef:12511](بیعت) [footnoteRef:12512]فارغ شده بودیم و خلافت بر [footnoteRef:12513]هارون مستقیم شد و بد [footnoteRef:12514]موسی هم با نفس او راجع گشت و من و جمله آن [footnoteRef:12515]مردمان از شر او برستيم (و کار من اعتبار تمام یافت) [footnoteRef:12516]. [12508:  مجا: بیاورید]  [12509:  جز مجا و ت: فرموده]  [12510:  ت: هارون الرشيد]  [12511:  مجا: ندارد]  [12512:  مجا: + تازه کرد]  [12513:  مجا و ت: برو]  [12514:  مجا: بد اندیشی]  [12515:  مجا و ت: ندارد]  [12516:  مجا: و تضاعف نعمت و ترقی درجه آن بود. ت: و سبب اختصاص من به رشید و تضاعف نعمت و ترقی این بود] 

فصل - و در این حکایت فواید بسیار است از آن جمله [footnoteRef:12517]: یکی آن که مرد باید که با برادران و اهل بیت [footnoteRef:12518]بلکه با سائر خلق [footnoteRef:12519]بدخواه و بد اندیش نباشد و یقین شناسد که قوله تعالى [footnoteRef:12520]: وَلاَ یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إلاّبأهْلِهِ[footnoteRef:12521]و از تحقیق این معنی که من حَفَرَ حُفْرَةً وقع [footnoteRef:12522]فيه) ترسان باشد و بیشتر [footnoteRef:12523]آن باشد که بدخواه را سر دل قضای سر گردد چنان که موسی الهادی [footnoteRef:12524]را (و در این معنی می گویم) [footnoteRef:12525]: [12517:  مجا: ندارد]  [12518:  ت: + خویش]  [12519:  مجا: مردم. ت: الناس]  [12520:  مجا و ت: ندارد]  [12521:  قرآن کریم، فاطر، 42]  [12522:  چاپی: فقد وقع]  [12523:  ت: که بیشتر]  [12524:  مجا: هادی]  [12525:  مجا: ندارد] 

العربية
المَكْرُ شوم فاجتنب سواه *** ولا تضع اصرا [footnoteRef:12526]ژانی به [12526:  مجا: اسرا] 

و من تراه باخ ماكراً *** ولا يحيق المنكر إلا به [footnoteRef:12527] [12527:  ت: والا به] 

الفارسية:
هر که با مردمان بد اندیش است *** او بد اندیش با تن خویش است
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از بد اندیش هست بیگانه *** گر همه دوست [footnoteRef:12528]است و گر [footnoteRef:12529]خویش است [12528:  ت: دوستی]  [12529:  مجا: ور] 

زود قربان شود به تیغ اجل *** آن که [footnoteRef:12530]ایذای مردمش [footnoteRef:12531]کیش است [12530:  مجا: هر کش]  [12531:  اساس: مردمی. مجا: مردمان] 

هر که شاه و توانگر است امروز *** با اجمل مستمند و درویش است
مورد مرگ هست آبخوری *** که در او جمع گرگ با میش است
مرهم خلق شو چو نیست تنی *** که نه از بیم مرگ دل ریش است
کم ز [footnoteRef:12532]هیچ است ملك فانی تو *** قدرت حق ز هست ها بیش است [12532:  اساس: ندارد] 

پس حقد و غضب مرو چندین *** از اجل باد کن که در پیش است
مار و [footnoteRef:12533]نحل است روزگار [footnoteRef:12534]، در او *** مهره با زهر و نوش با نیش است [12533:  ت: ندارد]  [12534:  مجا: + و] 

الحكاية السادسة عشر من الباب السابع: آورده اند که صاعد بن مخلد در (ابتدای حال) [footnoteRef:12535]از اعیان و [footnoteRef:12536]وجوه الناس بود و هنوز در عمل خطیر و شغل بزرگ شروع نکرده بود و به درجه کتاب و اصحاب دواوین نرسیده بود، از دست ابو نوح که صاحب دیوان ضیاع بود ضمان معامله [footnoteRef:12537]موضعی کرده بود و ابونوح اموالی که در آن ضمانی [footnoteRef:12538]بر وی متوجه [footnoteRef:12539]بود از صاعد طلب می داشت و در
 [12535:  مجا: اول. ت: روزگار ابتدا]  [12536:  ت: ندارد]  [12537:  مجاوت: معاملات]  [12538:  مجا و ت: ضمان]  [12539:  ت: + شده] 
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میان مناظره سخن سخت [footnoteRef:12540]و شنیع بگفت و صاعد آن سخن [footnoteRef:12541]را جواب باز داد [footnoteRef:12542]چنان که همسران [footnoteRef:12543]گویند. و در آن [footnoteRef:12544]وقت صاعد در عداد خدمتکاران ابونوح بود و (از آن جمله که حکم او برخون و) [footnoteRef:12545]مال او نافذ بود و چون در [footnoteRef:12546]جواب گفتن (ابونوح را آن) [footnoteRef:12547]جرأت بکرد [footnoteRef:12548]حاضران بر وی انکار کردند و او را [footnoteRef:12549]گفتند [footnoteRef:12550]: در خون [footnoteRef:12551](و مال خویش) [footnoteRef:12552]سعی کردی و او را از آن مجلس بیرون بردند تا برفور مکروهی بدو نرساند [footnoteRef:12553](و او را مثله نکند) [footnoteRef:12554]. صاعد متحير و مدهوش [footnoteRef:12555]با خانه خود رفت و ندانست که چه (حیله ای سازد) [footnoteRef:12556]تا به جان و مال ایمن شود. و از آن تهور که نموده بود پشیمان شد و با برادر خود عبدون آن ماجری حکایت کرد و از سختی آن حادثه شکایت نمود. برادرش گفت: اگر فرمان [footnoteRef:12557]بری (و اشارتی که کنم بر آن جمله بر وی) [footnoteRef:12558]، به همه حال فردا بامداد (ترا بگیرد و) [footnoteRef:12559]و به وجه مصادره چندان مال (از تو طلب دارد) [footnoteRef:12560]که (حد آن کس نداند) [footnoteRef:12561]و در شکنجه (و تعذیب کشته) [footnoteRef:12562]شوی. صاعد گفت: بگوی تا مصلحت چیست [footnoteRef:12563]که بر آن جمله بروم. گفت: زر نقد چند داری؟ گفت: پنجاه هزار دینار. گفت: نفس تو مسامحت می نماید که [footnoteRef:12564]از سر این مال برخیزی (و انگاری که نداشتی) [footnoteRef:12565]تا نفس تو عزیز بماند و خون تو از ریختن مصون گردد و باقی اسباب و ضیاع (و تجمل) [footnoteRef:12566]برقرار باشد [footnoteRef:12567]و از جمله بزرگان
 [12540:  ت: + لفظ]  [12541:  مجا: + او]  [12542:  مجا: داد. ت: نگفت]  [12543:  ت: برابران]  [12544:  مجاوت: درین]  [12545:  مجا: حكم ابو نوح بر]  [12546:  ت: ندارد]  [12547:  مجا: ندارد]  [12548:  مجا: نمود. ت: نکرد]  [12549:  مجا: ندارد]  [12550:  مجا: + که]  [12551:  مجا: خود]  [12552:  مجا: خود. ت: خویش]  [12553:  مجاوت: برساند]  [12554:  مجا: ندارد]  [12555:  مجا: + بماند و]  [12556:  مجا: کند]  [12557:  ت: + من]  [12558:  مجا و ت: ندارد]  [12559:  مجا: ندارد]  [12560:  مجا: خواهد. ت: ندارد]  [12561:  مجا: + مال تو و اهل بیت تو بدان وفا نکند. ت: + حال تو و تمامت اهل بیت تو وفا نکند و از تو طلب دارد]  [12562:  ت: ندارد]  [12563:  مجاوت: + تا]  [12564:  مجا: بدان که تا]  [12565:  مجا: ندارد]  [12566:  مجا: تو]  [12567:  مجا: بماند] 
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و اصحاب [footnoteRef:12568]مناصب گردی با خود نفس تو به (بذل این) [footnoteRef:12569]مال ضنّت [footnoteRef:12570]می کند [footnoteRef:12571]تا این مال از تو [footnoteRef:12572]به زخم تازیانه و شکنجه [footnoteRef:12573]بستانند [footnoteRef:12574]و ضیاع و اسباب با حوز [footnoteRef:12575]دیوان گیرند و تو در زیر چوب هلاك گردی؟ صاعد ساعتی تفکر کرد [footnoteRef:12576]، گفت: از سر پنجاه هزار دینار برخاستم و عزت نفس اختیار کردم گفت: حال [footnoteRef:12577]را سی هزار درم به من ده. بدو داد بر گرفت و به نزديك حاجب موسى بن بغا رفت وقت نماز خفتن و گفت: این ده هزار درم از من بستان و مرا به فلان خادم رسان و آن خادمی بود که موسی عاشق او بود و هر چه او گفتی چنان کردی، و موسی در این وقت خلیفه نشان بود و کتابت او از وزارت خلیفه بزرگ تر [footnoteRef:12578](و با منفعت تر بود) [footnoteRef:12579]و تمامت امور خلافت از حل و عقد و قبض و بسط و عزل و تولیت برای او مفوض بود و خلیفه در حجر [footnoteRef:12580]او [footnoteRef:12581]. حاجب آن ده هزار درم [footnoteRef:12582]بستد و عبدون را بدان خادم رسانید و عبدون آن بیست هزار درم [footnoteRef:12583](که با خود داشت) [footnoteRef:12584]بدان [footnoteRef:12585]خادم داد و گفت: این هدیه تست می باید که [footnoteRef:12586]مرا همین مرا همین ساعت [footnoteRef:12587]به امیر رسانی و در سخنی که با او گویم [footnoteRef:12588]و التجایی [footnoteRef:12589]که از او کنم [footnoteRef:12590]مدد فرمایی [footnoteRef:12591]. خادم [footnoteRef:12592]در حال او را [footnoteRef:12593]پیش امیر [footnoteRef:12594]موسی برد و چون عبدون [footnoteRef:12595]در خدمت موسی [footnoteRef:12596]بایستاد [footnoteRef:12597]بعد از مراسم خدمت و تحیت [footnoteRef:12598]گفت: ايها الامیر این جماعت که کاتبان و متصر فان اعمال اند [footnoteRef:12599]در دیوان [footnoteRef:12600]با [footnoteRef:12601]تو خیانت می کنند و در توفیر
 [12568:  ت: ندارد]  [12569:  مجا: بدین]  [12570:  ت: منند]  [12571:  مجا: می نماید]  [12572:  مجا: ندارد]  [12573:  ت: شکنجه و تازیانه]  [12574:  مجا: از تو بستانند. ت: نستانند]  [12575:  اساس: با خود. م: باز خور. ح: باز خوراك]  [12576:  مل و چاپی: دیوانیان]  [12577:  مجا: حاليا ت: حالی]  [12578:  مجا: + بود]  [12579:  مجا: ندارد]  [12580:  مجا: حجره]  [12581:  ت: ندارد]  [12582:  ت: دينار]  [12583:  مجا: + دیگر]  [12584:  مجا: ندارد]  [12585:  مجا: به]  [12586:  ت: ندارد]  [12587:  مجا: همین ساعت مرا]  [12588:  ت: دارم مجا: بگویم]  [12589:  مجاوت: التماسی]  [12590:  ت: + مرا]  [12591:  مجا: نمائی]  [12592:  مجا: + او را]  [12593:  مجا: ندارد]  [12594:  مجا و ت: ندارد]  [12595:  ت: ندارد]  [12596:  مجا: او]  [12597:  ت: باستاد]  [12598:  ت: تحيت]  [12599:  ت: و همانند]  [12600:  ت: + تو]  [12601:  مجا: ندارد] 
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خود می کوشند و جملگی اسباب تو خراب خواهد شد و امثال این سعایت ها بکرد و تقصیر ایشان برشمرد. پس گفت: برادر من کتابت تو اگر او [footnoteRef:12602]را بفرمایی [footnoteRef:12603]چنان کند [footnoteRef:12604]که با حرمت تر از وزارت باشد و هر سال چندین توفیر در اقطاعات و ضیاع تو با دید [footnoteRef:12605]می آرد و حال [footnoteRef:12606]را [footnoteRef:12607]پیش از آن که نیم شب آید از مال حلال خویش پنجاه هزار دینار [footnoteRef:12608]هدیه پیش تو می آرد [footnoteRef:12609]که [footnoteRef:12610]هرگز بر آن مکافات توقع [footnoteRef:12611]نکند، می باید که او را کتابت خود فرمایی و خلعت خاص ارزانی داری. موسی گفت: تا اندیشه [footnoteRef:12612]بکنم. عبدون گفت: هیچ [footnoteRef:12613]حاجت نیست و الحاح کرد. [12602:  مجا: بدو]  [12603:  مجا: فرمائی]  [12604:  ت: می کند]  [12605:  مجا: آرد]  [12606:  مجا: حالی]  [12607:  مجاوت: + امشب]  [12608:  مجاوت: خود]  [12609:  ت: ندارد]  [12610:  ت: آورده است]  [12611:  مجاوت: چنان که]  [12612:  مجا: توقع مكافات]  [12613:  ت: اندیشه ای] 

آن خادم گفت: در جهان کسی باشد که مالی [footnoteRef:12614]بدین عظیمی را [footnoteRef:12615]رد کند. کاتبی عوض کاتبی خواهد بود و چندین مال سود بس. موسی اجابت کرد و دست عبدون [footnoteRef:12616]گرفت [footnoteRef:12617]و (با او بر این جمله) [footnoteRef:12618]قول کرد [footnoteRef:12619]. عبدون گفت: بفرستم [footnoteRef:12620]تا برادرم حاضر آید و آن مال که ذکر کردم بیارد [footnoteRef:12621]؟ گفت: آری. در حال بفرستاد تا بیامد و مال حاضر کرد و با مداد پگاه تشریف گرانمایه در وی [footnoteRef:12622]پوشانید [footnoteRef:12623]و منصب کتابت موسی بر وی [footnoteRef:12624]مقرر شد [footnoteRef:12625]، و جملگی لشکر و تمامت قواد را بفرمود تا در رکاب صاعد به سرای او رفتند و این خبر در شهر [footnoteRef:12626]منتشر گشت. بعضی از عمّال به نزديك حسن بن مخلد رفتند [footnoteRef:12627]و او دوست ابو نوح بود و صورت حال بر وی عرضه [footnoteRef:12628]داشتند و حسن (بن مخلد) [footnoteRef:12629]در حال برنشست و به نزديك ابو نوح رفت
 [12614:  مجاوت: + اندیشه]  [12615:  ت: + را]  [12616:  ت: ندارد]  [12617:  مجا: بگرفت]  [12618:  مجا: ندارد]  [12619:  مجا: کردند]  [12620:  مجا: بفرمای]  [12621:  مجاوت: حاضر کنید]  [12622:  ت: ندارد]  [12623:  ت: پوشانیدند]  [12624:  ت: برو]  [12625:  مجا: کرد. ت: + و مسلم داشتند]  [12626:  ت و چاپی: سر من رأی]  [12627:  مجاوت: در رفتند]  [12628:  ت: عرض]  [12629:  مجا: ندارد] 
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و (او را) [footnoteRef:12630]گفت: از حال صاعد چه [footnoteRef:12631]خبر داری؟ گفت: دارم، آن سگ فلان و فلان شنیده [footnoteRef:12632]باشی که در روی من چه بی ادبی کرد و الله که با او نکالی کنم که جهانیان از آن [footnoteRef:12633]باز گویند. حسن گفت تو در خوابی این ساعت او کاتب موسی بن بغا است و همین لحظه [footnoteRef:12634]خلعت پوشید و جمله لشکر در موکب او بر نشستند و با او به سرای او رفتند. ابو نوح گفت: این کاری است که هرگز گمان نبردم، دوش او از ما می ترسید و امروز ما را از او می باید ترسید در این باب چه صلاح [footnoteRef:12635]بینی [footnoteRef:12636]؟ گفت: من [footnoteRef:12637]همین لحظه میان شما اصلاح کنم [footnoteRef:12638]. حسن بن [footnoteRef:12639]مخلد بر نشست و به نزديك صاعد آمد [footnoteRef:12640]و او را [footnoteRef:12641]تهنیت کرد و پس گفت: صلاح [footnoteRef:12642]آن [footnoteRef:12643]است که با ابو نوح صلح کنی و تو زن نداری از او [footnoteRef:12644]التماس کنم که [footnoteRef:12645]تا دختر خویش [footnoteRef:12646]را (با تو عقد کند) [footnoteRef:12647]و اگر چه امروز کار تو بزرگ شد اما [footnoteRef:12648]منزلت و شرف او [footnoteRef:12649]می شناسی به مودت و مصاهرت [footnoteRef:12650]او استظهار تو زیادت شود [footnoteRef:12651]و از این نوع بسیار کلمات تقریر کرد (و به صلح و صهریت) [footnoteRef:12652]او راضی شد. [12630:  مجا: ندارد]  [12631:  مجا و ت: ندارد]  [12632:  مجاوت: شنوده]  [12633:  ت: ازو]  [12634:  مجا: ندارد]  [12635:  ت: مصلحت]  [12636:  ت: می بینی]  [12637:  مجاوت: ندارد]  [12638:  ت: + و همان ساعت]  [12639:  مجاوت: ندارد]  [12640:  ت: ندارد]  [12641:  مجاوت: ویرا]  [12642:  ت: مصلحت]  [12643:  مجاوت: چنان ست]  [12644:  مجا: وی]  [12645:  مجاوت: ندارد]  [12646:  مجاوت: خود]  [12647:  مجا: به تو دهد]  [12648:  مجاوت: + قدر و]  [12649:  مجا: + را]  [12650:  اساس و مجا: مظاهرت]  [12651:  ت: گردد]  [12652:  ت: تا سخن او را اجابت کرد و به صلح] 

پس حسن [footnoteRef:12653]مخلد گفت: چون داماد تو [footnoteRef:12654]خواهی [footnoteRef:12655]بود و پدر زن او [footnoteRef:12656]به همه حال ترا به نزديك او باید رفت و اگر نه او بیامدی. صاعد را (بر آن داشت) [footnoteRef:12657]که [footnoteRef:12658]بر نشست و به نزديك ابونوح رفت و (آن روز) [footnoteRef:12659]میان ایشان صلح افتاد
 [12653:  مجاوت: + بن]  [12654:  مجا: تو داماد]  [12655:  ت: خواهد]  [12656:  مجا: او پدر زن]  [12657:  ت: بدان آورد]  [12658:  مجا: تا]  [12659:  مجا: ندارد] 
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و هم در خانه او دختر ابو نوح [footnoteRef:12660]را با صاعد عقد کردند و کتابت موسی و دامادی ابو نوح اول رتبتی عظیم و منزلتی شریف بود که صاعد یافت و بعد از آن به درجه وزارت رسید· [12660:  ت: ندارد] 

فصل - (و در این حکایت بزرگترین فایده) [footnoteRef:12661]آن است که مرد بداند که چون حادثه ای پیش آید و واقعه ای واقع شود [footnoteRef:12662]و بیم آن باشد که دشمنی [footnoteRef:12663]بر وی دست یابد باید که هر مال که دارد بذل کند و آبروی و عزت نفس اختیار کند که به عزت نفس [footnoteRef:12664]جاه و [footnoteRef:12665]مال حاصل توان کرد، و هر گاه [footnoteRef:12666]که آن کس مقهور و ذلیل گشت مال خود به استهزا و استخفاف [footnoteRef:12667]از وی بستانند و در این معنی گفته ام: [12661:  ت: و بزرگ ترین فایده در این حکایت]  [12662:  مجا: گردد]  [12663:  مجا: دشمن]  [12664:  ت: ندارد]  [12665:  جزت: -- و]  [12666:  مجاوت: + که]  [12667:  مجا، ت و چاپی: به استخفاف و استهزا] 

[العربية] [footnoteRef:12668] [12668:  اساس: ندارد] 

إذا سمحت ببذل المال صنت [footnoteRef:12669]به *** الجاه العريض و منه نحو أموالاً [12669:  مجا: ظنت] 

و من دوالى [footnoteRef:12670]عليه ماله احد *** يصر [footnoteRef:12671]مطيعاً له عاداه [footnoteRef:12672]ام والى [12670:  اساس و مجا: يوال]  [12671:  اساس: يفز مجا: يقر]  [12672:  مجا: غاداه] 

الفارسية [footnoteRef:12673]: [12673:  مجا: ندارد] 

مال از بهر آن به کار آید *** تا ترا پیش تن سپر گردد
هر که تن را فدای مال کند *** مال و تن هر دو پی سپر [footnoteRef:12674]گردد [12674:  چاپی: بی سپر] 

هر کریمی که خوار دارد زر *** هر زمانی عزیز تر گردد
زر بده آبروی حاصل کن *** خاك خود [footnoteRef:12675]در کف تو زر گردد [12675:  ت: تو] 

الحكاية السابعة عشر من الباب السابع: عباد حریش شیرازی [footnoteRef:12676]گوید [footnoteRef:12677]: در آن وقت که عمرو بن الليث على بن مرزبان را عاملی [footnoteRef:12678]شیراز فرمود و (علی بن مرزبان) [footnoteRef:12679]به شیراز آمد و کارکنان و متصرفان و عمل داران را که [footnoteRef:12680]پیش از آن
 [12676:  مجا: الشيرازي]  [12677:  ت: + که]  [12678:  ت: عامل]  [12679:  مجا: او]  [12680:  مجا: ندارد] 
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بودند مصادره می کرد و مرا از میان ایشان [footnoteRef:12681]به تخصیص به هفتاد هزار درم در حواله نهاد و از آن جمله چهل هزار درم بگزاردم [footnoteRef:12682]و بیرون از [footnoteRef:12683]سرایی که در آن جا بودم و آن را چندان قیمتی نبود مرا [footnoteRef:12684]هیچ نمانده [footnoteRef:12685]و فرو مانده شدم [footnoteRef:12686]و هیچ حیله ندانستم با خود اندیشه کردم که خوابی تلفیق کنم در حق او چنان که اول [footnoteRef:12687]او را خوش آید و [footnoteRef:12688]رقّت [footnoteRef:12689]و شفقتی در وی پدید آید و بعد از آن التماس نظر [footnoteRef:12690]و مرحمتی [footnoteRef:12691]کنم. پس خوابی با خود بیندیشیدم و فراهم بستم [footnoteRef:12692]و (یاد گرفتم و) [footnoteRef:12693]پنجاه درم راست کردم و با مداد پگاه پیش از آن که [footnoteRef:12694]صبح بر آید [footnoteRef:12695]به در سرای او رفتم و در [footnoteRef:12696]بزدم [footnoteRef:12697]غلامی (از پس در که او را) [footnoteRef:12698]به جای حاجبی بود گفت: چه کسی تو؟ نام خود بگفتم. گفت: آخر [footnoteRef:12699]در این وقت کسی [footnoteRef:12700]جایی [footnoteRef:12701]رود؟ گفتم: مهمّی است که عرضه می باید داشت [footnoteRef:12702]. او در بگشاد و چون در رفتم آن پنجاه درم بدو [footnoteRef:12703]دادم و گفتم: در جمله مال [footnoteRef:12704]و ملك من جز این نیست. این از من بستان و [footnoteRef:12705]پیش از آن که مردمان [footnoteRef:12706]جمع شوند [footnoteRef:12707]مرا به خداوند خود رسان، اگر کار من ساخته شود [footnoteRef:12708]و (مقصود) [footnoteRef:12709]برآید چندین دیگر بدهم. برفت [footnoteRef:12710]و مرا دستوری خواست و به هزار [footnoteRef:12711]حیله [footnoteRef:12712]مرا بدو رسانید و (او هنوز) [footnoteRef:12713]سؤال
 [12681:  مجا: + و]  [12682:  ت: بگذاردم]  [12683:  ت: ندارد]  [12684:  مجا: ندارد]  [12685:  ت: نمانده]  [12686:  مجا: در ماندم. ت و چاپی: در مانده گشتم]  [12687:  مجا: ندارد. ت: + آن]  [12688:  مجا: + باشد که]  [12689:  مجا و ت: رقتی]  [12690:  مجا: نظری]  [12691:  مجاو ت و م: شفقتی]  [12692:  مجا: بكنم]  [12693:  مجا و م: نهادم]  [12694:  مجا: ندارد]  [12695:  مجا: ندارد]  [12696:  ت: + سرای]  [12697:  ت: + از پس در]  [12698:  مجا: که]  [12699:  مجا: ندارد. ت: کسی آخر]  [12700:  ت: ندارد]  [12701:  ت: به جائی]  [12702:  ت: کرد]  [12703:  مجا: بوی]  [12704:  مجا: ملك]  [12705:  ت: + مرا]  [12706:  مجا: مردم]  [12707:  جزمجا: - مرا]  [12708:  مجا: گردد]  [12709:  مجا: مراد من. ت: مقصود من]  [12710:  مجا: پس در رفت. ت: در رفت]  [12711:  ت: هر]  [12712:  ت: + که توانست]  [12713:  مجا: ندارد] 
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می کرد [footnoteRef:12714]که ترا در این [footnoteRef:12715]وقت چه چیز آورده [footnoteRef:12716]است، که [footnoteRef:12717]دعا کردم [footnoteRef:12718]و گفتم: بشارتی است که دوش دیده ام و [footnoteRef:12719]آمده ام تا این بشارت به تو رسانم. گفت: آن چیست؟ گفتم [footnoteRef:12720]: در خواب دیدم [footnoteRef:12721]که تو از حضرت امیر باز گشته ای [footnoteRef:12722]و [footnoteRef:12723]به شیراز می آیی بر اسبی اشهب بغایت بلند نشسته ای [footnoteRef:12724]که کس مثل آن ندیده باشد و جامه سیاه پوشیده و کلاه امیر بر سر نهاده و انگشتری او در دست کرده و بر حوالی تو صد هزار (سوار و پیاده) [footnoteRef:12725]دیدم که ترا استقبال کرده بودند و من در میان ایشان، و امیر شهر را دیدم که در [footnoteRef:12726]پیش تو پیاده می رفت [footnoteRef:12727]و تو می گذشتی [footnoteRef:12728]و انواع [footnoteRef:12729]ریاحین و ازهار [footnoteRef:12730]شکفته و مردمانی [footnoteRef:12731](با یکدیگر) [footnoteRef:12732]می گفتند که امیر در جمله کار ها نیابت خود بدو داده است. گفت: نيك دیده ای [footnoteRef:12733]و نيك خواهد بود. اکنون مراد تو چیست؟ من سخن عجز (و فروماندگی و اضطرار) [footnoteRef:12734]خود [footnoteRef:12735]عرضه داشتم. فرمود که از جمله چهل [footnoteRef:12736]هزار درم که بر تو باقی است ده هزار درم [footnoteRef:12737]نظر کردم [footnoteRef:12738]. سوگندان مغلّظه [footnoteRef:12739]خوردم [footnoteRef:12740]که [footnoteRef:12741]بیرون از [footnoteRef:12742]خانه ای که در وی [footnoteRef:12743]نشسته ام و از [footnoteRef:12744]قیمت آن چیزی [footnoteRef:12745]نخیزد [footnoteRef:12746]هیچ نمانده است، بگریستم
 [12714:  مجا: کرد]  [12715:  مجا، ت: بدين]  [12716:  ت: رسانیده]  [12717:  مجا: او را. ت: ندارد]  [12718:  مجاوت: گفتم]  [12719:  مجا، ت: و بدان]  [12720:  ت: گفت]  [12721:  مجا: دیده ام. ت: پنداشتم]  [12722:  مجا: بازگشته]  [12723:  ت: ندارد]  [12724:  مجاوت: نشسته]  [12725:  ت: پیاده و سوار]  [12726:  ت: ندارد]  [12727:  ت: شد]  [12728:  مجاوت: + و حوالی و اطراف راه سبز گشته [بود. م]]  [12729:  مجاوت: + ازهارو]  [12730:  مجا: ندارد]  [12731:  مجا: مردم]  [12732:  مجا: ندارد]  [12733:  مجا: دیده]  [12734:  مجا: و اضطرار و فروماندگی. ت، م: و درماندگی و اضطرار]  [12735:  مجاوت: - برو]  [12736:  چاپی: سی]  [12737:  مجا: دينار]  [12738:  چاپی: بخشیدم. ت: + باقی بده. مجا: + من]  [12739:  م: مغلظ]  [12740:  مجا: یاد کردم]  [12741:  مجاوت: + مرا]  [12742:  مجاوت: ندارد]  [12743:  ت: در و]  [12744:  مجا: ندارد]  [12745:  چاپی: زری معتد به]  [12746:  مجا: نیست. چاپی: حاصل نشود] 
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و دست او بوسه دادم و بسیار تضرع و زاری نمودم. او را بر من رحمت آمد و به دیوان نوشت [footnoteRef:12747]که [footnoteRef:12748]تمام [footnoteRef:12749]آن مال اسقاط کنند و من خوشدل بازگشتم. و چون از این [footnoteRef:12750]ماهی چند بگذشت عمرو بن الليث چیزی بنوشت به علی بن [footnoteRef:12751]مرزبان و او را به حضرت [footnoteRef:12752]خواند و فرمود که [footnoteRef:12753]آن چه جمع کرده است از مال خود ببرد. و علی بن مرزبان چندان مال جمع کرده بود که هیچ کس [footnoteRef:12754]ندیده بود و نشنیده [footnoteRef:12755]و آن شصت [footnoteRef:12756]هزار هزار درم بود و آن مال با خود به نشابور [footnoteRef:12757]آورد و عمرو بن الليث با جمله قواد [footnoteRef:12758]او را استقبال کرد و آن مال در چشم او عظیم آمد و درجه علی بن مرزبان به نزديك او رفیع گشت و نیابت خود در تمامت ولایت [footnoteRef:12759]فارس [footnoteRef:12760]و شیراز [footnoteRef:12761]و [footnoteRef:12762]ایالت و امارت و عمل به وی تفویض کرد و او را در حل و عقد (و قبض و بسط) [footnoteRef:12763]و خفض و رفع بی وسیات استیمار و استطلاع [footnoteRef:12764]دستوری داد و خلعت سیاه که در آن روزگار معتبر ترین الوان در خلعت دادن آن بودی [footnoteRef:12765]در وی [footnoteRef:12766]پوشانید و اسبی اشهب در غایت بلندی که آن را [footnoteRef:12767]دوست داشتی و بیشتر بر آن نشستی بدو [footnoteRef:12768]داد و انگشتری [footnoteRef:12769]خود در انگشت او کرد و به عزت هر چه تمام تر او را با [footnoteRef:12770]فارس فرستاد [footnoteRef:12771]و آن [footnoteRef:12772]خواب که من تقریر [footnoteRef:12773]کرده بودم (تا آن وقت) [footnoteRef:12774]هنوز سالی تمام (نشده بود) [footnoteRef:12775]و مردمان سی فرسنگ به استقبال او بیرون رفتند و من نیز برفتم [footnoteRef:12776]و دنیا در غایت سبزی و خوشی [footnoteRef:12777]بود و انواع ریاحین شکفته
 [12747:  مجا: بنوشت]  [12748:  ت: تا]  [12749:  ت: تمامت]  [12750:  ت: + سخن]  [12751:  مجاوت: ندارد]  [12752:  مجا: خدمت]  [12753:  ت: تا]  [12754:  مجا: عامل. ت: + اجتماع آن هیچ عامل را.]  [12755:  ت: و آن نشنوده. مجا: نشنوده بود]  [12756:  اساس: شست. م و چاپی: شصت بار]  [12757:  مجاوت: نیسابور]  [12758:  اساس: اقواد]  [12759:  ت: ولايات]  [12760:  مجا: پارس]  [12761:  مجا: ندارد]  [12762:  ت: و از]  [12763:  اساس: ندارد]  [12764:  م: اصلاح]  [12765:  ت: بود]  [12766:  ت: درو]  [12767:  مجا: او را]  [12768:  ت: بوی]  [12769:  م: انگشترین]  [12770:  مجا: + ممالك]  [12771:  ت و م: + و وقت بهار بود.]  [12772:  مجا: از]  [12773:  مجا، ت و م: تلفيق]  [12774:  مجا: ندارد]  [12775:  مجا: نگذشته بود]  [12776:  مجا، ت و م: + بدو رسیدم]  [12777:  ت: خوشی و سبزی] 


675
و صد هزار آدمی زیادت بود که بر حوالی او می رفتند و او جامه سیاه پوشیده و کلاه عمرو لیث [footnoteRef:12778]بر سر نهاده و آن اشهب که ذکر او رفت برنشسته، و چون امیر شهر او را بدید در حال پیاده شد (و من نیز پیاده شدم) [footnoteRef:12779]و چون نظرش بر من افتاد در روی من بخندید و خوش بپرسید و فرمود [footnoteRef:12780]که بر اثر من به سرا آی و بعد از آن از غایت ازدحام مردم [footnoteRef:12781]بدو نتوانستم رسید و روز دیگر (هم در آن) [footnoteRef:12782]وقت که آن روز رفته بودم به نزديك او رفتم. (چون مرا بدید تبسم کرد و گفت) [footnoteRef:12783]: آن خواب تو درست شد. گفتم: الحمد لله [footnoteRef:12784]. گفت: از [footnoteRef:12785]سرای [footnoteRef:12786]بیرون مرو تا در کار تو نظر کنم. من همان جا بنشستم و نزديك [footnoteRef:12787]نماز دیگر [footnoteRef:12788]بود که [footnoteRef:12789]فراغت یافت مرا پیش [footnoteRef:12790]خود خواند و فرمود که بعد از این حکم کن که [footnoteRef:12791]مراد تو چیست؟ گفتم: مالی که از من گرفته ای بفرمای تا با من دهند و عملی که مرا از آن [footnoteRef:12792]معزول کرده ای [footnoteRef:12793](بر من مقرر داری) [footnoteRef:12794]. در حال توقیعی فرمود به رد مال و تقلید عمل و گفت: برو که ارتفاع عمل گاه [footnoteRef:12795]به کلی به [footnoteRef:12796]تو باز [footnoteRef:12797]گذاشتم چنان که حاصل آن به تمام [footnoteRef:12798]ترا باشد و هر يك چندی مرا بخواندی و حساب بکردی [footnoteRef:12799]و خطی بدادی [footnoteRef:12800]که مالی که [footnoteRef:12801]بر وی (جمع شده بود) [footnoteRef:12802]رسید و بر دفتر ها ثبت
 [12778:  مجا و ت: عمرو بن ليث]  [12779:  ت: ندارد]  [12780:  مجا: ندارد]  [12781:  ت: مردمان]  [12782:  مجا: همان]  [12783:  مجا: و او از آن حالت که آن روز رفته بود سؤال می کرد و در روی من می خندید و می گفت. ت: و او هم بر آن حالت که این روز دیده بودم سؤال می کرد در روی من بخندید و گفت.]  [12784:  مجاوت: شکر و سپاس خدای را عزوجل]  [12785:  مجا: ازین]  [12786:  مجا: سرا. ت: ندارد]  [12787:  مجا: ندارد]  [12788:  مجا: + بیایست تا از مشاغل. ت: + را چون از مشاغل.]  [12789:  مجا: ندارد]  [12790:  مجا: به نزد]  [12791:  مجا، ت: تا]  [12792:  ت: + عمل]  [12793:  مجا: کرده]  [12794:  مجا: با من فرمائی]  [12795:  مجا: عمل کار. ت: + تو]  [12796:  مجا: با]  [12797:  مجا: ندارد]  [12798:  مجاوت: تمامت]  [12799:  مجا: باز کردی]  [12800:  مجاوت: باز دادی]  [12801:  ت: ندارد]  [12802:  مجا: بود رسید. ت: جمع بود] 
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کردندی [footnoteRef:12803]تا [footnoteRef:12804]من با سر عمل رفتمی. و هم بر این حال می بودم تا آن گاه که ایام او درگذشت. مال [footnoteRef:12805]بسیار [footnoteRef:12806]مرا جمع شده بود آن مال بر گرفتم و با [footnoteRef:12807]شیراز آمدم و در [footnoteRef:12808]خانه خویش [footnoteRef:12809]به رفاهیت و خرمی [footnoteRef:12810]روزگار می گذرانیدم. [12803:  ت: کردی]  [12804:  ت: و]  [12805:  مجاوت: مالی]  [12806:  مجاوت: جليل]  [12807:  مجا: باز]  [12808:  ت: با]  [12809:  مجا: خود]  [12810:  مجا: خوش دلی] 

فصل - و در این حكايت يك فايده آن است که مرد باید که [footnoteRef:12811](چون خواهد که) [footnoteRef:12812]به وقت احتیاج و درماندگی [footnoteRef:12813]از پادشاهی [footnoteRef:12814]استعطافی [footnoteRef:12815]کند [footnoteRef:12816]باید که اول به بشارتی خوش [footnoteRef:12817]و حکایتی که او را خوش آید طبیعت او را [footnoteRef:12818]گشاده و شادمان [footnoteRef:12819]گرداند و به کلمات مرق [footnoteRef:12820]و سخن شیرین و تلطف [footnoteRef:12821]حاجت خود عرضه دارد تا به اسعاف و انجاح مقرون گردد و مقصود او به حصول پیوندد چنان که عباد را [footnoteRef:12822]، (و در این معنی گفته ام) [footnoteRef:12823]: (العربية) [footnoteRef:12824] [12811:  ت: ندارد]  [12812:  مجا: ندارد]  [12813:  مجا: ندارد]  [12814:  مجا: پادشاه]  [12815:  چاپی: استعظامی]  [12816:  ت و چاپی: + و ملتمس نظری و مکرمتی شود]  [12817:  مجا: ندارد]  [12818:  مجا: ندارد]  [12819:  ت: ندارد]  [12820:  چاپی: مروق]  [12821:  مجا: بلطف]  [12822:  مجاوت: عباد بن حریش کرد]  [12823:  از (ت)]  [12824:  از مجا و ت.] 

بلطف القول ينخدع الكريم *** و ذلك يلفتى خلق وخيم [footnoteRef:12825] [12825:  ت: رخيم] 

فلاطف [footnoteRef:12826]كُلَّ من ترجوه خيراً *** لأنَّ الخُلق [footnoteRef:12827]آخره وخيم [12826:  مجاوت: و لاطف]  [12827:  مجا: الحرق. ت: الخرف] 

[الفارسية] [footnoteRef:12828]: [12828:  از (ت) افزوده شد] 

به تلطف طلب مراد از مرد *** سنگ را لطف و رفق [footnoteRef:12829]نرم کند [12829:  مجا: رفق و لطف] 

طبع را گرچه باشد افسرده *** سخن چرب و نرم گرم کند [footnoteRef:12830] [12830:  مصراع در اساس چنین است: سخن خوب چرب و نرم کند. چاپی: سخن نيك زود گرم كند] 

با طبیعت همان کند نرمی *** که دباغت به جرم چرم کند
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از تلطف مدار شرم که او *** طبع بی شرم را بشرم کند
و دیگر آن که تا تواند [footnoteRef:12831]برای خود و دیگران فالی [footnoteRef:12832]نیکو بر زبان راند و خواب گزارد [footnoteRef:12833]و تعبیر و تأویل بر نیکوتر وجهی حمل فرماید که اوقات و ساعات باشد که هر کلمه ای که بر زبان برود [footnoteRef:12834]روزگار آن را تحقیق کند چنان که آن سخن که [footnoteRef:12835]بر زبان عباد بن حریش رفت در حق علی بن مرزبان اگر چه دروغ بود اما [footnoteRef:12836]عاقبت چنان شد. (و در این معنی می گویم) [footnoteRef:12837]: [12831:  مجا: بتواند]  [12832:  مجاوت: فال]  [12833:  مجا: گزارده]  [12834:  مجا: رود]  [12835:  مجاوت: ندارد]  [12836:  ت: ندارد]  [12837:  مجا: شعر] 

[العربية] [footnoteRef:12838] [12838:  از (ت). مجا: شعر] 

تفال بخير حين تعروك تعبة *** ولا تفتئل [footnoteRef:12839]إلا بايمن قال [12839:  مجا: يفتتل] 

ولا عيش للممنوء [footnoteRef:12840]الأ قيمنا *** بغال معنى أَوْ بِحُسْنِ مَقَالِ [12840:  ت: للمنو] 

[الفارسية] [footnoteRef:12841]: [12841:  از (ت) افزوده شد] 

در حق هر که فال خواهی زد *** به نکویی و خرمی زن فال
گر بود راست زو بیاسایی *** ورنه آساید [footnoteRef:12842]او ز تو در حال [12842:  اساس: بیاساید] 

از خود و خلق دفع نتوان کرد *** قبح افعال جز به حسن مقال
سخن خوش بسی رسانیدست *** مرد در مانده را به جاه و (به مال) [footnoteRef:12843] [12843:  ت: منال] 

دست تو گر به مال می نرسد *** به سخن گوش روزگار بمال
مرغ شادی نیافت به ز سخن *** در هوای مراد خود پر و بال
گلبن خرمی به باغ دلی *** جز ز آب سخن نشد تربال
(و هذه الرباعية ايضاً في هذا المعنى) [footnoteRef:12844]: [12844:  مجا: الرباعية] 

دم در هوس جاه و جمالی می زن *** در آرزوی خود پر [footnoteRef:12845]و بالی می زن [12845:  مجا، ت: بر] 

بخت ارچه بخفتست [footnoteRef:12846]تو [footnoteRef:12847]خوابی می بین *** حال ارچه نکونیست تو فالی می زن
 [12846:  مجا: بخفته است]  [12847:  مجا: ندارد] 
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الحكاية الثامنة عشر من الباب السابع: مردی از جمله صوفیان حکایت کرد که با شیخی از مشایخ [footnoteRef:12848]متصوفه در سفری [footnoteRef:12849]بودم و جمعی از آن طایفه با ما بودند و سخن از [footnoteRef:12850]توکل و ارزاق [footnoteRef:12851]می رفت [footnoteRef:12852]. (شیخ یاد کرد) [footnoteRef:12853]که از مطعومات و مشروبات هیچ چیز [footnoteRef:12854]نچشم تا آن گاه [footnoteRef:12855]که خدای - تعالی [footnoteRef:12856]- جامی پالوده گرم جوشان به من فرستد [footnoteRef:12857]و با [footnoteRef:12858]من در خوردن آن الحاح کنند [footnoteRef:12859]و سوگند دهند [footnoteRef:12860]، و ما [footnoteRef:12861]می رفتیم که او این سخن بگفت [footnoteRef:12862]. با خود گفتم: جاهل مردی است این چه سخن است که او گفت. و دو روز و دو شب بر این [footnoteRef:12863]سخن بگذشت [footnoteRef:12864]و اثر ضعف در وی پیدا شد و روز سوم [footnoteRef:12865]به دیه ی رسیدیم و هر چند (او را [footnoteRef:12866]شفاعت) [footnoteRef:12867]کردیم چیزی [footnoteRef:12868]نخورد تا [footnoteRef:12869]شب چهارم يك نيمه [footnoteRef:12870]از شب گذشته [footnoteRef:12871]ناگاه شخصی را دیدیم [footnoteRef:12872]که در مسجد بگشاد. نگاه کردیم [footnoteRef:12873]کنیزکی سیاه بود طبقی سر پوشیده برگرفته چون ما را بدید گفت: شما غریبانید؟ گفتیم: آری. سر طبق برگرفت [footnoteRef:12874]جامی [footnoteRef:12875]پالوده (دروی) [footnoteRef:12876]چنان که از گرمی [footnoteRef:12877]هنوز [footnoteRef:12878]می جوشید، در [footnoteRef:12879]پیش ما بنهاد [footnoteRef:12880]و گفت: بخورید. شیخ را [footnoteRef:12881]گفتیم [footnoteRef:12882]: بخور [footnoteRef:12883]. گفت: نمی خورم [footnoteRef:12884]. (گفتیم [footnoteRef:12885]: به خدای که بخور [footnoteRef:12886]. هم چنان [footnoteRef:12887]می گفت که [footnoteRef:12888]نمی خورم.) [footnoteRef:12889]آن كنيزك [footnoteRef:12890]دو [footnoteRef:12891]سیلی [footnoteRef:12892] [12848:  ت: ندارد]  [12849:  ت: صفر]  [12850:  مجاوت: ندارد]  [12851:  ت: + و صفت یقین و قوت آن]  [12852:  مجا: یاد کرد]  [12853:  مجا: ندارد. ت: آن شیخ سوگندان غلاظ و شداد یاد کرد]  [12854:  مجا: ندارد]  [12855:  مجا: آن گه]  [12856:  مجاوت: ندارد]  [12857:  ت: بفرستد]  [12858:  مجا: با]  [12859:  مجا: نکند. ت: نکنند]  [12860:  مجاوت: ندهند]  [12861:  مجا: + در صحرا]  [12862:  مجا: گفت]  [12863:  مجا: ازین]  [12864:  ت: گذشت]  [12865:  ت: سيم]  [12866:  ت: بروی]  [12867:  مجا: ندارد]  [12868:  مجاوت: هیچ]  [12869:  ت: از]  [12870:  ت: نیم]  [12871:  ت: بگذشت]  [12872:  جز مجا: دیدم]  [12873:  جز ت: کردم]  [12874:  ت: برگرفتم]  [12875:  مجاوت: جام]  [12876:  مجا: بود در وی. ت: بر وی بود]  [12877:  ت: + آن]  [12878:  مجا: ندارد]  [12879:  مجا: ندارد]  [12880:  مجا: نهاد]  [12881:  مجا: ندارد]  [12882:  مجا: گفت]  [12883:  مجا: بخورم]  [12884:  مجا: ندارد. ت: نخورم]  [12885:  ت: گفت]  [12886:  ت: بخوری]  [12887:  ت: ندارد]  [12888:  ت: ندارد]  [12889:  مجا: ندارد]  [12890:  مجاوت: + دست برآورد]  [12891:  مجا: ندارد]  [12892:  مجاوت: + سخت] 


679
محکم بر گردن شیخ زد و گفت: والله اگر نخوری هم چنین [footnoteRef:12893]می زنمت [footnoteRef:12894]تا [footnoteRef:12895]بخوری. او دست دراز کرد و به [footnoteRef:12896]خوردن مشغول شد [footnoteRef:12897]و ما را [footnoteRef:12898]گفت: بخورید [footnoteRef:12899]. چون از خوردن فارغ شد [footnoteRef:12900]كنيزك طبق برگرفت و (خواست که برود) [footnoteRef:12901]. گفتیم [footnoteRef:12902]: با ما [footnoteRef:12903]بگوی [footnoteRef:12904]که این [footnoteRef:12905]طبق از کجا آوردی و سبب این چیست؟ گفت: من كنيزك (مردی ام که او) [footnoteRef:12906]رئیس اهل این دیه است [footnoteRef:12907]و مردی (متهور و گرم) [footnoteRef:12908]باشد [footnoteRef:12909]، از ما پالوده گرم [footnoteRef:12910]خواست به تعجیل، و تاما استعداد آن کردیم و به پختن قیام [footnoteRef:12911]نمودیم (توقفی بیفتاد) [footnoteRef:12912]و یک بار دیگر طلب کرد (و [ما هنوز در ساختن آن بودیم] [footnoteRef:12913]گفتیم: همین ساعت، و بعد از لحظه ای هنوز مرتب نشده بود دیگر بار تقاضا کرد) [footnoteRef:12914]. چون تأخیر افتاد در خشم شد و به طلاق سوگند خورد که [footnoteRef:12915]از این [footnoteRef:12916]پالوده نخورد و [footnoteRef:12917]هیچ کس نیز [footnoteRef:12918]از اهل این [footnoteRef:12919]دیه [footnoteRef:12920](تا آن زمان که) [footnoteRef:12921]غریبی از غربا بخورد [footnoteRef:12922]. ما آن پالوده در جام کردیم و به طلب غریبان [footnoteRef:12923]بیرون آمدیم و شما را یافتیم و اگر آن شیخ نخوردی [footnoteRef:12924](او را) [footnoteRef:12925]به سیلی بکشتمی تا بیبی من به طلاق نشود [footnoteRef:12926]. پس آن [footnoteRef:12927]شیخ گفت: چگونه می بینی لطف باری - تعالی - در حق بندگان خود [footnoteRef:12928]که چون خواهد که
 [12893:  ت: ندارد]  [12894:  ت: + به سیلی هم چنین]  [12895:  مجاوت: + آن گاه که]  [12896:  مجاوت: ندارد]  [12897:  مجاوت: گرفت]  [12898:  مجاوت: مرا]  [12899:  مجاوت: بخور]  [12900:  ت: شديم]  [12901:  مجا: و روان شد]  [12902:  ت: گفتم]  [12903:  مجاوت: ما را]  [12904:  مجاوت: خبر ده]  [12905:  مجاوت: + جام و]  [12906:  مجا: ندارد]  [12907:  مجا: ديهم]  [12908:  چاپی: مشهور بکرم]  [12909:  ت: + يك ساعت باشد تا]  [12910:  مجا: ندارد]  [12911:  مجا: ندارد]  [12912:  مجا: ندارد]  [12913:  ت: ندارد]  [12914:  مجا: ندارد]  [12915:  ت: + او]  [12916:  مجاوت: آن]  [12917:  مجا: + نگذارد که]  [12918:  مجا: ندارد. ت: را]  [12919:  مجا: آن]  [12920:  مجا: ده بخورد]  [12921:  مجا: و اگر پالوده را غریبی. ت: و اگر آن فالوده را هم چنان گرم]  [12922:  مجا: نخورد زن او به طلاق باشد. ت: نخورد زن او به طلاق]  [12923:  مجاوت: غربا]  [12924:  ت: نخورده بودی]  [12925:  ت: ندارد]  [12926:  مجا: نرود]  [12927:  مجا: ندارد]  [12928:  مجا: ندارد] 
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روزی به بنده [footnoteRef:12929]رساند [footnoteRef:12930]چندین اسباب در یکدیگر آرد [footnoteRef:12931]و چندین وسائل مهیا گرداند. و از گفته من [footnoteRef:12932]این ابیات [footnoteRef:12933](لایق این معنی است) [footnoteRef:12934]. [12929:  ت: بنده ای]  [12930:  مجا: رسد]  [12931:  مجا: آورد]  [12932:  مجا: + بنگر چه لایق است.]  [12933:  ت: + نيك لايق است]  [12934:  ت: بدين موضع. مجا: ندارد] 

العربية:
العيش مقدور و همك زائد *** و الله في رزق العباد [footnoteRef:12935]ضمين [12935:  ت: عباد] 

قال الاله على رزقك يا فتى *** هو صادِق في القول ليس يمين
و لَهُ يَدَانِ عَلى الوفاء بقوله *** و هو اللي كلتا يديه يمين
الفارسية [footnoteRef:12936]: [12936:  مجا: ندارد] 

چو سایه گر بنشینی به خانه در ساکن *** چو آفتابت روزی در آید از روزن
و گر چو طفل به گهواره (درستان خفتی) [footnoteRef:12937]*** فرو رود به گلوی تو روزیت چو لبن [12937:  اساس: ای دو سال خفتی. چاپی: در شبان خسبی] 

خدا چو ضامن ارزاق (شد به حال کسی) [footnoteRef:12938]*** (تو سهل کن حزن خود مرو به سهل و حزن) [footnoteRef:12939] [12938:  اساس: به حال کسیست. ت: بندگان گشتست]  [12939:  مصراع در اساس چنین است: تو سهل خون خود مدر به سهل و حزن. مجا: تو سهل باش و دگر ده مرو به سهل و حزن. ت: تو سهل کن حزن خود مد و به سهل و عدن] 

الحكاية التاسعة عشر من الباب السابع: ابوالقاسم معروفی حکایت کند که روزی به نزديك [footnoteRef:12940]ابو محمد ابو صالحی و ابوالقاسم مغربی که از خواص و مقربان سیف الدوله بودند در رفتم به حلب [footnoteRef:12941]، و ایشان از [footnoteRef:12942]تنگی سرای [footnoteRef:12943]که در حلب بود به سبب حضور سيف الدوله و كثرت لشكر صادر و وارد در يك سرای [footnoteRef:12944]نزول فرموده بودند
 [12940:  ت: به نزدیکی]  [12941:  مجا: به حلب در رفتیم. ت: به حلب در رفتم]  [12942:  مجا: بسبب]  [12943:  مجاوت: ندارد]  [12944:  مجا: سرا] 
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و هر روز به نوبت وکیل (یکی از) [footnoteRef:12945]ایشان ترتیب [footnoteRef:12946]مائده [footnoteRef:12947]و اخراجات و وظائف بکردی و روز دیگر (آن وکیل) [footnoteRef:12948]دیگر بدان [footnoteRef:12949]مهم قیام نمودی [footnoteRef:12950]. و چون به نزديك [footnoteRef:12951]ایشان رفتم [footnoteRef:12952]و بنشستم پیری [footnoteRef:12953]نابینا (به نزدیک ایشان در آمد و) [footnoteRef:12954]سلام کرد و بنشست (بعد از آن) [footnoteRef:12955]گفت: مرا به نزديك امير [footnoteRef:12956]سيف الدوله حق صحبت و معرفت قدیم است و در وقت مقام او به موصل در جوار او بوده ام [footnoteRef:12957]و [footnoteRef:12958]اختصاصی داشته ام [footnoteRef:12959]، و اکنون محن روزگار و شدائد و بلیات پشت من شکسته گردانیده است [footnoteRef:12960]و به جهت کشف آن روی به حضرت [footnoteRef:12961]آورده ام، اگر تفضّل نمائید [footnoteRef:12962]و رقعه من [footnoteRef:12963]عرضه دارید [footnoteRef:12964]شما را در این ثواب باشد و همانا که [footnoteRef:12965]امیر را نیز صواب آید [footnoteRef:12966]؛ و رقعه ای بیرون آورد [footnoteRef:12967]در غایت درازی و برایشان عرضه داشت [footnoteRef:12968]. گفتند: این رقعه چون شب هجران [footnoteRef:12969]و زلف خوبان دراز است اگر چون روز وصل و روی ایشان [footnoteRef:12970]کوتاه و نیکو [footnoteRef:12971]بود به صواب نزدیک تر آید و همانا که [footnoteRef:12972]امیر به خواندن چنین [footnoteRef:12973]رقعه های [footnoteRef:12974]دراز رغبت ننماید اگر این را انجاز فرمایی شاید. آن شیخ گفت [footnoteRef:12975]مرا چنان می باید که این رقعه هم چنین که هست [footnoteRef:12976]بی تغییر و تبدیل بر وی عرضه دارند [footnoteRef:12977]. ایشان قبول نکردند و شیخ نومید و دلشکسته (از نزديك ايشان) [footnoteRef:12978]بازگشت [footnoteRef:12979]چنان که مرا بروی رقّت آمد. و من [footnoteRef:12980]از آن جا [footnoteRef:12981]بیرون آمدم و به خدمت سیف الدوله
 [12945:  مجا: ندارد]  [12946:  مجاوت: یکی به]  [12947:  ت: + ترتيب]  [12948:  مجا: وکيلان. ت: وکیل آن دیگر]  [12949:  مجا: بدین. ت: برین]  [12950:  مجا: نمودندی]  [12951:  مجا: به نزد]  [12952:  مجا: در رفتم]  [12953:  مجا: + در آمد]  [12954:  مجا: ندارد]  [12955:  مجاوت: پس]  [12956:  مجا: ندارد]  [12957:  مجا: بودم]  [12958:  ت: + بدو]  [12959:  مجا: داشتم]  [12960:  مجا: گردانیده اند]  [12961:  مجا: + او]  [12962:  ت: فرمائید]  [12963:  ت: ندارد. مجا: + بر وی]  [12964:  مجاوت: کنید]  [12965:  مجاوت: ندارد]  [12966:  ت: نماید]  [12967:  مجاوت: کرد]  [12968:  مجاوت: + ایشان]  [12969:  مجاوت: ندارد]  [12970:  ت: روشن]  [12971:  جز مجا: - و نيكو]  [12972:  مجا: ندارد]  [12973:  مجا: این چنین]  [12974:  مجاوت: رقعهاء]  [12975:  مجا: + که]  [12976:  مجا: ندارد]  [12977:  ت: فرمایند]  [12978:  مجا: ندارد]  [12979:  ت: بیرون آمد]  [12980:  مجا: ندارد]  [12981:  ت: نزديك ايشان] 
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رفتم [footnoteRef:12982]. و او نشسته بود و رسم او آن بودی که هر که به در سرای او رفتی [footnoteRef:12983]حاجب نام او بر رقعه ای [footnoteRef:12984]نبشتی و بر وی [footnoteRef:12985]عرضه کردی اگر خواستی اجازت فرمودی تا در آمدندی [footnoteRef:12986]و اگر مصلحت نبودی فرمودی تا عذر خواستندی. و چون من بنشستم [footnoteRef:12987]رقعه ای [footnoteRef:12988]بر وی عرضه کردند [footnoteRef:12989]بر آن جا نبشته بود فلان بن فلان الموصلى الضرير. سيف الدوله گفت او زنده است و کجاست [footnoteRef:12990]؟ گفتند بر در سرای [footnoteRef:12991]است. فرمود [footnoteRef:12992]که [footnoteRef:12993]در آید [footnoteRef:12994]. و چون در آمد آن شیخ بود که به نزديك صالحی و مغربی دیده بودم و چون سیف الدوله او را بدید (بشاشت نمود و به خویشتن نزديك گردانید) [footnoteRef:12995]و گفت: ای فلان آخر (هرگز [footnoteRef:12996]در این مدت) [footnoteRef:12997]نام ما نشنیدی [footnoteRef:12998]و نشان ما نیافتی و معلومت نشد که ما در دنیا ایم و ندانستی که ما بر روی زمینیم و تا اکنون (ترا میسّر) [footnoteRef:12999]نشد [footnoteRef:13000]که [footnoteRef:13001]به نزديك ما آیی [footnoteRef:13002]با [footnoteRef:13003]آن حق و حرمت و قربت و اختصاص که ترا با ما بوده است [footnoteRef:13004]؟ با نفس خویش بد کرده ای [footnoteRef:13005]و به ما گمان بد برده ای. و آن شخص [footnoteRef:13006]او را دعا می کرد و شکر می گزارد و عذر می خواست. و چون لحظه ای [footnoteRef:13007]بنشست برخاست و آن [footnoteRef:13008]و رقعه [footnoteRef:13009]که من [footnoteRef:13010]دیده بودم بر امیر عرضه داشت و امیر [footnoteRef:13011] [12982:  ت: در رفتم]  [12983:  مجاوت: آمدی]  [12984:  مجاوت: رقعه]  [12985:  ت: بر .. (کلمه محو شده است)]  [12986:  مجاوت: در آمدی]  [12987:  مجا: + حاجب]  [12988:  مجاوت: رقعه]  [12989:  مجاوت: کرد]  [12990:  چاپی: آورنده آن کجاست؟]  [12991:  ت: سرا]  [12992:  مجا: گفت بگو. ت: گفت بفرمائید]  [12993:  مجاوت: تا]  [12994:  مجا: + و او به آن خویشتن داری و تکبر و استنکاف از يارة ملول گشته و ترك ما نكرده باشد الا بوجه ضرورت و احتیاج. ت: + و او با آن خویشتن داری و تکبر و استنکاف از زیارت ملوك گفت قصد ما نکرده باشد الا بوجه ضرورت و احتیاج]  [12995:  مجاوت: به خویشتن نزديك گردانید و بشاشت نمود]  [12996:  ت: ندارد]  [12997:  مجا: در مدت. ت: درین مدت هرگز]  [12998:  مجاوت: نشنودی]  [12999:  مجا: میسر نشد]  [13000:  مجا: ندارد، اساس: شد ت: نشده]  [13001:  مجا: ندارد]  [13002:  اساس: نیایی]  [13003:  ت: تا]  [13004:  چاپی: + بجای آریم]  [13005:  مجا: بد کرده]  [13006:  مجا: پیر]  [13007:  مجا: لحظه]  [13008:  مجا: هم آن. ت: همان]  [13009:  مجاوت: + بعينها]  [13010:  مجاوت: ندارد]  [13011:  مجاوت: فرا گرفت] 
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از اول [footnoteRef:13012]تا آخر [footnoteRef:13013]رقعه [footnoteRef:13014]بخواند [footnoteRef:13015]و شیخ را هیچ جواب نداد و فرمود تا خازن [footnoteRef:13016]را آواز دادند و آهسته با او سخنی بگفت و بعد از آن مهتر فراشان را بخواند و در سرّ کلمه ای به گوش او رسانید و خادمی را آواز داد و چیزی [footnoteRef:13017]با او بگفت. و [footnoteRef:13018]جماعت برفتند و خادم [footnoteRef:13019]بیامد و دو صره زر در [footnoteRef:13020]پیش او بنهاد [footnoteRef:13021]که زیادت از پانصد دینار بود و چند تخته [footnoteRef:13022]جامه نابریده که کسوت تابستانی و زمستانی را شاید و انواع طيب ها فراخور آن. و مهتر فرّاشان بیامد و انواع فرش ها و بساط ها و پرده ها و قالب ها بیاورد و چون تلی در پیش او بنهاد. و او را [footnoteRef:13023]خوش آمدی [footnoteRef:13024]که چون [footnoteRef:13025]عطائی (به کسی فرمودی) [footnoteRef:13026]پیش او حاضر کردندی و بدیدی و بعد از آن (بدان کس تسلیم [footnoteRef:13027]) کردی. و امیر آخری [footnoteRef:13028]بیامد و استری تنگ بسته با زین و لگام [footnoteRef:13029]خوب چنان که سه هزار دینار [footnoteRef:13030]می ارزید بیاورد و غلامی سیاه جامه های نو پوشیده و (از غلام پرسید) [footnoteRef:13031]که جامگی تو هر روز [footnoteRef:13032]چند است؟ گفت: دیناری [footnoteRef:13033]. گفت [footnoteRef:13034]: با سی [footnoteRef:13035]دینار کردم و ترا بدین شیخ دادم می باید که خدمت او کنی و هیچ تقصیر ننمایی و بدان که از سرای ما بیرون می روی شکسته دل و کوفته خاطر نباشی که این نیز خدمت من است و [footnoteRef:13036]بفرمود تا مواجب غلام نقد) [footnoteRef:13037]بدادند [footnoteRef:13038]. پس گفت [footnoteRef:13039]: فلان سرای را [footnoteRef:13040]خالی کنند و بفرمود [footnoteRef:13041]تا دو کر گندم و دو [footnoteRef:13042]کر جو و
 [13012:  مجا: + رقعه]  [13013:  ت: بآخر]  [13014:  مجا: ندارد. ت: + را]  [13015:  مجاوت: فرو خواند]  [13016:  مجا: خادم]  [13017:  ت: رمزی]  [13018:  ت: و آن]  [13019:  ت: خازن]  [13020:  مجا: ندارد]  [13021:  مجا: نهاد]  [13022:  مجاوت: تخت]  [13023:  مجا: + آن]  [13024:  مجا: + و دوست داشتی. ت: و آن دوست داشتی]  [13025:  مجا: کسی را]  [13026:  مجاوت: دادی]  [13027:  مجا: تسلیم آن کس]  [13028:  مجا: امیر آخر]  [13029:  ت: لگامی]  [13030:  مجاوت: درم]  [13031:  مجا: غلام را پرسید. ت: پرسید غلام را]  [13032:  مجاوت: ندارد]  [13033:  ت: دينار]  [13034:  مجاوت: + جامگی تو. چاپی: مرسوم تو]  [13035:  چاپی: هشت]  [13036:  چاپی: + بجهت معیشت او]  [13037:  مجاوت: سی دینار نقد بدو]  [13038:  مجاوت: دادند]  [13039:  مجا: + بگوئید تا]  [13040:  ت: + بفرمائید تا]  [13041:  ت: بنویسید]  [13042:  ت: يك] 
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انواع فواكه تر و خشك (كه در شام خیزد) [footnoteRef:13043](زورقی پر کنند) [footnoteRef:13044]و به موصل به عیالان او رسانند [footnoteRef:13045]. و تا او ترتیب این اجناس می کرد [footnoteRef:13046]شیخ ضریر را از این [footnoteRef:13047]هیچ خبر نبود می پنداشت که او تغافل نموده است و (هنوز رقعه) [footnoteRef:13048]نخوانده است. و چون همه چیز [footnoteRef:13049]حاضر کردند بفرمود تا تفصیلی بنوشتند [footnoteRef:13050]و ابواسحاق بن [footnoteRef:13051]بهرام الکاتب را که [footnoteRef:13052]از جمله خواص [footnoteRef:13053]او بود و (اسرار از او [footnoteRef:13054]مکتوم نبود) [footnoteRef:13055]بخواند و سخنی در گوش او گفت [footnoteRef:13056]، ابواسحاق دست شیخ بگرفت و گفت: امیر عذر می خواهد و می فرماید که در آخر سال به ما آمدی و اموال ما به حقوق زوار و سؤال و محتاجان و مؤنات جيش و اخراجات منتميان [footnoteRef:13057]به حضرت ما متفرق شده است و اگر نه به تمامت امید های تو وفا نمودمی و حالی [footnoteRef:13058]این ما حضر فرموده است و آغاز کرد و تفصیل بروی خواند. من ابن بهرام را گفتم بعد از نومیدی تمام که شیخ را حاصل بود چندین عطا [footnoteRef:13059]با او تقریر مکن که [footnoteRef:13060]زهره اش از شادی بنطرقد [footnoteRef:13061]. و چون تمامت [footnoteRef:13062]تفصیل [footnoteRef:13063]بر شیخ خواند شیخ بگریست (گریستنی سخت) [footnoteRef:13064]و گفت: ای امیر به خدای که بسیار بر امید من بیفزوده ای و از حد عنای من در گذشته و حقوق مرا به صد چندان که حد [footnoteRef:13065]آن است قضا فرموده ای [footnoteRef:13066]و من نتوانم که به شکر نعمت تو قیام نمایم. اما خدای - تعالى [footnoteRef:13067]- در دین و دنیا [footnoteRef:13068]مکافات (تو به خیر و خوبی) [footnoteRef:13069]بفرماید. (بعد از آن) [footnoteRef:13070]گفت: اگر امیر اجازت
 [13043:  مجا: ندارد]  [13044:  مجا: در زورقی کنند]  [13045:  مجاوت: + درین مدت که او]  [13046:  مجاوت: می داد]  [13047:  مجاوت: حال]  [13048:  مجاوت: رقعه هنوز]  [13049:  مجاوت: این جمله]  [13050:  مجا: نوشتند. ت: نبشتند و بر کاغذی ثبت کردند]  [13051:  جز ت: - بن]  [13052:  ت: ندارد]  [13053:  مجاوت: + اسرار]  [13054:  ت: وی]  [13055:  مجا: ندارد]  [13056:  مجا: بگفت]  [13057:  مج: متمنيان. ت: منهیان]  [13058:  مجا: حالی را. ت: حال را]  [13059:  مجاوت: عطاء بسیار]  [13060:  ت: تا. مجا: تا از شادی]  [13061:  مجا: نطرقد]  [13062:  ت: + آن]  [13063:  مجا: بتفصيل تمام]  [13064:  ت: ندارد]  [13065:  مجا: حق]  [13066:  مجا: فرموده]  [13067:  مجاوت: ندارد]  [13068:  مجا: + بخیر و خوبی]  [13069:  مجا: ندارد]  [13070:  مجاوت: پس] 
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فرماید تا به لب اخلاص دست مبارکش ببوسم دست این [footnoteRef:13071]منّت زیادت از ایادی نامتناهی باشد که ارزانی فرموده است. دستوری داد و چند نوبت متواتر دستش [footnoteRef:13072]بوسه کرد. آخرین نوبت (امیر سر او) [footnoteRef:13073]در کنار گرفت و سخنی در گوش او گفت. شیخ بخندید و گفت: ای و الله ايّها الامير. پس امیر [footnoteRef:13074]خادمی را از سرای [footnoteRef:13075]بخواند و سخنی در گوش او گفت [footnoteRef:13076]. شیخ با [footnoteRef:13077]سرایی رفت که به جهت او خالی کرده بودند. از خادم پرسیدم که در گوش تو [footnoteRef:13078]چه گفت؟ گفت: می فرماید که از کنیزکان خواهرش کنیزکی بکر در غایت نیکویی که قیمتش از بیست هزار درم زیادت است [footnoteRef:13079]با هر ثیاب و حلی که [footnoteRef:13080]هست به نزديك [footnoteRef:13081]شيخ برم. من بر پای خاستم و گفتم: (این چه تو امروز در حق او فرمودی) [footnoteRef:13082]از هیچ کس نشان نداده اند و ندهند (نه [footnoteRef:13083]اکنون و نه پیش از این) [footnoteRef:13084]. گفت: ترك جنس [footnoteRef:13085]این سخن ها گیر و بگو [footnoteRef:13086]آن چه سخن بود که با این بهرام گفتی که پس از آن که شیخ را نومیدی تمام بود، تمامت [footnoteRef:13087]این عطیّات با او شرح مده تا زهره اش بنطرقد [footnoteRef:13088]ارچه [footnoteRef:13089]نومیدی بود. من ماجرای او [footnoteRef:13090]که میان شیخ و [footnoteRef:13091]صالحی و مغربی رفته بود با او تقریر کردم و گفتم [footnoteRef:13092]: شیخ به غایت نومید و دلشکسته از پیش [footnoteRef:13093]ایشان بیرون آمد و چون به نفس خود به حضرت خداوند [footnoteRef:13094]آمد بی [footnoteRef:13095]. وسائل و ذرایع چندین عطیات عظام و مواهب جسام دید. او در حال فرمود تا صالحی و مغربی را حاضر کردند و روی بدیشان کرد و گفت: من [footnoteRef:13096]شما را از [footnoteRef:13097]اقران و امثال [footnoteRef:13098]شما به انواع اصطناع و احسان مخصوص گردانیدم [footnoteRef:13099] [13071:  مجا: ندارد]  [13072:  مجا: دست او]  [13073:  مجاوت: سر او امیر]  [13074:  ت: سيف الدولة]  [13075:  ت: + حرم]  [13076:  مجا: بگفت]  [13077:  مجا: به آن]  [13078:  ت: او]  [13079:  مجاوت: باشد]  [13080:  ت: + او را]  [13081:  مجا: به نزد]  [13082:  مجا: آن چه امروز فرمودی. ت: بر روی زمین این چه تو می فرمایی و امروز فرمودی]  [13083:  ت: و]  [13084:  مجا: ندارد]  [13085:  مجا: ندارد]  [13086:  ت: + که]  [13087:  ت: تما]  [13088:  مجا: نطرقد]  [13089:  مجاوت: آن چه]  [13090:  مجا: ماجرائی]  [13091:  جز ت: - شیخ و]  [13092:  ت: + که]  [13093:  مجاوت: نزديك]  [13094:  ت: خداوندی]  [13095:  مجا: که]  [13096:  ت: نه من]  [13097:  ت: + میان]  [13098:  مجا: ندارد]  [13099:  مجاوت: گردانیده ام] 
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و در حضرت خود به درجه بلند و مرتبه عالی رسانیده ام [footnoteRef:13100]و در حق شما از تثقیل عطیّت و تخفیف خدمت هیچ دقیقه مهمل نگذاشته [footnoteRef:13101]و در قضای حقوق شما به همه نهایتی رسیده ام [footnoteRef:13102]. ایشان دعا و شکر آغاز کردند. گفت: چنین نمی باید [تا بدین درجه گفتم، اعتراف نمایید یا انکار کنید. گفتند [footnoteRef:13103]) [footnoteRef:13104]راست می گوئی [footnoteRef:13105]انعام و اکرام امیر در حق مازیادت [footnoteRef:13106]از این است. پس گفت: جزای من از شما [footnoteRef:13107]این [footnoteRef:13108]است که امیدواران را از من ناامید می کنید [footnoteRef:13109]وراجیان را از حضرت من [footnoteRef:13110]مأیوس می گردانید [footnoteRef:13111]و مرا به ضجرت [footnoteRef:13112]و ملالت [footnoteRef:13113]در مطالعه رقاع اصحاب حوایج [footnoteRef:13114]منسوب می سازید [footnoteRef:13115]، چه رنج به شما رسیدی [footnoteRef:13116]اگر مرا و شما را از این بد نامی صیانت بودی و رقعه آن ضریر بر من رفع افتادی اگر خدای [footnoteRef:13117]بر دست من نیکی در حق او [footnoteRef:13118]تقدیر کرده بودی) [footnoteRef:13119]شما را در این نیکو نامی شرکت بودی و از آن صواب نصیب، و اگر از من در حق او بخل ظاهر شدی و ضجرت [footnoteRef:13120]و ملالت [footnoteRef:13121]نمودمی آن بد نامی را [footnoteRef:13122]نسبت با من [footnoteRef:13123]افتادی و جرمی و تقصیری در آن باب به شما اضافت نشدی [footnoteRef:13124]نه حق آن مرد بگزاردید [footnoteRef:13125]و نه حقوق انعام من نگاه داشتید و نه جانب خود را صیانت فرمودید. و از این نوع بسیار ملامت و سرزنش در حق ایشان بفرمود چنان که بر خیانت بزرگ و جرم [footnoteRef:13126]عظیم فرمایند [footnoteRef:13127]، و ایشان [footnoteRef:13128]عذر ها خواستند و سوگند ها
 [13100:  مجاوت: رسانیده]  [13101:  مجا: نگذاشته ام]  [13102:  ت: برسیده ام]  [13103:  اساس: گفت]  [13104:  اساس: ندارد. مجا: تا بدین درجه گفتم اعتراف نمائید و انکار مکنید چون من گویم تا بدین درجه نمی باید. [از (ت) تصحیح شد]]  [13105:  اساس: می گوید]  [13106:  مجا: ندارد]  [13107:  مجا: ندارد]  [13108:  مجا: آن]  [13109:  جزت: کنند]  [13110:  ت: ما]  [13111:  اساس: می گردانند]  [13112:  مجاوت: ندارد]  [13113:  ت: ملال]  [13114:  مجاوت: + و اسعاف مستمعان]  [13115:  مج: می سازند. ت: می رسانید]  [13116:  ت: شما را رسیدی مجا رسید شما را در آن نیکو نامی شرکت بودی و از آن صواب نصیب]  [13117:  ت: تعالى]  [13118:  ت: وی]  [13119:  مجا: ندارد]  [13120:  ت: ضجارت]  [13121:  ت: ملامت]  [13122:  مجا: ندارد]  [13123:  مجاوت: به من]  [13124:  مجا: نرفتی. ت: نیفتادی]  [13125:  ت: بگذاردید]  [13126:  ت: سرزنش]  [13127:  جز مجا: فرمایید]  [13128:  مجا: از آن] 
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یاد کردند [footnoteRef:13129]که نیّت ما آن بود [footnoteRef:13130]که آن [footnoteRef:13131]رقعه را ایجاز [footnoteRef:13132]کند [footnoteRef:13133]و او به مقصود رسد و امیر را تخفیف زحمت باشد و حاضران در دعا و ثنای سیف الدوله افزودند و گفتند: این بازخواست که [footnoteRef:13134]از ایشان [footnoteRef:13135]فرمودی [footnoteRef:13136]زیادت از آن مواهب [footnoteRef:13137]و اکرام بود که در حق [آن] [footnoteRef:13138]ضریر فرمود . [13129:  مجاوت: خوراند]  [13130:  مجا: ایشان آن بود. ت: در آن آن بود.]  [13131:  مجا: ندارد]  [13132:  مجا: انجاز]  [13133:  مجا: کنند]  [13134:  مجا: ندارد]  [13135:  مجا: + و نیت او در حق احسان. ت: بریشان و نیت او در احسان]  [13136:  مجاوت: ندارد]  [13137:  مجا: + انعام. ت: جسام و انعام]  [13138:  جز مجاوت: - آن] 

فصل - و در [footnoteRef:13139]مکارم اخلاق سیف الدوله و آن چه در این باب اقتدار امی شاید [footnoteRef:13140]و کرام و اشراف را تخلق بدان می باید کرد در این حکایت بسیار است چون اکرام و اعزاز ضریر که زایر او [footnoteRef:13141]بود و بذل و اعانت [footnoteRef:13142]و ایثار نفایس و رعایت دقايق لطف و تعيير و تعريك كه خواص خود را فرمود به سبب تأخیری که در رفع حاجت او کردند. اما آن چه خلاصة مكارم و مفاخر [footnoteRef:13143]و زبده مناقب و مآثر اوست در این باب آن است که چون رقعۀ آن ضریر مطالعه فرمود جواب آن رقعه به فعل داد [footnoteRef:13144]و بی سبق وعده ای [footnoteRef:13145]و رنج انتظاری هم در مجلس صد چندان که مأمول و متوقع او بود بدورسانید [footnoteRef:13146]، چه گوارنده ترین نعمتی و نیکو ترین [footnoteRef:13147]عطیتی آن باشد که بی سبق وعده ای [footnoteRef:13148]و رنج انتظاری ناگاه به محتاجی رسد و این ابیات (مناسب این معنی است از) [footnoteRef:13149]گفته من [footnoteRef:13150]. [13139:  ت: از]  [13140:  اساس: اقتدار می افتد. و مجا: اقتدار می فرماید . ت: اقتدار می شاید]  [13141:  مجا: ندارد]  [13142:  ت: رعایت]  [13143:  مجا: ندارد]  [13144:  مج: دادند (مجاوت: + نه به قول)]  [13145:  مجاوت: وعده]  [13146:  جز مجاوت: رسانند]  [13147:  ت: مقبول ترین]  [13148:  مجاوت: وعده]  [13149:  مجا: ندارد]  [13150:  مجا: + است] 

شعر [footnoteRef:13151]: [13151:  مجاوت: العربیة] 

واهنا ما يعطى الكريم عطية *** يذل [footnoteRef:13152]بها من [footnoteRef:13153]قبل ان يسبق الوعد
 [13152:  ت: یزل]  [13153:  مجا: ندارد] 
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فما [footnoteRef:13154]كان وسمي الي بعد بئسما [footnoteRef:13155]*** الى الارض في محل و ليس لَهُ وَعْدُ [13154:  مجا: كما]  [13155:  ت: بیسم ها] 

الفارسية [footnoteRef:13156]: [13156:  مجا: ندارد] 

وعده واجب کند وفا بر مرد *** ترك واجب کنی حرام بود
وعده خود تمام نا کردن *** سیرت مرد ناتمام بود
جام وعده خمار انگیزه *** گرنه در وی وفا مدام بود
الحكاية العشرون من الباب السابع: ابوعباد که از خواص مأمون بود چنین حکایت کرد [footnoteRef:13157]که روزی امیر المؤمنين مأمون [footnoteRef:13158]مرا بخواند و مکتوبی [footnoteRef:13159]به خاتم خویش [footnoteRef:13160]به من داد و فرمود که [footnoteRef:13161]مکتوب را (بر عمرو بن مسعده عرضه کنم) [footnoteRef:13162]و فصل فصل (و باب باب) [footnoteRef:13163]را که در آن کتاب است با او بحث تمام به جای آورم و او را الزام کنم تا جواب هر فصلی و حجتی که او را در دفع آن هست به خط خود در زیر هر فصلی بنویسد [footnoteRef:13164]و [footnoteRef:13165]مهر من [footnoteRef:13166]و [footnoteRef:13167]مهر او [footnoteRef:13168]بر آن کاغذ نهیم و کاغذ را [footnoteRef:13169]نگاه دارم تا هر گاه [footnoteRef:13170]که [footnoteRef:13171]از من طلب دارد [footnoteRef:13172]عرضه دارم، و تأکید کرد که البته تا او ذکر آن نکند من ذکر آن کاغذ بر زبان [footnoteRef:13173]نرانم دانستم که (رفعی است) [footnoteRef:13174]که عمرو را کرده اند [footnoteRef:13175]. و من و عمر و در کار های بزرگ و منافع عظام و مرافق بسیار و مال های جلیل که به ما رسیده مشارکت داشتیم و ترسیدم [footnoteRef:13176]که [footnoteRef:13177]از آن نوع چیزی در آن کتاب مسطور باشد و در آن رفع مذكور، و به نزديك عمرو رفتم [footnoteRef:13178]، او را [footnoteRef:13179]در باغ احمد بن یوسف یافتم شطرنج می باخت با بعضی از
 [13157:  مجاوت: کند]  [13158:  ت: ندارد]  [13159:  ت: + مختوم]  [13160:  مجا: خود]  [13161:  مجا: + آن]  [13162:  مجاوت: عرضه کنم بر ...]  [13163:  مجا: ندارد]  [13164:  مجا: نویسد]  [13165:  مجا: و من]  [13166:  مجا: ندارد]  [13167:  مجا: + او]  [13168:  مجا: ندارد]  [13169:  مجا: ندارد]  [13170:  ت: آن گه]  [13171:  ت: او]  [13172:  مجا: کند]  [13173:  ت: زفان]  [13174:  مجا: آن تعریف است. ت: تعریفی]  [13175:  ت: + و رفعی به وی داده]  [13176:  ت: ترسیدیم]  [13177:  ت: ندارد]  [13178:  مجا: در رفتم]  [13179:  ت: ندارد] 
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یاران خود [footnoteRef:13180]. با او گفتم [footnoteRef:13181]: خلوت می باید کرد [footnoteRef:13182]تا پیغامی [footnoteRef:13183]از آن [footnoteRef:13184]امیر المؤمنین بگزارم. گفت [footnoteRef:13185]: بگذار تا این دست تمام کنم که دست مراست. من از غایت دلتنگی آن بساط در نوردیدم و شطرنج برایشان حرام [footnoteRef:13186]کردم [footnoteRef:13187]، او را ناخوش آمد و در خشم شد. گفت: و الله که [footnoteRef:13188]با من بد کردی. گفتم: چه می گویی و الله که از جهان خبر نداری ما را سیل برده است و هلاک شده ایم و تو غافلی و نمی دانی [footnoteRef:13189]، و مكتوب [footnoteRef:13190]عرضه داشتم و او را مطالبه [footnoteRef:13191]بر آن که [footnoteRef:13192]جواب [footnoteRef:13193]هر فصلی به خط خود در زیر آن فصل [footnoteRef:13194]ثبت کند. او بخندید و گفت: شرم نمی داری [footnoteRef:13195]که مدتی [footnoteRef:13196]مدید و روزگاری [footnoteRef:13197]بعید خدمت مردی می کنی [footnoteRef:13198]و عادت او ندانی [footnoteRef:13199]و بر سیرت او وقوف نیابی. گفتم: ای فلان گرفتم بعضی [footnoteRef:13200]از آن چه در این تعریف نامه است [footnoteRef:13201]انکار کنی آن چه من با تو در آن شریکم و می دانی که حقیقت است [footnoteRef:13202]باری انکار نتوانی کرد و اگر تو انکار کنی من نکنم و تن قضا [footnoteRef:13203]و بلا را بنهیم [footnoteRef:13204]. او گفت: می باید که ترا مطلع گردانم بر چیزی که [footnoteRef:13205]ترا [footnoteRef:13206]بر آن [footnoteRef:13207]سخت تر و با هیبت تر [footnoteRef:13208]از این باشد که در عین آنیم [footnoteRef:13209]. گفتم: آن چه چیز است؟ گفت: مدت يك سال است که امیر المؤمنین تعریف نامه ای [footnoteRef:13210]از آن تو به من داده است و مرا فرموده [footnoteRef:13211]که با تو در آن [footnoteRef:13212]مناظره کنم چنان که ترا امروز [footnoteRef:13213]با من فرموده است. من [footnoteRef:13214]چون
 [13180:  ت: خویش]  [13181:  ت: + که]  [13182:  مجاوت: ندارد]  [13183:  مجا: پیغام]  [13184:  مجا: ندارد]  [13185:  ت: او گفت]  [13186:  ت: - حرام]  [13187:  مجا: گردانیدم]  [13188:  مجاوت: ندارد]  [13189:  مجاوت: + آن]  [13190:  ت: + برو]  [13191:  ت: مطالعه. مجا: مطالعه کردم]  [13192:  ت: آن]  [13193:  ت: + که]  [13194:  ت: ندارد]  [13195:  مجا: نداری]  [13196:  ت: مدت]  [13197:  ت: روزگار]  [13198:  ت: کنی]  [13199:  ت: نمی دانی]  [13200:  ت: + را]  [13201:  مجا: ندارد]  [13202:  جزمجا: -- است]  [13203:  ت: + را]  [13204:  مجا: نهم. ت: بنهم]  [13205:  مجا: + آن]  [13206:  ت: ندارد]  [13207:  ت: + تو]  [13208:  ت: و با صعب تر]  [13209:  ت: اینم]  [13210:  ت: تعرف نامه ای]  [13211:  ت: + است]  [13212:  مجا: در آن با تو]  [13213:  ت: امروز ترا]  [13214:  ت: و من] 
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ضعف دل و ضيق صدر و خوف و رعبی که بر تو غالب [footnoteRef:13215]باشد دانستم و یقین بودم [footnoteRef:13216]که طاقت شنیدن [footnoteRef:13217]آن سخن نداری هرگز با تو ذکر آن نکردم تا ضجرت [footnoteRef:13218]و قلق بر تو غالب [footnoteRef:13219]نگردد و مستشعر نشوی و تا او از سخن فارغ شد بیم [footnoteRef:13220]آن بود که من از ترس هلاك شوم [footnoteRef:13221]و کالبد از روح فارغ گردانم و گفتم: بگوی [footnoteRef:13222]که [footnoteRef:13223]آن مکتوب که [footnoteRef:13224]او فرستاده است [footnoteRef:13225]حاضر کنند [footnoteRef:13226]و چون مطالعه کردم لرزه بر اندام [footnoteRef:13227]من افتاد و عمرو می خندید. پس گفتم: بعد از این مرا مصیبت جاه و مال و ماتم مرافق [footnoteRef:13228]و منال خود بباید [footnoteRef:13229]داشت [footnoteRef:13230]. قوله تعالى [footnoteRef:13231]: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:13232]برخواندم [footnoteRef:13233]. عمرو [footnoteRef:13234]گفت: و الله [footnoteRef:13235]تو دیوانه ای. گفتم: ترك این [footnoteRef:13236]فضول گیر و بیار تا جواب این فصول چه می نویسی. او تمامت این [footnoteRef:13237]کتاب را مطالعه کرد و [footnoteRef:13238]آن چه بر وی رفع کرده بودند مبلغ [footnoteRef:13239]چهل هزار هزار درم بود. او در آخر آن بنوشت که اگر همتّ های ما بر این [footnoteRef:13240]قدر و اضعاف آن اقتصار [footnoteRef:13241]نمودی در خانه ما این قدر جای بود که نشستن مارا کفایت بودی و آن همه به يك [footnoteRef:13242]سرما که در نیم [footnoteRef:13243]شبی بر باید نشست (و از آن گرما که) [footnoteRef:13244]در نیمروزی [footnoteRef:13245]حرکت باید کرد نکردیمی [footnoteRef:13246]و امیدمی داریم از خدای - جل جلاله - که [footnoteRef:13247]عمری دراز کرامت کند تا دست حوادث در سایه او از ما کوتاه باشد و هزار چندین در اقبال
 [13215:  ت: عادت]  [13216:  مجاوت: بود]  [13217:  ت: شنودن]  [13218:  مجاوت: ضجارت]  [13219:  مجاوت: + ذاعر]  [13220:  ت: نیم]  [13221:  مجاوت: بمیرم]  [13222:  مجاوت: بگو]  [13223:  مجا، ت و چاپی: کو]  [13224:  ت: ندارد]  [13225:  مجا: فرستاد. ت: بفرستاد]  [13226:  مجا: گردانید. ت: کردند.]  [13227:  مجاوت: اندامم]  [13228:  ت: مرفق]  [13229:  ت: باید]  [13230:  ت: + و]  [13231:  مجاوت: ندارد]  [13232:  البقره، 151]  [13233:  مجاوت: برخواند]  [13234:  ت: و عمرو]  [13235:  مجاوت: + که]  [13236:  مجا: آن]  [13237:  ت: آن]  [13238:  ت: + مبلغ]  [13239:  مجاوت: ندارد]  [13240:  مجا: بدین]  [13241:  ت: اختصار]  [13242:  مج: عمل]  [13243:  ت: ما در آنیم]  [13244:  مجا: ندارد. ت: و بيك گرما كه]  [13245:  جز ت: نیمروز]  [13246:  مجاوت: نیرزد]  [13247:  ت: + امیر المؤمنین را] 
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او به ما رسد، و آن چه بر من رفع کرده بودند بیست و هفت هزار هزار [footnoteRef:13248]دینار بود. او را گفتم و الله که مرا و خویشتن را هر دو بکشی [footnoteRef:13249]هیچ می دانی که امیر المؤمنین شصت [footnoteRef:13250]و هفت هزار هزار [footnoteRef:13251]درم که ششصد [footnoteRef:13252]هزار [footnoteRef:13253]و هفتصد [footnoteRef:13254]دینار باشد به ما باز گذارد. عمرو گفت: ای فلان این خداوندگار ما بخیل نیست اما دوست ندارد که خدمتکاران در اقبال او نعمتی حاصل کنند و بر او پوشیده دارند و او بدین آن می خواهد که ما را معلوم گرداند که او می داند که در دولت او [footnoteRef:13255]به ما چه منفعت [footnoteRef:13256]رسیده است و ما بدان اعتراف کنیم و از سرعلم به ما باز گذارد. و بعد از آن که [footnoteRef:13257]چنان که امیر المؤمنین فرموده بود آن کتاب را به انگشتری خود و انگشتری من مهر بنهاد و به من تسلیم کرد و [footnoteRef:13258]چندان خوف و رعب بر من غالب شد که بیم آن بود كه هلاك شوم. و وصیت نامه [footnoteRef:13259]بنوشتم و دل از جان بر گرفتم و خواب و آرام و صبر و قرار از من برمید و از هیچ مطعوم و مشروب مزه [footnoteRef:13260]نیافتم و از جمله لذات [footnoteRef:13261]بی لذت گشتم و در زندگانی روزگار می گذاشتم که مرگ به از آن بود و نحیف و نزار و زرد و لاغر شدم [footnoteRef:13262]. و يك سال بر این حالت در [footnoteRef:13263]ضجرت [footnoteRef:13264]و غم و اندیشه بگذرانیدم تا بعد از يك سال يك شب نماز شام به نزديك مأمون رفتم [footnoteRef:13265]و او تنها بود [footnoteRef:13266]. گفت: (يا ابو عباد) [footnoteRef:13267]تراعظيم نحیف و نزار می بینم و رنگ بر روی و گوشت بر تن تو [footnoteRef:13268]نمانده است [footnoteRef:13269]به علتی معلول گشته ای یا به بیماریئی [footnoteRef:13270]مبتلا شده ای [footnoteRef:13271]؟ گفتم: بیمار نیستم با امیر المؤمنين اما [footnoteRef:13272]مدت يك
 [13248:  مجاوت: ندارد]  [13249:  مجاوت: ندارد]  [13250:  اساس و ت: شست]  [13251:  ت: ندارد]  [13252:  مجا: شش]  [13253:  ت: دينار]  [13254:  ت: + هزار]  [13255:  مجا: نقع]  [13256:  مجاوت: ندارد]  [13257:  مجاوت: آن]  [13258:  مجاوت: - بنهاد]  [13259:  ت: وصیت نامه ای]  [13260:  مجا: لذت]  [13261:  ت: ملاذ]  [13262:  ت: گشتم]  [13263:  مجا، ت، چاپی: + قلق و]  [13264:  ت: ضجارت]  [13265:  مجا، ت: در رفتم]  [13266:  مجا: + با من. ت: + و]  [13267:  مجا: چه شده است که. ت و چاپی: یا ثابت (متن مطابق نسخه اساس است واصح: یا اباعباد)]  [13268:  ت: تنت]  [13269:  ت: ندارد]  [13270:  مجا: بیماری]  [13271:  مجا: شده]  [13272:  مجا، ت: + از] 
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سال (می شود که) [footnoteRef:13273]زنده ای ام چون مرده ای از آن مکتوب که امیر المؤمنین به من داد و فرمود تا [footnoteRef:13274]با عمرو بن مسعده در آن مناظره کنم. گفت: اکنون خاموش باش تا آن چه میان شما رفته است باز گویم و پس آغاز کرد و آن چه میان من و عمرو رفته بود حرفاً بعد حرف از اول تا به آخر باز گفت چنان که گفتی آن جا حاضر بوده است . من گفتم: یا امیر المؤمنین آن کس که این حکایت [footnoteRef:13275]با امیر المؤمنین گفته است نيك به استقصا نگاه داشته است كه يك حرف كما بیش نیفتاده است. گفت: و الله [footnoteRef:13276]این سخن (با من هیچ کس) [footnoteRef:13277]حکایت نکرده است اما من به گمان خود که خبر [footnoteRef:13278]اَلْمُؤْمِنُ یَنْظُرُ بِنُورِ اَللَّهِ دانستم که (سخن [footnoteRef:13279]میان شما) [footnoteRef:13280]چنین رفته باشد [footnoteRef:13281]و این چندان عجب نیست که به عقل عادات مردمان و اقوال و افعال ایشان را تجربه توان کرد و بدان قیاس آن چه در غیبت باشد توان دانست، و عمرو [footnoteRef:13282]به اخلاق و سیر من عارف تر از تست [footnoteRef:13283]و همّت او بلند تر و حوصله او فراخ تر، و من بدین چه کردم آن خواستم تا شما بدانید که منافع [footnoteRef:13284]و مرافقی که در خدمت من به شما رسیده است مرا معلوم است و من از احوال شما غافل نبوده ام و نیستم و آن را [footnoteRef:13285]عطای من دانید و نیز دانستم که شما از اظهار آن مال محترز باشید [footnoteRef:13286]و آن را بزرگ می شمارید [footnoteRef:13287]و از استعمال تمتّع نمی یابید [footnoteRef:13288]. خواستم که اندیشه پنهان داشتن و محترز بودن از دل شما بر گیرم که [footnoteRef:13289]شما بی خوف و استشعار [footnoteRef:13290]از آن [footnoteRef:13291]تمتّع توانید گرفت و من خود [footnoteRef:13292]خجلم از اندکی آن چه به شما رسیده است به سبب اختصاصی که شما را به حضرت [footnoteRef:13293]من هست و قربی که در خدمت [footnoteRef:13294]خود
 [13273:  مجاوت: باز]  [13274:  مجا: که]  [13275:  مجا: سخن]  [13276:  مجاوت: + که]  [13277:  مجا: هیچ کس با من]  [13278:  ت: ندارد]  [13279:  ت: ندارد]  [13280:  ت: میان شما سخن]  [13281:  مجا: است]  [13282:  مجا: عمر]  [13283:  اساس: آن ست]  [13284:  ت: منافعی]  [13285:  ت: آن]  [13286:  مجا: باشد]  [13287:  مجا: می شمرند. ت: می شمرید]  [13288:  ت: نیایید]  [13289:  مجاوت: و]  [13290:  ت: استسعار]  [13291:  ت: + مال]  [13292:  مجا، ت و چاپی: + مندمم و]  [13293:  مجا: خدمت]  [13294:  مجاوت: حضرت] 
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ارزانی داشته ام و خدمتی که بدان قیام می نمایید. و چون او این بگفت همچنین [footnoteRef:13295]بود که گفتی بندی از دست [footnoteRef:13296]و پای و دل [footnoteRef:13297]و زبان من بر گرفتند و کوه رنج و غم از دل من برخاست و او را دعا گفتم و شکر کردم [footnoteRef:13298]. پس گفتم: این کتاب را چه کنم [footnoteRef:13299]و چه می فرمایی [footnoteRef:13300]؟ گفت: پاره کن و بینداز که لعنت بر آن باد. [13295:  مجا: و هم چنان. ت: هم چنان]  [13296:  مجا: دل]  [13297:  مجا: دست]  [13298:  مجا: گزاردم. ت: گذاردم]  [13299:  ت: گوید]  [13300:  ت: بفرمایم] 

فصل - و در این حکایت دو خصلت است که [footnoteRef:13301]می شاید که عاقل [footnoteRef:13302]آن را پیشوا [footnoteRef:13303]و دستور خود سازد: [13301:  مجاوت: + آن را]  [13302:  مجا: + تخلق بدان نماید و. ت: تخلق بدان راه نماید]  [13303:  ت: پیشوای] 

یکی - آن که پادشاه و مخدوم باید [footnoteRef:13304]بداند [footnoteRef:13305]که هر عاقل که [footnoteRef:13306]خدمت او اختیار کند و تحمل [footnoteRef:13307]شداید بر [footnoteRef:13308]آسایش نفس برگزیند و مراد خود را به جهت متابعت مرادات او ترك كند و دائماً متشمر [footnoteRef:13309]انقياد و مستعد [footnoteRef:13310]امتثال او امر او گردد غرض او در آن خدمت استجلاب منافع بسیار و اقتناء ذخایر بی شمار باشد و چون معلوم او شود [footnoteRef:13311]که او را در سایه او مالی جمع شده است و ثروتی حاصل گشته بدان طمع نکند [footnoteRef:13312]، و به [footnoteRef:13313]همین قدر (قانع باشد) [footnoteRef:13314]که او را معلوم گرداند که من به احوال تو عالم ام و بدان راضی چنان که مأمون خلیفه کرد با عمرو بن مسعده و ابو عباد، و این ابیات مناسب (این معانی) [footnoteRef:13315]منظوم گشت. العربية [footnoteRef:13316]: [13304:  مجا، ت: + که]  [13305:  ت: ندارد]  [13306:  ت: ندارد]  [13307:  مجا، ت و چاپی: + مشاق]  [13308:  مجاوت و چاپی: رفاهیت]  [13309:  چاپی: متسم]  [13310:  ت: مستسعد]  [13311:  مجا: شد]  [13312:  مجاوت: نسازد و]  [13313:  مجا: بر]  [13314:  مجاوت: بسنده کند]  [13315:  مجا: ندارد]  [13316:  مجا: شعر] 

و من يك فيما يبتغى [footnoteRef:13317]لك ساعدا [footnoteRef:13318]*** و يقدح في زند [footnoteRef:13319]الحبيب الموافق [13317:  مجا: ينبغي]  [13318:  اساس و مجا، صاعداً]  [13319:  مجا: زید] 

و صار يدا فيما تريد معينة *** على كُلِّ ما تهوى كخل [footnoteRef:13320]مرافق [footnoteRef:13321] [13320:  مجا: کحل]  [13321:  اساس و مجا: موافق] 

نهی [footnoteRef:13322]له امراً تجد فيه مرفقا *** و هَلْ تَعمل الايدى بغير [footnoteRef:13323]المرافق
 [13322:  جز مجا: فهى]  [13323:  مجا: لغير] 
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[الفارسية] [footnoteRef:13324]: [13324:  اساس: ندارد] 

به آشکارا چون خدمتت کند شخصی *** عجب مدار که رفقی برد [footnoteRef:13325]به پنهانی [footnoteRef:13326] [13325:  اساس و مجا: برند]  [13326:  ت: بتنهائی] 

ز خدمت تو اگر نعمتی کند حاصل *** کرم نباشد کز وی به جبر بستانی
همین بس است که معلوم او شود ز تو آن *** که می توانی تعریك و جرم می دانی
و دوم - آن که چون کسی [footnoteRef:13327]خدمت مخدومی کند و در سایه [footnoteRef:13328]دولت او به آفتاب رفاهیت باز نشیند و به واسطۀ تربیت [footnoteRef:13329]او هر روز منفعتی تازه و هر ساعت مدخلی [footnoteRef:13330]بی اندازه حاصل بیند باید که پیوسته امر وَ أَمّا بِنِعْمَهِ [footnoteRef:13331]رَبِّکَ فَحَدِّثْ) [footnoteRef:13332]را انقیاد نماید و حديث [footnoteRef:13333]: اَلتَّحَدُّثُ بِالنِّعَمِ شکر را کار فرماید و از کفران که مستجلب حرمان باشد [footnoteRef:13334]مجتنب [footnoteRef:13335]گردد و چون مخدوم خواهد که بر وی به حصول آن نعمت منّت نهد سخن او را به اعتراف تلقّی کند و از جحود و انکار محترز باشد چنان که عمرو بن مسعده [footnoteRef:13336]با مأمون کرد. و از گفته های من این منظومات با این معانی [footnoteRef:13337]موافق است . شعر [footnoteRef:13338]: [13327:  ت: شخصی]  [13328:  مجا: ميانه]  [13329:  ت: ندارد]  [13330:  مجا: نعمتی. ت: نعمت]  [13331:  مجا: بنعمت]  [13332:  سورة الضحى، آیه 11]  [13333:  مجا: خدمت. ت: حقیقت]  [13334:  ت: ندارد]  [13335:  ت: محترز]  [13336:  مجا: مسعد]  [13337:  ت: معنی]  [13338:  مجاوت: العربية.] 

اذا سعدت بمخدوم و نلت [footnoteRef:13339]به *** عزا و مالاً و توفيراً و احساناً [13339:  مجا: قلت] 

حدث بانعمه في كل محتفل *** و لا تكن سائر النَّعْمَاءِ كُفرانا
فالله بالتحديث في نعمة و قد *** تری سترها ظلما و عدوانا
[الفارسية] [footnoteRef:13340]: [13340:  از مجاوت افزوده شد] 

چو مخدومی نهد در پیش خادم *** ز انواع مکارم خوان نعمت
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ز بخت پایدارش خادم او را [footnoteRef:13341]*** به دست آرد بسی الوان نعمت [13341:  مجا: ندارد] 

سزد گر شکر او پیوسته گوید [footnoteRef:13342]*** که از شکر است زنده جان نعمت [13342:  اساس: گویی] 

همیشه از نسیم شکر باشد *** شگفته گلبن بستان نعمت
عجب نبود که گردد شیر افزون [footnoteRef:13343]*** ز آب شکر در پستان نعمت [13343:  ت: افروز] 

وليك ار نعمتش پوشیده دارد *** بود از غایت کفران نعمت
به دور محنتش ذاکر نباشد *** چو شاکر نیست در دوران نعمت
و در حسن خاتمت شکر نعمت [footnoteRef:13344]و اظهار آثار آن [footnoteRef:13345]و قبح عاقبت کفران این ابیات منظوم گشت. نظم [footnoteRef:13346]: [13344:  مجا: معنی]  [13345:  مجا: یاران]  [13346:  مجاوت: شعر] 

چو شکر منعم گویی و اعتراف کنی *** به نعمت وی از او بیش با شدت احسان
و گر از آن که [footnoteRef:13347]جحود آری و نهان داری *** زوال نعمت باشد ز شومی کفران [13347:  مجاوت: چنان که] 

درخت میوه چو از آفتاب مایه گرفت *** نهان ندارد و پوشد لباس ها الوان
گهی شکوفه و گه میوه، گاه برگ آرد *** سه فصل سال: خریف و بهار و تابستان [footnoteRef:13348] [13348:  مجاوت: بهار و خریف و تابستان] 

به دی اگرچه کشد [footnoteRef:13349]چند گاه بی برگی *** همیشه تربیت و خدمتش کند دهقان [13349:  اساس: کند] 

ز زخم دهره [footnoteRef:13350]و بیم و بیم تبر بود ایمن *** روا ندارد هرگز کسیش قصد به جان [13350:  اساس: دهر] 

وليك كان جوز تأثیر تابش خورشید *** خزینه ها: زر و جوهر [footnoteRef:13351]همی کند پنهان
 [13351:  مجا: گوهر] 
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به زخم میتین اجزاش پاره پاره کنند *** که تا ابد نپذیرد جراحتش درمان
به هر کدام که خواهی تو اقتدا فرمای *** بسست [footnoteRef:13352]عبرت [footnoteRef:13353]عقل ترا ازین و از آن [13352:  اساس و مجا: بشست]  [13353:  مجا: غيرت] 

الحكاية الحادية و العشرون من الباب السابع: ابو احمد بن یسار [footnoteRef:13354]گوید که پدر من دوست بودی با حسين [footnoteRef:13355]بن ابى الضحّاك و با او معاشرت ها [footnoteRef:13356]کردی و با یکدیگر از راه مجالست [footnoteRef:13357]، مؤانست [footnoteRef:13358]تمام داشتندی و میان ایشان اتّحاد و صفای کامل بود. پدر [footnoteRef:13359]من حکایت کرد که مدتی بود تا او در خانه نشسته بود و خدمت نمی کرد و ارزاق و [footnoteRef:13360]صلات و ادرارات [footnoteRef:13361]از وی باز افتاده بود و اسباب [footnoteRef:13362]و اقطاعی [footnoteRef:13363]زیادت [footnoteRef:13364]نداشت (و به) [footnoteRef:13365]هیچ نوع (او را مدخلی) [footnoteRef:13366]نمی دیدم و پیوسته زندگانی به مروّت کردی و اخراجات بی صرفه [footnoteRef:13367]کردی و وقت وقت (اسراف نیز) [footnoteRef:13368]نمودی. روزی [footnoteRef:13369]از وی سؤال کردم که ترا [footnoteRef:13370]اخراجات بسیار می بینم و دخلی [footnoteRef:13371]که بدان وفا کند نمی دانم. چگونه است که [footnoteRef:13372]بدین مؤنات قیام می توانی نمود؟ گفت: و الله که قوام کار و نظام حال من از بقایای هیات و عطایای محمد امین است [footnoteRef:13373]، و کنیزکی از آن اوست [footnoteRef:13374]، نام او [footnoteRef:13375]نمی برم، که [footnoteRef:13376]آن كنيزك مرا بی نیاز گردانید و سبب آن [footnoteRef:13377]حادثه ای نادره [footnoteRef:13378]و واقعه ای عجب و ماجرایی [footnoteRef:13379]طرفه بود که
 [13354:  چاپی: احمد بن یسار]  [13355:  جزت و چاپی: حسن]  [13356:  مجاوت: معاشرت]  [13357:  مجاوت: مجانست]  [13358:  ت: مؤانس]  [13359:  ت: پدرم]  [13360:  مجا، ت و چاپی: + جرايات]  [13361:  مجا: ندارد]  [13362:  ت: ندارد]  [13363:  ت: + و اسبابی]  [13364:  اساس: زیادتی]  [13365:  ت: و او را از]  [13366:  مجاوت: دخلی]  [13367:  مجاوت: + و تصرف]  [13368:  ت: نیز اسراف]  [13369:  ت: يك روز]  [13370:  ت: + نفقات و]  [13371:  ت: دخل]  [13372:  مجا: + تو]  [13373:  مجاوت: ندارد]  [13374:  ت: + که]  [13375:  ت: آن كنيزك]  [13376:  ت: ندارد]  [13377:  ت: ندارد]  [13378:  مجا: نادره]  [13379:  مجا: ندارد] 
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از راه اتفّاق [footnoteRef:13380]بر من رفت [footnoteRef:13381]و این ماجری آن بود که (محمد [footnoteRef:13382]رشید) [footnoteRef:13383]یعنی امين [footnoteRef:13384]يك روز مرا [footnoteRef:13385]بخواند و گفت: همنشین مرد به منزلت خویش و نفس او باشد و محل راز و موضع امانت [footnoteRef:13386]، و فلان كنيزك از آن من نیکو روی [footnoteRef:13387]تر و خوش آواز تر اهل روزگار خویش و در علم [footnoteRef:13388]موسیقی و شیوۀ اغانی استاد اهل آن صنعت [footnoteRef:13389]چنان که این رباعی در حق او درست می آید . الرباعية: [13380:  مجا: + قصدی و عهدی. ت: + بی قصدی و عهدی]  [13381:  مجاوت: برفت]  [13382:  مجا: + بن]  [13383:  ت و چاپی: محمد بن زبیده]  [13384:  ت: مرا]  [13385:  ت: ندارد]  [13386:  مجا، ت و چاپی: + و عیبه سرا.]  [13387:  ت: نيكو رو]  [13388:  اساس: عمل]  [13389:  مجا: صناعت] 

زان رنگ که بر روی وی آمیخته اند *** کو دل که در او فتنه نینگیخته اند
آن شخص لطیف تر ز جان را گوئی [footnoteRef:13390]*** در قالب آرزوی من [footnoteRef:13391]ریخته اند [13390:  مصراع در مج چنین است: آن شخص لطیف تر ز جان پنداری. ت و چاپی: آن شخص لطیف تر ز جان را گوئی.]  [13391:  ت: دلی] 

و من جهان جز به چشم او نمی بینم و چشم جز بر روی [footnoteRef:13392]او باز نمی کنم و قدم جز در رضای او نمی زنم [و دم جز بر هوای او بر نمی آرم [footnoteRef:13393]] [footnoteRef:13394]، او جای خود در دل من باز یافته است و محل و مرتبه [footnoteRef:13395]خود به نزديك من بشناخته، و بر سر دل من در عشق خود واقف شده و ناز را اگرچه من محل قابلم و او در نصاب استحقاق، از حد می برد و دامن عجب و تکبّر بر آسمان می کشد و سر از گریبان غنج و دلال [بر می آرد] [footnoteRef:13396]و دست به [footnoteRef:13397]آستین جور و جفا بیرون می کند، و [همواره منهل] [footnoteRef:13398]عیش مرا مکدر [footnoteRef:13399]می گرداند [footnoteRef:13400]. من امروز در مجلس خاوت او را و کنیزکی دیگر - هم مغنّیه [footnoteRef:13401]- که در جمال و کمال با او نسبتی ندارد و میان ایشان در فنون
 [13392:  چاپی: ابروی]  [13393:  مجا: نمی آرم.]  [13394:  از مجاوت و چاپی: افزوده شد]  [13395:  ت: مرتبت]  [13396:  اساس: ندارد]  [13397:  مجا: بر]  [13398:  اساس: ندارد]  [13399:  مجا: به خاك تيره. ت: به خاك عتاب تیره]  [13400:  مجاوت: + و نعمت وجود خود بر من منغص می گرداند (ت: می کند)]  [13401:  مجا: مقنعه] 
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محاسن [footnoteRef:13402]مسافت دور و دراز است حاضر خواهم کرد می باید که هر گاه که [footnoteRef:13403]این كنيزك كه در غایت جمال است و نهایت ملاحت، ترانه ای زند و قولی گوید سماع او را هیچ تحسین نکنی و روی گشاده نداری و بر آن سماع شراب نخوری و امارت [footnoteRef:13404]کراهیت چنان که کسی را چیزی خوش نیاید فرا نمائی، و هر گه که آب كنيزك ديگر [footnoteRef:13405]سماع کند براغانی [footnoteRef:13406]او [footnoteRef:13407]شراب خوری و طرب و نشاط از خود فرا نمائی و تحسین های بسیار کنی و جامه را چاک زنی که [footnoteRef:13408]هر جامه ای را ده عوض برمن [footnoteRef:13409]، و در حال وجد مبالغت تمام به جای [footnoteRef:13410]آری [footnoteRef:13411]. گفتم [footnoteRef:13412]: منّت دارم و خدمت کنم یا امیر المؤمنين. پس در حجره خلوت بنشست با ایشان و فرمود که [footnoteRef:13413]مرا حاضر کردند [footnoteRef:13414]و اول جامی چند شراب به من داد و چون آن كنيزك از پرده بیرون آمد بیم آن [footnoteRef:13415]بود که پرده بر من بدرد و [footnoteRef:13416]متحيّر و مدهوش بماندم و نيك لایق بود که (در آن حال کسی) [footnoteRef:13417]این غزل گفتی. الغزل [footnoteRef:13418]: [13402:  مجا: + بود بعید و. ت: + بعد بعيد و]  [13403:  ت: ندارد]  [13404:  ت: + و]  [13405:  ت: غنای]  [13406:  ت: ديگر كنيزك]  [13407:  ت: + سماع کنی و]  [13408:  ت: و]  [13409:  مجا: + که بدهم.]  [13410:  ت: جاء]  [13411:  مجا: آوری]  [13412:  مجا: گفت]  [13413:  مجا، ت: تا]  [13414:  ت: گردانیدند]  [13415:  مجا: ندارد]  [13416:  مجا: + من]  [13417:  مجاوت: کسی در آن حال]  [13418:  ت: غزل] 

خورشید منبر است که ناگاه برآمد *** یا در شب تاريك شده [footnoteRef:13419]ماه برآمد [13419:  چاپی: کنون] 

پنداشتم از حسن مگر یوسف چاهیست [footnoteRef:13420]*** هر چند که آن لحظه نه از چاه برآمد [13420:  مجا: جاهست. ت: (بی نقطه). چاپی: عهدست] 

تا بر گل رویش نظر افتاد دلم را *** صد خار به یکبارش از راه برآمد
چون گشت هوا پر ز نسیم سر زلفش *** دل در پی آن بوی هوا خواه برآمد
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هر چند درازی شب (هجر بسی بود) [footnoteRef:13421]*** با نسبت زلفینش کوتاه برآمد [13421:  مجاوت: هجرانش بسی داشت] 

و چون بنشستند اول آن که در غایت کمال [footnoteRef:13422]بود [footnoteRef:13423]آغاز کرد و بر بط بنواخت و سرود گفتن گرفت چندان که [footnoteRef:13424]از خوشی آوازش [footnoteRef:13425]جان ها در خروش آمد [footnoteRef:13426]. و چون روی [footnoteRef:13427]بدان خوبی بدیدم و آواز [footnoteRef:13428]بدان خوشی بشنیدم و شراب در من اثر کرده بود عنان تمالك از دست من بیرون شد و بی من هزار تحسین از من برآمد و چندان طرب و نشاط در من پدید آمد که (صفت نتوان کرد) [footnoteRef:13429]و رقاصي ها [footnoteRef:13430]، کردم و نعره ها زدم و امین روی ترش می کرد و لب به دندان می گرفت و به سر اشارت می کرد و هیچ فایده نبود. و چون نوبت [footnoteRef:13431]آن دیگر [footnoteRef:13432]شد [footnoteRef:13433]سماع آغاز کرد و [footnoteRef:13434]هر چند تکلّف کردم وقت من بر سماع او [footnoteRef:13435]خوش نشد (و هیچ فایده نبود) [footnoteRef:13436]، و چون بار دیگر نوبت بدان [footnoteRef:13437]كنيزك گل روی بلبل آواز یوسف جمال داود نغمت [footnoteRef:13438]رسید الحانی [footnoteRef:13439]آغاز کرد که هرگز مثل آن نشنیده [footnoteRef:13440]بودم و [footnoteRef:13441]تا خبر داشتم بی خبر شده بودم [footnoteRef:13442](از غایت لذّت) [footnoteRef:13443]، جامه چاك كردم [footnoteRef:13444]و نعره ها [footnoteRef:13445]و تحسين ها بر فلك رسانیدم [footnoteRef:13446]، و این ابیات حسب الحال [footnoteRef:13447]من گشته. شعر: [13422:  ت: جمال]  [13423:  ت: + غنا]  [13424:  مجاوت: چنان که]  [13425:  ت: + دل ها مدهوش]  [13426:  مجاوت و چاپی: + به نغمات متناسب و آواز های مستوی و نغمات موزون و الحان دلگشای سراییدن گرفت]  [13427:  مجاوت: رویی]  [13428:  مجا: آوازی]  [13429:  مجا: که در وصف نیامد]  [13430:  مجاوت: رقص ها]  [13431:  مجا: + به]  [13432:  ت: + كنيزك]  [13433:  مجا: رسید. ت: بود و]  [13434:  ت: ندارد]  [13435:  مجا: من]  [13436:  مجا: ندارد]  [13437:  مجا: بآن]  [13438:  مجا: نغمه]  [13439:  ت: لحنى]  [13440:  مجا: نشنوده]  [13441:  از مجا]  [13442:  مجا: + و]  [13443:  مجا: ندارد]  [13444:  مجاوت: کرده]  [13445:  مجا: ندارد]  [13446:  مجاوت: رسانیده]  [13447:  ت: وصف حال] 

دل چون ببیند روی او مدهوش و شیدا می شود *** راز ارچه پنهان می کند در حال پیدا می شود


700
گرچه ز بیم ناز او مستور دارد راز او *** چون بشنود آواز او بیچاره رسوا می شود
هر کس که دید آن روی او با غمزه دلجوی او *** هم چون من اندر کوی او مدهوش و شیدا می شود
و امین در [footnoteRef:13448]من نگریست و لب به دندان می گرفت از خشم و هر چند شراب [footnoteRef:13449]در من اثر کرد (سماع او را) [footnoteRef:13450]تحسین بیشتر می کردم و خلاف آن چه امین فرموده بود از من [footnoteRef:13451]ظاهر می شد و غیظ و غضب او افزون می گشت [footnoteRef:13452]تا بدان رسید که در خشم شد و بفرمود تا پای من گرفتند [footnoteRef:13453]و از آن مجلس بیرون کشیدند، و حاجبان و دربانان (و دیگر حواشی) [footnoteRef:13454]را فرمود [footnoteRef:13455]تا [footnoteRef:13456]مرا پیش او راه ندهند، و از آن حضرت محجوب و از آن در گاه مطرود ماندم [footnoteRef:13457]و مردمان [footnoteRef:13458]به [footnoteRef:13459]پرسیدن من [footnoteRef:13460]می آمدند و از سبب آن حادثه می پرسیدند و مرا تسلّی [footnoteRef:13461]می دادند و صبر می فرمودند و من مستی را بهانه و عذر ساخته بودم [footnoteRef:13462]. و چند ماه بر این بگذشت و محنت مستمر شد و ایّام نکبت امتداد گرفت و از شفاعت شفیعان و وسیلت دوستان نومید شدم تا [footnoteRef:13463]ناگاه يك روز رسول امیر المؤمنین بیامد [footnoteRef:13464]و بشارت آورد که امیر المؤمنین با سر رضا آمده است و فرموده [footnoteRef:13465]تا به حضرت او حاضر شوی [footnoteRef:13466]. به نزديك او رفتم [footnoteRef:13467]و هم چنان خائف بودم [footnoteRef:13468]و چون نظرش [footnoteRef:13469]بر من افتاد (در روی من) [footnoteRef:13470]بخندید و اثر رضا در جبین مبین او مطالعه کردم و دست به من داد تا ببوسیدم و بر پای خاست و مرا گفت: متابعت من کن و هم بدان حجره رفت که آن روز نشسته بود [footnoteRef:13471]و آن
 [13448:  مجا: بر]  [13449:  مجا: سماع]  [13450:  مجا: ندارد]  [13451:  ت: + زیادت]  [13452:  مجا: می شد]  [13453:  مجا: بگرفتند]  [13454:  مجاوت: ندارد]  [13455:  ت: بفرمود]  [13456:  مجا: + دیگر باد. ت: + دیگر]  [13457:  ت: گشتم]  [13458:  مجاوت: + مرا]  [13459:  ت: ندارد]  [13460:  مجاوت: ندارد]  [13461:  مجاوت: ندارد]  [13462:  مجاوت: می ساختم]  [13463:  ت: ندارد]  [13464:  مجاوت: آمد]  [13465:  ت: + است]  [13466:  مجاوت: + من برخاستم و]  [13467:  مجا: شدم. ت: در رفتم]  [13468:  مجا: بودم]  [13469:  مجاوت: نظر او]  [13470:  مجا: ندارد]  [13471:  ت: بودیم] 
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كنيزك صاحب جمال خوش الحان را آواز داد [footnoteRef:13472]تنها و شراب حاضر کردند [footnoteRef:13473]و اغانی [footnoteRef:13474]آغاز کرد، و چون آن نوبت به سبب او آن [footnoteRef:13475]همه رنج به من رسیده بود و مذلت ها کشیده بودم خویشتن [footnoteRef:13476]را به تکلف نگاه می داشتم و در وی نمی نگرستم [footnoteRef:13477]و [footnoteRef:13478]تحسین (نمی کردم و) [footnoteRef:13479]خاموش می بودم. امین [footnoteRef:13480](نظر [footnoteRef:13481]در من [footnoteRef:13482]) کرد [footnoteRef:13483]و بخندید و گفت: هر چه می بایدت بگوی [footnoteRef:13484]و هر تحسین که می توانی بر زبان ران و مترس که خدای - تعالى - سعادت تو در خلاف فرمان من نهاده بود [footnoteRef:13485]، و آن چه تو کردی بر ضد آن چه من [footnoteRef:13486]فرموده بودم سبب به افتاد تو شد كه آن [footnoteRef:13487]كنيزك ترك [footnoteRef:13488](ناز و عجب) [footnoteRef:13489]گرفت [footnoteRef:13490]و پیوسته مرا از خود راضی می دارد و بر مراد دل من می زید [footnoteRef:13491]، و چون من از او راضی گشتم و میان ما صلاح افتاد مرا از حال تو و آن چه آن روز رفت با یاد داد [footnoteRef:13492]و التماس کرد که از تو خشنود شوم [footnoteRef:13493]و با تو احسان کنم [footnoteRef:13494]. درخواست او را مبذول داشتم و فرمودم تا ده هزار دینار از خزانه من به تو رسانند، و او نیز [footnoteRef:13495]از مال خود ده هزار [footnoteRef:13496]دینار فرمود و به خدای که اگر [footnoteRef:13497]آن روز آن چه [footnoteRef:13498]من فرموده بودم کرده بودی [footnoteRef:13499]و او از تو رنجیده بودی و امروز که با یکدیگر [footnoteRef:13500]خوش [footnoteRef:13501]شدیم (او از من) [footnoteRef:13502]التماس کردی که هرگز [footnoteRef:13503]ترا (به نزديك) [footnoteRef:13504]خود [footnoteRef:13505] [13472:  مجا: دادند]  [13473:  مجا: آوردند]  [13474:  ت و چاپی: و او غنا]  [13475:  ت: ندارد]  [13476:  مجا: خود]  [13477:  اساس: می نگرستم. ت: نمی نگریستم]  [13478:  ت: و از]  [13479:  ت: ندارد]  [13480:  ت: امیر]  [13481:  ت: ندارد]  [13482:  مجا: در من نظر]  [13483:  ت: نگریست]  [13484:  مجاوت: بگو]  [13485:  مجا: است]  [13486:  ت: ندارد]  [13487:  مجاوت: این]  [13488:  مجا: + آن]  [13489:  ت: عجب و آن ناز]  [13490:  مجا: ترك گرفت]  [13491:  چاپی: می زند]  [13492:  مجاوت: آمد]  [13493:  اساس: شدم]  [13494:  ت: + و]  [13495:  مجاوت: ندارد]  [13496:  مجا، ت و چاپی: نه هزار]  [13497:  مجا: + آن چه]  [13498:  مجا: ندارد]  [13499:  مجا: بودتی. ت: بودیی]  [13500:  مجا: هم]  [13501:  ت: خوش دل]  [13502:  مجا: ندارد]  [13503:  ت: ندارد]  [13504:  مجا: پیش]  [13505:  مجا: او] 
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راه ندهم (اجابت کرده بودمی) [footnoteRef:13506]. من امیر المؤمنین را دعا و ثنا گفتم و خدای را شکر گزاردم که بر آن چه مصلحت [footnoteRef:13507](من در آن بود) [footnoteRef:13508]موفق گردانید، و در طرب و نشاط افزودم و با سر تحسین [footnoteRef:13509]رفتم [footnoteRef:13510]و چون بازگشتم آن مال با من بفرستادند [footnoteRef:13511]. و بعد از آن هیچ هفته ای [footnoteRef:13512]نگذشتی تا تحف و هدایا و طرف [footnoteRef:13513]و لطایف از هبات آن كنيزك از طیب و جواهر و جامه های خوب پنهان از امیر المؤمنین نیاوردندی و در [footnoteRef:13514]هیچ مجلس (نبودی که) [footnoteRef:13515]با او بنشستی [footnoteRef:13516]الا [footnoteRef:13517]که مرا استدعا کردی [footnoteRef:13518]و چون حاضر شدمی از وی [footnoteRef:13519]التماس کردی تا مرا صله ای [footnoteRef:13520]دادی و هر چه تا این وقت [footnoteRef:13521]خرج می کنم از آن مال ها [footnoteRef:13522]است که (در آن وقت) [footnoteRef:13523]به سبب [footnoteRef:13524]كنيزك (و هيات او) [footnoteRef:13525]به من رسیده است. [13506:  مجا: ندارد]  [13507:  مجا: + بود]  [13508:  مجاوت: ندارد]  [13509:  مجاوت: + و استحسان]  [13510:  ت: شدم]  [13511:  ت: بفرستاد]  [13512:  مجا: هفته]  [13513:  مجا: طرب]  [13514:  مجا: ندارد]  [13515:  مجا: ندارد]  [13516:  مجا: ننشستی. ت: نشستی]  [13517:  ت: ندارد]  [13518:  مجاوت: نکردی]  [13519:  مجا: از او]  [13520:  مجاوت: صله]  [13521:  مجا: غايت]  [13522:  مجا: مال]  [13523:  مجا: ندارد]  [13524:  مجاوت: + آن]  [13525:  مجا: در آن وقت] 

فصل - و در این حکایت فواید است و از آن یکی آن که بنده باید که در همه احوال اعتماد [footnoteRef:13526]بر (حول و قوت باری) [footnoteRef:13527]- تعالى - کند و اگر چیزی نه بر وفق ارادت و قصد او بر او برود که در حال به سبب [footnoteRef:13528]آن مکروهی بدو رسد از لطف خدای - تعالى - نومید نباشد که ممکن بود که به افتاد او در آن باشد و او پندارد که بر ضد آن است چنان که حسین بن [ابي] [footnoteRef:13529]الضحاك را، و قصد آن بود که حرکات و سکنات او بر وفق ارادت محمد امین باشد و چون بی اختیار او برخلاف آن رفت اگر چه روزی چند نامرادی و [footnoteRef:13530]مقاسات نمود به آخر معلوم گشت که غایت [footnoteRef:13531]سعادت و نهایت اقبال او در آن بوده است. و در این باب [footnoteRef:13532]گفته ام. العربية:
 [13526:  ت و چاپی: توکل]  [13527:  ت: خدای]  [13528:  اساس: از سبب]  [13529:  اساس: ندارد. ت: سهل]  [13530:  ت: ندارد]  [13531:  مجا: ندارد]  [13532:  مجا: + من] 
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عسى أن يُحب المرء ما قد [footnoteRef:13533]يضره *** و يكره ما في الدين و المال ينفع [13533:  ت: ندارد] 

يقاسي بسوء الاختيار شدائدا *** و ما اختاره الرحمن للعبد انفع
[الفارسية] [footnoteRef:13534]: [13534:  ت: ندارد] 

خدا به بنده بیچاره چون نکو خواهد *** به روز محنت او هیچ فعل بد نرود
به ناپسندی گرچه عزیمتش افتد *** جز آن چنان که پسندد از او خرد نرود
رود به کوی صواب اسب مقبلان ليكن *** به تازیانه تقدیر او به خود نرود
ز حق هدایت باید اگر تو پنداری *** که بی هدایت [footnoteRef:13535]کاری [footnoteRef:13536]نکو رود [footnoteRef:13537]نرود [13535:  ت: + او]  [13536:  ت: کار تو]  [13537:  ت: ندارد] 

و دیگر - آن که هر چند پادشاهی و بزرگی یا دوستی و عزیزی برای جر منفعتی یا دفع مضرتی از آن خود التماس کند تا بر وفق ارادت او گواهی به دروغ بدهی [footnoteRef:13538]یا سخنی نه بر جاده راستی تقریر کنی یا میلی و مداهنتی که در شریعت مندوب نباشد و در مذهب فتوت و مروت [footnoteRef:13539]تا خوب بود به جای آوری [footnoteRef:13540]باید که از آن [footnoteRef:13541]محترز باشی [footnoteRef:13542]، و برای تحصیل رضای او یا جذب منفعت خود بر آن محظور اقدام ننمایی [footnoteRef:13543]، که عاقبت دروغ و میل و مداهنت وخیم بود و خاتمت راستی و صدق و عدل محمود، چنان که حسن [footnoteRef:13544]ضحّاك را بود که به خوش آمد مأمون راستی پوشیده نگردانید و اگر چه آن از وی اتّفاقی بود نه قصدی اما [footnoteRef:13545]ثمرۀ آن به عاقبت [footnoteRef:13546]بدو رسید. و در این ابیات شمّه ای از این معانی گفته شد [footnoteRef:13547]: العربية [footnoteRef:13548] [13538:  مجا: بدهند]  [13539:  مجا: مروت و فتوت]  [13540:  مجا: آورد. ت: آری.]  [13541:  مجاوت: + متوقی و]  [13542:  مجا: باشد]  [13543:  مجا: ننماید]  [13544:  مجا: حسين]  [13545:  مجا: + عاقبت]  [13546:  مجا: ندارد]  [13547:  مجا: مدرجست. ت: مندرج است]  [13548:  مجا: شعر] 
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اَرَى اَلصِّدْقَ مَنْجَاةٌ وَ فِي اَلْكَذِبُ مُهْلِكاً *** وَ خَابَ اَلَّذِي بِالْمَيْنِ وَ اَلزُّورُ يَشْهَدُ
وَ ذُلُّ اَلْفَتَى فِي اَلصِّدْقِ خَيْرْ بَانْ يرَى *** عَزِيزاً كَرِيماً وَ هُوَ لِلْحَقِّ يَجْحَدُ
الفارسيّة:
به هوای کسی دروغ مگوی *** ور ترا دوست تر ز جان گردد
که وی ار چند بهر مصلحتی *** آن زمان بر تو مهربان گردد
لیك [footnoteRef:13549]در حقّ توهم او باشد *** اولین کس که بدگمان گردد [13549:  چاپی: نيك] 

ور برنجد به راستی و از آن *** مدّتی بر تو سر گران گردد
آخر کار چون بیندیشد *** معتقد تر ز دیگران گردد
به دروغ ارچه سود ها یابی *** عاقبت آن همه زیان گردد
صدق چون آفتاب نورانیست *** به گل کذب کی نهان گردد؟
الحكاية الثانية و العشرون من الباب السابع: یکی از صرّافان گوید که من و جماعتی از اخوان صفا و خلاّن وفا و دوستان یکدل و یاران همپشت و رفیقان هم قدم و صدیقان همدم در خانۀ دوستی از دوستان جمع بودیم در دعوتی، و خربزه می خوردیم، و در میان ما پسری امرد بود، یکی از یاران ما کاردی در دست داشت. آن پسر [footnoteRef:13550]امرد از شطارت و چستی که در ایشان باشد با آن مرد بازی می کرد و می خواست که [footnoteRef:13551]آن کارد از وی بستاند و چون خشمناك شد آن کارد به وی انداخت و بر سینۀ آن كودك زد و در حال هلاك شد. و آن جماعت خواستند که (از خوف) [footnoteRef:13552]متفرّق شوند. خداوند خانه گفت: جوانمردی نباشد که شما بروید و مرا در این واقعه بگذارید [footnoteRef:13553]، موافقت کنید تا همه خلاص یابیم با همه هلاك شويم. همه گفتیم [footnoteRef:13554]: راست می گوید و در سرای [footnoteRef:13555]ببستیم [footnoteRef:13556]و شکم آن پسر بشکافتیم و (آن جا در کشفی) [footnoteRef:13557] [13550:  مجا: ندارد]  [13551:  ت: ندارد]  [13552:  مجا: ندارد]  [13553:  مجا: بگذارند]  [13554:  مجا: گفتند]  [13555:  ت: سرا]  [13556:  مجا: نشستیم. ت: در بستیم]  [13557:  مجا: آن چه در آن بود در کوی. ت: آن چه در آن جا در کنيفی] 
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انداختیم و اعضا و مفاصل او از [footnoteRef:13558]یکدیگر جدا کردیم، و هر یکی عضوی و پاره ای برگرفتیم تا بیرون بریم و پنهان کنیم و سر به [footnoteRef:13559]نصیب من افتاد. من [footnoteRef:13560]سر در دستارچه ای [footnoteRef:13561]پیچیدم و در آستین نهادم و چون از [footnoteRef:13562]خانه بیرون آمدم و چند گام برفتم [footnoteRef:13563]پیادگان محتسب برسیدند [footnoteRef:13564]و گفتند: محتسب [footnoteRef:13565]فرموده است تا جملۀ کیسه های صرّافان را [footnoteRef:13566]مهر کنیم [footnoteRef:13567]تا به [footnoteRef:13568]حضور او بگشایند و سره از نبهره و رایج از قلب جدا کنند، و (آستین من محکم بگرفتند و) [footnoteRef:13569]، با [footnoteRef:13570]ایشان تلطّف [footnoteRef:13571]و رفق [footnoteRef:13572]آغاز نهادم [footnoteRef:13573]و چند درم به رشوت بدیشان [footnoteRef:13574]دادم و بسیار بکوشیدم تا مگر ترك آستین من کنند [footnoteRef:13575]. فایده نبود [footnoteRef:13576]، مرا سخت بگرفتند و گفتند [footnoteRef:13577]: پیش محتسب می بریم [footnoteRef:13578]و [footnoteRef:13579]شك نكردم كه هلاك شدم و در خلاص خویش [footnoteRef:13580]بسیار تفکرّ نمودم تا چه حیله توانم کرد [footnoteRef:13581]، ناگاه به کوچه ای رسیدم که آن کوچه [footnoteRef:13582]را دری آویخته [footnoteRef:13583]بودند [footnoteRef:13584]که هر که بدیدی پنداشتی [footnoteRef:13585]سرایی است و آن کوچه ای [footnoteRef:13586]بود که دری بدین شارع داشت و منفذی به شارع [footnoteRef:13587]دیگر. چون نزديك آن در رسیدم گفتم: با شما به نزديك محتسب می آیم. دست از آستینم بگذارید [footnoteRef:13588]نه که دزدی [footnoteRef:13589]گرفته اید. ایشان [footnoteRef:13590]آستینم رها کردند. من حالی [footnoteRef:13591]در آن [footnoteRef:13592]کوچه رفتم [footnoteRef:13593]و در از پس ببستم [footnoteRef:13594]و ناگاه به جایی
 [13558:  ت: ندارد]  [13559:  ت: ندارد]  [13560:  مجا: + آن]  [13561:  مجاوت: دستاری]  [13562:  ت: + آن]  [13563:  مجا: برگرفتم. ت: بنهادم]  [13564:  مجا: + فرا پیش آمدند و آستینم بگرفتند که. ت: + مرا پیش باز آمدند و آستینم سخت بگرفتند که]  [13565:  مجاوت: + ما را]  [13566:  مجا: ندارد]  [13567:  مجاوت: برنهیم]  [13568:  مجاوت: در]  [13569:  مجا: ندارد]  [13570:  مجاوت: من با]  [13571:  ت: بلطف]  [13572:  مجا: زرق]  [13573:  مجا: کردم]  [13574:  ت: بایشان]  [13575:  مجا: گیرند]  [13576:  ت: نکرد]  [13577:  مجا: + که ترا]  [13578:  ت: بریم]  [13579:  ت: + من]  [13580:  مجا: خود]  [13581:  ت: + تا]  [13582:  ت: کوی]  [13583:  مجاوت: برنهاده]  [13584:  ت: + خرد]  [13585:  مجاوت: + که]  [13586:  ت: کوئی]  [13587:  ت: شارعی]  [13588:  مجا: باز دارید]  [13589:  مجا: + کرده ام که آستینم]  [13590:  ت: + دست از]  [13591:  مجا: + خود را. ت: خویشتن را]  [13592:  مجاوت: بدان]  [13593:  مجا: افکندم. ت: در افکندم]  [13594:  ت: در بستم و بجانب دیگر بیرون گریختم.] 
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رسیدم خراب، آن دستار با [footnoteRef:13595]سر در [footnoteRef:13596]آن جا افکندم [footnoteRef:13597]و از آن جا به منزل خود [footnoteRef:13598]رفتم و از آن ورطه خلاص یافتم. [13595:  ت: + آن]  [13596:  ت: ندارد]  [13597:  مجاوت: انداختم]  [13598:  ت: ت: خویشتن] 

فصل - و در این حکایت تنبیه است مرد را تا [footnoteRef:13599]از صحبت جماعتی که در میان ایشان زنی یا کودکی امرد [footnoteRef:13600]باشد احتراز کند که عاقبت آن صحبت به فتنه انجامد، و ناگاه (بدان سبب) [footnoteRef:13601]در ورطه ای افتد چنان که [footnoteRef:13602][آن] [footnoteRef:13603]صرّاف (به سبب صحبت آن پسر امرد،) * مجا ندارد و این ابیات ملایم این معنی است (از گفتۀ من) [footnoteRef:13604]: العربيّة [footnoteRef:13605]: [13599:  ت: ندارد]  [13600:  مجا: ندارد]  [13601:  مجا: ندارد. ت: بسبب آن]  [13602:  مجا: چون.]  [13603:  اساس: ندارد]  [13604:  مجا: ندارد]  [13605:  سایر نسخ: ندارد] 

لاَ تَصْطَحِبْ قَوْماً تَرَى فِيهِمْ *** تُلاَعِبُ اَلنِّسْوَانِ وَ اَلْأَمْرَدِ
فَإِنَّ مَنْ صَاحَبَهَمْ سَاعَةً *** عَاشَ حَزِيناً ابداً اَم ردی
[الفارسيّة] [footnoteRef:13606]: [13606:  از ت افزوده شد. اساس: ندارد. مجا: الترجمه] 

چو با گروهی دیدی تو امردی و زنی [footnoteRef:13607]*** همان بهست که با آن گره [footnoteRef:13608]نیامیزی [footnoteRef:13609] [13607:  مصراع در چاپی چنین است: به مجمعی چو بدیدی تو امردی و زنی]  [13608:  مجا: گروه]  [13609:  مجا: نامیزی] 

از [footnoteRef:13610]امردان و زنان احتیاط [footnoteRef:13611]باید کرد *** کزین دو آید پیوسته فتنه انگیزی [footnoteRef:13612] [13610:  ت: ز]  [13611:  چاپی: احتراز]  [13612:  جای مصراع های دوم در بیت اول و دوم در (مجا) عوض شده است] 

گلِ رُخِ پسرانِ نکو ز کام آرد *** ز كام مهلك باشد اگر [footnoteRef:13613]نپرهیزی
 [13613:  مجا: ار] 
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نشستنی که از او جنگ و فتنه خواهد خاست *** سزد اگر ز سر آن نشست برخیزی
از این گروه بپرهیز چون تو آن مرغی *** که گرچه زيرك باشی به حلق آویزی
مکن چو استره تیزی و موی بر آن دم *** که هم ترا به شکم باز گردد آن تیزی
الحكاية الثالثة و العشرون من الباب السابع [footnoteRef:13614]: حسن [footnoteRef:13615]بن موسى الموسوى النصيب گوید: پیری بود که خدمت من می کرد و جهان بسیار گردیده بود و گرم و سرد روزگار چشیده. يك روز در میان سخن گفت [footnoteRef:13616]: من سوگند خورده ام که هرگز به هیچ دعوت و به [footnoteRef:13617]هیچ نماز جنازه حاضر نشوم. من سبب آن از وی بپرسیدم [footnoteRef:13618]. گفت: وقتی از بغداد به بصره می رفتم [footnoteRef:13619]، نماز شام بود که آن جا رسیدم و در شارعی [footnoteRef:13620]از شوارع بصره می رفتم تا منزلی طلبم و جایی نزول کنم. مردی مست را دیدم که مرا آواز می داد [footnoteRef:13621]به نام و کنیت من [footnoteRef:13622]و چون مرا بدید معانقه و مصافحه به جای آورد و بشاشتی فرا نمود و نام جماعتی که من ایشان را نمی شناختم زبان می راند و از حال هر يك می پرسید و مرا سوگند ها می داد و الحاح می کرد که به نزديك او نزول کنم. من با خود گفتم [footnoteRef:13623]: هر چند این مرد غلط می کند امّا چون من غریبم و منزلی معیّن [footnoteRef:13624]ندارم حال [footnoteRef:13625]را [footnoteRef:13626]امشب به نزديك [footnoteRef:13627]او باشم و بامداد (از آن جا) [footnoteRef:13628]نقل کنم. من نیز با او چنان [footnoteRef:13629]نمودم که من آن مردم که تو گمان می بری [footnoteRef:13630](و به خانۀ او رفتم) [footnoteRef:13631]و جمعی را [footnoteRef:13632]دیدم (در سرای او) [footnoteRef:13633]به
 [13614:  اساس: ندارد]  [13615:  ت: الحسين]  [13616:  مجا: + که، ت: می گفت]  [13617:  مجا: ندارد]  [13618:  مجا: پرسیدم]  [13619:  مجا و ت: رفتم و]  [13620:  مجا: شارع. ت: شارعهای]  [13621:  ت: + نه]  [13622:  مجا: ندارد]  [13623:  مجا: می گفتم]  [13624:  مجا: ندارد]  [13625:  مجاوت: حالی]  [13626:  مجاوت: ندارد]  [13627:  مجا: به نزد]  [13628:  مجا: ندارد]  [13629:  مجاوت: فرا]  [13630:  مجا: + مرا به خانۀ خود برد. ت: + مرا به خانۀ خویش برد]  [13631:  مجاوت: چون در رفتم]  [13632:  مجا: ندارد]  [13633:  مجا: که در آن جا] 
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شرب مشغول [footnoteRef:13634]و غلامی امرد در میان ایشان. او به مهمّی بیرون آمده بود و مرا پنداشته که یکی از دوستان وی ام [footnoteRef:13635]. و چون در میان ایشان رفتم [footnoteRef:13636]در [footnoteRef:13637]گوشه ای [footnoteRef:13638]بنشستم [footnoteRef:13639]. چون [footnoteRef:13640]ساعتی شد [footnoteRef:13641]ایشان [footnoteRef:13642]بخفتند و من بیدار بودم. یکی از میان [footnoteRef:13643]آن قوم برخاست و به نزديك آن غلام امرد رفت و حاجت خویش [footnoteRef:13644]از او روا گردانید و غلام پنداشت که [footnoteRef:13645]خداوندگار وی [footnoteRef:13646]است، او را تمکین کرد [footnoteRef:13647]و چون [footnoteRef:13648](با جای خود) [footnoteRef:13649]رفت [footnoteRef:13650]خداوند غلام [footnoteRef:13651]بر (عادت آن مهمّ) [footnoteRef:13652]بر [footnoteRef:13653]غلام آمد و بر اعضای او اثر آن معامله [footnoteRef:13654]بدید و بدانست که (یکی از) [footnoteRef:13655]آن جماعت [footnoteRef:13656]قصد [footnoteRef:13657]او کرده است، برخاست و کاردی برهنه کرد و از بیم لرزه بر اندام من افتاد چنان که [footnoteRef:13658]اگر به نزديك [footnoteRef:13659]من آمدی شك نكردی که آن فساد [footnoteRef:13660]از من حادث شده است، و آن قوم را يك يك دست بر دل می نهاد و می گذشت تا بدان شخص رسید (که آن [footnoteRef:13661]حرکت کرده بود) [footnoteRef:13662]و دست بر دل او نهاد، آن شخص خود را (در خواب) [footnoteRef:13663]ساخت تا گمان بدو [footnoteRef:13664]نبرد، و او چون [footnoteRef:13665]خفقان دل بدید بدانست [footnoteRef:13666]که فاعل [footnoteRef:13667]آن [footnoteRef:13668]فعل اوست، دست بر دهانش نهاد و کارد برسینه [footnoteRef:13669]و (بر او افتاد) [footnoteRef:13670]و آن مرد اندك [footnoteRef:13671] [13634:  مجا: + بودند]  [13635:  مجا: + اوام]  [13636:  ت: افتادم]  [13637:  مجا و ت: به]  [13638:  ت: + باز]  [13639:  ت: نشستم]  [13640:  مجا و ت: ندارد]  [13641:  ت: بود]  [13642:  مجا: ندارد]  [13643:  مجا: ندارد]  [13644:  مجا: خود]  [13645:  ت: + او]  [13646:  ت: او]  [13647:  ت: + تا خفته بود]  [13648:  ت: + او]  [13649:  مجا: باز جای]  [13650:  مجا و ت: شد]  [13651:  مجا و ت: + هم]  [13652:  ت: عزیمت آن معصیت]  [13653:  ت: بنزديك]  [13654:  ت: + که آن شخص کرده بود]  [13655:  ت: ندارد]  [13656:  ت: + یکی]  [13657:  ت: + غلام]  [13658:  ت: ندارد]  [13659:  مجا: به نزد]  [13660:  مجا: فعل]  [13661:  مجا: ندارد]  [13662:  ت: ندارد]  [13663:  مجا: خفته]  [13664:  مجا: تا بدو گمان. ت: تا بدو آن گمان]  [13665:  مجا و ت: و چون او]  [13666:  مجا و ت: دانست]  [13667:  مجا و ت: قادم بر]  [13668:  مجا: این]  [13669:  مجا: + او زد. ت: اش زد]  [13670:  ت: به زیر او افتاد]  [13671:  مجا و ت: اندکی] 
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اضطرابی [footnoteRef:13672]کرد [footnoteRef:13673]و جان [footnoteRef:13674]تسلیم کرد، و [footnoteRef:13675]کشنده دست غلام خود گرفت و از خانه بیرون رفت، و رعب و خوف بر من غالب شد و گفتم: بامداد برخیزم [footnoteRef:13676]و من [footnoteRef:13677]در میان (این جماعت) [footnoteRef:13678]غریبم [footnoteRef:13679]به همه حال (این کار) [footnoteRef:13680]به من حواله کنند. رخت آن جا بگذاشتم و نقدی که [footnoteRef:13681]داشتم (با خود بر گرفتم) [footnoteRef:13682]و از خانه بیرون آمدم و ندانستم که کجا روم و (شب به نیمه رسیده) [footnoteRef:13683]بود از عسس ترسیدم، گلخن گرمابه ای دیدم تاريك، در آن جا رفتم و اندیشیدم [footnoteRef:13684]که [footnoteRef:13685]چون گرمابه [را] [footnoteRef:13686]در بگشایند در [footnoteRef:13687]روم. و [footnoteRef:13688]در آن تاریکی در گوشه ای [footnoteRef:13689]بنشستم [footnoteRef:13690]، (ناگاه آواز پایی شنیدم) [footnoteRef:13691]مردی بیامد و آواز می داد که: دیدم که در آن جا [footnoteRef:13692]رفتی، بیرون آی یا بن الزانيه. من از ترس او [footnoteRef:13693]همچون مرده ای در آن گوشه بیفتادم و آن مرد چون حسّ آن نیافت که کسی در آن جاست دختری را [footnoteRef:13694]در آن جا آورد و سرش ببرید و [footnoteRef:13695]آن جا بگذاشت و برفت. من در آن تاریکی روشنایی خلخال که در [footnoteRef:13696]پای [footnoteRef:13697]دختر بود بدیدم خلخال ها از پای او [footnoteRef:13698]بگشادم و از آن گلخن [footnoteRef:13699]بیرون آمدم و همچنان [footnoteRef:13700]حیران برفتم تا به گرمابه ای رسیدم که در گشاده بود [footnoteRef:13701]، خدای را شکر گزاردم و در رفتم و آن چه با من بود به حمّامی سپردم و چون روز روشن شد از گرما به بیرون آمدم، آن محلّه را باز شناختم و در نزدیکی [footnoteRef:13702]آن حمّام سرای
 [13672:  مجا و ت: اضطراب]  [13673:  مجا: نمود]  [13674:  مجا: + بحق]  [13675:  ت: + آن]  [13676:  ت: برخیزند]  [13677:  ت: مرا]  [13678:  مجا: ایشان]  [13679:  مجا: غریب باشم. ت: غریب یابند]  [13680:  مجا: جرم. ت: عزم]  [13681:  مجا: + با خود]  [13682:  مجا: ندارد]  [13683:  مجا: نیم شب بود.]  [13684:  مجا و ت: گفتم]  [13685:  مجا و ت: ندارد]  [13686:  مجا و ت: در گرمابه]  [13687:  مجا: + آن جا]  [13688:  مجا: + چون]  [13689:  مجاوت: ندارد]  [13690:  ت: بنشینم]  [13691:  مجا: ندارد]  [13692:  ت: این جا]  [13693:  ت: ندارد]  [13694:  مجا: ندارد]  [13695:  مجا: + در]  [13696:  ت: بر]  [13697:  مجا و ت: + آن]  [13698:  ت: پایش]  [13699:  مجا: جا]  [13700:  ت: + ترسان و]  [13701:  ک: بودند]  [13702:  مجا و ت: قرب] 
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دوستی بود (از آن من) [footnoteRef:13703]بپیش [footnoteRef:13704]او رفتم. او [footnoteRef:13705]برجست و بشاشت به جای آورد و [footnoteRef:13706]در سرای او مقیم شدم [footnoteRef:13707]، کیسۀ نقدی که با من بود و آن هر دو خلخال بدو سپردم (تا نگاه دارد) [footnoteRef:13708]چون در آن [footnoteRef:13709]خلخال ها [footnoteRef:13710]نگریست [footnoteRef:13711]رنگ از رویش بگردید [footnoteRef:13712]از وی [footnoteRef:13713]پرسیدم [footnoteRef:13714]که ترا چه رسید؟ گفت: این خلخال ها از کجا آورده ای؟ من صورت حال [footnoteRef:13715]تقریر کردم [footnoteRef:13716]، گفت: آن [footnoteRef:13717]مرد [footnoteRef:13718]که این [footnoteRef:13719]دختر را کشت شناسی؟ گفتم [footnoteRef:13720]: رویش [footnoteRef:13721]ندانم که تاريك بود امّا به سخن باز شناسم. او بفرمود تا طعامی ترتیب کردند و بیرون رفت و باز آمد [footnoteRef:13722]جوانی لشکری با او بود سخن می گفت. به آواز [footnoteRef:13723]او را باز شناختم [footnoteRef:13724]و او به چشم اشارت کرد [footnoteRef:13725]که او هست [footnoteRef:13726]. چون از طعام فارغ شدیم شراب آورد و بیشتر بدان جوان داد و (آن [footnoteRef:13727]جوان) [footnoteRef:13728]چون مست شد همانجای [footnoteRef:13729]بخفت. خداوند خانه برخاست و در سرای [footnoteRef:13730]ببست [footnoteRef:13731]و سر آن جوان [footnoteRef:13732]ببرید و مرا گفت [footnoteRef:13733]: (آن کشته) [footnoteRef:13734]که (تو دیدی) [footnoteRef:13735]خواهر من بود و این جوان او را می فریفته است مگر مراد او حاصل نبوده است چون بروی دست نیافته [footnoteRef:13736]است [footnoteRef:13737]بکشته [footnoteRef:13738]. اکنون من او را قصاص کردم برخیز تا دفن کنیم بعد از آن [footnoteRef:13739](به شب) [footnoteRef:13740]من و آن مرد او را بیرون بردیم و دفن کردیم [footnoteRef:13741]و
 [13703:  مجا: ندارد]  [13704:  ت: بنزديك]  [13705:  مجا: ندارد]  [13706:  مجا: + چون]  [13707:  مجا و ت: بنشستم]  [13708:  مجا: ندارد]  [13709:  مجا: ندارد]  [13710:  مجا: خلخال]  [13711:  مجا: نگاه کرد]  [13712:  مجا: برفت]  [13713:  ت: ازو]  [13714:  ت: بپرسیدم]  [13715:  ت: + چنان که بود با او]  [13716:  مجا و ت: + او در حرم سرای رفت و بیرون آمد و]  [13717:  مجا: این]  [13718:  ت: + را]  [13719:  مجا: ندارد. ت: آن]  [13720:  اساس: گفت]  [13721:  مجا: بر وی. ت: بر وی شناس]  [13722:  ت: + و]  [13723:  ت: + من آواز]  [13724:  مجا و ت: بشناختم]  [13725:  مجا: ندارد]  [13726:  مجا: اوست]  [13727:  ت: ندارد]  [13728:  مجا: ندارد]  [13729:  مجا: هم آن جا. ت: همان جا]  [13730:  ت: سرا]  [13731:  مجا و ت: در بست]  [13732:  ت: + را]  [13733:  ت: + که]  [13734:  مجا: ندارد]  [13735:  مجا: آن دختر]  [13736:  مجا و ت: یافته]  [13737:  ت: + او را]  [13738:  ت: + است]  [13739:  مجا و ت: پس]  [13740:  ت: ندارد]  [13741:  مجا: کرد] 
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روز دیگر من از بصره بگریختم و به بغداد آمدم و سو گند خوردم که در [footnoteRef:13742]عمر خود [footnoteRef:13743]به هیچ دعوت حاضر نشوم، و سبب آن که [footnoteRef:13744]سوگند خورده ام که بر [footnoteRef:13745]هیچ جنازه (نماز نگزارم) [footnoteRef:13746](آن است) [footnoteRef:13747]که در بغداد يك روز [footnoteRef:13748]نماز [footnoteRef:13749]پیشین می رفتم، دو حمّال را [footnoteRef:13750]دیدم که جنازه ای [footnoteRef:13751]می آوردند [footnoteRef:13752]با خود گفتم: این شخص را [footnoteRef:13753]که می برند غریب و درویش می ماند تشییع جنازۀ او به جای آورم [footnoteRef:13754]و با حمّالان [footnoteRef:13755]معاونت نمایم تا ثواب یابم. و برفتم [footnoteRef:13756]و يك طرف جنازه از دوش [footnoteRef:13757]حمّال بر [footnoteRef:13758]گرفتم و بر ركتف خود نهادم و ساعتی برفتم. چون مانده شدم حمّال را آواز دادم هیچ. کس جواب نداد و آن شخص دیگر [footnoteRef:13759]گفت: برو و خاموش باش که او باز گردید [footnoteRef:13760]گفتم: من نیز جنازه [footnoteRef:13761]بیفکنم [footnoteRef:13762]و بروم. حمّال گفت: من [footnoteRef:13763]بر تو تشنیع زنم [footnoteRef:13764]و رها نکنم که بروی. من شرم داشتم و گفتم: این مشقّت تحمل کنم و چون [footnoteRef:13765]رنج زیادت باشد ثواب بیشتر بود و همچنان آن جنازه را (در مسجدی) [footnoteRef:13766]بردیم، و چون (بر زمین) [footnoteRef:13767]نهادیم [footnoteRef:13768]آن [footnoteRef:13769]حمّال دیگر [footnoteRef:13770]بگریخت و جنازه به من بماند [footnoteRef:13771]. من بر ایشان لعنت [footnoteRef:13772]کردم و با خود گفتم: من این ثواب را تمام کنم. و چند درم از آستین بیرون کردم و جماعتی [footnoteRef:13773]گورکنان را که در آن موضع بودند [footnoteRef:13774] [13742:  مجا: به]  [13743:  ت: خویش]  [13744:  مجا: آن]  [13745:  مجا: به]  [13746:  مجا: حاضر نشوم]  [13747:  ت: ندارد]  [13748:  ت: يك روز در بغداد]  [13749:  مجا: به نماز]  [13750:  مجا: ندارد]  [13751:  مجا: جنازه]  [13752:  ت: می بردند]  [13753:  ت: ندارد]  [13754:  ت: آرم]  [13755:  ت: + در حمل]  [13756:  مجا: فرا رفتم. ت: فراز رفتم]  [13757:  ت: يك]  [13758:  مجا: فرا]  [13759:  ت: و آن دیگر شخص]  [13760:  مجا: باز گردند]  [13761:  ت: + این جا]  [13762:  مجا: بفكنم]  [13763:  ت: ندارد]  [13764:  مجا: برم]  [13765:  ت: ندارد]  [13766:  ت: تا نسق برید. چاپی: تا شویزیه]  [13767:  مجا: جنازه در مسجد. ت: در مسجد حتا بر]  [13768:  ت: بنهادیم]  [13769:  مجا: ندارد]  [13770:  ت: دیگر حمال نیز]  [13771:  مجا: بگذاشت. ت: باز گذاشت]  [13772:  مجا: لعنت بر ایشان]  [13773:  ت: جماعت]  [13774:  مجا: + آن را بدیشان. ت: + آواز] 
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دادم [footnoteRef:13775]و فرمودم تا گوری بکنند [footnoteRef:13776]و بر مرده نماز گزاردیم (و چون خواستیم که دفن کنیم و) [footnoteRef:13777]حفّاران [footnoteRef:13778](به زمین فرو رفتند) [footnoteRef:13779]و من از بالا جنازه را بجنبانیدم [footnoteRef:13780]تا ایشان [footnoteRef:13781]فرو [footnoteRef:13782]گیرند (و در گور [footnoteRef:13783]نهند من آن دیدم) [footnoteRef:13784]که [footnoteRef:13785]حفّار (از لحد برجست) [footnoteRef:13786]و لطمه ای سخت [footnoteRef:13787]بر روی من زد و دستار از سر من [footnoteRef:13788]فرو گرفت [footnoteRef:13789]و در گردنم کرد [footnoteRef:13790]و آواز داد [footnoteRef:13791]که (ای مردمان !) [footnoteRef:13792]کشته ای [footnoteRef:13793]را [footnoteRef:13794]آورده (است و دفن می کند) [footnoteRef:13795]. مردمان جمع شدند و (از آن حال) [footnoteRef:13796]بپرسیدند [footnoteRef:13797]و [footnoteRef:13798]کفن از مرده باز کردند چنان بود که (او گفت شخصی بی سر یافتند) [footnoteRef:13799]و من مدهوش و متحيّر بماندم و از هر يك [footnoteRef:13800]مشتی و لطمه ای [footnoteRef:13801]و زخمی [footnoteRef:13802]خوردم و از هر زبانی لعنتی و دشنامی [footnoteRef:13803]شنیدم [footnoteRef:13804]و مرا همچنان [footnoteRef:13805]ایزار [footnoteRef:13806]در گردن به نزديك صاحب شرط و والی بردند و بیم آن بود که از زخم و آسیبی که به من می رسید [footnoteRef:13807]هلاك شوم و [footnoteRef:13808]چون بر (آن که این) [footnoteRef:13809]قتیل (را من) کشته ام [footnoteRef:13810](گواهی نبود [footnoteRef:13811]) [footnoteRef:13812]فرمود تا [footnoteRef:13813]مرا برهنه
 [13775:  مجا: + و گفتم گور کجا کنده اند گفتند نمی دانیم. من اجرت به ایشان دادم. ت: + و گفتم این مرد را گور کجا کنده اند گفتند نمی دانیم من اجره بدیشان دادم.]  [13776:  مجا: بکندند]  [13777:  مجا: ندارد]  [13778:  مجا: حفار]  [13779:  مجا: در گور رفت. ت: به قبر فرو رفتند.]  [13780:  مجا: فرو جنبانیدم]  [13781:  مجا: مرده]  [13782:  مجا: فرا]  [13783:  ت: کو]  [13784:  مجا: ندارد]  [13785:  مجا: ناگاه]  [13786:  مجا: بیرون جست]  [13787:  مجا: ندارد]  [13788:  ت: سرم]  [13789:  مجا: برگرفت]  [13790:  مجا: نهاد]  [13791:  مجا: فریاد برآورد]  [13792:  مجا: ندارد]  [13793:  مجا و ت: کشته]  [13794:  مجا: ندارد]  [13795:  مجا: که بگور نهد]  [13796:  مجا: احوال. ت: از حال]  [13797:  مجا: پرسیدند]  [13798:  مجا: + گفتند این مرد شخصی را بی سر آورده و می خواهد که دفن کند. ت: گفت این مرد مردی را بی سر آورده است و می خواهد که دفن کند.]  [13799:  مجا: ایشان گفتند]  [13800:  ت: کسی]  [13801:  مجا: لطمه ای و مشتی. ت: مشتی و لطمی]  [13802:  مجا: ندارد. ت: + دیگر]  [13803:  ت: + دیگر]  [13804:  مجا: شنودم]  [13805:  مجا و ت: دستار]  [13806:  مجا: ندارد]  [13807:  ت: + از غصه]  [13808:  مجا: آن]  [13809:  مجا: که]  [13810:  مجا: کشته اند]  [13811:  ت: نیافت]  [13812:  مجا: گواه نیافت]  [13813:  مجا: که] 
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کردند که [footnoteRef:13814]تازیانه زنند و به جرم اعتراف کنم و این والی را کاتبی بود عاقل [footnoteRef:13815]و چون مرا متحیّر و مدهوش بدید ایشان را گفت: يك لحظه صبر کنید تا من در کار این مرد نظری کنم باشد که حقیقت حال مکشوف شود که مظلوم می نماید و [footnoteRef:13816]مرا به گوشه ای برد و [footnoteRef:13817]سر آن [footnoteRef:13818]حادثه [footnoteRef:13819]بپرسید [footnoteRef:13820]چنان که [footnoteRef:13821]بود [footnoteRef:13822](تقریر کردم از اول تا آخر [footnoteRef:13823]) [footnoteRef:13824]او بفرمود [footnoteRef:13825]تا مرده را از جنازه بر گرفتند [footnoteRef:13826]و در جنازه تأمّل کرد [footnoteRef:13827]بر طرفی از [footnoteRef:13828]جنازه نوشته بود که از آن فلان مسجد. او [footnoteRef:13829]و جماعتی پیادگان [footnoteRef:13830]برفتند تا [footnoteRef:13831]بدان مسجد رسیدند [footnoteRef:13832]زنی [footnoteRef:13833]دید [footnoteRef:13834]نشسته از وی پرسید که جنازۀ مسجد کجاست و چنان فرا نمود [footnoteRef:13835]که برای [footnoteRef:13836]نقل مرده ای [footnoteRef:13837]بدان احتیاج است (جواب داد) [footnoteRef:13838]که [footnoteRef:13839]مسجد را جنازه ای [footnoteRef:13840]است امّا بامداد برای حمل میّتی برده اند [footnoteRef:13841]. کاتب [footnoteRef:13842]گفت: هیچ میدانی که [footnoteRef:13843]که برده است؟ گفت [footnoteRef:13844]: اهل آن [footnoteRef:13845]سرای (و اشارت به سرایی کرد [footnoteRef:13846]) که در جوار مسجد بود او در حال بفرمود [footnoteRef:13847]تا در وبام [footnoteRef:13848]و [footnoteRef:13849]گردا گرد سرای فرو گرفتند [footnoteRef:13850]و در بشکستند و در رفتند قومی غربا [footnoteRef:13851]یافتند [footnoteRef:13852]ایشان را بگرفتند و به
 [13814:  مجا: تا . ت: بر آن تا.]  [13815:  مجا: ندارد]  [13816:  مجا: ندارد]  [13817:  مجا: + از . ت: + از من]  [13818:  مجا: این]  [13819:  ت: حال]  [13820:  مجا: پرسید]  [13821:  مجا و ت: من چنان که]  [13822:  مجا: واقع شده بود. ت: + به راستی]  [13823:  مجا: به آخر]  [13824:  مجا و ت: از اول تا به آخر تقریر کردم]  [13825:  مجا: فرمود]  [13826:  مجا و ت: فرو گرفتند]  [13827:  مجا و ت: ندارد]  [13828:  مجا و ت: ندارد]  [13829:  مجا: + فرا پیش گرفت و. ت: + را با خود فرا گرفت.]  [13830:  ت: + و پیادگان]  [13831:  ت: و]  [13832:  مجا و ت: رفت]  [13833:  ت: و در مسجد دزییی. چا: دزرینی]  [13834:  مجا: + که در مسجد]  [13835:  مجا: ندارد]  [13836:  مجا: بجهت]  [13837:  ت: مرده]  [13838:  مجا: خیاط گفت]  [13839:  مجا و ت: ندارد]  [13840:  مجا: جنازه]  [13841:  ت: ببرده اند]  [13842:  مجا: آن كاتب]  [13843:  ت: ندارد]  [13844:  مجا: + اشاره به سرائی کرد و. ت: + او]  [13845:  ت: این]  [13846:  مجا: ندارد]  [13847:  مجا: فرمود]  [13848:  ت: + سرا]  [13849:  ت: دیدند]  [13850:  ت: فرا گرفتند]  [13851:  ت: + را]  [13852:  ت: دیدند] 
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نزديك صاحب شرط بردند و ایشان اقرار کردند که شراب خورده بودند و [footnoteRef:13853]امردی در میان [footnoteRef:13854]ایشان بود [footnoteRef:13855]به سبب آن امرد با یکدیگر [footnoteRef:13856]خصومت می کردند (و بر یکدیگر غیرت می بردند) [footnoteRef:13857]، بدان رسید که آن امرد را بکشتند و سرش در چاهی [footnoteRef:13858]انداختند و تن را بر این [footnoteRef:13859]صفت خواستند که دفن کنند و آن هر دو حمّال از ایشان بودند. صاحب شرط بفرمود تا گردن ایشان بزدند و مرار ها کردند و من خدای را شکر گزاردم و این [footnoteRef:13860]کاتب را دعا گفتم و نذر کردم که هرگز [footnoteRef:13861]دیگر بر هیچ جنازه نماز نگزارم [footnoteRef:13862]. [13853:  مجا: + در آن میان. ت: + در میان ایشان]  [13854:  مجا و ت: ندارد]  [13855:  اساس: - ایشان]  [13856:  مجا: همدیگر]  [13857:  مجا: ندارد]  [13858:  اساس: جایی]  [13859:  ت: بدین]  [13860:  ت: آن]  [13861:  ت: ندارد]  [13862:  مجا: ندارد] 

فصل - و در این حکایت تنبیه است [footnoteRef:13863]بر آن که مرد باید که [footnoteRef:13864]از خمر وزمر [footnoteRef:13865]و آن چه (بدین ماند) [footnoteRef:13866]محترز [footnoteRef:13867]و (مجتنب باشد [footnoteRef:13868]) [footnoteRef:13869]و از صحبت جماعتی که بدان معصیت [footnoteRef:13870]مشغول باشند توقّی نماید [footnoteRef:13871]و فرمان ربّانی را که [footnoteRef:13872](قوله تعالی) [footnoteRef:13873]: إِنّما الخَمْرُ و المَيْسِرُ و الأنصابُ و الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمل الشيطان * المائده، بخشی از آیۀ 93 منقاد گردد و [footnoteRef:13874]معانی و حکم الفاظ نبوی که جُعِلَ الشَّرَ كُلَّهُ في ثلاثٍ و جُعِلَ مِفتاحَةُ الخَمرُ[footnoteRef:13875]متيقّظ و منتبه شود چه هر فتنه و منازعت و خصومت و قتل [footnoteRef:13876]و ضرب که در جهان رود بیشتر آن باشد که مایه و مادۀ آن فتنه خمر باشد، چنان که این حکایت منبی است از آن معنی، (و این ابیات شاهد بر این دعوی) [footnoteRef:13877]. شعر [footnoteRef:13878]: [13863:  ت: نكنم]  [13864:  ت: ندارد]  [13865:  ت: + پیوسته]  [13866:  ت: زنا]  [13867:  مجا و ت: مناسب آن امر بود]  [13868:  ت: باشد]  [13869:  مجا: بود]  [13870:  ت: ندارد]  [13871:  مجا و ت: ندارد]  [13872:  ت: + را]  [13873:  مجا: + به]  [13874:  مجا: الخير]  [13875:  مجا: وسهم. ت: سم]  [13876:  مجا: ندارد]  [13877:  مجا: الشعر. ت: العربية]  [13878:  اساس: این مطلب] 

اَتخَطَبُ بِنْتَ اَلْكَرِمِ حُرّاً وَ اِنّها *** (تَسَمَّى بِاَختِ اَلشَّرُّ اَمَّ اَلْخَبَائِثِ [footnoteRef:13879])
 [13879:  مصراع در اساس و مجا: و تنهى عن الحسنى و كل الريابت (ت: الرباعث)] 
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تَحُضَّ عَلَى اَلْفَحْشاءِ وَ هِيَ تُحِبُّهَا [footnoteRef:13880]*** (وَ تَنْهَى عَنِ اَلْحُسْنَى وَ كُلُّ اَلرَّبَائِثِ) [footnoteRef:13881] [13880:  مصراع اول را اساس و مجا ندارد.]  [13881:  در نسخۀ اساس و مجا: به جای مصراع دوم بیت اول آمده است.] 

تُزِيلُ [footnoteRef:13882]صَفَاءً وَ هِيَ صِرْفٌ وَ شَرُّهَا *** لِصِفْوَتِهَا [footnoteRef:13883]قَدْ شَيَّبَ شَوْبَ اَلْعَبَائِتِ [13882:  اساس و مجا: تريك]  [13883:  اساس و مجا: بصفوتها] 

(الفارسية) [footnoteRef:13884]: [13884:  اساس: ندارد] 

آب انگور آتشی است کزو *** خرمن عقل و دین همی سوزد
شعلۀ شمع عقل بنشاند *** هر که زین آب آتش افروزد
بدرد پرده لیکن از تمویه [footnoteRef:13885]*** اولین چشم عقل بر دوزد [13885:  چا: تلویه] 

عقل داننده در خصایص او *** مثلی زد لطیف و نیکو زد
شد لگد کوب بهر او اصلش *** تا ازو دیگری چه اندوزد؟
گر کند پایمال عقل ترا *** كينه اصل خویش می توزد [footnoteRef:13886] [13886:  چا: می بوزد] 

الحكاية الرابعة و العشرون من الباب السابع: [footnoteRef:13887]حكايت كرد عبدالله الصيرفی که [footnoteRef:13888]در [footnoteRef:13889]همسایگی من [footnoteRef:13890](به واسط) [footnoteRef:13891]جوانی بود که (از پدر مالی وافر [footnoteRef:13892]) [footnoteRef:13893]میراث یافته بود و آن را به (شراب و قمار) [footnoteRef:13894]تلف کرده و به غایت درویش و (مقلّ حال) [footnoteRef:13895]گشته [footnoteRef:13896]. بعد از مدتی [footnoteRef:13897]او را دیدم با ثروتی بسیار و نعمتی بی شمار (از وی) [footnoteRef:13898]سبب حصول آن مال (پرسیدم) [footnoteRef:13899]اول مدافعت کرد بعد از آن گفت: با [footnoteRef:13900]تو [footnoteRef:13901]راست بگویم [footnoteRef:13902]به شرط آن که پوشیده داری. من شرط کردم که پوشیده دارم. گفت: درویشی و احتیاج من به حدّی رسید که مرگ به آرزو می خواستم [footnoteRef:13903] [13887:  اساس: ندارد]  [13888:  ت: ندارد]  [13889:  مجا: + در واسط]  [13890:  ت: ما]  [13891:  مجا: ندارد]  [13892:  ت: بسیار]  [13893:  مجا: مالی وافر از پدر]  [13894:  مجا: قمار و شراب]  [13895:  چا: معطل]  [13896:  مجا: گشت]  [13897:  ت: + که]  [13898:  مجا: ندارد]  [13899:  مجا: از وی سؤال کردم. ت: بپرسیدم]  [13900:  مجا و ت: ندارد]  [13901:  مجا و ت: ندارد]  [13902:  مجا: + با تو]  [13903:  مجا: خواستم] 
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و چنان افتاد که منکوحۀ من حامله بود [footnoteRef:13904]. وقت نماز خفتن بود (که بار بنهاد) [footnoteRef:13905]و چندان [footnoteRef:13906]نداشتم که [footnoteRef:13907]قوتی بخرم [footnoteRef:13908]. بیرون آمدم تا از کسی صدقه ای [footnoteRef:13909]خواهم و به نزديك آن عورت برم تا [footnoteRef:13910]به کوچه ای رسیدم [footnoteRef:13911]و ندانستم که بن بسته است در رفتم، مردی را [footnoteRef:13912]دیدم که [footnoteRef:13913]دیگ می پخت. بانگ بر من زد و گفت: چه کسی تو [footnoteRef:13914]؟ من حال خود شرح دادم، او را (بر من) [footnoteRef:13915]رحم [footnoteRef:13916]آمد [footnoteRef:13917]گفت: در آن خانه رو و بنشین تا [footnoteRef:13918]از دیگ پختن فارغ شوم و ترا [footnoteRef:13919]نصیبی [footnoteRef:13920](از این طعام [footnoteRef:13921]) بدهم [footnoteRef:13922]، و گلیمی پیش [footnoteRef:13923]من انداخت که بر خود پوش و لحظه ای بخفت. و شبی به غایت سرد بود و من به [footnoteRef:13924]يك تو پیرهن بودم [footnoteRef:13925]آن گلیم در [footnoteRef:13926]خود پیچیدم و پهلو برزمین نهادم و از گرسنگی و اندوه پروای خواب نداشتم [footnoteRef:13927]. و چون ساعتی بگذشت مردی برهنه دیدم که بیامد و چیزی گران بر دوش گرفته و آن مرد که در خانه بود برخاست و آن بار از گردن او بر گرفت [footnoteRef:13928]و در سرای [footnoteRef:13929]در بست و گفت: دیر ماندی و از تو نومید شده بودم [footnoteRef:13930]. گفت: دوش و امروز همه روز در زیر هیمه [footnoteRef:13931]پنهان [footnoteRef:13932]بودم تا فرصت [footnoteRef:13933]یافتم که این بدره بر گرفتم و نمی دانم که زر است یادرم، امّا به غایت گران است و از گرسنگی و ترس بیم آن است كه هلاك شوم. پس آن مرد که در خانه بود خوردنی در کاسه می کرد و هر دو می خوردند و من (از
 [13904:  مجا: + و بار بنهاد. ت: + بار بنهاد]  [13905:  مجا و ت: ندارد]  [13906:  مجا: آن قدر. ت: + آن قدر چیزی]  [13907:  مجا: + بدان. ت: + بدان اندك]  [13908:  مجا: توانم خرید]  [13909:  ت: صدقه]  [13910:  مجا: ندارد]  [13911:  ت: پرسیدم]  [13912:  مجا: ندارد]  [13913:  ت: ندارد]  [13914:  مجا و ت: ندارد]  [13915:  ت: ندارد]  [13916:  مجا و ت: رحمت]  [13917:  ت: + بر من]  [13918:  مجا: + من]  [13919:  مجا: + آن مقدار]  [13920:  ت: + کنم]  [13921:  مجا: ندارد]  [13922:  ت: ندارد. مجا: + که چند روز ترا کفایت باشد. ت: + و آن قدر که چند روز نفقۀ ترا کفایت باشد بدهم.]  [13923:  مجا: بر. ت: به]  [13924:  ت: ندارد]  [13925:  مجا: داشتم]  [13926:  مجا: بر]  [13927:  ت: نبود]  [13928:  مجا: فرو گرفت. ت: + و برفت]  [13929:  ت: ندارد]  [13930:  ت: شدم]  [13931:  مجا و ت: هیزم]  [13932:  ت: + شده]  [13933:  مجا و ت: + آن] 
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خوف چون مرده ای بودم) [footnoteRef:13934]و چون از طعام فارغ شدند [footnoteRef:13935]شراب [footnoteRef:13936]بیاوردند [footnoteRef:13937](و خوردن گرفتند) [footnoteRef:13938]و من متحیّر [footnoteRef:13939]بماندم [footnoteRef:13940]و نمی یارستم که [footnoteRef:13941]خود را با یاد [footnoteRef:13942]دهم نباید که مرا هلاک کنند و آن مرد برهنه شراب بیشتر می خورد از [footnoteRef:13943]آن [footnoteRef:13944]دیگر [footnoteRef:13945]تا [footnoteRef:13946]مست شد و بخفت و آن مرد که در سرا بود برخاست و گرد خانه برآمد و به نزديك من آمد و با من سخن گفت. من از خوف آن که (نباید که) [footnoteRef:13947]بداند که [footnoteRef:13948]من بیدار [footnoteRef:13949]بوده ام [footnoteRef:13950]و بر ماجرای [footnoteRef:13951]ایشان وقوف یافته [footnoteRef:13952]هیچ سخن نگفتم و [footnoteRef:13953]چون او مرا خفته پنداشت برفت و آن مرد (را که خفته بود) [footnoteRef:13954]بکشت و نگاه [footnoteRef:13955]داشت تا بیفسرد. پس در گلیمی پیچید و بر گردن نهاد و از سرای [footnoteRef:13956]بیرون رفت من با خود گفتم: بعد از این چه توقّف می کنم [footnoteRef:13957]؟ برخاستم و آن بدره در [footnoteRef:13958]گلیم نهادم [footnoteRef:13959]و از سرای [footnoteRef:13960]بیرون آمدم و به شتاب [footnoteRef:13961](هر چه تمامتر) [footnoteRef:13962]می دویدم تا [footnoteRef:13963]به مسجدی رسیدم که در گشاده بودند و مؤذّن برای [footnoteRef:13964]قضای حاجتی بیرون آمده [footnoteRef:13965]، حالی در مسجد رفتم و چون مؤذن بیامد [footnoteRef:13966]پرسید که چه کسی. گفتم: مردی غریبم و (34)از روستا (همین ساعت) [footnoteRef:13967]رسیده ام [footnoteRef:13968](از بیم عسس نمی بارم) [footnoteRef:13969]که از این موضع
 [13934:  مجا: چون مرده ای بودم از خوف]  [13935:  مجا: + به]  [13936:  مجا: + خوران]  [13937:  مجا: ندارد]  [13938:  مجا: مشغول شدند]  [13939:  ت: + و حیران]  [13940:  مجا: شدم]  [13941:  مجا: ندارد]  [13942:  مجا: + ایشان آوردن مبادا. ت: + ایشان]  [13943:  مجا: تا]  [13944:  مجا: که]  [13945:  مجا: ندارد]  [13946:  مجا: + که]  [13947:  مجا: ندارد]  [13948:  مجا: مبادا]  [13949:  مجا: بیدارم]  [13950:  مجا: ندارد]  [13951:  مجا: ندارد]  [13952:  مجا: یافته ام]  [13953:  مجا: ندارد]  [13954:  مجا: برهنه را]  [13955:  مجا، ت، نگه]  [13956:  مجا و ت، سرا]  [13957:  مجا: ندارد]  [13958:  ت: بر آن]  [13959:  ت: + که من داشتم]  [13960:  مجا: آن جا. ت: سرا]  [13961:  ت: شتابی]  [13962:  مجا: ندارد]  [13963:  ت: آن گاه که]  [13964:  مجا: به]  [13965:  چا: + بود]  [13966:  مجا: باز آمد. ت: درآمد]  [13967:  مجا: ندارد. ت: لحظه]  [13968:  ت: رسیدم]  [13969:  ت: نمی بارم از بیم عسس] 
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دور تر [footnoteRef:13970]شوم [footnoteRef:13971]اگر (امشب مرا) [footnoteRef:13972]زنهار [footnoteRef:13973]دهی خدای - تعالى [footnoteRef:13974]- (ترا فردای قیامت) [footnoteRef:13975]از عذاب [footnoteRef:13976]زنهار [footnoteRef:13977]دهد. مؤذن گفت: بخسب [footnoteRef:13978]در امان خدای. من بدره در زیر سر نهادم و بخفتم. چون لحظه ای شد [footnoteRef:13979]آن مرد را دیدم خنجری [footnoteRef:13980]برهنه [footnoteRef:13981]در دست می دوید [footnoteRef:13982]و مرا دشنام می داد و تهدید و وعید می کرد و من از سوراخ های مسجد او را می دیدم. بسیار به هر جانب بدوید گمان نبرد که من [footnoteRef:13983]در مسجد باشم و چون [footnoteRef:13984]نومید (شد برفت) [footnoteRef:13985]، و من در مسجد بودم تا آن گاه [footnoteRef:13986]که [footnoteRef:13987]صبح طلوع کرد و مردمان در راه ها بسیار شدند، بیرون آمدم و به خانۀ خودرفتم. و چون در بدره تأمل [footnoteRef:13988]کردم ده هزار دینار دروی بود آن چه حال [footnoteRef:13989]را بدان احتیاج بود بر گرفتم و باقی پنهان کردم و آسیایی [footnoteRef:13990]خراب بود [footnoteRef:13991]از آن پدرم [footnoteRef:13992]، آن را عمارت کردم و حال من نیکو شد و این سخن جز با تو [footnoteRef:13993]حکایت نکرده ام [footnoteRef:13994]. [13970:  ت: فراتر]  [13971:  مجا: روم]  [13972:  مجا و ت: مرا امشب]  [13973:  ت: زینهار]  [13974:  مجا و ت: ندارد]  [13975:  مجا: فردای قیامت ترا]  [13976:  ت: + قیامت]  [13977:  مجا و ت: زینهار]  [13978:  مجا: بخفت]  [13979:  مجا و ت: بود]  [13980:  ت: ندارد]  [13981:  مجا: ندارد، ت: + می دوید و خنجری]  [13982:  ت: ندارد]  [13983:  ت: ندارد]  [13984:  مجا: ندارد]  [13985:  مجا: بازگشت]  [13986:  مجا: ندارد]  [13987:  مجا: ندارد]  [13988:  مجا: نگه]  [13989:  مجا و ت: حالی]  [13990:  مجا: آسیائی. ت: اسباب]  [13991:  مجا: ندارد]  [13992:  مجا: + بود]  [13993:  مجا و ت: + با هیچکس]  [13994:  ت: نکردم] 

فصل - اگر [footnoteRef:13995]در این حکایت [footnoteRef:13996]عاقل [footnoteRef:13997]به چشم بصیرت تأمل کند در کسب دینار [footnoteRef:13998]و جمع مال عمر صرف نکند و بر [footnoteRef:13999]ارتکاب مخاوف [footnoteRef:14000]و مهالك برای زر اقدام ننماید که بسیار باشد که مقاسات شداید از کسی دیگر باشد و تمتّع دیگری را [footnoteRef:14001]، چنان که در این حکایت یکی در کسب و جمع آن عمر صرف کرد و دیگری
 [13995:  مجا، ت: و]  [13996:  مجا: تنبیه است بر آن که. ت: اگر]  [13997:  مجا: باید]  [13998:  مجا، ت و چاپی: دنیا]  [13999:  ت: ندارد]  [14000:  مجا: مخلوق]  [14001:  ت: باید] 
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جان بر [footnoteRef:14002]خطر نهاد تا آن مال را [footnoteRef:14003]بدزدید [footnoteRef:14004]و سومی [footnoteRef:14005]دین بر باد داد و خون ناحق در گردن خود گرفت [footnoteRef:14006]تا آن مال خاصّه بی شرکت دیگری او را باشد و هر سه را جز بر باد دادن عمر و تحمّل مشاق [footnoteRef:14007]و اقدام بر سفك و هنك و کسب [footnoteRef:14008]اثم و بزه فایده ای نبود و آن شخص بی زیادتی رنجی از آن تمتّع و برخورداری یافت و این ابیات (از گفتۀ من مناسب این موعظه است [footnoteRef:14009]) [footnoteRef:14010]. شعر [footnoteRef:14011]: [14002:  مجا: در]  [14003:  مجا: ندارد]  [14004:  ت: بدزدیدند]  [14005:  مجا: سوم. ت: سیمی]  [14006:  مجا، ت: کرد]  [14007:  ت: مساق. مجا: + متاعب. ت: مباعث]  [14008:  ت: + و]  [14009:  ت: موعظتست]  [14010:  مجا: می گویم]  [14011:  ت: العربية] 

با جامَع الدّينارِ كُن مُنفِقاً *** لاَنَهُ يُنْهَبُ أَوْ يَسْرِقُ
اَنْتَ بِكَدِّ [footnoteRef:14012]اَلْيَدِ فِي كَسْبِهِ *** و هوَ لِمَنْ يَأخُذه مرفقَ [14012:  اساس: تكد] 

وَ احسَرَتا [footnoteRef:14013]يَوماً [footnoteRef:14014]تَرى حاسِداً *** يُطْفِقُ [footnoteRef:14015]مَا تَجْمَعُهُ يُنفِقُ [14013:  مجا و ت: حسرة]  [14014:  مجا: يوم]  [14015:  مجا: مطفق] 

وَ أَنْتَ كَالسِّكِّهِ وَ اَلْبُوطَةِ [footnoteRef:14016]*** لِأَجْلِهِ تُضْرَبُ أَوْ تُحْرَقُ [14016:  مجا: البريقه. ت: البويفه] 

(الفارسية) [footnoteRef:14017]: [14017:  اساس: ندارد] 

ای دل مدار خویشتن اندر هوای زر *** چون خاک پایمال مشو از برای زر
زر بی وفاست صرف مکن جان برای او *** چون هیچ کس ندید به عالم وفای زر
زر را که ساخت اول تاج سر از شرف *** کان سرنگشت کوفته آخر به پای [footnoteRef:14018]زر [14018:  مجا و ت: برای] 

اجزای کان به میتن پاره [footnoteRef:14019]کجا [footnoteRef:14020]شدی *** گر وی ز آفتاب نبودی گدای زر [14019:  اساس: باره]  [14020:  اساس: کی] 

گردد به هر نسیمی آشفته همچو بحر [footnoteRef:14021]*** چون کان کسی که ساخت دل خویش جای زر
 [14021:  مجا: زر] 
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هر کس که جست صحبت زر زخم خورد سخت *** بررس [footnoteRef:14022]ز سکّه تا چه کشد [footnoteRef:14023]از عنای زر [14022:  اساس و مجا: بر سر]  [14023:  مجا و ت: کشید] 

[از صحبتش سیاه شود دل، به صره بین *** تا چون سیاه کرد [footnoteRef:14024]درونش [footnoteRef:14025]صفای زر] [footnoteRef:14026] [14024:  مجا: گردد]  [14025:  مجا: رویش]  [14026:  اساس: ندارد] 

بر جان [footnoteRef:14027]کیسه بند نبودی و [footnoteRef:14028]پیچ و تاب *** در حفظ اگر نگشته بدی مبتلای زر [14027:  ت: حلق]  [14028:  ت: به] 

زر [footnoteRef:14029]کیمیای محنت و رنجست [footnoteRef:14030]بیش ازین *** ماخوليا مبر ز پی کیمیای زر [14029:  مجا: ذل]  [14030:  اساس و مجا: رنجیست] 

کردند [footnoteRef:14031]ذره ذره همه جرم [footnoteRef:14032]کوه را *** آن جا که یافتند بدو انتمای زر [14031:  ت: کندند]  [14032:  ت: + و] 

چون کوه باثبات ز زر [footnoteRef:14033]زخم می خورد *** چون كه سبك مباش [و] [footnoteRef:14034]مشو کهربای زر [14033:  ت: زرو]  [14034:  از (ت) افزوده شد] 

[چون خوف [footnoteRef:14035]حرف علتش اندر میان بود *** هر سینه را که نیست درو جزر جای زر] [footnoteRef:14036] [14035:  مجا: جوف]  [14036:  اساس: ندارد] 

الحكاية الخامسة و العشرون من الباب السابع [footnoteRef:14037]- پیری از اهل بصره حکایت کرد که با یکی از قاضیان در راه حجّ هم کجاوه بودم [footnoteRef:14038]، میان دو شخص از اهل قافله خصومت و منازعت افتاد و آن قاضی میان ایشان توسّطی می کرد و ایشان را به رفق و مجاملت می فرمود و از عناد و ستیزه [footnoteRef:14039]منع می کرد، و ایشان همچنان لجاج می کردند و او می گفت: لجاج شوم باشد [footnoteRef:14040]و عاقبت ستیزه وخامت دارد [footnoteRef:14041]و آن
 [14037:  اساس: ندارد]  [14038:  مجا: بودیم]  [14039:  مجا: ستیهندگی]  [14040:  مجا و ت: بود]  [14041:  مجا و ت: آرد] 
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خصومت [footnoteRef:14042]میان ایشان به (آخر رسانید) [footnoteRef:14043]. پس گفت: در وخامت [footnoteRef:14044]عاقبت لجاج [footnoteRef:14045](مرا حکایتی) [footnoteRef:14046]یاد است و این ماجری [footnoteRef:14047]مرا آن [footnoteRef:14048]با یاد داد [footnoteRef:14049]تا (با تو) [footnoteRef:14050]حکایت کنم. و [footnoteRef:14051]چون خالی [footnoteRef:14052]شد [با یاد دادمش] [footnoteRef:14053]. گفت: من در فلان شهر قاضی بودم. دو مرد به (نزديك من) [footnoteRef:14054]آمدند و یکی بر آن دیگری بیست دینار زر [footnoteRef:14055]دعوی کرد [footnoteRef:14056]من مدعی علیه را گفتم: چه می گویی؟ گفت: این مبلغ دادنی است الا آن که من بنده [footnoteRef:14057]ای ام مكاتب مأذون در این [footnoteRef:14058]تصرف با وی تجارتی کرده ام و در آن تجارت زبان فاحش یافته [footnoteRef:14059]، ووجوه [footnoteRef:14060]ندارم که دین او بگزارم و این مرد [footnoteRef:14061]با من [footnoteRef:14062]بسیار معامله [footnoteRef:14063]کرده است و سود های بسیار یافته. اگر قاضی از وی التماس کند تا با من مواسا فرماید (و رفق و مساهلت ورزد و) [footnoteRef:14064]مرا مهلت دهد تا به تدریج بگزارم [footnoteRef:14065]ثواب باشد [footnoteRef:14066]. آن مرد را به رفق و مجاملت فرمودم و مهلت خواستم اجابت نکرد و امتناع نمود و حبس طلب کرد و آن بیچاره [footnoteRef:14067]تضرع و زاری می نمود و درخواست می کرد تا شفیع باشم و طالب دین [footnoteRef:14068]همچنان مدافعت می نمود [footnoteRef:14069]و [footnoteRef:14070]چون آن وام دار نومید شد [footnoteRef:14071]و متیقّن [footnoteRef:14072]گشت [footnoteRef:14073]که حبس خواهند [footnoteRef:14074]فرمود بگریست و گفت: و الله [footnoteRef:14075]اگر مرا [footnoteRef:14076]حبس کنند [footnoteRef:14077]هلاك شوم، و او با من این [footnoteRef:14078] [14042:  مجا: کار. ت: کار به]  [14043:  مجا و ت: مقطعی انجامید]  [14044:  ت: + و]  [14045:  مجا: ندارد]  [14046:  ت: حکایتی مرا]  [14047:  ت: + پیش من رفته است]  [14048:  مجا: ندارد]  [14049:  مجا و ت: ده]  [14050:  مجا: ندارد]  [14051:  مجا: ندارد]  [14052:  مجا: خلوت]  [14053:  اساس: ندارد]  [14054:  مجا: مرافعه]  [14055:  مجا: ندارد]  [14056:  ت: می کرد]  [14057:  مجا و ت: بنده]  [14058:  ت: ندارد]  [14059:  مجا و ت: یافته ام]  [14060:  ت: + آن]  [14061:  ت: + بسیار]  [14062:  مجا: + معاملت. ت: معامله]  [14063:  مجا و ت: ندارد]  [14064:  ت: ندارد]  [14065:  ت: بگذارم]  [14066:  مجا و ت: + من]  [14067:  مجا و ت: مدیون همچنان]  [14068:  ت: ندارد]  [14069:  مجا: می کرد]  [14070:  مجا: + حبس می فرمود. ت: به حبس می فرمود]  [14071:  مجا: گشت]  [14072:  مجا: يقين]  [14073:  مجا: شد]  [14074:  مجا: خواهد]  [14075:  مجا: + که]  [14076:  ت: + در]  [14077:  مجا: کند. ت: کنید]  [14078:  مجا: چنین] 
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مضایقت [footnoteRef:14079]می کند و به اضعاف آن از من رنج بدو رسیده است و از برادر من سه هزار دینار تر که مانده است [footnoteRef:14080]و او بر گرفته است و مرا گفتند که با او در آن تر که منازعت کن و او را به نزديك قاضی بر [footnoteRef:14081]) چون این سخن [footnoteRef:14082]بگفت مرا در خلاص او طمع افتاد و از لجاج آن مرد [footnoteRef:14083]در خشم شده [footnoteRef:14084]بودم از وی پرسیدم که از [footnoteRef:14085]برادر تو [footnoteRef:14086]چگونه میراث یافته است و تو به چه وجه با او منازعت [footnoteRef:14087]خواستی کرد؟ گفت: برادر من بندۀ او بود مکاتب مأذون در تجارت و بروی ضریبه [footnoteRef:14088]بود منجّم چنان که هر روزه و هر ماهه (می رسانید) [footnoteRef:14089]و مالی عظیم جمع کرد [footnoteRef:14090]مقدار سه هزار دینار و [footnoteRef:14091](بعد از آن) [footnoteRef:14092]وفات یافت و جز من کسی [footnoteRef:14093]دیگر [footnoteRef:14094]نداشت [footnoteRef:14095]و من بنده ای [footnoteRef:14096]ام مملوك [و] [footnoteRef:14097]ضعیف و دو پسر آزاد دارم طفل از زنی آزاد و زن و هر دو پسر [footnoteRef:14098]را نفقه کسب می کنم و ضریبۀ خداوندگار می گزارم [footnoteRef:14099]. می خواستم [footnoteRef:14100]که در میراث با او منازعت کنم. مرا گفتند: تو بنده ای [footnoteRef:14101]. میراث (به تو نرسد) [footnoteRef:14102]. من نیز [footnoteRef:14103]جانب او را [footnoteRef:14104]صیانت کردم و با او [footnoteRef:14105]نزاع و خصومت نکردم. من از آن مرد پرسیدم که برادر او بندۀ مکاتب تو بود [وفاتش رسید و سه هزار دینار تر که بگذاشت؟ گفت: آری. گفتم: راست می گوید و او دو پسر آزاد دارد؟] [footnoteRef:14106]گفت: آری. گفتم: برخیز و او را مهلت ده و مطالبه [footnoteRef:14107]مکن. گفت: رها نکنم تا زر بدهد [footnoteRef:14108]یا [footnoteRef:14109]حبس فرمایی. گفتم [footnoteRef:14110]: برخیز و نصیحت من قبول كن و لجاج
 [14079:  مجا: مضايقه]  [14080:  مجا: ندارد]  [14081:  ت: + من]  [14082:  مجا: ندارد]  [14083:  مجا: غربم]  [14084:  مجا: ندارد]  [14085:  مجا و ت: - از]  [14086:  مجا و ت: ندارد]  [14087:  ت: وی]  [14088:  ت: ضریبه ای]  [14089:  ت: بدو رسانیدی]  [14090:  ت: می کرد]  [14091:  ت: ندارد]  [14092:  مجا: ندارد. ت: پس]  [14093:  مجا: ندارد]  [14094:  مجا: دیگری]  [14095:  ت: بگذاشت]  [14096:  مجا و ت: بنده]  [14097:  اساس: ندارد]  [14098:  ت: + خویشتن]  [14099:  بجز مجا: می گذارم]  [14100:  مجا: و خواستم]  [14101:  ت: + و بنده]  [14102:  مجا: نبری. ت: نگیرد]  [14103:  مجا: ندارد]  [14104:  ت: ندارد]  [14105:  ت: ندارد]  [14106:  مجا: ندارد]  [14107:  مجا و ت: مطالبت]  [14108:  ت: ندهد]  [14109:  مجا: + تو]  [14110:  مجا: + راست است که دو سر آزاد دارد. گفت آری.] 
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مکن و او [footnoteRef:14111]همچنان [footnoteRef:14112]اصرار می نمود [footnoteRef:14113]. من آن بنده را گفتم: دستوری می دهی تا [footnoteRef:14114]برای پسران طفل تو سخن گویم [footnoteRef:14115]؟ گفت: بلی. گفتم: ایشان به مذهب عبدالله بن [footnoteRef:14116]مسعود - (رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ) [footnoteRef:14117]- (و آن) [footnoteRef:14118]مذهب من است، مستحقّ این [footnoteRef:14119]میراث اند و تو اگر چه زنده ای به منزلت مرده ای [footnoteRef:14120](به جهت بندگی [footnoteRef:14121]). و شهود [footnoteRef:14122]و از کیا حاضر کردم و آن بنده به جهت اطفال خود بر وی دعوی و خصومت (آغاز نهاد) [footnoteRef:14123]و او [footnoteRef:14124]صورت حال در پیش شهود [footnoteRef:14125]اعتراف کرد و من بر وی به ثبوت آن مال [footnoteRef:14126]حکم کردم و الزام کردم تا تسلیم کرد [footnoteRef:14127]و از آن جمله بیست دینار به قرض [footnoteRef:14128]پدر ایشان دادم تا دین او ادا [footnoteRef:14129]گردد [footnoteRef:14130]و مقدار بهای آن بنده از آن مال به امینی دادم تا او را از مولای او [footnoteRef:14131]بخرید و آزاد کرد و باقی مال هر دو طفل بدو دادم و امین را بدو [footnoteRef:14132]مشرف گردانیدم و فرمودم [footnoteRef:14133]تا تجارت می کند و ثلثی [footnoteRef:14134]از [footnoteRef:14135]ربح او را باشد و برین جمله حکم و اشهاد کردم و آن بنده آزاد شده [footnoteRef:14136]و از حبس خلاص یافته و توانگر و خوش دل باز گشت و آن [footnoteRef:14137]لجوج خائب و خاسر رجوع کرد. [14111:  مجا: + بران لجاج. ت: برای لجاج]  [14112:  مجا: ندارد]  [14113:  ت: نمود.]  [14114:  مجا: که]  [14115:  ت: می گویم]  [14116:  مجا: ندارد]  [14117:  مجا: ندارد]  [14118:  مجا: که]  [14119:  ت: ندارد]  [14120:  مجا و ت: + در حق ایشان]  [14121:  مجا: ندارد]  [14122:  مجا: ندارد]  [14123:  مجا: اعادت کرد]  [14124:  مجا: به]  [14125:  ت: ندارد]  [14126:  مجا: + این دو طفل. ت: این دو طفل را]  [14127:  مجا: کند]  [14128:  مجا و ت: به]  [14129:  مجا و ت: قضا]  [14130:  مجا: کرد]  [14131:  ت: خود]  [14132:  ت: برو]  [14133:  مجا و ت: بفرمود]  [14134:  مجا و ت: ثلث]  [14135:  مجا: + آن]  [14136:  ت: ندارد]  [14137:  مجا: این] 

فصل [footnoteRef:14138]- و در و خامت عاقبت لجاج [footnoteRef:14139]و ستیهندگی [footnoteRef:14140]این (منظومات گفته شد [footnoteRef:14141]) [footnoteRef:14142]. العربیّة:
 [14138:  مجا: ندارد]  [14139:  مجا: ندارد]  [14140:  ت: ستهیدگی]  [14141:  ت: نظم افتاد]  [14142:  مجا: ابیات نظم افتاد] 
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انَّ اَللَّجُوجَ [footnoteRef:14143]مَشُومٌ لاَ تَكُنْهُ [footnoteRef:14144]وَ كُنْ *** سَهْلٍ اَلْخُصُومَةَ خَرَاجاً وَ وِلاَجاً [14143:  ت: اللجوم]  [14144:  ت: تليه] 

وَ كُنْ [footnoteRef:14145]كَرِيماً ظَرِيفاً (صَالحادمثا) [footnoteRef:14146]*** وَ لاَ تَكُنْ شِرْساً بِالْكُرِّ لِفَاجَا [footnoteRef:14147] [14145:  مجا: کن یا. ت: بديا]  [14146:  ت: لخادم سا]  [14147:  ت: نفاجا] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:14148]: [14148:  اساس و مجا: ندارد] 

در کار ها مباش ستیهنده و لجوج *** زیرا که هست عاقبت بد لجاج را
دل ها تو آبگینه شمار و لجاج سنگ *** واجب بود ز سنگ صیانت زجاج [footnoteRef:14149]را [14149:  ت: لجاج] 

نوریست سازگاری، تابنده چون سراج *** بادِ لجاج تو بکشد آن سراج را
چون دهر آبنوسی تبدیل می کند *** موی چو قبر را و رُخِ همچو عاج را
بر رونق و رواج مکن تکیه و بساز *** زیرا که هم کساد شود [footnoteRef:14150]مر [footnoteRef:14151]رواج را [14150:  ت و چا: بود]  [14151:  مجا: هر. ت و چا: هم] 

الحكاية السادسة و العشرون من الباب السابع [footnoteRef:14152]- ابن جصّاص گوید: آن روز که مقتدر مرا بخواست گرفت تا مطالبه و مصادره [footnoteRef:14153]کند من در وثاق خویش [footnoteRef:14154]نشسته بودم و بی سببی [footnoteRef:14155]قبضی و دلتنگی هر چه تمام تر بر من مستولی شده و من موجب آن قبض نمی دانستم و عادت من پیش از آن چنان بودی [footnoteRef:14156]که [footnoteRef:14157]هر گاه که دل تنگ شدمی درجی بزرگ پر [footnoteRef:14158]جواهر داشتم از هر نوعی [footnoteRef:14159]، قیمت [footnoteRef:14160]آن پنجاه
 [14152:  اساس: ندارد]  [14153:  مجا: مصادره و مطالبه]  [14154:  مجا: خود]  [14155:  مجا: بی سبب]  [14156:  مجا: بود]  [14157:  مجا: و]  [14158:  مجا و ت: ندارد]  [14159:  مجا و ت: نوع]  [14160:  مجا: و قیمت] 
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هزار دینار [footnoteRef:14161]. آن جواهر [footnoteRef:14162]بخواستمی [و [footnoteRef:14163]طبقی زرین [footnoteRef:14164]بیاوردندی [footnoteRef:14165]و در آن جا [footnoteRef:14166]ریختندی [footnoteRef:14167]و در آن می نگریستمی [footnoteRef:14168]] [footnoteRef:14169]و با آن [footnoteRef:14170]بازی می کردمی، آن اندوه از دل من زایل شدی. آن روز هم بر آن [footnoteRef:14171]عادت آن درج [footnoteRef:14172]بیاوردند و طبق زرین [footnoteRef:14173]نیاوردند [footnoteRef:14174]. من بر ایشان [footnoteRef:14175]انکار کردم [footnoteRef:14176]و طبق خواستم. و در آوردن طبق تأخیر افتاد. من آن جواهر در کنار خود ریختم [footnoteRef:14177]و [footnoteRef:14178]می گردانیدم [footnoteRef:14179]. و (مرا در سرای [footnoteRef:14180]باغچه ای [footnoteRef:14181]بود) [footnoteRef:14182][از] [footnoteRef:14183]انواع [footnoteRef:14184]ریاحین [footnoteRef:14185][و ازهار شکفته [footnoteRef:14186]و [footnoteRef:14187]بر آن صفت [footnoteRef:14188]جواهر] [footnoteRef:14189]در دامن [footnoteRef:14190]نشسته بودم که در و ثاقم [footnoteRef:14191]فرو گرفتند و سرهنگان و لشکریان [footnoteRef:14192]دیوار خانه [footnoteRef:14193]بشکافتند و [footnoteRef:14194]من [footnoteRef:14195]حیران و مدهوش گشتم و نخواستم [footnoteRef:14196][که [footnoteRef:14197]آن چه در دامن (من است) [footnoteRef:14198](ایشان) [footnoteRef:14199]ببینند] [footnoteRef:14200]. بر پای [footnoteRef:14201]خاستم [footnoteRef:14202]و آن جواهر در میان [footnoteRef:14203]ریاحین و اشجار [footnoteRef:14204]و سبزه [footnoteRef:14205]ریختم و مرا [footnoteRef:14206]در حال [footnoteRef:14207]بگرفتند و آن مصادرات و
 [14161:  مجا: + و]  [14162:  مجا: درج]  [14163:  مجا: جواهر در]  [14164:  مجا: ندارد]  [14165:  مجا: ندارد]  [14166:  مجا: ندارد]  [14167:  مجا: ریختمی]  [14168:  مجا: می نگرستمی]  [14169:  ت: ندارد]  [14170:  مجا: ندارد]  [14171:  ت: ندارد]  [14172:  مجا: + بخواستم. ت: و بخواستم]  [14173:  مجا: با آن درج. ت: با آن]  [14174:  مجا: + و]  [14175:  مجا و ت: ندارد]  [14176:  مجا: ندارد]  [14177:  مجا: می ریختم]  [14178:  مجا: + با آن بازی می کردم]  [14179:  مجا: ندارد]  [14180:  ت: سرا]  [14181:  ت: باغی]  [14182:  مجا: باغچه ای. ت: + و آن روز بر طرف باغچه ای چهار تخته که در میان سرا بود و]  [14183:  اساس: ندارد]  [14184:  گل و]  [14185:  مجا: در آن سرا داشتم]  [14186:  ت: + بود]  [14187:  ت: + من هم]  [14188:  ت: حالت آن]  [14189:  مجا: ندارد]  [14190:  مجا: آن باغ]  [14191:  مجا و ت: و بامم]  [14192:  مجا: ندارد]  [14193:  مجا و ت: سرا]  [14194:  مجا: + در آمدند]  [14195:  مجا و ت: بترسیدم]  [14196:  مجا: خواستم]  [14197:  ت: + ایشان]  [14198:  ت: دارم]  [14199:  ت: از جواهر]  [14200:  مجا: تا آن جواهر نبینند]  [14201:  مجا: ندارد]  [14202:  مجا: بر خاستم]  [14203:  مجا: سبزه و. ت: + آن]  [14204:  مجا: ندارد]  [14205:  مجا: ندارد]  [14206:  مجا: ندارد]  [14207:  مجا: + مرا] 
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مطالبات بر [footnoteRef:14208]من برفت و هشتصد [footnoteRef:14209]هزار دینار نقد از من بستدند و [footnoteRef:14210]سيصد هزار [footnoteRef:14211](بندگان و اقمشه) [footnoteRef:14212]و چهار پای [footnoteRef:14213]و غیر آن بگرفتند [footnoteRef:14214]و مدّتی مدید [footnoteRef:14215]مرا محبوس [footnoteRef:14216]کردند و چند فصل بر آن باغچه بگذشت. بعد از آن خدای - تعالی - مرا (از آن حبس) [footnoteRef:14217]خلاص داد و چون با سرای رفتم [footnoteRef:14218][در آن موضع که نشسته بودم و آن جواهر در آن جا ریخته، تأمّل کردم] [footnoteRef:14219]، با خود گفتم: آیا [footnoteRef:14220]از آن جواهر در [footnoteRef:14221]میان آن [footnoteRef:14222]گیاه ها [footnoteRef:14223]هیچ [footnoteRef:14224]مانده باشد؟ و روز دیگر در سرای [footnoteRef:14225]بیستم [footnoteRef:14226]و غلامی [footnoteRef:14227]را گفتم تا به تبر آن باغچه را می کند و من در خاک ها [footnoteRef:14228]می جستم و يك يك می یافتم [footnoteRef:14229]و هر گاه [footnoteRef:14230]که یکی بیافتمی [footnoteRef:14231]حرص بر [footnoteRef:14232]من [footnoteRef:14233]غالب [footnoteRef:14234]و زیادت گشتی. و هم بدین [footnoteRef:14235]طریق (طلب می کردم [footnoteRef:14236]) تا تمامت [footnoteRef:14237]باز یافتم و يك جوهر [footnoteRef:14238]از آن [footnoteRef:14239]جمله [footnoteRef:14240]ضایع نشد و حال من (به سبب یافتن آن [footnoteRef:14241]) نیکو [footnoteRef:14242]گشت و کارم [footnoteRef:14243]استقامت گرفت. [14208:  مجا: با]  [14209:  مجا: هشت]  [14210:  ت: + به]  [14211:  ت: دينار]  [14212:  ت: اقمشه و بندگان]  [14213:  ت: چهار پایان]  [14214:  مجا و ت: فرا گرفتند]  [14215:  ت: دراز]  [14216:  مجا: در حبس]  [14217:  مجا: ندارد]  [14218:  مجا: + مرا از آن روز و از آن جواهر یاد آمد]  [14219:  مجا: ندارد. ت: + و مرا از آن روز و از آن جواهر با یاد آمد]  [14220:  مجا: + هیچ]  [14221:  مجا: + آن]  [14222:  مجا: ندارد]  [14223:  مجا: گیاه]  [14224:  مجا: ندارد]  [14225:  مجا و ت: ندارد]  [14226:  مجا: فرو بستم. ت: در بستم]  [14227:  مجا: غلام]  [14228:  مجا: خاک]  [14229:  ت: + از آن جواهر]  [14230:  مجا: هر یکی. ت: هر گه]  [14231:  مجا و ت: باز یافتمی]  [14232:  مجا و ت: ندارد]  [14233:  مجا: + در طلب کردن. ت: + بر طلب]  [14234:  مجا و ت: ندارد]  [14235:  مجا و ت: برین]  [14236:  مجا: می جستم]  [14237:  مجا: مجموع]  [14238:  مجا و ت: جواهر]  [14239:  مجا: ندارد]  [14240:  مجا: ندارد]  [14241:  مجا و ت: ندارد]  [14242:  مجا: نکو]  [14243:  مجا و ت: کار من] 

فصل - و در این حکایت تنبیه است عاقل را که در کلّ امور تو کّل بر فضل
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و رحمت باری تعالی کند و هر چند دفینۀ (مخفی و محکم) [footnoteRef:14244]نهاده بود [footnoteRef:14245]و در محافظت آن به قدر وسع کوشیده از تلف و هلاك آن ایمن [footnoteRef:14246]نباشد که روزگار گنج های مدفون و مستور [footnoteRef:14247]بس [footnoteRef:14248]آشکارا کند و شهر های حصین [footnoteRef:14249]محکم بسیار به دست تاراج باز دهد و اگر [footnoteRef:14250]چیزی نفیس ضایع و مهمل بی هیچ حافظ و نگاهبانی گذاشته [footnoteRef:14251]باشد از با دست آمدن و بر جای ماندن [footnoteRef:14252]آن ناامید نباشد [footnoteRef:14253]که چون [footnoteRef:14254]خدای - جلّ جلاله [footnoteRef:14255]- چیزی را [footnoteRef:14256]نگاه خواهد داشت اگر چه (ضایع [footnoteRef:14257]و ظاهر) [footnoteRef:14258]باشد از دست حوادث مصون و محروس ماند و چشم و گوش متعدّیان و عاصیان از دیدن آن [footnoteRef:14259]کور و کر گردد، و این ابیات از گفتۀ من مناسب این معنی [footnoteRef:14260]است. [14244:  مجا: محكم و مخفی]  [14245:  مجا: ندارد. ت: باشد]  [14246:  ت: امن]  [14247:  ت: ندارد]  [14248:  ت: بسی]  [14249:  ت: بسی]  [14250:  مجا، ت: + چه]  [14251:  ت: نگذاشته]  [14252:  مجا: آمدن]  [14253:  مجا: باشد]  [14254:  مجا: ندارد]  [14255:  مجا: + چون]  [14256:  مجا: ندارد. ت: + در پردۀ عظمت]  [14257:  مجا: ندارد]  [14258:  ت: ظاهر و ضایع]  [14259:  ت: ندارد]  [14260:  مجا و ت: معانی] 

العربيّة:
اَلدَّهْرِ يُحْفَظُ مَا اِسْدَيْتُهُ هَمَلاً *** وَ مَا تُحَافِظُهُ بِالْجُهْدِ يُرْدِيهِ
هُوَ اَلْمُخَالِفُ فِي كُلِّ اَلْأُمُورِ لَنَا *** فَكُنْ مُضَيِّعاً لِمَا تَهْوَاهُ تُبْقِيهِ
[الفارسيّة] [footnoteRef:14261]: [14261:  اساس: ندارد] 

بس چیز که آن [footnoteRef:14262]مصون بماند *** هر چند تو ضایعش شماری [14262:  اساس: ندارد] 

بس چیز که عرضۀ [footnoteRef:14263]تلف شد *** از موضع حزم [footnoteRef:14264]و استواری [14263:  اساس: عرصه]  [14264:  ت و چا: حرز] 

از تو ببرد به حیله ایّام *** آن را که به جهد گوش [footnoteRef:14265]داری [footnoteRef:14266] [14265:  چا: وسعی]  [14266:  مجا: مصراع اول این بیت را ندارد و مصراع دوم نیز به جای مصراع دوم بیت سابق آمده است.] 

وز حادثه ها نگاه دارد *** آن را که گذاشتی به خواری
خیزد ز امید ناامیدی *** وز نومیدی امیدواری
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از حصن و پناه بی نیازست *** آن را که کند خدای یاری [footnoteRef:14267] [14267:  ت: خواری] 

بی عصمت او مصون نباشی *** ور نه فلکت کند حصاری
الحكاية السابعة و العشرون من الباب السابع [footnoteRef:14268]- اسماعيل بن محمد الحنّانی [footnoteRef:14269]گوید: چون علی [footnoteRef:14270]بن مقله مرا [footnoteRef:14271]نکبت رسانید و مصادره کرد و هر چه [footnoteRef:14272]داشتم به [footnoteRef:14273]تمامت از من بستد [footnoteRef:14274]چنان که مرا [footnoteRef:14275]يك درم سیم نماند و مدتی در [footnoteRef:14276]حبس [footnoteRef:14277]داشت، چون اطلاق کرد [footnoteRef:14278]به ضرورت در خانه بنشستم و ترتیب قوت روز به روز کردن بر من متعذر [footnoteRef:14279]گشت. با دوستان مشورت کردم، گفتند: همان به باشد [footnoteRef:14280]که [footnoteRef:14281]ابن مقله (را ملازمت) [footnoteRef:14282]نمایی و رضای او حاصل کنی و از وی لطف و عاطفت طلبی. مدّتی او را ملازمت نمودم [footnoteRef:14283]و با مداد و شبانگاه [footnoteRef:14284]به نزديك او می رفتم و او هرگز (التفات به من) [footnoteRef:14285]نکرد (و در من ننگریست) [footnoteRef:14286]تا چنان اتفاق افتاد كه يك روز به نزديك او رفتم [footnoteRef:14287]و (چند روز شده بود که) [footnoteRef:14288]به حمّام نرفته بودم و موی بالیده [footnoteRef:14289]و جامه شوخگن پوشیده [footnoteRef:14290]و چرك بر اندام ها [footnoteRef:14291]نشسته و او پیش از آن عادت من در نظافت تن و جامه و حسن هیأت و لطف زی و مروّت دانسته بود. چون (در [footnoteRef:14292]آن [footnoteRef:14293]میان) [footnoteRef:14294]بر پای خاستم و بر وی [footnoteRef:14295]دعا کردم [footnoteRef:14296]، در من نگریست [footnoteRef:14297]و به تعجّب بسیار [footnoteRef:14298]در [footnoteRef:14299]من تأمّل و تفکّر [footnoteRef:14300]نمود و پس (به خادمی
 [14268:  اساس: ندارد]  [14269:  مجا: الحانی]  [14270:  چا: ابو على]  [14271:  مجا: ندارد]  [14272:  ت: + من]  [14273:  ت: ندارد]  [14274:  ت: بستدند]  [14275:  ت: + بر روی زمین]  [14276:  مجا: ندارد]  [14277:  مجا: محبوس]  [14278:  ت: + من]  [14279:  ت: معتذر. چا: مستعذر]  [14280:  مجا: است]  [14281:  مجا: + ملازمت]  [14282:  مجا: ندارد]  [14283:  ت: می نمودم]  [14284:  مجا: شب]  [14285:  مجا و ت: در کار من تفکری]  [14286:  مجا: ندارد]  [14287:  ت: در رفتم]  [14288:  مجا و ت: پیش از آن چند روز]  [14289:  مجا: تراشیده. ت و چا: نتراشیده بودم]  [14290:  مجا و ت: شده. (ت: و موی بالیده)]  [14291:  مجا: اندام]  [14292:  مجا: ندارد]  [14293:  ت: ندارد]  [14294:  مجا: ندارد. ت: + مردمان]  [14295:  مجا: ندارد]  [14296:  مجا: گفتم او]  [14297:  مجا: نگرست]  [14298:  مجا: ندارد]  [14299:  مجا: و در]  [14300:  مجا: تفکّر و تأمل] 
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اشارت) [footnoteRef:14301]کرد [footnoteRef:14302]و با وی [footnoteRef:14303]سخنی آهسته [footnoteRef:14304]بگفت (که ندانستم که چه می گوید) [footnoteRef:14305]و او [footnoteRef:14306]برنشست [footnoteRef:14307]. خادم به نزديك [footnoteRef:14308]آمد و گفت: وزیر می فرماید که ازین سرای بیرون نروی تا او به مبارکی [footnoteRef:14309]فرو آید و مرا به حجرۀ خود [footnoteRef:14310]برد و [footnoteRef:14311]بنشاند و قیامت از من برخاست و ترسیدم که (کسی از من) [footnoteRef:14312]سخنی نقل کرده است [footnoteRef:14313]یا گمانی [footnoteRef:14314]می برد که مرا هنوز [footnoteRef:14315]از مال [footnoteRef:14316]بقیّه ای مانده است [footnoteRef:14317]. من در این اندیشه بودم که او با سرای [footnoteRef:14318]آمد و مرا (طلب فرمود) [footnoteRef:14319]و چون به نزديك [footnoteRef:14320]او رفتم [footnoteRef:14321]جز پسرش [footnoteRef:14322]پیش [footnoteRef:14323]وی (کسی [footnoteRef:14324]دیگر) [footnoteRef:14325]نبود و چون مرا بدید ترحيب و اکرام (26)فرمود و به الطاف و نواخت او مستأنس گشتم [footnoteRef:14326](و خوف زایل شد) [footnoteRef:14327]. پس گفت: یا با علی پیش از این تو خود را به نظافت جامه و حسن زی و هيأت [نيكو] [footnoteRef:14328]می داشتی چگونه است که ترا بدین صفت می بینم. [من بدانستم که او را از رثاثت [footnoteRef:14329]جامه و شوخگنی تن من [footnoteRef:14330]زحمت [footnoteRef:14331]آمده است] [footnoteRef:14332]. گفتم: ايّها الوزير از [footnoteRef:14333]فقر و [footnoteRef:14334]دست تنگی حال من بدینجا [footnoteRef:14335]رسیده [footnoteRef:14336]است و بگریستم و تضرّع و زاری نمودم [footnoteRef:14337]. گفت: و الله که ندانستم که کار تو بدین [footnoteRef:14338][جا] [footnoteRef:14339]رسیده است و اگر نه تدارك [footnoteRef:14340]به جای آوردمی و مرا بحل کن که با تو بد کرده ام و براتی
 [14301:  مجا و ت: اشارت به خادمی]  [14302:  مجا: + و گفت تا اسب آورند]  [14303:  مجا: ندارد]  [14304:  مجا: + با خادم]  [14305:  مجا: ندارد]  [14306:  مجا: + خود]  [14307:  مجا: + و به خانۀ خلیفه رفت. ت: + تا به سرای خلیفه رود]  [14308:  مجا و ت: + من]  [14309:  ت: + که او]  [14310:  ت: خویش]  [14311:  مجا: + آن جا. ت: + در آن جا]  [14312:  ت: از من کسی]  [14313:  مجا: باشد]  [14314:  مجا: گمان]  [14315:  مجا: ندارد]  [14316:  مجا: خان و مان. ت: حال و مال. چا: مال و مثال]  [14317:  مجا: + و مطالبه خواهد کرد. ت: + و با سرا آید و مطالبه خواهد شد]  [14318:  ت: + خود]  [14319:  مجا و ت: پیش خود خواند]  [14320:  مجا: به نزد]  [14321:  ت: در رفتم]  [14322:  مجا: + کس دیگر]  [14323:  مجاز: ندارد]  [14324:  ت: هیچکس]  [14325:  مجا و ت: + واجب]  [14326:  مجا: ندارد]  [14327:  اساس: ندارد]  [14328:  ت: رثاثۀ]  [14329:  ت: بر من]  [14330:  ت: رحمت]  [14331:  ت: آورده]  [14332:  مجا: ندارد]  [14333:  مجا: وقت بر]  [14334:  مجا و ت: ضرورت و]  [14335:  ت: + جای]  [14336:  ت: رسانیده]  [14337:  ت: + پس]  [14338:  مجا: جا]  [14339:  اساس: ندارد. ت: جای]  [14340:  ت: + آن] 
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به مبلغ هزار دینار بنوشت و به [footnoteRef:14341]من داد و توقیعات دیگر بفرمود تا برای من اسبابی [footnoteRef:14342]به مبلغ ده [footnoteRef:14343]هزار دینار آن جا که [footnoteRef:14344]اختیار کنم [footnoteRef:14345]. بخرید [footnoteRef:14346]و گفت [footnoteRef:14347]: حال را [footnoteRef:14348]مرمّت احوال خود بکن [footnoteRef:14349][و دو هزار دینار دیگر بداد و گفت: ضیعتی که تو اختیار کنی از اسبابی که از آن [footnoteRef:14350]دیوانی [footnoteRef:14351]می فروشم [footnoteRef:14352]بفرمایم تا بدین دو هزار دینار به تو فروشند چنان که در مدّت سالی [footnoteRef:14353]هزار دینار غلۀ آن باشد و تو در اخراجات خود صرف می کنی] [footnoteRef:14354]چندان که در کار تو نظر [footnoteRef:14355]کنم. من او را دعا گفتم و شکر گزاردم و برخاستم تا بروم. گفت: توقّف کن، و پسر را فرمود [footnoteRef:14356]که به جان و سر من که [footnoteRef:14357]ابو علی را معونت [footnoteRef:14358]کن تا این چه [footnoteRef:14359]فرمودم در (مدّت [footnoteRef:14360]اندك) او را میسّر شود و (پسرش ابو الحسن) [footnoteRef:14361]مرا مدد کرد [تا ضیعتی که دخل آن [footnoteRef:14362]هزار دینار دخل [footnoteRef:14363]همان سال بر گرفتم (بدان دو هزار دینار بخریدم) [footnoteRef:14364]] و بعد از آن بابو علی [footnoteRef:14365]بن مقله [footnoteRef:14366]ملازمت کردم و [footnoteRef:14367]کار های بزرگ و عمل های با منفعت مرا [footnoteRef:14368]فرمود چنان که [footnoteRef:14369]در [footnoteRef:14370]مدّتی [footnoteRef:14371](نزديك آن مقدار [footnoteRef:14372]که به) [footnoteRef:14373]مصادره (از من گرفته بود [footnoteRef:14374]به [footnoteRef:14375]من رسید) [footnoteRef:14376]. [14341:  مجا: + صله به]  [14342:  ت: + که]  [14343:  مجا و ت: دو]  [14344:  مجا و ت: من]  [14345:  مجا: کنند]  [14346:  مجا: ندارد]  [14347:  ت: بفرمود تا آن هزار دینار به من دادند گفت]  [14348:  مجا: حالیا]  [14349:  مجا و ت: بدین بفرمای]  [14350:  مجا: ندارد]  [14351:  مجا: دیوان]  [14352:  مجا: می فروشند]  [14353:  مجا: یک سال]  [14354:  اساس: ندارد]  [14355:  مجا: ندارد]  [14356:  ت: گفتم]  [14357:  ت: ندارد]  [14358:  ت: معاونت]  [14359:  مجا: آن چه]  [14360:  مجا: مدتی]  [14361:  ت: اندک مدتی]  [14362:  ت: ابو الحسن پسرش]  [14363:  ت: ندارد]  [14364:  ت: بود]  [14365:  مجا: ندارد]  [14366:  مجا و ت: ابو علی]  [14367:  ت: + را]  [14368:  مجا و ت: + مرا]  [14369:  مجا و ت: ندارد]  [14370:  مجا: چنان چه. ت: ندارد]  [14371:  مجا: ندارد]  [14372:  مجا: به اندک مدتی]  [14373:  مجا: حبر آن. ت: هر چه از]  [14374:  ت: ندارد]  [14375:  ت: با]  [14376:  مجا: باز کردم] 

فصل - و ازین حکایت آن چه اعتبار را می شاید آنست که هر صاحب دولت
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و خداوند حکم که بر یکی از [footnoteRef:14377]اشباع و اتباع و فرودستان خود متغیّر شود و بدان واسطه او را منکوب و مخذول گرداند یا بر حسودی و معاندی دست یابد [footnoteRef:14378]و او را مالشی بدهد و انتقام خویش بکشد [footnoteRef:14379]و او را درمانده و مضطرب [footnoteRef:14380]و دشمنکام و عاجز گرداند باید که هم او [footnoteRef:14381]به لطف دستگیر او گردد تا همچنان که بر [footnoteRef:14382]اثر عنف و قهر او بر روزگار او ظاهر شد نتیجۀ لطف و رحمت او بر صفحات احوال او پیدا شود و یقین داند که قصارای همۀ محنتها زوال محنت و وصول نعمت باشد و به همه حال هر که بیفتاد به دستگیری قضا و پایمردی قدر برخیزد و چون افتادن از او بوده است و بی شك برخواهد خاست برخاستن هم از او باشد چنان که ابو على بن مقله با اسماعیل [الحنانی] [footnoteRef:14383]کرد، [و درین معنی گفته ام. العربيّة] [footnoteRef:14384]: [14377:  ت: ندارد]  [14378:  ت: ندارد]  [14379:  مجا و ت: بکند]  [14380:  مجا و ت و چا: مضطر]  [14381:  مجا: ندارد. ت: دیگر باره]  [14382:  مجا و ت: ندارد]  [14383:  اساس: ندارد]  [14384:  اساس: ندارد] 

يَا مَنْ قَدَرْتَ عَلَى اَلْمُعَانِدِ كُنَّ لَهُ *** بَعْدَ اَلتَّشَفَى نَاصِراً وَ مُعِيناً
وَ اِعْلَمْ بَانَ اَلْمَرْءُ بَعْدَ [footnoteRef:14385]وُقُوعِهِ *** فِي اَلنَّائِبَاتِ يَرَى اَلْخَلاَصَ يَقِيناً [14385:  مجا: قبل] 

فَامْنُنْ عَلَيْهِ وَخَدَ يَدَيْهِ مُعَاوِناً *** حَتَّى يَرَى لَكَ سَاعِداً وَ يَمِيناً
[الفارسيّة] [footnoteRef:14386]: [14386:  از (ت) افزوده شد] 

دشمنی را که ز پا افکندی *** دست او گیر تو تا برخیزد
گر چه سخت افتد آن کس که فتاد *** هم یکی روز ز جا برخیزد [footnoteRef:14387] [14387:  در (ت) بیت سوم است] 

به همه حال چو بر خواهد خاست *** چو به یاریش قضا برخیزد [footnoteRef:14388] [14388:  در نسخۀ مجا: بیت چهارم است] 

هر که او همچو زمین افتادست *** عاقبت همچو هوا برخیزد [footnoteRef:14389] [14389:  در نسخۀ مجا بیت دوم است] 

چون [footnoteRef:14390]ز قهر توبه درد است بگوی *** لطف را تا به دوا برخیزد [14390:  مجا و ت: چو] 

چون فتاد از تو به مکروه آن به *** که به عونت به رضا برخیزد
منّتی بر سر او بنشیند *** که به دست تو به پا برخیزد
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الحكاية الثامنة و العشرون من الباب السابع [footnoteRef:14391]- ابو تمام الربیبی [footnoteRef:14392]گوید که از معتمدی شنیدم [footnoteRef:14393]او [footnoteRef:14394]گفت: ابو عبدالله جعفر بن محمّد الصّادق - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ [footnoteRef:14395]- گفت که اهل سدوم به دعای مجوسى هلاك شدند از او پرسیدم که سبب آن چه بود؟ گفت: پلی است به [footnoteRef:14396]بصره که آن را پل جست [footnoteRef:14397]خوانند و در روزگار سدوم [footnoteRef:14398]آن پای [footnoteRef:14399]که ایشان ساخته بودند [footnoteRef:14400]گبری بیامد و زن خود را بر دراز گوشی نشانده [footnoteRef:14401]و خواست که از [footnoteRef:14402]آن پل بگذرد و [footnoteRef:14403]جماعتی که بر سر آن [footnoteRef:14404]پل بودند او را از آن گذشتن منع کردند و ده درم خواستند و ایشان نداشتند [footnoteRef:14405](که بدهند یا ندادند) [footnoteRef:14406]. یکی از آن جماعت دنبال خر ببرید و خر از الم آن برجست و آن عورت را بر زمین زد و [footnoteRef:14407]حامله بود، بچه [footnoteRef:14408](از شکمش) [footnoteRef:14409]بیفتاد. آن مجوسی حیران بماند، گفت که [footnoteRef:14410]تظلم [footnoteRef:14411]دارم. گفتند [footnoteRef:14412]: به خداوند این كوشك كه پادشاه اوست. آن مجوسی به نزديك [footnoteRef:14413]پادشاه [footnoteRef:14414]رفت [footnoteRef:14415]و (صورت حال تقریر کرده) [footnoteRef:14416]تظلّم داشت. پادشاه جواب داد که باکی نیست، دراز گوش بدیشان ده تا کار می فرمایند، تا آن گاه که دنبالش ببالد [footnoteRef:14417]و زن را بدیشان [footnoteRef:14418]ده تا وطی می کنند [footnoteRef:14419]تا [footnoteRef:14420]باز حامله گردد [footnoteRef:14421]. مجوسی [footnoteRef:14422]روی به [footnoteRef:14423]آسمان کرد و گفت: خداوندا اگر این حکم تست و تو بدین راضیی [footnoteRef:14424]من نیز راضیم [footnoteRef:14425]. خدای - تعالی - فریشته ای [footnoteRef:14426]بفرستاد تا دست
 [14391:  اساس: ندارد]  [14392:  چا: الزیدی]  [14393:  مجا: شنودم]  [14394:  مجا و ت: که]  [14395:  ت: + و عن آبائه]  [14396:  مجا: در]  [14397:  ت: حنب]  [14398:  مجا: ندارد]  [14399:  مجا: پل. ت:+ بوده است]  [14400:  ت: ندارد]  [14401:  اساس: نشاند]  [14402:  مجا: بر]  [14403:  ت: + از اهل بصره]  [14404:  مجا: ندارد]  [14405:  ت: ندانستند]  [14406:  مجا: ندارد]  [14407:  مجا: + عورت]  [14408:  مجا: بچه اش]  [14409:  مجا: ندارد]  [14410:  مجا: ندارد. ت: به که]  [14411:  مجا: + به که]  [14412:  اساس و مجا: گفتم]  [14413:  مجا: به نزد]  [14414:  مجا و ت: آن پادشاه]  [14415:  ت: در رفت]  [14416:  مجا: ندارد]  [14417:  ت: درآید]  [14418:  مجا: به ایشان]  [14419:  مجا: کنند]  [14420:  مجا و ت: + آن گاه که دیگر باره]  [14421:  مجا: گردانند]  [14422:  ت: آن مجوسی]  [14423:  ت: سوی]  [14424:  ت: راضی می باشی]  [14425:  ت: راضی شدم]  [14426:  مجا: فرشته ای] 
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آن مجوسی و زن او بگرفت [footnoteRef:14427]و هر دو را از آن پل بگذرانید به سلامت [footnoteRef:14428]. آن [footnoteRef:14429]مجوسی گفت: ای بندۀ خدای چه کسی تو که در حق من این احسان فرمودی (و بر جان من این منّت نهادی) [footnoteRef:14430]. گفت: من از فریشتگانم و تو چون [footnoteRef:14431]با خدای تعالی [footnoteRef:14432]این [footnoteRef:14433]مناجات کردی مرا به سبب نجات تو بفرستادند [footnoteRef:14434]، و باز پس نگر تا اثر خشم خدای [footnoteRef:14435]در حق ایشان مشاهده کنی. مجوسی باز پس نگریست [footnoteRef:14436](تمامت آن شهر را) [footnoteRef:14437]خدای تعالی به شومی [footnoteRef:14438]ظلم به زمین فرو برده بود و دعای آن مجوسی را [footnoteRef:14439]اجابت کرده. [14427:  ت: گرفت]  [14428:  مجا: ندارد]  [14429:  مجا: ندارد]  [14430:  مجا: ندارد]  [14431:  مجا: چون تو]  [14432:  مجا: ندارد]  [14433:  مجا: ندارد]  [14434:  مجا و ت: بفرستاد]  [14435:  ت: خدا]  [14436:  مجا و ت: نگرست]  [14437:  مجا: ندارد]  [14438:  مجا: + آن]  [14439:  مجا: ندارد] 

فصل - و ازین [footnoteRef:14440]حکایت و خامت عاقبت ظلم و سوء خاتمت [footnoteRef:14441]معلوم می شود و مقرّر و محقّق می گردد که دعای مظلومان مستجاب است و نالۀ ستم رسیدگان مقبول، و اگر خود همه کافر باشند، چنان که از [footnoteRef:14442]آن مجوسی و [footnoteRef:14443]گفته ام. [14440:  مجا: در]  [14441:  ت: + ستم]  [14442:  مجا: ندارد]  [14443:  مجا: + من] 

العربيّة:
اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْمَعُ دَعْوَةُ اَلْمَظْلُو *** مِ إِذ يَدْعُو وَ إِنَّ لَكَ كَافِراً
وَ يَبِيدُ ظَالِمُهُ فَانْصِفْ عَادِلاً *** بِالْعَدْلِ لاَعَنْهُ يَكُنْ [footnoteRef:14444]لَكَ غَافِراً [footnoteRef:14445] [14444:  ت: یک]  [14445:  مجا: عامراً] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:14446]: [14446:  اساس: ندارد] 

تو از گزاف مکن پایمال عاجز را *** از آن بترس که حق دستگیر او گردد
ستم رسیده اگر کافری بود حاشا *** چو بر خدای بنالد نصیر [footnoteRef:14447]او گردد [14447:  چاپی: نفبر] 

الحكاية التاسعة و العشرون من الباب السابع [footnoteRef:14448]- آورده اند که در (سر من
 [14448:  مجا و ت: + من الباب السابع] 
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رای) [footnoteRef:14449]سه برادر بودند ترسا: یکی از ایشان توانگر بود ظاهر [footnoteRef:14450]ثروت بسیار نعمت [footnoteRef:14451]نام او ابراهيم، و یکی متجمّل میانه حال نام اوعون، و یکی درویش [و] محتاج نام او سلمه. کار سلمه از فقر به جایی رسید که به قوت روز فروماند و کسب آن بر او متعذر گشت و ازعون التماس کرد تا با [footnoteRef:14452]ابراهیم بگوید و درخواست کند تا سلمه را خدمتی فرماید که بدان واسطه مايحتاج او [footnoteRef:14453](میسّر شود) [footnoteRef:14454]. و عون چند بار (درین باب با او) [footnoteRef:14455]معاودت کرد [footnoteRef:14456]و او اجابت ننمود [footnoteRef:14457]و در مدافعت می كوشيد تا يك روز برسبیل دفع گفت: اگر بر دویدن در (پس مرکب) [footnoteRef:14458]من صبر تواند کرد تا هر کجا که فرو آیم اسب نگاه دارد [footnoteRef:14459](و در مقام شاگردی باشد) [footnoteRef:14460]من نان و جامه ای [footnoteRef:14461]که به شاگردی خواستم داد به وی [footnoteRef:14462]دهم. عون این پیغام [footnoteRef:14463]با سلمه بگفت. سلمه گفت: (برادر من) [footnoteRef:14464]این سخن (به جهت آن) [footnoteRef:14465]گفته است [footnoteRef:14466]تا من از این امتناع نمایم و او آن را بهانه سازد. امّا [footnoteRef:14467]من بر آن چه [footnoteRef:14468]می فرماید [footnoteRef:14469]صبر نمایم و آن چه او گوید اجابت کنم. و در اثنای آن از خدای تعالی [footnoteRef:14470]- امید می دارم و انتظار مخرج می کنم و در سؤال بر خود نگشایم [footnoteRef:14471]و مذلّت گدایی نکشم [footnoteRef:14472]، و بعد از آن هر گاه که برادرش برنشستی (او پیاده) [footnoteRef:14473]در [footnoteRef:14474]عقب [footnoteRef:14475]او می دویدی [footnoteRef:14476]و چون فرو آمدی رکابش می گرفتی [footnoteRef:14477]و محافظت (مرکب می کردی) [footnoteRef:14478](تا آن گاه که باز برنشیند، مشغول می بودی) [footnoteRef:14479]و هم بر این نسق روزگار می گذرانید [footnoteRef:14480] [14449:  مجا: یمن. ت: ندارد (اساس: سر بمن رای)]  [14450:  چاپی: صاحب]  [14451:  مجا: + بیشمار]  [14452:  ت: به]  [14453:  مجا: ندارد]  [14454:  مجا: حاصل کند. ت: حاصل شود.]  [14455:  مجا: با او درین باب.]  [14456:  ت: می کرد]  [14457:  مجا و ت: نمی نمود]  [14458:  مجا: عقب اسب]  [14459:  ت: می دارد]  [14460:  مجا: ندارد]  [14461:  مجا و ت: جامه]  [14462:  مجا: بدو]  [14463:  مجا و ت: سخن]  [14464:  مجا: ندارد]  [14465:  مجا: بدان واسطه]  [14466:  مجا: می گوید]  [14467:  ت: ندارد]  [14468:  ت: این چه. مجا و ت: + او]  [14469:  مجا: فرماید]  [14470:  مجا و ت: ندارد]  [14471:  مجا: بگشایم]  [14472:  مجا: بکشم]  [14473:  مجا: ندارد]  [14474:  ت: بر]  [14475:  مجا: + اسب]  [14476:  ت: می رفتی]  [14477:  ت: می گرفتم]  [14478:  ت: ندارد]  [14479:  مجا: ندارد]  [14480:  مجا: می گذرانیدی] 
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تا آن گاه که وصیف [footnoteRef:14481]که [footnoteRef:14482]از جملۀ خواص و امرای بزرگ خلیفه بود کسی طلب کرد که بر در سرای او [footnoteRef:14483]بنشیند و هر چه از بازار در مطبخ او [footnoteRef:14484]می آورند [footnoteRef:14485]تفحص آن می کند [footnoteRef:14486]و کیفیت [footnoteRef:14487]آن [footnoteRef:14488]می نویسد تا با حساب وکیل خرج (مقابله کنند) [footnoteRef:14489]و (امانت و خیانت) [footnoteRef:14490]او معلوم شود [footnoteRef:14491]. عون با وصیف حکایت کرد که برادری دارم او را [footnoteRef:14492]شایستگی [footnoteRef:14493]این مهم هست [footnoteRef:14494]، و بفرمود تا سلمه را حاضر گردانیدند و این سخن با او تقریر کرد. او گفت: من بدین مهمّ قيام نتوانم نمود و حساب روشن نتوانم کرد. عون گفت: من در این باب عون تو باشم و (هر روز نماز دیگر) [footnoteRef:14495]تفصیل اخراجات را [footnoteRef:14496]جمع [footnoteRef:14497]می نهم و مجمل [footnoteRef:14498]می سازم. و اندک وظیفه ای [footnoteRef:14499]که [footnoteRef:14500]قوت و لباس او را کفایت باشد مرتّب کردند و او بر در سرای وصیف بنشست و هر چیز [footnoteRef:14501]که [footnoteRef:14502]حمّالان [footnoteRef:14503]به مطبخ می آوردند [footnoteRef:14504]می نوشت [footnoteRef:14505]و از کیفیت و کمیت می پرسید [footnoteRef:14506]و بر دفتری ثبت می کرد [footnoteRef:14507]و هر [footnoteRef:14508]روز تفصیل [footnoteRef:14509]روشن رفع می کرد. و چون يك ماه بر این [footnoteRef:14510]بگذشت و صیف کاتبی غریب را بفرمود [footnoteRef:14511]تا روز به روز آن تفاصیل [footnoteRef:14512]را جمعی بنهاد [footnoteRef:14513]و سر جمله بر آورد. و چون کاتب دیوان [footnoteRef:14514]آن چه آن وکیل رفع کرده بود و در قلم آورده، بر وی عرضه داشت و
 [14481:  ت: کنیزکی]  [14482:  ت: ندارد]  [14483:  مجا و ت: ندارد]  [14484:  مجا: ندارد]  [14485:  ت: می آرند]  [14486:  ت: + که چیست و چندست. مجا: + آن که چندست و چیست]  [14487:  ت: ندارد]  [14488:  ت: ندارد]  [14489:  مجا: باز می خواند. ت: باز خواند]  [14490:  مجا و ت: خیانت و امانت]  [14491:  مجا و ت: گردد]  [14492:  مجا: ندارد]  [14493:  مجا: شایسته]  [14494:  مجا: است]  [14495:  ت: روز بروز]  [14496:  مجا: ندارد]  [14497:  ت: جمعی]  [14498:  مجا: مجملی]  [14499:  ت: وظیفه]  [14500:  ت: و]  [14501:  مجا و ت: ندارد]  [14502:  مجا و ت: از]  [14503:  مجا و ت: + که حوایج و حیوان]  [14504:  مجا: وصف هر چیزی. ت: وصف هر چیز می پرسید]  [14505:  ت: ندارد]  [14506:  ت: سؤال می کرد]  [14507:  مجا و ت: می نوشت]  [14508:  ت: ندارد]  [14509:  ت: تفصیلی]  [14510:  مجا و ت: ندارد]  [14511:  مجا: فرمود]  [14512:  ت: تفصیل]  [14513:  ت: بنهادند]  [14514:  مجا و ت: + او] 
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(آن چه سلمه ثبت کرده بود) [footnoteRef:14515]با آن (مقابله کردند) [footnoteRef:14516]تفاوت فاحش پدید آمد که و كلا خیانت کرده بودند وصیف را [footnoteRef:14517]از سلمه [footnoteRef:14518]خوش آمد و بفرمود تا او را حاضر کردند و تا به [footnoteRef:14519]آن وقت هنوز او را [footnoteRef:14520]ندیده بود [footnoteRef:14521]، اشراف [footnoteRef:14522]مطبخ بدو داد و او را صله ای [footnoteRef:14523]فرمود. و در آن ماه که سلمه مشرف مطبخ بود تفاوت [footnoteRef:14524]بسیار [footnoteRef:14525](از [footnoteRef:14526]اسعار پدید آمد [footnoteRef:14527]) [footnoteRef:14528]و [footnoteRef:14529]کفایت [footnoteRef:14530]و محافظتی [footnoteRef:14531]که [footnoteRef:14532]کرده [footnoteRef:14533]بود [footnoteRef:14534]ظاهر شد [footnoteRef:14535]. وصيف (فرمود تا) [footnoteRef:14536]استاد سرایی [footnoteRef:14537]و قهرمانی او را دارند [footnoteRef:14538]و به سبب [footnoteRef:14539]توفیرات که [footnoteRef:14540]از [footnoteRef:14541]کفایت و دیانت [footnoteRef:14542]او مشاهده کرد [footnoteRef:14543]قربت و اختصاص هر چه تمام تر (او را به حضرت وصیف حاصل شد) [footnoteRef:14544]و درجه اش بلند شد و مدت ها در خدمت او به سر برد [footnoteRef:14545]. و اتفاق [footnoteRef:14546]چنان افتاد که روزی امير المؤمنين متوكل [footnoteRef:14547]در خلوت [footnoteRef:14548]با وصیف گفت [footnoteRef:14549]که فرزندانم بسیار شده اند، پیری [footnoteRef:14550]می باید با [footnoteRef:14551]عفّت و امانت [footnoteRef:14552]که در او کبر و بارنامه نباشد و به فضول و شهوات و لعب [footnoteRef:14553]میل نکند و همگی جد و صلاح [footnoteRef:14554]بود تا اقطاعی به جهت ایشان معیّن کنم و بدیشان [footnoteRef:14555] [14515:  مجا: ندارد]  [14516:  ت: باز انداخت]  [14517:  مجا: + آن]  [14518:  ت: + آن]  [14519:  ت: ندارد]  [14520:  ت: او را هنوز]  [14521:  مجا: + و]  [14522:  ت: مشرقی]  [14523:  مجا: صله]  [14524:  ت: توفیر]  [14525:  ت: پدید آمد]  [14526:  ت: تفاوت]  [14527:  ت: ندارد]  [14528:  مجا: پدید آمد از اسعار]  [14529:  ت: + مقدار]  [14530:  مجا و ت: کفایتی]  [14531:  مجا و ت: ندارد]  [14532:  مجا و ت: + سلمه]  [14533:  مجا و ت: نموده]  [14534:  مجا: و محافظت فرموده. ت: و محافظتی که فرموده بود]  [14535:  مجا و ت: ندارد]  [14536:  ت: را]  [14537:  مجا: سرای]  [14538:  مجا: فرمود.]  [14539:  مجا و ت: و به اصناف]  [14540:  مجا و ت: ندارد]  [14541:  مجا و ت: + اثر]  [14542:  مجا و ت: امانت]  [14543:  مجا و ت: + او را به وصیف]  [14544:  مجا: پدید آمد. ت: با دید آمد و محاسن به نزدیک او رفیع گشت]  [14545:  مجا و ت: بماند]  [14546:  مجا: اتفاقاً]  [14547:  ت: المتوکل]  [14548:  مجا و ت: ندارد]  [14549:  مجا و ت: + خلوت]  [14550:  مجا: دبیری]  [14551:  مجا: که]  [14552:  مجا: + دارد]  [14553:  ت: + و هزل]  [14554:  ت: + را]  [14555:  ت: بدو] 
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رسانم و نمی خواهم که یکی را از کتاب این مهم فرمایم که اطفال و عورات اند و مهمّ ایشان نازک باشد و دل بر هر کسی [footnoteRef:14556]قرار نمی گیرد. وصیف گوید [footnoteRef:14557]: مرا در دل افتاد که [footnoteRef:14558]وصف سلمه [footnoteRef:14559]با امیرالمؤمنین بگویم و از حال او [footnoteRef:14560]اعلام [footnoteRef:14561]کنم. باز نفس من به ایثار او مسامحت نمی نمود [footnoteRef:14562]و [footnoteRef:14563]لحظه ای [footnoteRef:14564]با خود [footnoteRef:14565]متردّد بودم و [footnoteRef:14566]عاقبت گفتم: ای خداوند، خداى - عَزَّ وَ جَلَّ - مرا چنین مردی که تو می طلبی روزی کرده است [footnoteRef:14567]و چون [footnoteRef:14568]در شایستگی و کفایت [footnoteRef:14569]و امانت او و قیامی که به کار های من می کند و رنجی [footnoteRef:14570]که از دل من بر می گیرد تفکّری می کنم نمی توانم که از سر او برخیزم و چون در حقوق نعمت و تربیتی [footnoteRef:14571]که امیرالمؤمنین را بر [footnoteRef:14572]ذمّه [footnoteRef:14573]من بنده [footnoteRef:14574]است تأمّل می نمایم از خود [footnoteRef:14575]نمی پسندم [footnoteRef:14576]و نیکو نمی شمرم که حال او [footnoteRef:14577]پوشیده دارم [footnoteRef:14578]و [footnoteRef:14579]آن شخص بدین صفت که امیرالمؤمنین می خواهد [footnoteRef:14580]سلمة بن بعيد [footnoteRef:14581]نصرانی [footnoteRef:14582]است. متوکّل (فرمود که بگوی) [footnoteRef:14583]تا (همین لحظه) [footnoteRef:14584]حاضر شود، و چون حاضر شد [footnoteRef:14585]سخن وصيف جایگیر آمد [footnoteRef:14586]و وصف سلمه دلپذیر. هر پسری را سیصد هزار دینار [footnoteRef:14587]اقطاع معيّن [footnoteRef:14588]فرمود [footnoteRef:14589]و هر دختری را صد و پنجاه هزار دینار [footnoteRef:14590]، و متوکّل را پنجاه پسر بود و پنجاه و پنج دختر، و توقیعات بدین
 [14556:  ت: هر کس]  [14557:  مجا و ت: گفت]  [14558:  ت: + مردی بدین صفت که امیرالمؤمنین می طلبد و خواستم که]  [14559:  ت: او]  [14560:  ت: + امیرالمؤمنین را]  [14561:  مجا: آگاه]  [14562:  ت: می نمود]  [14563:  ت: + با خود]  [14564:  مجا: ندارد]  [14565:  ت: ندارد]  [14566:  مجا و ت: + ساعتی در حال او تفکر کردم.]  [14567:  مجا و ت: + با من است]  [14568:  مجا: ندارد]  [14569:  ت: ندارد]  [14570:  مجا: رنج هایی]  [14571:  ت: تربیت]  [14572:  مجا: در]  [14573:  مجا و ت: ذمت]  [14574:  مجا: ندارد. ت: رسیده]  [14575:  مجا: خویشتن]  [14576:  مجا: نمی یابم. ت: ندارد]  [14577:  ت: ندارد]  [14578:  مجا و ت: + و اينك اقبال اميرالمؤمنين مرا در سخن آورده]  [14579:  ت: + در]  [14580:  مجا و ت: ذکر فرمود]  [14581:  بجز ت: بعيد]  [14582:  ت: النصرانی]  [14583:  مجا: گفت بفرمای. ت: فرمود که بفرمای]  [14584:  ت: در حال]  [14585:  ت: + متوکل را]  [14586:  مجا: افتد]  [14587:  مجا و ت: درم]  [14588:  ت: ندارد]  [14589:  ت: + و معین کرد]  [14590:  مجا و ت: درم] 
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مبلغ بدو داد و گفت: از ضیاع آن چه مصلحت دانی برای ایشان اختیار کن و دیوانی نصب کن و کتابت فرزندان بر او مقرّر داشت. و چون از آن فارغ شد قیام به امور [footnoteRef:14591]سراب های [footnoteRef:14592]حرم [footnoteRef:14593]و ارزاق و نفقه کردن بر ایشان [footnoteRef:14594]و تولیت و تقلّد به جمیع مصالح از [footnoteRef:14595]سرای های [footnoteRef:14596]حرم و حجره ها [footnoteRef:14597]و آن چه از توابع و لوازم آن باشد بدو مفوض گردانید و (درجه و مرتبۀ [footnoteRef:14598]) [footnoteRef:14599]و بدین منصب عالی [footnoteRef:14600]شد و اثر (کفایت و امانت [footnoteRef:14601]و دیانت) [footnoteRef:14602]و شهامت او [footnoteRef:14603]هر چند زود تر در [footnoteRef:14604]امور [footnoteRef:14605]ظاهر [footnoteRef:14606]گشت. يك روز در ممّرات سرا های [footnoteRef:14607]متوکّل [footnoteRef:14608]از این سرا بدان سرا و از این حجره بدان حجره می رفت و احوال اولاد و اهل حرم تفحّص می فرمود. چشم متوكّل بر سلمه افتاد، او را آواز داد و گفت: بر رای ملوك مصالح بسیار پوشیده می بود [footnoteRef:14609]و من به کفایت و امانت تو اولاد و اهل حرم [footnoteRef:14610]در حفظ و حرز [footnoteRef:14611]آورده ام و نفس خویش را ضایع گذاشته. بفرمود تا کلید خز این و بیت المال و سایر بیوتات از فراش خانه و جامه خانه و بیت الطيب و تمامت امور خاصّۀ او [footnoteRef:14612]بدو تسلیم کردند، و او جمله قبول کرد و معتمدان [footnoteRef:14613]را [footnoteRef:14614]بدین [footnoteRef:14615]مهم [footnoteRef:14616]نصب کرد [footnoteRef:14617]و مدّتی بدین مهمّات [footnoteRef:14618]قیام [footnoteRef:14619]می نمود [footnoteRef:14620]تا روزی متوکّل بر وی متغیّر شد و فرمود تا او را بند کردند و در حجره ای محبوس داشتند تا صورت آن حال که
 [14591:  ت: ندارد]  [14592:  ت: سرای]  [14593:  ت: + و قبض جرایات]  [14594:  مجا و ت: + و صرف و کلا]  [14595:  ت: ندارد]  [14596:  مجا: سرا های. ت: سرای]  [14597:  ت: حجرات]  [14598:  ت: مرتبت]  [14599:  ت: مرتبت و درجۀ. مجا: مرتبه و درجۀ]  [14600:  مجا و ت: زیاد]  [14601:  مجا: امانت و کفایت.]  [14602:  ت: امانت و دیانت و کفایت]  [14603:  مجا: آن]  [14604:  مجا و ت: + این]  [14605:  ت: امر]  [14606:  مجا و ت: + و مبین]  [14607:  مجا: سرای]  [14608:  ت: + که]  [14609:  مجا: می باشد. ت: می شود]  [14610:  ت: + را]  [14611:  مجا: ندارد]  [14612:  ت: ندارد]  [14613:  مجا: معتمدی]  [14614:  مجا و ت: + که بر وی واثق بود]  [14615:  مجا و ت: بهر]  [14616:  مجا و ت: نصب]  [14617:  ت: فرمود]  [14618:  مجا: مهم]  [14619:  ت: قیامی]  [14620:  ت: نمود] 
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از وی ناپسندیده داشته [footnoteRef:14621]بود تجسّس [footnoteRef:14622]فرمايد [footnoteRef:14623]و [footnoteRef:14624]عمّال و کارکنان او [footnoteRef:14625]را برقرار بداشت و در شب [footnoteRef:14626]غلامی [footnoteRef:14627]را فرمود که ببین [footnoteRef:14628](تا سلمه در این ساعت) [footnoteRef:14629]به چه [footnoteRef:14630]مشغول است، و مرا اعلام کن. غلام [footnoteRef:14631]باز آمد و گفت: خط مشق می كند و يك [footnoteRef:14632]روز دیگر نیز [footnoteRef:14633]فرمود که [footnoteRef:14634]تفحّص کند و باز نماید [footnoteRef:14635]. هم [footnoteRef:14636](بر آن صورت) [footnoteRef:14637]یافتند [footnoteRef:14638]. متوکّل فرمود تا او را حاضر کردند و گفت [footnoteRef:14639]: تو مردی پیر شده ای و نشسته ای [footnoteRef:14640]کاغذ سیاه می کنی و حروف مشق می کنی، می خواهی که در [footnoteRef:14641]قیامت خط [footnoteRef:14642]تو نیکو باشد و [footnoteRef:14643]یا [footnoteRef:14644]در دنیا مرتبه ای [footnoteRef:14645]از این (عالی تر طمع می داری؟) [footnoteRef:14646]گفت: یا امیرالمؤمنین نه این و نه آن است، امّا چون تو [footnoteRef:14647]مرا بند فرمودی [footnoteRef:14648]و خدمتکاران و کارکنان مرا بر سر کار بداشتی [footnoteRef:14649]به حسن رای امیرالمؤمنین واثق شدم [footnoteRef:14650]که مرا از این منصب صرف [footnoteRef:14651]نخواهد [footnoteRef:14652]فرمود، خواستم که استعداد خدمت اميرالمؤمنين و تأهّب قيام به مُهمّات او مرا حاصل شود و مرا پیوسته در مهمّات استطلاع رای امیرالمؤمنین می باید کرد و احوال عرضه (می باید داشت) [footnoteRef:14653]، بدین سبب مشق [footnoteRef:14654]می کردم تا آن چه نویسم پریشان و مشوّش نیاید [footnoteRef:14655]. متوکّل را [footnoteRef:14656]این
 [14621:  مجا: ندارد]  [14622:  ت: بحث]  [14623:  مجا و ت: کند]  [14624:  ت: + نواب و]  [14625:  ت: ندارد]  [14626:  مجا و ت: + متوکل را ازو یاد آمد]  [14627:  مجا و ت: خادمی]  [14628:  مجا و ت: بنگر]  [14629:  مجا: بنگر تا این ساعت سلمه]  [14630:  مجا: + کار]  [14631:  مجا و ت: خادم]  [14632:  مجا: ندارد]  [14633:  مجا: ندارد. ت: هم]  [14634:  ت: تا]  [14635:  مجا: ندارد]  [14636:  ت: او را هم]  [14637:  مجا: همچنان]  [14638:  مجا: + او را]  [14639:  ت: فرمود]  [14640:  مجا: نشسته و]  [14641:  ت: ندارد]  [14642:  ت: خطت]  [14643:  ت: ندارد]  [14644:  ت: + خود]  [14645:  مجا: مرتبه. ت: + بلند تر]  [14646:  ت: که به تو مفوض است چشم می داری]  [14647:  مجا: ندارد]  [14648:  ت: + نواب]  [14649:  ت: بگذاشتی]  [14650:  ت: بودم]  [14651:  چاپی: عزل]  [14652:  چاپی: نخواهی]  [14653:  مجا: می داشت. مجا: + بایست مرا که نظر امیرالمؤمنین بر چیزی که در چشم او نیکو آید بیفتد. ت: + بایست مرا که نظر امیرالمؤمنین بر چیزی که در چشم او نیکو نیاید نیفتد.]  [14654:  مجا و ت: تسوید]  [14655:  ت: نباشد]  [14656:  ت: + ازو] 
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سخن پسندیده آمد [footnoteRef:14657]و بفرمود تا حقّه ای که انگشتری خاصّۀ امیرالمؤمنین [footnoteRef:14658]در آن جا بود بیاوردند [footnoteRef:14659]. گفت: این انگشتری است که مهر به دست خود [footnoteRef:14660]می نهادم آن نیز به تو تسلیم کردم تا هر چه [footnoteRef:14661]من مهر می کردم بعد از این تو کنی به شرط آن که (بر من) [footnoteRef:14662]عرضه داری. و این (به جهت آن) [footnoteRef:14663]کردم تا مردمان بدانند که درجۀ تو به نزديك من بلند تر و محل تو رفیع تر گشته است و به سبب [footnoteRef:14664]آن [footnoteRef:14665]بند که نهاده بودم [footnoteRef:14666]ترا در چشم ایشان [footnoteRef:14667]خلق کرده اند [footnoteRef:14668]. و بعد از آن [footnoteRef:14669]يك روز متوکّل سلمه را (دید که) [footnoteRef:14670]در سرا ها [footnoteRef:14671]و حجره های [footnoteRef:14672]اولاد و حرم او [footnoteRef:14673]می گشت با خود گفت: این [footnoteRef:14674]مردی پیر [footnoteRef:14675]است و چندين سرا [footnoteRef:14676]و كوشك و حجره و مقصوره است از [footnoteRef:14677]اهل حرم و اولاد که او را هر روز يك دو نوبت به [footnoteRef:14678]موضعی بباید رسید به همه حال در این مشی او را ضعف آرد و تلف شود و (در آمد شد به سرای ها و حجره ها) [footnoteRef:14679]بیرون از [footnoteRef:14680]متوکّل کسی [footnoteRef:14681]بر مرکب [footnoteRef:14682]ننشستی و متوکّل بر دراز - گوشی [footnoteRef:14683]نشستی رونده [footnoteRef:14684]و از این [footnoteRef:14685]حجره بدان [footnoteRef:14686]حجره و از این [footnoteRef:14687]سرای [footnoteRef:14688]بدان [footnoteRef:14689]سرای می رفتی [footnoteRef:14690]. بفرمود تا سلمه بر دراز گوشی دیگر نشست و در سرای های [footnoteRef:14691]او
 [14657:  مجا: افتاد]  [14658:  مجا: او]  [14659:  مجا و ت: + و بدو دادند]  [14660:  مجا" + مهر. ت: بهر.]  [14661:  مجا: + پیش ازین]  [14662:  مجا: ندارد]  [14663:  مجا: بدان جهت]  [14664:  مجا و ت: ندارد]  [14665:  ت: این]  [14666:  مجا: بر نهاده بودم. ت: بر نهادم تا]  [14667:  چاپی: بی مقدار]  [14668:  مجا و چاپی: نگرداند. ت: گرداند]  [14669:  ت: این]  [14670:  ت: که به تعجیل می رفت]  [14671:  مجا: سرا های او]  [14672:  مجا: حجره های]  [14673:  مجا و ت: ندارد]  [14674:  مجا: + مرد]  [14675:  مجا: دبیر]  [14676:  مجا: سرای]  [14677:  مجا: در آن. ت: از آن]  [14678:  مجا و ت: + هر]  [14679:  مجا: در سرا های متوکّل که هیچ کس. ت: در سرا های متوکّل هیچ کس]  [14680:  مجا و ت: ندارد]  [14681:  مجا و ت: ندارد]  [14682:  مجا: اسب]  [14683:  مجا: دراز گوش]  [14684:  مجا و ت: + و تیز. چا: + و تیزرو]  [14685:  مجا: چون از]  [14686:  مجا و ت: به]  [14687:  مجا: ندارد]  [14688:  ت: سرایی]  [14689:  مجا و ت: به]  [14690:  مجا: خواستی رفت. ت: خواست رفت]  [14691:  مجا: سرا های] 
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آمد شد می کرد و بیرون از [footnoteRef:14692]متوکّل و سلمه هیچ آفریدۀ دیگر [footnoteRef:14693]را این درجه نبود. [14692:  مجا و ت: ندارد]  [14693:  ت: ندارد] 

فصل - و در این حکایت [footnoteRef:14694]دانستن حسن عاقبت [footnoteRef:14695]و [footnoteRef:14696]ثمرۀ امانت وجد کاری [footnoteRef:14697]كه سلمة بن سعيد [footnoteRef:14698]بواسطۀ آن از حالتی که در پی مرکب برادر [footnoteRef:14699]در بازار و اطراف و نواحی شهر پیاده می دوید بدان درجه رسید که در حجره ها و [footnoteRef:14700]حرم اميرالمؤمنین [footnoteRef:14701]سوار می رفت. و (در این معنی [footnoteRef:14702]) [footnoteRef:14703]گفته ام. [العربيّة] [footnoteRef:14704]: [14694:  ت: + فایده]  [14695:  ت: عافیت]  [14696:  مجا و ت: + خوبی]  [14697:  ت: + است]  [14698:  اساس: بعید. مجا: معبد]  [14699:  ت: + خود]  [14700:  مجا و ت: و سرا های]  [14701:  مجا: ندارد]  [14702:  ت: باب]  [14703:  مجا: من]  [14704:  اساس: ندارد. مجا: شعر (از ت)] 

انَّ الامانَةَ خَصْلَةٌ مَحْمُودَةٌ *** يَعْلُو اَلْوَضِيعُ بِهَا اِذَا يَعْتَادُهَا
وَ بِتَرْكِهَا وَضْعَ اَلشَّرِيفِ فَقُمْ بِهَا [footnoteRef:14705]*** تَلْقَ اَلاِمَانِيَّ كُلَّمَا تَرْتَادُهَا [footnoteRef:14706] [14705:  مجا: و قمربها]  [14706:  اساس: تزدادها] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:14707]: [14707:  اساس: ندارد. مجا: الترجمه] 

چو خواهی که باشد را کار راست *** مکن تا توانی بجز راستی
غم و رنج افزایی [footnoteRef:14708]و خرّمی *** شود کم چو از راستی کاستی [14708:  چاپی: افراهی] 

(سر از راستی بر کشد تا به اوج *** هران شاخ کاول بپیراستی
بیا راستی کن که گردی بلند *** چو از راستی تن بیاراستی
نشاید ترا راستی شاد خوار *** اگر از کژی راست برخاستی) [footnoteRef:14709] [14709:  سه بیت میان پرانتز در چاپی نیست] 

تو از خواسته [footnoteRef:14710]برخوری بی گمان *** به خلقان چو دایم نکو خواستی) [footnoteRef:14711] [14710:  چاپی: راستی]  [14711:  مصراع در چاپی چنین است: چو در حق مردم نکو خواستی] 

الحكاية الثلاثون من الباب السابع: محمد بن حمدون النديم گويد [footnoteRef:14712]: المعتمد على الله را آرزو کرد که [footnoteRef:14713]جهت او خانه واری جامه از دیبا ببافند. فرش ها [footnoteRef:14714]و
 [14712:  ت: + که]  [14713:  مجا: + به]  [14714:  مجا و ت: + و تخت جامه ها] 
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چار بالش ها (و تخت جامه ها) [footnoteRef:14715]و پرده ها همه مناسب و ملایم یکدیگر، و بر آن شکل و [footnoteRef:14716]نقش و صورت که او را بایست بفرمود تا [footnoteRef:14717]ببافتند [footnoteRef:14718]و به نزديك او آوردند [footnoteRef:14719]. و چون بدید او را بغایت خوش آمد و بفرمود [footnoteRef:14720]تا مجلس بدان بیاراستند و فرش ها بگسترانیدند [footnoteRef:14721]و پرده ها بیاویختند [footnoteRef:14722]و ندما و جلسا [footnoteRef:14723]را حاضر فرمود [footnoteRef:14724]و هر يك آن طريف [footnoteRef:14725]را تحسینی [footnoteRef:14726]و مدحی که لایق [footnoteRef:14727]بود می گفتند [footnoteRef:14728]و در دل و چشم او موقع تمام یافت [footnoteRef:14729]. و چون روز به آخر رسید [footnoteRef:14730]او برخاست تا بخسبد و ما [footnoteRef:14731]متفرّق شدیم [footnoteRef:14732]، ناگاه ما را باز خواندند و در سرای [footnoteRef:14733]گفت و گوی و مشعله [footnoteRef:14734]دیدیم [footnoteRef:14735]، و معتمد چون شیر می غرید و از آن پرده ها يك پرده را دیدیم [footnoteRef:14736]يك نيمه بريده [footnoteRef:14737]و او می گفت: دلتنگی من برای پرده و قیمت او نیست، برای آنست که به روز اوّل نقصان در این زینت ها افکندند و مسرتی که مرا بود [footnoteRef:14738]بدین سبب [footnoteRef:14739]باطل کردند و بر چنین جرأتی در حضرت من اقدام نمودند و از همه سخت تر آنست که این [footnoteRef:14740]کس را دیدم که این پرده برید [footnoteRef:14741]و از پیش چشم من غایب شد، و نمی دانم که [footnoteRef:14742]که بود. پس [footnoteRef:14743]بفرمود تا تحریر خادم را حاضر کردند و سوگند ها بر زبان [footnoteRef:14744]راند که اگر تحریر [footnoteRef:14745]تفحّص [footnoteRef:14746]نکند [footnoteRef:14747]و این [footnoteRef:14748]گناهکار را حاضر نگرداند
 [14715:  مجا و ت: ندارد]  [14716:  مجا و ت: + هیأت و]  [14717:  مجا: + در تستر. ت: + در تستن]  [14718:  ت: ببافند]  [14719:  ت: آورند]  [14720:  مجا: فرمود]  [14721:  مجا: گسترانیدند]  [14722:  مجا: + و دست بینداختند و آن روز. ت: + و دست ها بینداختند و آن روز]  [14723:  مجا و ت و چاپی: هم نشینان را]  [14724:  مجا و ت: کردند]  [14725:  ت: طرایف]  [14726:  مجا و ت: + و تشبیهی]  [14727:  مجا: + آن]  [14728:  مجا: گفتند. ت: بگفتند]  [14729:  مجا: داشت]  [14730:  مجا: کشید]  [14731:  مجا: + هر کس. ت: + هر یکی]  [14732:  ت: + و]  [14733:  ت: سرا]  [14734:  مجا و چاپی: مشغله ای]  [14735:  مجا: + و دیدیم که او. ت: + و او را یافتیم]  [14736:  مجا: + که]  [14737:  ت: ببریده]  [14738:  ت: ندارد]  [14739:  ت: + بود]  [14740:  مجا: آن]  [14741:  مجا و ت: ببرید]  [14742:  ت: ندارد]  [14743:  ت: و]  [14744:  ت: زفان]  [14745:  ت: + آن]  [14746:  مجا: + آن]  [14747:  مجا: ننماید. ت: نفرماید]  [14748:  مجا و ت: آن] 
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بفرمایم [footnoteRef:14749]تا گردن او [footnoteRef:14750]بزنند. و تحریر برفت و او [footnoteRef:14751]بر آن [footnoteRef:14752]صفت [footnoteRef:14753]خشمناك [footnoteRef:14754]نشسته بود و چون لحظه ای شد [footnoteRef:14755]تحریر باز آمد و از جملۀ فرّاشان کودکی امرد در غایت جمال و نهایت [footnoteRef:14756]ملاحت و کمال [footnoteRef:14757]صباحت [footnoteRef:14758]. نور رویش پرده بر آفتاب می درید [footnoteRef:14759]و عکس طلعتش ماه شب چهارده را (پرده [footnoteRef:14760]بر [footnoteRef:14761]می گرفت). با آن پاره ای [footnoteRef:14762](که از) [footnoteRef:14763]پرده [footnoteRef:14764]بریده بود بیاورد و آن [footnoteRef:14765]كودك [footnoteRef:14766]به گناه (معترف شد) [footnoteRef:14767]و [footnoteRef:14768]به تضرّع و زاری می گریست و عفو و اقالت می طلبید و معتمد بدان التفات ننمود [footnoteRef:14769]و تحریر را بفرمود [footnoteRef:14770]که او را بیرون بر [footnoteRef:14771]تا دستش [footnoteRef:14772]ببرند، و ما را بر کودکی و زیبایی آن پسر [footnoteRef:14773]رحمت آمد و بر بیچارگی و درماندگی او دل بسوخت و هیچ کس را زهرۀ آن [footnoteRef:14774]نبود که به شفاعت لب بجنباند یا به التماس عفو زبان در دهان [footnoteRef:14775]بگرداند و همگنان خاموش بر پای ایستاده بودیم [footnoteRef:14776]. ناگاه فریادی از نهاد معتمد برآمد و سخت بنالید و گفت: چیزی درانگشتم شد و هر لحظه دردش زیادت می شد تا بی آرام گشت [footnoteRef:14777]و کسی را [footnoteRef:14778]بیاوردند تا احتیاط [footnoteRef:14779]کرد و منقاشی بیاورد و به باریکی [footnoteRef:14780]موی خاشاکی [footnoteRef:14781]از انگشت او [footnoteRef:14782]بیرون کشید و ندانستیم [footnoteRef:14783]که (تعجّب از چه [footnoteRef:14784]) کنیم [footnoteRef:14785]؟ از باریکی و خردی آن یا از کثرت الم و درد [footnoteRef:14786] [14749:  ت: بفرماید]  [14750:  ت: + حاشا]  [14751:  مجا: + همچنان. ت: + هم]  [14752:  مجا: ندارد]  [14753:  ت: غمناک]  [14754:  مجا و ت: برآمد]  [14755:  ت: + کمال و]  [14756:  ت: ندارد]  [14757:  ت: که]  [14758:  ت: همی درید]  [14759:  مجا: برده]  [14760:  مجا: ندارد]  [14761:  چاپی: در پرده می کرد]  [14762:  ت: پاره]  [14763:  ت: ندارد]  [14764:  ت: + باز]  [14765:  مجا: ندارد]  [14766:  ت: + یکبار]  [14767:  ت: اعتراف می کرد]  [14768:  مجا: ندارد]  [14769:  ت: نمی نمود]  [14770:  مجا: فرمود]  [14771:  مجا و ت: + و بفرمای]  [14772:  ت: دست او]  [14773:  مجا: او]  [14774:  مجا: ندارد]  [14775:  مجا: دهن]  [14776:  مجا: + و گوش بر آواز او نهاد و ت: + و گوش بر فرمان او نهاده تا.]  [14777:  ت: شد]  [14778:  ت: ندارد]  [14779:  مجا و ت: تأمل]  [14780:  ت: به نازکی]  [14781:  ت: شاخکی]  [14782:  ت: ندارد]  [14783:  ت: ندانستم]  [14784:  مجا: از چه تعجب]  [14785:  ت: کنم]  [14786:  مجا: درد و المی] 
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که بدان قدر می یافت یا از وجود و وقوع آن خاشاك بر زیر [footnoteRef:14787]مطرحی نظیف و فرش دیبا و چون معتمد از آن درد راحت یافت روی به ما کرده گفت: به سبب [footnoteRef:14788]اندك [footnoteRef:14789]جراحتی چندین درد سخت کشیدم، حال آن كودك كه [footnoteRef:14790]فرموده ام [footnoteRef:14791]تا دستش ببرند چگونه باشد [footnoteRef:14792]، بفرستيد [footnoteRef:14793]بتعجيل [footnoteRef:14794]بر اثر [footnoteRef:14795]تحریر [footnoteRef:14796]تا [footnoteRef:14797]اگر هنوز [footnoteRef:14798]نبریده است [footnoteRef:14799]نبرد [footnoteRef:14800]و آن كودك را آزاد کند [footnoteRef:14801]. غلامان چون [footnoteRef:14802]این [footnoteRef:14803]بشنیدند [footnoteRef:14804]در بردن [footnoteRef:14805](آن [footnoteRef:14806]خبر) [footnoteRef:14807]بر یکدیگر مسابقت نمودند [footnoteRef:14808]و او را دریافتند، کارد بر مفصل [footnoteRef:14809]نهاده (بودند تا ببرند)، منع کردند و آن كودك از آن ورطه و دل ها از آن [footnoteRef:14810]اندوه [footnoteRef:14811]خلاص یافتند. [14787:  ت: رور]  [14788:  مجا و ت: بدین]  [14789:  مجا: اندکی]  [14790:  ت: ندارد]  [14791:  مجا و ت: + که]  [14792:  مجا: است]  [14793:  ت: + کسی]  [14794:  مجا: ندارد]  [14795:  مجا: در پی]  [14796:  ت: + نرود]  [14797:  ت: و]  [14798:  مجا: دستش]  [14799:  ت: + بفرماید تا]  [14800:  ت: نبرند]  [14801:  مجا: + چون]  [14802:  مجا: ندارد]  [14803:  مجا: ندارد]  [14804:  مجا: بشنودند]  [14805:  مجا: خبر بردن]  [14806:  ت: این]  [14807:  مجا: ندارد]  [14808:  مجا: کردند. ت: کنند]  [14809:  مجا: + او]  [14810:  مجا: ندارد]  [14811:  مجا و ت: ندارد] 

فصل - و در این حکایت استدلال [footnoteRef:14812]بر کمال [footnoteRef:14813]لطف باری تعالی [footnoteRef:14814]در حقّ بندگان خویش [footnoteRef:14815]چون [footnoteRef:14816]خواهد که [footnoteRef:14817]در مانده ای [footnoteRef:14818]را از ورطه ای خلاص دهد [footnoteRef:14819]کن فیکون سببی که هیچ آفریده را در خاطر نیاید حادث گرداند و وسیلت نجات و [footnoteRef:14820]خلاص آن درمانده شود. و در این معنی گفته ام: [14812:  مجا و ت: اندوهی که به سبب او می کشیدند]  [14813:  مجا و ت: + است]  [14814:  مجا: ندارد]  [14815:  مجا: خود]  [14816:  ت: که چون]  [14817:  ت: ندارد]  [14818:  مجا: بنده ای]  [14819:  چاپی: + به مضمون]  [14820:  مجا: + طریقت. ت: + ذریعت] 

[العربيّة] [footnoteRef:14821]: [14821:  اساس: ندارد] 

إِذَا ضَاقَ أَمْرُكَ لاَ تَبْتَئِسُ *** سَيَفْتَحُ رَبُّ اَلْوَرَى بَابُهُ
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وَ لَمَّا أَرَادَ خَلاَصَ اَمْرٍ *** تُهَيَا [footnoteRef:14822]فِي اَلْحَالِ اَسْبَابَةٌ [14822:  ت: نهی] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:14823]: [14823:  اساس: ندارد] 

چو بنده ای را ایزد خلاص خواهد داد *** ز ورطه ای، سببی در زمان [footnoteRef:14824]پدید آرد [14824:  چاپی: میان] 

ز درد مهلك [footnoteRef:14825]در [footnoteRef:14826]لحظه ای شفا بخشد *** ز خوف مفرط [footnoteRef:14827]ناگه امان پدید آرد [14825:  چاپی: و رنج]  [14826:  چاپی: به یک]  [14827:  چاپی: و بیم هم او نیز] 

(نشاط در دل او هم عنان کند در [footnoteRef:14828]غم *** خلاص و حادثه را توأمان پدید آرد [14828:  مجا و ت: با] 

به سنگ قهر فلك بيش [footnoteRef:14829]آسمان نکند *** چو لطف مبدع هفت آسمان پدید آرد [footnoteRef:14830] [14829:  ت: این بیت را ندارد]  [14830:  ت: در زمان] 

به شك مباش ز ضعف و یقین و از وی جوی *** خلاص تا به کرم بی گمان پدید آرد) [footnoteRef:14831] [14831:  چاپی: سه بیت میان پرانتز را ندارد] 

ز جرم ترس [footnoteRef:14832]وز رحمت [footnoteRef:14833]امیددار که او *** (همین به عفو بپوشد) [footnoteRef:14834]همان پدید آرد [14832:  ت: ندارد]  [14833:  ت و چاپی: به رحمت]  [14834:  چاپی: هر آن چه خواست به آنی] 

الحكاية الحادية و الثلاثون [footnoteRef:14835]: يحيى بن عروه [footnoteRef:14836]گوید که وقتی پدرم را دست تنگی روی نمود و ترتیب اسباب معیشت بر وی دشوار شد و مدحی بگفت. هشام بن عبد الملك را و به [footnoteRef:14837]امید صله ای [footnoteRef:14838]و بخششی [footnoteRef:14839]و بخششی 18 به نزديك او رفت. در صحبت و مرافقت [footnoteRef:14840]جمعی [footnoteRef:14841]شعرا. و چون به نزديك او رفتند [footnoteRef:14842]از
 [14835:  مجا و ت: + من الباب السابع]  [14836:  جز ت و چاپی: عروضه]  [14837:  مجا و ت: بر]  [14838:  مجا: صله]  [14839:  مجا: ندارد]  [14840:  ت: موافقت]  [14841:  مجا: جماعتی. ت: جماعت]  [14842:  مجا و ت: در رفتند] 
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نام و کنیت و [footnoteRef:14843]نسب [footnoteRef:14844]و جای [footnoteRef:14845]هر یکی [footnoteRef:14846]بپرسید [footnoteRef:14847]، و چون هر یکی [footnoteRef:14848]را تعریف کردند پدرم را گفت: این ابیات (از گفتۀ خويش [footnoteRef:14849]) که (لَقَدْ عَلِمْتُ) اوّل آنست [footnoteRef:14850]برخوان. پدرم [footnoteRef:14851]برخواند: [14843:  مجا و ت: + جای]  [14844:  ت: نشست]  [14845:  مجا: ندارد]  [14846:  ت: هر یک]  [14847:  مجا: پرسید]  [14848:  ت: هر یک]  [14849:  مجا: ندارد]  [14850:  مجا: + از گفتۀ خود]  [14851:  مجا: + آغاز کرد و] 

العربيّة [footnoteRef:14852]: [14852:  ت: الشعر] 

لَقَدْ عَلِمْتُ وَ مَا اَلاِسْرَافُ مِنْ خَلْقَى *** اَنَّ اَلَّذِي هُوَ رِزْقِي سَوْفَ يَاتِينِي [footnoteRef:14853] [14853:  چاپی: فقط همین بیت را دارد] 

اَسْعَى لَهُ فَيُغْنِينِي تَطلَّبَهُ *** وَ لَوْ جَلَسْتُ أَتَانِي لاَ يُغْنِينِي
وَ اَيُّ حَظِّ اَمْرٍ دُونِي [footnoteRef:14854]سَيَبْلُغُهُ *** لَابُدَّ لَابُدَّ أَنْ يَخْتَارَهُ [footnoteRef:14855]دُونِي [14854:  ت: ام ادونی]  [14855:  ت: یجتازه] 

لاَ خَيْرَ فِي طَمَعٍ يُهْدَى الى طَبْعِ *** وَ عِفَّةٌ مِنْ قَلِيلِ اَلشَّيْءِ يَكْفِينِي
لَارَاكِبُ [footnoteRef:14856]الاِمْرِ [footnoteRef:14857]تُزْرَى فِي عَوَاقِبِهِ *** وَ لاَ يُعَانُ بِهِ عِرْضِي وَ لاَ دِينِي [14856:  اساس: لارکب]  [14857:  ت: الارض] 

كَمْ مِنْ فَقِيرٍ غِنَى اَلنَّفْسِ تَعْرِفُهُ *** وَ مِنْ غِنًى فَقِيرِ اَلنَّفْسِ مِسْكِينٌ [footnoteRef:14858] [14858:  مجا: مسکینی] 

وَ مِنْ عَدُوٍ رَمَانِي [footnoteRef:14859]لَوْ قَصَدْتُ لَهُ *** و [footnoteRef:14860]لَمْ يَاخُذَا اَلنَّفْسَ [footnoteRef:14861]مِنًى حِينَ يَرْمِينِي [14859:  مجا: زمانی]  [14860:  مجا: ندارد]  [14861:  ت: النصف] 

وَ مِنْ أَخٍ قَدْ طَوَى كَشْفاً [footnoteRef:14862]فَعَلْتْ لَهُ *** انَّ انْطوَاكَ [footnoteRef:14863]مِنّى [footnoteRef:14864]سَوْفَ يَطْوِينِي [footnoteRef:14865] [14862:  ت: کسخا]  [14863:  ت: الطولک]  [14864:  مجا، ت: عنی]  [14865:  ت: سطینی] 

لاَ [footnoteRef:14866]اَبْتَغَى وَصْلَ مَنْ يَبْغَى مُفَارَفَتِي *** وَ لاَ اَلْيَنُّ لِمَنْ لاَ يُبْتَغَى دِينَى [footnoteRef:14867] [14866:  مجا: ندارد]  [14867:  ت: لینی] 

[الترجمه] [footnoteRef:14868]: [14868:  اساس: ندارد] 

دانم [footnoteRef:14869]و اسراف نیست شیوه و رسمم *** کانچه مرا روزی است سوی من آید
 [14869:  مجا: دایم] 
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رزق چو بی سعی می رود سوی مرزوق *** سعی مرا جز عنا همی نفزاید
روزی من کس به جهد باز نگیرد *** وان کسی نیز سوی من نگراید
[خیر نباید [footnoteRef:14870]ز نیستی [footnoteRef:14871]که بجوید *** هر که قناعت (نکردکی) [footnoteRef:14872]بنماید [14870:  ت: نیابد]  [14871:  ت: بیشی]  [14872:  ت: به اندکی] 

کی کنم این کار من که عاقبت از وی *** عقل به کوی [footnoteRef:14873]مرا [footnoteRef:14874]و کس نستاید [14873:  مجا: بکوی]  [14874:  مجا: مراد] 

گر چه توانگر بود به مال همی چون *** نیست توانگر (به علم) [footnoteRef:14875]از آن چه گشاید] [footnoteRef:14876] [14875:  ت: دلش]  [14876:  اساس: سه بیت میان قلاب را ندارد] 

بس تن درویش کو ز غایت همّت *** گوی [footnoteRef:14877]ز دریا و کان به دل برباید [14877:  ت: کوی] 

دشمن اگر چه به قصد دست گشادست *** ليك چو من قصد او کنم بنشاید [footnoteRef:14878] [14878:  ت: بنیاید] 

وصل نجویم از آن که جوید هجرم *** نرم نگویم چو او درشت سراید
هشام چون این شعر بشنید گفت: چرا در خانه [footnoteRef:14879]ننشستی [footnoteRef:14880]تا روزی به نزديك تو آید؟ و هشام از وی [footnoteRef:14881]غافل شد و پدرم (در حال) [footnoteRef:14882]بیرون آمد و بر راحلۀ خویش [footnoteRef:14883]نشست و روی به شهر [footnoteRef:14884]و ولایت [footnoteRef:14885]کرد [footnoteRef:14886]و هشام چون او را باز طلبید با او (حکایت کردند) [footnoteRef:14887]که تو [footnoteRef:14888]چون [footnoteRef:14889]آن [footnoteRef:14890]سخن [footnoteRef:14891]بگفتی او در حال
 [14879:  ت: + به]  [14880:  ت: به ننشینی]  [14881:  مجا و ت: ازو]  [14882:  مجا: ندارد]  [14883:  مجا: خود]  [14884:  مجا: ندارد]  [14885:  مجا و ت: + خویش]  [14886:  ت: نهاد]  [14887:  مجا: گفتند]  [14888:  مجا: ندارد]  [14889:  مجا: + تو]  [14890:  ت: این]  [14891:  مجا: + با وی] 
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بازگشت. هشام بفرمود تا زرو جامه بر گرفتند و بر عقب او ببردند و او سه فرسنگ راه [footnoteRef:14892]رفته بود و فرو آمده [footnoteRef:14893]. رسول [footnoteRef:14894]گفت [footnoteRef:14895]که امیرالمؤمنین می فرماید [footnoteRef:14896]خواستی که ما را دروغزن [footnoteRef:14897]گردانی و خود را راستگوی کنی، و آن صله بدو [footnoteRef:14898]داد. او جواب داد که شکر خدای را که مرا راست گوی گردانید و روزی [footnoteRef:14899]بر [footnoteRef:14900]عقب من بدوانید. [14892:  مجا: ندارد]  [14893:  ت: + و]  [14894:  مجا: + با او]  [14895:  ت: + با او]  [14896:  مجا و ت: می گوید]  [14897:  مجا: بدروغ]  [14898:  ت: به وی]  [14899:  مجا و ت: + من]  [14900:  مجا: در] 

فصل - و از گفته های من این ابیات [footnoteRef:14901]مناسب (این حکایت) [footnoteRef:14902]است. [14901:  مجا: بیت ها]  [14902:  ت: ندارد] 

العربيّة:
عَلَى اَللَّهِ رِزْقُ اَلْعَبْدِ وَ هُوَ مُقَدَّرٌ *** فَهَوِّنْ عَلَيْكَ اَلاَمْرَ فِي اَلْكَسْبِ وَ اَلطَّلَبُ
وَ كُنْ بِضَمَانِ اَللَّهِ فِي الرِّزْقِ وَالثِّقَاً *** وَ أَيْمَنْ بِفَضْلِ اَللَّهِ تَنْجُ [footnoteRef:14903]مِنَ اَلتَّعَبِ [14903:  ت: ینجوا] 

الفارسيّة:
دلی که از مرض حرص ناتوان گردد *** هر آن چه سود شمارد بر او زبان گردد
تو از قناعت و تسلیم ساز تریاکی [footnoteRef:14904]*** چو زهر قاتل [footnoteRef:14905]حرصت هلاك جان گردد [14904:  چاپی: تریاقی]  [14905:  ت: قابل] 

زمانه از بن دندان بدو رساند قوت *** کسی که معتکف خانه چون زنان [footnoteRef:14906]گردد [14906:  ت: زبان] 

[به هر تسوى سبك آن كه سر فرو آید *** معلق از شره و حرص چون کیان گردد] [footnoteRef:14907] [14907:  ازت افزوده شد] 

نگر به قدرت رزاق، هست سست [footnoteRef:14908]یقین *** برای رزق [footnoteRef:14909]حریصی که [footnoteRef:14910]بدگمان گردد
 [14908:  ت: شست]  [14909:  ت: حرص]  [14910:  ت: چو] 
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[چو دیگ بر سر آتش به آن سیه کاسه *** که پایه جوی چو خوان از برای نان گردد] [footnoteRef:14911] [14911:  از مجا و ت افزوده شد] 

مشودوان پس نان همچو سگ که روزی تو *** اگر چه زو بگریزی پست دوان گردد
الحكاية الثانية و الثلاثون: محمد بن سعيد [footnoteRef:14912]البياری [footnoteRef:14913]حکایت کرد که چون سلیمان بن وهب از بازخواست معتمد و مصادرۀ او خلاص یافت من كتابت او می کردم فرمود تا به عمّال [footnoteRef:14914]که او را در [footnoteRef:14915]عمل گاه ایشان ضیاع و اسباب بود به [footnoteRef:14916]هر يك نامه ای [footnoteRef:14917]نویسم [footnoteRef:14918]و از عنایت امیرالمؤمنين و شفقت او در حق سلیمان و ظهور بطلان تهمتی که بدو حواله کرده بودند اعلام کنم. من سوادی [footnoteRef:14919]در قلم آوردم تا اول [footnoteRef:14920]مطالعه کند. بعد از آن با بیاض بردم [footnoteRef:14921]و در آن سواد نبشته بودم که چون امیرالمؤمنين (در حق من) [footnoteRef:14922]تمویه و تلبیسی که با او بر [footnoteRef:14923]کار کرده بودند و تزویری که [footnoteRef:14924]ترویج داده بودند وقوف یافت با سر شفقت قديم و مكرمت معهود رفت [footnoteRef:14925]و لفظ تمویه را خط در کشید و گفت: چون از کتابت [footnoteRef:14926]فارغ شوی مرا [footnoteRef:14927]یاد ده تا سبب کاری که لفظ تمویه را کردم با تو شرح دهم. من چون تمامت نامه ها بنوشتم و او را خالی یافتم سخن تمویه از وی [footnoteRef:14928]بپرسیدم [footnoteRef:14929]گفت [footnoteRef:14930]: اميرالمؤمنين الواثق بالله بر من و احمد بن الخصیب [footnoteRef:14931]ساخط گشت و موجب [footnoteRef:14932]خشم او بر ما هر دو يك سبب بود و علّت حبس يك جرم. مدّتی در
 [14912:  اساس: سعد]  [14913:  مجا: البیازی]  [14914:  مجا: عملی]  [14915:  ت: + آن]  [14916:  مجا: ندارد]  [14917:  مجا: نامه]  [14918:  مجا و ت: نوشتم]  [14919:  مجا: به برات نامه ای. ت: سواد نامه]  [14920:  ت: + او]  [14921:  ت: برم]  [14922:  مجا: ندارد. ت: بر]  [14923:  مجا: در. ت: به]  [14924:  ت: + بر]  [14925:  ت: او]  [14926:  مجا: تحریر کتب. ت: تقریر و تحریر کتب]  [14927:  ت: + با]  [14928:  ت: ازو]  [14929:  مجا و ت: پرسیدم]  [14930:  ت: + چون]  [14931:  چا: الخضیب.]  [14932:  مجا: سبب. ت و چا: به سبب. مجا و چا: + ایتاخ و اساس و. ت: + اساس و موجب] 


750
حبس و قید بماندیم تا جماعتی در حقّ ما سخن گفتند و شفاعت کردند [footnoteRef:14933]. واثق فرمود تا ما را حاضر کردند. من احمد بن الخصيب را گفتم ما را می خواند و گمان [footnoteRef:14934]می برم که غرضش [footnoteRef:14935]آنست [footnoteRef:14936]تا اول ما را سرزنش و توبیخ کند و گناه های [footnoteRef:14937]ما [footnoteRef:14938]برشمارد (و دل پردازی بفرماید) [footnoteRef:14939]. بعد [footnoteRef:14940]از آن به عفو و اطّلاع ما منّت نهد و من بی صبری و شتابزدگی تو می دانم، (مبادا که) [footnoteRef:14941]چون آغاز [footnoteRef:14942]کند. سخن بر او قطع کنی و حدیث در دهانش شکنی [footnoteRef:14943]و دست و زبان افشاندن گیری تا خشم او بر ما نو گردد و غضبش تازه گردد [footnoteRef:14944]و از عفو و اسعافی که امید می داریم محروم مانیم. گفت: نکنم، گفتم [footnoteRef:14945]: [قدر جرمی که بر ما حوالۀ او می کنند يك صورت دارد و همانا مرا در چیزی که نفع و ضر آن به جاه و مال و تن و جان من راجع باشد متهّم ندانی) [footnoteRef:14946]جواب سخن او] [footnoteRef:14947]به من باز گذار و يك لحظه به خاموشی یاری ده و بگذار تا من به رفق و عجز و اعتذاری که پادشاهان بدان فریفته شوند او را راضی گردانم، باشد که از این حادثه [footnoteRef:14948]خلاص یابیم گفت: چنان [footnoteRef:14949]کنم و او را بر آن [footnoteRef:14950]جمله سو گند دادم و چون به صحن سرای واثق رسیدیم [footnoteRef:14951]او مسواک [footnoteRef:14952]می کرد و طشتی زرّین در پیش نهاده [footnoteRef:14953]، و به ابریق زرّین آب بر دستش می ریختند و مسواکی [footnoteRef:14954]مقدار سه گز درازی در دست داشت چون ما را بدید گفت: من (در حقّ شما) [footnoteRef:14955]پیوسته [footnoteRef:14956](احسان و اعزاز) [footnoteRef:14957] [14933:  مجا: + و]  [14934:  مجا: + آن]  [14935:  مجا: غرض]  [14936:  مجا: دارد. ت: آن دارد]  [14937:  ت: گناه ها]  [14938:  ت: ندارد. مجا: + بر ما]  [14939:  مجا: ندارد]  [14940:  مجا: و بعد]  [14941:  مجا و ت: و گویی در آن می نگرم]  [14942:  مجا، ت و چا: تقریع. ت: تقریع و به بدوس]  [14943:  مجا: بشکنی]  [14944:  مجا و ت: شود]  [14945:  ت: + ندانی]  [14946:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [14947:  مجا: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [14948:  ت: + که در آنیم]  [14949:  مجا: چنین]  [14950:  مجا و ت: برین]  [14951:  مجا: رفتیم. ت: در رفتیم]  [14952:  مجا و ت: سؤال. (ط: سواک)]  [14953:  مجا: + بود. ت: بنهاده (بود)]  [14954:  مجا و ت: مسواک]  [14955:  مجا: ندارد]  [14956:  مجا: + با شما]  [14957:  ت: اعزاز و اکرام] 
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کرده ام و اکرام [footnoteRef:14958]و اصطناع فرموده، نعمت مرا به کفران مجازات کردید و احسان به اساءت مکافات نمودید، بدان مانست که من احمد بن الخصيب را وصیّت کرده بودم که رها نکند تا او سخن گوید [footnoteRef:14959]. هنوز واثق این [footnoteRef:14960]سخن ها [footnoteRef:14961]در دهان داشت که دست ها برآورد و به روی او باز جست و فریاد برآورد که لا و الله یا امیرالمؤمنین هر چه از ما به تو رسانیده اند دروغ گفته اند [footnoteRef:14962]و تزویر کرده [footnoteRef:14963](و ما از این چه می فرمایی اندک و بسيار [footnoteRef:14964]نكرده ايم و غمّازان و ساعیان با امیرالمؤمنین تمویه و تلبیس کرده اند) [footnoteRef:14965]. واثق گفت: تمویه و تلبیس با نادانی چون تو [footnoteRef:14966]در گیرد [footnoteRef:14967]و من به چشم اشارت کردم، خاموش شد. واثق باز سخن آغاز کرد تا منّت خود بر ما شمارد و جرم ما بزرگ گرداند. احمد خویشتن [footnoteRef:14968]را نگاه نتوانست [footnoteRef:14969]داشت [footnoteRef:14970](و هنوز سخن تمام نکرده بود که دیگر باره گفتن گرفت که کافر نعمتی نکرده ایم [footnoteRef:14971]و هر چه گفته اند دروغ گفته [footnoteRef:14972]و تمویه با امیرالمؤمنين بر کار نهاده [footnoteRef:14973]. دیگر باره واثق گفت: (ای جاهل) [footnoteRef:14974]تمویه با [footnoteRef:14975]احمقی همچون تو (بر کار گیرد) [footnoteRef:14976]. دیگر باره [footnoteRef:14977]به چشم اشارت کردم و [footnoteRef:14978]خاموش شد و [footnoteRef:14979]دیگر باره [footnoteRef:14980]واثق [footnoteRef:14981]با سر سخن رفت تا تمام کند و احمد خویشتن نگاه نتوانست داشت و همان رد و تکذیب بکرد و باز گفت [footnoteRef:14982]: تمویه کرده اند [footnoteRef:14983]) [footnoteRef:14984]. واثق [footnoteRef:14985]از غایت
 [14958:  ت: ندارد]  [14959:  ت: + که]  [14960:  ت: ندارد]  [14961:  ت: سخن]  [14962:  ت: گفته]  [14963:  مجا و ت: کرده اند]  [14964:  ت: هیچ]  [14965:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [14966:  ت: ندارد]  [14967:  مجا: بر کار افتد. ت: بر کار]  [14968:  مجا: خود]  [14969:  ت: ندارد]  [14970:  مجا: + و همان رد و تکذیب بکرد و باز گفت تمویه کرده اند با چون تو کسی]  [14971:  اساس: کرده ایم]  [14972:  ت: گفته اند]  [14973:  ت: نهاده اند]  [14974:  ت: ندارد]  [14975:  ت: بر]  [14976:  ت: روا گردد + و من]  [14977:  ت: بار]  [14978:  ت: + لحظه ای]  [14979:  ت: + واثق]  [14980:  ت: بار]  [14981:  ت: ندارد]  [14982:  ت: + که]  [14983:  ت: + با تو چون]  [14984:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [14985:  مجا و ت: + بشنود و] 
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خشم [footnoteRef:14986]احول شد و احمد را دشنام های زشت بداد و سخن های تلخ [footnoteRef:14987]گفت [footnoteRef:14988]و آن مسواك بینداخت تا بر او زند، اگر نه (آن بودی که) [footnoteRef:14989]خطا شد (ی) [footnoteRef:14990]چشم و رویش مجروح شدی [footnoteRef:14991]و غلامان را بفرمود تا او را از سرای [footnoteRef:14992]بیرون کردند به استخفاف هر چه تمام تر و من متحیّر بماندم و ندانستم که چه کنم و با خود گفتم اگر بابستم نباید [footnoteRef:14993]که گوید [footnoteRef:14994]گناه [footnoteRef:14995]هر دو یکی است، (چون یکی را بیرون کردیم) [footnoteRef:14996]و چرا ایستاده [footnoteRef:14997]است، و اگر بروم [footnoteRef:14998]فرصت فوت شود و [footnoteRef:14999]هر دو را با حبس برند. پاره پاره خویشتن [footnoteRef:15000]را فراهم می گرفتم و همچنان روی فرا او، اندك اندك باز پس می رفتم، چون بدید که ساختگی [footnoteRef:15001]بازگشتن [footnoteRef:15002]می کنم فرمود که تو بر جای خویش [footnoteRef:15003]باش یا سلیمان انگار که کار او چنان است که می گوید تو نیز هم گناه هایی [footnoteRef:15004]را که کرده ای [footnoteRef:15005]انکار می کنی [footnoteRef:15006]؟ گفتم: یا امیرالمؤمنین بد کرده ام [footnoteRef:15007]و گناهکارم و به جرم خود [footnoteRef:15008]معترف و به خیانت خود مقر و مستوجب هر عقوبت و مالش که فرمایی ولیکن به عفو امیرالمؤمنین امیدوارم و به کرم او مستظهر که جرم من ببخشد و بر [footnoteRef:15009]عجز من ببخشاید، و از این نوع بسیار تضرّع و زاری نمودم [footnoteRef:15010]و ضعف و شکستگی عرضه داشتم تا [footnoteRef:15011]فرمود (که ترا) [footnoteRef:15012]عفو کردم. در حال زمین را بوسه دادم و دعا و ثنا به آسمان رسانیدم. فرمود که خلعتی در او پوشانید تا مکرّم و محترم [footnoteRef:15013]با [footnoteRef:15014]سرای خود رود و هر روز بر رسمی
 [14986:  مجا و ت: + چشمهاش]  [14987:  ت: + و سخت]  [14988:  ت: بگفت]  [14989:  مجا: ندارد]  [14990:  اساس: شد]  [14991:  ت: گشتی]  [14992:  مجا و ت: سرا]  [14993:  مجا: مبادا]  [14994:  مجا: بگوید]  [14995:  مجا: سخن. ت: سخن ایشان]  [14996:  مجا و ت: + آن را بیرون کردند]  [14997:  ت: استاده]  [14998:  مجا: نروم]  [14999:  مجا: ما]  [15000:  مجا: خود]  [15001:  مجا و ت: تهنیأ. چا: تهیة]  [15002:  مجا: بازگشت]  [15003:  مجا: خود]  [15004:  ت: گناه ها]  [15005:  مجا: کرده]  [15006:  ت: + من]  [15007:  مجا و ت: بد کردارم]  [15008:  ت: خویش]  [15009:  ت: ندارد]  [15010:  ت: بنمودم]  [15011:  مجا: ندارد. ت: + آن گاه که]  [15012:  ت: از تو]  [15013:  مجا: محترم و مکرم]  [15014:  مجا: به] 
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که معهود بودست [footnoteRef:15015]سرای خلافت را ملازمت نماید. و چون بازگشتم گفت: آن سنگ را نیز [footnoteRef:15016]خواستم که [footnoteRef:15017]عفو کنم، به بی ادبی مرا خشمناک گردانید و از مقام حلم و عفو بیرون آورد جامه ای در او پوشانید و اطلاق کنید. چون از آن سرای [footnoteRef:15018]بیرون آمدم احمد را دیدم در [footnoteRef:15019]راه گذر [footnoteRef:15020]ایستاده [footnoteRef:15021]، او را به خلعت و اطلاق بشارت دادم و گفتم: آخر در جهان کسی [footnoteRef:15022]باشد كه در يك مجلس سه نوبت کلمه ای را که خلیفه بر آن انکار کند مکرّر گرداند، آخر نمی دانی که تمويه نوعی [footnoteRef:15023]از سخریّت [footnoteRef:15024]باشد؟ و از آن وقت باز کراهیت لفظ تمویه و فزع [footnoteRef:15025]آن از دل من بیرون نرفته [footnoteRef:15026]است. [15015:  مجا: بوده است]  [15016:  ت: + که]  [15017:  مجا: تا. ت: تا ازو]  [15018:  ت: سرا]  [15019:  مجا و ت: + بعضی از آن]  [15020:  مجا: راه گذر ها. ت: راه گذار ها]  [15021:  ت: استاده. مجا: + و]  [15022:  مجا و ت: کس]  [15023:  ت: بعضی]  [15024:  ت: سخریه]  [15025:  بجز چاپی در کلیۀ نسخ: فرع]  [15026:  مجا و ت: نشده] 

فصل - و در این حکایت عاقل را دو جایگاه [footnoteRef:15027]محلّ اعتبار است: [15027:  مجا: جای] 

یکی - آن که بداند که چون پادشاهان و مخدومان بر خدمتکاری و بنده ای ساخط شوند و او را در حادثه ای مؤاخذ [footnoteRef:15028]و معانب گردانند و بخواهند [footnoteRef:15029]که به [footnoteRef:15030]عفو و اغضا بر او منّت نهند باید که به جرم خود معترف گردد و از گناه اعتذار نماید و از کرم و مرحمت ایشان استعطاف کند و حجّت ایشان برخود لازم گرداند تا اقدام بر عفو، ایشان را آسان تر بود و لذّت کرم در آن بخشایش بیش یابند، چه اگر خواهد که [footnoteRef:15031]براءت [footnoteRef:15032]ساخت خود ظاهر گرداند و سخن ایشان را به انکار (تلقّی کند) [footnoteRef:15033]الزام جریمه برایشان آسان باشد و چون آن حالت را صورت نزاع بود نایرۀ غضب مشتعل شود (و منهل حلم و عفو مکدّر گردد.) [footnoteRef:15034]و درین معنی می گویم. العربيّة: [15028:  ت: ندارد]  [15029:  مجا و ت: خواهند]  [15030:  مجا: بر]  [15031:  ت: ندارد]  [15032:  ت: برات]  [15033:  مجا و ت: فرا پیش آید]  [15034:  مجا: ندارد] 

اَلاِعْتِرَافِ يُزِيلُ اَلاِفْتِرَاقَ [footnoteRef:15035]فَكُنْ *** بِمَا اِفْتَرَقْتَ اِذَا عُوتِبْتَ مُعْتَرِفاً
 [15035:  اساس: اقتراف] 
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755و تب من الدنب و اسکب ادمعا فیها *** لا غر و من روضۀ الآمال ان قزفا
الفارسية:
چون بدیدی که شاه اندر خشم *** کرد نسبت به تو گنهکاری
گرچه زان جرم بی گنه باشی *** آن به آید که اعتراف آری
دعویبی را که پادشاه کند *** چون نه مردان جحد و انکاری
آن نکوتر که معترف گردی *** خویشتن زود مجرم انگاری
پیش شاهان(شوی عزیز و کریم) [footnoteRef:15036]*** چون نمایی تذلّل وخواری(!) [15036:  چاپی: عزیز گردی باز] 

رسته گردی چو اندران رسته *** بیندت با مکاس [و] [footnoteRef:15037]بازاری [15037:  از (ت)] 

و دوم - آن که مرد [footnoteRef:15038]اریب [footnoteRef:15039]و لبیب [footnoteRef:15040]باید که چون در حضرت پادشاهی استغاثتی [footnoteRef:15041]خواهد کرد و از کرم او استعانتی خواهد [footnoteRef:15042]نمود سخن مهذب و سنجیده بر زبان راند تا معذّب و رنجیده نشود و کلمات عذب و شیرین به گوش [footnoteRef:15043]او رساند تا از عاطفت او محروم نماند [footnoteRef:15044]و از تعجیل و تهور و اکثار در کلام و ايراد الفاظ ناخوب خاطر كوب مجتنب و محترز باشد و از حال سليمان [footnoteRef:15045]وهب احمد بن الخصیب در این حکایت عبرت گیرد چه هیچ وسیلت حصول مراد [footnoteRef:15046]را مفيدتر از عذوبت کلام نیست و هیچ سبب اشتعال [footnoteRef:15047]نایره غضب را مؤثرتر از ترك ادب نباشد و تا تواند در تعلیل کلام و ایجاز سخن کوشد که هر چند بلاغت و فصاحت مستجلب رفاغت [footnoteRef:15048]و راحت نماید امّا خاموشی به سلامت نزدیک تر و از ملامت دورتر [footnoteRef:15049]، چنان که (از گفته های من) [footnoteRef:15050]این ابیات [footnoteRef:15051]مقرر اینست [footnoteRef:15052]. [15038:  مجاوت: مردم]  [15039:  چاپی: ادیب]  [15040:  چا: ندارد]  [15041:  ت: استعانتی]  [15042:  مجا: ندارد]  [15043:  ت: به هوش]  [15044:  ت: نگردد]  [15045:  مجاوت: + بن]  [15046:  مجاورت و چاپی: مرام]  [15047:  مجا: اشغال]  [15048:  چاپی: رفاعت]  [15049:  ت: + باشد]  [15050:  مجا: ندارد]  [15051:  مجا: + من]  [15052:  مجا و ت: آن است] 

العربية:
خير الكلام لدى الافاضل ما قرى [footnoteRef:15053]*** عذبا مرقاً ظاهر التنفيج
 [15053:  ت: برای] 
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النطق فضل و الفصاحة زينة *** و أرى السكوت أحق بالترجيح
[الفارسیّه]: [footnoteRef:15054] [15054:  از مجا و ت افزوده شد] 

سخن منقّح و بی عیب و خوب باید گفت *** و گر چنان که ندانی خموش باید بود
ز گفتنی که برنجی از آن خموشی [footnoteRef:15055]به *** همه زبان چه شوی جمله گوش باید بود [15055:  مجا: نکویی] 

(زبان بریده چوتیغ است گوش باید داشت *** چو تیغ گردان گردد بهوش باید بود
چو [footnoteRef:15056]هر که بند زبان [footnoteRef:15057]سست کرد سر در باخت *** برای حفظ [footnoteRef:15058]زبان سخت کوش باید بود [15056:  مجا: چه]  [15057:  ت: زفان]  [15058:  ت: زفان] 

هنر بود سخن خوب و قول بيهده عیب *** هنر نما چونه ای، عیب پوش باید بود) [footnoteRef:15059] [15059:  چاپی: سه بیت اخیر را ندارد] 

الحكاية الثالثة والثلاثون: [footnoteRef:15060]اصمعی گوید که روزی [footnoteRef:15061]هارون الرشید در وقتی که [footnoteRef:15062]( نه وقت)[footnoteRef:15063]خواندن من [footnoteRef:15064](بود [footnoteRef:15065]مرا [footnoteRef:15066]بخواند) [footnoteRef:15067]و رسول در احضار من عنف و تعجیل می نمود و امارت کراهیّت و غضب در روی او می دیدم، مستشعر و مدهوش [footnoteRef:15068]گشتم و جزع و ضجرت بر من غالب گشت و چون ( به نزديك او) [footnoteRef:15069]رفتم [footnoteRef:15070]دیدم بر بساطی [footnoteRef:15071]بزرگ نشسته و كرسى بر يك جانب نهاده ، و دختری در حد [footnoteRef:15072]پنج سالگی بر آن کرسی. چون به موقف
 [15060:  مجا و ت: + من الباب السابع]  [15061:  ت: يك روز]  [15062:  ت: + در آن]  [15063:  مجا و ت: ندارد]  [15064:  مجاوت: + او را عادت]  [15065:  مجا: نبود]  [15066:  مجا: ندارد]  [15067:  ت: ندارد]  [15068:  مجا، ت و چاپی مذعود]  [15069:  مجا: ندارد]  [15070:  مجا و ت: در رفتم ( مجاوت: + او را )]  [15071:  ت: بساط]  [15072:  چاپی: سن] 
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خدمت رسیدم سلام کردم، جواب نداد و سر بر نیاورد و به دست [footnoteRef:15073]آن بساط [footnoteRef:15074]می بسود. [footnoteRef:15075]من [footnoteRef:15076]نومید گشتم تا آن زمان [footnoteRef:15077]که سر بر آورد و گفت: یا اصمعی نمی بینی این دعی بن المدعى جهود بچه بنده بنی حنیفه مروان بن ابی حفصه در حق معن بن زائده که بنده ای از بندگان ما بود چه گفته است. و این شعر بخواند: [15073:  مجا: ندارد]  [15074:  مجا: + به دست]  [15075:  مجا: می شود]  [15076:  مجا: + از حیرت . ت: + از حیات]  [15077:  مجا و ت: گاه] 

شعر [footnoteRef:15078] [15078:  مجا: العربية.] 

(أقمنا بالمَدِينَةِ إِذْ يَئسنا [footnoteRef:15079]*** مقاماً لا نرید [footnoteRef:15080]به زيالا [footnoteRef:15081]) [footnoteRef:15082] [15079:  اساس: بینا . چاپی: نسبنا]  [15080:  چاپی: نزید]  [15081:  اساس: زبالا]  [15082:  مجا: این بیت را ندارد] 

و قلنا أين تذهب [footnoteRef:15083]بعد معن *** وقد ذَهَبَ النوالُ فلا ذوالا [15083:  مجا: مذهب . چاپی: نرحل] 

و كانَ [footnoteRef:15084]النَّاسُ كُلَّهُمُ لِمَعْن [footnoteRef:15085]) *** إلى أن زال [footnoteRef:15086]حضرته عيالا [footnoteRef:15087] [15084:  چاپی: ندارد]  [15085:  اساس و مجا: بمعن]  [15086:  ت: زار]  [15087:  جای مصرع های دوم در دو بیت اخیر با یکدیگر عوض شده است] 

[الفارسيّة]: [footnoteRef:15088] [15088:  اساس: ندارد . ت: الترجمه ( از مجا افزوده شد )] 

مقام کردیم [footnoteRef:15089]اندر مدینه ما نومید *** چو نیست کس که بود در گهش محطّ رحال [footnoteRef:15090] [15089:  چاپی: کرده ام]  [15090:  مجا: رجال] 

کجا رویم پس از معن چون به رفتن او *** برفت جود و عطا نماند بذل و نوال
به معنی و کرم و جود معن را بودند *** جهانیان [footnoteRef:15091]که (و مه تا به وقت) [footnoteRef:15092]مرگ ، عیال [15091:  ت: همه جهان]  [15092:  مجا: بماندند تا به] 

من در مسند خلافت مستند [footnoteRef:15093]و بر سریر مملکت متّکی و او می گوید:
 [15093:  اساس: مشيد] 
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جود و سخا نماند و بذل و عطا منقضی گشت [footnoteRef:15094]و بدان نیز راضی نشد تا مرا و جمله خواص و اهل بیت مرا عیال او خواند [footnoteRef:15095]والله که با او چنین و چنین کنم و تهدید و وعید بسیار بکرد. من گفتم: بنده ای است از بندگان تو ، اگر عفو کنی به احراز این مکرمت سزایی، و اگر عقوبت فرمایي او بدان تعريك لايق است. پس بفرمود تا مروان ابی حفصه را حاضر کردند و تازیانه [footnoteRef:15096]بیاوردند و او را بیفکندند و چوب می زدند [footnoteRef:15097]و او فریاد می کرد یا امیر المؤمنین چه [footnoteRef:15098]کرده ام برجان من ببخشای، و او می فرمود تا [footnoteRef:15099]همچنان می زدند تا [footnoteRef:15100]صد تازیانه بزدند. گفت: با امیر المؤمنين بر من رحمت فرمای و از مدحی که در حقّ تو و پدر تو گفته ام یاد کن. [footnoteRef:15101]رشید گفت: یا غلام بس کن، و فرمود [footnoteRef:15102]که [footnoteRef:15103]بیار تا ( چه داری و) چه گفته ای ای سگ. او [footnoteRef:15104]قصیده ای [footnoteRef:15105]که این ابیات در این جاست [footnoteRef:15106]بخواند . العربيّة: [footnoteRef:15107] [15094:  ت: شد]  [15095:  مجاوت: بخواند]  [15096:  مجا و ت + آنگاه که]  [15097:  مجا و ت: زدن گرفتند]  [15098:  ت: + جرم]  [15099:  ت: ندارد]  [15100:  ت+ آن گاه که]  [15101:  مجا: آر]  [15102:  مجا: پس گفت. ن: بفرمود]  [15103:  محا: ندارد]  [15104:  مجا و ت: + این]  [15105:  ت: قصیده بخواند]  [15106:  مجا: در آن است. ت: در آنجاست]  [15107:  ت: الشعر] 

هل تطمسون [footnoteRef:15108]من السّماءِ نجومها *** با كفكم [footnoteRef:15109]أم تسترون هلالها [15108:  چاپی: یطمسون]  [15109:  اساس و ت: بالفكم (از مجا تصحیح شد ) . چاپی: با بيكم] 

ام يبتفون [footnoteRef:15110]مقالة عن ربّه *** جبريل بلغها النبي فقالها [15110:  ت: یدفعون] 

شهدت [footnoteRef:15111]من الأنفال آخر آيه *** بتراكهم فارد ثم [footnoteRef:15112]إبطالها [15111:  مجا: اشهدت]  [15112:  ت: فاردتهم] 

فدعو [footnoteRef:15113]الاسود خوادرا [footnoteRef:15114]في غيلها *** لا تولعنّ دماءكم اشبالها [15113:  ت: فدعوا]  [15114:  ت: خواهراً] 

الفارسية: [footnoteRef:15115] [15115:  ت: الترجمه] 

می توانید [footnoteRef:15116]که انجم ز سما دور کنید [footnoteRef:15117]*** می توانید [footnoteRef:15118]که پوشید [footnoteRef:15119]به گِلِ جرم [footnoteRef:15120]هلال
 [15116:  چا: می توانند]  [15117:  چا: کنند]  [15118:  چا: یا توانند]  [15119:  چا: پوشند]  [15120:  مجاوت: مهر و] 
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می توانید که بر قول حق انکار کنید *** که نه پیغمبر ما یافت از ایزد انزال؟ [footnoteRef:15121] [15121:  ت: این بیت را ندارد] 

آیت آخر انفال گواهست برین *** که به ارنست ،خلافت، نتوان کرد ابطال
بگذارید [footnoteRef:15122]که در بیشه بود شیر خموش *** مکنید اغرا بر خون خودش با اشبال [15122:  مجا: بگذارند] 

رشید چون این شعر بشنید بفرمود تا او را اطلاق کردند و سی هزار درم بدو دادند. چون او بیرون رفت مرا گفت: با اصمعی این صبیته کیست؟ گفتم: نمی دانم. گفت: این مواسيه [footnoteRef:15123]است دختر امیر المؤمنين . من هر دو را دعا گفتم، و چون نيك تأمّل کردم رشید مست بود چنانکه تفاوت [footnoteRef:15124]در بشره و سخن [footnoteRef:15125]او می توانست یافت [footnoteRef:15126]. مرا گفت: بوسه ای بر سر مواسیه ده . با خود گفتم: از يك واقعه خلاص یافتم و به دیگری گرفتار شدم سخت تر از آن، اگر آنچه می فرماید (یکنم غیرت) [footnoteRef:15127]او [footnoteRef:15128]را بر آن [footnoteRef:15129]دارد که مرا بکشد و اگر نکنم به نافرمانی [footnoteRef:15130](به کشتن من فرمان دهد). [footnoteRef:15131]و چون خدای - عزّ و جلّ - دراجل من تأخير [footnoteRef:15132]نهاده بود در خاطر من افتاد تا آستین بر سر او افکندم و بوسه بر آستین خود دادم. گفت: با اصمعی اگر نه چنین می کردی [footnoteRef:15133](جان ترا) [footnoteRef:15134]خطر بودی. [footnoteRef:15135]. پس فرمود [footnoteRef:15136]تا [footnoteRef:15137]ده هزار دینار [footnoteRef:15138]به من [footnoteRef:15139]9 دادند [footnoteRef:15140]و می آمدم و به سلامت نفس امید نداشتم تا به عطیّه [footnoteRef:15141](و کرامت) [footnoteRef:15142]چه رسد؟
 [15123:  چا: مواشیه]  [15124:  مجا: ندارد]  [15125:  مجا: ندارد]  [15126:  مجا و ت: دانست]  [15127:  ت:+منافی]  [15128:  مجا: ندارد]  [15129:  مجا: بدان]  [15130:  مجا و ت: نافرمانبرداری]  [15131:  مجا: مرا بکشد]  [15132:  مجا: تاخیرها]  [15133:  جز مجا: کردی]  [15134:  مجا: در جانت]  [15135:  مجا: بود]  [15136:  مجا: بفرمود. ت: گفت]  [15137:  مجا: که]  [15138:  ت: درم]  [15139:  ت: بدو]  [15140:  مجا: دهند. ت: دهید (مجا و ت: + تا با منزل خود رود و)]  [15141:  چا: غبطت]  [15142:  مجا: خود] 
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فصل- و در این حکایت خلقی که بدان تخلّق می باید کرد و ادبی که بدان تأدب می باید نمود [footnoteRef:15143]آنست که چون [footnoteRef:15144]از خدمتکاری و هوا داری که حق خدمت قدیم و صحبت دیرینه ثابت دارد زلّتی صادر شود و جریمه ای حادث گردد و بدان سبب او را ( معاتب و مؤاخذ) [footnoteRef:15145]گردانی و او به حقوق سالفه تمسّك نمايد و به خدمت قدیم توسّل جوید، آن حقوق را رعایت باید کرد و آن ذریعت را [footnoteRef:15146]شفیعی مشفّع دانست و همچنان که به گناه جدید عتاب فرمودی [footnoteRef:15147]حقوق [footnoteRef:15148]قدیم را رعایت [footnoteRef:15149]واجب [footnoteRef:15150]باید دانست، [footnoteRef:15151]چنان که هارون الرشید با مروان [ بن ابی ] [footnoteRef:15152]حفصه کرد . [15143:  ت: فرمود]  [15144:  اساس: ندارد]  [15145:  مجا: مؤاخذ و معاتب]  [15146:  مجا: ندارد]  [15147:  مجا و ت: + برای]  [15148:  مجا و ت: + حق]  [15149:  مجا: اعتاب. ت: اعناب. چا: غباب]  [15150:  مجا و ت: لازم]  [15151:  مجا: داشت]  [15152:  از مجاوت افزوده شد] 

(و این ابیات لایق آن معانی است ): [footnoteRef:15153] [15153:  مجا: ندارد] 

العربية:
(حبيبك أو أساءَ بغير قصد *** وَلَمْ يَك كاشحاً صعب السخيمة [footnoteRef:15154] [15154:  مجا: السخیه] 

فعاقبة بنادرة حديثة *** و اعتبه بمعرفة قديمة [footnoteRef:15155] [15155:  نسخه اساس ابیات عربی را ندارد] 

(الفارسية): [footnoteRef:15156] [15156:  از (ت) افزوده شد] 

گناه تازه مجرم فرا گذار به لطف *** (چو یاد داد ترا از) [footnoteRef:15157]حقوق دیرینه [15157:  چا: به گردن تو چو دارد] 

برون مکن، بر تو گرچه ناپسند آید *** به يك حديث ، وفای قدیم از سینه
کسی که مهر قدیم تو در دلش باشد *** به تازه جرمی در دل مگیر از و کینه
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اگر ز خوف [footnoteRef:15158]تو مرغ دلی رمیده بود [footnoteRef:15159]*** به لطف بار دگر ریز پیش او چینه [15158:  مج: جزع . ت و چاپی: زجر]  [15159:  مجا: شود] 

صفا پذیرد ار اندك زدودنی یابد [footnoteRef:15160]*** اگر چه از نفسی تیره گردد آیینه [15160:  چنین است در متن نسخه (ت) نسخه اساس بیت را ندارد. مجا صفا پذیرد از اندوه دل نمی یابد] 

الحكاية الرابعة والثلاثون [footnoteRef:15161]: مفضل [بن] [footnoteRef:15162]محمد الصبی [footnoteRef:15163]و گوید: در ایّام امیرالمؤمنین مهدی در بغداد بامدادی برخاستم دلتنگ و پریشان ، و مبالغی وام بر من جمع شده و وجوه ادا ، نه [footnoteRef:15164]7. و به وظیفه روز فرو مانده و حیران و متردد تا چه حیله سازم از خانه بیرون آمدم و بر در سرای [footnoteRef:15165]بایستادم [footnoteRef:15166]متفکّر و غمناك [footnoteRef:15167]. ناگاه رسول امیرالمؤمنین بیامد و گفت: فرمان امیرالمؤمنین را اجابت کن. من بترسیدم و گفتم: بروم[footnoteRef:15168]و جامه بپوشم. [footnoteRef:15169]گفت: اجازت نیست . خوف و جزع من زیادت گشت [footnoteRef:15170]و ترسیدم که [ به سبب ] [footnoteRef:15171]اتّصالی [که مرا] [footnoteRef:15172]به خدمت ابراهيم بن عبد الله بن الحسين [footnoteRef:15173]هاشم [footnoteRef:15174][ بوده است] [footnoteRef:15175]مبادا که بدان سبب قصد من کند. [footnoteRef:15176]جامه خواستم و هم بر در سرای [footnoteRef:15177]بپوشیدم [footnoteRef:15178]، و تجدید وضو کردم و با رسولی [footnoteRef:15179]که آمده بود به نزديك مهدی رفتم. چون بر وی سلام کردم جواب باز داد و گفت: بنشین. دانستم که خیر است، [footnoteRef:15180]بنشستم. پس گفت: بگو بلیغ ترین بیتی [footnoteRef:15181]در مدح عرب [footnoteRef:15182]کدام است ؟ من ساعتی بیندیشیدم + که
 [15161:  مجاوت: + من الباب السابع]  [15162:  از ( ت ) و چاپی افزوده شد]  [15163:  ت: القيني]  [15164:  ت: نی]  [15165:  مجا: سرا]  [15166:  ت: باستادم]  [15167:  ت: + که]  [15168:  مجا و ت: در روم]  [15169:  مجا و ت: در پوشم]  [15170:  مجا و ت: شد]  [15171:  از (ت)]  [15172:  از (ت) . مجا: مرا . اساس: ندارد]  [15173:  جز اساس، سایر نسخ: الحسن (مجا: + بوده . ت: + بوده است )]  [15174:  جز اساس سایر نسخ: ندارد]  [15175:  تصحیح قیاسی]  [15176:  ت: خواهد کرد]  [15177:  مجا: خانه]  [15178:  اساس: بنشستم]  [15179:  مجا: رسول]  [15180:  ت: + و]  [15181:  چاپی: سخنی]  [15182:  ت: + را] 
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و هیچ در خاطرم [footnoteRef:15183]نیامد که دلم بدان [footnoteRef:15184]قرار گیرد. ناگاه بر زبانم [footnoteRef:15185]برفت [footnoteRef:15186]که [footnoteRef:15187]قول خنساء [footnoteRef:15188]. چون سخن خنساء بشنید [footnoteRef:15189]، رویش بر افروخت و گفت: کدام بیت است (از آن او)؟ [footnoteRef:15190]گفتم: اینکه می گوید: شعر [footnoteRef:15191] [15183:  مجا: ندارد]  [15184:  مجا و ت:]  [15185:  ت: زفانم]  [15186:  مجاوت: + تا گفتم]  [15187:  مجا: ندارد]  [15188:  اساس: حنساء. جز مجا . ت:- چون سخن خنساء]  [15189:  مجا و ت: شنید]  [15190:  مجا: ندارد]  [15191:  مجا: العربیه ت: الشعر] 

وَ إِنّ صَخرا لمولانا و سيدنا *** و ان صخراً إذا نَشْتُو لنحَّارُ [footnoteRef:15192] [15192:  اساس: لبحار] 

و إن صخر الياتم [footnoteRef:15193]الهداة [footnoteRef:15194]به *** كانه علم في راسه نار [15193:  مجا: لتأتم . ت: لنائم]  [15194:  مجاوت: الهداه] 

الفارسيّة: [footnoteRef:15195] [15195:  مجا: ندارد] 

بزرگ ما و خداوند ماست صخر که او *** برای مهمان در تنگی افکند مقرش
برنده راه بدو هر کسی ، تو گویی هست *** بلند کوهی افروخته پر از آتش
چو این بگفتم اثر نشاط در بشرۀ او ظاهر شد و گفت: من نیز همچنین [footnoteRef:15196]گفتم با این جماعت و اشارت به زمره ای کرد که در خدمت او نشسته بودند ، و از من قبول نکردند. گفتم: امیرالمؤمنین صائب تر است در آنچه گفتم.[footnoteRef:15197]پس از آن گفت: سخن گوی یا مفضل [footnoteRef:15198]. گفتم: چه گویم؟ گفت: احادیث عرب و حکایات ایشان . من از آن نوع آنچه یاد داشتم و مرا خوش تر می آمد [footnoteRef:15199]بگفتم [footnoteRef:15200]، تا آن گاه [footnoteRef:15201]که مؤذّن (به جهت ظهر) [footnoteRef:15202]بانگ نماز[footnoteRef:15203]گفت. فرمود [footnoteRef:15204]که [footnoteRef:15205]حال تو چگونه است یا مفضل؟ گفتم: چگونه باشد حال کسی [footnoteRef:15206]که بیست هزار درم
 [15196:  ت: همین]  [15197:  ت: گفته است]  [15198:  ت: مفصل]  [15199:  مجا: آمدی]  [15200:  مجاوت: گفتم]  [15201:  مجا: آنگه]  [15202:  مجا: ندارد]  [15203:  مجا: + پیشین]  [15204:  مجاوت: پس مرا گفت]  [15205:  مجا وت: ندارد]  [15206:  ت: مردی] 
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وامش [footnoteRef:15207]باشد [footnoteRef:15208]و هیچ وجوه ندارد. [footnoteRef:15209]و قصه خود تمامت با او بگفتم. فرمود که بیست هزار درم [footnoteRef:15210]به وی دهید تا وام [footnoteRef:15211]بگزارد و بیست هزار [footnoteRef:15212]دیگر (تابه) [footnoteRef:15213]اصلاح حال خویش صرف کند، و بیست هزار درم تا به [footnoteRef:15214]جهاز دختران [footnoteRef:15215]کند و بر عیالان نفقه فراخ دارد. پس [footnoteRef:15216]گفت: با مفضّل چگونه (حسب حال تست) [footnoteRef:15217]گفته [footnoteRef:15218]ابن مظفر [footnoteRef:15219]العربيّة: [footnoteRef:15220] [15207:  ت: اوامش]  [15208:  مجا: + آن را . ت: حالی]  [15209:  مجا و ت: نبود]  [15210:  اساس: دینار]  [15211:  ت: اوام]  [15212:  مجا و ت: + درم]  [15213:  ت: که در]  [15214:  ت: ندارد]  [15215:  ت:+ خود]  [15216:  جز ت: - پس]  [15217:  مجا و ت: ندارد]  [15218:  مجا: گفت. ت: گفته است]  [15219:  مجاوت:+ که حسب حال تست]  [15220:  مجا: شعر. ت: اشعر] 

و قد تعذره [footnoteRef:15221]الدنيا فيضحي [footnoteRef:15222]غنيّها *** فقيراً و يعنى بعد بؤس [footnoteRef:15223]فقيرها [15221:  اساس: یعذر]  [15222:  ت: فنصحی]  [15223:  ت: ندارد] 

و كم [footnoteRef:15224]قد رأينا من تکدر [footnoteRef:15225]عيشه *** و اخرى صفا بعد انکدار [footnoteRef:15226]غديرها [15224:  چا:+ عیشۀ]  [15225:  ت: بکدر]  [15226:  مجا: اکدرارو ت: الرار. چا: الکدور] 

الترجمة: [footnoteRef:15227] [15227:  مجا: ندارد] 

دهر از چه توانگر را درویش بسی کرد *** درویش از و نیز بسی گشت توانگر
بس عیش مکدّر که از و گردد صافی *** بس منهل صافی که بدو گشت مکدّر
من آن مال را برگرفتم و توانگر و خوش دل با شصت هزار درم به خانه باز [footnoteRef:15228]آمدم . [15228:  مجا: ندارد] 

فصل - و این حکایت دلیل است بر آنکه فقر و غنا [footnoteRef:15229]و دولت و محنت و
 [15229:  ت: عنا] 
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عمل و عزل و اقبال و ادبار به جد و جهد و کوشش و کسب متعلق نیست که (الدولة التفاقات [footnoteRef:15230]حسنة و المحنة بلية مقدرة) [footnoteRef:15231]. العربية: [15230:  ت: اتفاقاة]  [15231:  ت: + و درین معنی گفته ام] 

سُئِلْتُ [footnoteRef:15232]عَنْ فاضل يخل [footnoteRef:15233]به *** في فضله خله و فاقات [15232:  مجا: سبکت]  [15233:  جز مجا: يحل] 

و جاهل بالسرور قد قرنت *** ساعات ایامه و اوقات
فقلت ما الجهد دافعاً لفتي *** و انها الدولة اتفاقات
( الفارسية): [footnoteRef:15234] [15234:  از (ت) افزوده شد] 

دور اگر اهل فضل و معنی را *** به شراب سرور ساقی نیست
عادت اینست دار فانی را *** ورنه بر فضل هیچ باقی نیست
واثقم من که فضل و دولت را *** در یکی خانه هم وثاقی نیست
[هست زان [footnoteRef:15235]خران زمانه وليك *** با هنرمند جز که یاقی[footnoteRef:15236]نیست] [footnoteRef:15237] [15235:  ت: ایل]  [15236:  مجا: باقی]  [15237:  اساس: این بیت را ندارد] 

شربت صبر نوش باید کرد *** دروی ارچند خوش مذاقی نیست
دفع حرمان که علت عسرست *** به دوای طبيب وراقی نیست
بخت و دولت به جهد وجد نبود *** زانکه این دو جز اتفاقی نیست
الحكاية الخامسة و الثلاثون [footnoteRef:15238]- اصمعی گوید [footnoteRef:15239]: من در ابتدای [ حالت ] [footnoteRef:15240]تعلم در بصره بودم و بغایت مقل حال [footnoteRef:15241]و دست تنگ . و بر سر کوچه [footnoteRef:15242]بقّالی بود ، چون بامداد [footnoteRef:15243](از پیش) [footnoteRef:15244]او بگذشتمی [footnoteRef:15245]پرسیدی که کجا می روی؟ گفتمی: نزديك فلان محدث و چون شبانگاه [footnoteRef:15246]باز آمدمی گفتی [از کجا می آیی؟ گفتمی از نزديك فلان ادیب و چون من این بگفتمی گفتی] [footnoteRef:15247]وصیت [footnoteRef:15248]قبول کن [footnoteRef:15249]20و
 [15238:  مجاوت: + من الباب السابع]  [15239:  مجا: + که]  [15240:  اساس: ندارد چا: حال]  [15241:  چا: مقل الحال]  [15242:  ت: + ما]  [15243:  ت: بامدادان]  [15244:  مجا و ت: بر]  [15245:  مجا: بر گذشتمی]  [15246:  مجا: شب]  [15247:  مجا: وصیت قبول کن از کجا ... ( اساس: ندارد )]  [15248:  ت: + من]  [15249:  مجا: و برو و جوانی . ت: مردی جوانی] 
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عمر برباد مده و خود را پیشه ای طلب کن که نفع آن به [footnoteRef:15250]تو عاید شود [footnoteRef:15251]و کاری اندیش که فایده ای از آن به تو راجع گردد، هر کتاب که داری به من ده تا در لاکی [footnoteRef:15252]نهم و سبوی آب بر او ریزم، بنگر تا از او چندان خمیر می آید [footnoteRef:15253]که نان توان پخت ، والله [footnoteRef:15254]اگر تمامت کتب های [footnoteRef:15255]خود به من دهی و يك جوز [footnoteRef:15256]خواهی (به تو) [footnoteRef:15257]ندهم. و [footnoteRef:15258]هر نوبت [footnoteRef:15259](که مرا بدیدی همین سخن بگفتی) [footnoteRef:15260]و همین نصیحت بکردی . من از [footnoteRef:15261]ملامت کردن [footnoteRef:15262]او دلتنگ شدم و به جان آمدم و بعد از آن هنوز [footnoteRef:15263](شب) [footnoteRef:15264]بودی که به طلب علم رفتمی و [footnoteRef:15265]شب باز آمدمی تا آن سرزنش نباید [footnoteRef:15266]شنید. و در آن میان [footnoteRef:15267]حال من از درویشی به غایتی کشید که [footnoteRef:15268]اثاث [footnoteRef:15269]خانه می آوردم و در وجه نفقه می فروختم. يك روز به راتبه روز فرومانده (بودم و) [footnoteRef:15270]در خانه متفکر نشسته ، موی بالیده شده و جامه دریده گشته و تن چرک [footnoteRef:15271]،گرفته که خادم امیر بصره محمد بن سلیمان بیامد و گفت: امیر [footnoteRef:15272]می خواند. گفتم: امیر چه می کند (مردی را) [footnoteRef:15273]که درویشی [footnoteRef:15274]او بدین حد رسیده باشد [footnoteRef:15275]که می بینی ؟ چون او در من نگریست [footnoteRef:15276]و آن هیأت بشولیده [footnoteRef:15277]و [footnoteRef:15278]حالت پریشان مطالعه کرد [footnoteRef:15279]بازگشت و آنچه دیده بود با امیر بگفت. [footnoteRef:15280]( بعد از ساعتی) [footnoteRef:15281]می آمد و چند تخته جامه می آورد با [footnoteRef:15282]بخور و کیسه ای (دروی) [footnoteRef:15283]هزار دینار، و
 [15250:  ت: با]  [15251:  ت: باشد]  [15252:  چاپی: لاوکی]  [15253:  مجاوت: خمیر]  [15254:  مجا: + که]  [15255:  ت: كتب]  [15256:  ت: گزر]  [15257:  مجاوت: ندارد]  [15258:  ت: + از من]  [15259:  ت: نوبتی]  [15260:  ت: این سؤال و جواب کردی]  [15261:  مجا: + بسیاری . ت: + بسیاری تغییر و]  [15262:  مجاوت: ندارد]  [15263:  ت: به]  [15264:  چاپی: از شب پاره ای]  [15265:  ت: در]  [15266:  مجا: نبایستی]  [15267:  اساس: سال]  [15268:  ت: اجراز. چاپی: آجر از]  [15269:  مجا: اساس]  [15270:  مجا و ت: ندارد]  [15271:  مجا، ت و چاپی: شوخ]  [15272:  مجا + ترا]  [15273:  مجا: با درویشی]  [15274:  مجا: حال]  [15275:  مجاز ندارد]  [15276:  مجا: نگرست]  [15277:  مجا: شوریده]  [15278:  ت: + آن]  [15279:  ت: می کرد]  [15280:  ت: بازگفت]  [15281:  مجا ساعتی می گذشت دیدم که . ت: ساعتی بود]  [15282:  مجا ندارد. ت و چا: و درجی بخور]  [15283:  مجا: از] 
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گفت: امیر مرا فرموده است تا ترا به حمام برم و سروتن بشویی و از این جامه ها هر چه [footnoteRef:15284]ترا می باید [footnoteRef:15285]بپوشی (و عود بسوزی) [footnoteRef:15286]و بوی خوش به کارداری و باقی جامه و زر [footnoteRef:15287]ترا باشد [footnoteRef:15288]و [footnoteRef:15289]با من به نزديك امیر آیی. من حالتی دیدم حساب نداشتم بغایت خوشدل شدم و امیر را [footnoteRef:15290]دعا و ثنا [footnoteRef:15291]گفتم و شکرها گزاردم و آنچه فرموده بود به جای آوردم و با خادم به نزديك او رفتم. چون بر وی سلام کردم [footnoteRef:15292]اعزاز فرمود و جای [footnoteRef:15293]نیکو بنشاند [footnoteRef:15294]و گفت: یا عبد الملك ترا برای [footnoteRef:15295]ادیبی [footnoteRef:15296]پسر امیرالمؤمنین اختیار کردم، ساخته شو تا به حضرت [footnoteRef:15297]. او روی [footnoteRef:15298]او را دعا کردم [footnoteRef:15299]و گفتم: سمعاً وطاعة فرمانبردارم كتاب ها جمع کنم و روی به [footnoteRef:15300]حضرت آورم. گفت: مرا وداع کن و فردا می باید [footnoteRef:15301]که بیرون روی . من دست او بوسه دادم و (بیرون آمدم) [footnoteRef:15302]و ( از کتب) [footnoteRef:15303]هر چه [footnoteRef:15304]بدان احتیاج داشتم [footnoteRef:15305]بر گرفتم و باقی در خانه ای [footnoteRef:15306]نهادم و عجوزی را (از اقربا) [footnoteRef:15307]در آن سرای [footnoteRef:15308]بنشاندم. و (روز دیگر)[footnoteRef:15309]رسول امیر [footnoteRef:15310]محمد بن [footnoteRef:15311]سليمان آمد و کشتی ترتیب کرده بود [footnoteRef:15312]و (اسباب و آلاتی)[footnoteRef:15313]که در سفر باید مرتب کرده. (در کشتی نشستم) [footnoteRef:15314]و[footnoteRef:15315] [15284:  ت: آنچه]  [15285:  ت: باید]  [15286:  مجا: ندارد]  [15287:  مجا: زر و جامه]  [15288:  ت: + و آن جا که ترا باید بنهی]  [15289:  مجا و ت: برخیزی و]  [15290:  جز مجا و ت:- امیر را]  [15291:  مجا: ندارد]  [15292:  مجاوت: + ترحيب و]  [15293:  جز مجاوت: - جای]  [15294:  مجاوت: + پس]  [15295:  مجا: به جهت]  [15296:  ت: تادب، چاپی: تادیب]  [15297:  مجا: نزد]  [15298:  ت: شوی . مجاوت: + و بنگر تا زندگانی چگونه ( ت: به چه وجه) خواهی کرد و اثر بلاغت چون ظاهر خواهی گردانید]  [15299:  مجا: دعا گفتم و شکر گزاردم . ت: دعا کردم و شکرها گزاردم و آنچه فرموده بود به جا آوردم]  [15300:  مجا و ت: بدان]  [15301:  مجا: باید]  [15302:  مجا و ت: بر پای خاستم]  [15303:  مجا و ت: ندارد]  [15304:  مجاوت: آنچه]  [15305:  مجاوت: + از کتب]  [15306:  ت: خانه]  [15307:  ت: ندارد]  [15308:  مجاوت: سرا]  [15309:  مجا: روز دگر با مداد . ت: دگر روز بامداد]  [15310:  مجا: امير المؤمنين]  [15311:  مجا: ندارد]  [15312:  مجا و ت: بودند]  [15313:  مجا: آلات و اسبابی]  [15314:  مجاوت: و مرا در آن کشتی نشاندند]  [15315:  مجاوت: + کشتی] 
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به جانب بغداد روانه شدم.[footnoteRef:15316]و چون به بغداد رسیدم به [footnoteRef:15317]نزديك هارون الرشيد رفتم [footnoteRef:15318]و بر وی سلام کردم، بعد از جواب سلام گفت: عبد الملك بن قريب الاصمعی تویی ؟ گفتم: بنده امیرالمؤمنین ام . گفت: بدان که فرزند، مرد را نور دیده و میوۀ دل و آسایش روح و قوت پشت مرد باشد . ومن فرزند خود محمد امین را به تو تسلیم خواهم کرد به امانت تا علم و قرآن آموزی و [footnoteRef:15319]زنهار تا چیزی که دین او را تباه کند یا اعتقاد او فاسد گرداند نیاموزی، باشد که امام مسلمانان شود. [footnoteRef:15320]گفتم به سر و چشم فرمان بردارم. پس او را حاضر فرمود [footnoteRef:15321]و به من تسلیم کرد و مرا و [footnoteRef:15322]( او را) [footnoteRef:15323]به [footnoteRef:15324]سرایی بردند که به جهت ما خالی کرده بودند و به هر چه احتیاج باشد [footnoteRef:15325]از خدم و حواشی و فرش و آلت مرتب کرده. [footnoteRef:15326]وهر ماه دو هزار [footnoteRef:15327]درم [footnoteRef:15328]وظیفه ساخت که به من رسانند و هر روز مائده های [footnoteRef:15329]آراسته چنان که از آن پادشاهان [footnoteRef:15330]و خلفا باشد می آوردند و من در میان آن تأدب [footnoteRef:15331]کارهای [footnoteRef:15332]مردم [footnoteRef:15333]می گزاردم و حاجات اصحاب حوایج عرضه می داشتم، وخدمت ها (می کردند و تحفه) [footnoteRef:15334]و عراضه ها می آوردند. و (هر مال که به من می رسید [footnoteRef:15335]) [footnoteRef:15336]به بصره می فرستادم [footnoteRef:15337]تا به جهت من آن جا [footnoteRef:15338](عقار وضياع) [footnoteRef:15339]و اسباب [footnoteRef:15340]می ساختند. و فرمودم تا سرایی[footnoteRef:15341]خوب [footnoteRef:15342]بنیاد نهادند [footnoteRef:15343]و تمام کردند و من مدتی در دار - الخلافه بماندم تا آنگاه [footnoteRef:15344]که محمد امین قرآن و فقه بیاموخت و در شعر و لغت
 [15316:  مجا و ت: کردند]  [15317:  مجا: ندارد]  [15318:  ت: در رفتم]  [15319:  ت: ندارد]  [15320:  مجا و ت: باشد]  [15321:  مجا و ت:]  [15322:  مجا: ما را]  [15323:  مجا: ندارد]  [15324:  ت: با]  [15325:  مجا: بود]  [15326:  جز مجا وت: کردند]  [15327:  ت: ده هزار]  [15328:  ت:+ مرا]  [15329:  مجا و ت: مائده]  [15330:  ت: ملوک]  [15331:  مجا و ت: تأديب]  [15332:  مجاوت: اشغال]  [15333:  ت: مردمان]  [15334:  مجا: وطرائف . ت: وظرایف]  [15335:  جزت: رسید]  [15336:  مجا: هر چه حاصل می کردم]  [15337:  مجا: + و می فرمودم]  [15338:  مجا و ت: ندارد]  [15339:  ت: ضباع و عقار]  [15340:  ت: + آنجا]  [15341:  ت: سرای]  [15342:  اساس: از چوب]  [15343:  مجا: کردند]  [15344:  مجاوت: آنگه] 
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ماهر و استاد گشت [footnoteRef:15345]و به اخبار و احادیث [footnoteRef:15346]عرب [footnoteRef:15347]عالم شد و بر رشید عرضه داشتم، امارات رشد در او ظاهر یافت و بغایت پسندیده داشت و از هرچه بپرسید جواب صواب گفت. [footnoteRef:15348](بعد از آن) [footnoteRef:15349]فرمود که [footnoteRef:15350](خطبه ای اختیار کن تا یاد گیرد) [footnoteRef:15351]من ده خطبه با بلاغت و فصاحت او را یاد دادم و روز جمعه در مسجد جامع [footnoteRef:15352]بیرون آمد [footnoteRef:15353]و خطبه ای[footnoteRef:15354]خواند و امامت کرد و از جوانب ثناها [footnoteRef:15355]گفتند [footnoteRef:15356]و تمامت بزرگان و ارکان دولت و خواص و مقربان و اهل حرم و اقارب و سایر وجوه - الناس و اعیان شهر مرا هدیه ها و تحفه ها فرستادند و مالی عظیم [footnoteRef:15357]جمع شد. [footnoteRef:15358](بعد از آن) [footnoteRef:15359]رشید مرا بخواند و گفت: يا عبد الملك [footnoteRef:15360]خدمتى نيكو كردى و حقّی بزرگ ثابت گردانیدی[footnoteRef:15361]، اکنون وقت آرزو خواستن است بخواه تا (هر درخواست که کنی) [footnoteRef:15362]مبذول دارم. گفتم: به اقبال امیرالمؤمنین و کرم او هیچ آرزو باقی ندارم [footnoteRef:15363]و [footnoteRef:15364]مرادهای من به دولت او [footnoteRef:15365]حاصل شده است. بفرمود تا خلعتی گرانمایه در من پوشانیدند و مالی عظیم از ناطق و صامت (و کنیزکان و غلامان) [footnoteRef:15366]و طیب و فرش و آلت و جامه ها از هر نوع [footnoteRef:15367]بیاوردند و به من تسلیم کردند. من او را شکر گفتم و دعا کردم و گفتم: اگر امیرالمؤمنین صواب داند اجازت فرماید تا به وجه تفرجی به بصره روم و روزی چند آنجا باشم و مثالی فرماید تا [footnoteRef:15368]امیر بصره خاصّ و عامّ را فرماید [footnoteRef:15369]تا به سلام من آیند و آنچه از
 [15345:  مجاوت و چاپی: + و معرفت ایام عرب و انساب ایشان حاصل کرد]  [15346:  مجاوت: + و وقایع]  [15347:  مجاوت: ایشان]  [15348:  ت: بگفت]  [15349:  مجا: پس رشید]  [15350:  مجاز + او را خطبه یاد ده من ت: + او را]  [15351:  مجا: ندارد]  [15352:  جزمجا: - در مسجد جامع]  [15353:  ت: رفت به جامع]  [15354:  مجا وت: خطبه]  [15355:  ت: نثارهای بسیار]  [15356:  ت: کردند]  [15357:  ت: + بر من]  [15358:  ت: آمد]  [15359:  مجاوت: و]  [15360:  مجا: عبدالله]  [15361:  ت: + و]  [15362:  مجاوت: ندارد]  [15363:  مجاوت: نگذاشته ام]  [15364:  ت: + همه]  [15365:  مجا: تو]  [15366:  مجا: ندارد]  [15367:  مجا: هر نوعی]  [15368:  ت: به]  [15369:  ت: بفرماید] 
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شرایط استقبال و اعزاز و اکرام باشد به جای آرند. [footnoteRef:15370]اجازت داد [footnoteRef:15371]و بفرمود [footnoteRef:15372]که [footnoteRef:15373]مثالی (بر آن جمله) [footnoteRef:15374]در قلم آوردند و به بصره رفتم و سرایی پادشاهانه جهت [footnoteRef:15375]من بنا کرده بودند و ضیاع بسیار [footnoteRef:15376]خریده و نعمت من در میان (اهل آن شهر) [footnoteRef:15377]فاش شده، هیچ کس نماند از وضیع و شریف ) (اهل بصره) [footnoteRef:15378]که به سلام و استقبال من نیامد. و چون روز سیّم بود آن بقّال با اصاغر [footnoteRef:15379]و اراذل (اهل بلد) [footnoteRef:15380]که باقی [footnoteRef:15381]مانده بودند به نزديك من آمد[footnoteRef:15382]و [footnoteRef:15383]سلام كرد و مرا گفت: (یا عبدالملك[footnoteRef:15384]چگونه ای) تو [footnoteRef:15385]؟ من از او تعجب نمودم که او مرا همچنان خطاب کرد که امیرالمؤمنین کردی. من به خیر و خوبی جوابش دادم و گفتم: وصیّت تو قبول کردم و هر کتاب که داشتم جمع کردم و ده سبوی [footnoteRef:15386]آب بر او ریختم و چندان خمیر از آن جا حاصل آمد که این همه نان پخته شد که می بینی ، و بعد از آن با او احسان کردم و وکیلی خود بدو دادم. [15370:  مجا: آورند]  [15371:  مجا: فرمود]  [15372:  مجا: ندارد]  [15373:  مجا: تا]  [15374:  مجا: چنانکه درخواست کردم . ت: چنانکه درخواستم]  [15375:  مجاوت: به جهت]  [15376:  مجا: تمام]  [15377:  مجا: ایشان]  [15378:  مجا: ندارد]  [15379:  مجا: + بلد ت: + اهل بلد]  [15380:  مجاوت: الناس]  [15381:  مجا: ندارد]  [15382:  ت: در آمد]  [15383:  ت: + بر من]  [15384:  مجاوت: چگونه ای یا عبد الملك]  [15385:  مجا و ت: ندارد]  [15386:  ت: سبو] 

فصل - و در این حکایت بشارت است طلبه علم وحکمت را [footnoteRef:15387]وحمله [footnoteRef:15388]فضل و ادب را که اگرچه شب های [footnoteRef:15389]دیریاز [footnoteRef:15390]در تکرار به روز آرند و روزهای دراز در تحصیل به شب رسانند، و در اوان [footnoteRef:15391]تعلم مذلّت ها[footnoteRef:15392]تحمّل [footnoteRef:15393]کنند و در ابتدای تلمذ بر بی برگی ها صبور باشند و در ایذایی که از جهانیان [footnoteRef:15394]بینند شکیبایی نمایند و بر ملامتی که از خسیسان شنوند بردبار باشند خدای - تعالی- [footnoteRef:15395]رنج ایشان ضایع نگذارد و فایده آن مشقّت که کشیده باشند به همه حال در دنیا و آخرت
 [15387:  مجاوت: ندارد]  [15388:  ت: جمله]  [15389:  مجا: شبها]  [15390:  مجا: دراز]  [15391:  ت: اول]  [15392:  ت: مذلت های بی شمار]  [15393:  مجا: قبول]  [15394:  چاپی: جهال]  [15395:  ت: عزوجل] 


769
بیابند و ثمره آن جد وجهد در عاجل و آجل ببینند چنانکه عبد الملك (بن قريب). [footnoteRef:15396]الاصمعی دید . و متعلم باید که به سرزنش جاهلان و ملامت نادانان دست از تعلیم باز [footnoteRef:15397]ندارد و پای از تردد به درگاه عالمان باز نگیرد [footnoteRef:15398]و به زخارف دنیا و حطام آن [footnoteRef:15399]و کسب آن از تحصیل علوم [footnoteRef:15400]خود را مشغول نگرداند كه يك مسأله از علم [footnoteRef:15401]از دنیا [footnoteRef:15402]و هر چه در وی است [footnoteRef:15403]به نزديك [footnoteRef:15404]عاقلان قدر بیش دارد، چنان که گفته ام. [15396:  مجا: ندارد]  [15397:  ت: ندارد]  [15398:  ت: باز نکشد]  [15399:  ت: مال]  [15400:  مجاوت: علم]  [15401:  مجا: علمی]  [15402:  مجا: + و آخرت]  [15403:  مجا: آن است]  [15404:  مجا: به نزد] 

العربيّة:
العلمُ خير من الدنيا وما فيها *** و شر من فى الورى وعد يصافيها
مناهل العيش للجمال صافية *** لولا يُشاب بريب الدهر صافيها
و كل نفس بداء الجهل قد مرضت *** بشربه العلم معجون يعافيها
العلم والفضل و الآداب منقبة *** من حازها كف عن تخييب [footnoteRef:15405]عافيها [15405:  جز مجا: تحبیب] 

يموتُ غيظاً منافيها بشقوقه *** و نال طالبها كُل المنى فيها
[الفارسيّة]: [footnoteRef:15406] [15406:  از مجاوت افزوده شد] 

در علم رنج بر که یکی روز بر دهد *** چون تربیت کنی تو نهالش ثمر دهد
عاقل همیشه خسبد در خاك بهر علم *** بر باد، عمر جاهل در کسب زر دهد
بر اهل روز گارت آخر دهد سری *** اول اگرچه علم ترا درد سر دهد
عالم درخت پر بر و جهّال بی برند *** این را زمانه [footnoteRef:15407]پرورش[footnoteRef:15408](آن را تبر [footnoteRef:15409]دهد) [footnoteRef:15410] [15407:  جزت و چاپی: آن را]  [15408:  اساس: بروش]  [15409:  چاهی: بتر]  [15410:  مجا: آرد که بر دهد] 
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خواهی که تا به پای شرف برفلك روى *** عقلت بر آسمان کشد و علم بر دهد
شاخيست خشك [كلك] [footnoteRef:15411]در آب سياه نقش *** کز صد هزار طوبی بر بیشتر دهد [15411:  اساس و مجا: ندارد] 

خشکی کند حسود ترا آن زمان که او *** آب رخت ز آب سخن های تر دهد
عیسی دمی گزین و مشو خرا گرچه چرخ *** افسار را به عیسی و افسر به خر دهد
چون پرده در هواست معلق به هر در آنك *** دل را به حرص پر هوس [footnoteRef:15412]پرده در دهد [15412:  مجا: فلك] 

از بحر حرص و غفلت آن مرغ بگذرد *** کو را خلوص بال و کرامات پر دهد
سر بادبان نخوت و تن لنگر عیوب *** زین بحر [footnoteRef:15413]، آن [footnoteRef:15414]سفینه ترا کی گذر دهد [15413:  اساس: + و]  [15414:  ت: این] 

چون بر اصول فعل بود قول هات راست *** حکمت بسی ز پرده فکرت به در دهد
مرفوع گردد اسم تو آن دم که فکرتت *** از مبتدای [footnoteRef:15415]فطرت انسان خبر دهد [15415:  ت: مبتدا و] 

با عقل علم ضم کن و چون فتح بر سر آی *** خود دهر خفص عیشت بی ذل[footnoteRef:15416]جر [footnoteRef:15417]دهد [15416:  مجا: بی دل]  [15417:  مجا: خبر] 

الحكاية السادسة والثلاثون [footnoteRef:15418]مسرور [footnoteRef:15419]گوید: مأمون خليفه يك روز مرا
 [15418:  وت: + من الباب السابع]  [15419:  ت و چاپی: + کبیر] 
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بخواند و گفت: چندگاه است تا صاحب خبر [footnoteRef:15420]مرا اعلام می کند [footnoteRef:15421]که مردی هر روز به خرابه های برامکه می آید و برایشان نوحه (و زاری) [footnoteRef:15422]می کند و می گرید و مرثیه های ایشان می خواند (و باز می گردد). [footnoteRef:15423]تو و دینار بن عبدالله هر دوبر نشینید و در آن ویرانه ها [footnoteRef:15424]پنهان باشید تا آن مرد بیاید، و صبر کنید تا آنچه خواهد گفت بگوید [footnoteRef:15425]و هرچه بخواهد [footnoteRef:15426]کرد می کند [footnoteRef:15427]و چون ( عزیمت مراجعت کند ) [footnoteRef:15428]او را بگیرید و به نزديك [footnoteRef:15429]من آريد . ( ما هر دو ) [footnoteRef:15430]بر موجب [footnoteRef:15431]فرمان [footnoteRef:15432]وقت سحر بر نشستیم و بدان اطلال رفتیم و (هر یکی در گوشه ای) [footnoteRef:15433]پنهان بنشستیم (و بفرمودیم تا چهار پایان را از آن موضع دورتر بردند ). [footnoteRef:15434]و چون با مداد [footnoteRef:15435]شد خادمی سیاه [footnoteRef:15436]دیدم [footnoteRef:15437]که بیامد و کرسی بیاورد و بنهاد. [footnoteRef:15438]براثر وی کهلی با زیب و بها [footnoteRef:15439]بیامد و بر آن [footnoteRef:15440]کرسی نشست و به هر سوی [footnoteRef:15441]بازنگریست و چون کسی[footnoteRef:15442]را [footnoteRef:15443]ندید نوحه و زاری و[footnoteRef:15444]بکا آغاز نهاد و بسیار بگریست و بر فوت [footnoteRef:15445]ایشان تأسف خورد [footnoteRef:15446]و به نیکویی یاد کرد و چون خواست که باز گردد ما هر دو برخاستیم و او را بگرفتیم گفت: شما کیستید [footnoteRef:15447]و از من چه می خواهید؟ گفتم: او دينار بن عبدالله است و من مسرور خادم[footnoteRef:15448]، امیرالمؤمنین [footnoteRef:15449]فرموده است [footnoteRef:15450]که (ترا به خدمت او می بریم) [footnoteRef:15451]از [footnoteRef:15452]این سخن مشوش شد و گفت: [footnoteRef:15453]مرا مهلت
 [15420:  مجاوت: صاحب خبران]  [15421:  مجاوت: می کنند]  [15422:  مجاوت: ندارد]  [15423:  مجا: ندارد]  [15424:  مجا: خرابه ها]  [15425:  مجا: می گوید]  [15426:  مجاوت: خواهد]  [15427:  مجاوت: بکند]  [15428:  مجا: باز گردد]  [15429:  مجا: به نزد]  [15430:  مجاوت: دینار بن عبدالله و من]  [15431:  مجا و ت: بر حسب]  [15432:  ت: + روز دیگر]  [15433:  مجا: ندارد]  [15434:  مجا: ندارد]  [15435:  مجا: ندارد]  [15436:  ت: + را]  [15437:  ت: دیدیم]  [15438:  ت: پنهان]  [15439:  مجا، ت و چاپی: + و فرومها بت]  [15440:  جز مجاوت: آن]  [15441:  ت: هر سو]  [15442:  مجا: کس]  [15443:  مجا: ندارد]  [15444:  ت و چاپی: + نجیب]  [15445:  مجا و ت: فوات]  [15446:  مجاوت: + ایشان را]  [15447:  ت: کیستی]  [15448:  مجا: + و]  [15449:  ت: + و امیر المؤمنين]  [15450:  مجاوت: ما را و ترا می خواند]  [15451:  مجا و ت: ندارد]  [15452:  مجا و ت: او از]  [15453:  مجاوت: + ایمن نیستم از او بر نفس خود ( ت: خويش )] 
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دهید [footnoteRef:15454]تا وصیّتی بکنم. (گفتم: [footnoteRef:15455]کار را باش). [footnoteRef:15456]کاغذ و دوات خواست و وصیّت نامه ای [footnoteRef:15457]نوشت [footnoteRef:15458]و بدان خادم داد (که با او بود) [footnoteRef:15459]و ما او را بیاوردیم و[footnoteRef:15460]و پیش خلیفه [footnoteRef:15461]بر پای [footnoteRef:15462]بداشتیم. چون مأمون او را بدید روی ترش کرد و بانگ بر او زد و گفت: [footnoteRef:15463]کیستی تو [footnoteRef:15464]و از کجایی ، و چه حق دارند برامکه [footnoteRef:15465]بر تو که برایشان این [footnoteRef:15466]نوحه و زاری می کنی؟ [footnoteRef:15467]گفت: با امیر المؤمنین برامکه را بر من حق[footnoteRef:15468]بسیار است و ایادی بی شمار ، اگر اجازت فرماید [footnoteRef:15469]یکی از آن جمله با امير المؤمنين حكايت كنم. مأمون گفت: بگوی [footnoteRef:15470]. گفت: من منذر بن المغيرة . الدمشقی ام از خداوندان حسب و نسب و مروت [footnoteRef:15471]، در حجر دولت نشو و نما یافته و بر کنار نعمت پروریده [footnoteRef:15472]شده. وقتی دولت بر عادت خویش [footnoteRef:15473]بی وفایی آغاز [footnoteRef:15474]نهاد و نعمت بر رسم خود بی ثباتی پیشه کرد [footnoteRef:15475]و آن راحت زوال پذیرفت و آن ثروت انتقال [footnoteRef:15476]، و به حدّی رسید که ضرورت (شد از )[footnoteRef:15477]وطن اصلی (مفارقت کردن) [footnoteRef:15478]و درویشی و احتیاج به غایتی انجامید که ورای آن در تصوّر نیامد. [footnoteRef:15479]مردمان مرا به بر امکه اشارت کردند و به زیارت ایشان محرّض گردانیدند [footnoteRef:15480]و گفتند: اصلاح خللی که در کار [footnoteRef:15481]تو ظاهر شده است جز به واسطه تربیت ایشان ممکن نیست. من از شام قصد بغداد کردم و با من زیادت [footnoteRef:15482]از بیست كودك و زن
 [15454:  مجا و ت: ده]  [15455:  ت: گفت]  [15456:  مجا ندارد. چاپی: امان است]  [15457:  اساس: وصیت نامه]  [15458:  ت: بنوشت]  [15459:  مجا: ندارد]  [15460:  مجا: + در. ت: + تا در]  [15461:  ت: خلیفه اش]  [15462:  مجا: به پای]  [15463:  مجا: + که تو]  [15464:  ت: ندارد]  [15465:  مجا: ندارد]  [15466:  ت: + همه]  [15467:  مجا: + از پی هیچ هیبت و احتشام . ت: + او بی هیبت و احسام]  [15468:  ت: حقوق]  [15469:  مجا دهد . ت: کند]  [15470:  ت: بگو]  [15471:  مجا: ندارد]  [15472:  مجا: پرورده]  [15473:  مجا: خود]  [15474:  مجا: بنیاد]  [15475:  مجاوت: گرفت]  [15476:  ت: یافت]  [15477:  مجا: منع مسقط الرأس و . ت: بتربيع مسقط رأس و]  [15478:  مجا: شد . ت: مفضی شد]  [15479:  مجاوت: نباید]  [15480:  ت: گشتند]  [15481:  ت: حال]  [15482:  مجا: زیاده] 
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و عیال بودند. چون به مدينة السّلام رسيديم [footnoteRef:15483]آن (اطفال و عورات) [footnoteRef:15484]را در مسجدی فرو آوردم و جامه هایی [footnoteRef:15485]که برای دیدار[footnoteRef:15486]مردمان معد کرده بودم در پوشیدم و روی به راه آوردم و عیال و اطفال [footnoteRef:15487]را گرسنه در [آن] [footnoteRef:15488]مسجد بگذاشتم و ندانستم که [footnoteRef:15489]کجا روم تا به مسجدی رسیدم منقش و مزخرف [footnoteRef:15490]به فرش و آلت و جماعتی [footnoteRef:15491]پیران در نیکوترین زینتی [footnoteRef:15492](و زیباترین هیأتی) [footnoteRef:15493]در آن مسجد نشسته. من در آن مسجد رفتم، [footnoteRef:15494]در دلم افتاد که حاجت [footnoteRef:15495]خود بر آن جماعت عرضه دارم و به [footnoteRef:15496]اصلاح حال خود از ایشان استمدادی کنم ، و از آن [footnoteRef:15497]تشویر و خجالت[footnoteRef:15498]که هرگز خود را در آن مقام ندیده بودم سخن بر من بسته شد و ندانستم که چه گویم. من [footnoteRef:15499]هنوز در آن اندیشه بودم که آن [footnoteRef:15500]طایفه [footnoteRef:15501]با جمعهم برخاستند [footnoteRef:15502]و بیرون آمدند و من نیز با ایشان موافقت کردم و ما را به [footnoteRef:15503]سرایی بردند که در گاهی[footnoteRef:15504]مرتفع و دهلیزی در از داشت و[footnoteRef:15505]صحن سرای [footnoteRef:15506]در غایت سعت و نهایت فسحت [footnoteRef:15507]، و در میان آن بستانی و درمیان بستان دکانی بزرگ [footnoteRef:15508]، بر [footnoteRef:15509]چهار طرف او دار افزین های [footnoteRef:15510]آبنوس[footnoteRef:15511]زده و تخت های عاج نهاده، و يحيى بن خالد بر آن دکان [footnoteRef:15512]نشسته [footnoteRef:15513]آن جمع بر آن دکان [footnoteRef:15514]بنشستند [footnoteRef:15515]و من نیز با ایشان (موافقت کردم) [footnoteRef:15516]و خادمان
 [15483:  مجا و ت: رسیدم]  [15484:  مجا عورات واطفال . ت: عورت و اطفال]  [15485:  مجا: رختی]  [15486:  مجا: دیدن]  [15487:  مجاوت: ندارد]  [15488:  جز مجاوت:- آن]  [15489:  مجا: ندارد]  [15490:  مجاوت: + آراسته]  [15491:  مجا: جماعت]  [15492:  ت: زمین]  [15493:  مجا ندارد]  [15494:  مجا: + و]  [15495:  جزت: حال]  [15496:  ت: در]  [15497:  ت: ندارد]  [15498:  ت: + و ذل مسألت]  [15499:  مجا: و من]  [15500:  ت: این]  [15501:  مجا: + برخاستند و]  [15502:  مجا: ندارد]  [15503:  مجا: در]  [15504:  ت: درگاه]  [15505:  مجا: + به]  [15506:  مجاوت: + رسیدیم]  [15507:  ت: بسحت]  [15508:  مجا: ندارد]  [15509:  مجا: و بر]  [15510:  ت: در افزین های]  [15511:  مجا: آبنوسی]  [15512:  اساس: دکانی]  [15513:  ت: + بود]  [15514:  جزمجا: دکانی]  [15515:  اساس: نشیند . مجا: بنشینند]  [15516:  مجا: بنشستند] 
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در ما نگریستند [footnoteRef:15517]و بشمردند[footnoteRef:15518]ما [footnoteRef:15519]صد و يك تن بودیم [footnoteRef:15520]. صد و يك خادم بیامدند [footnoteRef:15521](در دست هر یکی) [footnoteRef:15522]مجمری از زر، [footnoteRef:15523]و در [footnoteRef:15524](آن مجمره پاره ای) [footnoteRef:15525]عود خام [footnoteRef:15526]بر آتش نهاده ، و (هر غلامی کمری [footnoteRef:15527]1مرصّع بر میان بسته) [footnoteRef:15528]. آن [footnoteRef:15529]عودسوزها به نزديك ما آوردند و ( جمله را) [footnoteRef:15530]بخور کردند . و برنایی بیامد در غایت جمال و نهایت کمال، خط غالیه گون از کنار رخسارش دمیده ، ونهال قدش برجویبار حسن بركشيده و بر يك كنارۀ آن [footnoteRef:15531]بساط نشست. [footnoteRef:15532]و چون از بخور فارغ شدند يحيى (بن خالد) [footnoteRef:15533]روی به قاضی[footnoteRef:15534]کرد و گفت: دختر من عایشه را با آن [footnoteRef:15535]پسر عم من نكاح كن. او خطبه بخواند و عقد نکاح ببست و از جوانب [footnoteRef:15536]نثار آغاز کردند: نافه های مشک و گوی های عنبر اشهب و صورت هایی [footnoteRef:15537]از چوب عود خام ساخته ، مردمان بر می چیدند [footnoteRef:15538]و من نیز مبالغی [footnoteRef:15539]از آن بر چیدم. بعد از آن صد و يك خادم دیگر بیامدند: هر یکی طبقی از نقره بر دست نهاده و هزار دینار زر به مشك بر آمیخته [footnoteRef:15540](بر آن طبق کرده )[footnoteRef:15541]، و در پیش هر یکی [footnoteRef:15542]طبقی [footnoteRef:15543]از آن [footnoteRef:15544]بنهادند و يك يك [footnoteRef:15545]بر می خاستند وزر [footnoteRef:15546]در آستین می ریختند و طبق در دست می گرفتند و بیرون می رفتند. من تنها بماندم و نمی بارستم که زر و طبق بر گیرم و بیرون روم چنان که دیگران [footnoteRef:15547]، که مر آن مال بزرگ و بسیار می نمود [footnoteRef:15548]و خود را حدّ آن نمی دانستم و از غایت احتیاج و افلاس دل نمی داد که از سر آن مال [footnoteRef:15549]بر خیزم
 [15517:  مجا: نگرستند]  [15518:  ت: برشمردند]  [15519:  مجا: ندارد]  [15520:  مجا و ت: + برفتند و باز آمدند]  [15521:  مجا و ت: ندارد]  [15522:  مجا: هر کس]  [15523:  مجا: + در دست]  [15524:  مجا و ت: ندارد]  [15525:  مجا: ندارد]  [15526:  مجا: ندارد]  [15527:  ت: کمر]  [15528:  مجا: ندارد]  [15529:  ت: ندارد]  [15530:  مجا: ندارد]  [15531:  ت: این]  [15532:  ت: بنشست]  [15533:  مجا: ندارد]  [15534:  ت: بزریقی القاضی]  [15535:  ت: این]  [15536:  مجا: ندارد]  [15537:  اساس: صورت ها]  [15538:  مجا: می چیدند]  [15539:  مجا: مبلغی . اساس و ت: مبالغ]  [15540:  مجاوت: آمیخته]  [15541:  مجا: ندارد]  [15542:  مجا يك يك . ت: هريك از ما]  [15543:  مجا: از آن طبق]  [15544:  مجا: ندارد]  [15545:  مجا، ت و چاپی: یکان یکان]  [15546:  جزت: زر]  [15547:  ت: از دیگران]  [15548:  مجاوت: م یآمد]  [15549:  مجا: ندارد] 
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(و دست تهی بیرون روم). [footnoteRef:15550]سر در پیش افکنده بودم و تفکّر می کردم، تا آن گاه که ملول و دلتنگ شدم. چشمم بر (خادمی از آن خدم) [footnoteRef:15551]افتاد [footnoteRef:15552]که مرا به چشم اشارت کرد که طبق برگیر و بیرون رو. من طبق برگرفتم و می رفتم و باور نمی داشتم [footnoteRef:15553]که آن به من خواهند [footnoteRef:15554]گذاشت و هر لحظه باز پس می می نگریستم [footnoteRef:15555]، و يحيى بن خالد خود مرا می دید و حرکات مرا مطالعه می کرد و من از آن غافل تا به نزديك پرده رسیدم، خواستم [footnoteRef:15556]که [footnoteRef:15557]قدم در دهلیز نهم . مرا باز گردانیدند و من از زر و طبق [footnoteRef:15558]نومید شدم، و مرا با [footnoteRef:15559]پیش یحیی بردند.[footnoteRef:15560]فرمود که بنشین. بنشستم و از حال و قصّه من بپرسید که کیستی و از کجا آمده ای. [footnoteRef:15561]من تمامت قصّه با او شرح دادم تا آن جا رسیدم که فرزندان [footnoteRef:15562]و عورات [footnoteRef:15563]را گرسنه در فلان مسجد نشانده ام [footnoteRef:15564]، فرمود که موسی را آواز دادند [footnoteRef:15565]گفت: ای پسر این [footnoteRef:15566]مردی است از خداوندان نعمت و اصحاب بيوتات قديم ، نوائب روزگار و حوادث ایّام او را بدین روز نشانده [footnoteRef:15567]است و ازخان و مان و وطن اصلی جدا [footnoteRef:15568]شده ، او را با خویشتن [footnoteRef:15569]اختلاط ده و با او نیکویی کن. موسی مرا به سرای خویش [footnoteRef:15570]برد و خلعت فاخر[footnoteRef:15571]و[footnoteRef:15572]جامه های خاص [footnoteRef:15573]خود در من پوشانید [footnoteRef:15574]و آن روز و آن شب به [footnoteRef:15575]نزديك او در[footnoteRef:15576]شادى و عيش بودم. [footnoteRef:15577](وقت صبح) [footnoteRef:15578]برادرش[footnoteRef:15579]عبّاس را [footnoteRef:15580] [15550:  مجا: ندارد]  [15551:  مجا: یکی از آن خادمان . ت: یکی از آن خدم]  [15552:  مجا: + که ایستاده بودند. ت: + بر پای ایستاده بودند]  [15553:  مجا: نداشتم]  [15554:  ت: بخواهند]  [15555:  مجاوت: می نگرستم از ترس]  [15556:  مجاوت: ندارد]  [15557:  مجاوت: تا]  [15558:  مجاوت: طبق و زر]  [15559:  مجا: ندارد]  [15560:  مجا: + چون به نزد او رفتم . ت: چون بدو نزديك شدم]  [15561:  مجا: می آیی]  [15562:  ت: عورات]  [15563:  ت: فرزندان]  [15564:  مجاوت: بنشانده ام]  [15565:  مجا و ت: دهید]  [15566:  مجا: + مرد]  [15567:  مجاوت: افکنده]  [15568:  مجاوت: آواره]  [15569:  مجا: خود]  [15570:  مجا: خود]  [15571:  مجا: خاص]  [15572:  ت: از]  [15573:  مجا: خود]  [15574:  مجا: پوشید]  [15575:  مجا: در . ت: ندارد]  [15576:  مجا: به]  [15577:  مجا: بسر بردم]  [15578:  مجاوت: و روز دوم]  [15579:  ت: او و برادرش را]  [15580:  مجا:ندارد] 
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آواز داد و گفت و زیر این مرد را به من سپرده است و مرا در اعزاز و اکرام او وصیّت فرموده و می خواهم که برنشینم و به سرای امیرالمؤمنین روم [footnoteRef:15581]، او به نزديك تو خواهد بود، باید که در مراعات او مبالغت نمایی . عباس مرا به سرای خود برد و (با من) [footnoteRef:15582]همان طريق مسلوك داشت که برادرش موسی. و همچنین هر روز مرا [footnoteRef:15583]دست به دست می بردند و ضیافت و دلداری می کردند [footnoteRef:15584]تا روزدهم مرا [footnoteRef:15585]به نزديك يحيى [footnoteRef:15586]بردند [footnoteRef:15587]و يك شبانروز در سرای او بودم. [footnoteRef:15588]چون بامداد [footnoteRef:15589]شد خادمی بیامد و گفت: برخیز و با سر فرزندان [footnoteRef:15590]خودرو . من [footnoteRef:15591]با خود گفتم: اگر فایده توقّف [footnoteRef:15592]ده روزه همان طبق زر و نثار بیش نخواهد [footnoteRef:15593]بود کاشکی [footnoteRef:15594]همان روز با سره [footnoteRef:15595]عیالان [footnoteRef:15596]رفته بودمی. و بعد از آن که [footnoteRef:15597]از این سرای [footnoteRef:15598]بیرون روم [footnoteRef:15599]دیگرباره [footnoteRef:15600]که مرا به [footnoteRef:15601]یحیی[footnoteRef:15602]خالد رساند [footnoteRef:15603]برخاستم و مترد دوار می رفتم و خادم در پیش [footnoteRef:15604]، تا[footnoteRef:15605]به سرایی رسیدم [footnoteRef:15606]در غایت (کمال و ترتیب وخوشی) [footnoteRef:15607](و نهایت دلکشی )[footnoteRef:15608]، و به اصناف فرش ها و پرده های [footnoteRef:15609]خوب [footnoteRef:15610]بیاراسته [footnoteRef:15611]. و چون به میان سرای رسیدم فرزندان و عیالان [footnoteRef:15612]را دیدم [footnoteRef:15613]در صحن [footnoteRef:15614]سرایمی خرامیدند و جامه های اطلس و دیبا پوشیده ، ( و صد هزار درم )[footnoteRef:15615]و ده هزار
 [15581:  ت: + امروز]  [15582:  مجا: ندارد]  [15583:  مجاوت: یکی]  [15584:  مجا و ت: می نمودند]  [15585:  ت: ندارد]  [15586:  مجا: + بن جعفر]  [15587:  ت: + مرا]  [15588:  مجا و ت: بماندم]  [15589:  مجا: روز]  [15590:  مجا: عيال . ت: عيالان]  [15591:  مجا و ت: ندارد]  [15592:  مجا: ندارد]  [15593:  مجاوت: نخواست]  [15594:  مجا: من]  [15595:  ت: بر]  [15596:  ت:+خود]  [15597:  مجا: + من . ت: اینکه]  [15598:  مجا و ت: سرا]  [15599:  مجا: + مرا]  [15600:  ت: که بار دیگر]  [15601:  مجا: بر]  [15602:  مجا: + بن]  [15603:  مجا: می برساند. ت: رسانند]  [15604:  مجاوت:+ من می رفت]  [15605:  مجاوت: + مرا]  [15606:  مجاوت: درآورد]  [15607:  ت: نزهت و خوشی]  [15608:  ت: ندارد]  [15609:  مجا: + و افکندنیهای]  [15610:  مجا: آن سرای . ت: سرارا]  [15611:  مجا: آراسته]  [15612:  مجا: عیال]  [15613:  مجا: + که]  [15614:  مجاوت: + آن]  [15615:  مجا: ندارد] 
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صله [footnoteRef:15616]آنجا آورده بودند [footnoteRef:15617]و خادم قباله دود یه معمور با تمامت ارتفاع به من تسلیم کرد و گفت: ( این ضیعه ها [footnoteRef:15618]و این سرای [footnoteRef:15619]و [footnoteRef:15620]هر ترتیب [footnoteRef:15621]که در اینجا است) [footnoteRef:15622]جمله [footnoteRef:15623]حق و ملك تست، و من تا آن گاه که نائبات زمانه روی بدیشان آورد و [footnoteRef:15624]حوادث قصد ایشان کرد در سایه ایشان در [footnoteRef:15625]عیش کامل و رفاهیت تمام زندگانی می کردم و اکنون هر آن چه دارم از بقایای هبات و عطایای [footnoteRef:15626]ایشان است [footnoteRef:15627]بعد از وفات ایشان عمرو بن مسعده خراجی گران بر آن ضيعتها نهاد که ایشان [footnoteRef:15628]تمليك من [footnoteRef:15629]کرده بودند چنانکه دخل آن به [footnoteRef:15630]خرج وفا نمی کند [footnoteRef:15631]، و من هر گاه که دلتنگ شوم و بلیّتی روی نماید [footnoteRef:15632]و ناکامیی [footnoteRef:15633]پیش آید [footnoteRef:15634]بدان [footnoteRef:15635]خرابه هاروم و ساعتی بگریم و لحظه ای نوحه کنم و از آن ایّام گذشته که در دولت [footnoteRef:15636]شادکامی و کامرانی گذاشته بودم یاد آرم و ایشان را شکر و دعا گویم و روزگار را در بی وفایی و بی ثباتی نکوهش کنم و شکایتی [footnoteRef:15637]و درد دلی که از ناموافقی ایام داشته باشم با آن طلل و دمن بگویم [footnoteRef:15638]، دل را اندك مايه [footnoteRef:15639]تسلی حاصل آید و باز گردم. مأمون را از شنیدن این حکایت رقت آمد [footnoteRef:15640]، بفرمود تا عمرو بن مسعده را حاضر کردند [footnoteRef:15641]و هر چه در آن مدت بر خراج [footnoteRef:15642]او زیادت کرده بود بفرمود [footnoteRef:15643]تا باز داد [footnoteRef:15644]و خراج او هم بر آن مدت[footnoteRef:15645]که به[footnoteRef:15646]روزگار برامکه بود [footnoteRef:15647]مقرر
 [15616:  چاپی: دینار صلت]  [15617:  ت: - و نهاده]  [15618:  ت: ضيعتها]  [15619:  ت: سرا]  [15620:  ت: + آلت]  [15621:  ت: ندارد]  [15622:  مجا: ندارد]  [15623:  مجا: اينها مجموع]  [15624:  اساس: در]  [15625:  مجاوت: با خفض]  [15626:  مجاوت: عطای]  [15627:  مجاوت: + پس]  [15628:  مجا:+ مرا]  [15629:  مجا و ت: ندارد]  [15630:  مجا: با]  [15631:  ت: نمی کرد]  [15632:  مجاوت: به من آرد]  [15633:  اساس و ت: ناکامی]  [15634:  مجاوت: + و از حادثه برنجم]  [15635:  ت: بران]  [15636:  مجاوت: + ایشان]  [15637:  مجا: + و شکایت]  [15638:  مجا: + و]  [15639:  مجا و ت: ندارد]  [15640:  ت: + و]  [15641:  مجاو ت: گردانیدند]  [15642:  ت: وی]  [15643:  ت: اشارت فرمود]  [15644:  مجاوت: با او دهد]  [15645:  مجا و ت: قدر]  [15646:  مجا و ت: در]  [15647:  مجا: مقرر بوده است . ت: بوده است] 
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کند و بعد از این او را عزیز دارد (و اکرام و انعام فرماید . و ) چون مأمون این حكم بفرمود آن پیر [footnoteRef:15648]به های های بگریست به درد دل هر چه تمام تر. مأمون گفت: با تو احسان و اجمال کردم و فرمودم به تجدید موجب این گریستن چیست ؟ آن پیر گفت: همچنین است که امیرالمؤمنین می فرماید و[footnoteRef:15649]از [footnoteRef:15650]عاطفت و مرحمت (و پادشاهی) [footnoteRef:15651]هیچ باقی نگذاشت، اما آن نیز هم از برکه برامکه و بقیه [footnoteRef:15652]احسان ایشان بود. مأمون گفت: باز گرد در امان [footnoteRef:15653]سلامت و کامرانی و هم براین شیوه باش که وفا مبارك است و حسن عهد از ایمان. [footnoteRef:15654] [15648:  ت: شیخ]  [15649:  ت: + امیر المؤمنين]  [15650:  ت: + پادشاهی و]  [15651:  مجا: پادشاهانه . ت: ندارد]  [15652:  ت: ندارد]  [15653:  ت: + و]  [15654:  اساس: امان] 

فصل - و در این حکایت دو خصلت (است که) [footnoteRef:15655]می شاید [footnoteRef:15656]عاقل را [footnoteRef:15657]تا به آن [footnoteRef:15658]مقتدی گردد و به انوار آن مهندی شود: [15655:  ت: آن را]  [15656:  ت: + که]  [15657:  ت: ندارد]  [15658:  ت: با یاران] 

یکی - افاضت کرم و سخا و اشاعت بذل و عطا و پایمردی ارباب حاجات و دستگیری اصحاب واقعات که هر که به حلیه کرم متحلی گشت [footnoteRef:15659]به همه حال در دنیا و آخرت مقام او محمود باشد و نجم معالی او در برج شرف مسعود ، و (در حیات و ممات) [footnoteRef:15660]به [footnoteRef:15661]افادت معروف گردد و در غیبت و حضور چون مشك در افواه به ذکر خیر مذکور[footnoteRef:15662]خواهد بود و این ابیات از گفته من مناسب این معنی است . العربيّة: [15659:  ت: شود]  [15660:  مجاوت: به مرگ وزندگانی]  [15661:  ت: ندارد]  [15662:  مجا: مشعوف و مصروف] 

أعزّ أخلاق أشراف الورى الجود *** لا تنتهوا عنه يا أهل النهى جودوا
جو دوا تنالوا المعالي وهي منقبة *** ما جازها قط الا زمرة جود
من رامها وليجد وليدرِ إِنَّ لَهُ *** لا يقبض [footnoteRef:15663]المجد الا الفضل و الجود
 [15663:  جزت: يفتری] 
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(الفارسیّه): [footnoteRef:15664] [15664:  از (مجا) و (ت) افزوده شد] 

ای از غرور گشته بر اقبال متّکی *** شاکر [footnoteRef:15665]ز روزگار وز تو خلق مشتکی [15665:  چاپی: شادی] 

در دست حادثات شوی همچو موم نرم *** هر چند تیز و بران همچون [footnoteRef:15666]بلارکی [15666:  اساس: همچو] 

وقت ملاك ترك كنی گرچه از شرف *** همچون کلاه این دم بر فرق تارکی [footnoteRef:15667] [15667:  يك بيت بعد از این بیت در نسخه های (مجا) و (ت) اضافه و چنین است:] 

گردد سیاه روی و خورد پشت پا بسی *** با آنکه سرخ روی بود مدتی شکی
هست این یقین که طی کند ایام فرش عمر *** در نشر و حشر اگر ز سر جهل در شکی
در صحن باغ اگر چه به خدمت گه بهار *** گل خنجگی [footnoteRef:15668]همی کند و ماه ایبکی [footnoteRef:15669] [15668:  ت: حیجگی]  [15669:  ت: کیبگی] 

از يك دم تموز به باد فنا دهد *** لاله لباس اطلسی و سبزه طوطکی
تا کی اسیری هوس ای [footnoteRef:15670]میر و پادشاه *** تا چند بندگی زر [footnoteRef:15671]ای خواجه وزکی [footnoteRef:15672] [15670:  ت: ندارد]  [15671:  جزت: -زر]  [15672:  جزت: درتکی] 

پیریست روزگار که در ملعب [footnoteRef:15673]هوا *** از خویشتن نماید آیین کودکی [15673:  ت: ملعب و] 

تلبیس او شناسد آن کس که با ذکاست *** لیکن درین زمانه کر طبع کوذکی؟
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چون تکیه گاه زود شود زیر دست خلق *** آن خفته ای که هست در (آن باب متّکی) [footnoteRef:15674] [15674:  ت: ایام کودکی] 

باقی چو نیست اندك و بسیار جاه و مال *** بسیار بخش باش و مخور غم ز اندکی
چون شاخ نیکنامی نامی به بخشش است [footnoteRef:15675]*** کن اقتدا به جعفر و بیحیای برمکی [15675:  ت: به بخش تست مصراع در چاپی چنین است: خواهی چو نیکنام بمانی تو در جهان] 

و دوم - در شکر منعم در محنت و شادمانی و مرگ و زندگانی و غیبت و حضور او قیام نمودن و به اقامت شرایط حسن العهد و حفظ الغيب وفا فرمودن، که این شیوه عاقبت محمود و خاتمت پسندیده دارد و سبب دوام دولت ومكنت و زیادتی حشمت و نعمت گردد، چنان که آن دمشقی را حسن عهد و وفای کرم [footnoteRef:15676]آل برمك بعد از مرگ ایشان دستگیر آمد، و در این معنی می گویم: [footnoteRef:15677] [15676:  مجاوت: كرام]  [15677:  چاپی: گفته ام] 

العربية:
الشكر مخلفة [footnoteRef:15678]المزيد [footnoteRef:15679]و من [footnoteRef:15680]اتى *** بالشكر للنعماء زاد نعيمه [15678:  ت: مجلبة]  [15679:  مجا: المرید]  [15680:  اساس: مز] 

أحرز بحسن العهد ما الفيته *** فالشكر يبقى و الوفاء نديمه
الترجمة: [footnoteRef:15681] [15681:  مجاوت: الفارسيه] 

وفا نمای که اقبال تو شود وافی *** چو تو قیام نمایی به حسن عهدو [footnoteRef:15682]وفا [15682:  مجا: ندارد] 

وفای عهد تو شد بر صفای سینه دلیل *** ز خبث باطن خیزد همیشه غدر وجفا
شوى زجمله لذّات خويش مستوفی *** اگر ترابه وفا هست [footnoteRef:15683]حظ مستوفا [footnoteRef:15684] [15683:  مجا: خط]  [15684:  اساس و مجا: المريد] 

الحكاية السابعة والثلاثون [footnoteRef:15685]- آورده اند که در کوفه مردی بود از اهل فضل
 [15685:  مجاوت: + من الباب السابع] 
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و ادب به معاشرت و ظرافت و خوش طبعی و لطافت معروف [بودی]، [footnoteRef:15686]و به شطارت و سبک روحی موصوف ، به مجالس انس اکابر و صدور و ارباب نعم و اصحاب مناصب حاضر شدی و مردمان [footnoteRef:15687]به منادمت و مجالست او رغبت نمودندی و او را عطاها فرمودندی و تحفه های فراوان بفرستادندی [footnoteRef:15688]و وجوه معیشت او از آن بودی و پیوسته در [footnoteRef:15689]عیش و فراخی نعمت روزگار گذرانیدی. روزگار بر عادت خود با او بی وفایی آغاز نهاد و رغبت مردمان به [footnoteRef:15690]صحبت او فتور پذیرفت[footnoteRef:15691]وطبيعتها [footnoteRef:15692]از او ملول گشت و خاطرها سامت یافت و از مجالست و منادمت او اعراض نمودند، [footnoteRef:15693]و مبرّات و هبات ایشان از او منقطع گشت. و چون حرفتی دیگر ندانست و کاری [footnoteRef:15694]نتوانست کرد در خانه بماند و مردمان او را [footnoteRef:15695]فراموش کردند و قوت او از بهای ریسمان [footnoteRef:15696]عیالانش بود. او حکایت کرد که روزی [footnoteRef:15697]در حالتی [footnoteRef:15698](هرچه پریشان تر) [footnoteRef:15699]بودم ، در منزل خود نشسته که آواز سم اسبی به گوش من آمد و از [footnoteRef:15700]پی آن حلقه در بجنبانیدند. [footnoteRef:15701]من جواب دادم و از اسب [footnoteRef:15702]فرود آمد، [footnoteRef:15703]و نسب [footnoteRef:15704]وغرضش [footnoteRef:15705]20 بپرسیدم. گفت: برادر زاده ای از آن تو که نامش نمی گویم ترا سلام می رساند و می گوید که من متواری و مستورم و دلتنگ می شوم و با هر کسی [footnoteRef:15706]راز درمیان نمی توانم نهاد و پرده از کار خود نمی توانم [footnoteRef:15707]گرفت، اگر مصلحت بینی و لطف فرمایی و امشب [footnoteRef:15708]حضور ارزانی داری تا به لطف محاوره و حسن منادمت تو استیناس یا بیم منتی عظیم و موهبتی عمیم باشد. با خود گفتم: مگر بخت خفته بیدار خواهد شد و چشم حرمان در خواب خواهد رفت . و هیچ [footnoteRef:15709]جامه نداشتم
 [15686:  جزت: ندارد]  [15687:  مجا: مردم]  [15688:  مجا و ت: فرستادندی]  [15689:  مجاوت: + خفض]  [15690:  مجا و ت: در]  [15691:  مجا: گرفت]  [15692:  مجا: طبعها]  [15693:  مجاوت: کردند]  [15694:  ت: +دیگر]  [15695:  ت: از او]  [15696:  مجا: ریستن]  [15697:  مجا: + از روزها . ت: از آن روزها]  [15698:  مجا: غایت]  [15699:  مجا: پریشانی]  [15700:  مجا و ت: در]  [15701:  مجا: بجنبانید . ت: بجنباندند]  [15702:  ت: از آن اسب]  [15703:  ت: ندارد]  [15704:  مجا: نام و نسب]  [15705:  مجا: عرضش]  [15706:  مجا: هر کس]  [15707:  مجاوت: بر نمی توانم]  [15708:  مجاوت: + کرامت]  [15709:  مجا: ندارد] 
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که بپوشم. [footnoteRef:15710]چادری از آن زن [footnoteRef:15711]در خود پیچیدم و جنیبتی که با او بود برنشستم و برفتم [footnoteRef:15712]. مرا [footnoteRef:15713]به نزديك جوانی [footnoteRef:15714]بردند [footnoteRef:15715]6 (خوب سیرت نيكو صورت ) [footnoteRef:15716]. چون مرا بدید بر پای خاست و معانقه کرد و تفقّد و تلطّفی که رسم باشد به جای آورد. و بعد از آن طعام آوردند و چون فارغ شدیم شراب خواست و به محادثت [footnoteRef:15717]مشغول شدیم و در هر فن که شروع کردیم [footnoteRef:15718]او از من کامل تر بود و وقوف بیشتر داشت . و چون وقت سحر نزديك شد گفت: طمع می دارم که از حال من و اسم و نسب من نپرسی [footnoteRef:15719]و به [footnoteRef:15720]زیارت من مداومت نمایی. [footnoteRef:15721]و انبانی درم بیرون آورد و گفت: می باید که این [footnoteRef:15722]قبول کنی و بعد از این خود هر چه مرا باشد با تو مضایقه نرود . شراب در من اثر کرده بود و نخوت و عجبی که لازم این [footnoteRef:15723]حال باشد ، و مصلحت بر خاطر پوشیده گشته. گفتم: لا والله ، من از تو هیچ قبول نکنم، تو مرا از بسیار [footnoteRef:15724]خلایق برگزیدی و محرم راز [footnoteRef:15725]خود گردانیدی ، (از تو) [footnoteRef:15726]اجرتی [footnoteRef:15727]قبول نکنم [footnoteRef:15728]و پاداشی [footnoteRef:15729]طمع ندارم. [footnoteRef:15730]و همچنان دست. تهی [footnoteRef:15731]و سر پر از غرور با خانه آمدم و عیالان چشم نهاده بودند [footnoteRef:15732](و امید در بسته) [footnoteRef:15733]که دری گشاده شده [footnoteRef:15734]و به همه حال با فایده ای باز گردم. چون [footnoteRef:15735]ایشان را از حال [footnoteRef:15736]اعلام دادم و از فعل خود پشیمان شدم و احتیاج سخت تر شد و فقر زیادت گشت
 [15710:  مجاوت: در پوشم]  [15711:  مجا: فرزندان . ت و چاپی: منکوحۀ خود]  [15712:  مجا: ندارد]  [15713:  ت: تا مرا]  [15714:  مجا: + خوب صورت]  [15715:  مجا: برد ت: + بغایت]  [15716:  مجا: ندارد]  [15717:  مجا: محاديث . ت: مباشرت]  [15718:  مجا: نمودم]  [15719:  جزت: بپرسی]  [15720:  ت: بر]  [15721:  مجا: + هرگاه که ترا خوانم . ت: هرگاه که ترا بخوانم.]  [15722:  مجا: + از من]  [15723:  مجا: آن]  [15724:  مجا: ندارد . ت: میان]  [15725:  ت: سرّ . مجا: + و غيبة سر]  [15726:  مجا: ندارد . ت: من بر این]  [15727:  مجا: + از تو]  [15728:  ت: کنم]  [15729:  ت: یادداشتی]  [15730:  ت: دارم. مجا: + که از مروت دور باشد]  [15731:  مجا: تهی دست]  [15732:  مجا: گشاده بودند]  [15733:  مجا: ندارد]  [15734:  مجا: باشد. ت: شده باشد]  [15735:  مجاوت: من از آن حال]  [15736:  مجا و ت: ندارد] 
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و مدتی دیگر [footnoteRef:15737]، بگذشت[footnoteRef:15738]، یکبار دیگر رسول آن مرد بیامد [footnoteRef:15739]و استدعای حضور من کرد چون برفتم او همان مال بر من عرضه کرد، و من [footnoteRef:15740]همان امتناع (که بار اول کرده بودم) [footnoteRef:15741]بکردم و بی بهره و خایب با [footnoteRef:15742]خانه آمدم و زن و فرزندان مرا سرزنش کردند. [footnoteRef:15743]گفتم: اگر [footnoteRef:15744]این نوبت [footnoteRef:15745]مرا بخواند و چیزی به [footnoteRef:15746]من دهد [footnoteRef:15747]اگر قبول نکنم تو بر [footnoteRef:15748]من [footnoteRef:15749]به سه طلاق باشی. [footnoteRef:15750]و مدتی دیگر [footnoteRef:15751]دراز تر [از] [footnoteRef:15752]بار اول در آن محنت بماندم تا آنگاه که رسول او آمد و چون برخواستم [footnoteRef:15753]نشست [footnoteRef:15754]زن گفت: ای بدبخت سوگند یاد دار و گریستن فرزندان[footnoteRef:15755]و فقر و احتياج خویش فراموش مکن . و چون نزديك [footnoteRef:15756](آن جوان رسیدم) [footnoteRef:15757]و شراب بیاوردند [footnoteRef:15758]گفتم: مرا اندك عارضه ای هست که شراب آنرا مضر باشد ، اگر امشب از شراب عضو فرمایی منت دارم و غرض [footnoteRef:15759]آن بود تا رای و عقل با من باشد و از عطا [footnoteRef:15760]محروم نمانم. و [footnoteRef:15761]جوان به شراب خوردن مشغول گشت [footnoteRef:15762]و من با او سخن می گفتم و دلداری می نمودم. و چون وقت مراجعت من شد [footnoteRef:15763]انبانی بیاورد و الحاح کرد تا قبول کنم. من قبول کردم. او بوسه [footnoteRef:15764]بر سر من داد و بر آن (قبول از من) [footnoteRef:15765]منّت بسیار داشت. برنشستم و با خانه [footnoteRef:15766]رفتم و انبان [footnoteRef:15767]پیش
 [15737:  مجا: ندارد]  [15738:  مجا: هیچکس دیگر مرا یاد نکرد . ت: هیچکس از من یاد نکرد بعد از چند ماه]  [15739:  ت: آمد]  [15740:  جز مجا: - من]  [15741:  مجاوت: + من]  [15742:  مجا: باز]  [15743:  مجاوت: + من]  [15744:  ت: ندارد]  [15745:  ت: + چون]  [15746:  مجاوت: بر]  [15747:  مجاوت: عرضه کند]  [15748:  ت: از]  [15749:  ت: ندارد]  [15750:  مجا: ندارد]  [15751:  مجا: ندارد]  [15752:  اساس: ندارد]  [15753:  ت: برخاستم]  [15754:  ت: ندارد]  [15755:  اساس: در زمان]  [15756:  ت: به نزدیک]  [15757:  مجا: او رفتم]  [15758:  ت: + من]  [15759:  ت: + من]  [15760:  مجاوت: عطیه]  [15761:  مجاوت: آن]  [15762:  مجاوت: شد]  [15763:  مجا و ت: آمد]  [15764:  ت: بوسه ای]  [15765:  ت: بدان]  [15766:  مجا: ندارد]  [15767:  مجا: سرای . ت: سرای خود] 
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عیالان (نهادم [footnoteRef:15768]و چون سر) [footnoteRef:15769]بگشادیم [footnoteRef:15770]پر از زر بود ، چندین هزار دینار در آنجا [footnoteRef:15771]. خدای [footnoteRef:15772]را شکر گزاردیم [footnoteRef:15773]و حال ما بغایت [footnoteRef:15774]نیکو شد و [footnoteRef:15775]نظام تمام یافت و من از آن زر اسباب وضياع [footnoteRef:15776]و اثاث و مراكب و آنچه خداوندان نعمت و ارباب ثروت را داشتن عادت باشد بخریدم [footnoteRef:15777]و[footnoteRef:15778]مردمان [footnoteRef:15779]بار دیگر [footnoteRef:15780]به صحبت من رغبت نمودند ، و پنداشتند که من به [footnoteRef:15781]حضرت پادشاهی بوده ام و توانگر و با نعمت باز آمده ام و بیش رسول آن مرد به نزديك من نیامد . و چون مدتی (از این سخن [footnoteRef:15782]) بگذشت يك روز سوار در میان شهر می رفتم . غوغائی و انبوهی دیدم. سبب آن پرسیدم. گفتند: مردی از فلان قبیله راه می زده است [footnoteRef:15783]و[footnoteRef:15784]دیر بود تا سلطان [footnoteRef:15785]او را می طلبید [footnoteRef:15786]، امروز در فلان موضع نشان (او یافتند) [footnoteRef:15787]و لشکر [footnoteRef:15788](در و بام) [footnoteRef:15789]آن موضع [footnoteRef:15790]فرو گرفت[footnoteRef:15791]تا او را بگیرند و او اينك [footnoteRef:15792]بيرون آمده است، [footnoteRef:15793]چون [footnoteRef:15794]شیر برایشان حمله می کند [footnoteRef:15795]و به هر طرف که روی می نهد[footnoteRef:15796]از بیم شمشیر او هزیمت می شوند. [footnoteRef:15797]نزديك رفتم [footnoteRef:15798]و احتیاط [footnoteRef:15799]کردم ، آن جوان بود که با من آن لطف و احسان کرده بود. من [footnoteRef:15800]از اسب فرو آمدم و عنان در دست (در میان آن جمع [footnoteRef:15801]روی بدو نهادم و او [footnoteRef:15802]35 چون برایشان [footnoteRef:15803]حمله کرد [footnoteRef:15804] [15768:  ت: بيفكندم]  [15769:  مجا: ندارد]  [15770:  ت: بگشادم]  [15771:  ت: ندارد]  [15772:  ت: ندارد]  [15773:  ت: گذاردم]  [15774:  مجا: ندارد]  [15775:  مجا: + کار ما]  [15776:  مجا: + وعقار]  [15777:  مجاوت: بخریدیم]  [15778:  مجا: + دیگر بار]  [15779:  مجا: + مرا ترحيب کردند]  [15780:  مجا: ندارد]  [15781:  ت: + انتجاع به]  [15782:  مجا: بر این]  [15783:  مجا: می زد]  [15784:  ت: + سلطان]  [15785:  ت: ندارد]  [15786:  مجا: می داشت]  [15787:  مجاوت: دادند]  [15788:  ت: + سلطان]  [15789:  مجا: ندارد]  [15790:  مجا: + را]  [15791:  مجا و ت: گرفتند]  [15792:  مجا: ندارد]  [15793:  مجا: آمد]  [15794:  مجا: همچون]  [15795:  ت: می کرد]  [15796:  مجا: نهاد . ت: می نهاد]  [15797:  مجا ، ت: می شدند. مجا و ت: + من بدان جمع]  [15798:  مجا، ت: شدم]  [15799:  ت: تامل]  [15800:  مجا: ندارد]  [15801:  مجا: ندارد]  [15802:  مجا: ندارد]  [15803:  مجا: او]  [15804:  مجا: می آورد . ت: آورد] 


785
و ( از بیم تیغ او) [footnoteRef:15805]( منهزم شدند [footnoteRef:15806]بر جای خود بایستادم [footnoteRef:15807]تا او به من رسید. گفتم: مادر و پدرم [footnoteRef:15808]فدای تو باد بر اسب نشین [footnoteRef:15809]و راه خلاص گیر [footnoteRef:15810]. ( و اسب را [footnoteRef:15811]پیش [footnoteRef:15812]کشیدم). [footnoteRef:15813]او در حال سوار شد و بر آن جماعت حمله کرد (و آن [footnoteRef:15814]زمره که گرد او در آمده بودند گرد او ندیدند). [footnoteRef:15815]مرا بگرفتند و خوار و ذلیل با هزار تهدید و تهویل [footnoteRef:15816]بعد از آن که به صفعات متواتر و لطمات [footnoteRef:15817]مترادف مرا سست کرده بودند [footnoteRef:15818]و جنایت بر من درست، پیش عیسی بن موسی بردند و من چون [footnoteRef:15819]جز اعتراف به گناه و صدق در سخن چاره ای [footnoteRef:15820]ندانستم از عیسی التماس کردم تا مرا به خویشتن نزديك گردانید و صورت حال [footnoteRef:15821]چنان که بود از اول تا[footnoteRef:15822]به آخر و اثر [footnoteRef:15823](اکرام و انعامی [footnoteRef:15824]که از او[footnoteRef:15825]مشاهده کرده بودم و آن چه خلاص او از این ورطه به طریق مکافات بر خود واجب دانستم) [footnoteRef:15826]شرح دادم. [footnoteRef:15827]عیسی (بن موسی) [footnoteRef:15828]آهسته با من گفت: نیکو کردی، ایمن باش و باك مدار. پس روی بدان عوانان کرد و گفت: مسلمانی را سنگریزه ای در سم اسب بگیرد، [footnoteRef:15829]به جهت ازالت آن از اسب فرو آید. عیاری با تیغ برهنه چون شیر گرسنه که شما با حمله او چون [footnoteRef:15830]روباه بودید [footnoteRef:15831]بر وی حمله آرد و اسب از او غصب کند، او را در این چه گناه باشد؟ و[footnoteRef:15832]بفرمود تا دست از من بداشتند. پای در راه نهادم و سرخود گرفتم ، حق آن مرد گزارده [footnoteRef:15833]و از خوف ایمن گشته و غنا حاصل شده ، (وبعد از آن دیگر آن جوان را ندیدم). [footnoteRef:15834] [15805:  مجا: مردم]  [15806:  مجا: می شدند. مجاوت: + من]  [15807:  ت: باستادم]  [15808:  ت: پدر من]  [15809:  مجاوت: سوارشو]  [15810:  ت: برگیر]  [15811:  ت: ندارد]  [15812:  ت: + او]  [15813:  مجا: ندارد]  [15814:  مجا: چون . ت: چون جماعت . مجا: + مرد او نبودند او از میان بیرون رفت]  [15815:  مجا: ندارد]  [15816:  مجا: وعيد]  [15817:  مجا: + متوالی و]  [15818:  مجا: کردند]  [15819:  ت: ندارد]  [15820:  ت: ندارد]  [15821:  ت: حالی]  [15822:  مجا: ندارد]  [15823:  مجا: ندارد]  [15824:  ت: انعامی و اکرامی]  [15825:  ت: وی]  [15826:  مجا: ندارد]  [15827:  مجا: تقرير کردم]  [15828:  مجا: ندارد]  [15829:  ت: گیرد]  [15830:  مجاوت: کم از]  [15831:  اساس: بودی]  [15832:  ت: پس]  [15833:  ت: گذارده]  [15834:  مجا: ندارد] 
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فصل - و فایده از ایراد این افسانه و ترنّم این ترانه آنست که اشاعت [footnoteRef:15835]به [footnoteRef:15836]امر مجهول و معروف و اتّحاد آبادی با هر حاضر و بادی مرد را در ورطه مهالك ذخیره [footnoteRef:15837]می شود و از لجه حوادث دستگیر می آید و هرگاه که در سرا از سر مال بر می خیزد در ضرا پایمال نمی شود و هر اصطناع که در حق اهل معنی و مروت رود مکرمتی به جای خویش است و ذخیره ای معد [footnoteRef:15838]از برای خویش ، چنان که [footnoteRef:15839]از حکایت حال آن جوان عیار[footnoteRef:15840]و آن هنرمند وفا دار مطالعه افتاد. [footnoteRef:15841] [15835:  ت: اساعت]  [15836:  مجاوت: ندارد . ت: + معروف باهر]  [15837:  اساس: بعد]  [15838:  اساس: بعد]  [15839:  دت: آن]  [15840:  مجا: ندارد]  [15841:  ت: + و در این معنی می گویم] 

العربيّة:
اذا انت اوليت الكريم ايادياً *** و ايَّدتَه في الضّر بالنّصر والايدى
قراه يدا عند الدواهي و ساعدا *** يعينك بالأيدى وتربى على الايدي [footnoteRef:15842] [15842:  مجا: ایدی] 

(الفارسية): [footnoteRef:15843] [15843:  اساس: ندارد] 

در حق اهل فضل و هنر اصطناع و لطف *** سعیی [footnoteRef:15844]بود به موضع و کاری به جای خویش [15844:  ت: حقی ، چاپی: حقیت] 

گر بر بر سر افاضل دستی نهی ز لطف *** دست شرف ببینی در زیر پای خویش
بیگانه را به رأی نکو خويش خویش کن *** کاری برای خویش بکن هم به رای خویش
یابی به آشنای خود از بحر غم نجات *** يك [footnoteRef:15845]حق شناس را چوکنی آشنای خویش [15845:  اساس: یکی] 

رو آشنا گزین که به گرداب حادثات *** یاری دهی نبینی به ز آشنای خویش
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الحكاية الثامنة والثلاثون [footnoteRef:15846]- چنین گویند که جعفر بن سلیمان الهاشمی را که امیر بصره بود چند عقد جواهر فاخر [footnoteRef:15847]آبدار تر از دندان ماهرویان و شاهوارتر از نکت نغز گویان [footnoteRef:15848]از [footnoteRef:15849]جواهر در سرای او چون مشك ضايع شد و چون سیماب ناپدید ،گشت و هر چند در طلب آن جواهر مبالغت بیشتر کردند چون کیمیا از او اثر ندیدند و چون وفا از او خبر نشنیدند. [footnoteRef:15850]و جعفر ( بن سلیمان ) [footnoteRef:15851]از این [footnoteRef:15852]غصّه چون دل عاشقان مضطرب و چون زلف معشوقان پریشان گشت و فرمود [footnoteRef:15853]تا سرهنگان و سپهسلاران را تهدید و وعید فرمودند [footnoteRef:15854]و جمعی را از ایشان به چوب [footnoteRef:15855]ادب و به تازیانه [footnoteRef:15856]تنبیه کردند [footnoteRef:15857]و تمامت اعوان و اشیاع و خدمتکاران و اتباع او در (طلب [footnoteRef:15858]آن مال) [footnoteRef:15859]به قصارای کوشش و نهایت جهد برسیدند. تا بعد از چند ماه يك دانه در [footnoteRef:15860]از آن جواهر[footnoteRef:15861]در بازار لؤلؤ فروشان [footnoteRef:15862]در دست شخصی بیافتند و آن شخص را به انواع تعذیب و اصناف ضرب و شکنجه بدان آوردند که اعتراف کرد [footnoteRef:15863]که آن عقده ها او دزدیده است و در آن حالت او را پیش جعفر آوردند، مبهوت و متحیر و مدهوش و متفکر، دل بر مرگ نهاده و طمع از جان برداشته. [footnoteRef:15864]جعفر چون بیچارگی و اضطراب او مشاهده کرد و بر فروماندگی [footnoteRef:15865]و عجز او مطلع گشت [footnoteRef:15866]نفاست جوهر باریاست همتش در معرض خساست افتاد و سیاست جبروت و انتقام با دستگیری و مرحمتش پایدار نیامد خواست که جامه کرامت بی تعبیه[footnoteRef:15867]ملامت در او [footnoteRef:15868]پوشد و جام[footnoteRef:15869]عفو [footnoteRef:15870]بی سرزنش اثبات گناه بردست او نهد.
 [15846:  مجاوت: + من الباب السابع]  [15847:  ت: + بود]  [15848:  مجا: + داشت]  [15849:  مجاوت: آن]  [15850:  ت: برسیدند]  [15851:  مجا: ندارد]  [15852:  مجا و ت: آن]  [15853:  مجا: بفرمود]  [15854:  مجا: کردند]  [15855:  مجا: ندارد]  [15856:  مجا: ندارد]  [15857:  مجا: + به تازیانه]  [15858:  مجا: گشتن . ت: کشف]  [15859:  مجاوت: + آن حال و طلب آن مال]  [15860:  ت: ندارد]  [15861:  مجا: ندارد]  [15862:  مجا: جوهر فروشان]  [15863:  ت: آورد]  [15864:  مجا: برگرفته]  [15865:  ت: درماندگی]  [15866:  ت: گشت]  [15867:  مجاوت: تغییر]  [15868:  جزت: - او]  [15869:  جزت: جامه]  [15870:  جزت: سرزنش] 
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گفت: این آن [footnoteRef:15871]نیست که در فلان وقت [footnoteRef:15872]به تو بخشیده ام؟ دزد گفت: آری. [footnoteRef:15873]فرمود [footnoteRef:15874]كه ترك او کنند [footnoteRef:15875]و دزد را طلب دارند [footnoteRef:15876]و [footnoteRef:15877]یکی از [footnoteRef:15878]پادشاهان عجم را [footnoteRef:15879]نزديك بدین حکایت روایت کنند که حاجبی را از درگاه خود محجوب کرده بود و به حرمان و تبعید از حضرت خویش [footnoteRef:15880]منکوب گردانیده [footnoteRef:15881]و خانه [footnoteRef:15882]او را بر او زندان ساخته و ارزاق [footnoteRef:15883]و مواهب وصلات از او باز گرفته و سال ها بر این گذشته و فقر و [footnoteRef:15884]مسكنت و احتیاج او به غایت رسیده . يك روز شنيد كه ملك [footnoteRef:15885]جشنی عام ساخته است و ارکان مملکت و اعیان حضرت و اصناف متجنده و رعیت در این بزم حاضر خواهند بود. [footnoteRef:15886]حاجب [footnoteRef:15887](از دوستی) [footnoteRef:15888]اسب و [footnoteRef:15889]کلاه و کمر [footnoteRef:15890]ر قبا [footnoteRef:15891]و لباسی [footnoteRef:15892]که او را در ایتام دولت [footnoteRef:15893]معهود بود [footnoteRef:15894]به عاریت خواست و برهبانی که مقربان حضرت پادشاه را معتاد باشد به درگاه ملك رفت و چون حجاب و دربانان او را بدین [footnoteRef:15895]صفت بدیدند شك نكردند كه ملك با او با سر [footnoteRef:15896]رضا آمده است و حضور او در این لباس به اجازت ملك تواند بود و چون او [footnoteRef:15897]پیش از این [footnoteRef:15898]مقدم و زعیم ایشان بود [footnoteRef:15899]شرم داشتند [footnoteRef:15900]که او را از وصول به[footnoteRef:15901]حضرت ملك مانع آیند. [footnoteRef:15902]و چون چشم ملك بر وی [footnoteRef:15903]افتاد حضور او را انکار کرد و خواست که
 [15871:  مجا: دانه]  [15872:  ت: + من]  [15873:  مجاوت: + جعفر]  [15874:  مجا و ت: گفت]  [15875:  مجا: کنید]  [15876:  اساس: دارید]  [15877:  مجاوت: + از]  [15878:  مجاوت: ندارد]  [15879:  مجاوت: ندارد]  [15880:  مجاوت: خود]  [15881:  ت: کرده]  [15882:  ت: خانه های]  [15883:  مجا، ت و چاپی: + و جرایات]  [15884:  مجاوت: + فاقه]  [15885:  ت: + امروز]  [15886:  مجا: از . ت: آن]  [15887:  مجا: حاجبی]  [15888:  مجا: اهل معرفت خویش. ت: ز اهل معرفت خویش]  [15889:  مجاوت: + ستام و کمر]  [15890:  مجا و ت: ندارد]  [15891:  مجا: ندارد]  [15892:  مجا: زیبی ت: ندارد]  [15893:  مجا و ت: + داشتن]  [15894:  مجا: بودی]  [15895:  مجاوت: بر آن]  [15896:  مجاوت: بر]  [15897:  مجا: ندارد]  [15898:  مجاوت: آن]  [15899:  ت: بوده بود]  [15900:  مجاوت: + و بی آنکه استطلاع رای ملك و استكشاف حال او کنند]  [15901:  مجا: ندارد]  [15902:  مجا و ت: نیامدند]  [15903:  مجا: او] 
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خطابی فرماید . اما چون روز [footnoteRef:15904]نشاط و شادمانی بود نخواست که بر خود و حاضران منغص گرداند. حالی [footnoteRef:15905]اغماض فرمود و حاجب به رسم خدمتی که پیش از آن موسوم بود قیام می نمود و به آخر مجلس فرصت نگاه داشت و طبقی [footnoteRef:15906]زرین که [footnoteRef:15907]هزار مثقال مضروب [بود] [footnoteRef:15908]مملو از مشك [footnoteRef:15909]بر گرفت و [footnoteRef:15910]در آستین کرد و طبق [footnoteRef:15911]در دامن نهاد و برفت و (به غیر از) [footnoteRef:15912]ملك هيچكس بر این حال اطلاع نداشت. [footnoteRef:15913]روز دیگر ملك شور و شعبی شنید که وکلا [footnoteRef:15914]می کردند و جمعی را به سبب آن طبق[footnoteRef:15915]متهم گردانیده بودند و به ضرب و شکنجه از ایشان طلب می کردند. [footnoteRef:15916]ملك را آن حال با یاد آمد. کرمش روا نداشت که گنهکار را به دست باز دهد و عدلش رخصت نداد که بی گناه [footnoteRef:15917]را از پای در آرد. قهرمان سرای را گفت: ترك این مشتی جگر سوخته [footnoteRef:15918]گیر که آن کس که مشك برد آهوی خود آشکارا نکند و آن شیر دل که بر این آهو اطلاع یافت چون مشك غمّازی روا ندارد. و چون (سال دیگر شد[footnoteRef:15919]) [footnoteRef:15920]حاجب را آن زر و مشك خرج شده بود . هم ( به طریق [footnoteRef:15921]) آن روزی فرصت نگاه داشت و خود را پیش [footnoteRef:15922]ملك انداخت و چون نظر ملك بر وی افتاد به طریق لطف بر زبان [footnoteRef:15923]راند که مگر از آن زر [footnoteRef:15924](و طبق چیزی) [footnoteRef:15925]باقی نمانده است و بهای مشك فانی شده است [footnoteRef:15926]. حاجب زمین بوسه [footnoteRef:15927]داد و در مقام اعتذار و استغفار بایستاد و پادشاه در حق او مرحمت فرمود و برعجز او ببخشود و با مرتبه اولش رسانید و از آن مذلتش برهانید
 [15904:  ت: + روز]  [15905:  مجا: ندارد . ت: حال را]  [15906:  ت: طبق]  [15907:  مجا یا ت: از]  [15908:  جزت: - بود]  [15909:  ت: مسك]  [15910:  مجا: + مشك]  [15911:  ت: + را]  [15912:  مجا و ت: بیرون]  [15913:  مجا: نیافت]  [15914:  مجا: + و قهرمانان سرا . ت: + قهرمان سرا]  [15915:  اساس: سبب]  [15916:  مجاوت: می داشتند]  [15917:  ت: بی گنه]  [15918:  ت: سوخته جگر]  [15919:  ت: بود]  [15920:  مجا: یکسال بگذشت]  [15921:  مجا و ت: در جنس]  [15922:  مجا وت: به حضرت]  [15923:  ت: زفان]  [15924:  مجاوت: + طبق]  [15925:  مجا: هیچ . ت: چیزی]  [15926:  مجا: ندارد]  [15927:  24 ت: پوشه] 
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فصل [footnoteRef:15928]- و آن چه در این حکایت از جعفر بن سلیمان روایت است نهایت کرم و غایت لطف است [footnoteRef:15929]به [footnoteRef:15930]عفو از گنهکاران [footnoteRef:15931]بعد از ثبوت گناه. اگرچه مجرم را از (تعذيب و تعريك) [footnoteRef:15932]ایمن گرداند اما شرمساری گناهکاری [footnoteRef:15933]و خجالت مذنبی قائم مقام (تعريك و تعذيب) [footnoteRef:15934]باشد. جام عفو خوشگوار [footnoteRef:15935][آن گه] آید [footnoteRef:15936]که مذنب در چشم نظار گیان بریء الساحة نماید و لقمه بخشایش مهنا آن گه بود که دامن عصمت مجرم از آلایش جرم آلوده ندانند. و بر ضعف عاجزان بخشودن و از مجرمان با کمال قدرت انتقام ننمودن و عیب پوش [footnoteRef:15937]و عذر نیوش [footnoteRef:15938]بودن زبده مکارم اخلاق و خلاصه شیم کرام است. و در این معنی می گویم: [15928:  اساس: ندارد]  [15929:  مجاوت: ندارد]  [15930:  مجا: چه]  [15931:  مجا: گنهکاران]  [15932:  ت: تعریک و تهذیب]  [15933:  ت: گنهکاری]  [15934:  مجا: تعذیب و تعریک]  [15935:  جزت: آنگه]  [15936:  اساس: آمد]  [15937:  ت: بود]  [15938:  اساس: عذر پوش] 

( العربية) [footnoteRef:15939] [15939:  اساس: ندارد] 

(العفو من شيم العرام و من عفا [footnoteRef:15940]*** من [footnoteRef:15941]مذنب و آنابه هُوَ أَكْرَمُ [15940:  اساس و مجا: عفی]  [15941:  ت: عن] 

وعليه یا [footnoteRef:15942]من قد [footnoteRef:15943]تجاهل ساترا [footnoteRef:15944]*** ويريه عفوا انه لا يَعْلَمُ ) [footnoteRef:15945] [15942:  ت: اریا]  [15943:  ت: ندارد]  [15944:  مجا سايراً. ت: سائراً]  [15945:  چاپی: ندارد] 

(الفارسية): [footnoteRef:15946] [15946:  به غیر از ت: ندارد] 

در مکارم تمام باید بود *** وز کرم نیکنام باید بود
بر بداندیش چون شدی قادر *** دور از انتقام باید بود
به غضب ترشرو نباید شد *** در رضا خوش لگام باید بود [footnoteRef:15947] [15947:  در مجا: جای بیت سوم و چهارم عوض شده است] 

گرچه خونت خورند، در رخشان *** خنده زن همچو جام باید بود
عیب پوشد کرم ترا [footnoteRef:15948]بهتر [footnoteRef:15949]*** بر طریق کرام باید بود
 [15948:  مجا: ترا کرم]  [15949:  ت: بهنر] 
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از گنهکار عفو باید کرد *** بی گنه را [footnoteRef:15950]غلام باید بود [15950:  اساس: کار] 

هر که چون صبح دم زند از صفا *** پرده دارش چو شام باید بود [footnoteRef:15951] [15951:  ابیات فارسی در چاپی چنین است:] 

گر مجرمی به پیش تو آرد چو اعتراف *** با زاری و تضرع بسیار و احتشام
بس زیبد آن که در گذری از جرایمش *** زیرا که نیست بهتر ازین شیوه کرام
در انتقام از چه بود لذتی مگر *** در عفو لذتی است که نبود در انتقام
الحكاية التاسعة والثلاثون [footnoteRef:15952]- مردی از معارف اعیان [footnoteRef:15953]دیار ربیعه چنین حکایت کرد که من حالی نیکو و ( روزگاری ) [footnoteRef:15954]مرتب و نعمتی وافر و جاهی عريض داشتم. روزگار بر عادت خود بی وفایی نمود و عادت خود بی وفایی نمود و آن نعمت [footnoteRef:15955]بر من زوال آمد و آن ثروت انتقال پذیرفت. عز معیشت ملازمت نمود و فقر و فاقه وصف لا ينفك گشت و احتیاج به درجه کمال رسید. با هر کس از محرمان و دوستان در تدبیر کار خود مشورتی [footnoteRef:15956]می کردم و عاقبت دل بر آن قرار گرفت و عزیمت بر آن مصمّم گشت که [از] [footnoteRef:15957]امیر عبّاس بن عمرو الغنوی - که امیر ناحیت بود و كاتب او با من حقوق ممالحت داشت- عنایت نامه ای به یکی از امرای نواحی حاصل کنم [footnoteRef:15958]باشد که مرا به شغلی موسوم کنند [footnoteRef:15959]یا عملی به من مفوض فرمایند [footnoteRef:15960]که [footnoteRef:15961]از آن مایه ای [footnoteRef:15962]به دست آرم که سود آن باشد که پایمال فقر نشوم [و برپایه ای پای نهم که ازین زبان که از سر پنجه حوادث مشت نیاز [footnoteRef:15963]باید خورد خلاص یابم] [footnoteRef:15964]و چون این سخن با آن دوست خود که کاتب امیر بود بگفتم بی استطلاع رای امیر عنایت نامه ای بدان کس [footnoteRef:15965]نبشت [footnoteRef:15966]که من خواستم [footnoteRef:15967]از زبان امیر ، و من در آستین نهادم و خواستم که از سرای [footnoteRef:15968]بیرون روم و من خود مردی بلند بالا و
 [15952:  مجا: + من الباب السابع]  [15953:  اساس: اعمال]  [15954:  مجا: کاری]  [15955:  مجا: + را]  [15956:  مجاوت: مشورت]  [15957:  اساس و مجا: ندارد]  [15958:  مجا وت: + تا]  [15959:  مجا.ت: کند]  [15960:  مجاوت: گرداند و]  [15961:  جز مجا: - از]  [15962:  جز مجاوت مایه]  [15963:  مجا: ندارد]  [15964:  اساس: ندارد]  [15965:  مجاوت: + که من خواستم]  [15966:  مجا و ت: + بنوشت]  [15967:  مجا: ندارد]  [15968:  مجاوت: سرا] 
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فربهم. و از قضا آن روز حلق کرده بودم و دستاری خرد بر سر نهاده ، و باد دستار از قفای من باز برده بود ، و گردنی [footnoteRef:15969]ستبر [footnoteRef:15970]و قفایی [footnoteRef:15971]تراشیده ظاهر کرده، و از دل مشغولی و فکر [footnoteRef:15972]که بر من غالب بود اصلاح نکرده بودم و سر در پیش افکنده، متفکر می رفتم (ناگاه) [footnoteRef:15973]صفعه ای [footnoteRef:15974]بر قفای من آمد که پیشانی [footnoteRef:15975]به زمین نزديك گردانید و چون حوادث روزگار متواتر و چون نوایب ایام متوالی شد، و چون عدد صفعات به سه رسید روی باز [footnoteRef:15976]پس کردم، امیر عباس [footnoteRef:15977]و جمعی بزرگان [را دیدم] ، (و [footnoteRef:15978]ارکان دولت معتضد و أمرا و قو اداورا بر مصافعه ولوعی بودی)، [footnoteRef:15979]12و ظاهراً [footnoteRef:15980]با یکدیگر [footnoteRef:15981]ممازحت کردندی. من دست او بگرفتم و گفتم رها نکنم [که [footnoteRef:15982]چون از بحر [footnoteRef:15983]دست تو سیلی خوردم ، سیلی نیز از عطابه من رسد، و درین میان (که من چون)[footnoteRef:15984]دولت بدو متعلق شده بودم [footnoteRef:15985]و او چون نکبت مرا از خود دفع می کرد ] [footnoteRef:15986]19 آن عنایت نامه که از زبان او نوشته بودند از ( آستین من ) [footnoteRef:15987]بیفتاد ، گفت: آن [footnoteRef:15988]چیست؟:گفتم نامه ای است از تو به فلان امیر تا به نزديك[footnoteRef:15989]او روم و از وی مبرتی یا بم که از مضرت [footnoteRef:15990]فقر برهم و اعزازی [footnoteRef:15991]بینم که [footnoteRef:15992]از معرت نیاز ایمن گردم. گفت: [footnoteRef:15993]ترا براتی بنویسم بر وی به سه سیلی که [footnoteRef:15994]آن را به مالی بزرگ که اصل ثروت تو گردد بازخرد و براتی (براین جمله بنوشت) [footnoteRef:15995]و به من داد . و من از غایت حرمان خود متعجب بماندم که در چنان حالتی با کمال سماحت که امیر عباس (بن عمرو) [footnoteRef:15996]را بودی با من مسامحت [footnoteRef:15997]نکرد .
 [15969:  مجا: گردی]  [15970:  اساس: سطبر]  [15971:  جز مجا: قفای]  [15972:  مجاوت: فکرتی]  [15973:  مجاوت: آن خبر داشتم که]  [15974:  مجا: صفعه]  [15975:  مجاوت + من]  [15976:  ت: با]  [15977:  مجا: + بن عمرو را. ت: + بن عمرو را دیدم و او را]  [15978:  ت: از]  [15979:  مجا: ندارد]  [15980:  ت: +و]  [15981:  ت: + آن]  [15982:  ت: تا]  [15983:  مجا: تخته]  [15984:  مجا: که من چو. ت: تا چون]  [15985:  مجا: شدم]  [15986:  اساس: و درین میان]  [15987:  مجا: آستینم]  [15988:  ت: این]  [15989:  مجا: نزد]  [15990:  مجا: مذلت]  [15991:  مجا: + که]  [15992:  مجا: ندارد]  [15993:  مجا: + من]  [15994:  ت: + او]  [15995:  مجاوت: بنوشت بر این جمله]  [15996:  مجا: ندارد]  [15997:  ت: مسامحتی] 
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و روی بدان شهر نهادم [footnoteRef:15998]که نامه به امیر آن شهر (نبشته بودند) [footnoteRef:15999]. و چون (برسیدم و) [footnoteRef:16000]عنایت نامه عرضه داشتم آن امیر به رد قبیح مرا تلقی کرد و گفت: تا چند [footnoteRef:16001]از این گدایان و شحاذان [footnoteRef:16002]زحمت [footnoteRef:16003]کشم [footnoteRef:16004]، هر روز کاغذ پاره ای که به [footnoteRef:16005]پشیزی نیرزد بیارند [footnoteRef:16006]و مرا از اشغالی [footnoteRef:16007]که مهم است مانع شوند [footnoteRef:16008]. پس روی به من کرد (که باز) [footnoteRef:16009]گرد [footnoteRef:16010]، ترا به نزديك [footnoteRef:16011]من از هیچ نوع هيچ چيز ممکن نیست، نه [footnoteRef:16012]عملی ضایع و معطل[footnoteRef:16013]هست که به تودهم [footnoteRef:16014]و نه مالی زیادت [footnoteRef:16015]دارم [footnoteRef:16016]که ترا از آنجا نصیبی کنم. [footnoteRef:16017]من خائب و خاسر و مدهوش و متحیر از پیش او باز گشتم، مسافت بعید قطع کرده و مشقتهای بسیار کشیده و وجوه[footnoteRef:16018]نفقه نمانده و دوستی و آشنایی نه. آن شب به سخت ترین حالی [footnoteRef:16019]به روز آوردم و دیگرروز [footnoteRef:16020](با خود اندیشیدم) [footnoteRef:16021]که (دیگر باره) [footnoteRef:16022]به نزديك [footnoteRef:16023]او روم و به رفق و مدارا و تضرع و استعطاف التماس کنم تا نفقه راه مبذول دارد چندان که با ولایت توانم رفت . و چون به نزديك او رفتم [footnoteRef:16024]هر چند خضوع و خشوع [footnoteRef:16025]بیش نمودم از او [footnoteRef:16026]خشونت و غلظت بیش مشاهده افتاد تا بدان رسید که حاجب را فرمود که او را از سرای [footnoteRef:16027]بیرون کن و دیگر به نزديك من راه مده . مرا به استخفاف
 [15998:  مجاوت: آوردم]  [15999:  مجاوت: داشتم]  [16000:  مجاوت: ندارد]  [16001:  مجا: + مرا]  [16002:  مجا: ندارد]  [16003:  مجا: به زحمت ایشان درمانده گشتم ت: بخ طحمت ایشان درمانده شدیم و مضطر شده.]  [16004:  مجاوت: ندارد]  [16005:  مجاوت: ندارد]  [16006:  مجا: بیاورند]  [16007:  مجا: اشغال]  [16008:  مجاوت: باشند و شاغل می آیند]  [16009:  مجا: و گفت]  [16010:  مجاوت: + که]  [16011:  مجا: نزد]  [16012:  ت: نی]  [16013:  مجا: ندارد]  [16014:  مجا: تفویض کنم]  [16015:  جز ت: زیادتی]  [16016:  مجا: هست]  [16017:  مجا و ت: دهم]  [16018:  مجا: وجود]  [16019:  مجاوت: حالتی]  [16020:  مجا: روز دیگر]  [16021:  مجا: اندیشه کردم]  [16022:  مجا: یکبار دیگر]  [16023:  مجا: به نزد]  [16024:  ت: در رفتم]  [16025:  مجا: خشوع و خضوع]  [16026:  ت: ندارد]  [16027:  ت: سرا] 
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و استهزای تمام از سرای [footnoteRef:16028]بیرون کردند. من [footnoteRef:16029]شکسته دل [footnoteRef:16030]و کوفته خاطر و [footnoteRef:16031]مطرود و مخذول (از آن جا) [footnoteRef:16032]با وثاق آمدم.[footnoteRef:16033]چند روز توقف کردم [footnoteRef:16034]و به نزديك او نرفتم. [footnoteRef:16035]طرق تدبیر بر من منسد [footnoteRef:16036]گشت و وجوه حیل از دیده تفکر مستور ماند . تا يك روز شنیدم که امیر بارعام داده است و در مجلس مظالم نشسته وحجّاب و نوّاب برخاسته اند. [footnoteRef:16037]با [footnoteRef:16038]خود گفتم: بروم و آن برات را که به [سه] [footnoteRef:16039]سیلی نوشته اند [footnoteRef:16040]با خود ببرم و اول حرمان خویش [footnoteRef:16041]عرضه کنم [footnoteRef:16042]و از بی عنایتی او تظلم دارم [footnoteRef:16043]اگر با سر عاطفت آید و بر حالت من ببخشايد فيها والا آن برات بر او [footnoteRef:16044]عرضه کنم و او را در میان (رعایا و ارکان دولت) [footnoteRef:16045]خجل گردانم. و برفتم، و چون چشم او بر من افتاد در خشم شد و حاجب [footnoteRef:16046]را گفت: نه [footnoteRef:16047]ترا فرمودم [footnoteRef:16048]كه او را نزديك [footnoteRef:16049]من راه مده. حاجب گفت: بارعام است و من او را ندیدم. [footnoteRef:16050]پس [footnoteRef:16051]روی به من کرد و گفت نه [footnoteRef:16052]ترا از خود نومید گردانیده ام ، این ملازمت بی فایده چیست ؟ بدان ماند که بر من براتی داری ؟ گفتم: آری بر تو براتی دارم و آن برات بیرون کردم و بدو دادم. چون برخواند خط امیر [footnoteRef:16053]، بشناخت و لحظه ای از خجالت سر در پیش افکند[footnoteRef:16054]و [footnoteRef:16055]سخنی آهسته (با دبیر
 [16028:  مجاوت: سرا]  [16029:  مجا: ندارد]  [16030:  مجا: دل شکسته]  [16031:  جز مجا: - و]  [16032:  مجا: ندارد]  [16033:  مجا: خود رفتم]  [16034:  مجاوت: نمودم]  [16035:  مجاوت: معاودت نکردم]  [16036:  مجا: مستند]  [16037:  ت: برخاسته است]  [16038:  ت: من با]  [16039:  جز چا: سه]  [16040:  مجا: نوشته است. ت: نوشته است امیر عباس]  [16041:  مجا: خود]  [16042:  مجا: دارم]  [16043:  مجا: کنم. ت: نمایم]  [16044:  مجاوت: ندارد]  [16045:  مجا: رعایای او.ت: رعایای خود]  [16046:  مجا: ندارد]  [16047:  ت: ندارد]  [16048:  مجاوت: فرموده ام]  [16049:  مجاوت: به نزدیک]  [16050:  ت: + که در آمد]  [16051:  مجاوت و چاپی: + امیر]  [16052:  جز مجا: - نه]  [16053:  مجا: + و خطایی که کرده بود. ت: + و خطایی که او فرمودی]  [16054:  مجا و ت: افکنده بماند]  [16055:  مجا: + با دبیری که پیش او بود] 
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که در پیش او) [footnoteRef:16056][بود] [footnoteRef:16057]بگفت. آن دبیر برخاست و مرا به [footnoteRef:16058]گوشه ای برد و گفت: امیر از خطابی [footnoteRef:16059]که با تو فرمود و ایذائی که صادر شد [footnoteRef:16060]پشیمان است و شرمسار ، و به جهت تحصیل رضای تو در مقام اعتذار، و حالی [footnoteRef:16061]صد دینار زر فرموده است و به قبول آن منّت می دارد ، برخیز تا به تو تسلیم کنم. گفتم [footnoteRef:16062]حاش لله من [footnoteRef:16063]به [footnoteRef:16064]به جهت آن [footnoteRef:16065]نیامده ام [footnoteRef:16066]تا امیر [footnoteRef:16067](در حق) [footnoteRef:16068]من مبرتی و انعامی فرماید . من براتی دارم ،بروی آنچه مضمون برات است گو بگزار [footnoteRef:16069]والا برات با من ده و بر ظهر آن بنویس که انقیاد نفرمودم. [footnoteRef:16070]کاتب برفت [footnoteRef:16071]و آن چه من ( گفته بودم) [footnoteRef:16072]با او بگفت و طمع من قوی گشت و باز به [footnoteRef:16073]من التفات کرد و گفت: فرمود تا دویست دینار بتو دهم. [footnoteRef:16074]باز[footnoteRef:16075]همان جواب دادم [footnoteRef:16076]و گفتم البته جز مضمون برات نخواهم ، و هر چند من خشونت و غلظت بیش می کردم [footnoteRef:16077]امیر [footnoteRef:16078]رفق و مدارا [footnoteRef:16079]بیش [footnoteRef:16080]می کرد و کاتب در توسط و اصلاح می کوشید تا آخر کار بر پانصد دینار مقرر شد که هم در مجلس به من [footnoteRef:16081]تسلیم کند [footnoteRef:16082]، بر آن صلح کردم و پانصد دینار بگرفتم [footnoteRef:16083]و بر نیکوترین حالتی [footnoteRef:16084]باز گشتم . [16056:  مجا: ندارد]  [16057:  اساس: ندارد]  [16058:  مجا: با]  [16059:  مجا: خطابی]  [16060:  مجاوت: گشت]  [16061:  مجا: حاصل را. ت: حال را]  [16062:  ت: من گفتم]  [16063:  مجا: + به نزديك امير نه . ت: به نزديك امير]  [16064:  مجا: بدان]  [16065:  مجا: ندارد]  [16066:  مجا: آمده ام]  [16067:  ت: ندارد]  [16068:  مجا: بر]  [16069:  ت: بگذار]  [16070:  ت: نفرموده ام]  [16071:  مجاوت: گفت]  [16072:  مجاوت: گفتم به راز]  [16073:  ت: با]  [16074:  مجا: دهند]  [16075:  مجا:من]  [16076:  از ت]  [16077:  مجاوت» می نمودم]  [16078:  مجا: + خلق و]  [16079:  مجاوت: ندارد]  [16080:  ت: بیشتر]  [16081:  مجا: ندارد]  [16082:  ت: ندارد]  [16083:  مجاوت و چاپی: فرا گرفتم]  [16084:  ت: حالی] 

فصل - و فایده از ایراد این حکایت آنست که معلوم شود که قیام به اسعاف ملتمسات ارباب حوائج که (موجبات) [footnoteRef:16085]کرم و مروت است [footnoteRef:16086](و اغتنام قدرت) [footnoteRef:16087]و انتهاز فرصت، در احراز آن منقبت نتایج سخاو فتوت [است] و احتراز از حالتی که
 [16085:  ت: از مواجب]  [16086:  ت: ندارد]  [16087:  مجا: ندارد] 
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صاحب ثروت را ضرورت بدان الحاح [footnoteRef:16088]کند که در تحصیل رضای سائل کوشد، و [footnoteRef:16089][ بدان ماند که مال ] فوت شده باشد و اسم بخل و شح [footnoteRef:16090]3 بروی نشسته [footnoteRef:16091]، [چون] مقصود سائل بی منّت او [footnoteRef:16092]حاصل آید [footnoteRef:16093]چون از ممکنات است غایت حزم و لؤمی. (و در این معنی گفته ام) [footnoteRef:16094]: (العربيّة) [footnoteRef:16095] [16088:  اساس: الحا. ت: ایجاد]  [16089:  ت و چاپی:+ مال]  [16090:  ت: ندارد]  [16091:  ت: بسته شود]  [16092:  ت: ندارد]  [16093:  ت: آمده]  [16094:  مجا: ندارد]  [16095:  اساس ندارد مجا: شعر] 

منْ رَدْعَن [footnoteRef:16096]ظهر الفتي[footnoteRef:16097]مستجديا [footnoteRef:16098]*** و أغتر [footnoteRef:16099]فيما حازه و آهانه [footnoteRef:16100] [16096:  ت: ندارد]  [16097:  ت: العیا]  [16098:  ت: مستجدتاً]  [16099:  مجا: اعتز]  [16100:  مجا: اعانه] 

سقم بما يرجوه يوما کارها *** و مراغماً في ذاك [footnoteRef:16101]قراع [footnoteRef:16102]شانه [footnoteRef:16103] [16101:  ت: ذلک]  [16102:  مجا: یرفع]  [16103:  مجا: شانه] 

(فاليوم لأنك قاعداً عن بره *** و اشكر بانك لا تقوم مكانه ) [footnoteRef:16104] [16104:  ت: این بیت را ندارد] 

الفارسية: [footnoteRef:16105] [16105:  مجا: الترجمه] 

روز فرو رفته ای چو (نزد تو) [footnoteRef:16106]آید *** جهد در[footnoteRef:16107]آن کن کش از تو کار بر آید [footnoteRef:16108] [16106:  چاپی: بردرت]  [16107:  چاپی: بر]  [16108:  بیت بعدی در نسخه چاپی چنین است:] 

هر که بر آرد مراد سائل مسکین *** نام نکوش به روزگار بر آید
[هست چو ممکن ز دور چرخ که روزی *** کام وی از تو به اضطرار [footnoteRef:16109]برآید [16109:  مجا: اضطراب] 

بر تو کند روزگار جبر [footnoteRef:16110]پس آن به *** کز کرمت نام اختیار بر آید [16110:  اساس و مجا: جود متن از «ت»] 

(کار دگرگون شود چو روز فرو شد *** حال بگردد چو روزگار برآید[footnoteRef:16111] [16111:  اساس: ندارد] 
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بارکش از خلق و کار کن به مروت *** تا غرض تو ز کار و بار بر آید
نعمت اگر چند بی شمار بماند [footnoteRef:16112]*** نام نکو به که از شمار بر آید [16112:  ت: نماند] 

مرگ شود خانه گیر عمر طويلت *** سال حیات از هر چه ده هزار بر آید] [footnoteRef:16113] [16113:  بیات میان دو قلاب در چاپی نیست] 

الحكاية الاربعون من الباب السابع - عبد الله [footnoteRef:16114]قشیر [footnoteRef:16115]که از جمله خویشان فضل بن سهل بود چنین حکایت کرد [footnoteRef:16116]که فضل بن سهل در غره روز دولت و آخر شب محنت که تباشیر صبح اقبال طلوع می کرد و هنوز آفتاب سعادتش در اوج رفعت به خط استوا نرسیده بود و همای معالی سایه بر سر او نگسترانیده ، چون به بغداد رسیدی [footnoteRef:16117]به خانه میوه فروشی که نام او خدا بود [بود] [footnoteRef:16118]نزول کردی و خدا [بود] [footnoteRef:16119]و اهل او به خدمت قیام نمودندی و مهمّات او کفایت کردندی، تا آن گاه [footnoteRef:16120]که پای رفعت بردست وزارت نهاد و دست قدرت از [footnoteRef:16121]آستین کفایت بیرون کرد و مسند نیابت امیر المؤمنين مأمون و خلافت در خراسان بروی مقرر شد. وسالها بر این بگذشت و روزگار به نكبات متواتر و نوائب [footnoteRef:16122]متوالی، آن میوه فروش را از وطن مألوف [footnoteRef:16123]به حضرت فضل بن سهل آورد تا بواسطه فضل کارش سهل شود ، و ابتدا به دیدن من کرد و من به وصول او مسرور گشتم و از مشقّتی که کشیده بود رنجور ، و اعزاز و اکرام و تبجیل و احترامی که دست داد در حق اوبه جای [footnoteRef:16124]آوردم و او را در وثاق خویش [footnoteRef:16125]بنشاندم و به نزديك فضل رفتم [footnoteRef:16126]، و او برمائده نشسته بود گفتم: آن پیر میوه فروش را که در بغداد به خانه او نزول می فرمودی [footnoteRef:16127] [16114:  چاپی: + بن]  [16115:  مجا: بشر. ت: قسر]  [16116:  ت و چاپی: کند]  [16117:  مجاوت: رسید]  [16118:  اساس و ت: ندارد]  [16119:  اساس: ندارد]  [16120:  ت: آنگه]  [16121:  جز مجا: به]  [16122:  ت: ندارد]  [16123:  ت: + انها کرد او التجا . چاپی: + انجلا كرداو التجا]  [16124:  ت: جا]  [16125:  مجا: خود. ت: او]  [16126:  ت: در رفتم]  [16127:  ت:+ با] 
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یاد داری؟ گفت: سبحان الله ! با آن همه حقوق که او را ثابت است چگونه [footnoteRef:16128]فراموش شود ؟ این ساعت سبب ذکر او[footnoteRef:16129]چه بود؟ انشاء الله که کسی خبر مرگ او نرسانیده باشد گفتم: آمده است و در منزل من است . چون فضل این سخن بشنید [footnoteRef:16130]به غایت خوشدل شد و دست از نان خوردن باز کشید و گفت: نان نخورم تا (آن گاه که) [footnoteRef:16131]او حاضر نیاید. [footnoteRef:16132]چون حاضر آمد [footnoteRef:16133]او را ترحیبی تمام بکرد و میان من و خود [footnoteRef:16134]بنشاند و بسیار تلطف نمود و گفت: تا این غایت کجا بودی و چه چیز [footnoteRef:16135]مانع آمد ( ترا که) [footnoteRef:16136]به زیارت ما نیامدی؟ [footnoteRef:16137]گفت: چون خداوند روی چون اقبال از من بگردانید محن ونكبات متواتر و متوالی [footnoteRef:16138]روی به من آورد و از جمله اهالی و فرزندان و مال و منال [footnoteRef:16139]هیچ باقی نگذاشت و محتاج سؤال و قرض گشتم تا آن گاه [footnoteRef:16140]که به خدمت خداوند توانستم رسید . فضل را از [footnoteRef:16141]آن [footnoteRef:16142]حال [footnoteRef:16143]رقّت آمد [footnoteRef:16144]و چون از خوان فارغ شد او را به انواع [footnoteRef:16145]و اصناف مبرّات از جامه و مرکوب و اثاث و منزل [footnoteRef:16146]و دینار و طیب و جواهر مخصوص گردانید وعذرها خواست و مواعيد خویش ارزانی داشت. روز دیگر و کلای تجار بغداد را که به خریدن ارتفاعات سواد آمده بودند بفرمود تا حاضر کردند [footnoteRef:16147]و ایشان پیش از آن اموال عظام به جهت خاصه فضل قبول کرده بودند [footnoteRef:16148]تا او به بیع سواد اجابت [footnoteRef:16149]23 کند و [footnoteRef:16150]اجابت نمی فرمود. گفت: می دانی که دیروز میان من و ایشان چه رفته است؟ بیرون رو و ایشان را معلوم گردان که [footnoteRef:16151]بیعی [footnoteRef:16152]که می طلبند [footnoteRef:16153]اجازت [footnoteRef:16154]می کنم [footnoteRef:16155]بدان شرط که ربعی از ربح خدا بود را باشد. بیرون رفتم و با
 [16128:  مجا: کی]  [16129:  مجا: آن]  [16130:  مجاوت: بشنود]  [16131:  مجا: ندارد]  [16132:  ت: آید]  [16133:  چاپی: شد]  [16134:  مجا: + او را. ت و چاپی: خویش]  [16135:  مجا: تر]  [16136:  مجا: ندارد]  [16137:  مجاوت: ندارد]  [16138:  ت: متوالی و متواتر]  [16139:  ت: + به]  [16140:  مجاوت: آنگه]  [16141:  مجا: بر]  [16142:  ت: ندارد]  [16143:  ت: + او]  [16144:  مجاوت: + و بروی ببخشود]  [16145:  ت: + مواهب]  [16146:  ت: درهم]  [16147:  ت: می کرده]  [16148:  ت: می کرده]  [16149:  ت: اجازت]  [16150:  ت: + او]  [16151:  مجا: ندارد]  [16152:  ت: + را]  [16153:  ت: می طلبیند]  [16154:  مجا: اجابت]  [16155:  چاپی: می دهم] 
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تجار بگفتم. [footnoteRef:16156]ایشان شاد شدند و اجابت کردند و من فضل را اعلام کردم. پس او خدا بود را گفت که ایشان ترا به کثرت مؤنات بترسانند و خواهند که صد هزار درم به تو دهند و بدین قدر ترا راضی کنند [ از ربحی [footnoteRef:16157]که به تو خواهد رسید] [footnoteRef:16158]باید که قدم ثابت داری و به [footnoteRef:16159]کم از پنجاه [footnoteRef:16160]هزار [footnoteRef:16161]دینار ( راضی نشوی )[footnoteRef:16162]. پس مرا گفت: بیرون رو و میان ایشان متوسط باش. [footnoteRef:16163]بیرون رفتم و قانع نشدم تا آنگاه که پنجاه هزار [footnoteRef:16164]دینار به خدا بود دادند و خدا بود [footnoteRef:16165]به نزديك [footnoteRef:16166]فضل در رفت [footnoteRef:16167](و فضل و کرم او را به شکر و دعا مقابله کرد . و چون مدتی برآمد خدا بود به دیدن [footnoteRef:16168]13 فضل [footnoteRef:16169]رفت [footnoteRef:16170]و [footnoteRef:16171]16 فضل) [footnoteRef:16172]را مهموم و متفکر دید از سبب آن تفکر و موجب آن اندیشه بپرسید فضل گفت: حادثه ای است که دفع آن به دست و پای تو و امثال تو بر نیاید و در گفتن آن حال (با تو) [footnoteRef:16173]فایده ای [footnoteRef:16174]تصوّر [footnoteRef:16175]نتوان کرد[footnoteRef:16176]. خدا گفت بود: به همه وجه[footnoteRef:16177]گفتن او [footnoteRef:16178]اولی تر است [footnoteRef:16179]، اگر به نزديك من آن علت [footnoteRef:16180]را دوایی باشد و آن غم را فرجی را دوایی باشد و آن غم را فرجی، خود آن خدمت به جای آرم و الاغم دل با غمگساران گفتن [ نوعی] [footnoteRef:16181]از راحت باشد . فضل گفت: خارجی ای [footnoteRef:16182]خروج کرده است به شهرهای خراسان ، و لشکرهای ما به اعمال [footnoteRef:16183]بغداد و مواضع دیگر متفرق شده اند [footnoteRef:16184]و در بیت المال مالی [footnoteRef:16185]معد و ذخیره ای [footnoteRef:16186] [16156:  مجاوت: + و]  [16157:  ت: رنجی]  [16158:  مجا: ندارد]  [16159:  مجا: ندارد]  [16160:  چاپی: صد و پنجاه]  [16161:  اساس: پنجاه هزار هزار]  [16162:  مجا: با ایشان صلح نکنی. ت: با ایشان نکنی]  [16163:  مجا و ت: + و من]  [16164:  اساس: پنجاه هزار هزار]  [16165:  ت: + که]  [16166:  مجا: نزد]  [16167:  مجا: رفت]  [16168:  ت: نزدیک]  [16169:  مجا: او]  [16170:  ت: در رفت]  [16171:  ت: ندارد]  [16172:  مجا: به جای عبارت میان پرانتز: او]  [16173:  مجا: ندارد]  [16174:  مجا و ت: فایده]  [16175:  مجا و ت: صورت]  [16176:  ت: کردن]  [16177:  مجا: حال]  [16178:  مجا: ندارد]  [16179:  مجا و ت: ندارد]  [16180:  مجا: ندارد]  [16181:  اساس: ندارد]  [16182:  کلیه نسخ: خارجی]  [16183:  ت: بعمال]  [16184:  مجاوت: اندر]  [16185:  مجا: مال]  [16186:  مجا: ذخیره] 
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مرتب [footnoteRef:16187]نیست که به [footnoteRef:16188]ترتیب حشمی [footnoteRef:16189]دیگر صرف کنم [footnoteRef:16190]و خارجی هر روز قوت می گیرد و بیم آنست [footnoteRef:16191]که به سبب آن ثلمه ای در سده دولت و رخنه ای در باره مملکت آید و مرا از این اندیشه در خاطر انقسامی و در هموم جمعیتی هست. بود گفت: ايها الامير [footnoteRef:16192]صعب تر از این حادثه تصور [footnoteRef:16193]کردم و این کار از آن جمله نیست که چندین اندیشه به خاطر اشرف راه یابد [footnoteRef:16194]دزدی را [footnoteRef:16195]که او را ماده و مددی نباشد چه حد آن بود که امیر ذکر او بر ضمیر گذراند ، مرا به قتال او موسوم گرداند، [footnoteRef:16196]اگر به اقبال [footnoteRef:16197]روز افزون و دولت پایدار امیر به دست من بر آید که سرش به درگاه آرم هو المقصود ، و اگر مرا واقعه ای افتد دولت را از عدم من وهنی صورت نتوان کرد. فضل گفت: مگر خدای - عز و جل - كمال قدرت خود به واسطۀ خدا بود [footnoteRef:16198]خواهد نمود، [footnoteRef:16199]مردی چند ترتیب کرد [footnoteRef:16200]و مالی حاصل [footnoteRef:16201]کرد و برایشان [footnoteRef:16202]صرف کرد. خدا بود را متقلّد امارت آن طایفه گردانید و خدا بود با آن لشکر به نزديك خارجی ر ت، و چون هر دو لشکر به یکدیگر رسیدند خدا بود لشکر خود [footnoteRef:16203]را گفت: من از اهل حرب و قتال نیستم ، اما واثقم به فضل باری تعالی و دولت امیرالمؤمنین که نصرت [ با] [footnoteRef:16204]ما باشد ، می باید که اعتماد [footnoteRef:16205]بر (حول و قوة) [footnoteRef:16206]عن اسمه کنید [footnoteRef:16207]و به دلی قوی و املی فسیح متیقن به حصول فتح و ظفر به جمعیت حمله کنید [footnoteRef:16208]( و همه به یکبار [footnoteRef:16209]قصد ) [footnoteRef:16210]آن خارجی کنید [footnoteRef:16211]و نظر بر هیچکس مدارید که چون او از پای در آید دیگران سرخود
 [16187:  مجاوت: ندارد]  [16188:  مجاوت: بر]  [16189:  مجا: جشمی]  [16190:  ت: کرده شود]  [16191:  مجا: آن هست]  [16192:  ت: من]  [16193:  مجاوت: صورت]  [16194:  مجا: باید داد]  [16195:  مجا: ندارد]  [16196:  مجا: کند. ت: گردان]  [16197:  مجا: اقبال]  [16198:  ت: + به ما]  [16199:  ت: + و]  [16200:  مجاوت: ساخت]  [16201:  مجا: حیله. ت: حلیه]  [16202:  ت: بدیشان]  [16203:  مجا: ندارد]  [16204:  از مجا]  [16205:  مجا و چاپی: معول . ت: معول و قوت]  [16206:  مجا: قوت حق . ت: قوت باری]  [16207:  ت: سازند. مجا: ندارد]  [16208:  مجا: + جمله به یکبار اتفاق . ت: حمله يك مرد اتفاق]  [16209:  ت: ندارد]  [16210:  مجا: ندارد]  [16211:  ت: کنند] 
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گیرند. ایشان چنان کردند که او فرمود و هنوز [footnoteRef:16212]حملۀ اول بود که [footnoteRef:16213]سر خارجی به نزديك خدا بود آوردند و خدا بود (به فضل رقعه ای مختصر) [footnoteRef:16214]بنوشت که [footnoteRef:16215]از آن جمله نیستم که فتحنامه ها توانم نبشت، [footnoteRef:16216][و] عبارات [footnoteRef:16217]و استعارات در قلم نتوانم [footnoteRef:16218]آورد [footnoteRef:16219]، خدای - عزوجل [footnoteRef:16220]- برخارجی ظفر داد و اينك بر عقب نامه می آیم و سرش می آرم ، و بر عقب نامه برسید [footnoteRef:16221]و ( بعد از آن) [footnoteRef:16222]کارش بزرگ شد و ما از آن چه او را میستر شد [footnoteRef:16223](متعجّب بماندیم )[footnoteRef:16224] [16212:  ت: + در]  [16213:  ت: آن]  [16214:  مجا: رقعه ای مختصر به فضل]  [16215:  ت: + من]  [16216:  مجاوت: نوشت]  [16217:  جز مجا: عبارت]  [16218:  مجاوت: توانم]  [16219:  ت: گرفت]  [16220:  مجا: عز و علا . ت: جل جلاله ما را]  [16221:  مجا: رسید. ت: در رسید]  [16222:  مجا: ندارد]  [16223:  مجا: گشت]  [16224:  ت: تعجب نمودیم] 

فصل- [footnoteRef:16225]و این حکایت محرض است عاقل را بر تخلق [footnoteRef:16226]به دو خصلت از مکارم اخلاق و محاسن شیم: [16225:  مجا: ندارد]  [16226:  چا: تخلص] 

یکی آنکه حقوق دیرینه خدمتکاران قدیم را که در شب محنت موافقت نموده باشند [footnoteRef:16227]به روز دولت [footnoteRef:16228]رعایت کند [footnoteRef:16229]و وفاداری خدمت ایشان را به نعمت حق گزار [footnoteRef:16230]باشد چنانکه فضل با خدا بود کرد [ (و در این معنی گفته ام): [footnoteRef:16231] [16227:  ت: باشد]  [16228:  مجا: محنت]  [16229:  مجا: کنند]  [16230:  ت: حق گذار]  [16231:  مجا: ندارد] 

[ العربية] [footnoteRef:16232] [16232:  از (ت) افزوده شد] 

داب الكريم إذا توسّع جاهه [footnoteRef:16233]*** ترفيه من في[footnoteRef:16234]الضيق كان رفيقه [footnoteRef:16235] [16233:  ت: معه]  [16234:  مجا: ندارد]  [16235:  ت: دقیقه] 

في الشق من قاسى بشقَ هُمُومه *** فی الخصب أحرى[footnoteRef:16236]أن يكون شفيقه [footnoteRef:16237] [16236:  مجا:احمد]  [16237:  مجا: شقيقه] 

ان لم قشم [footnoteRef:16238]برق [footnoteRef:16239]الوفاء من الفتي *** فالسيف أجدر [footnoteRef:16240]أن يريه بريقه
 [16238:  مجا: يشم: ت: ندارد]  [16239:  ت: يسوق]  [16240:  مجا: احذر] 
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[ الفارسية]: [footnoteRef:16241] [16241:  از (ت) افزوده شد] 

وقت نعمت به یاد دار آن را *** کت که رنج غمگسار بود
بود هنگام فقر غمخوارت *** در عنابه که شاد خوار بود
چو یکی از هزار باشد آن *** که گه رنج با تو یار بود
اندران کوش تا مکافاتش *** عوض هر یکی هزار بود
رخ نهد شاه بخت پیش کسی *** که بر اسب کرم سوار بود
نکند دهر سعی آن باطل *** که وفادار و حق گزار [footnoteRef:16242]بود [16242:  ت: حق گذار] 

در زمستان چو یافت تربیتی *** اصل گل گرچه جمله خار بود
به مکافات آن دهد صد برگ *** با رخ تازه چون بهار بود
به شجر باغبان دهد آبی *** آن زمان کش نه بر نه بار بود
همه سالش ز حق گزاری او *** میوه خوب [footnoteRef:16243]خوشگوار بود [16243:  مجا و ت: + و] 

باز را وقت چشم دوختگی *** طعمه از دست باز دار [footnoteRef:16244]بود [16244:  ت: بازیار] 

همه صید از برای او گیرد *** هر گهش مکنت شکار بود
نتوان بود کم ز سگ حاشاك [footnoteRef:16245]*** زین سخن عقل شرمسار بود [16245:  مجا: حاشا] 

سگ چو روز از تو لقمه ای یابد *** همه شبهات پاسدار بود
پروراننده [footnoteRef:16246]را به [footnoteRef:16247]زخم کند [footnoteRef:16248]*** مار هر که که کامکار بود [16246:  اساس وت: پرورانیده]  [16247:  ت: چو]  [16248:  كذا . ( ظ: کشد )] 

در نمازست کشتنش واجب *** شاید ار زینت اعتبار بود] [footnoteRef:16249] [16249:  عبارات و ابیات میان دو قلاب در چاپی نیست] 

و دوم - در همه احوال تکیه بر حول و قوت باری - تعالى - کردن و دولت و سعادت از سازگاری تقدیر خدا [footnoteRef:16250]و از [footnoteRef:16251]کارسازی تدبیر خود دانستن که اگرچه ذائی (متحلّی به هنر) [footnoteRef:16252]باشد چون از اقبال محروم ماند جز نامرادی مشاهده نکند و اگر چه شخصی از فرهنگ عاری بود چون از دولت یاری بیند جز بر عروس
 [16250:  ت: نه]  [16251:  مجا: ندارد]  [16252:  ت: به هنر متحلی] 
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مراد کامکاری نکند و حکایت حال خدا بود مؤکد این مقالست [footnoteRef:16253]و (در این معنی) [footnoteRef:16254] [16253:  اساس: مقالتت . مجا: حالتست]  [16254:  مجا: و من] 

می گویم.
[العربيّة]: [footnoteRef:16255] [16255:  اساس: ندارد] 

إذا وافق التقدير غمْرا [footnoteRef:16256]يخصه [footnoteRef:16257]*** من الرتبة [footnoteRef:16258]العلماء بالنائل الغمر [16256:  اساس و ت: عمراً]  [16257:  مجاوت: بحصه]  [16258:  مجا: الزینة] 

و لو ساعد الايام و الجد مقعدا *** عَلَيْه يَدُورُ [footnoteRef:16259]الأمر إن [footnoteRef:16260]هو لا يسرى [16259:  ت: بدور]  [16260:  ت: الاقران] 

و من جذوة الاقبال اشتعلت [footnoteRef:16261]له *** يرى الروح والريحان من وهج الجمر [16261:  مجا: اشغلت] 

فبا الجد [footnoteRef:16262]تحظى [footnoteRef:16263]لا يجدك يافتي *** فلا تبغين [footnoteRef:16264]النفس في طلب النصر [16262:  مجا: والجد]  [16263:  مجا: یحظی]  [16264:  مجا: یبغین] 

(الفارسية ):
عاطل ز هنر گشت چو حالی به سعادت *** هر کام که جوید شودش حاصل حالی
بالش [footnoteRef:16265]کندار چند چو بالش [footnoteRef:16266]همه حشوست *** چون آب ز اقبال خورد نشو نهالی [16265:  اساس: مالش. ت: نالش]  [16266:  ت: نالش] 

مقبل اثر نیزه [footnoteRef:16267]نماید ز [footnoteRef:16268]دوالی *** وندر کف مدبر چو [footnoteRef:16269]کند نیزه دوالی
 [16267:  مجا: تیره]  [16268:  مجا: چو]  [16269:  ت: چه] 
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ای بس که به اقبال شود [footnoteRef:16270]بی هنران را *** حاصل ز جهان مرتبۀ جاهی و مالی [16270:  ت: دهد] 

اشخاص حوالی به هنر را چه تمتّع *** از مرکز اقبال چو [footnoteRef:16271]دارند حوالی [16271:  ت: آرند] 

الحكاية الحادية و الاربعون من الباب السابع - در تواریخ خلفا و وزرای ایشان مذکور است که احمد بن ابی خالد الاحول [footnoteRef:16272]با آن که کریم طبع و آزاد مرد و نيكو سیرت بود امّا در طبیعت او غلظت و ملالت بودی و اصحاب حوایج را ایذا کردی و به ردّ قبیح متلقّی گشتی. و مردی از اصحاب قلم و ارباب کفایت [footnoteRef:16273]که به هنر [footnoteRef:16274]متحلّی بود و از عمل عاطل به [footnoteRef:16275]امید تفویض شغلی و تقلید عملی او را ملازمت می نمود، و نام آن شخص صالح [footnoteRef:16276]بن على الاضخم [footnoteRef:16277]بود. آن مرد چنین حکایت کرد [footnoteRef:16278]که چون مدّت عطلت من امتدادی گرفت و مادّۀ ذخائر نزديك آمد که منقطع شود [footnoteRef:16279]يك روز [footnoteRef:16280]صبح (تاريك عزم كردم [footnoteRef:16281]و) خواستم که تنها احمد - بن ابی خالد را ببینم و اصلاح حال خود از او التماس کنم، و او در آن وقت وزیر مأمون بود. چون بدان پگاهی [footnoteRef:16282]به درگاه او رسیدم هنوز تاريك بود، در بگشادند، او را دیدم که بیرون آمد و شمعی در پیش او می آوردند و عزیمت سرای امیر - المؤمنین کرده بود [footnoteRef:16283]. چون (نظرش بر من افتاد) [footnoteRef:16284]روی ترش کرد و گفت: آخر [footnoteRef:16285]در دنیا کسی بدین پگاهی [footnoteRef:16286]به نزديك كسى رود و مردم [footnoteRef:16287]را از مهمّات [footnoteRef:16288](خود باز دارد) [footnoteRef:16289]؟ و روی از من بگردانید. من در آن مذلّت صبر نتوانستم
 [16272:  مجا: الاحوال]  [16273:  مجا: هنر]  [16274:  مجا: کفایت]  [16275:  ت: بر]  [16276:  اساس و ت: صلح]  [16277:  مجا و چاپی: الاصخم. ت: الاراصحم]  [16278:  ت: کند]  [16279:  ت: + من]  [16280:  مجا: + تا]  [16281:  مجا: به کور خیزی موافقت نمودم. ت: که]  [16282:  مجا: وقت]  [16283:  مجا و ت: داشت]  [16284:  مجا: مرا بدید]  [16285:  مجا: ندارد]  [16286:  مجا: زودی. ت: بیگاهی]  [16287:  مجا، ت و چاپی: مردمان]  [16288:  چاپی: عبادت]  [16289:  مجا: شاغل گرداند. ت و چاپی: شاغل آید] 
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کرد [footnoteRef:16290]و گفتم: عجب از تو نیست در این ایذا و ردّ قبیح که تقدیم فرمودی و سخن سرد که در روی من گفتی، امّا عجب از من است که همه شب بر امید لطف و کرم تو بیدار بوده ام و اهالی و عیالان خود را به تربیت تو امیدوار کرده ام [footnoteRef:16291]و از شفقت [footnoteRef:16292]تو لاف ها زده ام، اکنون [footnoteRef:16293]آن ظنّ من خطا بود و از تو این بی حرمتی مشاهده کردم [footnoteRef:16294]و [footnoteRef:16295]با خدای [footnoteRef:16296]- تعالى [footnoteRef:16297]- عهد [footnoteRef:16298]؟ و نذر کردم و فریشتگان را بر این جمله [footnoteRef:16299](بر خود [footnoteRef:16300]) گواه گرفتم که دیگر به در سرای [footnoteRef:16301]تو نیایم و از توهیچ حاجت نخواهم (تا آن گاه که) [footnoteRef:16302]تو به نزديك من نیایی [footnoteRef:16303]و از این چه گفتی [footnoteRef:16304]و [footnoteRef:16305]کردی عذر نخواهی [footnoteRef:16306]. و چون [footnoteRef:16307]این بگفتم مغموم [footnoteRef:16308]و مکروب [footnoteRef:16309]و مطرود و منکوب از پیش او باز گشتم و از آن سوگند [footnoteRef:16310]و نذر که کردم پشیمان گشتم [footnoteRef:16311]، و شك نكردم که مدّت محنت بر من دراز شود و در بی برگی و عطلت ملاك شوم [footnoteRef:16312]چه من خلاف عهد و نذر نکنم و احمد بن ابی خالد به راست کردن سوگند من [footnoteRef:16313]التفات ننماید (و از من عذر نخواهد) [footnoteRef:16314]، و در آن [footnoteRef:16315]اندیشه متفکّر [footnoteRef:16316]و از وقوع آن حادثه متحیّر [footnoteRef:16317]در خانه بنشستم. و چون آفتاب طلوع کرد یکی از غلامان [footnoteRef:16318]در آمد که احمد بن ابی [footnoteRef:16319]خالد در شارع روی بدین جانب دارد که خانۀ ماست (و می آید [footnoteRef:16320]. و در پی او) [footnoteRef:16321]دیگری [footnoteRef:16322]در آمد که «به سر کوچۀ ما رسید، و بر عقب دیگری در آمد [footnoteRef:16323]»
 [16290:  مجا: ندارد]  [16291:  مجا: گردانیده ام. ت: گردانیده]  [16292:  مجا: + و عنایت]  [16293:  ت: + که]  [16294:  مجا: افتاد]  [16295:  ت: ندارد]  [16296:  ت: خدا]  [16297:  مجا: عز و جل. ت: ندارد]  [16298:  مجا: ندارد]  [16299:  مجا: بدين. ت: جمله برین]  [16300:  مجا و ت: ندارد]  [16301:  مجا: خانه]  [16302:  مجا: مگر]  [16303:  مجا: آیی]  [16304:  مجا: ندارد]  [16305:  مجا: ندارد]  [16306:  مجا: خواهی]  [16307:  مجا: ندارد]  [16308:  ت: مغمون]  [16309:  مجا: ندارد]  [16310:  مجا: عهد]  [16311:  مجا و ت: شدم]  [16312:  ت: گردم]  [16313:  ت: ندارد]  [16314:  مجاوت: ندارد]  [16315:  مجا: درین]  [16316:  مجا: تفکر]  [16317:  مجا: متفکر]  [16318:  ت: + من]  [16319:  مجا: ندارد]  [16320:  مجا: بیامد]  [16321:  مجا: ندارد]  [16322:  مجا: ندارد]  [16323:  مجا: + در عقب او] 
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که بر در سرای ما بایستاد و [footnoteRef:16324]) تا [footnoteRef:16325]در این (بودم [footnoteRef:16326]بقیّۀ غلامان در دویدند که فرود [footnoteRef:16327]آمد و به [footnoteRef:16328]دهلیز سرای در آمد) [footnoteRef:16329]. من در حال پیش باز [footnoteRef:16330]دویدم و خدمت کردم، و چون در آمد و بنشست او را دعا کردم و شکر ها گزاردم [footnoteRef:16331]که لطف فرمودی [footnoteRef:16332]، و سوگند من [footnoteRef:16333]راست گردانیدی [footnoteRef:16334]. پس [footnoteRef:16335]روی به من کرد و گفت: چون امروز فرمان امیر المؤمنین بر آن جمله بود که پگاه [footnoteRef:16336]به حضرت او حاضر [footnoteRef:16337]شوم که [footnoteRef:16338]چندین [footnoteRef:16339]مهمّات [footnoteRef:16340]کفایت می بایست کرد، و از آن کلمه که (در حقّ) [footnoteRef:16341]تو گفته شد کوفته خاطر گشته [footnoteRef:16342]بودم و پریشان [footnoteRef:16343]و پشیمان شده. امیر المؤمنین [footnoteRef:16344]اثر آن تغییر در بشرة من مشاهده کرد و موجب تفرقۀ خاطر باز طلبید، حقیقت حال (چنان که بود) [footnoteRef:16345]شرح دادم، فرمود که آن مرد را رنجانیده ای (و بد کرده ای) [footnoteRef:16346]برخیز و به نزديك او رو و [footnoteRef:16347]عذر خواه [footnoteRef:16348]. گفتم: (او رنجیده از من رفته است) [footnoteRef:16349]دست تهی [footnoteRef:16350]به نزديك او چون روم؟ فرمود که چه می خواهی؟ گفتم: چون مرا ادای حقّ او می فرمایی قضای [footnoteRef:16351]دینش نیز بفرمای. فرمود که دینش چند است؟ گفتم: سی صد هزار درم [footnoteRef:16352]. گفت: توقیع [footnoteRef:16353]بنویس که [footnoteRef:16354]بدهند. گفتم: این قدر در وجه وام [footnoteRef:16355]نهد و دیگر با سر وام گرفتن رود [footnoteRef:16356]. فرمود که [footnoteRef:16357]سی صد هزار درم
 [16324:  ت: ندارد]  [16325:  مجا: ندارد]  [16326:  مجا: + که]  [16327:  مجا: فرو]  [16328:  مجا: در]  [16329:  ت: بودیم غلامی در آمد و گفت به دهلیز سرا رسید]  [16330:  مجا: او. ت: او باز]  [16331:  ت: گذاردم]  [16332:  مجا: فرمود. ت: کردی]  [16333:  مجا: مرا]  [16334:  ت: کردی. مجا: گردانید]  [16335:  مجا و ت: + او]  [16336:  ت: پگاه تر]  [16337:  ت: ندارد]  [16338:  ت: و]  [16339:  ت: چند]  [16340:  ت: مهم که]  [16341:  مجا: با]  [16342:  ت: شده]  [16343:  ت: ندارد]  [16344:  چاپی: خلیفه]  [16345:  مجا: با او]  [16346:  مجا: ندارد]  [16347:  مجا: + از آن چه از تو حادث گشته است]  [16348:  ت: + از این چه از تو حادث شده است]  [16349:  مجا: دل او بر غضب از من برگشت. ت: او دل بر غصه از من برگشته است]  [16350:  مجا: تهی دست]  [16351:  ت: ندارد]  [16352:  ت: دينار]  [16353:  ت: توقیعی]  [16354:  مجا، ت: تا]  [16355:  مجا: وام داران. ت: غرض خواهان]  [16356:  ت: شود]  [16357:  مجا و ت: گفت] 
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دیگر بدهند [footnoteRef:16358]تا در وجه اخراجات خویش [footnoteRef:16359]صرف کند. گفتم: چون از مالش استغنا فرمودی [footnoteRef:16360]به جاهش نیز مشرّف باید [footnoteRef:16361]گردانید. گفت: ایالت مصر یا شهری دیگر که [footnoteRef:16362]در ازای آن [footnoteRef:16363]افتد. گفتم: در مؤنت سفرش معونتی باید. گفت: صد هزار درم دیگر [footnoteRef:16364]برای استعداد سفرش بنویس [footnoteRef:16365]، براتی به هفت صد هزار درم و مثالی به [footnoteRef:16366]ایالت ولایت [footnoteRef:16367]مصر از ساق موزه بیرون کرد و به من داد و باز گشت. [16358:  مجا: بفرمای]  [16359:  مجا و ت: خود]  [16360:  مجا و ت: دادی]  [16361:  ت: ندارد]  [16362:  ت: ندارد]  [16363:  ت: او]  [16364:  مجا: ندارد]  [16365:  ت: + پس]  [16366:  مجا: بر]  [16367:  مجا: ندارد] 

فصل - و این حکایت محرض است سه [footnoteRef:16368]نوع از خلایق را [footnoteRef:16369]بر سه عادت شریف که مستجلب سعادت است و شاید که عاقل را [footnoteRef:16370]بدان [footnoteRef:16371]تخلّق نماید، و خردمند خویشتن [footnoteRef:16372]را بدان بیاراید: [16368:  ت: به سه]  [16369:  ت: بر]  [16370:  مجاوت: ندارد]  [16371:  ت: بران]  [16372:  مجا: خود] 

اول - صاحب واقعه و محتاج را بر عزّت نفس و خویشتن داری و صیانت از مواقف [footnoteRef:16373]خواری چنان که صالح [footnoteRef:16374]بن اضخم [footnoteRef:16375]کرد که به طمع فاسد به دناءت و خساست راضی نشد، و به سبب عجز و احتیاج استهزا و استخفاف را متحمّل نگشت تا لاجرم آفتاب نجاحش در شب یأس طلوع نمود و روی مقصود در آینۀ قناعت بدید، و از گفتۀ من این ابیات نزديك است بدین معنی. [16373:  ت: موافق ذل و]  [16374:  ت: صلح]  [16375:  مجا: اضجم] 

العربيّة:
لا تقنَطنَّ [footnoteRef:16376]مِنَ النَّعْماء في الْباسِ *** وَ ارج الا لهَ و لا تَسْالْ عَنِ النّاسِ [16376:  مجا: لا يقنطن] 

کَمْ آمِلٍ [footnoteRef:16377]خابَ عَمِّنْ كانَ يأملَه *** و آیِسٍ [footnoteRef:16378]نالً فَوْزاً حالَۀَ الياسِ [16377:  ت: امل]  [16378:  ت: ایس] 

اَلْیَاسُ عِزبس وَ قَدْ يُفضي اِلى نِعَمٍ *** و الطَمعس ذُلُّ و يُلقى المرءَ في الباس
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الفارسيّة:
مدار چرخ چو بر بی وفائی و غدر است *** مدر تو پردۀ خویش و وفا مدار امید
چو نا امید کنندت ز خویشتن خلقان *** مبر در آن نفس از فضل کردگار امید
منه تو بر دل بار از امیر بار نداد *** که [footnoteRef:16379]هست بر در ایزد امیر بار امید [16379:  ت: چو] 

همه گماشتگان وی اند خرد و بزرگ *** ببر ز جمله و بر لطف او گمار امید
درست دان که بر [footnoteRef:16380]حق امیدوارتر است *** شکسته بودن نومید از هزار امید [16380:  مجا: در] 

گشاده است ز رحمت هزار در بر خلق *** سزد که در وی بندر امیدوار امید
دوم - پادشاه را بر اقامت مراسم عدل و تمهید قواعد فضل و زیر دستان را در خفض نعمت و آسایش داشتن و در حقّ ایشان بخشش و بخشایش نمودن، چنان که امیر المؤمنین در حقّ صالح بن اضخم [footnoteRef:16381]فرمود، و این ابیات از انشای من مناسب این معنی [footnoteRef:16382]می نماید [footnoteRef:16383]: [16381:  مجا: اضجم. ت: الاضخم]  [16382:  ت: معانی]  [16383:  مجا: باشد. ت: می ماند] 

العربيّة:
بعدْ رِواقُ المُلْكِ بالبَذْلِ و العَطا *** وَ بِالعَدلِ و التَقْوى يَقامَ قناتَه
و اكْرمَ أملاكِ الاَنامِ سَمُبتدع *** تَعُمُّ جَماهيرْ الوَرى حَسَناتُه
اذا افترَّغُصْنُ [footnoteRef:16384]المُلْكِ عن ذور عَدلهِ *** تنسَم روح الا منِ مِنْهَ حَياتهُ [16384:  مجا: عصر] 

الفارسيّة:
ای که ترا داد خدا خسروی *** دادۀ او را بده و داد کن
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داد و دهش موجب آبادی [footnoteRef:16385]است *** ملك به داد و دهش آباد کن [footnoteRef:16386] [16385:  اساس و مجا: آزادی]  [16386:  مصراع در اساس چنین است: ملك را در دهش آباد کن] 

هر که بیفتاد [footnoteRef:16387]تو دستش بگیر *** خیر چنین بهر به افتاد کن [16387:  ت: بر افتاد] 

بی درمان راز سخا سیم بخش *** غم زدگان را به عطا شاد کن
جان کسی کز تو به آزادی است *** بی کله از بند غم آزاد کن
دهر اگر زفت شود باک نیست *** تو دل خود را به کرم راد [footnoteRef:16388]کن [16388:  ت: داد] 

قاعدة عدل اساسی [footnoteRef:16389]قویست *** ملك بدو راسخ بنياد كن [16389:  ت: اساس] 

و سوم [footnoteRef:16390]- صاحب منصب عالی مرتبۀ رفیع درجه را بر تواضع و تلطّف نمودن و تفقّد و دل داری فرمودن با محتاجان در گاه [footnoteRef:16391]و منتميان [footnoteRef:16392]بارگاه خویش [footnoteRef:16393]خصوصاً در وقتی که به مبادرۀ [footnoteRef:16394]عنابی از او آزرده باشد [footnoteRef:16395]و به نادرۀ ایذائی مبادی گشته چنان که احمد بن ابی خالد [footnoteRef:16396]با صالح بن اضخم [footnoteRef:16397]، (و این ابیات از گفتۀ من مُحرّض است بر احراز این منقبت) [footnoteRef:16398]. [16390:  اساس: و هم. ت: سیم. چاپی: سوم آن که]  [16391:  مجا: ندارد]  [16392:  چاپی: متمنيان]  [16393:  مجا: خود]  [16394:  ت: بادرة]  [16395:  ت: شده باشند]  [16396:  ت: ابی خلد]  [16397:  مجا: اضجم کرد]  [16398:  مجا: ندارد] 

العربيّة [footnoteRef:16399]: [16399:  مجا: شعر] 

تَوَفّقْ [footnoteRef:16400]باخوانِ الصَّفاءِ و لا تَكُنْ [footnoteRef:16401]*** مَعاقِبَهُمْ بالعَنْفِ عِنْدَ احْتياجِهم [16400:  ت: ترفق]  [16401:  ت: لا يكن] 

وَ اَعْتبِهْمُ بَعْدَ العِتابِ مُلاطِفاً *** و اَخْلِصْ لَهُمْ وَ دًا لَدى [footnoteRef:16402]اِمتزاجِهم [16402:  مجا: ود الذي] 

زُجاجَةُ [footnoteRef:16403]قلب [footnoteRef:16404]السْائلين ضعيفَۀ [footnoteRef:16405]*** فلا ترمِ صَخْرَ الرّدِ [footnoteRef:16406]نحوَ زُجاجِهم [16403:  اساس وحاجة]  [16404:  مجا: قول]  [16405:  ت: ضعيفه]  [16406:  مجا: الود] 

(الفارسيّة) [footnoteRef:16407]: [16407:  از (ت) افزوده شد] 

به گاه غضب زان چه نا گفتنی است *** سزد گر لب خویش بر هم نهی
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و لیکن جو آزرده کردی دلی *** همان به که در حال مرهم نهی
شود جاهت افزون به نزديك خلق *** گه عذر اگر خویشتن کم نهی
شوی سروری گر به کوی کرم *** چو دستت دهد پای محکم نهی
امل می دهد [footnoteRef:16408]دم چو عمرت دمی است *** نشاید که دل را [footnoteRef:16409]بر آن دم نهی [footnoteRef:16410] [16408:  چنین است در تمام نسخ]  [16409:  اساس: دارا]  [16410:  ابیات در نسخه چاپی چنین است:] 

ای که ترا داده خدا خسروی *** دادۀ او را بده و داد کن
داد و دهش موجب آبادی است *** ملك به داد و دهش آباد کن
هر که بر افتاد تو دستش بگیر *** غم زدگان را به عطا شاد کن
الحكاية الثانية و الاربعون [footnoteRef:16411]- فضیل بن عیاض [footnoteRef:16412]که ریاض معرفت در چمن دلش به آب [footnoteRef:16413]اخلاص ناضر [footnoteRef:16414]بود و او به دیدۀ اعتبار در عجایب صنع الهی ناظر چنین حکایت کند که روزی درویشی توانگر دل فراخ حوصلۀ تنگ دست قدری ریسمان از رشتۀ عیال خویش [footnoteRef:16415]به رستۀ [footnoteRef:16416]بازار برد تا به بهای آن رشته از دست مجاعت [footnoteRef:16417]رسته شود، و به واسطۀ آن ریسمان نظام [footnoteRef:16418]معیشتش پیوسته گردد، و آن ریسمان را به يك درم بفروخت و خواست که در وجه قوتی صرف کند، دو شخص را دید که کمان منازعت با یک دیگر در [footnoteRef:16419]زه کرده بودند و تیر خصومت در مشت [footnoteRef:16420]طعنه [footnoteRef:16421]گرفته، پرسید که سبب [footnoteRef:16422]این شور و شغب چیست و مایۀ این جنگ و فتنه کیست؟ گفتند: (این دو مردند که) [footnoteRef:16423]برای يك درم با یک دیگر این معاملت [footnoteRef:16424]می دارند. او [footnoteRef:16425]با خود گفت: من [footnoteRef:16426]يك درم دارم (به ایشان [footnoteRef:16427]تسلیم کنم) [footnoteRef:16428]،
 [16411:  مجاوت: + من الباب السابع]  [16412:  ت: عباس]  [16413:  اساس: به لب]  [16414:  مجا: ناظر]  [16415:  مجا: خود]  [16416:  مجا: ندارد]  [16417:  مجا: مخادعت]  [16418:  ت: ندارد]  [16419:  مجا: به]  [16420:  مجا، ت و چاپی: شست]  [16421:  ت: ندارد]  [16422:  مجا: موجب]  [16423:  مجا و ت: این دو مرد]  [16424:  مجاو ت: مقالت]  [16425:  مجا: ندارد]  [16426:  مجا: ندارد]  [16427:  مجا: بدیشان]  [16428:  ت: ندارد] 
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(و ایشان را از این خصومت باز دارم) [footnoteRef:16429]. دل بر گرسنگی نهاد [footnoteRef:16430]و آن [footnoteRef:16431]منازعت به واسطۀ آن [footnoteRef:16432]يك درم از میان [footnoteRef:16433]بر گرفت، و دست تهی [footnoteRef:16434]و دل [footnoteRef:16435]پر خون با [footnoteRef:16436]خانه آمد، و صورت حال با عیال شرح داد. آن عفیفه بر او اعتراض نکرد و به سبب آن بسط [footnoteRef:16437]انقباض ننمود، گرد خانه بر آمد از اثاث بيت قماشه ای کهنه یافت، به وی داد که این را [footnoteRef:16438]بفروش و چیزی بخر [footnoteRef:16439]که سدّ رمقی باشد (و حیات امروزی) [footnoteRef:16440]بدان [footnoteRef:16441]باقی ماند. آن مرد چندان که آن بضاعت مزجاة را [footnoteRef:16442]گرد بازار گردانید هیچ کس [footnoteRef:16443]به خریدن [footnoteRef:16444](آن رغبت ننمود) [footnoteRef:16445]. هر لحظه چون بضاعت فضل در رستۀ ایّام کاسدتر بود و هر ساعت چون سرمایۀ علم در بازار روزگار بی خریدار تر می نمود تا به مردی بگذشت که او نیز ماهییء داشت بر دست افتاده [footnoteRef:16446]و او در طلب مشتری [footnoteRef:16447]بر پای بمانده [footnoteRef:16448]. گفت: کاسدی تو داری و ناروایی [footnoteRef:16449]من، بیا تا مقابلۀ فاسد به فاسد و معاوضۀ [footnoteRef:16450]کاسد به کاسد به جای [footnoteRef:16451]آریم و (خود را از این) [footnoteRef:16452]سر گشتگی [footnoteRef:16453](خلاص دهیم) [footnoteRef:16454]. و نزدیک بود که [footnoteRef:16455](ماهی از اثر) [footnoteRef:16456] [16429:  مجا: تا ازین خصومت رجوع کنند به از آن باشد که دفع جوع سازم. ت: به سبب این ازین خصومت رجوع کنند به از آن باشد که من دفع جوع سازم]  [16430:  ت: بنهاد]  [16431:  مجا: ندارد]  [16432:  ت: ندارد]  [16433:  مجا: ندارد. ت: + ایشان]  [16434:  مجا: تهی دست]  [16435:  ت: دلی]  [16436:  مجا: باز]  [16437:  مجا: + از وی]  [16438:  ت: آن را]  [16439:  ت: خر]  [16440:  مجا: و امروزی ما سکه حيوة. ت و چاپی: و امروز مسکۀ حیات]  [16441:  ت: به آن]  [16442:  مجا و ت: بازاری]  [16443:  مجا: هیچ بازاری]  [16444:  مجا و ت: نخرید]  [16445:  مجا و ت: ندارد]  [16446:  مجا: بمانده]  [16447:  مجا: مشتهى]  [16448:  مجا: ایستاده]  [16449:  ت: نارایجی]  [16450:  مجا: معارضة]  [16451:  ت: به جا]  [16452:  ت: محنت این]  [16453:  ت: + بر یک دیگر به پای]  [16454:  مجا: + آن مرد چون کاسد خود را در این صورت ناموافق یافت اقدام درین صفقه موافق دانست و آن مرد صالح آن ماهی را که. ت: + بر یک دیگر به پای آن مرد چون کاسد خود را در این صورت نافق یافت اقدام برین صفقه موافق دانست و این مرد صالح آن ماهی را]  [16455:  ت: تا]  [16456:  مجا و ت: به اثر] 
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هوا فاسد شود، فرا گرفت و به خانه برد و عیال او به اصلاح آن برخاست و چون شکمش [footnoteRef:16457]بشکافت در جوف او [footnoteRef:16458]دانه ای در یافت، به شوهر [footnoteRef:16459]نمود، پرسید [footnoteRef:16460]که قیمت این مروارید میدانی؟ گفت: نه [footnoteRef:16461]، امّا دوستی دارم که [footnoteRef:16462]صداقت او با من ظاهر است و حذاقت او در این شیوه باهر [footnoteRef:16463]، آن [footnoteRef:16464]دانه [footnoteRef:16465]را بر گرفت و به بازار لؤلؤ فروشان نزديك [footnoteRef:16466]آن دوست خویش [footnoteRef:16467]برد، و آن دوست مروارید [footnoteRef:16468]را بر خریدار [footnoteRef:16469]عرضه کرد، و بعد از مساومت و مزاد به صد و بیست هزار درم بفروخت، و دوازده بدره در هر یکی ده هزار درم بر [footnoteRef:16470]گرفت و به خانه برد، و چون قدم در خانه نهاد، سائلی [footnoteRef:16471]آواز داد که از آن چه خدای [footnoteRef:16472]شما را داده است ما را نصیب کنید [footnoteRef:16473]. سائل را بخواند [footnoteRef:16474]و حال با او [16457:  مجا: ندارد]  [16458:  ت: آن]  [16459:  مجا: + خود]  [16460:  مجا: و گفت]  [16461:  ت: نی]  [16462:  مجا: ندارد]  [16463:  مجا: ماهر]  [16464:  ت: و آن]  [16465:  ت: + در]  [16466:  مجا و ت: به نزديك]  [16467:  مجا: ندارد]  [16468:  مجا: لؤلؤ. ت: آن لؤلؤ]  [16469:  مجا و ت: خریداران]  [16470:  مجاوت: فرا]  [16471:  ت: + بر در او]  [16472:  مجا: خداوند. ت: خدا]  [16473:  ت: + آن مرد]  [16474:  مجا و ت: در خواند] 

شرح داد و از آن دوازده بدره شش بدره (در وجه او نهاد) [footnoteRef:16475]آن [footnoteRef:16476]درویش بدره ها [footnoteRef:16477]بر گرفت و گامی چند برفت. پس باز گشت و آن مال باز آورد و گفت: من درویش نیستم، فرستادۀ خدا ام نزديك [footnoteRef:16478]تو تا [footnoteRef:16479]اعلام کنم که در عوض [footnoteRef:16480]يك درم که [footnoteRef:16481](از راه اخلاص) [footnoteRef:16482]در [footnoteRef:16483]راه خدای [footnoteRef:16484]نهادی و خصومت از میان [footnoteRef:16485]دو مؤمن [footnoteRef:16486]بر گرفتی خدای - عزّ و جلّ [footnoteRef:16487]- بیست قنطار [footnoteRef:16488]ترا عوض داده است و این چه [footnoteRef:16489]به نقد [footnoteRef:16490]به تو رسيد يك
 [16475:  مجا: بدو داد]  [16476:  مجا: ندارد]  [16477:  مجا: ندارد. ت: + آن]  [16478:  ت: به نزديك]  [16479:  ت: + ترا]  [16480:  ت: + آن]  [16481:  مجا و ت: ندارد]  [16482:  ت: ندارد]  [16483:  مجا: + که]  [16484:  مجا و ت: خدا]  [16485:  ت: + آن]  [16486:  مجاوت: + به سبب]  [16487:  مجا و ت: ندارد]  [16488:  مجا، ت و چاپی: قیراط]  [16489:  مجا: آن چه]  [16490:  مجا: ندارد] 
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قنطار [footnoteRef:16491]است از آن [footnoteRef:16492]، نوزده [footnoteRef:16493]دیگر در خزانۀ موهبت او [footnoteRef:16494]مدخّر است. [16491:  مجاوت: قيراط]  [16492:  ت: + جمله]  [16493:  مجاوت: + قیراط]  [16494:  مجا: حق] 

فصل - و این حکایت مظهر شرف صدق و مبیّن درجۀ اخلاص است و فرق میان علوّ مرتبت زمره ای که در اوج رفعت وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ[footnoteRef:16495]پرواز کند با خسّت و دناءت طایفه ای که در حضیض (قوله تعالی) [footnoteRef:16496]: الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ[footnoteRef:16497]جای گرفته باشند ظاهرتر از آنست که بر دیدۀ بصیرت ارباب بصائر مخفی ماند [footnoteRef:16498]و این ابیات از منشآت من مقرّر این معانی است. [16495:  الحشر، 9]  [16496:  ت: ندارد]  [16497:  النساء، 38]  [16498:  ت: بماند] 

العربيّة:
اذا المَرْءُ بالاخلاصِ ينَفِقُ دِرهَما *** يَعَوِّضُه رَبُّ الاَنامِ به آلفا
فَداوِمْ عَلى الاخلاصِ تَلْفَ ثوابه *** من اللّه [من الفي] [footnoteRef:16499]ثواباً به الفي [16499:  اساس: ندارد] 

(الفارسيّة) [footnoteRef:16500]: [16500:  اساس: ندارد] 

هر که به اخلاص دهد يك درم *** حق عوض آن دهدش بی شمار
دانۀ اخلاص رضا بر دهد *** کار کن و دانۀ اخلاص کار
هست ریا شرك و تكلّف سرف [footnoteRef:16501]*** سمعه [footnoteRef:16502]نفاق و طلب فخر عار [footnoteRef:16503] [16501:  ت: شرف]  [16502:  چاپی: سمع]  [16503:  اساس: می عاد. مجا: می رعاد] 

نیم درم گر تو ز [footnoteRef:16504]صدقی دهی *** به که ببخشی به ریا صد هزار [16504:  مجا: به] 

دادن با مفلسی و احتیاج *** نیست چو بخشیدن با افتخار
قوت به خواهنده دهد گرسنه *** به که ز یاقوت کند شه نثار [footnoteRef:16505] [16505:  بیت در چاپی جنین است:] 

مفلسی از لقمۀ نانی دهد *** به بود از در که کند شه نثار
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آن چه به کار آیدت آن ده به خلق *** کان چه فزونیست نیاید به کار [footnoteRef:16506] [16506:  مصراع در چاپی به این صورت آمده است: ز ان که پس افتاده نیاید به کار] 

الحكاية الثالثة و الاربعون من الباب السابع - محمد بن عبدوس در کتاب تاریخ وزرا آورده است که یحیی بن خاقان گفت: يك روز به نزديك (يحيى بن) [footnoteRef:16507]خالد البرمکی رفتم [footnoteRef:16508]و پسر او [footnoteRef:16509]فضل پیشش [footnoteRef:16510]نشسته بود، و هم در آن ساعت احمد بن یزید که به ابن ابی خالد معروف بود [footnoteRef:16511]در آمد، و سلام کرد و بازگشت يحيى بن خالد (پسر خود [footnoteRef:16512]) [footnoteRef:16513]فضل [footnoteRef:16514]را گفت: ازین مرد و پدر او حکایتی دارم چون از شغلی که در آنیم فارغ شویم مرا با یاد ده تا با تو تقریر کنم. فضل بعد از اتمام آن شغل او را با [footnoteRef:16515]یاد داد. یحیی گفت: در روز گار خلافت امیر المؤمنين [مهدی] [footnoteRef:16516]من و پدر او [footnoteRef:16517]مدت ها از اشغال عاطل [footnoteRef:16518]بودیم، و محن [footnoteRef:16519]و نوائب (بر ما) [footnoteRef:16520]متوالی و متواتر [footnoteRef:16521]گشت و فقر و احتیاج به حدّی رسید [footnoteRef:16522]که به قوت [footnoteRef:16523]ما لابد فرو مانديم، يك روز جامه بپوشیدم [footnoteRef:16524]و خواستم که بر نشینم، والدۀ [footnoteRef:16525]فرزندانم گفت [footnoteRef:16526]: (دوش این اطفال) [footnoteRef:16527]گرسنه خفته اند و ایشان را به تعلّل [footnoteRef:16528]در خواب کرده ام و امروز نه ایشان را قوتی هست و نه چهار پای را [footnoteRef:16529]علفی. چون این سخن بشنیدم متحیّر بر پای بماندم و هر چند تفکّر کردم تا [footnoteRef:16530]ترتیب [footnoteRef:16531]قوت آن روز [footnoteRef:16532]از کجا سازم هیچ و جهی ندانستم الا آن که دوستی از اهل ری مرا ابزاری [footnoteRef:16533]طبری به تحفه آورده بود، فرمودم تا آن ایزار مرا [footnoteRef:16534]به بازار برند [footnoteRef:16535]و بفروشند و در وجه
 [16507:  ت: ندارد]  [16508:  مجاوت: در رفتم]  [16509:  مجا: پسرش]  [16510:  مجا: پیش او. ت: در پیش او]  [16511:  مجا و ت: باشد]  [16512:  ت: خویش]  [16513:  مجا: ندارد]  [16514:  ت: ندارد]  [16515:  ت: ندارد]  [16516:  جز ت: - مهدی]  [16517:  ت: ندارد]  [16518:  ت: باطل]  [16519:  ت: محاسن]  [16520:  ت: ندارد]  [16521:  مجا و ت: متواتر و متوالی]  [16522:  ت: انجامید]  [16523:  مجا، ت و چاپی: + و]  [16524:  مجا و ت: در پوشیدم]  [16525:  ت: + او]  [16526:  ت: گفتند]  [16527:  ت: این اطفال دوش]  [16528:  ت: تمنيه و تعلل. چاپی: تمویه و تعلل]  [16529:  ت: + که داری]  [16530:  مجا: که]  [16531:  مجا: ندارد]  [16532:  ت: روزه. مجا + ترتيب]  [16533:  مجا: دستاری]  [16534:  مجا و ت: را]  [16535:  ت: بردند] 
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اخراجات آن روز [footnoteRef:16536]صرف کنند. و [footnoteRef:16537]بر نشستم و ندانستم که کجا روم و از که استعانت کنم، و چون به شارع رسیدم پدر این مرد بزید [footnoteRef:16538]را دیدم در موکبی بزرگ [footnoteRef:16539]، و او [footnoteRef:16540]كاتب ابو عبد اللّه [footnoteRef:16541]وزیر مهدی بود. چون او را بدیدم در موکب او روان گشتم و حال خویش [footnoteRef:16542]به نقیر و قطمیر با او شرح دادم و فرو ماندگی آن روز [footnoteRef:16543]به قوت و فروختن منديل با او تقریر کردم و سو گندان غلاظ و شداد بر زبان [footnoteRef:16544]راندم که در این چه گفتم تفاوتی نیست، و [16536:  ت: آن روزه]  [16537:  مجاوت: + من]  [16538:  چاپی: ابو عبد اللّه يزيد]  [16539:  ت: + می آمد]  [16540:  ت: آن روز]  [16541:  مجا: + و]  [16542:  مجا: خود]  [16543:  ت: آن روزه]  [16544:  ت: زفان] 

او سخن [footnoteRef:16545]بشنید [footnoteRef:16546]و اسب می راند تا به مقصد رسید و من باز گشتم و از وی به نيك و بد در باب خویش [footnoteRef:16547]هیچ [footnoteRef:16548]نشنیدم [footnoteRef:16549]، و سخن مرا به [footnoteRef:16550]اندك و بسیار [footnoteRef:16551]جواب نگفت و من شکسته دل و کوفته خاطر و پریشان و متحیر بازگشتم و نفس خود را بر اظهار سر و افشای عجز [footnoteRef:16552]ملامت کردم [footnoteRef:16553]که خود را فضیحت و رسوا گردانیدم و در [footnoteRef:16554]موقف تضرّع و مذلّت عرضه داشتم و بغایت اندوهگن و غمگین [footnoteRef:16555]با خانه رفتم [footnoteRef:16556]و [footnoteRef:16557]چون اثر اندوه در ناصية من بدیدند و امارات حزن از بشرۀ من مشاهده کردند ایشان نیز زبان توبیخ و ملامت [footnoteRef:16558]بگشادند [footnoteRef:16559]که [footnoteRef:16560]اقلّ ما فی الباب آن باشد که [footnoteRef:16561]چون حال تو در قلّت مال و کثرت عیال تا این حدّ معلوم کردند در کار ها ترا محلّ اعتماد ندانند [footnoteRef:16562]و دل ها از تو نفور گردد و آن چه از توبیخ و سرزنش [footnoteRef:16563]به من رسید بر دل من مؤثرتر از آن مذلّت بود که کشیدم. و روز دیگر پیراهن از زیر دراعه بیرون
 [16545:  مجاوت: + من]  [16546:  مجا: می شنود. ت: می شنید]  [16547:  مجا: خود]  [16548:  ت: ندارد]  [16549:  مجا: نشنودم]  [16550:  مجا: ندارد]  [16551:  مجاوت: + هیچ]  [16552:  ت: + خویش]  [16553:  ت: می کردم]  [16554:  ت: ندارد]  [16555:  ت: غمناك]  [16556:  مجا و ت: شدم]  [16557:  چاپی: + عیالان]  [16558:  ت: ندارد]  [16559:  ت: + و گفتند]  [16560:  مجاوت: ندارد]  [16561:  ت: ندارد]  [16562:  ت: ننمایند]  [16563:  ت: + ایشان] 
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کردم و بفروختم و در وجه قوت عیالان نهادم [footnoteRef:16564]و روز سیم [footnoteRef:16565]هیچ وجوه نداشتم از غایت دلتنگی و دست تنگی بیم بود که جنون بر من غالب شود و اهل بیت و عیالان می [footnoteRef:16566]گفتند چندین غم بر دل منه و امید از فرج بر مگیر [footnoteRef:16567]که ناگاه خدای - تعالی [footnoteRef:16568]- از الطاف خفی [footnoteRef:16569]خویش [footnoteRef:16570]لطفی بنماید و دری از در های روزی بر من [footnoteRef:16571]بگشاید و [footnoteRef:16572]می ترسیم که این اندیشه ترا به وسواس [footnoteRef:16573]رساند [footnoteRef:16574]و احتیاج ما به وجوه مداوات تو اضعاف آن باشد که به مؤنت نفقه [footnoteRef:16575]. بر نشستم و از خانه بیرون [footnoteRef:16576]آمدم بر امید فرج، و ندانستم که کجا روم. در راه رسول ابی خالد را دیدم که به طلب من می آمد، با او به سرای ابی خالد رفتم و چون نظر من [footnoteRef:16577]بر وی [footnoteRef:16578]افتاد بر او [footnoteRef:16579]سلام کردم، گفت: ای برادر زاده دیروز [footnoteRef:16580]با من [footnoteRef:16581]از روز گار شکایت کردی و از حال خود حکایتی عرضه داشتی، در آن باب به غایت متفکّر شدم و جواب آن جز به فعل نیکو ندانستم. پس بفرمود تا حمید و داهر [footnoteRef:16582]را حاضر کردند، و ایشان دو بازرگان بزرگ بودند که هر سال تمامت غلات و [footnoteRef:16583]ارتفاعات سواد از دیوان به یک بار بخریدندی، و در اثنای سال به تفاریق می فروختندی و از آن سود بسیار کردندی. پس روی بدیشان کرد که دوش سی هزار کرّ غلّه به شما فروخته ام و کرّی دو هزار [footnoteRef:16584]و هشت صد [footnoteRef:16585]و هشتاد من باشد بر آن قرار [footnoteRef:16586]که این برادر زادۀ من [footnoteRef:16587]که حاضر است در ربح آن با شما شريك باشد. پس مرا گفت: از این جمله ده هزار کر نصیب تو باشد، اگر سی هزار دینار به تو دهند و می خواهند [footnoteRef:16588]که تو
 [16564:  ت: بنهادم]  [16565:  مجا: سوم]  [16566:  ت: من]  [16567:  ت: + باشد]  [16568:  مجا و ت: ندارد]  [16569:  ت: ندارد]  [16570:  مجا: خود]  [16571:  مجاوت: ما]  [16572:  مجاوت: + ما]  [16573:  اساس: بر آن وسواس]  [16574:  مجاوت: انجامد]  [16575:  مجاوت: + من]  [16576:  مجا: برون]  [16577:  ت: نظرش]  [16578:  ت: من]  [16579:  مجا و ت: وی]  [16580:  مجا: ندارد]  [16581:  مجا: + د يك روز]  [16582:  مجا: طاهر. چاپی: زاهر]  [16583:  مجا: ندارد]  [16584:  چاپی: + را]  [16585:  چاپی: هزار]  [16586:  اساس: شش صد]  [16587:  مجا: اقرار]  [16588:  مجا و ت: خواهند] 
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پای از میان (بیرون نهی) [footnoteRef:16589]شاید و اگر نه [footnoteRef:16590]باید که شرکت [footnoteRef:16591](به اتمام رسانی) [footnoteRef:16592]و در خرید و فروخت (با ایشان شريك باشی) [footnoteRef:16593]. پس آن هر دو بازرگان مرا با گوشه ای بردند و گفتند: تو مردی بزرگی و از خاندان بزرگ، و خرید و فروخت کار تو نباشد [footnoteRef:16594]، اگر مصلحت دانی سی هزار دینار بستانی و آن غلاّت به ما باز گذاری [footnoteRef:16595]، من اجابت کردم و آن حال بر [footnoteRef:16596]ابی خالد عرضه داشتم، گفت: نیکو کردی و این ترا [footnoteRef:16597]به آسایش تر [footnoteRef:16598]باشد. پس فرمود [footnoteRef:16599]که مال بستان و باز گرد و بعد از این ملازمت نمای که هر چه امکان دارد از نیکویی در باب تو تقدیم افتد. من آن [footnoteRef:16600]سی هزار دینار [footnoteRef:16601]از [footnoteRef:16602]هر دو بازرگان قبض کردم و میان آن و [footnoteRef:16603]فروختن پیراهن به جهت اخراجات يك روز بیش نبود. به نزديك [footnoteRef:16604]پدر رفتم و در پیش او بنهادم، گفتم: جان من فدای تو باد حکم این مال بفرمای. پدر گفت: بر تو همان حکم می کنم که ابو خالد بر آن هر دو تاجر حکم [footnoteRef:16605]کرد، ثلثان ترا و ثلث مرا، از آن جمله ده هزار دینار به پدر دادم و به ده هزار دینار اسباب و ضیاع خریدم و باقی [footnoteRef:16606]نفقه می کردم [footnoteRef:16607]و [footnoteRef:16608]تا آن گه [footnoteRef:16609]که خدای - تعالی [footnoteRef:16610]-مرا بدین درجه رسانید. و این حکایت با تو بدان گفتم تا حق این [footnoteRef:16611]مرد بشناسی. محمد بن عبدوس گوید از یحیی بن خاقان پرسیدم که یحیی بن [footnoteRef:16612]خالد با احمد بن ابی خالد چه نیکویی کرد مکافات آن که پدر او با او کرده بود؟ یحیی گفت که احمد بن ابی [footnoteRef:16613]خالد در
 [16589:  مجا: باز گیری. ت: بر گیری]  [16590:  مجاوت: + ترا]  [16591:  ت: شريك باشی]  [16592:  ت: ندارد]  [16593:  ت: ندارد. مجا و ت: + تو دانی]  [16594:  مجا: + و آن کار را یاران و کارکنان بسیار باید ت: - و این کار را...]  [16595:  ت: بگذاری]  [16596:  مجا: + رای]  [16597:  مجاوت: ترا این]  [16598:  مجا: بهتر]  [16599:  مجا و ت: بفرمود]  [16600:  مجا: ندارد]  [16601:  ت: + زر]  [16602:  ت: + آن]  [16603:  ت: ندارد]  [16604:  ت: و به نزديك. چاپی: و به نزد]  [16605:  ت: ندارد]  [16606:  مجا: داه هزار دینار]  [16607:  مجا: می کرد]  [16608:  مجا و ت: ندارد]  [16609:  مجا: آن گاه]  [16610:  مجا و ت: ندارد]  [16611:  مجا: آن]  [16612:  ت: + ابی]  [16613:  مجا: ندارد] 
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روزگار برامکه منظور نظر ایشان مرفّه و محترم [footnoteRef:16614]روزگار می گذاشت و در نعمت و حرمت [footnoteRef:16615]با ایشان مشارکت داشت [footnoteRef:16616]تا آن گاه [footnoteRef:16617]که رشید بر [footnoteRef:16618]یحیی بن [footnoteRef:16619]خالد ساخط شد و او را محبوس گردانید و احمد بن [footnoteRef:16620]ابی خالد از قبل [footnoteRef:16621](یحیی بن خالد) [footnoteRef:16622]به اردن رفته (بود به شغلی) [footnoteRef:16623]، او حکایت کرد [footnoteRef:16624]که چون باز آمدم محنت (روی به) [footnoteRef:16625]برامکه آورده بود و دولت پشت برایشان کرده و (با من) [footnoteRef:16626]شش هزار دینار [footnoteRef:16627]بود [footnoteRef:16628]، بکوشیدم تا به بسیاری [footnoteRef:16629]حیل و وسایل در حبس خویشتن را [footnoteRef:16630]به یحیی بن خالد رسانیدم و آن شش هزار دینار (که با من بود) [footnoteRef:16631]بر وی عرضه کردم و بر فوات دولت ایشان تأسّف خوردم و بر آن حالت [footnoteRef:16632]توجّع فرا نمودم و (التماس کردم) [footnoteRef:16633]تا به قبول آن شش هزار دینار (بر من) [footnoteRef:16634]منّت نهد. گفت: ترا در حرج نتوانم افکند، از آن جمله سه هزار دینار قبول کرد و فرمود که باقی در مصالح خود صرف کن، پس رقعه ای [footnoteRef:16635]نوشت [footnoteRef:16636]و [footnoteRef:16637]دو پاره کرد، يك پاره در زیر مصلاّی خویش [footnoteRef:16638]نهاد [footnoteRef:16639]و يك پاره به من داد و گفت: کار ما [footnoteRef:16640]برگشت و دولت ما منقضی شد و زود باشد که این خلیفه به جوار حق پیوندد و [footnoteRef:16641]فتنه ای [footnoteRef:16642]قائم شود (میان دو خلیفه) [footnoteRef:16643]و عاقبت [footnoteRef:16644]آن خلیفه که در جانب مشرق باشد [footnoteRef:16645]غالب گردد و پسری باشد نام او فضل بن سهل، او را با آن خلیفه قربتی باشد و
 [16614:  مجا: محترم و مرفه]  [16615:  مجا و ت: حرمت و نعمت]  [16616:  ت: داشته است]  [16617:  مجاوت: آن گه]  [16618:  ت: بن]  [16619:  مجا: + ابی]  [16620:  جز مجا و ت: - ابی]  [16621:  ت: دست]  [16622:  مجا: ندارد]  [16623:  ت: ندارد]  [16624:  ت: کند]  [16625:  ت: رو بر]  [16626:  ت: از]  [16627:  ت: + که با من]  [16628:  مجا: + بر وی عرضه کردم و]  [16629:  مجا: به سببی. ت: به بسی]  [16630:  مجا و ت: ندارد]  [16631:  مجا: ندارد]  [16632:  ت: حال]  [16633:  مجا و ت: ملتمس گشتم]  [16634:  مجا: ندارد]  [16635:  مجا و ت: رقعه]  [16636:  مجاوت: بنوشت]  [16637:  مجاوت: + به]  [16638:  مجا: خود]  [16639:  ت: بنهاد]  [16640:  ت: ندارد]  [16641:  مجا: + میان دو خلیفه]  [16642:  ت: + عظيم]  [16643:  مجا: ندارد]  [16644:  مجا: ندارد]  [16645:  ت: ندارد] 
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وزیر او گردد. چون خبر او به تو رسد به نزديك [footnoteRef:16646]او رو و این نصف رقعه که تو داری بدو رسان، او خود بعد از آن ترا به درجه ای بلند و مرتبه ای عالی رساند و کار تو بزرگ گردد. و [footnoteRef:16647]احمد بن ابی خالد گوید: من از پیش یحیی بن خالد از زندان بیرون آمدم با ندامتی (هر چه تمام تر) [footnoteRef:16648]، و خود را ملامت می کردم که سه هزار دینار از دست بدادم برای مردی که مرا به مرگ خود تعزیت می دهد و آن نصف رقعه نگاه [footnoteRef:16649]داشتم و روزگاری (بر این بگذشت) [footnoteRef:16650]و رشید (وفات کرد) [footnoteRef:16651]و محمّد امین را [footnoteRef:16652]ولی عهد گردانید - و میان مأمون و محمّد امین فتنه ها و حرب ها رفت تا آن گاه [footnoteRef:16653]که محمّد امین را بکشتند و خلافت بر مامون مقرّر گشت و من سال ها معطّل و بیکار بماندم و روزگار من تراجع پذیرفت و در [footnoteRef:16654]مایحتاج و مروّت خللی فاحش با دید [footnoteRef:16655]آمد و مأمون به مرو دار الملك ساخت و طاهر بن الحسین از قبل [footnoteRef:16656]او امیر بغداد بود، (من يك شب) [footnoteRef:16657]در خانه نشسته بودم متفکّر در آن باب که وجوه اخراجات از کجا ترتیب کنم [footnoteRef:16658](و اسباب معیشت به چه طریق سازم) [footnoteRef:16659]، ناگاه [footnoteRef:16660]آواز حلقۀ در شنیدم [footnoteRef:16661]، منکوحۀ خود را گفتم: برو [footnoteRef:16662]بنگر تا کیست که در می زند، و در بگشای، تا مرا اعلام کنی. برفت و در حال باز گشت و گفت: روشنایی ها [footnoteRef:16663]می بینم و جمعی سرهنگان و سپاهیان، من بیرون رفتم و [footnoteRef:16664]پرسیدم که کیست؟ گفتند: سرای احمد بن ابی خالد [footnoteRef:16665]الا حول این است؟ گفتم: آری. گفتند: ما رسولان امير [footnoteRef:16666]طاهر بن الحسينيم، به نزديك [footnoteRef:16667]او آمده ایم [footnoteRef:16668]. گفتم: (باشد که) [footnoteRef:16669]غلط می کنید امیر با [footnoteRef:16670]امثال او مراسلت
 [16646:  مجا: به نزد]  [16647:  مجا: ندارد]  [16648:  ت: ندارد]  [16649:  مجا: نگه]  [16650:  مجا: برآمد. ت: بر این آمد]  [16651:  ت: داعی حق را اجابت کرد]  [16652:  مجا: ندارد]  [16653:  مجاوت: آن گه]  [16654:  ت: ندارد]  [16655:  مجا: پدید]  [16656:  مجاوت: دست]  [16657:  مجا: يك شب من]  [16658:  مجا: سازم]  [16659:  مجا: ندارد]  [16660:  ت: که ناگاه]  [16661:  مجا: شنودم]  [16662:  مجا: ندارد]  [16663:  ت: شتاب ها]  [16664:  مجا و ت: + در پس در با یستادم]  [16665:  مجا: ابی الخالد]  [16666:  مجا: ندارد]  [16667:  مجاز به نزد]  [16668:  مجا و ت: ندارد]  [16669:  مجا: مگر]  [16670:  مجا: به] 
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نکند. ایشان گفتند: ما به کاری آمده ایم که [footnoteRef:16671]بدان مسرور شود، برو و او را اعلام کن. پنداشتند که من غلامی ام. من باز گشتم و چراغی بر افروختم و در باز کردم تا در آمدند و [footnoteRef:16672]اسپهسالاری [footnoteRef:16673]بزرگ با ایشان بود بیامد و به حرمت پیش من به زانوی ادب بنشست. و گفت: اعزّك اللّه، احمد بن ابی خالد تویی؟ گفتم: آری، گفت: امیر التماس می کند که تجشّم فرمایی. من در خانه رفتم و وصیّتی که داشتم با عیال بکردم [footnoteRef:16674]و بیرون آمدم و گفتم: مرکب ندارم. جنیبتی پیش [footnoteRef:16675]کشیدند [footnoteRef:16676](و من) [footnoteRef:16677](بر نشستم و با ایشان به نزديك [footnoteRef:16678]طاهر (بن الحسين) [footnoteRef:16679]، رفتم، و چون بر وی سلام کردم گفت: احمد (بن) [footnoteRef:16680]ابی خالد تویی؟ گفتم: آری. حالی نامه ای بر [footnoteRef:16681]نیم [footnoteRef:16682]کاغذ نبشته [footnoteRef:16683]پیش من انداخت [footnoteRef:16684]به خطّ فضل بن سهل [footnoteRef:16685]، بر عنوان نوشته [footnoteRef:16686]: لابي الطيّب من ذى الرياستين، و در [footnoteRef:16687]صدر نامه این بود که اعزّك اللّه و اطال [footnoteRef:16688]بقاءك، امير المؤمنین اطال اللّه بقاءه [footnoteRef:16689]می فرماید که [footnoteRef:16690]در حال که این نامه به تو رسد احمد بن [footnoteRef:16691]ابی خالد را هر کجا که باشد در اقطار بغداد و اعمال آن طلب کنی و به مجلس خود حاضر گردانی [footnoteRef:16692]و پنجاه هزار درم (بدو دهی) [footnoteRef:16693]و بیست مرکب بدو [footnoteRef:16694]تسلیم [footnoteRef:16695]کنی و او را برفور موقّر [footnoteRef:16696]و محترم به حضرت امیر المؤمنین فرستی و به تأخیر رخصت ندهی. چون نامه بر خواندم مسرّت و بهجتم زیادت [footnoteRef:16697]شد و خوش دل و مستظهر گشتم و گفتم باز گردم و استعداد کنم و بروم. گفت: البتّه تأخیر را مجال و توقّف را رخصت نیست و در حال
 [16671:  ت: + او]  [16672:  مجا: ندارد]  [16673:  ت: اسفهسلاری]  [16674:  مجا و ت: بگفتم]  [16675:  ت: + من]  [16676:  مجا: کشید]  [16677:  مجا و ت: ندارد]  [16678:  مجا: به نزد]  [16679:  مجا: ندارد]  [16680:  مجا: ندارد]  [16681:  مجا: ندارد]  [16682:  ت: + تا]  [16683:  مجا و ت: نوشته]  [16684:  ت: بنهاد]  [16685:  مجا و ت: + و]  [16686:  ت: نبشته که]  [16687:  ت: ندارد]  [16688:  ت: طال]  [16689:  ت: بقاه]  [16690:  ت: ندارد]  [16691:  مجا: ندارد]  [16692:  ت: کنی]  [16693:  مجا: ندارد]  [16694:  مجا: ندارد]  [16695:  مجا: + او]  [16696:  ت: مرفه]  [16697:  مجا: زیاده] 
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پنجاه هزار درم و بیست مرکب حاضر کردند [footnoteRef:16698](و به من تسلیم کرد) [footnoteRef:16699]و فرمود که همین [footnoteRef:16700]ساعت بر نشین [footnoteRef:16701]. آن قدر مهلت خواستم که (به خانه رفتم و) [footnoteRef:16702]، هر مصلحت که [footnoteRef:16703]بود در قلم آوردم و از [footnoteRef:16704]آن مال بیش تر [footnoteRef:16705]به عیال و فرزندان دادم [footnoteRef:16706]، و بفرمودم تا آن نصف رقعة يحيى بن خالد بیاوردند و وقت سحر از سرای طاهر بر نشستم و از بغداد بیرون آمدم، و بر هر شهر که بگذشتم مرا استقبال نمودند [footnoteRef:16707]و خدمت کردند و نزل [footnoteRef:16708]آوردند تا آن گاه [footnoteRef:16709]که آسوده و خوش دل در نعمت و حرمت به درگاه فضل بن سهل رسیدیم [footnoteRef:16710]، و فضل را از رسیدن من اعلام کردند. و چون در رفتم و شرط خدمت به جای آوردم فرمود که احمد بن ابی خالد [footnoteRef:16711]الكاتب تویی؟ گفتم: آری [footnoteRef:16712]. گفت [footnoteRef:16713]: باز گرد و با منزل خویش [footnoteRef:16714]رو تا بیاسایی، و بعد از آن [footnoteRef:16715]سه روز جامۀ سیاه بپوش [footnoteRef:16716]که شعار عبّاسیان است و بیا [footnoteRef:16717]تا امیر - المؤمنین را ببینی. من [footnoteRef:16718]باز گشتم و ندانستم که کجا روم، خادمی بیامد و مرا به [footnoteRef:16719]سرایی برد با تمامت مایحتاج از فرش و آلت [footnoteRef:16720]و اثاث و نزل [footnoteRef:16721]و ثياب و طیب در وی معد کرده بودند، و آن سه روز در نعمت و سرور بگذرانیدم، و روز چهارم با مداد پگاه با جامۀ سیاه بر نشستم و روی به درگاه ذو الرّیاستین (فضل [footnoteRef:16722]بن سهل [footnoteRef:16723]) نهادم، او [footnoteRef:16724]را بر نشسته یافتم [footnoteRef:16725]بر عزم خدمت امير المؤمنين. من [footnoteRef:16726](در حال) [footnoteRef:16727]دستش ببوسیدم و بر نشستم [footnoteRef:16728]و در موکب او براندم تا به در [footnoteRef:16729]سرای
 [16698:  مجا: کرد]  [16699:  مجا: ندارد]  [16700:  مجا: درین. ت: در]  [16701:  مجا: + من]  [16702:  مجا: ندارد]  [16703:  مجا: + در خانه]  [16704:  مجا: ندارد]  [16705:  ت: + به خانه]  [16706:  مجا: فرستادم]  [16707:  ت: فرمودند]  [16708:  ت: نزول]  [16709:  مجاوت: آنگه]  [16710:  مجا و ت: رسیدم به مرو]  [16711:  مجا و ت: خالد]  [16712:  مجا: بلی]  [16713:  ت: فرمود]  [16714:  مجا: خود]  [16715:  ت: ندارد]  [16716:  ت: پوش]  [16717:  مجا: باز آی]  [16718:  ت: و من]  [16719:  ت: با]  [16720:  مجا: آلات]  [16721:  ت: نزول]  [16722:  مجا: ندارد]  [16723:  مجا: و فضل]  [16724:  مجا: + بر در سرای او. ت: بر سرایی که او]  [16725:  مجا و ت: + داشت]  [16726:  مجا: شاد شدم. ت: پیاده شدم]  [16727:  مجا: ندارد]  [16728:  مجا: ندارد]  [16729:  مجا: ندارد] 
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امیر المؤمنین رسید [footnoteRef:16730]هم چنان سوار به [footnoteRef:16731]سرای [footnoteRef:16732](امیر المؤمنين در) [footnoteRef:16733]راند و [footnoteRef:16734]من پیاده شدم و در رکاب او می دویدم تا [footnoteRef:16735]به پرده ای رسیدیم که در پس آن پرده مجلس امير المؤمنین بود. فضل از مرکب فرود آمد [footnoteRef:16736]و در [footnoteRef:16737]محفّه ای نشست که (در آن موضع برای او معدّ بود) [footnoteRef:16738]و جمعی که حاضر بودند از پهلوانان و (مفردان و سرهنگان [footnoteRef:16739]) محفّه [footnoteRef:16740]را بر گرفتند تا آن جا که تخت امیر المؤمنین بود، و او را با مأمون بر تخت نشاندند و من لحظه ای توقّف کردم تا مرا بخواندند. و چون در رفتم و (خدمت کردم) [footnoteRef:16741]امیر المؤمنین و فضل را دیدم هر دو بر تخت نشسته و روی به یک دیگر آورده و چون نظر فضل بر من افتاد تفضّل فرمود [footnoteRef:16742]و گفت: یا امیر المؤمنین این احمد بن ابی خالد الكاتب [footnoteRef:16743]است که در روزگار مخلوع یعنی محمّد امین نامه های او از (مدینه یعنی [footnoteRef:16744]) [footnoteRef:16745]بغداد به ما می رسید و از احوال محمّد امین و اخباری که آن جا بود [footnoteRef:16746]اخبار می کرد و بندگی و هوا داری امیر المؤمنين به جای می آورد و امروز مالی وافر و (جاهی عریض و نعمت بسیار) [footnoteRef:16747]دارد آمده است خود را و مال خود [footnoteRef:16748]را بر امیر المؤمنین عرضه می دارد. مأمون گفت: خدای بر مال او برکت کناد و اضعاف آن بر آن [footnoteRef:16749]متّصل گرداناد. فضل گفت: او را با بندگان و خدم امیر المؤمنین در کار های [footnoteRef:16750]بزرگ مشارکت دهیم [footnoteRef:16751]؟ فرمود که آری. فضل گفت: وصله ای در خور بزرگی و کفایت او که موقع او به نزديك [footnoteRef:16752]امیر المؤمنین مردمان به سبب آن بدانند [footnoteRef:16753]بدو رسانیم [footnoteRef:16754]. مأمون [footnoteRef:16755]گفت: آری [footnoteRef:16756].
 [16730:  مجا: ندارد. ت: رسیدم + او]  [16731:  مجا: در]  [16732:  مجا: سرا]  [16733:  مجا: ندارد]  [16734:  مجا: ندارد]  [16735:  مجا، ت: + آن گاه که]  [16736:  مجا: نزول فرمود]  [16737:  مجا: بر]  [16738:  مجا: ندارد. ت: برای او در آن موضع معد بود]  [16739:  مجا و ت: سرهنگان و مفردان]  [16740:  ت: آن محفه]  [16741:  مجا: ندارد]  [16742:  مجا: نمود]  [16743:  مجا: ندارد]  [16744:  مجا: ندارد]  [16745:  ت: ندارد]  [16746:  مجا: می بود]  [16747:  ت: نعمتی بسیار و جاهی عریض]  [16748:  مجا: ندارد]  [16749:  مجا و ت: بدان]  [16750:  مجا: اشتغال. ت: اشغال]  [16751:  اساس: دهم]  [16752:  مجاز به نزد]  [16753:  ت: ندانند]  [16754:  مجا: رسانم]  [16755:  ت: ندارد]  [16756:  مجا: بلی] 
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[فضل گفت]: و دیوان توقیع بدو مفوّض گردانم [footnoteRef:16757]؟ گفت: آری [footnoteRef:16758]و از آن جا بیرون نیامدم تا بر این جمله مثال نبشتند [footnoteRef:16759]و چون از [footnoteRef:16760]این سخن روزی چند بر آمد در شب مرا بر تا پیش خود [footnoteRef:16761]خواند و من آن نصف رقعة يحيى بن خالد با خویشتن [footnoteRef:16762]بر گرفتم [footnoteRef:16763]، چون (به نزديك او [footnoteRef:16764]) رفتم [footnoteRef:16765]نشسته بود و [footnoteRef:16766]برادرش [footnoteRef:16767]حسن بن سهل نزديك [footnoteRef:16768]او نشسته، مرا گفت: یا ابا [footnoteRef:16769]العبّاس میان ما و [footnoteRef:16770]تو و استاد و خواجۀ ما ابو علی [footnoteRef:16771]يحيى بن خالد [footnoteRef:16772]سابقۀ [footnoteRef:16773]معرفتی و حرمت وصلتی بوده است و بر وی حقّی ثابت داری؟ گفتم: آری. گفت: سبب آن باز گوی. من آن چه پدرم در حق او فرموده بود و آن چه من [footnoteRef:16774]به آخر عمر [footnoteRef:16775]در وقتی که محبوس بود کرده بودم با او شرح دادم تا آن جا که به [footnoteRef:16776]سخن [footnoteRef:16777]نصف رقعه رسیدم [footnoteRef:16778]، فرمود که آن رقعه کجاست؟ گفتم با من است، و در پیش او بنهادم. او دست در [footnoteRef:16779]زیر مصلّی کرد و آن (نصف دیگر) [footnoteRef:16780]بیرون کرد [footnoteRef:16781]و به یک دیگر باز نهاد، و چون بر خواند آب در چشم آورد و بیم [footnoteRef:16782]بود که بگرید. پس روی به برادر کرد [footnoteRef:16783]و گفت: و اللّه که خّط ابو علی [footnoteRef:16784]است، و مرا گفت: هیچ می دانی که چه نوشته [footnoteRef:16785]بود [footnoteRef:16786]؟ گفتم [footnoteRef:16787]: رقعه ای که [footnoteRef:16788]به من داد بر آن جا نوشته بود که خدای ترا بر خوردار گرداناد ای پسر، بدان که حقوق [footnoteRef:16789]ابو العباس [footnoteRef:16790]احمد بن ابی خالد در این حالت که منم چنان بر من جمع شده است [که لا تسأل] [footnoteRef:16791]و از مکافات آن عاجز گردانیده، و با ایادی که از
 [16757:  مجاوت: کنیم]  [16758:  چاپی: نعم]  [16759:  مجاو چاپی: نوشتند]  [16760:  مجا: بر]  [16761:  ت: خویش]  [16762:  مجاوت: خود]  [16763:  مجا: بر گرفته بودم]  [16764:  مجا: ندارد]  [16765:  مجاوت: در رفتم]  [16766:  مجا: ندارد]  [16767:  ت: برادر او]  [16768:  مجا: پیش]  [16769:  مجا: ابی]  [16770:  جز مجا: - ما و]  [16771:  ت: + بن]  [16772:  ت: الخالد]  [16773:  ت: + و]  [16774:  ت: ندارد]  [16775:  ت: + او]  [16776:  مجا: ندارد]  [16777:  مجا: + به]  [16778:  مجا: رسید]  [16779:  ت: ندارد]  [16780:  ت: دیگر نصف]  [16781:  ت: آورد]  [16782:  ت: + آن]  [16783:  مجا: آورد]  [16784:  مجاوت: ابی علی]  [16785:  ت: نبشته]  [16786:  ت: است]  [16787:  مجا: + ه که. ت: + نه]  [16788:  مجا و ت: ندارد]  [16789:  مجا: حق]  [16790:  مجاوت: ابی العباس]  [16791:  بجز چاپی: - که لا اتسل] 
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پدرش دیده ام منضّم [footnoteRef:16792]شده و روز [footnoteRef:16793]به آخر رسیده [footnoteRef:16794]و کار [footnoteRef:16795]به انجام کشیده و صبح دولت ترا آغاز تنفّس است و آفتاب اقبال ترا مبادی طلوع، می [footnoteRef:16796]باید که عذر من از این جوان مرد بخواهی و حقّی که او را بر من ثابت است قضا کنی انشاء اللّه تعالى. احمد می گوید: پس از آن (هر روز کار من) [footnoteRef:16797]با فضل [footnoteRef:16798](در ترقّی بود) [footnoteRef:16799]و اختصاص من به مأمون زیادت، تا آن گه که به مرتبۀ [footnoteRef:16800]وزارت مأمون رسیدم. [16792:  مجا: ضم. چاپی: منتضم]  [16793:  ت: روزگار ما]  [16794:  ت: + است]  [16795:  ت: + ما]  [16796:  مجا: ندارد]  [16797:  ت: کار من هر روز]  [16798:  مجا: ندارد]  [16799:  ت: دورتر می بود]  [16800:  مجا: مرتبت] 

فصل [footnoteRef:16801]- و در این حکایت دو فایده است: [16801:  مجا: ندارد] 

یکی آن که کریم بداند که جواب سؤال [footnoteRef:16802]صغیر [footnoteRef:16803]به حسن فعل می باید گفت (و [footnoteRef:16804]نه به لطف قول) [footnoteRef:16805]و از [footnoteRef:16806]تعلّق میان تهی، و تكلّف بلا طائل دور می باید بود. و در آن کوشد [footnoteRef:16807]که بی سابقۀ و عده [footnoteRef:16808]ای به اسعاف حاجت محتاج، قیام نماید چنان که ابو خالد با یحیی بن خالد کرد و این ابیات [footnoteRef:16809]در این معنی [footnoteRef:16810](لایق [footnoteRef:16811]است) [footnoteRef:16812]. [16802:  مجا: سؤالي]  [16803:  مجا: متغير. ت: معتبر]  [16804:  مجا: ندارد]  [16805:  اساس: و به لطف قبول]  [16806:  ت: آن]  [16807:  اساس: کوشید]  [16808:  مجا، ت و چاپی: + و التزام قبولی]  [16809:  ت: + دری]  [16810:  مجا: باب]  [16811:  مجا: ندارد]  [16812:  ت: دارد] 

العربيّة [footnoteRef:16813]: [16813:  مجا: شعر] 

جَوابُ كَلام المُستميح اِذا أتى *** بِفَضْلِكَ اَوْلى مِن مَقالٍ بِلا عَمَل
وَ ما ضَرَّةُ في الانقباضِ اِذا رَای *** بکفِّكَ [footnoteRef:16814]بَسْطاً و التحقْق في الاَمَلِ [16814:  مجا: بكفبك] 

(الفارسيّة) [footnoteRef:16815]: [16815:  اساس و مجا: ندارد] 

چو بر کریم کسی حاجتی کند عرضه *** قضای حاجت آن کس بود جواب سؤال
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به فعل گوی جواب و به قول باش خموش *** که حُسنِ فعل نکوتر بسی ز لطف مقال
و دوم - آن که عاقل حُسن عاقبت کرم و لطف خاتمت سخا بشناسد و بداند که اقدام بر اصطناع به [footnoteRef:16816]اهل مروات [footnoteRef:16817]کریم را بهترین ذخیره ای است که اعقاب را مُدّخر ماند که اگر از [footnoteRef:16818]نهال نکویی [footnoteRef:16819]غارس ثمره ای نچیند [footnoteRef:16820]بعد از وفات او اولاد او را آن غرس [footnoteRef:16821]دوحۀ برومند و (شجرة مثمر) [footnoteRef:16822]باشد، چنان که احمد بن ابی خالد را بود [footnoteRef:16823]، و در این معنی گفته ام: [16816:  ت: با]  [16817:  چاپی: مروت]  [16818:  اساس: ار. مجا: اگر]  [16819:  ت: نیکویی]  [16820:  اساس: نچینند]  [16821:  مجا: غرض]  [16822:  چاپی: ثمرۀ بهرمند]  [16823:  چاپی: دست داد] 

العربيّة:
بَذْلي كَرائمَ طارِ في و تِلادى *** عِندَ النْوائِب عدّةُ الاَوْلادِ
مجدْ اورثَهِمُ و حُسنُ مَناقبی *** اَبْقى لَهُم من طارِ في و تلادى [footnoteRef:16824] [16824:  ت: بلادی] 

يجني ثِمارَ الخيْر غارس اَصْلِه *** و ثِوارِثيه يكونُ خَيرَ عَتادِ
الفارسيّة:
[هنر دارای دوست [footnoteRef:16825]هر چند چرخ *** سعادت (به هر بی هنر در دهد) [footnoteRef:16826] [16825:  ت: هنر خر شو ای دوست]  [16826:  ت: بی هنر خر دهد] 

چو در بی هنر [footnoteRef:16827]شد جهان زان سبب *** همه مالش هر هنرور [footnoteRef:16828]دهد] [footnoteRef:16829] [16827:  ت: خر بی هنر]  [16828:  ت: هنر خر]  [16829:  اساس بیت های اول و دوم را ندارد] 

تو بیمار حرصی و گردون طبیب *** از آنت همیشه مزوّر دهد
دلی کو دری دارد اندر خرد *** چگونه بدین غصّه تن در دهد
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خرد کی پسندد که ما را [footnoteRef:16830]سبق *** از ین نه ورق جزو ابتر دهد [16830:  ت: جان را] 

بشر را چو اندیشه باشد به خیر *** خدایش همه خیر بی شر دهد
کند سود آن کس که نام نکو *** خرد، ورچه خروار ها زر دهد
نهالیست نیکی که فرزند را *** پس از مرگ تو عمر ها بر دهد
نکو کار شو [footnoteRef:16831]، حق نکو کار را *** مکافات نیکی نکوتر [footnoteRef:16832]دهد [footnoteRef:16833] [16831:  اساس: شد]  [16832:  اساس و مجا: بر]  [16833:  چاپی از مجموع نه بیت فقط سه بیت به صورت زیر دارد:] 

از نهالی که غرس خواهی کرد *** ار نچینی ثمر دریغ مدار
چون که اولاد یا که احفادت *** زان بچیند ثمر در آخر کار
این چنین دان نهال سود و سخا *** که در آخر بیارد آن هم بار
الحكاية الرابعة و الاربعون [footnoteRef:16834]- احمد بن ابی خالد گوید که پدر من ابو خالد در عنفوان شباب و ریعان [footnoteRef:16835]حداثت [footnoteRef:16836]به ابو عبید اللّه که [footnoteRef:16837]وزیر مهدی بود [footnoteRef:16838]در آن وقت که [footnoteRef:16839]ابو عبید اللّه [footnoteRef:16840]معلّمی و مؤدّبی [footnoteRef:16841]می کرد اختلاط داشتی و میان ایشان [قاعدة] [footnoteRef:16842]مودّت محکم بود و حبل اتّحاد مبرم، و احمد بن ایّوب نیز با ایشان در مجالس انس و اوقات عشرت مساهم بودی [footnoteRef:16843]. پدر با من حکایت کرد که ما مخايل ریاست از شمایل ابی عبید اللّه مشاهده می کردیم و امارات سیادت از حرکات
 [16834:  مجاوت: + من الباب السابع]  [16835:  مجا: ندارد]  [16836:  مجاوت: + من]  [16837:  مجا: ندارد]  [16838:  مجا: ندارد]  [16839:  ت: + هنوز]  [16840:  اساس و مجا: عبيد اللّه]  [16841:  مجا و چاپی: مؤذنی]  [16842:  اساس و مجا: ندارد]  [16843:  ت: بودتی] 
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و سکنات او معاینه می دیدیم و هر گه که جمعیّت بودی صدر الجريده و بیت - القصيده و واسطة القلاده او را دانستی [footnoteRef:16844]، و از رای [footnoteRef:16845][او] [footnoteRef:16846]در کارها [footnoteRef:16847](استمداد نمودی [footnoteRef:16848]) [footnoteRef:16849]، تا [footnoteRef:16850]يك شب [footnoteRef:16851]در اثنای مجلس [footnoteRef:16852]معاشرت او را گفتم روز [footnoteRef:16853]باشد که [footnoteRef:16854]به منصب وزارت رسی [footnoteRef:16855]و به فراست در اخلاق و خصایل تو می بینم، اگر این چه گمان می برم راست آید در حقّ ما [footnoteRef:16856]چه نیکویی خواهی کرد [footnoteRef:16857]. ابو عبید اللّه گفت [footnoteRef:16858]: یا با [footnoteRef:16859]خالد ترا خلیفه (فرمایم و) [footnoteRef:16860]قائم مقام خویش [footnoteRef:16861]سازم در جملۀ امور [footnoteRef:16862]، و یا احمد [footnoteRef:16863]هر چه تو التماس کنی [footnoteRef:16864](در حق تو) [footnoteRef:16865]به جای [footnoteRef:16866]آرم. احمد بن ایّوب [footnoteRef:16867]گفت: التماس من آنست که عمل ولایت مصر (به من تفویض کنی هفت سال [footnoteRef:16868]) [footnoteRef:16869]متواتر و حساب آن از من باز نطلبی. گفت: چنان [footnoteRef:16870]کنم و (از این سخن که آن [footnoteRef:16871]شب در میان ما رفت) [footnoteRef:16872]اندك مدّتی [footnoteRef:16873](بر آمد که) [footnoteRef:16874]چند گاه باران از آسمان باز ایستاد و خللی فاحش در زرع و ضرع [footnoteRef:16875]پدید [footnoteRef:16876]آمد و مردمان به استسقا بیرون رفتند و هنوز باز نگشته بودند که (خدای - تعالی [footnoteRef:16877]- اجابت کرد) [footnoteRef:16878](و به دعای ایشان) [footnoteRef:16879]بارانی [footnoteRef:16880]عظیم بیامد، و امیر شهر در آن وقت ثعلبة
 [16844:  ت: دانستیم]  [16845:  ت: برای]  [16846:  اساس: ندارد]  [16847:  ت: + تجاوز ننمودیمان]  [16848:  مجا: نمودیمی]  [16849:  ت: ندارد]  [16850:  ت: تا آن که]  [16851:  ت: شبی]  [16852:  اساس: مجالس]  [16853:  ت: زود. ظاهراً: روزی]  [16854:  ت: + تو]  [16855:  ت: برسی]  [16856:  مجا: من]  [16857:  مجا و ت: فرمود]  [16858:  مجا: + اما]  [16859:  مجا و ت: ابا]  [16860:  مجا و ت: ندارد]  [16861:  مجا: خود]  [16862:  مجا: + اما تو نیز. ت: + اما تو ای]  [16863:  مجا و ت: + بن ایوب]  [16864:  مجاوت: درخواست کنی]  [16865:  مجا: ندارد]  [16866:  ت: جا]  [16867:  ت: ابو ایوب]  [16868:  مجا: هفت سال به من تفویض کنی ت: به من هفت سال تفویض کنی]  [16869:  مجا و ت: بر پی یک دیگر و بعد از هفت سال]  [16870:  مجا: چنین]  [16871:  ت: این]  [16872:  مجا: چون]  [16873:  مجا: + برین سخن بگذشت]  [16874:  مجا: ندارد]  [16875:  مجا: زروع و ضروع]  [16876:  مجا: پیدا]  [16877:  ت: + دعای ایشان]  [16878:  مجا: ندارد]  [16879:  مجاوت: ندارد]  [16880:  مجا و ت: باران] 
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بن قيس بود [footnoteRef:16881]، کاتب خویشتن [footnoteRef:16882]را فرمود که در [footnoteRef:16883]قحط و استسقا و فضلی که حق تعالی در حق بندگان [footnoteRef:16884]کرد به صالح بن علی مکتوبی [footnoteRef:16885]بنویس، چون کاتب بنوشت ثعلبه نپسندید و آن کاغذ بدرید (و از جماعتی که حاضر بودند) [footnoteRef:16886]پرسید که در میان شما هیچ کس نیست [footnoteRef:16887]که نامه ای با فصاحت و بلاغت - چنان که ارباب هنر پسندند - به امیر تواند [footnoteRef:16888]نبشت [footnoteRef:16889]؟ (کسانی که حاضر بودند) [footnoteRef:16890]گفتند [footnoteRef:16891]: این جا مردی ادیب است [footnoteRef:16892]با بلاغت [footnoteRef:16893]و رای و تدبیر و فضل و هنر. ثعلبه فرمود تا او [footnoteRef:16894]را حاضر کردند [footnoteRef:16895]، گفت [footnoteRef:16896]: یا ابو عبید اللّه [footnoteRef:16897](در این باب که) [footnoteRef:16898]ذکر رفت نامه ای [footnoteRef:16899]به امیر صالح بن علی نویس [footnoteRef:16900]. ابو عبيد اللّه نامه ای چنان که لایق بود [footnoteRef:16901]بنوشت و امیر را سخت [footnoteRef:16902]پسندیده آمد و [footnoteRef:16903]به صالح (بن علی) [footnoteRef:16904]فرستاد، و چون امیر [footnoteRef:16905]آن نامه بر خواند [footnoteRef:16906]از دقّت معنی و عذوبت الفاظ آن نامه تعجّب نمود. به ثعلبه نبشت [footnoteRef:16907]که این کاتب را [footnoteRef:16908]که این نامه نوشته است در حال بفرست و در توقّف [footnoteRef:16909]و تأخیر رخصت مده. ابو عبيد اللّه را [footnoteRef:16910]به نزديك صالح بن على فرستاد
 [16881:  مجا و ت: + از جهت صالح بن علی]  [16882:  مجا: خود. ت: خویش]  [16883:  ت: خبر]  [16884:  مجاوت: ایشان]  [16885:  مجاوت: ندارد]  [16886:  مجا: پس روی به جماعت حاضران کرد. ت: پس روی به جماعتی کرد و از ایشان]  [16887:  چاپی: کسی هست]  [16888:  ت: بتواند]  [16889:  مجا، ت و چاپی: نوشت]  [16890:  مجا: ندارد]  [16891:  مجا: + که]  [16892:  چاپی: + مکنی به ابی عبد اللّه]  [16893:  ت: + و ادب]  [16894:  ت: ابو عبيد اللّه]  [16895:  مجا: حاضر کنند، چون حاضر شد]  [16896:  ت: و بفرمود]  [16897:  مجا: عبيد اللّه. ت: ندارد]  [16898:  مجا: ترا حاضر کردند تا نامه چنان که]  [16899:  مجا: از زبان او]  [16900:  مجا: نویسند. ت: نامه ای در این باب که ذکر رفت به صالح بن علی بنویسد]  [16901:  مجا: از بلاغت او سزید]  [16902:  مجا: به غایت]  [16903:  مجا: + امیر]  [16904:  مجا: ندارد]  [16905:  مجاوت: صالح]  [16906:  مجا: بخواند]  [16907:  مجا و ت: نوشت]  [16908:  مجا: ندارد]  [16909:  مجا: توقع]  [16910:  مجا و ت: ثعلبيه عبید اللّه را] 
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و چون به خدمت [footnoteRef:16911]او رسید در فنون [footnoteRef:16912](هنر و ادبش) [footnoteRef:16913]امتحان فرمود و چون آثار بلاغت و امارات [footnoteRef:16914]براعت از وی مشاهده کرد و بر رزانت رای و متانت عقل و وفور فضل و کمال شهامت او وقوف یافت، او را کتابت خود فرمود و دیوان انشا بدو [footnoteRef:16915]مفوض گردانید. و چون چند نامه از صالح بن علی به خطّ ابو عبيد اللّه [footnoteRef:16916]به حضرت [footnoteRef:16917]ابو جعفر [footnoteRef:16918]منصور رسید منصور [footnoteRef:16919]گفت: پیش از این نامه ها که از صالح این جا رسیدی به غایت فاسد [footnoteRef:16920]و [footnoteRef:16921]خطّی پریشان و الفاظی نا منتظم مشتمل بر لحن ها و خطا های بسیار، اکنون چند نوبت است که بر خلاف آن می رسد [footnoteRef:16922]: خطّی پاکیزه و الفاظی مهذّب و کلماتی عذب و معانی دقیق، حال آن چگونه است، او را از ابو عبید اللّه و کمال فضل او اعلام کردند. منصور فرمود تا او را به حضرت حاضر کردند و در هر نوع که او [footnoteRef:16923]تجربه فرمود زیادت از آن یافت که در خیال داشت، او را کتابت [footnoteRef:16924](پسر خویش) [footnoteRef:16925]مهدی فرمود [footnoteRef:16926]. ربيع حاجب چند نوبت خواست که [footnoteRef:16927]اعتقاد منصور در حق [footnoteRef:16928]او [footnoteRef:16929]فاتر گرداند [footnoteRef:16930]میسّر نشد، و منصور ربیع را گفت: مرا ملامت در تربیت شخصی می کنی که [footnoteRef:16931]هر چند می خواستم که پسر خود [footnoteRef:16932]مهدی را از لباس عجمیان بیرون آرم [footnoteRef:16933]نمی توانستم امروز به واسطة ابو عبيد اللّه لباس فقها پوشیده است و ابو عبید اللّه ابو خالد را به - نزديك [footnoteRef:16934]خویش [footnoteRef:16935]خواند و نیابت خود [footnoteRef:16936]فرمود [footnoteRef:16937]، و منصور چون [footnoteRef:16938]از دار فنا
 [16911:  ت: به نزديك صالح بن على]  [16912:  مجا: ندارد]  [16913:  مجا: امیر صالح او را به انواع خصوصاً در ترسل و استیفا و فنون ادب. ت: در علوم]  [16914:  اساس: امارت]  [16915:  ت: به وی]  [16916:  جز مجا و ت: عبد اللّه]  [16917:  مجا: به نزديك]  [16918:  مجا: + بن]  [16919:  مجا: ندارد]  [16920:  ت: + بودی]  [16921:  ت: ندارد]  [16922:  مجا: ندارد]  [16923:  مجا + را]  [16924:  ت: كاتب]  [16925:  مجا: خود]  [16926:  ت: گرداند. مجاوت: + و اختصاص او هر روز به امیر المؤمنين منصور زیادت می شد و به هر وقت در حق او (ت: وی) اصطناع و تربیتی زیادت می فرمود]  [16927:  مجاوت: تا]  [16928:  ت: ندارد]  [16929:  ت: وی]  [16930:  مجا: فاسد کند]  [16931:  مجاوت: + من]  [16932:  ت: خویش]  [16933:  مجا: آورم]  [16934:  مجا: به نزد]  [16935:  مجا: خود]  [16936:  مجاوت: خویش]  [16937:  ت: + چون]  [16938:  ت: ندارد] 
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رحلت کرد و خلافت بر مهدی مقرّر گشت منصب وزارت ابو عبید اللّه را بود، ولايت مصر به احمد بن ایّوب داد چنان که شرط کرده بود و تا [footnoteRef:16939]احمد بن ایّوب زنده بود از او باز نگرفت. [16939:  مجاوت: + آن گاه که] 

فصل - و در این حکایت دو فایده است:
یکی تحریض [footnoteRef:16940]خردمند را بر تحصیل علم و کسب هنر و ممارست در انواع بلاغت و براعت که سرمایۀ هنر بضاعتی [footnoteRef:16941]است که هیچ کس بر وی زبان نکرد و نکند و نهالی است که [در] [footnoteRef:16942]هیچ فصل بی ثمره نباشد، و [footnoteRef:16943]اگر روزگار حق هنرمندان [footnoteRef:16944]بشناسد و قدر علم بداند و او را به منصبی فرا خور اهلیت و استعداد او رساند همگنان گویند حقّی به موضع و کاری به جای خویش [footnoteRef:16945]است، و اگر حرمان روی نماید و دولت یاری ندهد و ایام سازگاری ننماید او به لذّت دانش از لذّت های دیگر تسلّی یابد و به واسطۀ فضل و علم در چشم و دل [footnoteRef:16946]مردمان ممکّن و محترم باشد، و عزلت [footnoteRef:16947]او را موجب تقصیر دیگران دانند [footnoteRef:16948]نه از [footnoteRef:16949]قصور او، و این مثل سایر [footnoteRef:16950]که المستحقّ محروم، عذر خواه او باشد و در این ابیات رایحه ای است [footnoteRef:16951]از این چه (تقریر افتاد) [footnoteRef:16952]. [16940:  ت: تصريح]  [16941:  مجا: بضاعت]  [16942:  اساس: ندارد]  [16943:  جز مجا: - و]  [16944:  ت: هنرمند]  [16945:  مجا: خود]  [16946:  مجا: ندارد]  [16947:  ت: عطلت]  [16948:  ت: آید]  [16949:  ت: ندارد]  [16950:  مجا: + است]  [16951:  ت: + که]  [16952:  مجا و ت: مقرر شد] 

العربيّة:
تَزَيَّنْ بحَلىِ [footnoteRef:16953]العِلْم و العِلْم و النَهْى *** و حَصِّلْ نِصاباً في البَلاغَةِ و الاَدب [16953:  ت: لحلى] 

فکُنْ [footnoteRef:16954]مُستَعِدَاً للعُلى بِاداتِها *** اِلَيْها صَريح العقل في حُكْمهِ نُدَب
 [16954:  ت: يكن] 


831
إذا نِلتَ فيما حَزْتَ جاهاً مَنصِباْ *** و جاوزْت [footnoteRef:16955]بالاِقبالِ مِنْ ارفع [footnoteRef:16956]الرتب [16955:  ت: حاورت]  [16956:  ت: الرفع] 

يقولوا [footnoteRef:16957]حقيقْ [footnoteRef:16958]بالمَعالي لِفضلهِ *** و كانَ لَهُ ما نالَ حقَا و ما غصَبَ [footnoteRef:16959] [16957:  مجا: فقولوا]  [16958:  ت: حقیقی]  [16959:  ت: غصب] 

فَانْ [footnoteRef:16960]فاتَ عَنكَ الجدْ فيما ترومُهَ *** تَكُنْ فيه مَعذوراً لِجدّك في الْطلب [16960:  مجاوت: و ان] 

فَلا تَكَ في كَسب الکَمالِ مُقصِّراً *** و لو قَصَر الايّامَ فيكَ بما وَجَب
الفارسيّة:
دلا از فضل جو رفعت که جاهل *** بود آن کو به زر مغرور باشد
چه نقصان گر شوی [footnoteRef:16961]قاصر ز دولت ***چو رایت در [footnoteRef:16962]هنر مقصور باشد [16961:  جز مجا: شود]  [16962:  ت: بر] 

اگر نبود وفور مال شاید *** چو حظّت از ادب موفور باشد
اگر عالم سراسر رنج گیرد *** هنرور از هنر مسرور باشد
نگردد از کساد فضل کاهل *** کسی [footnoteRef:16963]کاندر هنر آزور باشد [footnoteRef:16964] [16963:  مجا: کلی]  [16964:  جای این بیت با بیت قبل در مجاوت عوض شده است] 

به پشتی هنر گردد قوی دل *** اگر چه بی زر و بی زور باشد
به جهل از عقل دستوری نیابد [footnoteRef:16965]*** اگر سلطان و گر دستور باشد [16965:  مجا: بیابد. ت: نیاید] 

وليك ار بی هنر ماند چو بیند *** هنر را رونقی رنجور باشد
چو استحقاق حاصل کرد شخصی *** گرش حرمان رسد معذور باشد
شب ار تیره شود عیب از کسی نیست *** بدان باشد که چشمی کور باشد
تو دولت را به معنی مستعدّ شو [footnoteRef:16966]*** که او خود [footnoteRef:16967]آید ار مقدور باشد
 [16966:  اساس: شود]  [16967:  مجا: حفظ] 
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دوم - به [footnoteRef:16968]رغبت [footnoteRef:16969]در قیام به انجاز وعده و وفای عهد چنان که ابو عبید اللّه کرد با یاران خویش، و این ابیات در این شیوه نظم افتاد. [16968:  مجا: ندارد]  [16969:  چاپی: ترغیب] 

العربيّة:
اذا اُضيف بيوم العَصْر موعدة [footnoteRef:16970]*** لِصاحبِ كانَ وقتَ العَسْرِ مُلتزمَك [footnoteRef:16971] [16970:  مجا: موعده]  [16971:  ت: ملتزك] 

و یُسَّر اللّهَ أمراً كانَ آمِلهُ *** إنّ الوَفاء لَهُ بالوَعْدِ قد لَزِمَكَ
[الفارسيّة] [footnoteRef:16972]: [16972:  اساس: ندارد] 

وفا نمای به وعده که وعده چون دین است *** خلاف وعده نمودن کرام راشین است
وفا به وعده کرم باشد و خلافش لؤم *** ز لوم تا به کرم در نگر چه ما بین است
چو وعده دادی زین [footnoteRef:16973]بر مگرد [footnoteRef:16974]زین [footnoteRef:16975]وفا *** بر اسب [footnoteRef:16976]وعدۀ خود نه [footnoteRef:16977]که آن (نه، این [footnoteRef:16978]) زین است [16973:  مجا و چاپی: زان]  [16974:  چاپی: + و]  [16975:  مجا: زانك]  [16976:  مجا: بر است]  [16977:  مجا: كن]  [16978:  مجا: مین] 

الحكاية الخامسة و الاربعون [footnoteRef:16979]- محمد بن عبدوس در کتاب وزرا چنین آورده است که مردی بود نام او [footnoteRef:16980]عبید اللّه [footnoteRef:16981]الهبیری از فرزندان عمر بن هبیره در روزگار مأمون خلیفه در عهد وزارت احمد بن ابی خالد [footnoteRef:16982]ترددی [footnoteRef:16983]می داشت بر امید آن که او را عملی فرماید و شغلی به او [footnoteRef:16984]مغوّض گرداند [footnoteRef:16985]، مدّتی [footnoteRef:16986]بدین تمنّی ملازمت
 [16979:  مجا و ت: + من الباب السابع]  [16980:  ت: + احمد بن]  [16981:  مجا: عبد اللّه بن]  [16982:  ت: + به درگاه احمد بن ابی خالد]  [16983:  مجا و ت: تردد]  [16984:  مجا و ت: کند]  [16985:  مجا: بر او. ت: بدو]  [16986:  مجا: و مدتی] 
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می نمود و هر روز بامداد پگاه بیامدی [footnoteRef:16987]بر [footnoteRef:16988]در سرای احمد بن ابی خالد [footnoteRef:16989]بایستادی [footnoteRef:16990]تا چون بیرون آمدی شرط خدمت به جای [footnoteRef:16991]آوردی و در موکب او بر نشستی به [footnoteRef:16992]سرای خلیفه، و چون احمد (بن ابی خالد) [footnoteRef:16993]به [footnoteRef:16994]سرای خلیفه در [footnoteRef:16995]رفتی او بر در گاه توقّف نمودی [footnoteRef:16996]تا باز بیرون آمدی و در رکاب [footnoteRef:16997](او [footnoteRef:16998]تا) [footnoteRef:16999]به [footnoteRef:17000]خانه بیامدی [footnoteRef:17001]، (و بعد از آن) [footnoteRef:17002]باز گشتی [footnoteRef:17003](و با مقام خود رفتی) [footnoteRef:17004]، و احمد (بن ابی خالد) [footnoteRef:17005]بدو هیچ التفات [footnoteRef:17006]نمی نمود، تا يك روز [footnoteRef:17007]بر نشسته بود و چشمش بر هبیری افتاد، یکی از نوّاب خویشن را گفت از بسیاری زحمت و ابرام این مرد ملول شدم و او را به نزديك من هیچ خبری نیست، شغلش نخواهم فرمود وصله نخواهم داد و از من به هیچ نوع نیکویی نخواهد دید، با او بگوی [footnoteRef:17008]تا بعد از این پیش [footnoteRef:17009]من آمد و شد نکند کار و طلب [footnoteRef:17010]روزی خود رود. آن نایب گوید که من با احمد گفتم (که این مرد) [footnoteRef:17011]مدتی است [footnoteRef:17012]که [footnoteRef:17013]به [footnoteRef:17014]امیدی به در گاه تو تردّد [footnoteRef:17015]می کند [footnoteRef:17016]، او را به یک بارگی نومید نشاید کرد و من از ادای این [footnoteRef:17017]رسالت بدین [footnoteRef:17018]نسق شرم دارم. احمد گفت: از این چاره نیست و البّته حرفاً بحرف این چنین که فرمودم می باید گفت. من به نزديك [footnoteRef:17019](آن مرد) [footnoteRef:17020]رفتم (در وثاق او) [footnoteRef:17021]و سه هزار درم (از خانۀ خویش) [footnoteRef:17022]بر گرفتم و او را گفتم [footnoteRef:17023]: وزیر می فرماید
 [16987:  مجا: ندارد]  [16988:  مجا: به. ت: و بر]  [16989:  مجا: + آمدی و]  [16990:  ت: باستادی]  [16991:  ت: به جا]  [16992:  مجاوت: در]  [16993:  مجا: ندارد]  [16994:  مجا: در]  [16995:  مجا: ندارد]  [16996:  ت: کردی]  [16997:  مجا: + براندی]  [16998:  ت: + براندی]  [16999:  مجا: ندارد]  [17000:  مجا: با]  [17001:  مجاوت: ندارد]  [17002:  مجا و ت: ندارد]  [17003:  مجا: و باز گشتی]  [17004:  مجا: ندارد]  [17005:  مجا: ندارد]  [17006:  مجا: + بدو]  [17007:  مجا و ت: + احمد بن ابی خالد]  [17008:  ت: ندارد]  [17009:  مجا و ت: بگو]  [17010:  مجا: به نزد. ت: به نزديك]  [17011:  ت: ندارد]  [17012:  مجا: مردی]  [17013:  ت: ندارد]  [17014:  مجا و ت: بر]  [17015:  ت: آمد و شد]  [17016:  مجا: کرد]  [17017:  مجا: ندارد]  [17018:  مجا: برین]  [17019:  مجا: به نزد]  [17020:  مجا: او]  [17021:  ت: ندارد. مجا + از خاصۀ خود]  [17022:  مجا و ت: ندارد]  [17023:  ت: + که] 
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که مدّتی است تا به [footnoteRef:17024]درگاه من تردّد می کنی و هیچ کاری [footnoteRef:17025]معطّل نیست که به تو تفویض کنم، این سه هزار درم بستان و هر جا که ترا می باید برو و روزگار خویش [footnoteRef:17026]ضایع مکن. هبیری چون این [footnoteRef:17027]بشنید گفت: من شحّاذي [footnoteRef:17028]ام يا منتجعي [footnoteRef:17029]که مرا به صله از درگاه خویش [footnoteRef:17030]باز گرداند [footnoteRef:17031]، حقّا که من بدين نوع هیچ قبول نکنم. رسول گوید: چون وی [footnoteRef:17032]این سخن بگفت من در خشم شدم و گفتم: این مال او نفرستاده است، من از خاصّۀ خویش [footnoteRef:17033]آورده ام و پیغام [footnoteRef:17034]او چنان که [footnoteRef:17035]فرموده [footnoteRef:17036]بود [footnoteRef:17037]تقریر کردم و گفتم: من غرامتی بر خود [footnoteRef:17038]گرفتم تا خویشتن [footnoteRef:17039]را از قبح توسّط صیانت کنم [footnoteRef:17040]و ترا از تجرّع مرارت این پیغام معاف دارم [footnoteRef:17041].او چون این سخن بشنید گفت [footnoteRef:17042]: خدای)تعالی ترا) [footnoteRef:17043]مکافات به خیر کناد و مال تو ترا مبارك باد، اگر مرا از خاك غذا باید ساخت این قبول نکنم امّا توقّع می دارم [footnoteRef:17044]که [footnoteRef:17045]جواب رسالتی که رسانیده ای [footnoteRef:17046]چنان چه [footnoteRef:17047]من می گویم [footnoteRef:17048]با او بگویی. من قبول کردم که هر چه او بگوید [footnoteRef:17049]بی زیادت و نُقصان باز گویم. گفت: وزیر را بگوی [footnoteRef:17050]که من [footnoteRef:17051]این ملازمت که در گاه [footnoteRef:17052]ترا می نمایم نه برای [footnoteRef:17053]تست، برای منصبی [footnoteRef:17054]است که به تو مَفوّض است و الا [footnoteRef:17055]هرگز بر [footnoteRef:17056]درگاه تو گذر نکردمی [footnoteRef:17057] [17024:  ت: بر]  [17025:  مجا: کار]  [17026:  مجا: خود]  [17027:  مجاوت: + سخن]  [17028:  چاپی: سحاری]  [17029:  ت: مجیعی. چاپی: شجعی]  [17030:  مجا: خود]  [17031:  ت: می گرداند]  [17032:  مجا: او]  [17033:  مجا: خود]  [17034:  مجا: + های]  [17035:  ت: + او]  [17036:  مجا: ندارد]  [17037:  ت: + با او]  [17038:  مجا: خویشتن]  [17039:  مجا: خود]  [17040:  مجا: کرده باشم]  [17041:  مجا و ت: داشته]  [17042:  مجا: + اما. ت: + اما ترا]  [17043:  مجا و ت: ندارد]  [17044:  مجاوت: می کنم]  [17045:  مجا و ت: ندارد]  [17046:  مجا: رسانیدی]  [17047:  ت: چنان که]  [17048:  ت: گویم]  [17049:  مجاوت: گوید]  [17050:  ت: بگو]  [17051:  مجا: + به]  [17052:  ت: ندارد]  [17053:  مجاوت: + نفس]  [17054:  مجا: + منصب، ت: + منصب تو]  [17055:  مجا: + من]  [17056:  مجا: + به]  [17057:  مجاوت: + نساختمی] 
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و (من مردی ام که) [footnoteRef:17058]حرفت من آنست که بر درگاه پادشاهان [footnoteRef:17059]ملازمت نمایم و مهمّات و اشغال بزرگ را به کفایت و شهامت آخر [footnoteRef:17060]کنم و مرا در آن نفعی باشد و تو آمده ای [footnoteRef:17061]بر رهگذر روزی من نشسته، و خدای - عزّ و جلّ - فرموده است قوله تعالى: [footnoteRef:17062]وَ أْتُوا [footnoteRef:17063]الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) [footnoteRef:17064]و مرا به همه حال در طلب روزی خویش [footnoteRef:17065]به نزدیک تو می باید آمد، و اگر تو خواهی که [footnoteRef:17066](بالجبر و العنف) [footnoteRef:17067](مانع روزی من شوی) [footnoteRef:17068]نتوانی، و اگر خدای - عزّ و جلّ - قسمت کرده باشد که بر دست تو خیری به من رسد بي شكّ على رغم ترا [footnoteRef:17069]اگر چه [footnoteRef:17070]کاره باشی برسد، و اگر تو دافع حظّ و مانع رزق من می توانی بود من نیز این قدر می توانم که ترا به دیدار خویش [footnoteRef:17071]ایذائی کنم [footnoteRef:17072]، چنان که تو مرا به عطلت، و [footnoteRef:17073]اگر پیش از این هر روز یک بار می آمدم بعد از این دوبار خواهم آمد. احمد بن ابی [footnoteRef:17074]خالد گوید: چون [footnoteRef:17075]این [footnoteRef:17076]پیغام [footnoteRef:17077]به من رسید [footnoteRef:17078]به غایت [footnoteRef:17079]در خشم شدم و (هنوز در آن) [footnoteRef:17080]خشم بودم [footnoteRef:17081]که به نزديك مأمون رفتم [footnoteRef:17082]، مرا گفت: مردی را [footnoteRef:17083]نام بر که [footnoteRef:17084]تقلّد عمل مصر را شاید، تا (ولایت مصر بدو دهم) [footnoteRef:17085]. مرا در حقّ مردی عنایت [footnoteRef:17086]بود که او را زبیری گفتندی. خواستم [footnoteRef:17087]بگویم که [footnoteRef:17088]زبیری، از غیظی که مرا
 [17058:  مجا: ندارد]  [17059:  جز مجا: پادشاه]  [17060:  ت: ندارد]  [17061:  مجا و ت: بیامده ای]  [17062:  ت: ندارد]  [17063:  ت: اينوا]  [17064:  البقره، 186]  [17065:  مجا و ت: خود]  [17066:  ت: تا]  [17067:  ت: به جبر و عنف]  [17068:  مجا: + از طلب روزی خود مرا مانع آیی. ت: + از طلب روزی خویش مرا مانع آیی]  [17069:  مجا: کو]  [17070:  مجاوت: + تو]  [17071:  مجا: خود]  [17072:  مجا و ت: ایذا می کنم]  [17073:  ت: + بدین سبب]  [17074:  ت: ندارد]  [17075:  مجاوت: + رسول]  [17076:  مجا و ت: ندارد]  [17077:  مجاوت: + او بدین ترتیب]  [17078:  مجا و ت: رسانید من از او]  [17079:  مجا: ندارد]  [17080:  مجا: و هم چنان در حالت]  [17081:  مجا: ندارد]  [17082:  مجا و ت: در رفتم]  [17083:  ت: ندارد]  [17084:  مجا: تقليد]  [17085:  مجا: او را آن جا فرستم]  [17086:  ت: که ارادت]  [17087:  ت: + که]  [17088:  ت: ندارد] 
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از هبیری بود و قرب [footnoteRef:17089]ماجرایی که میان من و او رفته بود بر زبانم [footnoteRef:17090]رفت [footnoteRef:17091]که هبیری. مأمون چون نام او بشنید [footnoteRef:17092]گفت: او [footnoteRef:17093]زنده است، (و او را بشناخت) [footnoteRef:17094]و (از حقّ) [footnoteRef:17095]خدمتی که در قدیم الایّام کرده بود با یادش آمده [footnoteRef:17096]، و من خواستم که رای او را از آن بگردانم، او را به بی کفایتی و جهل منسوب کردم [footnoteRef:17097]و هر (عیب و) [footnoteRef:17098]طعن که توانستم در حق او بگفتم [footnoteRef:17099]، فایده نداد [footnoteRef:17100]و مأمون گفت: این کار را جز او کسی دیگر [footnoteRef:17101]نمی شاید [footnoteRef:17102]و من جلادت او در کار ها دیده ام و شهامت کفایت او می دانم تا بدان رسید که من گفتم: یا امیر المؤمنين ذكر هبیری بر زبان من به غلط رفت و من زبیری خواستم گفت نه هبیری. مأمون گفت: اگر چه غلط کردی هبیری این کار را [footnoteRef:17103]شایسته نر [footnoteRef:17104]از زبیری است [footnoteRef:17105]و من هر دو را می شناسم؛ و از بس که [footnoteRef:17106](من مبالغه و ایذای او کردم گفت) [footnoteRef:17107]: غلوّ ترا در [footnoteRef:17108]باب او [footnoteRef:17109]سببی هست، مصدوقۀ حال چنان که بود با او بگفتم گفت: خدای - تعالی [footnoteRef:17110]. روزی [footnoteRef:17111]و دولت [footnoteRef:17112]او بر زبان [footnoteRef:17113]تو براند و تو در آن کاره و راغم [footnoteRef:17114]، بیرون رو و ولایت مصر بدو مفوّض كن. گفتم: مردی درویش است و ضعیف حال [footnoteRef:17115]او را کجا [footnoteRef:17116]استعداد آن [footnoteRef:17117]باشد [footnoteRef:17118]که به مصر (تواند رفت) [footnoteRef:17119]، خاصّه در چنین مهمّی که آن را [footnoteRef:17120]اعوان [footnoteRef:17121]و آلات [footnoteRef:17122]و ادوات بسیار باید، گفت: این نیز هم از آن
 [17089:  ت: عهد]  [17090:  مجا و ت: زبان من]  [17091:  ت: برفت]  [17092:  ت: بشنود]  [17093:  ت: + هنوز]  [17094:  مجا: ندارد]  [17095:  ت: و آن حقی]  [17096:  مجا: با یاد آورد. ت: با یاد آمد]  [17097:  ت: کنم]  [17098:  مجا و ت: ندارد]  [17099:  مجا: گفتم]  [17100:  مجا: نکرد]  [17101:  ت: ندارد]  [17102:  ت: شناسد]  [17103:  مجا: ندارد]  [17104:  مجا: + است]  [17105:  مجا: ندارد]  [17106:  مجا و ت: ندارد]  [17107:  ت: چون بدید من بر حرف آن کار از هبیری مواظبت می کنم و مبالغت می نمایم گفت]  [17108:  ت: + این]  [17109:  ت: ندارد]  [17110:  مجا و ت: عز و جل]  [17111:  مجا: + او]  [17112:  مجاوت: ندارد]  [17113:  ت: زفان]  [17114:  مجا: ندارد]  [17115:  اساس: ضعف حال]  [17116:  مجا و ت: ندارد]  [17117:  مجا: ندارد]  [17118:  مجا: نباشد. ت: کی نباشد]  [17119:  مجا: رود]  [17120:  جز مجا و ت: - را]  [17121:  ت: عوان]  [17122:  اساس: آلت] 
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روزی هاست که خدای - عزّ و جلّ - علی رغم ترا بر زبان تو براند [footnoteRef:17123]، صد هزار دینار [footnoteRef:17124]از [footnoteRef:17125]خزینه بدو [footnoteRef:17126]دهند تا کار خود ساخته گرداند. (همان لحظه [footnoteRef:17127]) بیرون آمدم و آن چه [footnoteRef:17128]فرموده بود ناچار [footnoteRef:17129]به جای آوردم. [17123:  مجا: داند بفرمای تا]  [17124:  مجا و ت: درم]  [17125:  ت: بفرما تا از]  [17126:  مجا: به وی]  [17127:  مجا: و هم در حال]  [17128:  مجا: هر چه]  [17129:  مجا: بر بی مرادی. ت: در نامرادی چاپی: در عین نامرادی] 

فصل - و از شنیدن [footnoteRef:17130]این حکایت ایمان در [footnoteRef:17131]تصدیق فحوای [footnoteRef:17132]این آیت که قوله تعالى [footnoteRef:17133]: وَ إِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[footnoteRef:17134]زیادت می گردد و یقین در تحقیق این معنی که: مَا یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَه فَلاَ مُمْسِکَ لَهَا[footnoteRef:17135]افزون می شود. و این [شعر] [footnoteRef:17136]با این معنی مناسب می نماید. [17130:  مجا و ت: شنودن]  [17131:  مجا: و]  [17132:  اساس: تحرى]  [17133:  مجا و ت: ندارد]  [17134:  الانعام، 18]  [17135:  فاطر، 3]  [17136:  اساس: ندارد. ت: ابیات (متن از مجا افزوده شد)] 

العربيّة:
إلَى اللّهِ أشكوفى جَميعِ النَوائِبِ *** و مَنْ يأمَلُ الرّحمنَ لَيْسَ بِخائِبِ
مَحاسِنُ عَفْوِ اللهِ تَسْتَرَ كلَّها *** عَلى الزَّمْلِ لو أرْبَتْ فنون مَعايِبِ [footnoteRef:17137] [17137:  ت: معایبی] 

إِذ اشتَدُّ خَطْبْ لَسْت أجزع ربَّما *** يَنال الأمانِي في مصاب المَصائِبِ
[الفارسيّة] [footnoteRef:17138]: [17138:  اساس: ندارد] 

رزق و حرمان چو هر دو تقدیر است *** ثروت و فقر مكتسب نشود [footnoteRef:17139] [17139:  ردیف در نسخۀ (ت) و چاپی: نبود] 

غم و شادی و رنج و آسانی *** جز به تقدیر و [footnoteRef:17140]حکم رب نشود [17140:  ت: ندارد] 

کار های خدای عزّ و جلّ *** همه بر وفق محتسب نشود
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محنت از دوستان چو نادر نیست *** راحت از دشمنان عجب نشود
نيك و بد زوست [footnoteRef:17141]هر چه [footnoteRef:17142]می گویم *** بد حواله [footnoteRef:17143]بدو ادب نشود [17141:  مجا: رفت]  [17142:  ت: گر چه]  [17143:  ت: حوالت] 

ای برادر تو از مشیّت دان *** این دو هر چند بی سبب نشود
شب محنت به روز انجامد *** زان که بی روز هیچ شب نشود
الحكاية السادسة و الاربعون [footnoteRef:17144]- اصمعی گوید: بعد از آن که در تحصیل علم [footnoteRef:17145]هر جدّ و جهد که امکان دارد خصوصاً در علم لغت و تواریخ و انساب عرب و اشعار و امثال ایشان به جای آوردم و منادمت ملوك و خلفا و مجالست ایشان را [footnoteRef:17146]مستعدّ گشتم روی به درگاه هارون الرشيد نهادم و چون اقبال آن آستانه را ملازمت نمودم و چون دولت آن عتبه را مجاور گشتم، روز ها در محادثت دربانان به شب می رسانیدم و شب ها به مسامرۀ پاسبانان به روز می آوردم، منتظر تا آفتاب دولتی کدام روز طلوع کند و عروس مقصودی کدام شب در کنار آید. مدتی مدید در (فقر و محنت) [footnoteRef:17147]و فقر و فاقه بر این نسق بر آن درگاه می بودم و هر گاه که از طول مداومت ملول گشتمی، بیم آن بودی که ترك [footnoteRef:17148]مباشرت [footnoteRef:17149]آن [footnoteRef:17150]کنم و خائب و خاسر باز گردم، و باز چون در عاقبت صبر و خاتمت ثبات تأمّل کردمی شکیبایی پیش گرفتم. يك شب بر عادت با آن حارس بر درگاه نشسته بودم [footnoteRef:17151]، یکی از حاجبان بیرون آمد و گفت: [بر درگاه هیچ کسی [footnoteRef:17152]نیست که شعر نیکو داند گفتم:] [footnoteRef:17153]اللّه اكبر، ربّ مضيق [footnoteRef:17154]فله التيسير [footnoteRef:17155]، منم آن که شعر نیکو دانم. دست من بگرفت و گفت: پای در راه نه، اگر اقبال یاری دهد [footnoteRef:17156]و بخت مساعدت نماید و امير المؤمنين را سخن تو خوش آید، باشد که این شب غرّۀ دولت [footnoteRef:17157]تو شود. گفتم: بشرّك اللّه بالخير، و در رفتم. هارون الرشید را دیدم در صفّه ای نشسته و جعفر بن یحیی
 [17144:  مجاو ت: + من الباب السابع]  [17145:  مجا و ت: علوم]  [17146:  مجا: ندارد]  [17147:  مجا: ضر و محن]  [17148:  ت: مبايرت]  [17149:  مجاو ت: ندارد]  [17150:  مجا: + که]  [17151:  مجا: + به آن]  [17152:  ت: کس]  [17153:  اساس: ندارد]  [17154:  مجا: تضييق]  [17155:  ت و چاپی: البسر]  [17156:  ت: کند]  [17157:  ت: روز] 
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البرمکی [footnoteRef:17158]پهلوی او نشسته، و خادمان بر زبر [footnoteRef:17159](سر ایشان) [footnoteRef:17160]ایستاده [footnoteRef:17161]، حاجب مرا از دور بداشت در موضعی که سلام من بشنودند [footnoteRef:17162]، و [footnoteRef:17163]سلام کردم. امیر المؤمنين گفت: اگر دهشتی و روعتی هست لحظه ای با گوشه ای نشین تا ساکن شوی بعد از آن تا [footnoteRef:17164]سخن توانی گفتن [footnoteRef:17165]. با خویشتن [footnoteRef:17166]گفتم اگر توقّف کنم باشد که شغلی عارض گردد که ایشان را از مفاوضۀ من شاغل آید، و این فرصت (که روی نموده است) [footnoteRef:17167]فوت شود و ابد الدهر در این [footnoteRef:17168]حسرت بمانم و این روز [footnoteRef:17169]در نیابم. گفتم: روشنایی کرم امیر المؤمنین تاریکی وحشت از خاطر من ربوده است و صیقل لطف اوزنگ وحشت [footnoteRef:17170]از آینۀ [footnoteRef:17171]دل من زدوده [footnoteRef:17172]، امیر المؤمنین تشریف سؤال ارزانی دارد تا جواب گویم، یا [footnoteRef:17173]من ابتدای سخن کنم و صواب گویم. امیر المؤمنين تبسّم نمود و در جعفر نگریست و گفت: نيك آغاز کرد و [footnoteRef:17174]می توان دانست که در صنعت خویش ماهر است و امارات آن ظاهر. پس پرسید که تو شاعری یار اوی؟ گفتم: [راوی. گفت: از آن که؟] [footnoteRef:17175]گفتم:: از آن هر خداوند جدّ و هزلی که در سخنش عذوبتی باشد. هارون فرمود [footnoteRef:17176]: «انصف [footnoteRef:17177]القارة من راماها [footnoteRef:17178]». پس پرسید که معنی این سخن چیست؟ گفتم: در این دو وجه گفته اند: یکی [footnoteRef:17179]آن که قاره [footnoteRef:17180]اسم قبیله ای [footnoteRef:17181]است که تیر اندازان خوب [footnoteRef:17182]بودندی [footnoteRef:17183]و ایشان را رماة الحدق [footnoteRef:17184]خواندندی و [footnoteRef:17185]در عهد ملوك یمن بودند و در لشکر [footnoteRef:17186]در موکب خاصّ ملك بر نشستندى. يك
 [17158:  ت: + بر]  [17159:  ت: زیر]  [17160:  ت: سرا]  [17161:  ت: استاده]  [17162:  ت: بشنود. مجا: می شنودند]  [17163:  ت: + من]  [17164:  مجا: ندارد]  [17165:  ت: گفت]  [17166:  مجا: خود]  [17167:  مجا: ندارد]  [17168:  ت: ندارد]  [17169:  مجا: + را]  [17170:  ت: حیرت]  [17171:  مجا: از دل از]  [17172:  مجا: بزدود. ت: زدوده است]  [17173:  مجا: و یا]  [17174:  ت: ندارد]  [17175:  اساس: ندارد. ت: از آن که گفت]  [17176:  مجا: گفت]  [17177:  چاپی: قد انصف]  [17178:  مجا: رامها]  [17179:  مجا: ندارد]  [17180:  نسخ: فاره]  [17181:  مجا: قبيله]  [17182:  مجا: + در وی]  [17183:  ت: + و به حکم تیر بر چشم زدندی]  [17184:  اساس و مجا: رماة ايه الحدق]  [17185:  مجا و ت: + ایشان]  [17186:  مجا: ندارد] 
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روز در مصافی مبارزی در میدان آمد و از ایشان مبارزت خواست و گفت: این رماة الحدق؟ ملك چون بشنید گفت: انصف القارة من راماها [footnoteRef:17187]. یعنی [footnoteRef:17188]انصاف داده باشد هر که با قاره تیر انداختن طلبد، و وجه دوم آنست که قاره سر کوه بلند یا موضع مرتفع [footnoteRef:17189]را [footnoteRef:17190]گویند [footnoteRef:17191]و بدین آن می خواهد که هر که در حلم [footnoteRef:17192]و ثبات و رفعت با این کوه مضاهات نماید مراماة [footnoteRef:17193]کرده باشد. گفت: نیکو گفتی. (بعد از آن) [footnoteRef:17194]گفت: از اشعار عجاج هیچ یاد داری؟ گفتم: بیش تر. گفت: این قصیده بخوان: «آرقنی [footnoteRef:17195]طارق هم طرقا [footnoteRef:17196]» آغاز کردم و اسب جواد تیز رو در میدان چگونه رود، در ایستادم [footnoteRef:17197]و [footnoteRef:17198]هم بر آن [footnoteRef:17199]صفت جولان نمودن گرفتم تا (بدان ابیات) [footnoteRef:17200]رسیدم که در مدح بنی امیّه گفته بود. آن را فرو گذاشتم و مدح منصور خواندن گرفتم. گفت: این به عمدا کردی یا به سهو؟ گفتم: (عمداً کردم) [footnoteRef:17201]آن چه دروغ بود از مدح بنی امیّه (رها کردم) [footnoteRef:17202]و آن چه صدق بود از [footnoteRef:17203]مدح منصور آغاز کردم [footnoteRef:17204]. جعفر بن يحيى گفت: بارك اللّه عليك، وقوف در چنين مواقف [footnoteRef:17205]ترا می زیبد. پس رشید در من نگریست و گفت: از آن عدیّ بن زراع [footnoteRef:17206]چیزی یاد داری [footnoteRef:17207]؟ (گفتم: دارم [footnoteRef:17208]. فرمود [footnoteRef:17209]که بر خوان [footnoteRef:17210]:) [footnoteRef:17211]«بانت [footnoteRef:17212]سعاد و اکثرت میعاد ها» [footnoteRef:17213]آغاز [footnoteRef:17214]کردم، (بی دهشت و روان) [footnoteRef:17215]به تعجیل هر چه تمام تر می خواندم [footnoteRef:17216].
 [17187:  مجا: رامها]  [17188:  ت: + که]  [17189:  مجا: + بلند]  [17190:  مجا: ندارد]  [17191:  مجاوت: + از زمین]  [17192:  اساس: حكم]  [17193:  مجا: مرامات]  [17194:  اساس: از وی. مجا: اروی]  [17195:  مجا: ارقا. ت طاقا]  [17196:  مجا: ندارد. ت: در انشاد آن. چاپی: در افشای آن]  [17197:  مجاو ت: ندارد]  [17198:  مجاوت: بدان]  [17199:  مجا: تا آن جا که به ابیاتی. ت: تا آن گه که به ابیاتی]  [17200:  مجا: به عمد]  [17201:  ت: آن را فرو گذاشتم]  [17202:  مجا: در]  [17203:  مجا: کرد]  [17204:  مجا: مراقف]  [17205:  مجاوت: الزراع]  [17206:  مجا: + بر خوان شعر]  [17207:  ت: بیش تر]  [17208:  ت: گفت]  [17209:  ت: قوله]  [17210:  مجا: ندارد]  [17211:  مجا: ندارد]  [17212:  اساس: تات]  [17213:  مجا: ذات سعاد فاکثرت سعادتها. اساس: نات معاد]  [17214:  ت: من آغاز]  [17215:  ت: روان و بی دهشت]  [17216:  مجا: می خواند] 
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جعفر گفت: آهسته باش و تعجیل مکن که جز با غنیمت وصلت [footnoteRef:17217]باز نگردی. رشید جعفر را گفت: اکنون که [footnoteRef:17218]عطا دادن بر من لازم کردی [footnoteRef:17219]ترا نیز [footnoteRef:17220]در بخشش با من [footnoteRef:17221]شريك بايد بود. من خوش دل شدم و گفتم: تفاخر نمایم بر عرب و عجم که خلیفه و وزیر [footnoteRef:17222]در عطا دادن مرا [footnoteRef:17223]با یک دیگر [footnoteRef:17224]مشارکت می فرمایند [footnoteRef:17225]. رشید تبسّمی فرمود [footnoteRef:17226]، پس [footnoteRef:17227]گفت: از اشعار ذو الرمة هیچ یاد داری؟ گفتم: بسیار. گفت: این قصیده را [footnoteRef:17228]بخوان: العربيّة [footnoteRef:17229]أمن حذر الهجران قلبك يطمح. گفتم: این عروس شعر اوست. گفت:دامادش کدام است؟ گفتم: این قصیده [footnoteRef:17230]که [footnoteRef:17231]مَا بَالَ عَينِكَ [footnoteRef:17232]مِنهَا المَاءَ يَنسكَب [footnoteRef:17233]) (فرمود که) [footnoteRef:17234]بر خوان. آغاز کردم تا بدان جا رسیدم که [footnoteRef:17235]وصف [footnoteRef:17236]شتر [footnoteRef:17237]کرده است. جعفر گفت: سخن در جهان (چنان شده) [footnoteRef:17238]است که ما را در شنودن و گفتن وصف شتر [footnoteRef:17239]گرگن شب زنده باید داشت. رشید فرمود که خاموش باش که [footnoteRef:17240]آن شتر [footnoteRef:17241]است که تاج ملك از سر شما در ربود و از تخت پادشاهان [footnoteRef:17242]را [footnoteRef:17243]بر انگیخت و از پوست او تازیانه ها [footnoteRef:17244]ساختند [footnoteRef:17245]. جعفر گفت: الحمد لله عقوبتم فرمودند بی گناه. رشید گفت: خطا کردی در سخن [footnoteRef:17246]اگر گفتی استعين باللّه [footnoteRef:17247]صواب بودی [footnoteRef:17248]، که الحمد لله در وقت وصول نعمت گویند و استعانت در وقت وقوع شدّت کنند [footnoteRef:17249]. پس [footnoteRef:17250](ملول گشت [footnoteRef:17251]و) [footnoteRef:17252]گفت [footnoteRef:17253]:
 [17217:  ت: صله]  [17218:  ت: ندارد]  [17219:  ت: می گردانی]  [17220:  مجا و ت: + با من]  [17221:  مجا و ت: ندارد]  [17222:  ت: + مرا]  [17223:  ت: ندارد]  [17224:  ت: ندارد]  [17225:  مجا: می نمایند]  [17226:  مجا: بنمود]  [17227:  مجا: و]  [17228:  مجا و ت: ندارد]  [17229:  مجا: شعر ت: ندارد]  [17230:  مجا: شعر]  [17231:  مجا: + شعر]  [17232:  مجا: عينيك]  [17233:  ت: ينكسب]  [17234:  مجا و ت: گفت]  [17235:  ت: + در آن قصیده]  [17236:  مجا: مدح]  [17237:  ت: استر. مجا: اشتر]  [17238:  مجاوت: برسیده]  [17239:  ت: استر]  [17240:  مجا و ت: + این]  [17241:  ت: استر]  [17242:  ت: پادشاهتان]  [17243:  ت: ندارد]  [17244:  جزت و چاپی: بادبان ها]  [17245:  ت و چاپی: + تا ترا و غیر ترا بدان می زنند]  [17246:  مجا: ندارد]  [17247:  ت: استعين اللّه]  [17248:  مجا: ندارد]  [17249:  ت: کم تر]  [17250:  ت: + گفت]  [17251:  ت: گشتم]  [17252:  مجا: امیر المؤمنين]  [17253:  مجا: ندارد. ت + ای] 
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جعفر [footnoteRef:17254]امشب مهمان ماست، باقی شب با او مسامرت نماید [footnoteRef:17255]. چون روز آید رضای خادم به [footnoteRef:17256]نزديك تو آید و سی هزار درم برساند [footnoteRef:17257]. و چون او [footnoteRef:17258]برفت جعفر گفت: اگر نه [footnoteRef:17259]مجلس امیر المؤمنین بودی [footnoteRef:17260]و نشاید که کسی در مجلس او در عطا و برا [footnoteRef:17261]برابری کند، و الاّ من نیز سی هزار دینار [footnoteRef:17262]صله فرمودمی [footnoteRef:17263]. اکنون بیست و نه هزار درم فرمودم، چون روز شود به تو رسد. اصمعی گوید: هنوز نماز بامداد نگزارده [footnoteRef:17264]بودم که هر دو صله به من رسید و از جملۀ منعمان گشتم، و بعد از آن رشید و جعفر را ملازمت نمودم و از ایشان (بسیار نیکویی) [footnoteRef:17265]به من رسید. [17254:  ت: + او]  [17255:  مجا: نمایم. ت: نمایند]  [17256:  مجا: ندارد]  [17257:  مجا: بیارد]  [17258:  ت: ندارد]  [17259:  مجا: نه آن که. ت: آن که]  [17260:  مجا و ت: است]  [17261:  ت: با او]  [17262:  ت: درم]  [17263:  مجا: + وليكن ت: + لكن]  [17264:  ت: نگذارده]  [17265:  مجا: نیکویی بسیار] 

فصل - و این حکایت محرّض است طالب اقبال را بر ملازمت در گاه شهر یاران [footnoteRef:17266]و مواظبت جناب دولت یاران [footnoteRef:17267](از آن که) [footnoteRef:17268]هر که در سایۀ دیوار مقبلی بنشیند آفتاب سعادت به همه حال بر وی تابد، چنان که گفته ام: [17266:  مجا: پادشاهان]  [17267:  اساس: دولتیان]  [17268:  ت: ندارد] 

العربيّة:
قُرْبَ المُلوكِ و خِدمَةَ الخُلفاء *** سببا حصول الرُتبَة العُلماء
جاوِرْ جَنابَهُم تَجِدْ ما تَشتَهى *** مَنْ رام دُرْاً [footnoteRef:17269]خاض [footnoteRef:17270]في الداماء [17269:  ت: درّ]  [17270:  ت: خاص] 

عَيْنُ لَهمْ في اللُطفِ مِنْها نَظرَة *** يَغْنيكَ بالاَسْماء [footnoteRef:17271]و النَّعْماء [17271:  مجاوت: بالآلاء] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:17272]: [17272:  اساس: ندارد] 

گرد در گاه مقبلان گردد *** هر که او طالب شرف باشد
شرف از قرب شه شود حاصل *** آب از بحر مغترف باشد
باش فرصت طلب که چون فرصت *** فوت گردد بسی اسف باشد
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خدمت شه چو یافتی پس از آن *** از تو نکته از او لطف باشد
بخشش شاه جاه و مال بود *** تحفه بخردان نتف باشد [footnoteRef:17273] [17273:  متأسفانه این گونه طرز تفکر در آثار برخی از قدما و از جمله در این کتاب بسیار به چشم می خورد] 

خلف صدق فاضلان سخن است *** مگذارش که ناخلف باشد
[گر به ترتیب پرورش یابد *** این خلف نازش سلف باشد] [footnoteRef:17274] [17274:  اساس: ندارد] 

در بر جوهری فزاید قدر *** بر جاهل کم از خزف [footnoteRef:17275]باشد [17275:  مجا: خذف] 

پادشاهان بدو [footnoteRef:17276]چو محتاجند *** ظلم باشد که در صدف باشد [footnoteRef:17277] [17276:  چاپی: بدر]  [17277:  چاپی: بیت های سوم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم را ندارد] 

و باعث است صاحب دولت را بر احسان نمودن با اهل فضل و هنر و اعزاز نمودن [footnoteRef:17278]در حقّ حمله [footnoteRef:17279]علم و ادب، تا هم چنان که او از گلستان فضل ایشان گلی چیند ایشان از بُستان کرم او میوه [footnoteRef:17280]یابند، چنان که این اشعار [footnoteRef:17281]تقریر می کند: [17278:  ت: فرمودن]  [17279:  مجا: طلبۀ. ت و چاپی: جمله]  [17280:  مجاوت: میوه ای]  [17281:  ت: ابیات] 

العربيّة:
لمَا استفدتَ بلاغَةْ و براعَة *** عَنْ مَفْلِقٍ يهديك لُطف بمانه [footnoteRef:17282] [17282:  ت: بنانه] 

نظما کَنَظْم الدُّرِ بَينَ عُقوده *** نَثراً كنثْر الوَرْدِ في [footnoteRef:17283]أغصانِه [17283:  ت: من] 

انظم شَتات [footnoteRef:17284]امورهِ مُتفضْلاً *** و انثر نظام [footnoteRef:17285]المال في اِحسانِه [17284:  اساس: شقات]  [17285:  اساس: نظیم] 

الفارسيّة [footnoteRef:17286]: [17286:  مجا: ندارد] 

ترا سخن چو خوش آمد ز طوطی نطقی *** بده از شکّر الطاف خویش [footnoteRef:17287]چینۀ او
 [17287:  ت: لطف] 
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زبان او به نُکت چون ترا نشاط افزود *** به صّقلِ [footnoteRef:17288]بذل تو [footnoteRef:17289]بزدای غم ز سینۀ او [footnoteRef:17290] [17288:  مجا: دست]  [17289:  مجا: چو]  [17290:  این بیت در چاپی چنین است:] 

زبان شکر او چون در انبساط افزود *** به صیقل کرمت غم زدا ز سینۀ او
ز جام فضلش چون جرعه ایت نوش افتاد *** پر از شراب عطا کن خم و قنينة او
ز بحر بخشش مگذار بی نصیب او را *** چو یافت خاطر تو حصّه از سفینۀ او
چو کرد بر تو هزینه جواهر سخنش *** خزينۀ تو نباشد کم از هزینۀ او
الحكاية السابعة و الاربعون [footnoteRef:17291]- عمرو بن مسعده که [footnoteRef:17292]از جملۀ مقربّان و ارکان دولت امير المؤمنين [مأمون] [footnoteRef:17293]بود حکایت کند [footnoteRef:17294]که در وقتی که [footnoteRef:17295]امیر المؤمنین مأمون [footnoteRef:17296]مرا به اهواز می فرستاد برای مصادره و مطالبه [footnoteRef:17297]رخجی [footnoteRef:17298]، و در وقت شدّت [footnoteRef:17299]گرما بود [و من] [footnoteRef:17300]در کشتی نشسته بودم و بسیاری [footnoteRef:17301]برف [footnoteRef:17302]در وی نهاده و سایه بان ها و مروحه های خیش [footnoteRef:17303]مرتّب کرده و از بغداد [footnoteRef:17304]به بصره می رفتم تا از آن جا به اهواز روم، يك روز در غایت [footnoteRef:17305]گرمی روز [footnoteRef:17306]از کنار دجله شخصی آواز می داد که ای کشتیبان! من بفرمودم تا [footnoteRef:17307]کناره [footnoteRef:17308]بر گرفتند. پیری را دیدم [footnoteRef:17309]سرو پای برهنه و پیراهنی [footnoteRef:17310]کهنه [footnoteRef:17311]پوشیده. غلام را گفتم تا او را [footnoteRef:17312]پرسید که چه بوده است [footnoteRef:17313]؟ گفت: مردی پیرم و ضعیف چنین که می بینی و بیم آنست که آفتاب
 [17291:  مجاوت: + من الباب السابع]  [17292:  ت: ندارد]  [17293:  اساس: ندارد]  [17294:  مجا: ندارد]  [17295:  ت: + مرا]  [17296:  ت: ندارد]  [17297:  مجا: ندارد]  [17298:  جزت و چاپی: جمعی]  [17299:  مجا: شدة]  [17300:  اساس: ندارد]  [17301:  مجا: ندارد. ت: بسیار]  [17302:  مجا: + بسیار]  [17303:  چاپی: حشیش]  [17304:  مجا و ت: + در دجله]  [17305:  مجا: غاية]  [17306:  مجا: ندارد]  [17307:  مجا: + به]  [17308:  مجا: ندارد]  [17309:  مجاوت: + بزاد بر آمده]  [17310:  ت: پیرهن]  [17311:  ت: کهن]  [17312:  مجا: از او]  [17313:  ت: بودست] 
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مرا بسوزد و از حرارت هلاك شوم، (خیری کنید [footnoteRef:17314]و مرا امروز تا شب در [footnoteRef:17315]کشتی نشانید) [footnoteRef:17316]تا خدای - تعالی [footnoteRef:17317]- جزای [footnoteRef:17318] [17314:  مجا: بكنيد]  [17315:  مجا: درین]  [17316:  ت: ندارد]  [17317:  ت: ندارد]  [17318:  ت: خداوند] 

کار [footnoteRef:17319]شما به خیر کند [footnoteRef:17320]. کشتی با کنار [footnoteRef:17321]آوردند و او را آواز دادم [footnoteRef:17322]، و (چون در کشتی نشست) [footnoteRef:17323]بفرمودم [footnoteRef:17324]تا پیراهنی [footnoteRef:17325]و دستاری بدو [footnoteRef:17326]دادند و دست و روی بشست و ساعتی آسایش یافت، گفتی مرده ای [footnoteRef:17327]بود زنده شد. و چون وقت غذا آمد شرم داشتم که او را جدا بنشانم، بفرمودم [footnoteRef:17328]تا با ما بر [footnoteRef:17329]سفره حاضر شد و نانی به ادب و ترتیب [footnoteRef:17330]بخورد الا آن که [footnoteRef:17331]اثر آن [footnoteRef:17332](که [footnoteRef:17333]دیر است تا گرسنه بودست [footnoteRef:17334]) [footnoteRef:17335]ظاهر بود. چون خوان بر گرفتند چشم داشتم که بر خیزد و به جهت دست شستن با کناره ای [footnoteRef:17336]رود، چنان که عوام [footnoteRef:17337]در مجلس خواص [footnoteRef:17338]به [footnoteRef:17339]جهت رعایت ادب کنند [footnoteRef:17340]بر نخاست، (و چون) [footnoteRef:17341]دست بشستم شرم داشتم که (او را گویم) [footnoteRef:17342]به جهت دست شستن [footnoteRef:17343](از مجلس بیرون رو) [footnoteRef:17344]. بفرمودم تا طشت و غسول [footnoteRef:17345]پیش او بردند. و بعد از آن خواستم که [footnoteRef:17346]بر خیزد تا من تکیه کنم. بر نخاست، گفتم: خواجه [footnoteRef:17347]چه پیشه داری [footnoteRef:17348]؟ گفت: جولاهگی [footnoteRef:17349]. (با خود) [footnoteRef:17350]گفتم: این افعال جولاهان است. پای دراز کردم و خویشتن در خواب ساختم. گفتم [footnoteRef:17351]: باشد که برخیزد. گفت: أصلحك اللّه،
 [17319:  مجا: ندارد]  [17320:  مجا: بدهد. مجا: + او را در. ت: + خیری بکنید و مرا امروز تا شب درین کشتی نشانید]  [17321:  مجا: ندارد]  [17322:  ت: دادند]  [17323:  مجا: ندارد]  [17324:  اساس: بفرمود]  [17325:  مجا: پیرهنی]  [17326:  ت: به وی]  [17327:  مجا: مرده]  [17328:  اساس: بفرمود]  [17329:  مجا: به. ت: + سر]  [17330:  مجا: ترتیب و ادب]  [17331:  مجا: - آن که]  [17332:  مجا: - آن]  [17333:  ت: ندارد]  [17334:  ت: بوده است]  [17335:  مجا: گرسنگی درو]  [17336:  ت: کناره]  [17337:  مجا: + کنند]  [17338:  مجا: خاص]  [17339:  مجا: ندارد]  [17340:  مجا: ندارد. اساس: کند]  [17341:  مجا: من]  [17342:  مجا: + او را بگویم]  [17343:  مجا: ندارد]  [17344:  مجا: آفتابه]  [17345:  مجا: تا]  [17346:  مجا ندارد]  [17347:  ت: داند]  [17348:  اساس: جولائی. مجا: جولاهی]  [17349:  مجا: ندارد]  [17350:  مجا: خود را]  [17351:  مجا: ندارد] 
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پیشه تو چیست [footnoteRef:17352]؟ گفتم: این خیانت [footnoteRef:17353]با نفس خود [footnoteRef:17354]کرده ام و این بلیّت به [footnoteRef:17355]سر خود من آورده ام، این احمق این [footnoteRef:17356]نعمت و [footnoteRef:17357]تجمّل و غلامان نمی بیند و نمی داند که جنس [footnoteRef:17358]من کسی را از پیشه نپرسند [footnoteRef:17359]، با این همه هیچ [footnoteRef:17360]به از آن نیست که او را در (استهزا و سخريّت) [footnoteRef:17361]کشم. گفتم: صناعت من کتابت است. گفت: كتّاب [footnoteRef:17362]بر پنج نوعند، تو از کدام نوعی [footnoteRef:17363]؟ سخنی شنیدم [footnoteRef:17364]من [footnoteRef:17365]که (بیش از حدّ او بود) [footnoteRef:17366]، راست بنشستم و گفتم: بگوی [footnoteRef:17367]که آن [footnoteRef:17368]پنج نوع کدام است [footnoteRef:17369]؟ گفت: [17352:  مجا: + با خود]  [17353:  مجا: جنایت]  [17354:  ت: + خود]  [17355:  ت: با]  [17356:  مجا: - احمق]  [17357:  مجا و ت: ندارد]  [17358:  مجا: + چو]  [17359:  ت: نپرسد]  [17360:  مجا: ندارد]  [17361:  مجا: سخريت و استهزا]  [17362:  ت: کتابت]  [17363:  ت: + من]  [17364:  مجاوت: شنودم]  [17365:  مجاوت: ندارد]  [17366:  مجا: مرا از وی آن سخن بزرگ آمد. ت: مرا از وی آن بزرگ آمد]  [17367:  مجا و ت: ندارد]  [17368:  ت: ازین]  [17369:  ت: کدامند] 

یکی - کتابت [footnoteRef:17370]خراج باشد، باید که به شروط و طسوق و مساحت و حساب [footnoteRef:17371]عالم بود. [17370:  مجا و ت: كاتب]  [17371:  مجا: ندارد. ت: + و ثبوت] 

دوم - کتابت [footnoteRef:17372]احکام است باید که به حلال و حرام و اختلاف و اجماع و اصول و فروع بصیر باشد. [17372:  ت: كاتب] 

سيّم [footnoteRef:17373]- كاتب معونت است، علم او باید که به قصاص و [footnoteRef:17374]جراحات و مؤنات [footnoteRef:17375]و سیاسات شامل باشد. [17373:  مجا و ت: سوم]  [17374:  ت: + حدود]  [17375:  ت: مواسات] 

چهارم - كاتب لشکر است [باید] [footnoteRef:17376]که (او را) [footnoteRef:17377]حلية رجال و شناخت [footnoteRef:17378] [17376:  اساس و ت: ندارد]  [17377:  مجا: ندارد]  [17378:  اساس و مجا: سباب. ت: شاب (از چاپی)] 

ذوات [footnoteRef:17379]و چیزی از حساب معلوم باشد.
 [17379:  اساس: دوات] 
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پنجم [footnoteRef:17380]- کاتب رسایل است، باید که ترتیب خطاب و مناسبت القاب و درجات صدور مخاطبات [footnoteRef:17381]بداند و مقام اطالت و ایجاز بشناسد و حُسن خطّ و بلاغت او را حاصل بود، تو از این پنج گانه کدامی؟ گفتم: من كاتب رسايل ام. گفت: اگر یکی را [footnoteRef:17382]از برادران تو مادرش شوهر کند و خواهی که (از جنس تهنیت) [footnoteRef:17383]چیزی بدو [footnoteRef:17384]نویسی چگونه نویسی؟ تهنیت [footnoteRef:17385]نویسی؟ گفتم: تهنیت را وجهی نمی دانم. گفت: پس تعزیت نویسی. با خود تفکّر کردم، (هیچ در خاطرم [footnoteRef:17386]نیامد) [footnoteRef:17387]، گفتم: مرا از این [footnoteRef:17388]معاف دار. گفت: داشتم، امّا کاتب رسایل نیستی. گفتم: من كاتب خراجم. گفت: اگر امیری ترا عمل ناحیتی فرماید تا معاملت با رعایا به عدل و انصاف کنی یکی از اهل [footnoteRef:17389]ناحیت پیش تو (آید و) [footnoteRef:17390]تظلّم دارد از مسّاحی که به مساحت زمین ها مأمور باشد که در مساحت بر من ظلم کرده است (و مسّاح سوگند خورد که عدل کرده است) [footnoteRef:17391]و رعیّت از تو درخواست کند [footnoteRef:17392]تا [footnoteRef:17393]به سر آن زمین روی و به چشم خود ببینی تا حقّ به دست کیست، چون به سر آن زمین رفتی [footnoteRef:17394]پاره ای زمین [footnoteRef:17395]باشد بر صورت [footnoteRef:17396]مایل قِثّاء [footnoteRef:17397]، چگونه آن را [footnoteRef:17398]مساحت کنی؟ گفتم [طول] [footnoteRef:17399]: آن را با آن کژی بگیرم و با عرض او جمع کنم و بعد از آن [در مثل آن] [footnoteRef:17400]ضرب کنم. گفت: مایل قِثّاء را هر دو سر تیز باشد و در تیزی آن تقویسی بود، این ضرب که تو می گویی [footnoteRef:17401]مساحت راست نبود. گفتم: من کاتب قاضی ام. گفت: چه گویی در آن که مردی را وفات رسد و دو زن حامله بگذارد از [footnoteRef:17402](آن دو [footnoteRef:17403]) یکی بنده و یکی آزاد، این بنده
 [17380:  مجا: و پنجم]  [17381:  جز مجا و ت: - مخاطبات]  [17382:  مجا: ندارد]  [17383:  مجاوت: در این باب]  [17384:  مجا: به وی]  [17385:  اساس و مجا: تعزیت]  [17386:  ت: خاطر]  [17387:  مجا: ندارد]  [17388:  مجا: ندارد]  [17389:  ت: + آن]  [17390:  ت: ندارد]  [17391:  ت: ندارد]  [17392:  مجا: کنند]  [17393:  مجا: که]  [17394:  ت: روی زمین]  [17395:  ت: ندارد]  [17396:  مجا: بر صورتی کژو]  [17397:  اساس: قابل بعثا. ت: قاتل قثا. مجا: قاتل مساح (قیاسی). ت: + را]  [17398:  مجا: ندارد]  [17399:  اساس و مجا: ندارد]  [17400:  اساس و مجا: ندارد]  [17401:  مجا: می کنی]  [17402:  مجا: ندارد]  [17403:  مجا: ندارد] 
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پسری بزاید و آن آزاد دختری، زن آزاد پسر (این بنده) [footnoteRef:17404]را در مهد [footnoteRef:17405]خویش [footnoteRef:17406]نهد و دختر خود [footnoteRef:17407]را در گهوارۀ كنيزك كند و هر دو به خصومت به نزديك تو آیند میان ایشان چگونه حکم کنی؟ گفتم: نمی دانم. گفت: کاتب قاضی هم [footnoteRef:17408]نیستی. گفتم: من كاتب لشکرم. گفت: اگر در وقت عرض لشکر دو مرد که [footnoteRef:17409]نام ایشان و نام (جدّ و پدر) [footnoteRef:17410]ایشان [footnoteRef:17411]یکسان باشد بیایند و هیچ علامت نداشته باشند الا آن که یکی را لب زیرین شکافته باشد و یکی را لب زبرین شکافته [footnoteRef:17412]حلیۀ ایشان چگونه نویسی. گفتم که [footnoteRef:17413]بنویسم که فلان الافلح [footnoteRef:17414]و فلان الاعلم. (پس گفت) [footnoteRef:17415]: اگر واجب [footnoteRef:17416]ایشان متفاوت باشد و هر دو (در افزونی کوشند) [footnoteRef:17417]و گویند بر نام من نوشته ای [footnoteRef:17418]چون [footnoteRef:17419]بدانی [footnoteRef:17420]که حق [footnoteRef:17421]با کیست؟ گفتم: نمی دانم. گفت: کاتب لشکر هم نیستی. گفتم: من کاتب معونتم. گفت: اگر دو شخص به نزديك [footnoteRef:17422]تو آیند و هر دو یک دیگر را سر بشکسته باشند امّا شکستگی یکی موضحه باشد و (از آن دیگری) [footnoteRef:17423]مأمومة [footnoteRef:17424]، میان ایشان چگونه حکم کنی و میان آن [footnoteRef:17425]هر دو جنایت [footnoteRef:17426]تفاوت چه [footnoteRef:17427]نهی؟ گفتم: نمی دانم. گفت: کاتب معونت هم نیستی، خویشتن را کاری طلب کن ای مرد. نفس من در آن [footnoteRef:17428]طلب [footnoteRef:17429]به نزديك [footnoteRef:17430]من عظیم قاصر نمود و خجل [گشتم] [footnoteRef:17431]، و از سخن او در خشم شدم. گفتم: روا باشد که این جواب ها چنان که من ندانستم تو [footnoteRef:17432]هم ندانی، اگر به جواب عالمی
 [17404:  مجا: كنيزك]  [17405:  مجا: مهدی از آن]  [17406:  - مجا: خود]  [17407:  ت: خویش]  [17408:  مجاوت: نیز]  [17409:  جزت: - که]  [17410:  مجا: پدر و جد]  [17411:  مجا: ندارد]  [17412:  ت: ندارد. مجا: + باشد]  [17413:  ت: ندارد]  [17414:  ت: الاعلم]  [17415:  ت: گفت پس]  [17416:  ت و چاپی: مواجب]  [17417:  مجا: منازعت نمایند]  [17418:  ت: نبشته ای]  [17419:  مجا: چه. ت: به چه]  [17420:  مجا: دانی]  [17421:  مجا: ندارد]  [17422:  مجا: ندارد]  [17423:  ت: و شکستگی دوم شکستگی که آن را]  [17424:  مجا: ما امه. چا: مامونة. ت و چاپی: + گویند]  [17425:  مجا: ندارد]  [17426:  مجا: + چه]  [17427:  مجا: ندارد]  [17428:  مجاوت: + حالت]  [17429:  مجا و ت: ندارد]  [17430:  مجا: به نزد]  [17431:  از (ت) افزوده شد]  [17432:  مجاوت: + نیز] 
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بگوی [footnoteRef:17433]. گفت: امّا آن که مادرش شوهر کرده است [footnoteRef:17434]بنويس: [footnoteRef:17435]امّا بعد كار ها به تقدیر باری - تعالى - می رود نه [footnoteRef:17436]بر وفق ارادت [footnoteRef:17437]و اختیار [footnoteRef:17438]و [footnoteRef:17439]حسب محبّت و مشيّت بندگان، خبر تزوّج [footnoteRef:17440]والده به من رسید، خدای - عزّ و جلّ [footnoteRef:17441]- به [footnoteRef:17442]آن چه به افتاد تست در الحاق [footnoteRef:17443]او به دیگر [footnoteRef:17444]گذشتگان روزی گرداناد که گور کریم ترین شوهران است. و پوشیده ترین پرده ها. [17433:  مجا: بگویی]  [17434:  مجا و ت: باشد]  [17435:  ت: + که]  [17436:  مجا: و]  [17437:  مجا: + او]  [17438:  مجا: + او بر]  [17439:  مجا: ندارد]  [17440:  ت و چاپی: تزویج]  [17441:  ت: جل جلاله]  [17442:  مجا و ت: ندارد]  [17443:  ت: الحاف]  [17444:  ت: یک دیگر] 

و امّا [footnoteRef:17445]مساحت زمین [footnoteRef:17446]که شکل مایل قثا [footnoteRef:17447]دارد عمود آن را مساحت باید کرد آن عدد که حاصل شود در مثل آن عدد و ثلث آن عدد ضرب کردن آنچه بیرون آید مساحت آن باشد. و اما اشتباهی که در دختر و پسر افتد هر دو شیر را وزن باید کرد، آن چه سبک تر باشد [footnoteRef:17448]شیر دختر بود. [17445:  مجا: اما]  [17446:  ت: زمینی]  [17447:  مجا: قابل با]  [17448:  مجا: بود] 

(امّا آن را که لب زیرین شکافته باشد افلح،) و [footnoteRef:17449]امّا فرق میان هر دو شکستگی آن [footnoteRef:17450]است که مأمومه [footnoteRef:17451]را ثلث [footnoteRef:17452]دیت واجب آید و موضحه [footnoteRef:17453](نصف عشر) [footnoteRef:17454]دیت [footnoteRef:17455]. گفتم: ای شیخ نمی [footnoteRef:17456]گفتی بافنده ای [footnoteRef:17457]ام؟ گفت [footnoteRef:17458]: بافندۀ سخنم نه بافندۀ جامه، و [footnoteRef:17459]این ابیات بر خواند: [17449:  ت: ندارد]  [17450:  ت: ندارد]  [17451:  مجا: ما امة]  [17452:  ت و چاپی: نصف]  [17453:  مجا و ت: + را]  [17454:  ت و چاپی: ثلث]  [17455:  مجا: + من]  [17456:  ت: نه]  [17457:  مجا و ت: بافنده]  [17458:  مجا و ت: + من]  [17459:  مجا: + برفود] 

شعر
[footnoteRef:17460]:
ما مَرَّ بؤسْ و لا نعيم *** اِلاْ ولى فيهما نصيبُ [17460:  مجا: العربية] 

قَدْ ذقْتَ حُلواً و ذُقْتُ مُرْاً *** كذاكَ عَيشُ الفَتى ضُروبُ
نَوائِبُ الدَهْرِ أَدَّبَتْني *** و اِنَما يوعَظُ الأديبُ
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(ترجمه این است) [footnoteRef:17461]: [17461:  مجاوت: الترجمه] 

نگذشت رنج و راحت و اندوه و خرّمی [footnoteRef:17462]*** الا که داد دهر ز هر يك [footnoteRef:17463]مرا نصیب [17462:  مصراع در چاپی چنین است: نگذاشت راحت و غم و اندوه و خرمی]  [17463:  ت: زيك يك] 

شیرین و (تلخ و شور) [footnoteRef:17464]چشیدم ز روزگار *** بر يك نسق نباشد ایّام با لبیب [17464:  ت: شود و تلخ] 

از حادثاتِ دهر مؤدّب شدم، بلی *** پند از زمانه گیرد هر فاضل و ادیب
گفتم [footnoteRef:17465]: حال تو [footnoteRef:17466]نيك پریشان می بینم، سبب آن چیست؟ گفت: من مردی نويسنده ام [footnoteRef:17467]، مدّتی [footnoteRef:17468]بیکار و بی [footnoteRef:17469]شغل بودم و عیال و اولادم بسیار شدند، و محنت ها متواتر شد، به [footnoteRef:17470]امید آن از خانه بیرون آمدم که به ولایتی روم و شغلی طلب کنم، قطّاع طريق [footnoteRef:17471]بر من افتادند و حال [من] [footnoteRef:17472]بدین رسید که مشاهده می فرمایی. گفتم: من به کاری بزرگ می روم که در آن کار چون تو چندین کس می باید [footnoteRef:17473]تا آن کار ها کفایت شود و در حال خلعتی شایستۀ (او بفرمودم [footnoteRef:17474])، و پنج هزار دینار [footnoteRef:17475]صله بدو تسلیم کردم و گفتم: چون به اهواز رسم [footnoteRef:17476]کار های بزرگ به تو مفوض گردانم [footnoteRef:17477]. و چون به اهواز رسیدیم [footnoteRef:17478]محاسبۀ رخجی و مناظره و مناقشه
 [17465:  مجا: + که]  [17466:  مجا: حالت ت: ظاهر حالت]  [17467:  مجا: + و]  [17468:  مجا: است تا. ت: هست تا]  [17469:  مجا: ندارد]  [17470:  ت: بر]  [17471:  ت: قطاع الطريق]  [17472:  اساس: ندارد]  [17473:  ت: می بایند]  [17474:  مجا: ندارد]  [17475:  ت: درم]  [17476:  مجا و ت: رسیم]  [17477:  مجا + آن که ببینی که اثر کفایت و شهامت خود چگونه ظاهر کنم و ان شاء اللّه که در هیچ چیز در هیچ وقت مرا به خدمت تو در مقام اعتذار نباید ایستاد. ت و چاپی: + او گفت: آن گاه بینی که اثر کفایت و شهامت خویش چگونه ظاهر کنم و انشاء اللّه به هیچ چیز از هیچ وقت (چاپی: از هیچ چیز به هیچ وقت) مرا به (در) خدمت تو به اعتذار نباید ایستاد]  [17478:  ت: رسیدم] 
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در کارها بدو باز گذاشتم و استخراج آن چه بر او بود به جای آورد [footnoteRef:17479]، و اثر کفایت و کاردانی بنمود و منصب او به نزديك من بزرگ گشت و نعمتش بسیار شد. [17479:  مجا: آوردم] 

فصل - و فایدۀ این حکایت آن است که مرد را اگر چه تنها و شوریده [footnoteRef:17480]- حال بینی [footnoteRef:17481](و پریشان روزگار [footnoteRef:17482])، به چشم حقارت ننگری [footnoteRef:17483]، بلکه [footnoteRef:17484]تیغ قیمتی در نیام خَلَق [بسیار] [footnoteRef:17485]باشد، و مرد هنرمند در جامه کهنه بی شمار [footnoteRef:17486]افتد [footnoteRef:17487]. [17480:  مجاوت: بشوليده]  [17481:  ت: ندارد]  [17482:  مجا: ندارد. ت: + بینی]  [17483:  ت: در وی نظر نباید کرد]  [17484:  ت: که]  [17485:  از (ت) افزوده شد]  [17486:  مجا: بسیار]  [17487:  مجاوت: + و در این معنی گفته ام] 

شعر [footnoteRef:17488]: [17488:  مجاوت: العربيه] 

لا تَحقرنُّ غريبا رَثَّ [footnoteRef:17489]هَيْأتُه *** يَمْثى عَلى الاَرْضِ هَوْناً خاسِراً حافي [17489:  ت: رب] 

قَرُبَّ ذي شملهٍ تربو محاسِنَه *** عَلى الاُلوفِ بفَضلِ وافِر وافى
[الفارسيّة] [footnoteRef:17490]: [17490:  اساس: ندارد] 

به حقارت نگه مکن به کسی *** که بود هیأتش [footnoteRef:17491]بشولیده [17491:  مجا: هيبتش] 

زان که اندر زمانه بسیارست *** گنج های به خاک پوشیده
و دوم - آن که هنرمند اگر چه صاحب واقعه و کار افتاده شود و او را بیرون فضل و هنر هیچ سرمایه نماند (از دولت طمع) [footnoteRef:17492]نباید برید و از نعمت نومید نباید شد که به واسطۀ هنر دولت خود روی نماید و به وسیلت فضل [footnoteRef:17493]نعمت خود به دست آید، و این ابیات (از منشآت من) [footnoteRef:17494]مناسب این معنی است: [17492:  مجا: طمع از دولت]  [17493:  مجا: خود]  [17494:  مجا: ندارد] 

العربيّة [footnoteRef:17495]: [17495:  مجا: شعر] 

خَيْرَ الذخائِرِ عِنْدى العِلْمُ و الاَدَبُ *** مِنْ كُلِّ ما هُو موروثْ و مكتَسْبَ
اَلفَضْلُ يُسعِفُهُ إِنْ خابَ في اَربٍ *** و الْعِلْمُ يَنفَقَهُ إِنْ فاتَهُ النَّشُبَ [footnoteRef:17496] [17496:  جز اساس: النسب] 
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الفارسيّة [footnoteRef:17497]: [17497:  مجا: الترجمه] 

فضل و هنر هست، زرم گو مباش *** بیش تر از ما حضرم گو مباش
گر چه [footnoteRef:17498]بجز سر همه دردسر است *** سر چو بود درد سرم گو مباش [17498:  ت: هر چه] 

این [footnoteRef:17499]قدرم هست که خرسندی است [footnoteRef:17500]*** بس بود آن، بیش ترم گو مباش [17499:  ت: آن]  [17500:  ت: خرسند نیست] 

چون به قضا و قدر است [footnoteRef:17501]آن چه هست *** گر نبود این قدرم گو مباش [17501:  مجا: قدرت] 

من چو سوارم به هنر های خویش *** اسب و ستام بزرم گو مباش
مرکب معنی است مرا زیر ران *** مركب صورت دگرم گو مباش
چون به سخن هم نفس [footnoteRef:17502]عيسيم *** مشغلۀ گاو و خرم گو مباش [17502:  مجا: دمش] 

بال و پر مرد بود نعمتش *** من چو بدین می نپرم گو مباش
نعمت [footnoteRef:17503]من بال و پر من بس است *** بهتر ازین بال و پرم گو مباش [17503:  مجاوت: همت] 

هر چه هنر نیست بود عیب مرد *** گر نبود جز هنرم گو مباش
الحكاية الثامنة و الأربعون [footnoteRef:17504]- و هم از عمرو بن مسعده نزديك بدين [footnoteRef:17505]حكايت [footnoteRef:17506] [17504:  مجاوت: + من الباب السابع]  [17505:  ت: این]  [17506:  مجا: + حکایتی دیگر. ت: + حکایتی دیگر هست] 
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روایت می کنند که [footnoteRef:17507]در وقتی که او از واسط به بغداد می رفت در کشتی، و [footnoteRef:17508]به غایت گرم بود، شخصی از کنار [footnoteRef:17509]دجله آواز داد که [footnoteRef:17510]خداوند کشتی به نعمتی که خدای را در حقّ تو هست [footnoteRef:17511]بفرمای [footnoteRef:17512]تا مرا در کشتی نشانند (که قوّت رفتار ندارم و طاقت [footnoteRef:17513]نمی آرم عمرو گوید: نگاه کردم، پیری ضعیف را دیدم [footnoteRef:17514]برهنه، بفرمودم تا او را در کشتی نشاندند) [footnoteRef:17515]و چون در کشتی آمد بیهوش بیفتاد چنان که گمان بردم که (زنده نیست) [footnoteRef:17516]، و بعد از ساعتی چون [footnoteRef:17517]با هوش آمد از حال و قصّۀ او [footnoteRef:17518]بپرسیدم، گفت: حادثۀ من سخت است و قصّۀ من دراز، و بگریست، و [footnoteRef:17519]مرا بر وی رحم [footnoteRef:17520]آمد و (امر فرمودم) [footnoteRef:17521]تا جامه ای [footnoteRef:17522]در وی [footnoteRef:17523]پوشانیدند [footnoteRef:17524]و چون اندکی [footnoteRef:17525]قوّت [footnoteRef:17526]گرفت و با خویشتن آمد گفتم: چاره نیست از آن که قصّۀ خویش [footnoteRef:17527]با من شرح دهی. گفت [footnoteRef:17528]: مردی صاحب نعمت بودم [footnoteRef:17529]و خداوند ثروت [footnoteRef:17530]و صرّافی کردمی [footnoteRef:17531]. وقتی کنیزکی بخریدم به پانصد دینار و دوستی آن كنيزك به غایت [footnoteRef:17532]در دل من جای گیر آمد، و (يك ساعت) [footnoteRef:17533]بی او صبر [footnoteRef:17534](نتوانستمی کرد) [footnoteRef:17535]و اگر لحظه ای [footnoteRef:17536]به مصلحتی [footnoteRef:17537]بیرون رفتمی [footnoteRef:17538](یا به خرید و فروخت [footnoteRef:17539]بر دکان [footnoteRef:17540]بنشستمی) [footnoteRef:17541]بیم آن [footnoteRef:17542]بودی که به جنون انجامد تا آن گاه که [footnoteRef:17543]به خانه [footnoteRef:17544] [17507:  مجا: ندارد]  [17508:  ت: + هم]  [17509:  مجا: کنارۀ]  [17510:  ت: + ای]  [17511:  ت: + که]  [17512:  ت: بفرمایی]  [17513:  ت: + گرما]  [17514:  ت: + سر و پای]  [17515:  ت: ندارد]  [17516:  مجا: مرده است]  [17517:  مجا: ندارد]  [17518:  ت: قصه اش]  [17519:  ت: ندارد]  [17520:  مجاوت: رحمت]  [17521:  مجاوت: بفرمودم]  [17522:  مجا و ت: پیراهنی]  [17523:  مجا: و دستاری و درمی چند بدو دادند. ت: و دستاری به وی دادند و درمی چند]  [17524:  مجا و ت: ندارد]  [17525:  مجا: اندك]  [17526:  مجا: قوتی]  [17527:  مجا و ت: خود]  [17528:  مجا و ت: + من]  [17529:  مجا و ت: ندارد]  [17530:  مجا و ت: + بودم]  [17531:  ت: + و]  [17532:  مجا: ندارد]  [17533:  مجا: ندارد]  [17534:  مجا: يك لحظه شکیبایی]  [17535:  مجا: نداشتم]  [17536:  مجا: يك لحظه]  [17537:  مجا: از خانه]  [17538:  مجا: + به شغلی]  [17539:  ت: فروختی]  [17540:  ت: دوکان]  [17541:  مجا: ندارد]  [17542:  مجا: ندارد]  [17543:  ت: تا]  [17544:  مجا: ندارد] 
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مراجعت کردمی و بدین سبب از کسب باز ماندم و دُکّان مُعطّل شد و (تمامت سرمایه) [footnoteRef:17545]بر [footnoteRef:17546]وی نفقه کردم [footnoteRef:17547]تا کم و بیش هیچ چیز [footnoteRef:17548]نماند و با این دست تنگی یك لحظه از [footnoteRef:17549](وی مفارقت) [footnoteRef:17550]طاقت نداشتمی، و کار بدان جای [footnoteRef:17551]رسید که دکان باز شکافتم و چوب و در و آلت آن می فروختم تا آن نیز خرج شد، و كنيزك حامله بود، وقت وضع حمل آمد و گفت: (ای فلان) [footnoteRef:17552]حیله ای ساز و [footnoteRef:17553]قدری انگبین و روغن و آن چه در این حالت [footnoteRef:17554]ما لابدّ باشد بخر و الاّ بیم آنست كه هلاك شوم، من هیچ وجوه نداشتم و [footnoteRef:17555]حيله ندانستم و [footnoteRef:17556](از غصّه هلاك [footnoteRef:17557]«خواستم شد [footnoteRef:17558]») [footnoteRef:17559]و از دست تنگی و دل تنگی بسیار بگریستم، و چون بیرون رفتم و هیچ [footnoteRef:17560]حاصل نشد از خجالت با [footnoteRef:17561]پیش [footnoteRef:17562]او نتوانستم آمد و از شرم از کسی سؤال نتوانستم کرد. روی از شهر بیرون نهادم و به راه نهروان برفتم، و هم چنان دیه به دیه (و مرحله به مرحله) [footnoteRef:17563]می رفتم تا به خراسان رسیدم، آن جا آشنایی بیافتم [footnoteRef:17564]، در حقّ من نیکویی کرد و مرا [footnoteRef:17565]سرمایه ای [footnoteRef:17566]داد تا به تجارت [footnoteRef:17567]مشغول شدم و خدای در روزی بر من گشاده گردانید و [footnoteRef:17568]مالی عظیم به دست آمد و دیگر باره [footnoteRef:17569]از جملۀ توانگران (و مُنعمان) [footnoteRef:17570]گشتم و از حال آن كنيزك و حيات او يك دو سال با خبر بودم، و بعد از آن اخبار ایشان از من منقطع گشت [footnoteRef:17571]، و چندان که مکتوب [footnoteRef:17572]نوشتم و فرستادم [footnoteRef:17573]هیچ جواب نیامد و شک نکردم که او را وفات رسیده است. و چون (چند سال) [footnoteRef:17574] [17545:  مجا: سرمایه تمامت]  [17546:  مجا: به]  [17547:  ت: شد]  [17548:  مجا: ندارد]  [17549:  ت: ندارد]  [17550:  مجا: مفارقت وی]  [17551:  مجا: بدان جا]  [17552:  مجا: ندارد]  [17553:  ت: که]  [17554:  ت: حال از]  [17555:  ت: + هیچ]  [17556:  ت: + بيم آن بود که]  [17557:  ت: + شوم]  [17558:  ت: ندارد]  [17559:  مجا: ندارد]  [17560:  مجا: چیزی. ت: هیچ چیز]  [17561:  ت: تا]  [17562:  مجا و ت: نزديك]  [17563:  مجا: ندارد]  [17564:  مجاوت: یافتم]  [17565:  مجا: ندارد]  [17566:  مجا: سرمایه]  [17567:  مجا: صناعت خود. ت: صناعت خویش]  [17568:  ت: ندارد]  [17569:  مجا: بار دیگر]  [17570:  ت: ندارد]  [17571:  مجا: شد]  [17572:  مجاوت: ندارد]  [17573:  مجا و ت: ندارد]  [17574:  مجا: مدتی] 
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بر آمد و مال [footnoteRef:17575]به [footnoteRef:17576]بیست هزار دینار رسید [footnoteRef:17577]حُبّ وطن [footnoteRef:17578]دامن گیر شد و بدان مال و [footnoteRef:17579]متاع خریدم و روی به بغداد نهادم [footnoteRef:17580]، و چون میان فارس و اهواز رسیدم دزدان (قصد من کردند) [footnoteRef:17581]و تمامت [footnoteRef:17582]آن چه داشتم ببردند [footnoteRef:17583]و من به يك تو [footnoteRef:17584]پیراهن [footnoteRef:17585]از میان ایشان بجستم و کار بدین رسید که می بینی، و از آن وقت [footnoteRef:17586]که من از بغداد رفته ام [footnoteRef:17587]تا به [footnoteRef:17588]امروز بیست و هشت سال است. عمرو بن مسعده گوید مرا [footnoteRef:17589]از کمال محنت او عجب آمد [footnoteRef:17590]و بر حالت او [footnoteRef:17591]رقّت کردم [footnoteRef:17592]، او را وعده دادم. چون به بغداد رسم [footnoteRef:17593]ترا [footnoteRef:17594]به کاری مناسب [footnoteRef:17595]موسوم [footnoteRef:17596]گردانم که نفعی [footnoteRef:17597]تمام [footnoteRef:17598]به تو [footnoteRef:17599]رسد و در خفض عیش [footnoteRef:17600]و فراخی نعمت روزگار توانی [footnoteRef:17601]گذاشت. و چون به [footnoteRef:17602]بغداد رسیدم [footnoteRef:17603]او برفت تا حال (اهل و وطن) [footnoteRef:17604]باز داند، و مدّتی [footnoteRef:17605]بگذشت که [footnoteRef:17606]او را ندیدم و بر خاطر من فراموش شد، تا يك روز (از سرای بیرون آمدم) [footnoteRef:17607]بر عزیمت [footnoteRef:17608]خدمت امیر المؤمنين [footnoteRef:17609]، او را دیدم بر [footnoteRef:17610]استری رهوار [footnoteRef:17611]با زین و لگام [footnoteRef:17612]زر [footnoteRef:17613]بر نشسته و جامه های قیمتی [footnoteRef:17614]پوشیده و غلامی سیاه [17575:  مجا: ندارد. ت: مال من]  [17576:  مجا: ندارد]  [17577:  مجا: بر من جمع شد]  [17578:  مجا: حب الوطن. ت: حب الوطن من الايمان]  [17579:  ت: ندارد]  [17580:  مجا و ت: آوردم]  [17581:  مجا: بردند]  [17582:  مجا: ندارد]  [17583:  مجا: جمله بردند]  [17584:  چاپی: تای]  [17585:  مجا و ت: پیرهن]  [17586:  ت: روز]  [17587:  مجا و ت: برفته ام]  [17588:  مجا و ت: ندارد]  [17589:  مجا: من]  [17590:  مجا: ماندم]  [17591:  مجا: + مرا]  [17592:  مجاوت: آمد]  [17593:  مجا: رسیم]  [17594:  مجا و ت: ندارد]  [17595:  مجا و ت: + کفایت و اهلیتش]  [17596:  ت: موسم]  [17597:  مجا و ت: رفقی]  [17598:  ت: ندارد]  [17599:  مجا: به وی]  [17600:  مجا و ت: معیشت]  [17601:  مجا: تواند]  [17602:  مجا: در]  [17603:  مجا و ت: رفتیم]  [17604:  مجا: وطن و اهل]  [17605:  مجا: چندگاه. ت: چندگاه بر این]  [17606:  مجا: تا. ت: دیگر]  [17607:  مجا: ندارد]  [17608:  مجا: عزم]  [17609:  مجا: + از سرای بیرون آمدم]  [17610:  مجا و ت: ندارد]  [17611:  ت: راهوار]  [17612:  مجا و ت: ستام]  [17613:  ت: بزد]  [17614:  ت: + مرتفع] 
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غاشیه [footnoteRef:17615]بر گرفته و بر در سرای من ایستاده، چون [footnoteRef:17616]او را بدیدم ترحیبی که واجب کرد به جای آوردم و از حال او پرسیدم [footnoteRef:17617]. گفت: قصۀ [من] [footnoteRef:17618]دراز است. گفتم: فردا (با نزديك من) [footnoteRef:17619]آی [footnoteRef:17620]. چون [footnoteRef:17621](دیگر روز) [footnoteRef:17622]بود باز آمد، گفتم: به ظاهر حال تو که آراستگی دارد خوش دل گشتم، امّا از حقیقت آن (اگر خبر کنی) [footnoteRef:17623](منّت دارم) [footnoteRef:17624]. گفت [footnoteRef:17625]: آن روز که [footnoteRef:17626]از کشتی بیرون آمدم و به سرای خویش [footnoteRef:17627]رفتم دیوار سرای [footnoteRef:17628]که با [footnoteRef:17629]شارع داشت (همان بود که من گذاشته بودم) [footnoteRef:17630]، جز آن که دهلیز بلندتر (شده بود) [footnoteRef:17631]و دری خوب [footnoteRef:17632]بر آویخته [footnoteRef:17633]و دکان ها به [footnoteRef:17634]رسم سرای بزرگان کشیده [footnoteRef:17635]و دربانان نشسته و مرکب [footnoteRef:17636]در زین و خدمت کاران و سرهنگان ایستاده، گفتم: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ،[footnoteRef:17637]، كنيزك را وفات رسیده است و کسی از اصحاب سلطان سرای [footnoteRef:17638]را [footnoteRef:17639]ملکیّت (به دست) [footnoteRef:17640]فرو [footnoteRef:17641]گرفته. بر سر محلّۀ ما دکان بقّالی بود، آن جا رفتم، جوانی را [footnoteRef:17642]دیدم بر آن [footnoteRef:17643]دکان نشسته. گفتم [footnoteRef:17644]: (از آن) [footnoteRef:17645]فلان بقال چه [footnoteRef:17646]باشی؟ و آن [footnoteRef:17647]بقّال را (که (وقتی) [footnoteRef:17648]دیده بودم) [footnoteRef:17649]نام بردم، گفت: من پسر آن بقّالم. (گفتم: پدرت را کی وفات رسید؟ گفت) [footnoteRef:17650]: بیست سال شد [footnoteRef:17651]. گفتم: این سرای [footnoteRef:17652]از آن کیست؟ گفت:
 [17615:  ت: غاشیه اش]  [17616:  ت: + من]  [17617:  مجا و ت: بپرسیدم]  [17618:  از مجا افزوده شد]  [17619:  مجا: باز]  [17620:  جز ت: آیی]  [17621:  مجا: ندارد]  [17622:  مجا: روز دیگر]  [17623:  مجا و ت: اخبار فرمای]  [17624:  مجاوت: ندارد]  [17625:  ت: + چون]  [17626:  ت: ندارد]  [17627:  مجا و ت: خود]  [17628:  ت: سرایی]  [17629:  مجا: بر]  [17630:  مجا: برقرار بود]  [17631:  مجا و ت: پوشیده بودند]  [17632:  مجا: چوب]  [17633:  ت: بر نهاده]  [17634:  مجا: بر]  [17635:  مجا: ندارد]  [17636:  ت: مراكب]  [17637:  البقره، 152]  [17638:  ت: سرا]  [17639:  مجا: + به]  [17640:  مجا و ت: ندارد]  [17641:  ت: ندارد]  [17642:  مجا: ندارد]  [17643:  مجا: ندارد]  [17644:  ت: ندارد]  [17645:  مجا: ندارد]  [17646:  مجا: را که]  [17647:  مجا: ندارد]  [17648:  مجا: در آن وقت]  [17649:  مجا: ندارد]  [17650:  مجا: تا پدرم را وفات رسیده است]  [17651:  مجا: است. ت: باشد]  [17652:  مجا: سرا] 
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از آن پسر دایۀ امیر المؤمنین است (و امروز خزینه دار و صاحب بیت المال است) [footnoteRef:17653]. گفتم: بیرون [footnoteRef:17654]آن که پسر دایۀ امیر المؤمنین است به چه چیز [footnoteRef:17655]دیگر [footnoteRef:17656](او را) [footnoteRef:17657]نسبت [footnoteRef:17658]کنند و به که باز خوانند؟ گفت: پسر فلان الصيّرفى، و نام من بُرد. گفتم: این سرا که به او [footnoteRef:17659]فروخت؟ گفت [footnoteRef:17660]: سرای پدر اوست؟ گفتم: پدرش زنده است؟ گفت: نه [footnoteRef:17661]. گفتم: ابتدای حال ایشان می دانی که چگونه بوده است؟ گفت: آری پدرم حکایت کرد که آن مرد صرّافی [footnoteRef:17662]بزرگ بود و نعمت و ثروت بسیار داشت، درویش گشت و مادر این پسر را وقت وضع حمل بود، به طلب اسبابی که در آن وقت به کار آید [footnoteRef:17663]بیرون رفت و مفقود شد [footnoteRef:17664]و مادر این پسر پیش [footnoteRef:17665]پدر [footnoteRef:17666]من فرستاد و صورت حال بگفت. پدرم آن چه [footnoteRef:17667]مایحتاج بود در نفاس [footnoteRef:17668]، بفرستاد و (درمی چند نیز) [footnoteRef:17669]با آن (به هم) [footnoteRef:17670]بفرستاد. پدرم حکایت کرد که هنوز آن درم ها [footnoteRef:17671]خرج [footnoteRef:17672]نکرده بود که امیر المؤمنین رشید را پسری آمد و (به جهت او) [footnoteRef:17673]هر دایه که آوردند [footnoteRef:17674]شیر (از [footnoteRef:17675]دایگان) [footnoteRef:17676]قبول نکرد، تا به مادر این پسر نشان دادند. چون بچّه را [footnoteRef:17677]در کنار او نهادند، در حال شیر او [footnoteRef:17678]مکیدن گرفت و آن كودك، مأمون است [footnoteRef:17679]و حال آن [footnoteRef:17680]كنيزك [footnoteRef:17681]نیکو شد، و مال [footnoteRef:17682]بسیار بدو رسید و چون مأمون به خراسان رفت دایه و پسر دایه با او برفتند، و ما از حال ایشان هیچ خبر نداشتیم، تا اکنون که [footnoteRef:17683]مأمون در امان باری - تعالی - باز رسید [footnoteRef:17684]و این
 [17653:  ت: ندارد]  [17654:  مجا: + از]  [17655:  ت: چیزش]  [17656:  مجا: ندارد]  [17657:  ت: ندارد]  [17658:  ت: منسوب]  [17659:  ت: بدو]  [17660:  مجا: ندارد]  [17661:  ت: نی]  [17662:  مجا: صارفی]  [17663:  ت: باید]  [17664:  ت: گشت]  [17665:  مجا: به. ت: كسى به نزديك]  [17666:  مجا و ت: پدرم]  [17667:  ت: + او را]  [17668:  مجا: ندارد]  [17669:  مجا و ت: ده درم]  [17670:  مجا و ت: ندارد]  [17671:  مجا: ده درم. ت: درم]  [17672:  مجا: نفقه]  [17673:  مجا: ندارد]  [17674:  مجا: بردند پسرش. ت: بردند]  [17675:  ت: آن]  [17676:  مجا: او]  [17677:  مجا و ت: ندارد]  [17678:  مجا: ندارد]  [17679:  ت: بود]  [17680:  مجا: ندارد]  [17681:  مجا و ت: + به نزديك ايشان]  [17682:  ت: مالی]  [17683:  ت: با]  [17684:  ت: باز رسیدند] 
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پسر برنایی [footnoteRef:17685]نیکو روی شده بود، این سرای [footnoteRef:17686]را عمارت فرمود و اکنون در نعمتی تمام و حالی با نظام (روزگار می گذراند) [footnoteRef:17687]. گفتم: هیچ می دانی که مادرش ساکن خطّة حيات است یا محبوس حفرۀ [footnoteRef:17688]ممات؟ گفت: هنوز گُل بر گ [footnoteRef:17689]وجودش تازه است و نضارت [footnoteRef:17690]چمن اقبالش بی اندازه، و روزگار خویش را مُوزّع گردانیده است و ایام خویش را مُنقسم کرده بر آن که گاهی [footnoteRef:17691]به جهت دل داری پسر قعود کند و گاهی در حرم (امیر المؤمنین به خدمت) [footnoteRef:17692]قیام نماید. من حمد باری - تعالى - بر زبان راندم و خدای را (در مقام شکر) [footnoteRef:17693]به نود و نُه نام خواندم [footnoteRef:17694]و با جمعی [footnoteRef:17695]مردمان بدان سرای رفتم [footnoteRef:17696]. صحن سرایی دیدم در غایت خوشی و نهایت دل کشی فرش های خوب انداخته و متّکا های زیبا ساخته و سقف های عالی افراشته و نقش های بدیع نگاشته، و جوانی با روی چون ماه و خط سیاه در صدر نشسته (و زُمره ای انبوه از کتّاب و حسّاب با دفتر ها به زانوی ادب در آمده، و تُجّار و بَنداران از هر طرف نشسته) [footnoteRef:17697]و تخته های جامه و بدره های زر نهاده، و چون نيك در آن جوان تأمّل کردم، در شمایل و مخایل و صورت و معنی او شبه و شکل خویش معاینه دیدم، و متیقّن گشتم که [footnoteRef:17698]پسر من است، و در میان مردمان بنشستم، (چندان که) [footnoteRef:17699]مجلس خالی شد روی به من کرد که ای پیر حاجتی و مهمّی هست؟ گفتم: آری امّا نمی شاید که این سخن جز تو (کسی دیگر) [footnoteRef:17700]شنود. غلامان را بفرمود [footnoteRef:17701]تا [footnoteRef:17702]يك سو رفتند. (بعد از آن [footnoteRef:17703]) گفت: بیار تا چه داری؟ گفتم: من اصل شجره و عِرق دوحه و اساس بنیت و قاعدۀ وجود تو یعنی پدر توام. چون
 [17685:  ت: برنای]  [17686:  ت: سرا]  [17687:  ت: زندگانی می کند]  [17688:  چاپی: خطيره (ظ: حظيره)]  [17689:  ت: برگ گل]  [17690:  مجا: نظاره]  [17691:  مجا: + در خانه. ت: گاه گاهی در خانه]  [17692:  مجا و ت: به خدمت امیر المؤمنين]  [17693:  ت: منقاد]  [17694:  مجا و ت: بخواندم]  [17695:  ت: + از]  [17696:  مجا و ت: در رفتم]  [17697:  ت: ندارد]  [17698:  ث: + او]  [17699:  ت: ندارد]  [17700:  مجا: دیگری]  [17701:  مجا: فرمود]  [17702:  مجا: + با]  [17703:  مجا و ت: پس] 
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(این سخن) [footnoteRef:17704]بشنید رنگ [footnoteRef:17705]رویش بگردید و مرا [footnoteRef:17706]هیچ جواب نداد و به [footnoteRef:17707]سرعتی هر چه تمام تر در سرای حرم رفت، و خادمی بیرون آمد و گفت: تفضّل فرمای [footnoteRef:17708]. (در سرای) [footnoteRef:17709]رفتم [footnoteRef:17710]، پرده ای دیدم بسته و کرسی ای (در پیش پرده) [footnoteRef:17711]نهاده، و آن جوان بر آن کرسی نشسته مرا گفت بنشین، و خود در [footnoteRef:17712]اندرون پرده رفت و از پس پرده حس حرکت مردم و سخن گفتن شنیدم، گفتم: می نماید که می خواهی که [footnoteRef:17713]حقیقت [footnoteRef:17714]این سخن که [footnoteRef:17715]گفتم از فلانه معلوم كنى [footnoteRef:17716]، و نام كنيزك بگفتم [footnoteRef:17717]. من [footnoteRef:17718]این سخن هنوز [footnoteRef:17719]در دهان داشتم كه كنيزك از پس پرده بیرون آمد و گفت: به خدای [footnoteRef:17720]که خواجۀ من است؟ و دست در گردن من کرد و گریستن آغاز نهاد، و آن جوان متحیّر بماند [footnoteRef:17721]و اثر تشویر و حیرت بر چهرۀ او ظاهر شد [footnoteRef:17722]، و بعد از آن [footnoteRef:17723]حال من پرسید [footnoteRef:17724]، تمامت حال [footnoteRef:17725]خود [footnoteRef:17726]با او شرح دادم، و او نیز حکایت احوال خویش بگفت، چنان که از پسر بقّال شنیده [footnoteRef:17727]بودم، و چون (از سخن [footnoteRef:17728]فارغ شدیم) [footnoteRef:17729]آن جوان بیرون رفت [footnoteRef:17730]. (بعد از ساعتی) [footnoteRef:17731]خادمی بیامد و گفت: فرزند توقّع می کند که تجشّم فرمایی و به نزديك او [footnoteRef:17732]آیی [footnoteRef:17733]. بیرون رفتم، چون مرا [footnoteRef:17734]از دور بدید [footnoteRef:17735]برخاست و خدمت کرد و از تقصیر عذر خواست و مرا به خدمت امیر المؤمنین برد، و این جامه [footnoteRef:17736]که پوشیده ام [footnoteRef:17737]و این [footnoteRef:17738] [17704:  مجا: ندارد]  [17705:  مجاوت: + بر]  [17706:  مجا: ندارد]  [17707:  مجا: ندارد]  [17708:  مجا: + و در آی چون]  [17709:  مجا: ندارد]  [17710:  ت: در رفتم]  [17711:  ت: ندارد]  [17712:  ت: ندارد]  [17713:  ت: ندارد]  [17714:  مجا: ندارد]  [17715:  ت: + من]  [17716:  ت: کنید]  [17717:  ت: بردم]  [17718:  مجاوت: + هنوز]  [17719:  مجا و ت: ندارد]  [17720:  مجا: ندارد]  [17721:  مجا: شد]  [17722:  مجا: گشت]  [17723:  ت: آن که او]  [17724:  مجاوت: بپرسید]  [17725:  مجا: احوال]  [17726:  مجا: ندارد]  [17727:  مجاوت: شنوده]  [17728:  مجا: + او]  [17729:  ت: سخن گفتن تمام شد]  [17730:  مجا: + و]  [17731:  ت: ساعتی بود]  [17732:  مجا: + بیرون]  [17733:  ت: در آمد]  [17734:  مجا: + بديد]  [17735:  مجا: + بر پای]  [17736:  مجا: تشريف]  [17737:  ت: پوشیده]  [17738:  مجا: ندارد] 
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استر که بر نشسته ام تشریف [footnoteRef:17739]امیر المؤمنین است، و شغلی که به پسرم مفوّض بود به من حوالت [footnoteRef:17740]فرمود، و او را به کاری بزرگ موسوم گردانید و [footnoteRef:17741]ملازمت حضرت فرمود [footnoteRef:17742]. و خواستم که بیایم و شکر انعام تو بگزارم و از تجدّد نعمت [footnoteRef:17743]و معاودت دولت خویش ترا اعلام کنم. عمرو بن مسعده گوید: چون نام [footnoteRef:17744]پسر داية [footnoteRef:17745]امير المؤمنین برد بشناختم و از حال او تعجّب نمودم. [17739:  مجا: از آن]  [17740:  مجاوت: حواله]  [17741:  مجا: + من]  [17742:  مجا: فرمودم]  [17743:  ت: دولت]  [17744:  مجا: + دایه]  [17745:  مجا: ندارد] 

فصل - و این حکایت امیدوار می گرداند کسانی [footnoteRef:17746]را که مدّتی مدید و عهدی بعید عزیزی از [footnoteRef:17747]ایشان مفقود شود و از موت و حیات او هیچ خبر نباشد [footnoteRef:17748]بدان چه معاودت او با مسقط رأس در حساب دارند و از مراجعت او با مقرّ عزّ نا امید نباشند و این ابیات در این معنی منظوم است. [17746:  ت: کسی]  [17747:  ت: از آن]  [17748:  مجا: نباید] 

العربيّة:
مَنْ غابَ عَنْ أَهْلِهِ وَ امْتَدَّ غَيبَتَهُ *** بَعد اِذا عاشَ مَستوراً [footnoteRef:17749]الى الوَطنِ [17749:  ت: مسرورا] 

و يَمْشِ في مِنَحِ عِنْدَ المَقام به *** وَ إنْ يَكُنْ بُرْهَة في شِدْة المِحنِ
و فرحَةُ الاَدبِ كنسيه مَذَلْتَه *** في الاْغْترابِ و تسليه [footnoteRef:17750]عَنِ [footnoteRef:17751]الحَزَنِ [17750:  اساس: يسليه]  [17751:  اساس: غنی] 

(الفارسيّة) [footnoteRef:17752]: [17752:  اساس: ندارد] 

غریب را شب هجر از چه دیر باز [footnoteRef:17753]آید *** چو زنده ماند روزی به خانه باز آید [17753:  چاپی: دیر باز] 

چو جغد اگر [footnoteRef:17754]چه به ویران [footnoteRef:17755]بسی کند منزل *** شکار کرده نذر و طرب چو باز آید [17754:  ت: گر]  [17755:  چاپی: ویرانه ها] 

ز دهر یا بد نا گه به وصل پروانه *** چو شمع گر چه تن از هجر در گداز آید
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خوش آن زمان که فراز و نشیب پیموده *** کسی به خانه اصلی خود فراز آید
(چو سبزه بود لگد کوب مدّتی، ناگه [footnoteRef:17756]*** چو سرو بر چمن بخت [footnoteRef:17757]سر فراز آید) [footnoteRef:17758] [17756:  ت: ناگاه]  [17757:  مجا: تخت]  [17758:  چاپی: ندارد] 
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[bookmark: _Toc39]الباب الثامن: فی من أشفى على ان يقتل، فكان الخلاص من القتل إليه أَعْجَل
فی من أشفى [footnoteRef:17759]على ان يقتل [footnoteRef:17760]، فكان الخلاص من القتل إليه أَعْجَل [17759:  مجا: اسمی. ت: اسفی]  [17760:  مجا: يقبل] 

باب هشتم
در [footnoteRef:17761]حال کسانی که به کشتن نزديك شده نجات یافتند، و مرگ با خود مقرّر کرده [footnoteRef:17762]، حیات دیدند، (و در این پانزده حکایت است) [footnoteRef:17763]: [17761:  مجا و ت: + حکایت]  [17762:  ت: + بودند]  [17763:  مجا و ت: ندارد] 

الحكاية الأولى من الباب الثامن: در تاریخ خُلفا آورده اند که چون مامون خلیفه [بر [footnoteRef:17764]] ابراهیم بن مهدی [footnoteRef:17765]که عمّ او بود و در [footnoteRef:17766]وقت غیبت [او] [footnoteRef:17767]به خراسان در بغداد دعوی خلافت کرده بود و خلاف او ظاهر کرده، دست یافت او را به - نزديك [footnoteRef:17768]احمد بن ابی خالد فرستاد تا به نزديك او محبوس باشد، و چون ابراهیم به نزديك احمد بن ابی خالد در [footnoteRef:17769]رفت، گفت: شکر و [footnoteRef:17770]سپاس [footnoteRef:17771]مر [footnoteRef:17772]خدای را که مرا حبس به نزديك [footnoteRef:17773]تو فرمودند و به غیر تو مبتلا نگردانیدند [footnoteRef:17774]. ابراهیم بن المهدی گوید: چون من این سخن بگفتم، احمد روی ترش کرد و بانگ بر من زد و گفت: این چه گمان نيك است ترا بر من در حق خویش [footnoteRef:17775]؟ اگر می پنداری که [footnoteRef:17776]امیر المؤمنین مرا [footnoteRef:17777]به گردن زدن تو فرماید [footnoteRef:17778]، من در آن [footnoteRef:17779]توقّف کنم و
 [17764:  از ت افزوده شد]  [17765:  مجا وت: المهدی]  [17766:  ت: و به]  [17767:  از مجا و ت]  [17768:  مجا: به نزد]  [17769:  مجا: ندارد]  [17770:  مجا: ندارد]  [17771:  مجا: ندارد]  [17772:  ت: ندارد]  [17773:  مجا: به نزد]  [17774:  ت: نکردند]  [17775:  مجا: خود]  [17776:  مجا: + مرا]  [17777:  مجا: ندارد]  [17778:  ت: فرمان دهد]  [17779:  ت: ندارد] 
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به کسی دیگر باز گذارم، سهو کرده ای. چون او این بگفت من در مجلس او تأمّل کردم، جماعتی (را دیدم) [footnoteRef:17780]که از اکابر [footnoteRef:17781]خراسان [footnoteRef:17782]حاضر بودند و اثر انکار بر [footnoteRef:17783]روی ایشان مشاهده کردم، گفتم که [footnoteRef:17784]راست می گویی که [footnoteRef:17785]امیر المؤمنین ترا به قتل من فرماید، تو در آن ملوم [footnoteRef:17786]نباشی و اگر مرا نیز (فرمان دهد) [footnoteRef:17787]تا سینۀ تو بشکافم و جگر تو بیرون کنم [footnoteRef:17788]من نیز معذور باشم، و این شکر و سپاس [footnoteRef:17789]هر چند (خدای را - جلّ جلاله) [footnoteRef:17790]- در کلّ احوال واجب است نه [footnoteRef:17791]برای آن کردم [footnoteRef:17792]که حُسن ظنّ (به تو) [footnoteRef:17793]باعث بر آن [footnoteRef:17794]بود بل موجب شُکر آن است که امیر المؤمنین را خدمت کاران بر دو نوع باشند: اهل قلم و اهل سلاح، چون قصد کشتن کسی کند او را به اهل سلاح سپارد، و چون غرضش مناظره و توبیخ باشد و قصد جان نباشد [footnoteRef:17795]به اهل قلم تسلیم کند. پس شُکر می گزارم [footnoteRef:17796]که [footnoteRef:17797]گناهی که بر من رفت [footnoteRef:17798]امیر المؤمنین مرا در موقف (مناظره به) [footnoteRef:17799]سؤال فرو آورد نه [footnoteRef:17800]در محلّ قتل و نکال. چون این سخن [footnoteRef:17801]بگفتم جماعت [footnoteRef:17802]حاضران را خوش آمد و رویه اشان از نشاط بر افروخت، و احمد بن ابی خالد گفت سخن [footnoteRef:17803]هر [footnoteRef:17804]شخصی [footnoteRef:17805]بر قدر نفس و اصل او باشد، سخن تو [footnoteRef:17806]در رفعت و معنی مناسب قدر نفس (تو در) [footnoteRef:17807]نسب [footnoteRef:17808]و قدرت [footnoteRef:17809]مهدی و سخن من مناسب خلق و نفس من [footnoteRef:17810](و فرا خور يزيد الاحول) [footnoteRef:17811] [17780:  مجا: ندارد. ت: + از]  [17781:  مجا و ت: اهل]  [17782:  مجا: + دیدم که]  [17783:  مجاوت: + سخن وی در]  [17784:  مجا و ت: ندارد]  [17785:  مجا: اگر که ت: اگر]  [17786:  اساس و مجا: ملزم]  [17787:  مجا: فرماید]  [17788:  ت: گیرم]  [17789:  مجا: خداي را]  [17790:  مجا و ت: ندارد]  [17791:  مجا و ت: ندارد]  [17792:  ت: نکردم]  [17793:  مجا و ت: بر آن]  [17794:  مجا و ت: ندارد]  [17795:  مجا و ت: نبود]  [17796:  مجا: + خدای تعالی را]  [17797:  مجا: تا از. ت: و تا آن]  [17798:  ت: + باشد که]  [17799:  ت: ندارد]  [17800:  مجا: فرو آوردند]  [17801:  مجا: ندارد]  [17802:  مجا و ت: جمع]  [17803:  ت: ندارد]  [17804:  مجا: ندارد]  [17805:  مجا و ت: هر شخص که]  [17806:  ت: او]  [17807:  مجا: بود و]  [17808:  ت: نفس]  [17809:  ت: قدر پدرت مهدی]  [17810:  مجا: او. ت: بر من]  [17811:  مجا: ندارد] 
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و من از آن چه [footnoteRef:17812]گفتم در مقام اعتذارم و با نفس خود در انکار، این هفوت از من در گذران تا خدای - تعالی [footnoteRef:17813]- زلاّت تو از تو در گذراند. و چون مدّت پنجاه و پنج روز در خانۀ او بودم [footnoteRef:17814]يك شب بعد از آن که نصفی از شب گذشته بود بیامد و مرا از آن موضع که بودم بیرون آورد و زرهی در من پوشانید و دُرّاعه ای بر زبر آن و [footnoteRef:17815]بر اسبی نشاند و به جانب غربی روان شد. و چون به میان جسر [footnoteRef:17816]خالد [footnoteRef:17817]رسید مرا با اصحاب خویش آن جا بداشت و خود براند، و من چون دیدم که زره در زیر دُرّاعه در من پوشانید با خود گفتم مرا به نزديك مردی مست می بَرد، این به جهت احتیاط کرده است تا اگر از سر مستی چیزی بر من زند و قایه ای [footnoteRef:17818]باشد، و با خود (اندیشه کردم [footnoteRef:17819]) که [footnoteRef:17820]اگر چنان حرکتی (صادر شود) [footnoteRef:17821]خود را مُرده سازم. و چون او برفت در حال باز گردید و گفت: امیر المؤمنین می فرماید [footnoteRef:17822]ای فاسق! آن چه از تو حادث (گشته است) [footnoteRef:17823]در ما تقدّم، کفایت نبود که امشب این عائشه [footnoteRef:17824]و ابن الافریقی [footnoteRef:17825]را بر انگیختی و از تضریب تو خروج کردند تا من محتاج آن گشتم که به نفس خویش [footnoteRef:17826]بر بایست نشست و به مقاتلت و محاربت ایشان مشغول شد تا آن گاه [footnoteRef:17827]که خدای - تعالی - [footnoteRef:17828]بر ایشان ظفر داد، و همه را به دوزخ فرستادم و ترا نیز بدیشان خواهم رسانید، اگر حجّتی داری بگوی [footnoteRef:17829]و الاّ [footnoteRef:17830]همین لحظه بدیشان [footnoteRef:17831]لاحق شوی. چون من [footnoteRef:17832]این سخن بشنیدم [footnoteRef:17833]دانستم که این سخن کسی است که مستی بر او [footnoteRef:17834]غالب شده است، مرا [footnoteRef:17835]اول او را به خشم باید [footnoteRef:17836]آورد تا غضب سکر او [footnoteRef:17837]کم تر کند. احمد را گفتم: خون من در گردن تو،
 [17812:  ت: این چه]  [17813:  ت: ندارد]  [17814:  مجا: بود]  [17815:  مجاوت: + مرا]  [17816:  ت: جر]  [17817:  مجا: ندارد. ت: و خلد. چاپی: دجله]  [17818:  مجا و ت: وقایه]  [17819:  ت: گفتم]  [17820:  ت: ندارد]  [17821:  ت: باشد]  [17822:  ت: + که]  [17823:  مجا: گشت]  [17824:  مجاوت: این غاشیه. چاپی: این عایشه]  [17825:  مجا، ت و چاپی: این افریقی]  [17826:  ت: خود]  [17827:  مجا: آنگه]  [17828:  مجاوت: مرا]  [17829:  مجاوت: بگو]  [17830:  ت: اگر نه]  [17831:  مجا: به ایشان. ت: با ایشان]  [17832:  مجا: بر]  [17833:  مجا: بشنودم]  [17834:  مجاو ت: وی]  [17835:  مجا: و من]  [17836:  مجا: می باید]  [17837:  مجا و ت: را] 
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از خدای بترس و در کشتن من سعی مکن. گفت: ای فلان! من چه توانم [footnoteRef:17838]کرد و به [footnoteRef:17839]دست من چه [footnoteRef:17840]بر آید؟ هرگز باشد که [footnoteRef:17841]خلاف آن چه امیر المؤمنین فرمان دهد توانم کرد؟ گفتم: نه [footnoteRef:17842]، امّا بدین سخن آن می خواهم که پیغام من (حرفاً بحرف) [footnoteRef:17843]بدو رسانی [footnoteRef:17844]، و با خود گمان بری که صلاح من در آن است [footnoteRef:17845]، الله الله هر چه گویم حرفاً بحرف ادا کن و در خون من ساعی مباش. گفت: چنان کنم. گفتم [footnoteRef:17846]: او را [footnoteRef:17847]بگوی [footnoteRef:17848]: یا امیر المؤمنین اگر تو عقل داری باید که بدانی که من عقل دارم، به همه حال او این سخن را [footnoteRef:17849](دیگر باره) [footnoteRef:17850]اعادت طلبد (تو باز) [footnoteRef:17851]اعادت کنی [footnoteRef:17852]، به همه حال گوید [footnoteRef:17853]: می دانم که او عقل دارد، اکنون چه شد [footnoteRef:17854]؟ تو بگوی [footnoteRef:17855]که می گوید [footnoteRef:17856]یا امیر المؤمنین تو در آن وقت که از شهر بیرون بودی و من در شهر مُطاع و فرمانروا و نافذ الامر بودم و عالمی از مردمان با من و در بیعت [footnoteRef:17857]من بودند [footnoteRef:17858]، استتار اختیار کردم و از (مقاومت و مقابلت) [footnoteRef:17859]با [footnoteRef:17860]تو اجتناب نمودم و ملك به تو تسليم كردم، امروز که تو در مسند خلافت به سعادت ممکّن نشسته ای در شهر خود و شهر آبای خویش، و من در سردابۀ ابن ابی خالد محبوس و مقیّد و چهار موکّل ملازم، مردمان را (بر خروج) [footnoteRef:17861]بر [footnoteRef:17862]تو تحریض می کنم و خلاف تو ظاهر می گردانم؟ این فعلی باشد که هیچ عاقل بر آن اقدام ننماید.
 [17838:  مجا: بتوانم]  [17839:  مجا: چه از]  [17840:  مجا: ندارد]  [17841:  مجاوت: + من]  [17842:  ت: نی]  [17843:  مجاوت: چنان که بگویم]  [17844:  ت: برسانی]  [17845:  مجا: + که به نوعی گویی که به نزد تو آن به صواب نزدیک تر باشد و من کشته نشوم. ت: + به نوعی گویی که به نزدیک تو آن صواب نماید و به سبب آن من کشته شوم]  [17846:  مجا: گفت]  [17847:  مجا و ت: بگو او را]  [17848:  مجا و ت: ندارد]  [17849:  ت: ندارد]  [17850:  مجاوت: ندارد]  [17851:  ت: دیگر بار]  [17852:  مجاوت: کن. ت: + چون اعادت کنی]  [17853:  مجا: + که]  [17854:  ت: باشد]  [17855:  مجا: بگو]  [17856:  مجا: ندارد]  [17857:  ت: ودیعت]  [17858:  مجا و ت: + من]  [17859:  مجا و ت: مقابلت و مقاومت]  [17860:  مجا: ندارد]  [17861:  مجا: ندارد]  [17862:  ت: ندارد] 
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چون ابن ابی خالد این رسالت [footnoteRef:17863]را ادا کرد [footnoteRef:17864]، گفت: راست می گوید او را با موضع خود [footnoteRef:17865]برید [footnoteRef:17866]. ابن ابی خالد را دیدم که اسب می دوانید و آواز می داد که سلامت، سلامت و الحمد لله، و مرا با منزل خویش [footnoteRef:17867]برد و بعد از [footnoteRef:17868]چند (روز دیگر) [footnoteRef:17869]بوران بنت الحسن بن سهل شفاعت کرد و خلاص یافتم. [17863:  ت: ندارد]  [17864:  مجا: + مأمون کرده باشد. ت: مأمون گفته باشد]  [17865:  ت: او]  [17866:  ت: + من]  [17867:  مجا: خود]  [17868:  مجا: + به روزی]  [17869:  مجا: ندارد] 

فصل - و این حکایت مُنبی [footnoteRef:17870]است از آن که اعتذار لطیف و سخن معقول و راست از بلیّات موجب نجات است و در مهالك سبب ابقای حیات، چنان که ابراهیم بن المهدی را [footnoteRef:17871]، و این ابیات مناسب [footnoteRef:17872](این معانی است) [footnoteRef:17873]. [17870:  مجا: مبنی]  [17871:  ت: + بود]  [17872:  مجا و ت: ندارد]  [17873:  مجا: بدین معنی اثبات می کند. ت: بدین معنی اشارت می کند] 

شعر [footnoteRef:17874]: [17874:  مجا و ت: العربية] 

تَلَطْفْ في مَقامِ العُذْر جِدْاً *** لاِنَّ اللُطفَ يَذهَبُ بِالضْفائِن
وَ كُنْ فيما اعتذرْتَ به صَدُوقاً [footnoteRef:17875]*** فَاِنَّ النُّجْحَ لا يَرجُوهُ مائِن [17875:  ت: صدقاً] 

بِحُسْنِ القَوْلِ يحنى [footnoteRef:17876]مستريحاً *** فَتىْ هُوَ مِنْ قِبيلِ الفعلِ خائِن [17876:  ت: يحيى] 

الفارسيّة [footnoteRef:17877]: [17877:  مجا: ندارد] 

سخن چو سخته و معقول باشد و بی حشو *** به نزد عاقل، مقبول [footnoteRef:17878]و دل پذیر آید [footnoteRef:17879] [17878:  چاپی: و معقول]  [17879:  ردیف در چاپی: بود] 

لطیفه کز سر علم [footnoteRef:17880]آید و درست رود [footnoteRef:17881]*** چو پا بلغزد روزیت [footnoteRef:17882]دستگیر آید [17880:  در چاپی: لطیفه ای که ز علم]  [17881:  چاپی: بود]  [17882:  مجا: روزیش] 

[گمان کژ چو کمان دل فرو کند از زه *** چو عذر راست ز شست سخن چو تیر آید] [footnoteRef:17883] [17883:  اساس: ندارد] 

چاپی: گمان کج چو کمان کر و فر کند از زه *** چو عذر راست بود راست هم چو تیر بود
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الحكاية الثانية من الباب الثامن - آورده اند که چون مدت تواری و ایّام استتار ابراهیم بن المهدی به حد امتداد كشيد يك شب از غایت دلتنگی از موضعی که در آن جا بود بیرون آمد، در لباس زنی و [footnoteRef:17884]عطر استعمال [footnoteRef:17885]کرده بود [footnoteRef:17886]و رایحۀ آن از وی می آمد، بر یکی از پاسبانان بگذشت نسیم عطر به مشام پاسبان [footnoteRef:17887]رسید [footnoteRef:17888]در شك افتاد که [footnoteRef:17889]زنی است یا مردی، و چون با او به [footnoteRef:17890]سخن آمد [footnoteRef:17891]معلوم شد [footnoteRef:17892]که [footnoteRef:17893]مردی است، او را بگرفت [footnoteRef:17894]. پاسبان را گفت: بگیر [footnoteRef:17895]انگشتری ای که قیمتش سی هزار دینار است و مرا بگذار. پاسبان قبول نکرد و او را به نزديك صاحب شرط برد و صاحب شرط به [footnoteRef:17896]نزديك مأمون آمد و او [footnoteRef:17897]را اعلام کرد. مأمون فرمود که او را هم در آن زی و هیأت که هست نگاه دارید [footnoteRef:17898]، چون (طلب کنم) [footnoteRef:17899]به نزديك من آرید [footnoteRef:17900]. پس به مجلس عام بنشست و ارکان دولت را [footnoteRef:17901]و اکابر بنی هاشم را حاضر گردانید [footnoteRef:17902]، و خطیبی بر خاست و ذکر فتح و ظفر او با [footnoteRef:17903]ابراهیم آغاز کرد و شرح فضل و بزرگواری او دادن گرفت، و ابراهیم را هم در آن لباس بیاوردند [footnoteRef:17904]، و بر مأمون به خلافت سلام کرد و گفت: یا امیر المؤمنین تو خداوند حقّی و به جرمی که کرده ام حکم تو بر جان و مال من نافذ است و اراقت خون من ترا جایز، امّا عفو [footnoteRef:17905]به تقوی نزدیک تر است، و خدای - تعالى - ترا بر جملة عفو کنندگان فائق گردانیده است چنان که مرا بر جملۀ [footnoteRef:17906]گناه کاران، اگر بدین گناه مرا مؤاخذت کنی عدل باشد و اگر عفو کنی فضل، و این شعر بخواند: العربيّة [footnoteRef:17907] [17884:  مجا: ندارد]  [17885:  مجا: بسیار بر خود]  [17886:  مجا: ندارد]  [17887:  ت: پاسیانان]  [17888:  ت: + پاسبانی]  [17889:  ت: + او]  [17890:  مجا: ندارد]  [17891:  مجا: گفت]  [17892:  مجا: بدانست]  [17893:  مجا و ت: + او]  [17894:  مجا: + ابراهيم. ت: + او]  [17895:  مجا: + این]  [17896:  مجا: ندارد]  [17897:  ت: مأمون]  [17898:  مجا: دارند تا]  [17899:  مجا: من بخواهم. ت: من خواهم]  [17900:  مجا: آرند]  [17901:  ت: ندارد]  [17902:  مجا و ت: کرد]  [17903:  ت: به]  [17904:  مجا و ت: در آوردند]  [17905:  چاپی: + تو]  [17906:  ت: گناهان و]  [17907:  سجا و ت: شعر] 
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ذَنْبی الیْک [footnoteRef:17908]عَظیمْ *** وَ أنْتَ أعْظَمُ مِنْه [17908:  جز عربی و چاپی: عليك] 

فَخُذْ بِحَقِّكَ اَوْلا [footnoteRef:17909]*** فَاصْفَحْ بِحِلْمِكَ عَنْه [17909:  اساس و مجا: اولی. چاپی: ندارد] 

إِنْ لَمْ أَكُنْ في فِعالي *** مِنَ الكِرامِ فَکُنْهُ [footnoteRef:17910] [17910:  چنین است در تمام نسخ، (سه مصراع)] 

ترجمه [footnoteRef:17911]: [17911:  مجاوت: الترجمه] 

گناهم ارچه بزرگ است و جُرمم ارچه عظیم *** تو از گناهم [footnoteRef:17912]هستی بزرگ تر بسیار [17912:  چاپی: گناه منستی] 

به عدل بستان داد از گناه کار، ارنی [footnoteRef:17913]*** به حلم کار کن و جرم کرده را بگذار [17913:  اساس و مجا: گناه کارانی] 

من ار به فعل بد از جملۀ کرام نیم *** تو از کرامی [footnoteRef:17914]، در عفو باش نیکو کار [17914:  مجا: کریمی و] 

[و این بیت نیز می گفت: بیت] [footnoteRef:17915] [17915:  اساس: ندارد. مجا: و این ابیات دیگر نیز بدین مضمون بر خواند (از ت افزوده شد)] 

اَذْنَبْتُ [footnoteRef:17916]ذَنْباً عظيماً *** وَ اَنْتَ لِلْعَفْوِ اَهْلُ [17916:  مجا: اذ تبت (اتیت) عربی] 

فَانْ عَفَوْتَ فَمَنْ *** وَ إِنْ جَزَيْتَ فَعَدْلُ
[الترجمه] [footnoteRef:17917]: [17917:  اساس و مجا: ندارد] 

اگر سزای عذابم من از گنه کاری *** به عفو و حلم تو هم از کرم سزاواری
اگر عذاب کنی عدل باشد و انصاف *** و گر ببخشی، بخشایش [footnoteRef:17918]و نکو کاری [17918:  چاپی: بخشندۀ] 

مأمون را [footnoteRef:17919]این سخن در [footnoteRef:17920]رقّت آورد، روی به برادرش کرد ابو اسحاق
 [17919:  ت: + از]  [17920:  مجا و ت: ندارد] 
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و [footnoteRef:17921]پسرش عبّاس، و به ارکان دولت و اعیان مملکت، و گفت: در [footnoteRef:17922]باب او [footnoteRef:17923]چه می فرمایید [footnoteRef:17924]؟ بعضی گفتند: گردنش بباید زد و بعضی گفتند [footnoteRef:17925]گوشتش [footnoteRef:17926]به مقراض [footnoteRef:17927]بیاید [footnoteRef:17928]چید تا آن گاه [footnoteRef:17929]که هلاک شود، و بعضی گفتند: دست و پاش بباید [footnoteRef:17930]برید و بگذاشت [footnoteRef:17931]تا در [footnoteRef:17932]عقوبت بمیرد. علی الجمله همه به قتل او اشارت کردند الاّ آن که در انواع کشتن مخالف شدند [footnoteRef:17933]. مأمون احمد بن [footnoteRef:17934]ابی خالد را گفت تو [footnoteRef:17935]چه می گویی [footnoteRef:17936]یا احمد در این باب؟ گفت: اگر [footnoteRef:17937]او را بکشی مثل خود باز [footnoteRef:17938]یابی که به جنس این گناه مثل او [footnoteRef:17939]کسان را بکشند [footnoteRef:17940]و اگر از او عفو کنی (خود را) [footnoteRef:17941]مثل [footnoteRef:17942]نیابی که هیچ کس چنین گناهی از مثل او گناه کاری عفو نکرد، بنگر تا کدام اولی تر است، اگر فعلی اختیار می کنی که در آن شرکای بسیار یابی (بر آن) [footnoteRef:17943]اعتراض نیست، و اگر مکرمتی [footnoteRef:17944]احراز [footnoteRef:17945]می فرمایی که در آن فضیلت متفرّد [footnoteRef:17946]باشی و [footnoteRef:17947]در آن منقبت متوحّد [footnoteRef:17948]، فرمان تراست. مأمون ساعتی دراز [footnoteRef:17949]سر در پیش افکند، پس [footnoteRef:17950]سر بر آورد و گفت: اعادت کن (ای احمد آن چه گفتی) [footnoteRef:17951]احمد باز گفت. مأمون گفت: آن خواهم که در فضیلات متفرّد [footnoteRef:17952]باشم نه آن که با شركا در يك سلك. ابراهيم چون آن [footnoteRef:17953]بشنید مقنعه از سر بیفکند و تکبیری [footnoteRef:17954] [17921:  ت: + به]  [17922:  ت: + این]  [17923:  ت: ندارد]  [17924:  ت: فرمایید]  [17925:  مجاوت: + سرش بیاید کوفت. مجا: + و بعضی گفتند]  [17926:  مجا: گوشت او. ت و چاپی: گوشت او را]  [17927:  ت: + از تنش همی]  [17928:  مجا: بر باید گرفت. ت: باید گرفت]  [17929:  مجا و ت: آنگه]  [17930:  مجا: می باید]  [17931:  مجا: گذاشتی ت: بگذاری]  [17932:  مجاوت: به]  [17933:  مجا: گفتند]  [17934:  مجا: ندارد]  [17935:  ت: ندارد]  [17936:  ت: گویی تو]  [17937:  مجا: ندارد]  [17938:  مجا و ت: بسیار]  [17939:  مجا: + بسیار]  [17940:  چایی: بکشتند]  [17941:  مجا: ندارد]  [17942:  مجا: + خود]  [17943:  مجا: مقام]  [17944:  ت: مکرمت]  [17945:  ت: احرار]  [17946:  ت: منفرد]  [17947:  مجا: ندارد]  [17948:  ت و چاپی: یگانه]  [17949:  مجا: ندارد]  [17950:  مجا: و]  [17951:  مجا: ندارد]  [17952:  ت: منفرد]  [17953:  مجا و ت: این]  [17954:  ت: تكبير] 
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بلند بگفت، و گفت: و الله که [footnoteRef:17955]امیر المؤمنین از من عفو کرد. مأمون گفت: لا بَأسّ عَليك، و بفرمود تا او را به سرای احمد بن ابی خالد بردند و بعد از ماهی او را دیگر باره حاضر کرد [footnoteRef:17956]و گفت: عذر خواه از گناه خویش [footnoteRef:17957]. گفت: یا امیر المؤمنین گناه من از آن بزرگ تر است که به عذر آن زبان توانم [footnoteRef:17958]گشاد، و عفو امیر المؤمنین از آن عظیم تر است که در شُکر آن [footnoteRef:17959]سخن توانم گفت، لیکن [footnoteRef:17960] [17955:  ت: + اگر]  [17956:  ت: کردند]  [17957:  مجا: خود]  [17958:  ت: بتوانم]  [17959:  ت: او]  [17960:  ت: لكن] 

می گویم، و این قطعه بخواند.
العربيّة [footnoteRef:17961]: [17961:  مجاوت: قطعه] 

نَفْسى فِداوْك اِذ [footnoteRef:17962]يضلْ [footnoteRef:17963]مَعاذري *** و الوُدْ مِنْكَ بفضلِ حِلْمٍ واسِعٍ [17962:  ت: ان]  [17963:  ت: تضل] 

اِنَّ الّذي خلَق المكارم [footnoteRef:17964]حازها *** في صُلب آدم لِلاْمام السّابع [17964:  ت: المكاره] 

مُلئت قُلوبُ النّاسِ مِنْكَ مَهابَةْ *** و تظلّ [footnoteRef:17965]كُلْهُم [footnoteRef:17966]بِقَلْبِ خاشِعِ [17965:  اساس: يظل مجا: نطل]  [17966:  مجا: کلاهم. ت: بكلاهم] 

فَعَفَوْتَ [footnoteRef:17967]عَمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ مِثْله *** عَفْواً و لَمْ يَشْفَعْ اِليكَ بِشافِعِ [17967:  جزت: فغفرت] 

و رَحِمْتَ اَطفالاً کَاَفْراخِ القَطا *** و حَنينُ والدةِ كقَوْسِ النْازع [footnoteRef:17968] [17968:  در متن عربی کتاب اندک اختلافی در ابیات مشاهده می شود] 

[الترجمة] [footnoteRef:17969]: [17969:  اساس ندارد. ت: + هذا] 

بادا فدات جانم چون نیست هیچ عذرم *** سازم ز فضل و حلمت [footnoteRef:17970]خود را بنای [footnoteRef:17971]مُحکم
 [17970:  مجا: حکمت. ت: رحمت]  [17971:  مجا: بناه. ت: پناه] 
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ایزد همه مکارم [footnoteRef:17972]چون جمع کرد و بنهاد *** بهر امام سابع اندر نهاد آدم [17972:  اساس: کارم] 

دل ها پر از مهابت گشت از تو و دل تو *** خاشع تر است با حق از راه صدق هر دم
جرمی که کس نبخشد آن جرم عفو کردی *** بی من هیچ شافع [footnoteRef:17973]بی عذر هیچ محرم [footnoteRef:17974] [17973:  ت: سافع]  [17974:  مجا: مجرم] 

کردی به لطف رحمت بر چند طفل عاجز *** بر مادری که پشتش هم چون کمان شد از خم [footnoteRef:17975] [17975:  ت: غم] 

مأمون چون این سخن [footnoteRef:17976]بشنید [footnoteRef:17977]گفت: يا عم بر تو هیچ سر زنش نیست گناه که [footnoteRef:17978]کرده ای [footnoteRef:17979]از تو در گذاشتم و (جمله را) [footnoteRef:17980]نا کرده انگاشتم، بعد از این طاعت از سر گیر و از موضع تهمت محترز باش، و فرمود تا او را اطلاق کردند و مال و ضیاع او با او دادند. ابراهیم در شکر او این قطعه انشا کرد (و بخواند) [footnoteRef:17981]. [17976:  ت: ندارد]  [17977:  ت: بشنود]  [17978:  مجا: ندارد]  [17979:  مجاوت: کرده]  [17980:  مجا: ندارد]  [17981:  مجا: ندارد] 

العربيّة [footnoteRef:17982]: [17982:  ت: الشعر] 

رَدَدْتَ مالى و لم تبخَلْ عَلىَّ به *** و قبل ردكّ مالي قَدْ حقَنْتَ [footnoteRef:17983]دمی [17983:  اساس وت: ما حقنت. مجا: ما حضنت (از عربی)] 

امِنْت [footnoteRef:17984]عَنْكَ وَ قَدْ خَوِّلْتنى نَعِماْ *** هُما الحیاتانِ مِنْ موتى [footnoteRef:17985]و مِنْ عَدَمى [footnoteRef:17986] [17984:  جز متن عربی: و انت]  [17985:  مجا: موت]  [17986:  ت: عدم] 

فلوْ [footnoteRef:17987]بَذَلْتَ دَمى اَبغى رِضاكَ به *** و المالَ حَتْى اَسُل النَّعْل مِنْ قَدَمي [17987:  جزت و عربی: ولو] 

ما كانَ ذاكَ سوِى عاريةٍ رجعَتْ *** اِليكَ لو لَمْ تَعِيرْها كُنتَ لَمْ تَلَمِ
و قامَ عِلمك بي فاحتَجَ عِندك لى *** مقامَ شاهدِ عدلِ غيرَ مُتَّهمِ
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ترجمه این است [footnoteRef:17988]: [17988:  مجاوت: الترجمه] 

مال بخشیدی و پیش از مال جانم داده ای *** منّت ایزد را که هم این و هم آنم داده ای
[بازگشتم از تو زنده هم به جان و هم به مال *** از دو معنی زندگی در يك زمانم داده ای] [footnoteRef:17989] [17989:  از مجا افزوده شد. در نسخۀ (ت) بيت سوم است] 

جان و مال ار [footnoteRef:17990]تحفۀ کم تر سگ کویت کنم *** شکر لطفی را که این ساعت زمانم [footnoteRef:17991]داده ای [17990:  جز ت: از]  [17991:  جز مجا: زبانم] 

منّتی نبود چو هر دو عاریت دارم ز تو *** هر دو ملك تو شده بی امتنانم داده ای
صدق من دانسته ای و علم تو از حال من *** پیش [footnoteRef:17992]تو داده گواهی تا تو جانم داده ای [17992:  ت: بیش] 

مأمون چون این قطعه [footnoteRef:17993]بشنید گفت: (سخنی است) [footnoteRef:17994]که با دُرّ شاهوار مشابهتی [footnoteRef:17995]دارد [footnoteRef:17996]و بفرمود تا خلعتی و (هزار هزار درم) [footnoteRef:17997]بدو دادند. [17993:  ت: سخن]  [17994:  مجا: سخن من است. ت: سخن هست]  [17995:  ت: مناسبتی]  [17996:  ت: + و سخن او از آن جمله است]  [17997:  چاپی: هزار دینار زر] 

فصل - فایدۀ [footnoteRef:17998]این حکایت [دانستن] [footnoteRef:17999]نفاست غرر [footnoteRef:18000]كلام و عزّت لطائف سخن است چه به آب [footnoteRef:18001]سخن آتش ضغن در دل فرو می رد [footnoteRef:18002]و [به] [footnoteRef:18003]نسیم لطف موات محبت در سینه زنده شود، (چنان که گفته ام) [footnoteRef:18004]: شعر [footnoteRef:18005] [17998:  مجا: و فايدة]  [17999:  از (ت) افزوده شد]  [18000:  چاپی: عز]  [18001:  مجا: باب]  [18002:  چاپی: فرد می رود]  [18003:  اساس و مجا: ندارد]  [18004:  مجا: ندارد]  [18005:  ت: العربية] 

غُرَرَ الکلامِ مَراهِمُ الآلامِ *** وَ بِها يُرى في القَلْبِ بَرءُ كلام [footnoteRef:18006] [18006:  جز (ت): الكلام] 

لا طِفْ بِها اِنْي رَايْتُ مِنَ الاَذى *** لُطفَ الكَلامِ وقاية كاللّامِ
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[الترجمه] [footnoteRef:18007]: [18007:  اساس: ندارد. ت: الفارسية] 

لطایف سخن از صحن [footnoteRef:18008]سینه کین ببرد *** زبان عُذر ز ابروی خشم [footnoteRef:18009]چین ببرد [18008:  مجا: سجن]  [18009:  چاپی: خصم] 

زبان به عذر گشا تا قفای کین [footnoteRef:18010]نخوری *** که لطف قول گره بي شك از جبین ببرد [18010:  اساس: کس] 

(ز مهر باش تو چون مه به غرّه روز افزون *** مدار کینه به دل در که کینه دین ببرد
برای چیزی [footnoteRef:18011]با این و آن مشو کین دار *** که بعد مرگ تو بی شبهت آن و این [footnoteRef:18012]ببرد [18011:  اساس: + و]  [18012:  مجا: این و آن] 

الحكاية الثالثة من الباب الثامن - فضل بن مروان حکایت کرد [footnoteRef:18013]که چون ابراهیم بن مهدی [footnoteRef:18014]را به نزديك مأمون آوردند [footnoteRef:18015]در آن وقت که بر وی ظفر یافت، ابراهیم [footnoteRef:18016]در اعتذاری که می نمود و استعطافی که می کرد سخنی که سعید بن العاص پیش معاویه گفته بود در وقت طلب رضای او و تمهید عذر [footnoteRef:18017]خويش [footnoteRef:18018]و ابراهيم آن سخن یاد داشت، بگفت مأمون نیز قضا را آن کلمات یاد داشت، گفت [footnoteRef:18019]: این سخنی است که فحل (بنی عباس) [footnoteRef:18020]و قارحهم [footnoteRef:18021]سعيد بن العاص بر تو سبقت گرفته است در وقت [footnoteRef:18022]معذرت. ابراهیم گفت [footnoteRef:18023]: معاویه بعد از شنیدن [footnoteRef:18024]این سخن با سعید چه کرد؟ مأمون گفت: عفو کرد. گفت: یا امیر المؤمنین اگر تو نیز عفو کنی فحل بنى الحرب [footnoteRef:18025]و قارحهم [footnoteRef:18026]معاویه بر تو سابق باشد در عفو کردن
 [18013:  مجاوت: کند]  [18014:  مجا و ت: + المهدى]  [18015:  مجا: در آوردند]  [18016:  ت: المهدى]  [18017:  مجا: ندارد]  [18018:  جزت: - و]  [18019:  مجا: + ابراهيم. ت: + يا ابراهيم]  [18020:  مجاوت: بنى العاص. مجا: بن العاص]  [18021:  مجا: فارحهم. ت: قارحم. چاپی: مادحهم]  [18022:  ت: در وقتی که معاویه با او ساخط بود و او در مقام]  [18023:  ت: + پس]  [18024:  مجاوت: شنودن]  [18025:  اساس: بنى العرب]  [18026:  چاپی: مادحهم] 
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و حال من به نزديك تو پریشان تر از آن [footnoteRef:18027]نباشد که [footnoteRef:18028]حال سعید بود [footnoteRef:18029]نزديك معاويه و شرف و فضل تو بیش از آن معاویه است و از آن من بیش از آن سعید، و من به تو نزدیک تر از آنم که سعید به معاویه و عاری تمام باشد و شینی کامل که بنی امیّه در احراز مکرمتی و افشای منقبتی بر بنی هاشم سابق آیند. مأمون گفت: راست می گویی و از تو عفو کردم. [18027:  جزت: - از آن]  [18028:  مجا: از]  [18029:  مجا: ندارد] 

فصل - و در این [footnoteRef:18030]حکایت ظهور فوايد حفظ سخن بلغا و تحصیل دقایق معانی و نظم و نثر ایشان است و مُحرّض بر آن که اگر کسی را قوّت انشا و طبیعت ابداع نباشد چون در جمع [footnoteRef:18031]نُکت و غُرر افاضل و تعليق روایع [footnoteRef:18032]و بدایع منشآت ایشان مبالغت [footnoteRef:18033]نماید، (به وقت) [footnoteRef:18034]حاجت ثمرۀ آن بیابد و فایدۀ آن ببیند، چنان که ابراهيم بن [footnoteRef:18035]مهدی [footnoteRef:18036]یافت از ایراد کلماتی که سعید بن العاص گفته بود، و این ابیات اشارتی بدین معنی می کند. [18030:  مجا: ندارد]  [18031:  اساس: جمعیت]  [18032:  مجا: دوایع]  [18033:  چاپی: مبالغه]  [18034:  ت: بر]  [18035:  مجاوت: ندارد]  [18036:  ت: المهدى] 

العربيّة:
بالحِفْظ قولُ المعلقين حَقيق *** ولَدى البيب مجازهم تحقيقُ [footnoteRef:18037] [18037:  اساس: بحقيق] 

حافِظْ اِلى ما اَبَدعوهُ وَ مِلْ [footnoteRef:18038]إلى *** تعظيمْ مَنْ في نَظْمهِ التّدقيقُ [footnoteRef:18039] [18038:  مجا: بل]  [18039:  ت: التدقيق] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:18040]: [18040:  اساس: ندارد] 

گر نه ای مُنشی سخن باری *** حافظ نکته ها [footnoteRef:18041]و راوی باش [18041:  ت و جاپی: + نکته های] 

در سخن جامع محاسن شو *** پس بدو دافع مساوی باش
هر که دور است از مساوی جهل *** با وی اندر هنر مساوی باش
گنج معنیست کنج هر نکته *** گنج چون [footnoteRef:18042]وقت کنجکاوی باش [18042:  ت: ندارد] 

از معانی چو بیّنت دیدی *** پس از آن مُنکر دعاوی باش
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(ریش گاوی است جهل ار [footnoteRef:18043]نه خری *** دور ازین نوع ریش گاوی باش) [footnoteRef:18044] [18043:  ت: گر]  [18044:  چاپی: ندارد] 

الحكاية الرابعة من الباب الثامن - احمد بن يوسف الكاتب حکایت کند که من [footnoteRef:18045]در خدمت مأمون در مجلس شراب منادمت کردمی و دیوان اشراف [footnoteRef:18046]و [footnoteRef:18047]رسایل به من مَفوّض بود [footnoteRef:18048]؟ وقت وقت [footnoteRef:18049]تنها (با او بودمی) [footnoteRef:18050]و گاهی ابن البریدی [footnoteRef:18051]و اسحاق [footnoteRef:18052]ابراهيم الموصلی نیز حاضر شدندی. چون از ابراهیم بن مهدی [footnoteRef:18053]عفو کرد [و] [footnoteRef:18054]از او راضی شد بعد از آن [footnoteRef:18055]هیچ مجلس بی من و او [footnoteRef:18056]ننشستی، و در [footnoteRef:18057]سماع [در پرده که از [footnoteRef:18058]بیرون پرده شنودی اقتصار نمودی [footnoteRef:18059]] [footnoteRef:18060]گاهی [footnoteRef:18061]اسحاق الموصلی [footnoteRef:18062]حاضر بودی و گاهی نه. پس ما [footnoteRef:18063]يك شب بر [footnoteRef:18064]عادت به شُرب مشغول بودیم و اسحاق (بن ابراهیم با ما) [footnoteRef:18065]بود، و [footnoteRef:18066]چون مجلس گرم شد و سورت شراب در ما اثر کرد ابراهیم بن المهدی این سرود گفتن گرفت: شعر [footnoteRef:18067] [18045:  ت: ندارد]  [18046:  ت: مشرف]  [18047:  مجاوت: + دیوان]  [18048:  مجاوت: + و]  [18049:  مجا و ت: من]  [18050:  مجا و ت: بودمی با او]  [18051:  اساس: ابن اليزيد]  [18052:  مجا وت: + بن]  [18053:  مجاوت: المهدى]  [18054:  اساس: ندارد]  [18055:  مجا وت: این]  [18056:  مجا و ت: او و من]  [18057:  مجا: بر]  [18058:  ت: ندارد]  [18059:  ت: فرمودی]  [18060:  اساسی: ندارد]  [18061:  مجا: ندارد]  [18062:  مجا: موصلی گاهی]  [18063:  مجا: ندارد]  [18064:  مجا و ت: در]  [18065:  مجا: نیز حاضر]  [18066:  مجا: ندارد]  [18067:  ت: الشعر] 

صوذوا [footnoteRef:18068]جيادَكُم و أجَلُوا سِلاحَكُمُ *** و شَمِرِوا انها [footnoteRef:18069]ايّامُ مَنْ غَلبا [18068:  جزت و عربی: صفوا]  [18069:  اساس و مجا: لها] 

الترجمة [footnoteRef:18070]: [18070:  مجا: ترجمه] 

ببند مرکب خوب [footnoteRef:18071]و زدوده دار سلاح *** بساز كار كه مُلك آن برد [footnoteRef:18072]که شد غالب [footnoteRef:18073] [18071:  ت: ندارد]  [18072:  مجا: بود]  [18073:  ت و چاپی: غالب شد] 

مأمون چند بار این بیت را اعادت خواست، و ابراهیم باز می گفت [footnoteRef:18074]و
 [18074:  مجا: باز می گردانید] 
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من اثر غيظ و امارات خشم در روی مأمون می دیدم و زوال طرب مشاهده می کردم و ابراهیم از آن غافل بود تا آن گاه که مأمون قدحی [که] [footnoteRef:18075]در دست داشت، بنهاد و بر خاست. گمان بُردم [footnoteRef:18076]که به متوضّاً [footnoteRef:18077]می رود و چون ساعتی شد [footnoteRef:18078]خادمی بیامد [footnoteRef:18079]و ما را از آن مجلس به مجلسی دیگر خواند و من چون تغیّر در بشرۀ مأمون دیده بودم دانستم که به جهت بحث [footnoteRef:18080]آن سخن بر خاسته است. در حال جامۀ شغل بپوشیدم [footnoteRef:18081]، و چون به نزديك [footnoteRef:18082]مأمون رفتم [footnoteRef:18083]او را دیدم [footnoteRef:18084]در لباس هیبت [footnoteRef:18085]بر سریر خلافت نشسته، و کلاهی که روز بار بر سر نهادی بر سر نهاده و تمامت سرهنگان و امرا و اسحاق بن ابراهيم المصعبی که صاحب شرط بود ایستاده، و بفرمود تا ابراهیم را هم [footnoteRef:18086]در آن [footnoteRef:18087]جامۀ مُنادمت حاضر کردند در حقیر ترین صورتی و خسیس ترین هیأتی، و بدان آن خواست تا بر سر [footnoteRef:18088]جمع او را فضیحت گرداند، و چون در این [footnoteRef:18089]لباس [footnoteRef:18090]و شکل در [footnoteRef:18091]پیش مأمون بر ایستاد [footnoteRef:18092]گفت [footnoteRef:18093]: چه بر آن داشت ترا که بر من خروج کردی و خلاف من روا داشتی و خلافت خویشتن [footnoteRef:18094]را [footnoteRef:18095]خواستی؟ و چون من [footnoteRef:18096]این باز خواست بشنیدم و آن حالت [footnoteRef:18097]مشاهده افتاده بود دانستم که آن صورت او را در [footnoteRef:18098]حرکت آورده است و قطع کردم که در این نوبت به [footnoteRef:18099]قتل بر وی حکم کند. ابراهیم به دلی [footnoteRef:18100]قوی و زبانی [footnoteRef:18101]فصیح و جرأتی تمام گفت: یا امیر المؤمنین از دو حالت [footnoteRef:18102]بیرون نیست، من به نزديك
 [18075:  اساس و مجا: ندارد]  [18076:  مجا: بردیم]  [18077:  ت: متوضی]  [18078:  منجا: ببود. ت: بود]  [18079:  ت: آمد]  [18080:  مجا و ت: ندارد]  [18081:  مجا و ت: در پوشیدم]  [18082:  مجا: به نزد]  [18083:  ت: در رفتم]  [18084:  مجا: ندارد]  [18085:  مجا: + دیدم]  [18086:  مجا: ندارد]  [18087:  مجا: همان]  [18088:  مجا: به حضور]  [18089:  ت: بر آن]  [18090:  مجا وت: صورت]  [18091:  مجا: ندارد]  [18092:  مجا: بایستاد. ت: باستاد]  [18093:  ت: يا ابراهيم]  [18094:  مجا: خویش]  [18095:  مجا: ندارد]  [18096:  مجاوت: ندارد]  [18097:  ت: + اول]  [18098:  ت: + آن]  [18099:  مجا: ندارد]  [18100:  ت: به دل]  [18101:  ت: زفان]  [18102:  مجا و ت: حال] 
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تو عاقلم یا دیوانه. اگر دیوانه ام [چون] [footnoteRef:18103]خدای - تعالی [footnoteRef:18104]- قلم تکلیف [footnoteRef:18105]و باز خواست [footnoteRef:18106]از [footnoteRef:18107]دیوانگان [footnoteRef:18108]بر گرفته است، سرزنش و ملامت توهم برخیزد، و اگر عاقلم باید که بدانی که من این قدر دانم [footnoteRef:18109]که وقتی که محمّد امین [footnoteRef:18110]برادر تو [footnoteRef:18111]با آن مال ها و ذخائر که [footnoteRef:18112]او را و مادر او را بود و کثرت صنایع و تربیت ها که ایشان را بود در حقّ بنی هاشم و محبّت و هوا داری که بنی هاشم را بود با ایشان [footnoteRef:18113]مقاومت نتوانست کرد و با دست برد تو پایداری نتوانست نمود. من با طایفۀ [footnoteRef:18114]اراذل و رعاع النّاس در مقابلۀ تو نتوانم آمد. پس گفت: به عظمت و [footnoteRef:18115]وحدانیّت باری - تعالی [footnoteRef:18116]و نبوّت [footnoteRef:18117]مصطفی - صلوات الله عليه [footnoteRef:18118]- و به [footnoteRef:18119]حقّ جدّم عبّاس (بن عبد المطلب) [footnoteRef:18120]که غرض من از شروع در آن چه کردم آن بود تا این کار بر تو و اهل بیت تو نگاه دارم. چون دیدم که (فضل بن سهل) [footnoteRef:18121]را رفض [footnoteRef:18122]و بطر [footnoteRef:18123]بر آن باعث بود که این کار از خاندان تو بیرون برد و به دست دشمنان افکند، خواستم که این فتنه فرو نشانم و این پریشانی را ضبطی پدید [footnoteRef:18124]آرم، و چون تو برسی به تو تسلیم کنم و چنان کردم. احمد بن یوسف گوید: چون [footnoteRef:18125]مأمون [footnoteRef:18126]این سخن بشنید [footnoteRef:18127]رویش افروخته شد و اثر بشاشت و رضا در بشرۀ او پدید آمد. پس گفت: نافذ [footnoteRef:18128]خادم را بخوانید. چون نافذ حاضر آمد گفت: آن [footnoteRef:18129]رقعه [footnoteRef:18130]که در [footnoteRef:18131]مرو به تو سپردم [footnoteRef:18132] [18103:  اساس و مجا: ندارد]  [18104:  مجا: ندارد]  [18105:  ت: + از دیوانگان]  [18106:  ت: ندارد]  [18107:  ت: ندارد]  [18108:  ت: ندارد]  [18109:  ت: دانسته باشم]  [18110:  مجاوت: + که]  [18111:  ت: + بود]  [18112:  مجا: + غنايات موالات. ت: + غايت موالات]  [18113:  ت: + با تو]  [18114:  ت: + از]  [18115:  مجا و ت: ندارد]  [18116:  مجا و ت: + عصمت]  [18117:  مجا: + محمد]  [18118:  مجا: صلى الله عليه و على آله و سلم]  [18119:  مجا: ندارد]  [18120:  مجا: ندارد]  [18121:  چاپی: سهل بن فضل. عربی: حسن بن سهل]  [18122:  چاپی: ندارد]  [18123:  ت و چاپی: نظر]  [18124:  ت: پدیدار]  [18125:  ت: ندارد]  [18126:  ت: + چون]  [18127:  ت: بشنود]  [18128:  عربی: بناء جز چاپی: نافد]  [18129:  ت: ندارد]  [18130:  ت: رقعه ای]  [18131:  ت: به]  [18132:  مجاوت: تسلیم کردم] 
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و گفتم: نگاه دار، تا وقتی که [footnoteRef:18133]از تو خواهم [footnoteRef:18134]بیار [footnoteRef:18135]. او دُرجی بیاورد و رقعه از او [footnoteRef:18136]بیرون کرد [footnoteRef:18137]و به مأمون داد و مأمون به من داد، و روی به ابراهیم کرد و گفت: يا عمّ برات نجات خویش از احمد [footnoteRef:18138]بستان. رقعه بدو تسلیم کردم [footnoteRef:18139]، به - خطّ مأمون (بر آن جا) [footnoteRef:18140]نوشته بود [footnoteRef:18141]که اگر خدای - تعالی - مرا بر ابراهیم بن [footnoteRef:18142]مهدی ظفر دهد به حضور ارکان [footnoteRef:18143]دولت و اعیان [footnoteRef:18144]مملکت و اکابر بنی هاشم و اهل بیت خویش [footnoteRef:18145]از او سؤال کنم که ترا چه سبب باعث شد [footnoteRef:18146]که بر من خروج کردی. اگر گوید [footnoteRef:18147]غرض من آن بود که این کار بر [footnoteRef:18148]اهل بیت تو بماند و از این اهل بیت نقل نکند، از وی [footnoteRef:18149]عفو کنم و با او [footnoteRef:18150]نیکویی کنم [footnoteRef:18151]، و اگر (جز از [footnoteRef:18152]) [footnoteRef:18153]این عذری گوید بفرمایم تا گردنش بزنند. پس ابراهیم را گفت: با همان مجلس رو که بودیم [footnoteRef:18154]. چون با آن مجلس رفتیم مأمون را دیدیم [footnoteRef:18155]که [footnoteRef:18156]جامۀ اوّل [footnoteRef:18157]پوشیده با سر معاشرت آمد. [18133:  مجا: + من]  [18134:  مجا: بخواهم]  [18135:  مجا: ندارد]  [18136:  مجا: آن]  [18137:  مجا: آورد. ت: گرفت]  [18138:  مجاوت: بن يوسف]  [18139:  مجا: + و بنگر ستم رقمه]  [18140:  مجا و ت: بود در وی]  [18141:  مجا و ت: ندارد]  [18142:  مجا: ندارد]  [18143:  مجا: اعیان]  [18144:  مجا: ارکان]  [18145:  مجا: خود]  [18146:  ت: + بر آن]  [18147:  مجاوت: + که]  [18148:  مجا: در]  [18149:  مجا: او]  [18150:  مجا: وی]  [18151:  مجا: نمایم]  [18152:  ت: ندارد]  [18153:  مجا: غير]  [18154:  مجا: بودی]  [18155:  ت: دیدم]  [18156:  مجا: ندارد]  [18157:  مجا: مجلس] 

فصل [footnoteRef:18158]- و در این حکایت محلّ اعتبار آن است که چون کسی را شرف قربت پادشاه حاصل شود و به عزّ منادمت ایشان مُشرّف گردد باید که پیوسته مراقبت اقوال و افعال خویش [footnoteRef:18159]می کند، و هر سخن که آن را بر وجهی حمل توان [footnoteRef:18160]کرد که مُهیّج فتنه ای [footnoteRef:18161]باشد [footnoteRef:18162]از آن احتراز نماید، و تا تواند [footnoteRef:18163]خاموشی را شعائر [footnoteRef:18164]خویش [footnoteRef:18165]سازد که اکثار در قول سبب ندامت باشد، و اقلال در سخن
 [18158:  مجا: محو شده است]  [18159:  ت: خویشتن]  [18160:  ت: می توان]  [18161:  ت: فتنه می توان]  [18162:  مجا: بود]  [18163:  ت: بتواند]  [18164:  مجاوت: شعار]  [18165:  مجا: خود] 
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موجب سلامت و فایدۀ سخن که به نزديك پادشاه مقبول افتد، بعضی از جاه و مال فانی است و تبعۀ [footnoteRef:18166]غضب ایشان چون از کلمه ای متغیّر شوند حادثۀ جانی، و هیچ عاقل برای چنین اندك منفعتی خود را در ورطۀ تحمّل چنین [footnoteRef:18167]مضرّتی نیندازد و نبذی از این سخن [footnoteRef:18168]در اثنای این ابیات مقرّر است. [18166:  چاپی: بقعه]  [18167:  ت: جنس این]  [18168:  مجا: ندارد] 

العربيّة:
صَمتُ الفَتى في كُلِّ وَقتِ حِكْمَة *** لا سِيِّما في حَضْرَةِ السُّلطانِ
عِنْدَ المُلوكِ مَنافِعْ لکِنَّهُمْ *** أربت إساءَتهَم [footnoteRef:18169]علَى الاِحسانِ [18169:  مجا: اسائهم. ت:: آسا بهم] 

فَاذا رَضُو اسَمُحوا ببعض حُطامِهم [footnoteRef:18170]*** و يكونُ مِنْكَ النْقص في الايمانِ [18170:  مجا: خطا بهم] 

(و السُّخْط مِنْهُم مُهلكْ و عِتابُهُمْ *** اِنْ لم تحن بُلقيكَ في الاَحْزانْ) [footnoteRef:18171] [18171:  مجا: ندارد] 

بالصَمْت (إنْ تسلم) [footnoteRef:18172]يَفيك عَطاوْهُم *** فالْزمْةَ ان [footnoteRef:18173]نُبْئتَ بالْبُرهانِ [18172:  اساس: + و ان. مجا: يسلم. ت: تسليم]  [18173:  ت: اذ] 

الفارسيّة [footnoteRef:18174]: [18174:  مجا: ترجمه] 

کسی که بود [footnoteRef:18175]ز سرّ خرد دلش آگاه *** کرانه جوی بود (از منادمت با شاه) [footnoteRef:18176] [18175:  ت: هست]  [18176:  چاپی: او ز قرب خدمت شاه] 

و گر چنان که بدان مُبتلا بود [footnoteRef:18177]دارد *** زبان و چشم و دل و دست و (قول و فعل) [footnoteRef:18178]آگاه [footnoteRef:18179] [18177:  ت و چاپی: شود]  [18178:  ت: فعل و قول]  [18179:  ت: نگاه مصراع در مجا چنین است: زبان و دست و دل و چشم و فعل و قول آگاه] 

زری که وقت رضا شه دهد نیرزد آن *** که گاه خشم بود جان تو به وهم گناه
(نگاه دار تو جان از کسی به خاموشی *** که او به چشم حقارت کند به جانت [footnoteRef:18180]نگاه
 [18180:  اساس: به جانب تو] 
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دراز دستی نکبت نبیند ار [footnoteRef:18181]دائم *** زبان ز گفتن [footnoteRef:18182]نا گفتنی کند کوتاه) [footnoteRef:18183] [18181:  مجا: او]  [18182:  مجا: + و]  [18183:  چاپی: دو بیت اخیر را ندارد] 

الحكاية الخامسة من الباب الثامن - آورده اند که چون هارون الرشید را در طوس بیماری زیادت شد [footnoteRef:18184]خبر به محمّد امین رسید [footnoteRef:18185]، از بغداد، بکر بن المعتمر را فرستاد و نامه ها نوشت به فضل بن الرّبيع و اسماعیل بن صبیح [footnoteRef:18186]و به [footnoteRef:18187]اکابر لشکر در آن نامه ها فرمود [footnoteRef:18188]تا اگر حادثه ای حادث شود ایشان به زودی روی به بغداد آرند [footnoteRef:18189]و آن چه با رشید بود از خزائن و دواب و غیر آن به بغداد نقل کند و رشید اشهاد کرده بود با [footnoteRef:18190]لشکر که هر مال و ذخائر که با اوست از آن مأمون است. چون بکر بن المعتمر به لشکرگاه رشید رسید و نامه های ظاهری که به عیادت رشید نوشته بود بداد [footnoteRef:18191]و نامه ای [footnoteRef:18192]که در وی اسرار بود مخفی [footnoteRef:18193]داشت [footnoteRef:18194]. عبید الله بن عبد الله [footnoteRef:18195]طاهر گوید که از زیاد شنیدم که گفت با رشید بودم در طوس، بیماریش سخت تر گشت و بکر بن المعتمر از بغداد از نزد محمد امین بیامد [footnoteRef:18196](که در آن وقت) [footnoteRef:18197]مأمون به مرو بود و رشید بکر بن المعتمر را خلعت فرمود [footnoteRef:18198]و به - خوش دلی باز گردانید، و بعد از آن [footnoteRef:18199]او را اعلام کردند که با بکر نامه های [footnoteRef:18200]سرّی است که محمّد به هر يك از امرای لشکر نوشته است. رشید فرمود تا بکر
 [18184:  مجا: و گشت]  [18185:  ت: + که ولی عهد بود. محمد امین]  [18186:  اساس: ضياع. مجا: صاع و جز ایشان از ت: صبح و جز ایشان از (از چاپی و عربی)]  [18187:  مجا: ندارد]  [18188:  ت: فرموده]  [18189:  مجا: آورند]  [18190:  مجاوت: در]  [18191:  ت: برسانید]  [18192:  ت: کتبی]  [18193:  مجا: مخفی بود]  [18194:  مجا: پنهان داشت]  [18195:  ت: + بن]  [18196:  اساس: ندارد. ت: که از زیاد شنیدم که او گفت، با رشید بودیم در طوس که بیماریش سختر گشت و بکر بن المعتمر الى بغداد از نزديك محمد امین بیامد]  [18197:  مجا و ت: ندارد]  [18198:  ت: داد]  [18199:  مجا: + از حضرت رشید بازگشت. ت: + که از حضرت رشید بازگشت]  [18200:  مجا: در نامه ها] 
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را حاضر کردند و [از او آن] [footnoteRef:18201]نامه ها خواست، بکر انکار کرد و بر انکار اصرار نمود. رشید فضل بن ربیع [footnoteRef:18202]را گفت: او را بگوی [footnoteRef:18203]اگر این نبشته ها [footnoteRef:18204]ظاهر نکنی بفرمایم تا ترا بکشند. بكر هم بر آن انکار ثبات نمود. رشید به آواز نرم از سُستی و رنجوری گفت: قنبّوه، یعنی اعضای او را به قنب بپیچید - و این نوعی است از تعذیب و شکنجه. بکر را ببردند [footnoteRef:18205](و کنو بیاوردند) [footnoteRef:18206]و از سر تا پای او [footnoteRef:18207]بپیچیدند. بکر گوید: قتل بر دل [footnoteRef:18208]خود [footnoteRef:18209]خوش کردم و از حیات نومید شدم و عزم کردم که اقرار کنم. من [footnoteRef:18210]در این اندیشه بودم که برادر رافع بن الليث و خویشی [footnoteRef:18211]هم از آن (رافع [footnoteRef:18212]را) [footnoteRef:18213]که [footnoteRef:18214]گرفته بودند بیاوردند. رشید برادر رافع را گفت که رافع با خود اندیشه کرده است [footnoteRef:18215]که از دست من جان ببرد [footnoteRef:18216]، و الله [footnoteRef:18217]که اگر به عدد ستارگان آسمان با او لشکر باشد بفرمایم تا یکان یکان را چنان که [footnoteRef:18218]مرغ دانه بر [footnoteRef:18219]چیند، بر چینند و یکی را زنده رها نکنم: برادر رافع گفت [footnoteRef:18220]خدای می داند، و تمامت اهل خراسان بر این [footnoteRef:18221]گواهند که مدّت بیست سال هست [footnoteRef:18222]تا من [footnoteRef:18223]از برادر [footnoteRef:18224]بیزارم. آن خویش [footnoteRef:18225]که با او [footnoteRef:18226]بود گفت: زبانت بریده باد. من باری چند [footnoteRef:18227]سال است تا [footnoteRef:18228]از خدای - تعالی [footnoteRef:18229]- می خواهم که مرا درجۀ شهادت روزی کند، اکنون که [footnoteRef:18230]بر دست بترین [footnoteRef:18231]خلقان [footnoteRef:18232]روزی کرد تو عذر می گویی [footnoteRef:18233].
 [18201:  اساس: ندارد]  [18202:  مجاوت: الربيع]  [18203:  ت: بگو]  [18204:  مجا: نوشته ها]  [18205:  مجا: فروتر بردند. ت: فراتر بردند]  [18206:  مجا: ندارد]  [18207:  ت: + به کنو سخت]  [18208:  مجا: ندارد]  [18209:  ت: ندارد]  [18210:  مجا: ندارد]  [18211:  مجا: + را]  [18212:  ت: رافع بن الليث]  [18213:  مجا: او]  [18214:  ت: ندارد]  [18215:  مجا: + اگر گمان کرده است. ت: اگر گمان برد]  [18216:  ت: برد خیال است]  [18217:  مجا: + و الله]  [18218:  ت: هم چو]  [18219:  مجا: ندارد]  [18220:  مجا و ت: گوید]  [18221:  مجا: من]  [18222:  مجا: است]  [18223:  مجا و ت: ندارد]  [18224:  ت: + خویش]  [18225:  ت: + او]  [18226:  ت: وی]  [18227:  ت: چندین]  [18228:  ت: که]  [18229:  مجا و ت: ندارد]  [18230:  ت: ندارد]  [18231:  ت: بدترین]  [18232:  مجا: + خویش]  [18233:  مجا و ت: می خواهی] 
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رشید از این سخن در خشم شد و گفت: جزّاران [footnoteRef:18234]را آواز دهید. آن مرد گفت: هر چه ترا مُراد است با ما بکن، که ما از خدای [footnoteRef:18235]- تعالى [footnoteRef:18236]- امید می داریم که ما را شهادت روزی کند و در نزدیک ترین وقتی [footnoteRef:18237]ما و تو پیش خدای - تعالی - رویم تا میان ما حُکم فرماید، و بعد از آن [footnoteRef:18238]ببینی که حال ما [footnoteRef:18239]چگونه باشد؟ پس بفرمود تا ایشان را فراتر بردند و عضو عضو از یک دیگر جدا کردند و من نیز از مثل آن حکم خائف بودم و جنس آن بلیّتی را مُنتظر [footnoteRef:18240]. غلامی از آن ابو العتاهیه رقعه ای به من داد، [و این ابیات در آن بود] [footnoteRef:18241]: [18234:  مجا: حزاران. چاپی: جراران]  [18235:  ت: خدا]  [18236:  مجا و ت: ندارد]  [18237:  مجا و ت: مدتی]  [18238:  مجا و ت: مدتی]  [18239:  ت: این]  [18240:  مجا: تو]  [18241:  ت: + که] 

العربيّة [footnoteRef:18242]: [18242:  مجا: شعر. ت: الشعر] 

هِيَ الايّامُ و و العِبَرُ [footnoteRef:18243]*** وَ امْر اللهِ يَنتَظِرُ [18243:  مجا: العير] 

فَلا تجزَعْ و ان عَظُمَ البَي *** ملاءُ و مَسَّکَ الضَّررُ [footnoteRef:18244] [18244:  ت، چاپی و عربی: الضر] 

(أتيأس اَن تَرى فَرَجاً *** فَايْنَ اللهُ القَدَرُ؟) [footnoteRef:18245] [18245:  مجا: ندارد] 

(ترجمه این است) [footnoteRef:18246]: [18246:  مجاوت: الترجمه] 

ایّام را تغیّر و احوال را فناست *** لطف خدای عزّ و جلّ دستگیر ماست
منما جزع اگر چه بزرگست حادثه *** حادث نگردد آن چه خداوند آن نخواست
نومید می شوی ز فرج در مضیق [footnoteRef:18247]رنج *** آخر قضای ایزد و حکم قدر کجاست؟
 [18247:  چاپی: + و] 
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چون [این] [footnoteRef:18248]ابیات بخواندم مرا وثوقی به فضل حق [footnoteRef:18249]و امیدی به فرج حاصل گشت و هم در حال آواز (گریستن و واویلاه) [footnoteRef:18250]شنیدم [footnoteRef:18251]، امّا ندانستم که سبب آن چیست؟ و بر عقب آن فضل بن ربیع [footnoteRef:18252]را دیدم که [footnoteRef:18253]آواز داد که ابو حامد را باز گشایید [footnoteRef:18254]. با خود [footnoteRef:18255]گفتم: وقت آن نیست که مرا به کُنیت [footnoteRef:18256]خوانند [footnoteRef:18257]، و چون قنب از اعضای من باز کردند بفرمود تا خلعتی در من پوشانیدند. پس [footnoteRef:18258]گفت: خدای - تعالى [footnoteRef:18259]ترا مزد دهاد به وفات امیر المؤمنين رشيد و دست من بگرفت [footnoteRef:18260]و در خیمه برد و چادر از روی رشید باز گرفت [footnoteRef:18261]تا او را جان تسلیم کرده بدیدم [footnoteRef:18262]، و آن خوف و روعت [footnoteRef:18263]من ساکن شد. پس گفت: نامه هایی پنهان داری بیار [footnoteRef:18264]. بفرمودم تا صندوق مطبخ حاضر کردند و پایه ای از پایه های آن [footnoteRef:18265]صندوق را [footnoteRef:18266]مجوّف کرده بودم [footnoteRef:18267]و نامه ها در وی نهاده و پوست بر وی پوشیده [footnoteRef:18268]، از آن جا بیرون [footnoteRef:18269]آوردم و به [footnoteRef:18270]جماعتی که نوشته بود تسلیم کردم و جواب ها حاصل کردم و (به سلامت) [footnoteRef:18271]باز گشتم. [18248:  اساس و مجا: ندارد]  [18249:  ت: خدای]  [18250:  مجا و ت: واویلاه و گریستن]  [18251:  مجا: شنودم]  [18252:  مجا: الربيع]  [18253:  مجا: ندارد]  [18254:  مجا: گشایند]  [18255:  مجا و ت: من با خود]  [18256:  مجا: نكيت]  [18257:  مجا: یاد کنند. ت: یاد کند]  [18258:  مجا: ندارد]  [18259:  مجا و ت: ندارد]  [18260:  ت: گرفت]  [18261:  مجا: باز کرد]  [18262:  ت: دیدم]  [18263:  ت: ندارد]  [18264:  مجا: + من]  [18265:  مجا و ت: ندارد]  [18266:  مجا: بود]  [18267:  ت: + نامه ها را]  [18268:  ت: گرفتم]  [18269:  مجا: + آن]  [18270:  مجأ: جماعت]  [18271:  مجا: ندارد] 

فصل - و فایده از این حکایت وثوق صاحب واقعه است به فضل باری - تعالی - و کمال مرحمت او (و دل نهادن بر آن که) [footnoteRef:18272]نزدیک ترین وقتی به فرج آن گاه باشد که شدّت به غایت رسد [footnoteRef:18273]و امیدوارتر ساعتی راحت را آن دم که محنت به نهایت کشد، و این ابیات را (با این) [footnoteRef:18274]معنی مناسبتی می نماید.
 [18272:  مجا: و دانستن آن که]  [18273:  ت: رسیده]  [18274:  مجا: بدین] 
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العربيّة:
تَيَقَّنْ بِفَضْلِ اللهِ في كُلِّ حالةِ *** وَلكِنْ بِهِ كُنْ [footnoteRef:18275]فِي الشَّدائِدِ وائقا [footnoteRef:18276] [18275:  اساس: کل]  [18276:  ت: اوثقا] 

فَاقرَبُ [footnoteRef:18277]أحوالِ الفَتى في خُطوبِه *** اِلى سعَهٍ ما كانَ في الوقتِ أضيَقا [18277:  ت: و اقرب] 

الفارسيّة:
مُبر امید ز فضل خداى - عزّ و جلّ *** به وقت حادثه هر چند سخت درمانی
به روز رنجت درمان اگر کند دردی [footnoteRef:18278]*** چو راحت آید بینی ز درد درمانی [18278:  ت: رنجی] 

بود دلیل که ناگه نظام خواهد یافت *** چو کار باشد کار باشد در غایت پریشانی
الحكاية السادسة من الباب الثامن - (حکایت کردند) [footnoteRef:18279]جماعتی از اهل نصیبین [footnoteRef:18280]که در آن شهر دو برادر بودند که از پدر مال بی شمار [footnoteRef:18281]و نعمت بسیار [footnoteRef:18282]میراث یافتند و بر وفق شریعت با یک دیگر قسمت [footnoteRef:18283]کردند، و یکی از آن دو در کسب [و تثمير] [footnoteRef:18284]کوشید و آن دیگر در اسراف و تبذیر. در مدّتی نزديك كاسب [footnoteRef:18285]در نعمت [footnoteRef:18286](از ابنای جنس) [footnoteRef:18287]ممتاز گشت و مُبذّر حاجتمند و (نهفتۀ نیاز) [footnoteRef:18288]شد، و برادر غنی را عزیمت تجارتی افتاد. آن برادر فقیر به نزديك [footnoteRef:18289]او آمد و گفت: مرا از راه احتیاج از مخدومی چاره نیست و ترا در این سفر از خادمی گزیر نباشد، اگر مرا به عوض خدمت کاری قبول کنی من از عار [footnoteRef:18290]خدمت اجانب خلاص یابم و تو از مظنّۀ خیانت بیگانگان بازرهی. برادر توانگر شك نكرد كه [footnoteRef:18291]این
 [18279:  مجا: ندارد]  [18280:  ت: نصیر، چاپی: بصره مجا: + حکایت کردند]  [18281:  مجا: بسیار]  [18282:  مجا: بی شمار]  [18283:  مجا: مقاسمت]  [18284:  اساس: ندارد]  [18285:  مجا: + از ابنای جنس]  [18286:  ت: + از ابنای جنس]  [18287:  مجا: ندارد]  [18288:  مجا: نیازمند. چاپی محتاج]  [18289:  مجا: به نزد]  [18290:  جز مجا: عار]  [18291:  ت: + او] 
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سخن او [footnoteRef:18292]از سر صدق می گوید و صلاح خویش [footnoteRef:18293]و برادر خویش [footnoteRef:18294]می جوید ملتمس او را اجابت نمود و در آن سفر او را محلّ اعتماد خود ساخت و او را دراز گوشی [footnoteRef:18295]رهوار [footnoteRef:18296]بداد [footnoteRef:18297]، بر آن [footnoteRef:18298]بر نشست [footnoteRef:18299]و چند شتر [footnoteRef:18300]به کرا بگرفت [footnoteRef:18301]. يكي [footnoteRef:18302]مکاری بر نشست و باقی [footnoteRef:18303]رخت بار کرد [footnoteRef:18304]و هر سه روی به سفر آوردند و بعد از چند روز به کوهی رسیدند که در میان آن [footnoteRef:18305]چشمه ای آب بود بزرگ، آن [footnoteRef:18306]برادر فقیر گفت: اگر لحظه ای این جا نزول کنیم تا چهار پایان بر آسایند و از این چشمه آب خورند و ما نیز طعامی [footnoteRef:18307]خوریم و بر آساییم [footnoteRef:18308]مصلحت باشد. برادر توانگر بر وفق درخواست او آن جا نزول کرد و سفرة طعام [footnoteRef:18309]بگشاد، و برادرش و مُکاری چهار پایان [footnoteRef:18310]به آب بردند و تاجر به اکل مشغول نشد [footnoteRef:18311]، و مُنتظر مراجعت ایشان می بود [footnoteRef:18312]. ساعتى نيك تأخير افتاد. بعد از آن برادر را دید تنها می آمد. چون بیامد و چهار پایان [footnoteRef:18313]را [footnoteRef:18314]ببست پرسید که مُکاری کجا رفت؟ گفت: در این کوه لحظه ای بخفت تا بیاساید. و بعد از آن بیامد و چند [footnoteRef:18315]سنگ بر گرفت و روی به برادر آورد و سنگ بر وی می زد و می گفت: دست [footnoteRef:18316]ببند [footnoteRef:18317]. برادر گفت [footnoteRef:18318]: چه بوده است (ترا؟ دیوانه شده ای؟ چه می کنی) [footnoteRef:18319]؟ گفت: ترك این سخن ها گیر، می پنداری که مال پدرم بر گیری و بدان تجارت می کنی [footnoteRef:18320]و مرا بندۀ خویش سازی و از دست من جان (به سلامت) [footnoteRef:18321]ببری، كلاّ و حاشا
 [18292:  ت: ندارد]  [18293:  مجا: خود]  [18294:  مجا: خود]  [18295:  ت: + بود]  [18296:  مجاوت: راهوار]  [18297:  مجا و چاپی: داد. ت: ندارد]  [18298:  مجا: تا]  [18299:  ت: نشست]  [18300:  مجاوت: استر]  [18301:  مجا: گرفت]  [18302:  ت: + برادر را بر نشاند و]  [18303:  ت: + را]  [18304:  مجاوت: بر نهاد]  [18305:  ت: + کوه]  [18306:  ت: این]  [18307:  ت: طعام]  [18308:  مجاوت: بیاساییم]  [18309:  مجا: ندارد]  [18310:  مجا: + را]  [18311:  ت: بود]  [18312:  ت: بود]  [18313:  مجا: چهار پا]  [18314:  مجا: ندارد]  [18315:  چاپی: چنگی]  [18316:  چاپی: + خود را]  [18317:  مجا: + ده]  [18318:  مجا: + دیوانه شده ای ترا]  [18319:  مجا: ندارد]  [18320:  مجا: کنی]  [18321:  مجا: ندارد] 
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(هرگز این) [footnoteRef:18322]نباشد [footnoteRef:18323]و به آخر سر و پای برادر مجروح کرد تا بیفتاد. پس بیامد و دست و پایش مُحکم ببست [footnoteRef:18324]و بر سینۀ او [footnoteRef:18325]نشست و خواست که کارد از نیام بر کشد، کارد در نیام سخت شد و (بر نتوانست کشید) [footnoteRef:18326]برخاست و دست چپ بلندتر [footnoteRef:18327]داشت که کارد در وی بود و به قوّت هر چه تمام تر (به دست راست) [footnoteRef:18328]کارد (از نیام) [footnoteRef:18329]بر کشید، از صدمت قوّت و [footnoteRef:18330]تیزی کارد چون از نیام بر آمد بر حلقش افتاد و حلقوم و مری و ودجان [footnoteRef:18331]تمامت ببرید و او در حال بیفتاد و جان (می کند تا آن گاه [footnoteRef:18332]که به) [footnoteRef:18333]دوزخ رسید [footnoteRef:18334]و آن کارد هم چنان [footnoteRef:18335]در دستش بماند و انگشتان [footnoteRef:18336]و کفش و [footnoteRef:18337]کارد خشك شده [footnoteRef:18338](بر آن صورت بماند) [footnoteRef:18339]و برادر توانگر [footnoteRef:18340]هم چنان بسته که [footnoteRef:18341]حرکت نمی توانست کرد و سفره گشاده [footnoteRef:18342]و چهار پایان بسته و آن روز [footnoteRef:18343]و آن شب [footnoteRef:18344]هم بر آن حالت بودند تا آن گاه [footnoteRef:18345]که کاروانی در رسید [footnoteRef:18346]و [footnoteRef:18347]بر شارع می رفتند [footnoteRef:18348]، و (از این موضع) [footnoteRef:18349]که تاجر بسته [footnoteRef:18350]افتاده بود [footnoteRef:18351]تا شارع مسافتی بود و چون دراز گوشان [footnoteRef:18352]و استران [footnoteRef:18353]حسّ چهار پایان قافله بیافتند بانگ کردند [footnoteRef:18354]و رسن پاره کردند و روی به کاروان نهادند [footnoteRef:18355]و [footnoteRef:18356]اهل کاروان چون [footnoteRef:18357]چهار پایان بی خداوند دیدند قصد [footnoteRef:18358]کردند که [footnoteRef:18359]بگیرند، چهار پایان
 [18322:  ت: این هرگز]  [18323:  چاپی: + و به همین نهج سنگ می زد]  [18324:  مجا: در بست. ت بر هم بست]  [18325:  ت: سینه اش]  [18326:  مجا: بیرون نیامد]  [18327:  مجا: بر]  [18328:  ت: ندارد]  [18329:  مجا: بگرفت و. ت: ندارد]  [18330:  ت: ندارد]  [18331:  چاپی: وداجان]  [18332:  ت: آن گه]  [18333:  مجا: بدادو]  [18334:  مجا: رفت]  [18335:  مجا: ندارد]  [18336:  ت: انگشتانش]  [18337:  مجا: بر]  [18338:  مجا: شده]  [18339:  مجا: ندارد]  [18340:  مجا: دیگر]  [18341:  مجا: بماند و هیچ]  [18342:  ت: کشیده]  [18343:  مجا: شب]  [18344:  مجا: روز]  [18345:  مجا: آنگه]  [18346:  مجا: برسید]  [18347:  مجا: که]  [18348:  مجا: می رفت]  [18349:  مجا: این جا]  [18350:  مجا: ندارد. ت: + بود]  [18351:  ت: ندارد]  [18352:  ت: دراز گوش]  [18353:  مجا: ندارد]  [18354:  مجا: بر کشیدند]  [18355:  ت: آوردند]  [18356:  ت: چون]  [18357:  مجاوت: ندارد]  [18358:  ت: + آن]  [18359:  ت: + چهار پای] 
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بگریختند [footnoteRef:18360]و با آن [footnoteRef:18361]موضع [footnoteRef:18362]رفتند (که آن بازرگان افتاده بود) [footnoteRef:18363]و اهل قافله بر اثر (آن جا رفتند) [footnoteRef:18364]و آن حال مشاهده کردند، (شخصی را دیدند) [footnoteRef:18365]کشته (و کارد در دست، و) [footnoteRef:18366]یکی را (دیدند سخت) [footnoteRef:18367]بسته (و افتاده) [footnoteRef:18368]، و سُفره گشاده نهاده [footnoteRef:18369]، و چهار پایان [footnoteRef:18370]و رخت برقرار، از آن [footnoteRef:18371]تعجّب نمودند و مرد زنده را دست و پای بگشادند و حال از او [footnoteRef:18372]معلوم کردند [footnoteRef:18373]، و مَکاری را طلب کردند، در آب انداخته بود و غرق [footnoteRef:18374]کرده [footnoteRef:18375]. پس بار آن بازرگان بر چهار پای نهادند و او را (با خود) [footnoteRef:18376]به سلامت [footnoteRef:18377]به مقصد [footnoteRef:18378]رسانیدند [footnoteRef:18379]. [18360:  مجا: ندارد]  [18361:  مجا: ندارد]  [18362:  مجا: + خود]  [18363:  مجا: ندارد]  [18364:  مجا: می رفتند تا آن جا رسیدند]  [18365:  مجا: یکی]  [18366:  مجا: ندارد]  [18367:  مجا: ندارد]  [18368:  مجا: ندارد]  [18369:  مجا: ندارد]  [18370:  مجا: + بی رخت]  [18371:  ت: + حال]  [18372:  مجا و ت: وی]  [18373:  مجا و ت: گردانیدند]  [18374:  مجاوت: غرقه]  [18375:  ت: گردانید]  [18376:  مجا: ندارد]  [18377:  مجا: + با خود]  [18378:  چاپی: مقصود]  [18379:  مجا: بردند] 

فصل [footnoteRef:18380]- و در این حکایت معلوم و مقرّر می شود که قصد کردن [footnoteRef:18381]برادر مسلمان عاقبتی نا محمود و فرجامی [footnoteRef:18382]ناپسندیده دارد، و سرّ سینۀ مکارّان بیش تر (آن باشد که) [footnoteRef:18383]قضای سر ایشان گردد، و اندیشۀ دل بد کرداران اکثر آن بود که بلای جان ایشان شود و این آیت از قرآن مجید که قوله تعالى: وَ لَا يَحِيقُ المُكْرُ الشَّيْء إِلَّا بِأَهْلِهِ[footnoteRef:18384]این معنی را مفید است و این ابیات از مُنشآت این ضعیف از آن جا مُستفاد و فایدۀ هر مستفید. [18380:  مجا: ندارد]  [18381:  ت: + به]  [18382:  مجا: خاتمتي]  [18383:  مجا: ندارد]  [18384:  قرآن کریم، فاطر، 21] 

العربيّة [footnoteRef:18385]: [18385:  مجا: شعر] 

مَنْ شَهر السيّفَ عَلى غيره *** لِلمالِ [footnoteRef:18386]و الايّام يُرديه [footnoteRef:18387] [18386:  ت: فللامه]  [18387:  مجا: تردیه] 

و مَن دَعا خالِصَةٌ مُخلصاً *** في حالِة الشدَة يُنجيه
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یا مُضمِرَ الشْر لاَصحابه *** مَهلاً ستمشى [footnoteRef:18388]واقعاً [footnoteRef:18389]فيه [18388:  ت: ستهسی]  [18389:  اساس: فاقعاً] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:18390]: [18390:  اساس: ندارد] 

مكن قصد جان کسی بهر مال *** و گر چند خواری بی مرکشی
برادر کشی خویشتن به از آن *** که زوبین [footnoteRef:18391]به قصد برادر کشی [18391:  چاپی: ژوبین] 

ز تیزیش حلقت بریده شود *** به قصد برادر چو خنجر کشی
رضا ده به حکم خدا در ازل *** یقین دان که محنت مُقدّر کشی
چو از حکم حق [footnoteRef:18392]نیست پای [footnoteRef:18393]گریز *** به گردن بر افتی اگر سر کشی [18392:  چاپی: او]  [18393:  مجا: راه] 

الحكاية السابعة من الباب الثامن: یکی از ثقات حکایت کند که در [footnoteRef:18394]غرّة صباح عمرو بدایت حالت جوانی مرا عزیمت آن [footnoteRef:18395]افتاد که شهر رمله [footnoteRef:18396]مطالعه کنم و آن چه از اوصاف پسندیدۀ آن شهر شنیده [footnoteRef:18397]بودم معاینه ببینم، پشت بر اهل و وطن آوردم و تنها روی بدان شهر نهادم، و چون آن جا رسیدم، از شب پاره ای [footnoteRef:18398]رفته بود و هنگام خواب آمده، و مردمان به استراحت مشغول شده و از اختلاف [footnoteRef:18399]و تردّد ملول گشته، چون کسی را از اهل آن شهر نمی دانستم و منزلی [footnoteRef:18400]معیّن نداشتم هم بر درِ شهر در (گنبد گورستانی) [footnoteRef:18401]رفتم، بر آن عزیمت که ساعتی از حوادث ایّام [footnoteRef:18402]رهایی یابم. سپری با من بود، سر بدان باز نهادم و پای دراز کردم تا به واسطۀ خواب از [footnoteRef:18403]نظر (دیدۀ بیدار) [footnoteRef:18404]فتنه خود را در حجاب آرم. و از وحشت آن موضع [footnoteRef:18405]و خستگی راه هنوز در خواب نشده [footnoteRef:18406]بودم که احساس حرکت جانوری دیدم [footnoteRef:18407]، و چون (احتیاط کردم) [footnoteRef:18408]حیوانی بود در جُثّه و هیأت [footnoteRef:18409] [18394:  مجا: ندارد]  [18395:  مجا: ندارد]  [18396:  مجا: + را]  [18397:  مجا: شنوده]  [18398:  مجا: پارسی]  [18399:  مجا: خلافت]  [18400:  مجا: منزل]  [18401:  مجا و ت: گنبدی از گنبد های گورستان]  [18402:  مجا: پهلو تهی کنم و ساعتی از دست حوادث. ت: پهلو کنم و ساعتی از حوادث]  [18403:  مجا: ندارد]  [18404:  مجا: از دیدار]  [18405:  مجاوت: جایگاه]  [18406:  مجا: نرفته]  [18407:  مجاوت: کردم]  [18408:  مجاوت: بدیدم]  [18409:  مجا: هیبت] 
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از سگی [footnoteRef:18410]بزرگ تر، گمان بردم که گرگ است، و چون نيك تأمّل [footnoteRef:18411]كردم آن حیوان می رفت و چون مُحترزی (به چپ و راست) [footnoteRef:18412]التفات [footnoteRef:18413]می کرد و (به یکی) [footnoteRef:18414]از آن [footnoteRef:18415]گنبد ها می رفت [footnoteRef:18416]و [footnoteRef:18417]بیرون می آمد [footnoteRef:18418]و به هر سو می نگریست و احتیاطی [footnoteRef:18419]و تجسّسی که از دواب [footnoteRef:18420]و سباع معهود نباشد (از او مشاهده می افتاد) [footnoteRef:18421]. من از آن حرکات [footnoteRef:18422]در [footnoteRef:18423]شكّ افتادم، خواستم که حقیقت آن حال معلوم کنم، نظر بر وی گماشتم تا [footnoteRef:18424]چه حادث شود؟ آخر کار به یکی از آن گنبد ها در رفت و گوری را از آن گور ها بشکافت [footnoteRef:18425]. [قطعی] [footnoteRef:18426]مرا معلوم شد که نبّاش است، تیغ و سپر بر گرفتم و آهسته (به سر انگشتان) [footnoteRef:18427]می رفتم تا [footnoteRef:18428]در آن گنبد رفتم. چون [footnoteRef:18429]مرا بدید بر پای خاست و خواست که [footnoteRef:18430]لطمه ای [footnoteRef:18431]بر روی [footnoteRef:18432]من [footnoteRef:18433]زند [footnoteRef:18434]، تیغ بر اندم و پنجۀ او از دست [footnoteRef:18435]جدا کردم. چون او آن [footnoteRef:18436]زخم بخورد گفت: لعنت بر تو باد که مرا بکشتی [footnoteRef:18437]، و از پیش من بگریخت و به سرعتی [footnoteRef:18438]هر چه تمام تر بدوید [footnoteRef:18439]، و من نیز [footnoteRef:18440]بر اثر او [footnoteRef:18441]بدویدم [footnoteRef:18442]، (در وی [footnoteRef:18443]نرسیدم) [footnoteRef:18444]تا آن گاه [footnoteRef:18445]که در [footnoteRef:18446]شهر رفت [footnoteRef:18447]، و [footnoteRef:18448]هم چنان [footnoteRef:18449]بر [footnoteRef:18450]عقب او می رفتم تا به سرای [footnoteRef:18451]رفت [footnoteRef:18452] [18410:  مجا: سگ]  [18411:  ت: نگه]  [18412:  مجا: از پس و پیش]  [18413:  مجا: نگه]  [18414:  مجا: در گنبدی]  [18415:  مجا: ندارد]  [18416:  ت: در می رفت]  [18417:  مجا: + باز]  [18418:  مجا و ت: + گرد گنبد بر می آمد]  [18419:  مجا: احتياط]  [18420:  مجا: ندارد]  [18421:  مجا: به جای می آورد]  [18422:  ت: حرکت. مجا: + که مشاهده می رفت]  [18423:  مجا: به]  [18424:  ت: + خود]  [18425:  مجاوت: شکافتن گرفت]  [18426:  اساس: ندارد]  [18427:  مجا: ندارد]  [18428:  ت: + آن گه که]  [18429:  ت: او]  [18430:  مجا: مرا]  [18431:  مجا: لطمه]  [18432:  مجا: ندارد]  [18433:  مجا: ندارد]  [18434:  مجاوت: + من]  [18435:  مجا: + او]  [18436:  مجا: ندارد]  [18437:  مجا: کشتی]  [18438:  مجا: سرعت]  [18439:  مجا: دویدن آغاز کرد. ت: دویدن گرفت]  [18440:  مجا: ندارد]  [18441:  مجا: ندارد]  [18442:  مجا: می دویدم]  [18443:  ت: در او]  [18444:  مجا: ندارد]  [18445:  ت: آن گه]  [18446:  مجا: به]  [18447:  مجا: در رفت]  [18448:  مجاوت: + من]  [18449:  ت: ندارد]  [18450:  مجا: در]  [18451:  مجا: سرایی]  [18452:  مجا: در رفت] 
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و در در بست [footnoteRef:18453]. من علامتی بر [footnoteRef:18454]آن در [footnoteRef:18455]سرای [footnoteRef:18456]کردم تا به روز باز دانم، و باز گشتم [footnoteRef:18457]بدان گور خانه [footnoteRef:18458]و آن پنجۀ بریده باز طلبیدم؛ دستوانه ای [footnoteRef:18459]آهنین دیدم که نبّاش ساخته بوده است و به وقت شکافتن گورها [footnoteRef:18460](در دست) [footnoteRef:18461]می کرد [footnoteRef:18462]تا [footnoteRef:18463]آسان [footnoteRef:18464]باشد. و چون آن [footnoteRef:18465]دست از دستوانه بیرون کردم، دست زنی بود اثر [footnoteRef:18466]حنا بر [footnoteRef:18467]وی پیدا بود و [footnoteRef:18468]انگشتری زرّین در انگشت [footnoteRef:18469]وی [footnoteRef:18470]، و دستی در غایت [footnoteRef:18471]لطف و نازکی و نرمی. چون (بدانستم که دست زنی است، و) [footnoteRef:18472]لطف [footnoteRef:18473]خلقت آن دست مشاهده کردم از آن حرکت پشیمان شدم و به غایت اندوهگن [footnoteRef:18474]گشتم و آن است شب همان جای [footnoteRef:18475]بخفتم. و بامداد به [footnoteRef:18476]شهر رفتم [footnoteRef:18477]، جمعی انبوه دیدم بر در [footnoteRef:18478]آن [footnoteRef:18479]سرای. پرسیدم که این سرای کیست؟ گفتند: سرای قاضی این [footnoteRef:18480]شهر و چون لحظه ای شد [footnoteRef:18481]پیری با مهابت و زیب و بها بیرون آمد و در مسجد رفت و امامت کرد، و چون فارغ شد در محراب بنشست و من از حاضران [footnoteRef:18482]حال او پرسیدم [footnoteRef:18483]که (فرزند چند) [footnoteRef:18484]دارد و در خانۀ او از عورات کیستند [footnoteRef:18485]؟ گفتند: زنی دارد و دختری [footnoteRef:18486]بکر، هنوز با شوهری [footnoteRef:18487]نکاح نکرده اند [footnoteRef:18488]پیش [footnoteRef:18489]رفتم و
 [18453:  مجا: ببست]  [18454:  مجا: در]  [18455:  مجا: ندارد]  [18456:  مجاوت: سرا]  [18457:  ت: + و]  [18458:  ت: + باز رفتم که نباش در آن جا بود]  [18459:  جز مجا: استوانه]  [18460:  مجا: گوران + دستوانه. ت: + دست]  [18461:  ت: + در آن دستوانه]  [18462:  ت: می کرده است]  [18463:  مجا: + نبش]  [18464:  ت: آسانش]  [18465:  مجا: ندارد]  [18466:  مجاوت: و آثار]  [18467:  مجا: در]  [18468:  ت: + دو]  [18469:  مجا: ندارد]  [18470:  ت: ندارد]  [18471:  مجا: غاية]  [18472:  مجا: ندارد]  [18473:  ت: + و]  [18474:  مجاوت: + و متأسف]  [18475:  مجا: همان جا. ت: در آن جا]  [18476:  مجا: در]  [18477:  ت: در رفتم]  [18478:  ت: ندارد]  [18479:  ت: + در]  [18480:  مجا: ندارد]  [18481:  مجا: بگذشت. ت: بود]  [18482:  ت: + از]  [18483:  ت: ندارد]  [18484:  مجا: چند فرزند]  [18485:  ت: + سؤال کردم]  [18486:  مجا و ت: + نو رسیده]  [18487:  مجا: کسی]  [18488:  مجا: است]  [18489:  مجا و ت: + من فرا پیش] 
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گفتم: خدای بر عمر قاضی برکت کناد! سخنی دارم با او در [footnoteRef:18490]خلوت، اگر اجازت فرماید عرضه دارم. او برخاست و [footnoteRef:18491]در مسجد به اندرونی [footnoteRef:18492]رفت و مرا [footnoteRef:18493]بخواند [footnoteRef:18494]. چون برفتم [footnoteRef:18495]آن کف دست [footnoteRef:18496]پیش او بنهادم، گفتم: این کف را می شناسی؟ گفت: نه [footnoteRef:18497]، امّا انگشتر یها [footnoteRef:18498]به [footnoteRef:18499]انگشتری [های] [footnoteRef:18500]دختر من ماند [footnoteRef:18501]. پس پرسید که [footnoteRef:18502]حال این [footnoteRef:18503]چیست؟ من قصّه با او شرح دادم. برخاست [footnoteRef:18504]و در سرای رفت و مرا بخواند [footnoteRef:18505]و در [footnoteRef:18506]بیست [footnoteRef:18507]و طعام خواست. چون خوان بیاوردند (فرمود کد بانوی) [footnoteRef:18508](سرای را که) [footnoteRef:18509]بیرون آید. خادم گفت: چگونه بیرون آید که نا محرمی حاضر است. گفت: البتّه بیرون می باید آمد [footnoteRef:18510]. زن [footnoteRef:18511]بیرون نمی آمد [footnoteRef:18512]، به طلاق سوگند خورد که بیرون آید. آن [footnoteRef:18513]عورت از پرده بیرون آمد گریان [footnoteRef:18514]و بنشست. گفت [footnoteRef:18515]: دخترت (را نیز بگوی تا) [footnoteRef:18516]بیرون آید. گفت: آخر پرده بر کودکی [footnoteRef:18517]سر پوشیده [footnoteRef:18518]چرا می دری و این چه رنجی [footnoteRef:18519]است که ما [footnoteRef:18520]از تو هرگز [footnoteRef:18521]ندیده ایم؟ او دیگر بار [footnoteRef:18522]لفظ طلاق اعادت کرد و گفت چاره [footnoteRef:18523]نیست از بیرون آمدن دختر. دختر نیز بیرون آمد. آن [footnoteRef:18524]مرد گوید [footnoteRef:18525]: دختری دیدم (چون ماه شب چهار ده در غایت حُسن و جمال که جنس او در نیکویی کم تر [footnoteRef:18526] [18490:  مجا: به]  [18491:  مجاوت: به]  [18492:  مجا: درونی]  [18493:  مجا: + آن جا. ت: در آن جا]  [18494:  مجا و ت: خواند]  [18495:  مجا و ت: در رفتم]  [18496:  ت: ندارد]  [18497:  ت: نی]  [18498:  مجا: انگشتری]  [18499:  مجا و ت: با]  [18500:  جزت: انگشتری]  [18501:  مجا و ت: می ماند]  [18502:  ت: + این]  [18503:  ت: ندارد]  [18504:  مجا: ندارد]  [18505:  ت: در خواند]  [18506:  ت: + سرا]  [18507:  ت: در بست]  [18508:  مجا: کد بانو را فرمود]  [18509:  مجا: تا]  [18510:  مجاوت: + و ما از وی احتشام نمی کنیم + چاپی: که ما از وی احتشام نمی کنیم]  [18511:  ت: ندارد]  [18512:  مجا: نیامد]  [18513:  ت: ندارد]  [18514:  مجا: ندارد]  [18515:  ت: بفرمای تا]  [18516:  ت: ندارد]  [18517:  مجا و ت: پردگی]  [18518:  ت: ندارد]  [18519:  مجا و ت: رسم]  [18520:  مجا و ت: ندارد]  [18521:  مجا:+ این. ت: + از تو]  [18522:  مجا: دیگر باره]  [18523:  مجا: چاره ای]  [18524:  مجا: ندارد]  [18525:  ت: می گوید]  [18526:  ت: كم] 
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دیده بودم و) [footnoteRef:18527]چون بنشست پدرش فرمود که با ما نان بخور. او دست راست [footnoteRef:18528]بیرون کرد و نان [footnoteRef:18529]می خورد و دست چپ [footnoteRef:18530]پوشیده می داشت [footnoteRef:18531]. گفت: دست چپ [footnoteRef:18532]بیرون کن. گفت: ریشی [footnoteRef:18533]بر آمده است و مرهمی [footnoteRef:18534]نهاده ام [footnoteRef:18535]و بسته [footnoteRef:18536]. گفت: به [footnoteRef:18537]هر حال که هست دست (را [footnoteRef:18538]از آستین) [footnoteRef:18539]بیرون کن، (و الحاح کرد) [footnoteRef:18540]. زن گفت: ای فلان از خدای بترس و پرده بر خود و فرزند خود دریده مگردان و سوگند های غلاظ و شداد بر زبان [footnoteRef:18541]راند که من هرگز در حقّ این دختر بد گمان نبوده ام [footnoteRef:18542]و بر هیچ ناپسندیده از احوال [footnoteRef:18543]او اطلّاع نیافته [footnoteRef:18544]، الاّ دوش [footnoteRef:18545]بعد از نیم شب بیامد و مرا بیدار کرد [footnoteRef:18546]و گفت: مرا در یاب و الاّ بیم آن است که هلاك شوم. گفتم: چه حادثه افتاده است؟ گفت: دستم بریده اند [footnoteRef:18547]و خون می رود، و اگر يك لحظه [footnoteRef:18548]بر این نسق بماند هلاك شوم. من چون [footnoteRef:18549]آن حال دیدم [footnoteRef:18550]متحيّر و مدهوش شدم [footnoteRef:18551]و از فضیحت و رسوائی دم نیا رستم زد و به تجلّد و صبر خویشتن [footnoteRef:18552]نگاه داشتم و روغن زیت بجوشاندم [footnoteRef:18553]و دستش بدان [footnoteRef:18554]داغ کردم و ببستم. پس [footnoteRef:18555]پرسیدم که [footnoteRef:18556]سبب این حادثه چیست (و این بلیّت از [footnoteRef:18557]چه به تو [footnoteRef:18558]رسید) [footnoteRef:18559]؟ اول امتناع کرد [footnoteRef:18560]و بعد از الحاح گفت: چند سال است تا مرا هوس نبّاشی در
 [18527:  مجا: ندارد]  [18528:  مجا: چپ]  [18529:  مجا: ندارد]  [18530:  مجا: راست]  [18531:  ت: + پدر]  [18532:  مجا: راست]  [18533:  مجا: ریش]  [18534:  مجا: مرهم]  [18535:  مجا و ت: بر نهاده ام]  [18536:  مجا: ندارد. ت: ببسته]  [18537:  ت: بر]  [18538:  ت: ندارد]  [18539:  مجا: ندارد]  [18540:  مجا: ندارد]  [18541:  ت: زفان]  [18542:  ت: نبرده ام]  [18543:  مجا: حال. ت: افعال]  [18544:  مجاوت: نیافته ام]  [18545:  مجاوت: + که]  [18546:  مجا و ت: گردانید]  [18547:  مجا و ت: ببریده اند]  [18548:  مجا: + دیگر]  [18549:  مجا: از]  [18550:  مجا: ندارد. ت: بدیدم]  [18551:  مجا و ت: بماندم]  [18552:  مجا: خود را]  [18553:  مجا: بجوشانیدم]  [18554:  مجا: ندارد. ت: + روغن]  [18555:  مجا: و]  [18556:  ت: بگوی]  [18557:  ت: بر تو به]  [18558:  ت: ندارد]  [18559:  مجا: ندارد]  [18560:  مجا: + از تقریر کیفیت واقعه] 
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دل افتاد [footnoteRef:18561]، كنيزك را بفرمودم [footnoteRef:18562]تا پوست بُزی با موی حاصل کرد و [footnoteRef:18563]دستوانه ای آهنین بر [footnoteRef:18564]شکل دستوانه های [footnoteRef:18565]باز داران [footnoteRef:18566](که از پوست دوزند) [footnoteRef:18567]بساختند، و من به روز معلوم کرده بودم که کرا وفات رسیده است و کجا دفن کرده اند و به شب چون مردمان بخفتندی [footnoteRef:18568]بر خاستمی و آن پوست در پوشیدمی و آن [footnoteRef:18569]دستوانۀ آهنین در دست کردمی و به چهار دست و پای چون سباع و بهائم [footnoteRef:18570]می رفتمی، اگر کسی در شارع (یا از بام) [footnoteRef:18571]مرا بدیدی شک نکردی که بهیمه ای [footnoteRef:18572]است [footnoteRef:18573]، آن گاه [footnoteRef:18574]بدان گور نو رفتمی و بشکافتمی و کفن [footnoteRef:18575]بر گرفتمی [footnoteRef:18576]و با خود در اندرون پوست نهادمی و با [footnoteRef:18577]خانه آمدمی، و اکنون قرب سی صد کفن جمع شده است، و نه آن که [footnoteRef:18578]مرا این کفن ها به کار می آمد (یا از آن حسابی بر گرفته ام یا [footnoteRef:18579]از کردن آن فعل لذّتی) [می یافتم] [footnoteRef:18580]، تا [footnoteRef:18581]دوش [footnoteRef:18582]هم بر این [footnoteRef:18583]عادت به گورستان [footnoteRef:18584]رفتم [footnoteRef:18585]و به نبش گوری مشغول شدم، شخصی را دیدم که قصد من کرد همانا نگاه دارندۀ گور بود [footnoteRef:18586]خواستم که لطمه ای (بدان پنجۀ) [footnoteRef:18587]آهنین بر وی زنم. تا بدان مشغول شود و [footnoteRef:18588]بگریزم. چون دست بر آوردم (تا به سر پنجه او را از خویشتن دفع کنم) [footnoteRef:18589]او پیش دستی کرد و به [footnoteRef:18590]ضربۀ سر دستی [footnoteRef:18591]سر دستم بینداخت. من گفتم: مصلحت آنست که چنان ظاهر کنی که جراحتی [footnoteRef:18592]شده است و خویشتن [footnoteRef:18593]را رنجور سازی [footnoteRef:18594] [18561:  ت: افتاده بود]  [18562:  مجا: فرمودم]  [18563:  مجاوت: + بفرمودم تا]  [18564:  مجا: به]  [18565:  مجا: دستوانه]  [18566:  ت: باز یاران]  [18567:  مجا: ندارد]  [18568:  مجا: آرام گرفتندی من]  [18569:  مجا: ندارد]  [18570:  مجا: ندارد]  [18571:  مجا: ندارد. ت: بامی]  [18572:  مجا: ردی. ت: دده]  [18573:  مجاوت: + يا بهیمه ای]  [18574:  ت: تا آنگه که]  [18575:  ت: + نو]  [18576:  مجا: بیرون کردمی]  [18577:  مجا: باز]  [18578:  مجا: بدان که]  [18579:  ت: اما]  [18580:  از (ت)]  [18581:  مجا: ندارد. ت: + می یافتم]  [18582:  ت: + که]  [18583:  مجا و ت: ندارد]  [18584:  مجا: ندارد]  [18585:  مجا: برفتم]  [18586:  مجاوت: + من]  [18587:  ت: ندارد]  [18588:  مجا: + من]  [18589:  مجا: ندارد]  [18590:  مجا: + يك]  [18591:  مجا: ندارد]  [18592:  مجا: + بر دست تو بر آمده. ت: که بر دست جراحتی بر آمده است]  [18593:  مجا: خود]  [18594:  مجا: + زردی روی تو خود بر این گواهی دهد. ت: + زردی تو بدین گواهی دهد] 


894
و بعد از آن با پدرت [footnoteRef:18595]چنین گویم که اگر به قطع کف دستش اجازت نکنی آن ریش به جملگی تن سرایت کند و پدر بدین دستوری دهد و این [footnoteRef:18596]سخن [footnoteRef:18597]فاش شود که دستش به سبب جراحتی ببریدند. بر این تدبیر بخفت، (بعد از آن که) [footnoteRef:18598]سوگند ها خورد که هرگز بر این [footnoteRef:18599]گناه معاودت نکند، و توبه کرد، و من بر آن بودم كه كنيزك [footnoteRef:18600]بفروشم و بعد از این (دختر را به شب) [footnoteRef:18601]يك لحظه از خود جدا ندارم، (تو خود را و) [footnoteRef:18602]ما را [footnoteRef:18603]رسوا کردی [footnoteRef:18604]، و [footnoteRef:18605]دختر بسیار بگریست و توبه کرد [footnoteRef:18606]. قاضی گفت: آنك [footnoteRef:18607]این [footnoteRef:18608]مرد است که دست تو بریده [footnoteRef:18609]است. دختر [footnoteRef:18610]چون این بشنید بیم آن [footnoteRef:18611]بود که از خشم و غضب هلاك شود. پس روی به من کرد و گفت: منشأ و مولدت از [footnoteRef:18612]کدام زمین است و مذهب و مُعتقدت [footnoteRef:18613]چه دین [footnoteRef:18614]؟ گفتم: مردی مسلمانم از زمین بغداد، از [footnoteRef:18615]بیداد روزگار از وطن بر افتاده ام [footnoteRef:18616]و در طلب روزی و بهروزی و حصول نُحج و پیروزی [footnoteRef:18617]سفر اختیار کرده [footnoteRef:18618]. گفت: این حادثۀ يك شبه که واسطۀ [footnoteRef:18619]نظام لالى اشك [footnoteRef:18620]، شده است سبب روزی و وسیلت بهروزی تو گشت بدان که ما مردمانیم در سایۀ دولت پروریده [footnoteRef:18621]و در آفتاب نعمت بالیده، و بر چمن نکو نامی [نامی] [footnoteRef:18622]شده، صیت صلاح ما را بدین زخمۀ کژ که از این دختر (صادر شد) [footnoteRef:18623]و زخم راست که [footnoteRef:18624]از تو حادث گشت [footnoteRef:18625]چون صوت کژ طبعان به آهنگ تهتّك از پرده بیرون می فکن، و
 [18595:  ت: پدر]  [18596:  ت: آن]  [18597:  مجا: خبر]  [18598:  مجا: و. ت: بعد از آن]  [18599:  مجاوت: بدين]  [18600:  ت: + را]  [18601:  ت: به شب دختر را]  [18602:  ت: ندارد]  [18603:  ت: و خود ما را و خویشتن را]  [18604:  ت: گردانیدی]  [18605:  مجاوت: + آن]  [18606:  مجاوت: + پس]  [18607:  ت: اينك]  [18608:  ت: + آن]  [18609:  مجاوت: ببريده]  [18610:  مجاوت: آن دختر]  [18611:  مجا: ندارد]  [18612:  مجا: ندارد]  [18613:  مجا: معتقد]  [18614:  مجاوت: + است]  [18615:  مجا: بواسطۀ]  [18616:  مجا: دور افتاده ام. ت: بیفتاده ام]  [18617:  ت: به روزی]  [18618:  ت: کردم]  [18619:  مجاوت: + انتظام]  [18620:  مجا: ندارد]  [18621:  مجاوت: پرورده]  [18622:  ت: نیکو نامی اساس: - نامی]  [18623:  مجا: در راه آمد ت: آمده است]  [18624:  ت: ندارد]  [18625:  ت: گشته] 
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چنان مکن [footnoteRef:18626]که [footnoteRef:18627]این زخم [footnoteRef:18628](به زخمۀ) [footnoteRef:18629]ترانه در افواه [footnoteRef:18630]افتد و [footnoteRef:18631]این قول بی اصول که جز [footnoteRef:18632]در پردۀ مخالف راست نمی آمد به عراق و نهاوند کشد. در شطرنج دستان [footnoteRef:18633]چون به يك لعب از این دختر دست بردی ما ترا بر وی دست دادیم، پای از سر این سخن فرانه، و این بریدن را سبب پیوند دان، دست وصلت بر سر او نه و پای رفاهیت بر سر نعمت. من آن سخن را اجابت کردم و سوگند ها خوردم که این [footnoteRef:18634]سر را مکشوف نگردانم و این [footnoteRef:18635]حادثه را معروف نکنم [footnoteRef:18636]. پس بیرون رفت و به حضور (جمعی از [footnoteRef:18637]) ثقات دختر را با من عقد کرد و بفرمود تا [footnoteRef:18638]سرایی [footnoteRef:18639]خالی کردند، و دختر را به من تسلیم کرده [footnoteRef:18640]، و عشق آن دختر در دل من جای گیر آمد و [footnoteRef:18641]حرکات و سکناتش دل پذیر، و مدّتی مدید با عیشی [footnoteRef:18642]در غایت خوشی به تنعّمی هر چه تمام تر روزگار می گذاشتم جز آن که آن كودك [footnoteRef:18643]از من نفور بودی به سبب آن زخم که [footnoteRef:18644]از من خورده بود [footnoteRef:18645]و من دایماً در [footnoteRef:18646]اعتذار می کوشیدم و به زبان لطف آن جراحت را مرهم می نهادم، تا آن گرانی که [footnoteRef:18647]از من بر [footnoteRef:18648]دل او بود (يك روز) [footnoteRef:18649]بدان سرایت کرد که (خفته بودم و) [footnoteRef:18650]بر سینۀ خود [footnoteRef:18651]گرانی احساس کردم، چون بیدار شدم او را دیدم بر [footnoteRef:18652]سینۀ من نشسته بود [footnoteRef:18653]و هر دو [footnoteRef:18654]سر زانو بر دست های من نهاده، چنان که دست بر نتوانستم [footnoteRef:18655]آورد،
 [18626:  مجا: ندارد]  [18627:  ت: + از]  [18628:  ت: + و. اساس و مجا: ندارد]  [18629:  ت: ندارد]  [18630:  ت: + به مردمان]  [18631:  مجا: + از]  [18632:  ت: ندارد]  [18633:  اساس: دستار]  [18634:  مجاوت: + آن]  [18635:  ت: آن]  [18636:  اساس: نگردانم]  [18637:  مجا: جماعت]  [18638:  مجاوت: + در]  [18639:  مجا: + حجره ای. ت: سرا حجره ای]  [18640:  مجا: کردند]  [18641:  مجا: + و نازی در نهایت دلکشی. ت: + و باری در نهایت دلکشی]  [18642:  مجاوت: عيش]  [18643:  مجا: + دختر را]  [18644:  ت: + او را]  [18645:  مجا: + جرحی در دلش مانده بود. ت: + جرحی در دلش مانده بود و بر دست افتاده بود]  [18646:  مجا: + ایناس و]  [18647:  مجا: ندارد]  [18648:  مجا و ت: در]  [18649:  مجا: ندارد]  [18650:  مجا و ت: يك شب]  [18651:  ت: خویش]  [18652:  مجا: در]  [18653:  ت: ندارد]  [18654:  مجا: ندارد]  [18655:  مجا: بر نمی توانستم. ت: نتوانم] 
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و آتش غضب بر او مستولی شده و استره ای چون آب در دست گرفته، و آن آهو چشم [footnoteRef:18656]شیر دل [footnoteRef:18657]چون گرگی درنده قصد آن [footnoteRef:18658]کرده که چون گوسفند [footnoteRef:18659]سرم باز بُرد. من در آن ساعت چون قوّت مقاومت و مدافعت [footnoteRef:18660]ندیدم و اضطراب را فایده ای ندانستم به عجز و اضطرار و لطف و نرمی گفتم: اوّل سخنی [footnoteRef:18661]بشنو و بعد از آن هر چه مُراد تُست بکن. گفت: بگو [footnoteRef:18662]. گفتم [footnoteRef:18663]: بگو [footnoteRef:18664]از من چه حادث شده است که ترا بر این [footnoteRef:18665]باعث آمد [footnoteRef:18666]و به چه خیانت ریختن خون من [footnoteRef:18667]حلال می داری و با حلال خویش [footnoteRef:18668]بر [footnoteRef:18669]ارتکاب چنین حرامی [footnoteRef:18670]اقدام می نمایی؟ گفت گمان برده ای که سر دستم به تیغ بُران ببری و بدین حرکت سر دستی [footnoteRef:18671]مرا به چون تو بی سرو پای [footnoteRef:18672]دهند و من [footnoteRef:18673]پای بر [footnoteRef:18674]سر این جریمه نهم [footnoteRef:18675]، و تو سر [footnoteRef:18676]از من ببری. حاش لله هرگز نتواند [footnoteRef:18677]بود. گفتم: اکنون که چنین است تو [footnoteRef:18678]هم به عضوی [footnoteRef:18679]از اعضای من راضی شوو [از] [footnoteRef:18680]آن چه (بر من قصاص) [footnoteRef:18681]لازم است [footnoteRef:18682]متعدّى مباش. گفت: می پنداری که من هم چون [footnoteRef:18683]تو احمقم که [footnoteRef:18684]پای بر دنبال مار نهم و سرش نا کوفته رها کنم. اکنون که [footnoteRef:18685]از من متوحش گشتی جز آن که این چیز تمام کنم و خود را از شرّ تو ایمن گردانم چاره ای نیست. گفتم: اگر ترا غرض آنست که از صحبت من خلاص يابی من ترا طلاق دادم، و سوگندانی [footnoteRef:18686] [18656:  ت: آهوی]  [18657:  ت: شیر خشم]  [18658:  مجا: ندارد]  [18659:  مجا: گوسفندی. ت: گوسپند]  [18660:  مجا: مدافعه]  [18661:  مجا: سخن]  [18662:  اساس: + اول]  [18663:  مجا: + اول]  [18664:  ت: + که]  [18665:  مجا: بدين]  [18666:  مجا: آمده است]  [18667:  مجا: مرا]  [18668:  مجا: خود]  [18669:  مجا: سر]  [18670:  مجا: جراتی. ت: جرامی]  [18671:  مجا: نه بسر دستی. ت: + بر سرو پای از سر دست]  [18672:  ت: بی سر و پایی]  [18673:  ت: ندارد]  [18674:  مجا: از]  [18675:  مجا و ت: + فرا نهم]  [18676:  مجاوت: + به تك يا]  [18677:  مجا: تواند]  [18678:  مجا و ت: ندارد]  [18679:  ت: به جز وی]  [18680:  از (مجا)]  [18681:  مجا: قصاص بر من]  [18682:  مجا: نیست]  [18683:  مجا: چون]  [18684:  مجاوت: تا]  [18685:  ت: ندارد]  [18686:  مجا: سوگند] 
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که بر آن اعتماد باشد (بر زبان راندم) [footnoteRef:18687]که این سر با هیچ کس نگویم و همین لحظه از این شهر [footnoteRef:18688]بروم [footnoteRef:18689]. بدین راضی شد، و چون [footnoteRef:18690]سوگند ها بخوردم [footnoteRef:18691]از سینۀ من بر خاست و گرد دل من بر آمدن گرفت و ملاعبت و عشرت آغاز نهاد و گفت [footnoteRef:18692]: «ملاعبه ای [footnoteRef:18693]بود که با تو کردم». گفتم: دور شو که تو بر من حرامی و میان ما دیگر وصلت ممکن نیست. گفت: اکنون بر سخن توام [footnoteRef:18694]اعتماد پدید [footnoteRef:18695]آمد، و الله که اگر از این ولایت بیرون نروی از دست من جان نبری. پس برفت و صد دينار [footnoteRef:18696]زر [footnoteRef:18697]بیاورد [footnoteRef:18698]و گفت: این [footnoteRef:18699]را نفقۀ راه ساز و بی وقفه ای روی به راه آور [footnoteRef:18700]و طلاق نامه ای [footnoteRef:18701]بنویس و به من ده [footnoteRef:18702]. در حال خطّ براءت [footnoteRef:18703]به وی دادم [footnoteRef:18704]و [footnoteRef:18705]پای در راه نهادم و سر خویش [footnoteRef:18706]گرفتم. [18687:  مجا: یاد کردم]  [18688:  مجا: بیرون]  [18689:  مجا: روم]  [18690:  ت: ندارد]  [18691:  مجا: خوردم + که پس. ت: + پس]  [18692:  ت: + این]  [18693:  ت: ملاعبه]  [18694:  ت: تو]  [18695:  مجا: ندارد]  [18696:  مجا: صره]  [18697:  مجا: ندارد]  [18698:  مجا: + از صد دینار. ت: صد دینار زر دروی]  [18699:  مجاوت: + زر]  [18700:  مجاوت: آر]  [18701:  مجا: طلاق نامه]  [18702:  مجا: + من]  [18703:  ت: برات]  [18704:  مجا و ت: + و دل از مهر وی بری کردم]  [18705:  ت: + به رهبری اقبال]  [18706:  مجا: خود] 

فصل - و در این حکایت دو فایده است:
اول - تنبیه جماعتی را [footnoteRef:18707]که [از مکرمت] [footnoteRef:18708]: دفنُ البَناتِ من المكرمات [footnoteRef:18709]محروم مانده باشند [footnoteRef:18710]و مبتلا در روز سپید سیاه روی وَ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ [footnoteRef:18711]ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) [footnoteRef:18712]گشته و از صعوبت حادثه مُستحقّ بخشایش و رحمت خالق و خلایق که ابو البنات مرحوم شده تا به هیچ وقت و حال از حال ایشان غافل نباشند و رقیبان معتمد و حافظان با امانت بر ایشان گمارند و از حرکات و
 [18707:  مجا: ندارد]  [18708:  جز (ت): - از مکرمت]  [18709:  مجا: + از مکرمت]  [18710:  مجا: باشد]  [18711:  ت: للرحمن مثلا]  [18712:  النحل، 58] 
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سكنات و خواب و بیداری [footnoteRef:18713]ایشان با خبر باشند [footnoteRef:18714]، چه نقصان عقل و حدائت سنّ و صحبت ناجنسان و غفلت رقیبان چون جمع شود نتیجه آن باشد که پردۀ نام و تنگ دریده شود و سخن های جان کوب دل آزار شنیده آید، چنان که قاضی رمله را مشاهده افتاد به سبب تغافل از [footnoteRef:18715]حال فرزند [و در این معنی گفته ام] [footnoteRef:18716]. [18713:  مجا: + و مبیت و بمسا]  [18714:  مجا و ت: باشد]  [18715:  ت: آن]  [18716:  اساس: ندارد] 

العربيّة:
اِنَّ النِّساءَ و مَكْرَهُنَّ بَليْةْ *** لَمْ يَنْجُ مِنْها في الخَلائقِ واحِدْ
يَضمُرْنَ خُبثاً في الضْمائِر دائِماً *** مِنْها يثور لَهُنَّ عزمْ فاسِدْ
الشَرُّ في اَخلاقِهِنَّ لَنافِقْ *** و الخيرُ في اَسواِقهِنَّ لَكاسِدُ
و بحُسنِ ظاهِرِ هنَّ يَنْخَدِع الفتى *** وَ لَهُنَّ مِن قُبْحِ الفِعالِ مَكائدُ
الحزمَ سوءُ الظْن لأَتكُ آمِناً *** عَنْ مَکْرِهِنَّ فَانُّهُنَّ حَواسِدُ
[الفارسيّة] [footnoteRef:18717]: [18717:  اساس: ندارد] 

به فرزند و زن چون شدی مُبتلا *** مشو غافل از کار ایشان دمی
به زن بد گمان باش و تکیه مکن *** بدو ور به [footnoteRef:18718]نیکی شود مریمی [18718:  ت: ز] 

زنان راست جرحی [footnoteRef:18719]و نقصان عقل *** که زخم است آن [footnoteRef:18720]جرح [footnoteRef:18721]را مرهمی [18719:  مجا: جرخی]  [18720:  اساس: از آن]  [18721:  مجا: جرخ] 

چو دیو است زن بند از او برمگیر! *** که چون (زن ببندی) [footnoteRef:18722]تو باشی جمی [18722:  ت: دیو بندی] 

مُحرّم شهر صحبت زن چو نیست *** به از گورشان [footnoteRef:18723]در جهان محرمی [18723:  اساس: گورستان. مجا: گورسان] 

و دوم [footnoteRef:18724]- آنست که مرد عاقل بداند که از آزردۀ خود مرهم جُستن و از دشمن (دوستی طمع) [footnoteRef:18725]داشتن و از هر که عضوی بریده باشد [footnoteRef:18726]پیوند طلبیدن و به لایۀ دشمنان و فریب بد خواهان و مراعات حاسدان فریفته شدن از قضیّۀ عقل و
 [18724:  مجا: + دقیقه]  [18725:  مجا: طمع دوستی]  [18726:  مجا: + با او] 
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طریق خود دور می افتد. و هر که از جام عتاب [footnoteRef:18727]کسی جرعه ای چشیده باشد و از دست قهر او مذلّتی کشیده فرصت طلب و بهانه جوی باشد تا از عهدۀ (المُكافاتُ فی الطّبيعةِ واجبّ) بیرون آید، [و در این معنی گفته ام: العربيّة] [footnoteRef:18728] [18727:  مجا: ندارد]  [18728:  اساس: ندارد. مجا: شعر] 

اذا ظَلَمْتَ على شَخْصِ فَكُنْ حَذَراً *** مِنْ شَرِّه و اَجْتَنِبْ سُوءَ المُكافاتِ
لُطفُ العَدْوِ خِداعْ لا تغرَ [footnoteRef:18729]به *** من لا يزيغ [footnoteRef:18730]اِلى صفو [footnoteRef:18731]الخرافات [18729:  مجا: يغز]  [18730:  مجا: يرفع]  [18731:  مجا: صفو] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:18732]: [18732:  از (ت) افزوده شد] 

میازار کس تا توانى وليك *** چو آزرد شد بر وی ایمن مباش
چو زخمی زدی خصم را کشته به *** و گرنه کند تیره بر تو معاش
چو آزرد [footnoteRef:18733]از تو سر سوزنی *** از او دور باش ارنه زن [footnoteRef:18734]دور باش [18733:  ت: آزرد]  [18734:  اساس: زین] 

الحكاية الثامنة من الباب الثامن - یکی از بزرگان بنی عقیل که عاقلۀ قوم بود [با عقال عقل و تکلیف ساخته و از عقیلۀ مجون و شطارت باز پرداخته] [footnoteRef:18735]چنین گوید که بر [footnoteRef:18736]پُشت مردی از قبیلۀ خویش نشان [footnoteRef:18737]جراحت های بسیار دیدم بر آن صفت که [footnoteRef:18738]نیش حجّامان باشد الاّ آن که اندکی بزرگ تر از آن بود و [footnoteRef:18739]بر تمامت پشت نه بر حجامت گاه [footnoteRef:18740]تنها. از او سبب آن [footnoteRef:18741]جراحت ها باز پرسیدم، گفت: در [footnoteRef:18742]ایّام شباب که زرع جوانی شاداب بود و رنگ عارض [footnoteRef:18743]چون پر غراب، بر دختر عمّ خويش [footnoteRef:18744]عاشق شدم [footnoteRef:18745]، همه شب در هوای او چون بخت صاحب دولتان بیدار بودم و همه روز (از شوق او) [footnoteRef:18746]چون دل محنت زدگان بی قرار، خواستم که به عقد شرعی او را در حبالۀ خويش [footnoteRef:18747]آرم [footnoteRef:18748]و عقدۀ اندوه که بر حبل معيشتم
 [18735:  اساس: ندارد]  [18736:  مجا: ندارد]  [18737:  مجا: ندارد]  [18738:  ت: + اثر]  [18739:  ت: ندارد]  [18740:  مجا: جراحت گاه]  [18741:  ت: این]  [18742:  مجاوت: + بدو]  [18743:  ت: ندارد]  [18744:  مجا: خود]  [18745:  مجا و ت: عشق آوردم]  [18746:  ت: ندارد]  [18747:  مجا: خود]  [18748:  مجا: آورم] 
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افتاده بود [footnoteRef:18749]گشاده گردانم. آن چه [footnoteRef:18750]مراسم خطبه معهود باشد پیش از نکاح و خطبه به جای آوردم. ملتمس مرا اجابت فرمودند به شرط آن که دست پیمان [footnoteRef:18751]باد پایی [footnoteRef:18752]باشد که نام او شبکه است و آن اسبی بود در بنی کلاب معروف به جودت از [footnoteRef:18753]جملۀ اسبان در مضمار مُسابقت و حلبة مبادرت سابق شده بود. گفتند: این صيد جز بر پُشت آن اسب شکار نتوانی کرد و این مُرغ جز به واسطۀ آن شبکه به دست نتوانی آورد، و چون مرغ دلم در شبکۀ عشق [footnoteRef:18754]اسیر بود چون مُرغ به - جانب شبکه پرواز آغاز نهادم و بر صورت مُجتازی روی بدان قبیله آوردم و خانۀ خداوند اسب و موضعی که (به شب) [footnoteRef:18755]آن جا بستی معلوم گردانیدم [footnoteRef:18756]، و چون شب آمد حیله [footnoteRef:18757]کردم (تا از پس خیمه) [footnoteRef:18758]به [footnoteRef:18759]زیر [footnoteRef:18760]خیمه در آمدم و در خیمه تختکی بود که قماشات خانه زیر [footnoteRef:18761]آن بر یک دیگر [footnoteRef:18762]نهاده بودند [footnoteRef:18763]و در پس آن تخت پشم (نهاده بودند) [footnoteRef:18764]جهت [footnoteRef:18765]رشتن. در زیر آن عهن منفوش که بر [footnoteRef:18766]من کوه احد بود از خوف پنهان شده بودم [footnoteRef:18767]و بر خلاف قیامت که کوه چون عهن منفوش خواهد بود عهن منفوش چون کوه معاینه کردم، و چون شب در آمد خداوند با خانه آمد. کد بانو [footnoteRef:18768]به جهت او طعامی مُرتّب کرده بود و (مُعد نهاده) [footnoteRef:18769]، و خیمه چنان تاريك بود كه [footnoteRef:18770]یک دیگر (را نمی دیدند) [footnoteRef:18771]و چون ایشان [footnoteRef:18772]به [footnoteRef:18773]خوردن مشغول شدند من نیز [footnoteRef:18774]از غایت گرسنگی با ایشان موافقت کردم [footnoteRef:18775]. مگر مرد حس حرکت [footnoteRef:18776]من یافت، (دست من) [footnoteRef:18777]در کاسه بگرفت.
 [18749:  مجا: - بود]  [18750:  ت: + از]  [18751:  ت: + آن]  [18752:  ت و چاپی: مادیانی]  [18753:  ت: و بر]  [18754:  ت: ندارد]  [18755:  ت: اسب]  [18756:  مجا: کردم]  [18757:  ت: حیله ای]  [18758:  مجا: ندارد]  [18759:  مجا: بر]  [18760:  مجا: کردم + دامن]  [18761:  ت: بر زبر]  [18762:  مجا: ندارد]  [18763:  مجا: نهادندی]  [18764:  مجا: زده بود. ت: زده]  [18765:  مجا و ت: به جهت]  [18766:  ت: + تن]  [18767:  مجا و ت: شدم]  [18768:  ت: کد بانوی خانه]  [18769:  مجا: پیش او برد. ت: + فرا پیش او برد]  [18770:  ت: + فرا]  [18771:  ت: نتوان دید]  [18772:  مجا: ندارد]  [18773:  مجا: + طعام]  [18774:  ت: ندارد]  [18775:  مجا: می کردم. ت: + و خوردن آغاز نهادم]  [18776:  مجا: + دست]  [18777:  مجا: دستم. ت: دست] 
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من در حال دست زن بگرفتم، زن گمان برد که شوهرش دست او گرفته است [footnoteRef:18778]گفت: دست من [footnoteRef:18779]چرا گرفتی [footnoteRef:18780]؟ شوهر پنداشت [footnoteRef:18781]دست زن گرفته است رها کرد و من [footnoteRef:18782]دست زن رها کردم، و هم چنان به [footnoteRef:18783]خوردن طعام [footnoteRef:18784](مشغول بودم) [footnoteRef:18785]، و [footnoteRef:18786](ساعتی بر آمد) [footnoteRef:18787]دست من به [footnoteRef:18788]دست زن باز خورد [footnoteRef:18789]، در تهمت افتاد دست من بگرفت، من [footnoteRef:18790]در حال دست مرد بگرفتم گفت [footnoteRef:18791]: دستم چرا می گیری؟ زن [footnoteRef:18792]دست از [footnoteRef:18793]من بداشت [footnoteRef:18794]و من نیز دست (شوهر او) [footnoteRef:18795]رها کردم [footnoteRef:18796]، و چون (از طعام) [footnoteRef:18797]فارغ شدند روی به خوابگاه آوردند و بندی آهنین بر اسب نهادند و کلید در زیر بالین زن کردند و من بیدار و متر صّد نشسته بودم تا [footnoteRef:18798]ایشان در خواب شدند. بنده ای سیاه بیامد و سنگ ریزه ای بر زن افکند. زن بیدار شد، بر خاست و از خیمه بیرون رفت و به نزديك آن غلام [footnoteRef:18799]شد [footnoteRef:18800]. و من چون فرصت یافتم کلید از زیر بالین او بر گرفتم و از خیمه بیرون آمدم؟ زن [footnoteRef:18801]آن [footnoteRef:18802]غلام را تمکین کرده بود [footnoteRef:18803]و غلام بر بالای او. در غلوای آن کار من آن [footnoteRef:18804]غفلت ایشان را غنیمت دانستم [footnoteRef:18805]و بند از پای مادیان بر گرفتم (و از خیمه بیرون آمدم) [footnoteRef:18806]و بر پشت او سوار شدم و روی به راه نهادم [footnoteRef:18807]، و [footnoteRef:18808]زن و غلام چون [footnoteRef:18809]حرکت من یافتند [footnoteRef:18810]در آن حالت آواز نتوانستند داد تا آن گاه [footnoteRef:18811]که زن به [footnoteRef:18812]اندرون خود [footnoteRef:18813]رفت و فریاد بر آورد.
 [18778:  مجاوت: بگرفت]  [18779:  مجا: دستم]  [18780:  مجا: می گیری]  [18781:  مجا: + که]  [18782:  مجا: + نیز]  [18783:  ت: بر]  [18784:  مجا و ت: ندارد]  [18785:  مجا: مواظبت نمودم. ت: مواظبت می نمودم]  [18786:  ت: تا]  [18787:  مجا: ندارد]  [18788:  مجا: بر]  [18789:  مجا: باز آمد]  [18790:  ت: ندارد]  [18791:  اساس: گفتم]  [18792:  مجا: در حال]  [18793:  ت: دست]  [18794:  ت: بازداشت]  [18795:  مجا: شوهرش. ت: شوهر]  [18796:  مجاوت: بگذاشتم]  [18797:  مجا: ندارد]  [18798:  مجا و ت: + آنگه که]  [18799:  مجا: سیاه. ت: بنده]  [18800:  مجا: ندارد]  [18801:  ت: + را دیدم]  [18802:  مجا: ندارد]  [18803:  ت: ندارد]  [18804:  ت: ندارد]  [18805:  ت: شمردم]  [18806:  مجا و ت: ندارد]  [18807:  مجا: آوردم]  [18808:  ت: ندارد]  [18809:  ت: حس]  [18810:  ت: در یافتند]  [18811:  مجا و ت: آنگه]  [18812:  ت: با]  [18813:  ت: خیمه] 
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من بند از اسب بر گرفته بودم و [footnoteRef:18814]از میان خیمه ها بیرون رفته، چون اهل قبیله خبر یافتند (چند مرد) [footnoteRef:18815]بر اسبان [footnoteRef:18816]سوار شدند و بر عقب من بتاختند، و من به جهدی [footnoteRef:18817]هر چه تمام تر اسب را می جهانیدم، و چون روز روشن شد از آن جمله سواران بیرون [footnoteRef:18818]از [footnoteRef:18819]يك سوار (بیش ندیدم) [footnoteRef:18820]که [footnoteRef:18821]تنگ [footnoteRef:18822]به من رسید، چنان که سنان [footnoteRef:18823]او [footnoteRef:18824]پشت مرا [footnoteRef:18825]می خراشید، این [footnoteRef:18826]قدر که [footnoteRef:18827]می بینی، نه اسب من از وی [footnoteRef:18828]می گذشت چندان که [footnoteRef:18829]سنان او به من نرسد و نه اسب او به من نزدیک تر [footnoteRef:18830]می شد چنان که [footnoteRef:18831]طعنۀ او جای گیر آید تا آن گاه [footnoteRef:18832]که به جویی بزرگ رسیدم [footnoteRef:18833]، بانگ بر اسب زدم و بجهانیدم، (چون برق خاطف بر جوی بگذشت) [footnoteRef:18834]و او [footnoteRef:18835](اسب خویش را) [footnoteRef:18836]خواست [footnoteRef:18837]تا [footnoteRef:18838]بر عقب من بجهاند نتوانست. چون دیدم که او از وصول به من عاجز است [footnoteRef:18839]فرو آمدم تا لحظه ای [footnoteRef:18840]بیاسایم [footnoteRef:18841]، (آن سوار) [footnoteRef:18842]نیز بدان جانب فرو آمد و مرا آواز داد و گفت: من خداوند [footnoteRef:18843]اسبم و این کُرّۀ اوست که بر نشسته ام، اکنون که [footnoteRef:18844]اسب به دست تو افتاد گوش دار [footnoteRef:18845]تا فریفته نشوی و آسان آسان او را از دست ندهی که قیمت او ده هزار دینار است و هرگز بر پُشتِ او قصد هیچ دونده نکردم که او را در نیافتم و هرگز هیچ کس [footnoteRef:18846]مرا در
 [18814:  مجاوت: + بر وی سوار شده]  [18815:  مجا و ت: همه مردان]  [18816:  ت: اسب]  [18817:  مجا: جدی]  [18818:  مجا: ندارد]  [18819:  ت: ندارد]  [18820:  مجا: ندارد]  [18821:  مجا: ندارد. ت: ندیدم]  [18822:  مجا: به تك]  [18823:  مجا و ت: + نيزۀ]  [18824:  ت: + بر]  [18825:  مجا و ت: من]  [18826:  مجاوت: آن]  [18827:  مجا: + تو آن را. ت: + اثر آن]  [18828:  مجا: او]  [18829:  مجا: چنان که]  [18830:  مجا: نزديك]  [18831:  ت: آن قدر که]  [18832:  مجاوت: آنگه]  [18833:  ت: رسیدیم]  [18834:  مجا: ندارد]  [18835:  مجا: + نیز]  [18836:  مجا: ندارد]  [18837:  مجا: + که اسب]  [18838:  مجا: ندارد]  [18839:  مجا: شد از اسب. ت: + از اسب]  [18840:  مجاوت: + اسب]  [18841:  مجاوت: بیاساید]  [18842:  مجا: او]  [18843:  ت: + آن]  [18844:  مجا: ندارد. ت: + این]  [18845:  ت: + باری]  [18846:  مجا: كس] 
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نتوانست یافت. و نام او شبکه از آن نهاده اند که [هیچ] [footnoteRef:18847]صید از او [footnoteRef:18848]خلاص نیافت [footnoteRef:18849]. من گفتم: اکنون که [footnoteRef:18850]مرا نصیحت می کنی بر من واجب است [footnoteRef:18851]که ترا نیز نصیحت کنم و حکایت شبانه از نان خوردن من [footnoteRef:18852]با ایشان و تمکین کردن آن [footnoteRef:18853]زن [footnoteRef:18854]بنده را و سبب یافتن کلید با او شرح دادم، گفت: خدای جزای تو به خیر کناد [footnoteRef:18855]، شوم آینده ای که تو بودی به خانۀ من [footnoteRef:18856]، عُدّت و آلتم ببردی و بنده ام کشته شد [footnoteRef:18857]و دختر عمّم [footnoteRef:18858]مطلقّه شد [footnoteRef:18859]، و در حال مراجعت کرد. [18847:  از (ت) افزوده شد]  [18848:  مجا: وی]  [18849:  مجا: نمی یافت]  [18850:  ت: ندارد]  [18851:  مجا: شد]  [18852:  مجا: ندارد]  [18853:  مجا: ندارد]  [18854:  مجا: + آن]  [18855:  ت: مكناد. مجاوت: + اینت]  [18856:  مجا: + آمدی]  [18857:  مجا: به قتل آوردی]  [18858:  اساس: دختر عمّ]  [18859:  مجا و ت: گشت] 

فصل - در این حکایت معلوم می شود که مایۀ فتن و اصل محن و منبع شر در همه کار ها زنان اند و در هیچ حال و [footnoteRef:18860]هیچ وقت به حسن ظاهر ایشان فریفته نشاید شد، و از خُبث باطنِ ایشان ایمن نباید [footnoteRef:18861]بود، و یقین باید دانست که هر چه [footnoteRef:18862]در جهان حادث [footnoteRef:18863]شود [footnoteRef:18864]چون به غور آن فرو شوی [footnoteRef:18865]اسناد با زنی [footnoteRef:18866]رود و هر نامرادی [footnoteRef:18867]چون نيك تأمّل کنی به [footnoteRef:18868]سبب [footnoteRef:18869]زنی باشد، چنان که آن عقیلی را اگر عقیلۀ عشق زنی [footnoteRef:18870]نبودی بر اسب دزدی اقدام نبایستی کرد. و اگر خداوند اسب [footnoteRef:18871]اعتماد بر زن نداشتی و [footnoteRef:18872]محافظت [footnoteRef:18873]کلید بدو [footnoteRef:18874]باز نگذاشتی [footnoteRef:18875]اسب از دست نرفتی، و این ابیات مقرّر (بعضی از شمایل ایشان است) [footnoteRef:18876]. [18860:  ت: + به]  [18861:  مجا: نشاید]  [18862:  ت: فتنه]  [18863:  مجا: واقع]  [18864:  ت: می شود]  [18865:  ت: روی]  [18866:  مجا: + فرو]  [18867:  ت: + که به مردی رسد]  [18868:  مجاوت: ندارد]  [18869:  مجا: + آن]  [18870:  ت: زن]  [18871:  مجا: زن]  [18872:  مجا: ندارد]  [18873:  ت: ندارد]  [18874:  مجا: با او]  [18875:  مجا: + و]  [18876:  مجا: بر آنست] 

العربيّة [footnoteRef:18877]: [18877:  اساس: شعر] 

لا تَقْبلَنَّ [footnoteRef:18878]خَديعَةَ النْسْوانِ *** اِنَّ الوَفاءَ لَهُنَّ عقْدْ و انی
 [18878:  مجا: لا يقبلن] 
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تحكى [footnoteRef:18879]الغُصونُ قدودهْنَّ و إنَّما *** ثَمرّاتُها تُفضي [footnoteRef:18880]إلىّ الخِذْلانِ [18879:  ت: يحكى]  [18880:  مجا: يقضى] 

وَ لَهُنَّ في الوّجّناتٍ وَرْدُ ناضِرُ *** مِنها الذُّبولُ الزهرةِ [footnoteRef:18881]الايمان [18881:  مجا: لزهرة] 

اَرْضُ مَحبَتهُنّ [footnoteRef:18882]فيها ثابِتْ *** شَجّرُ الفَضَادِ و دَوحَةُ الطُّغيان [18882:  مجا: محنتهن] 

هُنَّ [footnoteRef:18883]الأواني في [footnoteRef:18884]الفضول و إنّها *** رَشحتْ بِما فيها بِكُلِّ آوانِ [18883:  ت: بین]  [18884:  ت: و] 

قالَ النَّبيُ و لَيْسَ يَنْطِقُ بِالَهوى *** إنَّ النساءَ حَبائِلُ [footnoteRef:18885]الشَيطانِ [18885:  ت: حبايك] 

كَنْ مِنْ [footnoteRef:18886]حَبائِل كَيدهِ مُتوقّياً *** كَيْ لا تَقَعْ [footnoteRef:18887]في وَرْطَةِ العصيانِ [18886:  ت: فی]  [18887:  اساس: لا يقع] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:18888]: [18888:  اساس: ندارد] 

فتنه در هیچ بر زنی نبود *** تاش بُنیاد بر زنی نبود
چینة مرغ فتنه از [footnoteRef:18889]چه دهند *** گر ز کید زن ار زنی نبود [18889:  مجا: ار] 

باد فتنه کجا هبوب کند؟ *** از زن [footnoteRef:18890]از باد بیزنی [footnoteRef:18891]نبود [18890:  مجا: آن زن]  [18891:  اساس: باد برزنی] 

بر نیارد بلا سری هرگز *** گر ز مکر زنان تنی [footnoteRef:18892]نبود [18892:  اساس: فنی. ت: بنی] 

دافع حیله ای که زالی کرد *** مردی هر تهمتنی نبود
نیست چاهی که از برای زنی *** در وی اُفتاده بیژنی نبود
بتر [footnoteRef:18893]از حیله ها [footnoteRef:18894]و مکر زنان *** در جهان مرد افکنی نبود [18893:  چا: برتر]  [18894:  مجا: حیله های] 

جز سر زلف دلبران به جهان *** فتنه را هیچ مُسکنی نبود
ایمنی از زر و وفا از زن [footnoteRef:18895]*** این دو در هیچ بر زنی نبود [18895:  مصراع در اساس چنین است: ایمنی از زن وفا از زن. مجا: ایمنی از زن و وفا در زن. ت: ایمنی از زن و وفا از زر] 

و این ابیات نیز مناسب این معانی [footnoteRef:18896]است از مُنشآت من (هم در این موضع ثبت افتاد) [footnoteRef:18897].
 [18896:  ت: معنی]  [18897:  مجا: ندارد] 
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الفارسيّة [footnoteRef:18898]: [18898:  مجا: العربية] 

زن گرچه یکی شبه نیرزد *** محروسش [footnoteRef:18899]دار همچو گوهر [18899:  ت: مخزونش (در اصل محزونش)] 

همچون مس اگر چه نیست [footnoteRef:18900]بی غش *** جز در بندش [footnoteRef:18901]مدار چون زر [18900:  مجا: هست]  [18901:  ت: بدنش] 

از وی چو نشان تیغ بُرُان *** هنگام ظهور نیست جز سر
درحبس نیام بهتر آید *** همواره بسان تیغ و خنجر
مستور چو عیب دارش از خلق *** هر چند هنر بود سراسر
ور نیز چو آفتاب خوبست *** در زاویه همچو سایه بهتر
چون صوت خوش است سرِ به سر باد *** زین روی به پرده در نکوتر
الحكاية التاسعة من الباب الثامن- حکایت کرد مردی از لشکریان که از شهری از شهرهای شام بیرون آمدم تا به موضعی دیگر روم (و من سوار [footnoteRef:18902]بودم) [footnoteRef:18903]و خُر جینی با من بود که [footnoteRef:18904](در آن جا زر و جامه نهاده بودم) [footnoteRef:18905]. چون چند فرسنگ از آبادانی برفتم و روز بآخر رسيد و شب نزديك آمد به دیری رسیدم (از [آن] [footnoteRef:18906]دیرها که در آن دیار باشد) [footnoteRef:18907]. دیری بزرگ بود و راهبی در صومعه ای از آن [footnoteRef:18908]ساکن. چون مرا از دور بدید از (موضع خود) [footnoteRef:18909]فرود [footnoteRef:18910]آمد و به بشاشتی هرچه تمام تر [footnoteRef:18911]استقبال نمود و به تعلّق و تلطّف [footnoteRef:18912]التماس کرد که به نزديك او نزول کنم و آن شب مهمان او باشم. مرا در آن حال مُلتمس او موافق طبیعت آمد [footnoteRef:18913]، از وی منّت داشتم و درخواست او را اجابت کردم و چون به [footnoteRef:18914]دیر [footnoteRef:18915]رفتم بیرون [footnoteRef:18916]او هیچکس ندیدم. (اسب مرا) [footnoteRef:18917]بر آخُر [footnoteRef:18918]بست و [footnoteRef:18919]از خانه آن [footnoteRef:18920](قدر علف
 [18902:  ت: سواره]  [18903:  مجا: ندارد]  [18904:  ت: ندارد]  [18905:  مجا: نقد و جنس چند در آن بود. ت: جامه و زر]  [18906:  اساس: ندارد]  [18907:  مجا: ندارد]  [18908:  مجا و ت: + دیر]  [18909:  مجا و ت: دیر]  [18910:  ت: فرو]  [18911:  مجا: تمام تر]  [18912:  ت: لطف]  [18913:  مجا و ت: + و]  [18914:  مجا: در]  [18915:  ت: در]  [18916:  مجا: از]  [18917:  مجا و ت: او چهارپای مرا بگرفت و]  [18918:  مجا: آخری]  [18919:  مجا: + علف]  [18920:  مجا: ندارد] 
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که چهار پای را تمام [footnoteRef:18921]باشد) [footnoteRef:18922]بیرون آورد و در پیش او نهاد و مرا در خانة گرم در آورد و موسم [footnoteRef:18923]غایت قوّت سرما بود. در حال آتشی برافروخت و طعامی [footnoteRef:18924]لطیف [footnoteRef:18925]پیش آورد و شرابی خوشگوار حاضر گردانید و چون (از طعام وشراب) [footnoteRef:18926]فارغ شدیم راه مبرز از او پرسیدم [footnoteRef:18927]او [footnoteRef:18928]اشارت به طرفی [footnoteRef:18929]کرد [footnoteRef:18930]، و چون بر آن سوب برفتم و بر درِ مُستراح رسیدم بوریایی افکنده [footnoteRef:18931]دیدم. چون پای بر [footnoteRef:18932]بوریا نهادم زیر بوریا گشاده بود. بوریا [footnoteRef:18933]از زیر قدم برفت و من از [footnoteRef:18934]غرفه به [footnoteRef:18935]زمین افتادم، و چون نگاه کردم خود را در صحرا [footnoteRef:18936]دیدم، و شبی به غایت سرد بود و برف می بارید. و با خویشتن [footnoteRef:18937]گمان بردم [footnoteRef:18938]که این حادثه بی قصد [footnoteRef:18939]زاهد [footnoteRef:18940]افتاده است. برخاستم و اندام ها مجروح شده بود، امّا (به سلامت بودم و) [footnoteRef:18941]ملاك نبود [footnoteRef:18942]. راهب را آواز دادم [footnoteRef:18943]و برفی [footnoteRef:18944]عظیم می بارید (البتّه اجابت نیافتم) [footnoteRef:18945]، در زیر طاقی که بر در دیر [footnoteRef:18946]بود بنشستم تا برف بر من نبارد، و هنوز تمام [footnoteRef:18947]ننشسته که از روزنی که در سقف طاق بود راهب [footnoteRef:18948]سنگ به من انداختن گرفت که اگر یکی به من رسیدی هلاک شدمی. من در مقابل آن سنگ باران، برف [footnoteRef:18949]را غنیمتی [footnoteRef:18950]بارد [footnoteRef:18951]شمردم و از آن [footnoteRef:18952]پوشش [footnoteRef:18953]به صحرا بیرون دویدم
 [18921:  ت: کفایت]  [18922:  مجا: ندارد]  [18923:  مجا و ت: وقت]  [18924:  مجا + خوش و]  [18925:  ت: خوشبوی]  [18926:  مجا: ندارد]  [18927:  مجا: + و خواستم که خود را پیش از خواب بر مبرز عرضه کنم راه از او پرسیدم به طرفی. ت: + و خواستم که پیش از خواب خویشتن را بر مبرز عرضه کنم]  [18928:  مجا: ندارد]  [18929:  مجا: ندارد]  [18930:  مجا و ت: + و ما بر غرفه بودیم]  [18931:  مجا: برافکنده]  [18932:  مجا: + سر]  [18933:  مجا: و]  [18934:  مجا: + آن]  [18935:  مجا و ت: بر]  [18936:  مجا: صحرائی. ت: صحراء]  [18937:  مجا: خود]  [18938:  مجا: اندیشه کردم]  [18939:  مجا و ت: + و عمدی از]  [18940:  مجا: راهب. ت: راهبان]  [18941:  مجا: ندارد]  [18942:  مجا: + و سلامت بودم. ت: + و]  [18943:  مجا و ت: + البته اجابت نیافتم.]  [18944:  مجا و ت: برف]  [18945:  مجا و ت: ندارد]  [18946:  ت: ندارد]  [18947:  مجا: ندارد]  [18948:  جزمجا و ت: - راهب]  [18949:  مجا و ت: برف و باران]  [18950:  ت: غنیمت]  [18951:  ت: ندارد]  [18952:  مجا: آن جا]  [18953:  مجا: ندارد] 
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و از راهب به تضرّع و خُشوع [footnoteRef:18954]استعانت و استغاثت آغاز نهادم [footnoteRef:18955]و او مرا دشنام داد [footnoteRef:18956]و زجر کرد [footnoteRef:18957]و با خویشتن [footnoteRef:18958]مقرّر داشت [footnoteRef:18959]که آن شب بي شك هلاك شوم و چون من در حال [footnoteRef:18960]ضعف خويش [footnoteRef:18961]و قوّت سرما تأمّل کردم [footnoteRef:18962]از حیات نومید گشتم هیچ چاره ندانستم جز آن که (در خاطرم افتاد که [footnoteRef:18963]) [footnoteRef:18964]سنگی بزرگ طلب کردم و برگردن نهادم و با آن بارگران در صحرا (به جهدی تمام [footnoteRef:18965]) [footnoteRef:18966]دویدن گرفتم (تا گرم شدم) [footnoteRef:18967]و سرما از من دفع شد، و هر گاه [footnoteRef:18968]که مانده شدمی لحظه ای توقّف کردمی، و چون (خوف [footnoteRef:18969]آن بودی که) [footnoteRef:18970]سرما غالب خواهد شد [footnoteRef:18971]دیگر باره [footnoteRef:18972]دویدمی [footnoteRef:18973]. بدین [footnoteRef:18974]طریق [footnoteRef:18975]شب به روز آوردم و چون نزديك (بود که صبح طلوع کند) [footnoteRef:18976]راهب از دیر بیرون [footnoteRef:18977]آمد. چون آواز در بشنیدم [footnoteRef:18978]در پس دیر [footnoteRef:18979]پنهان شدم و راهب بدان [footnoteRef:18980]موضع آمد که من آن جا بر [footnoteRef:18981]زمین افتاده بودم، و چون مرا ندید با خود می گفت: می بینی [footnoteRef:18982]این [footnoteRef:18983]بدبخت چه کرد [footnoteRef:18984]، گمان برده است [footnoteRef:18985]که [footnoteRef:18986](در حوالی) [footnoteRef:18987]دیر آبادانی است و [footnoteRef:18988]آن جا تواند رسید و گرد دیوار دیر بر می آمد و اثر پایِ من می جُست تا به کدام طرف رفته ام، و چون من می دانستم که او از کدام طرف می آید به طرفی دیگر می رفتم تا به در دیر رسیدم، در اندرون [footnoteRef:18989]رفتم و در [footnoteRef:18990]پس در [footnoteRef:18991]بایستادم [footnoteRef:18992]و کاردی تیز بر میان داشتم
 [18954:  مجا: + و]  [18955:  مجا: کردم]  [18956:  مجا: می داد]  [18957:  مجا: می کرد]  [18958:  مجا: خود]  [18959:  ت: داشتم]  [18960:  مجا: ندارد]  [18961:  مجا و ت: خود]  [18962:  مجا و ت: نمودم]  [18963:  ت: آن که]  [18964:  مجا: ندارد]  [18965:  ت: ندارد]  [18966:  مجا: ندارد]  [18967:  مجا: ندارد]  [18968:  مجا و ت: هرگه]  [18969:  ت: بیم]  [18970:  مجا: ندارد]  [18971:  مجا: شدی. ت: شود]  [18972:  مجا و ت: دیگر بار]  [18973:  مجا: بدویدمی. ت: دویدن آغاز نهادمی]  [18974:  ت: و برین]  [18975:  ت: + آن]  [18976:  مجا: طلوع صبح]  [18977:  ت: برون]  [18978:  مجا و ت: بشنودم]  [18979:  مجا: در]  [18980:  مجا: بران]  [18981:  مجا: در]  [18982:  مجا و ت: + که]  [18983:  ت: آن]  [18984:  مجا: کرده است]  [18985:  ت: برد]  [18986:  ت: مگر]  [18987:  مجا: نزدیکی]  [18988:  ت: که]  [18989:  ت: + دیر]  [18990:  مجا: ندارد]  [18991:  ت: دیر]  [18992:  ت: باستادم] 
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و کاردی تیز بر میان داشتم، در دست گرفتم، چون او از من نومید [شد] [footnoteRef:18993]و قطع کرد که [footnoteRef:18994]بر [footnoteRef:18995]امید آن که [footnoteRef:18996]به [footnoteRef:18997]عمارتی [footnoteRef:18998](رسم در بیابان) [footnoteRef:18999]رفته باشم [footnoteRef:19000]وهلاك شده. باز به دیر در آمد و خواست که در دیر فراز کند. من از پس در [footnoteRef:19001]بیرون جستم و او را بگرفتم و تا خبر داشت چند زخم کردم [footnoteRef:19002]و چون بیفتاد سرش باز بریدم و در دیر در بستم [footnoteRef:19003]و بر [footnoteRef:19004]غرفه رفتم. آتشی تیز بر [footnoteRef:19005]افروخته بود [footnoteRef:19006]، گرم شدم و (جامه از خُرجین) [footnoteRef:19007]بیرون کردم و بپوشیدم [footnoteRef:19008]و خوش [footnoteRef:19009]به خواب (مشغول شدم [footnoteRef:19010]) [footnoteRef:19011]و تا نماز دیگر خفته بودم [footnoteRef:19012]. و چون برخاستم گرد دیر بر آمدم و طعام [footnoteRef:19013](بیرون آوردم و بخوردم) [footnoteRef:19014]و نایرۀ جوع را منطقی گردانیدم و بعد از آن [footnoteRef:19015]قفل از درِ [footnoteRef:19016]خانه ها بر گرفتم، انواع اموال دیدم از زر و سیم و ثیاب و آلات و اقمشه و حلیه ها [footnoteRef:19017]و اسبابی که مسافران را در سفر [footnoteRef:19018]به کار آید [footnoteRef:19019]، و عادت آن ناجوانمرد با (هر کس که) [footnoteRef:19020]تنها بدان موضع می رسیده است (و شب آن جا مقام می کرد [footnoteRef:19021]) [footnoteRef:19022]همین غدر بوده است. من [footnoteRef:19023]بر سلامت [footnoteRef:19024]خویش [footnoteRef:19025]و ظفر که بر آن غدّار یاقتم شُکر [footnoteRef:19026]گزاردم [footnoteRef:19027]و چند روز [footnoteRef:19028]در آن دیر بودم و جامة را
 [18993:  اساس: ندارد]  [18994:  مجا: + من]  [18995:  مجا: به]  [18996:  مجا: + در بیابان]  [18997:  مجا: ندارد]  [18998:  مجا: + باشد]  [18999:  مجا: ندارد]  [19000:  مجا و ت: رفته ام]  [19001:  مجا و ت: دبر]  [19002:  مجا: بر او زدم. ت: به کارد بزدم]  [19003:  مجا: بیستم]  [19004:  مجا: به]  [19005:  ت: ندارد]  [19006:  مجا: بر آن آتش. ت: بدان آتش]  [19007:  مجا: از خرجين جامه. ت: از خرجین خود جامه]  [19008:  مجا و ت: در پوشیدم]  [19009:  مجا: ندارد]  [19010:  ت: گشتم]  [19011:  مجا: رفتم]  [19012:  ت: بماندم]  [19013:  مجا و ت: + یافتم]  [19014:  مجا و ت: اول به طعام مشغول]  [19015:  مجا و ت: + کلید خانه ها یافتم و]  [19016:  مجا: ندارد]  [19017:  مجا: حله ها. ت: و بر حليها]  [19018:  مجا: ندارد]  [19019:  ت: باید]  [19020:  مجا و ت: هرکه]  [19021:  ت: می کرده]  [19022:  مجا: ندارد]  [19023:  مجا و ت: + خدای را]  [19024:  مجا: سلامتی. ت: سلامت نفس]  [19025:  مجا: خود]  [19026:  مجا: شکرها]  [19027:  مجا: گفتم. ت: گذاردم]  [19028:  ت: + هم] 
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پوشیدم و از دور خویشتن [footnoteRef:19029]را به مردمان می نمودم، امّا از نزديك با هيچكس هم [footnoteRef:19030]سخن نمی شدم [footnoteRef:19031]و مُحترز می بودم و بعد از آن [footnoteRef:19032]به تدریج آن اموال [footnoteRef:19033]به [footnoteRef:19034]شهر خویش [footnoteRef:19035]نقل کردم و از جملة بزرگان و متموّلان [footnoteRef:19036]گشتم و روزگار در تنعّم و رفاهیّت هرچه تمام تر می گذاشتم [footnoteRef:19037]. [19029:  مجا: خود]  [19030:  مجا: ندارد]  [19031:  مجا: نمی گفتم]  [19032:  مجا: + بدان طرف که توانستم. ت: بدان طریق که توانستم]  [19033:  ت: + را]  [19034:  ت: پا]  [19035:  مجا: خود]  [19036:  مجا: اکابر شهر. ت: متمولان شهر]  [19037:  مجا: می گذرانیدم. ت: می گذرانم] 

[فصل] [footnoteRef:19038]- و در و در این حکایت فایده آن است که مرد عاقل باید که بر [footnoteRef:19039]طلاقت وجه و ذلاقت زبان که او را به انواع تجربه [footnoteRef:19040]نکرده باشد فریفته نشود و بر وی اعتماد نکند که غدر در بیش تر طباع مجبول است، و مکر در اکثر قلوب متمکّن [و در این معنی گفته ام] [footnoteRef:19041]. [19038:  اساس: ندارد]  [19039:  ت: به]  [19040:  مجا: + و امتحان. ت: امتحان]  [19041:  جز مجا و ت: - و در این معنی گفته ام] 

العربيّة [footnoteRef:19042]: [19042:  اساس: شعر] 

جَرَّبْتُ اصنافَ الورى وسيرتَهُم *** لَم [footnoteRef:19043]ألْق فيهم مَنْ اَثِق باِخائِه [19043:  اساس و مجا: کم] 

کَمْ خادِعٍ يُبْدى طَلاقَه وَجْههِ *** ويِسُّرُ خُبْث [footnoteRef:19044]الغَدْرِ في اَحْشائِه [19044:  مجا: حيث] 

مَن كانَ ذا الحِقد مُمرَّض قَلْبُه *** فاتْرُكْ اَساه فَلا أسماء لِدائِه
هُوَ لا يظُنكَّ مُحْسِناً فَلاَجْلِ ذا *** اَسْخَطْتَهُ إنْ زِدْتَ [footnoteRef:19045]في اِرضائِه [19045:  مجا: ذرت] 

و تُزيدُه [footnoteRef:19046]حَسَداً وحِقْداً كامِناً *** بالُلطّفِ إذْ آصْبَحْتَ منْ [footnoteRef:19047]نُصّحائِه [19046:  مجا: تريده. ت: تريد]  [19047:  مجا: فی] 

فاحْدَرْ إذا عن كُلِّ مَنْ صاحَبْتَهُ *** حَتّى تُجرِبَّةُ بِحُسْنِ وَفائِه
[الفارسيّة] [footnoteRef:19048]: [19048:  اساس: ندارد] 

زنهار تو اعتماد منمای *** بر هر که نیازموده باشی
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حرفیست [footnoteRef:19049]گُمان بد [footnoteRef:19050]خود آن ذکر *** اندر خبری [footnoteRef:19051]شنوده باشی [19049:  مجا: شرطت]  [19050:  مجا: چو]  [19051:  مجا: چیزی] 

مستای نیازموده کس را *** تا نزد خرد ستوده باشی
گر حزم کنی غبار غفلت *** ز آیینة دل زدوده باشی
زان گردد چشم فتنه بیدار *** کاندر غفلت غنوده باشی
الحكاية العاشرة من الباب الثامن- عبقسی [footnoteRef:19052]شاعر گوید: که پدر مرا بنده ای بود نام او مُقبل [footnoteRef:19053]، از محل خدمت مدیر گشت و بر اباق و عقوق اقبال نمود. و چون دولت از مرافقت [footnoteRef:19054]هنرمندان و شادی از صحبت مستمندان بگریخت و مدّتی مدید و عهدی بعید چون وفا از او اثر ندیدم [footnoteRef:19055]و چون حُسن عهد از او خبر نشنیدم [footnoteRef:19056]و پدرم [footnoteRef:19057]از سرای عاریتی دنیا به دار اقامت آخرت رحلت کرد و من از وطن اصلی به غُربت افتادم و در طلب حظّ و نصیب خویش از رزق مقسوم به شهر نصیبین رسیدم، و هنوز درغلوای ایّام صبی [footnoteRef:19058]و ریعان مبادی شباب بودم، چنان که عادت جوانان شاطر باشد خود را به جامه های فاخر آراسته گردانیده و کیسة درم و دینار در آستین دامن خیلا در پای کشان در [footnoteRef:19059]بازار می رفتم، آن که [footnoteRef:19060]چون اقبال از بدبختان از ما گریخته بود چون بلای ناگهان [footnoteRef:19061]روی به من آورد و چون مرا بدیدگاه چون آستین بوسه [footnoteRef:19062]بر دستم [footnoteRef:19063]می داد و گاه چون دامن در پایم می افتاد و به دیدار من شادمانی می نمود [footnoteRef:19064]و سرور و بهجت می افزود و از حال پدر و اهل [footnoteRef:19065]و وطن و سبب (رفتن من) [footnoteRef:19066]بدان موضع می پرسید و عقوق و اباق [footnoteRef:19067]را عذری می گفت. پس گفت: من این جا مُقیمم [footnoteRef:19068]و تو مسافر و من ساكنم [footnoteRef:19069]و تو مُجتاز ، اگر اِکرام
 [19052:  بجز (ت) و عربی: عنصری]  [19053:  مجا و ت: + آن مقبل]  [19054:  ت: موافقت]  [19055:  ت: ندیدیم]  [19056:  ت: نشنودیم]  [19057:  ت: پدر]  [19058:  مجا و ت: صبا]  [19059:  مجا: به]  [19060:  ت: آن مقبل]  [19061:  مجا: + و حادثة ناییوسان. ت: ناگان + و حادثة نابدوسان]  [19062:  مجا: - بوسه]  [19063:  مجا: + بوسه]  [19064:  ت: فرا می نمود]  [19065:  مجا: ندارد]  [19066:  مجا: آمدن. ت: رسیدن]  [19067:  مجا: + خود. ت: + خویش]  [19068:  اساس: مقيم]  [19069:  ت: ساکن] 
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و انعام [footnoteRef:19070](ارزانی داری) [footnoteRef:19071]و کلبة بندۀ خود را به حضور خویش مشرّف گردانی بدان شکرانه سر بر زمین نهم و کلاه بر آسمان اندازم، و از این نوع [footnoteRef:19072]بسیار [footnoteRef:19073]دلداری و تضرع وزاری نمود [footnoteRef:19074]. من چون سلیمان به گفتار او فریفته شدم و از خُبث طویّت و فساد نیّت او اندیشه نکردم و [footnoteRef:19075]روی به منزل او نهادم تا مرا به کنارة شهر که با صحرا [footnoteRef:19076]داشت [footnoteRef:19077](به سرایی) [footnoteRef:19078]برد [footnoteRef:19079]، در سرای [footnoteRef:19080]بسته و زحمت آمد- و شد [footnoteRef:19081]مردم از آن کوچه گسسته [footnoteRef:19082]، و مرا از راه ترحيب و تعظیم [footnoteRef:19083]به دخول سرای [footnoteRef:19084]بر خود [footnoteRef:19085]تقدیم کرد و (چون پای در دهلیز نهادم) [footnoteRef:19086]از [footnoteRef:19087]عقب من [footnoteRef:19088]در آمد [footnoteRef:19089]و در [footnoteRef:19090]محکم بیست [footnoteRef:19091]و چون به [footnoteRef:19092]صحن سرای [footnoteRef:19093]رسیدم سی مرد تمام [footnoteRef:19094]- سلاح [footnoteRef:19095]دیدم بر بوریایی نشسته، و چون ایشان را بدیدم شكّ نكردم كه دزداند [footnoteRef:19096](و به هلاك خود) [footnoteRef:19097]يقين [footnoteRef:19098]شدم [footnoteRef:19099]. در حال از آن جمع یکی برخاست [footnoteRef:19100]و لطمه ای سخت بر روی من زد و گفت [footnoteRef:19101]: جامه بیرون کن [footnoteRef:19102]، برفور آن چه (داشتم از جامه و نقد) [footnoteRef:19103]بدیشان دادم و به يك تو ابزار پای بماندم و ایشان آن دراهم که با
 [19070:  مجا و ت: انعام و اکرام]  [19071:  ت: فرمایی]  [19072:  ت: انواع]  [19073:  ت: ندارد]  [19074:  مجا و ت: بنمود]  [19075:  ت: + با او]  [19076:  مجا: روی به ت: به]  [19077:  مجا: + بَرد]  [19078:  مجا: ندارد]  [19079:  ت: + که]  [19080:  مجا و ت: سرا]  [19081:  اساس: آمد شد]  [19082:  مجا: بسته + در باز کرد. ت: + بود در سرا بزد باز کردند]  [19083:  مجا: + برخود]  [19084:  ت: + سرای]  [19085:  مجا: ندارد]  [19086:  مجا: خود]  [19087:  مجا: در. ت: بر]  [19088:  مجا: ندارد]  [19089:  مجا: بیامد]  [19090:  مجا: + سرا]  [19091:  مجا: فرو بست. ت: در بست]  [19092:  مجا: در]  [19093:  مجا: سرا]  [19094:  مجا: ندارد]  [19095:  مجا: سلاح- پوش]  [19096:  مجا: دزدانند]  [19097:  مجا و ت: ندارد]  [19098:  مجا: + شد که در ورطة بلا گرفتار شدم. ت: + شد که در ورطة بلای گرفتار]  [19099:  ت: گشتم]  [19100:  مجا و ت: پیش من باز آمد]  [19101:  مجا و ت: فرمود تا]  [19102:  مجا و ت: کنم]  [19103:  مها: پوشیده بود و ظاهر بود. ت: پوشیده داشتم و آن چه ظاهر بود] 
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من بودند [footnoteRef:19104]به مقبل دادند [footnoteRef:19105]تا برود و طعامی بیارد [footnoteRef:19106]. و آن مدبر صفت مقبل نام گفت: پای [footnoteRef:19107]از سرای [footnoteRef:19108]بیرون ننهم تا سرِ او از گردن [footnoteRef:19109]جدا نبینم. گفتم: الله الله بی گناه خون من مریزید و بی جُرمی بر قتل من اقدام منمایید، و تضرّع و زاری آغاز نهادم و عجز و بیچارگی [footnoteRef:19110]عرضه داشتن گرفتم و مقبل هر لحظه ایشان را بر قتل من اغرامی کرد و بر هلاك من ُمحرّض می بود، ناگاه یکی [footnoteRef:19111]از میان ایشان [footnoteRef:19112]چون شیر [footnoteRef:19113]گرسنه با تیغی برهنه قصد من کرد و مرا به روی کشان به سرِ بالوعه آورد تا چون گوسفند سرم از تن جدا کند. نگاه کردم نزديك من غلامی امرد ایستاده بود از غایت بیچارگی بر امید عاطفتی چون دامن در [footnoteRef:19114]پای او افتادم و چون عطف دست در دامن او زدم و گفتم: «ای جوان خوبروی زشتی حال من مطالعه فرمای و چون میان ما از [footnoteRef:19115]راه کودکی مرافقتی هست و در صفت جوانی موافقتی به حُکم مماثلت شباب مرا در یاب». آن جوان بر [footnoteRef:19116]کودکی من رقّت آورد و بر بی گناهی من ببخشود و تیغ از میان برکشید و خود را سپر بلای من ساخت و گفت: تا من زنده باشم به کشتن او رضا ندهم، و استاد او نیز بر پای خاست و گفت: زینهاری غلام [footnoteRef:19117]خود را به دست بلا باز ندهم و از آن زُمره جماعتی [footnoteRef:19118]با او یار شدند و به سبب من میان ایشان اختلاف افتاد و به منازعت و جدل انجامید و زمره ای بر من تیغ می کشیدند و طایفه ای خود را سپر [footnoteRef:19119]می ساختند. القصّه بطولها شخصی که مهتر ایشان بود گفت: مصلحت آن است كه ترك مخالفت و منازعت بکنیم [footnoteRef:19120]و حال را وقت خویش پریشان نداریم و به اکل و شُرب مشغول شویم. و چون از این موضع بیرون خواهیم رفت او را دست و پای [footnoteRef:19121]و دهان
 [19104:  ت: بود]  [19105:  مجا: + و فرمود. ت: + فرمودند]  [19106:  مجا و ت: آرد. مجا: + من از حال خویش نومید گشتم]  [19107:  ت: پا]  [19108:  مجا و ت: سرا]  [19109:  مجا: تن]  [19110:  ت: ندارد]  [19111:  مجا و ت: ندارد]  [19112:  مجا و ت: + یکی]  [19113:  ت: شیری]  [19114:  مجا: بر]  [19115:  مجا و ت: در]  [19116:  مجا: از. ت: را از]  [19117:  ت: ندارد]  [19118:  ت: جمعی]  [19119:  مجا + من]  [19120:  مجا و ت: کنیم]  [19121:  ت: پا] 
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ببندیم تا بر عقب ما نتواند آمد و [footnoteRef:19122]معلوم او [footnoteRef:19123]نشود که ما به کدام جانب رفتیم و فریاد نتواند کرد تا (جمعی به سرما آیند و یا کسی پیش او آید) [footnoteRef:19124]یا او [footnoteRef:19125]به جهد و تکلّف آن قیدها از خود بر گیرد تا از نواحی شهر بیرون رفته باشیم. همگنان بر این [footnoteRef:19126]متفقّ شدند، و آن جوان که من در زنهار [footnoteRef:19127]او بودم و استاد او از راه جوانمردی ترك اكل و شرب [footnoteRef:19128]كردند و [footnoteRef:19129]به محافظت من مشغول شدند [footnoteRef:19130]، و چون شب تاريك شد و عزیمت (رفتن کردند) [footnoteRef:19131]ایشان [footnoteRef:19132]توقّف کردند [footnoteRef:19133]تا اول تمامت [footnoteRef:19134]آن جماعت [footnoteRef:19135]بیرون رفتند [footnoteRef:19136]. پس [footnoteRef:19137]مرا گفتند: چون تو پناه (با ما) [footnoteRef:19138]آورده ای [footnoteRef:19139]مرّوت و کرم نباشد [footnoteRef:19140]که دست و دهانِ تو ببندیم. (مکافات این) [footnoteRef:19141]نیکویی [footnoteRef:19142]به بدی [footnoteRef:19143]مکن و هم در این موضع باش تا بامداد و بر اثر ما میا و هیچکس را [footnoteRef:19144]بر [footnoteRef:19145]طلب ما (به فریاد) [footnoteRef:19146]اغرا مکن [footnoteRef:19147]و درِ سرای [footnoteRef:19148]در بند [footnoteRef:19149]و [footnoteRef:19150]تا بامداد (به سلامت بباش) [footnoteRef:19151]. من حیات خویش [footnoteRef:19152]را غنیمتی [footnoteRef:19153]دانستم [footnoteRef:19154]و در سرای [footnoteRef:19155]بیستم [footnoteRef:19156] [19122:  مجا: + او را]  [19123:  مجا: ندارد]  [19124:  مجا: آن گاه که کسی با سر او آید. ت: بر اثر ما نیایند تا آن گاه که کسی پیش او آید.]  [19125:  مجا: ندارد]  [19126:  مجا: جمله]  [19127:  مجا: زینهار]  [19128:  ت: شرب و الکل]  [19129:  مجا و ت: + همگی خویش بر]  [19130:  مجا و ت: گردانیدند]  [19131:  مجا: نمودند]  [19132:  مجا: + بر رفتن تصمیم افتاد. ت: بر رفتن تصمیم یافت]  [19133:  مجا: نمودند]  [19134:  مجا: ندارد]  [19135:  مجا: + از آن سرا. ت: + از سرا]  [19136:  مجا: شدند]  [19137:  مجا و ت: + ایشان هر دو]  [19138:  مجا: به جوار ما. ت: با جوارما]  [19139:  مجا و ت: + از راه]  [19140:  مجا و ت: روا نمی داریم]  [19141:  مجا و ت: ندارد]  [19142:  مجا و ت: + را که با تو کردیم]  [19143:  مجا و ت: + مکافات]  [19144:  مجا و ت: + به فریاد]  [19145:  مجا: به]  [19146:  مجا و ت: ندارد]  [19147:  مجا: اغوا منما. ت: اغوا منمای]  [19148:  ت: سرا]  [19149:  مجا: بیند]  [19150:  ت: + و به سلامت باش]  [19151:  مجا: ندارد]  [19152:  مجا: ندارد]  [19153:  مجا: + هر چه تمام تر]  [19154:  ت: شمردم. مجا و ت: + هر چه تمام تر]  [19155:  ت: سرا]  [19156:  ت: در بستم] 
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و به فراغتی [footnoteRef:19157]هرچه [footnoteRef:19158]تمام تر [footnoteRef:19159]به استراحت مشغول گشتم، [و تا حرارت آفتاب بر من نیفتاد از خواب بیدار نشدم] [footnoteRef:19160]و به سعی آن [footnoteRef:19161]جوانمرد [footnoteRef:19162]از چنان ورطه ای خلاص یافتم. [19157:  ت: فراغت]  [19158:  مجا و ت: ندارد]  [19159:  مجا و ت: تمام.]  [19160:  اساس: ندارد]  [19161:  مجا: + جوان]  [19162:  مجا و ت: + که مخدوم او بود] 

فصل- و آن چه اعتبار را می شاید و بدان متعّظ می باید بود از این حکایت آنست که مرد عاقل باید که چون به [footnoteRef:19163]يك نوبت خیانتی از غدّ اری مشاهده کرد و بر مکر و فدر او اطّلاع یافت دیگر او را محلّ اعتماد نداند [footnoteRef:19164]و موضع امانت نشناسد و از خُبث عقیدت ولؤم طبیعت او محترز و مُجتنب باشد، [که] [footnoteRef:19165]هر چند از سرِ جُرم گنهکاران و خیانت [footnoteRef:19166]بدکرداران در گذشتن عفو و کرم است امّا به خدیمت [footnoteRef:19167]و [footnoteRef:19168]تملّق ایشان فریفته گشتن و به لطف مقال از قبح افعال آن زُمره ایمن بودن غایت غفلت و غرور است و از تيقّظ و حزم دور، [چه] [footnoteRef:19169]اگر عبقسی [footnoteRef:19170]غدر اباق و خیانت و [footnoteRef:19171]عقوق آن مُدبر سیرت مُقبل نام را [footnoteRef:19172]شناخته بودی به خداع اعتذار او مُنخدع [footnoteRef:19173]نگشتی و در آن ورطه نیفتادی. و در این معنی این ابیات انشا افتاد. [19163:  مجا و ت: ندارد]  [19164:  اساس: داند]  [19165:  اساس: ندارد]  [19166:  ت: جنایت]  [19167:  مجا: خدمت]  [19168:  مجا و ت: ندارد]  [19169:  اساس: ندارد]  [19170:  جز (ت) وعربی: عنصری]  [19171:  مجا: ندارد]  [19172:  مجا و ت: + تمويه خبث عقیدت او]  [19173:  مجا: مخترع] 

العربيّة [footnoteRef:19174]: [19174:  اساس: شعر] 

خلیلی جاذِبِ الغَدّارَ جِدّاً *** فَلا [footnoteRef:19175]تعذرْ فَاِنّ العدد [footnoteRef:19176]عارُ [19175:  ت: ولا]  [19176:  ت: الغذر] 

و كُنْ حَدراً بسِوء الظْنِ عَنْهُ *** وَ إنْ يَأتيكَ مِنْهُ الاعتِدارُ
فَاِنّ العُذرَ في الغَدّار طَبع *** و لُطف القولِ أمرُ مُستعارُ
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[الفارسيّة] [footnoteRef:19177]: [19177:  اساس: ندارد] 

نا معتمدی چو کرد غدری *** او را تو دگر امین مپندار
باور مکنش که آن فریبست *** هر چند که عُذر خواست بسیار
گر عفو کنی زبان ندارد *** لیکن [footnoteRef:19178]خود را از او نگه دار [19178:  ت: لکن] 

از گونة زر غلط نیفتد *** ناقد چو عیار دید یکبار
در دهر نگر بدان که هرگز *** نگذارد رسم خویش غدّار
الحكاية الحادية عشر من الباب الثامن- آورده اند که علی [footnoteRef:19179]بن عيسى القمى که عامل خراج و ضیاع بود به شهر خویش [footnoteRef:19180]در روزگار مأمون خلیفه چهل هزاره [footnoteRef:19181]دینار بر او [footnoteRef:19182]باقی شد [footnoteRef:19183]و امیرالمؤمنین فرمود که در مطالبه [footnoteRef:19184]مبالغه [footnoteRef:19185]نمایند [footnoteRef:19186]و علی بن صالح را که حاجب او بود فرمود که او را سه روز مهلت ده، (اگر نقد کرد) [footnoteRef:19187]والأ او را به تازیانه می زن [footnoteRef:19188]تا [footnoteRef:19189]در زیر چوب هلاك شود و [footnoteRef:19190]میان [footnoteRef:19191]او و [footnoteRef:19192]غسّان بن عباده دشمنی [footnoteRef:19193]بود [footnoteRef:19194]. کاتب [footnoteRef:19195]گفت: اگر حال خود [footnoteRef:19196]بر غسّان بن عباده [footnoteRef:19197]عرضه داری باشد که ترا از این ورطه خلاص دهد. علی بن عیسی از غایت عجز و اضطرار [footnoteRef:19198]التجا به غسان [footnoteRef:19199]کرد [footnoteRef:19200]و به نزديك او [footnoteRef:19201]رفت [footnoteRef:19202]. غسّان مقدم او را به اعزاز و اکرام تلقّی نمود و [كاتب على بن [footnoteRef:19203]عيسى] [footnoteRef:19204]صورت آن [footnoteRef:19205]حادثه
 [19179:  ت: بوعلی. جز عربی: ابوعلی]  [19180:  مجا: خود]  [19181:  ت: + هزار]  [19182:  ت: ندارد]  [19183:  مجا و ت: + از مال ضمانات]  [19184:  مجا و ت: مطالبت]  [19185:  مجا و ت: مبالغت]  [19186:  ت: و به تشدید بر وی تهدید فرمود]  [19187:  مجا: اگر این مبلغ نقد کند. ت: اگر پیش از گذشتن سه روز این مبلغ نقد کند]  [19188:  مجا: + که بگزارد. ت: + تا آن گه که مال بگذارد.]  [19189:  مجا: و یا]  [19190:  ت: + چون]  [19191:  مجا: ندارد]  [19192:  مجا: على بن عيسى]  [19193:  مجا: دشمن]  [19194:  مجا و ت: + و چون نومید و خايف از درگاه بازگشت]  [19195:  مجا و ت: + على بن عيسى]  [19196:  ت: خویش]  [19197:  مجا: غثاده. ت: عباد]  [19198:  مجا: + هر چند که دشمن غثان بود]  [19199:  مجا: او]  [19200:  مجا و ت: + هرچند دشمن او بود]  [19201:  مجا: غثان]  [19202:  ت: در رفت]  [19203:  مجا: ندارد]  [19204:  اساس: ندارد]  [19205:  ت: این] 
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با غسان تقریر کرد. غسان گفت: امید می دارم که خدای [footnoteRef:19206]- تعالى [footnoteRef:19207]- اینّ مهمّ کفایت کند و بر این [footnoteRef:19208]هیچ [footnoteRef:19209]سخن زیادت نکرد و علی بن عیسی (از او [footnoteRef:19210]نومید) [footnoteRef:19211]باز گشت و بر وقوف در مقام مذلّت و اظهار عجز خویش بر دشمن تأسّف خورد [footnoteRef:19212]و بر کشف آن حال پشیمان گشت و از [footnoteRef:19213]کاتب بازخواست فرمود که فایده (از این چه تو گفتی) [footnoteRef:19214]جز مذلّت نقد [footnoteRef:19215]چیزی دیگر نبود، و به وقت مراجعت از سرای غسّان به دیدن بعضی از مردمان [footnoteRef:19216]مشغول شدند و در راه ایشان را وقفه ای افتاد و چون به سرای خویش [footnoteRef:19217]رسید شتر وارهای [footnoteRef:19218]زر دید که غسان فرستاده بود مبلغ آن چهل [footnoteRef:19219]هزار دینار ورسول [footnoteRef:19220]غسّان [footnoteRef:19221]گفت [footnoteRef:19222]: [غسّان فرموده است] [footnoteRef:19223]فردا به سرای امیرالمؤمنین تجشّم فرمای [footnoteRef:19224]تا باقی کارها به حضور تو ساخته گردانم. علی بن عیسی خوشدل شد و روز دیگر چون به سرای مأمون حاضر [footnoteRef:19225]آمد [footnoteRef:19226]غسّان بن عباده [footnoteRef:19227]در میان سماطین بر پای بایستاد [footnoteRef:19228]و گفت: یا امیر المؤمنين على بن عیسی را بر دولت امیرالمؤمنین حقّ عبودیّت و خدمت است [footnoteRef:19229]و امیر المؤمنين را [footnoteRef:19230]حق تربیت و نعمت و در ضمان قم او را [footnoteRef:19231]زیان بسیار و خُسران [footnoteRef:19232]فاحش افتاده است و جمعی عدول و ثقات از آن حال اخبار می کنند [footnoteRef:19233]و در مطالبت [footnoteRef:19234]و
 [19206:  ت: ندارد]  [19207:  مجا و ت: ندارد]  [19208:  ت: بدین]  [19209:  مجا و ت: ندارد]  [19210:  ت: از پیش او]  [19211:  مجا: نومید از او]  [19212:  مجا و ت: نمود]  [19213:  مجا و ت: بر]  [19214:  مجا و ت: این مراجعت که به مشورت تو اتفاق افتاد]  [19215:  مجا و ت: + و مهانت عاجل]  [19216:  مجا: به قیام مهمات و مشاغل دیگر. ت: + و قیام مهمات و مشاغل دیگر]  [19217:  مجا: خود]  [19218:  مجا: اشتروارهای. ت: استروارها]  [19219:  ت: چهل هزار هزار]  [19220:  مجا: نواب]  [19221:  مجا: + بر در سرای او ایستاده سلام عثان برسانیده و دل نگرانی به حال او فرا نمود و مال تسلیم کرد و. ت: بر در سرای او ایستاده سلام عثمان برسانیده و دل گرانی به حال فرا نمود و مال تسلیم کرد]  [19222:  مجا: گفته که]  [19223:  اساس: ندارد]  [19224:  مجا: فرمایی]  [19225:  ت: ندارد]  [19226:  مجا و ت: شد]  [19227:  مجا: عباد + آن جا بود]  [19228:  ت: خاست]  [19229:  مجا: ندارد]  [19230:  ت: + در ذمة او]  [19231:  ت: ندارد]  [19232:  ت: خران]  [19233:  جز مجا: می کند]  [19234:  ت: مطالبه] 


917
تحصیل آن مال [footnoteRef:19235]چندان شدّت و مبالغت می رود که او متحیّر و مدهوش مانده است [footnoteRef:19236]و طریق توجیه بر وی مُنسدّ گشته و دل از حیات [footnoteRef:19237]برداشته است [footnoteRef:19238](و امید از نجات منقطع گردانیده) [footnoteRef:19239]. اگر امیرالمؤمنین بر وی ببخشاید و شفاعت بنده در حقّ او [footnoteRef:19240]بشنود و به حطّ بعضی از آن چه بر وی جمع است [footnoteRef:19241]فرمان دهد غایت بنده نوازی باشد و براین مِنوال کلمات با رقّت که مستدعى (رحمت و رأفت) [footnoteRef:19242]باشد و در مقام استعطاف و طلب اسعاف ایراد کند [footnoteRef:19243]می گفت و در سؤال الحاح می کرد تا آن گاه [footnoteRef:19244]که از [footnoteRef:19245]چهل هزار دینار بر بیست هزار [footnoteRef:19246]مقررّ کرد [footnoteRef:19247]. پس غسّان گفت: کمال کرم امیر المؤمنین در حقّ او [footnoteRef:19248]آن باشد که به تشریف مشرّف گردد و برقرار قدیم با سر ولایت و عمل رود. امیرالمؤمنین [footnoteRef:19249]اجابت فرمود. غسان خدمت کرد و گفت: اگر [footnoteRef:19250]امیر المؤمنين اجازت فرماید تا بر [footnoteRef:19251]این جمله [footnoteRef:19252]توقيع مبارك [footnoteRef:19253]بنویسند. علی بن عیسی با خلعت [footnoteRef:19254]و تشریف و کرامت و نواخت از حضرت امیر المؤمنین بیرون آمد و [footnoteRef:19255]آن چهل هزار دینار که غسّان فرستاده بود بیست هزار دینار [footnoteRef:19256](با پیش او) [footnoteRef:19257]فرستاد مقرون به شُکر بسیار و معذرت
 [19235:  مجا و ت: + بروی]  [19236:  مجا و ت: + و راه احتیال و]  [19237:  ت: حيوة]  [19238:  ت: ندارد]  [19239:  ت: ندارد]  [19240:  مجا: وی]  [19241:  ت: جمع شده است]  [19242:  مجا: رأفت و رحمت]  [19243:  ت: کنند]  [19244:  مجا و ت: آن گه]  [19245:  مجا و ت: آن]  [19246:  مجا و ت: + دینار]  [19247:  مجا: + و امير المؤمنين بیست هزار دینار از آن حط فرمود. ت: + و امیرالمؤمنین بیست هزار دینار از آن مبلغ حط فرمود.]  [19248:  مجا و ت: وی]  [19249:  مجا: + در خواست عثان. ت: درخواست عثان را]  [19250:  ت: ندارد]  [19251:  مجا: + دوات پیش آورم. ت: + دوات پیش امیرالمؤمنین آورم]  [19252:  ت: ندارد]  [19253:  مجا و ت: + ارزانی دارد و این شرف اعقاب و اسلاف بنده موروث یابد. امیرالمؤمنین اجابت فرمود. در حال بر این جمله توقیع مبارك ارزانی داشت]  [19254:  ت: ندارد]  [19255:  ت: + او]  [19256:  مجا: ندارد]  [19257:  مجا: ندارد 23 مجا: تسلیم کرد و بیست هزار دیگر به نزديك عثان. ت: + تسلیم کرد و باقی بیست هزار دينار با نزديك عثان.] 
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بی شمار. غسّان آن زر قبول نکرد و با نزديك او فرستاد و گفت: در بخشیدة خود [footnoteRef:19258]معاودت نکنم. [ (و این بخشش که از امیرالمؤمنین خواستم) [footnoteRef:19259]غرض تخفيف و ترقیه تو بود نه نفع و توفیر خود [footnoteRef:19260]] [footnoteRef:19261]. [19258:  ت: خویش]  [19259:  ت: و من این مال از امير المؤمنين بخشیده برای خویش نخواستم]  [19260:  ت: خویش.]  [19261:  اساس: ندارد] 

فصل- و در این حکایت مکارم اخلاق غسان و اقدام او بر لطف و احسان در حقّ بدخواه جاه و حاسد دولت خویش [footnoteRef:19262]چون التجا بدو ساخت [footnoteRef:19263]می شاید که کرام روزگار و اشراف و کبار در اعانت محرومان و اغاثت مظلومان [footnoteRef:19264]هر چند مُعاند و حاسد [footnoteRef:19265]ایشان بوده باشند [footnoteRef:19266]بدان تخلّق نمایند و او را در این باب قُدوه و امام خویش [footnoteRef:19267]سازند. و این ابیات از گفتة من اشارت بدین معنی می کند. [19262:  مجا: خود]  [19263:  مجا: + و الطاف که او نمود. ت: + و استعانت از او خواست آن را]  [19264:  ت: ندارد]  [19265:  مجا: محاسد]  [19266:  مجا: باشد]  [19267:  مجا: خود] 

العربيّة:
لمّا رايتّ مُعانِداً [لك] [footnoteRef:19268]خاشِعاً *** يأوى اليك و يبتغى [footnoteRef:19269]الاحسانا [19268:  اساس: ندارد]  [19269:  مجا: تبتغی] 

أحسِنْ اليه [footnoteRef:19270]مُبالغاً في أنسه [footnoteRef:19271]*** یکفیه خُلاّ [footnoteRef:19272]آن تراهُ مُهانا [19270:  مجا: الیک]  [19271:  جز مجا: اسه]  [19272:  مجا و ت: ذلا] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:19273]: [19273:  اساس: ندارد] 

دشمن چو پناه با تو آورد *** گر لطف کنی شود ترا [footnoteRef:19274]دوست [19274:  ت: ترا شود] 

بر لطف نشد کسی پشیمان *** با دشمن و دوست لطف نیکوست
چون غنچه مباش اندرون دار *** خندان به در آی چون گُل از پوست
با خصم که همچو سگ زبون شد *** رو به بازی ز شیر آهوست
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چون پُشت به خدمتت دو تا کرد *** یکتا شو اگرچه کُنده [footnoteRef:19275]ده توست [footnoteRef:19276] [19275:  ت: کند]  [19276:  مصراع در اساس چنین است: یکتا نشود اگر چه ده توست] 

الفارسيّة:
عاقلان كریم پیوسته *** دشمنان را به لطف قهر کنند
بهر نام نکو معاند را *** چو فرو ماند لطف کنند
دارو گیری که دارد اندر سر *** لطف و بخشایش او [footnoteRef:19277]به جهر کنند [19277:  ت: ندارد] 

از چنان حالتی بیندیشند *** که مبادا که بطن [footnoteRef:19278]ظَهر کنند [19278:  مجا و ت: + و] 

به شکر خنده آن کند عاقل *** که سفیهان به تیغ و زهر کنند
نیکویی کن توو (نکو خواهی) [footnoteRef:19279]*** که بدی خود به شهرود هر کنند [19279:  ت: نکویی خواه] 

الحكاية الثانية عشر من الباب الثامن- آورده اند که فضل بن يحيى بن البرمکی با آن که در مُروَت و فتوّت قصب السّبق از اقران ربوده بود و در بذل و سخا به قصارای کرم و [footnoteRef:19280]عطا رسیده و در جوانمردی به بی مثلی مَثل شده به غایت متبكّر و گردنکش و خودکامه و با بار نامه بودی. روزی او را گفتند: افسوس که منهل کرم و سخای تو بر واردان این حضرت خاشاك تكبّر مکدّر می گرداند و حلاوت سخاوت تو به مرارت ضجارت ناگوارنده می شود. گفت: من در این عادت تخلّق به اخلاق عمارة بن حمزه کرده ام و به تكلّف طبیعت خویش [footnoteRef:19281]را بر آن داشته و اکنون طبع شده است و هر چند می کوشم از خود زایل نمی توانم کرد و سبب اقتدای من در این شیوه [بدو] [footnoteRef:19282]آن بود که پدر من یحیی بن يحيى خالد که فارس میدان سخاوت بود [footnoteRef:19283]فارس از امیرالمؤمنین [footnoteRef:19284]به ضمان گرفته بود و ده هزار هزار [footnoteRef:19285]درم بر وی باقی گشته و آن مال را وجوه بود امّا متفرّق بود [footnoteRef:19286]و اصحاب اغراض رای امیر المؤمنین در حقّ پدرم متغیّر گردانیده بودند و از سر غضب
 [19280:  ت: ندارد]  [19281:  مجا: خود]  [19282:  اساس: ندارد. مجا: به او (از ت)]  [19283:  مجا و ت: است]  [19284:  ت: + مهدی]  [19285:  جز چاه: هزار هزار]  [19286:  مجا: ندارد] 
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یکی را از آن [footnoteRef:19287]اعوانّ [footnoteRef:19288]که [footnoteRef:19289]ابی [footnoteRef:19290]عون می خواندند فرمود [footnoteRef:19291]تا تمامت [footnoteRef:19292]آن مال در يك روز از پدرم طلب دارد و [footnoteRef:19293]وقت غروب شمس را [footnoteRef:19294]يك درم (باقی نمانده) [footnoteRef:19295]باشد [footnoteRef:19296]. و ابی [footnoteRef:19297]عون مطالبة [footnoteRef:19298]سخت می کرد و در جملة خزینة پدرم و منازل ما عشر این مال نقد و مُعدّ نبود. پدرم گفت: اگر حصول این مال به وجه قرض که سبب حيات من خواهد بود ممکن باشد جز از عمّارة بن حمزه نتواند [footnoteRef:19299]بود والاّ بي شكّ [footnoteRef:19300]من از جملة مقتولان باشم. مرا فرمود تا [footnoteRef:19301]به نزديك [footnoteRef:19302]عمّاره روم و خرابی قصر حالت پدر [footnoteRef:19303]را از او عمارتی طلبم. چون به نزديك [footnoteRef:19304]او [footnoteRef:19305]رفتم [footnoteRef:19306]او را بر [footnoteRef:19307]جامۀ خواب [footnoteRef:19308]در زیر لحافی خفته یافتم که رویش به دشواری می توانستم دید. و چون در رفتم و سلام گفتم [footnoteRef:19309]بر خود بجنبید [footnoteRef:19310]و به سر اشارتی [footnoteRef:19311]کرد که بنشين. من (از وی دور) [footnoteRef:19312]بنشستم [footnoteRef:19313]. دیگر به سوی من ننگریست [footnoteRef:19314]و من به- غایت شکسته دل و کوفته خاطر و نومید گشتم و گفتم: چه [footnoteRef:19315]امید توان داشت از کسی که عنوان امر و فتح الباب ملاقات او از این نوع باشد؟ کسی که به جواب سلام ضنّت [footnoteRef:19316]نماید [footnoteRef:19317]با عطا [footnoteRef:19318]مسامحت کی فرماید و شخصی که به نظری مضایقه [footnoteRef:19319] [19287:  ت: ندارد]  [19288:  اساس: اعوام. ت: اعوان خویش]  [19289:  مجا: + او را]  [19290:  مجا و ت: ابو]  [19291:  مجا: فرموده. ت: فرموده بود]  [19292:  مجا: ندارد]  [19293:  مجا: + اگر تا]  [19294:  مجا: ندارد]  [19295:  مجا و ت: مانده]  [19296:  مجا: + که نقد نشده باشد و پدرم بی آن که مراجعتی کند با او به نزديك او برد. ت: که نقد نشده باشد بر پدرم بی آن که مراجعنی کند با او به نزديك او برد.]  [19297:  مجا: این. ت: ابو]  [19298:  مجا: مطالبت]  [19299:  مجا: نخواهد]  [19300:  ت: + امشب]  [19301:  ت: که]  [19302:  مجا: به نزد]  [19303:  مجا: پدرم]  [19304:  مجا: در خانة او]  [19305:  مجا: ندارد]  [19306:  مجا و ت: در رفتم]  [19307:  مجا: در]  [19308:  مجا: خوابی]  [19309:  مجا: کردم]  [19310:  مجاز: + و جواب سلام بگفت. ت: + به زبان جواب سلام نگفت]  [19311:  مجا: اشارت]  [19312:  مجا: ندارد]  [19313:  مجا: + و]  [19314:  مجا: نمی نگریست]  [19315:  مجا: + چیز]  [19316:  چاپی: مماطلت]  [19317:  مجاو ت: می نماید.]  [19318:  مجا و ت: + بیت المال]  [19319:  مجا: و ت: مضایقت] 
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می کند از او چندین مردمی (چگونه چشم) [footnoteRef:19320]توان داشت؟ با خود متفکّر و متردّد شدم تا در عرض حاجت افتتاح کلام کنم یا بر عزیمت اعتراض [footnoteRef:19321]نمایم. من در غلوای آن تفکّر و اثنای آن تحیّر بودم که او فرمود [footnoteRef:19322]اگر به حاجتی آمده ای عرضه دار. من صورت حال چنان که بود تقریر کردم . او در جواب همین قدر بیش نفرمود که خدا (ی- تعالی) [footnoteRef:19323]- بسازد، و خویشتن [footnoteRef:19324]از من مشغول گردانید. شكّ نكردم كه مرا از خود [footnoteRef:19325]نومید کرد [و اجابت نفرمود] [footnoteRef:19326]. برخاستم حیران و پای در زمین کشان متردّد و متحیّر و متوقّف می بودم [در هر قدمی] [footnoteRef:19327]نه روی آن بود که پدر را از صورت این حال که موجب یأس او بود از حیات اعلام [footnoteRef:19328]کنم و نه [footnoteRef:19329]مصلحت آن که بروی کیفیت واقعه پوشیده دارم. بعد از آن که در این تردّد در راه وقفه ای افتاد عاقبت روی به خانه آوردم تا این ماجری با پدر باز گویم [footnoteRef:19330]تا پیش از آن که آن روز که با [footnoteRef:19331]روز حیات پدرم هم عنان است به پایان رسد خلاص او را وجهی دیگر اندیشیده شود. چون به در سرای [footnoteRef:19332]رسیدم شتر وارهای [footnoteRef:19333]بار دیدم ایستاده، از [footnoteRef:19334]جماعتی که با آن [footnoteRef:19335]شتران [footnoteRef:19336]بودند [پرسیدم که چیست] [footnoteRef:19337]؟ گفتند ده [footnoteRef:19338]هزار هزار درم است که عمّارة بن حمزه [footnoteRef:19339]فرستاده است. برفتم [footnoteRef:19340]و پدر را بشارت دادم [footnoteRef:19341]و پیش از نماز دیگر تمامت آن مال به خزینة امیرالمؤمنین مهدی رسید و امیرالمؤمنین را چون صورت حال معلوم گشت [footnoteRef:19342]از تشدید خویش [footnoteRef:19343]و
 [19320:  ت: چشم چگونه]  [19321:  مجا: اعراض. ت: اغراض + ت: نیت اقامت]  [19322:  مجا: + که]  [19323:  مجا و ت: ندارد]  [19324:  مجا: خود را]  [19325:  ت: خویشتن]  [19326:  اساس: - و اجابت نفرمود.]  [19327:  اساس: ندارد]  [19328:  مجا و ت: اعلامی]  [19329:  ت: بی]  [19330:  ت: بگویم]  [19331:  ت: تا]  [19332:  مجا: سرایی]  [19333:  مجا: اشتروارهای. ت: استروارهای]  [19334:  جر مجا: آن]  [19335:  مجا: ندارد]  [19336:  مجا: اشتران. اساس: شیران. ت: استران]  [19337:  ت: پرسیدم. اساس: ندارد (متن از مجا)]  [19338:  ت: دو]  [19339:  مجا و ت: + به نزديك شما]  [19340:  مجا و ت: من در رفتم]  [19341:  مجا: رسانیدم]  [19342:  مجا: شد]  [19343:  مجا: خود] 
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کرم عمّاره و رنج دل پدرم مُستحبی [footnoteRef:19344]گشت و پدر را بنواخت و بعد از آن به دو ماه آن مال [footnoteRef:19345]در فارس نقد شده بود به نزديك [footnoteRef:19346]پدرم آوردند [footnoteRef:19347]، فرمود تا [footnoteRef:19348]پیش عمّاره برم و عذر خواهم [footnoteRef:19349]. استران [footnoteRef:19350]بار کردند و بردم [footnoteRef:19351]. و چون به نزديك [footnoteRef:19352]عمّاره رفتم [footnoteRef:19353]او را هم بر [footnoteRef:19354]آن هیأت اوّل [footnoteRef:19355]یافتم [footnoteRef:19356]و بر آن سخن [footnoteRef:19357]که روز [footnoteRef:19358]اوّل فرموده بود هیچ نیفزود و نکاست. من او را ثنا و دعا گفتم و شکر آن کرم [footnoteRef:19359]و لطف که فرموده بود بگزاردم و از آوردن [footnoteRef:19360]مال اعلام کردم و (التماس کردم) [footnoteRef:19361]تا به قبول آن [footnoteRef:19362]اشارت فرماید. گفت: من خزینه دار پدر توام تا هر گاه [footnoteRef:19363]که باید [footnoteRef:19364]مالی ببرند [footnoteRef:19365]و هر گاه [footnoteRef:19366]که خواهند [footnoteRef:19367]می آرند [footnoteRef:19368]یا خود صرّافی ام که شما نشانده اید تا شما را قرض می دهم و باز می گیرم. گفتم: معاذ الله حقّ [footnoteRef:19369]پدر من ثابت گرداندی [footnoteRef:19370]و او را از ورطة هلاك و محلّ بوار برهانیدی [footnoteRef:19371]، اگر به مکافاتی قیام نتواند کرد باری مثل آن با خزانه [footnoteRef:19372]رساند [footnoteRef:19373]. گفت: اگر بوعلی یعنی پدرت باز فرستاد من به تو بخشیدم، بازگرد و آن مال تمامت تر است. باز گشتم با مالی که هرگز هیچکس نشان نداده بود که شخصی چندان مال به يكبار به يك تن بخشد [footnoteRef:19374]. پدرم [footnoteRef:19375]گفت: ای پسر [footnoteRef:19376](و الله که) [footnoteRef:19377]من قمامت این مال با [footnoteRef:19378]تو
 [19344:  ت: مجزون]  [19345:  ت: + را]  [19346:  مجا: به نزد]  [19347:  مجا: + پدرم. ت: پدر]  [19348:  مجا: که]  [19349:  مجا: فرمود تا. ت: فرمود تا بر]  [19350:  مجا: اشتران]  [19351:  مجا و ت: و با من بیاوردند]  [19352:  مجا: به نزد]  [19353:  ت: در رفتم]  [19354:  مجا: در]  [19355:  مجا و ت: ندارد]  [19356:  مجا و ت: + که روز اول]  [19357:  مجا و ت: معامله]  [19358:  مجا: ندارد]  [19359:  مجا و ت: کرامت]  [19360:  مجا: حصول. ت: حضور]  [19361:  مجا و ت: ملتمس شدم]  [19362:  مجا و ت: ندارد]  [19363:  ت: هر گه]  [19364:  مجا: خواهد. ت: می باید]  [19365:  ت: می برند]  [19366:  ت: هرگه]  [19367:  ت: خواهد]  [19368:  مجا: بیارند]  [19369:  مجا: آن حق. ت: اما. چاپی: حق جانبخشی]  [19370:  مجا و ت: گردانیدی]  [19371:  مجا و ت: + نمی خواهد که مال ترا غنیمت داند و]  [19372:  مجا و ت: خزينه]  [19373:  ت: برساند]  [19374:  مجا: بخشید]  [19375:  مجا: پدر. ت: پسر]  [19376:  مجا: ندارد . ت: پدر]  [19377:  ت: ندارد]  [19378:  ت: به] 
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نتوانم گذاشت [footnoteRef:19379]. من دویست هزار درم بر گرفتم و باقی به پدر تسلیم کردم و آن اول مالی بود که به یکبار به من رسید و اصل نعمت و ثروت من از آن [footnoteRef:19380]مال است. و من از عمّاره تکبّر و جوانمردی هر دو به یکبار در آموختم [footnoteRef:19381]و چون مدّتی به تکلف [footnoteRef:19382]این شیوه می ورزیدم [footnoteRef:19383]طبیعت گشت و معتاد شد و از آن باز نمی توانم ایستاد. [19379:  مجا: + و با مهدی راست نباید اما دویست هزار درم تراست بر گیر. ت: + و با مهدی راست نیا اما دویست...]  [19380:  مجا: آمن. ت: آن (- از)]  [19381:  ت: نیاموختم]  [19382:  جز مجا و ت: تكليف]  [19383:  منجا: می پرور بدم. ت: می ورزدیدم] 

فصل [footnoteRef:19384]- و در این حکایت فایده آنست که معلوم شود تا [footnoteRef:19385]تملّقی که کرم با آن یار نباشد و تواضعی که سخا با آن قرین نبود اهل [footnoteRef:19386]معنی آن تملّق را [footnoteRef:19387]چاپلوسی و غرور [footnoteRef:19388]و آن تواضع را خِسّت و دناءَت شمرند و علّو همّت و رفعت قدر در آن است که [footnoteRef:19389]به بذل [footnoteRef:19390]نفایس [footnoteRef:19391]مسامحت نمایند [footnoteRef:19392]و عزّتِ عرض در بَذل عروض دانند و کمال جاه و جلال [footnoteRef:19393]در بخشیدن مال و منال شناسند. چه تكبّر با جوانمردی زیبنده تر [footnoteRef:19394]آید از آن که [footnoteRef:19395]تواضع با بُخل. و اگر حلی کرم به جواهر تواضع مُرصّع گردد زیوری باشد که جز گردن کمال را نشاید و پیرایه ای که جز بر پایۀ [footnoteRef:19396]جلال نزیبد، و این ابیات (از راه معنی) [footnoteRef:19397]با این دقیقه مناسبتی دارد. [19384:  مجا: ندارد]  [19385:  مجا: ندارد. ت: که]  [19386:  اساس: اصل]  [19387:  مجا: ندارد]  [19388:  مجا: + دانند. ت: + غدر دانند]  [19389:  مجا و ت: + به مذلت]  [19390:  ت: بفرصت نمایند]  [19391:  ت: نفس ضنت نمایند]  [19392:  مجا و ت: فرمایند]  [19393:  مجا: جمال. ت: مجال]  [19394:  ت: + از آن]  [19395:  ت: که]  [19396:  اساس: مایه]  [19397:  مجا: ندارد] 

العربيّة [footnoteRef:19398]: [19398:  مجا: ندارد] 

إنَّ التواضُعّ خَصْلةُ محمودةُ *** لَكِنّ مِنْ حَرِّ يَجُودُ و يَمْنَحُ
فَاذا رأيْتَ المرةَ يبدُلُ عِرضهُ *** و عروضه يحوى و منها يفرّحُ
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فَاحْکُمْ بِخِشَّتِهِ و لؤم نِجاره [footnoteRef:19399]*** واحذره [footnoteRef:19400]و اعْلَمْ انَّهُ لا يُفْلِحُ [19399:  مجا: بجاره. ت: نجاره]  [19400:  مجا: فاحذره] 

الکِبْرُ آزيْنُ بالفَتى في جُوده *** مِنْ أنْ يُرى مُتواضِعُ [footnoteRef:19401]لا يَسْمَحُ [footnoteRef:19402] [19401:  ت: متواضعاً]  [19402:  ت: لا يمسح] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:19403]: [19403:  از (ت) افزوده شد] 

نفس خود را عزیز دارد آنك *** مال را نیست نزد او مقدار
و انکه باشد عزیز مال او را *** خویشتن را همیشه دارد خوار
از [footnoteRef:19404]خسیسی نه [footnoteRef:19405]از تواضع دان *** چاپلوسیّ و ضنّت [footnoteRef:19406]دینار [19404:  مجا: آن]  [19405:  جز مجا و ت: و]  [19406:  مجا: ظنت] 

در مکارم نباشدت یاری *** با تواضع چو جود کردی یار
الحكاية الثالثة عشر من الباب الثامن- احمد بن ابي دؤاد [footnoteRef:19407]که قاضی القضاة بود در روزگار امیر المؤمنين المعتصم و با علوّ قدر و رفعت جاه [footnoteRef:19408]و از جملة مقرّبان و خواصّ او بود و معتصم در کارهای بزرگ [footnoteRef:19409]مشورت با او [footnoteRef:19410]فرمودی [footnoteRef:19411]و از رای او تجاوز ننمودی [footnoteRef:19412]چنین حکایت كند كه يك روز به نزديك معتصم [footnoteRef:19413]رفتم، گفت: بابا عبدالله امروز ابوالحسن [footnoteRef:19414]افشین از پای ننشست تا دست او بر جان و مال قاسم بن عیسی مطلق نگردانیدم [footnoteRef:19415]و ابو الحسن افشین از خاندان ملوك عجم بود از [footnoteRef:19416]امرای دیالمه و قوّت و شوکت و عُدّت [footnoteRef:19417]تمام داشت و به نزديك معتصم درجة عالی و مرتبة بلند، و در دولت [footnoteRef:19418]قطب مدار عليه و ركن مشارُ اليه [footnoteRef:19419]گشته، و قاسم بن عیسی [footnoteRef:19420]که به کنیت ابودلف خواندندی [footnoteRef:19421]از شجاعان و ابطالِ [footnoteRef:19422] [19407:  جز المستجاد و چاپی: ابی داود]  [19408:  مجا و ت: منصب]  [19409:  مجا: + با او]  [19410:  مجا: ندارد]  [19411:  مجا: کردی]  [19412:  جز مجا و ت: نمودی]  [19413:  مجا و ت: + در]  [19414:  اساس و ت: ابوالحسین]  [19415:  مجا: + و خاموش نشد تا بیفتاد و امر او بر قاسم پروانه بدادم. ت: و خاموش نشد تا به نفاذ امر او بر قاسم پروانه ندادم]  [19416:  مجا: در]  [19417:  مجا: در + و آلت]  [19418:  ت: + او]  [19419:  مجا: مثال اليه]  [19420:  اساس: علی]  [19421:  مجا و ت: خواندند]  [19422:  ت: ابطان] 
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عرب بود و از قبیلة بنی عجل، و میان ابو الحسن [footnoteRef:19423]و ابو دلف عداوت قدیم [footnoteRef:19424]بود و مدّت ها ابو الحسن [footnoteRef:19425]منتهز [footnoteRef:19426]فرصت می [footnoteRef:19427]بود تا این رُخصت یابد [footnoteRef:19428]و [footnoteRef:19429]احمد بن ابی دؤاد [footnoteRef:19430](را با این [footnoteRef:19431]ابودلف اتّحادی و دوستی [footnoteRef:19432]هر چه تمام تر بود [footnoteRef:19433]و در حقّ او عنایتی هر چه کامل تر داشت [footnoteRef:19434]) [footnoteRef:19435]، گوید [footnoteRef:19436]: چون این سخن از مُعتصم بشنیدم [footnoteRef:19437]جهان روشن بر چشم من تاريك شد و بیم آن بود که از فرط اندوه [footnoteRef:19438]بر فوت [footnoteRef:19439]ابودلف هلاك شوم و بی خویشتن [footnoteRef:19440]از پیش مُعتصم بیرون آمدم و روی به سرای افشین نهادم به سُرعتی تمام [footnoteRef:19441]تا باشد که پیش از آن که مکروهی بدو رساند آن حادثه [footnoteRef:19442]را در توانم یافت. [و چون به درگاه او رسیدم با خود گفتم اگر شرط استيذان و ادب چنان که رسم دخول بر ملوك و امراء باشد به جای آرم ایمن نتوان بود که پیش از وصول من بدو او در حصول غرض خویش از ابودلف مبادرت نماید و تدارك او را مجالی باقی نماند، من] [footnoteRef:19443]بی دستوری و توقّف اسب در سرای [footnoteRef:19444]راندم و نُوّاب و حُجّاب را چنان فرا نمودم که رسالتی از امیرالمؤمنین به تعجیل بدو خواهم رسانید [footnoteRef:19445]. چون به موضعی رسیدم که نزول را مُعیّن بود فرود [footnoteRef:19446]آمدم و حُجّاب پرده بر گرفتند، ابودلف را دیدم با [footnoteRef:19447]بندهای گران بر [footnoteRef:19448]نطعی افکنده، و افشین در مجلس خویش با خُيلا و تكبّر [footnoteRef:19449]، وزبان تعريك و توبيخ بروی گشاده و از سر غضب خطاب های درشت می راند و سخن های سخت می گفت.
 [19423:  مجا و ت: + افشین]  [19424:  مجا: قایم]  [19425:  ت: ابو الحسین]  [19426:  مجا و ت: انتهاز]  [19427:  مجا و ت: نمود]  [19428:  مجا و ت: بیابد]  [19429:  ت: ندارد]  [19430:  اساس: ابی داور]  [19431:  مجا: ندارد]  [19432:  مجا: + بود]  [19433:  مجا: ندارد]  [19434:  مجا: ندارد]  [19435:  ت: ندارد]  [19436:  مجا: + احمد بن ابی داود گوید]  [19437:  مجا: بشنودم]  [19438:  مجا و ت: + و غایت جزع]  [19439:  مجا و ت: فوات]  [19440:  مجا: بی خود]  [19441:  مجا: تمام تر]  [19442:  ت: + او]  [19443:  اساس: ندارد]  [19444:  مجا و ت: + او]  [19445:  ت: نمود]  [19446:  مجا و ت: فرو]  [19447:  مجا و ت: ندارد]  [19448:  مجا و ت: + نهاده و بر روی]  [19449:  ت: + نشسته] 
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و چون بدو [footnoteRef:19450]نزديك رسيدم خاموش شد و من بر وی سلام کردم و بنشستم و گفتم: حرمت من در خدمت امیر المؤمنین و اختصاص و قُربتی که مرا در آن حضرت هست و [footnoteRef:19451]تربیت [footnoteRef:19452]و احسان [footnoteRef:19453](او [footnoteRef:19454]در حق من) [footnoteRef:19455]بر امیر [footnoteRef:19456]پوشیده نیست [footnoteRef:19457]، و میل [footnoteRef:19458]من به محبّت امیر و رغبت من به مودّت او خود ظاهر است و آمدن من به خدمت امیر [footnoteRef:19459]جز [footnoteRef:19460]حادثه ای بزرگ و درخواستی عظیم مناسب همّت او و مرتبة من نباشد. افشین گفت: هر سخن که گفتی حق است و مقبول، و هر مراد که خواهی مسلّم است و مبذول جز عفو از این شخص، واشارت به ابودلف کرد [footnoteRef:19461]. گفتم: (مراد من) [footnoteRef:19462]از این سخن و مطلوب من (از این) [footnoteRef:19463]حرکت اوست، و اگر نه شدّت غضب امیر بر [footnoteRef:19464]عظمت گناه او بودی عفو جمیل و کرم عمیم [footnoteRef:19465]بی [footnoteRef:19466]وسیلت شفاعت و [footnoteRef:19467]وساطت عذر از سر گناه او در گذشتی، امّا چون بزرگی گناه او دانستم و تصمیم بر [footnoteRef:19468]عزیمت امیر بر [footnoteRef:19469]انتقام او شناختم [footnoteRef:19470]مُحتاج این شفاعت و مفتقر بدین [footnoteRef:19471]ضراعت گشتم، و استیهاب جلائل امور از اجلّة [footnoteRef:19472]اُمرا و صدور توان کرد و جرائم عظام از اماجد و کرام چشم توان داشت. گفت: بابا عبدالله این مردی است که قصد جان و مال و جاه و جمال من کرده است و طالب اراقت دم و هتك حُرمت [footnoteRef:19473]من بوده و البتّه اسعافِ این مُلتمس مُمکن نیست و به غرامت این هر چه اختیار کنی از بیت المال و ضیاع و اسباب، و اگر خود تمامت ملك و مال من باشد مبذول است. گفتم: خدای بر اموال و ضیاع [footnoteRef:19474]تو برکات [footnoteRef:19475]کُناد
 [19450:  مجا: به او]  [19451:  چاپی + و تفرع. مجا و ت: + و تفرد او به صنایع]  [19452:  ت: ندارد]  [19453:  مجا: احسان و تربیت]  [19454:  مجا: ندارد]  [19455:  ت: ندارد]  [19456:  ت: امیر المومنین]  [19457:  مجا و ت: نباشد]  [19458:  ت: مثل]  [19459:  مجا: امیر المومنین]  [19460:  ت: + به]  [19461:  مجا و ت: + من]  [19462:  مجا: مرا. ت: مقصود من]  [19463:  مجا: ندارد]  [19464:  مجا و ت: و]  [19465:  ت: + امیر]  [19466:  مجا: که]  [19467:  ت: بی]  [19468:  مجا و ت: ندارد]  [19469:  مجا و ت: و]  [19470:  مجا: بشناختم]  [19471:  مجا: این]  [19472:  جزت و چایی: اصلة]  [19473:  مجا: جرم. ت: حرم]  [19474:  ت: + و اسباب]  [19475:  مجا: برکت] 
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و ترا از منافع و ثمرات آن برخوردار کناد [footnoteRef:19476]. من نه بدین درخواست آمده ام، التماس من بذل مکرمتی است که حُسن اُحدوثه و ذکر خیر آن باقی ماند و من [footnoteRef:19477]مُخلص بقية [footnoteRef:19478]عُمر رهين آن منّت و شاکر آن نعمت باشم. گفت: این سؤالی است که هرگز اجابت نخواهد یافت. گفتم: قاسم بن عیسی از اشراف عرب و کرام اهل حجاز است، بر جان او زینهار مخور و در حقّ او عفو و حلم را کار فرمای که ثمرة آن در [footnoteRef:19479]حال در دین و دنیا بیابی، و اگر او را اهلیت این اصطناع و مکرمت نمی شناسی می دانی که ملوك عجم همواره در حقّ ملوك عرب افضال و اکرام فرموده اند و آن چه کسری در حقّ نعمان بن مُنذر فرمود از تربیت و لطف ظاهرتز از آن است که به تقریر احتیاج افتد و تو امروز بقيّة ملوك عجم و یادگار خسروانی [footnoteRef:19480]، و قاسم بن عیسی از اشراف و بزرگان عرب است، اگر «خُذِ العفو وَ امُرْ بالْعَرْفِ [footnoteRef:19481]» [footnoteRef:19482]را در حقّ او کارفرمایی از طرفین حقیّ به موضع و کرامتی به جای خویش [footnoteRef:19483]باشد. از این نوع هر چه گفتم اشتعال نایرة غضبش زیادت می گشت و امارات کراهیت در ناصیة او هویداتر می دیدم و بر امتناع اصرار می نمود. با خود گفتم: مردی و جوانمردی نباشد که از این جا باز گردم و (او را) [footnoteRef:19484]در چنین ورطه ای در [footnoteRef:19485]دست چنین دشمنی بگذارم، برخیزم و این مذلّت به خود قبول کنم و در پیش او بر پای بایستم [footnoteRef:19486]، باشد [footnoteRef:19487]که شرم دارد و از سر این [footnoteRef:19488]جریمه بگذرد [footnoteRef:19489]بر پای خاستم، پنداشت که مراجعت می کنم، (خواست که [footnoteRef:19490]) [footnoteRef:19491]عذر خواهد. گفتم: مراجعت نمی کنم امّا در مقام مذلّت و خضوع و ضراعت به شفاعت قیام می نمایم و به تضرّع و ابتهال و ذُلّ سؤال آن [footnoteRef:19492]گناه [footnoteRef:19493]را از تو بخشیدن [footnoteRef:19494]می خواهم.
 [19476:  مجا و ت: گرداناد]  [19477:  مجا: این]  [19478:  ت: بقیت]  [19479:  مجا: به همه]  [19480:  مجا و ت: خسروان ایشانی]  [19481:  مجا: بالمعروف]  [19482:  الاعراف، 198]  [19483:  مجا: خود]  [19484:  مجا: قاضی بن عیسی را. ت: قاسم بن عیسی را]  [19485:  مجا: به]  [19486:  ت: باستم]  [19487:  مجا: باید]  [19488:  مجا: آن]  [19489:  ت: در گذرد]  [19490:  ت: تا]  [19491:  مجا: تا]  [19492:  ت: این]  [19493:  ت: گنهکار]  [19494:  ت: بخشیده] 


928
از آن برخاستن غبار غضبش [footnoteRef:19495]نشسته نشد [footnoteRef:19496]، و آتش خشمش افروخته تر بود [footnoteRef:19497]، و جواب سُخنش غلیظ تر [footnoteRef:19498]، با خود گفتم: بوسه ای [footnoteRef:19499]بر سرش دهم و در این تقبیل شرایط تعظیم و تبجیل و آن چه از این قبیل باشد به جای آرم، باشد که دلش نرم شود و هنگامة قبول من به نزديك او گرم گردد، هر چند از راه [footnoteRef:19500]استنکاف نفس از اقدام بر این عمل ابا می نمود، شفقت و عنایت در حقّ قاسم بن علی بر آن باعث می آمد، عاقبت جانب شفقت رجحان یافت سرش بوسه دادم و بسیار تضرّع و زاری نمودم، البتّه اجابت نفرمود و جواب نداد. من متحیّر و شکسته دل [footnoteRef:19501]با جایگاه خود رفتم و بنشستم و گفتم [footnoteRef:19502]: یا ابا الحسن به خدمت تو آمدم و در موقف مذلّت خود را (عرض دادم) [footnoteRef:19503]و در مقام خدمت و [footnoteRef:19504]مذلّت [footnoteRef:19505]بر پای ایستادم و بوسه برسرت دادم و به قُصارای تضرّع و زاری و (اعتذار و استغفار) [footnoteRef:19506]رسیدم من قبول کن و مرا از پیش خویش [footnoteRef:19507](خوشدل و شاکر) [footnoteRef:19508]بازگردان که به افتاد تو در آن بیش تر باشد و به مصلحت حال و مآل تو نزدیک تر بود. گفت: لا والله از این انواع [footnoteRef:19509](هیچ با من) [footnoteRef:19510]در نگنجد [footnoteRef:19511]و این مقصود ترا از من حاصل نشود. چون از اجابت [footnoteRef:19512]او [footnoteRef:19513]نومید شدم [footnoteRef:19514]گفتم: من رسول امیرالمؤمنین ام و پروانه می رسانم [footnoteRef:19515]از زبان او [footnoteRef:19516]که هیچ مکروهی [footnoteRef:19517]به قاسم [footnoteRef:19518]بن عیسی نرسانی [footnoteRef:19519]و اگر چنان که تن و جان او را آسیبی رسانی ترا به قصاص او مؤاخذ گردانم، و حکم شریعت در انتقام او [footnoteRef:19520]بر تو برانم [footnoteRef:19521]. گفت: این سخن (در این باب) [footnoteRef:19522] [19495:  ت: غضب او]  [19496:  مجا: شد]  [19497:  مجا و ت: شد]  [19498:  مجا: + بود]  [19499:  ت: بوسه]  [19500:  مجا و ت: + انفت و]  [19501:  مجا: دل شکسته]  [19502:  مجا: گفت]  [19503:  ت: عرضه داشتم]  [19504:  ت: + منزلت]  [19505:  مجا: ندارد]  [19506:  مجا و ت: استغفار و اعتذار]  [19507:  مجا: خود]  [19508:  مجا و ت: شاکر و خوشدل]  [19509:  مجا: نوع]  [19510:  ت: با من هیچ]  [19511:  ت: نگیرد]  [19512:  ت: جوانب]  [19513:  ت: ندارد]  [19514:  ت: ندارد]  [19515:  مجا و ت: دهم]  [19516:  مجا: + نخواهم. ت: + که نخواهم]  [19517:  ت: + از تو]  [19518:  اساس: ابو القاسم]  [19519:  مجا و ت: رسیده باشد]  [19520:  ت: ندارد]  [19521:  مجا: رانم]  [19522:  ت: ندارد] 
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امير المؤمنين بفرماید [footnoteRef:19523]بعد از آن که او را به من بخشیده است و دست من برجان و مال او مطلق گردانیده؟ گفتم: بلی امیرالمؤمنین فرموده است، و من رسالت گزاردم [footnoteRef:19524]، اگر فرمانبردار و مُطیع امیرالمؤمنینی بشنو و طاعت دار و اگر نیستی بگو که [footnoteRef:19525]در طاعت و فرمان [footnoteRef:19526]نیستم [footnoteRef:19527]، دست بر وی افشاندم [footnoteRef:19528]و برخاستم [footnoteRef:19529]و برنشستم و به سرعت هر چه تمام تر براندم تا مُعتصم را از صورت حال و [footnoteRef:19530]آن چه ضرورت آن باعث آمد تا پروانة به دروغ بدادم و شمع حیات آبی [footnoteRef:19531]دُلف را از تند باد غضب افشین صیانت کردم اعلام کنم و دانستم که او به استبقای ابی [footnoteRef:19532]دُلف مایل است و آن چه مرا از صورت حال [footnoteRef:19533]اخبار کرد مقصودش [footnoteRef:19534]آن بود تا باشد که ندارك توانم کرد، و چون به درِ كوشك رسيدم روز گرم شده بود و سرای [footnoteRef:19535]خالی گشته و امیرالمؤمنین به استراحت قیلوله مشغول شده و حُجّاب و دربانان متفرّق [footnoteRef:19536]و در خواب. من برفتم [footnoteRef:19537]تا (به در) [footnoteRef:19538]پرده ای [footnoteRef:19539]رسیدم که امیرالمؤمنین و رای آن [footnoteRef:19540]آسایش فرموده [footnoteRef:19541]بود. بنشستم و گفتم: اگر پیش از آمدن افشین شرف خدمت [امیر المؤمنين] [footnoteRef:19542]دریابم صورت [footnoteRef:19543]حادثه به نقیر و قطمیر (بررای او) [footnoteRef:19544]و عرضه دارم، والاّ چون افشین برسد با او در روم. در این اندیشه بودم که خادمی خُرد از پرده بیرون آمد و باز در رفت و بیرون آمد و مرا اجازت دخول داد. در رفتم و گفتم: یا امیرالمؤمنين آخر [footnoteRef:19545]نفس [footnoteRef:19546]مرا هیچ حقّ و حرمت نیست و عنایت و شفقت امیرالمؤمنین در باب من هیچ اثر نداد [footnoteRef:19547]و از این نوع شکایت
 [19523:  مجا و ت: نفرماید]  [19524:  مجا و ت: بگزاردم]  [19525:  مجا: ندارد]  [19526:  ت: + او]  [19527:  ت: + و]  [19528:  مجا: + بیرون آمدم. ت: ندارد]  [19529:  مجا: ندارد]  [19530:  ت: + از]  [19531:  ت: ابو]  [19532:  ت: ابو]  [19533:  مجا: حالش]  [19534:  ت: مقصود]  [19535:  ت: سرا]  [19536:  مجا و ت: + و آن چه حاضر بودند]  [19537:  مجا و ت: + در رفتم]  [19538:  ت: بدان]  [19539:  مجا و ت: پرده]  [19540:  ت: ندارد]  [19541:  مجا: کرده]  [19542:  اساس: ندارد. ت: معتصم]  [19543:  ت: + حال و]  [19544:  مجا ندارد]  [19545:  ت: + مرا در]  [19546:  مجا: + خویش. ت: + خود]  [19547:  مجا: ندارد . ت: نی] 
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و دل ماندگی عرضه داشتم [footnoteRef:19548]. فرمود که بنشین و از مصدوقة حال استكشاف و استخبار فرمود [footnoteRef:19549]. گفتم: یا امیر المؤمنين [footnoteRef:19550]! بر لفظ مبارك كلمه ای رفت در باب قاسم بن عيسى [footnoteRef:19551]دلیل بود بر آن که امیر المؤمنین را میل است که دَمِ او از اراقت مصون [footnoteRef:19552]و عرض او از تلف محروس [footnoteRef:19553]ماند بنابر آن به نزديك ابو الحسن افشین رفتم و آن چه [footnoteRef:19554]میان او [footnoteRef:19555]و افشین رفته بود به تفصیل (بر رای او) [footnoteRef:19556]عرضه داشتم تا آن جا رسیدم [footnoteRef:19557]که از اجابت [footnoteRef:19558]نومید گشتم [footnoteRef:19559]و [footnoteRef:19560](خواستم تقرير كنم) [footnoteRef:19561]که [footnoteRef:19562]رسالت و پروانة به دروغ ادا کردم [footnoteRef:19563]. معتصم سخن از زبان من (باز گرفت) [footnoteRef:19564]و اثر غیظ و غضب بر ناصیة او پیدا [footnoteRef:19565]آمد و گفت: قاضي القضاة ممالك و مُشير ملك [footnoteRef:19566]به نزديك [footnoteRef:19567](مردی [footnoteRef:19568]عجمی) [footnoteRef:19569]رود و او را (خضوع و خشوع) [footnoteRef:19570]نماید و تضرّع و (زاری کند و او) [footnoteRef:19571]مُلتمس او را اجابت نفرماید [footnoteRef:19572]، خدای [footnoteRef:19573]مرا هلاک گرداناد اگر من [footnoteRef:19574]او را هلاك نكنم [footnoteRef:19575]، و هنوز این سخن به اتمام نرسیده [footnoteRef:19576]بود که پرده بر گرفتند و افشین در آمد و معتصم [footnoteRef:19577]اعزاز و اکرام فرمود [footnoteRef:19578]و (او را) [footnoteRef:19579]نزديك خود [footnoteRef:19580]بنشاند و گفت: در وقتی چنین گرم خویشتن [footnoteRef:19581]را زحمت داده ای. گفت: آری امير المؤمنین می داند که قاسم بن عیسی در حقّ من چه بدی ها کرده است و قاصد
 [19548:  مجا و ت: + او]  [19549:  ت: فرمای]  [19550:  مجا و ت: + امروز]  [19551:  ت: + که]  [19552:  مجا: محصون. ت: محفون]  [19553:  مجا و ت: مصون]  [19554:  مجا: + در]  [19555:  ت: من]  [19556:  مجا: ندارد]  [19557:  مجا: ندارد]  [19558:  مجا: + او]  [19559:  ت: شدم]  [19560:  ت: ندارد]  [19561:  مجا و ت: ندارد]  [19562:  مجا: ندارد]  [19563:  ت: + که]  [19564:  مجا و ت: بگرفت]  [19565:  مجا و ت: پدید]  [19566:  مجا و ت: + من]  [19567:  مجا: به نزد]  [19568:  ت: ندارد]  [19569:  مجا: او]  [19570:  ت: خشوع و خضوع]  [19571:  مجا: آن عجمی]  [19572:  مجا: نکند]  [19573:  ت: ندارد]  [19574:  مجا: ندارد]  [19575:  مجا: نگردانم]  [19576:  مجا: نرسانیده]  [19577:  مجا: + با او. ت: + او را به]  [19578:  مجا و ت: تلقی نمود]  [19579:  مجا: به. ت: ندارد]  [19580:  مجا: خویش. ت: خویشتن]  [19581:  مجا: خود] 
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جان و مال [footnoteRef:19582]گشته، و امروز امیر المؤمنين حكم من بر او نافذ گردانیده است و مُلتمسی [footnoteRef:19583]که مُدّت های [footnoteRef:19584]مدید [footnoteRef:19585]در آرزوی آن بوده ام ارزانی فرموده [footnoteRef:19586]، این مرد آمده است و اشارت به من کرد که امیر المؤمنین می فرماید [footnoteRef:19587]متعرّض قاسم مباش، و اگر رنجی بدو رسانی ترا [footnoteRef:19588]قصاص کنم. معتصم در خشم شد و گفت: راست می گوید من فرموده ام دست تعرّض از او کوتاه دار تا زبان اعتراض بر تو دراز نشود. افشین چون این سخن بشنید خشمناك برخاست و با خود به زمزمه [footnoteRef:19589]سخنی آهسته می گفت، و می رفت. من می خواستم تا بر [footnoteRef:19590]اثر او بروم و عذر خواهم. معتصم [footnoteRef:19591]آواز داد و باز گردانید. گفتم: یا امیرالمؤمنین هنوز از بقیّه ماجری چیزی مانده که [footnoteRef:19592]تقریر نکرده بودم [footnoteRef:19593]و سخن امیرالمؤمنین قاطع آن شد و بعد از آن افشین در رسید. گفت: سخن [footnoteRef:19594]رسالت و پیغام خواهی گفت؟ گفتم: آری. گفت: آن مرا معلوم شد و نیکو کردی، و امشب قاسم بن عیسی [footnoteRef:19595]به سلامت به [footnoteRef:19596]نزديك [footnoteRef:19597]تو آید و بر تو بادا [footnoteRef:19598]از [footnoteRef:19599]این چه رفت با هیچکس ذکر [footnoteRef:19600]نکنی، و افشین همان لحظه قاسم را اطلاق کرد و خلعت داد و با پیش من فرستاد و من تا آن گه که افشین را بکشتند و معتصم به جوار حق بپیوست [footnoteRef:19601]این [footnoteRef:19602]سخن را[footnoteRef:19603]با هیچکس [footnoteRef:19604](حکایت نکردم [footnoteRef:19605]) [footnoteRef:19606]. [19582:  مجا و ت: + من]  [19583:  مجا: ملتمس]  [19584:  ت: مدت ها]  [19585:  مجا: دراز. ت: ندارد]  [19586:  مجا و ت: داشته]  [19587:  مجا: + که]  [19588:  مجا و ت: + بدو]  [19589:  مجا: رمز]  [19590:  مجا: در]  [19591:  مجا: + مرا]  [19592:  مجا: ندارد]  [19593:  مجا و ت: + که]  [19594:  مجا: + به]  [19595:  اساس: على]  [19596:  ت: با]  [19597:  مجا: نزد]  [19598:  مجا: + که]  [19599:  ت: ندارد]  [19600:  ت: دیگر]  [19601:  ت: رفت]  [19602:  مجا: آن]  [19603:  مجا و ت: ندارد]  [19604:  ت: کس]  [19605:  ت: ندارد]  [19606:  مجا: نگفتم] 

فصل [footnoteRef:19607]- موائد [footnoteRef:19608]فوائد در این حکایت آراسته تر از آن است که به همت [footnoteRef:19609]خردمند که گرسنة اعتبار باشد در تلذّذ بر تناول نوعی از آن اختصار تواند نمود
 [19607:  مجا: ندارد]  [19608:  ت: معاید]  [19609:  اساس: تهمت] 
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و از آن جمله: یکی اقتد است به احمد بن ابی دؤاد [footnoteRef:19610]در تخلیص دوستان مُخلص از لُجّة حوادث و ورطة دواهی هر چند بدان سبب خطر جان و مال و فوات جاه و مال [footnoteRef:19611]باشد، چه دوستان را در وقایع ضایع گذاشتن [footnoteRef:19612]و در نوایب از اندیشة نجات ایشان غایب بودن مُناسب حُسن عهد و وفا و ملازم [footnoteRef:19613]صدق و وُدّ و صفا نباشد چنان که می گویم: [19610:  جز عربی و چاپی: ابی داود]  [19611:  مجا: جمال]  [19612:  مجا داشتن]  [19613:  مجا و ت: ملایم] 

العربيّة:
اخِلصْ وِدادَك [footnoteRef:19614]للحبيبِ وَكُنْ لَهُ *** عِنْدَ النْوائِبِ مظهر الاحسانِ [19614:  ت: وداک] 

انَّ الخلاصّة في الودادِ خلوصه *** عَنْ ريبةٍ وَ تَعاوُنِ الخُلصانِ [footnoteRef:19615] [19615:  مجا: اخلصان] 

الفارسيّة:
چو صبح صادق اگر دم همی زنی ز [footnoteRef:19616]صفا *** به شام محنت و غم دوست را نمای وفا [19616:  مجا: به] 

چو پایِ یار بلغزید دستگیرش باش *** بنه سر و ز سر و زر بنه فراتر پا [footnoteRef:19617] [19617:  مجا: بنه سر و ز زمر و منه فراتر پا. چاپی: بنه تو سر به سر او... (كذا در کلیة نسخ: منه. تصحیح قیاسی است)] 

مگو که حادثه سخت است و سُست رای مشو *** که سُست گردد عقد مروتّت آن جا
چو کوه بند کمر از پی خلاصش را *** و گر چو کشتی افتد به لجّة دریا
گهِ نِعم چو نَعم کرد التماسِ ترا *** به لا جواب مگر دوست را به روزِ بلا
وفا چو حلية [footnoteRef:19618]: تنها و نورِ جان ها شد *** تو جان فدا کن و مگذار دوست را تنها
 [19618:  اساس: حيله. مجا: حليت] 
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دوم [footnoteRef:19619]- آن که چون دشمن را در مقام [footnoteRef:19620]عجز و مذلّت مشاهده کردی به قدرت و مُكنت خود مغرور نگردی و بر عجز و مذلّت دشمن ببخشایی [footnoteRef:19621]و کرامت عفو را بر لذّت انتقام اختیار کنی و شفاعت شُفعا و معذرت عُذرخواهان [footnoteRef:19622]به قبول تلقّی فرمایی [footnoteRef:19623]و کریم التجّاوز باشی نه لثيم الظّفر، و از آن محترز شوی که حادثه معکوس و مسأله مقلوب گردد و خلاص او را سببی از اسباب در راه آید که او متحلّی به حلیة سلامت شود و تو مستوجب غرامت و ملامت گردی، و صورت حال افشین و قاسم بن عیسی در این حکایت بر [footnoteRef:19624]صدق این معنی چنان که این ابیات گواهی می دهد. [19619:  مجا: و دوم]  [19620:  مجا: ندارد]  [19621:  ت: ببخشای]  [19622:  ت: + را]  [19623:  ت: نمایی]  [19624:  جز ت: و] 

العربيّة:
آلعِزُّ في العَفْوِ عِنْدَ الاِقتدارِ وَ قدْ *** تَخَيَّبَ مَنْ رأيُه [footnoteRef:19625]طاعَةِ الغَضَبِ [19625:  مجا: رامه] 

فَلا تَكُنْ [footnoteRef:19626]مُهْلِكَ الاَعداءِ مُنتَقِماً *** اِذْ لا تَرى [footnoteRef:19627]مُعْطياً ينحو [footnoteRef:19628]مِنَ العَتَبِ [footnoteRef:19629] [19626:  ت: فلا یکن]  [19627:  ت: اری]  [19628:  مجا: تنحو]  [19629:  مجا و ت: المطب] 

فَاقبِلْ [footnoteRef:19630]شفاعَةَ مَنْ يأتيكَ مُعْتَذِراً *** و احْذَرْ قَرُبَّ ضَعيفٍ جاءَ بالغَلَبِ [19630:  مجا و ت: و اقبل] 

الفارسيّة:
هر که در در مردمی تمام بود *** لطف در جام او مُدام بود
قهر دشمن اگرچه مندو بست [footnoteRef:19631]*** چو [footnoteRef:19632]میسّر شود حرام بود [19631:  اساس: مبذولست]  [19632:  چاپی: چون] 

(لوم اگر باعث گناه آمد *** عذر خواهش کرم تمام بود
مشتری شو شفیع حاسد را *** تا به نیکیت صیت و نام بود
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منما بر غضب دوام و بترس [footnoteRef:19633]*** زانکه قدرت نه بر دوام بود [19633:  مجا و ت: مترس] 

صبح دولت اگرچه خوش بدمد *** در پی او زوال [footnoteRef:19634]و شام بود) [footnoteRef:19635] [19634:  مجا: ندارد]  [19635:  چاپی: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

بر عدو چون خدات قدرت داد *** عفو بهتر ز انتقام بود
تو [footnoteRef:19636]گنه بخش [footnoteRef:19637]و عذرخواه حسود *** به ازین دولتی کدام بود؟ [19636:  مجا: بر]  [19637:  مجا: باش] 

الحكاية الرابعة عشر من الباب الثامن- در تواريخ ملوك عجم آورده اند که خوانسالاری (کاسه ای آش) [footnoteRef:19638]پیش ملکی (از ملوك عجم) [footnoteRef:19639]می نهاد، قطره ای بر جامة او چکيد. ملك خشمناك شد و حالی [footnoteRef:19640]به قتل او (اشارت فرمود) [footnoteRef:19641]. خوانسالار بسیار تضرّع وزاری نمود و گفت: بنده در این گناه قاصد نبود و از قتل من بدین سهو جز بدنامی پادشاه مقصودی نباشد. ملك گفت: این سیاست بر تو راندن از جملة واجبات است تا دیگران را اعتبار باشد [footnoteRef:19642]و از سهو و غفلت [footnoteRef:19643]اجتناب نمایند و در خدمت ملوك متيقّظ و متنبّه [footnoteRef:19644]باشند. آن خوانسالار چون از عفوو تجاوز نومید شد و به هلاك و بوار مُتیقّن گشت آن کاسة شور با بر گرفت و تمامت بر سر ملك ريخت و گفت: نخواستم [footnoteRef:19645]که در جهان شایع و مستفیض شود که پادشاه به ظلم [footnoteRef:19646]یکی را [footnoteRef:19647]از مُقرّبان خویش [footnoteRef:19648]هلاك گردانید، بر چنین جنایتی اقدام نمودم [footnoteRef:19649]تا مُستحقّ قتل گردم، و چون این حکم بر من نافذ شود [footnoteRef:19650]پادشاه را بدنامی نباشد و به ظُلم منسوب نگردانند [footnoteRef:19651]، اکنون [footnoteRef:19652]حُکمی که فرموده ای به امضا رسان [footnoteRef:19653]. پادشاه را این سخن به غایت خوش آمد و گفت: جان تو به تو بخشیدم و خطّ عفو در [footnoteRef:19654]جريدة [footnoteRef:19655]جرایمت کشیدم. و مناسب [footnoteRef:19656]این حکایت از
 [19638:  مجا و ت: عصارة شود با]  [19639:  مجا: ندارد]  [19640:  ت: در حال]  [19641:  مجا و ت: فرمان داد]  [19642:  مجا: + هنگام غفلت. ت: هنگام خدمت]  [19643:  مجا: ندارد]  [19644:  مجا: هشیار و منتشر و بيدار. ت: هشیار و متنبه و بیدار]  [19645:  مجا: نخواهم]  [19646:  ت: ندارد]  [19647:  ت: + به ظلم]  [19648:  مجا: خود]  [19649:  مجا: ننمودم. ت: + و]  [19650:  مجا: گردد]  [19651:  ت: + و]  [19652:  مجا و ت: + وقت است]  [19653:  ت: رساند]  [19654:  مجا: بر]  [19655:  مجا: ندارد]  [19656:  ت: ندارد] 
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خسرو پرویز و بارید که مُطرب خاصّ او بود روایت کنند [footnoteRef:19657]که پرویز به غایت مُعجب [footnoteRef:19658]و مولع بودی برغنای باربد و بدین سبب او را مُقرّب [footnoteRef:19659]و (مُکرّم و عزیز و محترم) [footnoteRef:19660]داشتی تا از شاگردان باربد غلامی در رسید خوش آوازتر [footnoteRef:19661]و راست طبع تر (از باربد) [footnoteRef:19662]و در علم موسیقی و شیوۀ اغانی [footnoteRef:19663]حظّ وافر و نصیبی کامل حاصل گردانید، و باربد او را به تحفه به نزديك [footnoteRef:19664]پرویز برد و پرویز را غنای [footnoteRef:19665]او به غایت خوش آمد و [footnoteRef:19666]بدان سبب در مجلس پرویز قربتی تمام یافت و بازار قبول باربد کساد پذیرفت و حسدی در نهاد او پدید آمد تا آن حسد او را بدان [footnoteRef:19667]باعث گشت که آن غلام را هلاک گردانید. و چون پرویز را معلوم شد خشم در وی اثر کرد و عزیمت برهلاك باربد مُصمّم گردانید، فرمود تا نطع و تیغ حاضر کردند و به احضار او فرمان داد و در اثنای تعریکی که بر بارید می راند گفت: ای سگ چون دانستی که لذّات مرا در غنا دو سبب بود و راحتی [footnoteRef:19668]که از سماع اغانی می یافتم بر دو قسم: يك نيمه از تو و يك نيمه از آن غلام او را هلاک کردی [footnoteRef:19669]تا شطری از لذّت من کم کرده باشی و الله که بکشمت، و فرمود تا پایش گرفتند و بکشیدند. باربد گفت: ای پادشاه روی زمین [footnoteRef:19670]از من [footnoteRef:19671]بنده (يك كلمه) [footnoteRef:19672]استماع فرمای و بعد از آن هر چت [footnoteRef:19673]مراد است به امضاء رسان. گفت: بگو. گفت: چون لذّت پادشاه در سماع دو شطر داشت و من به سهو و غفلت و جهل و ضلالت يك شطر از آن باطل گردانیدم، اگر تو به متابعت [footnoteRef:19674]غضب آن شطر دیگر [footnoteRef:19675]را ابطال کنی [footnoteRef:19676]جنایت تو بر نفس خویش [footnoteRef:19677]بزرگ تر از جنايت من باشد كه من یك
 [19657:  ت: می کند]  [19658:  مجا: + بود]  [19659:  ت: ندارد]  [19660:  ت: محترم و مکرم و مقرب]  [19661:  مجا: + از باربد]  [19662:  مجا: ندارد]  [19663:  مجا: اغنان]  [19664:  مجا: به نزد]  [19665:  مجا: اغنان]  [19666:  ت: تا]  [19667:  ت: بران]  [19668:  اساس: راستی]  [19669:  جا و ت: گردانیدی]  [19670:  مجا: + يك كلمه]  [19671:  ت: ازین]  [19672:  مجا: ندارد]  [19673:  مجا و ت: هرچه]  [19674:  مجا و ت: مطاوعت]  [19675:  مجا و ت: دیگر شطر]  [19676:  ت: باطل]  [19677:  مجا: خود] 
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نیمه از لذّت [footnoteRef:19678]گذاشته ام و تو تمام معدوم خواهی گردانید. پرویز گفت: جنس این سخن در چنین مقامی بر زبان تو نرفت [footnoteRef:19679]الاّ آن که در اجل تو تأخیر است [footnoteRef:19680]و سعادت من در التذاذ به غنای تو باقی. پس دامن عفو بر عورات ذنوبش پوشانید و او را در قُربت و منزلت با درجة اوّل رسانید. و نزديك است بدین معنی این [footnoteRef:19681]حکایت که حجّاج بن يوسف جمعی عظیم را از اسرائی که در حرب عبدالرحمان- بن اشعث گرفته بودند فرموده بود تا قتل می کردند. چون [footnoteRef:19682]بیش تری [footnoteRef:19683](از ایشان) [footnoteRef:19684]به قتل آوردند یکی از [footnoteRef:19685]میان ایشان [footnoteRef:19686]برخاست و گفت: اگر ما در اقدام بر عصیان بدکرداریم تو در عقوبت که فرموده ای [footnoteRef:19687]نیکوکار نیستی، اگر ما را لؤم بر جنایت باعث آمد ترا نیز کرم بر تجاوز و عفو نداشت. حجّاج گفت: بازگوی [footnoteRef:19688]تا [footnoteRef:19689]چگونه [footnoteRef:19690]می گویی؟ او اعادت کرد و حجاج گفت: شرم باد این اجسام بی روح و جُنّه های بی معنی را که مردار گشتند و در میان ایشان یکی نبود که ما را [footnoteRef:19691]به سخنی چنان که این مرد گفت تنبیه کند. پس فرموده [footnoteRef:19692]که [footnoteRef:19693]او را و بقیّة [footnoteRef:19694](اسرائی که مانده بودند) [footnoteRef:19695]اطلاق کنند. [19678:  ت: لذات. مجا و ت: + تو باقی]  [19679:  ت: برفت]  [19680:  مجا: بود]  [19681:  مجا: آن]  [19682:  مجا: تا]  [19683:  مجا: بیش تر. ت: بیش تری را]  [19684:  مجا: ندارد. ت: از آن]  [19685:  ت: + آن]  [19686:  مجا: ندارد]  [19687:  ت: + نيز چندان]  [19688:  ت: بازگو]  [19689:  ت: که]  [19690:  ت: چه]  [19691:  ت: مرا]  [19692:  ت: فرمود]  [19693:  مجا: تا]  [19694:  ت: بقیت]  [19695:  ت: او را] 

فصل- و در این حکایت نفایس [footnoteRef:19696]غُرر [footnoteRef:19697]انفاس بُلغا و عُلوّ درجة سخن مُهذّب و رفعت قدر نکتة معقول معلوم می شود که هر چند جنایت بزرگ و جریمه عظیم باشد چون معاذیر دلپذیر تقریر افتد آب [footnoteRef:19698]سخن [footnoteRef:19699]منصفی آتش ضغینه شود چنان که [footnoteRef:19700]می گویم.
 [19696:  ت: نفاست]  [19697:  مجا: عزو]  [19698:  اساس: آن]  [19699:  مجا و ت: + ما حی نقش کندو]  [19700:  مجا: + من] 
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العربيّة:
مَنْ كانَ ذا آدبٍ بنيل مَرامه [footnoteRef:19701]*** بِبَدائِعِ الإبداعِ و الْإِنشاء [19701:  ت: تنل ما رامه] 

يُحْيى الموات من الوِدادِ بلُطفِه *** و یُميتُ لهبَ الحِقدِ في الأحْشاء [footnoteRef:19702] [19702:  مجا: احشاء] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:19703]: [19703:  اساس: ندارد] 

سخن خوب و لفظ با معنی *** بر اهل هنر بود مقبول
برهد [footnoteRef:19704]از عقال [footnoteRef:19705]محنت و غم *** مرد عاقل به نکته ای [footnoteRef:19706]معقول [19704:  اساس: بر مد]  [19705:  مجا: محال]  [19706:  اساس: یک نکته] 

گُل دولت به سعی آب سخن *** تازه گردد اگر چه یافت ذُبول
الحكاية الخامسة عشر من الباب الثامن- حجّاج يوسف [footnoteRef:19707]که به مکنت و جاه مغرور بود و به تهتّك و ولوع برسفك دما مشهور، روزی جمعی را از [اصحاب] [footnoteRef:19708]عبدالرحمان بن [footnoteRef:19709]اشعث که بر وی خروج کرده بودند سیاست می فرمود. نوبت به مردی رسید خواستند [footnoteRef:19710]که [footnoteRef:19711]حکم سیاست بر او [footnoteRef:19712]برانند [footnoteRef:19713]. گفت: مرا بر امیر حقّی است که رعایت آن حقّ در زمّت [footnoteRef:19714]کرم لازم باشد. گفت: چه حق است؟ گفت: يك روز عبد الرحمان بن اشعث زبان [footnoteRef:19715]وقیعت و شتم بر تو گشاده گردانید، من بر وی انکار کردم و سخن او را بر او ردّ کردم. گفت: هیچکس بر این سخن گواه است؟ گفت: بلی و روی بدان جماعت [footnoteRef:19716]کرد و گفت: به خدای بر شما که هر که آن روز حاضر بوده است و آن [footnoteRef:19717]سخن از من شنیده [footnoteRef:19718]گواهی بدهد [footnoteRef:19719]. مردی از آن میان برخاست و گفت: راست می گوید من حاضر بودم [footnoteRef:19720]. حجّاج فرمود تا آن مرد را اطلاق کردند. پس [footnoteRef:19721]آن گواه را گفت: «ترا چه مانع آمد
 [19707:  ت: بر بالای كلمه + عليه اللعنة]  [19708:  از (ت) افزوده شد]  [19709:  ت: ندارد]  [19710:  ت: خواست]  [19711:  مجا: + بر او]  [19712:  مجا: ندارد]  [19713:  ت: براند]  [19714:  ت: ذمه]  [19715:  مجا: + به]  [19716:  ت: جمع]  [19717:  مجا: این]  [19718:  مجا: شنوده. ت: شنوده است]  [19719:  مجا و ت: بدهید]  [19720:  ت: بودم]  [19721:  مجا: ندارد] 
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از آن که بر وی همان انکار که این مرد کرده بود [footnoteRef:19722]نکردی [footnoteRef:19723]؟» گفت: عداوت قدیم و بغضی که از تو در دل من بود [footnoteRef:19724]. گفت: او را نیز آزاد کنید به سبب صدقی که تقریر کرد و راستی که بر زبان راند. [19722:  جا: ندارد. ت: بودی]  [19723:  ت: ندارد]  [19724:  مجا و ت: + از آن مانع آمد. ت: + حجاج] 

فصل [footnoteRef:19725]- و از تقریر این حکایت معلوم می شود حُسن عاقبت صدق و راستی هر چند موجب تهییج غضب و حقد باشد، و در این معنی گفته ام [footnoteRef:19726]. [19725:  مجا: ندارد]  [19726:  مجا: می گویم] 

[العربيّة] [footnoteRef:19727]: [19727:  اساس: ندارد] 

الصِّدق يُنجى الفَتى عَنْ كُلِّ مَهلَكةٍ *** و الکذبُ يوقِعُةُ في العارِ و العَظبِ
كفاكَ صِدقكَ فَخراً اِذا [footnoteRef:19728]نطقتَ به *** و حَسْبُك الكِذب عمار العرض و الحَسَبِ [19728:  مجا: ان] 

الفارسيّة:
چو کژ کرد با تو فلك، راست باز *** که ندهد خلاصت بجز راستی
رهی [footnoteRef:19729]از بلا کژ نشین راست گو [footnoteRef:19730]*** چو از کژ نشینیت برخاستی [19729:  اساس: زهی]  [19730:  ت: راست گوی] 

نباشد [footnoteRef:19731]پی [footnoteRef:19732]راستی هیچ کار *** زبان را به نیکی چو پیراستی [19731:  مجا: نباشدت]  [19732:  مجا: بی. چاپی: به از] 

رود خواسته از تو و خواسته *** به تو باز گردد چو بد خواستی
کند راستی مال و جاهت فزون *** کژی نیست جز اصل کم کاستی
بیا راستی کن که یابی نجات *** بدین زیور از تن بیاراستی
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[bookmark: _Toc40]الباب التاسع: في مَنْ شارَفَ الموت بحيوانٍ [مُهلكٍ] فَكفُاهُ الله ذلك بلطفه و نجاه
في مَنْ شارَفَ الموت بحيوانٍ [مُهلكٍ] [footnoteRef:19733]فَكفُاهُ الله ذلك بلطفه و نجاه [19733:  اساس: ندارد] 

باب نهم
در [footnoteRef:19734]جماعتی که به ملاقات حیوانی مهلك اميد از حیات ببریدند و به سببی از اسباب نجات یافتند و به مراد رسیدند. [19734:  مجا: حال] 

الحكاية الأولى (من الباب التاسع) [footnoteRef:19735]- ابراهيم خواص که [footnoteRef:19736]از خواص اهل تصوف و زُهّاد و مشاهیر ابدال و اوتاد بود حکایت کند که وقتی با جمعی از متصوّفه و فُقرا در کشتی بودیم، آن کشتی از تلاطم امواج دریا [footnoteRef:19737]شکسته شد و زُمره ای از ما بر لوحی از الواح [footnoteRef:19738]کشتی به ساحل افتادیم امّا به موضعی که اثر [footnoteRef:19739]عمارت و سکون مردم در آن نواحی [footnoteRef:19740]ندیدیم و نام آن موضع ندانستیم، و چند روز در آن موضع بودیم و از (مأکولات و اغذیه) [footnoteRef:19741]آن قدر قُوت که (قوّت بدان) [footnoteRef:19742]باقی ماند نیافتیم [footnoteRef:19743]و به هلاك متیقّن گشتیم [footnoteRef:19744]. با یکدیگر گفتیم: بیایید تا هر یکی [footnoteRef:19745]از راه اخلاص نذری [footnoteRef:19746]بکنیم [footnoteRef:19747]یا [footnoteRef:19748]به ترک معصیتی مخفی که
 [19735:  مجا و ت: ندارد]  [19736:  ت: ندارد]  [19737:  ت: ندارد]  [19738:  ت: + آن]  [19739:  ت: از]  [19740:  مجا: + باشد. ت: + اثر]  [19741:  مجا: اغذیه و مأكولات]  [19742:  ت: بدان قوت]  [19743:  مجا: + و از حیات نومید گشتم. ت: + و از حیات نومید گشتیم]  [19744:  مجا: ندارد. ت: شدیم]  [19745:  مجا و ت: هريك]  [19746:  ت: + که اندر ورع خلاص باشد یا به ایجاب عبادتی اقدام نماییم]  [19747:  مجا: ندارد]  [19748:  ت: تا. مجا: + بی کذب که موجب خلاص باشد بکنیم.] 
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میان ما و خدا باشد جازم شویم تا باشد که به برکات اخلاص، خلاص [footnoteRef:19749]روی نماید. یکی گفت: برای این [footnoteRef:19750]اجابت [footnoteRef:19751]همه عُمر [footnoteRef:19752]روزه دارم. دیگری گفت: هر روز [footnoteRef:19753]از سر نیاز چندین رکعت نماز بگزارم. دیگری گفت: چندین حجّ پیاده را آماده شوم. هر یکی [footnoteRef:19754]به ترك لذّتی یا به اتیان عبادتی نذری [footnoteRef:19755]می کردند تا، آن گاه [footnoteRef:19756]که نوبت به من رسید. من خاموش بودم، گفتند: تو نیز سخنی بگوی [footnoteRef:19757]. خواستم که نذری کنم، بی قصد بر زبان من برفت که نذر کرده بودم که گوشت فیل نخورم. گفتند: چه وقت هزل و مطایبه و استهزا [footnoteRef:19758]است در چنین ورطه ای که ما گرفتار شده ایم؟ گفتم [footnoteRef:19759]: و الله که من این سخن به هزل نگفتم و قصد (ضحکه ولعبه) [footnoteRef:19760]نداشتم، امّا تا شما این سخن می گویید من با نفس در مباحثه [footnoteRef:19761]و مناظره بودم جملة عبادات و تمامت لذّات بر او عرضه داشتم، به ترك هیچ لذّت و اِتیان هیچ طاعت [footnoteRef:19762]مطاوعت ننمود و موافقت نکرد و این هیچ کلمه بی قصدی در دل من آمد و بی نیّتی بر زبان [footnoteRef:19763]برفت، و خدای را در القای این اندیشه در دل و اجرای این کلمه بر زفان [footnoteRef:19764]حکمتی تواند بود، و [footnoteRef:19765]گفتند: مصلحت آنست که در این جزیره متفرّق شویم و قُوتی طلب کنیم و شرط کردند که هر کدام که مأکولی بیابند [footnoteRef:19766]دیگران را نصیب کنند [footnoteRef:19767]و آن شجر [footnoteRef:19768]را که در زیر آن [footnoteRef:19769]نشسته بودیم میعاد ساختند. و چون در آن جزیره طواف [footnoteRef:19770]کردند بچّه پیلی [footnoteRef:19771]یافتند (خُرد، «آن پیادگان) [footnoteRef:19772]رخ بدان فیل بچه [footnoteRef:19773]نهادند» [footnoteRef:19774]و بر امید بقا و حیات [footnoteRef:19775]خویش [footnoteRef:19776]بر
 [19749:  مجا: خلاصی]  [19750:  ت: ندارد]  [19751:  مجا: + در بوزه. ت: + آن در یوزه]  [19752:  ت: روز]  [19753:  مجا: ندارد]  [19754:  مجا و ت: هر يك]  [19755:  مجا: نذر]  [19756:  مجا و ت: آن گه]  [19757:  ت: بگو]  [19758:  مجا و ت: + و سخريت]  [19759:  ت: گفت]  [19760:  مجا: لعبه وضحكه. ت: لعب وضحك]  [19761:  مجا: مباحثت]  [19762:  ت: عبادت]  [19763:  ت: زفان. مجا: + من]  [19764:  ت: + من]  [19765:  مجا و ت: + چون لحظه ای بود]  [19766:  مجا: یابند. ت: یابد]  [19767:  ت: کند]  [19768:  ت: شجره]  [19769:  جزمجا: - آن]  [19770:  مجا: طوف]  [19771:  مجا: + خرد. جز (ت): فیل]  [19772:  ت: ندارد]  [19773:  ت: بچه فیل]  [19774:  مجا: ایشان]  [19775:  مجا: حیات و بقا]  [19776:  مجا: خود] 
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هلاك او اقدام نمودند [footnoteRef:19777]و قتل او را موجب زندگی خود دانستند و سلخ عُمر [footnoteRef:19778]او را غُرّة حيات خود ساختند و ذبح او را فدای روح خود شمردند، و چون از ذبح و سلخ و شوی [footnoteRef:19779]فارغ شدند [footnoteRef:19780]به اکل صلا [footnoteRef:19781]در دادند و خواستند که با ایشان موافقت کنم. گفتم: شما را معلوم است که همین لحظه این نذر بر زفان من رفته است و برای خدا ترک این [footnoteRef:19782]لذّت کرده ام و ممکن نیست (اگرچه) [footnoteRef:19783]هلاك خواهم شد از نذری که کرده ام رجوع کنم، و تواند بود که حکمت باری تعالی در راندن این [footnoteRef:19784]کلمه بر زبان من هلاك من [footnoteRef:19785]بوده است و من (برای بقای) [footnoteRef:19786]روح و قوت نفس نقض عهدی که با خدای [footnoteRef:19787]کرده باشم [footnoteRef:19788]روا ندارم [footnoteRef:19789]، و ایشان چون از اکل فارغ شدند هر کس به [footnoteRef:19790]زیر درختی [footnoteRef:19791]رفتند، و چون لحظه ای شد [footnoteRef:19792]فیلی غرّان می آمد چنان که از [footnoteRef:19793]نعرۀ او بیم آن بود که کوه و دریا بلرزد. از خوف لرزه بر اعضای آن جماعت افتاد و اجل معاینه بدیدند و طمع از زندگانی ببریدند [footnoteRef:19794]، و چون طاقت مشاهدة آن حالت [footnoteRef:19795]هائل نداشتند و هیچ [footnoteRef:19796]پناه [footnoteRef:19797]حائل نبود نفس تسلیم کردند و کلمة شهادت بر زبان [footnoteRef:19798]راندند [footnoteRef:19799]و به استغفار و توبه مشغول شدند، و چون پیل [footnoteRef:19800]به [footnoteRef:19801]سر ایشان آمد [footnoteRef:19802]از خوف همه در روی افتادند و يك يك را از سر تا پای می بویید
 [19777:  مجا و ت: کردند]  [19778:  مجا و ت: ندارد]  [19779:  مجا و ت: شوا]  [19780:  مجا: گشتند]  [19781:  ت: صلاح]  [19782:  ت: آن]  [19783:  ت: که هر چند]  [19784:  ت: آن]  [19785:  جز مجا و ت: - من]  [19786:  مجا: به استیفای. ت: به استسقای]  [19787:  ت: خدا]  [19788:  ت: کرده ام]  [19789:  مجا و ت و چاپی: + پس از (ت: سنت) آن جماعت بر قضیة عدل و توحید اعتزال نمودم و جبر انکسار (ت: اجبار) خود (ت: خوش) در اجبار (ت: انکسار) آن قدر مجاهده و فضل باری تعالی نوشتم]  [19790:  مجا و ت: با]  [19791:  مجا و ت: + دیگر]  [19792:  مجا: بگذشت. ت: بود]  [19793:  ت: + آواز]  [19794:  ت: ببریدیم]  [19795:  مجا و ت: صورت]  [19796:  مجا: + موضعی و. ت: + منع و]  [19797:  مجا: پناهی]  [19798:  ت: زفان]  [19799:  ت: براندند]  [19800:  ت: فیل]  [19801:  مجا: بر]  [19802:  ت: رسید] 


942
و چون رایحۀ خویش [footnoteRef:19803]می شنید [footnoteRef:19804]به زیر پای مالیده می کرد و به سر دیگری می رفت تا آن گاه [footnoteRef:19805]که از همه فارغ شد، روی به من آورد و من [footnoteRef:19806]در اثنای آن [footnoteRef:19807]احوال نشسته [بودم] [footnoteRef:19808]و آن حالت [footnoteRef:19809]مشاهده می کردم و تسبیح می گفتم و کلمۀ شهادت بر زبان می راندم. و چون فیل قصد من کرد از ترس [footnoteRef:19810]به روی در افتادم [footnoteRef:19811]و بیم بود که از خوف جان از تن [footnoteRef:19812]بیرون رود [footnoteRef:19813]، و [footnoteRef:19814]فیل مرا چون دیگران بوییدن گرفت (الاّ آن که) [footnoteRef:19815]چند نوبت تکرار کرد [footnoteRef:19816]که با دیگران تکرار [footnoteRef:19817]نکرده بود. بعد از مبالغت [footnoteRef:19818]خرطوم بر [footnoteRef:19819]من پیچید و مرا برداشت، (گمان بردم که [footnoteRef:19820]مرا [footnoteRef:19821]به نوعی دیگر (هلاک خواهد کرد) [footnoteRef:19822]. مرا بر پشت خود [footnoteRef:19823]نهاد، من بر پُشت او راست بنشستم چنان که خود [footnoteRef:19824]را نگاه توانستم [footnoteRef:19825]داشت، پس) [footnoteRef:19826]او (به تعجیل تمام روان شد) [footnoteRef:19827]، گاه می دوید و گاه به شتاب می رفت و من بر تأخير هلاك حمد باری تعالی می گزاردم، و امید خوف [footnoteRef:19828]: حی زیادت می گشت و از سُرعت مَشیِ او [footnoteRef:19829]المی شدید [footnoteRef:19830]و رنجی عظیم [footnoteRef:19831](به اعضای من) [footnoteRef:19832]می رسید تا آن گاه [footnoteRef:19833]که صُبح طلوع کرد و روز روشن شد [footnoteRef:19834]، مرا برزمین نهاد و بازگشت [footnoteRef:19835]. من از آن حالت در غلط افتادم [footnoteRef:19836](و آن سلامت باور نمی داشتم تا او از چشم من غایب شد. پس
 [19803:  مجا و ت: خود را]  [19804:  ت: + يك يك را]  [19805:  مجا و ت: آن گه]  [19806:  مجا: ندارد]  [19807:  ت: ندارد]  [19808:  اساس: ندارد]  [19809:  مجا: حال. ت: احوال]  [19810:  مجا: خود را. ت: خویشتن را]  [19811:  مجا و ت: در افکندم]  [19812:  مجا و ت: + من]  [19813:  ت: شود]  [19814:  ت: + چون]  [19815:  ت: و]  [19816:  ت: مکرر گردانید]  [19817:  ت: + آن]  [19818:  ت + در شمّ]  [19819:  مجا: در]  [19820:  ت: + در قتل من]  [19821:  ت: ندارد]  [19822:  ت: ابداع می کند تا آن گاه که]  [19823:  ت: خویش]  [19824:  ت: خویشتن]  [19825:  ت: توانم]  [19826:  مجا: ندارد]  [19827:  ت: روان شد به تعجیل تمام]  [19828:  حیات]  [19829:  مجا و ت: + اعضای مرا]  [19830:  مجا: عظیم]  [19831:  مجا: شدید]  [19832:  مجا و ت: ندارد]  [19833:  مجا و ت: آن گه]  [19834:  مجا و ت: + او]  [19835:  مجا و ت: + و]  [19836:  ت: می افتادم] 
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من [footnoteRef:19837]در سجده افتادم) [footnoteRef:19838]و خدای را- جل جلاله [footnoteRef:19839]- شکر [footnoteRef:19840]و سپاس می گفتم تا [footnoteRef:19841]آفتاب گرم شد [footnoteRef:19842]، پس سر بر آوردم خود را بر شاهراهی بزرگ دیدم، چون مقدار يك دو فرسنگ برفتم به شهری [footnoteRef:19843]رسیدم و حال خود با اهل شهر [footnoteRef:19844](تقریر کردم) [footnoteRef:19845]، تعجّب نمودند و گفتند: از آن موضع تا این جا چندین [footnoteRef:19846]روز [footnoteRef:19847]راه است، و مدّتی با [footnoteRef:19848]ایشان بودم [footnoteRef:19849]پس به سلامت و عافیت با اهل و وطن خود مراجعت کردم [footnoteRef:19850]. [19837:  مجا: + به شکر باری تعالی]  [19838:  ت: ندارد]  [19839:  مجا و ت: ندارد]  [19840:  مجا و ت: حمد]  [19841:  مجا و ت: + آن گه که]  [19842:  مجا: گشت]  [19843:  ت: + عظيم]  [19844:  ت: ندارد]  [19845:  مجا و ت: شرح دادم]  [19846:  ت: چند]  [19847:  ت: روزه]  [19848:  مجا: به نزد. ت: به نزديك]  [19849:  مجا: + تا از وعناء سفر و شدت راه بیا سودم. ت: + تا از وعثاء سفر و شدت راه بر آسودم]  [19850:  مجا و ت: نمودم] 

فصل- و از بحث فوائد این حکایت و غرر مواعظ این حدیث یکی آنست که به نذر وفا نمودن و از عهدة عهد بیرون آمدن سر انجامی به خیر (و عاقبتی محمود) [footnoteRef:19851]دارد، و هر که نهال و فابر جویبار اخلاص نشاند [footnoteRef:19852]در [footnoteRef:19853]دین و دنیا [footnoteRef:19854]ثمرة آن بیابد. و صورت حال ابراهیم خوّاص در این حکایت این معنی را تحقیق و این دعوی را تصدیق می کند، چنان که گفته ام [footnoteRef:19855]. [19851:  مجا: ندارد]  [19852:  ت: بنشاند]  [19853:  مجا و ت: و به همه حال در]  [19854:  مجا: + و آخرت و اولی]  [19855:  مجا: این ابیات می گوید. ت: این ابیات] 

العربيّة:
مَنْ يُوفِ باِلنّذْر يستوف [footnoteRef:19856]المراد به *** و لم يَكُنْ غادِر الاَنذارِ كَالوافي [19856:  ت: يستوفى. مجا: بسفوف] 

باِلنّذرِ كُن وافياً عِندَ البَلاء و حُزْ [footnoteRef:19857]*** مِنَ الکَرامَةِ خظّاً و افِراً وافي
 [19857:  مجا: خذ] 
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[الفارسيّة] [footnoteRef:19858]: [19858:  اساس: ندارد] 

به عمد و سهو [footnoteRef:19859]چو نذریت بر زبان [footnoteRef:19860]برود *** به نذر خویش (ز روی) [footnoteRef:19861]کرم وفا بهتر [19859:  مجا: نذر]  [19860:  ت: زفان]  [19861:  مجا: روور] 

وفای نذر وفاق [footnoteRef:19862]عمل شود [footnoteRef:19863]با قول *** میسان قول و عمل گر بود بقا [footnoteRef:19864]بهتر [19862:  چاپی: وفای]  [19863:  ت و چاپی: بود]  [19864:  ت: وفا] 

خلاف نذر ابائیست ناگوارنده [footnoteRef:19865]*** از این ابا به حقیقت ترا ابا بهتر [19865:  اساس و مجا: ناگوار شده] 

گرت [footnoteRef:19866]شراب وفا خوشگوار می آید *** ز نقض عهد مزاج [footnoteRef:19867]تو تو ناشتا بهتر [19866:  چاپی: گراین]  [19867:  چاپی: صراح. مجا: ندارد] 

[به وصف صافی گر جان به لب همی آید [footnoteRef:19868]*** نفس چو صبح زدن از سرِ صفا بهتر] [footnoteRef:19869] [19868:  مصراع در (ت) چنین است: به وصف صادقی از شهرتیت می باید]  [19869:  اساس: ندارد] 

الحكاية الثانيه من الباب التاسع- آورده اند که عجوزه ای بود از مرور ایّام و شهور [و] [footnoteRef:19870]عوام عاجز شده و ضعف [footnoteRef:19871]پیری او را از لذّات و نشاط حاجز [footnoteRef:19872]آمده ، گُلِ خدّش را دم سردِ زمهریر پیری خار ذُبول نهاده و تیر قدّش را دست روزگار در کشاکش حوادث چون [footnoteRef:19873]کمان مُنحنی گردانیده، پسری داشت که جهان به روی او می دید و شدّت عجز و پیری به قوّت او می کشید، و مدتی بود تا آن پسر سفر اختیار کرده بود و او [footnoteRef:19874]به حرمانِ دیدارِ او گرفتار شده، و اورا امتداد مُدتِ غیبت از مراجعت مأیوس گردانیده، و طول ایّام مفارقت امید او از وصال انقطاع [footnoteRef:19875]داده. روزی در بیت الاحزان خود نشسته بود بر امید رجوع
 [19870:  اساس: ندارد]  [19871:  ت: + و]  [19872:  چاپی: عاجز]  [19873:  اساس: چو]  [19874:  ت: + به اضطرار]  [19875:  ت: استطاع] 
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فرزند چشم انتظار گشاده و برای سدّ رمق و دفع جوع لقمه از گرده ای باز کرده در دهان نهد [که] [footnoteRef:19876]، سائلی [بردرش واقف گشت] [footnoteRef:19877]زبان به سؤال بگشاد و غُربت و فقر [footnoteRef:19878]را وسایل اجابت سؤال خود گردانید. پیر زن چون ذکر غُربت شنید از غیبت پسر اندیشه کرد [footnoteRef:19879]، آب در دیده روان [footnoteRef:19880]گردانید و لقمه از دهان [footnoteRef:19881]باز گرفت و بر رغیف نهاد و بی وساطت رسایل [footnoteRef:19882]به دست خویش [footnoteRef:19883]بدان غریب [footnoteRef:19884]سائل داد و آن روز بر شدّت جوع صبر کرد، لاجرم آن صبر مفتاح فرج گشت و در مدت نزدیك مراجعت پسر و [footnoteRef:19885]روز محنت بر وی به سر آمد و شاخ دولت و عروس مراد در بر آمد [footnoteRef:19886]. در اثنای حکایتی [footnoteRef:19887]که پسر از نفع و ضرر [footnoteRef:19888]و خیر و شرّ و امن و خطر [footnoteRef:19889]آن سفر تقریر می کرد، گفت: هائل ترین حادثه [footnoteRef:19890]و صعب- ترین واقعه ای که بدان مُبتلا شدم آن بود که در این روزی چند بر فلان بیشه که مسکن شیران و موضع [footnoteRef:19891]قوت [footnoteRef:19892]دیوان [footnoteRef:19893]است گذر می کردم ، شهری از بیشه [footnoteRef:19894]بیرون آمد و مرا از پُشت چهار پای [footnoteRef:19895]بر بود [footnoteRef:19896]چنان که [footnoteRef:19897]مخالب شیر در مَرقعّه ای که بر بالای جامه پوشیده بودم آویخت و المی و جراحتی به شخص من نرسید امّا [footnoteRef:19898]از غایت خوف و رُعب مدهوش و متحیّر ماندم [footnoteRef:19899]. در اثنای آن حالت شخصی دیدم با فرّ و مهابت و زیب و بها که بیامد بی سلاحی، و [footnoteRef:19900]قفای شیر بگرفت و از زمین برداشت و مرا از دهان او بیرون کرد و [footnoteRef:19901]او را بر زمین زد و
 [19876:  از (ت) افزوده شد]  [19877:  اساس: ندارد]  [19878:  مجا و ت: + و عجز]  [19879:  مجا و ت: + و به حضور نیتی صادق]  [19880:  مجا و ت: سایل]  [19881:  مجا: دهن]  [19882:  مجا و ت: سایل]  [19883:  مجا: خود]  [19884:  مجا: ندارد]  [19885:  ت: ندارد]  [19886:  جز مجا: بر آمده]  [19887:  ت: حکایتی]  [19888:  مجا: ضر]  [19889:  ت: + و اباحت و حظر]  [19890:  ت: حادثه ای]  [19891:  جز مجا: موجب]  [19892:  اساس و ت: + قوت]  [19893:  ت: دلیران]  [19894:  ت: بیشه ای]  [19895:  مجا: چهار پا. ت: + که بر وی نشسته بودم]  [19896:  مجا و ت: در ربود]  [19897:  ت: جز آن که]  [19898:  ت: + من]  [19899:  ت: بماندم]  [19900:  ت: ندارد]  [19901:  مجا و ت: پس] 
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گفت: بروای سگ لقمه ای به لقمه ای [footnoteRef:19902]. شیر چون از پنجة او خلاص یافت به سرعت تمام دویدن گرفت و عقل و هوش با من آمد (و در اعضای خود) [footnoteRef:19903]تأمّل کردم به سلامت بودم، برخاستم و براثر قافله برفتم، چون [footnoteRef:19904]به ایشان [footnoteRef:19905]رسیدم [footnoteRef:19906]از حالت من تعجّب نمودند و معلوم [footnoteRef:19907]نشد که آن [footnoteRef:19908]سخن چه [footnoteRef:19909]بود که گفت [footnoteRef:19910]لقمه ای به لقمه ای [footnoteRef:19911]. آن [footnoteRef:19912]پیر زن در آن سخن تأمّل کرد و از پسر [footnoteRef:19913]وقت [و] روز [footnoteRef:19914]باز پرسید، همان ساعت بود که او لقمه از دهان باز گرفته بود و به سائل داده، خدای- عزّوجل- (در مکافات آن) [footnoteRef:19915]پسرش را [footnoteRef:19916]که لقمة دهان شیر شده بود از دهان شیر بیرون آورده بود [footnoteRef:19917]. [19902:  اساس: لقمه به لقمه]  [19903:  ت: ندارد]  [19904:  مجا: و]  [19905:  ت: تا بدیشان]  [19906:  مجا و ت: + و. ت: + در رسیدم]  [19907:  مجا و ت: معلومم]  [19908:  ت: + چه]  [19909:  ت: - چه]  [19910:  ت: ندارد]  [19911:  اساس و مجا: لقمه به لقمه]  [19912:  مجا: ندارد]  [19913:  مجا و ت: + روز و]  [19914:  مجا و ت: ندارد]  [19915:  مجا: ندارد]  [19916:  مجا: + در مکافات آن]  [19917:  ت: آورد] 

فصل- و از این حکایت معلوم می شود که صدقه سپر تیر بلا و جوشن تیغ حوادث است، و سخن سیّد کاينات وزبدة موجودات- عليه [footnoteRef:19918]الصلوة [footnoteRef:19919]و السّلام [footnoteRef:19920]- که: (الصّدقةُ تَردُ البَلاء) مبیّن [footnoteRef:19921]این معنی و مثبت این دعوی بس [footnoteRef:19922]است [footnoteRef:19923]. [19918:  مجا: + افضل]  [19919:  مجا: + و اكمل التحيات]  [19920:  مجا: ندارد]  [19921:  ت: مؤكد]  [19922:  ت: ندارد]  [19923:  مجا: + چنان که می گوید. ت: + چنان که ابن ابیاتستی] 

العربيّة [footnoteRef:19924]: [19924:  اساس: الفارسيه] 

[قالَ النَبيُّ وَ هُوَ سَنَّ العمرة *** تصَدْقوا وَلْو بِشقّ تَمَرة
فَامْسِکوا فيما أشارَ أمره *** فَانَّها تطفىء حَرَّ الجَمرة
و ينجي الفريقَ بَينَ الغمرةَ *** و المحضرين في العّناء العُمرة] [footnoteRef:19925] [19925:  اساس: ابیات عربی را ندارد] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:19926]: [19926:  اساس: ندارد] 

هست پیوند عمر و جان صدقه *** قوّت قالب و [footnoteRef:19927]روان صدقه
 [19927:  ت: ندارد] 
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بسته گردد درِ گشاده ز [footnoteRef:19928]را رنج *** چون [footnoteRef:19929]زدستت رود [footnoteRef:19930]روان صدقه [19928:  ت: ندارد]  [19929:  ت: چو. چاپی: چه]  [19930:  چاپی: شود] 

«صدق الله» گوی باش و بده *** از سر صدق هر زمان صدقه
(تا بدانی که هست از کدیه *** آن که برداشت از میان صدقه
مه و خور بهر میهمانی تُست *** بر طبق های آسمان صدقه
چون توان هست تا توان می ده *** بهر رنجور [footnoteRef:19931]ناتوان صدقه [19931:  ت: + و] 

ناتوان را بسی توانا کرد *** بی توانایی تو [footnoteRef:19932]آن [footnoteRef:19933]صدقه [19932:  كذا]  [19933:  ت: نوان] 

صدقه حِرز مال کن چون مال *** هست فانی و جاودان صدقه) [footnoteRef:19934] [19934:  چاپی: ابیات میان در پرانتز را ندارد] 

[نبرد گنج مال دزد و [footnoteRef:19935]زوال *** چو [footnoteRef:19936]بر او گشت پاسبان صدقه [19935:  ت: ندارد]  [19936:  ت: چون] 

سود كسبت همه زیان گردد *** نکنی گر تو سو زیان صدقه
در [footnoteRef:19937]ضلالت گم [footnoteRef:19938]آن بود در [footnoteRef:19939]راه *** که زیان داند از گمان [footnoteRef:19940]صدقه [19937:  ت: به]  [19938:  مجا و ت: کم]  [19939:  ت: از]  [19940:  مجا و ت: كمان] 

برهانید از بسی محنت *** ممتحن را به امتحان صدقه] [footnoteRef:19941] [19941:  اساس: ابیات میان دو قلاب را ندارد] 

دولت آشکار می خواهی *** بده ای دوست در نهان صدقه
آتش هاويه بمیراند *** آب آنکس که داد نان صدقه
الحكاية الثالثة من الباب التاسع- قاضی تنوخی گوید [footnoteRef:19942]: دوستی با من حکایت کرد که [در] [footnoteRef:19943]ایّام (غلبة حنابله) [footnoteRef:19944]با جمعی از رفقا به حائر [footnoteRef:19945]می رفتم [footnoteRef:19946]به زیارت، به بیشه ای رسیدم [footnoteRef:19947]که به ضرورت بر آن جا گذر می بایست کرد. یکی از رفیقان مرا گفت: در خاطر من می آید که شیری از این بیشه بیرون خواهد آمد و از میان این جمع قصد من خواهد کرد، اگر چنین باشد (دراز گوش و) [footnoteRef:19948]آن چه با من است با عیال من رسانی [footnoteRef:19949]. گفتم: این چه سخن است؟ مردمان بد دل [footnoteRef:19950]را جنس
 [19942:  ت: + که]  [19943:  از چاپی]  [19944:  چاپی: حج چنان که رسم است]  [19945:  چاپی: و تجار]  [19946:  ت: می رفتیم]  [19947:  ت: رسیدیم]  [19948:  مجا: در آن کوش که]  [19949:  ت: رسان]  [19950:  ت: بدل] 


948
این خوف و استشعار بر خاطر [footnoteRef:19951]گذرد و [footnoteRef:19952]آن را اصلی نباشد و «لاحولَ وَ لا قُوّة إلاّ بالله» بر زبان ران [footnoteRef:19953]( «و اندیشه مکن» [footnoteRef:19954]و از این [footnoteRef:19955]سخن لحظه ای بیش نگذشت) [footnoteRef:19956]که شیری [footnoteRef:19957]از بیشه بیرون آمد و چون نظر او بر شیر افتاد خود را از دراز گوش بر زمین انداخت و کلمۀ شهادت [footnoteRef:19958]گفتن گرفت و شیر از میان چندان خلایق قصد او کرد و او را در ربود و به بیشه در رفت، و من در از گوش [footnoteRef:19959]با قافله براندم و از آن حال متعجّب شدم و چون به مقصد رسیدم [footnoteRef:19960]، دراز گوش و رختی که از [footnoteRef:19961]آن او بود با [footnoteRef:19962]وثاق او بردم تا به [footnoteRef:19963]ورثة او رسانم [footnoteRef:19964]. چون به [footnoteRef:19965]در سرای [footnoteRef:19966]رسیدم [footnoteRef:19967]آن مرد را دیدم که از خانه [footnoteRef:19968]بیرون آمد [footnoteRef:19969]، من از صحّت و سلامت او تعجّب نمودم و مُعانقه و مصافحه به جای آوردم و کیفیّت حادثه و سبب نجات او پرسیدم. گفت: چون شیر مرا در ربود و در بیشه ای [footnoteRef:19970]بُرد [footnoteRef:19971]عقل با من بود ناگاه آواز خنزیری [footnoteRef:19972]شنیدم [footnoteRef:19973]و چون شیر [footnoteRef:19974]او را بدید مرا از دهان بیفکند و او را بگرفت و بر زمین زد و به خوردن [footnoteRef:19975]مشغول شد، و من (می نگریستم و آن) [footnoteRef:19976]حال [footnoteRef:19977]مشاهده می کردم، و چون از خوردن [footnoteRef:19978]فارغ شد به من التفات نکرد و از بیشه بیرون رفت [footnoteRef:19979]، و [footnoteRef:19980]چون از چشم من [footnoteRef:19981]غایب شد [footnoteRef:19982]آن خوف و رُعب از خاطر
 [19951:  مجا: دل]  [19952:  مجا: که]  [19953:  ت: + و به فضل ایزد پناه گیر]  [19954:  ت: ندارد]  [19955:  ت: بدین]  [19956:  مجا: در این سخن بودیم]  [19957:  جز مجا: شیر]  [19958:  مجا: + بر زبان راندن گرفت]  [19959:  مجا: چهار پای او]  [19960:  مجا: رسیدیم. ت: ندارد. مجا: + و با مقصود باز گشتیم و به بغداد رسیدیم. ت:+ و با مقصود بازگشتیم و به بغداد باز آمدیم]  [19961:  مجا: ندارد]  [19962:  مجا: به]  [19963:  مجا و ت: با]  [19964:  ت: + و]  [19965:  ت: بر]  [19966:  مجا: + او. ت: سرا]  [19967:  مجا: در رفتم. ت: بردم]  [19968:  مجا و ت: سرا]  [19969:  ت: می آمد]  [19970:  مجا و ت: ندارد]  [19971:  مجا و ت: می برد]  [19972:  چاپی: خوکی]  [19973:  مجا: شنودم]  [19974:  مجا: ندارد]  [19975:  ت: + او]  [19976:  مجا: ندارد]  [19977:  مجا: حالت]  [19978:  مجا: + او]  [19979:  ت: شد]  [19980:  ت: ندارد]  [19981:  جز مجا و ت: - من]  [19982:  مجا و ت: + سکونی در من پدید آمد] 
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من زایل [footnoteRef:19983]شد و در [footnoteRef:19984]اعضای خود [footnoteRef:19985]تأمّل کردم، المی و جراحتی ندیدم، شُکر (باری- تعالی) [footnoteRef:19986]بگزاردم و برخاستم تا از بیشه بیرون روم، بسیار استخوان های [footnoteRef:19987](آدمیان و حیوانات دیدم [footnoteRef:19988]) [footnoteRef:19989]پوسیده (و جامه های جماعتی) [footnoteRef:19990]که ایشان را هلاك کرده بودند [footnoteRef:19991]، تا در بعضی از آن ممرّات [footnoteRef:19992]بر شخصی بگذشتم که [footnoteRef:19993]پاره کرده بود و بعضی [footnoteRef:19994](از اعضای او) [footnoteRef:19995]خورده، همیانی زر دیدم برمیان او، (از میانش) [footnoteRef:19996]باز کردم و قوّت من بدان [footnoteRef:19997]زیادت [footnoteRef:19998]گشت [footnoteRef:19999]و در [footnoteRef:20000]مسارعت [footnoteRef:20001]مشی قوّت یافتم [footnoteRef:20002]و چون به شاهراه [footnoteRef:20003]رسیدم به (دهی رفتم) [footnoteRef:20004]، و از آن جا چهارپای به کرا بگرفتم و به سلامت به خانه باز آمدم. [19983:  ت: ندارد]  [19984:  ت: ندارد]  [19985:  ت: خویش را]  [19986:  مجا: حق]  [19987:  ت: + پوسیده دیدم از آن]  [19988:  ت: ندارد]  [19989:  مجا: ندارد]  [19990:  ت: + دیگر و توبره ها از سکان و جامه های پاده دیدم از آن آدمیان و دیگر حیوانات و تو بره ها و بارها. مجا: + دیدم از آن آدمیان و دیگر حیوانات و توبره ها و بارها]  [19991:  مجا و ت: بود]  [19992:  ت: مهراب]  [19993:  مجا: + هلاك کرده بود. ت: + به تازه دیدم آلوده]  [19994:  مجا: پاره ای]  [19995:  مجا: ندارد]  [19996:  مجا: ندارد]  [19997:  مجا: + سبب]  [19998:  مجا: زیاده]  [19999:  مجا و ت: شد]  [20000:  ت: بر]  [20001:  ت: + در]  [20002:  ت: گرفتم]  [20003:  ت: + باز]  [20004:  مجا: به دیهی رفتم که به بیشه نزدیک تر بود. ت: + به دیهی رفتم که بدان بیشه نزدیک تر بود] 

فصل- و از این حکایت استدلال می توان کرد که [footnoteRef:20005]کسی را که عصمت [footnoteRef:20006]ایزدی خفیر و فضل الهی دستگیر باشد، اگر در دَم اژدها و دهان شیر گرفتار آید با [footnoteRef:20007]سلامت و غنیمت باز گردد، و آن کس که به حفظ و کلاء ت او مصون و نباشد [footnoteRef:20008]اگرچه با کمال قوّت [footnoteRef:20009]مُتحصّن به حصن حصین گردد عرضة هلاك و عنا و دستخوش زوال و فنا شود، چنان که می گویم.
 [20005:  ت: + چون]  [20006:  اساس: غنیمت]  [20007:  ت: به]  [20008:  مجا: باشد]  [20009:  ت: + و تمکین] 
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العربيّة:
نیْلُ المُنى و وفُور الوقر [footnoteRef:20010]و الوَلدِ *** مِنْ فَضلِ رَبِّك لا بالجَهْد و الجَلَدِ [20010:  مجا: الوفر] 

فَکُنْ بِعصَمةِ رَبِّ الْخَلقِ مُعتصِماً *** وَ اُطلُبْ كِلاءَتَهُ [footnoteRef:20011]لا قُوّة الجَسَدِ [20011:  ت: کلاته] 

قَعُدْ سّليماً كريماً غانِماً فَرِحاً *** وَ لَوْ وَ لجْت مِراراً في قَمِ الاَسّدِ
الفارسيّة:
ای چون و چرا همیشه کارت *** بگرو به یگانگی بیچون
گردون و [footnoteRef:20012]دنی نه ای مپندار *** نيك و بد [از] [footnoteRef:20013]اختران [footnoteRef:20014]و [footnoteRef:20015]گردون [20012:  ت: ندارد]  [20013:  اساس: ندارد]  [20014:  چاپی: احتراق]  [20015:  ت: ندارد] 

(عیب است که از فلک شماری *** وجدان غَنیّ و خسرِ [footnoteRef:20016]مغبون [20016:  ت: حسر] 

منّت مپذیر هیچ از اغیار *** چون لفظ خداست «غیر ممنون» [footnoteRef:20017][footnoteRef:20018] [20017:  مجا: + حق شافی پس مگو که صحت حاصل گردد از شاف و معجون]  [20018:  بخشی از آیة 7، سورة التین] 

بیهوشی و [footnoteRef:20019]عقل را مپندار *** خاصیّت بَنگ [footnoteRef:20020]و فغل افیون [footnoteRef:20021] [20019:  مجا: ندارد]  [20020:  ت: نیک]  [20021:  ت: + قانون شفا مواهب اوست- بی فایدة شفا و قانون] 

آن را [footnoteRef:20022]که ز لُطفِ اوست محروم *** از طالع شوم و بختِ وارون [20022:  مجا: آنکس] 

با نحس قرآن کُند همیشه *** ور خود همه قارن است و قارون) [footnoteRef:20023] [20023:  چاپی: ندارد] 

و ان را که بود ز یُمن لُطفش [footnoteRef:20024]*** روز و شب و سال و ماه میمون
 [20024:  مجا: لطف و یمنش] 
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با فایده [footnoteRef:20025]و [footnoteRef:20026]غنیمت و مال *** آید ز دهانِ شیر بیرون [20025:  مجا: ندارد]  [20026:  مجا: ندارد] 

الحكاية الرابعة من الباب التاسع- اصبع بن احمد حکایت کرد [footnoteRef:20027]گفت: در وقتی که ابوالحسن علی بن [خلف بن] [footnoteRef:20028]طباب [footnoteRef:20029]عامل فارس بود با او بودم و در شهر شیراز [footnoteRef:20030]مُستحثّی از وزیر به طلب معامله شیراز بیامد [footnoteRef:20031]، و این [footnoteRef:20032]مُستحث از جملة [footnoteRef:20033]غلامان وزیر و خواصّ مماليك او بود و به اکرام و احترام او در مثالی که آورده بود، وصیّت فرموده بودند که روز اوّل او را بر مائدة خاصّ خویش [footnoteRef:20034]خواند و اِکرامِ ضیف و رسمی که معهود باشد به جای [footnoteRef:20035]آورد و از مواکلت و ممالحت امتناع نمود [footnoteRef:20036]و گفت: عُذری هست که بدان [footnoteRef:20037]سبب بر احراز این شرف اقدام نمی توانم نمود [footnoteRef:20038]. ابوالحسن الحاح [footnoteRef:20039]فرمود [footnoteRef:20040]، چون چاره ندید به اطراف اصابع طعام می خورد و دست برهنه نمی کرد چنان که بیم بود که [footnoteRef:20041]آستینش (از [footnoteRef:20042]طعام) [footnoteRef:20043]آلوده شود، و بعد از آن ابوالحسن علی [footnoteRef:20044]تمامت [footnoteRef:20045]اصحاب خویش [footnoteRef:20046]را فرمود [footnoteRef:20047]تا هر یكی [footnoteRef:20048]يك روز آن غلام را ضیافت کردند و او در وقت طعام خوردن هم بر آن هیأت بود که روز اوّل، و ما را گمان می افتاد که مگر (علتی دارد) [footnoteRef:20049]از بَرص و جذام و امثال این [footnoteRef:20050]، تا نوبت به من رسید و من [footnoteRef:20051]بر سنّت [footnoteRef:20052]دیگران اسباب [footnoteRef:20053]ضیافت مهیّا گردانیدم، و چون به اکل مشغول گشتیم او همان احتیاط می کرد، من گفتم: ترك [footnoteRef:20054]تکلّف گیر و بی حشمت و نگاهداشت [footnoteRef:20055]دست
 [20027:  مجا: + که]  [20028:  اساس: ندارد]  [20029:  اساس: طيان. ت: طيات]  [20030:  ت: + که]  [20031:  جز مجا و ت: بیاید]  [20032:  ت: آن]  [20033:  ت: + اکابر]  [20034:  مجا: خود]  [20035:  مجا: جا]  [20036:  ت: می نمود]  [20037:  مجا: بران]  [20038:  ت: + و]  [20039:  مجا: مبالغت]  [20040:  مجا: نمود]  [20041:  ت: ندارد]  [20042:  مجا: به]  [20043:  ت: بدان]  [20044:  ت + بن خلف]  [20045:  مجا و ت: + حاشیه و]  [20046:  مجا: خود]  [20047:  مجا: + که]  [20048:  مجا و ت: یک]  [20049:  مجا: ندارد]  [20050:  مجا و ت: آن. مجا: + علتی دارد]  [20051:  ت: ندارد]  [20052:  ت: ندارد]  [20053:  مجا: ندارد]  [20054:  مجا و ت: ندارد]  [20055:  ت: نگهداشت جانب] 
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از آستین بیرون کن، به هر صفت که هست راضی ام. او دست از آستین بیرون کرد، نزديك پانصد [footnoteRef:20056]ضربه [footnoteRef:20057]بیش دیدم بر دست او، بعضی اندمال پذیرفته و بعضی هنوز مجروح، و بعضی داروهای خُشک و تر بر وی [footnoteRef:20058]نهاده در قبیح ترین منظری و ناخوش ترین صورتی چنان که طبع را [footnoteRef:20059]از آن نفرت آمد [footnoteRef:20060]. و چون سورت شراب در ما اثر کرد سبب آن جراحت ها از او پرسیدم، گفت: آن [footnoteRef:20061]حادثه ای [footnoteRef:20062]به غایت نادر و عجیب است، و می ترسم که اگر [footnoteRef:20063]تقریر کنم بعضی مردم را از غایت شگفتی که هست باور نیاید. گفتم البتّه متفضّلاً [footnoteRef:20064]این لطف بباید فرمود. گفت: پارسال همین وقت در پیش وزیر ایستاده بودم، مرا فرمود تا [footnoteRef:20065]به دمشق روم به- مثل این مهمّی که این جا آمده ام و کتابی مختوم به عامل دمشق به من داد و به عامل هيت بنوشت تا بدرقه [footnoteRef:20066]و [footnoteRef:20067]خفرا با من بفرستد چنان که (به سلامت) [footnoteRef:20068]مرا به مقصد و مأمن رسانند [footnoteRef:20069]، و چون به هیت رسیدم عامل جمعی بزرگان را از احیاء عرب به خفارت من نامزد کرد و با من بیست غلام جلد سلاح دار [footnoteRef:20070]بود [footnoteRef:20071]، و مُدّتی بود تا کاروانی گِرد آمده بودند و از خوف اعراب بادیه [footnoteRef:20072]و قُطّاع الطريق در هیت منتظر [footnoteRef:20073]فرصتی مانده مرا خدمتی قبول [footnoteRef:20074]کردند و آن اعراب را که بدرقه بودند اجرتی مُعیّن گردانیدند [footnoteRef:20075]تا در طریق با ایشان موافقت کنیم، و عدد بسیار جمع شدند و سه روزه [footnoteRef:20076]راه در بیابان برفتیم؛ روز چهارم جمعی سواران دیدیم (از اعراب که) [footnoteRef:20077]بدرقه بودند، پرسیدیم که این ها کیان [footnoteRef:20078]باشند؟ و [footnoteRef:20079]جوقی برای تفحّص بر آن صوب [footnoteRef:20080]براندند، و چون نزديك شدند به هزیمت باز گشتند
 [20056:  ت: صد]  [20057:  ت: ضربت]  [20058:  مجا و ت: برو]  [20059:  مجا: ندارد]  [20060:  مجا: گیر آمد. ت: می آمد]  [20061:  مجا و ت: این]  [20062:  اساس: حادثه]  [20063:  مجا: ندارد]  [20064:  جز (ت): واصلا]  [20065:  مجا و ت: که]  [20066:  ت: بدرقة]  [20067:  ت: ندارد]  [20068:  مجا: ندارد]  [20069:  اساس و مجا: رساند]  [20070:  مجا و ت: سلاح در]  [20071:  مجا و ت: بودند]  [20072:  مجا: ببدیه]  [20073:  مجا: منتهز]  [20074:  مجا: ندارد]  [20075:  مجا: گردانید]  [20076:  ت: سه روز]  [20077:  مجا: ندارد]  [20078:  مجا: چه کسان]  [20079:  مجا و ت: ندارد]  [20080:  مجا: جوق] 
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و گفتند: بنی فُلان اند [footnoteRef:20081]. قبیله ای را از قبایل عرب نام بردند و گفتند: میان ما و ایشان عداوت قدیم و حقد دیرینه است و مقصود و مطلوب ایشان ماییم [footnoteRef:20082]، و ایشان به [footnoteRef:20083]عدد بسيار، و قوّت و [footnoteRef:20084]عُدّت تمام دارند، و ما را با ایشان قوّت [footnoteRef:20085]مقاومت [footnoteRef:20086]و ثبات نیست، و نتوانیم که شرّ ایشان از شما دفع کنیم [footnoteRef:20087]. برقور باز گشتند و ما را متحیّر بگذاشتند و یقین شدما را [footnoteRef:20088]که آن قُطّاع [footnoteRef:20089]زمره ای بودند [footnoteRef:20090]از آن خفیر [footnoteRef:20091]و آن غدر [footnoteRef:20092]با یکدیگر مقرّر کرده بودند و میعاد نهاده، پس [footnoteRef:20093]بفرمودم تا کاروانیان [footnoteRef:20094]را جمع کردند و (غلامان سلاح ور که با من بودند و تنی چند از شتربانان) [footnoteRef:20095]که سلاح داشتند چون دایره ای گرد آن کاروان در آمدیم، و من با اهل کاروان و غلامان خویش [footnoteRef:20096]گفتم: اگر (این جماعت دزدان) [footnoteRef:20097]مال و متاع و اقمشه [footnoteRef:20098]که (در این کاروان است [footnoteRef:20099]) [footnoteRef:20100]ببردندی و اشتران و اسبان به ما [footnoteRef:20101]بگذاشتندی [footnoteRef:20102]تا جان به سلامت از این بیابان به آبادانی [footnoteRef:20103]توانستیمی [footnoteRef:20104]برد سهل بودی، امّا ایشان اول قصد مراکب و دواب کنند و ما در این بیابان از حرارت آفتاب و عطش [footnoteRef:20105]هلاك شويم؛ پس به اتّفاق يك دل و يك تيغ شويم [footnoteRef:20106]و با خویشتن [footnoteRef:20107]مقرّر کنیم [footnoteRef:20108]که تا جان در [footnoteRef:20109]تن ما باشد نفس و مال تسلیم نکنیم [footnoteRef:20110]، باشد که (خدای- تعالی) [footnoteRef:20111] [20081:  مجا: + و]  [20082:  ت: مايم]  [20083:  مجا و ت: ندارد]  [20084:  مجا و ت: + شوکت]  [20085:  مجا: طاقت. ت: حد]  [20086:  مجا و ت: + و قوت]  [20087:  مجا: + و. ت: + در حال]  [20088:  جز مجا: شدیم]  [20089:  ت: اقطاع]  [20090:  ت: + که]  [20091:  مجا: خفرا]  [20092:  ت: + و مکر]  [20093:  مجا و ت: + من]  [20094:  مجا: کاروان]  [20095:  ت: من و غلام که با من بودند و از اهل قافله دو شتربانان. مجا: و شتربانان و تنی چند]  [20096:  مجا: خود]  [20097:  مجا: جمع این. ت: این جمع]  [20098:  مجا و ت: اقمشه و متاع]  [20099:  ت: بود]  [20100:  مجا: با ماست]  [20101:  مجا و ت: + باز]  [20102:  ت: گذاشتندی]  [20103:  مجا: آبادانئی]  [20104:  ت: توانستیمانی]  [20105:  مجا: تشنگی]  [20106:  مجا و ت: شوید]  [20107:  مجا: خود]  [20108:  مجا و ت: کنید]  [20109:  مجا: بر]  [20110:  مجا و ت: نکنید]  [20111:  مجا و ت: خدا] 
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نصرت بخشد [footnoteRef:20112]و ایشان را مُنهزم گردانیم و به سلامت برویم، و اگر کشته شویم به تیغ (کشته شدن) [footnoteRef:20113]آسان تر از آن باشد که به آفتاب و تشنگی هلاك شدن. [footnoteRef:20114]. و از وقت زوال تا نماز شام با ایشان قتال سخت و کار زار عظیم بکردیم و مردانگی بسیار بنمودیم چنان که (عاجز گشتند و) [footnoteRef:20115]بر ما دست نیافتند و از ایشان [footnoteRef:20116]چند [footnoteRef:20117]کس مجروح و مقتول [footnoteRef:20118]شدند، باز گشتند و به [footnoteRef:20119]نزديك [footnoteRef:20120]ما بر [footnoteRef:20121]طرفی نزول کردند و اهل قافله به اکل و نماز مشغول شدند و من جهد کردم تا متفرق نشوند و بیدار باشند، خلاف امر من کردند، بعضی را غرور و غفلت و بعضی را کسالت و کلالت بر آن داشت که به خواب مشغول شدند و دزدان (فرصت طلب بودند)، [footnoteRef:20122]ناگاه شبیخون آوردند و بر ما دست یافتند و تیغ در جمع نهادند و چون [footnoteRef:20123]مُدبّر مصالح آن قوم و زعیم [footnoteRef:20124]و رایزن آن طایفه مرا [footnoteRef:20125]می دانستند در کشتن من مبالغت بیشتر کردند و اعضا و جوارح مرا به جراحات بسیار و طعنات [footnoteRef:20126]بی شمار پاره پاره گردانیدند [footnoteRef:20127]و بدان [footnoteRef:20128]گمان که مرا از جمله قتیلان [footnoteRef:20129]دانستند در کشتن من متیقّن بودند، مرا بماندند و کاروان را [footnoteRef:20130]براندند، و چون با هوش آمدم و [footnoteRef:20131]در نفس خویش [footnoteRef:20132]قوّتی یافتم و تشنگی بر من غالب بود به جهد و تکلّف برخاستم (تا آبی طلب کنم و چون) [footnoteRef:20133]تمامت کاروان گاه بگشتم [footnoteRef:20134]و آب نیافتم [footnoteRef:20135]و از انین [footnoteRef:20136]مجروحان (و نالۀ خستگان) [footnoteRef:20137]که از حیاتشان رمقی [footnoteRef:20138]بیش [footnoteRef:20139]نمانده بود دل [footnoteRef:20140]ضعیف شد و امید از زندگانی برداشتم و دل بر هلاك نهاده [footnoteRef:20141]، گرد قافله
 [20112:  مجا و ت: دهد]  [20113:  مجا: ندارد]  [20114:  مجا: شویم.]  [20115:  ت: گشتن]  [20116:  مجا: ندارد]  [20117:  ت: چندین]  [20118:  مقتول و مجروح]  [20119:  ت: ندارد]  [20120:  مجا: به نزدیکی]  [20121:  مجا: به]  [20122:  مجا: ندارد]  [20123:  ت: + مرا]  [20124:  ت: ندارد]  [20125:  ت: ندارد]  [20126:  ت: طغیان]  [20127:  ت: کردند]  [20128:  مجا و ت: بر آن]  [20129:  مجا و ت: قتلى و زمرۀ هلکی. چاپی: قتلی او هلکی]  [20130:  مجا: ندارد]  [20131:  مجا: ندارد]  [20132:  مجا: خود]  [20133:  مجا: ندارد]  [20134:  مجا: ندارد]  [20135:  مجا: و خواب از کثرت جراحت ناممکن بود]  [20136:  مجا: ناله]  [20137:  مجا: ندارد]  [20138:  مجا: ندارد]  [20139:  مجا: + از رمقی]  [20140:  ت: + من]  [20141:  مجا و ت: نهادم] 
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می گشتم (بر امید آن که) [footnoteRef:20142]سایه بانی یابم [footnoteRef:20143]که ساعتی [footnoteRef:20144]از حرارت [footnoteRef:20145]آفتاب مانع آید [footnoteRef:20146](و بدان سبب لحظه ای در موت تأخیری باشد). [footnoteRef:20147]در اثنای آن تردد پایم در [footnoteRef:20148]سنگی آمد و بر جُثّه ای افتادم، [footnoteRef:20149]ندانستم که چیست چنان که طول و عرض آن شخص به طول و عرض من پوشیده شد و چون حرکت کرد تا [footnoteRef:20150]از (زیر من) [footnoteRef:20151]بیرون جهد نگاه کردم شیری بود، از خوف هر دو دست در گردن او کردم و سخت بگرفتم و قضا را شکم من راست بر پشت او بود [footnoteRef:20152]و هر دو پای [footnoteRef:20153]در زیر [footnoteRef:20154]تهی گاه او سخت گردانیدم [footnoteRef:20155]، و چون خوف [footnoteRef:20156]غالب شد [footnoteRef:20157]گوئیا [footnoteRef:20158]خون در [footnoteRef:20159]عروق [footnoteRef:20160]منجمد شد [footnoteRef:20161]و (بدین سبب از سر) [footnoteRef:20162]جراحت ها باز ایستاد [footnoteRef:20163]و موی پشت شیر بعضی سر [footnoteRef:20164]جراحت ها را [footnoteRef:20165]بگرفت و (اعضای من به خونی که از جراحت ها می آمد به پشت) [footnoteRef:20166]شیر [footnoteRef:20167]باز دو سید چنان که [footnoteRef:20168]بدان سبب مرا نگاه داشتن [footnoteRef:20169]خود [footnoteRef:20170]پشت او آسان تر بود و چون شیر حالتی دید که هر گز مثل آن (مشاهده نکرده) [footnoteRef:20171]بود خوف [footnoteRef:20172]بر او مستولی گشت و به سرعتی هر چه تمامتر بر [footnoteRef:20173]يك سمت دویدن [footnoteRef:20174]گرفت، چنان که بیم بود که (اعضای من) [footnoteRef:20175]از شدّت رفتار [footnoteRef:20176]از یکدیگر جدا نشود [footnoteRef:20177](و با آن همه ضعیفی شیر سواری می نمودم، و با وجود آن که تصوّر چنان بود) [footnoteRef:20178]که تعجیل او [footnoteRef:20179]در [footnoteRef:20180]مشی به سبب [footnoteRef:20181]آن است که [footnoteRef:20182]مرا به [footnoteRef:20183]بیشه ای برد
 [20142:  مجا: که]  [20143:  ت: طلبم]  [20144:  مجا: لحظه ای]  [20145:  ت: حر]  [20146:  مجا: در زیر آن بیاسایم]  [20147:  مجا: ندارد]  [20148:  مجا: بر]  [20149:  ت: + که]  [20150:  مجا: که]  [20151:  ت: زمین]  [20152:  مجا: چون برخاست]  [20153:  مجا: دست]  [20154:  مجا: ندارد]  [20155:  مجا: کردم]  [20156:  مجا و ت: + بر من]  [20157:  مجا: گشت]  [20158:  مجاوت: گفتی]  [20159:  مجا: بر]  [20160:  مجا: تن من]  [20161:  مجا: گشت]  [20162:  مجا: از]  [20163:  ت: استاد]  [20164:  ت: ندارد]  [20165:  مجا: جراحت های من]  [20166:  مجا: موی]  [20167:  مجا: + بر جراحت ها]  [20168:  ت: + مرا]  [20169:  مجا: نگاهداشت]  [20170:  ت: + را]  [20171:  مجا: ندیده]  [20172:  مجا: روعتی. ت: رعبی]  [20173:  مجا: به]  [20174:  مجا و ت: پوییدن]  [20175:  مجا: ندارد]  [20176:  ت: + او]  [20177:  مجا: شود]  [20178:  مجا و ت: گمان می بردم]  [20179:  ت: ندارد]  [20180:  مجا: با]  [20181:  ت: ندارد]  [20182:  ت: تا]  [20183:  مجا و ت: با] 
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(كه وطن اوست) [footnoteRef:20184]و هلاك كند [footnoteRef:20185]، امّا حيات يك ساعت [footnoteRef:20186]را غنیمت می شمردم و امید فرج (مرا بدان [footnoteRef:20187]باعث می بود که بر پشت او استوار می بودم و با آن همه ضعیفی شیر سواری می نمودم) [footnoteRef:20188]، و هر گاه [footnoteRef:20189]که شیر قصد آن کردی که نجنبد [footnoteRef:20190]پای فراتهیگاه [footnoteRef:20191]او زدمی تا باز به شتاب تمام [footnoteRef:20192]دوان گشتی و [footnoteRef:20193]از حال [footnoteRef:20194]سواری و مرکب [footnoteRef:20195]خويش [footnoteRef:20196]تعجّب می نمودم و خدای را حمد و ثنا می گفتم و [footnoteRef:20197]ساعتی امیدوار می شدم [footnoteRef:20198]و لحظه ای ناامید می گشتم [footnoteRef:20199]و چون نسیم سحری وزیدن گرفت قوّتی در نهاد من پدید آمد و چون صبح طلوع [footnoteRef:20200]کرد آوازی [footnoteRef:20201]ضعیف [footnoteRef:20202]به سمع [footnoteRef:20203]من رسید و هر لحظه ای [footnoteRef:20204]قوی تر می شد چنان که به آواز چرخ دولابی [footnoteRef:20205]ماننده [footnoteRef:20206]بود [footnoteRef:20207]، نگاه کردم رود فرات را دیدم و دولابی بر کنار فرات [footnoteRef:20208]می گشت [footnoteRef:20209]و [footnoteRef:20210]شیر هنجار فرات بر گرفت، و (بعد از آن) [footnoteRef:20211]بر شطّ فرات روان شد [footnoteRef:20212]تا [footnoteRef:20213]به گذر گاهی رسید، به آب فرات در رفت و [footnoteRef:20214](خواست تا با شنا) [footnoteRef:20215]از آن جا [footnoteRef:20216]بگذرد و [footnoteRef:20217]بر جراحت های من که به [footnoteRef:20218]موی شیر [footnoteRef:20219]باز [footnoteRef:20220]دوسیده بود ( به سبب) [footnoteRef:20221] [20184:  مجا: و مرا از پشت بیندازد. ت: + و یار او مرا از پشت او برگیرد]  [20185:  ت: گرداند]  [20186:  ت: يك ساعته]  [20187:  ت: بران]  [20188:  اساس: می داشتم]  [20189:  ت: هر گه]  [20190:  اساس: بخسبد. مجا و ت: + من]  [20191:  مجا: بر تهیگاه]  [20192:  مجا: ندارد]  [20193:  مجا: + من]  [20194:  مجا: ندارد]  [20195:  مجا: ندارد]  [20196:  مجا: خود]  [20197:  ت: ندارد]  [20198:  مجا: می گشتم]  [20199:  مجا: می شدم]  [20200:  مجا: اثر]  [20201:  ت: آواز]  [20202:  ت: ضعیفه ای]  [20203:  مجا: گوش]  [20204:  مجا: هر لحظه]  [20205:  مجا: دولاب]  [20206:  مجا: میمانست]  [20207:  مجا: + و شیر بر بالایی رفت. ت: + شیر بر بالایی رفت از بالا]  [20208:  ت: آن]  [20209:  مجا: نهاده]  [20210:  مجاوت: ندارد]  [20211:  مجا: ندارد]  [20212:  مجاوت: گشت]  [20213:  ت: + آن گه که]  [20214:  ت: + باشنا]  [20215:  مجا: وخواست که با شنا بگذرد. ت: و با شنا خواست تا]  [20216:  ت: از آن آب]  [20217:  مجا: ندارد]  [20218:  مجا: بر]  [20219:  مجا: او]  [20220:  مجا: ندارد]  [20221:  مجا: از. ت: ندارد] 
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آب [footnoteRef:20222]گشاده شد، با خود گفتم: اکنون [footnoteRef:20223]وقت [footnoteRef:20224]خلاص است [footnoteRef:20225]، خود را از پشت شیر بیفکندم و فرا آب دادم و شیر رهایی [footnoteRef:20226]از دست من غنیمت [footnoteRef:20227]شمرد و به تعجیل از آب بگذشت [footnoteRef:20228]و من به ممرّ آب فرو رفتم و [footnoteRef:20229]به جزیره ای رسیدم، قصد آن جزیره کردم و از آب بر آمدم و از الم جراحت و آسیب [footnoteRef:20230]حرکت قوت از من رفته بود و از خوف [footnoteRef:20231]و فزع عقل از من زایل [footnoteRef:20232]گشته [footnoteRef:20233]خود را برکنار جزیره ای [footnoteRef:20234]بیفکندم [footnoteRef:20235]، و از خویشتن [footnoteRef:20236]خبر نداشتم تا آن گاه [footnoteRef:20237]که حرارت آفتاب در من اثر کرد، به صد تکلّف خود [footnoteRef:20238]را [footnoteRef:20239]به [footnoteRef:20240]سایۀ (درختی انداختم) [footnoteRef:20241]، نگاه کردم، شیر را دیدم از [footnoteRef:20242]آن طرف فرات در مقابل [footnoteRef:20243]من ایستاده و در [footnoteRef:20244]من می نگریست، [footnoteRef:20245]از وی هیچ خوف در دل من نیامد [footnoteRef:20246]و آن روز تا نماز دیگر در سایه آن درخت بودم، نماز دیگر [footnoteRef:20247]زورقی دیدم [footnoteRef:20248]در میان فرات [footnoteRef:20249]فریاد بر آوردم [footnoteRef:20250]و (التماس کردم) [footnoteRef:20251]که مرا در زورق نشانند، [footnoteRef:20252]اجابت نکردند و گمان بردند که [footnoteRef:20253]جاسوس دزدان [footnoteRef:20254]و [footnoteRef:20255]راهزنانم [footnoteRef:20256]تا آن گاه [footnoteRef:20257]که جراحت ها [footnoteRef:20258]بدیشان [footnoteRef:20259]نمودم [footnoteRef:20260]و سوگندها
 [20222:  مجا: + ترگشت و. ت: + از پشت شیر]  [20223:  مجا: اگر]  [20224:  مجا: وقتی]  [20225:  مجا: + ممکن خواهد بود این. ت: + ممکن باشد اکنون]  [20226:  مجا: خلاص خود ت: رهایی خویش]  [20227:  مجا: غنيمتي]  [20228:  ت: بر رفت]  [20229:  اساس: ندارد]  [20230:  ت: + و]  [20231:  مجاوت: رعب]  [20232:  ت: دور]  [20233:  مجا: شده]  [20234:  مجا: جزیره]  [20235:  مجا: افکندم]  [20236:  مجاوت: خود]  [20237:  مجا: آن گه]  [20238:  ت: خویشتن]  [20239:  ت: ندارد]  [20240:  ت: فراتر کشیدم و در]  [20241:  مجاوت: بنشستم]  [20242:  مجا: در]  [20243:  مجا: برابر]  [20244:  مجا: بر]  [20245:  مجا: + و]  [20246:  مجا: نمی آمد]  [20247:  مجا: بعد از آن]  [20248:  مجا: + که]  [20249:  مجا: + از بالا به نشیب می رفت. ت: + که از بالا به شیپ می رفت]  [20250:  ت: کردم]  [20251:  مجا و ت: زینهار خواستم]  [20252:  ت: نشايند. ت: + ایشان]  [20253:  مجاوت: + من]  [20254:  مجا: دزدانم]  [20255:  ت: + رئيس]  [20256:  مجا: - راهزنانم]  [20257:  ت: + ایشان]  [20258:  مجاوت: جراحات]  [20259:  مجا و ت: ندارد]  [20260:  مجا و ت: برهنه کردم] 
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خوردم که در [footnoteRef:20261]جزیره بیرون از [footnoteRef:20262]من کسی [footnoteRef:20263]نیست، و قصّه خویش [footnoteRef:20264]بگفتم [footnoteRef:20265]و شیر را از دور بدیشان نمودم [footnoteRef:20266]، رحم کردند و مرا در زورق نشاندند [footnoteRef:20267](و چون در زورق نشستم) [footnoteRef:20268]بی خبر شدم و (تا روز دیگر بی هوش بودم) [footnoteRef:20269]، چون [footnoteRef:20270](با خود آمدم) [footnoteRef:20271]خود را (دیدم) [footnoteRef:20272]جامه های پاک [footnoteRef:20273]پوشانیده [footnoteRef:20274]و جراحت ها [footnoteRef:20275]ببسته [footnoteRef:20276]و مرهم نهاده و همان روز به هیت رسیدم [footnoteRef:20277]و [footnoteRef:20278]عامل (آن جا را خبر کردم) [footnoteRef:20279]از حال خویش [footnoteRef:20280]، و چون (او را خبر شد) [footnoteRef:20281]مرا به سرای [footnoteRef:20282]خود [footnoteRef:20283]برد و تعهّد [footnoteRef:20284]و تیمار [footnoteRef:20285]فرمود [footnoteRef:20286]و چون احوال با او شرح دادم گفت: از آن موضع که کاروان را قطع افتاد تا (بدان جزیره) [footnoteRef:20287]چهل فرسنگ است، [footnoteRef:20288]چند روز آن جا بودم و بعد از آن آن چه ما لابدّ بود از جامه و نفقه راه و زورق جمله [footnoteRef:20289]ترتیب کرد و مرا به بغداد فرستاد و مدّت ده [footnoteRef:20290]ماه در بغداد معالجت کردم [footnoteRef:20291]تا صحّت یافتم (و چون مرا جراحات [footnoteRef:20292]افتاده بود و رنج ها رسیده) [footnoteRef:20293]وزیر (خواست که تلافی و تدارك آن مشقت ها کند، مرا) [footnoteRef:20294]بدین طرف نامزد فرمود.
 [20261:  مجا: + این]  [20262:  ت: ندارد]  [20263:  مجا و ت: + دیگر]  [20264:  مجا: خود]  [20265:  ت: ندارد]  [20266:  مجا: + و خون خود را در گردن ایشان کردم بر من. ت: + و خون خود را در گردن ایشان کردم، با من]  [20267:  ت: نهاوند]  [20268:  مجا: از خود. ت: و من از خویشتن]  [20269:  مجا: و با هوش نیامدم الا روز دیگر]  [20270:  مجا: ندارد]  [20271:  مجا: ندارد]  [20272:  ت: در میان]  [20273:  ت: + دیدم]  [20274:  مجا: پوشیده. ت: ندارد]  [20275:  مجاوت: جراحات]  [20276:  مجا: بسته. ت: را شسته]  [20277:  مجا: رسیدیم]  [20278:  مجا: + به]  [20279:  مجا: هیت کس فرستادم و او را از حال. ت: هیت کس فرستادم و از حال]  [20280:  مجاوت: + خود اعلام کردم]  [20281:  مجا: خبر یافت]  [20282:  مجا: خانه]  [20283:  ت: خویش]  [20284:  ت: تعهدی]  [20285:  مجا: ندارد. مجاوت: + که می بایست]  [20286:  ت: می فرمود]  [20287:  آن جا که ترا در زورق نشاندند (ت: نهادند)]  [20288:  ت: + و]  [20289:  ت: ندارد]  [20290:  ت: دو]  [20291:  ت: می کردم]  [20292:  ت: اخراجات]  [20293:  مجا: و]  [20294:  مجا: به تلافی آن زحمات که بر من رسیده بود. ت: به تیمار داشت تا تلافی آن زبان ها و تدارك آن مشقت ها باشد] 
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فصل - فایده در این حکایت آن است که معلوم و محقّق می گردد که [footnoteRef:20295]چون باری - تعالى [footnoteRef:20296]- خواهد [footnoteRef:20297]که بنده ای را از ورطه [footnoteRef:20298]هلاك [footnoteRef:20299]خلاص دهد و از لجّه بلا به ساحل نجات رساند ابواب مرحمت از آن جا [footnoteRef:20300]که در حساب نباشد گشاده گرداند و اسباب دولت از آن جهت [footnoteRef:20301]که امید ندارد فراهم آرد، هر چه آن را سبب فنا داند موجب بقا شود و آن چه ما [footnoteRef:20302]را مایۀ مرض نماید [footnoteRef:20303]علّت شفا گردد، [طعنات بلا که از دست حوادث در وجود آید با درع عصمت ایزدی پایداری نتواند کرد و] [footnoteRef:20304]تا از انفاس محدود نفسی [footnoteRef:20305]باقی بود قصد هیچ موجود در اعدام او به اتمام نرسد و چون اجل مقدور ناعی [footnoteRef:20306]او گردد سعی [footnoteRef:20307]ساعی وافی [footnoteRef:20308]و واعی او نتواند بود که: (قوله تعالى) [footnoteRef:20309]، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ[footnoteRef:20310]و در این معنی می گویم. [20295:  مجا: ندارد]  [20296:  ت: + را]  [20297:  مجا: می خواهد. ت: باید]  [20298:  ت: ورطه ای]  [20299:  ت: ندارد]  [20300:  ت: آن وجه]  [20301:  مجاوت: قبل]  [20302:  مجاوت: آن]  [20303:  مجاوت: شمرد]  [20304:  اساس: ندارد. ت: طغیان بلا که از دست حوادث در وجود آید در درع عصمت ایزدی مؤثر نباشد و سهام جفا که از شست نوایب گشاد یابد بر سپر کلاءت (چاپی: توکل) الهی نافذ نگردد]  [20305:  مجا: نفس]  [20306:  چاپی: ناحی]  [20307:  اساس: وافی]  [20308:  ت: + هیچ مساعی]  [20309:  مجا و ت: ندارد]  [20310:  الاعراف، 33] 

[العربيّة] [footnoteRef:20311]: [20311:  اساس: ندارد] 

السيف والنصلُ لا يُرديك و الأسل *** إن لا يوافقها التقدير و الأجل
اذ [footnoteRef:20312]جان [footnoteRef:20313]حين هلاك المرء من قدر *** لا يمنع الجبن منه الخوف و الوجل
 [20312:  مجا: ان]  [20313:  ت: حال] 
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فلا يعيش [footnoteRef:20314]جبان قط من جبن *** ولا يموت على إقدامه البطل [20314:  مجا: تعيش] 

فلا تحوز عنى بالجهد و الطلب *** وَ لَيْسَ يحرمك [footnoteRef:20315]التقصير و الکل [20315:  مجا: تحرمك] 

إن لم يؤكر سوى التقدير في ارب [footnoteRef:20316]*** سيان عندى إذا الترك والعمل [footnoteRef:20317] [20316:  مجا: ادب]  [20317:  مجا: المعمل] 

الفارسيّة:
هلاک کی شود از زخم تیغ و نیزه و تیر *** کسی که در اجلش باشد از قضا تأخیر
اجل حصار حصین است رخنه کی گردد *** به منجنیق ستم جز به یاری تقدیر [footnoteRef:20318] [20318:  چاپی: دو بیت اضافه دارد و ابیات بعدی را هم ندارد] 

مدبّری است صلاح و فساد عالم را *** به علم و قدرت خود [footnoteRef:20319]ایزد علیم و قدیر [20319:  مجا: وجود] 

نبشته اند بدو نيك [footnoteRef:20320]پس [footnoteRef:20321]تو فارغ باش *** که در محرر کمتر اثر کند تدبیر [20320:  ت: + و]  [20321:  ت: ید] 

کشیده دار عنان خیال چون نرود *** جز آن كه نوك قلم [footnoteRef:20322]کرد در [footnoteRef:20323]ازل تحریر [20322:  جز مجا: علم]  [20323:  جز مجا: گردد از] 

میز مزوّر شهوت اگر نه بیماری *** که کارگر نبود در قضای حق تزویر
ز خود امارت خیر و صلاح کی بینی *** چو نفس پُر شر [footnoteRef:20324]امّاره هست بر تو امیر
 [20324:  مجاوت: بر سر] 
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وزیر و شه چه کنی شاه بی وزیر طلب *** حریص شهوت شاهی مباش و زور [footnoteRef:20325]وزیر [footnoteRef:20326] [20325:  اساس و مجا: زر]  [20326:  (ت) بعد از بیت بعدی آورده است] 

جوان مزاجی [footnoteRef:20327]در آرزو و كودك طبع *** اگرچه دعوی عقل و خرد کنی چون پیر [20327:  مجا: + و] 

ز هیچ کس متاثّر نگرددت خاطر *** چو بر مؤثّر [footnoteRef:20328]داری نظر [footnoteRef:20329]نه بر تأثیر [20328:  ت: + او]  [20329:  ت: و] 

به گرم و سرد جهان ده رضا ولی [footnoteRef:20330]زنهار *** ز زمهریر و بدان [footnoteRef:20331]سرد و گرم [footnoteRef:20332]راز اثیر [20330:  ت: رضای او]  [20331:  مجا: مدان]  [20332:  مجا: گرم و سرد] 

مُسخّر تو شود شیر در بیابان ها *** اگر چنان که سگ نفس را کنی تسخیر [footnoteRef:20333] [20333:  چاپی: زنجیر] 

الحكاية الخامسة من الباب التاسع - مؤلّف کتاب گوید [footnoteRef:20334]جوانی [footnoteRef:20335](حکایت کرد) [footnoteRef:20336]که در صدق سخن از عیب و ریب مُبرّا بود و [footnoteRef:20337]منهل یقین من به سداد او از کدورت شك مصفّى [footnoteRef:20338]، که وقتی از واسط عزیمت [footnoteRef:20339]بغداد داشتم و در وسط راه به موضعی [footnoteRef:20340]می رفتم از دور بیشه ای دیدم در غایت تاریکی و سهمناکی و شیری بر کنار بیشه ایستاده، و چون مرا بدید به تعجیل [footnoteRef:20341]هرچه تمام تر (روی به من نهاد) [footnoteRef:20342]، و [footnoteRef:20343]بیم آن بود که از تنم روان و از دلم هوش و توان برود و
 [20334:  مجا: + که]  [20335:  مجا و ت: ندارد]  [20336:  مجا: ندارد. ت: + جوانی]  [20337:  جز مجا و ت: در]  [20338:  مجا: + حکایت کرد]  [20339:  مجا: قصد]  [20340:  مجا: + که واسطه باشد در روزی تابستانی که بادی سخت می جست. ت: + که واسطه باشد دیر عاقول و سبب در روزی تابستانی که بادی سخت می جست]  [20341:  ت: به تعجیلی]  [20342:  به جانب من دوان شد. ت: به سوی من دوان شد و از روان شدن او به جانب من]  [20343:  ت: ندارد] 
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زنده ای بودم چون مُرده [footnoteRef:20344]، (و روانی [footnoteRef:20345]چون افسرده) [footnoteRef:20346]، مرگ معاینه می دیدم و اجل [footnoteRef:20347]مشاهده می کردم [footnoteRef:20348]، نه دست بر آویختن و نه پای گریختن، اعضا و جوارح از خوف و رعب [footnoteRef:20349]سست گشت و [footnoteRef:20350]هلاك محقّق، [footnoteRef:20351]و جز تسلیم و تفویض چاره ای ندانستم، و من در غلوای آن بأس و اثنای آن یاس بودم که باد، بنی حشیش [footnoteRef:20352]که آن را با درو [footnoteRef:20353]خوانند [footnoteRef:20354]از زمین برکند و بگردانید، و هم از آن جنس در [footnoteRef:20355]ممرّ باد بسیار بودند [footnoteRef:20356]، در یکدیگر می آویختند و بر [footnoteRef:20357]هم [footnoteRef:20358]می آویخت [footnoteRef:20359]تا مقدار [footnoteRef:20360]پشته ای بزرگ شد و از صورت آن جثّه عظیم در نظر شیر آمد و از (کمال سرعت) [footnoteRef:20361]که باد آن پشته را به روی شیر باز می برد [footnoteRef:20362]رُعبی برشیر غالب شد و [footnoteRef:20363]روی [footnoteRef:20364]با [footnoteRef:20365]بیشه (ای کرد) [footnoteRef:20366]. قوّت [footnoteRef:20367]در نهاد من پدید آمد و از آن پشته خار گلزار حیاتم نضارتی [footnoteRef:20368]یافت و از آن دسته حشیش در قوّت دل خویش [footnoteRef:20369]خاصیّت زعفران مشاهده کردم [footnoteRef:20370]و شیر آن شوك را شوکتی دانست و آن گیاه را سپاهی پنداشت و [footnoteRef:20371]به هزیمت برفت و من حیات را غنیمت شمرده به سلامت با خانه آمدم. [20344:  مجا و ت: مرده ای]  [20345:  ت: ندارد]  [20346:  ت: ندارد]  [20347:  ت: + ظاهراً]  [20348:  اساس: می کرد]  [20349:  ت: ندارد]  [20350:  مجاوت: + فوات]  [20351:  مجا: + و مقرر شد. ت: + درست شد]  [20352:  چاپی: خیشی]  [20353:  ت: باد برو]  [20354:  مجا: گویند]  [20355:  مجا و ت: بر]  [20356:  ت: بود]  [20357:  مجا: درهم]  [20358:  ت: همدیگر]  [20359:  ت: می آمیخت]  [20360:  مجا: بر قدر. ت: در قدر]  [20361:  مجا: گمان آن]  [20362:  مجاوت: می دوانید]  [20363:  ت: + باز]  [20364:  مجا: باز]  [20365:  مجا و ت: در]  [20366:  مجاوت: نهاد]  [20367:  ت: قوتی]  [20368:  مجا: نظارت]  [20369:  مجا: خود]  [20370:  مجا: می کردم]  [20371:  مجا: + او. ت: او] 

فصل - و فایده این حکایت با اصحاب وقایع [footnoteRef:20372]و ارباب بلیّات عاید می شود و وثوق ایشان در غمرات شدت به فضل باری - تعالی - زاید [footnoteRef:20373]می گردد که هرچند
 [20372:  ت: واقع]  [20373:  مجا و ت: زایل] 
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مُعضلات امور نامتناهی باشد چون دستگیر فضل الهی بود به ضعیف ترین سببی مرایر [footnoteRef:20374]دواهی [footnoteRef:20375]واهی شود چنان که می گویم. [20374:  مجاوت: مراد]  [20375:  ت: بر دواهی] 

[العربيّة] [footnoteRef:20376]: [20376:  اساس: ندارد] 

لا قياسن عن الخلاص و إن يكن [footnoteRef:20377]*** في شدة فرداً عن [footnoteRef:20378]الاحباب [20377:  مجا: لا تكن]  [20378:  مجا: على] 

كُمْ عَضْلَه قد أعضلت قاراليا *** لطف الإله بايسر الاسباب
[الفارسيّة] [footnoteRef:20379]: [20379:  اساس: ندارد] 

خدای - عزّ و جلّ - چون خلاص خواهد داد *** ز ورطه غم و اندوه مُبتلائی را
به فضل و مرحمت خویشتن [footnoteRef:20380]شود [footnoteRef:20381]دافع *** به کم ترین سببی سخت تر بلائی را [20380:  جز ت و چاپی: خویش چون]  [20381:  ت و چاپی: ندارد] 

الحكاية السادسة من الباب التاسع - ابن ابي سلمة العسکری گوید: [footnoteRef:20382]به چشم خویش دیدم که مردی [footnoteRef:20383]از مشاهیر و ارباب نعم در اصفهان [footnoteRef:20384]مفلوج شده بود و تمامت اعضا و جوارح او از حرکت بازمانده و زبانش نیز گران گشته و در عسکر طبیبی حاذق بود که از اطراف اصحاب امراض و ارباب علل را به نزديك او می آوردند و معالجت می فرمود. آن مفلوج را غلمان [footnoteRef:20385]و حواشی او مُکرّم و محترم به [footnoteRef:20386]امید مداوات به عسکر آوردند (و روز بی گاه بود که به عسکر رسیدند) [footnoteRef:20387]و در حوالی شهر کاروانسرایی بود که [footnoteRef:20388]از بسیاری عقارب جرّاره که در آن خان بود خالی گذاشته بودند و کس در آن جا نزول نکردی. ایشان بدان [footnoteRef:20389]وجه که (الغريب اعمی) [footnoteRef:20390]در آن خان نزول کردند تا روز دیگر منزلی طلب کنند و تمام [footnoteRef:20391]غلامان
 [20382:  ت + که]  [20383:  چاپی: + اصفهانی]  [20384:  مجاوت: صفاهان]  [20385:  ت: غلامان]  [20386:  ت: بر]  [20387:  مجا: ندارد]  [20388:  جز ت: - که]  [20389:  ت: از آن]  [20390:  چاپی: کالاهمی]  [20391:  مجاوت: تمامت] 
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و خدم که با آن مفلوج بودند بر بام رفتند و او را در [footnoteRef:20392]صحن سرای [footnoteRef:20393]بگذاشتند [footnoteRef:20394]بدان سبب که گمان [footnoteRef:20395]ایشان آن بود که نشاید که [footnoteRef:20396]مفلوج بر بام [footnoteRef:20397]در شبنم بخسبد. [footnoteRef:20398]و چون [footnoteRef:20399]بامداد [footnoteRef:20400]از بام فرود [footnoteRef:20401]آمدند [footnoteRef:20402]مفلوج را دیدند نشسته و پیش از آن [footnoteRef:20403]کسی بایستی که او را از [footnoteRef:20404]پهلو به [footnoteRef:20405]پهلو [footnoteRef:20406]گردانیدی و به زبان فصیح سخن می گفت و در مدّت [footnoteRef:20407]ایام [footnoteRef:20408]افلاج جز به رموز و اشارت مراد خود تفهیم نتوانستی کرد، و همان روز به پای خویش [footnoteRef:20409]از آن کاروانسرای [footnoteRef:20410]بیرون آمد و نه او و نه اصحابش [footnoteRef:20411]سبب آن صحّت ندانستند، طبیب را حاضر کردند و کیفیت حال با او شرح دادند و بیان موجب شفا التماس کردند. طبیب تمام [footnoteRef:20412]اعضای او [را] [footnoteRef:20413]تأمّل کرد، اثر گزیدن کرد می دید بر انگشت [footnoteRef:20414]پای او فرمود [footnoteRef:20415]که [footnoteRef:20416]در حال از آن کاروانسرای [footnoteRef:20417]نقل کند [footnoteRef:20418]که آن موضع جرّارات [footnoteRef:20419]است و هر کژدم جرّاره که شخصی را زخم کند در حال هلاك شود [footnoteRef:20420]، و تو به چیزی شفا یافته ای که هزار کس [footnoteRef:20421]بدان سبب مرده اند [footnoteRef:20422]، زهر آن جرّاره [footnoteRef:20423]برودت فالج را دفع [footnoteRef:20424]کرده است [footnoteRef:20425]، و چون از هر دو یکی غالب نبوده است مضرّت یکدیگر را دفع کرده اند [footnoteRef:20426]و تو سلامت یافته ای [footnoteRef:20427] [20392:  مجا: بر]  [20393:  ت: سرا]  [20394:  مجا: گذاشتند]  [20395:  مجا و ت: در زعم]  [20396:  ت: ندارد]  [20397:  مجا: ندارد]  [20398:  مجا: خسيد. ت: بخفتد]  [20399:  مجا: روز دیگر. ت: ندارد]  [20400:  مجا: چون]  [20401:  مجاوت: ندارد]  [20402:  مجا: + آن]  [20403:  ت: + که]  [20404:  ت: ازین]  [20405:  ت: بر آن]  [20406:  مجا: پهلوی]  [20407:  مجا: زمان]  [20408:  مجا: ندارد]  [20409:  مجا: خود]  [20410:  مجا: کاروانسرا]  [20411:  مجا و ت: اصحاب او]  [20412:  ت: تمامت]  [20413:  جز مجا و ت: - را]  [20414:  مجا، ت، م و چاپی: انگشتی از انگشتان]  [20415:  ت: و او را گفت]  [20416:  مجا و ت: ندارد]  [20417:  مجا: کاروانسرا]  [20418:  مجاوت: کن]  [20419:  جز ت: جراران]  [20420:  مجاوت: گردد]  [20421:  ت: آدمی]  [20422:  مجاوت: بمرده اند. ت: + حرارت]  [20423:  مجا + که]  [20424:  مجا: قطع]  [20425:  ت: و برودت فالج با حرارت زهر مقاومت کرده]  [20426:  ت: کرده است]  [20427:  مجا: یافته] 
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و بعد از این [footnoteRef:20428]حدّت حرارت در اندرون تو اثر کند [footnoteRef:20429]به شربتی مبرّد آن را دوا کنم و [footnoteRef:20430]شفای [footnoteRef:20431]تمام [footnoteRef:20432]حاصل شود [footnoteRef:20433]و چنان [footnoteRef:20434]بود که او گفت، حرارتی بروی مستولی شد و به [footnoteRef:20435]دو سه [footnoteRef:20436]شربت تسکین [footnoteRef:20437]یافت و [footnoteRef:20438]تندرست و خوشدل [footnoteRef:20439]با [footnoteRef:20440]ولایت [footnoteRef:20441]خود رفت. [20428:  مجا: آن]  [20429:  مجاوت: + و من]  [20430:  مجاوت: تمامت]  [20431:  مجاوت: شفا]  [20432:  مجا و ت: ندارد]  [20433:  مجاوت: گردد]  [20434:  مجا: همچنان]  [20435:  مجاوت: + يك]  [20436:  مجا: ندارد]  [20437:  مجا: تسکینی]  [20438:  مجاوت: + آن مرد خوشدل]  [20439:  مجاوت: ندارد. مجا: + و]  [20440:  مجا: به]  [20441:  م: ملك] 

فصل - در ایزاد این حکایت فایده آنست که مرد باید [footnoteRef:20442]در رخا [footnoteRef:20443]و شدّت و نعمت و محنت نظر بر آفریدگار (بی آلت) [footnoteRef:20444]و کردگار بی علّت دارد، اگر چه اسباب [footnoteRef:20445]دولت و نعمت [footnoteRef:20446]دست در یکدیگر نهد [footnoteRef:20447]آن پایدار نشناسد و موجب رفاهیّت و فراغت نداند، و اگرچه انواع شدّت و محن (متوالی و متواتر) [footnoteRef:20448]بیند امید خلاص و نجاح فاتر نگرداند، که بسیار نعمت و مکنت باشد که در نزدیک ترین وقتی به عجز و محنت مبدّل گردد و بیشتر شدّت و بلیّت آن بود که در اقرب الاحوال به دولت و اقبال مفضی شود و بهتر آن باشد که طریق تسلیم وتفويض سپرد و چون غوامض اسرار باری تعالی به تجربه و قیاس معلوم نمی گردد بیشتر آنست که (آن چه گمان) [footnoteRef:20449]نفع [footnoteRef:20450]برد عین مضرّت باشد و آن چه مضرت شمرد محض منفعت، چنان که از [footnoteRef:20451]این ابیات رایحه آن [footnoteRef:20452]معنی به مشام جان [footnoteRef:20453]می رسد.
 [20442:  مجا، ت: + که]  [20443:  چاپی: حالت]  [20444:  ت: ندارد]  [20445:  مجا: + نعمت و]  [20446:  مجا: ندارد]  [20447:  مجا و ت: دهد]  [20448:  مجا: متواتر و متوالی]  [20449:  مجا: به رفع. ث: مرفع]  [20450:  مجاوت: + گمان]  [20451:  مجا: ندارد]  [20452:  مجاوت: این]  [20453:  مجاوت: طبیعت] 
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العربيّة:
الا رب شيء ظنه المرء مهلكا *** يصير لعيش المرء أقوى الوسائل [footnoteRef:20454] [20454:  ت: المسائل] 

و كم سبب يرجى الحيوة به وقد *** يکون مبيدا هو ليس بهادل
إذا جد [footnoteRef:20455]خطب و استحال زواله *** فصبرك و التسليم خير المخائل [footnoteRef:20456] [20455:  ت: حل]  [20456:  مجا: المحايل] 

كفاك الله الارض كهفا مؤثلاً و *** إذا هو لا يرضى بخيبته [footnoteRef:20457]آدلِ [20457:  مجا: تخينه] 

اليه احلهة [footnoteRef:20458]في المعضلات دفاعهاً [footnoteRef:20459]*** یریها [footnoteRef:20460]و يجرى [footnoteRef:20461]الفوز من شر [footnoteRef:20462]حائل [20458:  مجا: اجل. ت: احل]  [20459:  اساس: دماغ ها]  [20460:  ت: بزلها]  [20461:  ت: تحوى]  [20462:  مجا و ت: غير] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:20463]: [20463:  اساس: ندارد] 

بس غم که دلیل شادمانی گردد *** بس رنج که گنج شایگانی گردد
بس چیز که تو علّت مرگش دانی *** سرماية عيش و زندگانی گردد
(في هذا المعنى) [footnoteRef:20464]: [20464:  مجا: الرباعيه. ت: اخرى. چاپی: ايضاً] 

گر دامنت از لوث هوى [footnoteRef:20465]پاك شود *** در چشم تو سیم و زر کم از خاک شود [20465:  اساس: هوا] 

بگذر از طبیعت که چو خواهد ایزد *** ترياك چو زهر و زهر ترياك شود
الحكاية السابعة من الباب [التاسع] [footnoteRef:20466]- حکایت کرد دیسم [footnoteRef:20467]بن ابراهيم [الکردی] [footnoteRef:20468]که در [footnoteRef:20469]بعضی از بلاد آذربیجان [footnoteRef:20470]متغلّب بود و [footnoteRef:20471]دشمن او را از آن موضع که در تحت تصرف او بود از عاج کرده بود و او به نصرت خواستن و استمداد و یاری طلبیدن و استنجاد به حضرت سیف الدّوله آمده به حلب، که در دیار [footnoteRef:20472]آذربیجان [footnoteRef:20473]رودی است که آن را کر [footnoteRef:20474]خوانند و از سرعت رفتن [footnoteRef:20475]آب
 [20466:  اساس: ندارد]  [20467:  م: لئيم. اساس: قسیم. چاپی: نسیم (متن از ت و عربی)]  [20468:  اساس: ندارد دربی: + شاذلويه]  [20469:  مجا: بر]  [20470:  مجا: آذربایجان]  [20471:  مجا: ندارد]  [20472:  اساس: بناء مجا: اثناء]  [20473:  مجا: آذربابیجان]  [20474:  متن عربی: رأس (ارس؟)]  [20475:  مجاوت: + آن] 
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به [footnoteRef:20476]کشتی بر وی گذر نتوان [footnoteRef:20477]کرد، و قعری [footnoteRef:20478]عمیق دارد و کناره های آن سنگ است و آن را مشارع [footnoteRef:20479]نباشد و عمقی [footnoteRef:20480]به غایت مایل دارد [footnoteRef:20481]و [footnoteRef:20482]پلی [footnoteRef:20483]دارد [footnoteRef:20484]که ممرّ رهگذریان [footnoteRef:20485]بر آن [footnoteRef:20486]پل بود، وقتی من با لشکر خویش [footnoteRef:20487]بر آن پل می گذشتم [footnoteRef:20488]و عورتی را [footnoteRef:20489]دیدم کودکی شیر خواره در قماطی سرخ پیچیده و (در آغوش) [footnoteRef:20490]گرفته [footnoteRef:20491]، استری [footnoteRef:20492]باری [footnoteRef:20493]دوش[footnoteRef:20494]بر [footnoteRef:20495]آن عورت زد [footnoteRef:20496]و عورت به میان پل از پای در آمد و بچّه از دستش رها شده [footnoteRef:20497]در آب افتاد و پلی به غایت بلند بود و از سقف پل تا صفحه [footnoteRef:20498]آب [بعد] [footnoteRef:20499]بسیار بود و در میان [footnoteRef:20500]سنگ های [footnoteRef:20501]بزرگ [footnoteRef:20502]) [footnoteRef:20503]و هیچ کس در هلاك آن كودك شكّ نكرد [footnoteRef:20504]و از جزع مادرش فتنه [footnoteRef:20505]در لشکر افتاد [footnoteRef:20506]، و چون كودك از دست مادر [footnoteRef:20507]رها شد، من [footnoteRef:20508]احتیاط [footnoteRef:20509]می کردم، [footnoteRef:20510]چون به آب رسید غوطه ای بخورد و در حال بر [footnoteRef:20511]سر آب آمد، و در حوالی آن پل [footnoteRef:20512]عقابان [footnoteRef:20513]بسیار آشیانه داشتند، [footnoteRef:20514]اتّفاقاً در این [footnoteRef:20515]ساعت كه كودك در آب افتاد
 [20476:  مجا و ت: ندارد]  [20477:  مجا: نتواند. چاپی: توان]  [20478:  ت: قمر]  [20479:  ت: مشارعی]  [20480:  مجا: عمق و اطراف آن. ت، م، چاپی: عمق اجراف و خشونت (ت: جسودیت) اطراف آن به غایت]  [20481:  مجا: ندارد]  [20482:  مجا: + و آن را]  [20483:  مجا: + به غایت بلند]  [20484:  مجا: بود. ت: است]  [20485:  مجا: خلق]  [20486:  مجا: ندارد]  [20487:  مجا: خود]  [20488:  ت: + چون به میان پل رسیدم]  [20489:  مجا: ندارد]  [20490:  ت: در آن گوشه]  [20491:  ت: + می رفت]  [20492:  مجا: اشتری]  [20493:  مجا: ندارد]  [20494:  ت: کوس]  [20495:  ت: فرا]  [20496:  مجا: بزد]  [20497:  مجا و ت: شد و]  [20498:  م: صحيفه. چاپی: سطح]  [20499:  اساس و مجا: ندارد]  [20500:  ت: + آب]  [20501:  مجا: ندارد]  [20502:  ت: بود]  [20503:  مجا: ندارد]  [20504:  ت: نکردند]  [20505:  مجا: فتنه ای. ت: و لوله ای]  [20506:  ت: + و من]  [20507:  مجا: او. ت: ندارد]  [20508:  مجا و ت: ندارد]  [20509:  مجا: مطالبه. ت: مطالعه]  [20510:  مجا و ت: کردم]  [20511:  مجا: با]  [20512:  ت: + و آب بر پنهای آن]  [20513:  مجا: عقاب]  [20514:  مجا: نهاده بودند. ت: بود]  [20515:  مجا: آن] 
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عقابی بر سر این [footnoteRef:20516]پل [footnoteRef:20517]پرواز [footnoteRef:20518]می کرد، چون كودك را [footnoteRef:20519]بدید که (بر سر آب می گشت) [footnoteRef:20520]سرخی [footnoteRef:20521]قماط او [footnoteRef:20522]را (در طمع) [footnoteRef:20523]گوشت [footnoteRef:20524]افکند [footnoteRef:20525]، درآمد و مخلب [footnoteRef:20526]قماط [footnoteRef:20527]استوار کرد و او را از سطح آب بربود [footnoteRef:20528]، و هنجار صحرا و خشکی کرد [footnoteRef:20529]، مرا در خلاص آن طفل طمع افتاد، (سواران را) [footnoteRef:20530]بفرمودم [footnoteRef:20531]تا بر صوبی که عقاب هنجار آن موضع داشت بتاختند و من نیز موافقت کردم، و چون عقاب (آن طفل) [footnoteRef:20532]را بر زمین نهاد، اوّل [footnoteRef:20533]ابتدا (به قماط) [footnoteRef:20534]کرد و پیش از آن که مخلب و منقار او به [footnoteRef:20535]طفل [footnoteRef:20536]رسد [footnoteRef:20537]سواران بدو [footnoteRef:20538]رسیدند و (او را) [footnoteRef:20539]از جوانب به صیحه و فریاد [footnoteRef:20540]از سر [footnoteRef:20541]طفل دور کردند [footnoteRef:20542]، چنان که از (حیرت و دهشت) [footnoteRef:20543]بدان [footnoteRef:20544]نپرداخت (که المی بدو رساند) [footnoteRef:20545]و طفل را همان جا [footnoteRef:20546]در قماط [footnoteRef:20547]رها کرد، و چون طفل را بر گرفتند به سلامت بود و هیچ زخمی [footnoteRef:20548]و جراحتی بدو نرسیده [بود] [footnoteRef:20549]نگونسار [footnoteRef:20550]کردند تا آبی که از رود در جوفش رفته بود [footnoteRef:20551]بیرون آمد و [footnoteRef:20552]به سلامت از قعر آب [footnoteRef:20553]و چنگل [footnoteRef:20554]عقاب با مادر [footnoteRef:20555]رسید.
 [20516:  مجا: ندارد]  [20517:  ت: + در]  [20518:  ت: حلقه]  [20519:  مجا + بر روی آب]  [20520:  مجا: ندارد]  [20521:  اساس: برخی]  [20522:  مجا: ندارد]  [20523:  مجاوت: گمان برد که]  [20524:  ت: گوشتی]  [20525:  مجا و ت: است]  [20526:  مجاوت: مخالب]  [20527:  مجا: + كودك. ت: + آن كودك]  [20528:  مجا و ت: در ربود]  [20529:  مجا: برداشت. ت: داد]  [20530:  مجا: ندارد]  [20531:  مجا: فرمودم. ت: بفرستادم]  [20532:  مجا و ت: كودك]  [20533:  مجا و ت: + به تمزيق قماط]  [20534:  مجا و ت: ندارد]  [20535:  ت: بر]  [20536:  مجا: كودك]  [20537:  ت: آید]  [20538:  ت: در]  [20539:  مجا: ندارد]  [20540:  مجا: تلویح. م و چاپی: تنويح]  [20541:  ت: + آن]  [20542:  مجاوت: برانگیختند]  [20543:  مجا: دهشت و حیرت]  [20544:  مجاوت: به استیلات طفل]  [20545:  مجا و ت: ندارد]  [20546:  ت: همچنان]  [20547:  مجا ندارد. ت: + آن جا]  [20548:  مجاوت: + و آسیبی]  [20549:  اساس: ندارد]  [20550:  مجا و ت: سرنگونسار]  [20551:  مجا و ت: شده بود]  [20552:  ت: + او]  [20553:  ت: + و جو هوا]  [20554:  مجا: چنگال]  [20555:  مجا: به آمال] 
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فصل [footnoteRef:20556]- و از این حکایت کمال الطاف [footnoteRef:20557]باری تعالی در حق بندگان مشاهده می افتد، که چون خواهد که بنده ای را [footnoteRef:20558]از لجّه هلاك به جوی [footnoteRef:20559]خلاص [footnoteRef:20560]رساند و از حضیض بوار به اوج فوز و مناص [footnoteRef:20561]برد بواعث در اندرون مرغ و ماهی و رعیّت و سپاهی انگیزد [footnoteRef:20562]تا هر يك بي قصدي [footnoteRef:20563]موجب خلاص و سبب مناص او گردند، [footnoteRef:20564]چنان که در [footnoteRef:20565]صورت حادثه [footnoteRef:20566]افتادن [footnoteRef:20567]آن كودك در آب و قصد هلاك [footnoteRef:20568]او از عقاب تحقیق این معنی می کند و [footnoteRef:20569]این ابیات [footnoteRef:20570](از گفته من بر این گواهی می دهد). [footnoteRef:20571] [20556:  مجا: ندارد]  [20557:  ت: ندارد]  [20558:  مجا: ندارد]  [20559:  مجا: خوی. ت: جو. م و چاپی: ساحل]  [20560:  مجا: هو ای. ت: هوا]  [20561:  جز ت و م و چاپی: مساس]  [20562:  مجاوت: بر انگیزد]  [20563:  اساس: بی قصه ای. مجا: بی قضیه]  [20564:  ت: کردند]  [20565:  مجا: ندارد. ت: + این]  [20566:  جزء مجاوت: حادثه ای]  [20567:  ت: فنادن]  [20568:  مجا: اهلاك]  [20569:  مجاز + در]  [20570:  مجا: صورت]  [20571:  مجا: می گویم] 

العربيّة:
من كان حرز الله واقی عرضه *** يجزيه [footnoteRef:20572]في الأولى و في العقبان [20572:  اساس: عريبه - مجا: يحرسه. ت: لحرسه] 

و یصنه [footnoteRef:20573]من ألم العقاب و إن يكن *** في الجو [footnoteRef:20574]بين مخالب العقبان [20573:  مجا: يضر]  [20574:  مجا: الحر] 

الترجمة [footnoteRef:20575]: [20575:  مجا وت: الفارسيه] 

آن را که (حرز باشد یار [footnoteRef:20576]) [footnoteRef:20577]عصمت خدا *** ماند همیشه محروس [footnoteRef:20578]از و صمت بلا [20576:  مجاوت: از]  [20577:  چاپی: حرز باشدش از]  [20578:  چاپی: محترم] 

در قعر بدر اگر فقد از دست حادثه *** بر اوج چرخ اگر بردش چوبۀ [footnoteRef:20579]قضا
 [20579:  مجا: حربه.] 
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آید ز بحر بیرون بی عیب همچو دُر *** گردد ز اوج نازل و بی رنج چون صبا
با هم شوند یار ز بهر خلاص او *** هم اندر آب ماهی و هم مرغ در هوا
الحكاية الثامنة من الباب التاسع - جمعی ثقات از مشایخ دریا بار [footnoteRef:20580]که در دیار [footnoteRef:20581]هند و بلاد [footnoteRef:20582]سند تردّد و اختلاف داشتند حکایت کردند که در آن دیار شایع و مستفیض و مشهور و معروف بود [footnoteRef:20583]که مردی از جمله صیّادان که معاش او از صید فیل بود [footnoteRef:20584]گفت عادت من در شکار [footnoteRef:20585]فیلان چنان [footnoteRef:20586]بود که در مشرعی [footnoteRef:20587]که مسکن پیلان [footnoteRef:20588]بودی تیری که پیکان او را [footnoteRef:20589]زهر آب داده بودمی [footnoteRef:20590]بر مقتلی [footnoteRef:20591](از مقاتل) [footnoteRef:20592]پیل [footnoteRef:20593]باز پسین زدمی [footnoteRef:20594](از درخت) [footnoteRef:20595]و دندان فیل [footnoteRef:20596]و پوستش جدا کردمی. يك نوبت هم بر این عادت فیلی را زخم کردم و آن فیل [footnoteRef:20597]بیفتاد و بانگی صعب بکرد، و و فیلان دیگر بگریختند و (بعد از) [footnoteRef:20598]لحظه ای [footnoteRef:20599]فیل بزرگ تر بازگشت و بر سر [footnoteRef:20600]فیل مجروح بایستاد و [footnoteRef:20601]در تیر می نگریست و موضع جراحت می دید، و چون او بازگشت تمامت فیلان [footnoteRef:20602]بازگشتند و بر سر آن پیل [footnoteRef:20603]زخم خورده [footnoteRef:20604]بایستادند، و آن پیل [footnoteRef:20605]مجروح اضطراب می کرد تا [footnoteRef:20606]هلاک شد، و پیلان [footnoteRef:20607]در بیشه
 [20580:  ت: دریابان]  [20581:  مجا: بلاد]  [20582:  مجا: ندارد]  [20583:  ت: ندارد]  [20584:  مجا: بودی]  [20585:  ت: + کردن]  [20586:  مجا: آن]  [20587:  مجا و ت: بیشه ای]  [20588:  ت: فيلان]  [20589:  مجا: ندارد. ت: به]  [20590:  مجا: + چون آتش سوزان. ت: + و بران گردانیده]  [20591:  مجا: مقتل]  [20592:  مجا: ندارد]  [20593:  مجا: فيل]  [20594:  مجا: + و من فرو آمدمی. ت: + و آن پیل بیفتادی و هلاك شدی و پیلان دیگر بگریختندی]  [20595:  ت: ندارد]  [20596:  مجا: ندارد]  [20597:  مجا: پیل]  [20598:  مجا و ت: چون]  [20599:  مجاوت: + بود]  [20600:  ت: + آن]  [20601:  اساس: ندارد]  [20602:  ت: + دیگر]  [20603:  مجا: فیل]  [20604:  ت: زخم خورد]  [20605:  مجا: فيل]  [20606:  ت: + آن گاه که]  [20607:  مجا: فیلان دیگر] 
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متفرّق شدند و يك يك درخت را می پژوهیدند و تفتیش می کردند و من به هلاك خویش [footnoteRef:20608]متیقن شدم، و آن فیل بزرگ [footnoteRef:20609]بدان درخت آمد که من بر [footnoteRef:20610]آن جا بودم، و چون نيك تأمّل كرد [footnoteRef:20611]، مرا بدید و خود [footnoteRef:20612]را در [footnoteRef:20613]درخت مالید [footnoteRef:20614]و [footnoteRef:20615]بدان [footnoteRef:20616]عظیمی (و بزرگی) [footnoteRef:20617]از بیخ بر کند [footnoteRef:20618]و (بر زمین انداخت) [footnoteRef:20619]، و [footnoteRef:20620]شكّ نكردم كه [footnoteRef:20621]همین لحظه (بی توقّفی) [footnoteRef:20622]مرا هلاک کند [footnoteRef:20623](و در زیر پای آس کند) [footnoteRef:20624]و فیلان دیگر قصد من کنند. [footnoteRef:20625]فیل بزرگ (پیلان [footnoteRef:20626]دیگر) [footnoteRef:20627]را [footnoteRef:20628]منع کرد [footnoteRef:20629]و در من و تیر و کمان [footnoteRef:20630]تأمّل [footnoteRef:20631]کرده [footnoteRef:20632]و بعد از آن خرطوم فرا کرد [footnoteRef:20633]و [footnoteRef:20634]مرا بر گرفت و (به رفق) [footnoteRef:20635]بر پشت خویش [footnoteRef:20636]نهاد، و تیروکمان بر گرفت و به من داد و بازگشت و روی بدان طریق نهاد که آمده بود، و پیلان [footnoteRef:20637]دیگر در [footnoteRef:20638]پی او می آمدند [footnoteRef:20639]تا به [footnoteRef:20640]موضعی رسیدند که ماری به غایت [footnoteRef:20641]بزرگ بر مثال اژدهایی آن جا خفته بود و چون فیلان را بدید روی بدیشان آورد و به سهم در ایشان می دید [footnoteRef:20642]فیلان از دور بایستادند از او مجتنب [footnoteRef:20643]و مُحترز می بودند [footnoteRef:20644]، آن فیل بزرگ مرا بر زمین نهاد و (تیر و کمان پیش من نهاد و) [footnoteRef:20645]به خرطوم به سوی مار اشارت می کرد [footnoteRef:20646]و
 [20608:  مجا: خود]  [20609:  مجاوت: اعظم]  [20610:  مجا: ندارد]  [20611:  مجا: + و]  [20612:  ت: خویشتن]  [20613:  مجا: + آن]  [20614:  مجاوت: + درختی]  [20615:  مجا و ت: ندارد]  [20616:  مجاوت: ندارد]  [20617:  ت: ندارد]  [20618:  ت: برآمد]  [20619:  مجا: بینداخت. ت: افتاد]  [20620:  مجا: ندارد]  [20621:  ت: + فیل]  [20622:  مجا: ندارد]  [20623:  ت: گرداند]  [20624:  مجا: ندارد]  [20625:  مجاوت: کردند. ت: + آن]  [20626:  ت: فيلان]  [20627:  مجا: ایشان]  [20628:  ت: + از من]  [20629:  مجا می کرد.]  [20630:  ت: + من]  [20631:  ت: + بسیار]  [20632:  مجا: می کرد. ت: بکرد]  [20633:  مجا: فراز]  [20634:  مجاوت: + به رفق]  [20635:  مجا: و ت: ندارد]  [20636:  مجا: خود]  [20637:  مجا و ت: فيلان]  [20638:  ت: فرا]  [20639:  مجا: روان شدند. ت: داشتند]  [20640:  مجا: بر]  [20641:  مجا و ت: ندارد]  [20642:  ت: می دمید. مجا: + و]  [20643:  ت: ندارد 39]  [20644:  ت: ندارد 39]  [20645:  ت: ندارد]  [20646:  ت: کرد] 
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به تیر و کمان باز می نگریست. مرا معلوم شد که می خواهد که [footnoteRef:20647]مار را به تیر بزنم، و [footnoteRef:20648]من تیر در کمان نهادم و بر [footnoteRef:20649]اژدها راست کردم و تا پر در او [footnoteRef:20650]نشاندم [footnoteRef:20651]و دیگری بر عقب او، همچنین [footnoteRef:20652]مار [footnoteRef:20653]مجروح شد و بی هوش بیفتاد، و چون فیلان [footnoteRef:20654]دیدند که تیر کار گر (آمده است) [footnoteRef:20655]فیلی [footnoteRef:20656]برفت [footnoteRef:20657]و مار را در زیر دست [footnoteRef:20658]و پای خود [خرد] [footnoteRef:20659]گردانید و [footnoteRef:20660]فیل بزرگ [footnoteRef:20661]مرا [footnoteRef:20662]بر پشت خویش [footnoteRef:20663]نهاد و به تعجیل دویدن گرفت و فیلان دیگر براثر او، تا آن گاه که به بیشه ای رسید که من (آن بیشه را) هرگز ندیده بودم) [footnoteRef:20664]، (چندین [footnoteRef:20665]فرسنگ طول و عرض آن بیشه بود و چندین هزار فیل مرده و بعضی پوسیده شده در آن بیشه افتاده بود و استخوان ها مانده. آن) [footnoteRef:20666]فیل بزرگ دندان های [footnoteRef:20667]پیلان [footnoteRef:20668]مرده [footnoteRef:20669]را [footnoteRef:20670]جمع كرد (و يك به يك فیلان را) [footnoteRef:20671](اشارت می کرد [footnoteRef:20672]و (آن قدر) [footnoteRef:20673]از آن دندان ها که [footnoteRef:20674](بر پشت او) [footnoteRef:20675]تعبیه [footnoteRef:20676]می توانست کرد [footnoteRef:20677]می نهاد [footnoteRef:20678]تا [footnoteRef:20679]تمامت فیلان را [footnoteRef:20680](بار کرد) [footnoteRef:20681]و مرا بار دیگر (به رفق) [footnoteRef:20682]بر پشت خویش نهاد و به [footnoteRef:20683]راهی که به جانب ولایت و معموری
 [20647:  مجا: تا آن. ت: ندارد]  [20648:  ت: ندارد]  [20649:  مجا: به]  [20650:  ت: بر وی]  [20651:  مجا و ت: گذرانیدم]  [20652:  ت: + و]  [20653:  مجا: ندارد]  [20654:  مجا: ندارد]  [20655:  مجا: آمد]  [20656:  مجاوت: + فراز]  [20657:  مجاو ت: رفت]  [20658:  مجا: ندارد]  [20659:  اساس: - خرد. ت: - خود. چاپی: خرد مرد]  [20660:  ت: + مرا بار دیگر]  [20661:  مجا: + دیگر بار]  [20662:  ت: ندارد]  [20663:  مجا: خود]  [20664:  مجا: استخوان ها مانده بودم]  [20665:  ت: ندارد]  [20666:  مجا: عبارت میان در پرانتز را ندارد]  [20667:  ت: + آن]  [20668:  مجا: فيلان. ت: + را]  [20669:  ت: ندارد]  [20670:  مجا: ندارد]  [20671:  مجا: که مدت ها بود تا در آن پیشه فیلان مرده و پوسیده و استخوان ها افتاده همه جمع کرد و. ت: يك يك فيل]  [20672:  مجا: + با فیلان به خرطوم]  [20673:  مجا: ندارد. ت: + که]  [20674:  ت: ندارد]  [20675:  مجا: ندارد]  [20676:  مجا: چندان]  [20677:  مجا و ت: بر پشت او]  [20678:  مجا و ت: می نهادند. مجا: + و بر پشت خود نیز می نهادند تا همه پر بار شدند]  [20679:  ت: او نیز]  [20680:  ت: + تمام بازگردانید]  [20681:  مجا: ندارد ت: ندارد]  [20682:  ت: ندارد]  [20683:  مجا: بر] 
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می کشید پوییدن گرفت [footnoteRef:20684](و دیگران بر عقب او) [footnoteRef:20685]تا [footnoteRef:20686]به موضعی رسید [footnoteRef:20687]که دیه های [footnoteRef:20688]آن [footnoteRef:20689]از دور پیدا بود [footnoteRef:20690]، آن جا توقف کرد و پیلان [footnoteRef:20691]را اشارت کرد که [footnoteRef:20692]آن [footnoteRef:20693]دندان های پیل [footnoteRef:20694]که بر پُشت ایشان بود بر زمین ریختند و مرا نیز [footnoteRef:20695]بر زمین نهاد [footnoteRef:20696]و باز گشت [footnoteRef:20697]و من به نزدیک ترین [footnoteRef:20698]دیه ی (از دیه ها) [footnoteRef:20699]رفتم و حمّالان (به کرا گرفتم) [footnoteRef:20700]و [footnoteRef:20701]دندان ها بدان [footnoteRef:20702]دیه [footnoteRef:20703]نقل کردم و مبالغی [footnoteRef:20704]مال [footnoteRef:20705]از بهای آن حاصل شد و از جمله اغنیا و متموّلان گشتم و خدای - عزّ وجلّ - را بر حصول سلامت و احراز آن غنیمت شکرها گزاردم. [20684:  مجا: گرفتند]  [20685:  مجا: ندارد]  [20686:  مجا و ت: + آن گاه که]  [20687:  مجا: رسیدند]  [20688:  مجا: ديه ها]  [20689:  ت: ندارد]  [20690:  مجا و ت: شد]  [20691:  ت: فيلان]  [20692:  مجا و ت: تا]  [20693:  مجا: ندارد]  [20694:  ت: فيلان]  [20695:  مجا: ندارد]  [20696:  مجا: نشاندند]  [20697:  مجا: بازگشتند]  [20698:  مجا: ندارد]  [20699:  مجا: که نزدیک تر بود]  [20700:  مجا: بیاوردم. ت: بگرفتم]  [20701:  مجا و ت: + آن]  [20702:  مجا: ندارد. ت: به آن]  [20703:  مجا: به دیه]  [20704:  مجا: مبالغ]  [20705:  مجاوت: + مرا] 

فصل - و در این حکایت آن چه اعتبار را می شاید و از وی [footnoteRef:20706]فایده می توان گرفت سه موضع است: [20706:  ت: ندارد] 

یکی آن که اگر از شخصی خیانتی بزرگ و جریمه ای عظیم (صادر شود) [footnoteRef:20707]و مستوجب هلاك [footnoteRef:20708]و مستحقّ بوار و عقاب گردد و باعث او بر آن خیانت [footnoteRef:20709]عداوت ذاتی و دشمنی حقیقی نبود و به غرضی طاری و مقصودی عارضی [footnoteRef:20710]بر آن جریمه اقدام نموده باشد و در احیاء او منفعتی عام و مصلحتی شامل تصوّر توان کرد و در اهلاك جز [footnoteRef:20711]انتقام [footnoteRef:20712]فایده ای [footnoteRef:20713]دیگر نه [footnoteRef:20714]، ابقا را بر اتلاف مقدّم باید داشت و جذب آن منفعت و دفع آن بلیّت که به وجود او [footnoteRef:20715]متعلّق است غنیمت [footnoteRef:20716] [20707:  مجا و ت: در راه آید]  [20708:  مجاوت: + و عذاب]  [20709:  مجا: جنایت]  [20710:  ت: عارض]  [20711:  مجاوت: + تشفی]  [20712:  ت: انتقامی]  [20713:  ت: فايدة]  [20714:  مجا: که]  [20715:  مجا: آن]  [20716:  مجاوت: مغتنم] 
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باید [footnoteRef:20717]دانست چنان که آن فیل چون صیاد را به فراست مستعد [footnoteRef:20718]مقاومت [footnoteRef:20719]دشمنی بزرگ گمان برد به انتقام جنایت [footnoteRef:20720]که مستوجب ایذا و نکایت بود مشغول نگشت و حصول مقصود خویش از اعدام وجود او اولی تر دانست و حقایق این معانی از دقایق این منظومات معلوم [footnoteRef:20721]می شود، كما قلت [footnoteRef:20722]. [20717:  مجاوت: ندارد]  [20718:  ت: مسترفد]  [20719:  مجا: دست. ت: دفع]  [20720:  مجاوت: + او]  [20721:  جز مجا و ت: - می شود]  [20722:  مجا: ندارد] 

العربية [footnoteRef:20723]: [20723:  اساس: شعر] 

اذا صلح الجافي [footnoteRef:20724]يدفع بلينه *** و جلب مُرادٍ قاعف عنه واقفه [footnoteRef:20725] [20724:  ت: الجاني]  [20725:  مجا: واثقه] 

إبادة من فيه الافادة [footnoteRef:20726]خيبة *** و الحاق حيوان بار تاج سيفه [20726:  مجا: امان و] 

و في مثل قد قيل اَفلح من عفا *** و هذا كلام قد هشت ببیقه
[الفارسيّة] [footnoteRef:20727]: [20727:  اساس: ندارد] 

هر که در ابقای او نفعی بود ذات ترا *** گر چه مجرم گشت با او لطف نیکوتر بود
دوست باید داشت او را از برای خویشتن *** بهر دفع دشمنی چون سعی او در خور بود
هر که باشد چاکر حرص [footnoteRef:20728]از برای نفع خویش *** چون نکویی بیند از تو مر ترا چاکر بود [20728:  چاپی: آز] 

از پی آسایش خویشت چو رنجی می نمود *** چون ز تو آسایشی بیند ترا یاور بود [footnoteRef:20729] [20729:  ت: شود] 

تیغ در دست عدو شاید [footnoteRef:20730](شكستن را وليك) [footnoteRef:20731]*** چون به دست تو فتد لایق به بند زر بود
 [20730:  چاپی: باشد]  [20731:  چاپی: تیغ تا دست عدو باشد و را باید شکست] 
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خار گلبن گر بدرّد [footnoteRef:20732]دامن از بیخش مَکن [footnoteRef:20733]*** چون امید آن بود کز شاخ او گل بربود [20732:  مجا بدوزد]  [20733:  اساس: بكن] 

دوم [footnoteRef:20734]- آن که عاقل باید که [footnoteRef:20735]پیوسته در دفع اعدا و قمع بد خواهان منتهز فرصت [footnoteRef:20736]بود و چون ایشان را به حقیقت قاصد جاه و [footnoteRef:20737]مال خود داند و نکایت و جنایت ایشان بارها در نفس و اسباب و حواشی و احباب خود مشاهده کرده باشد از [footnoteRef:20738]اندیشه اعدام و تدبیر انتقام [footnoteRef:20739]خالی نبود و چون میسّر شود توقّف روا ندارد چنان که فیل در حقّ اژدها کرد [footnoteRef:20740]و این ابیات اشارت [footnoteRef:20741]بدین معنی می کند. [footnoteRef:20742] [20734:  ت: و دوم]  [20735:  ت: ندارد]  [20736:  مجا و ت: + و طالب رخصت]  [20737:  مجا: + بد خواه حال و مآل]  [20738:  اساس: آن]  [20739:  مجا: + از نصرت. ت: + آن زمره]  [20740:  ت: ندارد]  [20741:  مجا: + است]  [20742:  مجا: ندارد] 

شعر [footnoteRef:20743]: [20743:  مجا و ت: العربية] 

لا تأمنَنَّ عَنِ العَدُو وکيده *** و بنائه قصر العناد و شیده
وعليه لاترحم و إن بك [footnoteRef:20744]عاجزا *** و اذكر قساوة قلبه في ايده [20744:  اساس: تك] 

و اذا ظفرت بحيلة تحتاجه [footnoteRef:20745]*** بادر اليها و اجتهد في صيده [20745:  اساس: تجناحه] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:20746]: [20746:  اساس: ندارد] 

چو دانی دشمنی را قاصد خود [footnoteRef:20747]*** مباش ایمن از او در هیچ مأمن [20747:  مج: تو. ت و چاپی: خوبش] 

عدو ز آمیزشت جوید ترقّی *** چنانك از امتزاج آب روغن
(برای سوختنش از خود جدا کن *** ولی چون او سپر بر آب مفکن
کسی کو بد [footnoteRef:20748]سیه دل همچو لاله *** چه سود ارده [footnoteRef:20749]زبان آمد چو سوسن [20748:  ت: شد]  [20749:  اساس و ت: بر] 

بود تیره ضمیری [footnoteRef:20750]عیب جویی *** بسان آینه رخ کرده روشن
 [20750:  ت: ندارد] 
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هزاران دوست اندوزی چنان نیست *** که خصمی را ببینی غُل به گردن
زنی بر گردن دشمن یکی تیغ *** از آن بهتر که سازی خود و جوشن
اگر چه دوست اندوزیست نیکو *** ز کسب دوست بهتر دفع دشمن) [footnoteRef:20751] [20751:  چاپی: شش بیت اخیر را ندارد] 

درخت دشمنان را میوه رنج است *** چو یابی دست او [footnoteRef:20752]از بیخ بر کن [20752:  مجاوت: زود] 

سیّم [footnoteRef:20753]- کسی را که [footnoteRef:20754]چون فایده ای [footnoteRef:20755]بزرگ و مقصودی [footnoteRef:20756]اصلی به معاضدت یاری [footnoteRef:20757]و مساعدت همکاری و معاونت قریبی و موافقت حبیبی [footnoteRef:20758]حاصل آید در مکافات او به خیر و مجازات او به نیکویی به همۀ نهایتها و غایتها بباید رسید چنان که فیل در حقّ صیّاد کرد، و آدمی زاد باید که در دفع مضرّت و جذب منفعت و اقتنای مکاسب و مفاخر و لطف با اولیا و عنف با اعدا از حیوانات دیگر کمتر نباشد، و در این معنی [footnoteRef:20759]می گویم. [20753:  مجا: سوم]  [20754:  ت: ندارد]  [20755:  ت: فايدة]  [20756:  مجاوت: مقصود]  [20757:  اساس: باری]  [20758:  اساس: جنبی]  [20759:  مجاوت: باب] 

العربية [footnoteRef:20760]: [20760:  اساس: شعر] 

حفظ الدمام و حسن العَهْدِ منقبة *** يصون عرض الفتى مِنْ كُلِّ آفات
مَنْ كَفَّ عَنْكَ آذى خصم كفايته *** و قام دونك في وجه المخافات
فلا تکفن [footnoteRef:20761]عَنْ إكرام جاکبه *** و کافیه دائما أولى المكافات [20761:  11 - مجا: يكفن. ت: تكف] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:20762]: [20762:  اساس: ندارد] 

هر که [footnoteRef:20763]نیکوییی [footnoteRef:20764]کند با تو *** به [footnoteRef:20765]مکافات آن یکی ده کن [20763:  ت: + او]  [20764:  ت: نیکویی]  [20765:  15 - ت: در] 

چون از اخلاص او شدی آگه *** زود از احسان خویشش [footnoteRef:20766]آگه کن [20766:  جز مجا خویش] 

وانکه آورد [footnoteRef:20767]رخ پیاده به [footnoteRef:20768]تو *** گر توانی به منصبش شه کن
 [20767:  اساس: او زد]  [20768:  مجا: ندارد] 
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پا چو در کوی خدمت تو نهد *** از سرش دست ظلم کوته کن
رنجکی چون ز خاطرت برداشت *** به فراغ دلش مرفّه کن [footnoteRef:20769] [20769:  مجاوت: + پنجه خصم چون ز دستت (ت: شستت) جست شست احسان او در پنجه کن] 

الحكاية التاسعة من الباب التاسع - مروان بن شعيب [footnoteRef:20770]العدوى [footnoteRef:20771]گوید: من در حداثت سن و عنفوان شباب در نهایت قوت و غایت شجاعت بودم وزنی داشتم در دیهی، نام [footnoteRef:20772]آن دیه مناره بود [footnoteRef:20773]بر چهار فرسنگی [footnoteRef:20774]اهواز، [footnoteRef:20775]شبی با زمره ای از اقارب آن زن به فسادی مشغول بودیم، در اثنای آن (با یکدیگر عربده ای [footnoteRef:20776]) [footnoteRef:20777]کردیم [footnoteRef:20778]و بر همدیگر مفاخرت کردیم و آن عربده بدان ادا کرد که شمشیرها از نیام برکشیدیم و مشایخ دیه [footnoteRef:20779]ما را از یکدیگر باز داشتند و سورت شراب و حدّت [footnoteRef:20780]غضب مرا بدان [footnoteRef:20781]باعث آمد که به طلاق [footnoteRef:20782]زن سوگند خوردم که آن شب در آن دیه نباشم و از آن موضع تا به [footnoteRef:20783]اهواز [footnoteRef:20784]که وطن [من] [footnoteRef:20785]بود هیچ عمارت نبود [footnoteRef:20786]و من (از سلاح ها با خود) [footnoteRef:20787]تیغ و سپری [footnoteRef:20788]داشتم و شب به غايت تاريك بود [footnoteRef:20789]تا به بیشه ای رسیدم (از بیشه هایی که بر راه بود، و) [footnoteRef:20790]به ضرورت بروی گذر می [footnoteRef:20791]بایست کرد، و [footnoteRef:20792]چون اندکی در [footnoteRef:20793]بیشه برفتم آوازی عظیم شنیدم [footnoteRef:20794]از عقب خویش، [footnoteRef:20795]باز گشتم [footnoteRef:20796](تا آن [footnoteRef:20797]چه آواز است)، و تیغ برهنه کردم،
 [20770:  ت: سعت]  [20771:  م: القدوسی، چاپی: القدومی]  [20772:  مجا و ت: ندارد]  [20773:  مجا: ندارد. ت: خوانند. ت، م و چاپی: + از قبیله عبد القيس]  [20774:  مجا، ت و م: + تل]  [20775:  ت: هوا را]  [20776:  ت: عربده]  [20777:  مجا: عربده ای با یکدیگر]  [20778:  مجاوت: در راه آمد]  [20779:  ت: قريه]  [20780:  ت: جذب]  [20781:  ت: بران]  [20782:  ت: + آن]  [20783:  مجا: + بل. م وت: + تل]  [20784:  م و ت: هوا را]  [20785:  ت: موضع من]  [20786:  مجا: + و شب ها راه بود. ت: + و بیشه ها بر راه بود]  [20787:  مجا: ندارد]  [20788:  ت: سپر. مجا: + با خود]  [20789:  ت: ندارد]  [20790:  مجا: ندارد]  [20791:  مجا: ندارد]  [20792:  مجا و ت: ندارد]  [20793:  مجا: + آن]  [20794:  مجاوت: شنودم]  [20795:  ت: خویشتن]  [20796:  مجا: نگرستم]  [20797:  مجا: ندارد] 
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شیری [footnoteRef:20798]دیدم که مردی را [footnoteRef:20799]در دهان داشت و آن آواز [footnoteRef:20800]آن مرد بود. من [footnoteRef:20801]بانگ بر شیر زدم و (دست به شمشیر بردم). [footnoteRef:20802]شیر چون مرا بدید آن [footnoteRef:20803]شخص را (که در دهان داشت) [footnoteRef:20804]بیفکند و روی به من آورد. [footnoteRef:20805]سپر در روی کشیدم و با او قتال آغاز نهادم و حمله های او را [footnoteRef:20806]دفع می کردم تا ناگاه (وثبه ای به قوّت بکرد و) [footnoteRef:20807]پنجه ها بر آورد و خواست [footnoteRef:20808]تا مرا بشکند، [footnoteRef:20809]خویشتن [footnoteRef:20810]فراهم گرفتم [footnoteRef:20811]و [footnoteRef:20812]به زمین باز دوسیدم [footnoteRef:20813]چنان که در زیر شیر پنهان شدم، [footnoteRef:20814]حمله او ردّ [footnoteRef:20815]شد [footnoteRef:20816]و از [footnoteRef:20817]قوّت [footnoteRef:20818]خود [footnoteRef:20819]بر [footnoteRef:20820]زمین [footnoteRef:20821]افتاد [footnoteRef:20822]برجستم و پیشدستی کردم و ضربه ای [footnoteRef:20823]بر دهان او زدم و تیغی به غایت بُرّان [footnoteRef:20824]بود، و من به قوّت (هرچه تمام تر براندم) [footnoteRef:20825](جراحتی عظیم بکرد و شیر) [footnoteRef:20826]بیفتاد و چند زخم (دیگر متوالی) [footnoteRef:20827]و متواتر بزدم، تا آن گاه [footnoteRef:20828]که هلاک شد. [footnoteRef:20829]باز گشتم و [footnoteRef:20830]به نزديك آن مرد [footnoteRef:20831]رفتم (که وی را [footnoteRef:20832]مجروح کرده بود، تأمّل کردم) [footnoteRef:20833]، هنوز زنده بود (و نفس می زد)، [footnoteRef:20834]او را بر گرفتم و از بیشه بیرون آوردم. [footnoteRef:20835]نگاه کردم بازرگانی بود از [footnoteRef:20836]اهواز [footnoteRef:20837]که [footnoteRef:20838] [20798:  مجا: + را]  [20799:  مجا: ندارد]  [20800:  ت: + از]  [20801:  مجا: ندارد]  [20802:  مجا: ندارد]  [20803:  ت: ندارد]  [20804:  مجا: ندارد]  [20805:  مجا: + من]  [20806:  مجا: + به شمشیر]  [20807:  ت: ندارد]  [20808:  مجا: + که]  [20809:  مجا: + من]  [20810:  مجا: خود. ت: چست. چاپی: را جست]  [20811:  چایی: آوردم]  [20812:  ت: + خود را]  [20813:  ت: باز دو سانیدم. چاپی: باز رسانیدم]  [20814:  مجا: + و]  [20815:  مجا: آورد]  [20816:  ت: کردم]  [20817:  مجا: ندارد]  [20818:  مجا: + سر او از قوت خود]  [20819:  ت: خویش]  [20820:  مجا: در]  [20821:  مجا: زیر من. ت: به زیر من]  [20822:  مجاوت: + من]  [20823:  جز مجا و ت: ضربی]  [20824:  ت: + و با صرامت بود.]  [20825:  مجا: بزدم و شیر را مجروح بینداختم]  [20826:  مجا: ندارد]  [20827:  مجا: ندارد]  [20828:  مجاوت: آنگه]  [20829:  ت: + و]  [20830:  ت: ندارد]  [20831:  مجا: آن مجروح. مج: مرد]  [20832:  جز ت: - را]  [20833:  مجا: ندارد]  [20834:  مجا: ندارد]  [20835:  مجا: + و ماهتاب بود دروی. ت: + در وی]  [20836:  مجا، ت، م و چایی: + تل]  [20837:  ت، م و چاپی: هوا را]  [20838:  مجا: من] 
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او را می شناختم و میان ما حقّ ممالحت بود، دلم نداد که او را [footnoteRef:20839]بر آن [footnoteRef:20840]حالت (در آن بیشه) [footnoteRef:20841]بگذارم، او را بر آن [footnoteRef:20842]جادّه بنهادم و با (آن موضع که شیر افتاده بود مراجعت کردم) [footnoteRef:20843]و سر شیر [footnoteRef:20844]از تن باز کردم، ابزاری بزرگ داشتم سرخ [footnoteRef:20845]که اعراب بادیه (به جای پیراهن و ازار داشته باشند) [footnoteRef:20846]و مرد [footnoteRef:20847]مجروح (و سر شیر را) [footnoteRef:20848]در آن ابزار [footnoteRef:20849]11 نهادم و بر [footnoteRef:20850]پشت بستم [footnoteRef:20851]و روی به راه نهادم، [footnoteRef:20852]بامداد [footnoteRef:20853]به [footnoteRef:20854]اهواز [footnoteRef:20855]رسیدم، [footnoteRef:20856]چون مردم [footnoteRef:20857](از موضع) [footnoteRef:20858]مرا بدان [footnoteRef:20859]حالت بدیدند [footnoteRef:20860]و [footnoteRef:20861]از کیفیت [footnoteRef:20862]حادثه واقف شدند [footnoteRef:20863](متعجّب شدند) [footnoteRef:20864]و حالتی (به غایت مایل) [footnoteRef:20865]دیدند و اعضای آن مجروح را تأمّل کردند، يك دو موضع اندك [footnoteRef:20866]المى [footnoteRef:20867](یافته بود) [footnoteRef:20868]به مداوات آن [footnoteRef:20869]مشغول گشتند و در اثنای مُقاتله [footnoteRef:20870]که با شیر می کردم اثر پنجه او [footnoteRef:20871]به ران من رسیده بود (و اندك جراحتى كرده)، [footnoteRef:20872]بعد از آن [footnoteRef:20873]جراحت غور و [footnoteRef:20874]ورم کرد و آن مرد پیش از من (به مدّتی) [footnoteRef:20875]بُرء و سلامت یافت، و هنوز زنده است و روزگاری بپایست [footnoteRef:20876]تا ریش پای [footnoteRef:20877]من التیام پذیرفت
 [20839:  مجا: + در آن بیشه]  [20840:  مجا: بدان]  [20841:  مجا: ندارد]  [20842:  مجا: ندارد]  [20843:  مجا: سر شیر رفتم]  [20844:  مجا: سرش]  [20845:  مجا: ندارد]  [20846:  مجا: آن را ابزار و چادر سازند]  [20847:  مجا: سر شیر و مرد مجروح]  [20848:  مجا: ندارد]  [20849:  مجا: ندارد]  [20850:  مجاوت: در]  [20851:  مجا: کشیدم]  [20852:  مجا: آورد. ت: آوردم]  [20853:  ت: + را]  [20854:  م و ت: + تل]  [20855:  مجاوت: هوا را]  [20856:  مجاوت: رسیده بودم]  [20857:  ت: مردمان]  [20858:  مجا: آن موضع، ت: آن جا]  [20859:  ت: بران]  [20860:  مجا: آن از ار پیش ایشان بنهادم. ت: آن از او که سر شیر و مرد مجروح در آن جا بود پیش...]  [20861:  مجا: + چون]  [20862:  ت: + آن]  [20863:  مجا: با خبر شدند. ت: چون معلوم کردند]  [20864:  مجاوت: تعجب نمودند]  [20865:  مجا: هول و با سهمناک. ت: با هول و سهمناك]  [20866:  ت: اندکی]  [20867:  ت: خراش]  [20868:  مجا: ندارد]  [20869:  مجا: ندارد]  [20870:  مجا: مقاتلت]  [20871:  مجا: شیر]  [20872:  مجا: ندارد]  [20873:  ت: + آن]  [20874:  اساس: ندارد]  [20875:  مجا: ندارد]  [20876:  مجا: بگذشت]  [20877:  مجا: ندارد] 
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و هنوز وقت (باشد که) [footnoteRef:20878]غوری [footnoteRef:20879]و آلایشی [footnoteRef:20880]پدید [footnoteRef:20881]آید و آن مستی [footnoteRef:20882]و جدل و عربده [footnoteRef:20883]و منازعت سبب حیات آن مرد [footnoteRef:20884]و هلاك [footnoteRef:20885]شير شد، [footnoteRef:20886](و چنان شرّی فاحش سبب خیری کامل گشت)[footnoteRef:20887]. [20878:  مجا: وقت]  [20879:  مجا: + پلید. ت: بکند]  [20880:  مجا: از وی]  [20881:  مجا: بیرون]  [20882:  مجا: و عربده]  [20883:  ت: ندارد]  [20884:  ت: + بود]  [20885:  ت: هلاكت]  [20886:  ت: ندارد]  [20887:  ت: ندارد] 

فصل - و این حکایت دلیل است بر آن که مبادی امور و ابتدای کارها در خیر و شرّ و نفع و ضرّ و هدایت و ضلالت [footnoteRef:20888]و نقصان و کمال و دولت و نعمت و (بلیّت و محنت) [footnoteRef:20889]اعتماد را نمی شاید و به (فساد و صلاح) [footnoteRef:20890]و خیبت و نجاح [footnoteRef:20891]قطعاً و جزماً حکم نمی توان کرد، چه بسیار [footnoteRef:20892]ظاهر حال هست که شرّ کامل می نماید و به عاقبت خیری شامل [footnoteRef:20893]نتیجه می دهد، و بی شمار کار باشد که ضلال محض در خیال می آید و خاتمتش [footnoteRef:20894]سرایت به هدایت می کند و صورت این حادثه چون معنی این حدیث که: خير الأمور بخواتيمها حجّت این دعوی و برهان این معنی است، و این ابیات (از گفته من مؤكّد این سخن). [footnoteRef:20895] [20888:  مجا: ضلال]  [20889:  ما: محنت و بایت]  [20890:  مجا: صلاح و فساد]  [20891:  ت: + آن]  [20892:  مجا: با]  [20893:  ت: کامل]  [20894:  ت: خاتمش]  [20895:  مجا: من می گویم] 

العربيّة:
لا تحكمن على شقاوة مذذب *** بظهور جراته على العصيان
کم [footnoteRef:20896]فتنه وقعت و آخر امرها *** يفضى إلى أمن و خصب مكان [20896:  اساس: + من] 

و بليه نزلت و صار نزولها *** سببا يدفع الظلم والعدوان
و جنایة خصت على الإصلاح *** و آساءة [footnoteRef:20897]ادّت إلى الإحسان [20897:  ت: و آساه] 

و جريمة عظمت و اصبت [footnoteRef:20898]بعدذا *** عند [footnoteRef:20899]الانابه موجب الغفران
 [20898:  جز مجا: اضنت]  [20899:  اساس: عبد] 


981
فارج النّجاح لعل [footnoteRef:20900]امرك [footnoteRef:20901]يا فتى *** تنهى [footnoteRef:20902]عواقبه إلى الرّضوان [20900:  ت: لعلا]  [20901:  ت: مرك]  [20902:  اساس و مجا: ينهى] 

الفارسيّة [footnoteRef:20903]: [20903:  مجا: الترجمه] 

بس شر که به خیر گشت مفضی *** بس فتنه که موجب امان شد
بس ز هر که کرد فعل ترياك [footnoteRef:20904]*** (چون با افلاج هم عنان شد) [footnoteRef:20905] [20904:  چاپی: تریاق]  [20905:  ت: مصراع دوم را ندارد. چاپی: ترياك بسا که آن چنان شد] 

چون اصل نشاط و مایه رنج *** تقدیر خدای آسمان [footnoteRef:20906]شد [20906:  چاپی: کن فکان] 

(در اول هرچه) [footnoteRef:20907]کرد تقدیر *** در آخر کار همچنان شد [20907:  چاپی: در بدو هر آن چه] 

رنج دل تو نه رنج محض است *** چون شادی جان دیگران شد
الحكاية العاشرة من الباب التاسع - جمعی از نقله اخبار و حمله آثار حکایت کردند که از وفود اعراب مردی در وقت خلافت هشام بن عبد الملك به نزديك او در آمد و گفت: یا امیر المؤمنین! در این راه عجایبی دیدم که جنس آن ندیده ام [footnoteRef:20908]و مثل [footnoteRef:20909]آن از کس نشنیده [footnoteRef:20910]، هشام پرسید که چه دیدی [footnoteRef:20911]؟ گفت: چون [footnoteRef:20912]متوجّه حضرت امیرالمؤمنین گشتم و [footnoteRef:20913]به [footnoteRef:20914]میان [footnoteRef:20915]کوه طی رسیدم از دست راست نگاه کردم، شیری می آمد چون فیلی، [footnoteRef:20916]و از دست چپ نگریستم [footnoteRef:20917]ثعبانی قصد من داشت، [footnoteRef:20918]من [footnoteRef:20919]در میان دو خصم قوی و دو دشمن سهمناك متحيّر [footnoteRef:20920]فرو ماندم و به زاری و بیچارگی خدای را می خواندم، [footnoteRef:20921]و دست برداشتم و سر [footnoteRef:20922]سوی آسمان کردم و این [دو] [footnoteRef:20923]بیت به طریق مناجات بگفتم. [footnoteRef:20924] [20908:  مجا: ندیده بودم]  [20909:  مجا: جنس]  [20910:  مجا: نشنوده]  [20911:  مجاوت: چگونه بود]  [20912:  مجا: ندارد]  [20913:  مجا و ت: ندارد]  [20914:  مجا: در]  [20915:  مجاوت: - هر دو]  [20916:  م: میلی]  [20917:  مجاوت: بنگرستم]  [20918:  مجا و ت: + چند فیلی]  [20919:  مجا: ندارد]  [20920:  ت: محترز]  [20921:  ت: بخواندم]  [20922:  مجا: روی]  [20923:  جزت: - دو]  [20924:  مجا: گفتم] 
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العربيّة [footnoteRef:20925]: [20925:  جز (ت): بيت] 

يا دافع المكروه قد تراهما *** فنجنى يا [footnoteRef:20926]ربِّ عَنْ أَذاهما [20926:  مجا: ندارد] 

و من اذى من كادني سواهما *** لا تجعلن شلوی [footnoteRef:20927]من قراهما [20927:  م: ندای] 

[الفارسية] [footnoteRef:20928]: [20928:  اساس: ندارد. ت: الترجمه] 

ای [footnoteRef:20929]دافع رنج و بلا بینی که شیر و اژدها *** دارند قصد این گداز ایشان رهایی ده مرا [20929:  چاپی: یا] 

وز غیر [footnoteRef:20930]ایشان نیز هم مپسند کز جور و ستم *** این هر دو اصل رنج وغم خايند عضوم [footnoteRef:20931]ناشتا [20930:  اساس: عين]  [20931:  اساس: عضو] 

(چون من) [footnoteRef:20932]این مناجات بکردم این [footnoteRef:20933]شیر و اژدها هر یکی از طرفی در [footnoteRef:20934]آمدند و من چون مرده ای که در وی هیچ حرکت و حیات نمانده باشد بر جای بماندم و [footnoteRef:20935]هر دو مرا ببوییدند و بازگشتند. [20932:  ت: من چون]  [20933:  مجاوت: ندارد]  [20934:  مجا و ت: فراز]  [20935:  مجا: ایشان] 

فصل - از استماع و قرائت [footnoteRef:20936]این حکایت امیدواری مستمندان و فسحت امل حاجتمندان زیادت می شود و وثوق به کرم آفریدگار (جَلّ جلاله) [footnoteRef:20937]- افزون می گردد. [footnoteRef:20938]. چون بنده ای به بلائی گرفتار شود و به حادثه ای درماند و به اخلاص به درگاه او التجا کند و به حضرت او [footnoteRef:20939]پناه جوید، به همه حال او را در کنف عصمت خود گیرد، و در حریم رحمت خویش بار دهد و از آن ورطه خلاص و از آن اجته مناص ارزانی دارد، و در این معنی این ابیات منظوم است. [20936:  مجا: ندارد]  [20937:  مجا: جل قدرته. ت: جلت قدرته و علت کلمه]  [20938:  ت: - که]  [20939:  جزت: - او] 

العربيّة:
كنف [footnoteRef:20940]و الاله من الخطوب ملادى *** و ذراه في كل الخطوب معاذى
 [20940:  مجا: كيف] 


983
المستعيد به [footnoteRef:20941]ينال المبتغى *** و يجيبه في الخوف بالإنقاذ [20941:  مجا: ندارد] 

كن مخلصاً تخلص إذا لم ينخدع *** رب الورى بعبادة الصلاة
الفارسيّة:
هر که از اخلاص و اعتقاد نکو *** در پناه حریم یزدان شد
همه اندوه هاش شادی گشت *** همه دشوارهاش آسان شد
دستگیرش نوید لطف آمد *** پایمردش امید غفران شد
فارغ از پایمال حادثه گشت *** ایمن از دستبرد حرمان شد
از جحیم [footnoteRef:20942]فرورو حرص برست *** در نعیم رضا و رضوان شد [20942:  چا: جهيم] 

از عنا رحمتش حمایت کرد *** وز بلا عصمتش نگهبان شد
الحكاية الحادية عشر من الباب التاسع - ابو صائب [footnoteRef:20943]قاضی القضاة حکایت کرد [footnoteRef:20944]در آن وقت که از همدان مفارقت کرده [footnoteRef:20945]بود و شدّت سفر بر [footnoteRef:20946]راحت حضر اختیار کرده، گفت: [footnoteRef:20947]به زیارت روضة مقدسة حسين بن على - رضى الله عنهما [footnoteRef:20948]- می رفتم [footnoteRef:20949]و چون از آن تربت [footnoteRef:20950]محتشم و مزار محترم باز گشتم، عزیمت قصر هبیره داشتم، و مجاوران مشهد مقدس [footnoteRef:20951]مرا نصیحت کرده بودند که شرط احتیاط به جای [footnoteRef:20952]آور، و چون روز به آخر رسد در حصنی حصین مقام کن که در این ممرّات [footnoteRef:20953]شیران غرّنده و سباع درنده بسیارند، و دیهی نشان دادند که امشب جهد باید کرد که [footnoteRef:20954]نزول بدان [footnoteRef:20955]دیه باشد، و من در آن سفر (از اسب [footnoteRef:20956]تکلّف) [footnoteRef:20957]پیاده بودم و رخ [footnoteRef:20958]به حصول ثواب نهاده، [footnoteRef:20959]بعد از آن که در مشی
 [20943:  ت، م و چاپی: ابو السائب]  [20944:  ت: + که]  [20945:  مجا: نموده]  [20946:  ت: ندارد]  [20947:  مجا و ت: ندارد]  [20948:  ت: رضی الله عنه. اساس: خط خوردگی دارد و با خط جدید در بالای آن نوشته اند: عليهما السلام. چاپی: عليهما السلام]  [20949:  مجاوت: رفتم]  [20950:  ت: تربیت]  [20951:  ت: + على ساكنه التحية. چاپی + على ساكنها آلاف التحية]  [20952:  ت: جا]  [20953:  ت: ممراة]  [20954:  مجاوت: تا به همه حال]  [20955:  مجا: در آن]  [20956:  م: ندارد. مجا: + و]  [20957:  چاپی: قصداً]  [20958:  م و چاپی: رنج]  [20959:  ت: + و] 
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مسارعت نمودم و [footnoteRef:20960]ساعتی نیاسودم، چون بدان دیه رسیدم [footnoteRef:20961]در بسته بودند [footnoteRef:20962]و [footnoteRef:20963]چندان که جهد کردم اهل آن [footnoteRef:20964]دیه [footnoteRef:20965]در نگشودند و جواب دادند [footnoteRef:20966]که پیش از این به چند روز شخصی آمد و همین تضرّع و زاری کرد تا [footnoteRef:20967]بر وی رحم نمودیم و در حصن بگشادیم، [footnoteRef:20968](و او را به خویشتن راه دادیم) [footnoteRef:20969]قضا را [footnoteRef:20970]او خود جاسوس دزدان بود و (طلیعه راه زنان)، [footnoteRef:20971]به شب در حصن بگشاد و ما را به دست آن ظالمان [footnoteRef:20972]باز داد و ما از آن روز باز هیچ [footnoteRef:20973]بیگانه [footnoteRef:20974]را [footnoteRef:20975]به خویشتن [footnoteRef:20976]راه ندهیم، امّا ترا اگر موضعی می باید که امشب آن جا باشی (بدان [footnoteRef:20977]مسجد [footnoteRef:20978]رو [footnoteRef:20979]که بر در حصن است [footnoteRef:20980]) [footnoteRef:20981]. من [footnoteRef:20982]آن شب به ضرورت [footnoteRef:20983]مهمان مسجد شدم و پناه با حریم عصمت ایزدی آوردم، و در مسجد گنبدی [footnoteRef:20984]بود، در آن جا رفتم و بنشستم، و چون لحظه ای شد [footnoteRef:20985]مردی بیامد با دراز گوشی، و در از گوش را در حلقه در گنبد [footnoteRef:20986]بست [footnoteRef:20987](و خود در گنبد آمد) [footnoteRef:20988]و [footnoteRef:20989]خُرجینی [footnoteRef:20990](با او) [footnoteRef:20991]بود
 [20960:  مجا: ندارد]  [20961:  مجاوت: + که به وصول آن دل در بسته بودم]  [20962:  مجاوت: یافتم]  [20963:  مجاوت: + روزگار بر عادت خود (ت: خویش) دل رنجور و تن خسته مرا در حصول آن مراد در بسته داد]  [20964:  مجا: ندارد]  [20965:  چاپی: ده]  [20966:  مجا: ندادند]  [20967:  مجا: و]  [20968:  مجا: ندارد. ت: + و درین بقعه پناه دادیم]  [20969:  مجا: ندارد]  [20970:  مجا: ندارد.]  [20971:  ت: + بود]  [20972:  مجا: + و راه زنان]  [20973:  مجا: هیچ کس]  [20974:  مجاو ت: + و ناشناخته]  [20975:  مجا: ندارد]  [20976:  مجا: خویش]  [20977:  مجا و ت: در]  [20978:  مجا: مسجدی]  [20979:  مجا: ندارد]  [20980:  مجا: بود]  [20981:  ت: ندارد. مجا: + اشارت کردند گفتند آن جا رو و. ت: + اشارت به مسجدی کردند که بر در حصن بود که در آن جا رو]  [20982:  مجا: + به ضرورت]  [20983:  مجا: ندارد]  [20984:  مجا و ت: خانه ای]  [20985:  مجا و ت: بود]  [20986:  مجاوت: خانه]  [20987:  مجا: بیست]  [20988:  مجا: که من آن جا بودم و در آمد. ت: که من آن جا بودم و به خانه در آمد]  [20989:  مجا + با وی. ت: + با او]  [20990:  مجا: خرجين]  [20991:  مجا و ت: ندارد] 
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(که نان) [footnoteRef:20992]و مایحتاج مسافران [footnoteRef:20993](در وی بود)، [footnoteRef:20994]چراغی از آن خرجین بیرون کرد [footnoteRef:20995](و با خویشتن) [footnoteRef:20996]سنگ و آتش زنه داشت، چراغ برافروخت و سفرۀ نان پیش [footnoteRef:20997]آورد و کوزه ای [footnoteRef:20998]و من چون از اهل آن دیه رنجیده بودم (و از تنهایی و تاریکی مسجد در وحشت)، [footnoteRef:20999](به وجود) [footnoteRef:21000]آن مرد بیاسودم، و هنوز دست به نان دراز نکرده بودم [footnoteRef:21001]که ناگاه شیری (از عقب او) [footnoteRef:21002]در آمد، [footnoteRef:21003]دراز گوش [footnoteRef:21004](از بیم شیر ریسمان افسار بکشید و از گنبد بیرون جست، و چون ریسمان افسار دراز گوش در حلقه در خانه بسته بود و به قوّت هر چه تمامتر بیرون جست تا بگریزد در فراز شد) [footnoteRef:21005]و شیر با ما در گنبد [footnoteRef:21006]بماند، و ما از صعوبت آن حادثه [footnoteRef:21007]بیم بود که بی هوش [footnoteRef:21008]و مدهوش [footnoteRef:21009]شویم و [footnoteRef:21010]شیر نیز در زاویه ای از زوایای خانه آرام [footnoteRef:21011]گرفت و قصد ما نکرد، و ما با [footnoteRef:21012]خود گمان بردیم که اجتناب [footnoteRef:21013]شیر از ما به سبب نور چراغ [footnoteRef:21014]است، هر گاه [footnoteRef:21015]که منطقی شود عالم به قصد او بر ما تاريك گردد،
 [20992:  مجا: از آب و نان. ت: در وی آب و نان]  [20993:  مجا و ت: مسافر]  [20994:  مجا و ت: ندارد]  [20995:  آورد]  [20996:  مجا: ندارد]  [20997:  مجا و ت: فرا پیش]  [20998:  ت: + آب]  [20999:  مجا: ندارد. مجاوت: + حالی را]  [21000:  ت: از ضیافت]  [21001:  ت: بودیم]  [21002:  مجا و ت: به مسجد]  [21003:  مجا و ت: + و]  [21004:  مجا: + چون حس شیر بیافت در خانه آمد و شیر در عقب او بیامد و در ازگوش. ت: + چون حس شیر بیافت در آن خانه آمد که ما در آن جا بودیم و شير بر عقب او درآمد و در ازگوش]  [21005:  مجا: به تعجیل باز بیرون جست و افسار که بر حلقه در خانه بسته بود در خانه فراهم آمد. ت: به تعجیل از خانه بیرون جست و چون ریسمان و افسار دراز گوش در حلقه در خانه بسته بود و در از گوش از بیم شیر به قوت هرچه تمام تر بجست تا بگریزد و در خانه را فراز کشید]  [21006:  مجاوت: خانه]  [21007:  مجا: + و رومتی که از شیر در دل ما می آمد. ت: + خوفی در دل ما می آمد]  [21008:  مجا: مدهوش]  [21009:  مجا: بيهوش]  [21010:  مجا: اما آن که. ت: الا آن که]  [21011:  مجا: جای]  [21012:  ت: ندارد]  [21013:  مجا: + و تحافي]  [21014:  مجا و ت: + و اشتعال نايرة (ت: + او)]  [21015:  مجاوت: هرگه] 
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[اگر چه از خوف شیر به خویش [footnoteRef:21016]پروا نداشتیم چون پروانه حیات خود [footnoteRef:21017]در سوختن چراغ گمان می بردیم و در ظلمت آن رعب چون نور علت وجود خود [footnoteRef:21018]شعله او را می شناختیم و چون میان ما و شیر موافقت چون امتزاج آب باروغن ناممکن بود از نفاد [footnoteRef:21019]مادّه روغن رشاش [footnoteRef:21020]آب دیده مان زیادت (می) شد و از فیضان [footnoteRef:21021]آن آب نایره آتش خوف مشتعل می گشت تا آن گه [footnoteRef:21022]که انقطاع مدد روغن هم در مبدأ (جوانی زندگانی) [footnoteRef:21023]به ما داد] [footnoteRef:21024](ناگاه نور چراغ منطقی شد) [footnoteRef:21025]و ما در آن تاریکی (چون اسکندر) [footnoteRef:21026]از آب حیوان [footnoteRef:21027]از [footnoteRef:21028]حیات خویش ناامید [footnoteRef:21029]شدیم [footnoteRef:21030]و شیر خود از آن موضع که بود نجنبید و بیرون [footnoteRef:21031]نفس زدن او که می شنیدیم [footnoteRef:21032](از او) [footnoteRef:21033]هیچ اثر به ما نرسید، و آن در از گوش از خوف [footnoteRef:21034]مسجد را به (بول و روث) [footnoteRef:21035]ملوّث گردانید، چنان که نتن [footnoteRef:21036]آن به ما می رسید (و همه شب) [footnoteRef:21037]در این ترس و رُعب چون شخصی که بر نطع قصاص چشم بسته نشسته و سیّاف (بر سر) [footnoteRef:21038]ایستاده باشد، [footnoteRef:21039]به سر بردیم [footnoteRef:21040]و بیم بود که از خوف و فزع و اضطراب ملاك و جزع [footnoteRef:21041]هلاک شویم، تا ناگاه (از حصن آواز اذان به آذان ما رسید و) [footnoteRef:21042]روشنایی [footnoteRef:21043]صبح [footnoteRef:21044]از شکاف در بدیدیم. و چون لحظه ای شد [footnoteRef:21045]مؤذّن از حصن بیرون آمد و [footnoteRef:21046]دراز گوش [footnoteRef:21047]در [footnoteRef:21048]مسجد دید [footnoteRef:21049]و [footnoteRef:21050]لوث و روث او [footnoteRef:21051]مشاهده کرد
 [21016:  ت: خود]  [21017:  ت: خویش]  [21018:  ت: خویش]  [21019:  ت: نمفاد]  [21020:  ت: ندارد]  [21021:  مجا: نقصان]  [21022:  ت: آن گاه]  [21023:  ت: زندگانی جوانی]  [21024:  اساس: عبارات میان دو قلاب را ندارد]  [21025:  جز اساس: سایر نسخ ندارد]  [21026:  ت: ندارد]  [21027:  ت: ندارد]  [21028:  ت: ندارد]  [21029:  مجا: نومید]  [21030:  ت: گشتیم]  [21031:  مجا: + از]  [21032:  مجا: می شنودیم]  [21033:  مجا: ندارد]  [21034:  ت: + شير]  [21035:  مجا و م: روث و بول. چاپی: کمیز و سرگین]  [21036:  ت: ترشح]  [21037:  ت: ندارد]  [21038:  مجا: ندارد]  [21039:  مجا: ندارد]  [21040:  مجا: سرفراهم آوردیم. ت: فرا سر آوردیم]  [21041:  مجا: ندارد]  [21042:  ت: ندارد]  [21043:  ت: روشناییی]  [21044:  ت: ندارد]  [21045:  مجاوت: بود]  [21046:  مجاوت: + چون]  [21047:  ت: ندارد]  [21048:  ت: به]  [21049:  ت: بدید]  [21050:  ت: + آن]  [21051:  ت: را] 
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زبان به شتم و جفا بگشاد و به صلابت و غضب هر چه تمام تر آهنگ [footnoteRef:21052]آن گنبد [footnoteRef:21053]کرد که ما در آن جا بودیم و ریسمان افسار از حلقه در [footnoteRef:21054]باز کرد. در از گوش چون از صورت حادثه باخبر بود چون مرغ در هوا بر زمین پرّان گشت و جان را [footnoteRef:21055]به یکتا [footnoteRef:21056]ببرد. و موذن بر آن عزیمت که بر ما امر معروف به جای آورد [footnoteRef:21057]و نهی از [footnoteRef:21058]منکر که مشاهده کرده بود به زجر بلیغ به اتمام رساند، قصد در گشادن کرد و می گفت: [footnoteRef:21059]این چه سگ [footnoteRef:21060]فعلی [footnoteRef:21061]است [footnoteRef:21062]که خر در مسجد بندید [footnoteRef:21063]و خود در خواب خرگوش باشید [footnoteRef:21064]، و نمی دانست که چرخ به روبه بازی شیر عرین در کمین نشانده است و او را چون کفتار به گفتار غرور دست و پای بسته، و ما از آن تهمت چون گرگ یوسف بری و بی گناهیم و از غایت غیظ و انکار در [footnoteRef:21065]به قوت [footnoteRef:21066]تمام [footnoteRef:21067]به روی شیر باز کرد، شیر آن را فتح الباب خلاص و سبب روزی خود دانست، و برفور و ثبه ای [footnoteRef:21068]بکرد و به پنجه قامت [footnoteRef:21069]مؤذن درهم شکست چنان که [footnoteRef:21070]در پیچید [footnoteRef:21071]و بدان [footnoteRef:21072]صفت که گربه بچه خود را در دندان گیرد او را در ربود و روی به بیابان نهاد [footnoteRef:21073]، و ما برخاستیم و در از گوش را طلب کردیم و به سلامت از آن جا باز گشتیم. [21052:  ت: + در]  [21053:  مجاوت: خانه]  [21054:  ت: + خانه]  [21055:  ت: ندارد]  [21056:  مجا: تك پاى. ت از تك يا]  [21057:  ت: آرد]  [21058:  مجاوت: آن]  [21059:  مجا: + ای سگ]  [21060:  مجا: ندارد]  [21061:  مجا: فعل]  [21062:  مجاوت: باشد]  [21063:  مجاوت: بندند]  [21064:  مجاوت: بود]  [21065:  مجا: و]  [21066:  چاپی: تقویت]  [21067:  مجا: + در]  [21068:  ت: جثه ای]  [21069:  ت: + آن]  [21070:  اساس: چنان چه]  [21071:  ت: سجده رفت]  [21072:  مجا: بران]  [21073:  مجاوت: آورد] 

فصل - و [footnoteRef:21074]در این حکایت فایده آن است که مرد عاقل باید که در وقت امن و فراغ و رفاهیّت از هجوم نوایب و طروق مصایب خائف و اندیشمند باشد و به سرور دولت و غرور نعمت فریفته نشود که نکباء نکبت از جهت تقدیر ناگاه جهد و سهام بلا از شست قضا بغتة پران شود؛ و صاحب واقعه و کار افتاده نیز نشاید
 [21074:  مجا: ندارد] 
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که هر چند در ورطه عنا و لجّة بلا باشد طمع از لطف کردگار مقطع گرداند، [footnoteRef:21075]و امید از کرم آفریدگار بریده کند [footnoteRef:21076]که هر چند نکبت به ذروه کمال رسد به زوال نزدیکتر باشد، و چون باری تعالی خواهد [footnoteRef:21077]که کار افتاده ای را دست گیرد از آن جا که در حساب نباشد اسباب در هم آرد و وسایل برانگیزد، چنان که این هر دو معنی در این حکایت از هلاك مؤذّن و خلاص مهمان مسجد معلوم می شود، (و این ابیات بر این جمله گواهی می دهد). [footnoteRef:21078] [21075:  ت: نگرداند]  [21076:  ت: نکند]  [21077:  مجاوت: را باید]  [21078:  مجا: ندارد] 

العربيّة:
ليالي العمر جاذبة الزّوال *** و منهن البواقي كالخوالي
فلا تفرح [footnoteRef:21079]بايام التّصابي *** ولا تأمن مكائدة [footnoteRef:21080]الليالي [21079:  ت: يفرح]  [21080:  ت: مكايده] 

حببتك في السناء القدر شمسا *** الحسب أن قصان من الزّوال
فربَّ مروع قد قال امنا *** وفاق به على قمم المعالى
و رب مكرم بالامن أضحت [footnoteRef:21081]*** علاوة رأسه على العوالي [21081:  ت: اصحب] 

فلا تردد [footnoteRef:21082]بخصب العيش زهوا [footnoteRef:21083]*** ولا تخشع لعدم في المحال [21082:  مجا: تردد]  [21083:  ت: رهواً] 

ولا تركن الى الدنيا بحال *** فَإِنَّ فَبَادَها محض المُحالِ
الفارسيّة:
مشو غرّه به امن و شادمانی *** که این هر دو نباشد جاودانی
ز دولت گر چه باقی نیست چیزی *** چه حاصل زان چو خواهد گشت فانی
بسا خائف که گشت از رنج ایمن *** بس ایمن کامدش غم ناگهانی
ز بیماری بسی یابند صحّت *** بسی می رند هم بی ناتوانی
نه آیس باش هنگام بلیّت *** نه غافل باش وقت کامرانی
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سزد گر بی امانی باشی از دهر *** چو دنیا هست جای بی امانی
امانی نیست از مردن [footnoteRef:21084]کسی را *** تو بیهوده چه می جویی [footnoteRef:21085]امانی؟ [21084:  اساس: مرد]  [21085:  ت: می خوانی] 

چو با تو آسمان را دست خونست *** نمانی [footnoteRef:21086]دست و پاینده نمانی [21086:  مجا: نمایی] 

نباشد در جهان جاوید حالی *** یقین است آن اگر تو در گمانی
چو حال اینست باید بود راضی *** به هر حالی به حکم آسمانی [footnoteRef:21087] [21087:  چاپی فقط 4 بیت دارد] 

الحكاية الثانية عشر من الباب التاسع - قاضی ابوالقاسم التّنوخى گوید که روزی در مجلس ابو علی عمر [footnoteRef:21088]بن یحیی نشسته بودم [footnoteRef:21089]در کوفه [footnoteRef:21090]، یکی از غلامان او در آمد و گفت: شیری [footnoteRef:21091]فلان وکیل ما را بربود [footnoteRef:21092]از فلان موضع [footnoteRef:21093]و در فلان بیشه برد. عمر [footnoteRef:21094]اندوهگن شد و گفت: «لا اله الا الله» چند سال است تا پدر او را شیر هم از این موضع در بیشه (برده است) [footnoteRef:21095]و هلاك كرده، [footnoteRef:21096]و آن سخن بر دل او عظیم [footnoteRef:21097]اثر کرد و در [footnoteRef:21098]بشره او پیدا آمد و ما او را در لحظه ای دلداری کردیم و به تعزیت و تسلیت، آن اندوه بر دل وی [footnoteRef:21099]آسان تر گردانیدیم، [footnoteRef:21100]چون با سر محادثه [footnoteRef:21101]و محاوره آمد لحظه ای بنشستیم و برخاستیم [footnoteRef:21102]و روز دیگر [footnoteRef:21103]هم با او [footnoteRef:21104]در آن مجلس نشسته بودیم که ناگاه غلامان را [footnoteRef:21105]دیدیم [footnoteRef:21106]که بر یکدیگر مبادرت می نمودند و می گفتند: فلان وکیل که او را شیر برده بود باز آمد و بر عقب ایشان آن مرد درآمد) [footnoteRef:21107]و عمر [footnoteRef:21108]به مراجعت او بسیار بشاشت نمود و از حال او (باز پرسید) [footnoteRef:21109]. گفت: چون شیر مرا بربود [footnoteRef:21110]از خوف بی هوش شدم [footnoteRef:21111] [21088:  م و چاپی: عمرو]  [21089:  مجا: بودیم]  [21090:  ت: + که]  [21091:  مجاوت: شیر]  [21092:  مجا: ندارد]  [21093:  مجاوت + در ربود]  [21094:  مجا و چاپی: عمرو]  [21095:  مجا: ندارد]  [21096:  مجا: کرد]  [21097:  مجا: ندارد]  [21098:  مجا: بر]  [21099:  مجا: او]  [21100:  مجا: گردانید]  [21101:  ت: حادثه]  [21102:  مجاوت: بازگشتیم]  [21103:  مجاوت: + با او]  [21104:  مجاوت: ندارد]  [21105:  مجا: ندارد]  [21106:  ت: دیدم]  [21107:  ت: ندارد]  [21108:  م چاپی: عمرو]  [21109:  مجا: بپرسید. ت + و]  [21110:  مجا: در ربود. مجاوت: + من]  [21111:  مجاوت: گشتم] 
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و عقل از من زایل شد، و از بقیّت احوال خبر ندارم، تا آن گاه [footnoteRef:21112]که با خویشتن [footnoteRef:21113]آمدم و چشم باز کردم، خود را تنها [footnoteRef:21114]در میان بیشه [footnoteRef:21115]دیدم، [footnoteRef:21116]اعضا و جوارح [footnoteRef:21117]به [footnoteRef:21118]سلامت، [footnoteRef:21119]و (شیر را ندیدم) [footnoteRef:21120]و بر حوالی و اطراف خویش [footnoteRef:21121]کاسه های سر و استخوان های دست و پای آدمیان دیدم (بیش از حدّ افتاده) [footnoteRef:21122]، و چون [footnoteRef:21123]و قوف [footnoteRef:21124]تمام به من باز آمد بر خاستم تا فراز [footnoteRef:21125]روم، پایم در چیزی آمد، تأمّل [footnoteRef:21126]کردم، همیانی دیدم [footnoteRef:21127]بر گرفتم و بر میان بستم و از آن موضع که آن جماجم و عظام ریخته بود، فراتر رفتم [footnoteRef:21128]مانندۀ حفره ای آن قدر که مردی در وی تواند نشست گوی [footnoteRef:21129]یافتم، [footnoteRef:21130]در او [footnoteRef:21131]نشستم و قدری خاشاک بر بالای [footnoteRef:21132]خود نهادم و تا روز در آن جا بودم. و چون بامداد [footnoteRef:21133]شد آواز پای شتران [footnoteRef:21134]و سخن گفتن مکاریان شنیدم [footnoteRef:21135]از آن جا (برخاستم و به) [footnoteRef:21136]نزديك [footnoteRef:21137]آن جماعت [footnoteRef:21138]رفتم و حال با ایشان [footnoteRef:21139]شرح دادم. مرا بر شتری [footnoteRef:21140]نشاندند، و [footnoteRef:21141]چون به مأمن [footnoteRef:21142]رسیدم سر [footnoteRef:21143]همیان باز کردم [footnoteRef:21144]، رقعه ای یافتم به خطّ پدرم [footnoteRef:21145]اصل مال که در همیان بود [footnoteRef:21146][و] آن چه خرج کرده بود بر آن جا مفصّل [footnoteRef:21147]بود، حساب کردم [footnoteRef:21148]،
 [21112:  مجا: آن گه]  [21113:  مجا: خود]  [21114:  ت: ندارد]  [21115:  ت: + تنها]  [21116:  ت: یافتم. مجاوت: + و شیر را ندیدم]  [21117:  مجا: + خود. ت: + خویش]  [21118:  مجا: ندارد]  [21119:  مجا: + دیدم بی هیچ المی و جراحتی]  [21120:  مجاوت: ندارد]  [21121:  مجا: خود]  [21122:  مجا: + که افتاده بود بیش از صد]  [21123:  مجاوت: + عقل]  [21124:  مجاوت: قوت]  [21125:  ت: فراتر]  [21126:  مجا: چون نظر]  [21127:  ت: زر بود]  [21128:  ت: + و]  [21129:  مجا: گویی]  [21130:  ت: + و]  [21131:  ت: وی]  [21132:  ت: ندارد]  [21133:  مجا: روز]  [21134:  ت: استران]  [21135:  مجا و ت: شنودم]  [21136:  مجا: ندارد]  [21137:  مجا: نزد]  [21138:  مجا: مکاریان]  [21139:  مجا: خود]  [21140:  ت: استری]  [21141:  مجا: ندارد]  [21142:  ت: امن]  [21143:  مجاوت: + آن]  [21144:  ت: بگشادم. مجاوت: + تا در آن جا چیست]  [21145:  ت: + که]  [21146:  اساس: ندارد]  [21147:  ت: + نوشته]  [21148:  مجا: کرد] 
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چنان بود که او نبشته [footnoteRef:21149]بود و کیسه [footnoteRef:21150]با آن خط در [footnoteRef:21151]پیش عمر [footnoteRef:21152]بنهاد [footnoteRef:21153]و ابو على [footnoteRef:21154]عمر [footnoteRef:21155]بن یحیی آن خط را بشناخت و حاضران از شگفتی آن حال [footnoteRef:21156]تعجب نمودند. [21149:  ت: نوشته]  [21150:  مجاوت: + بیرون کرد]  [21151:  مجاوت: و]  [21152:  ت و چاپی: او]  [21153:  مجا: نهاد]  [21154:  ت: + بن]  [21155:  چاپی: عمرو]  [21156:  مجا: حالت] 

فصل - و این حکایت دلیل است بر آن که مرد عاقل [footnoteRef:21157]باید که در کلّ احوال به کرم آفریدگار (و لطف او) [footnoteRef:21158]مستظهر و خوشدل [footnoteRef:21159]باشد، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ[footnoteRef:21160]بر خویشتن خواند و یقین داند که آن چه مقدور و مسطور است متغیّر نخواهد گشت و مالی که روزی او باشد بی جدّ و جهد و تعب و نصب [footnoteRef:21161]اگر همه در دهان شیر و کام اژدها باشد بی شک با او رسد، چنان که در این باب گفته ام. [21157:  ت: ندارد]  [21158:  ت: ندارد]  [21159:  ت: ندارد]  [21160:  الحديد، 23]  [21161:  مجا: ندارد] 

العربيّة:
الرزق و الحرمان مقدوران *** و الجهد لا ينجيك عَنْ حِرمان
فاقنع [footnoteRef:21162]بتقدير الاله وثق به *** يسلم [footnoteRef:21163]ضميرك [footnoteRef:21164]عن أذى [footnoteRef:21165]الأحزان [footnoteRef:21166] [21162:  ت: و اقنع]  [21163:  ت: تسلیم (ظ: تسلم)]  [21164:  ت: صبرك]  [21165:  مجا: لذى]  [21166:  اساس: الخريان. مجا: الحرمان] 

ما كان رزقك لا يفوتك يا فتي *** بنوائب الايام و الحدثان
الفارسيّة:
مالی که روزی تو بود گر در افکند *** روباه بازی فلك اندر دهان شیر
[باز آردش زمانه بر توبه [footnoteRef:21167]دیر و زود *** اندر میان اگر چه فند وقفه زود و دیر] [footnoteRef:21168] [21167:  مجاوت: نه]  [21168:  اساس: ندارد] 
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ور شد زمانه زیر و زبر آن تو بود *** هر چه آید [footnoteRef:21169]از برای تو از آسمان به زیر [21169:  مجا: آمد] 

بگذار رنج های شبانروزی و بدانك [footnoteRef:21170]*** از روزی تو گرسنه ای جز تو [footnoteRef:21171]نیست سیر [footnoteRef:21172] [21170:  مجا: بدان]  [21171:  ت: ندارد]  [21172:  چاپی: بیت اخبر را ندارد] 
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[bookmark: _Toc41]الباب العاشر: [في] من اشتدَّ بَلاوه بِمَرَض مالَهُ دَواء فعافاه الله بايسر سَعي و وافاه
[في [footnoteRef:21173]] من اشتدَّ [footnoteRef:21174]بَلاوه بِمَرَض مالَهُ دَواء [footnoteRef:21175]فعافاه الله بايسر [footnoteRef:21176]سَعي و [footnoteRef:21177]وافاه [footnoteRef:21178] [21173:  از (مجا)]  [21174:  اساس: اشد. مجا: استد]  [21175:  مجاوت: ندارد]  [21176:  اساس یا ليسر. ت: ما يسر]  [21177:  ت: ندارد]  [21178:  ت: و اقاه] 

باب دهم
•
باب دهم
(7)
در [footnoteRef:21179]باب [footnoteRef:21180]جماعتی که به علّت عسر و بیماری سخت مبتلا بودند [footnoteRef:21181]و بعد از آن که از حیات نومید گشتند به لطیفه ای از لطائف صنع باری تعالی ناگاه (از آن عسرت به ثروت رسیدند و) [footnoteRef:21182]شفا یافتند. [21179:  ت: ندارد]  [21180:  مجاوت: حکایت احوال]  [21181:  ت: شدند]  [21182:  مجاوت: ندارد] 

الحكاية الأولى من الباب العاشر - لبیب عابد گوید که [footnoteRef:21183]من غلامی [footnoteRef:21184]رومی بودم از آن مردی لشکری [footnoteRef:21185]. او [footnoteRef:21186]مرا بپرورانید و آن چه ادب [footnoteRef:21187]لشکریان (و دأب [footnoteRef:21188]ایشان) [footnoteRef:21189]باشد از سواری [footnoteRef:21190]و رسومی که از لوازم آن کار و شرایط آن عمل باشد [footnoteRef:21191]بیاموخت و سپاهیی [footnoteRef:21192]چابك و لشکریی جلد شدم و بعد از آن مرا آزاد کرد و هم در خدمت او می بودم و بعد از وفات او زنش [footnoteRef:21193]را نکاح کردم و
 [21183:  مجا: ندارد]  [21184:  ت: غلام]  [21185:  مجاوت: + و]  [21186:  مجاوت: ندارد]  [21187:  مجا: آداب]  [21188:  مجا: آداب]  [21189:  ت: ندارد]  [21190:  مجا + و صلاح داری. ت: + صلاح دستی]  [21191:  مجاوت: بود]  [21192:  م و چایی: و من سپاهی]  [21193:  مجاوت: زن او] 
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خدای می داند که غرض از آن [footnoteRef:21194]نکاح صیانت [footnoteRef:21195]آن [footnoteRef:21196]عورت [footnoteRef:21197]بود و رعایت مصالح او. [footnoteRef:21198]و مدّتی با (آن عورت) [footnoteRef:21199]بودم تا ناگاه [footnoteRef:21200]چنان اتفاق افتاد که روزی ماری دیدم که به سوراخ فرو رفته بود و دنبالش [footnoteRef:21201]از سوراخ بیرون بود، حداثت نفس و جرأت [footnoteRef:21202]مرا بر آن داشت که دنبال [footnoteRef:21203]مار بگرفتم تا (نگاه دارم و مار را) [footnoteRef:21204]هلاك [footnoteRef:21205]كنم. مار سر باز پس کرد و دست مرا بزخم [footnoteRef:21206]کرد [footnoteRef:21207]و يك دست من بدین سبب شل گشت و از کار باز ماند، و چون روزگاری دراز بر آن بگذشت بی سببی دستان روزگار و دست حوادث دستبردی تازه و دستکاری نو بنمود و آن دست دیگر نیز از کار باز ایستاد [footnoteRef:21208]بی سببی معلوم [footnoteRef:21209]، و من از استعداد قبض و بسط و حلّ و عقد محروم ماندم و چون [footnoteRef:21210]مدّتی برآمد پاي ها نيز خشك گشت [footnoteRef:21211]، از پای در آمدم و (از دست در افتادم) [footnoteRef:21212]و بینایی [footnoteRef:21213]از دیده برفت و گویایی (در زبان) [footnoteRef:21214]بنماند [footnoteRef:21215](و يك سال بر این حالت مرا بر [footnoteRef:21216]تختی افکنده بودند و از جمله حواس و اعضا و جوارح هیچ بر کار نمانده بود) [footnoteRef:21217]الا شنوایی و آن نیز [footnoteRef:21218]بلیتی دیگر بود تا هر چه ناخوش تر [footnoteRef:21219]و سخت تر می شنیدم [footnoteRef:21220]نه بر سخن قدرت [footnoteRef:21221]بود و نه [footnoteRef:21222]حرکت [footnoteRef:21223]را قوّت [footnoteRef:21224]و نه ایمان را مکان. وقت بودی که تشنه بودمی و کس آب برلیم نزدی، ساعتی [footnoteRef:21225]بودی که (سیراب بودمی و) [footnoteRef:21226] [21194:  ت: + اقدام بر]  [21195:  ت: + جانب]  [21196:  مجا: ندارد]  [21197:  مجا: او]  [21198:  مجا: آن عورت]  [21199:  مجا: او]  [21200:  مجا: ندارد. ت: آن گاه که]  [21201:  مجاوت: دنبال مار]  [21202:  مجاوت: + متجنده. م و چاپی: + متجند]  [21203:  مجاوت: + آن]  [21204:  مجاوت: ندارد]  [21205:  ت: هلاکش]  [21206:  مجاوت: زخم]  [21207:  مجا: زد]  [21208:  ت: ماند]  [21209:  ت: ندارد]  [21210:  ت: ندارد]  [21211:  مجا: شد و]  [21212:  مجا: ندارد]  [21213:  مجاوت: + نیز]  [21214:  ت: ندارد]  [21215:  مجا: نماند. ت: نمانده بود]  [21216:  مجا: در]  [21217:  ت: ندارد]  [21218:  مجا: هم]  [21219:  ت: خوش تر]  [21220:  مجا: می شنودم]  [21221:  مجا: قوت]  [21222:  مجا + بر]  [21223:  مجا: ندارد]  [21224:  مجا: قدرت]  [21225:  مجا: و گاه. ت: و ساعت]  [21226:  مجا: ندارد] 
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آب به حلقم فرو [footnoteRef:21227]ریختندی [footnoteRef:21228]و گاه در [footnoteRef:21229]وقت امتلا [footnoteRef:21230]لقمه ای [footnoteRef:21231]به جبر [footnoteRef:21232]در دهانم می نهادند و در حالت اشتها محروم و جائع [footnoteRef:21233]می گذاشتند. [footnoteRef:21234]و [footnoteRef:21235]چون سالی [footnoteRef:21236]بر این صفت [footnoteRef:21237]بر من بگذشت [footnoteRef:21238]در زندگانی - [footnoteRef:21239]که مرگ از آن [footnoteRef:21240]با راحت تر می نمود - يك روز [footnoteRef:21241]بر این حال افتاده بودم، زنی به نزديك منكوحة من در. [footnoteRef:21242]آمد و از وی پرسید که ابو علی لبیب چگونه است؟ گفت: نه مرده ای است که به صبر و سکوت [footnoteRef:21243]فراموش شود و نه زنده ای که با حیات و صحّت هم آغوش [footnoteRef:21244]گردد، و سخن هایی [footnoteRef:21245]که مرا ملامت [footnoteRef:21246]آن زن از وجود خویش [footnoteRef:21247]معلوم گشت و بدانستم که نجات خویش در ممات من می داند [footnoteRef:21248]و تمتع از بقای خویش [footnoteRef:21249]در فنای من تصوّر می کند [footnoteRef:21250]، و آن سخن در دل من قوی [footnoteRef:21251]اثر کرد و به غایت نومید [footnoteRef:21252](و شکسته دل و کوفته خاطر) [footnoteRef:21253]گشتم و به اخلاص تمام از سر بیچارگی و درماندگی با [footnoteRef:21254]خضوع و خشوع تمام به [footnoteRef:21255]اندرون باخدای [footnoteRef:21256]تعالی [footnoteRef:21257]مناجات کردم و خلاص و نجات خویش [footnoteRef:21258]به موت [footnoteRef:21259]درخواستم و در آن [footnoteRef:21260]مدت که من در آن بلا [footnoteRef:21261]بودم هرگز هیچ الم و درد در اعضای خویش احساس نکرده بودم، [footnoteRef:21262] [21227:  مجا: ندارد]  [21228:  مجا: + و سیراب بودمی]  [21229:  مجا: به]  [21230:  ت: + به جبر]  [21231:  مجا: لقمه]  [21232:  مجاوت: ندارد]  [21233:  مجا: ضایع]  [21234:  ت: می گذاشت]  [21235:  مجا: ندارد]  [21236:  مجا: يك سال]  [21237:  مجا: نوع]  [21238:  مجا: ندارد]  [21239:  مجا: زندگیی. ت: زندگانیی]  [21240:  ت: + بهتر بود و حیاتی موت از آن]  [21241:  ت: + هم]  [21242:  مجا: ندارد]  [21243:  م: سكون]  [21244:  ت: هم آگوش]  [21245:  ت: سخن های دیگر]  [21246:  مجا: افزاید]  [21247:  مجا: خویشتن]  [21248:  ت: می طلبد]  [21249:  مجا: خود]  [21250:  مجا: ندارد]  [21251:  مجا: نيك]  [21252:  مجا: ندارد]  [21253:  مجا: کوفته. دل و شکسته خاطر]  [21254:  ت: به]  [21255:  مجا: از]  [21256:  ت: خدا]  [21257:  مجاوت: ندارد]  [21258:  مجا: خود]  [21259:  مجاوت: + و حیات از خدای]  [21260:  مجا و ت: این]  [21261:  مجا و ت: ابتلا]  [21262:  مجا: نکردم] 
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از آن لحظه که) [footnoteRef:21263]آن مناجات کردم [footnoteRef:21264]ضرباتی در تمامت [footnoteRef:21265]اعضای من پدید آمد و [footnoteRef:21266]بیم آن [footnoteRef:21267]بود که از درد هلاك شوم. و هم در [footnoteRef:21268]آن حالت بودم تا [footnoteRef:21269]نصفی [footnoteRef:21270]یا [footnoteRef:21271]زیادت از شب بگذشت و آن درد و ضربان اندکی [footnoteRef:21272]کمتر گشت، و لحظه ای در خواب شدم و از خود هیچ خبر نداشتم [footnoteRef:21273]، وقت سحر از خواب در آمدم دست خود بر سینه نهاده یافتم، و در آن مدت يك سال بر [footnoteRef:21274]زمین افتاده بود [footnoteRef:21275]مگر مردم [footnoteRef:21276]بجنبانیدندی [footnoteRef:21277]، با خود [footnoteRef:21278]تعجّب کردم که (چه شاید بود) [footnoteRef:21279]این، [footnoteRef:21280]و [footnoteRef:21281]این دست که بر سینه من نهاده است؟ در دلم افتاد که دست بجنبانم و چون بجنبانیدم بجنبید، [footnoteRef:21282]از سینه بر گرفتم و باز جای [footnoteRef:21283]نهادم، و دست دیگر [footnoteRef:21284]نیز بجنبانیدم قابل حرکت بود، [و چون صرف سالم در رفع و خفض و جرّ بی علّت و متحرّك] [footnoteRef:21285]و پای ها (با خویشتن کشیدم [footnoteRef:21286]و باز دراز کردم) [footnoteRef:21287]و از این [footnoteRef:21288]پهلو (با دیگر) [footnoteRef:21289]پهلو گردیدم، شادمانی هر چه تمام تر در نهاد من پدید آمد و امید [footnoteRef:21290]در [footnoteRef:21291]فضل باری تعالی در ارزانی داشتن عافیت فسحتی یافت و به دل قوی سراز بالین بر گرفتم و بنشستم، و لحظه ای بود، بر پای خاستم و از آن تخت که مرا بر آن [footnoteRef:21292]افکنده بودند فرو آمدم و به هنجاری که می دانستم دست به دیوار باز نهادم و روی به در خانه کردم [footnoteRef:21293]، و با آن که دست و پای و تمامت بدن را بی علّت
 [21263:  مجا: چون]  [21264:  مجا: بکردم]  [21265:  مجا: ندارد]  [21266:  مجا: + چنان که. ت: + که]  [21267:  مجا: ندارد]  [21268:  مجاوت: بر]  [21269:  مجا: + شب در آمد. ت: آن گه که شب در آمد]  [21270:  مجا: و يك نيمه. ت و يك نيمه]  [21271:  ت: ندارد]  [21272:  مجا: ندارد]  [21273:  مجا: + تا به وقت. ت: تا آن گه که]  [21274:  مجا: در]  [21275:  مجاوت: بودم]  [21276:  مجا: کسی مرا. ت: کسی]  [21277:  مجاوت: بجنبانیدی یا برگردانیدی]  [21278:  ت: خویشتن]  [21279:  مجا: ندارد]  [21280:  ت: ندارد]  [21281:  مجا: ندارد]  [21282:  مجاوت: + و]  [21283:  مجاوت: بر آن جا]  [21284:  ت: + را]  [21285:  اساس ندارد. ت: + دیدم]  [21286:  ت: آوردم]  [21287:  مجا: دراز کردم و باز به خود آوردم]  [21288:  مجا: ندارد]  [21289:  مجا: به]  [21290:  ت: + من]  [21291:  مجا بر. ت: به]  [21292:  ت: آن جا]  [21293:  مجا و ت: نهادم] 
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یافتم، روشنایی چشم [footnoteRef:21294]طمع نمی داشتم، چون به صحن سرای [footnoteRef:21295]رسیدم [footnoteRef:21296]آسمان [footnoteRef:21297]و ستارگان را دیدم تابنده و رخشان، و [footnoteRef:21298]بیم آن بود که از شادی هلاك شوم و زبانم بدین کلمه گردان گشت که (يا قديم الاحسان لك الحمد). بعد از آن زن را آواز دادم [گفت: ابوعلی، گفتم: اکنون ابوعلی گشتم] [footnoteRef:21299]و [footnoteRef:21300]فرمودم تا چراغ برافروزد. [چون] [footnoteRef:21301]چراغ برافروخت، مقراضی خواستم تا [footnoteRef:21302]تا موی لب را که [footnoteRef:21303]به [footnoteRef:21304]رسم لشکریان پیوسته [footnoteRef:21305]بالیده و فرو [footnoteRef:21306]گذاشته بودی باز کنم. [footnoteRef:21307]زن گفت: [footnoteRef:21308]مکن که یاران و همکاران عیب کنند. گفتم بعد از این به خدمت هیچ مخلوق [footnoteRef:21309]میان در [footnoteRef:21310]نبندم، و زبان جز به شکر [footnoteRef:21311]و ثنای [footnoteRef:21312]آفریدگار جهانیان که در حقّ من این احسان فرمود نگشایم. [footnoteRef:21313]و با هزار آزادی [footnoteRef:21314]روی به بندگی او نهادم و آزادی من از آن ورطهٔ مهلك موجب بندگی به [footnoteRef:21315]اخلاص گشت. و زن را طلاق دادم [footnoteRef:21316]و این کلمه که (یا قدیم الاحسان لك الحمد) ورد من گشت، و بعضی از [footnoteRef:21317]مردمان گمان بردند که من سیّد را [footnoteRef:21318]- صلوات الله و سلامه [footnoteRef:21319]علیه) [footnoteRef:21320]- به خواب دیدم و در حقّ من دعا گفت یا [footnoteRef:21321]دست به سر من فرود آورد و [footnoteRef:21322]بدان سبب صحّت یافتم، امّا من خلاص خویش [footnoteRef:21323]را از آن شدت جز این [footnoteRef:21324]قدر که تقریر کردم وسیلتی دیگر نمی دانم.
 [21294:  مجا: + که]  [21295:  مجاوت: سرا]  [21296:  مجا: رفتم. ت بیرون رفتم]  [21297:  ت: + را]  [21298:  ت: ندارد]  [21299:  اساس: ندارد]  [21300:  مجاوت: ندارد]  [21301:  اساس: ندارد]  [21302:  مجاوت و]  [21303:  مجا: + پیوسته]  [21304:  مجا: چون]  [21305:  مجا: ندارد. ت: + و]  [21306:  مجا: فرا]  [21307:  مجا: کردم و. ت: کردم]  [21308:  مجاوت: می گفت]  [21309:  ت: مخلوقی]  [21310:  مجا: ندارد]  [21311:  مجا: ثنا]  [21312:  مجا: شكر]  [21313:  ت: بگشایم]  [21314:  مجاوت: + از الطاف باری تعالی]  [21315:  مجا: با]  [21316:  مجاوت: طلاق داد و از خانه بیرون رفت.]  [21317:  ت: آن]  [21318:  مجا: كاينات]  [21319:  ت: ندارد]  [21320:  مجا: عليه افضل الصلوات و اكمل التحیات را]  [21321:  مجا: و]  [21322:  ت: ندارد]  [21323:  مجا: خود]  [21324:  مجا: ندارد] 
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فصل - و محلّ اعتبار در این حکایت دو موضع است:
یکی آن که هر چند مرضی مزمن و علّتی [footnoteRef:21325]عسر [footnoteRef:21326]غالب و [footnoteRef:21327]مستولی [footnoteRef:21328]باشد و دوا [footnoteRef:21329]مستحيل [footnoteRef:21330]وشفا ناممکن نماید [footnoteRef:21331]مادام که رمقی از حیات باقی باشد و نفسی صاعد [از تراقی]، [footnoteRef:21332]طمع از شفا منقطع نشاید [footnoteRef:21333]کرد و امید از زندگانی بر نباید [footnoteRef:21334]گرفت که ناگاه بی واسطه شیاف [footnoteRef:21335]و معجون، فضل (خدای- تعالى ) [footnoteRef:21336]- شافی شود و بی وسیلت شفا و قانون بخشایش او معافی گردد. و این ابیات مناسب این معنی می نماید. [21325:  ت: علت]  [21326:  ت، م و چاپی: عسیر. مجا و ت: + و ضعف]  [21327:  ت و چاپی: خدر]  [21328:  مجا: ندارد]  [21329:  ت: ندارد]  [21330:  ت: ندارد]  [21331:  ت: تا]  [21332:  اساس: - از تراقی]  [21333:  مجا: نباید]  [21334:  مجا: نشاید]  [21335:  ت: شاف]  [21336:  مجا و ت: ندارد] 

العربيّة:
لا تياسَنُ عَن الحيوة وإن ترى *** استفام [footnoteRef:21337]ممتنع عليك [footnoteRef:21338]دواءها [21337:  ت: + قد]  [21338:  مجا: عليك ممتنع] 

من ابدع الأمراض فيك قضاءه *** سهل عليك [footnoteRef:21339]إذا أراد شفاءها [21339:  ت: عليه] 

[الفارسية] [footnoteRef:21340]: [21340:  اساس: ندارد] 

علت مزمن کی ماند و امراض عسر *** هر کجا لطف خدا داروی [footnoteRef:21341]شافی باشد [21341:  ت: دارو و] 

عافیت آید [footnoteRef:21342]و ناگاه [footnoteRef:21343]رود جمله بلا *** بی مداوایی، [footnoteRef:21344]ایزد چو معافی باشد [21342:  مجا: ندارد]  [21343:  مجا: ناگاو]  [21344:  اساس: مداواتی] 

هر که تعلیم کند زود سلامت یابد *** تو مپندار که این کار گزافی باشد
عافیت جوی نه ای ای دل بی عافیتم *** گر ترا میل بدین منزل عافی باشد
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هر کرا نشر مروّت به کرم تازه بود *** با همه خلق خدا مشفق و حافی [footnoteRef:21345]باشد [21345:  مجا: جانی] 

[سرنگونسار سرش از در کفش و نعلت *** هر که دوزنده به طعنه چو اشافی باشد] [footnoteRef:21346] [21346:  از (ت) افزوده شد. چاپی به جای شش بیت فقط این بیت را دارد:] 

هر کرا لطف خدا دارو و شافی باشد *** بی مداوا تو يقين دان که معافی باشد
دوم - آن که تا مادام که نظر مرد بر وسایل و اسباب و [footnoteRef:21347]معاضدت اقارب و احباب [footnoteRef:21348]باشد و علّت و آلت [footnoteRef:21349]در میان بیند و اشارت و حوالت به غیر خدا (ی. تعالی) [footnoteRef:21350]- سازد حق تعالی [footnoteRef:21351]او را به (اسباب و احباب) [footnoteRef:21352]باز گذارد، اما چون نظر از جوانب منقطع گرداند و دل از [footnoteRef:21353](اجانب و اقارب) [footnoteRef:21354]برگیرد [footnoteRef:21355]و به - اخلاص پناه با حضرت او آرد [footnoteRef:21356]و التجابه درگاه او سازد به همه حال دعای اورا اجابت فرماید و ندای او را استجابت ارزانی دارد چنان که (در این معنی) [footnoteRef:21357]می گویم. [21347:  مجا: ندارد]  [21348:  ت: احیات]  [21349:  اساس: دالت]  [21350:  مجاوت: ندارد]  [21351:  ت: جلّ و علا]  [21352:  مجا: احباب و اسباب]  [21353:  ت: در]  [21354:  ت: اقارب و اجانب]  [21355:  ت: نبندد. مجا: بردارد]  [21356:  مجا: آورد]  [21357:  مجاوت: ندارد] 

العربيّة:
يُجيب [footnoteRef:21358]إنهُ الخلق دعوة خلقه [footnoteRef:21359]*** و ما خاب عَنهُ كُل عافى [footnoteRef:21360]وسائل [21358:  اساس: تجيب]  [21359:  ت: عبده]  [21360:  مجا: خافی] 

و أقرب أحوال العبيد أرى إلى *** إجابته عند انقطاع الوسائل
دَع الخلق كلا [footnoteRef:21361]وادْعُ رَبِّكَ مُخلِصاً *** بدمع على اطرافِ خَدَّكَ سائل [21361:  ت: طراً] 

تجِدْهُ مُجيباً و هُوَ مَنْ [footnoteRef:21362]لا يُمَلَّة *** سؤال ملح في فنون المسائل [21362:  مجا: ندارد] 

الفارسيّة:
هر کرا تکیه بر اسباب و وسایل نبود *** جز ز درگاه خدا عافی [footnoteRef:21363]وسایل نبود
 [21363:  ت: شافی] 
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سایل از درگه او باش به اخلاص و بدانك *** هر که مخلص شد [footnoteRef:21364]محتاج وسایل نبود [21364:  چاپی: شده] 

(هر چه جز حق همه هستند ترا حایل ازو *** حالتی جو که ز حقّ هیچت حایل نبود
عادل آنست که هر چند بسی ظلم کشد *** جز به حق در همه احوالی مایل نبود
نکند جز کرمش محنت و غم را زایل *** کیست جزوی که بود باقی و زایل نبود) [footnoteRef:21365] [21365:  چاپی: سه بیت اخیر را ندارد] 

الحكاية الثانية من الباب العاشر - یکی از ثقات اطبّا (و دهاة پزشکان) [footnoteRef:21366]روایت کند که جوانی که هنوز در اول حداثت سن و ريعان عمر بود از بغداد به ری آمد و در راه او را علتی حادث شد [که] [footnoteRef:21367]خون بسیار از گلو بر می انداخت و بدین سبب او را رحمت و الم می رسید و ضعف تولّد می کرد، [footnoteRef:21368]و چون به ری رسید محمد بن زکریا الرازی را [footnoteRef:21369]که طبیبی مشهور بود [footnoteRef:21370]و در عهد او [footnoteRef:21371]حاذق تر و ماهرتر از وی کسی نبود بخواند و علّتی که بدان مبتلا بود با او شرح داد و صورت حادثه معاینه با او [footnoteRef:21372]نمود. محمد بن زکریّا دست بر نبض و مجسّه او [footnoteRef:21373]نهاد و قاروره و دلیل تأمّل کرد و از مبادی حدوث [footnoteRef:21374]علّت تا به وقت سؤال [footnoteRef:21375]از کیفیت اعراض و احوال و ابتدا و انتهای آن پرسید، [footnoteRef:21376]و[footnoteRef:21377]از آن جمله هیچ چیز دلالت نمی کرد [footnoteRef:21378]بر حالتی که نفت خون لازم،آید و امارت سل و قرحه که موجب آن [footnoteRef:21379]علّت باشد در نبض و قاروره ظاهر نبود. محمد بن زکریّا از آن بیمار مهلت خواست تا در آن [footnoteRef:21380]تأملی کند و تفکّری به جای آرد. و آن جوان به غایت اندوهگن
 [21366:  ت: ندارد]  [21367:  اساس: ندارد]  [21368:  چاپی: طاری می گردید]  [21369:  مجا: ندارد]  [21370:  مجا و ت: است]  [21371:  مجا: + از اصحاب صناعت او. ت: اسباب صناعت او]  [21372:  مجا: بدو]  [21373:  ت: مجسه اش]  [21374:  مجاوت: + آن]  [21375:  ت: + کرد]  [21376:  مجا و ت: بپرسید]  [21377:  مجا و ت: ندارد]  [21378:  ت: + و]  [21379:  ت: این]  [21380:  ت: + باب] 
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گشت و از صحّت و سلامت امید برگرفت و بیماریش زیادت شد، و چون طبیب در آن اندیشه بود که این [footnoteRef:21381]چه علّت تواند بود از فکرش تولّد کرد که یمکن [footnoteRef:21382]که [footnoteRef:21383]علقه ای [footnoteRef:21384]در میان آب به معده او [footnoteRef:21385]رسیده باشد [footnoteRef:21386]و آن نفت از مکیدن او [footnoteRef:21387]بود. [footnoteRef:21388]بازگشت و از وی پرسید [footnoteRef:21389]که در راه آب از کجا می خوردی [footnoteRef:21390]؟ گفت: از آبدان هایی [footnoteRef:21391]که از دیر گاه باز [footnoteRef:21392]آب های [footnoteRef:21393]باران و غیر آن (در آن جا جمع شده بود). [footnoteRef:21394]طبيب را از حدّت خاطر و غایت ذهن وجودت ذکا در دل [footnoteRef:21395]آمد که موجب آن [footnoteRef:21396]علّت علقه ای است که در آب بوده است، [footnoteRef:21397](بفرمود تا مبالغی طحلب) [footnoteRef:21398]که به پارسی بَر غسمه [footnoteRef:21399]خوانند [footnoteRef:21400]- و آن سبزیی باشد [footnoteRef:21401]چون [footnoteRef:21402]پشم چیده که [footnoteRef:21403]در [footnoteRef:21404]آبدان هایی [footnoteRef:21405](که آب دروی بسیار بماند براید [footnoteRef:21406]) [footnoteRef:21407]- بیاوردند و آن بیمار را گفت ترا این جمله به حلق فرومی باید برد آن چه ممکن بود [footnoteRef:21408]بخورد [footnoteRef:21409]و بعد از آن او را اکراه کرد تا (مبالغی از آن فرو برد) به جدّ وجهد بسیار تا آن گاه که او را قی افتاد و محمد
 [21381:  مجاوت: آن]  [21382:  ت: ممكن]  [21383:  مجا: ندارد]  [21384:  ت: علقه. مجا: + از آن که به بیابان ها در آبدان ها باشد. ت: + از آن چه در بیابان ها در اندام ها باشد و]  [21385:  ت: معده اش]  [21386:  ت: است]  [21387:  مجا: علقه. ت: آن علقه. چاپی: آن علق]  [21388:  ت: است]  [21389:  مجا: بپرسید]  [21390:  مجا: می خورد. ت: می خورده ای]  [21391:  جز مجا: آبدان ها]  [21392:  مجا: دیر گه باز]  [21393:  ت: مستنقع. مجا: مستبقع]  [21394:  مجاوت: باشد]  [21395:  مجا: خاطر]  [21396:  مجا: این]  [21397:  مجا و ت: ندارد.]  [21398:  مجا: + و به معده این رسیده و آن نفت خون از فعل آن علقه است. ت: + و به معده اش رسیده است و این نفت خون از فعل آن علقه است]  [21399:  مجا: زنو. چاپی: زالو]  [21400:  مجأ: پس بفرمود که از. ت: بفرمود تا مبالغ از طلحب که به پارسی چادر مکه خوانند در بعضی مواضع و بعضی جاب ها بزغ سمه]  [21401:  مجا: ندارد]  [21402:  مجا: همچو]  [21403:  مجا: ندارد]  [21404:  ت: ندارد]  [21405:  مجا: آبدان ها باشد]  [21406:  ت: فرا سر آید]  [21407:  مجا: ندارد]  [21408:  مجاوت: شد]  [21409:  مجا: فرو برد.] 
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ابن [footnoteRef:21410]زکریّا در [footnoteRef:21411]فی تأمّل کرد و [footnoteRef:21412]علقه ای بزرگ در میان آن بود. چون طحلب به معده آن جوان رسیده بود از راه جنسیت [footnoteRef:21413]علقه [footnoteRef:21414]در [footnoteRef:21415]طحلب [footnoteRef:21416]آویخته بود و [footnoteRef:21417]به قوّت قی از معده [footnoteRef:21418]بر آمده [footnoteRef:21419]و [footnoteRef:21420]جوان در حال [footnoteRef:21421]صحّت یافت [footnoteRef:21422]. [21410:  مجا: ندارد]  [21411:  مجا: + آن]  [21412:  مجا: ندارد]  [21413:  مجا: + و خو کردگی. ت: + و خو کردگی که]  [21414:  مجا: + را]  [21415:  مجا: با]  [21416:  ت: طلحب. مجا: + باشد در آن]  [21417:  ت: + قذف و]  [21418:  مجا و ت: ندارد]  [21419:  ت: + از معده]  [21420:  مجاوت: + آن]  [21421:  مجا: از آن علت، ت: بعد از آن به حال]  [21422:  ت: رسید] 

فصل - و در این حکایت آیت اعتبار در دو موضع نازل است و فایده اختبار [footnoteRef:21423]از [footnoteRef:21424]دو مقام حاصل: [21423:  مجا: اجتهاد]  [21424:  مجا: در] 

یکی - آن که علّو مرتبت و رفعت [footnoteRef:21425]منزلت و کمال مآل [footnoteRef:21426]و فرط عزّ و جلال کسی [footnoteRef:21427]که باری- تعالی او را به صفای ذهن وجودت خاطر وقوت فکر و [footnoteRef:21428]فرط ذکا و کمال فطنت و ظهور [footnoteRef:21429]شهامت و امثال این [footnoteRef:21430]اخلاق [footnoteRef:21431]از خلایق ممتاز گردانیده [footnoteRef:21432]، و در حلّ مشکلات و کشف معضلات قریحتی وقّاد و طبیعتی نقّاد ارزانی داشته [footnoteRef:21433]تا بی آن که به آثار کسی مقتدی باشد یا به انوار غیر [footnoteRef:21434]مهتدی در فنون ابداع ید بیضا می نماید و به رأی عقده گشای بند حوادث اگر چه مغلق [footnoteRef:21435]باشد می گشاید، [footnoteRef:21436]معلوم و محقّق می گردد، چه اگر محمد بن زکریّا اعتماد [footnoteRef:21437]بر امارت نبض و قاروره و حکایات مدلول [footnoteRef:21438]اطبّا که در کتب مسطور است کردی آن جوان هلاک شده بودی و در این ابیات شمّه ای از این معانی استنشاق [footnoteRef:21439]می افتد و [footnoteRef:21440]هذه هي [footnoteRef:21441].
 [21425:  جز ت: + و]  [21426:  مجا: جاه. ت: حال]  [21427:  مجا: + را]  [21428:  مجا: + جدت و بصیرت. ت: + حدث بصیرت]  [21429:  ت: وفور]  [21430:  مجا و ت: آن]  [21431:  ت: ندارد]  [21432:  ت: + باشد]  [21433:  ت: + باشد]  [21434:  ت: غیری]  [21435:  ت: متعلق]  [21436:  جز ت: و]  [21437:  مجاوت: معول]  [21438:  ت: مداوات]  [21439:  مجا: استنشاف]  [21440:  مجاوت: + هي]  [21441:  مجا وت: ندارد] 
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العربيّة:
من كان ذا [footnoteRef:21442]ذِهْنِ وَجَودَةِ خاطر *** و لطبعه في الفكر [footnoteRef:21443]حد غيرار [footnoteRef:21444] [21442:  مجا: ذى]  [21443:  مجا: الكفر]  [21444:  مجاوت: عرار] 

يحرز [footnoteRef:21445]بفطنته [footnoteRef:21446]و فرط ذكائه *** ما يحتويه الغير بالتّكرار [21445:  مجا: يجوز]  [21446:  ت: فطنته] 

كم عضله حلت بفكر صائب *** من غير اسناد الى الأخبار
و ملمه ردت براى بصيرة *** لم يحتها العلماء في الآثار
الفارسيّه:
علم از چه به تکرار (شود حاصل) [footnoteRef:21447]لیکن *** جز رنج [footnoteRef:21448]ز بسیاری تکرار نباشد [21447:  چاپی: بیابند و]  [21448:  جزت: تخريج] 

بیداری شب سود ندارد گه تکرار *** گر طبع دقایق بین [footnoteRef:21449]بیدار نباشد [21449:  چاپی: پذیرنده و] 

طبع است و ذکا مایه هر فوز و سعادت *** وین هر دو بجز بخشش دادار نباشد
(بس مُشكل كان) [footnoteRef:21450]حل شود از قوّت خاطر *** کاندر کتب علمی و اخبار نباشد [21450:  چاپی: اشکال بسی] 

[بسیار فقد مسأله مشکل امروز *** کز هیچ کس [footnoteRef:21451]اندر [footnoteRef:21452]وی گفتار نباشد [21451:  ت: ندارد]  [21452:  ت: ندارد] 

گویند جواب آن را از فکرت صائب *** هر چند که استاد [footnoteRef:21453]به آثار نباشد [21453:  اساس: استاد ت: انشاد] 

گر عقل تو بر نقل بچربد به معانی *** ور نقل روایت نکنی عار نباشد
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[از ذهن و دها داهیه رد گردد بسیار *** ذهن از چه بدین مرتبه بسیار نباشد] [footnoteRef:21454] [21454:  اساس: ندارد] 

بی طبع چو پرگار کند دور و لیکن [footnoteRef:21455]*** جز طبع در این دایره بر کار نباشد] [footnoteRef:21456] [21455:  ت: و لكن]  [21456:  چاپی: پنج بیت اخیر را ندارد] 

دوم- آن که مرد عاقل باید که جز در شهری نیّت اقامت نکند و مسکن و مأوى نسازد که در وی مفتی مصیب و طبیب حاذق باشد [footnoteRef:21457]تا به اصابت [footnoteRef:21458]فتوای، مفتی دین را از شُبهات بر صوب دیانت نگاه دارد و به حذاقت و مهارت طبیب حاذق جان را از ورطه هلاك و بوار به حسن تدبیر او صیانت کند، [footnoteRef:21459]چنان که آن جوان به فکر [footnoteRef:21460]صائب محمد بن زکریّا از آن بلا جدایی دید و از آن محنت رهایی [footnoteRef:21461]. و في هذا المعنى اقول. [21457:  مجاوت: بود]  [21458:  مجا: اصانت]  [21459:  جز ت: + و]  [21460:  ت: ندارد]  [21461:  ت: + یافت] 

العربيّة:
الا خير البلاد لصاحبيها *** على ما اختاره الرَّجُلُ الأريب [footnoteRef:21462] [21462:  مجا: الاديب] 

مقام فيه يوجد في البلايا *** اذا سأل الفتى عَمَن يُجيب
طبيب في تداويه معافى *** و مفتى في فتاويه مصيب
[الفارسيّة]:
هر آن جایی [footnoteRef:21463]که اندروی نباشد *** طبيب حاذق و مفتّی عالم [21463:  مجا: شهری] 

کسی سازد چو اندر وی اقامت *** بود بر دین و نفس خویش ظالم
به معنی دین ز شبهت گشت خالی *** به دارو تن ز علت ماند [footnoteRef:21464]سالم [21464:  چاپی: گشت] 

الحكاية الثالثة من الباب العاشر - مؤلف كتاب [الفرج] [footnoteRef:21465]گويد كه نزديك ما در سوق الاربعا جوانی بود از اولاد سکّان آن خطه و معارف آن بُقعه، ناگاه
 [21465:  اساس: ندارد. چاپی: فرج] 
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در معده او در دی سخت پدید آمد چنان که بیشتر اوقات از الم و [footnoteRef:21466]وجع آن [footnoteRef:21467]مضطرب بودی و [footnoteRef:21468]سبب حدوث آن علّت و ظهور آن مرض معلوم نه [footnoteRef:21469]، و بیم آن [footnoteRef:21470]بود که از مقاسات آن شدت هلاک شود؛ و از اثر ضربان آن وجع از خورد و خواب باز ایستاد، و سُست و ضعیف و لاغر و نحیف گشت، [footnoteRef:21471]و او را به سبب مداوات به اهواز بردند و هر معالجت که فرمودند به جای [footnoteRef:21472]آورد اثر صحبت و امارات شفا پیدا نگشت و او را باز به [footnoteRef:21473]خانه [footnoteRef:21474]بردند و امید از حیات منقطع گردانید، [footnoteRef:21475]تا آن گاه [footnoteRef:21476]که یکی از اطبّا با طايفه مجتازان [footnoteRef:21477]بدان موضع رسید و حال آن جوان با او شرح دادند، به نزديك او آمد و از [footnoteRef:21478]احوال [footnoteRef:21479]مرض و کیفیت مبادی آن حادثه بپرسید [footnoteRef:21480]و در بحث و تفتیش استقصا [footnoteRef:21481]به جای [footnoteRef:21482]آورد تا آن جوان گفت: ابتدای این عارضه آن بود که در بُستانی از بساتین ما در خانه ای که در زمستان در آن خانه در از شاخان [footnoteRef:21483]خفتندی انار بسیار به جهت فروختن جمع کرده بودند، من روزی در آن خانه رفتم و از آن انارها [footnoteRef:21484]بسیار بخوردم، و [footnoteRef:21485]چون بیرون آمدم این درد در معده [footnoteRef:21486]من پدید آمد. طبیب پرسید که چگونه می خوردی؟ گفت: انار بر می کندم [footnoteRef:21487]و باقی را می مکیدم. طبیب گفت: فردا دوائیب کنم [footnoteRef:21488]که شفا یابی. روز دیگر بیامد و دیگی اسفاناخ به گوشت سگ بچه فربه بپخت و بیاورد، [footnoteRef:21489]و بیمار را گفت: از این طعام [footnoteRef:21490]چندان که توانی بخور. بیمار پرسید که این چه اباست؟ [footnoteRef:21491]گفت: چون بخوری بعد از آن با تو بگویم. و [footnoteRef:21492] [21466:  ت: آن]  [21467:  ت: ندارد]  [21468:  مجاوت: بی آن که]  [21469:  مجاو ت: گردد]  [21470:  مجا: ندارد]  [21471:  مجا: ندارد]  [21472:  ت: به جا]  [21473:  مجا: ندارد]  [21474:  ت: + او]  [21475:  مجا: گردانیدند]  [21476:  ت: آن گه]  [21477:  ت و چاپی: مختاران]  [21478:  مجا: ندارد]  [21479:  مجاوت: + آن]  [21480:  مجا و ت: پرسیدن گرفت]  [21481:  ت: استقصای]  [21482:  ت: به ج]  [21483:  ا مجا: دراز دنبال]  [21484:  مجا: انار]  [21485:  ت: ندارد]  [21486:  مجا: ندارد]  [21487:  مجا: می کندم. ت: از او باز می کندم]  [21488:  ت: کنم]  [21489:  مجا: ندارد]  [21490:  مجا و ت: خوردنی]  [21491:  مجا: ابایست]  [21492:  مجا و ت: ندارد] 
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چون [footnoteRef:21493]بیمار از آن طعام بسیار بخورد تا ممتلی شد [footnoteRef:21494]فرمود تا خربزه آوردند و مبالغی [footnoteRef:21495]بر سر [footnoteRef:21496]سیری (از آن خربزه) [footnoteRef:21497]به کار برد [footnoteRef:21498]و فقّاعی [که] [footnoteRef:21499]به آب سیب آمیخته کرده بودند [footnoteRef:21500]نیز [footnoteRef:21501]بدو دادند تا بخورد. بعد از آن گفت: هیچ معلوم داری که آن چه گوشت بود [footnoteRef:21502]؟ گفت: نه، [footnoteRef:21503]طبیب گفت: آن [footnoteRef:21504]گوشت سگ بچه بود. بیمار چون این سخن [footnoteRef:21505]بشنید او را غنیان آورد [footnoteRef:21506]و [footnoteRef:21507]فی بسیار کرد، [footnoteRef:21508]و طبیب در قی تأمّل می کرد تا در [footnoteRef:21509]میان آن [footnoteRef:21510]جنبنده ای [footnoteRef:21511]سیاه دید به [footnoteRef:21512]قدر دانه ای [footnoteRef:21513]خر ما [footnoteRef:21514]که حرکت می کرد، برگرفت و به بیمار نمود و گفت: موجب مرض تو این بوده است و او را به تندرستی بشارت داد و گفت: این جانوری است که او [footnoteRef:21515]را کنه خوانند و در پایگاه [footnoteRef:21516]گاران بسیار باشد، در سر اناری [footnoteRef:21517]بوده است (از آن نارها [footnoteRef:21518]) که [footnoteRef:21519]می [footnoteRef:21520]مکیده ای [footnoteRef:21521]و به حلق تو فرو رفته است و در معده آویخته و آن [footnoteRef:21522]الم و وجع که می یافتی از مکیدن او بود، و من چون دانستم که کنه را بر [footnoteRef:21523]گوشت سگ ولوعی باشد [footnoteRef:21524]و چون به معده رسد آن موضع را ترك كند و در گوشت سگ آویزد با خود گفتم: اگر این [footnoteRef:21525]گمان که مرا می افتد حقیقت بود بدین تدبیر این معلول خلاص یابد والا خوردن گوشت سگ (و به قذف [footnoteRef:21526] [21493:  مجا: ندارد]  [21494:  مجا: + پس]  [21495:  ت: مبالغی خربزه. مجا: + و]  [21496:  ت: بعد از. م: از سر]  [21497:  ت: ندارد]  [21498:  مجا: تناول نمود. ت: بخورد]  [21499:  جز ت و م:]  [21500:  که مجاوت: بود]  [21501:  مجا: ندارد]  [21502:  ت: که تناول کردی]  [21503:  ت: نی]  [21504:  مجا و ت: ندارد]  [21505:  مجا: ندارد]  [21506:  مجا: + و منش گردیدن گرفت. ت: + و در حال]  [21507:  ت: ندارد]  [21508:  مجا و ت: افتاد]  [21509:  مجا: + آن]  [21510:  مجا: ندارد]  [21511:  اساس: جمنده]  [21512:  ت: در]  [21513:  ت: دانه]  [21514:  ت: خرمائی]  [21515:  ت: این]  [21516:  چاپی: خوابگاه]  [21517:  مجاوت: ناری]  [21518:  مجا: ندارد]  [21519:  ت: + به دهان]  [21520:  مجا: ندارد]  [21521:  مجا: ندارد]  [21522:  ت: این]  [21523:  مجا: به]  [21524:  ت: بود]  [21525:  مجا: آن]  [21526:  ت: + باز] 


1007
افکندن) [footnoteRef:21527]زیانی نمی داد. [footnoteRef:21528]و چون خدای- عزّو جلّ - خواست که ترا شفا (حاصل شود) [footnoteRef:21529]ظنّ مرا محقّق گردانید و ترا خلاص روزی کرد، و بعد از این نادانسته و [footnoteRef:21530]احتیاط ناکرده هر چیز [footnoteRef:21531]در دهان مکن. [footnoteRef:21532] [21527:  مجا: ندارد]  [21528:  مجا و ت: نمی دارد]  [21529:  مجاوت: دهد]  [21530:  مجا: + چیزها]  [21531:  مجا: ندارد. ت: هیچ چیز]  [21532:  مجا و ت: منه] 

فصل - و این حکایت مُنذر و واعظ است مرد را از تغافل در حال اكل و شرب و تفتیش و بحث کردن [footnoteRef:21533]از کیفیت لقمه ای [footnoteRef:21534]که در دهان خواهد نهاد، چه موجب اسقام [footnoteRef:21535]و امراض در دنیا و مؤاخذت و اعتراض [footnoteRef:21536]در آخرت قلّت مبالات مرد است به [footnoteRef:21537]تطييب طعمه و تطهیر آن از قاذورات [footnoteRef:21538]شبهت. و در [footnoteRef:21539]این [footnoteRef:21540]معنی می گویم [footnoteRef:21541]: [21533:  ت: نا کردن]  [21534:  - جز ت: لقمه]  [21535:  مجا: انتقام]  [21536:  ت: اعراض]  [21537:  جزت و چاپی: و]  [21538:  مجا: قارورات]  [21539:  مجا: ندارد]  [21540:  مجا: + ابيات من درين]  [21541:  مجاوت: گفته ام. ت: + این ابیات] 

[العربيّة] [footnoteRef:21542]: [21542:  اساس: ندارد] 

لا تکثرن الاكل و احتظ يا فتى *** تسلم عَنِ الأمراض والآفاتِ
كم مطعم أكل الطعام بنهمة [footnoteRef:21543]*** منعته اكلته عن الأكلات [21543:  مجا: بتهمة] 

الفارسيّة [footnoteRef:21544]: [21544:  مجا: ندارد] 

هر که در خوردن احتیاط نکرد *** بس که در خورد خویشتن غم خورد
وقت خوردن چو کار سست گرفت *** به گه هیضه زخم محکم خورد
(نخورد زخم کفچه [footnoteRef:21545]چون [footnoteRef:21546]حلوا *** هر که پالوده همچو مرهم خورد [21545:  مجا: کفچه]  [21546:  مجا: ندارد] 

بیش خور کم سلامت آمد و باز *** بیشتر زیست هر که او کم خورد
هم به دست خمار شد دلتنگ *** جام شادی اگر همه جم خورد
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هر که خورد از گزاف يك لقمه *** زخم آن لقمه در دو عالم خورد
بس بود بند [footnoteRef:21547]جمله فرزندانش *** دانه ای کز گزاف [footnoteRef:21548]آدم خورد) [footnoteRef:21549] [21547:  چاپی: پند]  [21548:  چاپی: گزافه]  [21549:  چاپی: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

الحكاية الرابعة من الباب العاشر - پسر صيدلانی حکایت کرد که [footnoteRef:21550]برزیگری بود در حال [footnoteRef:21551]حداثت سن و ريعان شباب و [footnoteRef:21552]ذكر او منتفخ شد [footnoteRef:21553]انتفاخی شدید، و آماس کرد [footnoteRef:21554]و دردی صعب [footnoteRef:21555]و وجعی بی آرام از آن ورم متولّد گشت و [footnoteRef:21556]شب نمی خفت و به روز آرام نمی یافت و هر معالجت [footnoteRef:21557]که ممکن بود (به جای آوردند) [footnoteRef:21558]فایده نداد [footnoteRef:21559]و آن مرض روی در انحطاط ننهاد [footnoteRef:21560]و هر روز [اثر آن] [footnoteRef:21561]زیادت بود تا وقتی [footnoteRef:21562]طبیبی از اهواز به بصره می رفت، بدان موضع رسید [footnoteRef:21563]. من از آن طبيب التماس کردم که نظر بر احوال آن جوان افکند [footnoteRef:21564]و اگر ممکن بود رنج آن علت از تن او و خاطر من برگیرد. آن طبیب به نزديك بيمار رفت و به بحث و تفتیش از موجب آن مضرت مستكشف، و از احوال آن جوان در صحّت و سُقم مستوصف [footnoteRef:21565][شد] [footnoteRef:21566]. نه در اعراض نفسانی و احوال امزجه و از نبض و دلیل او هیچ امارات [footnoteRef:21567]و [footnoteRef:21568]نشان یافت [footnoteRef:21569]که بر موجب علت استدلال توان [footnoteRef:21570]کرد [footnoteRef:21571]و نه از حرکات و سکنات او در مبادی [footnoteRef:21572]آن رنج و پیش از آن سبب (حدوث آن درد و ورم معلوم گشت [footnoteRef:21573]) [footnoteRef:21574]. طبیب آن [footnoteRef:21575](جوان را گفت) [footnoteRef:21576]: (لا نجاة
 [21550:  مجاوت: + مرا]  [21551:  ت: حالت]  [21552:  از مجا افزوده شد]  [21553:  ت: شده]  [21554:  ت: کرده. مجاوت: + آماسی عظیم]  [21555:  ت: سخت]  [21556:  ت: به]  [21557:  مجا و ت: + و مداوات]  [21558:  مجاوت: بکردند]  [21559:  مجا: مفید نیامد. ت: سلامت نیافت]  [21560:  مجا و ت: نیاورد]  [21561:  از (ت)]  [21562:  مجا: + آن گاه. ت: + آن گاه که.]  [21563:  مجا: + و]  [21564:  ت: افکن]  [21565:  مجا: مستوقف]  [21566:  اساس: ندارد]  [21567:  ت: امارت]  [21568:  ت: ندارد]  [21569:  مجاوت: نیافت]  [21570:  مجا: نتوان]  [21571:  مجا: گرفت]  [21572:  ت: مبدأ]  [21573:  ت: نگشت]  [21574:  مجا: و نشان یافت]  [21575:  ت: ندارد]  [21576:  ت: گفت جوان را] 
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الا في الصّدق)، از این ورطه ترا جز راستی نرهاند، در این حکایات [footnoteRef:21577]که [footnoteRef:21578]گفتی هیچ چیز [footnoteRef:21579]نیست که موجب این حالت تواند بود. راست بگوی [footnoteRef:21580]تا به معالجت و مداوات [footnoteRef:21581]مشغول شوم والا امید از حیات منقطع گردان و دل از عافیت و سلامت بر گیر [و تن به قضای خدا و بوار و هلاك [footnoteRef:21582]بنه] [footnoteRef:21583]. آن جوان گفت: چون چنین است راست بگویم اما بدان شرط که مرا فضیحت نگردانی. طبیب قبول کرد که چنان [footnoteRef:21584]کنم. [footnoteRef:21585]گفت: [footnoteRef:21586]من مردی برنا و تمام قوّت و صحيح البدن بودم، حداثت سنّ و قوّت [footnoteRef:21587]شهوت که جوانان را بود خاصّه در حال عزوبت مرا [footnoteRef:21588]باعث آمد که روزی با دراز گوشی نر گرد آمدم، و از آن روز باز این مرض حادث شد [footnoteRef:21589]. طبیب گفت: راست می گویی. بفرمود تا دست و پای آن جوان سخت بگرفتند و او را نگاه داشتند چنان که هیچ حرکت نتواند کرد و ذکر او را به سرانگشت [footnoteRef:21590]برمجید تا [footnoteRef:21591]انگشت بر موضعی نهاد که (آن جوان) [footnoteRef:21592]از آن متألّم شد [footnoteRef:21593]و فریاد کرد [footnoteRef:21594]، طبیب بالای آن موضع (از ذکر) [footnoteRef:21595]به ریسمانی سخت بیست و باقی [footnoteRef:21596]را به دست می مالید چنان که [footnoteRef:21597]اگر دروی چیزی باشد به جانب احلیل بیرون آید تا آن گاه که [footnoteRef:21598]دانه جو بزرگ شده و آماس گرفته از سوراخ سر ذکر بیرون آمد و از پس آن قیح [footnoteRef:21599]و زرد آب و خون بسیار برفت، [و مرهمی بدان جوان داد تا استعمال کرد] [footnoteRef:21600]و بعد از آن روی به [footnoteRef:21601]صحّت نهاد [footnoteRef:21602]و سلامت یافت. [21577:  مجا: حکایت]  [21578:  مجا: ندارد]  [21579:  ت: + آن]  [21580:  ت: بگو]  [21581:  مجاوت: + تو]  [21582:  ت: فنا را]  [21583:  اساس: ندارد]  [21584:  مجا: چنین]  [21585:  ت: + آن جوان]  [21586:  مجا: + بدان که]  [21587:  ت: + سن و]  [21588:  ت: بر آن]  [21589:  ت: آمد]  [21590:  ت: سرانگشتان]  [21591:  مجاوت: + آن گاه که]  [21592:  مجاوت: پسر]  [21593:  مجاوت: گشت]  [21594:  مجا: برآورد]  [21595:  ت: ندارد]  [21596:  مجاوت: + ذكر]  [21597:  مجا: تا]  [21598:  ت: ندارد]  [21599:  مجا: دیم]  [21600:  اساس: ندارد]  [21601:  مجا: در]  [21602:  مجاوت: آورد] 

فصل - در این حکایت دو موضع عبرت و استفادت را می شاید:
یکی - آن که مرد باید که پیوسته عنان شهوت کشیده دارد و پای در رکاب
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هوای نفس ننهد و سر از گریبان خلاعت و حدّ مجون [footnoteRef:21603]بر نیارد و بر وفق طبیعت [footnoteRef:21604]و اقتضای آرزو نرود چه اقدام بر حصول شهوت خاصه در محل حرمت مستعقب [footnoteRef:21605]ندامت بسیار و ملامت بی شمار گردد و برای لذت يك ساعته مدّت ها الم بايد كشيد و به سبب شادی یکروزه سال ها رنج و غم باید دید چنان که در این ابیات گفته ام. [21603:  چاپی: جنون]  [21604:  مجا: ندارد]  [21605:  ت: مستعف] 

العربيّة:
يا من هويت مراد نفسك دائماً *** و من الهوى هي قدموت في الهاويّة
النفس هاوية إلى مهواتها *** فاحذر هواها و اجتنب من هاويّة
[الفارسية] [footnoteRef:21606]: [21606:  اساس: ندارد] 

عنان شهوت دایم [footnoteRef:21607]کشیده دارارنی [footnoteRef:21608]*** رکاب [footnoteRef:21609]وار شوی زیر پای، مالیده [21607:  چاپی: خود را]  [21608:  ت: نه]  [21609:  چاپی: رکابدار] 

زه گریبان [footnoteRef:21610]در گردنت غلی گردد *** ز شهوت از نبود دامن تو در چیده [footnoteRef:21611] [21610:  چاپی: قمیص تو]  [21611:  چاپی: برچیده.] 

مشو فريفته لذّتش که هست دمی *** وليك گردی از او سال ها (تو رنجیده) [footnoteRef:21612] [21612:  اساس: رنجیده] 

چو از هواست حیاتت چو روح حیوانی *** جز از هوا نبود در دل تو گنجیده
معلّقی چو ترازو درین هوا، زانت *** نموده [footnoteRef:21613]شهوت موزون ولی نسنجیده [footnoteRef:21614] [21613:  مجا: نمود]  [21614:  مجا: بسنجيده] 

اگر نخواهی دست مراد خود را قطع *** نظر مکن سوی هر ماهروی دزدیده
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برای گمرهیت هر پر برخی دیویست *** و گرچه هست به چشمت چو مردم دیده
[ز راه صدقی گردیده، از نگردانی [footnoteRef:21615]*** ز هر چه هست هوی [footnoteRef:21616]گردلست [footnoteRef:21617]و گردیده] [footnoteRef:21618] [21615:  مجا: بگردانی]  [21616:  مجا: ترا. ت: در اصل: هوا]  [21617:  - مجا: - و]  [21618:  اساس: ندارد] 

هوای نفس بر عقل ناپسندیدست *** ترا اگر چه نماید همی پسندیده
چو مشك نام نکوی [footnoteRef:21619]تو می شود ضایع *** نگاه دار پس این [footnoteRef:21620]قطره بگندیده [21619:  مجا: بكوي]  [21620:  مجاوت: آن] 

و از گفته های من این [footnoteRef:21621]ابیات بدین [footnoteRef:21622]موضع [footnoteRef:21623]لایق است: [footnoteRef:21624] [21621:  مجا: آن]  [21622:  اساس: برین]  [21623:  ت: + نیز]  [21624:  ت: + و هذا شعر] 

چند اندر هوای روی نکو [footnoteRef:21625]کار بر خویشتن تبه داری [21625:  مجا: نيكو] 

وز پی گونه های سرخ و سپید *** نامه خویشتن سیه داری
بهر افراسیاب شهوت و حرص *** بیژن عقل را به چه داری
رونق کار تو ز طاعت و تو *** میل دایم سوی گنه داری
نکته ای بشنو و نگه دارش *** روی اخلاص اگر [footnoteRef:21626]به ره داری [21626:  ت: گر] 

آب روی تو ریخته نشود *** *** آب پشت خودارنگه داری
و دوم - آن که چون به مرضی از امراض مبتلا [footnoteRef:21627]شد [footnoteRef:21628]و به علّتی از علل درمانده گشت [footnoteRef:21629]صورت حادثه هر چند مستقبح نماید از نظر طبیب پوشیده نباید داشت و حکایت عارضه اگرچه موحش [footnoteRef:21630]بود به سمع مداوی باید رسانید چه اگر علت از طبیب مخفی ماند مداوات مستحیل شود و مرض بر پزشك اگر ظاهر نبود معالجت متعذّر گردد و (این ابیات این جا مناسب) [footnoteRef:21631] [21627:  ت: ممتلی]  [21628:  ت: شدی]  [21629:  ت: گشتی]  [21630:  مجا: + و با سماجت. ت: + و با سماحت]  [21631:  مجا: هذه الابيات. ت: + يشير الى هذا المعنى] 
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[العربية] [footnoteRef:21632]: [21632:  اساس: ندارد. مجا: شعر] 

ما لم تبن سبب الشكاة لدى الاسى *** لا ترجون عن الأساة شفاءها
فليكشفن عليه علة دائه *** من يرج [footnoteRef:21633]عن رأى [footnoteRef:21634]الطبيب دواءها [21633:  اساس: برح. ت: ترح]  [21634:  اساس و مجا: داه ( از ت )] 

الفارسيّة:
صورت حال اگرچه زشت بود *** از اطبّا نهفته نتوان داشت
از شفا و دوا شود محروم *** هر که درد از طبیب پنهان داشت
الحكاية الخامسة من الباب العاشر - آورده اند که در شهر مصر طبیبی بود حاذق و پزشکی ماهر، نام او قطیعی، [footnoteRef:21635]هر ماه او را [footnoteRef:21636]هزار دینار [footnoteRef:21637]از جوایز و صلات و ادرارات سلطان [footnoteRef:21638]و هدیه و خدمتی و تکلّفات [footnoteRef:21639]عوام حاصل شدی، و (سرایی داشت) [footnoteRef:21640]بزرگ [footnoteRef:21641]بر شکل بیمارستانی که ضعفا [footnoteRef:21642]و معلولان [footnoteRef:21643]و فقرا [footnoteRef:21644]و اصحاب امراض را در آن سرای [footnoteRef:21645]معالجت فرمودی و غذا و دارو و شربت و اقراص و معاجین که [footnoteRef:21646]به کار بایستی از مال [footnoteRef:21647]خود [footnoteRef:21648]ترتیب کردی، و اکثر آن مال ها [footnoteRef:21649]که (بدو رسیدی) [footnoteRef:21650]بر این طایفه مصروف شدی، گفت: وقتی از فرزندان رؤسا و مشاهیر شهر یکی را سكته افتاد و جمله اطبّا را [footnoteRef:21651]حاضر کردند. [footnoteRef:21652]جمهور آن زمره بر آن اجماع [footnoteRef:21653]کردند که آن شخص روح تسلیم کرده است و از جمله [footnoteRef:21654] [21635:  مجا: + و گفتندی. ت: + و گفتندی او را]  [21636:  ت: ندارد]  [21637:  مجاوت: + کسب بودی]  [21638:  مجا: + مرسوم و تعهدات معارف و وجوه لشکر، ت: + و رسوم و تعهدات...]  [21639:  مجاوت: مراعاتی که از عوام]  [21640:  مجا، تو چاپی: و او را سرایی بود]  [21641:  ت: + از جمله سرای های او]  [21642:  ت: ضعفای]  [21643:  مجا: ندارد]  [21644:  ت: فقرای]  [21645:  مجاوت: سرا]  [21646:  ت: + ایشان را]  [21647:  ت: + خاصه]  [21648:  ت: خویش]  [21649:  مجاوت: كسب ها]  [21650:  مجاوت: ذکر رفت]  [21651:  مجا: وت: + آن جا]  [21652:  مجا: + و قطیعی نیز حاضر کردند. ت: + و قطیعی را با ایشان...]  [21653:  مجا: اتفاق]  [21654:  مجا: ندارد] 
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اموات است، و اهل و اقارب او در ساختگی [footnoteRef:21655]غسل و دفن او بایستادند [footnoteRef:21656]و به - تجهیز او مشغول گشتند. قطیعی گفت: مرا اجازت دهید [footnoteRef:21657]تا او را معالجت کنم اگر صحّت یابد [footnoteRef:21658]فهو المراد والا زیادت از موت که شما آن را مسلّم [footnoteRef:21659]داشته اید چیزی دیگر نخواهد بود. اهل آن جوان او را دستوری دادند تا آن چه خواهد بکند. او غلامی جلد خواست و تازیانه ای [footnoteRef:21660]و [footnoteRef:21661]بفرمود تا آن مرده [footnoteRef:21662]را [footnoteRef:21663]ده تازیانه محکم بزدند چنان که سخت تر از آن ممکن نباشد، [footnoteRef:21664]و نبضش بدید و (بار دیگر) [footnoteRef:21665]بفرمود تا ده تازیانه هم بر این [footnoteRef:21666]منوال بزدند، و بار دیگر انگشت بر مجسّه او نهاد و طبیان را گفت: نبض مرده جهنده باشد و [footnoteRef:21667]اگرچه او را بزنند؟ گفتند: نه [footnoteRef:21668]. گفت: دست بر نبض او [footnoteRef:21669]نهید. یکان یکان دست [footnoteRef:21670]به احتیاط [footnoteRef:21671]بر نبض او نهادند [و] به اجماع گفتند: نبض متحرّك است. [footnoteRef:21672]قطیعی بفرمود [footnoteRef:21673]تا ده تازیانه دیگر بزدند، [footnoteRef:21674]بنالید. ده [footnoteRef:21675]دیگر بزدند [footnoteRef:21676]فریاد کرد، چون ترك ضرب کردند بنشست و قوّت به تن او [footnoteRef:21677]باز آمد. از او پرسیدند که ترا [footnoteRef:21678]چه رنج است [footnoteRef:21679]؟ گفت: گرسنه ام. فرمود [footnoteRef:21680]تا طعام آوردند و [footnoteRef:21681]چندان که [footnoteRef:21682]بایست [footnoteRef:21683]بخورد [footnoteRef:21684]و به سلامت برخاست [footnoteRef:21685]و بیرون آمد. [footnoteRef:21686]اطبّا از قطیعی پرسیدند که این علم در هیچ کتاب [footnoteRef:21687]نیست، ترا از کجا معلوم شد؟ گفت: وقتی [footnoteRef:21688]مسافر بودم، در قافله
 [21655:  ت: تهيأ]  [21656:  ت: استادند]  [21657:  ت: کنید]  [21658:  مجا: یافت]  [21659:  ت: معلوم]  [21660:  مجا: تازیانه]  [21661:  ت: ندارد]  [21662:  مجا: مرد]  [21663:  مجاوت: + باز کشیدند]  [21664:  مجا: نبود]  [21665:  مجا: باز]  [21666:  مجا: آن]  [21667:  ت: ندارد]  [21668:  ت: نی]  [21669:  ت: نبضش]  [21670:  مجا: ندارد]  [21671:  مجا: + دست]  [21672:  ت: + پس]  [21673:  مجاوت: گفت]  [21674:  مجا: + و اطبا را گفت ببینید. گفتند: ضربان مجسه زیادت گشت بفرمود تا. ت: + و اطبا را فرمود...]  [21675:  مجا: + تازیانه]  [21676:  مجا: بیمار بنالید. ت + بفرمود تا ده تازیانه دیگر بزدند آوه گفت ده دیگر بزدند]  [21677:  مجا: ندارد]  [21678:  مجا: برتو]  [21679:  ت: افتادست و نخست]  [21680:  ت: بفرمود]  [21681:  مجا و ت: ندارد]  [21682:  ت: چنان]  [21683:  ت: ندارد]  [21684:  ت: + که خواست]  [21685:  مجا: ندارد]  [21686:  ت: + و]  [21687:  ت: کتابی]  [21688:  مجاوت: + من] 
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جمعی از اعراب به اسم بدرقه با مامی آمدند سواری [footnoteRef:21689]را [footnoteRef:21690]از ایشان [footnoteRef:21691]ناگاه [footnoteRef:21692]سکته بگرفت و از اسب در افتاد و همه كس [footnoteRef:21693]شك نكردند [footnoteRef:21694]كه او مرده است، پیری در میان ایشان بود، فرمود تا او را به تازیانه می زدند و از زدن باز [footnoteRef:21695]نایستادند [footnoteRef:21696]تا [آن گه که] [footnoteRef:21697]با هوش آمد. [21689:  مجا: یکی]  [21690:  ت: ندارد]  [21691:  ت: + را]  [21692:  مجا: + او را]  [21693:  مجا: همه. ت: هر که دید]  [21694:  ت: نکرد]  [21695:  مجاوت: فرو]  [21696:  ت: نه استاد]  [21697:  اساس: ندارد. ت: آن گاه که.] 

فصل - و از [footnoteRef:21698]این حکایت معلوم [footnoteRef:21699]می شود [footnoteRef:21700]که مستفاد از تجربه بسیار [و] [footnoteRef:21701]نوادر علوم و عجایب حکم باشد که به استدلال عقلی فرا [footnoteRef:21702]پی آن نتوان [footnoteRef:21703]شد و در کتب نقلی جنس آن نتوان یافت، و این حادثه (که مسطور است [footnoteRef:21704]) [footnoteRef:21705]از آن جمله است (و این ابیات نیز موافق این معنی می نماید) [footnoteRef:21706] [21698:  م و ت: + اثنای]  [21699:  مجاوت: + و محقق]  [21700:  مجا: می گردد]  [21701:  از (مجا)]  [21702:  مجا: در]  [21703:  ت: توان]  [21704:  ت: گشت]  [21705:  مجا: ندارد]  [21706:  مجا: ندارد] 

العربيّة:
المستفاد من التجريب [footnoteRef:21707]منفعة *** اربت على كُلّ معقول و منقول [21707:  مجا: التجربة] 

يا نفس إن لم يكن [footnoteRef:21708]في العقل تجربه *** ففّي الحوادث [footnoteRef:21709]للإنقاذ من قولي [footnoteRef:21710] [21708:  ت: يعد]  [21709:  ت: الجواد]  [21710:  ت: قول] 

الفارسيّة:
بسیار فواید شود از تجربه حاصل *** کز نقل در آن معنی آثار نباشد
هر چند که بر کار بود عقلی و نقلی *** هرگز [footnoteRef:21711]خرد از تجربه بیکار نباشد [21711:  چاپی: لیکن] 

چون اکثر معقول شد از تجربه حاصل *** بر [footnoteRef:21712]تجربه [footnoteRef:21713](عاقل را) [footnoteRef:21714]انکار نباشد [21712:  چایی: پس]  [21713:  چاپی: تجربه ها]  [21714:  چاپی: در خور] 

بر نقل [footnoteRef:21715]چو از تجربه شدحجت ظاهر *** زیبد ز خردمند که اصرار نباشد
 [21715:  ت: فعل] 
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بر صحّت این معنی انکار نیارد *** گر دل ز هوا جویی بیمار نباشد
الحكاية السادسة من الباب العاشر - مؤلّف کتاب گوید که یکی از اقارب ما مستسقی گشت و از حیات او نومید گشتند و او را به بغداد بردند تا در علّت او با اطبّا مشورت کنند و بر وفق اشارت ایشان آن چه مداوات باشد بردست گیرند؛ و هر چه حکما و اهل آن صنعت از ادویه کبار و داروهای [footnoteRef:21716]قیمتی و غیر آن فرمودند [footnoteRef:21717]به جای آوردند، هیچ سودمند نیامد و به ضرورت امید از زندگانی او ببریدند، و طبیبان [footnoteRef:21718]ترك معالجت [footnoteRef:21719]گرفتند. [footnoteRef:21720]چون [footnoteRef:21721]بیمار صورت آن حال [footnoteRef:21722]بدانست [footnoteRef:21723]از جمعی که با او بودند التماس کرد و گفت: چون حال چنین است ترك من گیرید و مرا به احتما فرمودن هلاك مكنيد تا زاد خویش [footnoteRef:21724]از دنیا بر گیرم و (دو روز) [footnoteRef:21725]که [footnoteRef:21726]از عمر [footnoteRef:21727]باقی است برحسب (شهوت و آرزوی) [footnoteRef:21728]خود بزیم، و آن چه (خاطرم خواهد) [footnoteRef:21729]بی تصوّر نفع و ضرر [footnoteRef:21730]بخورم. ایشان گفتند: هرچه ترا می باید [footnoteRef:21731]می خور [footnoteRef:21732]. (پس آن [footnoteRef:21733]بیمار بر در سرای خود [footnoteRef:21734]بر دکانچه ای [footnoteRef:21735]بنشست و هرچه بر [footnoteRef:21736]وی [footnoteRef:21737]می گذرانیدند و دل او می خواست می خورد تا) [footnoteRef:21738]روزی مردی بر وی [footnoteRef:21739]بگذشت و ملخ بریان کرده [footnoteRef:21740]می فروخت [footnoteRef:21741]. آن بیمار مقدار پنج من (از آن ملخ بریان) [footnoteRef:21742](بخرید و تمامت) [footnoteRef:21743]بخورد و چون لحظه ای شد [footnoteRef:21744]طبیعتش در کار آمد و قیام و جلوس او به سبب اطلاق متوالی شد چنان که
 [21716:  مجا: دواهای]  [21717:  اساس: فرموده]  [21718:  مجا و ت: پزشکان]  [21719:  ت: + او]  [21720:  مجا کردند. مجاوت: + و]  [21721:  جزت: - بیمار]  [21722:  ت: حالت]  [21723:  مجا: بازدانست]  [21724:  مجا: خود]  [21725:  ت: روز کی چند]  [21726:  ت: ندارد]  [21727:  ت: + که]  [21728:  مجا: آرزو و شهوت]  [21729:  مجاوت: مرا باید]  [21730:  مجاوت: ضر]  [21731:  مجا: باید]  [21732:  مجا: بخور]  [21733:  مجا ندارد]  [21734:  مج: + بر در سرای خود]  [21735:  مجا: دکانی]  [21736:  چاپی: از نظر]  [21737:  مجا: او]  [21738:  ت: ندارد]  [21739:  مجا: برو]  [21740:  ت: ندارد]  [21741:  ت: + چنان که در آن ولایت رسم است]  [21742:  مجا: ندارد]  [21743:  ت: ندارد]  [21744:  مجا: بگذشت. ت: بود] 
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در مدّت سه شبانروز زیادت از سیصد مجلس برخاست و (به غایت ضعیف گشت و) [footnoteRef:21745]نزديك بود كه هلاك شود. بعد از آن توانر قیام بدان مهمّ انقطاع پذیرفت و تمامت ورم و بادی [footnoteRef:21746]که در جوف او بود زایل شد [footnoteRef:21747]و [footnoteRef:21748]هیأت و شکل با حالت صحّت [footnoteRef:21749]رفت و قوّت به تن او باز آمد ) و تردّد و اختلاف در مهمّات) [footnoteRef:21750]و حوائج [footnoteRef:21751]خويش [footnoteRef:21752]آغاز نهاد. یکی از آن طبیبان که در هلاك او جازم [footnoteRef:21753](بود) و به [footnoteRef:21754]موت [footnoteRef:21755]متیقّن، [footnoteRef:21756]او را بدان [footnoteRef:21757]صفت [footnoteRef:21758]بدید [footnoteRef:21759]، تعجّب نمود و از سبب صحّت و عافیت [footnoteRef:21760]باز پرسید. [footnoteRef:21761]او حدیث جراد مشوی که موجب ازالت علّت او بود [footnoteRef:21762]حکایت کرد. طبیب گفت [footnoteRef:21763]: جراد [footnoteRef:21764]این اقتضا نمی کند که تو حکایت می کنی. [footnoteRef:21765]آن شخص را [footnoteRef:21766](که از او خریده ای) [footnoteRef:21767]به من نمای. [footnoteRef:21768]علیل بعد از مدّتی آن شخص را باز یافت و به طبیب [footnoteRef:21769]نمود. طبیب از آن مرد پرسید که آن [footnoteRef:21770]ملخ بریان [footnoteRef:21771]که می فروشی [footnoteRef:21772]از که می خری [footnoteRef:21773]؟ گفت: من [footnoteRef:21774]صید می کنم و جمع می گردانم، [footnoteRef:21775]بعد از آن بریان کرده می فروشم. طبیب [footnoteRef:21776]پرسید که از کدام موضع (صید می کنی) [footnoteRef:21777]؟ او موضع [footnoteRef:21778]را نام برد و طبیب صیاد را جعلی [footnoteRef:21779]قبول کرد تا [آن] [footnoteRef:21780] [21745:  مجا: از غایت ضعف]  [21746:  م: ماده. ت: ماده ای]  [21747:  ت: گشت]  [21748:  ت: + در]  [21749:  ت: اول]  [21750:  ت: + و روز پنجم به سلامت و عافیت با قوت تمام و تن درست به پای خویش به بازار در آمد.]  [21751:  مجا: مصالح]  [21752:  مجا خود. ت: خویشتن]  [21753:  جز ت: - بود]  [21754:  مجا: ندارد]  [21755:  ت: + او]  [21756:  مجا: + بود]  [21757:  ت: بران]  [21758:  مجا: هیأت]  [21759:  مجا: + و]  [21760:  مجا: ندارد]  [21761:  جز مجا و ت: - او]  [21762:  ت: + با او]  [21763:  ت: + طبیعت]  [21764:  ت: + جز]  [21765:  مجا: + می باید که. ت: + می باید آن]  [21766:  مجا: ندارد]  [21767:  مجا: ندارد]  [21768:  مجا و ت: نمایی]  [21769:  مجا: وی]  [21770:  مجا: ندارد]  [21771:  مجا: ندارد]  [21772:  جز مجاوت: می فروختی]  [21773:  جز مجاوت: می خریدی]  [21774:  ت: ندارد]  [21775:  ت: می کنم. ت: + و]  [21776:  ت: + از او]  [21777:  مجا: می گیری]  [21778:  مجاوت: موضعی]  [21779:  ت: چیزی چاپی: جمال]  [21780:  اساس: ندارد] 
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موضع بدو نمود. [footnoteRef:21781]بعد از آن طبیب چنین گفت که [footnoteRef:21782]چرا گاه آن [footnoteRef:21783]ملخان موضعی که بیشتر نبات آن صحرا گیاهی بود که آن را مازریون خوانند و آن گیاه [footnoteRef:21784]بود داروی استسقا باشد و اگر مقدار در می از آن گیاه به بیمار [footnoteRef:21785]دهند اسهال بسیار آرد چنان که هلاك [footnoteRef:21786]باشد [footnoteRef:21787]و دادن آن دار و مخاطره ای عظیم بود [footnoteRef:21788]و اطبّا این [footnoteRef:21789]جرأت نیارند کرد؛ چون اتّفاقاً [footnoteRef:21790]ملخان [footnoteRef:21791]آن گیاه خورده بودند و در مزاج ایشان اعتدالی یافته و بیمار از آن ملخ بخورد موافق [footnoteRef:21792]علّت و [footnoteRef:21793]مزاج او آمد [footnoteRef:21794]و بدان قدر که علّت (دفع شود) [footnoteRef:21795]و مضرّ نباشد بیش [footnoteRef:21796]اسهال نیفتاد، لاجرم صحّت حاصل آمد. [21781:  ت: نماید و]  [21782:  مجا: + در آن]  [21783:  مجا ندارد]  [21784:  مجا ندارد]  [21785:  ت: بیماری]  [21786:  مجا: - هلاك]  [21787:  مجا: + كه هلاك شود]  [21788:  مجا: باشد]  [21789:  مجاوت: آن]  [21790:  ت: + آن]  [21791:  ت: + از]  [21792:  مجا + موافقت نمود با]  [21793:  مجا: ندارد]  [21794:  مجا: ندارد]  [21795:  مجا، ت و م: مندفع گردد]  [21796:  م: بس] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که هر چند بیماری مستولی شود [footnoteRef:21797]و علّت دوا پذیر نبود و از مداوات طبیبان و معالجت پزشکان امید منقطع گردد تا مادام که [footnoteRef:21798]رمقی از روح باقی و نسقی از جسم برقرار بود به لطف خدا امیدوار باید بود که ناگاه از داروخانه مرحمت برقانون لطف شربت شفا که برای حفظ صحت مستمندان ذخیره نهاده است [موجب] [footnoteRef:21799]حصول زبده اغراض او یعنی صحت گردد، و این ابیات مناسب این معنی می نماید. [21797:  اساس و مجا: نبود]  [21798:  مجا: ندارد]  [21799:  از (ت)] 

العربيّة:
کم سالم و له طبيب [footnoteRef:21800]يعالجه *** حفظاً لصحّته يردى بلا سقم [21800:  اساس: طب] 

و موقن [footnoteRef:21801]يردى [footnoteRef:21802]من فرط علّته [footnoteRef:21803]*** الفي بلا سبب برء من الألم
 [21801:  ج: موقف. ت: موقر]  [21802:  مجا: بردي]  [21803:  ت: عليه] 
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لا العيش من صحة في الروح والبدن *** ولا الردى من اذى في الرأس و القدم
دع الوسائل و استعصم بعضمه من *** يشفى [footnoteRef:21804]و يمرض [footnoteRef:21805]لا بالجوع و البثم [21804:  مجا: يمشى]  [21805:  مجا: يحرض] 

الفارسيّة:
بسا کسا که بود تندرست و زور افزون [footnoteRef:21806]*** که ناگهان اجل آرد بر او شبیخونی [footnoteRef:21807] [21806:  مجا: روز افزون]  [21807:  ت: شبیخون] 

بسا کسا که امید از حیات بر دارد *** خدا شفا دهدش بی شیاف و معجونی
ذخیره [footnoteRef:21808]لطف خدا [footnoteRef:21809]بهر حفظ دل [footnoteRef:21810]صحّت [footnoteRef:21811]*** شفا مجوی ز اغراض [و] [footnoteRef:21812]هیچ قانونی [21808:  چاپی: ندارد]  [21809:  ت: به ز]  [21810:  مجا: ندارد]  [21811:  مجا: + دان. ت: + دین]  [21812:  از (ت) افزوده شد] 

الحكاية السابعة من الباب العاشر - علوی کوفی حکایت کند که وقتی از کوفه با جمعی [footnoteRef:21813]رفقا از اخوان صفا بر آن عزیمت که حج اسلام بگزاریم و شرایط زيارت [footnoteRef:21814]كعبة معظم و حریم محترم به جای آریم، با قافله حاجّ احرام طوف [footnoteRef:21815]بیت [footnoteRef:21816]اندر بستیم [footnoteRef:21817]و زنان به تهلیل [footnoteRef:21818]و تلبیه [footnoteRef:21819]بگشادیم، [footnoteRef:21820]و از جمله [footnoteRef:21821]یاران ما یکی را (حاشا المستمعين) [footnoteRef:21822]علّت استسقا (اثر کرد) [footnoteRef:21823]و در مدّت [footnoteRef:21824]نزديك ورمی عظیم بر اعضای او ظاهر شد و آماسی بزرگ در شکم او پدید آمد و همگنان
 [21813:  مجا: + از]  [21814:  ت: ندارد]  [21815:  ت و چاپی: طواف]  [21816:  ت: + الله]  [21817:  اساس: بستم]  [21818:  ت: ندارد]  [21819:  ت: + و استهال]  [21820:  مجا: بگشاد، اساس: بگشادم]  [21821:  مجا: + اهل کوفه. ت: + اهل کوفه از]  [21822:  مجا: ندارد. ت: حاشا]  [21823:  مجا: بود]  [21824:  مجا: مدتی] 
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بر آن که او هلاك خواهد شد جازم و قاطع گشتند و امید از حیات او منقطع گردانیدند و چون از مکه مراجعت کردیم آن مرض مستولی شده بود و آن علت زبردست گشته و او از پای در آمده. او را بر مثال [footnoteRef:21825]مرده ای بر سر شتری [footnoteRef:21826]افکنده بودند. قضا را جمعی از بدویان قطاری از قافله [footnoteRef:21827]چنان که عادت ایشان است در ربودند و ببردند و آن معلول [footnoteRef:21828](قضا را) [footnoteRef:21829]بر سر شتری [footnoteRef:21830](از آن) [footnoteRef:21831]قطار بود. ما [footnoteRef:21832]تأسّف خوردیم و إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ[footnoteRef:21833]برخواندیم و طمع از مراجعت او [footnoteRef:21834]بر گرفتیم [footnoteRef:21835]و اهل بلد و ولد [footnoteRef:21836]و اقارب [footnoteRef:21837]او را تعزیت دادیم و ایشان آن چه از رسوم مصیبت و شرایط [footnoteRef:21838]ماتم بود به جای آوردند. [footnoteRef:21839]بعد از مدّتی [footnoteRef:21840]آن مرد را دیدیم [footnoteRef:21841]صحّت و سلامت یافته از بادیه [footnoteRef:21842]به [footnoteRef:21843]کوفه آمد. [footnoteRef:21844]کیفیت آن حادثه و سبب صحّت او از او (باز پرسیدیم). [footnoteRef:21845]گفت: [footnoteRef:21846]اعراب چون [footnoteRef:21847]آن [footnoteRef:21848]قطار شتر [footnoteRef:21849]در ربودند و به مرحله خویش بردند [footnoteRef:21850]و چون شتران [footnoteRef:21851]بخوابانیدند و مرا بدان [footnoteRef:21852]حالت دیدند، [footnoteRef:21853]در پس خانه های خویش [footnoteRef:21854]بیفکندند و [footnoteRef:21855]آن چه بر آن قطار
 [21825:  مجا: بسان. ت: برسان]  [21826:  مجاوت: اشتری]  [21827:  ت: عرب]  [21828:  ت: معلوم]  [21829:  مجا: ندارد]  [21830:  ت: استر]  [21831:  ت: ندارد]  [21832:  مجاوت: + بر وی]  [21833:  البقره، 152]  [21834:  مجا: + که استحالتی داشت. ت و م: + که استحالتی تمام داشت]  [21835:  مجا و م: برداشتیم]  [21836:  مجا و ت: ندارد]  [21837:  مجا: + وت: + و ولد]  [21838:  مجا: شرط]  [21839:  ت: + و]  [21840:  مجا: + دیدیم]  [21841:  مجا: که. مج: دیدم]  [21842:  ت: + پیاده]  [21843:  مجاوت: با]  [21844:  مجا: + و ما را حال او عجب آمد. ت: + و ما از حال او تعجب نمودیم]  [21845:  مجا: بپرسیدیم. مج: پرسیدم]  [21846:  ت: + چون]  [21847:  ت: ندارد]  [21848:  مجا: ندارد]  [21849:  مجاوت: اشتر]  [21850:  مجا: + و از خان های ایشان تا شارع اعظم چند فرسنگ راه سبك بود. ت: و از خانه های ایشان تا شارع فرسنگی چند بود]  [21851:  مجا: اشتران]  [21852:  ت: بران]  [21853:  مجا و ت: بدیدند]  [21854:  مجا: خود]  [21855:  مجا: + از] 
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که
بود از ناطق و صامت مقاسمت [footnoteRef:21856]کردند؛ و مرا چون قوّت رفتن و برخاستن [footnoteRef:21857]نبود به شکم می خزیدم [footnoteRef:21858]و به در خیمه های ایشان می رفتم و (از ایشان لقمه ای) [footnoteRef:21859]می طلبیدم و بدان قدر که ایشان [footnoteRef:21860]می دادند تعیّش می کردم و مرگ [footnoteRef:21861]به آرزو می خواستم، تا روزی [footnoteRef:21862]ایشان [footnoteRef:21863]از صید باز آمده بودند و مبالغی [footnoteRef:21864]مار افعی آورده، و سرو دنبال آن افاعی [footnoteRef:21865]می افکندند و باقی بر آتش بریان می کردند و می خوردند. من با خود اندیشیدم [footnoteRef:21866]که این [footnoteRef:21867]خوردن [footnoteRef:21868]ماران [footnoteRef:21869](ایشان را) [footnoteRef:21870]بدان سبب (معتاد شده اند) [footnoteRef:21871]زبان نمی دارد [footnoteRef:21872]اگر من بخورم بی شكّ هلاك شوم، [footnoteRef:21873]بدان [footnoteRef:21874]طمع [footnoteRef:21875]که از آن زندگانی که مرگ [footnoteRef:21876]هزار بار [footnoteRef:21877]بهتر از آن خلاص یابم. درخواست کردم [footnoteRef:21878]تا مرا [footnoteRef:21879]نصیبی [footnoteRef:21880]دهند [footnoteRef:21881]، ماری (بزرگ بریان کرده)، [footnoteRef:21882]مقدار پنج شش رطل [footnoteRef:21883]پیش [footnoteRef:21884]من انداختند [footnoteRef:21885]و من جمله [footnoteRef:21886]آن (مار را) [footnoteRef:21887]بخوردم (بدان [footnoteRef:21888]قصد) [footnoteRef:21889]كه هلاك شوم و از آن مشقت و مذلّت برهم. چون سیر بخوردم ثقلی در من پدید آمد و خوابی عظیم بر من (حادث [footnoteRef:21890]شد) [footnoteRef:21891]و چون از خواب بیدار شدم عرق بسیار کرده بودم و طبع مُجیب گشته چنان که در مدت
 [21856:  ت: مقاصمه]  [21857:  جزت: خاستن]  [21858:  م: می خلیدم]  [21859:  مجا: لقمه از ایشان]  [21860:  مجا: ندارد]  [21861:  مجا: + از خدای. ت: + از خدا]  [21862:  ت: + که]  [21863:  مجاوت: + را دیدم که]  [21864:  ت: مبالغ]  [21865:  ت: افارع]  [21866:  ت: می اندیشیدم]  [21867:  مجا و ت: ندارد.]  [21868:  13- مجاو ت: + این]  [21869:  ت: مار]  [21870:  مجا: ندارد]  [21871:  مجا، ت و م: اعتیاد کرده اند]  [21872:  ت: + و]  [21873:  مجا و ت: گردم]  [21874:  ت: بران]  [21875:  مجا: + آن]  [21876:  ت: ندارد]  [21877:  ت: + برمرگ]  [21878:  مجا: ندارد]  [21879:  مجا: + از آن چه می خوردند. ت: + از آن چه خورند]  [21880:  مجا: نصیب]  [21881:  مج: دادند]  [21882:  مجا: ندارد. ت: به]  [21883:  مجا و ت: + بریان کرده]  [21884:  ت: فرا پیش]  [21885:  مجاوت: افکندند]  [21886:  مجا: تمامت. ت: با سرها و جملت ها]  [21887:  مجا: ندارد]  [21888:  ت: بران]  [21889:  مجا: تا باشد]  [21890:  مجا: غانب]  [21891:  ت: افتاد] 
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يك شبانروز زیادت از [footnoteRef:21892]دویست مجلس بنشستم [footnoteRef:21893]و [footnoteRef:21894]عاقبت قوّت ساقط شدو طاقت نشستن نماند؛ بر يك موضع افتاده بودم و طبیعت اسهال و سیلانی عظیم می کرد و [footnoteRef:21895](شكّ نكردم كه بدین سبب هلاك شوم و) [footnoteRef:21896]كلمه شهادت گفتن گرفتم و استغفار و آمرزش خواستن آغاز نهادم و [footnoteRef:21897]چون روز روشن شد در خود [footnoteRef:21898]تأمّل کردم، آن آماس ها که در شکم و اعضا بود به [footnoteRef:21899]تمامت زایل شده بود و با هیأت و شکل اصلی [footnoteRef:21900]آمده. با خود گفتم: چون هلاک خواهم شد در این چه فایده. و چون لحظه ای بود [footnoteRef:21901]آن اسهال منقطع شد و خواستم [footnoteRef:21902]که از آن موضع فراتر روم، بر عادت قصد خزیدن کردم [footnoteRef:21903]، در اعضای خود [footnoteRef:21904](خفّت و قوّت) [footnoteRef:21905]یافتم. بر پای خاستم [footnoteRef:21906]و برفتم [footnoteRef:21907]و خدای را شکر گزاردم و از ایشان طعامی خواستم. [footnoteRef:21908]و چون چیزی [footnoteRef:21909]بخوردم قوّت در نهاد من پدید [footnoteRef:21910]آمد و شب دیگر خویشتن [footnoteRef:21911]را تندرست [footnoteRef:21912]و بسلامت [footnoteRef:21913]یافتم و در اعضا و جوارح و (حرکات و سکنات) [footnoteRef:21914]خویش [footnoteRef:21915]فتوری و نقصانی ندیدم، چند روز صبر کردم تا بر قوّت و صحّت خویشم [footnoteRef:21916]وثوقی [footnoteRef:21917]تمام پدید آمد و بعد از آن روی به راه آوردم و خدای را شکر گزاردم [footnoteRef:21918]بر آن چه توفیق ارزانی داشت و قوّت کرامت فرمود [footnoteRef:21919]که به سلامت به [footnoteRef:21920]اهل و ولد [footnoteRef:21921]خویش [footnoteRef:21922]رسیدم.
 [21892:  ت: ندارد]  [21893:  مجا: نشستم]  [21894:  مجا: ندارد]  [21895:  مجا: + من]  [21896:  م: قرار هلاك به خود دادم]  [21897:  مجا: ندارد]  [21898:  مجاوت: خویشتن]  [21899:  مجا و ت: ندارد]  [21900:  مجا: + خود]  [21901:  مجا: بگذشت. ت: + و]  [21902:  مجا: می خواستم. ت: من خواستم]  [21903:  ت: گرفتم]  [21904:  ت: خویش]  [21905:  مجا: قوت و خفت]  [21906:  اساس: خواستم]  [21907:  مجاوت: رفتن آغاز نهادم]  [21908:  مجا: بخواستم]  [21909:  مجا: ندارد. ت: طعام]  [21910:  ت: با -دید]  [21911:  مجا: خود]  [21912:  ت: با تن درست مجاوت: - عافیت]  [21913:  مجا و ت: سلامت]  [21914:  مجا: سكنات و حرکات]  [21915:  مجا: خود. ت: + هیچ]  [21916:  ت: خویش]  [21917:  مجا: وثوق. ت: قوت]  [21918:  مجا: گفتم]  [21919:  مجاوت: کرد]  [21920:  مجا و ت: با]  [21921:  ت: + و مسکن و بلد]  [21922:  مجا: خود] 
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فصل - و از خواندن این حکایت معلوم و محقّق می گردد [که] [footnoteRef:21923]چنان که در اغلب اوقات حُبّ جاه و مال و شعف صحّت و سلامت مرد را در ورطه هلاك [footnoteRef:21924]افکند و موجب (فنا و بوار) [footnoteRef:21925]شود احیاناً نیز سآمت از حیات و ملالت از زندگانی علت بقا و وسیلت شادمانی گردد و گاه باشد که (نوشدارو در مزاج مرد اثر زهر قاتل ظاهر گرداند و وقت باشد [footnoteRef:21926]که زهر [footnoteRef:21927]در طبیعت آدمی فعل ترياك كند) [footnoteRef:21928](و این ابیات فراخور این معانی می نماید). [footnoteRef:21929] [21923:  از (ت)]  [21924:  مجا: + و دما. ت: + و دمار]  [21925:  مجا: بوارو هلاک]  [21926:  ت: بود]  [21927:  جز ت: - زهر]  [21928:  م: زهر در طبیعت آدمی فعل تریاق کند]  [21929:  ت: نماید] 

العربيّة [footnoteRef:21930]: [21930:  م: ندارد] 

کم آيس عَن بَرئه اى سَقْمِه *** فال [footnoteRef:21931]الشفاء بِشَرْبِ سم قاتل [21931:  ت: مال] 

و مؤمن في حصنه [footnoteRef:21932]مستهلك *** و تذب [footnoteRef:21933]عنه سيوف الف مقاتل [21932:  مجا: حصه]  [21933:  مجا: يدب] 

فالله يمرض و هر يشفى في الاسى [footnoteRef:21934]*** منْ كُلِّ آس خدعة [footnoteRef:21935]من حائل [21934:  ت: والاسی]  [21935:  اساس: خدمه] 

الفارسيّة:
اجل چو آمد تدبیر صد هزار طبيب [footnoteRef:21936]*** دمی ز عمر عزیز تو بیشتر نکند [21936:  مصراع در چاپی: اجل چو باز رسد پس دوای صد حاذق] 

و گر به حکم خدا هست زندگی باقی *** خواص زهر در اعضای تو اثر نکند
ترا سپر شود از حادثات تیر سه پر [footnoteRef:21937]*** گرت به پای اجل دهر پی سپر نکند [21937:  جز مجا: سپهر] 

ور آب حیوان خوردی چوخاك خواهی شد *** به خیره باد پیما که جز ضرر نکند
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چو از خد استهلاك و(شفا و موت و) [footnoteRef:21938]حيات *** همان بهست که عاقل از و گذر [footnoteRef:21939]نکند [21938:  اساس: از و جو. مجا: شفای ما و (از ت)]  [21939:  مجا: گزر] 

الحكاية الثامنة من الباب العاشر - جبريل [footnoteRef:21940]بن بختیشوع که از جمله مشاهیر اطبّاست حکایت کند که با هارون الرّشید به رقّه [footnoteRef:21941]بودم، [footnoteRef:21942]و مأمون و محمّد با او بودند و رشید بر اکل وشرب و لوعی داشت [footnoteRef:21943]و انواع مأكولات و مشروبات بسیار خوردی. روزی در اکل و شرب اسراف نموده بود [و] [footnoteRef:21944]اطعمه بسیار بر یکدیگر ادخال، کرده چون در مبرز رفت بی هوش شد و غثیان آورد و چون او را [footnoteRef:21945]از مبرز [footnoteRef:21946]بیرون آوردند خواصّ و غلمانش [footnoteRef:21947]شك نكردند که زنده نیست، و امین و مأمون را حاضر کردند و خبر مرگ او نزديك خاص و عام مشهور گشت. [و [footnoteRef:21948]مرا حاضر کردند] [footnoteRef:21949]و [footnoteRef:21950]چون انگشت بر نبض او نهادم و حسّ مجسّة او [footnoteRef:21951]به جای [footnoteRef:21952]آوردم حرکتی ضعیف و ضربانی خفیف [footnoteRef:21953]از نبض او احساس افتاد و عرقی از عروق پای او را [footnoteRef:21954]تجربه کردم، [footnoteRef:21955]و پیش از آن به چند روز از امتلا و کثرت خون [footnoteRef:21956]با من شکایت کرده بود. گفتم: نمرده [footnoteRef:21957]است و صواب آن است که [footnoteRef:21958]حجامت کنید [footnoteRef:21959]همین لحظه [footnoteRef:21960]. کوثر [footnoteRef:21961]خادم از آن سبب که با خود مقرّر کرده بود که ولی عهد محمّد امین است و [footnoteRef:21962]چون خلافت او را مسلّم گردد [حلّ] [footnoteRef:21963]و عقد و (قبض و بسط) [footnoteRef:21964]به دست [footnoteRef:21965]کوثر باشد [footnoteRef:21966]مرا زجر کرد و دشنام
 [21940:  ت و چاپی: جبرئیل]  [21941:  اساس و ت: زقه]  [21942:  م: بودیم]  [21943:  مجا: داشتی]  [21944:  از (ت)]  [21945:  جز مجا: - او را]  [21946:  ت: مبرزش]  [21947:  ت: غلامانش]  [21948:  ت: ندارد]  [21949:  از مجاوت افزوده شد]  [21950:  مجا: ندارد]  [21951:  مجاوت: + چنان که واجب بود (ت: + به احتیاط)]  [21952:  ت: به جا]  [21953:  ت: نحيف]  [21954:  ت: + نیز]  [21955:  مجاوت: + همچنان بود]  [21956:  ت: جون]  [21957:  مجا: نه مرده]  [21958:  مجا: همین لحظه]  [21959:  م: کنند]  [21960:  مجا: لحظه. اساس: لحظه ای]  [21961:  ت: كوبر]  [21962:  مجا: ندارد]  [21963:  از (ت) افزوده شد]  [21964:  ت: بسط و قبض]  [21965:  ت: ندارد]  [21966:  مجا: نباشد] 


1024
داد و گفت: می فرمایی که مردی مرده را حجامت کنیم [footnoteRef:21967](لا ولا كرامة لك)، هرگز (ترا فرمان) [footnoteRef:21968]نبریم. مأمون گفت: حادثه ای [footnoteRef:21969]نیفتاده است و واقعه ای واقع [footnoteRef:21970]نگشته، [footnoteRef:21971]اگر مرده است از حجامت ضرری [footnoteRef:21972]دیگر بدو نرسد، و [footnoteRef:21973](بفرمود تا) [footnoteRef:21974]حجّام [footnoteRef:21975]را حاضر کردند (و هارون را بنشاندند، [footnoteRef:21976]و چون حجّام) [footnoteRef:21977]شیشه بر محاجم او نهاد و بمکید موضع حجامت را دیدم که رنگ بگردانید و سرخ شد و (قوّت [footnoteRef:21978]من) [footnoteRef:21979]بدان که [footnoteRef:21980]او زنده است [footnoteRef:21981]زیادت گشت، و خوشدل شدم و فرمودم تا نیش در زند. [footnoteRef:21982]و چون خون بیرون آمد خدای را شکر گزاردم، [footnoteRef:21983][و هر گه که شیشه خون باز پرداختی حرکتی دیگر در اعضای او پدید آمدی و رنگ رویش نیز روشن می شد تا آن گاه] [footnoteRef:21984]که [footnoteRef:21985]هم در میان [footnoteRef:21986]حجامت به [footnoteRef:21987]سخن در آمد [footnoteRef:21988]و گفت: من کجاام و مرا چه بوده است؟ ما او را خوشدل [footnoteRef:21989]گردانیدیم و سینه درّاجی بدو دادیم تا بخورد و قدحی نبید [footnoteRef:21990]بیاشامید، و به انواع طیب و ریاحین مشام [footnoteRef:21991]او را خوشبوی گردانیدیم تا [footnoteRef:21992]قوّت [footnoteRef:21993]به تن او بازآمد، و بار عام دادند [footnoteRef:21994]تا (خواص و عوام) [footnoteRef:21995]بر وی سلام کردند و فتنه ای [footnoteRef:21996]که به سبب شیوع موت [footnoteRef:21997]او برخاسته بود بنشست، و چون صحتّی [footnoteRef:21998]تمام و عافیتی کامل یافت و
 [21967:  ت: کنید]  [21968:  ت: فرمان ترا]  [21969:  مجا: حادثه]  [21970:  ت: حادث]  [21971:  ت: گشته]  [21972:  مجا و ت: ندارد]  [21973:  مجا: ندارد]  [21974:  ت: چون]  [21975:  ت: + حاضر]  [21976:  مجا: باز نشاندند]  [21977:  ت: ندارد]  [21978:  ت: وثوق]  [21979:  مجا: ندارد]  [21980:  مجا: بر آن که. ت: بدانچه]  [21981:  مجا: + وثوق من]  [21982:  ت و م: نیش درزد. مجا نیش در زدند]  [21983:  مجا: کردم]  [21984:  اساس: ندارد. ت: و هر گه يك شيشه.... و رنگ رویش نیز روشن شدی تا آن گاه.]  [21985:  اساس: و]  [21986:  مجاوت: اثناء]  [21987:  ت: در]  [21988:  ت: آمد]  [21989:  ت: دلخوش]  [21990:  ت: شراب]  [21991:  مجا: دماغ]  [21992:  ت: + حرکت و]  [21993:  مجا: + حرکت]  [21994:  مجا: دادیم]  [21995:  مجا: خاص و عام]  [21996:  اساس: فتنه]  [21997:  ت: خبر وفات]  [21998:  ت: صحت] 
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صورت حادثه و کیفیت ماجری چنانکه رفته بود با او تقریر کردند فرمود تا صاحب حرس و صاحب شرط را حاضر کردند [footnoteRef:21999]و صاحب حرس را [footnoteRef:22000]پرسید که مواجب تو چند است و واصل به تو از این [خدمت و حاصل ازین] [footnoteRef:22001]منصب چه مقدار؟ گفت: پانصد هزار درم. [footnoteRef:22002]از صاحب شرط همین [footnoteRef:22003]سؤال کرد گفت: هزار هزار درم. از من پرسید که [footnoteRef:22004]یا جبریل [footnoteRef:22005]مرسوم و ادرار وصله [footnoteRef:22006]و نواخت و مواجب [footnoteRef:22007]و اقطاع که [footnoteRef:22008]در مدّت [footnoteRef:22009]يك [footnoteRef:22010]سال از من به تو رسد [footnoteRef:22011]چند باشد؟ گفتم پنجاه هزار درم. گفت بر تو ظلم کرده ایم و انصاف نداده [footnoteRef:22012]این جماعت را که اثر [footnoteRef:22013]خدمت ایشان در جاه و مال عارضی ظاهر می شود [و محافظت و مُحارست ایشان بر حرم و خدم و مواشی و حواشی است] [footnoteRef:22014]هر يك را [footnoteRef:22015]پانصد هزار درم [footnoteRef:22016](و هزار هزار درم) [footnoteRef:22017]اقطاع و مواجب [footnoteRef:22018]باشد، و ترا که بعد فضل الله تعالى سبب احياء من بوده ای [footnoteRef:22019]و حیات نو و زندگی تازه به وجود تو یافته ام این قدر که می گویی (کجا روا باشد) [footnoteRef:22020]؟ پس بفرمود تا اقطاع من [footnoteRef:22021]هزار هزار درم کنند. گفتم: یا امیر المؤمنين مرا اقطاع نمی باید امّا اگر امیر المؤمنين در حق بنده خود [footnoteRef:22022](لطفی خواهد فرمود) [footnoteRef:22023]صله ای فرماید چندانکه ضیاعی بخرم [footnoteRef:22024]که مایحتاج من از آن جا [footnoteRef:22025]حاصل شود. [footnoteRef:22026]وكلا و متصرّفان[footnoteRef:22027]را بفرمود تا ضیاعی [footnoteRef:22028]طلب کردند
 [21999:  ت: ندارد]  [22000:  مجا: ندارد]  [22001:  اساس: ندارد]  [22002:  مجا: + و]  [22003:  مجا: ندارد]  [22004:  مجاوت: گفت.]  [22005:  چاپی: جبرئیل]  [22006:  مجا: صلت]  [22007:  مجا: ندارد]  [22008:  مجا: تو آن چه]  [22009:  ت: تمامت]  [22010:  ت: ندارد]  [22011:  مجا: رسید]  [22012:  مجا: بداده ایم. ت: بداده ایم که]  [22013:  ت: از]  [22014:  اساس: ندارد]  [22015:  اساس: ندارد]  [22016:  مجا: ندارد. ت: هزار]  [22017:  ت: ندارد]  [22018:  ت: مواشی]  [22019:  مجا: بوده]  [22020:  مجا و ت: ندارد]  [22021:  ت: + به]  [22022:  ت: ندارد]  [22023:  مجا: ندارد]  [22024:  ت: خرم]  [22025:  مجا: آن]  [22026:  مجا: آید]  [22027:  ت: مقربان]  [22028:  مجاوت: ضياع] 
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و صاحب مخزن را بفرمود [footnoteRef:22029]تا آن چه (به جهت ثمن) [footnoteRef:22030]باید بدهد، و به سبب [footnoteRef:22031]معاونت و مدد او [footnoteRef:22032]از هبات وصلات که ارزانی می داشت چندان ضیاع بخریدم که هزار هزار دینار حاصل آنست [footnoteRef:22033]و تمامت ضباع من امروز املاک است و هیچ اقطاع نیست. [22029:  مجا: فرمود]  [22030:  مجا: ثمن]  [22031:  مجا: ندارد]  [22032:  ت: ندارد]  [22033:  ت: ندارد] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که چون حادثه ای [footnoteRef:22034]حادث گشت و واقعه ای نازل [footnoteRef:22035]شد در دفع آن حادثه (و رفع آن نازله) [footnoteRef:22036]هر جدّ و جهد که ممکن باشد به جای باید [footnoteRef:22037]آورد و هر دوا و معالجت که دست دهد بباید [footnoteRef:22038]کرد، اگر مفید باشد فبها و نعم [footnoteRef:22039]، و الا خود تسلیم و تفویض به جای خود [footnoteRef:22040]است و ممتنع و متعذّر نمی گردد. [22034:  مجا: حادثه]  [22035:  ت: واقع]  [22036:  ت: ندارد]  [22037:  مجا: ندارد]  [22038:  مجا: باید]  [22039:  مجاوت: نعمة]  [22040:  ت: خویش] 

دوم [footnoteRef:22041]- آن که هبات وصلات و مواجب و اقطاع به خدم و خواص پادشاه [footnoteRef:22042]باید که فراخور اهلیّت و لایق خدمت هر يك بود تا حرص اولیای دولت بر اقدام به خدمات پسندیده بیفزاید و اهتزاز ایشان در احراز مراتب عالیه زیادت گردد و مناصب و مواهب در مصبّ استحقاق و مصارف وجوب بود چنان که هارون الرشید در حق جبريل [footnoteRef:22043]بن بختیشوع [footnoteRef:22044]فرمود، و این ابیات (موافق این معنی است). [footnoteRef:22045] [22041:  ت: و دوم]  [22042:  ت: ندارد]  [22043:  ت: جبرئیل]  [22044:  مجا: بخشوع]  [22045:  مجاوت: مبشر است بدین معنی] 

العربيّة:
خير الذّخائر ما تعطيه [footnoteRef:22046]مقتسما *** على حقوق الأعادي و الأخلاء [22046:  ت: يعطيه] 

و شرها ما على لبس تفرقه [footnoteRef:22047]*** و فيه تخبط [footnoteRef:22048]خبطا [footnoteRef:22049]مثل [footnoteRef:22050]عشواء [22047:  ت: تعرفه]  [22048:  ت: + بدلا]  [22049:  ت: خبط]  [22050:  ت: ندارد] 

فاقسم بذاك على قدر الحقوق لهم *** وارع السويّة في منع و اعطاء
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الفارسيّة:
بهر خدمت شهان چو مردم را *** سوی درگاه خویش راه دهند
هر کسی را به قدر استحقاق *** نعمت و قرب و (مال و جاه) [footnoteRef:22051]دهند [22051:  ت: جاه و مال] 

دوست را لطف جان فزا [footnoteRef:22052]آرند *** خصم را تیغ عمر گاه دهند [22052:  ت: جان فز] 

گه به تعزیر [footnoteRef:22053]خفته گردانند *** گه به تعريك انتباه دهند [22053:  اساس و ت: تقرير] 

جام الطاف خود مدام بود *** شربت غصه گاه گاه دهند
آن زر کهربا صفت هر چند *** به خران بیشتر ز کاه دهند
لیکن از دانش هنرمندان *** زينت مُلك و زیب گاه دهند
پایه هر کسی چو بشناسند *** لایق آتش دستگاه دهند
در وزارت دهند این را دست *** پایه آن به پایگاه دهند
تا بود مال و گاه و جای به جای *** مال و مالش به جایگاه دهند
مال بخشند لایق خدمت *** مالش اندر خود گناه دهند
جلد دوم پایان باب دهم
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[bookmark: _Toc42]الباب الحادي عشر: من امتحن من لصوص بسرق او قطع فعوض من الاوجاع و الخلف اجمل صنع
من امتحن من [footnoteRef:22054]لصوص بسرق او قطع فعوض من الاوجاع [footnoteRef:22055]و الخلف [footnoteRef:22056]اجمل [footnoteRef:22057]صنع [22054:  مجا: ندارد]  [22055:  مجا: الأوجاع. ت: الاريجاع]  [22056:  ت: الحلف]  [22057:  متن عربی: باکمل] 

باب یازدهم
[در] [footnoteRef:22058]حکایت [footnoteRef:22059]جماعتی که به استیلای لصوص [و سرّاق] [footnoteRef:22060]و قطّاع طريق [footnoteRef:22061]مغلوب گشتند و اموال و مواشی ایشان منهوب [footnoteRef:22062]و مسلوب شد و بعد از آن به لطف و صنع [footnoteRef:22063]باری تعالی و کمال مرحمت او خلاص یافتند. [22058:  از مجا، م و چاپی]  [22059:  مجاوت: حكايات]  [22060:  اساس: ندارد]  [22061:  م: قطاع الطريق]  [22062:  ت: مبهوت]  [22063:  ت: ندارد] 

الحكاية الأولى من الباب الحادى عشر [footnoteRef:22064]- دعبل بن على الخزاعي الشاعر گوید: چون در [footnoteRef:22065]مرثیه آل پیغامبر [footnoteRef:22066]- علیه السلام [footnoteRef:22067]- قصیده ای [footnoteRef:22068]بگفتم (که مطلعش این است) [footnoteRef:22069]: [22064:  ت: الأول]  [22065:  ت: ندارد]  [22066:  مجاوم: پیغمبر]  [22067:  مجا: صلی الله عليه و على آله و سلم ت صلوات الله عليهم عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات]  [22068:  مجا، ت و م: ابن قصيده]  [22069:  مجا: ندارد] 

شعر [footnoteRef:22070] [22070:  ت: الشعر] 

مدارسُ آياتٍ خلت من تلاوة *** و مهبط وحى موحش العرصات
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[الترجمه] [footnoteRef:22071]: [22071:  چاپی: ترجمه متن از (ت)] 

جایگاه خواندن وحی از تلاوت خالی است *** مهبط قرآن زخلوت و حشت آبادی شده است [footnoteRef:22072] [22072:  اساس: وحشت آباد است] 

در آن وقت [footnoteRef:22073]علی بن موسی الرضا به خراسان بود و مأمون او را ولّی عهد خویش گردانیده بود و من این قصیده بر گرفتم و به خراسان به نزديك على بن موسى الرضا رفتم و قصیده بر وی خواندم، او را به غایت [footnoteRef:22074]خوش آمد و تحسين ها کرد [footnoteRef:22075]و گفت: باید که [footnoteRef:22076]تا من نفرمایم بر هیچ کس نخوانی. و چون [footnoteRef:22077]خبر [footnoteRef:22078]به مأمون رسید مرا بخواند و فرمود [footnoteRef:22079]که «مدارس آیات ...» بر خوان [footnoteRef:22080]. من ابا کردم [و] [footnoteRef:22081]گفتم: نمی دانم [footnoteRef:22082]. غلامی را فرمود که ابا الحسن علی بن [footnoteRef:22083]موسی را [footnoteRef:22084]آواز ده [footnoteRef:22085]. در حال علی بن موسی [footnoteRef:22086]حاضر شد. مأمون گفت: یا اباالحسن [footnoteRef:22087]دعبل را از «مدارس آیات ...» پرسیدم گفت نمی دانم. ابوالحسن [footnoteRef:22088]در من نگریست [footnoteRef:22089]و گفت: بر خوان یا دعبل [footnoteRef:22090]! من آغاز کردم و [footnoteRef:22091]تمامت [footnoteRef:22092]قصیده برخواندم [footnoteRef:22093]و مأمون بر [footnoteRef:22094]انکار و ابا [footnoteRef:22095]که کرده بودم هیچ اعتراض نفرمود [footnoteRef:22096]و ذکر آن نکرد [footnoteRef:22097]، و چون بدین بیت رسیدم که گفته ام: العربية [footnoteRef:22098] [22073:  ت: + که]  [22074:  ت: عظيم]  [22075:  مجاوت: فرمود]  [22076:  ت: ندارد]  [22077:  مجاوت: ندارد]  [22078:  مجاوت: + من]  [22079:  ت: بفرمود]  [22080:  ت: + و چون علی بن موسی رضا فرموده بود که بر هیچ کس نخوانی تا من نفرمایم]  [22081:  از (ت)]  [22082:  ت: + مأمون]  [22083:  مجا: ندارد]  [22084:  مجا: + الرضا. ت: رضا]  [22085:  مجاوت: + هم]  [22086:  ت: + رضا]  [22087:  مجا: ندارد]  [22088:  مجا: اباالحسن]  [22089:  مجا: نگرست]  [22090:  مجا: ندارد]  [22091:  مجا: + خواندن گرفتم]  [22092:  مجا: تمام]  [22093:  مجا: بخواندم]  [22094:  ت: + آن]  [22095:  مجا: ابا و انکار]  [22096:  مجاوت: نکرد]  [22097:  مجاوت: نفرمود]  [22098:  ت: الشعر] 

و آل [footnoteRef:22099]رسول الله هلب [footnoteRef:22100]رقابهم *** و آل زیاد غلظ [footnoteRef:22101]القصرات [footnoteRef:22102] [22099:  ت: قالت. عربی: قال]  [22100:  چاپی: نحف]  [22101:  م: علت ح و چاپی: اعظم]  [22102:  مجا العصرات. ح و چاپي: الرقيات] 
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الترجمه [footnoteRef:22103]: [22103:  مجا: ندارد] 

گردن آل پیمبر شد ز باریکی چو موی *** فربه و استبر [footnoteRef:22104]گشته گردن آل زیاد [22104:  م: اسطبر] 

گفت: گوارنده نبود ایشان را آن نعمت. و من قصیده را تمامت [footnoteRef:22105]بر خواندم، مرا پنجاه هزار درم [footnoteRef:22106]صله [footnoteRef:22107](ارزانی داشت) [footnoteRef:22108]. و ابوالحسن علی بن موسی [footnoteRef:22109]نیز نزديك پنجاه هزار درم فرمود [footnoteRef:22110]. و من علی بن موسی را گفتم: التماس من آن است که پیرهنی [footnoteRef:22111]که به تن مبارك شما رسیده باشد تشریف فرمایی تا در حال حیات [footnoteRef:22112]بدان تبرك می نمایم و روز وفات [footnoteRef:22113]مرا از آن کفن سازند باشد [footnoteRef:22114]که در حمایت آن از عذاب خدای - تعالی [footnoteRef:22115]ایمن شوم. او لطف فرمود و پیراهنی (که آن را بسیار پوشیده بود و کهنه شده) [footnoteRef:22116]به من داد و منشفه ای [footnoteRef:22117]که در [footnoteRef:22118]وقت غسل [footnoteRef:22119]تن خود بدان خشك كردی [footnoteRef:22120]نیز [footnoteRef:22121]به من داد، و ذوالریاستین صله ای نیکو بخشید [footnoteRef:22122]و اسبی [footnoteRef:22123]به غایت [footnoteRef:22124]خوب به من داد. و [footnoteRef:22125]روزی با او بر نشسته بودم [footnoteRef:22126]، (و باران آغاز کرد) [footnoteRef:22127]و وی [footnoteRef:22128]بارانیی [footnoteRef:22129](به غایت خوب) [footnoteRef:22130]پوشیده بود، به من داد و دیگری خواست و در پوشید [footnoteRef:22131]و از آن حضرت مرضى الاثر و مقضى الوطر بعد از [footnoteRef:22132] [22105:  م: تمام]  [22106:  اساس: دینار. ح: درهم]  [22107:  مجا: صلت]  [22108:  ت: فرمود]  [22109:  ت: + رضا]  [22110:  ت: صله ارزانی داشت]  [22111:  ت: پیراهنی]  [22112:  مجاوت: + خود]  [22113:  ت: + من]  [22114:  ت: ندارد]  [22115:  مجاوت: ندارد]  [22116:  مجاوت: ندارد]  [22117:  ح: نشفه. چاپی: منفشه]  [22118:  مجا: به]  [22119:  ت: وضو]  [22120:  ت: گردانیدی]  [22121:  مجا: ندارد]  [22122:  ت: بخشیده]  [22123:  مجا: + زرده خراسانی]  [22124:  مجا: ندارد]  [22125:  مجاوت: ندارد]  [22126:  مجا: می رفتم. مجاوت: + روزی بارنده و نمناك بود]  [22127:  مجا: ندارد]  [22128:  مجا: او]  [22129:  مجاوت: + خز با برنس]  [22130:  مجا: بدان متصل]  [22131:  مجا: + و گفت اينك پوشیده بودم به جهت آن به تو دادم که نیکو تر بود و آن بارانی از من به هشتاد دینار خواستند ندادم. ت: + و گفت اينك پوشیده بودم به جهت آن به تو دادم نیکو تر بود و آن بارانی از من به هشتاد دینار خواستند نفروختم]  [22132:  ت: ندارد] 
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اجازت به جانب عراق مراجعت کردم، و در نواحی عراق کردانی که ایشان را ماریجان [footnoteRef:22133]خوانند و در بعضی از ممّرات کمین کرده بودند (قافله [footnoteRef:22134]را بزدند و تمامت [footnoteRef:22135]) [footnoteRef:22136]آن چه در قافله بود از (صامت و ناطق) [footnoteRef:22137]و (قماشه [footnoteRef:22138]و مواشی) [footnoteRef:22139]ببردند [footnoteRef:22140]، و (مرا بیرون از کهنه ای [footnoteRef:22141]که پوشیده بودم) [footnoteRef:22142](از آن همه [footnoteRef:22143]نعمت که با من بود) [footnoteRef:22144]هیچ [footnoteRef:22145]نماند، و [footnoteRef:22146]متأسف و محزون در [footnoteRef:22147]گوشه ای بنشستم [footnoteRef:22148]و اندوه و حسرت من بر فوات آن ثروت [footnoteRef:22149]و مال چندان نبود که بر [footnoteRef:22150]جامه علی بن موسی الرضا [footnoteRef:22151]- (رضی عنه) [footnoteRef:22152]. در اثنای این محنت ناگاه کردی [footnoteRef:22153]از آن کردان بر من بگذشت بر آن اسبی [footnoteRef:22154]که [footnoteRef:22155]ذوالریاستین مرا [footnoteRef:22156]بخشیده بود بر نشسته [footnoteRef:22157]و آن بارانی که او [footnoteRef:22158]تشریف داده بود پوشیده [footnoteRef:22159]و این [footnoteRef:22160]قصیده که [footnoteRef:22161]من گفته بودم [footnoteRef:22162](که [footnoteRef:22163]: مدارس 2، آیات «خلت من تلاوة» [footnoteRef:22164]) می خواند و می گریست، و [footnoteRef:22165]من از آن حال تعجب نمودم که [footnoteRef:22166]در شعار دزدان روایت اشعار کند و (درزی راهزنان) [footnoteRef:22167]بر مظلومان ترحّم نماید و بر هیات خوارج دم تشیّع زند. با خود گفتم: مرا [footnoteRef:22168]دست در دامن [footnoteRef:22169]او باید [footnoteRef:22170]زد باشد که دست از آستین مروت بیرون کند، و اگر دیگر اموال که
 [22133:  مجا: ماويحان ت: ما را ریحان. م و ح: ریحان چاپی: باجیان. عربی: بالسرنجان]  [22134:  مجا: ندارد]  [22135:  مجا: تمام]  [22136:  ت: ندارد]  [22137:  ت: ناطق و صامت]  [22138:  ت: ندارد]  [22139:  ت: مواشی و قماشه]  [22140:  ت: در ربودند]  [22141:  مجا: کهنه]  [22142:  ت: ندارد]  [22143:  ت: ندارد]  [22144:  مجا: ندارد]  [22145:  مجا: + چیز دیگر]  [22146:  مجاوت: + من]  [22147:  مجاوت: بر]  [22148:  مجاوت: بیفتادم]  [22149:  ت: ندارد]  [22150:  ت: ندارد]  [22151:  ت: ندارد]  [22152:  اساس: خط خوردگی و در بالا با خط جدید: علیه السلام ت: ندارد. چاپی: (علیه السلام)]  [22153:  چاپی: گردی]  [22154:  مجاوت: زرده]  [22155:  ت:+ مرا]  [22156:  مجا: به من]  [22157:  ت: نشسته]  [22158:  مجا: ندارد]  [22159:  ت: در پوشیده]  [22160:  مجا: آن]  [22161:  مجا: ندارد]  [22162:  مجا: ندارد]  [22163:  ت: یعنی]  [22164:  مجا: ندارد]  [22165:  ت: ندارد]  [22166:  مجاوت: + شخصی]  [22167:  مجا: ندارد]  [22168:  مجا: ندارد]  [22169:  ح: دهن]  [22170:  مجاوت: می باید] 
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برده اند با من نرسد پیراهن و منشفة على بن موسى الرضا [footnoteRef:22171]بامن دهند [footnoteRef:22172]، و این طمع در طبیعت [footnoteRef:22173]من مستحکم گشت و این امید در ضمیر من راسخ شد و بر آن باعث آمد که گفتم: یا سیّدی این شعر که می خوانی انشای کدام شاعر و ابداع کدام ساحر است؟ گفت: ترا با این چکار و [footnoteRef:22174]سؤال (بر انواع این فضائل) [footnoteRef:22175]در چنین مقام [footnoteRef:22176]از چو تویی چه لایق است؟ گفتم: مرا در [footnoteRef:22177]این نظم حکایتی است [footnoteRef:22178](و از این قصیده مقصودی) [footnoteRef:22179]. چون تو از منشی اعلام کنی من (با تو) [footnoteRef:22180]آن سبب [footnoteRef:22181]تقرير کنم. گفت: این قصیده را [footnoteRef:22182]منشی خود [footnoteRef:22183]مشهورتر از آن است که [محتاج] [footnoteRef:22184]تعریفی باشد [footnoteRef:22185]. گفتم: اگرچه چنان است اما شما [footnoteRef:22186]تعیین فرمایید [footnoteRef:22187]. گفت: شاعر آل محمد و مداح [footnoteRef:22188]خاندان نبوت [footnoteRef:22189]دعبل بن على الخزاعي [footnoteRef:22190]- جزاه الله خيراً. گفتم: دعبل (بن علی الخزاعي) [footnoteRef:22191]منم و این قصیده [footnoteRef:22192]من است. گفت: چه می گویی؟ گفتم: من به نزدیك اهل قافله [footnoteRef:22193]مشهورتر از آنم که در تعریف خویش [footnoteRef:22194]تخلیطی توانم کرد، اگر در سخن من شبهتی [footnoteRef:22195]است [footnoteRef:22196]از ایشان بباید پرسید. گفت: لاجرم يك رشته تاب از این قافله ضایع نشود (و در [footnoteRef:22197]اموال این قافله هیچ کس تصرف نکند) [footnoteRef:22198]، و منادی فرمود که هر که چیزی برده [footnoteRef:22199]است از ناطق و صامت [footnoteRef:22200]و اقمشه و مواشی و سایر اموال از کم و بیش و اندك و بسيار هر چه [footnoteRef:22201]در دست اوست
 [22171:  ت: رضا چاپی: + عليه السلام]  [22172:  مجا: دهد]  [22173:  مجا: طینت]  [22174:  مجا: + چنین]  [22175:  مجا: ندارد]  [22176:  ت: مقامی]  [22177:  مجاوت: بر]  [22178:  مجاوت: هست]  [22179:  ت: ندارد]  [22180:  ت: نیز]  [22181:  ت:+ با تو]  [22182:  ت:+ به]  [22183:  مجا: ندارد]  [22184:  مجا: + او را جز (ت): - محتاج]  [22185:  مجا: باید کرد]  [22186:  ت: ندارد]  [22187:  مجا: + که منشی این قصیده پیش شما کیست. ت: + که منشی این قصیده به نزديك شما كيست]  [22188:  ت: مادح]  [22189:  ت: محمد]  [22190:  ت: ندارد]  [22191:  مجاوت: ندارد]  [22192:  ت: + گفته]  [22193:  ت: فاطمه]  [22194:  مجا: خود]  [22195:  ت: شبهت]  [22196:  مجا: هست]  [22197:  ت: + خلالی از تمامت]  [22198:  مجا: ندارد]  [22199:  مجا: ربوده. ت: در ربوده]  [22200:  ت: + و نقد]  [22201:  مجاوت: چیزی] 
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از آن [footnoteRef:22202]اهل قافله باید که در حال [footnoteRef:22203]به تمامت [footnoteRef:22204]به [footnoteRef:22205]ایشان رساند [footnoteRef:22206]. چون [footnoteRef:22207]قطّاع طريق [footnoteRef:22208]و لصوص [footnoteRef:22209]منادی بشنیدند [footnoteRef:22210]تمامت اموال اهل قافله (و هرچه از آن من برده بودند [footnoteRef:22211]) باز [footnoteRef:22212]رسانیدند [footnoteRef:22213]تا به حدی که هیچ کس [footnoteRef:22214]را [footnoteRef:22215]زانو بند شتری [footnoteRef:22216]ضایع نشد و جمعی [footnoteRef:22217](از [footnoteRef:22218]ابطال [footnoteRef:22219]رجال برای [footnoteRef:22220]) [footnoteRef:22221]بدرقه معین گردانید [footnoteRef:22222](تا مرا و) [footnoteRef:22223]اهل قافله را (با سر هم و جملتهم [footnoteRef:22224]به مأمن رسانیدند) [footnoteRef:22225]. [22202:  ت: از]  [22203:  مجا: ندارد]  [22204:  ت: ندارد مجا: + در حال]  [22205:  مجاوت: با]  [22206:  ت: رسانید]  [22207:  مجا: + لصوص و]  [22208:  مجاوت: قطاع الطريق]  [22209:  مجا: ندارد]  [22210:  مجاوت: بشنودند]  [22211:  ت: ندارد. مجا: ربوده بودند برمت ها]  [22212:  مجا: با من]  [22213:  ت: با ایشان دادند و از آن من هم با من رسانیدند.]  [22214:  ت: ندارد]  [22215:  ت: ندارد]  [22216:  ت: + هیچ کس را]  [22217:  ت: + را]  [22218:  مجا: + نخب]  [22219:  مجا: + و كماة]  [22220:  مجا: + خفارت و]  [22221:  ت: ندارد]  [22222:  مجا: گردانیدند]  [22223:  مجا: و تمامت]  [22224:  مجا: جمعهم]  [22225:  ت: به سلامت با من رسانیدند.] 

فصل - و این حکایت رسم شهادت [footnoteRef:22226]به اقامت می رساند بر آن جمله که غرر بدایع کلام و درر روایع [footnoteRef:22227]نظم و نثر در (سرا و ضّرا) [footnoteRef:22228]و نعمت و بلوی [footnoteRef:22229]و بدو و حضر و اقامت و سفر مبدع را از حوادث مجیر و منشی را از [footnoteRef:22230]وقایع دستگیر باشد. و جایی که عدت [footnoteRef:22231]و ذخایر [footnoteRef:22232]و اموال منهوب گردد و عدد عشایر و رجال روی در نقصان آرد [footnoteRef:22233]و مدت [footnoteRef:22234]ایام نعمت منقضی شود و مدد اعوان دولت منقطع گردد، فضل و هنر اعتصام راحیلی متین و التجا را حصنی حصین باشد چنان که دعبل بن علی الخزاعی را در آن حالت که نظام اتساق امور میسّر گشت روایت (آن نظم) [footnoteRef:22235]بود و این ابیات اشارتی [footnoteRef:22236]بدین معنی می کند:
 [22226:  ت: شهادت]  [22227:  اساس: وقایع. مجا: رقایع]  [22228:  ت: ضرا و سرا]  [22229:  اساس: بلوا]  [22230:  ت: در]  [22231:  مجا: عدد]  [22232:  ت: خایر]  [22233:  مجا: آورد]  [22234:  ت: مدد]  [22235:  مجاوت: روایت آن منظومه]  [22236:  ت: ندارد] 
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العربية
روالع نظم المفلقين و نثرهم *** يجيرهم [footnoteRef:22237]في النائبات عن الاذى [22237:  اساس: بحيرهم. ت: نحيرهم] 

و ينجيهم [footnoteRef:22238]ذلا يفيد ثراهم *** و يطفى [footnoteRef:22239]في قلب العدى شعل الجذي [footnoteRef:22240] [22238:  ت: يجهم]  [22239:  اساس: تطفى. ت: نطقی]  [22240:  مجا: الحدى] 

فعرض الفتى خير له من عروضه *** ارى العرض عينا و العروض بها [footnoteRef:22241]القذى [footnoteRef:22242] [22241:  ت: لها]  [22242:  ت: العدوى] 

الفارسيّة:
فضل اندوزو علم حاصل کن *** کاین دو سرمایه نکونامی است
سخن آبدار را آبی [footnoteRef:22243]است *** که از وزرع خرّمی نامی است [22243:  اساس: این] 

کامرانی نتیجه فضل است *** جهل اصل خمول و ناکامی است
نان مرد از هنر شود پخته *** بی هنر ماندن تو از خامی است
(در همه موضعی سخن هنر است *** از همه محنتی هنر حامی است
فضل چون حامی تو گشت چه باك *** زان که سامی [footnoteRef:22244]است اصل یا حامی [footnoteRef:22245]است [22244:  اساس: شامی]  [22245:  اساس: جامی] 

گرچه حامی [footnoteRef:22246]نسب بود فاضل *** هر کجا هست منصبش سامی [footnoteRef:22247]است [22246:  اساس: جامی]  [22247:  اساس: شامی] 

عاشق فضل شد خرد گویی *** فضل چون ویسه و خرد رامی است) [footnoteRef:22248] [22248:  چاپی: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

صید اقبال آرد اندر شست [footnoteRef:22249]*** هر که از شست دانشی رامی است [22249:  چاپی: دست] 

الحكاية الثانية من الباب الحادى عشر - حارثی [footnoteRef:22250]شاعر چنین حکایت کند کنه در بعضی [از] [footnoteRef:22251]سفر ها در میان قافله انبوه به کوهپایه ای [footnoteRef:22252]رسیدیم [footnoteRef:22253]و ابن سباب الكردى [footnoteRef:22254]بیرون آمد و کاروان را [footnoteRef:22255]با يك سو برد و تمامت اموال از اهل قافله باز
 [22250:  ح و چاپی: حارث]  [22251:  اساس: ندارد]  [22252:  مجا: پایه کوهی]  [22253:  اساس: رسیدم]  [22254:  اساس: ابن شباب ح و چاپی: ابن اسباب]  [22255:  مجاوت: + از راه] 
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گرفت. در اثنای آن گیر و دار و قبض و اطلاق چون زعيم القوم و رئيس الطائفه او را می دیدم و حل و عقد و قبض و بسط بر موجب امر و نهی او می رفت؛ احوال او [footnoteRef:22256]مطالعه می کردم و اقوال او را مستمع می بودم حرکات و سكنات و الفاظ و كلمات او بر ادب نفس و درس و کرم عرض و حسب دلالت می کرد. و [footnoteRef:22257]چون با او در سخن آمدم و به غور حال [او] [footnoteRef:22258]فرو رفتم مردی فاضل و هنرمند یافتم، از هر نوعی باخبر [footnoteRef:22259]، شعار بسیار روایت می کرد و بر غوامض لغت و اصل و فرع و استعارت و [مجازات] [footnoteRef:22260]وقوف تمام داشت و از بحور اعراب و عروض و امثال آن حظ وافر حاصل کرده بود مرا طمع آن افتاد که از راه جنسیت و مساهمت در فن [footnoteRef:22261]ادب در حق من لطفی فرماید. و در حال چند بیت (که [footnoteRef:22262]به) [footnoteRef:22263]طریق ارتجال انشا کردم در مدح وی (بر او) [footnoteRef:22264]خواندم. گفت: مرا معلوم نیست که این [footnoteRef:22265]گفته (از آن) [footnoteRef:22266]تست، و قافیه و [footnoteRef:22267]وزنی اقتراح کرد و گفت: بدین [footnoteRef:22268]جمله نظمی، انشا کن، (اگر راست می گویی) [footnoteRef:22269]. من در حال [footnoteRef:22270]سه بیت بر آن وزن و قافیه انشا کردم چنان که نزديك او پسندیده آمد. [و از من] [footnoteRef:22271]پرسید که از تو چه برده اند؟ [footnoteRef:22272]آن چه از آن من بود و از آن دو رفیق [footnoteRef:22273]که (در حق) [footnoteRef:22274]ایشان عنایت داشتم مقرر [footnoteRef:22275]کردم، فرمود (که [footnoteRef:22276]در حال) [footnoteRef:22277](با نزديك من آوردند) [footnoteRef:22278]و [footnoteRef:22279]کیسه ای [footnoteRef:22280](از آن) [footnoteRef:22281]تجار [footnoteRef:22282]که هزار درم (در وی) [footnoteRef:22283]بود برگرفت و به من داد. (او را) [footnoteRef:22284]بر آن مکرمت [footnoteRef:22285]مدح و ثنا گفتم (و شکر گزاردم) [footnoteRef:22286] [22256:  ت: + را]  [22257:  ت: ندارد]  [22258:  اساس: ندارد]  [22259:  ت: + از]  [22260:  اساس: ندارد]  [22261:  اساس: بن]  [22262:  ت: ندارد]  [22263:  مجا: ت: و بر وی]  [22264:  ت: و بر وی]  [22265:  ت: + از]  [22266:  ت: ندارد]  [22267:  مجا: بر]  [22268:  مجاوت: برین]  [22269:  مجا: ندارد]  [22270:  ت: برفور]  [22271:  اساس: ندارد]  [22272:  مجاوت: گرفته اند + من]  [22273:  ت: + دیگر]  [22274:  مجا: با]  [22275:  ت: تقرير]  [22276:  ت: تا]  [22277:  مجا: ندارد]  [22278:  مجا: تا باز آوردند]  [22279:  مجاوت: + از]  [22280:  مجاوت: کیسه های]  [22281:  مجاوت: ندارد]  [22282:  مجا: + یکی]  [22283:  مجا: ندارد]  [22284:  مجاوت: من]  [22285:  مجا: + او را]  [22286:  مجاوت: ندارد.] 
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و کیسه با [footnoteRef:22287]پیش او نهادم و از قبول آن استعفا [footnoteRef:22288]خواستم. او الحاح کرد و چون [footnoteRef:22289]من بر رد اصرار نمودم او از موجب اصرار بر رد سؤال کرد. من [footnoteRef:22290]هر نوع [footnoteRef:22291]عذر می گفتم [footnoteRef:22292]او را دلپذیر نیامد و [footnoteRef:22293]الزام فرمود که البته آن چه ترا بر آن [footnoteRef:22294]باعث است به راستی [footnoteRef:22295]تقریر باید کرد. من چون [footnoteRef:22296]جز راستی چاره [footnoteRef:22297]ندانستم اول زینهار [footnoteRef:22298]خواستم و گفتم: بدان شرط مصدوقه حال تقریر کنم که [footnoteRef:22299]از مؤاخذت [footnoteRef:22300]و عتاب ایمن باشم. گفت: لاتثريب عليك [footnoteRef:22301]. من [footnoteRef:22302]گفتم: به سبب آن [footnoteRef:22303]قبول نمی کنم که ترا مالک این مال نمی دانم و تصرف [footnoteRef:22304]و اعطای تو در آن [footnoteRef:22305]جایز نمی شمارم [footnoteRef:22306]که در [footnoteRef:22307]این [footnoteRef:22308]زمان [footnoteRef:22309]از مردمان به غصب و ظلم قبض کرده ای. گفت: آن چه جاحظ در كتاب لصوص از بعضی از ایشان (روایت می کند) [footnoteRef:22310]نخوانده ای [که] [footnoteRef:22311]می گوید: چون ولات و خلفا استخراج زکات به دست عمال صدقات از تجار اسقاط کردند و ادای حقوق اموال بدیشان مفوض گردانیدند و به اختیار ایشان باز گذاشتند نفوس خسیسۀ ایشان برایتاء [footnoteRef:22312]آن فرض مساعدت ننمود و بخل و حرص بر آن باعث آمد که خیانت کردند و شرایط امانت در ادای زکات نگاه نداشتند، و چندین ساله زكات بر هر يك از ايشان شد [footnoteRef:22313]جمع و اموال ایشان به اختلاط حقوق فقرا مستهلك گشت و دزدان و راهزنان درویشان بودند [footnoteRef:22314]، و چون تجّار از ایشان منع کردند و به خوش دلی ندادند ایشان را مباح گشت كرهاً و جبراً حقوق خود
 [22287:  مجا: باز]  [22288:  ت: استغفار]  [22289:  مجا: ندارد]  [22290:  مجا: ندارد]  [22291:  ت: نوعی]  [22292:  مجا: گفتم]  [22293:  مجا: ندارد]  [22294:  ت: بدان]  [22295:  مجا: ندارد]  [22296:  مجا: ندارد]  [22297:  مجاوت: چاره ای]  [22298:  مجا: زنهار]  [22299:  ت: ندارد]  [22300:  ت: مؤاخذه]  [22301:  ت: + و انت آمن]  [22302:  ت: بر]  [22303:  مجا: بدان سبب]  [22304:  ت: + بيع]  [22305:  ت: آن جا]  [22306:  مجا: نمی شمرم. ت: نمی شناسم]  [22307:  مجا: ندارد]  [22308:  ت: همین]  [22309:  ت: لحظه]  [22310:  ت: ندارد]  [22311:  اساس: ندارد. چاپی: آن جا که]  [22312:  مجاوت چاپی: ایثار]  [22313:  مجا: شده]  [22314:  مجا: + و محتاج به استخلاص حق خود. ت: + و محتاج به استخلاص حق خویش] 
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قبض کردن پس ما آن چه از ایشان گرفته ایم حق ماست و ایشان به منع غاصب و ظالم بوده اند. گفتم: راست است جاحظ [footnoteRef:22315]این گفته است اما ترا از [footnoteRef:22316]کجا معلوم شد که این جماعت بعینهم از آن جمله اند که اموال ایشان به منع زكات مستهلك است؟ گفت: همین لحظه ایشان را حاضر کنم [footnoteRef:22317]و به دلیل روشن و برهان قاطع صدق این حدیث [footnoteRef:22318]معین و دلیل این دعوی [footnoteRef:22319]مبرهن گردانم. پس بفرمود تا تجار را حاضر کردند. یکی را از ایشان پرسید [footnoteRef:22320]چند گاه است تا برین مال (که از تو بستدند) [footnoteRef:22321]تجارت می کنی؟ گفت: چندین سال، و مدتی [footnoteRef:22322]مدید را نام برد. گفت: زکات مال [footnoteRef:22323]چگونه داده ای [footnoteRef:22324]و به که داده ای [footnoteRef:22325]و شرائط [footnoteRef:22326]زکات (و وجوب آن) [footnoteRef:22327]چیست و ادا چگونه می باید کرد و بر هر جنس از مال (چند واجب می شود) [footnoteRef:22328]؟ آن مرد جواب پریشان و سخن نامنتظم [footnoteRef:22329]و نامعلوم آغاز کرد [footnoteRef:22330]و بدان مانست که او را فرضیت زکات معلوم نبود (تا به کیفیت وجوب و ادا چه رسد) [footnoteRef:22331]. پس دیگری را حاضر گردانید [footnoteRef:22332]و [footnoteRef:22333]گفت: اگر ترا سیصد درم نقره [footnoteRef:22334]و ده دینار زر باشد زکات آن [footnoteRef:22335]مال [footnoteRef:22336]چگونه جدا [footnoteRef:22337]کنی (و به چه منوال ادا کنی) [footnoteRef:22338]؟ آن شخص نیز از جواب فرو ماند و کم و بیش نطق (نتوانست زد) [footnoteRef:22339]. دیگری را پرسید [footnoteRef:22340]اگر با تو متاع تجارت و عروض بازرگانی باشد و بعضی زر و دراهم نقد [footnoteRef:22341]برد و شخص دین بود: یکی ملی [footnoteRef:22342]و موسر [footnoteRef:22343]و یکی [footnoteRef:22344]فقیر و معسر [footnoteRef:22345]و (حولان حول) [footnoteRef:22346]حاصل آید زکات [footnoteRef:22347]این اموال چگونه بیرون کنی؟
 [22315:  ت: + خود]  [22316:  مجا: ندارد]  [22317:  مجا: گردانم]  [22318:  ت: سخن]  [22319:  مجا: معنی]  [22320:  ت: + که]  [22321:  مجا: ندارد]  [22322:  ت: مدت]  [22323:  ت: + را]  [22324:  مجا: دادی. ت: می داده ای]  [22325:  ت: می داده ای]  [22326:  ت: + وجوب]  [22327:  مجاوت: مال]  [22328:  مجا: چند است. ب: واجب]  [22329:  مجا: ندارد]  [22330:  مجا: نهاد]  [22331:  مجا: ندارد]  [22332:  ت: کرد]  [22333:  ت: ندارد]  [22334:  مجا: زر]  [22335:  ت: + از]  [22336:  مجا: ندارد]  [22337:  مجا: ادا]  [22338:  مجا: ندارد]  [22339:  مجا: نزد. ت: زند]  [22340:  ت: + و گفت]  [22341:  ت: + و]  [22342:  مجا: ندارد. ح: موملی]  [22343:  ح: موسی]  [22344:  ت: + دیگر]  [22345:  ت: معر]  [22346:  چاپی: حول آن]  [22347:  مجاوت: + از] 
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او نیز (چون دیگران) [footnoteRef:22348]در جواب متحیّر شد و از اصل و فروع [footnoteRef:22349]این مسائل [footnoteRef:22350]خبر نداشت، و علی هذا هر که را از این طایفه از زکات و کیفیت وجوب و ادای آن پرسید هزار بار از دیگری [footnoteRef:22351]نادان تر [footnoteRef:22352]بود. پس روی به من کرد و گفت: ترا به [footnoteRef:22353]صدق حکایت جاحظ معلوم شد و دانستی که این طایفه در عمر خويش يك درم زكات نداده اند. اکنون کیسه بستان که ما این (صلت [footnoteRef:22354]و هبت [footnoteRef:22355]) [footnoteRef:22356]از حق خویش می دهیم [footnoteRef:22357]. من كيسه (قبول کردم) [footnoteRef:22358]و او قافله را [footnoteRef:22359]با هر چه داشتند [footnoteRef:22360]براند و جمعی را با من [footnoteRef:22361]و یاران من بفرستاد تا ما را به مأمن رساندند. [22348:  مجا: ندارد]  [22349:  ت: فرع]  [22350:  مجا: + هيچ]  [22351:  مجا: آن. ت: آن دیگر]  [22352:  مجا: بتر]  [22353:  مجاوت: ندارد]  [22354:  مجاوت: صله]  [22355:  ت: هبه]  [22356:  هبت وصله]  [22357:  مجاوت: می کنیم.]  [22358:  مجا: از وی بستدم. ت: فرا گرفتم]  [22359:  مجا: ندارد]  [22360:  مجا: + همه]  [22361:  ت: ما] 

فصل - و در این حکایت دو فایده حاصل می شود:
یکی - دانستن شومی قلت مبالات مرد به ادای فرایض و واجبات یزدانی و وخامت عواقب تكاسل و تساهل در محل مطاوعت و انقیاد اوامر ربّانی و اعتبار گرفتن از حال [آن] [footnoteRef:22362]تجار که اگر در ترک ادای آن محقر که از نصاب نصیب فقر است جسارت ننمودندی بدان خسارت مبتلا نگشتندی. و این ابیات اشارتی بدین معنی می کند: العربية [22362:  اساس: ندارد] 

من لم يُز [footnoteRef:22363]المال لايزكوبه *** عند التفاخر ان يزكي ذاته [22363:  مجا: يزل] 

وارى الزكي من الرذائل موسرا *** از کی باعطاء الزكات صفاته
من لم يطع رب الورى فى امره *** لا يرجون عن العذاب نجاته
[الفارسية] [footnoteRef:22364] [22364:  اساس: ندارد.] 

در ادای فرض باش اندر همه وقتی بجد *** زان که باشد نا مبارك در فرایض کاهلی
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کاهلت از کاهلی گردد گرانبار از گناه *** کاهلی اندر عبادت چیست؟ عین [footnoteRef:22365]جاهلی [22365:  مجا: اصل] 

جاهلی باشد تکاسل کردن اندر امر حق *** بر مگیر از [خود] عقال (شرع و دین [footnoteRef:22366]) گر [footnoteRef:22367]عاقلی [22366:  ت: دین و شرع]  [22367:  ت: ار] 

عاقل آن باشد که طبعش بندگی را قابل [footnoteRef:22368]است *** یابی اقبال از قبول از این سخن را قابلی [22368:  اساس: مایل] 

قابل حق شو به معنی وز بطالت دور باش *** در حقیقت چون بطالت هست عین باطلی
دوم - وقوف یافتن بر عظم منفعت علم و دانش [footnoteRef:22369]و [footnoteRef:22370]بزرگی درجۀ فضل و هنر، که [footnoteRef:22371]مجرد علم اگر به عمل مقرون گردد [footnoteRef:22372]در دین و دنیا ظهير [footnoteRef:22373]و نصیر و در اولی و اخری پایمرد و دستگیر باشد چه آن طایفه تجار را با آن که بخل و ضنّت [footnoteRef:22374]باعث آمد تا حق خدای [footnoteRef:22375]- تعالی [footnoteRef:22376]- از مال [footnoteRef:22377]اخراج نکردند اگر به کیفیت ادا و کمیت و جوب عالم بودندی [footnoteRef:22378]و از عهده جواب به [footnoteRef:22379]صواب بیرون آمدندی ممکن بودی که از آن ورطه خلاص یافتندی و موروث و مكتسب مسلوب و منهوب نگشتی [footnoteRef:22380]، و اگر نی باری جهل ایشان حجت آن ظلمه و موجب رخصت آن ظلم نبودی، و در [footnoteRef:22381]این ابیات شمه ای [footnoteRef:22382]از [footnoteRef:22383]این معانی [footnoteRef:22384](مثبت است) [footnoteRef:22385]:
 [22369:  ت: دانستن]  [22370:  ت: ندارد]  [22371:  مجا: ندارد]  [22372:  ت: + مالی]  [22373:  مجا: طهير]  [22374:  ح: ظنت]  [22375:  مجاوت: خدا.]  [22376:  مجاوت: ندارد]  [22377:  مجا: + خود]  [22378:  مجا: بودند]  [22379:  ت: ندارد]  [22380:  چاپی: نگشتندی]  [22381:  مجا: ندارد]  [22382:  مجا: ندارد]  [22383:  مجا: ندارد]  [22384:  مجاوت: معنی]  [22385:  مجا: تقریر می کند. ت: هست] 
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شعر [footnoteRef:22386] [22386:  مجاوت: العربية] 

العلم في نفسه زين و منقبة *** و في الشدائد للممنو [footnoteRef:22387]معوان [22387:  جز (ت): في الممنو] 

يكفيك علمك رده از نطقت به [footnoteRef:22388]*** و ان [footnoteRef:22389]يفتك على مارمت اعوان [22388:  ت: اذا]  [22389:  مجا: فان] 

و لو عملت [footnoteRef:22390]بما علمت مجتنيا [footnoteRef:22391]*** فذاك فضل من المولى و رضوان [22390:  جزت: علمت]  [22391:  مجاوت: محتسبا] 

ترجمه [footnoteRef:22392]: [22392:  مجاوت: الفارسية] 

علم، عالم را بود در هر دو عالم دستگیر *** جهل جاهل را کند در هر دو گیتی پایمال
صرف کن مال و كمال ذات [footnoteRef:22393]حاصل کن ز علم *** مال خود حاصل شود چون در هنر باشد کمال [22393:  ت: دار] 

یادگار مصطفی و آدم و عیسی است علم *** مرد ریگ قیصر و (قارون و فرعون) [footnoteRef:22394]است مال [22394:  مجاوت: فرعون و قارون] 

(جاه کان نبود ز دانش در حقیقت هست چاه *** چاه با دانش بر عاقل بود جاه و جمال [footnoteRef:22395] [22395:  در (ت) مصراع چنین است: چاه با دانش بود تر همه جاه و جمال (ظ: نزد همه)] 

جهل همچون سایه بی نور است در هر زاویه *** علم خورشیدی است نورانی ولیکن بی زوال
صدر آن را نیست کو دارد مثال از هر کسی *** لایق صدر آن بود کاندر هنر شد بی مثال)
[بي مثال اندر هنر شو تازنند از تو مثل *** بی مثالی [footnoteRef:22396]جمله خلقانت نمایند امتثال] [footnoteRef:22397] [22396:  حزت: بی مثال]  [22397:  اساس: ندارد] 
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الحكاية الثالثه من الباب الحادی عشر - مؤلف کتاب گوید که [footnoteRef:22398]پدر من القاضی ابوالقاسم التنّوخی حکایت کرد [footnoteRef:22399]که قضای کرخ بغداد مدت ها به من مفوض بود و از اهل آن موضع مرا [footnoteRef:22400]خدمتکاری بود [footnoteRef:22401]که بوابی کردی؛ و پسری داشت در حد [footnoteRef:22402]ده سالگی و آن پسر [footnoteRef:22403]به نزديك [footnoteRef:22404]من بسیار آمدی [footnoteRef:22405]و به سبب [footnoteRef:22406]آن که پسرکی زيرك بود و سبك روح و خوش سخن و متناسب [footnoteRef:22407]حرکت با غلامان مزاح و لعب [footnoteRef:22408]کردی و مرا حرکات او خوش آمدی و او را گستاخ داشتمی و با او (مبرت و) [footnoteRef:22409]نیکویی کردمی. و بعد از مدتی مرا از آن قضا معزول و از آن عمل مصروف گردانیدند و از آن موضع با وطن خویش [footnoteRef:22410]آمدم [footnoteRef:22411]. و مدتی مدید بر این بگذشت و در آن مدت از آن بواب و پسر او هیچ خبر نشنیدم تا آن گاه که ابو عبدالله البریدی [footnoteRef:22412]مرا به رسالت به نزديك ابوبکر [footnoteRef:22413]رازی [footnoteRef:22414]فرستاد و او را به حدود [footnoteRef:22415]دیر عاقول دریافتم و از آن جا با واسط مراجعت کردم. و پیش از آن به وقت رفتن با من گفته بودند که در راه نيك احتیاط فرمای که دزدی بر راه است [footnoteRef:22416]که او را کرخی می خوانند [footnoteRef:22417]و تا بدرقه ای بزرگ نباشد با او مقاومت ممکن نیست. و من چون به طالع سعد و اختيار نيكو بيرون آمده بودم بنابر تحویل سال که به احتیاط تمام استخراج کرده بودند و نظر کوکب و اتصال های مسعود آن اقتضا می کرد که در آن سال خصوصاً در آن سفر جز خیر و خوبی نباشد بر آن [footnoteRef:22418]اعتماد کردم و بدان
 [22398:  مجا: ندارد]  [22399:  ت: کند]  [22400:  مجاوت: ندارد]  [22401:  مجاوت: + مرا]  [22402:  چاپی: به سن]  [22403:  مجا: پسرك]  [22404:  چاپی: نزد]  [22405:  ت: در آمدی]  [22406:  ت: از راه]  [22407:  اساس: مناسب]  [22408:  چاپی: تعب]  [22409:  ت: ندارد]  [22410:  مجا: خود]  [22411:  مجاوت: نقل کردم]  [22412:  اساس و عربی: اليزيدي. ح: البرندی]  [22413:  ت: ابی بکر + بن]  [22414:  ت و ح: لايق]  [22415:  مجاوت: حدو]  [22416:  اساس: بر راه هست. ت: بر راهست]  [22417:  مجا: می گویند]  [22418:  مجا: بدان] 


1042
سخن التفات نکردم [footnoteRef:22419]و در زمین حق تعالی [footnoteRef:22420]- از آن [footnoteRef:22421]حادثات [footnoteRef:22422]و (مکاره دیگر) [footnoteRef:22423]نگاه داشت. و چون بازگشتم در موضعی که مضیقی بود و از عمارات [footnoteRef:22424]دور، مقدار صد مرد تمام سلاح در کشتی ها راه ما بگرفتند. و ما با [footnoteRef:22425]غلامان تیرانداز [footnoteRef:22426]بودند (و جنگ آغاز کردند و من) [footnoteRef:22427]چون در عدت [footnoteRef:22428]و شوکت ایشان نگاه کردم دانستم که با ایشان بدین عدت و قوت که ما [footnoteRef:22429]داریم. مقاومت ممکن نباشد. من غلامان را از جنگ کردن منع کردم و سلاح های [footnoteRef:22430]ایشان بسندم و در آب انداختم [footnoteRef:22431]و به قضا رضا دادم و قدر را به استسلام و انقیاد تلقی نمودم، و مع هذا در طالع تفكر می کردم و البته دلیل آن که موجب [footnoteRef:22432]قطع و پریشانی باشد ندیدم [footnoteRef:22433]و از آن حالت تعجب می نمودم [footnoteRef:22434]. و من در کشتی بزرگ (در میان) [footnoteRef:22435]نشسته بودم و بر اطراف و حوالی من مردمان را به تیغ (زخم می کردند) [footnoteRef:22436]و اموال و قماشات [مردم] [footnoteRef:22437]می ربودند [footnoteRef:22438]تا در اثنای آن حالت کشتیئی از آن کشتی های دزدان که مهتر قوم [footnoteRef:22439]در آن کشتی [footnoteRef:22440]بود به [footnoteRef:22441]نزديك من [footnoteRef:22442]راندند [footnoteRef:22443]، و سيد القوم [footnoteRef:22444]تنها (از آن کشتی) [footnoteRef:22445]به [footnoteRef:22446]کشتی من در آمد و ساعتى نيك در من تأمل کرد و ناگاه در دست و پای من افتاد و به تواضع تمام دست من بوسیدن گرفت. و او بر [footnoteRef:22447]عادت قطاع الطريق روی بر بسته بود و من او را نمی شناختم و در میان [footnoteRef:22448]تملق و تواضع که [footnoteRef:22449]می نمود پرسید که مرا می دانی؟ گفتم: نه [footnoteRef:22450]. گفت: من (بنده و) [footnoteRef:22451]بنده زاده توام، پسر
 [22419:  مجاوت: ننمودم]  [22420:  مجا: باری تعالی]  [22421:  مجا: + مکاره و]  [22422:  مجاوت: حادثه]  [22423:  مجاوت: ندارد.ت: + باری تعالی]  [22424:  مجاوت عمرانات]  [22425:  ت: + من]  [22426:  مجا + سلاح ور. ت: + سلاح دست]  [22427:  مجا: ندارد]  [22428:  ت: عدد]  [22429:  مجا: ندارد]  [22430:  ت: سلاح ها از]  [22431:  مجاوت: افکندم]  [22432:  مجا: ندارد]  [22433:  ت: نمی دیدم]  [22434:  مجا: نمودم]  [22435:  مجا: ندارد]  [22436:  مجا: می زدند]  [22437:  جرمجا: مردم]  [22438:  ت: ربودند]  [22439:  مجا: ایشان]  [22440:  مجا: ندارد]  [22441:  مجا: ندارد. ت: فرا]  [22442:  مجاوت: این کشتی]  [22443:  مجاوت: + که من در آن جا بودم]  [22444:  مجا: بزرگ ایشان]  [22445:  مجا: ندارد]  [22446:  مجا: در]  [22447:  مجا: ندارد]  [22448:  ت: + آن]  [22449:  جزت: که]  [22450:  ت: نی]  [22451:  مجا ندارد] 


1043
فلان کرخی [footnoteRef:22452]که بواب تو بود و در حجر تربیت تو نشو و نما یافته ام و در سایهٔ لطف و شفقت تو پرورده شده و هرگز [footnoteRef:22453]عاطفتی و مرحمتی که [footnoteRef:22454]در حق من می فرموده ای [footnoteRef:22455](و اکرام و اعزازی [footnoteRef:22456]که ارزانی می داشته ای) [footnoteRef:22457]فراموشم [footnoteRef:22458]نشود. من چون در وی نگاه کردم خلقت و هیأت همان بود الا آن که موی روی [footnoteRef:22459]زیادت شده بود و بدان وجه صورت متغیر گشته. گفتم: ای پسر بدین حال [footnoteRef:22460]چگونه افتاده ای [footnoteRef:22461]و این کار چرا اختیار کرده ای [footnoteRef:22462]؟ گفت: چون به حّد بلوغ رسیدم [footnoteRef:22463]، ایزد تعالی قوت جسم و جرأت دل ارزانی داشته [footnoteRef:22464]بود و بیرون از [footnoteRef:22465]آداب سلاح [footnoteRef:22466]و استعمال آن کاری نمی دانستم به بغداد رفتم و خود را بر [footnoteRef:22467]دیوان عرضه دادم [footnoteRef:22468]و مواجب التماس کردم [footnoteRef:22469]، قبول نکردند و حق شجاعت من [footnoteRef:22470]مرعی نداشتند؛ و این جماعت جوانان به من مضاف گشتند و [footnoteRef:22471]به ضرورت در این حادثه افتادم. و اگر پادشاهان انصاف من بدادندی و حق شجاعت و مردانگی من مهمل نگذاشتندی نه من در این وبال افتادمی و نه مردمان را این حال مشاهده بایستی کرد. پس از من سؤال کرد که از خاصه تو چه برده اند؟ من گفتم: هنوز دست تطاول ایشان به اموال و حواشی من نرسیده است. گفت: از این جماعت رفقا [footnoteRef:22472]در حق که [footnoteRef:22473]عنایت داری تا در حمایت تو به سلامت بماند [footnoteRef:22474]؟ گفتم: همه که با من اند در يك درجه اند و بد من يك نسبت دارند اگر این انعام و [footnoteRef:22475]اهتمام تام [footnoteRef:22476]باشد نیکوتر [footnoteRef:22477]بود. گفت: آن چه
 [22452:  ت: الكرخي]  [22453:  مجاوت + مرا]  [22454:  مجا: ندارد]  [22455:  اساس: فرموده ای. مجا: فرموده]  [22456:  جزت: اعزاز]  [22457:  مجا: ندارد]  [22458:  مجاوت: فراموش]  [22459:  ت: ندارد. مجا: + او]  [22460:  اساس: کار]  [22461:  مجا: افتاده]  [22462:  مجا: کرده]  [22463:  ت: + و]  [22464:  ت: داشت]  [22465:  مجا: ندارد]  [22466:  مجا: سليح]  [22467:  مجا: به]  [22468:  مجاوت: کردم]  [22469:  مجا: نمودم]  [22470:  ت: ندارد]  [22471:  ت: ندارد]  [22472:  جزت: + که]  [22473:  جزت: ایشان]  [22474:  جزت: بمانند]  [22475:  ت: + این]  [22476:  مجاوت: تمام]  [22477:  مجا: نيكو] 
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تا این غایت برده اند و مقاسمت [footnoteRef:22478]کرده از این قوم (دشوار استرداد) [footnoteRef:22479]توان کرد اما [footnoteRef:22480]آن چه باقی است متعرض نشوند [footnoteRef:22481]. و فرمود تا دست تعدی کوتاه کردند و جمعی را با ما بفرستاد [footnoteRef:22482]تا [footnoteRef:22483]به مأمن رسانیدند. [22478:  ت: مقاسمه]  [22479:  مجا: استرداد دشوار]  [22480:  مجا: تا]  [22481:  مجاوت: نباشند]  [22482:  مجاوت: بفرستادند]  [22483:  مجاوت: + ما را] 

فصل - و این حکایت حجت ظاهر و دلیل [footnoteRef:22484]باهر [footnoteRef:22485]است بر حسن خاتمت نكوكارى [footnoteRef:22486]و لطف [footnoteRef:22487]و ثمرة دلداری و معلوم و محقق می شود که احسان با هر که کنی عاقبت فایده آن با تو راجع گردد و تخم کرم در هر زمین که کاری [از] [footnoteRef:22488]ربع آن برخورداری هم تر باشد. و این ابیات [footnoteRef:22489]به [footnoteRef:22490]این معانی مناسب [footnoteRef:22491]می نماید [footnoteRef:22492]: [22484:  ت: دلیلی]  [22485:  ت: روشن]  [22486:  مجاوت: نیکوکاری]  [22487:  ت: ندارد]  [22488:  اساس: ندارد]  [22489:  مجا: + متناسب. ت: + را]  [22490:  ت: با]  [22491:  مجا: ندارد. ت: مناسبتی]  [22492:  مجا: است] 

العربية [footnoteRef:22493] [22493:  مجا: شعر] 

عاون جميع البرايا في مآربهم *** و كن على البر و الاحسان معوانا
و اعتد ملاطفة الاحرار قاطبة *** و اجنب عن العنف في قول و ان هانا
تكن لدى كل من يلقاك محترما [footnoteRef:22494]*** و تلق من [footnoteRef:22495]كل من يعرفك احسانا [22494:  ت: محرماً]  [22495:  مجا: ندارد] 

الفارسية:
هر که با مردمان کند عادت *** شيوه لطف و رسم دلداری
نه از پای بلا خورد آسیب *** نه ز دست ستم کشد خواری
هیچ خصلت به نزد عاقل نیست *** به ز دلداری و کم آزاری
نیست در عالم عمل تخمی *** به برومندی [footnoteRef:22496]نکوکاری [22496:  ت: + و] 

[کاری (از وی) [footnoteRef:22497]نهال لطف و دهد *** بر نیکویی [footnoteRef:22498]از نکوکاری] [footnoteRef:22499] [22497:  ت: آمد]  [22498:  مجا: بر نكوئيت]  [22499:  اساس و چا: ندارد. نسخ: از نکوکاری] 


1045
الحكاية الرابعة من الباب الحادى عشر - در [footnoteRef:22500]خادم [footnoteRef:22501]، مولای علی بن [footnoteRef:22502]مقله گوید: چون امیر المؤمنين المتقى به رقه [footnoteRef:22503]آمد وزیر او علی بن محمد بن على مقله با او بود به من نوشت [footnoteRef:22504]تا به حضرت حاضر شوم [footnoteRef:22505]. من مثال را به امتثال تلقی کردم و زمره ای انبوه [از اسباب وزیر و اسباب خليفه] [footnoteRef:22506]با من جمع شدند، و چون به هیت رسیدیم [footnoteRef:22507]عامل هیت جماعتی [footnoteRef:22508]را به اسم [footnoteRef:22509]بدرقه با ما بفرستاد و قریب [footnoteRef:22510]دویست مرد تمام سلاح فراهم آمدیم. چون [footnoteRef:22511]دو سه روزه [footnoteRef:22512]راه در بادیه برفتیم [footnoteRef:22513]نماز پیشین [footnoteRef:22514]جهت استراحت نزول کرده بودیم. ناگاه صد جمازه برسیدند [footnoteRef:22515]بر هر يك دو مرد با سلاح، و به نزديك ما [footnoteRef:22516]فرو آمدند و (شتران [footnoteRef:22517]را بخوابانیدند) [footnoteRef:22518]و زانو ها ببستند و تيغ ها برهنه کردند [footnoteRef:22519]و روی به ما آوردند [footnoteRef:22520]. آن کس که مهتر ایشان بود آواز داد که ای اهل قافله [footnoteRef:22521]در خون خویش سعی مکنید و تیغ (از نیام بر) [footnoteRef:22522]مکشید و تیر [footnoteRef:22523]در کمان منهید که هر که سلاحی برهنه کند (و تیری بیندازد به همه حال) [footnoteRef:22524]خون او ریخته شود، و هر که [footnoteRef:22525]به تسلیم و انقیاد [footnoteRef:22526]مطاوعت نماید درضمان سلامت و پناه عافیت بماند. مردمان چون این [footnoteRef:22527]منادی بشنیدند همه را [footnoteRef:22528]دست و پای ها [footnoteRef:22529]از کار برفت و هیچ کس بر قوتی [footnoteRef:22530]اقدام ننمودند [footnoteRef:22531]و [footnoteRef:22532]اعراب در [footnoteRef:22533]آمدند و ما را بگرفتند و ببستند و [footnoteRef:22534]در آفتاب انداختند [footnoteRef:22535]و مال ها را [footnoteRef:22536]قسمت کردند. و من [footnoteRef:22537]خود را برهنه
 [22500:  ت، م، ح و چاپی: دری]  [22501:  اساس: خادمه]  [22502:  چایی: + محمد بن علی]  [22503:  مجا: رفع]  [22504:  ت: بنوشت]  [22505:  مجا: ندارد]  [22506:  اساس: ندارد]  [22507:  جزت: رسیدم]  [22508:  مجا: جمعی]  [22509:  مجا: ندارد]  [22510:  مجاوت: قرب]  [22511:  مجاوت: + ازهیت]  [22512:  م: فرسنگ]  [22513:  مجا: رفتند]  [22514:  ت: + به]  [22515:  ت: فرا رسید]  [22516:  ت: ندارد]  [22517:  ت: اشتران]  [22518:  مجا: ندارد]  [22519:  مجا: بكشیدند]  [22520:  ت: + و]  [22521:  مجا: + که]  [22522:  مجا: ندارد]  [22523:  مجاوت: بر]  [22524:  مجا: ندارد]  [22525:  ت: ندارد]  [22526:  جز مجاوت: اطاعت و انقیاد]  [22527:  جزت: - این]  [22528:  ت: ندارد]  [22529:  مجا: پای]  [22530:  مجا: قوت. ت: قتال]  [22531:  ت: ننمود]  [22532:  مجا: ندارد]  [22533:  مجاوت: فراز]  [22534:  مجا: بر]  [22535:  ت: بینداختند]  [22536:  مجاوت: ندارد]  [22537:  ت: + چون در حالت خود نگاه کردم] 
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دیدم در آفتاب افکنده [footnoteRef:22538]، نه جامه ای که حرارت خورشید [را] [footnoteRef:22539]دفع کند [footnoteRef:22540]و نه مرکبی که [footnoteRef:22541]به استظهار او خلاص توان یافت. (دل بر هلاك نهادم) [footnoteRef:22542]و امید از حیات برگرفتم [footnoteRef:22543]، و در اثنای آن حال و غلوای آن حادثه بودم که چشمم بر دستارچه خود [footnoteRef:22544]افتاد که در میان قماشات من بود و انگشتری با [footnoteRef:22545]نگین [footnoteRef:22546]عقیق [footnoteRef:22547]به غایت خوب و آبدار (از آن من در [footnoteRef:22548]آن جا بود) [footnoteRef:22549]و به وقت قسمت [footnoteRef:22550]آن دستارچه از غایت خردی از ایشان بیفتاده [footnoteRef:22551]بود. من دستارچه بر گرفتم و به سبب آن دری از در های تدبیر (که مفضی باشد به خلاص) [footnoteRef:22552]بر من گشاده شد و آن عقیق را در میان پنبه نهادم و به مهتر قوم آوردم و گفتم: کثرت و [footnoteRef:22553]و ثروت و عظم مالی که از من گرفته ای ظاهر است و از شرح مستغنی؛ اما چه گوئی [footnoteRef:22554]در هدیه ای که منفعت آن اضعاف این اموال [footnoteRef:22555]باشد که احراز کرده ای [footnoteRef:22556]و چگونه ای [footnoteRef:22557]با تحفه ای که ثمره آن ده توی [footnoteRef:22558]این مایه بود که به دست آورده ای [footnoteRef:22559]؟ و مع هذا از شبهت غضب و ریبت نهب مبّرا و منّزه بود و چون [footnoteRef:22560]به طوع و رضا بدین خدمت قیام خواهم نمود [استمتاع] [footnoteRef:22561]بدان [اموال ترا چون ارزاق طیبه و اكساب طاهره مراتبه [footnoteRef:22562]حلال مهنّا و مطیب باشد بدان] [footnoteRef:22563]شرط [footnoteRef:22564]که مرا امان دهی و [footnoteRef:22565]چهارپایی که بر وی [footnoteRef:22566]نشینم و مطهره ای آب و مقداری زاد که کفایت باشد و بدرقه ای [footnoteRef:22567]که مرا در ضمان [footnoteRef:22568]امان به مأمن رساند ارزانی داری. [آن] [footnoteRef:22569]جمله قبول
 [22538:  مجاوت: افتاده]  [22539:  جز مجاوت: - را]  [22540:  ت: + بود]  [22541:  ت: + از آن بیابان]  [22542:  مجاوت: قطع كردم كه هلاك شوم]  [22543:  مجاوت: منقطع گردانیدم]  [22544:  ت: خرد]  [22545:  ت: ندارد]  [22546:  ت: + بزرگ. مجا: + بزرگ از]  [22547:  مجا: + اما]  [22548:  مجاوت: بر]  [22549:  مجاوت: ندارد]  [22550:  مجا: + مال]  [22551:  مجا: افتاده]  [22552:  ت: ندارد]  [22553:  ت: ندارد]  [22554:  مجا: گویم]  [22555:  مجا: مال]  [22556:  مجا: کرده]  [22557:  اساس و ت: چگونه]  [22558:  اساس و مجا: تو]  [22559:  جز (ت): آورده]  [22560:  جزت: - چون]  [22561:  اساس: ندارد]  [22562:  اساس: ندارد]  [22563:  اساس: ندارد]  [22564:  مجا: شرطی]  [22565:  مجا: به]  [22566:  مجا: بر او]  [22567:  مجا: بدرقه]  [22568:  مجا: زمان]  [22569:  مج: - آن. ت: + او آن] 
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کرد و به ایمان و مواثيق مؤکّد گردانید. من انگشتری بدو نمودم و نگینش در مقابل آفتاب بداشتم و در [footnoteRef:22570]اشعاع خورشید به غایت (آبدار و رخشنده) [footnoteRef:22571]نمود [footnoteRef:22572]. اعرابی چیزی دید که هرگز ندیده بود و در چشم و دل او موقعی تمام یافت. مرا فرمود که [پوشیده دارو] [footnoteRef:22573]قدر و قیمت و اثر و منفعت او بیان [footnoteRef:22574]کن. گفتم: این انگشتری خلافت است و نگین او ياقوت احمر که خلفا را [footnoteRef:22575]از آبا و اجداد میراث (رسیده است)، [footnoteRef:22576]و هر که بر تخت خلافت نشیند [footnoteRef:22577]این [footnoteRef:22578]در انگشت کند و این انگشتری را جبل [footnoteRef:22579]خوانند که امر خلافت بی این [footnoteRef:22580]نافذ نباشد تا این غایت در [footnoteRef:22581]بغداد در خزینه نهان [footnoteRef:22582]بود مرا فرمود تا به نزديك او برم [footnoteRef:22583]، چون این دولت ترا روزی بود صلاح [footnoteRef:22584]آن است که انگشتری پنهان داری و به شام به جبیله [footnoteRef:22585]و قبیله خویش بری، و من [footnoteRef:22586]چون به نزديك امير المؤمنين رسم حال با او شرح دهم و نشان تو و قبیله تو با او بگویم؛ به همه حال ترا تحفه ها فرستد [footnoteRef:22587]و خدمت ها کند [footnoteRef:22588]، و اگر از رد امتناع نمائی به صد هزار دینار باز خرد. اعرابی چون این سخن [footnoteRef:22589]بشنید از من منت ها [footnoteRef:22590]داشت و فرمود که از جامه و مرکب و زاد [footnoteRef:22591](آن چه ما لابد است [footnoteRef:22592]اختیار کن. من آن چه بایست اختیار کردم از جامه و زاد) [footnoteRef:22593]و غیر آن و راحله خوش رفتار، و فرمود تا جمعی به حفارت با من بیامدند. و بدان نزدیکی [در] [footnoteRef:22594]بیابان حصنی بود که هشام بن عبدالملك ساخته بود آن را زیتونه [footnoteRef:22595]خواندندی و در وی مردی بود از بنی امیه نام او [footnoteRef:22596] [22570:  مجا: بر]  [22571:  ت: رخشنده و آبدار]  [22572:  مجاوت: + و]  [22573:  جز مجاوت: - پوشیده و ت: - دارو]  [22574:  جزت: تمام]  [22575:  مجاوت: ندارد]  [22576:  مجاوت: دارند]  [22577:  ت: بنشیند]  [22578:  مجا: آن انگشتری]  [22579:  مجا: حل. ح: حيل. (عربي: الجبل)]  [22580:  مجا: آن]  [22581:  مجا: به]  [22582:  مجاوت: پنهان]  [22583:  ت: + به رقه اکنون. مجا: + اکنون]  [22584:  مجاوت: رأى]  [22585:  مجا: بجيله. ت: بحله. عربی: حله. چاپی: محله]  [22586:  مجا: ندارد]  [22587:  مجا: فرستند]  [22588:  مجا: کنند]  [22589:  مجا: ندارد]  [22590:  مجا: منتهای بسیار]  [22591:  ت: ندارد]  [22592:  ت: چندان که باید]  [22593:  مجا: ندارد]  [22594:  از (ت)]  [22595:  چاپی: زیتونیه]  [22596:  مجا: ندارد] 
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ابومروان مرا بدان حصن رسانیدند [footnoteRef:22597]. و چون ابومروان بر کیفیت [footnoteRef:22598]حال وقوف یافت مرا بدرقه داد و به (سلامت به) [footnoteRef:22599]رقه رسانید. [22597:  جزت: رسانید]  [22598:  مجا: + آن]  [22599:  مجا: ندارد] 

فصل - و در این حکایت محل اعتبار و موضع فایده آنست که عاقل چون به واقعه ای مبتلا شود و به حادثه ای گرفتار آید باید که [footnoteRef:22600]صعوبت داهیه دهیا [footnoteRef:22601]او را از تفکر در اسباب خلاص شاغل نگرداند و شدت نازله فکر او را از نظر در عواقب امور مانع نیاید و [به] [footnoteRef:22602]بهانه قضا و تقدیر از احتیال و تدبیر در طلب مسیر [footnoteRef:22603]نجات باز نایستد چه اگر اندیشه صائب و تدبیر مفید آید از [footnoteRef:22604]حصول مقصود به نزديك ارباب خود ممدوح و محمود [footnoteRef:22605]باشد و اگر به خلاف آن بود حوالت به تقدیر، خود عذری دلپذیر است. و در این باب گفته ام [footnoteRef:22606]: العربية [22600:  اساس: + از]  [22601:  چاپی: دهر]  [22602:  اساس: ندارد]  [22603:  مجاوت: ندارد]  [22604:  ت: با]  [22605:  مجا: مجهود]  [22606:  مجا: می گویم] 

يا من منيت بمحنة و بلية *** و لقيت داهية من الحدثان
لاتترك التدبير عند هجومها *** و ابلغ به اقصى مدى الامكان
و اقبل نصيحة قائل عما [footnoteRef:22607]مضى *** الرأى قبل شجاعة [footnoteRef:22608]الشجعان [22607:  ت: فيما]  [22608:  ت: شجاعت] 

لو فزت بالتدبیر حزت محامداً *** (و يطعك من آواك بالاذعان) [footnoteRef:22609] [22609:  اساس: و لئن غلبت و حبت عمار منه] 

[و لئن غلبت و خبت عمار مته [footnoteRef:22610]*** تقديرك التقدير و الملوان] [footnoteRef:22611] [22610:  اساس: رميته]  [22611:  اساس: ندارد] 

[الفارسية] [footnoteRef:22612]: [22612:  اساس: ندارد] 

کار چون سخت گشت عاقل را *** رای و تدبیر دستگیر بود
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جهد از شست (ابتلا چون تیر) [footnoteRef:22613]*** رایش از راست همچو تیر بود [22613:  مجا: اساس: خون تیر] 

ظلمت حادثه شود زایل *** پرتو [footnoteRef:22614]رای چون منیر بود [22614:  اساس: بر تو. مجاوت + بر] 

[رای باشد معين على الاطلاق *** تن، خود از حادثه اسیر بود] [footnoteRef:22615] [22615:  اساس: ندارد] 

فکر صائب چو شد مدبّر تو *** از همه جور ها مجیر بود
نبود در بلا مشار اليه *** هر کرا از خرد مشیر بود
دفع [footnoteRef:22616]تقدیر اگر چه نتوان کرد *** سعی تدبیر ناگزیر بود [22616:  چاپی: رفع] 

چون بکوشی به وسع و طاقت خویش *** پس از آن عذر دلپذیر بود
الحكاية الخامسة من الباب الحادی عشر - (یکی از) [footnoteRef:22617]سوقیان [footnoteRef:22618]که در دار الزبیر [footnoteRef:22619]نشسته بود [footnoteRef:22620]حکایت کرد که [footnoteRef:22621]مردی از غربا [footnoteRef:22622]را [footnoteRef:22623]مالی [footnoteRef:22624]مؤجل (از من می بایست گرفت و بدان سبب میان ما) [footnoteRef:22625]اختلاط و (تردد حاصل شده بود) [footnoteRef:22626](و چون موعد برسید و) [footnoteRef:22627]آن مال از من قبض [footnoteRef:22628]کرد [footnoteRef:22629]بدین سبب میان ما معرفت افتاد
 [22617:  ت: مردی از اهل بصره از جمله]  [22618:  مجا: مستوفيان. ح: موفیان]  [22619:  ت: دار الزبیری]  [22620:  ت: نشستی]  [22621:  ت: گفت]  [22622:  مجاوت: + حواله ای آورد به من]  [22623:  مجا: ندارد]  [22624:  مجا: خيال. ت: بحال]  [22625:  مجاوت: و با من]  [22626:  مجاوت: ترددی داشت]  [22627:  مجاوت: تا آن گاه که حلول اجل بود و بعد از آن به تفاریق]  [22628:  مجا: خرج]  [22629:  ت: می کرد] 
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و با من انس گرفت و بر دکان من [footnoteRef:22630]بسیار می نشستی [footnoteRef:22631]و (زر که از) [footnoteRef:22632]کیسه بر می گرفتم و به وی می دادم و به مصالح دیگر صرف می کردم می دید و می دانست که در دکان [footnoteRef:22633]کجا می نهم [footnoteRef:22634]. يك روز گفت: قفل مرد را در سفر یار است و در حضر امين و خليفة اوست [footnoteRef:22635]بر حفظ مال و موجب نفى ظن و تهمت است از اهل و عیال و اگر چنان که استوار و محکم [footnoteRef:22636]نباشد به حیل غداران و تزویر مکاران گشاده [footnoteRef:22637]شود، و این قفل تو از آن جمله است که اعتماد را شاید اگر نشان دهی که کدام قفال [footnoteRef:22638]ساخته است تا از وی [footnoteRef:22639]مثل آن [footnoteRef:22640](به جهت خود) [footnoteRef:22641](التماس کنم) [footnoteRef:22642]منت دارم. من او را بدان استاد [footnoteRef:22643](که قفل من ساخته بود) [footnoteRef:22644]نشان دادم و چند روز بدین [footnoteRef:22645]سخن [footnoteRef:22646]بگذشت. يك روز بامداد به دکان [footnoteRef:22647]آمدم و [footnoteRef:22648]خواستم که کیسه [footnoteRef:22649]را از صندون [footnoteRef:22650](بیرون آرم) [footnoteRef:22651]، صندوق خالی [footnoteRef:22652]یافتم و کیسه را [footnoteRef:22653]برده بودند [footnoteRef:22654]. از [footnoteRef:22655]غلام (سئوال کردم) [footnoteRef:22656]که در الواح [footnoteRef:22657]در دکان و [footnoteRef:22658]قفل هیچ تغییری [footnoteRef:22659](و تشویشی مشاهده کردی؟) [footnoteRef:22660]گفت: نه. گفتم: دیوار های دکان را (احتیاط کن) [footnoteRef:22661]تا نقبی و ثقبی بینی؟ گفت: برقرار خویش [footnoteRef:22662]است. (گفتم: کیسه در صندوق نیست و قفل برقرار خویش است) [footnoteRef:22663]،
 [22630:  مج: ما. مجا: ندارد]  [22631:  مجاوت: می نشست]  [22632:  مجاوت: دینار که از آن جا زر]  [22633:  ت: دوکان]  [22634:  مجا: می نهد]  [22635:  ت: + و]  [22636:  مجا: ندارد]  [22637:  مجا: گشوده]  [22638:  مجا: استاد]  [22639:  ت: + به جهت خود]  [22640:  مجاوت: این]  [22641:  ت: ندارد]  [22642:  ت: بخرم. مجا: + و]  [22643:  مجاوت: قفال]  [22644:  مجا: ندارد]  [22645:  مجا: بر این]  [22646:  ت: ندارد]  [22647:  ت: دوکان]  [22648:  مجا: + صندوق. ت: صندوق خواستم]  [22649:  مجاوت: ندارد]  [22650:  مجا: آن جا]  [22651:  مجا: بردارم]  [22652:  مجاوت: تهی]  [22653:  مجاوت: ندارد]  [22654:  مجا: ندارد]  [22655:  ت: ندارد]  [22656:  مجا: با]  [22657:  مجا: گفتم]  [22658:  ت: + و]  [22659:  مج و مجا: تغيرى]  [22660:  ت: هست]  [22661:  مجا: مشاهده کن. ت: مطالعه کن]  [22662:  مجا: خود]  [22663:  مجا بر. ت: ندارد] 
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در دیوار («بشولیدگی و تلمه ای» [footnoteRef:22664]نه، چه [footnoteRef:22665]شاید بود؟) [footnoteRef:22666]. غلام نیز [footnoteRef:22667]متحیر [footnoteRef:22668]شد و من [footnoteRef:22669]تمامت آن روز [footnoteRef:22670]در این تفکر [footnoteRef:22671]بودم و آن (روز [footnoteRef:22672]آن) [footnoteRef:22673]غریب که [footnoteRef:22674]با من محادثت [footnoteRef:22675]و مؤانست [footnoteRef:22676]داشت نیامد [footnoteRef:22677]و از آن [footnoteRef:22678]بحث و سئوال که از قفل می کرد [footnoteRef:22679]و نشان فقال که [footnoteRef:22680]می پرسید [footnoteRef:22681]یادم آمد، گمان من بدو [footnoteRef:22682]شد و او [footnoteRef:22683]به نزديك من در آن باب متهم گشت. از غلام سئوال کردم که عادت تو در وقت بستن [footnoteRef:22684]در دکان و گشادن آن چگونه بوده است؟ گفت: بامداد چون در دکان بگشادمی جفت جفت [footnoteRef:22685]از تخته های در دکان [footnoteRef:22686]بیرون گرفتمی [footnoteRef:22687]و [footnoteRef:22688]هم در مسجدی [footnoteRef:22689]که [footnoteRef:22690]مقابل دکان است می نهادمی (و باز معاودت کردمی) [footnoteRef:22691]و [footnoteRef:22692]جفتی دیگر بردمی [footnoteRef:22693]تا آن گاه که تمامت [footnoteRef:22694]در دکان [footnoteRef:22695]گشاده شدی و چون [footnoteRef:22696]خواستمی (که بیستمی) [footnoteRef:22697]، هم بر این قرار [footnoteRef:22698]دو تخته (دو تخته) [footnoteRef:22699]آوردمی [footnoteRef:22700]و مرتب می کردمی تا تمامت بسته شدی. من دانستم که به وقت بستن در دکان [footnoteRef:22701]پنهان شده است و قفل صندوق به کلیدی که داشته است بگشاده و کیسه برگرفته، و با مداد هم بدین [footnoteRef:22702]فرصت از دکان [footnoteRef:22703]بیرون آمده [footnoteRef:22704]. در حال به نزديك آن [footnoteRef:22705]قفال رفتم [footnoteRef:22706]و از آن مرد و قفل
 [22664:  مجا: تلمه ای و رخنه ای]  [22665:  مجا: چه خواهد بود]  [22666:  ت: ندارد]  [22667:  مجا: + در این فکر. ت: + در این سخن]  [22668:  ت: و متردد]  [22669:  مجاوت: ندارد]  [22670:  مجا: + من]  [22671:  ت: + و تدبير]  [22672:  ت: که آن]  [22673:  مجا: ندارد]  [22674:  ت: ندارد. مجا: + هر روز]  [22675:  مجا: ندارد]  [22676:  مجا: + و مجالست]  [22677:  مجاوت: ندیدم]  [22678:  ت: ندارد]  [22679:  مجا: کرد]  [22680:  ت: ندارد]  [22681:  مجا: پرسید. ت: + با]  [22682:  اساس: بد]  [22683:  مجاوت: ندارد]  [22684:  مجا: نشین. ت: نشستن]  [22685:  مجا: خفت خفت]  [22686:  ت: دوکان]  [22687:  مجا: می گرفتمی]  [22688:  ت: + بر]  [22689:  اساس و مجا: مسجد]  [22690:  ت: + در]  [22691:  ت: می کردمی]  [22692:  مجا: ندارد]  [22693:  مجاوت: می بردمی]  [22694:  مجا: ندارد]  [22695:  مجا: + تمامت]  [22696:  مجاوت: + در دکان بسته]  [22697:  مجاوت: کرد]  [22698:  مجاوت: + دو]  [22699:  مجاوت: ندارد]  [22700:  مجا: بیاوردمی. ت: می آوردمی]  [22701:  ت: دوکان]  [22702:  مجاوت: برین]  [22703:  ت: دوکان]  [22704:  ت: + و]  [22705:  مجاوت: ندارد]  [22706:  ت: + که قفل از او خریده بودم] 
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خریدن او بپرسیدم. (گفت: هم بر آن شکل و اندازه از من قفلی خرید) [footnoteRef:22707]. چون این سخن بشنیدم [footnoteRef:22708](آن گمان [footnoteRef:22709]) [footnoteRef:22710]در خاطرم [footnoteRef:22711]مستحکم شد، اندیشیدم که او [footnoteRef:22712](به همه حال) [footnoteRef:22713]به جانب بغداد رفته باشد. (آن قفل و کلید که او مثل آن خریده بود با خود برگرفتم و) [footnoteRef:22714]استعداد (رفتن کردم) [footnoteRef:22715]و دکان [footnoteRef:22716]به غلام سپردم و گفتم: اگر کسی از حال من [footnoteRef:22717]پرسد بگوی [footnoteRef:22718]به مطالعه ضیعتی رفته است [footnoteRef:22719]. و در کشتی نشستم بر عزیمت بغداد. و چون به نواحی [footnoteRef:22720]واسط رسیدم. گفتم: ابتدا به واسط کنم، باشد که بی واسطه بغداد به وساطت اقبال هم در واسط از این شخص خبری [footnoteRef:22721]پایم. و [footnoteRef:22722]چون (آن جا رفتم) [footnoteRef:22723](موضعی طلبیدم) [footnoteRef:22724]از بهر نزول مرا به کاروانسرایی نشان دادند [footnoteRef:22725]. چون در رفتم خانه ای دیدم که [footnoteRef:22726]قفلی مانندۀ [footnoteRef:22727]قفل من بر آن جا [footnoteRef:22728]نهاده، از کاروانسرای بان [footnoteRef:22729]پرسیدم که [footnoteRef:22730]این خانه را [footnoteRef:22731]که نزول کرده است؟ گفت: دیروز شخصی از بصره رسیده است. من حلیت [footnoteRef:22732]و شکل و هیأت او [footnoteRef:22733]نشان دادم، گفت: بعینه این شخص است که تو می گویی. پس هم در جوار آن خانه در خانه ای نزول کردم. و چون سرایدار [footnoteRef:22734]به مهمات [footnoteRef:22735]دیگر [footnoteRef:22736]مشغول گشت [footnoteRef:22737]من [footnoteRef:22738]فرصت یافتم [و] [footnoteRef:22739]در حال (بدان کلید) [footnoteRef:22740]خود [footnoteRef:22741]در [footnoteRef:22742]خانه بگشادم و [footnoteRef:22743]کیسه خود بعینه
 [22707:  ت: ندارد]  [22708:  ت: بشنید]  [22709:  مجا: اندیشه]  [22710:  ت: آن چنان که تحریر افتاد]  [22711:  ت: خاطر]  [22712:  ت: ندارد]  [22713:  مجا: ندارد. ت: + او]  [22714:  مجاوت: ندارد]  [22715:  مجاوت + آن کردم که بر عقب او بروم]  [22716:  ت: دوکان]  [22717:  ت: ندارد]  [22718:  ت: گو که. مجا: + که]  [22719:  مجا: + و آن قفل و کلید که او مثل آن خریده بود برگرفتم. ت: + و آن قفل و کلید که او مثل آن خریده بود با خود برگرفتم]  [22720:  مجا: ناحیت]  [22721:  جز ت: خبر]  [22722:  مجاوت: ندارد]  [22723:  مجا: به آن موضع رسیدم. ت: به واسط در رفتم]  [22724:  مجا: ندارد]  [22725:  ت: + و]  [22726:  جز مجا: - که]  [22727:  مجا: مانند]  [22728:  ت: بر آن خانه]  [22729:  مجاوت: کاروانسرایان. چاپی: کاروانسرا دار]  [22730:  مجاوت: + در]  [22731:  ت: ندارد]  [22732:  مجا: حلیه. چایی: جبلت]  [22733:  مجاوت: آن مرد]  [22734:  مجا: سرادار. ت: سرابان]  [22735:  ت: مهماتی]  [22736:  ت: ندارد]  [22737:  ت: شد]  [22738:  اساس: و من]  [22739:  اساس و (ت): ندارد]  [22740:  مجا: مو کند]  [22741:  ت: خویش]  [22742:  مجاوت: + آن]  [22743:  جز مجاوت: - و] 
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دیدم [footnoteRef:22744]آن جا نهاده؛ برگرفتم و (در خانه قفل کردم) [footnoteRef:22745]و در حال [footnoteRef:22746]در کشتی [footnoteRef:22747]نشستم [footnoteRef:22748]و با [footnoteRef:22749]بصره آمدم و در واسط [footnoteRef:22750]دو ساعت بیش [footnoteRef:22751]مقام نکردم و مال خویش [footnoteRef:22752](به سلامت باز يافتم) [footnoteRef:22753]و خوشدل [footnoteRef:22754]و با مقصود به [footnoteRef:22755]خانه رسیدم [footnoteRef:22756]. [22744:  مجا: + که]  [22745:  مجا: دیگر بار قفل باز بستم]  [22746:  مجا: في الحال]  [22747:  مجا: ندارد]  [22748:  مجا: بازگشتم]  [22749:  مجا: باز به]  [22750:  مجا: ندارد]  [22751:  مجا: + در واسط]  [22752:  مجا: خود]  [22753:  مجا: یافته]  [22754:  ت: دل خوش]  [22755:  مجا: با]  [22756:  مجا: آمدم] 

فصل - و (آن چه در [footnoteRef:22757]این حکایت) [footnoteRef:22758]اعتبار و استفادت را می [footnoteRef:22759]شاید آن است که عاقل باید که در جمیع احوال (الحزم [footnoteRef:22760]سوء الظن) را کار فرماید و به لطف [footnoteRef:22761]مقال و تملق [footnoteRef:22762]هر کس منخدع نگردد و تا به امتداد ایام صحبت [footnoteRef:22763]بر محّك امتحان و تجربه نقد خلوص کسی را عیار ندیده باشد سکه اعتماد برننهد تا همان نبیند که آن صراف دید از اختلاط (و مجالست) [footnoteRef:22764]آن غدار [footnoteRef:22765]. و این ابیات بدین [footnoteRef:22766]معنی (اشارت می کند) [footnoteRef:22767]. [22757:  ت: از]  [22758:  مجا: در این حکایت آن چه]  [22759:  مجا: ندارد]  [22760:  مجا: بحزم]  [22761:  ت: تلطف]  [22762:  مجاوت: + احتيال]  [22763:  مجا: صحت]  [22764:  ت: ندارد]  [22765:  مجا: + دید]  [22766:  مجا: بران]  [22767:  مجا: نزديك است] 

العربية:
الغدر [footnoteRef:22768]في كُل الورى مجبول *** و به الوفاء عن الطباع يزول [footnoteRef:22769] [22768:  مجا: العذر]  [22769:  مجا: نزول] 

يفتال كل الناس عن نهج الهدى *** و لكُلِّ عمر [footnoteRef:22770]في المهالك غولُ [22770:  مج: عمر. مجا: عمن] 

[لا تحسبنهتم عدولا كلهم *** فمن العدالة للكبيره عدول] [footnoteRef:22771] [22771:  از (مجا) و (ت) افزوده شد] 

الفارسية:
مردم روزگار با که و مه *** بیش تر بی وفا و غدارند
در زمین زان وفا نمی روید *** که همه تخم غدر می کارند
[به وفا نیستند با کس یار *** ليك در غدر جمله همکارند] [footnoteRef:22772] [22772:  از (مجا) افزوده شد] 
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همه احمق فریب و پر مکرند *** همه ابله نمای و [footnoteRef:22773]طرارند [22773:  ت: - و] 

گرچه با خرقه وردا باشند *** در دو رنگی بسان زنارند
[بر دل [footnoteRef:22774]هر که بادم عیسی است *** همه از غایت خری [footnoteRef:22775]بارند [footnoteRef:22776]] [footnoteRef:22777] [22774:  ت: در]  [22775:  مجا: + همه]  [22776:  مجا: یارند]  [22777:  از (مجا) و (ت) افزوده شد] 

گرچه با رنگ همچو [footnoteRef:22778]شنگر فند *** آهن صدق را چو زنگارند [22778:  ت: رو چو] 

همچو خر بندگان ز کون خری *** بار بر یکدگر همی دارند
همچو گل تازه روی و خندان، ليك *** پرده در [footnoteRef:22779]تر ز پشته [footnoteRef:22780]خارند [22779:  ت: ندارد]  [22780:  مجا: رشته] 

با خسیسی چو كيك زخم زنند *** با ضعیفی چو پشه خون خوارند
ظالمانی به روی مظلومند *** عاجزانی به دل ستمکارند
گاه اندر جوال حرص و هوى [footnoteRef:22781]*** گاه اندر خیال و پندارند [22781:  اساس: هوا] 

در همه حال اگرچه مدعیند *** با همه خلق اندر انکارند
منما [footnoteRef:22782]اعتماد بر هر کس *** گرچه [footnoteRef:22783]نزديك تو نكوكارند [22782:  مجا: تو مكن]  [22783:  مجا: ورچه] 

می نیارند کرد ظلم از ضعف *** ورنه با دیو در بدی یارند
صحت قول و عدل شان زان نیست *** کز خدای و رسول بیزارند
همه را بی تردد از خوانی *** خائن و بی وفا (و مکارند) [footnoteRef:22784] [22784:  ت: سزاوارند] 

به شرارند لایق این اشرار *** گرچه نزديك تو ز اخیارند
الحكاية السادسة من الباب الحادى عشر - مؤلف کتاب گوید که برزیگری از جمله برزیگران ما که او را سارح [footnoteRef:22785]خواندندی [footnoteRef:22786]حکایت کرد که [footnoteRef:22787]وقتی تنها از بصره بیرون رفتم [footnoteRef:22788]و [footnoteRef:22789]قصد موضعی داشتم. از عمال [footnoteRef:22790]سقی فرات شنیدم [footnoteRef:22791]که مردی تنها
 [22785:  اساس: سابی. مجا: ساح. چایی: ساع]  [22786:  ت: خواندیمی]  [22787:  ت: گفت]  [22788:  مجا: شدم]  [22789:  ت: ندارد]  [22790:  اساس و مجا و چایی: اعمال]  [22791:  مجاوت: شنودم] 
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بر آن راه راه می زند و بسی تنها را تنها هلاك گردانیده است. [من] [footnoteRef:22792]از این [سخن] [footnoteRef:22793]مستشعر گشتم و در رفتن متردد شدم و خواستم که باز گردم. مردی با من همراه شد که اثر شجاعت و مردانگی و امارت [footnoteRef:22794]قوت و جلادت از حرکات و سکنات او مشاهده می افتاد و چو بدستی قوی در دست داشت مرا بر [footnoteRef:22795]رفتن دلیر گردانید و به استظهار و معاضدت او روی به راه آوردم تا در میان بیابان به سقایه ای رسیدیم. ناگاه [یکی] [footnoteRef:22796]از آن سقایه بیرون آمد قتال را متشمر [footnoteRef:22797]و جنگ را مستعد، تیغی برهنه در دست چون شیری گرسنه روی به ما آورد و [footnoteRef:22798]به هیبت (هر چه تمام تر بانگ [footnoteRef:22799]) [footnoteRef:22800]بر مازد. آن رفیق که به پشتی او روی [footnoteRef:22801]به راه آورده [footnoteRef:22802]بودم پشتواره از پشت بیفکند و به دل [footnoteRef:22803]قوی روی (بدان راهزن) [footnoteRef:22804]آورد [و] [footnoteRef:22805]خواست که مبادرت نماید و [پیش از آن که (از آن عاصی) [footnoteRef:22806]طغیانی در راه آید] [footnoteRef:22807]حمله او [footnoteRef:22808]خطا افتاد و آن لص ضربه او [footnoteRef:22809]رد کرد و برفور تیغی بزد و عصا در دست (آن مرد) [footnoteRef:22810]قلم کرد و [footnoteRef:22811]در عقب [footnoteRef:22812]دیگری براند و دستش بینداخت [footnoteRef:22813]و همچنان به [footnoteRef:22814]ضربات (متوالی و متواتر) [footnoteRef:22815]از پایش بیفکند [footnoteRef:22816]و سرش از تن جدا کرد و (بعد از آن) [footnoteRef:22817]هم در آن حدت و غضب آهنگ من کرد [footnoteRef:22818]. او را به تواضع و تضرع تلقی کردم و گفتم: ای جوانمرد من با تو (مقاومت و خصومت) [footnoteRef:22819]نکرده ام و دیگری را که می کرد معاضد و معاون نبوده ام، و این لحظه به جامه و آن چه با من است مضایقه [footnoteRef:22820]نمی کنم و از هر چه فرمایی امتناع
 [22792:  اساس: ندارد]  [22793:  مج و مجا: ندارد]  [22794:  ت: + و]  [22795:  مجا: به]  [22796:  اساس: ندارد. ت: دزد]  [22797:  مجا: متشم]  [22798:  مجا: + بانگی. ت: + بانگ]  [22799:  ت: ندارد]  [22800:  مجا: ندارد]  [22801:  مجا: ندارد]  [22802:  مجا: آمده]  [22803:  مجا: دلی]  [22804:  مجا: بدو]  [22805:  اساس: ندارد]  [22806:  ت: او]  [22807:  اساس: ندارد]  [22808:  ت: حمله اش]  [22809:  ت: ضربه اش]  [22810:  مجا: او]  [22811:  مجاوت: بر]  [22812:  ت: + آن]  [22813:  مجاوت: بیفکند]  [22814:  مجاوت: ندارد]  [22815:  مجا: متواتر و متوالی. مجاوت + گردانید]  [22816:  ت: در افکند]  [22817:  مجا: ندارد]  [22818:  ت: + من]  [22819:  مجا: خصومت و موافقت]  [22820:  ت: مضایقت] 
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نمی نمایم؛ کشتن من بی فایده [footnoteRef:22821]چرا جایز می شماری [footnoteRef:22822]؟ او [footnoteRef:22823]بر حالت من رقت آورد [footnoteRef:22824]و گفت: اگر راست می گویی دست به بند ده و آن چه با تست تسلیم کن [footnoteRef:22825]. حالی برهنه شدم و جامه ها بدو دادم و مطاوعت نمودم و [footnoteRef:22826]دست های من به شلوار بند (که از ازارم بیرون [footnoteRef:22827]کشیده بود) [footnoteRef:22828]بیست و مرا هم چنان بسته [footnoteRef:22829]بیفکند و [footnoteRef:22830]هر چه [footnoteRef:22831]با ما [footnoteRef:22832]بود بر گرفت و برفت [footnoteRef:22833]. من متحير و مدهوش بماندم و [footnoteRef:22834]بیم آن بود که از حرارت آفتاب و شدت عطش هلاك گردم. و به [footnoteRef:22835]امید نجات دست را می کشیدم و بند را می پیچیدم تا [footnoteRef:22836]شلوار بند بگسست [footnoteRef:22837]. [من برخاستم] [footnoteRef:22838]؛ روی به راه آوردم و همه روز می رفتم تا [footnoteRef:22839]صحن عالم از هجوم لشکر شب [چون روز من تاريك شد و ساية زمین به سبب] [footnoteRef:22840]آفتاب بر اقطار جهان چون ظلمت اندوه بر نواحی سینه من مستولى گشت. از دور شعله نار [footnoteRef:22841]که از لمعان آن [footnoteRef:22842]بوی بهی به مشام تمنّی می رسید بدیدم و روشنایی آتش که در آن ظلمت (آن آتش را) [footnoteRef:22843]چون آب حیات [footnoteRef:22844]علت زندگانی خود دانستم (مشاهده کردم) [footnoteRef:22845]و چون باد روی بدان آتش آوردم و قطع کردم که در جوار این [footnoteRef:22846]آتش آبی یابم و به هر [footnoteRef:22847]حال این [footnoteRef:22848]شعاع [footnoteRef:22849]امارات عمارت [است] [footnoteRef:22850]و دل خراب مرا موجب زوال ضجارت و تا نیم شب به رغبت [footnoteRef:22851]هر چه تمام تر می رفتم.
 [22821:  ت: + ای که با تو راجع باشد]  [22822:  مجاوت: می شمری]  [22823:  ت: + را]  [22824:  ت: آمد]  [22825:  مجاوت + من]  [22826:  ت: تا]  [22827:  مجا: ندارد]  [22828:  ت: ندارد]  [22829:  مجا: بر بسته]  [22830:  ت: + خود]  [22831:  ت: آن چه]  [22832:  ت: من]  [22833:  ت: + و]  [22834:  مجا: ندارد]  [22835:  مجاوت: بر]  [22836:  ت: + آن گه که]  [22837:  مجا: + و]  [22838:  اساس: ندارد]  [22839:  مجا: + آن گه. ت: + آن گه که]  [22840:  اساس: ندارد]  [22841:  چاپی: ناری]  [22842:  مجا: ندارد. ت او]  [22843:  مجا: ندارد]  [22844:  ت: حیوان]  [22845:  مجا: ندارد]  [22846:  مجاوت: آن]  [22847:  مجاوت: همه]  [22848:  مجاوت: آن]  [22849:  مجا: + آن]  [22850:  از (ت)]  [22851:  ت: به سرعت] 
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و چون به نزديك آتش رسیدم در میان [footnoteRef:22852]بیابان خیمه ای دیدم (که آن روشنایی) [footnoteRef:22853]در آن خیمه بود احتیاط [footnoteRef:22854]کردم آن راهزن را دیدم که رفیق مرا کشته بود و مرا با دل شکسته بسته بگذاشته [footnoteRef:22855]، (با زنی در آن خیمه. و) [footnoteRef:22856]چون مرا بدید تیغ در دست از جای بجست و بانگ بر من [footnoteRef:22857]زد [footnoteRef:22858]. با خود گفتم: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ[footnoteRef:22859]، به پای خود به گورستان آمده ام و به دست خود [footnoteRef:22860]خون خود ریخته ام، و [footnoteRef:22861]زاری و تضرع آغاز نهادم و سوگند [footnoteRef:22862]خوردم [footnoteRef:22863]که به نزديك [footnoteRef:22864]تو [footnoteRef:22865](عمداً و قصد [footnoteRef:22866]) [footnoteRef:22867]نیامدم [footnoteRef:22868]و اندیشه غدری در دل نداشتم [footnoteRef:22869]و گمان بردم [footnoteRef:22870]که این راه به دیه ی می برد [footnoteRef:22871]و از [footnoteRef:22872]این انواع [footnoteRef:22873]معذرت و استعطاف آغاز نهادم [footnoteRef:22874]. به سخن من التفات نکرد و بر كشتن [footnoteRef:22875]جازم و بر هلاك من عازم شد [footnoteRef:22876]. آن زن که با او [footnoteRef:22877]در خیمه بود [او را] [footnoteRef:22878]سوگند [footnoteRef:22879]داد و شفاعت [footnoteRef:22880]کرد که او [footnoteRef:22881]را در پیش من مکش، و اگر البته [footnoteRef:22882]خواهی [footnoteRef:22883]کشت (از در خیمه فراتر بر به موضعی) [footnoteRef:22884]که من او را نبینم (و آواز او نشنوم) [footnoteRef:22885]. در حوالی [footnoteRef:22886]خیمه مغاکی بود مرا در آن مغاك افكند و بر سینه من نشست و به كينه
 [22852:  مجا: ندارد]  [22853:  مجا: و آن آتش]  [22854:  مجا: من نيك تامل. ت: + و چون نيك تأمل]  [22855:  مجا: گذاشته]  [22856:  مجا: ندارد]  [22857:  ت: ندارد]  [22858:  ت: برزد]  [22859:  البقره، 152]  [22860:  مجاوت: خویش]  [22861:  ت: ندارد]  [22862:  مجاوت: سوگندان]  [22863:  مجاوت: خوردن گرفتم]  [22864:  ت: به نزد]  [22865:  ت: او]  [22866:  ت: ندارد]  [22867:  مجا: عامداً و قاصداً]  [22868:  مجاوت: نیامده ام]  [22869:  مجا: نداشته. ت: نداشته ام]  [22870:  مجا: نبرده ام]  [22871:  مجا: می رود]  [22872:  مجاوت: ندارد]  [22873:  مجا: نوع]  [22874:  مجاوت: + او]  [22875:  مجا: + من]  [22876:  مجاوت: + گشت]  [22877:  مجا: وی]  [22878:  جز مجا: - او را]  [22879:  مجا: سوگندی. ت: سوگند ها بر وی]  [22880:  ت: شفاعت ها]  [22881:  مجا: وی]  [22882:  ت: لا محال او را. م: لاعلاج]  [22883:  ت: بخواهی]  [22884:  مجا: او را به موضعی بر. ت: از در این خیمه فراتر بر بر موضعی]  [22885:  مجا: ندارد. ت: + و هم]  [22886:  ت: + آن] 
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هر چه تمام تر خواست که سرم [footnoteRef:22887]از تن جدا کند. ناگاه [footnoteRef:22888]شیری سهمناك بفريد و از [footnoteRef:22889]غریدن شیر (و هیبت آواز او) [footnoteRef:22890]لرزه بر اندام دزد افتاد و دست و پایش از کار برفت، و (حرکت در دستش نماند) [footnoteRef:22891]که مرا مجروح کند [footnoteRef:22892]. و فرياد و نعره (زیادت کردم) [footnoteRef:22893](و آن خبر داشتم که) [footnoteRef:22894]شیر در آمد [footnoteRef:22895]و او را از سینه من بر بود [footnoteRef:22896]و (در صحرا) [footnoteRef:22897]به شتابی هر چه تمام تر (بدوید و) [footnoteRef:22898]او را ببرد [footnoteRef:22899]، چنان که از چشم من غایب شد و بیش حس و حرکت او [footnoteRef:22900]نیافتم. من [footnoteRef:22901]برخاستم و خدای تعالی [footnoteRef:22902]را شکر گزاردم و تیغ او آن جا افتاده بود، برگرفتم و روی به خیمه آوردم. و چون به خیمه در رفتم آن دختر [footnoteRef:22903]پنداشت که من آن دزدم. گفت: بکشتیش [footnoteRef:22904]؟ گفتم: من نکشتمش [footnoteRef:22905]خدایش بکشت [footnoteRef:22906]، و قصه با او شرح دادم و از کیفیت احوال او سئوال کردم. گفت: من زنی ام از فلان دیه [footnoteRef:22907]این ظالم مرا [footnoteRef:22908]بدین [footnoteRef:22909]موضع آورد و به ظلم و ستم [footnoteRef:22910]نزديك خود می داشت تا اکنون که خدای تعالی ترا سبب خلاص من گردانید، و شکر ها گزارد. من او را بترسانیدم و تهديد (و وعيد) [footnoteRef:22911]کردم تا دفاین و ذخایر [footnoteRef:22912]او [footnoteRef:22913]به من نمود. مالی [footnoteRef:22914]بسیار و نعمتی [footnoteRef:22915]بی شمار بی مقاسات کلفتی و تحمل مشقتی به دست من افتاد [footnoteRef:22916]و آن عورت را با اهل او رسانیدم و اموال را [footnoteRef:22917]به [footnoteRef:22918]وطن خویش [footnoteRef:22919]نقل کردم و از جمله اغنیا و متمولان روزگار خویش شدم.
 [22887:  مجا: سر من. ت: سرم را]  [22888:  مجا: به نزديك وى. ت: نزديك بدو]  [22889:  مجا: + هیبت]  [22890:  مجا: ندارد]  [22891:  مجا: نتوانست]  [22892:  مجا: + و قوتی در نهاد من پدید آمد. ت: + و انس من به آواز شیر زیادت شد]  [22893:  مجا: برآوردم]  [22894:  مجا: ناگاه]  [22895:  ت: فراز آمد. مجاوت: در ربود]  [22896:  مجا: ندارد]  [22897:  مجا: ندارد]  [22898:  مجا: ندارد]  [22899:  ت: به صحرا برد]  [22900:  ت: + را]  [22901:  ت: ندارد]  [22902:  مجاوت: ندارد]  [22903:  مجاوت: + که با او در خیمه بود]  [22904:  ت: بكشيش]  [22905:  ت: نکشتم]  [22906:  مجاوت: کشت]  [22907:  ت: ده و]  [22908:  مجاوت: + اسیر کرد]  [22909:  مجا: در این]  [22910:  مجاوت: + مرا به]  [22911:  مجاوت: ندارد]  [22912:  ت: + ی که از آن او در صحرا می دانست.]  [22913:  مجا: و آن چه در آن صحرا می دانست]  [22914:  جز ت: مال]  [22915:  جز ت: نعمت]  [22916:  مجا: ندارد]  [22917:  ت: او]  [22918:  ت: با]  [22919:  مجا: خود] 
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فصل - و از این حکایت سلوت دل مستمندان [footnoteRef:22920]در وقت بلا حاصل می شود و فسحت امید درد مندان هنگام محنت [footnoteRef:22921]زیادت می گردد و وثوق اصحاب وقایع به خلاص آن لحظه که محنت به غایت کشد و شدت به نهایت انجامد فایده می دهد. (و این ابیات مؤکد [footnoteRef:22922]این معانی است) [footnoteRef:22923]. [22920:  مجا: خردمندان]  [22921:  مجا: محبت]  [22922:  ت: این مبانی و مقرر]  [22923:  مجا: ندارد] 

العربية:
لا تيأسن عن الخلاص و ان تكن *** مقهور خصم في يديه قاضب
كم ظالم منه نجا مظلومة *** و عدا كما يعدو ظليم [footnoteRef:22924]الخاضب [22924:  مجا: بظلم. ت: الظليم] 

و مسيطر اضحی اسیر اسیره *** و علاه ضرب منه بالدم حاضب [footnoteRef:22925] [22925:  مجا: حاصب] 

فلعل ريح على خصمك تركد [footnoteRef:22926]*** و لُعلَّ مَاءَ هواء قلبك [footnoteRef:22927]ناضب [footnoteRef:22928] [22926:  مجا: ترکه]  [22927:  مجا: اقبلك]  [22928:  مجاوت: خاصب] 

الفارسية:
ز پایمردی فضل خدای [footnoteRef:22929]امید میر *** و گرچه باشی در دست دشمنان مقهور [22929:  مجاوت: خدا] 

ثبات نبود بر يك نسق جهان را زانك [footnoteRef:22930]*** اثر مبدل حال است از سنین و شهور [22930:  مجا: ليك] 

سه به هیچ اسیر بود در کف عنا دايم *** نه هیچ پادشهی را بود همیشه سرور
به پای حادثه هم کوفته شود ناگه *** و گرچه دست [footnoteRef:22931]شرف هست جای هر دستور
 [22931:  اساس و مجا: جای] 
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نه گاه [footnoteRef:22932]محنت شاید شد از فرج نومید *** نه گاه [footnoteRef:22933]دولت باید [footnoteRef:22934]بد از [footnoteRef:22935]فرج مغرور [footnoteRef:22936] [22932:  اساس: بگاه]  [22933:  اساس: بگاه]  [22934:  مجا: باشد]  [22935:  اساس و مجا: بدان]  [22936:  چاپی: فقط دو بیت دارد: ز پایمردی فضل خدای امید مبر *** ز دست خصم و معاند چو گشته ای محبوس / نه گاه محنت شاید شد از فرج نومید *** نه گاه ذلت باید شد از فرج مأیوس] 

الحكاية السابعة [footnoteRef:22937]- غلامی از غلامان ابن تمار حکایت کند و گوید [footnoteRef:22938]: من خدمت تاجری می کردم از اکابر تجار و كبار [footnoteRef:22939]متمولان أبله. وقتی به جهت نقد کردن اموال او از غرما به بصره آمدم و قرب پانصد دینار زر [footnoteRef:22940]از وجوه او [footnoteRef:22941]حاصل کردم و در همیانی [footnoteRef:22942]کردم [footnoteRef:22943]و خواستم که با [footnoteRef:22944]ابله [footnoteRef:22945]مراجعت کنم و آن مال با خداوند رسانم. (و چون) [footnoteRef:22946]کشتی طلب کردم [footnoteRef:22947]کشتیبانی [footnoteRef:22948](سبك، كشتی) [footnoteRef:22949]بر من عرضه کرد [footnoteRef:22950]و [footnoteRef:22951]در اجرت [footnoteRef:22952]مساهلت [footnoteRef:22953]و مسامحت [footnoteRef:22954]به جای آورد، و بدان قدر که [footnoteRef:22955]خواستم [footnoteRef:22956]راضی شد. من در کشتی نشستم و همیانی [footnoteRef:22957]که زر (و نقره) [footnoteRef:22958]در وی بود [footnoteRef:22959]پیش خود [footnoteRef:22960]بنهادم [footnoteRef:22961]و کشتی روان کرد. و چون (به میان آب) [footnoteRef:22962]رسیدیم مردی نابینا بر [کنار] [footnoteRef:22963]دجله [footnoteRef:22964]نشسته بود و قرآن می خواند به خوش ترین لحنی و حزین ترین
 [22937:  مجاوت: + من الباب الحادى عشر]  [22938:  ت: + که]  [22939:  اساس: اکابر. مجا: ندارد]  [22940:  مجا: از عین و درم رایج. ت، ح و چاپی: + عین و درم رایج]  [22941:  ت: ندارد]  [22942:  مجا: نواری. ت: ازاری. م: ایزار پای]  [22943:  مجا: بستم]  [22944:  مجا: به]  [22945:  ح: اهله]  [22946:  مجاوت: در وقت آن که]  [22947:  مجاوت: می کردم. ت: + که در آن کشتی نشینم]  [22948:  جزت و چاپی: کشتیبان]  [22949:  مجا، م و چاپی: کشتی سبك]  [22950:  ت: داشت]  [22951:  مجاوت: + گفت همین لحظه به ابله می روم]  [22952:  مجاوت: + هیچ استقصا نکرد و]  [22953:  مجا: مباهات]  [22954:  مجاوت: + تمام]  [22955:  مجاوت: + من]  [22956:  مجا: + دادم]  [22957:  مجاوت: دستار]  [22958:  مجا: ندارد]  [22959:  ت: + در]  [22960:  ت: ندارد]  [22961:  مجا: نهادم]  [22962:  ت، م، ح، چاپی و عربی: به مسماران]  [22963:  از (مجا)]  [22964:  مجا: شط] 
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آوازی. چون ملاح آواز او بشنيد [footnoteRef:22965]تحسینی بکرد و تكبیری بگفت. ضریر چون آواز ملاح بشنید [footnoteRef:22966]تضرع و زاری آغاز نهاد [footnoteRef:22967]و التماس کرد که او را در کشتی نشاند، و [footnoteRef:22968]ملاح تعلل می نمود و ابا می کرد. من شفاعت کردم تا او را در کشتی نشاند. و [footnoteRef:22969]چون در کشتی نشست باسر قرآن خواندن رفت چنان که بیم بود که از لطف آواز و حسن نغمه او مدهوش شوم [footnoteRef:22970]. و چون به نزديك ابله رسيديم [footnoteRef:22971]قطع قراءت کرد و خواست که از کشتی بیرون رود. من از اشتغال [footnoteRef:22972]به استماع قراعت او فارغ شدم و با خویشتن [footnoteRef:22973]آمدم. نگاه کردم [footnoteRef:22974]، مندیلی [footnoteRef:22975]که زر و درم [footnoteRef:22976]در وی بود نیافتم؛ اضطرابی [footnoteRef:22977]در نهاد من پدید آمد [footnoteRef:22978]و فریاد و مشغله آغاز نهادم، و ملاح از اضطراب [من] [footnoteRef:22979]تعجب نمود و از موجب [آن] [footnoteRef:22980]بپرسید. گفتم: ای فلان دستاری که پانصد دینار در وی بود [footnoteRef:22981]در [footnoteRef:22982]پیش [footnoteRef:22983]نهاده بودم [footnoteRef:22984]، اکنون نمی بینم [footnoteRef:22985]. ملاح (چون این سخن بشنید) [footnoteRef:22986]گریستن آغاز نهاد و لطمات متوالی و [footnoteRef:22987]متواتر بر (سروروی) [footnoteRef:22988]خویشتن [footnoteRef:22989]زدن گرفت و گفت: الله الله ای فلان در خون من سعى مکن و چنین تهمتی به من حواله مکن [footnoteRef:22990]که [footnoteRef:22991]مردی درویش [footnoteRef:22992]و (صاحب عیالم) [footnoteRef:22993]و (اطفال بسیار دارم و) [footnoteRef:22994]طاقت این نوع تهمت ها و بازخواست ها [footnoteRef:22995]ندارم [footnoteRef:22996]، و اينك [footnoteRef:22997]از کشتی [footnoteRef:22998]بیرون نرفته ام [footnoteRef:22999]. و حالی [footnoteRef:23000]برهنه شد و جامه ها آن جا بنهاد) [footnoteRef:23001]و گفت:
 [22965:  ت: بشنود]  [22966:  مجا: شنید]  [22967:  ت: کرد]  [22968:  ت: ندارد]  [22969:  ت: ندارد]  [22970:  مجا: شدم]  [22971:  جزت: رسیدم]  [22972:  مجا: اشغال]  [22973:  مجا: خود]  [22974:  ت: + آن]  [22975:  اساس: منديل. مجا: و دستار. چاپی: آن مندیلی را]  [22976:  مجاوت: نقره]  [22977:  جز مجا: اضطراب]  [22978:  مجا: ندارد]  [22979:  جز مجا: - من]  [22980:  از (ت)]  [22981:  ت: + و]  [22982:  مجا: ندارد]  [22983:  مجا: + خود. ت: + من]  [22984:  ت: ندارد]  [22985:  ت: نمی یابم]  [22986:  مجا: ندارد]  [22987:  از (ت)]  [22988:  مجا: ندارد]  [22989:  مجا: خود]  [22990:  مجا: منمای]  [22991:  مجاوت: + من]  [22992:  مجا: ندارد]  [22993:  مجا: درویشم]  [22994:  مجا: ندارد]  [22995:  مجا: ندارد]  [22996:  ت: نیارم]  [22997:  مجا: + با تو در این. ت: + من با تو در این.]  [22998:  مجا + ام و. ت + ام و از این جا.]  [22999:  ت: ندارد]  [23000:  مجا: در حال]  [23001:  مجا: ندارد] 
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می دانی که در کشتی موضعی نیست که آن جا چیزی پنهان توان [footnoteRef:23002]کرد [footnoteRef:23003]، و ضرير نيز [footnoteRef:23004](بر این منوال) [footnoteRef:23005]ضراعت و خشوع (آغاز نهاد) [footnoteRef:23006]و جامه های ایشان و تمامت زوایای کشتی [footnoteRef:23007]طلب کردم [footnoteRef:23008]، و [footnoteRef:23009]چون اثر مندیل نیافتم و [footnoteRef:23010]اضافت آن خیانت [footnoteRef:23011]بدیشان وجهی نداشت [footnoteRef:23012]، گفتم: بلیتی [footnoteRef:23013]است که در ازل بر من تقدیر کرده اند و محنتی است که تا ابد از آن خلاص [ممکن] [footnoteRef:23014]نخواهد بود. و عزیمت بر فرار مصمم گردانیدم و استتار از خداوندگار [footnoteRef:23015]اختیار کردم. و آن شب بر [footnoteRef:23016]حالتی که صفت [footnoteRef:23017]نتوان کرد از قلق و اندوه و [footnoteRef:23018]وساوس و اندیشه های فاسد به روز آوردم [footnoteRef:23019]. بامداد [footnoteRef:23020]به بصره آمدم [footnoteRef:23021]، بر آن نیت که چند روز آن جا مستور باشم بعد از آن به شهری دور دست که (کسی آن جا) [footnoteRef:23022]مرا نشناسد روم، و چون به مشرعی از مشارع بصره از کشتی بیرون آمدم بر فوات [footnoteRef:23023]مال [و جاه و فراق] [footnoteRef:23024]. و ولد گریان [footnoteRef:23025]و نوحه کنان، و اثر اندوه در سیمای من ظاهر شده و امارت [footnoteRef:23026]مصیبت بر احوال من [footnoteRef:23027]پیدا آمده. شخصی مرا بر آن [footnoteRef:23028]صفت بدید و از موجب اندوه و نوحه بپرسید [footnoteRef:23029]احوال [footnoteRef:23030]چنان که بود، تقریر کردم. گفت [footnoteRef:23031]: غم مخور و [footnoteRef:23032]متفكر مباش كه من مال تو با تو رسانم [footnoteRef:23033]. پنداشتم که این سخن به طنز و افسوس [footnoteRef:23034]می گوید [footnoteRef:23035]. سوگند [footnoteRef:23036]خورد که از سر صدق
 [23002:  ت: توانم]  [23003:  ت: + و اگر گمان آن می بری تفتیش بواجبي بكن]  [23004:  ت: + هم]  [23005:  مجا: ندارد]  [23006:  مجا: بنياد نهاد + و برهنه شد و من. ت: بنیاد کرد + و هر دو برهنه شدند و من]  [23007:  ت: + و موضعی که تعبیه و اخفای چیزی در وی ممکن باشد]  [23008:  مجاوت: بطلبیدم]  [23009:  مجا: ندارد]  [23010:  مجا: ندارد]  [23011:  مجا: جنایت]  [23012:  ت: + که براءت ساحت هر دو ظاهر می نمود]  [23013:  اساس و مجا: نكبتي]  [23014:  جزت: - ممکن]  [23015:  مجا: خداوند]  [23016:  مجا: در]  [23017:  مجا: وصف]  [23018:  مجاوت: + و بی خوابی و استیلای]  [23019:  ت: + و]  [23020:  مجاوت: + به جانب]  [23021:  مجاوت: مراجعت کردم]  [23022:  اساس و ت: کس]  [23023:  اساس: فوت]  [23024:  اساس: ندارد]  [23025:  ت: + شدم]  [23026:  مجا: امارات]  [23027:  مجا: ما]  [23028:  مجاوت: بدان]  [23029:  مجاوت: + من]  [23030:  مجاوت: حال]  [23031:  مجاوت: + هیج اندوه مدار]  [23032:  مجاوت: ندارد]  [23033:  مجاوت: + من]  [23034:  مجاوت: + و استهزا و ضحكه]  [23035:  ت: + او]  [23036:  ت: سوگندان] 
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(و اخلاص) [footnoteRef:23037]می گویم. پس گفت: برو و بریانی و مبالغی نان و شیرینی (ها آن مقدار [footnoteRef:23038]که میسر شود) [footnoteRef:23039]ترتیب کن و به زندان نمیر [footnoteRef:23040]برو [footnoteRef:23041]و با [footnoteRef:23042]زندانبان [footnoteRef:23043]بگوی [footnoteRef:23044]تا ترا به مردی رساند [footnoteRef:23045]که نام او ابوبکر نقاش [footnoteRef:23046]است و چون او را ببینی [footnoteRef:23047]سلام [footnoteRef:23048]به (ادب و تواضع) [footnoteRef:23049]كن، و هیچ سخن مگوی [footnoteRef:23050]تا اول آن چه برده باشی (در [footnoteRef:23051]پیش او بنهی) [footnoteRef:23052]. (چون [footnoteRef:23053]او به خوردن مشغول [footnoteRef:23054]شود) [footnoteRef:23055]بعد از (فراغ طعام) [footnoteRef:23056](دست بشوید، و به همه حال) [footnoteRef:23057]از [footnoteRef:23058]تو بپرسد که چه (حاجت داری) [footnoteRef:23059]؟ تو صورت حال (با او) [footnoteRef:23060]تقریر کن، و بعد از آن آن چه او فرماید (مطیع باش) [footnoteRef:23061]تا [footnoteRef:23062]مال تو با تو رسد. من آن چه او [footnoteRef:23063]فرمود به جای آوردم و چون به در [footnoteRef:23064]زندان رسیدم مردی دیدم بند های گران بر وی نهاده آن چه (با خود) [footnoteRef:23065]داشتم در پیش او بنهادم [footnoteRef:23066]و او (رفقا و یاران) [footnoteRef:23067]را بخواند و به خوردن مشغول شدند. و چون (از طعام) [footnoteRef:23068]فارغ شدند پرسید [footnoteRef:23069]که چه حاجت داری؟ من صورت (حادثه و کیفیت واقعه چنان چه بود) [footnoteRef:23070](عرضه داشتم) [footnoteRef:23071]. گفت: همین ساعت خواهم [footnoteRef:23072]که چون ماه در سرعت به [footnoteRef:23073]بنی هلال روی [footnoteRef:23074]، و هیچ توقف و تأخیر ننمایی و چون به فلان دربند رسی [در روی
 [23037:  مجا: ندارد]  [23038:  ت: چه مقدار]  [23039:  مجا: ندارد]  [23040:  ت و چاپی: بنی نمير]  [23041:  ت: رو]  [23042:  ت: ندارد]  [23043:  ت: + را]  [23044:  مجاوت: بگو]  [23045:  جز (ت): رسانند]  [23046:  چاپی: نعاش. متن عربی: بغاش]  [23047:  مجاوت: + بروی]  [23048:  ت: کن و]  [23049:  مجا: تواضع و ادب]  [23050:  مجاوت: مگو]  [23051:  مجا: ندارد]  [23052:  ت: بخورد]  [23053:  مجا: + بخورد و از]  [23054:  مجا: فارغ]  [23055:  ت: ندارد]  [23056:  ت: آن]  [23057:  مجا: ندارد]  [23058:  مجا: و از]  [23059:  ت: حالیست]  [23060:  مجا: ندارد]  [23061:  مجا: بر آن جمله می رو]  [23062:  مجا: + آن گاه که. ت: + آن گه که]  [23063:  مجا: ندارد. ت: آن مرد]  [23064:  مجاوت: ندارد]  [23065:  مجا: ندارد]  [23066:  مجا: نهادم]  [23067:  مجا: رفیقان]  [23068:  مجاوت: ندارد]  [23069:  اساس: پرسیدند]  [23070:  مجا: حال با او به تمام. ت: + بر او]  [23071:  مجا: شرح دادم]  [23072:  مجا: باید]  [23073:  چاپی: + محله]  [23074:  مجا: شوی] 
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تا به پایان سکه] [footnoteRef:23075]دری بینی فراز کرده آن در باز کنی و در روی بی آن که کسی را آواز دهی یا سنت استیذان به جای آری؛ و [footnoteRef:23076]چون در رفتی دهلیزی دراز بینی [دو در پدید آید: یکی بر چپ [footnoteRef:23077]آن چه بر راست باشد دروی صحن سرائی بینی] [footnoteRef:23078]و در خانه گشاده و آن خانه را چون صومعه ابدال به صفوف [footnoteRef:23079]و اوتاد آراسته بر [footnoteRef:23080]هروندی ازاری [footnoteRef:23081]افکنده [یابی] [footnoteRef:23082]در آن خانه رو و جامه از تن بیرون کن و بر آن میخ افکن، و ابزاری [footnoteRef:23083]در [footnoteRef:23084]میان زن [footnoteRef:23085]و ردابر [footnoteRef:23086]دوش گیر [footnoteRef:23087]، و بر عقب تر قومی بیایند و همچنین کنند (که تو کردی) [footnoteRef:23088]تو در ایشان (نگه می کن) [footnoteRef:23089]و هر [footnoteRef:23090]حرکت و قول [footnoteRef:23091]که از ایشان صادر شود [footnoteRef:23092]تو نیز همان می کن و چون طعام خورند با ایشان موافقت کن و چون شراب آرند مخالفت منمای و قدحی چند سبك بخور، و بعد از آن قدحی بزرگ پر کن [footnoteRef:23093]و بگو (ی) [footnoteRef:23094]: شادی به روی خالم ابوبكر النقاش. چون ایشان نام من بشنوند [footnoteRef:23095]بخندند و شادی کنند و (از تو بپرسند که او) [footnoteRef:23096]خال تست؟ بگوی [footnoteRef:23097]: آری و شما را سلام رسانیده است و گفته به جان منو حق صحبت من [footnoteRef:23098]آن دستاری [footnoteRef:23099]که دیروز به نهر ابله از کشتی بر گرفتید [footnoteRef:23100]با خواهرزاده من رسانید. چون این پیغام [footnoteRef:23101]بشنوند دستار به (همه [footnoteRef:23102]حال) با تو رسانند [footnoteRef:23103]. چنان چه [footnoteRef:23104] [23075:  اساس: ندارد]  [23076:  مجا: ندارد]  [23077:  ت: + بدان در که به جانب]  [23078:  اساس: ندارد]  [23079:  اساس: + و]  [23080:  مجا: به]  [23081:  ت: ایزادی]  [23082:  اساس: ندارد]  [23083:  جزت: ابزار]  [23084:  مجا: ندارد. ت: به]  [23085:  ت: فرازن]  [23086:  مجا: به]  [23087:  مجاوت: فراگیر]  [23088:  مجا: کرده ای + تا آن گه که تمام شوند. ت: + تا آن گاه که تمام شوند]  [23089:  مجاوت: می نگر]  [23090:  مجاوت: + فعل.]  [23091:  مجا: ندارد. ت: + فعل]  [23092:  ت: می شود]  [23093:  ت: ندارد]  [23094:  مجا: بگو]  [23095:  مجاوت: شنوند]  [23096:  مجا: و با تو گویند که به درستی. ت: و از تو پرسند که به درستی او]  [23097:  مجاوت: بگو]  [23098:  ت: + که]  [23099:  مجاوت: دستار]  [23100:  ت: برگرفتی]  [23101:  مجاوت: سخن]  [23102:  ت: همان]  [23103:  مجا: دهند. ت: + و من]  [23104:  مجا: آن چه] 
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او فرمود [footnoteRef:23105]به جای آوردم و چون از زبان او پیغام (بدان جماعت) [footnoteRef:23106]رسانیدم در حال آن دستار (هم بدان بند که) [footnoteRef:23107]من بسته بودم به [footnoteRef:23108]من باز [footnoteRef:23109]دادند [footnoteRef:23110]. چون به مراد خویش [footnoteRef:23111]رسیدم و مقصود حاصل شد گفتم: ای جوانمردان این تفضل که فرمودید قضای حق خالم بود [footnoteRef:23112]مرا خاصه حاجتی دیگر هست [footnoteRef:23113]که در آن باب نیز فتوت را کار می باید فرمود (و به اسعاف و انجاز مقرون گردانید) [footnoteRef:23114]. گفتند: سمعاً و طاعة، هر التماس [footnoteRef:23115]که هست مبذول است (و هر حاجت که داری مقضی) [footnoteRef:23116]. گفتم: با من تقریر کنید که آن [footnoteRef:23117]دستار [footnoteRef:23118]زر از پیش من چگونه برگرفتید (که من ندیدم؟ لحظه ای تعلل کردند و) [footnoteRef:23119]ساعتی امتناع نمودند. من به حیات ابوبکر نقاش ایشان را سوگند دادم. یکی از آن زمره [footnoteRef:23120]گفت: مرا می شناسی؟ (در وى نيك) [footnoteRef:23121]تأمل كردم، آن ضریر بود که با من در کشتی بود [و (با من) [footnoteRef:23122]قرآن می خواند] [footnoteRef:23123]، و (به دیگری) [footnoteRef:23124]احتیاط [footnoteRef:23125]کردم، آن ملاح بود از ایشان [footnoteRef:23126]کیفیت آن [footnoteRef:23127]حال پرسیدم [footnoteRef:23128]. ملاح گفت: من هر روز بعد از نماز دیگر کشتی گرد مشارع [و فرضه گاه ها] [footnoteRef:23129]می گردانم و آن شخص [footnoteRef:23130]که خود را نابینا ساخته [footnoteRef:23131]در آن موضع [footnoteRef:23132]بنشانم، و چون شخصی را [footnoteRef:23133]بینم که تنها باشد و با وی چیزی قیمتی بود او [footnoteRef:23134]را در کشتی نشانم و به [footnoteRef:23135]اجرت [footnoteRef:23136]مسامحت کنم [footnoteRef:23137]تا رغبت نماید و چون بدان ضریر قرآن خوان رسم [footnoteRef:23138]،
 [23105:  مجا: + بتمام. ت: + هم بر این ترتیب]  [23106:  مجا: بدیشان]  [23107:  مجا: همچنان که]  [23108:  مجا: با]  [23109:  مجا: ندارد]  [23110:  ت: + و]  [23111:  مجا: ندارد]  [23112:  ت: + و]  [23113:  ت: است]  [23114:  مجا: ندارد]  [23115:  مجا: حاجت]  [23116:  مجا: ندارد]  [23117:  مجا: این]  [23118:  مجا: دستارچه. ت: ابزار]  [23119:  مجا: ندارد]  [23120:  مجا: میان]  [23121:  مجا: نيك در او]  [23122:  ت: ندارد]  [23123:  مجا: ندارد]  [23124:  مجاوت: مردی دیگر اشارت کرد]  [23125:  مجاوت: نگاه]  [23126:  مجا: ندارد]  [23127:  مجا: ندارد]  [23128:  مجاوت: بپرسیدم]  [23129:  اساس: ندارد. ح: فرض گاه ها]  [23130:  ت: + را]  [23131:  مجاوت: + را]  [23132:  مجاوت: + که دیدی]  [23133:  ت: ندارد]  [23134:  مجاوت: آن کس]  [23135:  مجا: ندارد]  [23136:  مجا: + بروی]  [23137:  مجاوت: سهل فرا گیرم]  [23138:  ت: + و] 
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او [footnoteRef:23139]التماس کند که [او را] [footnoteRef:23140]در کشتی نشانم [footnoteRef:23141]. من [footnoteRef:23142]اجابت نکنم و بر سخن او انکار کنم تا آن مرد که در کشتی باشد گمان [footnoteRef:23143]نبرد که میان ما اتفاقی هست. اگر آن کس درخواست کند و الا به سخن های مزور [footnoteRef:23144](آن کس) [footnoteRef:23145]را بدان [footnoteRef:23146]آرم که وی را در کشتی نشاند و چون در کشتی نشست به آواز خوش و (ادای نیکو) [footnoteRef:23147]قرآن خواندن گیرد چنان که آن شخص مدهوش و مشغول قرآن (خواندن او [footnoteRef:23148]شود) [footnoteRef:23149]، چنان که تو شدی و چون (به فلان) [footnoteRef:23150]موضع رسیم [footnoteRef:23151]مردی آن جا [footnoteRef:23152]مترصد [footnoteRef:23153]رسیده [footnoteRef:23154]باشد و در میان آب قوصره ای تهی بر سر نهد و به کنار کشتی آید، چنان که هر که بیند پندارد قوصره تهی بر سر آب می گردد و گمان نبرد که مردی در زیر آن تواند بود، و آن کس [footnoteRef:23155]ناگاه آن مال بر باید [footnoteRef:23156]و بدان مرد دهد (که در زیر قوصره باشد) [footnoteRef:23157]و (کشتی در حال) [footnoteRef:23158]از او بگذرد و مرد با شط رود. و چون خداوند مال از غیبت [footnoteRef:23159]مال خبر يابد ما [footnoteRef:23160]تضرع و زاری و استبعاد [footnoteRef:23161]نمودن از آن حال و برهنه شدن همان شیوه که تو [footnoteRef:23162]دیدی بر دست گیریم. و چون صاحب واقعه [footnoteRef:23163]از ما (آن احوال) [footnoteRef:23164]مشاهده کند ما را متهم نداند و از یکدیگر متفرق شویم و روز دیگر قسمت کنیم. و امروز روز قسمت بود چون رسالت خال خویش [footnoteRef:23165]به ما رسانیدی با [footnoteRef:23166]تو تسلیم کردیم. من چون این حکایت بشنیدم ایشان را دعا گفتم و شکو گزاردم و مال با
 [23139:  مجاوت: از من]  [23140:  اساس: - او را]  [23141:  مجا: آورم. ت: آرم]  [23142:  مجاوت: ندارد]  [23143:  مجاوت: + آن]  [23144:  ت و چاپی: مرق، ح: مرورق]  [23145:  مجا: او]  [23146:  ت: بر آن]  [23147:  مجاوت: لحن دلگشای]  [23148:  ت: ندارد]  [23149:  مجا: گردد]  [23150:  مجا: بدان]  [23151:  مجا: + که]  [23152:  مجا: ندارد]  [23153:  ت: + برای]  [23154:  مجاوت: رسیدن ما]  [23155:  ت: معافی]  [23156:  مجاوت: دور باید]  [23157:  مجا: ندارد]  [23158:  مجا: در حال کشتی]  [23159:  مجا: + آن]  [23160:  مجاوت: از]  [23161:  مجا: ندارد. ت: استبعا]  [23162:  مجاوت: ندارد]  [23163:  مجا: + آن حال]  [23164:  مجا: ندارد]  [23165:  مجا: خود]  [23166:  مجا: ما به] 
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خود برگرفتم و [مقضى الوطر و مرضى الاثر] [footnoteRef:23167]به [footnoteRef:23168]خانه رجوع کردم. [23167:  اساس: ندارد]  [23168:  مجاوت: با] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که عاقل باید که در جمیع احوال از غدر غداران و مكر مكاران و تزویر حیالان [footnoteRef:23169]و تلبيس محتالان محترز و مجتنب باشد و به سبلت [footnoteRef:23170]پیراسته و ظاهر آراسته هر کسی [footnoteRef:23171]فریفته نشود، و تيقّظ و حزم را پیوسته کار فرماید و تا عیار اخلاص کسی را بر محّك امتحان نزند و نقد عمل شخصی را بر ناقد تجربه عرضه ندارد [footnoteRef:23172]بر او اعتماد نکند، و از خداع و نفاق او ایمن نباشد تا همان نبیند که آن مرد از (ملاح و ضریر) [footnoteRef:23173]دید. و در این ابیات از این معانی شمّه ای می توان یافت: [23169:  م: جباران]  [23170:  چاپی: سبب. م: سلب]  [23171:  ت: هر کس]  [23172:  مجا: + و ترا محل اعتماد نارد]  [23173:  مجا: ضرير و ملاح] 

[العربية] [footnoteRef:23174] [23174:  اساس: ندارد] 

الحزم سوء الظن لاتك آمناً *** عن غدر كُلِّ مُصاحب و مُجالس
كم مهلس باللطف غرك ضحكة *** سيريك كيدا كل هم هالس
و مقلس [footnoteRef:23175]يطرى [footnoteRef:23176]و منك فؤاده *** بالبغض ملآن [footnoteRef:23177]کجام قالس [23175:  جزت: مقلمش]  [23176:  مجا: فطری. ت: يطوى]  [23177:  مجا: مالان] 

و منمنم [footnoteRef:23178]نقش الوفاء مزورا *** في مشقه يمحو [footnoteRef:23179]بطلس طالس [23178:  مجا: مبهم]  [23179:  جزت: نحو] 

مماذق [footnoteRef:23180]يُبدى الخلوص و انه *** فيما يُدلى فوقَ كُلّ مُدالس [23180:  ت: ما دق] 

خُذْ مِن جميع الناس حذرك و اجتنبه [footnoteRef:23181]*** منهم [footnoteRef:23182]و لا تسمع [footnoteRef:23183]خلالی خالس [footnoteRef:23184] [23181:  مجا: نعیت]  [23182:  مجاوت: عنهم]  [23183:  ت: تجمع]  [23184:  مجا: جلايس جالس] 
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[الفارسية]: [footnoteRef:23185] [23185:  اساس: ندارد] 

همنشینان روزگار همه *** مکر و زرق و فریب و تزویرند
همه بندند همچو حلقه زه *** زان (ز هر چیز گوشه) [footnoteRef:23186]می گیرند [23186:  ت: ز هر گوشه چیز] 

به عمل موذیند [footnoteRef:23187]چون پیکان *** در [footnoteRef:23188]نظر راست گرچه چون تیرند [23187:  اساس و مجا: بودنند]  [23188:  مجا: به] 

[به زبان [footnoteRef:23189]قاریند همچو قلم *** دل بسان دوات چون قیرند] [footnoteRef:23190] [23189:  ت: زفان]  [23190:  اساس: ندارد] 

(همه حلقه میان تهی لیکن *** دست در هم زده چو زنجیرند) [footnoteRef:23191] [23191:  ت: ندارد] 

[همه نقش طلسم بی روحند *** در عمل زان [footnoteRef:23192]ترا به تسخیرند] [footnoteRef:23193] [23192:  ت: برای]  [23193:  اساس: ندارد] 

به طمع افکنند مردم را *** ليك مفقر چو علم اکسیرند
[همچو اقبال بی وفا بازانك *** جمله از زمره مدا می رند] [footnoteRef:23194] [23194:  اساس: ندارد] 

چون [footnoteRef:23195]مدبر به مرگ تو شادند *** ورچه دلدار تو [footnoteRef:23196]ز تدبیرند [23195:  ت: ندارد]  [23196:  ت: تر] 

[گرچه بر وفق رای کس نروند *** ناگزیران چو حکم تقدیرند] [footnoteRef:23197] [23197:  اساس: ندارد] 
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همه بی معنی و فریبنده *** همچو از دشمنان معاذیرند
در حقوق برادران مقتر *** و اندر ایذا قرين تبذيرند
چون زنان [footnoteRef:23198]عذرشان نباشد پاك *** وز کسی عذر پاك نپذیرند [23198:  جزت: زبان] 

[وقت از چند خوش کنند چو خمر [footnoteRef:23199]*** نجس العین همچو خنزیرند] [footnoteRef:23200] [23199:  مجا: مصراع - وقت اگر خوش کنند چو خمر]  [23200:  اساس: ندارد] 

در پی [footnoteRef:23201]خورد مثل استفراغ *** لازم خواب همچو تعبیرند [23201:  مجا: وزنی] 

[بی وفور خرد چوبد اصلان *** با کفایت ز فرع و توفیرند] [footnoteRef:23202] [23202:  اساس: ندارد] 

با گرانی خویش بر دل ها *** به توقع [footnoteRef:23203]ز خلق توقیرند [23203:  ت: متوقع] 

سر و کار ار چو شمع شد روشن *** این گره را که خواجه و میرند [footnoteRef:23204] [23204:  ت: + نفع بر کوفته دهند از آنك *** گرم و بس تیز مغز چون سیرند] 

آخر کارشان نگر که چو شمع *** یا بسوزند یا فرو می رند
قاصرند از کمال ذات از آنك [footnoteRef:23205]*** ناپسندیده همچو تقصیرند
 [23205:  اساس: آن] 
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راست رو نیستند چون مسطر *** بیشتر کذب چون اساطیرند
معرفت را از آن نمی شایند *** که چو تنوین [footnoteRef:23206]قرین تنکیرند [23206:  اساس: برزن] 

با تو چون آب و روغن اند به طبع *** ظاهراً گر چو شکر و شیرند
[همه در گردن اوفتاده به زرق *** دل به ده رنگ چون طوا می رند] [footnoteRef:23207] [23207:  اساس: ندارد] 

نام و آوازه هیچ معنی نی [footnoteRef:23208]***همچو در وقت قحط تسعیرند [footnoteRef:23209] [23208:  ت: نه]  [23209:  اساس: التعبيرند. مجا: تسعيرند] 

الحكاية الثامنة من الباب الحادى عشر - در شهر بغداد مردی بود که در اول روز جوانی و غرّه ایام [footnoteRef:23210]زندگانی تفحّص کار دزدان و بحث احوال طراران کردی و هر کجا سرقه ای [footnoteRef:23211]کردندی پای در میان نهادی و پی [footnoteRef:23212]بیرون بردی و به دست [باز] [footnoteRef:23213]آوردی و به آخر عمر از آن [حرفت] [footnoteRef:23214]توبه کرده بود و به بّزازی مشغول شده. شبی از شب ها طرّاری قصد دکان [footnoteRef:23215]او کرد [footnoteRef:23216]، هم در اول شب خود را به شکل [footnoteRef:23217]وزّی او بر آورد و شمعکی خرد با مفاتیح [footnoteRef:23218]که برای [گشادن] [footnoteRef:23219]در دکان معد [footnoteRef:23220]بود در آستین نهاد [footnoteRef:23221]و به بازار بزازان آمد و پاسبانی [footnoteRef:23222]را که به حراست آن
 [23210:  مجا: ندارد. ح: ماه]  [23211:  ح و چاپی: سرقت]  [23212:  مجا: یکی]  [23213:  اساس: ندارد]  [23214:  اساس: ندارد]  [23215:  ت: دوکان]  [23216:  ت: + و]  [23217:  مجا: رنگ]  [23218:  چاپی: مفاتیحی]  [23219:  اساس: ندارد]  [23220:  ت: + گردانیده]  [23221:  اساس: نهاده]  [23222:  مجا: پاسبان] 
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بازار منصوب [footnoteRef:23223]بود آواز داد و در تاریکی شمعی [footnoteRef:23224]بد و داد و گفت: بر افروز که مرا در دکان مهمی هست [footnoteRef:23225]و خود برفت و در دکان [footnoteRef:23226]بگشاد. و چون پاسبان شمع بیاورد او در اندرون دکان [footnoteRef:23227]رفته بود شمع بستد [footnoteRef:23228]چنان که نظر پاسبان بر روی او نیفتاد و چون می دید که (پاسبان از دور) [footnoteRef:23229]مراقبت می نماید بنشست و دفتر حساب که در دکان [footnoteRef:23230]بود فرا [footnoteRef:23231]پیش نهاد و به مطالعه آن مشغول شد [footnoteRef:23232]. پاسبان را گمان چنان افتاد که محاسبه ای [footnoteRef:23233]می کند. و چون شب به آخر آمد [footnoteRef:23234](پاسبان را آواز داد از دور) [footnoteRef:23235]و گفت: حمالی [footnoteRef:23236]را آواز ده تا بعضی از این اقمشه [footnoteRef:23237](با من) [footnoteRef:23238]به خانه [footnoteRef:23239]برد [footnoteRef:23240]و قراضه ای بدو داد و گفت: امشب از من زحمت دیدی، در اخراجات خود [footnoteRef:23241]صرف کن [footnoteRef:23242]. چون حمال بیامد چهار رزمه از جامه های قیمتی بر هم نهاده بود [footnoteRef:23243]و حمال [footnoteRef:23244]بار برگرفت و او [footnoteRef:23245]در دکان [footnoteRef:23246]قفل کرد [footnoteRef:23247]و [footnoteRef:23248]برفتند. و چون بامداد شد [footnoteRef:23249]خداوند دکان [footnoteRef:23250]بیامد. پاسبان چون او را از دور بدید دعا و ثنا گفت [footnoteRef:23251]و شكر ها گزارد [footnoteRef:23252]و گفت [footnoteRef:23253]: فرزندان من بدان انعام که (دوش فرمودی) [footnoteRef:23254]بیاسودند، خدای بر مال تو برکت کناد [footnoteRef:23255]. بزاز از آن حالت تعجب نمود و چون مرد (ی) عاقل بود پاسبان
 [23223:  اساس و ت: منسوب]  [23224:  مجا، ت و م: شمع]  [23225:  ت: است]  [23226:  ت: دوكان]  [23227:  ت: دوکان]  [23228:  مجاوت: از وی فرا گرفت]  [23229:  ت: از دور پاسبان]  [23230:  ت: دوکان]  [23231:  مجا: ندارد]  [23232:  ت: + تا]  [23233:  ت: محاسبه]  [23234:  مجاوت: رسید]  [23235:  مجا: ندارد. جزت: - و]  [23236:  مجا: حمال]  [23237:  ت: قماشه]  [23238:  ت: ندارد]  [23239:  مجا سرا. ت: + سرای من]  [23240:  ت: آرد]  [23241:  ت: خویش]  [23242:  ت: + و]  [23243:  مجاوت: نهاد]  [23244:  ت: + را گفت تا]  [23245:  مجا: ندارد]  [23246:  ت: دوکان. مجاوت: + را]  [23247:  مجاوت: برنهاد]  [23248:  مجاوت: + با حمال برفت]  [23249:  ت: بود]  [23250:  ت: دوکان]  [23251:  مجاوت: گفتن گرفت]  [23252:  مجاوت: کرد]  [23253:  مجاوت: + امروز]  [23254:  مجا: شب کردی]  [23255:  مجا: + و جزای تو در دین و دنیا نکویی دهاد. ت: + و جزای تو در دین و دنیا نيكو دهاد] 
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را هیچ جواب نداد و در دکان [footnoteRef:23256]بگشاد اکثر آن چه [footnoteRef:23257]قیمتی بود و [footnoteRef:23258]با مقدار [footnoteRef:23259]بر جای ندید. به فراست صادق دانست که حال [footnoteRef:23260]چیست امارات آن بر خود ظاهر نگردانید و هیچ [footnoteRef:23261]اضطراب ننمود و به حلم و وقار و سکون و تأنی پاسبان را آواز داد و پرسید که دوش این جامه ها را [footnoteRef:23262]که برگرفت؟ پاسبان گفت: نه تو مرا فرمودی که حمالی [footnoteRef:23263]بیار تا [footnoteRef:23264]با من قماشه [footnoteRef:23265]به خانه آرد [footnoteRef:23266]. گفت: آری من فرموده ام [footnoteRef:23267]، اما [footnoteRef:23268]چون [footnoteRef:23269]خوابناک بودم [footnoteRef:23270]و شب تاريك نمی دانم که کدام حمال بود، برو و او را پیش من آر. پاسبان حمال را حاضر گردانید و بزاز در دکان [footnoteRef:23271]قفل کرد و حمال را (در پیش انداخت) [footnoteRef:23272]. و [footnoteRef:23273]چون از بازار بیرون رفت از حمال پرسید که دوش با من آن رزمه ها کجا بردی که من آن لحظه مست بودم و این ساعت [footnoteRef:23274]فراموش کرده ام. گفت: به فلان مشرع از مشارع دجله ملاحی خواستی [footnoteRef:23275]، و [footnoteRef:23276]من ملاح را حاضر کردم و بازگشتم. بزاز گفت: مرا بدان مشرع برو ملاح را به من نمای. حمال ملاح را بدو [footnoteRef:23277]نمود. با ملاح در کشتی نشست و از وی [footnoteRef:23278]پرسید که امروز برادر من با آن (رزمه های) [footnoteRef:23279]جامه از کشتی [footnoteRef:23280]به کدام مشرع بر بالا [footnoteRef:23281]رفت؟ (ملاح گفت) [footnoteRef:23282]فلان مشرع. بزاز گفت: مرا بدان جا [footnoteRef:23283]بر، و [footnoteRef:23284]چون بدان [footnoteRef:23285]مشرع از
 [23256:  ت: دوکان]  [23257:  مجا: + در دکان. ت: + در دوکان]  [23258:  مجاوت: ندارد]  [23259:  مجاوت: + بود]  [23260:  مجا: ندارد]  [23261:  مجا: ندارد]  [23262:  مجاوت: ندارد. ت: + با من]  [23263:  مجا: حمال]  [23264:  مجا: + قماشه]  [23265:  مجا: ندارد]  [23266:  مجا: آورد. ت: + من حمالی بیاوردم]  [23267:  مجاوت: فرمودم]  [23268:  مجا: ولی]  [23269:  مجاوت: ندارد]  [23270:  ت: ندارد]  [23271:  ت: دوکان]  [23272:  مجا: فرا پیش گرفت. ت فرا پیش کرد]  [23273:  مجا: ندارد]  [23274:  مجا: لحظه]  [23275:  ت: + از من]  [23276:  مجاوت: ندارد]  [23277:  اساس: به من]  [23278:  ت: او]  [23279:  ت: زرو]  [23280:  مجا: ندارد]  [23281:  مجا: بیرون]  [23282:  ت: ندارد]  [23283:  مجا: آن جا. ت: نیز آن جا]  [23284:  مجا: ندارد]  [23285:  مجا: در آن] 
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کشتی بر [footnoteRef:23286]آمد پرسید که آن رزمه ها (را با او) [footnoteRef:23287]کدام حمال [footnoteRef:23288]برگرفت؟ او (نشان به حمالی [footnoteRef:23289]) [footnoteRef:23290]داد. فرمود (تا حمال) [footnoteRef:23291]را حاضر کرد [footnoteRef:23292]. حمال را [footnoteRef:23293]قراضه ای [footnoteRef:23294]بداد و گفت: مرا بدان موضع بر که [footnoteRef:23295]آن رزمه [footnoteRef:23296]با برادر من امروز [footnoteRef:23297]آن جا برده ای. او را به غرفه ای برد از شط دور [footnoteRef:23298]، ملافی صحرا، و گفت: رزمه ها در این غرفه نهاد. بزاز قفل را حیله [footnoteRef:23299]کرد تا بگشاد [footnoteRef:23300]رزمه ها را دید [footnoteRef:23301]هم بدان [footnoteRef:23302]نشان [footnoteRef:23303]که او [footnoteRef:23304]بسته بود (آن جا نهاده) [footnoteRef:23305]و گلیمی دید [footnoteRef:23306]در آن خانه [footnoteRef:23307]بر ریسمان [footnoteRef:23308]افکنده، گلیم [footnoteRef:23309](باز افکند) [footnoteRef:23310]و رزمه ها در وی [footnoteRef:23311]پیچید و حمال را فرمود تا برگرفت [و روی بدان مشرع نهاد که از آن جا بر آمده بود. و چون از غرفه بیرون آمد دزد را دید [footnoteRef:23312]که در راه با وی ملاقات افتاد و چون حال چنان دید شکسته و اندوهگن شد و هیچ سخن نگفت و با خداوند مال و حمال موافقت نمود تا آن گه که [footnoteRef:23313]به کنار شط رسیدند [footnoteRef:23314]و حمال یاری خواست تا باوی آن رزمه ها [footnoteRef:23315]در کشتی نهد. دزد معاونت کرد، و چون رزمه ها در کشتی نهاد [footnoteRef:23316]آن [footnoteRef:23317]گلیم بر گرفت] [footnoteRef:23318]و بر دوش نهاد [footnoteRef:23319]و گفت: ای برادر ترا به خدای سپردم و هر یکی از ما با حق خویش رسیدیم.
 [23286:  مجا: بیرون]  [23287:  مجا: ندارد]  [23288:  مجا: + با او]  [23289:  مجا: ندارد]  [23290:  ت: به حمالی نشان]  [23291:  مجا: که او. ت: که آن حمال]  [23292:  مجا: کن + آن. ت: کن]  [23293:  مجا: + حاضر کرد، حمال را]  [23294:  مجا: + زر]  [23295:  مجا: + امروز]  [23296:  ت: + را]  [23297:  مجا: ندارد]  [23298:  ح و چاپی: و در]  [23299:  ت: حیلت]  [23300:  مجا: + و حمال را فرمود تا توقف کرد و او در خانه رفت. ت: + و حمال فرمود تا توقف کرد و او درخانه رفت.]  [23301:  مجا: ندارد]  [23302:  مجاوت: بر آن]  [23303:  مجا: + دید]  [23304:  مجا: خود]  [23305:  مجا: ندارد]  [23306:  مجا: ندارد]  [23307:  مجا: + بود]  [23308:  مجا: ریسمانی]  [23309:  مجاوت: + بر گرفت و]  [23310:  ت: ندارد]  [23311:  ت: او]  [23312:  ت: ندارد]  [23313:  ت: ندارد]  [23314:  ت: ندارد]  [23315:  ت: ندارد]  [23316:  ت: نهادند]  [23317:  جز ت: و آن]  [23318:  اساس: ندارد]  [23319:  ت: افکند] 
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و مال خود به سلامت با دکان برد.
فصل - و در این حکایت آن چه اعتبار را می شاید آن است که عاقل چون به (جنس این) [footnoteRef:23320]حادثه (گرفتار آید) [footnoteRef:23321]باید که (الصّبر عند الصّدمة اولى) [footnoteRef:23322]را [footnoteRef:23323]كار فرماید و چون فجاءة برزبانی فاحش و بغته بر مصیبتی موجع اطلاع یابد اضطراب و جزع نکند و به وقار و سكون و حلم و تأنی در جبر آن کسر تدبر و در سد آن ثلمه تفکر نماید و به رای عقده گشای و تدبیر معجزه نمای تدارک آن زبان و تلافی آن نقصان به جای آرد چنان که [footnoteRef:23324]بزار کرد و به مقصود رسید. (و در این معنی می گویم) [footnoteRef:23325]: [العربية] [footnoteRef:23326] [23320:  مجا: چنین]  [23321:  ت: مبتلی شود و به مثل این واقعه گرفتار شود]  [23322:  جز چاپی: الاولى]  [23323:  مجا: ندارد]  [23324:  ت: + آن]  [23325:  مجا: ندارد]  [23326:  اساس: ندارد] 

صبرا اذا هجمتك حادثة و كُن *** متشمراً في دفعها بتجلد
واقف الامور بضوء رايك هاديا [footnoteRef:23327]*** و احذر تحیر عاجز متبلد [footnoteRef:23328] [23327:  اساس و ت: هادماً]  [23328:  مجا: متكرد. ت: متبلدد] 

تحرز فرارك و التهور ان يكن *** يوردك في غمرات هم انکد
فالصبر عز و اضطرابك ذلة *** و الحزم حرز و المغفل معتدى
الفارسية:
در حوادث صبور باید بود *** اضطراب [footnoteRef:23329]و جزع ندارد سود [23329:  ت: ندارد] 

چون بیفتاد کار اندر دفع *** پس به [footnoteRef:23330]تدبیر رفت باید زود [23330:  مجاوت: ندارد] 

زنگ از آیینه [footnoteRef:23331]دل پر غم *** هیچ صیقل به از خرد نزدود
 [23331:  چاپی: زایینه] 
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چون برافروخت آتش محنت *** تو از او در گذر به رای چو دود
[دفع گردد به آتش رایت *** ظلمت ظلم چرخ دود آلود] [footnoteRef:23332] [23332:  اساس: ندارد] 

جز به آب خرد نگردد پاک *** جامه كز لوث حادثه آلود
جرعه رنج خوشگوار شود *** راوق عقل چون فرو پالود] [footnoteRef:23333] [23333:  اساس: ندارد] 

دفع تیغ بلا و محنت را *** بهتر از رای راست نبود خود [footnoteRef:23334] [23334:  مجا: جود] 

در پناه خرد به پشتی رای *** از همه رنج ها توان آسود
الحكاية التاسعة من الباب الحادى عشر - شاعری که معروف بود به غلام ابی العرب [footnoteRef:23335]گفت: من در دیهی می نشستم از دیه های نواحی شام و در آن دیه آسیا نبود و به چند فرسنگی [footnoteRef:23336]آسیایی بود که اهل [footnoteRef:23337]دیه (غلّه های خود) [footnoteRef:23338]بدان جا [footnoteRef:23339]بردندی [footnoteRef:23340](و آرد کردندی) [footnoteRef:23341]، و به سبب از دحام مردم چند روز منتظر بایستی بود تا نوبت بدین کس رسد. و [footnoteRef:23342]يك نوبت [footnoteRef:23343]من [footnoteRef:23344]چند خروار غله به جهت طحن بدین آسیا بردم و چند روزه توشه [footnoteRef:23345]از نان و گوشت [footnoteRef:23346]و غیره [footnoteRef:23347]سفره ای ترتیب کردم تا اگر [footnoteRef:23348]آن جا دیر [footnoteRef:23349]بمانم کفایت باشد که ایام زمستان بود و آمد شد متعذر، و بی انتظار بسیار حصول نوبت ناممکن. و چون به آسیا رسیدم و بار ها در موضعی که جهت آن معد بود بنهادم و خود بیرون آسیا موضعی متنزه بود بر سر جاده بنشستم و سفره در پیش نهادم تا چاشت خورم. از جمله راهگذریان (مردی ناگاه) [footnoteRef:23350]بر من بگذشت با قدی [footnoteRef:23351] [23335:  ج و چاپی: ابو ايوب. مجاوت: + از استاد خویش]  [23336:  ت: فرسنگ + از آن دیه]  [23337:  مجاوت: + آن]  [23338:  مجا: غله ها در آن آسیا به آرد کردندی و از نواحی دیگر. ت: در آن آسیا غلۀ خود آرد کردندی و از نواحی دیگر]  [23339:  مجاوت: آن جا]  [23340:  مجاوت: آوردندی]  [23341:  مجاوت: ندارد]  [23342:  مجاوت: من]  [23343:  ت: چند]  [23344:  ت: ندارد]  [23345:  مجا + قوت. ت:+ قوت را]  [23346:  مجاوت: + پخته]  [23347:  مجاوت: ندارد]  [23348:  مجا: + در]  [23349:  مجا: ندارد]  [23350:  مجاوت: ناگاه مردی]  [23351:  مجاوت: قد] 


1076
مستوی و جثه ای [footnoteRef:23352]قوی. من او را به نان خوردن (چنان که رسم باشد) [footnoteRef:23353]دعوت کردم. او بی هیچ تردد و توقف و منع و تكلف بيامد و بنشست و به خوردن مشغول شد و تمامت آن چه در سفره بود - که به جهت ده پانزده روز [footnoteRef:23354]مرتب کرده بودم - به يك ساعت بخورد چنان که هیچ باقی نماند و من از آن تکلف پشیمان شدم و متحير بماندم [تا ترتیب قوت در این مدت که این جا خواهم ماند به ضرورت از کجا آرم؟] [footnoteRef:23355]آن مرد در روی من نگاه کرد و اثر آن تردد که در خاطر من بود و پریشانی ضمیر از تغییر بشره معلوم کرد و پرسید [footnoteRef:23356]که سبب مقام تو در این موضع چیست؟ من کیفیت حادثه با او تقریر کردم. او همچون شتر بختی (از جای) [footnoteRef:23357]بجست و قصد طاحونه [footnoteRef:23358]کرد و [از ازدحام و انبوهی مردم بگذشت و به آسیا در رفت و] [footnoteRef:23359]مردمان را از راه با یکسو کرد و پای بر [footnoteRef:23360]سنگ آسیا نهاد چنان که از قوت او از [footnoteRef:23361]دوران باز ایستاد و گفت کیست که با من دست مقاومت در کمر کند و پای من [footnoteRef:23362]از زیر سنگ بر گیرد؟ از آن میان مردی که بسطت [footnoteRef:23363]جسم و هیأت [footnoteRef:23364]صورت [او] [footnoteRef:23365]بر [footnoteRef:23366]قوت و شجاعت دلالت می کرد فرا پیش آمد و خواست که او را از آن جا دور کند. آن مرد را برگرفت [footnoteRef:23367]و (با طرفی) [footnoteRef:23368]افکند چنان که [footnoteRef:23369]چوگان گوی را، و گفت: غله من در دلو ریزید والا سنگ آسیا بشکنم و اعضای جماعتی که در این باب (با من) [footnoteRef:23370]منازعت می کنند [footnoteRef:23371]آرد کنم. همگنان از آن تهدید و وعید متأثر گشتند [footnoteRef:23372]آن چه مراد او بود مسلم داشتند و (غله ها را با) [footnoteRef:23373]من بیاوردند و در دلو ریختند.
 [23352:  ت: جثه]  [23353:  مجا: ندارد]  [23354:  ت: روزه را]  [23355:  اساس: ندارد. ت: تا ترتيب قوت در این مدت که این جا خواهم بود به ضرورت از کجا سازم]  [23356:  مجا: گفت]  [23357:  مجا: ندارد]  [23358:  مجاوت: آسیا]  [23359:  اساس: ندارد. ت: و از ازدحام مردمان انبوهی بود بر حوالی طاحونه او در رفت.]  [23360:  مجاوت: زبر]  [23361:  ت: آواز]  [23362:  ت: ندارد]  [23363:  جز چایی: به بسطت]  [23364:  ت: هیبت]  [23365:  اساس: ندارد]  [23366:  مجاوت: به]  [23367:  مجاوت: از من در ربود]  [23368:  مجاوت: يك طرف]  [23369:  مجاوت: و بدان سان که]  [23370:  ت: ندارد]  [23371:  ت: کنند]  [23372:  مجاوت: + او را]  [23373:  مجاوت: غله های] 
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و هم در روز مقصودی که بعد از ده روز هم [footnoteRef:23374]در حساب نبود [footnoteRef:23375]حاصل شد. و چون آرد در جوال کردم گفت: برخیز تا برویم [footnoteRef:23376]با [footnoteRef:23377]منزل تو. گفتم: راه مخوف است [footnoteRef:23378]تا جمعی انبوه نباشند (رفتن مصلحت) [footnoteRef:23379]نبود. گفت: برخیز و اندیشه مکن که من با توام [footnoteRef:23380]. چون [footnoteRef:23381]قوت [footnoteRef:23382]و جلادت او مشاهده کرده بودم باربر در از گوشان نهادیم و با خانه رفتیم [footnoteRef:23383]، و در راه هیچ مکروهی [footnoteRef:23384]به ما نرسید. و چون به منزل رسیدیم [footnoteRef:23385]برادران و خویشانم (تعجب نمودند) [footnoteRef:23386]از سرعت مراجعت [footnoteRef:23387]که در حساب نداشتند [footnoteRef:23388]، و از [footnoteRef:23389]سبب (زود آمدن) [footnoteRef:23390]سؤال کردند، و من چنان که بود (با ایشان) [footnoteRef:23391]تفریر کردم. و آن مرد را آن روز ضیافت کردیم و گاوی بکشتیم، و چندان طعام که [footnoteRef:23392]بیست مرد نتواند [footnoteRef:23393]خورد تنها بخورد [footnoteRef:23394]. از او پرسیدم [footnoteRef:23395]که با این قوت و شوکت که ترا هست به چه کار مشغول باشی و وجوه معاش (و ترتيب غذای) [footnoteRef:23396]تو از کجا باشد؟ گفت: من مردی ام از فلان ناحیت و مرا برادری بود از من (مردانه تر و شجاع تر) [footnoteRef:23397]، و ما هر دو خفارت کاروان ها کردیمی تنها، و بدرقه قافله ها بودیمی، و از لصوص و قطاع الطريق [footnoteRef:23398]اگر صد و دویست قصد کاروان [footnoteRef:23399]کردندی ما تنها [footnoteRef:23400]ایشان را (از [footnoteRef:23401]کاروان) [footnoteRef:23402]مانع آمدیمی و از صولت و هیبت ما منهزم گشتندی، و
 [23374:  مجاوت: ندارد]  [23375:  مجا: بود]  [23376:  مجاوت: + گفتم کجا؟ گفت:]  [23377:  مجاوت: تا]  [23378:  ت: + و]  [23379:  مجا: مصلحت رفتن]  [23380:  مجا: + من]  [23381:  ت: + من]  [23382:  مجا: قدرت]  [23383:  اساس: رفتم]  [23384:  ت: مكروه]  [23385:  ت: رسیدم]  [23386:  مجا: ندارد]  [23387:  مجا: + تعجب نمودند]  [23388:  مجا: + و بعد از ده پانزده روز متوقع بود. ت: + و بعد از ده یازده روز متوقع]  [23389:  مجاوت: + من]  [23390:  مجاوت: ندارد]  [23391:  مجا: ندارد]  [23392:  ت: + به]  [23393:  ت: تواند]  [23394:  ت: + ما]  [23395:  مجاوت: پرسیدیم]  [23396:  مجا: ندارد]  [23397:  مجا: شجاع تر و مردانه تر طريق]  [23398:  مجا: قطاع. ت: قطاع]  [23399:  ت: کاروانی]  [23400:  مجا: ندارد]  [23401:  ت: + آن]  [23402:  مجا: ندارد] 
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مرا شدّاد نام است و برادرم را [footnoteRef:23403]عاد (نام بود [footnoteRef:23404]) [footnoteRef:23405]وصیت شجاعت و آوازه مردانگی مادر جهان [چنان] [footnoteRef:23406]منتشر شد که چون گفتندی قافله شدّاد [footnoteRef:23407]و عاد است هیچ کس متعرّض آن [footnoteRef:23408]نیارستی [footnoteRef:23409]شد [footnoteRef:23410]و مدّت های (مدید) [footnoteRef:23411]هم بر این نسق روزگار گذرانیدیم [footnoteRef:23412]و تُجّار و ابناءُ السبیل [footnoteRef:23413]در حمایت ما از مخاوف ایمن بودندی و به سلامت به مأمن می رسیدند تا يك نوبت به [footnoteRef:23414]رسم خویش به خفارت قافله بیرون رفتیم و چون به میان بیابان رسیدیم از دور سیاهیتی بدیدیم و تعجّب نمودیم که کسی بر استقبال کاروانی که مادروی باشیم [چگونه] [footnoteRef:23415]جرأت تواند نمود؟ و چون نيك تأمّل كرديم شخصی بود (به غایت مهیب) [footnoteRef:23416]و سیاه، بر شتری [footnoteRef:23417]ماده سرخ موی نشسته. چون به [footnoteRef:23418]کاروان رسید [footnoteRef:23419]گفت: این کاروان شدّاد و عاد است [footnoteRef:23420]؟ گفتند: آری [footnoteRef:23421](از شتر [footnoteRef:23422]) [footnoteRef:23423]پیاده شد و از ما مبارزت خواست. ما هر دو بر وی حمله کردیم. او حمله مارد کرد و آن خبر داشتم [footnoteRef:23424]که ضربی سردستی [footnoteRef:23425]بر پای برادرم زد چنان که سرنگون بیفتاد و به هر دو دست مرا چنان [footnoteRef:23426]بگرفت که [footnoteRef:23427]در دست او چنان بودم که [footnoteRef:23428]بنجشکی (در پنجه باز) [footnoteRef:23429]و [footnoteRef:23430]قوّت و حرکت از (مهابت او [footnoteRef:23431]در) [footnoteRef:23432]من نماند [footnoteRef:23433]و مرا (و برادرم را هر دو) [footnoteRef:23434]محکم ببست [footnoteRef:23435]و [footnoteRef:23436]بر [footnoteRef:23437]شتر [footnoteRef:23438]انداخت،
 [23403:  مجا: ندارد]  [23404:  ت: است]  [23405:  مجا: ندارد]  [23406:  اساس: ندارد]  [23407:  مجا ندارد]  [23408:  مجا: ایشان]  [23409:  مجا: نتوانستی]  [23410:  مجاوت: بود]  [23411:  مجا: ندارد]  [23412:  مجاوت: گذرانیدمی]  [23413:  ت: ابنای سبیل]  [23414:  ت: بر]  [23415:  جز مجا: چگونه]  [23416:  مجا: با هیبت]  [23417:  ت: استری]  [23418:  ت: با]  [23419:  مجاوت: آمیخته شد]  [23420:  مجا: عادند]  [23421:  ت: + و]  [23422:  ت: استر]  [23423:  مجا: ندارد]  [23424:  مجاوت: داشتیم]  [23425:  ت: زدستی]  [23426:  مجا: محكم]  [23427:  مجا + گویی]  [23428:  مجا: باز]  [23429:  مجا: را بگیرد]  [23430:  مجا: + از مهابت او]  [23431:  ت: از]  [23432:  مجا: ندارد]  [23433:  مجاوت: ساقط شد]  [23434:  مجاوت: ندارد]  [23435:  مجا: + و برادرم نیز همچنین بیست ت + و برادرم را نیز همچنین]  [23436:  مجا: و هر دو بر يك ريسمان آویخت و همچو خرجين ت + و هر دو را در يك ريسمان آویخت و بر مثال خرجینی]  [23437:  مجاوت + سر]  [23438:  مجا: اشتر. ت: استر] 
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و هر چه در قافله از [footnoteRef:23439]زر و سیم [footnoteRef:23440]و حلی [footnoteRef:23441]بود (بر آن) [footnoteRef:23442]شتر [footnoteRef:23443]نهاد [footnoteRef:23444]و قدری از [footnoteRef:23445]زاد، و خود بر سر [footnoteRef:23446]نشست و به راه [footnoteRef:23447]بی راه روی در بیابان نهاد و آن روز و آن شب و بعضی از روز دوم براند تا [footnoteRef:23448]به کوهی رسید سهمناک، [footnoteRef:23449]دروی بیشه های تاریك و غارهای مهیب، و چون به بعضی از آن [footnoteRef:23450]مغارات نزديك شد (از راحله) [footnoteRef:23451]فرو آمد و ما را همچنان بسته به طرفی [footnoteRef:23452]افکند و به غاری رفت که [footnoteRef:23453]سنگی (در غایت بزرگی) [footnoteRef:23454]که جمعی انبوه [footnoteRef:23455]بایستی [footnoteRef:23456]تا [footnoteRef:23457]آن را [footnoteRef:23458]بجنبانیدندی [footnoteRef:23459](بر در آن غار نهاده بود. سنگ) [footnoteRef:23460]به آسانی [footnoteRef:23461](از درِ غار) [footnoteRef:23462]بر گرفت و دختری در غایت [footnoteRef:23463]صباحت (و [footnoteRef:23464]ملاحت) [footnoteRef:23465]از آن [footnoteRef:23466]غار بیرون آمد و هر دو بنشستند و از آن زاد که از [footnoteRef:23467]قافله آورده بود خوردن گرفتند و چون (از اکل) [footnoteRef:23468]فارغ شدند دختر را فرمود که [footnoteRef:23469]در غار رفت و او [footnoteRef:23470]برادرم را بر مثال گوسفند [footnoteRef:23471]سرباز برید و پوست باز کرد و بریان کرد و تمامت بخورد (چنان که بیرون از استخوان چیزی بنگذاشت. و من بدان صفت بسته افتاده و چشم گشاده، این چنین حال مشاهده می کردم. و) [footnoteRef:23472]چون (از خوردن برادرم) [footnoteRef:23473]فارغ شد [footnoteRef:23474]دختر را (از غار بیرون خواند) [footnoteRef:23475]و [footnoteRef:23476]به شراب [footnoteRef:23477]خوردن [footnoteRef:23478]مشغول
 [23439:  مجا: ندارد]  [23440:  مجا: ندارد]  [23441:  مجا: + و قماشه]  [23442:  مجا: دربار]  [23443:  ت: استر]  [23444:  مجا: کرد]  [23445:  مجا: ندارد]  [23446:  ت: زبر]  [23447:  مجا: + و]  [23448:  مجاوت: + آن گاه که]  [23449:  ت: + و]  [23450:  مجا: ندارد]  [23451:  مجا: ندارد]  [23452:  مجا: بريك طرف. ت: بايك طرف]  [23453:  مجا: و]  [23454:  مجا: بردر غار نهاده بود]  [23455:  مجا: خلايق ت عظیم چاپی: غفیر]  [23456:  مجا: نتوانستندی]  [23457:  مجا: که]  [23458:  مجا: ندارد. ت وی را]  [23459:  مجا و ت: بجنبانند]  [23460:  مجا: او]  [23461:  ت: + تنها]  [23462:  مجا: ندارد]  [23463:  مجا:+ ملاحت و نهایت]  [23464:  ت: + نهایت]  [23465:  مجا: ندارد]  [23466:  مجا: ندارد]  [23467:  اساس آن ت: از آن]  [23468:  مجا: ندارد]  [23469:  مجا: تا با. ت: تا]  [23470:  چا: + سر]  [23471:  مجا: گوسفندی]  [23472:  مجا: ندارد]  [23473:  مجا: ندارد]  [23474:  ت: + آن]  [23475:  مجا: آواز داد]  [23476:  ت: + و در آن غارها شراب داشت بیاورد]  [23477:  مجا: شرب]  [23478:  مجا: ندارد] 
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شدند. و در اثنای شراب برخاست و مرا در (آن غار) [footnoteRef:23479]افکند [footnoteRef:23480]و دست و پایم بگشاد و سنگی بزرگ بر در آن [footnoteRef:23481]غار نهاد و من از حیات نومید گشتم و دل بر مرگ نهادم و دانستم که مرا برای قوت فردا ذخیره گذاشته [footnoteRef:23482]است و زنده ماندن [footnoteRef:23483]را علّت آن است که تا [footnoteRef:23484]گوشت تازه و خوشبوی بود [footnoteRef:23485]و [footnoteRef:23486]چون شب به نیمه رسید آواز [آن] [footnoteRef:23487]زن شنیدم [footnoteRef:23488]که مرا می خواند. [footnoteRef:23489]جواب باز [footnoteRef:23490]دادم. گفت: این ملعون مست شده است و خفته، فردا [footnoteRef:23491]ترا به [footnoteRef:23492]همه حال چون گوسفندی [footnoteRef:23493]سر بخواهد برید. اگر در ذاتت [footnoteRef:23494]هیچ قوّتی [footnoteRef:23495]مانده است جهد کن تا این سنگ از در [footnoteRef:23496]غار دور کنی، [footnoteRef:23497]و (او چون) [footnoteRef:23498](از خویشتن) [footnoteRef:23499]بی خبر است شرّ او از روی زمین دفع کنی، [footnoteRef:23500]و باشد که این خیر [footnoteRef:23501]به دست تو بر آید و مرا و خود [footnoteRef:23502]را از ورطه هلاك و اسیری برهانی. [footnoteRef:23503]گفتم: توچه کسی و چون [footnoteRef:23504]به دست این ظالم [footnoteRef:23505]افتادی [footnoteRef:23506]؟ گفت: من زنی ام [footnoteRef:23507]از فلان موضع، در کاروانی بودم، این ناجوانمرد مرا [footnoteRef:23508]بیاورد (و مدّت هاست تا نگاه می دارد) [footnoteRef:23509]و پیوسته از وی کشتن و خوردن [footnoteRef:23510]آدمیان مشاهده می کنم و هر کجا آوازۀ مردی با قوّت و شجاع بشنود برود و او [footnoteRef:23511]را بیارد [footnoteRef:23512]و بکشد، و (گوشت او) [footnoteRef:23513] [23479:  مجاوت: غاری]  [23480:  مجا: انداخت]  [23481:  مجا: ندارد]  [23482:  ت: نهاده]  [23483:  مجا + مرا]  [23484:  مجا: ندارد]  [23485:  مجا: خورد]  [23486:  مجا: ندارد]  [23487:  از (مجا)]  [23488:  مجاوت: شنودم]  [23489:  جز مجا: خواند]  [23490:  مجا: ندارد]  [23491:  جز ت: و]  [23492:  اساس: در]  [23493:  ت: گوسبند]  [23494:  مجا، ت و چاپی: ذات تو]  [23495:  ت: + باقی]  [23496:  مجا: بن]  [23497:  مجاو ت: بازاندازی]  [23498:  مجا: چون او]  [23499:  مجا: ندارد]  [23500:  اساس: + و]  [23501:  چاپی: کار]  [23502:  ت: خویشتن]  [23503:  مجاوت: من]  [23504:  مجاوت: ندارد]  [23505:  مجاوت: + چگونه]  [23506:  ت: گرفتار شدی]  [23507:  مجا: زنی]  [23508:  مجا + از کاروان ت: + از آن کاروان]  [23509:  ت: ندارد]  [23510:  ت: ندارد]  [23511:  مجا: آن مرد]  [23512:  ت: بیاوردم]  [23513:  مجا: ندارد.] 
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بخورد و گوید: قوّت او در قوّت من خواهد افزود. من [footnoteRef:23514]چون این سخن [footnoteRef:23515]بشنیدم [footnoteRef:23516]به اخلاص [footnoteRef:23517]با خدای [footnoteRef:23518]- تعالی [footnoteRef:23519]- مناجات کردم و به [footnoteRef:23520]در غار آمدم و [footnoteRef:23521](خواستم که آن سنگ را بجنبانم)، [footnoteRef:23522]به فرمان حق [footnoteRef:23523](و اتّفاق نیکو در زیر آن سنگ، سنگریزه های خرد بود، چنان که آن سنگ متزلزل مانده بود و نيك متمكّن نشده «بر زمین مترکّب نگشته»، [footnoteRef:23524]جهد کردم) [footnoteRef:23525]و [footnoteRef:23526]آن سنگ را قدری [footnoteRef:23527]بجنبانیدم. و فرجه ای چنانکه به دشواری (از او بیرون) [footnoteRef:23528]توانستم [footnoteRef:23529]آمد [footnoteRef:23530](ظاهر شد)، [footnoteRef:23531]و از آن شکاف بیرون آمدم و تیغ آن ملعون برگرفتم و به [footnoteRef:23532]هر دو دست بر بالای سر [footnoteRef:23533]آوردم و بر [footnoteRef:23534]دوپای او زدم چنان كه يك پایش شکسته شد و يك پايش بریده گشت و [footnoteRef:23535]جدا شد و او از الم [footnoteRef:23536]آن زخم [footnoteRef:23537]بیدار شد و خواست که بر جهد نتوانست، و من چند [footnoteRef:23538]زخم دیگر [footnoteRef:23539](بر توالی و تواتر) [footnoteRef:23540]براندم [footnoteRef:23541]تا هلاک شد، و خدای را - جل جلاله- [footnoteRef:23542]شکرها [footnoteRef:23543]گزاردم [footnoteRef:23544]و هر مال [footnoteRef:23545]که در آن غارها [footnoteRef:23546]بود از (زر و نقره) [footnoteRef:23547]و (جامه های قیمتی) [footnoteRef:23548]برگرفتم. وزن را با خانه او رسانیدم، و آن مال را سرمایه ساختم، (و بدان، ضیاع) [footnoteRef:23549]و اسباب خریدم و عهد و نذر کردم که دیگر خفیر کاروان
 [23514:  مجاوت: و]  [23515:  مجا: ندارد]  [23516:  مجاوت: بشنودم]  [23517:  مجاوت: ندارد]  [23518:  ت: + به اخلاص]  [23519:  مجاوت: ندارد]  [23520:  مجا: بر. ت: فرا]  [23521:  ت: ندارد]  [23522:  مجا: ندارد]  [23523:  مجاوت: خدای تعالی]  [23524:  ت: من نيك]  [23525:  مجا: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [23526:  ت: تا]  [23527:  مجا: ندارد]  [23528:  مجا: ندارد]  [23529:  مجا: بتوانستم + بیرون]  [23530:  ت: آمدن]  [23531:  ت: ندارد]  [23532:  ت: بر]  [23533:  مجا: بر]  [23534:  مجاوت: + هر]  [23535:  مجاوت: + از وی]  [23536:  ت: زخم]  [23537:  ت: ندارد]  [23538:  مجاوت: ندارد]  [23539:  مجا: زخم های متوالی]  [23540:  مجا: ندارد]  [23541:  مجا: می راندم]  [23542:  مجاوت: ندارد]  [23543:  مجا: شکر]  [23544:  ت: گذاردم]  [23545:  ت: مالی]  [23546:  مجا: غار]  [23547:  مجا: نقد و جنس]  [23548:  ت: غیره]  [23549:  مجا: ندارد] 
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و بدرقه قافله نباشم و امروز وجوه معاش من از ارتفاع آن [footnoteRef:23550]اسباب است که بدان مال خریده ام. [23550:  ت: ندارد] 

فصل- و در این حکایت محلّ اعتبار آن است که مرد باید [footnoteRef:23551]هر چند با قوّت و شوکت و شجاعت باشد تکیه بر حول و قوّت خویش [footnoteRef:23552]نسازد و به دلیری و مردانگی خود [footnoteRef:23553]مغرور نشود، [footnoteRef:23554]و یقین داند که هیچ صفت از صفات کمال و نعوت جلال جز ذوالجلال را - تقدسّت اسماؤه و تعالی صفاته - بدان درجه نبود که فزون تر [footnoteRef:23555]محتمل نباشد [و هر حال و صفت که مرد را باشد در آن باب دقایق دیگری تواند بود] [footnoteRef:23556]و قهر اعدا واستيلا بر [footnoteRef:23557]منازعان پیوسته میسّر نشود، و صورت حال شدّاد و عاد [footnoteRef:23558]و آن اسود مردم خوار در این معنی نموداری معتبر است. (و این ابیات از گفته من این جا مناسب). [footnoteRef:23559] [23551:  مجا: + که]  [23552:  مجا: خود]  [23553:  ت: خویش]  [23554:  مجا: نگردد]  [23555:  مجاوت: مزيد]  [23556:  اساس: ندارد. ت: و به همه حال به هر صفت که مرد باشد در آن باب بروفایق دیگری تواند بود]  [23557:  جزت: استیلای]  [23558:  اساس: عداد]  [23559:  مجاوت: چنان که این ابیات] 

العربيّة:
كن يا [footnoteRef:23560]نتي حذرا عمن تقاتله *** و ان لكن [footnoteRef:23561]نجداً ذاقوة بطلا [23560:  ت: ندارد]  [23561:  مجا: يكن] 

كم فى يدشل وقت الحرب ساعده *** و ایدٍ [footnoteRef:23562]عند ابدى الغيرقد بطلا [23562:  جز اساس: ایده] 

و صارم غربه يوم الضراب بنا *** و عارض حلت الهلكي و ما هطلا
(فلا تعول [footnoteRef:23563]على حول يحول [footnoteRef:23564]غداً ولم يبن بعد حول [footnoteRef:23565]يحله [footnoteRef:23566]عطلا [23563:  مجا: نعول]  [23564:  مجا: بمحول]  [23565:  مج: حوله]  [23566:  مجا: تحله] 

الاغترار [footnoteRef:23567]بحول النفس معجزة *** فلا تزين بحلى يورث العطلا [footnoteRef:23568]) [footnoteRef:23569] [23567:  مجا: الاختلال]  [23568:  مجا: الهطلا]  [23569:  ت: ندارد] 


1083
الفارسية:
ای شده مغرور حول و [footnoteRef:23570]قوّت و نیروی خویش *** چند سازی تکیه بر سر پنجه و بازوی خویش [23570:  مجا: ندارد] 

شیر مردی ترا آهوست نخوت معجبی [footnoteRef:23571]*** دایم از شیری [footnoteRef:23572]و لیکن غافل از آهوی خویش [23571:  مجا: معجری]  [23572:  ت: سیری] 

عجز باشد گر ندانی قوّت خویش از اله *** صعب [footnoteRef:23573]باشد گر نبینی از خدا نیروی خویش [23573:  چاپی: ضعف] 

آه آن ساعت زنی کت پشت خصمی بشکند *** چون نمی بینی در آیینه برون از روی خویش
هم ببینی (ترک تاز) [footnoteRef:23574]ارچند دیدی مدّتی *** رومی و زنگی روز و شب شده هندوی خویش [23574:  ت: ترکی تاز. مج: + ترك و تاز (بی نقطه)] 

الحكاية العاشره [من الباب الحادى عشر [footnoteRef:23575]]- ابو علی کرد [footnoteRef:23576]که از جمله شجاعان معروف و مبارزان مشهور بود (حکایت کرد که) [footnoteRef:23577]در ایّام موسم [حجّ] [footnoteRef:23578]من با [footnoteRef:23579]هفتاد مرد از یاران خویش [footnoteRef:23580]قصد قافله حجّاج [footnoteRef:23581]کردیم که از خراسان می آمدند و برایشان چون نوائب روزگار بر اهل فضل و احرار کمین ساختیم. و جاسوسی [footnoteRef:23582]ما را اعلام [footnoteRef:23583]کرده بود که در میان قافله مردی است از [footnoteRef:23584]ماوراءالنّهر [از شهری که آن را شاش خوانند] [footnoteRef:23585]و [footnoteRef:23586]با او دوازده خروار [footnoteRef:23587]جامه های قیمتی است [footnoteRef:23588] [23575:  اساس: ندارد]  [23576:  چاپی: الکردی]  [23577:  مجا: ندارد]  [23578:  از ح و چاپی افزوده شد]  [23579:  مجاوت: و]  [23580:  مجاوت: من]  [23581:  مجا: حج. چاپی: حاج]  [23582:  مجاوت: + از آن]  [23583:  مجا: معلوم]  [23584:  مجا: + شهر]  [23585:  اساس: ندارد. از (ت) و چایی. مجا: که آن را شاش خوانند. (ح): ستایش خوانند]  [23586:  مجاوت: ندارد]  [23587:  مجا: استر بار. ت: استروار]  [23588:  ت: ندارد] 
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و کنیزکی به غایت [footnoteRef:23589]صاحب جمال با (زرّینه و جواهر) [footnoteRef:23590]بسیار با او [footnoteRef:23591]در عماری. ما مترصّد [footnoteRef:23592]بودیم (و فرصت می جُستیم) [footnoteRef:23593]تا قطار شتر [footnoteRef:23594]آن مرد باعماری و تمامت بارها از [footnoteRef:23595]قافله جدا کردیم و از راه با یکسو بردیم [footnoteRef:23596]و در میان دره ها و کوه ها فرو آمدیم [footnoteRef:23597]و [footnoteRef:23598]او را از عماری بیرون آوردیم و قافله از ما دور افتاد. [footnoteRef:23599]دیگر روز [footnoteRef:23600](خواستیم که از آن جا رحلت کنیم و) [footnoteRef:23601]عزم کردیم که او را ببندیم [footnoteRef:23602]و آن جا رها کنیم. [footnoteRef:23603]و از [footnoteRef:23604]جمله اموال [footnoteRef:23605]او اسبی زرده [footnoteRef:23606]بود که دویست درم می ارزید. آن مرد تضرّع و زاری آغاز نهاد و گفت: ای جوانمردان شما را تمامت آن [footnoteRef:23607]مال ها حلال [footnoteRef:23608]باد و [footnoteRef:23609]از جانب من در دنیا و آخرت [با شما هیچ خصومت نیست] [footnoteRef:23610]، اما من (مردی ام که بر) [footnoteRef:23611]عزیمت زیارت [footnoteRef:23612]بیت الله الحرام از وطن مفارقت کرده ام [footnoteRef:23613]و از خانه رحلت کرده، و سفر دور و دراز در پیش گرفته و میان [footnoteRef:23614]من و [footnoteRef:23615]خانه [footnoteRef:23616]بعد [footnoteRef:23617]مسافتی [footnoteRef:23618]هر چه تمام تر هست، خود را مستوجب سخط و [footnoteRef:23619]عذاب باری- تعالی- مگردانید و مرا از این خیر که در صدد آنم مانع مباشید، سخن مال نمی گویم که به نزديك عقلا (قدرى
 [23589:  مجا: ندارد]  [23590:  مجا: جواهر و زينه]  [23591:  ت: وی]  [23592:  ت: + فرصت]  [23593:  ت: ندارد]  [23594:  مجاوت: ندارد]  [23595:  ت: + میان]  [23596:  مجاوت: ندارد]  [23597:  مجاوت: آورد]  [23598:  مجا: + و آن مرد با كنيزك در عماری خفته بود. چون فرو آمدیم ت: + و آن مرد با آن كنيزك در عماری خفته بود و چون ما در آن میان کوه ها فرو آمدیم]  [23599:  ت: + و]  [23600:  مجا: روز دیگر]  [23601:  مجا: ندارد]  [23602:  مجاوت: + هم]  [23603:  مجا: + و خود رحلت کنیم]  [23604:  مجاوت: در]  [23605:  ت: آن مال های او]  [23606:  اساس: جرده]  [23607:  ت: این]  [23608:  مجا: + و خوش گوارنده]  [23609:  مجا: ندارد]  [23610:  اساس: در حل ت: به سبب این مال هیچ خصومت و منازعت نیست باشما و نخواهد بود]  [23611:  مجا: به]  [23612:  مجا + مشاعر. ت: + مشاعر عظام]  [23613:  مجاوت: نموده ام]  [23614:  مجا: از]  [23615:  مجا: تا]  [23616:  ت: + من]  [23617:  مجا: ندارد]  [23618:  ت: مسافت]  [23619:  مجاوت: + مستحق] 
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ندارد) [footnoteRef:23620]که (المالُ غادٍ و رائح)، اما می دانید که از این بیابان خونخوار [footnoteRef:23621]بی مرکبی جان به کنار نتوانم برد و قیمت این اسب در جنب این غنائم که (از من) [footnoteRef:23622]به شما رسید بس مُحقّر و مختصر است و در همّت شما نیز چندان وزنی ندارد [footnoteRef:23623]اگر به این اسب [با من] [footnoteRef:23624]مضایقه نکنید و مسامحت کنید [footnoteRef:23625]تا [footnoteRef:23626]من زنده (به مقصد توانم) [footnoteRef:23627]رسید [footnoteRef:23628]شما را نام نیکو باقی ماند و آن چه از مال من غصب کرده اید [شما را] [footnoteRef:23629]حلال و مهنّا [footnoteRef:23630]. ما [footnoteRef:23631]در این باب که (او) [footnoteRef:23632]التماس می کرد [footnoteRef:23633]با یکدیگر مشورت کردیم، پیری کار دیده و تجربه یافته در میان ما بود گفت: این که [footnoteRef:23634](درخواست می کند) [footnoteRef:23635]صواب نباشد، [footnoteRef:23636]او را بباید بست [footnoteRef:23637]و این جا [footnoteRef:23638]بگذاشت، [footnoteRef:23639]اگر در علم [footnoteRef:23640]خدای [footnoteRef:23641]- تعالى- [footnoteRef:23642]حیات او [footnoteRef:23643]باقی بود [footnoteRef:23644]کسی را به سر او رساند [footnoteRef:23645]تا آن [footnoteRef:23646]بند از او بر گیرد [footnoteRef:23647]و اگر انفاس معدود او منقضی شده باشد و (اجل مقدور رسیده) [footnoteRef:23648]خود در آن بندها [footnoteRef:23649]هلاك گردد. [footnoteRef:23650]و من نیز از آن جمله بودم که همین مصلحت می دیدم و [footnoteRef:23651]بیشتر [footnoteRef:23652]یاران ما گفتند که [footnoteRef:23653]بهای [footnoteRef:23654]این اسب چه مقدار [footnoteRef:23655]دارد که مردی حاجی را به
 [23620:  مجاوت: آن را اعتباری نبود]  [23621:  مجا: خوار]  [23622:  مجا: ندارد]  [23623:  ت: نداشته باشد]  [23624:  جز مجاوت: با من]  [23625:  مجا: نمائید. ت: فرمائید]  [23626:  ت: ندارد]  [23627:  مجا: ندارد]  [23628:  مجا: رسم ت: + و]  [23629:  جز مجا: شما را]  [23630:  ت: ندارد]  [23631:  مجا: ندارد]  [23632:  جز مجا وت: - او]  [23633:  مجا: کرد + ما]  [23634:  ت: که این چه او]  [23635:  مجا: ندارد]  [23636:  مجا: نیست]  [23637:  ت: + بسته]  [23638:  ت: بیاید]  [23639:  مجا: گذاشتن]  [23640:  مجا: به حکم]  [23641:  ت: خدا]  [23642:  مجاوت: ندارد. ت: + او را]  [23643:  ت: ندارد]  [23644:  مجا: ماند]  [23645:  مجا: + که]  [23646:  مجا: ندارد]  [23647:  ت: برگیرند]  [23648:  ت: ندارد]  [23649:  ت: بند]  [23650:  مجا: شود]  [23651:  مجا: ندارد]  [23652:  مجا: اکثر ت: + از]  [23653:  ت: ندارد]  [23654:  مجا: ندارد]  [23655:  مجا: قیمت] 
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سبب این از خود نومید کنیم [footnoteRef:23656]و خون او در [footnoteRef:23657]گردن خود گیریم [footnoteRef:23658]؟ القصّه به دادن [footnoteRef:23659]اسب [footnoteRef:23660]با او مسامحت کردیم و دست او باز گشادیم و بیرون از [footnoteRef:23661]پیراهنی [footnoteRef:23662](بر تن) [footnoteRef:23663]او نگذاشتیم [footnoteRef:23664]و اجازت دادیم که مراجعت کند. گفت: ای جوانمردان [footnoteRef:23665]لطف [footnoteRef:23666]فرمودید و بر من منّت نهادید، اما اتمام این شفقت (و اکمال [footnoteRef:23667]این منّت آنست که) [footnoteRef:23668]طریقی اندیشید که من [footnoteRef:23669]به سلامت به مأمن [footnoteRef:23670]رسم، مبادا [footnoteRef:23671]که چون [footnoteRef:23672]از پیش شما دور شوم [footnoteRef:23673](کسی برسد) [footnoteRef:23674]و اسب [footnoteRef:23675]باز گیرد، و من [footnoteRef:23676]هلاك گردم، [footnoteRef:23677]کمان [footnoteRef:23678](و جعبه) [footnoteRef:23679]و [footnoteRef:23680]تیرهای [footnoteRef:23681]من باز [footnoteRef:23682]دهید [footnoteRef:23683]که [footnoteRef:23684]اگر کسی قصد من [footnoteRef:23685]کند بدان [او را از خود] [footnoteRef:23686]دفع کنم، من گفتم عادت ما نیست سلاح به [footnoteRef:23687]کسی [footnoteRef:23688]باز [footnoteRef:23689]دادن [footnoteRef:23690]. همان جوانان (که با ما بودند [footnoteRef:23691]) گفتند کمانی که قیمت آن [footnoteRef:23692]دو درم باشد چه محلّ [footnoteRef:23693]دارد [footnoteRef:23694]و از این [footnoteRef:23695]يك تن [footnoteRef:23696]تنها چه حساب [footnoteRef:23697]بر توان گرفت [footnoteRef:23698]؟ آخر الامر (كمان و جعبه تير) [footnoteRef:23699]با او دادیم. او (تشکر کنان [footnoteRef:23700]و دعا گویان [footnoteRef:23701]) [footnoteRef:23702]از نزديك [footnoteRef:23703]ما باز گشت. و چون گامی
 [23656:  مجا: باز گردانیم]  [23657:  مجاوت: به]  [23658:  مجاوت: کنیم]  [23659:  مجا: بردادن. ت: بردان]  [23660:  ت: مرکب]  [23661:  ت: ندارد]  [23662:  مجا: پیرهنی]  [23663:  مجا: با]  [23664:  ت: بنگذاشتیم]  [23665:  جز مجا: جوانمرد]  [23666:  اساس: نیز لطف]  [23667:  ت: كمال]  [23668:  مجا: ندارد]  [23669:  مجا: ندارد]  [23670:  مجا: مأمنى]  [23671:  مجا: که ایمن نیستم]  [23672:  مجا: ندارد]  [23673:  مجا: فراتر روم. ت: فراتر شوم]  [23674:  مجا: هر که به من رسد]  [23675:  مجاوت: + از من]  [23676:  مجاوت: ناگه]  [23677:  مجا: + مگر آن که]  [23678:  ت: +من]  [23679:  مجا: ندارد]  [23680:  ت: ندارد]  [23681:  ت: تیر]  [23682:  ت: به من]  [23683:  ت: دهد]  [23684:  مجاوت: تا]  [23685:  مجا: ندارد]  [23686:  مجا: بدان. مج: ندارد ت: + از خویشتن و اسب]  [23687:  مجا: با]  [23688:  ت: هیچ کس]  [23689:  مجا: ندارد]  [23690:  ت: بگذاشتن + و چون باز گرفتیم دیگر باره رد کردن]  [23691:  مجا: ندارد]  [23692:  مجاوت: او]  [23693:  مجا: قدر]  [23694:  ت: + یا خود]  [23695:  مجاوت: بدین]  [23696:  مجا: مرد]  [23697:  مجاوت: گمان]  [23698:  مجا: وت برد + و از وی چه حساب]  [23699:  مجا: سلاح او. ت: + نیز]  [23700:  جز مجا: شکر گویان]  [23701:  ت: دعا کنان]  [23702:  مجا: دعا گویان و شکر کنان]  [23703:  مجا: پیش] 
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چند برفت [footnoteRef:23704]آن كنيزك گريستن [footnoteRef:23705][(و نوحه و زاری) [footnoteRef:23706]آغاز نهاد]. [footnoteRef:23707]چون آواز كنيزك بشنید بازگشت [footnoteRef:23708]و گفت ای جوانمردان با من نیکویی [footnoteRef:23709]کردید [footnoteRef:23710]و (بر من منّت نهادید و) [footnoteRef:23711]مکافات احسان جز به احسان جایز نباشد، اکنون در عوض آن [footnoteRef:23712]لطف (که با من فرمودید) [footnoteRef:23713]شما را نصیحتی می کنم (و آن نصیحت آن است) [footnoteRef:23714]که هرچه از آن من در دست شماست (به من) [footnoteRef:23715]باز دهید و به سلامت سرخویش [footnoteRef:23716]گیرید تا چنان که شما به بخشيدن يك [footnoteRef:23717]جان [footnoteRef:23718]بر من منّت نهادید [footnoteRef:23719]من (به بخشیدن) [footnoteRef:23720]هفتاد جان [footnoteRef:23721](بر شما منّت) [footnoteRef:23722]نهاده باشم. [footnoteRef:23723]این سخن می گفت و اثر غضب در چشم هاش [footnoteRef:23724]ظاهر شده بود و همچون [footnoteRef:23725]شتر [footnoteRef:23726]مست کتف بر لب آورده. ما را از سخن او خنده آمد و بروی استهزا کردیم. [footnoteRef:23727](او دیگرباره) [footnoteRef:23728]این [footnoteRef:23729]سخن [footnoteRef:23730]اعادت کرد و گفت: من [footnoteRef:23731]با شما مجاملت پیش گرفته ام و می خواهم که قول خود را خلاف نکنم و(المی از من) [footnoteRef:23732]به جان شما نرسد و چنان که من و مال من [footnoteRef:23733]به سلامت بماند [footnoteRef:23734]نفس [footnoteRef:23735]شما نیز به سلامت بماند. ما (از این سخن) [footnoteRef:23736]درخشم شدیم و به یکبار بر او حمله كرديم. [او] [footnoteRef:23737]مقدار يك تير پرتاب از پیش [footnoteRef:23738]ما فراتر رفت [footnoteRef:23739]و پنج تیر از جعبه بر آورد
 [23704:  ت: براند]  [23705:  مجا: را گریه]  [23706:  ت: ندارد]  [23707:  مجا: گرفت. ت: + واو]  [23708:  ت: ندارد]  [23709:  ت: نیکوی]  [23710:  مجا: کردند]  [23711:  مجا وت: ندارد]  [23712:  مجا: این]  [23713:  مجا: ندارد]  [23714:  مجا: ندارد]  [23715:  مجا: ندارد]  [23716:  مجا: خودت خویشتن]  [23717:  مجاوت: ندارد]  [23718:  مجاوت: + من]  [23719:  ت: نهادیت]  [23720:  مجا: برجان]  [23721:  مجا: تن]  [23722:  مجا: منت بر شما]  [23723:  ت: + و]  [23724:  مجا: چشم هایش]  [23725:  مجا: چون]  [23726:  ت: اشتر]  [23727:  مجاوت: کردن گرفتم. ت: کردن گرفتیم]  [23728:  مجا: بار دیگر]  [23729:  مجا ندارد. ت: همان]  [23730:  مجا: ندارد]  [23731:  مجا: ندارد]  [23732:  مجا: از من المي]  [23733:  مجا: ندارد]  [23734:  مجا: بماندیم. ت: ماندیم]  [23735:  ت: جان]  [23736:  مجا: ندارد]  [23737:  اساس: ندارد]  [23738:  مجا: ندارد]  [23739:  مجا: راند] 
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و بینداخت و به (هر تیری یکی از ما) [footnoteRef:23740]هلاك كرد و (همچنین پنج پنج تیر از جعبه بیرون می آورد و می انداخت تا پانزده تن از ما هلاك كرد) [footnoteRef:23741]و گفت: نموداری از دستبُرد [footnoteRef:23742]من دیدید [footnoteRef:23743]پیش از این که [footnoteRef:23744]تمامت از پای درآیید [footnoteRef:23745]سر خویش [footnoteRef:23746]گیرید. ما هم بر آن مدافعت ثبات نمودیم تا آن گاه [footnoteRef:23747]که او [footnoteRef:23748]سی مرد [footnoteRef:23749]از ما (بدین طریق) [footnoteRef:23750]بیفکند و هنوز [با او] [footnoteRef:23751]چند تیر دیگر [footnoteRef:23752]مانده بود [footnoteRef:23753]با یکدیگر [footnoteRef:23754]گفتیم که [footnoteRef:23755]تیر او [footnoteRef:23756]خطا نمی شود [footnoteRef:23757]و به هر تیری که با اوست شخصی [footnoteRef:23758]از ما هلاك خواهد شد [footnoteRef:23759]، اولی تر [footnoteRef:23760]آنست که مال و جمال [footnoteRef:23761]با او گذاریم و [footnoteRef:23762]از آن [footnoteRef:23763]شتران و بارها [footnoteRef:23764]و عماری [footnoteRef:23765]با یکسو شویم. او اسب [footnoteRef:23766]در میان [footnoteRef:23767]راند و تنگی از آن تنگ ها [ی بسته بگشود) [footnoteRef:23768]] [footnoteRef:23769]و [footnoteRef:23770]جعبه تیر [footnoteRef:23771](از آن جا) [footnoteRef:23772](بیرون کرد) [footnoteRef:23773]و به ما نمود. [ما] [footnoteRef:23774]چون [آن] [footnoteRef:23775]بدیدیم طمع از [footnoteRef:23776]مال او [footnoteRef:23777]به کلّی منقطع گردانیدیم وروی به راه آوردیم. [footnoteRef:23778]او بر عقب ما بیامد و گفت: چند نوبت این [footnoteRef:23779]بر شما عرضه داشتم تا به سلامت مراجعت کنید، اجابت نکردید اکنون چون [footnoteRef:23780]کار بدین [footnoteRef:23781]حد [footnoteRef:23782]رسید (فایده ای [footnoteRef:23783] [23740:  مجاز: پنج تن از ما. ت: به هر تیر از ما یکی را]  [23741:  مجا: پنج دیگر برآورد]  [23742:  مجا: دست]  [23743:  مجا: بدیدید]  [23744:  مجاوت: آن که]  [23745:  مجا: در آیند]  [23746:  مجا: خود]  [23747:  مجاوت آن گه]  [23748:  ت: + هم بدین طریق]  [23749:  ت + را]  [23750:  مجاوت: ندارد]  [23751:  جزت: - با او]  [23752:  ت: ندارد]  [23753:  ت: + تا]  [23754:  مجا: هم]  [23755:  مجا: + يك]  [23756:  مجا: ندارد]  [23757:  مجا: نمی کند]  [23758:  مجا: یکی]  [23759:  مجا: کرد]  [23760:  ت: ندارد]  [23761:  مجا: + او]  [23762:  مجا: بعد]  [23763:  مجا: + از میان بارها و]  [23764:  مجا: ندارد]  [23765:  ت: ندارد]  [23766:  مجا: ندارد]  [23767:  ت: + شتران]  [23768:  ت: بگشاد]  [23769:  مجا: بگشاد]  [23770:  مجا: + يك]  [23771:  مجا: + دیگر]  [23772:  مجا: ندارد ت: برگرفت.]  [23773:  مجا: آورد]  [23774:  اساس: ندارد]  [23775:  اساس: ندارد]  [23776:  ت: + ویو]  [23777:  مجا: وی]  [23778:  ما: + تا سر خود گیریم. ت + تاپی کار خویش رویم.]  [23779:  ت: من]  [23780:  مجا: ندارد. ت: که]  [23781:  مجا: به این]  [23782:  مجا: ندارد]  [23783:  ت: فایده] 
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نکند، و) [footnoteRef:23784]هر که (از شما) [footnoteRef:23785]از اسب پیاده شود [footnoteRef:23786]در پای پیل غضبش نیندازم [footnoteRef:23787][و از شهمات هلاك ایمن است] [footnoteRef:23788]. ما دیگر بار لعب سهو آغاز نهادیم و به بد بازی خود را در عرای [footnoteRef:23789]هلاك افکندیم [footnoteRef:23790]تا چند [footnoteRef:23791]کس دیگر از ما بیفکند و به اضطرار و عجز پیاده شدیم و او چهارپایان ما را جمع کرد و براند و باز [footnoteRef:23792]مراجعت نمود [footnoteRef:23793]و گفت: هر که سلاح بیندازد ایمن [footnoteRef:23794]است و هر که (نگاه دارد) [footnoteRef:23795]هلاك خويش [footnoteRef:23796]او [footnoteRef:23797]اختيار کرده می باشد. همه [footnoteRef:23798]به یکبار سلاح [footnoteRef:23799]بیفکندیم. او سلاح ها [footnoteRef:23800]برگرفت و دواب براند و [footnoteRef:23801]گفت: در ضمان امن [footnoteRef:23802]و سلامت برويد و ما اسبان خود [footnoteRef:23803](به نامی) [footnoteRef:23804]که نهاده بودیم می خواندیم هر اسب که (میل آمدن) [footnoteRef:23805]می کرد [footnoteRef:23806]به يك تيرش می افکند [footnoteRef:23807]تا عاقبت [footnoteRef:23808][به درماندگی [footnoteRef:23809]به ترك اسبان و سلاح کردیم و او (برفت و جمله ببرد)[footnoteRef:23810]] [footnoteRef:23811]. [23784:  مجا: اکنون از شما]  [23785:  مجا: ندارد]  [23786:  جز مجاوت: نشود]  [23787:  جز مجا: اندازم]  [23788:  اساس: ندارد. ت: و از شهمات هلاك ایمن گردانم. مجا:+ و چون رخ و اسب رود و هر که چون فرزین کجروی آغاز کند و از اسب پیاده نگردد در این منصوبه که تعبیه افتاد مرا با او بعد از این دست خون باشد. ت: + وچون رخ و اسب برود و هر که چون فرزین کژروی آغاز کند و از دسب پیاده نگردد در این منصوبه که تعبیه افتاد بعد از این مرا با او دست خون است.]  [23789:  جز ت: عزای. چاپی: عذاب]  [23790:  مجا: افکند]  [23791:  مجا: و. ت: تا]  [23792:  مجا: دیگر بار ت: بار دیگر.]  [23793:  مجا: کرد]  [23794:  مجا: این]  [23795:  مجا: نیندازد]  [23796:  مجا: خود.]  [23797:  مجا: ندارد]  [23798:  مجا: ما]  [23799:  مجا: سلاح ها]  [23800:  مجا: ندارد]  [23801:  مجاوت: + ما را]  [23802:  ت: ندارد]  [23803:  مجا: +را. ت: خویش + را]  [23804:  مجا: هريك ت بدان نام]  [23805:  مجا: آهنگ ما. ت: آهنگ]  [23806:  ت: كه به نزديك ما آيد. مجا: + او]  [23807:  مجا: انداخت]  [23808:  ت: + همه را بکشت]  [23809:  مجا: ندارد]  [23810:  مجا: سرخود گرفت]  [23811:  ت: بعد از آن او برفت و جمله رخت خود ببرد] 

فصل - و در این حکایت فایده آن است که خصم ضعیف را خوار نباید داشت
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و در مردی که او را تجربه نکرده باشی و در مقامات [footnoteRef:23812]مردی و [footnoteRef:23813]مردانگی نیازموده، به چشم حقارت نباید نگریست و [footnoteRef:23814]دیر است که [footnoteRef:23815]گفته اند، [footnoteRef:23816]و هرگز منسوخ نخواهد شد. [23812:  مجا: مقام]  [23813:  ت: + موافقت]  [23814:  ت: که]  [23815:  ت: این بیت]  [23816:  مجا: ندارد] 

شعر: [footnoteRef:23817] [23817:  مجا: العربية] 

در مرد غلط مکن [footnoteRef:23818]چو [footnoteRef:23819]تنها بینی *** پشت سپه گران سواری دارد [23818:  ح و چاپی: مشو]  [23819:  ت: که] 

و این ابیات [footnoteRef:23820]از انشای [footnoteRef:23821]من مناسب این معنی است. [23820:  مجا: + نیز]  [23821:  ت: منشآت] 

العربية:
لا تنظرن [footnoteRef:23822]بحقارةٍ نحو امرء *** تلقاه منفرداً بغير سلاح [23822:  مجا: لا ينطرن] 

كم واحد يربي [footnoteRef:23823]على الف اذا [footnoteRef:23824]*** حمى الوطيس [footnoteRef:23825]لدی [footnoteRef:23826]استجار [footnoteRef:23827]رماح [footnoteRef:23828] [23823:  مجا: ربی. ت: نزل]  [23824:  مجا و ت: ادا]  [23825:  ت: الوطيش]  [23826:  مجا: لذى]  [23827:  مجا: استحار]  [23828:  مجا: رباع] 

ان لاح برق السيف في غيم الوغاها [footnoteRef:23829]*** تقدم و لا تسمع ملام اللاحى [23829:  ت: الوغى] 

[ان الشجاعة في النفوس خفية *** تبدو اذا الدم يحتى كالراح
من رام عز النفس في قهر العدى *** هانت [footnoteRef:23830]عَلَيه نَفاسَةُ الأرواح] [footnoteRef:23831] [23830:  مجا: هاتب]  [23831:  ت: دو بیت اخیر را ندارد] 

الفارسيّة:
(در کس مکن به چشم حقارت نظر از آنك) [footnoteRef:23832]*** اندر نقاب صورت معنی مستر است
 [23832:  چاپی: در هیچ کس به چشم حقارت مکن نگاه] 
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در حُقّه های [footnoteRef:23833]چرکن چوبین و آهنین *** بسیار عقده های لالی و گوهر است [23833:  اساس: حقه ای] 

در زیر خاک تیره بسی گنج مختفی است [footnoteRef:23834]*** در صرّه های کهنه بسی (نقره و زر [footnoteRef:23835]) است [23834:  ت: مخفی است]  [23835:  ت: زر و گوهر] 

بسیار تیغ هندی بُرّان [footnoteRef:23836]با گهر *** اندر [footnoteRef:23837]نیام زشت و خلق گشته مضمر است [23836:  ت:+و]  [23837:  مجا و چاپی: کاندر] 

[سنگ سیاه معدن لعل مثمّن است *** جرم سفال آینه آب کوثر است] [footnoteRef:23838] [23838:  اساس: ندارد] 

گرچر کن است نامه مكن عيب او از آنك *** در پوستین کهنه او مُشك اذفر است
[قرا به گرچه هست خشن پوش و خرقه کش *** پنهان در او یکی گهر روح پرور است
آثار كِلك موجب ضبط ممالك است *** جسمش اگر چه زرد و نحیف است و لاغر است] [footnoteRef:23839] [23839:  ت: ندارد] 

(برهان تیغ قاطع گردد که مصاف *** اندر نیام اگرچه فتاده نگون سر است
صد تن بود که گویی کمتر ز يك تنند *** يك تن [footnoteRef:23840]فتد که گویی از صد فزون تر است [23840:  ت: ندارد] 

مردی که پایدار بود وقت گیر و دار *** روی سپاه و دست شه و پشت لشکر است


1092
تنها روی مرد نباشد ز [footnoteRef:23841]عجز او *** این را دلیل روشن خورشید انور است [23841:  ت: در] 

در [footnoteRef:23842]کثرت عدد نشود نقص کس کمال *** مه را نه از ستاره حواشّی بی مر است [23842:  مجاوت: وز] 

در بیشه، شیر وحدت کرد اختیار از آنك *** هر جا [footnoteRef:23843]که روی آرد تنها مظفّر است [23843:  اساس: هر کجا] 

وحدت كمال ذات کند اقتضا از آن [footnoteRef:23844]*** کاین [footnoteRef:23845]وصف بر جلالت ایزد مقرّر است) [footnoteRef:23846] [23844:  ت: از آنك]  [23845:  ت: این]  [23846:  چایی: هفت بیت اخیر را ندارد] 
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[bookmark: _Toc43]الباب الثاني عشر: من الجاه الخوف الى هرب و استتار فازیل با من منجد و مسار
من الجاه [footnoteRef:23847]الخوف [footnoteRef:23848]الى هرب و استتار فازیل [footnoteRef:23849]با من منجد و مسار [23847:  مجا: الجا]  [23848:  جز عربی: خوف]  [23849:  مجا: فاويل] 

باب دوازدهم
حکایت [footnoteRef:23850]زمره ای [footnoteRef:23851]که به خوف و استتار مبتلا شدند و عاقبت آن خوف و استتار به امن و مسار [footnoteRef:23852]مبدل گشت. [23850:  ت: + حال. چایی: در حکایت حال]  [23851:  مجا: زمره]  [23852:  چاپی: یسار] 

الحكاية اولى من الباب الثاني عشر- محمد بن زكريا العلانی [footnoteRef:23853]گوید: روزی مغنیّان پیش هارون الرشید این شعر [footnoteRef:23854]بر طریق غنا در صوتی خوش [footnoteRef:23855](و لحنی دلکش[footnoteRef:23856]) [footnoteRef:23857]ادا کردند.
 [23853:  اساس: العلانسي. مجا: العلامی. ت: الغلابی. چاپی و عربی: العلائی (از المستجاد تصحیح شد)]  [23854:  مجا: + را]  [23855:  مجا خوب تر]  [23856:  دلکش تر]  [23857:  مجا: ندارد] 
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العربيّة: [footnoteRef:23858] [23858:  ت: والشعر هذا] 

الا هل إلى شم الخزامي و نظرة *** الى قرقرى قبل الممات سبيل
(فيا اللات القاع قلبي موكل *** یکن و عندی [footnoteRef:23859]خیرکن قلیلُ) [footnoteRef:23860] [23859:  مجا: حدودی ت: حددی]  [23860:  ت: ندارد] 

و يا [footnoteRef:23861]اثلات القاع من بطن توضح *** حنيني الى اظلا لکن [footnoteRef:23862]طويلُ [23861:  مجاوت و ما. عربی: فیا]  [23862:  عربی: اضلا لکن] 

و يا [footnoteRef:23863]أثلاث القاع قدمل مركبي *** مسیری فهل في ظلكُن مقيلُ [23863:  مجا: و ما] 

أريد [footnoteRef:23864]رجوعا نحوكم و يصدني [footnoteRef:23865]*** اذا رمته دین علی ثقيلُ [23864:  مجا: او بدر]  [23865:  مجا: تصدنی] 

الفارسية [footnoteRef:23866]: [23866:  ت: الترجمه] 

آیا بود هرگز که من [footnoteRef:23867]بوی خزامی [footnoteRef:23868]بشنوم *** تا [footnoteRef:23869]پیش از مردن دمی بینم زمین قرقری [23867:  چا: ندارد]  [23868:  ت: حرامی]  [23869:  مجاوت: یا] 

ای گزبنان [footnoteRef:23870]آن [footnoteRef:23871]زمین دل با شما دارم چنین *** هر چند این [footnoteRef:23872]شخص حزین کم دید خیری از شما [23870:  مجا: کزستان]  [23871:  اساس: این]  [23872:  اساس و مجا: آن (ازت)] 

ای گز بنان قاع او دل هست با ارباع او *** از توضح اوضاع او دارم حنين [footnoteRef:23873]بی انتها [23873:  مجا: جنين] 

ایّام هجران دیر شد مرکب ز رفتن سیر شد *** در سایۀ آن گزبنان [footnoteRef:23874]قیلوله ای را هست جا؟
 [23874:  مجا: کربنان] 
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خواهم که سوی آن جنان [footnoteRef:23875]تابم سبك تر [footnoteRef:23876]من عنان *** لیکن اوامی بس گران زان باز می دارد مرا [23875:  اساس: جان]  [23876:  مجا: بر] 

امیرالمؤمنین را این [footnoteRef:23877]شعر خوش آمد، [footnoteRef:23878]تحسین [کرد] [footnoteRef:23879]و پرسید که ناظم [footnoteRef:23880]این دررو منشی این غرر کیست؟ گفتند: یحیی بن طالب الحنيفي [footnoteRef:23881]اليمامي. [footnoteRef:23882]فرمود که به صحّت نفس و طول حیات مسرور است یا در وحشت آباد لحد مقبور و مقهور؟ گفتند: زنده است، اما زندگانی که مرگ را در ناخوشی اسی طرح کند و جان کندن را در شدت ده خصل فره،دهد و [دهر بی فرهنگ] [footnoteRef:23883]ایّام بی نام و ننگ او را چندان خرسنگ بلیّت در راه افکنده است که پانصد فرسنگ آواره شده است و از گرانی و ام [footnoteRef:23884]در [footnoteRef:23885]چشم همگنان سبك سنگ شده، [footnoteRef:23886]و از یمامه که وطن اصلی اوست به ضرورت گریخته است و در ری متوطّن شده، در بدترین حالتی و سخت ترین معیشتی. [footnoteRef:23887]چون بشنید فرمود تا به عامل یمامه بنوشتند تا [footnoteRef:23888]وام [footnoteRef:23889]او چندان که هست از وجوه بیت المال بگزارد، [footnoteRef:23890]و [به عامل ری مثال فرستاد تا] [footnoteRef:23891]ده هزار درم [footnoteRef:23892]بدو دهد و (اسب و ترتیب کند و او را به زودی) [footnoteRef:23893]بایمامه رساند. [footnoteRef:23894]و بعد از چندگاه از هر دو موضع خبر باز رسید که مثال را امتثال کرده بودند و بر موجب فرمان رفته، و او خوشدل و شادکام با تجمّل و نعمت تمام با وطن اصلی رسید.
 [23877:  ت: آن]  [23878:  مجا و ت: + و]  [23879:  اساس: ندارد]  [23880:  مجاوت: نظام]  [23881:  مجا: الحنفى]  [23882:  ت: النمامی]  [23883:  اساس: ندارد]  [23884:  ت: اوام]  [23885:  مجا: بر]  [23886:  مجاز: گشته. ت: مانده]  [23887:  مجا + رسید]  [23888:  ت: که]  [23889:  ت: اوام]  [23890:  مجا: بدهند]  [23891:  اساس: ندارد.]  [23892:  اساس: + بعد از آن]  [23893:  مجاوت: او را بر دواب برید به سرعتی هر چه تمام تر]  [23894:  مجا: رسانند] 
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فصل - و در این حکایت آن چه اقتدا و تخلق را می شاید مکرمتی است که امیر المؤمنين رشيد [footnoteRef:23895]درحق يحيى يمامی فرمود بی واسطه سؤال [footnoteRef:23896]و (استدعای او) [footnoteRef:23897]و [footnoteRef:23898]التماس. [footnoteRef:23899]چه کرم طبع و اریحیت [footnoteRef:23900]ذات آن اقتضا می کند که چون مکارم را محلّی قابل و مبّرات را موضعی شایسته بیند [footnoteRef:23901]و اقتدار و استظهار حاصل [باشد] [footnoteRef:23902]احراز آن مکرمت را فرصتی مغتنم داند و بر اقدام [footnoteRef:23903]آن احسان (مسارعت و مبادرت) [footnoteRef:23904]نماید و هیچ مبرّت (به موقع تر) [footnoteRef:23905]از آن نیست که در گزاردن وام [footnoteRef:23906]زمره ای که [در [footnoteRef:23907]دست غریمان بیچاره و] [footnoteRef:23908]بدین سبب [footnoteRef:23909](از وطن) [footnoteRef:23910]آواره شده [footnoteRef:23911]باشند سعی جمیل که مستجلب ثواب جزیل باشد مبذول دارند. و (در این باب) [footnoteRef:23912]گفته ام. [23895:  ت: ندارد]  [23896:  ت: + و جواب]  [23897:  ت: ندارد]  [23898:  مجا: + عريض و]  [23899:  ت: + غیری]  [23900:  مجا: از تحیت]  [23901:  مجا: باشد]  [23902:  از (ت) افزوده شد]  [23903:  ت: + بر]  [23904:  مجا: ندارد]  [23905:  ت: توقع برتر]  [23906:  ت: اوام]  [23907:  مجا: از]  [23908:  اساس: ندارد (از مجاوت)]  [23909:  مجاوت: علت]  [23910:  مجا: ندارد. ت: + واهل]  [23911:  ت: ندارد]  [23912:  مجا: من] 

[العربيّة]:
الدين شين الدين لكن من قضى *** دينا [footnoteRef:23913]على غير فذاك الدين [23913:  ت: دین] 

دينو اوامر ربکم یا اخولی [footnoteRef:23914]*** واقضوا الديون اذا الفقير [footnoteRef:23915]اليدين [footnoteRef:23916] [23914:  ت: احربی]  [23915:  مجا: الفقر]  [23916:  مجا: بدين] 

[لولا يجازيك المدين لعجزه *** الله يوم الدين عنه يدين] [footnoteRef:23917] [23917:  اساس: ندارد] 
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[الفارسيّة] [footnoteRef:23918]: [23918:  اساس: ندارد] 

ای آن که ترا داد خدا نعمت و دولت *** تا شکر خداوند به انعام گُزاری [footnoteRef:23919] [23919:  در نسخه ت: ردیف به صورت گذاری آمده است] 

هر چه آن به تو دادست جهان جمله اوام است *** آن دم که طلب دارد ناکام گُزاری
امروز اگر خود نستانی تو به آید *** چیزی که (به ناکام سرانجام) [footnoteRef:23920]گزاری [23920:  مجا: سرانجام به ناکام] 

بر سنت اهل کرم اندر ره بخشش *** عمری تو اگر پی زنی و گام گزاری
آن قدر ندارد [footnoteRef:23921]بر مستغنی مطلق *** کز مفلس درمانده او [footnoteRef:23922]وام گزاری [23921:  مجاوت: نداری]  [23922:  اساس و مجا: ندارد.] 

الحكاية الثانيه من الباب الثاني عشر - در بعضی از کتب تواریخ دولت آل عبّاس- رضی الله عنهم [footnoteRef:23923]- آورده اند که چون ابراهیم بن محمّد بن علی بن [عبد الله بن عباس] [footnoteRef:23924]داعیان بیعت خویش و خلافت آل عباس در بلاد اسلام پراکنده گردانید و کار بر مروان بن محمد که آخر ملوك بنی امیّه بود بشولیده شد، و ابو مسلم [در مرو] [footnoteRef:23925]خروج کرد و آن قصّه معروف است، و تمامت بلاد خراسان و عراق و آن چه متصل است بدین [دو] [footnoteRef:23926]قلیم [footnoteRef:23927]از دست بنی امیّه بیرون رفت واستيلا و تغلّب دعاة آل عبّاس نزديك بود كه به كوفه و بصره رسد و ابراهیم
 [23923:  ت: عنه]  [23924:  اساس: ندارد. مجا: عبد الله]  [23925:  اساس: ندارد]  [23926:  اساس: و مجا: ندارد]  [23927:  ت: اقلام] 
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بن مُحمّد که معروف بود [footnoteRef:23928]به ابراهیم امام [footnoteRef:23929]در اثنای این [footnoteRef:23930]احوال به جوار حقّ پیوست [footnoteRef:23931]و بنی امیّه چون منشأ این کار و تهییج این [footnoteRef:23932]حادثه [footnoteRef:23933]از آل عبّاس دانستند [footnoteRef:23934]قصد هلاك ایشان کردند، و چون هنوز کار ولايت ها مضبوط نبود و بیعتی که بر آن اعتماد توان کرد نرفته [footnoteRef:23935]ایشان استتار اختیار کردند و مترقّب بودند تا آخر کار بر چه [footnoteRef:23936]نشنید. و ابوسلمه خلّال که از جمله شیعت و موالی آل عبّاس - رضى الله عنهم - [footnoteRef:23937]بود و در کوفه بود بفرمود [footnoteRef:23938]تا [footnoteRef:23939]هر که (از آل عبّاس) [footnoteRef:23940]زنده بود [footnoteRef:23941]در سرای او [footnoteRef:23942]جمع کردند [footnoteRef:23943]و ایشان را در سرداب های پنهان می داشت. و ابوالعبّاس سفّاح و ابو جعفر [footnoteRef:23944]منصور و عیسی بن موسی در آن جمله بودند. و [دعاة و موالى] [footnoteRef:23945]واشياع آل عبّاس - رضى الله عنهم- [footnoteRef:23946]را [footnoteRef:23947]به [footnoteRef:23948]ابوسلمه [footnoteRef:23949]نشان می دادند که هر گه بر کوفه غالب شوند [footnoteRef:23950]امام را از ابوسلمه طلب دارند [footnoteRef:23951]تابدیشان نماید [و با او بیعت کنند]. [footnoteRef:23952]و چون میان قحطبه و ابن هبیره آن قتال بزرگ رفت [footnoteRef:23953]و قحطبه که از جمله موالی و شیعه [footnoteRef:23954]عباسیان بود غالب شد و ابن هبیره منهزم به واسط رفت و قحطبه در فرات غرق گشت و پسران قحطبه با تمامیت لشکر به کوفه در آمدند و ابوسلمه را گفتند امام را بیرون آر تابیعت کنیم، ابوسلمه تعلل می نمود و مدافعت می کرد و می گفت: هنوز وقت بیرون آمدن امام نیست
 [23928:  مجاوت: باشد]  [23929:  مجاوت: الامام]  [23930:  ت: آن]  [23931:  مجاوت: رسید]  [23932:  مجا + فتنه دانستند که]  [23933:  مجا: ندارد ت: + دانستند که]  [23934:  مجاوت: خاسته است]  [23935:  ت + بود]  [23936:  مجاوت: چون]  [23937:  ت: عنه]  [23938:  مجا: بفرستاد]  [23939:  مجا: + آل عباس. ت: + از آل عباس]  [23940:  مجاوت: در آن وقت]  [23941:  مجاوت: + همه را]  [23942:  مجاوت + به کوفه]  [23943:  مج: گردند]  [23944:  اساس: + بن]  [23945:  از مجاوت]  [23946:  ت: عنه]  [23947:  مجا: ندارد]  [23948:  مجا: با]  [23949:  مجا و ت: + خلال]  [23950:  اساس: شود]  [23951:  جز اساس: دارد]  [23952:  اساس: ندارد]  [23953:  مجاوت: برفت]  [23954:  مجاوت: شیعت] 
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واز بنو العبّاس خبر انهزام ابن هبیره و دخول ابنای قحطبه در کوفه (و استیلای ایشان) [footnoteRef:23955]پنهان [footnoteRef:23956]می داشت و عزم آن کرده بود که بیعت از آل عبّاس بگرداند و امارت و خلافت به آل علی - علیه السلام [footnoteRef:23957]- بردو به جماعتی از اکابر اهل البیت [footnoteRef:23958]و سادات علویه [footnoteRef:23959]مکتوب [footnoteRef:23960]فرستاده بود و استدعای قبول این کار کرده، و ایشان امتناع می نمودند و بروی اعتماد نمی کردند و آل عبّاس نیز از حرکات و سکنات ابو سلمه این غدر احساس کرده بودند [footnoteRef:23961]و در حقّ وی بد گمان شده و با ایشان در آن سردابه [footnoteRef:23962]غلامی سیاه بود جهد کردند و [footnoteRef:23963]او را به بهانه ای [footnoteRef:23964]از آن [footnoteRef:23965]سردابه بیرون فرستادند و فرمودند تا تفحص اخبار [footnoteRef:23966]و تجسّس احوال [footnoteRef:23967]کند و ایشان را معلوم گرداند. [footnoteRef:23968]غلام بیرون آمد و تمامت حال ها از غرق قحطبه و هزیمت ابن هبیره و دخول پسران او در کوفه بالشكر [و ظهور غلبۀ ایشان در [footnoteRef:23969]آن شهر از چندگاه باز] [footnoteRef:23970]معلوم کرد و بازگشت و با ایشان حکایت کرد. [footnoteRef:23971]و چون از این احوال خبر یافتند تهمت ایشان به [footnoteRef:23972]ابو سلمه زیادت گشت؛ غلام را فرمودند که بیرون رو و جهد کن تا پسران قحطبه را ببینی و ایشان را از حال ما اعلام کنی [footnoteRef:23973]و بگویی [footnoteRef:23974]تا ناگاه بیایند و پس و پیش این سرای [footnoteRef:23975]فرو گیرند و دیوار بشکافند و ما را بیرون برند. آن غلام بیرون آمد و حمید بن [footnoteRef:23976]قحطبه [footnoteRef:23977]را [footnoteRef:23978]می شناخت خود [footnoteRef:23979]را پیش او افکند، و
 [23955:  مجا: ندارد]  [23956:  مجا: نهان]  [23957:  اساس: رضی الله عنهم. مجا: رضى الله عنه (متن از ت). چاپی: سلام الله عليهم]  [23958:  مجا: اهل بیت]  [23959:  مجا: ندارد]  [23960:  ت: مکتوبات]  [23961:  مجا: بود]  [23962:  مجا + از موالی. ت: + از موالی ایشان]  [23963:  ت: تا]  [23964:  مجاوت: به طریقی]  [23965:  مجا: ندارد]  [23966:  مجا: احوال]  [23967:  مجا: اخبار]  [23968:  مجاوت: باز نماید]  [23969:  ت: به]  [23970:  اساس: ندارد]  [23971:  مجا: ندارد]  [23972:  ت: با]  [23973:  مجا: کن]  [23974:  مجا: بفرمایی]  [23975:  مجا: سرا]  [23976:  مجا: ندارد]  [23977:  اساس: + او]  [23978:  ت: + که]  [23979:  ت: خویشتن] 
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چون حمید او را بدید دیدن او [footnoteRef:23980]بزرگ شمرد و در حال پرسید [footnoteRef:23981]که از مهتران ما چه خبرداری و ایشان کجااند؟ غلام حال [footnoteRef:23982]ایشان چنان که بود تقریر [footnoteRef:23983]کرد و پیغام ایشان برسانید. [footnoteRef:23984]در حال حمید با گروهی از [footnoteRef:23985]لشکر بر نشست و گرد [footnoteRef:23986]سرای ابوسلمه فرو گرفت [footnoteRef:23987]و او [از این غافل و بی خبر و آن] [footnoteRef:23988]سردابه بدیشان نمود. و حمید با [footnoteRef:23989]گروهی [footnoteRef:23990]بدان سردابه در رفت [footnoteRef:23991]و گفت [footnoteRef:23992]: السلام عليكم [footnoteRef:23993]يا [footnoteRef:23994]اهل البيت و رحمة الله، ايّكم ابن الحارثیه [footnoteRef:23995]؟ پسر حارثیه [footnoteRef:23996]از شما کدام است؟ و این سؤال از جهت آن بود که ابراهیم الامام که پیش از این ذکر اورفت به وقت پراکنده کردن داعیان دعوت امامت عباسیان و خلافت آن خاندان با آن جماعت گفته بود که اگر آن وقت [footnoteRef:23997]این کار تمام شود که [footnoteRef:23998]من نمانده باشم امام معظّم [footnoteRef:23999]20 بعد از من برادر من [footnoteRef:24000]ابن الحارثیه [footnoteRef:24001]باشد که علامت خلافت به شما رساند و آن علامت این [آیت] [footnoteRef:24002]است که (قوله تعالی) [footnoteRef:24003]: وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ[footnoteRef:24004]و [footnoteRef:24005]چون پسر قحطبه گفت [footnoteRef:24006]که ابن الحارثیه [footnoteRef:24007]کدام است ابو العباس و ابو جعفر هر دو بر یکدیگر مبادرت نمودند و هر یکی گفتند [footnoteRef:24008]که [footnoteRef:24009]منم. حمید [footnoteRef:24010]بن قحطبه گفت: علامت از [footnoteRef:24011]هر دو با کیست [footnoteRef:24012]؟
 [23980:  ت: + را]  [23981:  مجا: بپرسید]  [23982:  مجاوت: احوال]  [23983:  مجاوت: حکایت]  [23984:  ت: + و]  [23985:  مجا: ندارد]  [23986:  مجا: ناگاه به]  [23987:  مجا: وت: در رفت]  [23988:  اساس ندارد: ت و أبوسلمه از این حال غافل]  [23989:  مجا: و]  [23990:  ت: اکابر لشکر]  [23991:  مجا: در رفتند]  [23992:  مجا: گفتند]  [23993:  اساس و مجا: عليك]  [23994:  ت: ندارد]  [23995:  جز مجاوت: ابن الحارثه]  [23996:  اساس: حارثه]  [23997:  مجا: + را. ت: + که]  [23998:  مجاوت: ندارد]  [23999:  مجاوت: ندارد]  [24000:  ت: برادرم]  [24001:  چاپی: ابن الحارثه]  [24002:  از (ت)]  [24003:  مجاوت: ندارد]  [24004:  القصص، 5]  [24005:  ت: ندارد]  [24006:  مجاوت: بگفت]  [24007:  اساس: ابن الحارثه]  [24008:  مجا: گفت]  [24009:  مجا: ندارد]  [24010:  اساس: حمیده]  [24011:  مجا: این]  [24012:  ت: یکیست] 
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ابو جعفر گفت: (چون من [footnoteRef:24013]) [footnoteRef:24014]سخن علامت بشنیدم [footnoteRef:24015]و از آن خبر نداشتم دانستم که امام من نخواهم بود و [footnoteRef:24016]ابوالعبّاس این آیت [footnoteRef:24017]مذکور و منتظر [footnoteRef:24018]بر خواند. حمید گفت: السّلام عليك يا امير المؤمنین دست مبارك از آستین همایون [footnoteRef:24019]بیرون کن تا بیعت کنم، [footnoteRef:24020]و در حال دست او گرفت [footnoteRef:24021]و بیعت کرد. پس تیغ برهنه کرد [footnoteRef:24022]و روی بدان طایفه آورد که با او بدان [footnoteRef:24023]سردابه بودند از برادران و عمّان او و گفت بیعت کنید امیرالمؤمنین را. همگنان به طوع و رغبت (بیعت کردند) [footnoteRef:24024]و او را به مسجد آدینه برد و بر منبر نشاند و خواست که [footnoteRef:24025]خطبه کند سخن بروی بسته شد. عم او داود بن على به يك [footnoteRef:24026]پایه فروتر از او بر [footnoteRef:24027]منبر بایستاد و به نیابت اوسخن گفت و خطبه کرد و ابوسلمه بعد [footnoteRef:24028]از آن خبر [footnoteRef:24029]یافت که در [footnoteRef:24030]مسجد جمع شده بودند و او را بر منبر نشانده بیامد [footnoteRef:24031]با خجالت و استيحاش [footnoteRef:24032]تمام وحمید چون او را بدید مُشتی بر [footnoteRef:24033]سینه اش [footnoteRef:24034]زد و گفت: مخالفت تا بدین [footnoteRef:24035]حد یا ابا سلمه؟ گفتی [footnoteRef:24036]که امام هنوز به کوفه حاضر نشده است ابو سلمه گفت غرض من از این دفع و مطل [footnoteRef:24037]آن بود که مروان بن محمّد هنوز در مسند ملك و امارت است و از آن ایمن نتوان بود که [footnoteRef:24038]قوّت [footnoteRef:24039]و استیلای [footnoteRef:24040](او زیادت باشد) [footnoteRef:24041]و [footnoteRef:24042]اگر چشم زخمی رسد [footnoteRef:24043]باری این جماعت در دست ایشان نیفتند [footnoteRef:24044]و هلاك نگردند، و اگر ما را بروی ظفر بود
 [24013:  مجا: ندارد]  [24014:  ت: من چون]  [24015:  مجاوت: شنیدم]  [24016:  مجا: ندارد]  [24017:  ت: + که]  [24018:  مجا: ندارد. ت: + است]  [24019:  مجا: ندارد]  [24020:  ت: ندارد]  [24021:  ت: بگرفت]  [24022:  مجا: برکشید]  [24023:  مجاوت: در آن]  [24024:  ت: ندارد]  [24025:  مجاوت: تا]  [24026:  ح:- به]  [24027:  اساس: زیر (ظ: زبر) مجا: ندارد]  [24028:  مجا: ندارد]  [24029:  مجا: گه]  [24030:  مجا: به]  [24031:  مجا: ندارد]  [24032:  ت: استحالت]  [24033:  ت: در]  [24034:  مجا: وت: سینه او]  [24035:  مجا: این]  [24036:  ت: نگفتی]  [24037:  ح: تعطیل]  [24038:  ت: + وی را]  [24039:  ت: قوتی]  [24040:  مجا: استیلائی]  [24041:  اساس: شود]  [24042:  ت: گفتم]  [24043:  ت: باشد]  [24044:  مجا: نباشند] 


1102
به اعتماد تمام ایشان ظاهر گردند و خلق را به بیعت خویش [footnoteRef:24045]خوانند. و چون بیعت ابو العباس تمام شد و خلافت بر او [footnoteRef:24046]مقرّر گشت [footnoteRef:24047]پس از آن هر روز آن دولت در [footnoteRef:24048]زیادت بود و بنی امیّه مستأصل و هلاك شدند. (قوله تعالى) [footnoteRef:24049]: فَقُطِعَ [footnoteRef:24050]دَابِرُ الْقَوْمِ [footnoteRef:24051]الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [footnoteRef:24052] [24045:  مجا: خود]  [24046:  ت: وی]  [24047:  ت: شد]  [24048:  مجا: بر]  [24049:  مجا: ندارد]  [24050:  اساس: و قطع]  [24051:  ت: ندارد]  [24052:  الانعام، 46] 

فصل- و در این حکایت دو طایفه را [footnoteRef:24053]اعتبار و موضع فایده است: [24053:  ت و ح: + محل] 

یکی [footnoteRef:24054]ملوك كامكار و خُسروان نامدار را که هر چند ایشان را بسطت مُلك و تسحت جاه و كثرت انصار دولت و تباعد اقطار مملکت حاصل باشد و به عدّت و شوکت و حشمت و مکنت گوی حکم از شهریاران روزگار و پادشاهان گیتی ر بوده باشند [footnoteRef:24055]و گردنگشان عالم طوعاً و كرهاً سر بر آستانه ایشان نهاده، باید که در اوج [footnoteRef:24056]جلال از نقصان زوال [footnoteRef:24057]بیندیشند [footnoteRef:24058]و در وقت نظام حال از تبدّل احوال یاد آرند [footnoteRef:24059]و از چشم زخم: (إذا تَمَّ أمرٌ دنا نَقصُهُ) [footnoteRef:24060]مستشعر باشند [footnoteRef:24061]که ناگاه بود که دولت به محنت بدل [footnoteRef:24062]گردد و شادی به غم آمیخته شود و تاج پادشاهی از فرق عزّت ایشان در ربایند و عنان حکم از دست قدرتشان بیرون کنند، چنانکه بنی امیه را بود با چندان مكنت و حشمت. [24054:  ت: + از]  [24055:  ت: باشد]  [24056:  ت: + کمال]  [24057:  ت: ندارد]  [24058:  اساس: بیندیشد. مجا: نیندیشند]  [24059:  ت: آرد]  [24060:  مجا: اذا تمرا مرد با نقضه]  [24061:  ت: باشد]  [24062:  مجا: مبدل] 

و دوم- امیدواری است جماعتی را که با کمال استحقاق به حرمان که از لوازم آنست مبتلا گردند و از جملهٔ مرادات محروم و مهجور و در دست (اعدا و حسّاد) [footnoteRef:24063]محبوس و مقهور باشند- به کمال مرحمت و غایت عاطفت باری- تعالی-
 [24063:  مجاوت: حساد و اعدا] 
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که [footnoteRef:24064]ناگاه باشد که آفتاب [footnoteRef:24065]سعادت از برج مراد ایشان طلوع کند و همای همایون اقبال سایه بر سرایشان افکند و از رتبت اسیری به درجه امیری رسند و در غلوای محنت نامتناهی بر ذروه کامرانی و پادشاهی متمکن شوند، چنان که آل عباس را بود و در این حکایت [footnoteRef:24066]این ابیات مقرر شمّه ای از این [footnoteRef:24067]معانی است. [24064:  جزت:- که]  [24065:  اساس: اشارت. مجا: اثبات]  [24066:  ت: +و]  [24067:  ت: ندارد] 

[العربيّة]:
أيا من اقاليم البلاد بأسرها *** ملکت و اصفيت القرى والمدائنا
فصاره لك الاحرار طوعاً و رغبة *** عبیدا و خيرات النساء مدائنا
تيقظ و فيما حزت لاتك آمنا *** فسوف ترى اذحان حينك [footnoteRef:24068]حالنا [24068:  مجا: حسك (بدون نقطه)] 

تخون [footnoteRef:24069]الورى فيما انتمئت خيانة *** فلابد ان يرديك [footnoteRef:24070]دهرك کائنا [24069:  مجا: خوف]  [24070:  ت: ترديك] 

و یا عاجزاً في الحبس لاتك آمناً *** عسى ان ترى يوماً مرادك كالنا
فكم ملك أضحى أسيراً لعبده *** و كم عاجز ران [footnoteRef:24071]الصناديد رائنا [24071:  مجا: دان] 

(و املا احشاء الولى مسرة *** و اورث في قلب العدو [footnoteRef:24072]الضغائنا [24072:  مجا: ندارد] 

و رب مدين دان كل معاند *** وأمسى لمن [footnoteRef:24073]والاه بالخير دائنا) [footnoteRef:24074] [24073:  مجا: بمن]  [24074:  ت: ندارد] 

قرب [footnoteRef:24075]الورى يغنى الفقير بلطفه *** و يعطيه بعد الافتقار الخز النا [footnoteRef:24076] [24075:  مجا: و رب]  [24076:  ت: الحراينا] 

و يفقر من أطفته كثرة ماله *** و يجعله مما تملك [footnoteRef:24077]مالنا [footnoteRef:24078] [24077:  مجا: يملك]  [24078:  ت: مساینا] 

هو الملك [footnoteRef:24079]الديان والمُلكُ مُلكه *** و من يدعى فيه لقد ظَلَّ مالنا
 [24079:  ت: ندارد] 
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الفارسيّة:
ای عاجز [footnoteRef:24080]بیچاره مکن دعوی شاهی *** شاهی نبود جز صفت خاص الهی [24080:  ت: + و] 

لاهی شده ای از خود و مغرور به دولت *** فارغ زالهی تو و شادی[footnoteRef:24081]به ملاهی [24081:  ت: شاغل] 

شاهی نبود آن که [footnoteRef:24082]بود مملکت او *** مُلکی که (بود آن را) [footnoteRef:24083]آغاز [footnoteRef:24084]و تناهی [footnoteRef:24085] [24082:  چاپی: زان که]  [24083:  چاپی: و راهست]  [24084:  چاپی: سرانجام]  [24085:  چاپی: تباهی] 

[تصحیف تباهی است تناهی، مشو [footnoteRef:24086]ای دوست *** با خلق به ملك متناهی متباهی [24086:  مجا: شو] 

لایق به تناهی نبود هرچه به آخر *** مفضی [footnoteRef:24087]شود ار [footnoteRef:24088]خواهی، ورنی [footnoteRef:24089]به تباهی] [footnoteRef:24090] [24087:  ت: مقضی]  [24088:  مجا: او]  [24089:  مجا: اویی]  [24090:  اساس: ندارد] 

شاهی دو عالم ز خدا بايد بي شك *** هر بنده که از بندگی اوست مباهی
شاهی دو گیتی ببری گر ز قناعت *** در شاهی دنیا نشوی مولع و شاهی [footnoteRef:24091] [24091:  اساس وت: ساهی] 

(از کبر و شره در هوس ملكت و [footnoteRef:24092]ملکی *** وز حرص [و] هوا در طلب نعمت و جاهی [24092:  مجا: ندارد] 

صائب مشمر رای خود اندر طلب جاه *** ور زان که صواب آیدت این نامه شاهی) [footnoteRef:24093] [24093:  ت: ندارد] 
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بر رزق مقدّر چو فزودن نتوانی *** اندر طلب بیشی، بس عمر چه کاهی
(کاه است زرو کاهر با طبع حريصت [footnoteRef:24094]*** حاصل نشود زانت بجز چهره کاهی [24094:  اساس: حریص است] 

گاه آید کز پای درآیی تو اگرچه *** در دست کنون تکیه زده برسر گاهی) [footnoteRef:24095] [24095:  ت: ندارد] 

بس شاه که تا [footnoteRef:24096]ماه سراز کبر برآورد *** ناگاه شد از حکم خدا طعمه ماهی [24096:  ت: با] 

[از ماهی تا مه بر این هیچ نیرزد *** گر حکمت داننده اشیاست [footnoteRef:24097]کماهی [24097:  مجا: اساست. ت: اشاست] 

بس بنده محبوس که شد خسرو گیتی *** بس حجّت صدق سخنم یوسف چاهی] [footnoteRef:24098] [24098:  اساس: ابیات میان دو قلاب را ندارد] 

محروم نمی گردد عاقل ز تغافل *** داهی به دهامی نکند دفع دواهی
آن خواه که بر وفق مراد تو نباشد *** چون می رودت [footnoteRef:24099]کار بر آن سان که تو خواهی [24099:  ت: می نرود] 

مأمور خدا باش [footnoteRef:24100]و حذر جوی [footnoteRef:24101]ز منهی *** زشت است که خود را شمری آمر [footnoteRef:24102]و ناهی [24100:  مجا: جوی]  [24101:  مجا: باش]  [24102:  ت: امر] 

[از سبزه [footnoteRef:24103]نیاید [footnoteRef:24104]اثر تیغ گهردار *** با تیغ اگرچه شود از شکل مضاهی] [footnoteRef:24105] [24103:  مجا: سیر]  [24104:  ت: نباشد]  [24105:  اساس: ندارد] 
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هان تا بنیفتی زره ای مرد مسافر *** دعوّی مقیمی مکن از بر سر راهی
با امر قضا هست یکی عالم و جاهل *** با حكم قدر هست یکی ابله و داهی
ای آن که نشد صورت حکمت متصوّر *** در آینه خاطرت از فرط سیاهی
از جهل شود منکر حق مردم و اينك *** انکار تو بر دعوی من داد گواهی
الحكاية الثالثة [footnoteRef:24106]- عبد الله بن قيس الرقيات [footnoteRef:24107]حکایت کند که چون عبدالملك بن مروان از شام قصد عراق،کرد در وقتی که مصعب بن الزبیر امیر کوفه و بصره بود از قبل [footnoteRef:24108]برادر خویش [footnoteRef:24109]عبد الله بن [footnoteRef:24110]الزبير، و مصعب به [footnoteRef:24111]مصاف عبدالملك بيرون رفت، [footnoteRef:24112]من با مصعب بودم و از جمله خواصّ و مُقرّبان او بودم. و چون امارات [footnoteRef:24113]بی وفائی از امرای لشکر خود [footnoteRef:24114]مشاهده می کرد [footnoteRef:24115]و دانست كه عبدالملك غالب خواهد شد مرا بخواند و مالی حاضر کرد و بسیار کمرهای قیمتی در آن میان بود، [footnoteRef:24116]چند کمر برمیان من بست که استظهار تمام بود بر نوائب روزگار و [footnoteRef:24117]فرمود که دولت من به پایان،رسید و این جماعت که با منند سر آن ندارند که پایداری [footnoteRef:24118]و موافقت [footnoteRef:24119]نمایند و به همه حال دست دشمن را باشد پیش از آن که دستبرد ایشان ترا از پای در آرد [footnoteRef:24120]سر خویش [footnoteRef:24121]گیر و هر کجا [footnoteRef:24122]که بایدت [footnoteRef:24123]برو. من او را
 [24106:  مجاوت: + من الباب الثاني عشر]  [24107:  مجا: الرقاب]  [24108:  مجاوت: جهت]  [24109:  مجا خود]  [24110:  ت: ندارد]  [24111:  مجا: در]  [24112:  مجا: نشست و برفت]  [24113:  ت: + غدر و علامات مجا: امارت]  [24114:  ت: خویش]  [24115:  مجاوت: کرد]  [24116:  مجا و ت: ندارد]  [24117:  مجاوت: + مرا]  [24118:  مجاوت + در نصرت]  [24119:  مجاوت: + پایداری]  [24120:  مجا: در افکند]  [24121:  مجا: خود]  [24122:  مجا: هر جا]  [24123:  ت: باید] 
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دعا کردم [footnoteRef:24124](و بر وی ثنا گفتم) [footnoteRef:24125]و دلداری (و دل دهی که مثل آن در آن وقت [footnoteRef:24126]از دوستان يكدل مأمول و متوقّع باشد) به جای آوردم [footnoteRef:24127]و در خدمت وی ثبات نمودم تا آن گاه که او [footnoteRef:24128]را واقعه رسید و شهید شد؛ [footnoteRef:24129]من بگریختم و به کوفه رفتم و به نخستین خانه ای [footnoteRef:24130]که برسیدم از خانه های کوفه، (در رفتم بی دستوری [footnoteRef:24131])، [footnoteRef:24132]و در آن خانه زنی دیدم با دو دختر در غایت حسن و جمال. از آن زن [footnoteRef:24133]زینهار خواستم و نفس خویش را پیش او ودیعت نهادم، او قبول کرد و اشارت به غرفه ای فرمود [footnoteRef:24134]که بر آن جا [footnoteRef:24135]دو [footnoteRef:24136]مشرفۀ خوش و منظره دلکش [دیدم که] [footnoteRef:24137]هم دروی استراحت را مطرحی بود و هم از جوانب نظر را مسرحی [footnoteRef:24138]. بنشستم و آن عورت (هرچه مرا بدان) [footnoteRef:24139]احتیاج بود از طعام و شراب و جامه [footnoteRef:24140]خواب و آب [footnoteRef:24141]وضو ساختن [footnoteRef:24142]همه [footnoteRef:24143]معدّ [footnoteRef:24144]گردانید. و قرب سالی در آن موضع بودم و هر روز آن عورت به مصالح من قیام می نمودی [footnoteRef:24145]و بامداد پگاه مالابُد من از اکل و شرب و غیر آن می آورد، [footnoteRef:24146]و هرگز از من نپرسید [footnoteRef:24147]که تو کیستی و استتار تو [footnoteRef:24148]در این موضع [footnoteRef:24149]به [footnoteRef:24150]سبب چیست و احتراز تو از کیست؟ و من نیز [footnoteRef:24151]هرگز از حال او [footnoteRef:24152]و نام و نسب [footnoteRef:24153]و قبیله [footnoteRef:24154]او نپرسیدم و هر روز آواز منادیان [footnoteRef:24155]در تجسس احوال خویش [footnoteRef:24156][مشتمل] [footnoteRef:24157] [24124:  مجا: گفتم]  [24125:  مجا: ندارد]  [24126:  مجا + که]  [24127:  ت: آورد]  [24128:  ت: وی]  [24129:  ت: + و]  [24130:  مج: خانه]  [24131:  مجا: ندارد]  [24132:  ت: بی دستوری در رفتم]  [24133:  ت: زنان]  [24134:  مجاوت: کرد]  [24135:  مجا: در آن رو. چون در رفتم]  [24136:  مجا: ندارد. ت: رو. من بر رفتم]  [24137:  اساس: ندارد]  [24138:  جز ت و چاپی: مبرحی]  [24139:  مجا: آن چه مرا.]  [24140:  مجا: جام خواب]  [24141:  ت: ندارد]  [24142:  مجا: + آن عورت]  [24143:  ت: + مرتب و]  [24144:  مجا:+ و مرتب]  [24145:  مجاوت: نمودی]  [24146:  ت: و از حاجت های دیگر می پرسیدی]  [24147:  مجا: نپرسیدی]  [24148:  ت: ترا]  [24149:  مجا: مع]  [24150:  مجاوت: ندارد]  [24151:  ت: ندارد]  [24152:  ت: ندارد]  [24153:  اساس: نسبت]  [24154:  مجا: ندارد]  [24155:  مجا: منادی]  [24156:  مجا: خود.]  [24157:  از (ت)] 
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بر تهدید و وعید می شنیدم. [footnoteRef:24158]چون مدّت مقام من به حدّ امتداد کشید و از کثرت زحمت که آن عورت را بی سابقه معرفتی دادم خجل گشتم، و آواز منادی در طلب من منقطع شد عزم کردم که از آن موضع نقل کنم و چون آن عورت برقرار معهود به نزد [footnoteRef:24159]من آمد و از کار و حاجت و (آرزو و مراد) [footnoteRef:24160]من پرسیدن گرفت، گفتم که [footnoteRef:24161]می خواهم [footnoteRef:24162]که پیش [footnoteRef:24163]اهل وولد و مسکن [footnoteRef:24164]خویش [footnoteRef:24165]روم گفت: امشب [footnoteRef:24166]مايحتاج سفر (و استعداد راه) [footnoteRef:24167]معتدّ گردانم و چون شب در آمد گفت: اکنون [footnoteRef:24168]فرمان تُراست اگر می خواهی [footnoteRef:24169]که رحلت کنی. من از غرفه به زیر آمدم، [footnoteRef:24170]بر در سرای [footnoteRef:24171]دو [footnoteRef:24172]راحله [footnoteRef:24173]دیدم [footnoteRef:24174]با تمامت آن چه [footnoteRef:24175](مسافر را در سفر «بدان احتیاج» [footnoteRef:24176]بود) [footnoteRef:24177]و غلامی سیاه برای خدمت [footnoteRef:24178]و مبالغی [footnoteRef:24179]زر و نقره [footnoteRef:24180]به جهت نفقه راه بدان غلام داد و مرا [footnoteRef:24181]گفت: هر دو راحله و آن چه برایشان است و [footnoteRef:24182]غلام [footnoteRef:24183]، ملك تواند، در حفظ خدای [footnoteRef:24184]- تعالی- [footnoteRef:24185]- هر کجا ترا می باید برو. من (و غلام هر یکی) [footnoteRef:24186]بر [footnoteRef:24187]راحله ای [footnoteRef:24188]نشستیم [footnoteRef:24189]و [footnoteRef:24190]براندیم [footnoteRef:24191]تا [footnoteRef:24192]به مکّه رسیدیم و چون (به در) [footnoteRef:24193]سرای خویش [footnoteRef:24194]رسیدیم و [footnoteRef:24195]در بزدیم پرسیدند که کیست؟ گفتم: عبدالله بن قيس الرقيات. چون
 [24158:  مجاوت: می شنودم]  [24159:  ت: نزديك]  [24160:  مجا مراد و آرزوی ت: مراد و آرزوی از]  [24161:  مجاوت: ندارد.]  [24162:  ت: می باید]  [24163:  ت: به]  [24164:  ت: + و بلد]  [24165:  مجا: خود. ت: خویشتن]  [24166:  مجاوت: + استعداد راه و]  [24167:  مجا: جهت تو. ت: ندارد]  [24168:  ت: ندارد]  [24169:  مجاوت: می باید]  [24170:  ت: + و]  [24171:  مجا: سر]  [24172:  ت: او]  [24173:  ت: راحله ای]  [24174:  ت: ایستاده]  [24175:  مجا: ما يحتاج]  [24176:  مجا: احتياج بدان]  [24177:  ت: ما يحتاج سفر باشد]  [24178:  مجا: + را آن زن ت: + را آن]  [24179:  مجا و ت: مبلغی]  [24180:  مجاوت: درم]  [24181:  مجا: ندارد]  [24182:  ت: ندارد]  [24183:  ت. + و]  [24184:  مجاوت: خدا]  [24185:  مجاوت: ندارد]  [24186:  مجا و ت: ندارد]  [24187:  مجاوت: + يك]  [24188:  مجاوت: راحله]  [24189:  مجاو ت: برنشستم]  [24190:  مجا: + غلام نیز بر راحله ای. ت: + غلام دیگری را]  [24191:  ت: راندیم]  [24192:  مجاوت + آن گه که]  [24193:  مجا: اندر]  [24194:  مجا: خود]  [24195:  مجا: ندارد] 
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آواز من بشنیدند [footnoteRef:24196]ولوله و خروش در خانه افتاد و (به نحیب و) [footnoteRef:24197]بُکا آواز بر آوردند و گفتند: جماعتی که به طلب تو آمده بودند همین لحظه بازگشتند. من آن [footnoteRef:24198]شب تا سحر در خانه خویش [footnoteRef:24199]بودم، سحرگاه با آن غلام برنشستم و [footnoteRef:24200]روی به مدینه نهادم، [footnoteRef:24201]و چون به مدینه رسیدم [footnoteRef:24202]میان [footnoteRef:24203]نماز شام (و خفتن) [footnoteRef:24204]بود که [footnoteRef:24205]پیش [footnoteRef:24206]عبد الله بن جعفر ابی طالب رفتم، [footnoteRef:24207]و او مائده نهاده بود و جمعی بزرگان [footnoteRef:24208]از اصحاب [footnoteRef:24209]او برمائده نشسته و [footnoteRef:24210]به اکل مشغول من با ایشان موافقت کردم و چنان فرا [footnoteRef:24211]نمودم که [footnoteRef:24212]مردی ام از اهل،عجم [و در سخن] [footnoteRef:24213]به تكلّف بر مثال عجميان (لحنها و) [footnoteRef:24214]خطاها ایراد می کردم، [footnoteRef:24215]تا آن گاه که [footnoteRef:24216]اصحاب از اکل فارغ شدند [footnoteRef:24217]و متفرّق گشتند. [footnoteRef:24218]و [footnoteRef:24219]چون من و او تنها بماندیم روی بگشادم جعفر در من نگریست و [footnoteRef:24220]گفت: ابن قیس تویی؟ گفتم: آری پناه با حضرت تو آورده ام و در سایۀ شفقت تو گریخته و زنهار- [footnoteRef:24221]خواه [footnoteRef:24222]تو شده. گفت: این جماعت را در طلب تو به غایت مجّد [footnoteRef:24223]می بینم و بر ظفر یافتن برتو نيك حريص، امّا به ام البنين بنت عبد العزيز بن [footnoteRef:24224]مروان که برادرزاده عبد الملك بن [footnoteRef:24225]مروان است، و عبدالملك را بروی حفاوت تمام و شفقت بسیار است [footnoteRef:24226]و دیدار او [footnoteRef:24227]مبارك داند و التماس او را ردّ نکند بنویسم تا با عبدالملك در
 [24196:  مجا: بشنودند]  [24197:  ت: ندارد]  [24198:  اساس: از]  [24199:  مجا: خود]  [24200:  مجا: + هر دو]  [24201:  مجا: نهادیم. ت: آوردم]  [24202:  مجا: رسیدیم]  [24203:  ت: ندارد]  [24204:  ت: ندارد]  [24205:  ت: ندارد]  [24206:  مجاوت: به نزديك]  [24207:  مجاوت: در رفتم]  [24208:  ت: ندارد]  [24209:  مجا: + با]  [24210:  ت: ندارد]  [24211:  مجا: ندارد]  [24212:  مجا: من]  [24213:  از (ت)]  [24214:  ت: ندارد]  [24215:  مجاوت + و طبار را تیار می خواندم]  [24216:  ت: ندارد]  [24217:  مجاوت: گشتند]  [24218:  مجا: شدند]  [24219:  ت: ندارد]  [24220:  اساس: ندارد]  [24221:  مجا: زینهاری]  [24222:  ت: جاه]  [24223:  ت: جد]  [24224:  مجا: ندارد]  [24225:  ندارد]  [24226:  مجاوت: ندارد]  [24227:  مجا: + را] 
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باب [footnoteRef:24228]تو سخن گوید و عفو تو از وی درخواهد. و بر این [footnoteRef:24229]جمله [footnoteRef:24230]که گفت (چیزی [footnoteRef:24231]به ام البنین نوشت). [footnoteRef:24232]و من به نزديك او رفتم و [در خفيه] [footnoteRef:24233]مكتوب عبدالله بدو رسانیدم. و چون عبدالملك [footnoteRef:24234]به نزديك ام البنين درآمد بر عادت معهود از وی سؤال کرد که التماسی [footnoteRef:24235]داری بگوی [footnoteRef:24236]تا مبذول دارم و حاجتی [footnoteRef:24237]هست که [footnoteRef:24238]روا کنم؟ گفت: [footnoteRef:24239]هست. عبدالملك گفت: [footnoteRef:24240]هر حاجت که داری [footnoteRef:24241]مقضی است و هر مراد که داری به انجاح [footnoteRef:24242]مقرون [footnoteRef:24243]، الا عفو از ابن قيس الرقيات. أم البنين دست به روی با زن ها دو سر در پیش افکند و گفت در ملتمسات من استثنا مفرماى. عبدالملك گفت: هر حاجت که هست رواست و اگر همه ابن القیس است. ام البنین گفت: حاجت من آن است که ابن قیس را امان دهی و از وی عضو فرمائی که عبدالله بن جعفر (مکتوبی [footnoteRef:24244]به من) نوشته است و التماس کرده که عفو از ابن القیس و [footnoteRef:24245]امان او [footnoteRef:24246]از حضرت شما در خواهم. عبدالملك گفت: او را امان دادم، بفرمای تا امشب [footnoteRef:24247]وقت عشا به نزديك من آید. ابن القیس گوید بر وفق اشارت [footnoteRef:24248]، آن شب به درگاه او [footnoteRef:24249]حاضر شدم، و چون مردمان [footnoteRef:24250]مرا بدیدند تعجب نمودند و [footnoteRef:24251]امرا و بزرگان لشکر [و معارف] [footnoteRef:24252]بسیار حاضر شدند تا ببینند که عبدالملك در حق من چه [footnoteRef:24253] [24228:  مجا: برای]  [24229:  مجا: بدین]  [24230:  مجاوت: موجب]  [24231:  ت: ندارد]  [24232:  مجا: به ام البنین چیزی بنوشت]  [24233:  اساس: ندارد. مجا: در حفر (ازت و چاپی)]  [24234:  ت: ندارد]  [24235:  اساس: + که]  [24236:  مجاوت: ندارد]  [24237:  مجا: + که]  [24238:  مجا: ندارد. ت: تا]  [24239:  اساس و مجا: گفتم]  [24240:  ت: + تا]  [24241:  مجاوت: هست]  [24242:  ت: نجاح]  [24243:  مجاوت: مقضی]  [24244:  مجاوت: مكتوب به من]  [24245:  ت: را]  [24246:  ت: ندارد]  [24247:  مجا: به]  [24248:  ت: + او]  [24249:  مجا: ندارد]  [24250:  مجا: مردم]  [24251:  ت: + از]  [24252:  مج: - و معارف ت: + و معارف شام]  [24253:  ت: + حکم] 
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خواهد فرمود. [footnoteRef:24254]و (بعد از آن) [footnoteRef:24255]که تمامت حاضران را بارداده بودند، [footnoteRef:24256]مرا اجازت دادند. در رفتم و (بر وی) [footnoteRef:24257]سلام کردم عبدالملك گفت: ای مردمان [footnoteRef:24258]می دانید که این [footnoteRef:24259]چه کسی است؟ گفتند: نی. گفت: [footnoteRef:24260]ابن قیس [footnoteRef:24261]الرقیات است که این شعر [footnoteRef:24262]گفته است. [24254:  ت: کرد]  [24255:  مجا: تا آن گاه ت: تا آن گه]  [24256:  مجا: ندادند. ت: دادند. مجا: + نوبت دخول به من نرسید.چون. ت + نوبت دخول به من رسید و چون]  [24257:  مجا: ندارد]  [24258:  مجاوت: اهل شام]  [24259:  مجا و ت: + شخص]  [24260:  ت: گفتم]  [24261:  ت: القيس]  [24262:  ت: + او] 

العربيّة:
كيف نومى على الفراش و لمّا *** تشمل [footnoteRef:24263]الشام غارة [footnoteRef:24264]شعواءٌ [footnoteRef:24265] [24263:  اساس: يشمل. ح: شمل]  [24264:  چاپی: غان]  [24265:  اساس: شعراء. ت: سعراء. چاپی: سعوا] 

تُذهل [footnoteRef:24266]الشيخ عن بنيه و تبدى *** عَن حزام [footnoteRef:24267]العقيلة العذراء [footnoteRef:24268] [24266:  مجا: (بی نقطه)]  [24267:  عربی: خداع. چاپی: خرام]  [24268:  ت: الغدراء] 

الترجمه [footnoteRef:24269]: [24269:  مجا: الفارسيه] 

مرا خواب چون آید [footnoteRef:24270]و شام را *** سراسر بکرده [footnoteRef:24271]به غارت چنان؟ [24270:  جزت و چاپی: آمد]  [24271:  ت: نکرده] 

که ماند پدر (بی خبر از پسر) [footnoteRef:24272]*** دریده شود پسرده بر دختران [24272:  ت: از پسر بی خبر] 

اهل شام چون این سخن [footnoteRef:24273]بشنیدند گفتند: [footnoteRef:24274](یا امیرالمؤمنین دستوری ده) [footnoteRef:24275]تا
 [24273:  چاپی: ابیات]  [24274:  ت: + بفرمای]  [24275:  ت: ندارد] 
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خون این [footnoteRef:24276]فاسق بیاشامیم. [footnoteRef:24277]گفت: [footnoteRef:24278]اکنون [footnoteRef:24279]امانش [footnoteRef:24280]دادم و (در سرای من [footnoteRef:24281]آمد و) [footnoteRef:24282]بر بساط من نشست (و اذن او به دخول به نزديك خویش [footnoteRef:24283]در توقّف داشتم تا همگنان بر او بگذشتند [footnoteRef:24284]و او را بر در سرای دیدند [footnoteRef:24285]«پیش از آن که در آید و مرا ببیند»، [footnoteRef:24286]هیچ کس [footnoteRef:24287]توفیق نیافت [footnoteRef:24288]که خون [footnoteRef:24289](او بریزد)، [footnoteRef:24290]امّا چون [footnoteRef:24291]امان دادم [footnoteRef:24292]و درآمد [footnoteRef:24293]رجوع از [footnoteRef:24294]آن جایز نیست و نقض امان ممکن نه. امّا عطای من وحصّة [footnoteRef:24295]بیت المال [footnoteRef:24296]مسلمانان هرگز نگیرد). [footnoteRef:24297]و این حکایت را [footnoteRef:24298]به [footnoteRef:24299]نوعی دیگر روایت کنند و (چنین گویند که چون عبد الله بن قیس الرقيات به نزديك عبد الله بن جعفر درآمد و صورت حادثه و کیفیت حال با او شرح داد عبد الله بن جعفر [footnoteRef:24300]فرمود تا همیانی زر [footnoteRef:24301]بیاوردند و یکی از موالی خود را فرمود [footnoteRef:24302]تا بشمارد به جهت اخراجات ابن القیس. آن مولی می شمرد [footnoteRef:24303]و به آواز خوش و لحن دلکش بلند می گفت و چون سیصد دینار بشمرد خاموش شد. عبدالله (بن جعفر) [footnoteRef:24304]گفت: چه (بود ترا) [footnoteRef:24305]که خاموش شدی [footnoteRef:24306]؟ وقت انقطاع آوازی بدین خوبی نیست. او دیگر باره [footnoteRef:24307]شمردن گرفت تا تمامت آن چه در همیان بود،بشمرد، و آن هشتصد دینار بود، و به ابن القيس داد. [footnoteRef:24308]ابن القيس چون آن عطا قبول کرد از اوالتماس کرد که سخن
 [24276:  جزت: آن]  [24277:  ت: بریزیم]  [24278:  ت: + نشاید که او را]  [24279:  ت: این ساعت]  [24280:  ت: امان]  [24281:  مجا: در]  [24282:  ت: ندارد]  [24283:  مجا: خود]  [24284:  مجا: بگذشتید]  [24285:  مجا: دیدید]  [24286:  مجا: مرا نادیده]  [24287:  مجا: + را این]  [24288:  مجا: نبود]  [24289:  مجا: این خبر]  [24290:  مجا: به جای آرند]  [24291:  مجا: ندارد]  [24292:  مجا: داده]  [24293:  مجا: ندارد]  [24294:  مجا: در]  [24295:  مجا: حصه ای از]  [24296:  مجا: + با]  [24297:  ت: رنجیدن او در حساب نیست]  [24298:  ت: ندارد]  [24299:  ت: بر]  [24300:  مجا: + را]  [24301:  مجا: + را]  [24302:  مجا: بفرمود]  [24303:  اساس: می شمارد]  [24304:  مجا: ندارد]  [24305:  مجا: شد]  [24306:  مجا: گشتی]  [24307:  مجا: بار]  [24308:  مجاز + و] 
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او با عبدالملك بگويد و شفیع باشد. [footnoteRef:24309]عبد الله بن جعفر قبول کرد و گفت: فردا که [footnoteRef:24310]به نزديك او [footnoteRef:24311]روم با من بیا و (در وقتی که) [footnoteRef:24312]خوان (نهاده باشند) [footnoteRef:24313]و کس [footnoteRef:24314]را مانع نشوند [footnoteRef:24315]در آی و خوردن بی ادب و فاحش آغاز کن. و روز دیگر برنشست و به نزديك عبدالملك رفت و او [footnoteRef:24316]را با خود ببرد. و چون خوان بنهادند ابن القیس در آمد و نان خوردن ناهموار فاحش چنان که عادت اجلاف باشد آغاز نهاد. [footnoteRef:24317]عبدالملك ابن جعفر را پرسید که این چه کس است که بدین بی ادبی نان می خورد؟ گفت: این مردی است که اگر زنده ماند راست گوینده ترین مردمان باشد و اگر بکشندش دروغ زن ترین مردمان بود. عبدالملك [footnoteRef:24318]پرسید که چگونه [footnoteRef:24319]؟ گفت برای آن که او می گوید [footnoteRef:24320] [24309:  مجا + تا از او امان حاصل شود]  [24310:  مجا: + من]  [24311:  مجا: عبدالملك]  [24312:  مجا: چون]  [24313:  مجا: بنهند در آن وقت]  [24314:  مجا: کسی]  [24315:  مجا: نباشند]  [24316:  مجا: ابن القيس]  [24317:  مجا: کرد]  [24318:  مجا: + از وی]  [24319:  مجا: + است]  [24320:  مجا: + که] 

العربيّة:
ما نقموا [footnoteRef:24321]من بني أمية الا *** انهم يحلمون [footnoteRef:24322]أَن غَضبوا [footnoteRef:24323] [24321:  مجا: تعموا]  [24322:  مجا: يحكمون]  [24323:  مجا: عصبوا] 

انهم معدن الملوك فلاية *** لمح الا عليهم العرب
الترجمه:
چیست عیب بني اميه جز آنك *** برد بارند چون غضب برخاست
معدن شاهیندو اصل [footnoteRef:24324]شرف *** جز بدیشان عرب نگردد راست
 [24324:  چاپی + و] 
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اگر از وی عفو فرمایی حلم تو او را راستگوی گردانیده باشد و اگر خطاب کنی غضب تو او را مکذّب [footnoteRef:24325]ساخته باشد عبدالملك گفت: امانش دادم امّا با مسلمانان از بیت المال [footnoteRef:24326]عطا نیابد. عبد الله بن جعفر گفت: چون جانش به من بخشیدی امید می دارم که نانش بازنگیری و چون به بقایش [footnoteRef:24327]بر من منّت نهادی درخواست (آن است) [footnoteRef:24328]که به عطا ضنّت نفرمایی. ابن القیس گوید: من [footnoteRef:24329]برخاستم و اجازت خواستم که قصیده ای که در مدح او انشا کرده بودم بر خوانم. اجازت داد. من [footnoteRef:24330]آغاز کردم (و مطلعش این است). [footnoteRef:24331] [24325:  اساس: تكذيب. مجا: بكذب (ازت)]  [24326:  مجا: + هرگز]  [24327:  مجا: بقاش]  [24328:  مجا: می کنم]  [24329:  مجا: ندارد]  [24330:  مجا: این قصیده]  [24331:  مجا: ندارد] 

العربية:
عادله من كثيرة [footnoteRef:24332]الطرب *** فعينه بالدموع تنسكب [footnoteRef:24333] [24332:  مجا: كثرة]  [24333:  مجا: ينكسب] 

كوفية نازح [footnoteRef:24334]محلتها *** لا امم دارها و لاصقب [24334:  مجا: فارح] 

والله ما ان صبت [footnoteRef:24335]الی [footnoteRef:24336]ولا [footnoteRef:24337]*** يعرف بيني و بينها سببُ [footnoteRef:24338] [24335:  مجا: ضنت. اساس: ضیت (از متن عربی)]  [24336:  اساس: ربی]  [24337:  عربی فلا]  [24338:  مجا: نسب] 

الا الذي أورثت كثيرة [footnoteRef:24339]في *** قلبی [footnoteRef:24340]و للحب سورةٌ عجبُ [24339:  مجا: كثرة]  [24340:  عربی: القلب] 

الفارسية:
از کثیره با دل من آمد اندوه و طرب *** اشک می بارد از آن غم دیده ام هر روز و شب
آن [footnoteRef:24341]زن کوفیه کز [footnoteRef:24342]ما [footnoteRef:24343]منزل او هست دور *** نه زاهل خطّه و کرست [footnoteRef:24344]و نه خار [footnoteRef:24345]صعب
 [24341:  اساس: ار]  [24342:  مجا: که]  [24343:  مجا: تا]  [24344:  مجا: کویست]  [24345:  مجا: جار] 
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نه به من امید کرد و نه میان ما و او *** می شناسد هیچ کس چیزی وسیلت یا سبب
چه محبت از کثیره در دل من حاصل است *** ليك باشد دوستی را در دل آثار عجب
تا این جا [footnoteRef:24346]رسیدم که به مدح او تخلّص کرده بودم و در مدح بدین ابیات رسیدم. [24346:  مجا: بدین جا] 

شعر:
ان الاغر [footnoteRef:24347]الذي ابوه ابوال *** عاص عليه الوقار و الحجب [24347:  مجا: الاعز] 

يعتدل [footnoteRef:24348]التاج فوق مفرقه *** علی جبين كانَّهُ الذَّهَبُ [24348:  مجا: معتدل] 

[ترجمه] [footnoteRef:24349]: [24349:  اساس و مجا و ت: ندارد] 

آن شریف اندر نسب کامد ابو العاصش پدر *** (معدن حلم و وقار و فضل و علم منتسب) [footnoteRef:24350] [24350:  مصراع: از (چاپی) نقل شد] 

فرق او را تاج زیبنده است و اندر زیر تاج *** [تابش پیشانیی [footnoteRef:24351]مانند لوحی از [footnoteRef:24352]ذهب] [footnoteRef:24353] [24351:  مجا: پیشانیش]  [24352:  مجا: اذ]  [24353:  ت: ندارد] 

[عبدالملك گفت: مرا به [footnoteRef:24354]تاج مدح می گویی چنان که ملوك عجم را گویند [footnoteRef:24355]؟ (و مصعب را چنین گفته اند) [footnoteRef:24356]:
 [24354:  مجا: و]  [24355:  مجا: کو (از چاپی)]  [24356:  اساس وت ندارد. مجا: و مصعب چنین گفته است.] 
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شعر:
انّما مصعب شهاب من الله *** تجلت عن وجهه الظلماء
ملكه ملك رافة ليس فيه *** جبروتٌ منه ولا كبرياء
[ترجمه] [footnoteRef:24357] [24357:  از چاپی] 

مصعب از ایزد شهاب دیو سوز آمد چنانك *** روشنی تابد ز روی او شب تاريك [footnoteRef:24358]را [24358:  مجا نافد. (از چاپی). مصراع در مجا. روشنی نافد زروی اوست تاریکی ترا] 

«ملك او ملکی است» [footnoteRef:24359]لطف و مهربانی سر به سر *** نه در او گردن کشی و نه غرور و کبریا] [footnoteRef:24360] [24359:  چاپی: ملك ملك اوست]  [24360:  عبارت و ابیات میان دو قلاب در اساس و ت نیست] 

عبد الملك فرمود [footnoteRef:24361]که ملتمس ترا اجابت کردم. (عبد الله بن جعفر) [footnoteRef:24362]گفت: این انعام و اکرام آن گاه [footnoteRef:24363]تمام باشد که آن چه در مدّت استتار از او فوت شده است بفرمایی تا از بیت المال بدو رسانند. گفت: فرمودم. ابن القیس از خدمت او به جان ایمن گشته و توانگر شده بیرون آمد. [footnoteRef:24364] [24361:  مجا و چاپی: گفت]  [24362:  مجا: و]  [24363:  مجا: آن گه]  [24364:  ت: از آغاز 1102 تا این جا را ندارد] 

[فصل] [footnoteRef:24365]- و در این حکایت آن چه اقتدا [footnoteRef:24366]را می شاید و کرام را بدان تخلّق می باید کرد عفو عبدالملك بن مروان است و تجاوز او از گناه [footnoteRef:24367]ابن قیس با آن که غضب مفرط بر او [footnoteRef:24368]غالب بود و بر قتل (و اهلاك) [footnoteRef:24369]او حرص تمام داشت و مدّت ها در آرزوی آن بود که بر او [footnoteRef:24370]ظفر یابد [و بر انتقام وانتصاف از او قادر گردد [footnoteRef:24371]مع هذا
 [24365:  اساس: ندارد]  [24366:  مجا: اقتدار]  [24367:  مجاوت + عبد الله]  [24368:  مجا: بدو]  [24369:  ت: ندارد]  [24370:  مجاوت: تعريك]  [24371:  اساس: ندارد] 
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چون شفیع کریم و عذر خواه شریف بود عظم گناه او را علّت ردّ شفاعت نساخت [footnoteRef:24372]و بر تذلّل (و ضراعت او) [footnoteRef:24373]ببخشود، (و جرم هر چند بزرگ بود ببخشید). [footnoteRef:24374]و در این معنی می گویم. [footnoteRef:24375] [24372:  اساس و مجا: ساخت]  [24373:  ت: ندارد]  [24374:  ت: ندارد]  [24375:  ت: گفته ام] 

[العربيّة] [footnoteRef:24376]: [24376:  اساس: ندارد] 

اذا جاءَ [footnoteRef:24377]المُعاند مستجيرا [footnoteRef:24378]*** بعفوك مستكينا بالضراعة [24377:  مجا:+ بر]  [24378:  ت: مستجير] 

أقل عنه الذنوب بحسن عفوٍ *** و قُل لشفيعه سمعا و طاعة
و لا تهمل لعظم الذنب عنه *** شفاعة شافعيه في الاضاعة
فلو لا ذنبه والعظم فيه *** لما احتاج الكريم إلى الشفاعة
الفارسيّة:
[چو مجرمی را پیشت شفیع گردد جار *** محافظت کن آن دم حقوق جیران را] [footnoteRef:24379] [24379:  اساس: ندارد] 

گناه مجرم گرچه بزرگ باشد و زشت *** ببخش چون که شفیع آورد بزرگان را [footnoteRef:24380] [24380:  مصراع دوم در (مجا): اگر تو خردشناسی شمر بزرگ آن را] 

[نه خرد باشد دلداری شفیع بزرگ *** اگر تو خرده [footnoteRef:24381]شناسی [footnoteRef:24382]شمر بزرگ آن را] [footnoteRef:24383] [24381:  مجا: خرد]  [24382:  ت: شماری]  [24383:  اساس: ندارد] 

خدای اگر چه شديد العذاب شد لیکن *** به وقت توبه مقدّم شمرد غفران را
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[بدان کنند بدو نیکی آید از نیکان *** بهای نیکان نبود نه بحر و نه کان را
جزای بد به بدی [footnoteRef:24384]گرچه هم نکوشی به *** مزیّت است به ده نوع بروی احسان را] [footnoteRef:24385] [24384:  در اصل مجا: ببندی]  [24385:  اساس وت: ندارد] 

معاندانت اگر بد کنند بد بینند *** تو نيك كن همه رغم خلاف ایشان را [footnoteRef:24386] [24386:  (ت): سه بیت اخیر را ندارد] 

الحكاية الرابعة من الباب الثاني عشر- عبد الله بن الحجّاج الثعلبی از اشراف قبیله قیس بود. [footnoteRef:24387]چون عبد الله بن الزبیر [footnoteRef:24388]در حجاز دعوی خلافت کرد او با او بود، و چون عبدالملك بن مروان حجّاج بن یوسف را به محاربت ابن الزبير بفرستاد، [footnoteRef:24389]و ابن الزبیر را در مکه قتل کردند، عبد الله بن الحجاج از حجّاج بگریخت و به شام رفت و بعد از نماز شام که عبدالملك مردمان [footnoteRef:24390]را خوان نهاده بود شکل خود بگردانید و (متنكّروار) [footnoteRef:24391]به نزديك عبدالملك در رفت و به نان خوردن مشغول شد و چون خوان بر گرفتند (بر پای خاست) [footnoteRef:24392]و این شعر آغاز کرد. [24387:  ت: + و]  [24388:  مجا: زبیر]  [24389:  ت: فرستاد]  [24390:  مجا: مردم]  [24391:  ت: ندارد]  [24392:  مجا: برخاست] 

العربيّة [footnoteRef:24393]: [24393:  مجا: شعر. ت: الشعر] 

منع القرار فجئت [footnoteRef:24394]نحوك هاربا [footnoteRef:24395]*** جيش تجر و مقنب يتلمع [footnoteRef:24396] [24394:  اساس: ندارد. مجا فحيث. ت: محنت (از عربی)]  [24395:  مجا: هاديا]  [24396:  مجا: بتلمع] 

الترجمه [footnoteRef:24397]: [24397:  مجا: ندارد] 

چون بی قرار گشتم در تو گریختم [footnoteRef:24398]*** از لشکر کشنده و مردان کار زار
 [24398:  مجا: + من] 
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عبدالملك چون این شعر [footnoteRef:24399]بشنید گفت: تو چه کسی و از کجایی؟ (او این بیت [footnoteRef:24400]دیگر بخواند) [footnoteRef:24401]. [24399:  مجا: ندارد. ت: سخن]  [24400:  مجا: ندارد]  [24401:  ت: ندارد] 

العربيّة [footnoteRef:24402]: [24402:  مجا: شعر. ت: الشعر] 

إرحم أصيبية هديت كانّهم *** حجل تدرج بالشّوية [footnoteRef:24403]جوع [24403:  عربی: بالسريه] 

الفارسيّة [footnoteRef:24404]: [24404:  مجا: ندارد. ت: الترجمه] 

بر طفلكان بنده ببخشا که گشته اند *** بریان [footnoteRef:24405]به جمع گرسنه چون كبك كوهسار [24405:  مجا: بویان. چاپی: پویان. ت: (بی نقطه)] 

عبد الملك گفت: خدای گرسنه داراد ایشان را و ترا، که سبب گرسنگی ایشان تویی ابن الحجّاج [footnoteRef:24406]گفت العربيّة [footnoteRef:24407]: [24406:  مجا: اين الحاح]  [24407:  ت: الشعر] 

[«مال لهم ممّا تظن جمعته *** يوم القليب فخير منهم أجمع
(ترجمه) [footnoteRef:24408]: [24408:  در اصل (مجا: ندارد)] 

مالی که بهر ایشان من جمع کرده ام *** آن مال جمله گشت به تاراج تار و مار
عبد الملك گفت: مال حرام بود و از کب خبیث ابن الحجاج گفت:
«العربيّة» [footnoteRef:24409]: [24409:  ت: ابیات و عبادت میان « » را ندارد] 

ولقد وطئت بنی سعید و طاءةً *** و ابن الزبير فعرفه يتضعُ
و أرى الذين رجوا تُراث محمد *** أفلت نجومهم و نجمك تسطع
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الفارسيّة [footnoteRef:24410] [24410:  ت: الترجمه] 

چون بربنی سعید سپردی به پای قهر *** از تخت خود در افتاد ابن الزّبير خوار
آن ها که داشتند طمع ارث مصطفی *** تا بر سرير ملك بمانند پایدار
افتاد در غروب فنا نجم آن گروه *** وان توشد لطیف تر [footnoteRef:24411]از خور هزار بار [24411:  ت: منير تر] 

عبد الملك گفت: (شکر این موهبت را که خداوند فرمود و سپاس این کرامت را که ارزانی داشت)، [footnoteRef:24412]ابن الحجّاج گفت. [24412:  مجا: این موهبت که خداوند فرمود و سپاس این کرامت را که ارزانی داشت چاپی شکر و سپاس خدای را که این موهبت را به ما ارزانی داشت و این مکرمت را کرامت فرمود.] 

شعر [footnoteRef:24413]: [24413:  ت العربيه اساس: ندارد] 

ادنو لترحمتی و تقبل توبتی *** و اراك تدفعني فاين [footnoteRef:24414]المادفع [24414:  ت: و این] 

الترجمه [footnoteRef:24415]: [24415:  مجا: ترجمه. ت: ندارد] 

نزد تو آمدم که کنی توبه ام قبول *** بر من که مستحقّم و مرحوم [footnoteRef:24416]رحمت آر [24416:  مجا: محروم] 

گر تو برانیم ز بر [footnoteRef:24417]تو کجا روم *** ور [footnoteRef:24418]از تو بگذرم به که باشم امیدوار [24417:  مجا: بر]  [24418:  اساس: از. ت: وار] 

عبد الملك گفت: به دوزخ روی. ابن الحجّاج گفت.
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العربيّة [footnoteRef:24419]: [24419:  مجا: شعر. ت: الشعر] 

و اضمم [footnoteRef:24420]أصيبتي اليك فانّها *** تف [footnoteRef:24421]تضربها و أخرى تنفع [24420:  ت: فاضمم]  [24421:  ت: ندارد] 

التّرجمه [footnoteRef:24422]: [24422:  مجا: ترجمه] 

اطفال بنده را ز سر لطف در پذیر *** تا در ظلال عدل تو باشند شاد خوار
عبد الملك:گفت جنایات تو [footnoteRef:24423]ایشان را بدان [footnoteRef:24424]مبتلا [footnoteRef:24425]گردانیده است. ابن الحجّاج [footnoteRef:24426]گفت. [24423:  اساس: توبر]  [24424:  اساس و مجا: راندن]  [24425:  مجا: مبتلای مضرت]  [24426:  مجا: ابن حجاج] 

العربيّة [footnoteRef:24427]: [24427:  مجا: شعر. ت: الشعر] 

ضافت ثياب الملبسين فاولني *** عرفا [footnoteRef:24428]والبسني فثوبك [footnoteRef:24429]أوسع [24428:  مج: عزماً]  [24429:  ت: و ثوبك] 

[ترجمه]. [footnoteRef:24430] [24430:  اساس ندارد. ت: الترجمه] 

تنگ است جامه های کریمان و آن تو *** همچون دلت فراخ [footnoteRef:24431]و [چو] [footnoteRef:24432]ذاتت [footnoteRef:24433]بزرگوار [24431:  مجا: گشاده]  [24432:  اساس: ندارد]  [24433:  چاپی: رایت] 

تشریف خاص [footnoteRef:24434]خویش [footnoteRef:24435]بپوشان [footnoteRef:24436](چو من رهی) [footnoteRef:24437]*** سر کرده ام برهنه به انواع اعتذار [24434:  مجا: عفو]  [24435:  ت: خویشم]  [24436:  ت: پوشان]  [24437:  چاپی: که می رهی] 

عبد الملك چون این بیت بشنید مطرف خزی که پوشیده بود (بدو انداخت). [footnoteRef:24438]ابن الحجّاج [footnoteRef:24439](برگرفت و در پوشید) [footnoteRef:24440]و [footnoteRef:24441]گفت: والله که [footnoteRef:24442]امان یافتم [footnoteRef:24443].
 [24438:  ت: در ابن الحجاج پوشانید.]  [24439:  ت: ندارد]  [24440:  مجا: ندارد]  [24441:  ت: ندارد]  [24442:  ت: ندارد]  [24443:  مجا: + برگرفت و در پوشید] 
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عبدالملك گفت [footnoteRef:24444]: هر كه خواهی باش ایمنی، [footnoteRef:24445]الا عبد الله بن الحجّاج. گفت: عبد الله (بن [footnoteRef:24446]الحجّاج) [footnoteRef:24447]منم، [footnoteRef:24448]برخوان تو نشستم و نان تو خوردم و جامه تو پوشیدم، کرم تو بعد از این روا ندارد که مکروهی به من رساند. [footnoteRef:24449]عبدالملك گفت: سزاوار است به تو این مکرمت [footnoteRef:24450](و انعام) [footnoteRef:24451]و در خوری [footnoteRef:24452]بدین لطف و اكرام؛ [footnoteRef:24453]و دولت ترا بر آن داشت که روی بدین حضرت آوردی و بی وسیلت [غیری] [footnoteRef:24454]خود را این سعادت حاصل گردانیدی، [footnoteRef:24455]و (او را امان داد). [footnoteRef:24456] [24444:  ت: + که]  [24445:  مجاوت + از من]  [24446:  ت: ندارد]  [24447:  مجا: ندارد]  [24448:  مجا:+ و]  [24449:  ت: رسد]  [24450:  ت: کرامت]  [24451:  ت: ندارد]  [24452:  مجا: در خوردی]  [24453:  ت: ندارد]  [24454:  جزت و چاپی:- غیری]  [24455:  مجاوت: گردانید]  [24456:  مجاوت: امان او را تنفیذ (ت: بنقد) کرد] 

فصل- و این حکایت باعث است اهل مروّت [footnoteRef:24457]و مكنت و قوّت و شوکت [footnoteRef:24458]را به [footnoteRef:24459]عفو کردن جرم از مجرمان و در گذاشتن گناه از گناهکاران خصوصاً در وقتی که معاندی ترك (خلاف و عناد) [footnoteRef:24460]کند و به انقیاد و مطاوعت فراپیش آید و در مقام مذلّت و استعطاف منزل [footnoteRef:24461]نماید و امر او را به تسلیم و انقیاد تلقی کند، چه شکر لطف باری - تعالى - در حقّ خود [آن وقت] [footnoteRef:24462]گزارده باشد که بداند که صورت این حادثه منعکس می شاید و حقیقت این [footnoteRef:24463]حال برخلاف آن می تواند بود و چون چنین واقع شد که او قادر است نه مقدور [footnoteRef:24464]شکرانه آن [footnoteRef:24465]موهبت را بر عفو اقدام [نماید] [footnoteRef:24466](نه بر انتقام) [footnoteRef:24467]. چنان که در این باب [footnoteRef:24468]) [footnoteRef:24469]گفته ام.
 [24457:  ت و چاپی: قدرت]  [24458:  ت: ندارد]  [24459:  مجا: بر]  [24460:  ت: عناد وخلاف]  [24461:  ت: ميول]  [24462:  جز مجا:- آن وقت]  [24463:  مجا: آن]  [24464:  اساس: + و]  [24465:  مجا: این]  [24466:  از مجا و چاپی]  [24467:  مجا: ندارد]  [24468:  ت: ابیات]  [24469:  مجا: من] 
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العربيّة: [footnoteRef:24470] [24470:  ت: الشعر] 

الانتقام من الا عادى خصلة *** مندوبةٌ في عادة الانسان تربى على الاكرام والاحسان
و العفو عند الاقتدار سجية *** تربى على الاكرام والاحسان
فاقبل [footnoteRef:24471]معاذير العدو اذا اتى *** متسلما بالذل و الاذعان [24471:  ت: واقبل] 

(واليوم حسن حاله في طوعه *** ان لمته في الامس بالعصيان
لو كنت تحسب قبل خصمك نجدة *** اني اراهاً [footnoteRef:24472]في فكاك العان) [footnoteRef:24473] [24472:  مجا: اری]  [24473:  ت: ندارد] 

بالا من بدل روعة متجاوزاً *** اذ بدل الانكار بالايمان.
الترجمة [footnoteRef:24474]: [24474:  مجا: الفارسيه] 

به اعتذار و تضرّع چو با تو گشت حسود *** فرا [footnoteRef:24475]گذار از او جرم و عذر از [footnoteRef:24476]او بپذیر [24475:  ظاهراً: فرو]  [24476:  مجا، ت و چاپی: ندارد] 

چو قادری تو و مقدور خصم شکر گزار *** که هست [footnoteRef:24477]منعکس این حادثه على التّقدير [24477:  اساس و مجا: نیست] 

به قهر خود تن دشمن توان مسخّر کرد *** تو از نوازش (دل را به لطف کن [footnoteRef:24478]) [footnoteRef:24479]تسخیر [24478:  اساس: آن]  [24479:  چاپی:و اکرام دل بکن] 

اگر و لیست سزاوار آن کرامت هست *** و گر عدوست فزون گرددش ز لطف زحیر
گناهکار چو الطاف تو مشاهده کرد *** ز شرم [footnoteRef:24480]خویش خورد بی گمان همی [footnoteRef:24481]تشویر
 [24480:  ت: جرم]  [24481:  مجاوت: بسی] 
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اگر چه خصم چو خواب است مایۀ غفلت *** تو اصل سلوت و امیّد باش چون تعبیر
متابع سگ خشم ارشوی ز تو آهوست *** چو شیر بیشه ترا صید گشت چون نخجیر
کثیر جرم [footnoteRef:24482]ز اخباب خود قلیل انگار *** قليل معذرتی از عدو شمار كثير [24482:  ت: حزم] 

تو بحر لطف شو و معدن وفا که ز غذر [footnoteRef:24483]*** بس است [footnoteRef:24484]چشم [footnoteRef:24485]عدو پرز آب همچو غدیر (5)5 [24483:  اساس و مجا: غدير ت: کز غدر]  [24484:  مجا: بشست]  [24485:  مجا: جسم] 

[بنقد باشد آزادی از کریم از آنك *** لئيم راست معلّق به موت او تدبیر] [footnoteRef:24486] [24486:  از (ت) افزوده شد] 

مزیت تو براعدا بسنده [footnoteRef:24487]باشد از [footnoteRef:24488]آن *** که گاه قدرت هستند جائر و تو مُجیر [24487:  ت: بسنده]  [24488:  ت: ندارد] 

الحكاية الخامسة من الباب الثاني عشر - فضل بن الرّبیع که وزیر محمّد امین بود [footnoteRef:24489]چنین حکایت کند که چون محمّد امین را بکشتند من بترسیدم و خویشتن [footnoteRef:24490]را از اهل و عیال و اتباع و اشیاع و موالی [footnoteRef:24491]پنهان کردم، چنان که هیچ کس ندانست [footnoteRef:24492]که من کجا رفتم و هر روز (و هر شب جایی دیگر می بودم، و چون مأمون به بغداد نزديك شد خوف و رعب من زیادت گشت و در استتار و تواری) [footnoteRef:24493]احتیاط زیادت کردم و مبالغت بیشتر نمودم و به خانه بزّازی رفتم که [footnoteRef:24494]او را با من معرفت قدیم
 [24489:  مجاوت + در ایام خلافت او]  [24490:  مجا: خود]  [24491:  مجا: ندارد. ت: + و ممالك خويش]  [24492:  ت: ندانستند]  [24493:  ت: ندارد]  [24494:  مجا: ندارد] 
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بود و [footnoteRef:24495](بر او اعتماد داشتم). [footnoteRef:24496]و چون مأمون به بغداد رسید فرمود که [footnoteRef:24497]مرا به جدّ و جهد تمام طلب داشتند [footnoteRef:24498]و مدّت ها بر آن مواظبت نمودند، و البتّه از هیچ کس ذکر من نشنیدند؛ [footnoteRef:24499]تا روزی از من یادش آمد و از [footnoteRef:24500]امتداد مدّت استتار [من] [footnoteRef:24501]وظفر نایافتن خویش [footnoteRef:24502]به غایت در خشم شد، و اسحاق [footnoteRef:24503]ابراهیم را سرزنش ها [footnoteRef:24504]کرد و تهديد و وعيد فرمود. و اسحاق خشمناك [footnoteRef:24505]از پیش او بیرون آمد و اصحاب شرط را به انواع مكاره وفنون عذابها تعريك كرد تا این [footnoteRef:24506]کار را [footnoteRef:24507]به جدّ فرا پیش گرفتند، و در مجموع [footnoteRef:24508]بغداد منادی کردند که هر که فضل بن ربیع [footnoteRef:24509]را بیارد ده هزار دینار نقد بدو دهند و اقطاعی که [دخل آن] [footnoteRef:24510]هر سال سه هزار دینار باشد، و هر که او را بعد از این [footnoteRef:24511]منادی به نزديك او [footnoteRef:24512]بیابند و [footnoteRef:24513]اعلام نکرده باشد پانصد تازیانه [footnoteRef:24514]بزنند و خانه او [footnoteRef:24515]خراب کنند و مالش به تاراج دهند و باقی عمرش [footnoteRef:24516]محبوس (و مقیّد دارند) [footnoteRef:24517]. خداوند خانه چون این منادی بشنید به نزديك من آمد [footnoteRef:24518]و گفت: والله که [footnoteRef:24519]بعد از این مرا قوّت آن نیست که بر این وعید صبر کنم و [footnoteRef:24520]محترزم از آن که زن مرا بدان مال که وعده دادهاند میل شود [footnoteRef:24521]و از این حال اعلام کند و من و تو هر دو هلاك شويم و اگر خلیفه در حق تو لطف فرماید و عفو کند و با مرتبه اول رساند ایمن نباشم از آن که بر خاطر تو گذرد که من در آن وقت [footnoteRef:24522]راضی بوده ام،
 [24495:  ت:+ او را]  [24496:  مجاوت: محل اعتماد می دانستم]  [24497:  ت: تا]  [24498:  مجا: بکردند]  [24499:  ت: نشنودند]  [24500:  ت: ندارد]  [24501:  از (ت)]  [24502:  ت: خویشتن]  [24503:  ت:+ بن]  [24504:  ت: سرزنش]  [24505:  ت: سهمناك]  [24506:  ت: آن]  [24507:  ت: ندارد]  [24508:  مجاوت: هر دو جانب]  [24509:  مجا: الربيع]  [24510:  اساس: ندارد]  [24511:  مجا: ندارد]  [24512:  مجا: + را]  [24513:  مجا: + او]  [24514:  ت: تازیانه اش]  [24515:  ت: خانه اش]  [24516:  مجاوت: + تازنده باشد]  [24517:  مجا: ندارد]  [24518:  ت: در آمد]  [24519:  مجا: ندارد]  [24520:  مجا: ندارد]  [24521:  مجا: باشد. ت: افتد]  [24522:  ت: ندارد] 
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و از چشم تو بیفتم و به نزديك [footnoteRef:24523]تو متّهم گردم و آن بر من از همه بلیّتها زیادت بود. صلاح [footnoteRef:24524]آن است که از پیش [footnoteRef:24525]من بیرون شوی. [footnoteRef:24526]من به غایت متحیّر و دلتنگ شدم و گفتم: چون شب در [footnoteRef:24527]آید بیرون روم. گفت: کر اطاقت آن باشد که در چنین واقعه تا شب صبر کند، و اگر [footnoteRef:24528]العیاذ بالله ترا [footnoteRef:24529]پیش از شب [footnoteRef:24530]به نزديك من بیابند [بعد از آن] [footnoteRef:24531]حال من چگونه باشد [footnoteRef:24532]؟ اکنون گرمگاه است و مردمان به قیلوله مشغول باشند و راه ها خالی باشد و نیز مدّتی [footnoteRef:24533]است تا ترا ندیده اند [footnoteRef:24534]، شکل و هیأت خود بگردان و از این خانه متنکّروار [footnoteRef:24535]بیرون رو. گفتم شکل و هیأت را [footnoteRef:24536]چگونه بگردانم؟ [footnoteRef:24537]گفت: موی روی را به مقراض كم [footnoteRef:24538]كن و يك نیمه روی را به چشم بندی ببند چنان که کسی را جراحتی باشد [footnoteRef:24539]و بیرون رو. گفتم: چنان کنم. [footnoteRef:24540]مقراضی بیاورد و بیشتر محاسن من [footnoteRef:24541]بچید، و جامه دیگر [footnoteRef:24542]بپوشیدم [footnoteRef:24543](و در آن زیّ و هیأت «که شرح رفت» [footnoteRef:24544]بیرون) [footnoteRef:24545]رفتم. [وقت نماز دیگر، و از خوف و جزع بيم بود كه هلاك شوم و ندانستم که کجا روم «تا آن گه که [footnoteRef:24546]»] [footnoteRef:24547]به جسر رسیدم، و (جسر را خالی) [footnoteRef:24548]یافتم [footnoteRef:24549]و آب زده [footnoteRef:24550]بودند چنان که پای می لغزيد. [footnoteRef:24551]جسارتی بنمودم [footnoteRef:24552]و خواستم که از [footnoteRef:24553]جسر بگذرم [footnoteRef:24554]باشد که مرا با
 [24523:  مجا: نزد]  [24524:  مجا: رای. ت: و رای]  [24525:  مجاوت: نزديك]  [24526:  مجاوت: روی]  [24527:  مجا و ت: ندارد]  [24528:  ت: + و]  [24529:  ت: ندارد]  [24530:  ت: + ترا]  [24531:  اساس: ندارد]  [24532:  ت: بود]  [24533:  مجا: دیر]  [24534:  جز ت: + او]  [24535:  ت: منكروار]  [24536:  مجا و ت: ندارد]  [24537:  مجا: گردانم]  [24538:  مجاوت: کمتر]  [24539:  مجا + برروی و پیراهنی تا به ناف در پوش آسیتن ها تنگ]  [24540:  مجاوت: + او]  [24541:  ت: + فرا گرفت. مجا: مرا فرا گرفت]  [24542:  مجان+ چنان که او گفت. ت. + به نوعی]  [24543:  مجا و ت: در پوشیدم]  [24544:  مجا: ندارد]  [24545:  ت: از خانه به در]  [24546:  اساس: چون. ت تا آن که]  [24547:  اساس: ندارد. ت: اول وقت نماز دیگر بود و ازخوف و جزع بيم آن بود که هلاك شوم و ندانستم که کجا روم تا آن که]  [24548:  اساس: ندارد]  [24549:  اساس: بود]  [24550:  مجا: برده]  [24551:  ت:+ من]  [24552:  مجا: نمودم]  [24553:  مجاوت: بر]  [24554:  ت: + و گفتم] 
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روزگار این جرأت [footnoteRef:24555]بیرون شود. چون بدان [footnoteRef:24556]پُل رسیدم سواری از لشکریان - که مرا [footnoteRef:24557]در وقت وزارت [footnoteRef:24558]در حقّ او انعام [footnoteRef:24559]بسیار بود - به من رسید و مرا بشناخت و گفت: والله [footnoteRef:24560]که (مقصود و مطلوب) [footnoteRef:24561]امیرالمؤمنین را یافتم، و عنان بگردانید و فرود آمد [footnoteRef:24562]تا مرا بگیرد. من دست به روی اسبش باز زدم اسب برمید و [footnoteRef:24563]بازپس جست و پایش بر بعضی از آن [footnoteRef:24564]الواح جسر بلغزید و او و اسب هر دو در یکی از آن کشتی ها افتادند [footnoteRef:24565]که جسر بر زبر [footnoteRef:24566]آن بسته بودند و مردمان از هر دو [footnoteRef:24567]طرف به جهت خلاص ایشان دویدن گرفتند و از من مشغول شدند و [من] [footnoteRef:24568]به تعجیل [footnoteRef:24569]از جسر بگذشتم و به دربند سلیمان رفتم. [footnoteRef:24570]زنی را دیدم [footnoteRef:24571]بر در سرای [footnoteRef:24572]ایستاده. [footnoteRef:24573]گفتم: ای زن! مردی ام [که] [footnoteRef:24574]از کشتن می ترسم و اگر ظالمان مرا بیابند [footnoteRef:24575]بی شکّ [footnoteRef:24576]بکشند، برای خدای مرا پنهان کن [footnoteRef:24577](و در [footnoteRef:24578]حفظ خون من از اراقت به خدای- تعالی [footnoteRef:24579]- تقرّب جوی [footnoteRef:24580]). [footnoteRef:24581]گفت، در [footnoteRef:24582]رو و اشارت به غرفه ای [footnoteRef:24583]کرد. بر آن غرفه رفتم و بنشستم، و زن در سرای [footnoteRef:24584]آمد و در بیست. [footnoteRef:24585]و [footnoteRef:24586]چون ساعتی بود [footnoteRef:24587]در سرای [footnoteRef:24588]بزدند و [footnoteRef:24589]آن زن در باز کرد من [footnoteRef:24590]از منفذی که [از آن غرفه] [footnoteRef:24591]در
 [24555:  ت: + ببل]  [24556:  مجاوت: به میان]  [24557:  مجا وت: از نوبتیان سرای من بودی]  [24558:  مجا: + و مرا. ت: مرا]  [24559:  مجاوت: انعام های]  [24560:  اساس:- که]  [24561:  مطلوب و مقصود]  [24562:  مجا: فرو تازید. ت: فرو یازید]  [24563:  ت: ندارد]  [24564:  مجاوت: ندارد]  [24565:  مجا: ندارد]  [24566:  مجا: زیر]  [24567:  ت: ندارد]  [24568:  جز ت: - من]  [24569:  مجا: + برفتم تا به زودی]  [24570:  مجاوت: در رفتم]  [24571:  مجا: + در سرا گشاده و]  [24572:  مجا: ندارد]  [24573:  ت: + و سرا را در گشاده]  [24574:  اساس: ندارد. مجا و (ازت)]  [24575:  مجا: ببینند]  [24576:  مجا: + مرا]  [24577:  ت: زینهارده]  [24578:  مجا: به]  [24579:  مجا: ندارد]  [24580:  مجا: چون]  [24581:  ت: ندارد]  [24582:  ت:+ سرا]  [24583:  اساس: غرفه]  [24584:  ت: ندارد]  [24585:  ت: بست]  [24586:  ت: ندارد]  [24587:  مجا: بگذشت]  [24588:  ت: سرا]  [24589:  ت: ندارد]  [24590:  مجا: و]  [24591:  جز مجاوت:- از آن غرفه] 
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آن [footnoteRef:24592]سرای [footnoteRef:24593]بود بنگریستم [footnoteRef:24594]؛ آن مرد (را دیدم) [footnoteRef:24595]که میان من و او [footnoteRef:24596]در [footnoteRef:24597]جسر آن [footnoteRef:24598]حادثه [footnoteRef:24599]افتاده بود. از در در [footnoteRef:24600]آمد، نالان و مجروح و (چند جای) [footnoteRef:24601]سر شکسته. زن صورت حال [از او] [footnoteRef:24602]پرسید. قصۀ با او شرح داد [footnoteRef:24603]و گفت: توان گری همه عمر از من فوت شد و اسبم سقط گشت و به نرخ گوشت بفروختم. و در (میان حکایت) [footnoteRef:24604]مرا دشنام می داد و لعنت می کرد، و من می شنیدم، [footnoteRef:24605]و زن او را دل داری می کرد و تسلّی خاطر [footnoteRef:24606]می داد تا آن گاه [footnoteRef:24607]که آرام گرفت. و [footnoteRef:24608]چون شب تاريك شد زن به غرفه در [footnoteRef:24609]آمد و گفت: گمان می برم که خداوند این ماجری [footnoteRef:24610](با «شوهر من [footnoteRef:24611]») [footnoteRef:24612]تویی. گفتم: آری. گفت: سخن او شنیدی [footnoteRef:24613]و نیّت و اعتقاد او دانستی، از خدای [footnoteRef:24614]بترس و در خون خویش [footnoteRef:24615]سعی مکن و هر چه [footnoteRef:24616]زود تر به سلامت از این خانه بیرون رو. [footnoteRef:24617]من او را دعا گفتم و از [footnoteRef:24618]سرای [footnoteRef:24619]بیرون آمدم. [footnoteRef:24620]چون به آخر کوی رسیدم پاسبان [footnoteRef:24621]نشسته [footnoteRef:24622]بود. متحیّر بماندم و ندانستم که چه کنم، تا مردی را دیدم در سرای [به کلید رومی] [footnoteRef:24623]می گشاد. (با خود گفتم) [footnoteRef:24624]: [این مرد عرب می نماید، باشد که مرا به خویشتن [footnoteRef:24625]راه دهد، و [footnoteRef:24626]چون او تنها باشد به همه حال به نزديك
 [24592:  مجا: ندارد]  [24593:  ت: در سرا]  [24594:  مجاوت: می نگرستم]  [24595:  ت: در آمد]  [24596:  ت: + این بحث]  [24597:  ت: بر]  [24598:  ت: ندارد]  [24599:  مجا: جا. ت: ندارد]  [24600:  ت: ندارد]  [24601:  مجاوت: به چند موضع]  [24602:  اساس: ندارد]  [24603:  مجا: بداد]  [24604:  مجا: اثنای این حالت. اثنای سخن]  [24605:  مجاوت: می شنودم + و او نمی دانست که من با او در سرایم]  [24606:  ت: ندارد]  [24607:  مجاوت: آن گه]  [24608:  مجاوت: ندارد]  [24609:  مجا: ندارد. ت: بر]  [24610:  مجاوت: حکایت]  [24611:  مجا: این مرد]  [24612:  ت: ندارد]  [24613:  مجا: شنودی]  [24614:  مجا: خدايا]  [24615:  مجا: خود]  [24616:  ت: هر چند]  [24617:  مجا: + و]  [24618:  مجاوت: + آن]  [24619:  مجا: خانه. ت: سرا]  [24620:  مجا: + و]  [24621:  مجا: + در کوی]  [24622:  ت: بسته]  [24623:  از مجا، ت و متن عربی]  [24624:  اساس: به نزديك او رفتم و گفتم]  [24625:  مجا: ندارد]  [24626:  مجا: ندارد] 
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او مستور بمانم. [footnoteRef:24627]به نزديك [footnoteRef:24628]او فرا [footnoteRef:24629]رفتم و گفتم؟] مرا زینهار [footnoteRef:24630]ده تا خدای - تعالی [footnoteRef:24631]- ترا از عذاب خویش زنهار [footnoteRef:24632]دهد و مرا در ستر حمایت خود [footnoteRef:24633]مستور گردان تا ترا خدای [footnoteRef:24634]از فضایح دنیا و آخرت در ستر عصمت خویش [footnoteRef:24635]مستور دارد. آن مرد گفت: در آی. چون [footnoteRef:24636]در رفتم مردی [footnoteRef:24637]دیدم تنها. آن شب به [footnoteRef:24638]نزديك او بودم، [footnoteRef:24639]بامداد پگاه او از خانه بیرون رفت و نماز پیشین باز آمد [footnoteRef:24640]، دو حمّال با او، یکی حصیری و بالشی و چند کوزه و ابریقی [footnoteRef:24641]نو و دیگی [footnoteRef:24642]نو و [footnoteRef:24643]غضاره ای [footnoteRef:24644]نو بر گرفته، و آن دیگر [footnoteRef:24645]گوشت و نان و میوه [و برف و مایحتاج دیگر ]، [footnoteRef:24646]و این [footnoteRef:24647]همه [footnoteRef:24648]پیش [footnoteRef:24649]من بنهاد و خواست که بیرون رود [footnoteRef:24650]و در سرای [footnoteRef:24651]در بندد. من او را ملامت کردم و گفتم: چندین تکلّف چرا فرموده ای [footnoteRef:24652]و خود را زحمت داده [footnoteRef:24653].گفت: من مردی مزّینم [footnoteRef:24654]، آینه داری کنم و موی لب مردمان چینم و گاه گاه نیز فصد و حجامت کنم، نباید [footnoteRef:24655]که [footnoteRef:24656]ترا از دست من [طعام خوردن] [footnoteRef:24657]کراهت [footnoteRef:24658]بود [footnoteRef:24659]، اوانی نو بدان [footnoteRef:24660]آورده ام [footnoteRef:24661]تا [footnoteRef:24662]طعامی [footnoteRef:24663](چنان که دل تو خواهد به دست خود) [footnoteRef:24664]می پزی [footnoteRef:24665]و
 [24627:  مجا: بماندم]  [24628:  مجا: به نزد]  [24629:  مجا: ندارد]  [24630:  مجا: زنهار]  [24631:  مجاوت: ندارد]  [24632:  مجاوت: زینهار]  [24633:  ت: ندارد]  [24634:  ت: خدا]  [24635:  ت: خود]  [24636:  ت: ندارد]  [24637:  ت: درویش]  [24638:  مجاوت: ندارد]  [24639:  مجا: + تا]  [24640:  ت: + و]  [24641:  مجا: ابریق]  [24642:  مجاوت: دیگ]  [24643:  مجاوت: + چند کاسه]  [24644:  مجا: عصارة]  [24645:  مجا: دیگ]  [24646:  اساس: ندارد]  [24647:  مجا: آن]  [24648:  مجا: جمله]  [24649:  ت: به نزديك]  [24650:  ت: شود]  [24651:  ت: سرا]  [24652:  ت: فرمودی]  [24653:  ت: دادی]  [24654:  ت: + و]  [24655:  جا: مبادا]  [24656:  مجا: ندارد]  [24657:  اساس: ندارد]  [24658:  مجاوت: كراهيت]  [24659:  ت: آرید + و کاسه و. مجا + و كاسه]  [24660:  مجا: برای آن]  [24661:  مجا: آوردم]  [24662:  مجا + تا چنان چه دل تو خواهد. ت: + تا چنان چه دل تو خواهد تو]  [24663:  مجا: طعام]  [24664:  مجا: ندارد]  [24665:  مجا: می بویی] 
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مرا جدا [footnoteRef:24666]در کاسه ای [footnoteRef:24667]کهنه که من [footnoteRef:24668]دارم [footnoteRef:24669]قدری می دهی و باقی خود می خوری. من او را محمدت گفتم و بدان [footnoteRef:24670]مبّرت شکر گزاردم و سه روز به نزديك او بودم و هم بر آن [footnoteRef:24671]ترتیب [footnoteRef:24672]طعام می ساختم (و خود می خوردم) [footnoteRef:24673]و او را می دادم. روز سیّم [footnoteRef:24674][دل تنگ شدم و نیز ترسیدم که آن جوان مرد را زحمت باشد، شب چهام] [footnoteRef:24675]او را عذر [footnoteRef:24676]خواستم و گفتم: ضیافت سه روز بیش نباشد، [این مدّت نزديك تو بودم و از لطف و اکرام و دل داری و احترام هیچ باقی نگذاشتی]، [footnoteRef:24677]خدای [footnoteRef:24678]جزای [footnoteRef:24679]تو [footnoteRef:24680]به خیر دهاد [footnoteRef:24681]و مرا [footnoteRef:24682]حق شناس این مکر [footnoteRef:24683]مت کناد، [footnoteRef:24684]اکنون برعزیمت آنم که تخفیف زحمت کنم و به موضعی دیگر انتقال نمایم. گفت: مکن و از این خانه [footnoteRef:24685]بیرون مرو که [footnoteRef:24686]مردی تنهایم، و هرگز هیچ کس به خانۀ من [footnoteRef:24687]نیاید [footnoteRef:24688]و [footnoteRef:24689]مادام که [footnoteRef:24690]در این خانه باشی کسی را بر حال تو وقوف [footnoteRef:24691]نباشد [footnoteRef:24692]و سّر تو آشکارا نشود، [footnoteRef:24693](و مرا از) [footnoteRef:24694]وجود تو زحمت نیست و این مقدار [footnoteRef:24695]خدمت که بدان قیام می نمایم بر من آسان است. [footnoteRef:24696]من او را شکر گفتم [footnoteRef:24697]و بیرون آمدم تا آن گاه [footnoteRef:24698]که به باب التين [footnoteRef:24699]رسیدم، به در خانۀ عجوزی که از جملۀ موالی ما بود، در خانۀ او بزدم، عجوز [footnoteRef:24700]بیرون آمد و [footnoteRef:24701]چون مرا بدید بگریست و بر من ترحّم
 [24666:  مجاوت: ندارد]  [24667:  ت: کاسه]  [24668:  مجا: ندارد]  [24669:  مجا: + جدا]  [24670:  ت: بر آن]  [24671:  مجا: بدان]  [24672:  مجاوت: + که او فرمود]  [24673:  مجا: ندارد]  [24674:  مجا: سوم]  [24675:  اساس: ندارد]  [24676:  مجا: عذر ها]  [24677:  اساس: ندارد]  [24678:  مجاوت: خدا ترا]  [24679:  ت: جزا]  [24680:  مجاوت: ندارد]  [24681:  مجا: كناد]  [24682:  ت: + از این خانه]  [24683:  ت: ندارد]  [24684:  مجا: گرداناد. ت: بگرد آناد]  [24685:  مجا: جا]  [24686:  مجاوت: + من]  [24687:  مجاوت: + در]  [24688:  مجاوت: + ممکن نیست]  [24689:  ت: که تا]  [24690:  مجا: + تو. ت: ندارد]  [24691:  مجاوت: وقوفی]  [24692:  ت: افتد]  [24693:  مجا: نگردد. ت: گردد]  [24694:  مجا: ندارد]  [24695:  مجاوت: قدر]  [24696:  مجا: می نماید]  [24697:  ت: گذاردم]  [24698:  مجاوت: آن گه]  [24699:  ح: باب البين. اساس: باب البنين]  [24700:  ت: عجوزه]  [24701:  ت: ندارد] 
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نمود [footnoteRef:24702]و (خدای را) [footnoteRef:24703]بر سلامت و صحّت من [footnoteRef:24704](حمد و ثنا) [footnoteRef:24705]گفت (و شکر ها گزارد) [footnoteRef:24706]و آن شب به نزديك او بودم [footnoteRef:24707]و بامداد پگاه [footnoteRef:24708]هنوز در خواب بودم [که او] [footnoteRef:24709]بیرون رفت و اسحاق [footnoteRef:24710]ابراهیم را از حال من [footnoteRef:24711]اعلام [footnoteRef:24712]کرد، و من آن خبر داشتم که اسحاق به نفس خویش [footnoteRef:24713]با جملۀ سواران و پیادگان (که در خدمت [footnoteRef:24714]او بودند) [footnoteRef:24715]بیامدند و آن خانه را در و بام فرو گرفتند و مرا [footnoteRef:24716]بیرون بردند، وخائب و خاسر در مقام مذلّتی هر چه تمام تر پیش مأمون بر پای بداشتند. چون مأمون را نظر [footnoteRef:24717]بر من افتاد در حال [footnoteRef:24718]به سجده سر [footnoteRef:24719]بر [footnoteRef:24720]زمین نهاد و سجدۀ دراز با خشوع [footnoteRef:24721]بیاورد. و چون سر از سجده بر گرفت [footnoteRef:24722]گفت: یا فضل می دانی که این سجده چرا کردم [footnoteRef:24723]؟ گفتم: می دانم، شکر [footnoteRef:24724]آن که خدای [footnoteRef:24725]ترا بر دشمن دولت [24702:  مجا: کرد]  [24703:  مجا: ندارد]  [24704:  مجا: خدای را]  [24705:  مجا: شكر]  [24706:  مجا: ندارد. ت: + و مرا در خانه آورد]  [24707:  مجا: ندارد]  [24708:  مجا: من ت: + که من]  [24709:  جز مجا: - که او]  [24710:  ت: + بن]  [24711:  ت: ندارد]  [24712:  مجا: خبر]  [24713:  مجا: خود]  [24714:  ت: خیل]  [24715:  مجا: ندارد]  [24716:  مجا: + از آن جا. ت: + از خانه]  [24717:  مجا: + چشم]  [24718:  مجا: + سر]  [24719:  مجا: ندارد]  [24720:  مجا: در]  [24721:  مجا:+ و خضوع. ت: ندارد]  [24722:  مجا: + و]  [24723:  مجاوت: آوردم]  [24724:  مجاوت: شکرانه + آن را که]  [24725:  مجا: خدا] 

تو ظفر داد و آن کس را که میان تو و برادر تو موجب منازعت [footnoteRef:24726]بود اسیر [footnoteRef:24727]گردانید. گفت: لا و اللّه غلط می کنی، من این سجدۀ شکر بدان کردم [footnoteRef:24728]که خدای - عزوجّل - مرا الهام داد و توفیق ارزانی داشت که گناه تو هر چند بزرگ است (از تو) [footnoteRef:24729]عفو کردم، [footnoteRef:24730]و فضل من بر اقدام بر این مکرمت ظاهر شد و در امان و [footnoteRef:24731]عصمت مأمون ماندی، اکنون بیار [footnoteRef:24732]از [footnoteRef:24733]ابتدای [footnoteRef:24734]استتار تا به [footnoteRef:24735]امروز احوال خود [footnoteRef:24736]با من شرح ده که در این
 [24726:  ت: + و فتنه]  [24727:  ت: + تو]  [24728:  مجاوت: آوردم]  [24729:  ت: ندارد]  [24730:  ت: گردانم]  [24731:  اساس: ندارد]  [24732:  مجا: بیا و]  [24733:  ت: ندارد]  [24734:  ت: + حالت]  [24735:  مجاوت: ندارد]  [24736:  ت: ندارد] 
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مدت چگونه [footnoteRef:24737]زندگانی [footnoteRef:24738]گذاشتی و از راحت و الم و شادی و غم به تو چه رسید و [footnoteRef:24739]جفا از [footnoteRef:24740]که دیدی [footnoteRef:24741]و وفادر [footnoteRef:24742]که مشاهده کردی؟ [من] [footnoteRef:24743]تمامت احوال از اول تا به [footnoteRef:24744]آخر [footnoteRef:24745]شرح دادم. اولا [footnoteRef:24746]بفرمود تا آن زن را که مولای ما بود و سخن [من] [footnoteRef:24747]با اسحاق [footnoteRef:24748]او گفته بود [footnoteRef:24749]و انتظار وصول ده هزار دینار و انجاز مواعید دیگر می کرد حاضر گردانیدند. [footnoteRef:24750]از وی پرسید که ترا چه [footnoteRef:24751]بر این [footnoteRef:24752]داشت که زینهاری خود را به دست باز دادی و رعایت حقوق سالفه ای [footnoteRef:24753]که او را [footnoteRef:24754]و اهل بیت او را بر [footnoteRef:24755]تو ثابت بود نکردی و (اکرامی و انعامی) [footnoteRef:24756]که از ایشان دیده [footnoteRef:24757]بودی به بدی مکافات نمودی؟ گفت: حرص مال و رغبت توان گری. گفت: ترا [footnoteRef:24758]هیچ فرزند [footnoteRef:24759]یا شوهر [footnoteRef:24760]هست؟ گفت: نه. [footnoteRef:24761]بفرمود تا او را دویست تازیانه بزدند و [24737:  مجا: ندارد]  [24738:  مجا: + چون]  [24739:  مجا: + از]  [24740:  مجا: ندارد]  [24741:  مجاوت: مقاسات نمودی]  [24742:  مجا: از]  [24743:  اساس: ندارد]  [24744:  ت: ندارد]  [24745:  مجاوت: + با او]  [24746:  مجا: اول]  [24747:  اساس: ندارد]  [24748:  مجا: + ابراهيم. ت: + بن ابراهيم]  [24749:  مجاوت: گفت]  [24750:  مجاوت: کردند]  [24751:  ت: ندارد]  [24752:  مجا: آن. ت: آن چه]  [24753:  اساس و مجا: سالفه]  [24754:  ت: ندارد]  [24755:  ت: در ذمت]  [24756:  مجاوت: انعام و اکرامی]  [24757:  ت: نموده]  [24758:  ت: ندارد]  [24759:  مجاوت: + یا برادر]  [24760:  ت: شوهرت]  [24761:  ت: نی] 

(در حبس فجار کردند). [footnoteRef:24762]و [footnoteRef:24763]اسحاق را گفت: همین لحظه بفرمای تا آن لشکری را وزن او را (و مزیّن را «هر سه» [footnoteRef:24764]) [footnoteRef:24765]حاضر گردانند. [footnoteRef:24766]و از من پرسید که (این جماعت) [footnoteRef:24767]ایشانند؟ گفتم: آری. اوّل از لشکری بپرسید [footnoteRef:24768]که ترا چه چیز بر آن باعث آمد [footnoteRef:24769]که قصد این مرد کردی و ایادی او را به بدی مجازی [footnoteRef:24770]گشتی [footnoteRef:24771]؟ گفت: حرص مال و رغبت جاه [footnoteRef:24772] [24762:  مجاوت و چاپی: حبس فرمودند حسبی مخلد]  [24763:  مجا: پس. ت: بعد از آن]  [24764:  ت: ندارد]  [24765:  مجا: ندارد]  [24766:  مجا: کنند + و در حال ایشان را حاضر کردند. ت: در حال حاضر کردند]  [24767:  مجا: اين ها]  [24768:  مجاوت: پرسید]  [24769:  مجاوت: بود]  [24770:  ت: مکافات]  [24771:  ت: کردی]  [24772:  اساس: ندارد] 
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مأمون گفت: توبه حجّامی و مزیّتی اولی تری از آن که از جملۀ متجنّده و انصار [دولت] [footnoteRef:24773]ما باشی، و فرمود تا اور به مزینان و حجّامّان که در سرای های [footnoteRef:24774]خلافت و حمامات آن [footnoteRef:24775]مرتّب بودند سپارند [footnoteRef:24776](تا به تکلّف) [footnoteRef:24777]حجامی [footnoteRef:24778]بیاموزد. و زنش را فرمود تا در سرای حرم (به خدمت مثل) [footnoteRef:24779]قهرمانی نسا و غیر [footnoteRef:24780]آن منصوب [footnoteRef:24781]کنند و [footnoteRef:24782]جامگی نیکو معین گردانند، [footnoteRef:24783]و گفت: [footnoteRef:24784]این [footnoteRef:24785]زنی عاقله و بادیانت است. [footnoteRef:24786]و فرمود تا سرای لشکری و اسباب و قماشات و آن چه او را بود به مزیّن دهند و نام لشکری از جریدۀ لشکریان محو کنند و نام مزیّن [footnoteRef:24787]عوض آن ثبت کنند [footnoteRef:24788]و مواجب و اقطاع او به نام مزیّن تحویل کنند. و مرا [footnoteRef:24789]فرمود تا [footnoteRef:24790]ایمن و خوش دل [footnoteRef:24791]با خانۀ خویش [footnoteRef:24792]روم. [24773:  اساس: ندارد]  [24774:  مجا: سرای. ت: سرا های]  [24775:  ت: ندارد]  [24776:  مجا: سپردند]  [24777:  مجا: و تكليف کردند تا. ت: و تکلیف کنند به عنف تا]  [24778:  مجاوت: حجامت]  [24779:  ت: ندارد]  [24780:  ت: مثل]  [24781:  نسخ: منسوب]  [24782:  ت: + جرا و (ظ: اجرا و)]  [24783:  مجا: گردانید]  [24784:  ت: گفتی]  [24785:  مجاوت: ندارد]  [24786:  مجا: ندارد]  [24787:  مجا: + در]  [24788:  مجا: نمایند. ت: گردانند]  [24789:  مجا: ندارد]  [24790:  مجا:+ من]  [24791:  ت: + به سلامت]  [24792:  مجا: خود] 

فصل - و در [footnoteRef:24793]اثنای این حکایت معلوم و محقّق می شود که عاقبت غدر و مكرو غمز [footnoteRef:24794]و سعايت وخيم و مذموم است و سر انجام بی وفائی و کفران نا مبارك و شوم، و آخر کار (سرّ دل) [footnoteRef:24795]بد اندیشان قضای سرای شان گردد و اندیشۀ بد [footnoteRef:24796]مکاران موجب هلاك آن بد کرداران [شود]. [footnoteRef:24797]قوله تعالى: وَلا یَحیقُ المَکرُ السَّیِّیءُ اِلّا بِاَهلِهِ[footnoteRef:24798]بر این [footnoteRef:24799]سخن گواهی می دهد و معنی این مثل سایر که
 [24793:  ت: از]  [24794:  اساس: غمر]  [24795:  چاپی: خبر]  [24796:  ت: ندارد]  [24797:  از (مجا)]  [24798:  فاطر، بخشی از آیۀ 42]  [24799:  ت: بدین] 
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كه [مَن حَفَرَ لِأَخيه بِئراً وَقعَ فيه] [footnoteRef:24800]بدين دعوی رسم شهادت به اقامت می رساند، و ظاهر و پیدا می شود که نهال وفا داری درختی [footnoteRef:24801]است که در دنیا و آخرت بختیاری [footnoteRef:24802]ثمرۀ آن است و تخم نیکو کاری اصلی است که آخر [footnoteRef:24803]آن جز شادکامی [footnoteRef:24804]نباشد. چنان که [footnoteRef:24805]در این حکایت این [footnoteRef:24806]هر دو طایفه را بود. (و این ابیات اشارت بدین معنی می کند.) [footnoteRef:24807] [24800:  مجاوت: من حفر حفرة لاخيه يقع فيه]  [24801:  مجا: در خبر. ت: دوحه ای]  [24802:  اساس و مجا: مختاری]  [24803:  مجاوت: حاصل]  [24804:  ت: شاد خواری]  [24805:  اساس: و]  [24806:  مجا: آن. ت: ندارد]  [24807:  مجا: ندارد] 

العربيّة:
ثابر علَى إحسانِ مَن صاحَبتَهُ *** دابُ [footnoteRef:24808]الكريم مَع الوَرى احسانُ [24808:  ت: دأن] 

و عَنِ الاساعة [footnoteRef:24809]تُب تَكُن مِلكا اذَن [footnoteRef:24810]*** اِنَّ المُسيء بِشُغله [footnoteRef:24811]شَيطانُ [24809:  ت: الاساة]  [24810:  ت: اذا]  [24811:  مجا: يسعله] 

اَلّشرُ مَهلكةُ لِمَن يأتي به *** و الخَير عَن كُلِّ الخُطوبِ امانُ
فاختَر لنفسِكَ منهُما ماشئَتهُ *** فيما تُدين اليوم سوفَ تُدانُ
[الفارسيّة]: [footnoteRef:24812] [24812:  اساس: ندارد] 

چون هست ترا فلك هميشه *** پیوسته به نيك و بد مجازی
عادت کن فعل نيك دايم *** با یار حقیقی و مجازی
[بازست در جزا مکن باز *** با بنجشکان به ظُلم بازی
هم در دنیا جزا بیابی *** از بد فعلی و پاک بازی] [footnoteRef:24813] [24813:  از مجاوت] 
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تا چند تو از سرِ تهّور *** يكران جفا و جور تازی
آهسته که پیش تو زمانه *** هندو نشود به تُرك تازی [footnoteRef:24814] [24814:  اساس: ترك و تازی] 

نیکی کن و نيك بين نباشد *** کوتاه سُخن بدین درازی
الحكاية السادسة من الباب [الثانی عشر] [footnoteRef:24815]- یکی از براهمۀ [footnoteRef:24816]هند حکایت کند [footnoteRef:24817]که در شهری از شهر های هند ملکی بود نیکو سیرت صافی [footnoteRef:24818]سریرت، عمر بر داد پروری [footnoteRef:24819]و عدل گستری [footnoteRef:24820]مصروف گردانیده و آوازۀ عدل و مرحمت او به اطراف آن ولایت رسیده. (چون او را وفات رسید) [footnoteRef:24821]از وی پسری شایستۀ پادشاهی و لایق شهریاری بماند [footnoteRef:24822]و یکی از متغلبّان [footnoteRef:24823]که از اهل [آن] [footnoteRef:24824]خاندان بود بر آن مملکت مستولی شد و بر پسر آن پادشاه غالب گشت، و آن شاهزاده چون قوّت مقاومت نداشت و بر جان [footnoteRef:24825]ایمن نبود به ضرورت متواری شد و فرار برقرار اختیار کرد. و رسم پادشاهان هند چنان است که هر پادشاهی را به قدر وسعت ملك و بسطت ولایت خویش صدره ای [footnoteRef:24826]باشد که [footnoteRef:24827]انواع جواهر قیمتی دروی دوخته و تعبیه کرده، بدان مقدار قیمت او [footnoteRef:24828]که [footnoteRef:24829]اگر [footnoteRef:24830]احتیاج افتد لشکری را [footnoteRef:24831]جامگی
 [24815:  اساس: ندارد]  [24816:  ت: بیا سره. ح: مشاهیر چاپی: نیساریان. عربی: بياسرة]  [24817:  مجاوت: + که (ت: و) در هندوستان هر که بر دین اسلام زاید او را بی سر (مجا: بسر) خوانند]  [24818:  مجا: پاك]  [24819:  مجا: دادگستری]  [24820:  مجا: عدل پروری]  [24821:  ت: و]  [24822:  ت: ندارد]  [24823:  اساس متعلقان]  [24824:  اساس: ندارد]  [24825:  ت: اساس: جای]  [24826:  مجا: صدره]  [24827:  اساس: ندارد. ت: از]  [24828:  مجا ندارد]  [24829:  ت: ندارد]  [24830:  ت: ندارد]  [24831:  مجا: ندارد] 


1136
بتوان [footnoteRef:24832]داد، و مُلك از دست متغلبّی که مستولی باشد بیرون [توان] [footnoteRef:24833]کرد، و در [footnoteRef:24834]هر موضع و به [footnoteRef:24835]هر حال که باشد [footnoteRef:24836]آن صدره [footnoteRef:24837]با (آن پادشاه) [footnoteRef:24838]بود؛ و گویند هر که را چنین صدره ای [footnoteRef:24839]نباشد او پادشاه نبود. [footnoteRef:24840]پادشاه زاده آن صدره بر گرفت و بگریخت و با او از زر و نقره هیچ [footnoteRef:24841]نه [footnoteRef:24842]که بدان چیزی توان خرید. و آن چه با او بود اظهار نمی توانست کرد و ننگ می داشت که سؤال کند. بر کنار راه بنشست، هندویی را دید [footnoteRef:24843]که می آمد و پشتواره ای بر پُشت بسته. گفت: با او به همه حال طعام باشد، مرا مرافقت او اختیار باید کرد [footnoteRef:24844]به وقت طعام خوردن او خود استدعا کند [footnoteRef:24845]، با او موافقت کنم. و [footnoteRef:24846]چون هندو برسید [footnoteRef:24847]ملك زاده [footnoteRef:24848]از او پرسید که کجا می روی؟ او اشارت به موضعی کرد. ملک زاده گفت: من نیز رفیق توام، و با او روی به راه آورد. و چون وقت طعام خوردن در آمد هندو پُشتواره بنهاد [footnoteRef:24849]و [24832:  مجاوت: توان]  [24833:  از (ت)]  [24834:  مجا: به]  [24835:  مجا: در]  [24836:  سجاوت: + آن پادشاه]  [24837:  جز مجا: جبه]  [24838:  مجاوت: او]  [24839:  اساس: صدره]  [24840:  مجا: نباشد.]  [24841:  ت: + چیز]  [24842:  مجاوت: نبود]  [24843:  مجا: از این جا تا آخر باب دوازدهم را ندارد]  [24844:  ت: + و]  [24845:  ت: + که]  [24846:  ت: ندارد]  [24847:  ت: + لحظه ای در برابر]  [24848:  ت. + بایستاد. ملک زاده]  [24849:  ت: باز گشاد] 

طعام بیرون آورد و به [footnoteRef:24850]خوردن (مشغول شد)، [footnoteRef:24851]و البتّه به ملك زاده التفاتی [footnoteRef:24852]نکرد. و ملک زاده را همّت پادشاهی [footnoteRef:24853]نگذاشت که از او [footnoteRef:24854]سؤال کند. و [footnoteRef:24855]چون از خوردن فارغ شد رفتن آغاز نهاد. ملك زاده هم چنان در صحبت او برفت بدان [footnoteRef:24856]طمع که چون مؤانست بیش تر شود بار دیگر طعام بر او عرضه دارد. و چون شبان گاه شد [footnoteRef:24857]همان معامله که با مداد کرده بود آغاز نهاد. و دیگر روز هم چنین، تا چهار روز بگذشت؛ و پیش از
 [24850:  ت: + تنها]  [24851:  ت: گرفت]  [24852:  ت: التفات]  [24853:  ت: + فرا]  [24854:  ت: وی]  [24855:  ت: ندارد]  [24856:  ت: بر آن]  [24857:  ت: بود] 
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آن به سه روز پسر ملک چیزی نخورده بود. او حکایت کند که ضعف بر من مستولی شد و قوّت رفتن نماند، به دیهی رسیدیم، [footnoteRef:24858]از وی بازگشتم، جمعی را دیدم سرائی بنامی نهادند، [و کار فرمای بر سر ایشان، من آن کار فرمای را] [footnoteRef:24859]گفتم: مرا نیز کار فرمایید [footnoteRef:24860]و [footnoteRef:24861]اجرتی [footnoteRef:24862]که (معهود است بدهید). [footnoteRef:24863]کار فرمای گفت: شاید، و [footnoteRef:24864](مرا فرمود) [footnoteRef:24865]که گل به بنّا می ده. گفتم: يك روزه اجرت از [footnoteRef:24866]پیش بفرمای تا [footnoteRef:24867]طعامی [footnoteRef:24868]بخرم [footnoteRef:24869]که گرسنه ام. و [footnoteRef:24870]اجرت بستدم [footnoteRef:24871]و طعام خریدم و بخوردم و روی به کار آوردم. و چون عادت ملوك هندو فرزندان ایشان آن است که در وقت آن که چیزی به [footnoteRef:24872]کسی خواهند داد [footnoteRef:24873]یا (از کسی باز خواهند گرفت)، [footnoteRef:24874]دست باز پس کنند و مواجهه هیچ نگیرند و ندهند، و مرا آن عادت معتاد گشته بود، گاه گاه که غافل می شدم به [footnoteRef:24875]رسم خویش دست باز [footnoteRef:24876]پس می کردم و گل به بنّا می دادم، و چون با یادم [footnoteRef:24877]می آمد ترك آن عادت [24858:  ت: رسیدم]  [24859:  اساس و مجا: ندارد]  [24860:  ت: فرمای]  [24861:  ت: + همان]  [24862:  ت: اجرت]  [24863:  ت: که ایشان را می دهی مرا نیز بده]  [24864:  ت: ندارد]  [24865:  ت: فرمود مرا]  [24866:  ت: ندارد]  [24867:  ت: + بدان]  [24868:  ت: طعام]  [24869:  ت: خرم]  [24870:  ت: ندارد]  [24871:  ت: فرا گرفتم]  [24872:  ت: از]  [24873:  ت: گرفت]  [24874:  ت: خواهند داد]  [24875:  ت: بر]  [24876:  اساس: ار]  [24877:  ت: یاد] 

می کردم [footnoteRef:24878]و محترز می بودم تا کسی از من آن حرکت نبیند و گمان نبرد که من از خاندان ملکم. قضا را زنی [footnoteRef:24879]که خداوند [footnoteRef:24880]بنا بود [footnoteRef:24881](آن حالت مشاهده می کرد و گمان برد که) [footnoteRef:24882]به همه حال این [footnoteRef:24883]پادشاهزاده تواند بود، [footnoteRef:24884]و بفرمود تا به وقت بازگشتن (از کار) [footnoteRef:24885]مرا نگاه دارند و پیش او برند. و چون مرا بدید فرمود تا روغن و عروق [footnoteRef:24886]- و آن نباتی باشد زرد [footnoteRef:24887]که عظمای هند بدان
 [24878:  ت: + به شتاب]  [24879:  ت: + را]  [24880:  ت: + آن]  [24881:  ت: + یکی از پرستاران او حکایت کرده بود که از شخصی از مزدوران]  [24882:  ت: جنس این حرکتی مشاهده افتاد آن زن گفت]  [24883:  ت: او]  [24884:  ت: + که این حرکت که تو حکایت می کنی عادت ایشان باشد]  [24885:  ت: اجراء]  [24886:  اساس: عروب. چاپی: غسول. از عربی. ت: عروف]  [24887:  ت: ندارد] 


1138
غسل کنند - بیاوردند و مرا بفرمود [footnoteRef:24888]تا [footnoteRef:24889]بدان غسل کردم، و برنج و طعام های [footnoteRef:24890]خوب آوردند. [footnoteRef:24891]و چون از خوردن فارغ شدیم [footnoteRef:24892]آن زن [footnoteRef:24893]در [footnoteRef:24894]حركات و سكنات من [footnoteRef:24895]مطالعه می کرد [footnoteRef:24896]و آن گمان در خاطر او مستحکم گشت، خود را به نکاح برمن عرضه کرد، [footnoteRef:24897]اجابت کردم و او را نعمت [footnoteRef:24898]بسیار بود. مدّت چهار سال در رفاهیت [footnoteRef:24899]تمام (به سر بردم) [footnoteRef:24900]تا روزی بر در سرای او نشسته بودم، مردی را دیدم از شهر خویش، بشناختم و [footnoteRef:24901]از او پرسیدم که تو از کجائی؟ گفت: از فلان شهر، و نام شهر من [footnoteRef:24902]برد. گفتم: این جا چه می کنی؟ گفت: ما را پادشاهی بود به غایت عادل و نیکو سیرت، او را وفات رسید و مردی نه از خاندان پادشاهی، بر ولایت ما غلبه کرد و مستولی شد و پسر آن پادشاه [footnoteRef:24903]ار دست آن ظالم بگریخت و متواری شد. و چون این نو خاسته متعّدی وجابر بود لشکر و رعیّت خروج کردند و آن متغلّب هلاك شد و از شرّ او خلاص یافتند، و من در ولایت ها به طلب آن (پسر [24888:  ت: فرمود]  [24889:  ت: که]  [24890:  ت: نائی]  [24891:  ت: بیاوردند]  [24892:  ت: شدم]  [24893:  ت: + را]  [24894:  ت: از]  [24895:  ت: + همانا که امارت پادشاهی]  [24896:  ت: کرد]  [24897:  ت: داد]  [24898:  ت: نعمتی]  [24899:  ت: + و نعمت با فراغت]  [24900:  ت: به نزديك او بودم]  [24901:  ت: + و به نزديك خود خواندم]  [24902:  ت: ندارد]  [24903:  اساس: ظالم] 

پادشاه) [footnoteRef:24904]نیکو سیرت که پادشاه ما بود می گردم [footnoteRef:24905]تا باشد که از وی نشانی بیابم و او را به [footnoteRef:24906]پادشاهی او رسانم. گفتم که مرا می شناسی؟ گفت: نه. گفتم: من آن پادشاه زاده ام که تو می طلبی، و علامتی که داشتم بدو نمودم و التماس کردم که این [footnoteRef:24907]راز پوشیده دارد تا آن گاه که به نواحی ولایت خویش رسیم. و به نزديك آن زن رفتم [footnoteRef:24908]و صورت حال با او شرح دادم و صدره بدو تسلیم کردم و گفتم: این صدره را چندین [footnoteRef:24909]هزار دینار قیمت [footnoteRef:24910]است و من می روم، اگر آن چه [footnoteRef:24911]این مرد حکایت می کند راست است رسول من به نزديك
 [24904:  ت: ندارد]  [24905:  ت: می کردم]  [24906:  ت: با]  [24907:  ت: آن]  [24908:  ت: در رفتیم]  [24909:  ت: قیمت]  [24910:  ت: ندارد]  [24911:  ت: از] 
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تو آید، و نشان آن است که ذکر صدره،کند برخیز و با او بیا و اگر مکری و کیدی باشد من خود رفتم صدره تر است. و چون برفت اهل مملکت تمام استقبال کردند واو را بر تخت پادشاهی نشاندند. و چون ملك بر وی قرار گرفت و کار ها مستقیم شد فرمود تا آن زن را به ولایت او [footnoteRef:24912]آوردند. و بعد از آن فرمود تا سرایی [footnoteRef:24913]بزرگ بنا نهادند برای مسافران و مجتازان. (پس فرمود) [footnoteRef:24914]که [footnoteRef:24915]هر مسافری [footnoteRef:24916]که به ولایت او در آید سه روزش [footnoteRef:24917]در آن سرای [footnoteRef:24918]ضیافت کنند و به وقت رفتن سه روزه زاد [footnoteRef:24919]و توشۀ [footnoteRef:24920]او بدهند و هر كه به ملك او در آید و بیرون رود او را به خدمت ملك آرند [footnoteRef:24921]تا نظر ملك بر وى افتد، و غرض او آن بود تا باشد که [او] آن مرد [را] که چهار روز همراه او بود و به لقمه ای با او چندان مضایقت کرد در میان (مجتازان و) [footnoteRef:24922]مسافران ببیند، تا بعد آن [footnoteRef:24923]سالی [footnoteRef:24924]او را در میان طایفه ای از ره گذریان [footnoteRef:24925]بدید، قضیبی [footnoteRef:24926]در دست داشت بدو داد، و این نشان غایت اکرام و نهایت انعام باشد که ملکی [footnoteRef:24927]با یکی (از [24912:  ت: خویش]  [24913:  ت: سرای]  [24914:  ت: و فرمان داد]  [24915:  تا]  [24916:  ت: مسامر]  [24917:  ت: سه روز + او را]  [24918:  ت: سرا]  [24919:  ت: راه]  [24920:  ت: + راه]  [24921:  ت: برند]  [24922:  ت: ندارد]  [24923:  ت: از]  [24924:  ت: + يك روز]  [24925:  ت: راه گذریان]  [24926:  ت: + که]  [24927:  ت: ملك] 

رعیّتان) [footnoteRef:24928]کند. او برخاست و خدمت کرد. پس [footnoteRef:24929]ملك فرمود که مرا می شناسی؟ گفت: کسی باشد که پادشاه را با عُلو درجه و کمال رفعت و بسطت ملك او نشناسد. گفت: از این [footnoteRef:24930]سخن آن نمی خواهم، امّا من آن مردم که چهار روز در فلان سفر با تو همراه بودم و تو هر روز دو نوبت [footnoteRef:24931](طعام سیر)[footnoteRef:24932]می خوردی و لقمه ای به من نمی دادی و انسانیت و مروت ترا بر آن باعث نمی آمد که به وقت خوردن تکلفّی [footnoteRef:24933]کنی و اگر به دل نباشد به زبان [footnoteRef:24934] [24928:  ت: ندارد]  [24929:  ت: ندارد]  [24930:  ت: بدین]  [24931:  ت: دوبار]  [24932:  ت: سیر طعام]  [24933:  اساس: تكلف. ح: تکلیف. چاپی: تکلیفی]  [24934:  ت: زمان] 
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تملقّی [footnoteRef:24935]نمایی. آن مرد حیران و مدهوش بماند و از کرده پشیمان شد و از خجالت سر در پیش افکند. ملك فرمود تا او را به [footnoteRef:24936]سرای خاص بردند، و در تعظیم و اکرام و ترفيه (و انعام) [footnoteRef:24937]او زیادت کرد و بر خوان خاصّ بنشاند، و [footnoteRef:24938]انواع اطعمه به دست خود فرا پیش او [footnoteRef:24939]می نهاد. و چون وقت خواب آمد [footnoteRef:24940]ملك، خاتون بزرگ را فرمود تا به دست خویش [footnoteRef:24941]او را مغمّزی [footnoteRef:24942]کند و خدمت به جای آرد. زن بر وفق فرمان آن خدمت می کرد تا آن گاه [footnoteRef:24943]که (گمان برد که) [footnoteRef:24944]در خواب شد، (ملك را اعلام کرد که در خواب رفت). [footnoteRef:24945]ملك گفت: آن خواب نیست، بجنبانیدش تا معلوم شود. چون بجنبانیدش [footnoteRef:24946]هلاك شده بود. زن پرسید که این چه حالت [footnoteRef:24947]است؟ ملك كيفيت آن [footnoteRef:24948]قصّه با او شرح داد و گفت: [footnoteRef:24949]از او [footnoteRef:24950]غصّۀ بسیار [footnoteRef:24951]خورده ام [footnoteRef:24952]و [footnoteRef:24953]بلیّت بی شمار [footnoteRef:24954]دیده، و مدتّ ها در طلب و انتظار او [footnoteRef:24955]بودم، و چون بر وی ظفر یافتم نخواستم که مکافات [او] [footnoteRef:24956]به بدی کنم و [footnoteRef:24957]به قهر و عَنف انتقام نمایم، اکرام و لطف از حدّ اعتدال در گذرانیدم، [footnoteRef:24958]هندوان را جگر ها [footnoteRef:24959]بزرگ باشد و اوهام عظیم، طاقت این احسان نداشت، و حسرت و خجالت بر وی مستولی شد و در درون [او] [footnoteRef:24960]کارگر آمد و هلاك گشت. [footnoteRef:24961] [24935:  اساس: تملق]  [24936:  ت: با]  [24937:  ت: ندارد]  [24938:  ت: + از]  [24939:  ت: ندارد]  [24940:  ت: + و با خوابگاه رفت]  [24941:  اساس: + را]  [24942:  ح: معمری. چاپی: مشتمال]  [24943:  ت: آن گه]  [24944:  ت: به نزديك ملك آمد و گفت]  [24945:  ت: ندارد]  [24946:  ت: بجنبانیدند]  [24947:  ت: حال]  [24948:  ت: این]  [24949:  ت: + که]  [24950:  ت: وی + چه]  [24951:  ت: ندارد]  [24952:  ت: کشیده ام]  [24953:  ت: و چه]  [24954:  ت: ندارد]  [24955:  ت: این مرد]  [24956:  جز ت: ندارد]  [24957:  ت: + از او]  [24958:  ت: + و]  [24959:  ت: جگر های]  [24960:  جز ت: - او]  [24961:  ت: شد] 

فصل - از [footnoteRef:24962]این حکایت خساست جماعتی که به نان (با اخوان) [footnoteRef:24963]ضنّت
 [24962:  ت: و از]  [24963:  اساس: و خوان] 


1141
نمایند، و دناعَت زمره ای که به طعمه [footnoteRef:24964]با رفقا مضایقت کنند معلوم می شود، و وخامت عاقبتی که در دنیا و آخرت آن طایفه را از حسرت و ندامت و توبیخ و ملامت و لزوم اعتذار و غرامت خواهد بود مُحقّق می گردد. و در این ابیات از این معنی می گویم. [footnoteRef:24965] [24964:  ت: طعمه ای]  [24965:  ت: بلوی] 

العربيّة:
منعُ الطَّعامِ عَن [footnoteRef:24966]الرفيق سَجيةٌ *** لم يلف [footnoteRef:24967]اِلّا في كِلابِ السُوقِ [24966:  ت: علی]  [24967:  اساس: لم تلق] 

[اثر عَليك الزائرين و اِن ترى *** لبنيك جوعاً الثقاف السوقِ] [footnoteRef:24968] [24968:  از (ت)] 

و على المكارم لاتصح من لائم *** لوما فذالك محض قول الثوقِ [footnoteRef:24969] [24969:  ت: نوق] 

و اعلم فديتك ان أرزاق الورى *** قُمِت عَلى المَحرومِ و المَرزوقِ
الفارسيّة:
اگر چه هست [footnoteRef:24970]فراوان مکارم اخلاق *** بهینه عادت احرار دادن نان است [24970:  اساس: نفس] 

یگانگی از صفات كمال باشد، ليك *** یگانه [footnoteRef:24971]خوردن نان از صفاتِ [footnoteRef:24972]نقصان است [24971:  ت و چاپی: بگاه]  [24972:  ت: سمات] 

تنت خمیر صفت مستحّق مالش شد *** زبانت ار به مثل قسم خاك [footnoteRef:24973]حرمان است [24973:  اساس: خالق. ت: ندارد] 

تنور وار درون دلت ز آتشِ حرص *** برای آن که شود نانت پخته سوزان است
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برای نان چه دهی آبروی را بر باد *** چو بهر رفتن از این جات نان در انبان است
تنور از شکم خویش باز گیرد نان *** به دیگری دهد و این کمال احسان است
همیشه باشدش از روزگار دل گرمی *** نشان نور دلش چهرۀ فروزان است
[برای نانی کاسه کجا برم باشد *** کسی که بر سر سفره به پای چون خوان است] [footnoteRef:24974] [24974:  از (ت)] 

کم از سگ است که از سگ دریغ دارد نان *** ولی دریغ که این وصف [footnoteRef:24975]بر تو آسان است [24975:  اساس: او صف] 

نمی خری تو به نانی تره ز باغ کرم *** به ترّه گر نرسد نان تو سبب آن [footnoteRef:24976]است [24976:  ت: زان] 

کسی که نام نکو را به نیم نان بفروخت *** ز عیب نام [footnoteRef:24977]نکو نیست این [footnoteRef:24978]ز خذلان است [24977:  ت: نان]  [24978:  ت و جایی: آن] 

اگر چه هیچ لئیمش به نیم نان نخرد *** بخر به نانی نام نکو که ارزان است
الحكاية السابعة من الباب الثاني عشر - محمد بن يحيى بن شیرزاد حکایت کرد [footnoteRef:24979]که [footnoteRef:24980]چون مرا [با بجکم] [footnoteRef:24981]سعایت کردند [تا مرا از کتابت خود معزول کرد و منکوب گردانید] [footnoteRef:24982]و دویست هزار دینار بر من حکم کرد تا به طریق مصادره بستانند؛ [footnoteRef:24983] [24979:  ت: کند]  [24980:  ت: گفت]  [24981:  جز ت: با بجكم]  [24982:  اساس: ندارد]  [24983:  اساس: + و] 
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من اکثر آن دویست هزار دینار بی آن که از املاک و اسباب چیزی بفروشم بگزاردم، و چون نزديك شد که تمامت بگزارم احمد بن علی الکوفی که کتابت [footnoteRef:24984]و منصب من بدو مفوّض فرموده بود [footnoteRef:24985]مرا به نزديك خويش خواند و به سبب سخنی و مقدمۀ کلامی [آمیخته] [footnoteRef:24986]به اعتذار چنان که کسی خواهد که سخنی به گوش کسی رساند و آن را کاره باشد و محترز، که نباید که [footnoteRef:24987]منشأ آن سخن از او گمان برد، و براعت ساحت خویش در ادای آن رسالت باید که ظاهر کند آغاز نهاد، و سخن آراسته می کرد و دراز می گردانید، من گفتم: مخدوم و مهتر من محتاج این مقدّمات [footnoteRef:24988](و معاذیر) [footnoteRef:24989]نیست که من حسن اعتقاد و فرط عنایت تو [footnoteRef:24990]در حّق خویش می دانم. [footnoteRef:24991]گفت: [footnoteRef:24992](به سبب آن که این) [footnoteRef:24993]دویست هزار دینار [footnoteRef:24994]زود ادا کردی گمان می برد که مال بسیار داری و مرا فرموده است که [footnoteRef:24995]دویست هزار دیگر از تو طلب دارم، و سوگندان غلاظ و شداد ادا [footnoteRef:24996]کرد که این رای من نزده ام و در این باب مشورت با من نکرده [footnoteRef:24997]، و بدين [24984:  ت: کاتب او بود]  [24985:  اساس: بودند. ت: + تا]  [24986:  ت: ندارد]  [24987:  ت: مقامات]  [24988:  ت: مقامات]  [24989:  ت: ندارد]  [24990:  مجا: ندارد]  [24991:  ت: واثقم]  [24992:  ت: + مقرر کرده است پشیمان شده است]  [24993:  مجا: ندارد]  [24994:  ت: تا]  [24995:  ت: یاد]  [24996:  ت: + است]  [24997:  ت: بر این] 

[footnoteRef:24998]تحكّم [footnoteRef:24999]که کرده است راضی نیستم، و اگر مرا قدرت و مکنت آن بودی [footnoteRef:25000]که دفع این حکم بکنم [footnoteRef:25001]کرده بودمی. [من] [footnoteRef:25002]چون این سخن بشنیدم مبهوت و مُتحیّر بماندم [footnoteRef:25003]و سوگند [footnoteRef:25004]یاد کردم [footnoteRef:25005]که من عشر عشیر این مال ندارم و نمانده است، [footnoteRef:25006](و بیرون) [footnoteRef:25007]سرائی که دروی نشسته ام و ضیعه ای [footnoteRef:25008]که دارم هیچ وجوه نمانده است، [footnoteRef:25009](از بهر خدای) [footnoteRef:25010]سعی فرمای [footnoteRef:25011]تا جان در تن من
 [24998:  ت: حكم]  [24999:  ت: ندارد]  [25000:  ت: کنم]  [25001:  جز ت: - من]  [25002:  ت: گفتم]  [25003:  مجا: نماندم]  [25004:  ت: سو گندان + بسیار]  [25005:  ت: برزفان راندم]  [25006:  ت: + و آن چه بود در این نکبت به تمامت بداده ام و خرج شده است و مرا]  [25007:  ت: ندارد]  [25008:  ت: ضیعنی]  [25009:  ت: + و من سرا و آن چه دارم همه تسلیم می کنم و از همه بر می خیزم]  [25010:  ت: اللّه اللّه]  [25011:  ت: بفرمای] 
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بماند. و از این انواع بسیار (تضرّع كردم). [footnoteRef:25012]ساعتى نيك (انديشه كرد)، [footnoteRef:25013]پس گفت: ای مهتر من! این مرد، مردی عجمی است و در زعم او است [footnoteRef:25014]که اضعاف این که [footnoteRef:25015]طلب می دارد ترا حاصل است، و از کمال فضل و رزانت رای و متانت تدبیر و غزارت علم و وفور عقل و كفايت و دهای تو مستشعر و خائف است که در ازالت نعمت و قلّت دولت او تفكّر صائب و رای ثاقب اندیشه [footnoteRef:25016]کنی، و من بر جان تو از قصد او ترسانم و تو در معرض هلاك (و فنائي)، [footnoteRef:25017]و خدای - تعالی - [footnoteRef:25018]می داند که نمی خواهم که در روزگار من چنین ظلمی شنیع بر جنس تو مردی بزرگ برود و عار آن تا ابد با من بماند، در خلاص خویش تدبیر کن و در سبب نجات خویش تأمّل و تدّبر فرمای. من از صعوبت این حال و تلخی این مقال ساعتی بی خویشتن و حیران بودم. بعد از آن چون عقل با من آمد گفتم: با [footnoteRef:25019]خدای (و با من) [footnoteRef:25020]عهد کن و سوگند خور که سرّ تو در این که [footnoteRef:25021]فرمودی از دل بستگی در خلاص من موافق علانیت است و در حقّ من قاصد و بد خواه نیستی تا [footnoteRef:25022]آن چه مرا روی می نماید و صلاح [footnoteRef:25023]می بینم [footnoteRef:25024]با تو در میان نهم. او [footnoteRef:25025]ایمان بی تأویل چنان که [footnoteRef:25026]اطمینان حاصل آمد [footnoteRef:25027]بر زبان راند. و چون به عنایت و شفقت او واثق گشتم من نیز (سوگند خوردم) [footnoteRef:25028]که هر حکم [footnoteRef:25029]که او فرماید بر آن جمله بروم و هر مصلحت که او بینداز آن عدول ننمایم، و [footnoteRef:25030]اگر مرا فرماید که نیابت [footnoteRef:25031]او کنم از آن استنکاف ننمایم. پس گفتم: تو مردی صاحب دولتی و مُقبل، و من امروز محنت زده و مُدبر و تو فارغ
 [25012:  ت: بگفتم + چنان که او را گفتار من باور آمد]  [25013:  ت: تفکر و تدبر نمود]  [25014:  ت: آنست]  [25015:  ت: چه از تو]  [25016:  ت: اندیشه ای]  [25017:  ت: آیی]  [25018:  ت: ندارد]  [25019:  ت: + من و با]  [25020:  ت: ندارد]  [25021:  ت: چه]  [25022:  ت: + من]  [25023:  ت: مصلحت]  [25024:  ت: می آید]  [25025:  ت: به]  [25026:  ت: + مرا]  [25027:  ت: آید]  [25028:  ت: قسم بر زبان راندم]  [25029:  ت: تحكم]  [25030:  ت: + هر تدبیر که کند بر آن مزید نیندیشم و]  [25031:  ت: + و کتابت او] 
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دل و من پریشان. و مردم صاحب واقعه و کار افتاده را رای و تدبیر نباشد، تو به امعان نظر در این کار تفضّل نمای [footnoteRef:25032]و به فکر [footnoteRef:25033]دور اندیش در صورت [footnoteRef:25034]حادثۀ من تأمّل فرمای، [footnoteRef:25035]آن چه ترا صواب نماید از جانب من جز انقیاد و مطاوعت نخواهد بود. او چون این سخن بشنید لحظه ای متفکّر شد، [footnoteRef:25036]پس گفت: اگر این مرد را از مال تو نومید گردانم [footnoteRef:25037]بیم آن باشد که در خون تو سعی کند، و اگر [footnoteRef:25038]قبول کنم [footnoteRef:25039]و ترا استطاعت ادای آن نباشد [footnoteRef:25040]تشدیدی که محصّلان در تحصیل کنند موجب هلاک تو گردد، صواب آن است که او را به ضیعۀ [footnoteRef:25041]تو طمع افکنم [footnoteRef:25042]و از توضیاع [footnoteRef:25043]را به صد هزار دینار [footnoteRef:25044]بخرم [footnoteRef:25045]و گویم [footnoteRef:25046]: ضیاع [footnoteRef:25047]خراجی را به اجماع [شیوخ] [footnoteRef:25048]کتاب و دهاقین بر آن جمله است که هر چه او را دیناری حاصل باشد چهار دینار قیمت آن بود. و ابو جعفر می گوید که ضیاع او را بیست و پنج هزار دینار [بعد از خراج و مؤنات] [footnoteRef:25049]است، و هم او هر سال ارتفاع ضياع خود را بدین [footnoteRef:25050]بیست و پنج هزار دینار ضمان می کند، مصلحت آن است که ضیاع او به صد هزار دینار از او بخریم و چهار سال بگذرد، [footnoteRef:25051]صد هزار دینار [footnoteRef:25052]به خزینه رسیده باشد، و ضیاع به صد هزار دینار ارزد (و) [footnoteRef:25053]همان دویست هزار باشد، [footnoteRef:25054][و ترا] [footnoteRef:25055]و اعقاب و اخلاف ترا ملکی جلیل و اسبابی مُثمر مُدخّر [footnoteRef:25056]ماند، بدین نوع مطالبه و مصادرۀ او به نقد از تو دفع کنیم و ساعة بعد ساعة فرج را منتظر باشیم؛ و من طریقی
 [25032:  ت: فرمای]  [25033:  ت: تفکر]  [25034:  ت: این]  [25035:  ت: نمای]  [25036:  ت: بود]  [25037:  ت: گردانیم]  [25038:  ت: + این مال قبول کنم که او می طلبد]  [25039:  ت: کنیم]  [25040:  ت: + مطالبۀ آن و]  [25041:  ت: ضیعت]  [25042:  ت: افکنیم]  [25043:  ت: ضیعت]  [25044:  اساس: درم]  [25045:  ت: بخریم]  [25046:  ت: گوییم]  [25047:  ت: ضیاعی]  [25048:  اساس: - شيوخ]  [25049:  اساس: - بعداز خراج و مؤنات]  [25050:  ت: بدان]  [25051:  ت: به]  [25052:  ت: + بدو به ضمان دهیم و چون چهار سال بگذرد صد هزار دینار]  [25053:  اساس: ندارد]  [25054:  ت: بود]  [25055:  اساس: - ترا]  [25056:  اساس: مذخر] 
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سازم که حجّت ها (که از تو گیرد) [footnoteRef:25057](پیش من باشد، شاید که حادثه ای حادث شود، و من حجّت ها با تو دهم). [footnoteRef:25058]حاليا [footnoteRef:25059]بدین حیلت [footnoteRef:25060]تو در ضمان سلامت بمانی و خون تو از اراقت [footnoteRef:25061]مصون بماند، و ضياع و اسباب هم در دست تو باشد [و بیش از آن نبود که مصادره به چهار سال بدهی] [footnoteRef:25062]و در اثنای (چهار سال) [footnoteRef:25063]خود فرج ممکن است و خلاص مأمول. چون این سخن به اتمام رسانید دانستم که رای راست و اندیشۀ صواب است، اجابت كردم و او به نزديك بحكم رفت، [footnoteRef:25064]و هم بر این جمله مقرّر گردانید و شهود [footnoteRef:25065]و ثقات را حاضر کرد [footnoteRef:25066]و حجّت بيع و [footnoteRef:25067]اجارت هر دو بنوشتند، و مرا فرمود تا (به جهت) [footnoteRef:25068]بقيّة مصادرۀ اول و کیلان بدهم و با خانه روم. و چون عزیمت [ آن] [footnoteRef:25069]کردم که با خانه مراجعت کنم فرمود که متيقّظ و محترز باش و از خویش امن [footnoteRef:25070]و فراغت [فرا] [footnoteRef:25071]می نمای و [footnoteRef:25072]تحفّظ و تیفظ [footnoteRef:25073]را کار می فرمای و نه بدان حد مستتر و متواری می باش که ترا خائف و مستشعر دانند، و نه نیز چندان حاضر و ظاهر که هر که خواهد بر تو ظفر یابد. [footnoteRef:25074]من با سرای خود رفتم و محتاط و محترز می بودم و هر روز در سرای خود آن قدر بنشستمی که بعضی از دوستان به نزديك من آمدندی [footnoteRef:25075]و مردم [footnoteRef:25076]بدانستندی که من در [25057:  ت: با تو دهم]  [25058:  ت: ندارد]  [25059:  ت: حالی + را بازی]  [25060:  ت: حيله]  [25061:  ت: + محقون و]  [25062:  اساس: ندارد]  [25063:  ت: ندارد]  [25064:  ت: در رفت]  [25065:  ت: + و عدول]  [25066:  ت: کردند]  [25067:  ت: ندارد]  [25068:  ت: ندارد]  [25069:  اساس: ندارد]  [25070:  ت: ايمن]  [25071:  از (ت)]  [25072:  ت: تحزم و]  [25073:  ت: ندارد]  [25074:  ت: يا بند + و]  [25075:  ت: در آمدندی]  [25076:  ت: مردمان] 

خانه ام، [footnoteRef:25077]و بعد از آن به سرای یکی از برادران و دوستان رفتمی، [footnoteRef:25078]چنان که اهل سرای من ندانستندی که من کجا ام، و از حال خانه [footnoteRef:25079]ساعة بعد ساعة با خبر بودی. [و هر لحظه جمعی
 [25077:  ت: سرا ام]  [25078:  ت: می رفتمی]  [25079:  ت: سرا] 
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را که منتظر، به سبب اخذ و قید من گردا گرد سر افرو گیرند چشم می داشت [footnoteRef:25080]و هم بر این نسق مدّتی [footnoteRef:25081]روزگار گذرانیدم، [footnoteRef:25082]و هر روز و هر شب جایی دیگر بودم و هیچ مکروهی به من نرسید. و بحكم به واسط رفت، و من بعد از آن در سرای خویش به امن و فراغت بنشستم و روع و فزع کم تر گشت، تا [footnoteRef:25083]روزی [footnoteRef:25084]نشسته بودم، قبضی بر خاطر من [footnoteRef:25085]مستولی [footnoteRef:25086]شد [footnoteRef:25087]که [footnoteRef:25088]آن را هیچ سببی ندانستم [footnoteRef:25089]و استیحاشی در ضمیر من با دید [footnoteRef:25090]آمد، با خود گفتم: من چنین غافل و بی حزم [footnoteRef:25091]نشسته ام، [footnoteRef:25092]اگر نا گاه کسی قصد من کند و در و بام فرو گیرند [footnoteRef:25093]دیگر بار به [footnoteRef:25094]دست دشمن افتم، [footnoteRef:25095]و سرای مرا چهارده در بود، هر دری به شارعی [footnoteRef:25096]و کوچه ای دیگر، و چند در از این جمله مجهول بود، چنان که کسی [footnoteRef:25097]از جیران و اهل محله ندانستندی که آن در به سرای من می کشد تا به مردم [footnoteRef:25098]بیگانه [footnoteRef:25099]چه رسد، و بیش تر از آن منفذ ها را در های آهنین بر نهاده بودم، [footnoteRef:25100]چون [footnoteRef:25101]این اندیشه در خاطرم [footnoteRef:25102]آمد بفرستادم تا غلامان و سرهنگان و مردمان [footnoteRef:25103]جنگی که داشتم و پراکنده بودند همه را [footnoteRef:25104]جمع کردند (و) [footnoteRef:25105]از غلامان و اولاد ایشان و دیگر [footnoteRef:25106]خدمت کاران سیصد مرد جمع شدند. ایشان را فرمودم که [footnoteRef:25107]سلاح ها ترتیب [footnoteRef:25108]کنید، و امشب همه تمام سلاح در این سرا حاضر آیید. [footnoteRef:25109] [25080:  اساس: ندارد]  [25081:  ت: + دراز]  [25082:  ت: گذاشتم]  [25083:  ت: + در]  [25084:  ت: + از روز ها]  [25085:  ت: + غالب شد و اندوهی بر دل من]  [25086:  ت: غالب]  [25087:  ت: گشت]  [25088:  ت: + من]  [25089:  ت: نمی دانستم]  [25090:  ت: فرا دید]  [25091:  ت: بی خبر. چاپی: بی خدم]  [25092:  ت: نشسته]  [25093:  ت: + و من]  [25094:  ت: در]  [25095:  ت: + و هلاك شوم]  [25096:  ت: + دیگر]  [25097:  ت: هیچ کس]  [25098:  ت: حال]  [25099:  ت: + دیگر]  [25100:  ت: + این روز]  [25101:  ت: + مرا]  [25102:  ت: خاطر]  [25103:  ت: مردان]  [25104:  ت: ندارد]  [25105:  اساس: ندارد]  [25106:  ت: ندارد]  [25107:  ت: + امروز]  [25108:  ت: مرتب]  [25109:  ت: آبند + و به نزديك من باشيد تا من در کار خویش تدبیری بکنم] 
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ایشان هم بر آن میعاد چنان که [footnoteRef:25110]فرموده بودم، حاضر آمدند. [footnoteRef:25111]بفرمودم تا در حوالی آن مجلس که من نشسته بودم [footnoteRef:25112]بر [footnoteRef:25113]در های [footnoteRef:25114]خانه ها بنشستند [footnoteRef:25115]و [footnoteRef:25116]گفتم: اگر کسی [footnoteRef:25117]قصد من کند یا جمعی به سبب گرفتن من در و بام فرو گیرند [footnoteRef:25118]شما لحظه ای ایشان را از من باز دارید و به خود مشغول کنید چندان که من بگریزم. [footnoteRef:25119]و چون این تدبیر بکردم بعد از آن متفکّری بودم تا رضای بحکم چگونه حاصل کنم [footnoteRef:25120]و [footnoteRef:25121]از شر او چگونه [footnoteRef:25122]امان یابم. و [footnoteRef:25123]و بواب را وصیّت کردم که [footnoteRef:25124]در بزرگ این سرای [footnoteRef:25125]را كه [footnoteRef:25126]نزديك مردم [footnoteRef:25127]معروف و مشهور است [footnoteRef:25128]بی اجازت من بر هیچ کس نگشاید. و غلامی را که در ایّام دولت حاجب من بود [footnoteRef:25129]با بیست مرد تمام سلاح در پسِ در بنشاندم. و بدین تدبیر [footnoteRef:25130]که کردم و ترتیب که دادم هنوز سه روز نگذشته بود [25110:  ت: بر آن صفت که]  [25111:  ت: شدند + و من]  [25112:  ت: می نشستمی]  [25113:  ت: ندارد]  [25114:  ت: در]  [25115:  ت: + با سلاح]  [25116:  ت: ندارد]  [25117:  ت: + ناگاه]  [25118:  ت: گیرد]  [25119:  ت: + و در دست نیفتم]  [25120:  ت: + یا چه حیات سازم تا این حکم از وی به دیگری نقل افتد]  [25121:  ت: + من]  [25122:  ت: ندارد]  [25123:  ت: + در این باب رای مستقیم که منفعت آن با من راجع شدی روی به من نمود]  [25124:  ت: تا]  [25125:  ت: سرا]  [25126:  ت: بود]  [25127:  ت: عامه]  [25128:  ت: آن بود]  [25129:  ت: بودی]  [25130:  ت: تدبیری] 

مرا گفتند: محمد بن ینال [footnoteRef:25131]الترجمانی و ابوبکر نقیب که از جملۀ قوّاد و مُقرّبان بجکم بودند بر در سرای [footnoteRef:25132]اند و دستوری می خواهند تا در آیند. گفتم: ایشان به خیر نیایند و بی مکری و غدری نتواند بود. شخصی را بر بام فرستادم تا به شارع نگرد و از حالی که بیند مرا اعلام کند. و تمامت غلامان را فرمودم [footnoteRef:25133]تا در خانه ای بزرگ که در این رواق داشت - که من نشسته بودم - جمع شوند و هیچ سخن نگویند و [footnoteRef:25134]حرکت نکنند تا آن گاه [footnoteRef:25135]که [footnoteRef:25136]من آواز دهم که [footnoteRef:25137]تا غلامان [footnoteRef:25138]بیرون آیند و
 [25131:  چاپی: سالم. عربی: نبال البرجمان]  [25132:  ت: سرا]  [25133:  ت: ندارد + که در سرای بودند با سلاح فرمودم]  [25134:  ت: + هیچ]  [25135:  ت: آن گه]  [25136:  ت: + حاجت بود و]  [25137:  ت: تا]  [25138:  ت: + آن گه] 
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سر [footnoteRef:25139]ترجمانی و نقیب [footnoteRef:25140]برگیرند، و هر که با ایشان باشد هلاك كنند. [footnoteRef:25141]و آن شخص [footnoteRef:25142]باز آمد و اعلام کرد که شارع پر [footnoteRef:25143]سوار و پیاده است و گردا گرد سرای [footnoteRef:25144]فرو گرفته اند امّامی گویند که [footnoteRef:25145]به کار خیر آمده ایم و به مهمّی که او خوش دل شود و هیچ بدی در دل نداریم. [footnoteRef:25146]من (پیغام کردم که) [footnoteRef:25147]امروز [footnoteRef:25148]باز گردید به سعادت (که او غایب است تا) [footnoteRef:25149]فردا آن چه جواب [footnoteRef:25150]باشد به شما رسانیم. ترجمانی گفت: ما هم این جا ایستاده ایم [footnoteRef:25151]تا آن گاه که رسول معاودت کند. من با خود مترّدد شدم و از آن محترز می بودم که مكرى و غدری باشد و مرا نا گاه بگیرند. و باز چون ایشان سوگند می خوردند [footnoteRef:25152]که به خیر آمده ایم [footnoteRef:25153]بر خاطرم می گذشت که ممکن باشد که بجکم بر کاتب خود متغیر شده باشد و به ضرورت محتاج من گشته و خواهد که مرا با درجۀ اوّل رساند؛ میان خوف و رجا متحیر بماندم و فرمودم تا [footnoteRef:25154]ایشان را [footnoteRef:25155]بگویند که فلان می گوید [footnoteRef:25156]از اختلالی که در کسوت و فرش و تجمل سرای هست از مردم [footnoteRef:25157]شرم می دارم و نمی خواهم که کسی مرا بر این حالت ببیند، [footnoteRef:25158]اگر می خواهید [footnoteRef:25159]شما هر دو تنها در آیید والا باز گردید تا من خود [footnoteRef:25160]امشب به خانۀ ترجمانی آیم و سخنی که دارید [footnoteRef:25161]آن جا با [25139:  ت: ندارد]  [25140:  ت: + را سرا]  [25141:  اساس: کنید]  [25142:  ت: سخن + که بر بام بود]  [25143:  ت: بر]  [25144:  ت: سرا]  [25145:  ت: + ما]  [25146:  ت + و]  [25147:  ت: فرمودم که تا ایشان را اعلام کنند که او غایب است]  [25148:  ت: + شما]  [25149:  ت: تا ما کسی را به نزديك او فرستيم و]  [25150:  ت: + او]  [25151:  ت: ایستاده باشیم]  [25152:  ت: می خورند]  [25153:  ت و چاپی: آمده اند]  [25154:  ت: + با]  [25155:  ت: ندارد]  [25156:  ت: + من]  [25157:  ت: مردمان]  [25158:  ت: بیند]  [25159:  ت: می باید]  [25160:  ت: ندارد]  [25161:  اساس: دارند] 

من بگویید. [footnoteRef:25162]رسول باز آمد و گفت: ایشان راضی اند که تنها در آیند. [footnoteRef:25163](غلامان و بوّاب) [footnoteRef:25164]را [footnoteRef:25165]حجّت گرفتم [footnoteRef:25166]و وصیت کردم که بیرون از [footnoteRef:25167]ایشان
 [25162:  اساس: بگویند]  [25163:  ت: + من]  [25164:  ت: بواب و غلامانی]  [25165:  ت: + که در دهلیز بودند]  [25166:  ت: برگرفتم]  [25167:  ت: ندارد] 
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کسی را در سرای [footnoteRef:25168]نگذارند، [footnoteRef:25169]و چون ایشان هر دو در هلیز آیند در [footnoteRef:25170]محکم ببندند. [footnoteRef:25171]و غلامان [footnoteRef:25172](دیگر را) [footnoteRef:25173]گفتم که متر صّد می باشند نا چون ندای من به گوش ایشان رسد برخروج مبادرت نمایند. و بعد از آن فرمودم که [footnoteRef:25174]ایشان در آیند. و من خود [footnoteRef:25175]را بیمار ساختم و بر جامۀ خواب [footnoteRef:25176]بخفتم و نالیدن گرفتم. [footnoteRef:25177]و چون در آمدند متعلّل وار بر جامه [footnoteRef:25178][خواب] [footnoteRef:25179]نشستم [footnoteRef:25180]و ایشان از حال من [footnoteRef:25181]پرسیدن گرفتند. [من] [footnoteRef:25182]چنان تظاهر کردم [footnoteRef:25183]که چند روز است تا [footnoteRef:25184]رنجورم و این لحظه (از بشارتی) [footnoteRef:25185]که (به سبب) [footnoteRef:25186]قدوم شما [footnoteRef:25187]به دل من [footnoteRef:25188]رسید خفتّی در نهاد من پدید آمد. [footnoteRef:25189]ترجمانی سوگند [footnoteRef:25190]یاد کرد که من بدان آمده ام تا ترا با منصب و درجۀ اول رسانم و به نیابت امیر [footnoteRef:25191]مشغول شوی. [footnoteRef:25192]گفتم: من از تقلد اشغال و خدمت ملوك و امرا [footnoteRef:25193]توبه کرده ام و مرا [25168:  ت: سرا]  [25169:  ت: نگذارید]  [25170:  ت: + سرا]  [25171:  ت: در بندند]  [25172:  ت: غلامی]  [25173:  ت: که در آن خانه بود]  [25174:  ت: تا]  [25175:  ت: خویشتن]  [25176:  ت: ندارد]  [25177:  ت: آغاز کردم]  [25178:  ت: برخاستم]  [25179:  از چاپی]  [25180:  ت: و بنشستم]  [25181:  ت: ندارد]  [25182:  جز ت: - من]  [25183:  ت: فرا نمودم]  [25184:  ت: که]  [25185:  ت و چاپی: به شادیی]  [25186:  ت: او از]  [25187:  ت: ایشان]  [25188:  ت: ندارد]  [25189:  ت: + و]  [25190:  ت: سوگندان]  [25191:  ت: + چنان که بوده ای]  [25192:  ت: باشی]  [25193:  ت: ندارد] 

خود بعد از این از محسن و شدائد که مقاسات کرده ام [footnoteRef:25194]رای و تدبیر و عقل و کفایت نمانده است، و هیچ کار را نمی شایم. گفت: چون امیر [footnoteRef:25195]فرموده است که ترا به نزديك او برم این جواب نتوان گفت، امّا مصلحت آن باشد که خدمت او دریابی و تجدید عهدی به جای آری و از اشغال استعفا طلبی، او او خود ترا بر این شغل جبر نفر ماید.گفتم: امیر در این باب [footnoteRef:25196]هیچ (به من) [footnoteRef:25197]نوشته
 [25194:  ت: نمودم]  [25195:  ت: + مرا]  [25196:  ت: + به من]  [25197:  ت: چیز] 
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است؟ گفت: نه [footnoteRef:25198]، هم بر آن چه [به من] [footnoteRef:25199]نوشته است اختصار کرده؛ [footnoteRef:25200]چون اتّحاد مودّت میان من و تو می داند. گفتم: آن مکتوب که [footnoteRef:25201]به تو نوشته است به من نمای. گفت: با خود نیاورده ام. مرا معلوم شد که او را گفته اند [footnoteRef:25202]تا مرا بگیرد و می خواهد که [footnoteRef:25203]به حیله (مرا به دست) [footnoteRef:25204]آرد. گفتم: فرمان امیر را مطیع و منقادم، اما تو می بینی که رنجورم و استعداد سفر ندارم، يك هفته مهلت ده [footnoteRef:25205]تا از مرض خفتّی یابم و سفر را مستعد شوم. گفت: [footnoteRef:25206]توقّف (در فرمان امیر) [footnoteRef:25207]جایز نبود؛ و از این انواع او گفت و من جواب دادم [footnoteRef:25208]تا آن گاه [footnoteRef:25209]که سخن دراز در کشید، گفت: [footnoteRef:25210]به همه حال اگر طائعی و گر [footnoteRef:25211]کاره بباید رفت، و سخن درشت آغاز نهاد. من راست بنشستم و گفتم: نمی آیم و نخواهم آمد ولا كرامة لك، بيا [footnoteRef:25212][تا] به جبر چگونه خواهی بُرد؟ و قصد کردم تا غلامان را آواز دهم. [footnoteRef:25213]نقیب بر پای خاست و او زيرك بودي و [footnoteRef:25214]حيل دانستی، و گفت: سوگند [footnoteRef:25215]دهم ترا به خدای که بعد از این هیچ سخن نگویی و این کار به من باز گذاری، و دست ترجمانی گرفت و فراتر برد و ساعتی دراز با یک دیگر در سر [footnoteRef:25216]سخن گفتند و باز هر دو به نزديك من آمدند و ابوبکر [footnoteRef:25217]در عذر خواستن [آمد] و سخن به چربی ونرمی گفتن گرفت و گفت: اتفاق خروج کی خواهد بود؟ و [بر عهده قانع گشت]. [footnoteRef:25218]چون در صحن سرای [footnoteRef:25219]به نزديك دهلیز رسیدند نقیب باز گشت و دست ترجمانی گرفته باز پس گردانید و گفت: این مرد ترا [footnoteRef:25220]به حق المعرفة
 [25198:  ت: نی]  [25199:  از (ت)]  [25200:  ت: + است]  [25201:  ت: ندارد]  [25202:  ت: فرموده اند]  [25203:  ت:+ مرا]  [25204:  ت: فرا دست]  [25205:  ت: + مرا]  [25206:  ت: + زشت باشد و چون فرمان امیر رسید]  [25207:  ت: ندارد]  [25208:  ت: گفتم]  [25209:  ت: آن گه]  [25210:  ت: ندارد]  [25211:  ت: اگر]  [25212:  از (ت)]  [25213:  ت: + که]  [25214:  ت: + خبث و]  [25215:  ت: سوگندان]  [25216:  ت: ندارد]  [25217:  ت: + ترجماتی]  [25218:  اساس: ندارد]  [25219:  ت: سرا]  [25220:  اساس: مردم را] 
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نمی داند، به خدای [footnoteRef:25221]که او را معلوم گردانی که اگر بر تو تشدیدی و غلظتی [footnoteRef:25222]رفتی [footnoteRef:25223]جواب تو چگونه خواست بود و با ما چه معامله خواستی کرد تا این مرد بداند و مرا ملامت نکند. [footnoteRef:25224]و من با خویشتن گفتم (که چون) [footnoteRef:25225]همین ساعت متواری خواهم شد و دیگر مرا نخواهند [footnoteRef:25226]دید صورت حال چنان که هست با ایشان تقریر کنم و غلامان را بدیشان نمایم تا در چشم ایشان مهیب تر نمایم [footnoteRef:25227]و از من حساب بهتر بر گیرند. پس غلامی را (که پیش من ایستاده بود) [footnoteRef:25228]اشارت کردم که یاران خویش را بگوی تا بیرون آیند اما [footnoteRef:25229]هیچ حرکت نکنند. آن قوم با سلاح تمامت [footnoteRef:25230]بیرون آمدند. [footnoteRef:25231]گفتم: این جماعت را معّد کرده بودم تا شما را از من [footnoteRef:25232]دفع کنند، [footnoteRef:25233]اگر خواهید که بر من به خلاف مراد من جبراً و قهراً حکمی کنید. (ترجمانی چون این جماعت را بدید متحیر گشت و نقیب او را گفت: نمی دانی که سخن با که می گویی، و اللّه) [footnoteRef:25234]که اگر بر آن چه [footnoteRef:25235]می گفتی [footnoteRef:25236]زیادت کرده بودی [footnoteRef:25237]این جماعت بیرون آمدندی [footnoteRef:25238]و سر (من و تو) [footnoteRef:25239]از تن جدا کردندی. [footnoteRef:25240]پس ایشان بیرون رفتند [footnoteRef:25241]و من بر شكل زنان (موزه و چادر) [footnoteRef:25242]پوشیدم و جمعی زنان را [footnoteRef:25243]از کنیزکان سرای [footnoteRef:25244]و موالی [footnoteRef:25245]با خود همراه [footnoteRef:25246]کردم [footnoteRef:25247]و به دری از در های پوشیده بیرون رفتم متحیر، و ندانستم که کجا روم. و به هر موضع که رفتم اعتماد نتوانستم کرد و دلم قرار نگرفت، تا
 [25221:  ت: + بر تو]  [25222:  ت: غلظت]  [25223:  ت: رفته بودی]  [25224:  ت: + بر این چه اور را بر این وعده از پیش تو بیرون می برم]  [25225:  ت: من]  [25226:  ت: نخواهد]  [25227:  ت: باشم]  [25228:  ت: ندارد]  [25229:  ت: و]  [25230:  ت: تمام]  [25231:  ت: + من]  [25232:  ت: خویشتن بدیشان]  [25233:  ت: کنم + و]  [25234:  ت: ندارد]  [25235:  ت: این جه]  [25236:  ت: می گفتید + يك حرف]  [25237:  ت: می کردید]  [25238:  ت: آمده بودندی]  [25239:  ت: شما]  [25240:  ت: کرده]  [25241:  ت: شدند + فرمودم تا در سرای در بستند و در های دیگر نیز]  [25242:  ت: چادر و موزه]  [25243:  ت: ندارد]  [25244:  ت: سرا]  [25245:  ت: عجايز موالی]  [25246:  ت: فرا پیش]  [25247:  ت: گرفتم] 
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عاقبت با خود مقرر کردم که به نزديك خالۀ مقتدر روم و خویشتن در پناه او آرم [footnoteRef:25248]و [footnoteRef:25249]زنهاری او شوم. آن زنان [را] [footnoteRef:25250]که با من بودند باز گردانیدم و با يك عجوز [footnoteRef:25251]به در سرای او رفتم، و خادمی که در دهلیز بود از نام و نسب من پرسید [footnoteRef:25252]تا در رود و دستوری خواهد. من گفتم: بگوی [footnoteRef:25253]عورتی است [footnoteRef:25254][و] نمی خواهد که نام و نسب خود بگوید. او برفت [footnoteRef:25255]و بیرون آمد. [footnoteRef:25256]خاله را دیدم که بر عقب او بیرون آمد و خادم را فرمود تا [footnoteRef:25257]از آن موضع فرا تر رفت. من روی بگشادم و گفتم: اللّه اللّه! خون من در گردن تو، برای رضای خدای - تعالى [footnoteRef:25258]- مرا امان ده و فرمای تا مرا [footnoteRef:25259]در سرای جایی [footnoteRef:25260]مستور بنشانند. گفت: صورت حال چیست؟ گفتم: چون جایی [footnoteRef:25261]مخفی ایمن بنشینم حکایت کنم. گفت: تو هم در این مکان باش، و خود برفت و دیر بماند. من با خود تخمیناً گفتم: او به نزديك من پنهان آمده باشد و خواهد که ممّرات خالی باشد و چنان بود. و چون بیرون آمد، عذر خواست و گفت: ترا بترسانیدم و بسیار انتظار دادم [footnoteRef:25262]امّا به سبب حزم و [25248:  ت: آورم]  [25249:  ت: + به نزديك او]  [25250:  از (ت)]  [25251:  ت: پیر زن]  [25252:  ت: بپرسید]  [25253:  ت: + که]  [25254:  ت: هست + و]  [25255:  ت: در رفت]  [25256:  ت:+ و]  [25257:  ت: که]  [25258:  ت: ندارد]  [25259:  ت: ندارد]  [25260:  ت: جای]  [25261:  ت: جای]  [25262:  ت: داشتم] 

احتیاط (تو دیر ماندم)، [footnoteRef:25263][بسم] [footnoteRef:25264]اللّه در آی. [footnoteRef:25265]و او در پیش می رفت و من در عقب تا بر چندین حجره و سرا بگذرانید [footnoteRef:25266]تا به سردابه ای رسید، [footnoteRef:25267]بدان سردابه [footnoteRef:25268]فروشد و من بر اثر او در اندرون سردابه [footnoteRef:25269]رفتم، [footnoteRef:25270]مبلغی راه برفت تا [footnoteRef:25271]از آن جا منفذی پدید آمد در سرائی [footnoteRef:25272]در غایت خوشی و نزهت به انواع فرش و آلت آراسته، و هر چه بدان احتیاج باشد [footnoteRef:25273]از مأکول و مشروب و
 [25263:  ت: بود در کار تو]  [25264:  از (ت)]  [25265:  ت: + در رفتم]  [25266:  ت: بگذرانیدم]  [25267:  اساس: رسیدم + و]  [25268:  ت: ندارد]  [25269:  ت: سرابه]  [25270:  ت: ندارد]  [25271:  ت: ندارد]  [25272:  ت: سرا]  [25273:  ت: افتد] 
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ملبوس در وی جمع کرده. گفت: دیر ماندن من بدین سبب بود تا این سرای [footnoteRef:25274]به جهت تو آراسته گردانیدم و راه گذر ها از مردم خالی کردم تا کسی ترا نبیند، اکنون [footnoteRef:25275]چندان که خواهی (این جا بنشین) [footnoteRef:25276]و از طرف [footnoteRef:25277]من ایمن باش که ممکن نیست که راز تو از جانب من فاش گردد که در جملۀ سرای [footnoteRef:25278]بیرون از [footnoteRef:25279]من [footnoteRef:25280]کسی [footnoteRef:25281]ترا [footnoteRef:25282]ندیده است و از حال تو [footnoteRef:25283]با خبر نیست، امّا احتیاط کن تا از جهت تو کسی بدین [footnoteRef:25284]مطلع نگردد؛ و [footnoteRef:25285]می دانی که این مرد مردی ظالم است [footnoteRef:25286]و جاهل [footnoteRef:25287]، و حق هیچ کس گوش ندارد. و روز دوم به نزديك من در آمد و گفت: [footnoteRef:25288]تو تنهایی و نشاید که هر کس خدمت تو کند و در این راز محرم تو [footnoteRef:25289]باشد؛ ترا کنیز کی بخشیدم تا به خدمت تو قیام می نماید. و کنیزکی در غایت حُسن و (نهایت کمال) [footnoteRef:25290]به [footnoteRef:25291]من فرستاد؛ [footnoteRef:25292]و [footnoteRef:25293]در خوش ترین عیشی روزگار می گذرانیدم. و هر روزی خاله به نزديك من در آمدی و هر خبر که حادث شدی با من حکایت کردی و از مشروب و مأکول [footnoteRef:25294]آن چه (لطیف تر) [footnoteRef:25295]و (خوش گوار تر و لذیذ تر) [footnoteRef:25296]بودی بیاوردی. قُرب دو ماه در فراغت و رفاهیت تمام بر من بگذشت. بعد از آن يك روز گفتم. می خواهم [footnoteRef:25297]که این عجوز را بفرستم تا از سرای [footnoteRef:25298]و کسان من خبری بیارد. [footnoteRef:25299]گفت: فرمان تر است، اما هر چند که ممکن باشد احتیاط به جای (باید آورد). [footnoteRef:25300]من رقعه ای نوشتم [footnoteRef:25301] [25274:  ت: سرا + را]  [25275:  ت: + بنشین این جا]  [25276:  ت: ندارد]  [25277:  ت: جهت]  [25278:  ت: + من]  [25279:  ت: ندارد]  [25280:  ت: + ترا]  [25281:  ت: هیچ کس]  [25282:  ت: ندارد]  [25283:  ت: هیچ کس]  [25284:  ت: بر این]  [25285:  ت: که تو]  [25286:  ت: ندارد]  [25287:  ت: + است]  [25288:  ت: ندارد]  [25289:  ت: ندارد]  [25290:  ت: جمال]  [25291:  ت: + نزديك]  [25292:  ت: + و با صباحت و فضاحت که داشت مغنیه بود و پیوسته سرود طرب انگیز و ترانه دل آویز می گفت]  [25293:  ت: + من]  [25294:  ت: ندارد]  [25295:  ت: ندارد]  [25296:  ت: لذیذ تر و خوش گوار تر و لطیف تر]  [25297:  ت: می باید]  [25298:  ت: سرا]  [25299:  ت: آرد]  [25300:  ت: آر]  [25301:  ت: بنوشتم] 
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به وکیلی [footnoteRef:25302]که بر وی اعتماد داشتم و فرمودم تا تفحص احوال و تجسس اخبار به جای می آرد [footnoteRef:25303]و از مجاری امور اعلام لازم داند؛ و غلامی را که [footnoteRef:25304]محل اعتماد تمام [footnoteRef:25305]بود با کبوتران بسیار به واسط فرستد تا هر روز از احوال بحكم و تجدد احکام [footnoteRef:25306]از آن چه حادث شود [footnoteRef:25307]می نویسد و بر بال کبوتر [footnoteRef:25308]می بندد و کبوتر [footnoteRef:25309]رها می کند تا با [footnoteRef:25310]برج خود می آید، و آن چه بر [footnoteRef:25311]بال کبوتر باشد در میان رقعۀ خود وکیل به دست عجوز [footnoteRef:25312]به من فرستد. و عجوز را وصیت کردم تا احتیاط کند و گوش دارد تا وکیل را معلوم نشود که [من ] [footnoteRef:25313]کجا ام. پیر زن [footnoteRef:25314]برفت و باز آمد و از اخباری که حادث بود و وقایعی [footnoteRef:25315]که واقع [footnoteRef:25316]شده بود آن چه وکیل را معلوم بود بر دست و زبان او اعلام کرد و وکیل امتثال آن چه فرموده بودم از فرستادن کبوتران و مرتب گردانیدن صاحب خبران به جای آورد. و بعد از ده روز دیگر آن عجوز را (باز فرستادم) [footnoteRef:25317]و نامه هایی که کبوتران آورده بودند در طی رقعۀ [footnoteRef:25318]وکیل بیاورد و هم بر این قاعده پیوسته [footnoteRef:25319]از جریان امور و احوال جمهور با خبر بودم تا يك روز بامداد برخاستم نيك شادان و خوش دل، (و فرح و سروری هر چه تمام تر حاصل) [footnoteRef:25320]بی آن که خرمی را سببی معلوم شود [footnoteRef:25321]یا آن نشاط را موجبی مفهوم. و عجوز را بر عادت معتاد به نزديك وكيل فرستادم، و اتفاقاً همان لحظه کبوتری چون هد هد سلیمان نامه ای (بر پای) [footnoteRef:25322]با فر همایون [footnoteRef:25323]بر برج اقبال ساقط شده بود و آن بامداد [footnoteRef:25324]در حال عجوز به من آورد، مضمون کتاب (و مكنون خطاب) [footnoteRef:25325]آن بود که امروز خبری [footnoteRef:25326] [25302:  جزت: به وکیل]  [25303:  ت: می آورد]  [25304:  ت: + نام او برده بودم و]  [25305:  ت: ندارد]  [25306:  ت: + او]  [25307:  ت: باشد]  [25308:  ت: کبوتری]  [25309:  ت: + را]  [25310:  ت: به]  [25311:  ت: در]  [25312:  ت: عجوزه]  [25313:  جز ت: - من]  [25314:  ت: بیرون]  [25315:  ت: وقایع]  [25316:  ت: حادث]  [25317:  ت: بفرستادم]  [25318:  جز ت: رقعه ای]  [25319:  ت: بنوشته]  [25320:  ت: ندارد]  [25321:  مجا: بود]  [25322:  ت: ندارد]  [25323:  ت: هما]  [25324:  ت: نامه را]  [25325:  ت: ندارد]  [25326:  ت: خبر] 
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رسید، و تاریخ آن روز که [footnoteRef:25327]در آن بودیم نبشته بودند [footnoteRef:25328]که کُردان بجکم را قتل کردند وفتنه در میان لشکر (و رعیّت) [footnoteRef:25329]افتاد، این خبر را حقیقت دانند [footnoteRef:25330]و این معنی را صدق شمارند. [footnoteRef:25331]من از شادی بیم آن بود که هلاک شوم. خدای را شکر گزاردم و حّق سفارت عجوز و هديۀ بشارت [او] [footnoteRef:25332]ادا کردم و در حال رقعه ای به احمد بن على الكوفی که کاتب بجكم بود [footnoteRef:25333](مشتمل بر این معنی در قلم آوردم) [footnoteRef:25334]و در آن رقعه او را شکر ها گفتم و دعا ها کردم، بر آن لطف ها که فرموده و در اصلاح کار من و اطفای نایرۀ غضب بحکم سعی های جمیل کرده؛ و تقریر کردم که باعث بر آن که [footnoteRef:25335]در این مدّت اخبار من از او منقطع بوده است و به اخبار [footnoteRef:25336]از مقام و کیفیت احوال خویش انبساط ننموده ام [footnoteRef:25337]صیانت جانب او از [footnoteRef:25338]مظنّۀ تهمت وشائبۀ خيانت بوده [footnoteRef:25339]است [footnoteRef:25340]و کم ترین حّق از حقوق او آن است که اعلام می کنم [footnoteRef:25341]از حالی که [footnoteRef:25342]اقتضا می کند که [footnoteRef:25343]حزم [footnoteRef:25344]و تحفّظ را کار فرماید و طریق احتیاط و [25327:  ت: + ما]  [25328:  ت: بود]  [25329:  ت: ندارد]  [25330:  ت: داند]  [25331:  ت: شمارد]  [25332:  از (ت)]  [25333:  ت: نوشتم]  [25334:  ت: ندارد]  [25335:  ت: آن چه]  [25336:  ت: اختيار]  [25337:  ت: ننمودم]  [25338:  اساس: را]  [25339:  اساس: نبوده]  [25340:  ت: + تا مخدوم او و قضاء]  [25341:  ت: + او را]  [25342:  ت: + حسب آن]  [25343:  ت: + به]  [25344:  ت: تحزم] 

احتراز مسلوك دارد و صورت حادثه چنان که بود تحریر کردم. و رقعه ای به وکیل نوشتم تا آن چه به ابن الکوفی نوشته ام در حال بدو رساند. و پیش از نماز دیگر جواب او با من رسید مشتمل بر شکر های بسیار و محمدت های بی شمار، و آن هر دو حجت بیع و اجارت [footnoteRef:25345]با من فرستاد و نماز دیگر را همه شهر پر شد که ابن الکوفی متواری گشت. و من صورت حال با خاله تقریر کردم و اجازت خواستم و هم در در چادر و موزه با سرای خود مراجعت نمودم و به یکی از آن در های دزدیده در سرای [footnoteRef:25346]رفتم. و روز دیگر خبر منتشر شد، [footnoteRef:25347]و من در خانۀ [footnoteRef:25348]خویش [footnoteRef:25349]بگشادم
 [25345:  ت: + که بحکم از من گرفته بود]  [25346:  ت: سرا]  [25347:  ت: ندارد]  [25348:  ت: سرا]  [25349:  ت: خود] 
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و از آن محنت فرج یافتم و خاله را بعد از آن خدمت های بسیار کردم.
فصل - و در این حکایت بر چند خصلت از مکارم اخلاق که [footnoteRef:25350]جملۀ خلایق را [footnoteRef:25351]بدان تخلّق نمودن از مواجب عقل و لوازم خرد است اطلاع می افتد، و از آن جمله دو [footnoteRef:25352]مختار است: [25350:  ت: + بر]  [25351:  ت: ندارد]  [25352:  چاپی: + رویه] 

یکی [footnoteRef:25353]- در هنگام مشورت به زیور امانت و آرایش دیانت متحلّی بودن و رای عقده گشای و فکر معجزه نمای را به حسن تدبیر دستگیر هر مستشیر و پایمرد هر مستجیر گردانیدن، و ناصح و حسود و کاشح و ودود را در این مقام متساوی داشتن، و فایدۀ حديث: [footnoteRef:25354]أَلمُستَشارُ مُؤتَمَنٌ را [ضایع] [footnoteRef:25355]نگذاشتن، [footnoteRef:25356]چنان که ابن الكوفی با ابن الشیرزاد کرد، چه اگر مستشیر از احباب و موالی بود کرام اعانت او [footnoteRef:25357]از فرایض شمرند و اگر حاسد و قالی باشد عقلا صیانت نفس خویش از مظّنۀ خیانت [footnoteRef:25358]واجب دانند. و اگر [footnoteRef:25359]او را حقدی پنهان و سرّی خلاف اعلان باشد بر سخن او [footnoteRef:25360]اعتماد ننمایند و بر خلاف آن اقدام کنند، [و] [footnoteRef:25361]آن خیانت بر نفس خود [footnoteRef:25362]کرده باشد؛ و رای زن نیکو از و صمت خيانت مبّرا باشد و نیکو نامیش حاصل. و این ابیات اشارتی بدین معنی می کند. [25353:  چاپی: + آن که]  [25354:  ت: ندارد]  [25355:  اساس: ندارد]  [25356:  ت: نا گذاشتن]  [25357:  ت: + بر خود]  [25358:  چاپی: + و خباثت او]  [25359:  ت: چون]  [25360:  ت: مستشار]  [25361:  ت: کند + و]  [25362:  ت: + خود] 

[العربيّة]: [footnoteRef:25363] [25363:  اساس: ندارد] 
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كُن في المَشوُرَة للخَلائقِ [footnoteRef:25364]ناصحاً *** وَ ارحَمَّ على المَمُنّوا [footnoteRef:25365]في كَربِ المِحَن [25364:  اساس: بی نقطه]  [25365:  اساس در اصل: المميز (و خط خوردگی دارد)] 

وَ اِذا رايتَ مُعانِداً لكَ جائِراً *** في تَكبَةٍ لا تَقفُون [footnoteRef:25366]فيهِ الاِحَن [25366:  ت: لا يفقهون] 

وَ اِذا استشار [footnoteRef:25367]فَلا [footnoteRef:25368]تُجِبُه مُماذِقا *** المُستشارُ كما روینا مؤتمن [25367:  ت: استشا]  [25368:  ت: لا] 

[الفارسيّة]: [footnoteRef:25369] [25369:  اساس: ندارد] 

هر که در کاری ز حیرت با تو آرد مشورت *** کوش تا در مشورت راه خیانت نسپری
رای نیکو زن که خصم اربد کند خود بدفتد [footnoteRef:25370]*** تو ز نيكي نيك بيني نيك يابی بر سری [footnoteRef:25371] [25370:  چاپی: برد]  [25371:  مصراع در چاپی: چون تو تخم نيك كشتي عاقبت زان برخوری] 

مستشير ار دوست باشد بر تو خود واجب بود *** در حق او هم به صورت هم به معنی یاوری
و ربود دشمن کند [خود] [footnoteRef:25372]بر خلاف رای تو *** لیکن او را بدفتد باشی تو از فعلی بری [25372:  اساس: ندارد] 

او ز بد رائی زراى نيك تو گر بگذرد *** تو به رای خود سزد کز رای خود در نگذری
و دوم [footnoteRef:25373]- در وقایع و حوادث و [نكبات] [footnoteRef:25374]دواهی حزم و احتیاط را شعار و دثار خود ساختن و به قدر وسع و امکان خود را از استیلای اعدا و تسلّط حساد
 [25373:  چاپی: + آن که]  [25374:  اساس: ندارد] 
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نگاه داشتن، هرچند غالب و مستولی باشند چنان که ابن شیرزاد، که اگر [footnoteRef:25375]حزم و تيقّظ كار نفرمودی [footnoteRef:25376]در دست [footnoteRef:25377]دشمنان مقهور و مغلوب گشته بودی و به مذلت و نا مرادی هلاك شدی. [footnoteRef:25378]و در این ابیات از این معنی شمّه ای می توان یافت. [25375:  ت: + نه]  [25376:  ت: فرمودی]  [25377:  ت: + آن]  [25378:  جز چاپی: شده] 

العربية:
( لاتذهلَّن عن التحزم يافتي *** انّ التّحزم عادة العُقلاء) [footnoteRef:25379] [25379:  ت: این بیت را ندارد] 

من لم يكن في عزّه متحرّما *** يهلك ذليلاً في يد الاعداء
[الفارسية]: [footnoteRef:25380] [25380:  اساس: ندارد] 

هر کس [footnoteRef:25381]که هست عادت او احتیاط و حزم *** دایم ز نایبات مصون و مسلّم است [25381:  چاپی: آن کس] 

وانکس که غافل است ز انجام کار ها *** هم [footnoteRef:25382]جام غُصّه نوش کند گر همه جم است [25382:  چاپی: او] 

غره مشو به [footnoteRef:25383]حالت شادی و روز عّز *** بس لقمۀ لذیذ که آلودۀ سم است [25383:  چاپی: ز] 

از بهر قتل هر که مکانش بود علی *** گردون کشیده تیغی چون ابن مُلجم است
مُلجّم کن از لجام خرد نفس خویش را *** کم تو سنی نماید اسبی که مُلجم است [footnoteRef:25384] [25384:  چاپی: این بیت و ابیات بعدی را ندارد] 
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در حزم پشت [footnoteRef:25385]خم ده هنگام احتراز *** كان خم نشان راستی رای محکم است [25385:  اساس: تست] 

در دور راستی است به هر کار احترام [footnoteRef:25386]*** هر چند پشت دایره سر تا به سر خم است [25386:  ت: امتحان] 

ابرام نقض عهد نبیند ز روزگار *** آن را که حبل حزم به تدبیر مُجدم است
هر گونه از مؤخّر نصف مؤخر است *** اسباب حزم بر همه چیزش مُقدم است
عاقل ز قصد حادثه دایم مذلل است *** حازم ز حسن رای همیشه مکرّم است
حزم است نکته ای که به وقت جدل از او *** خصم ارچه مستدل و بزرگست ملزم است
(از بهر دفع هر غضب و دأب تو ؟)[footnoteRef:25387]*** عاقل [ز] حزم دائم در زخم محزم است [25387:  چنین است در اساس. سایر نسخ هم: ندارد] 

خالی مباش از او که وی ابنای فضل را *** به از برادر و پدر و مادر وعم است) [footnoteRef:25388] [25388:  ت: ندارد] 

از حزم سرخ روی شود مرد اگر چه او *** چون زعفران ز سینه زدایندۀ غم است
(بر حزم جزم کن تو عزیمت که اندرو *** حرفی که [هست] [footnoteRef:25389]مسقط تشديد مدغم است) [footnoteRef:25390] [25389:  اساس و مجاوت: ندارد (تصحیح قیاسی)]  [25390:  ت: ندارد] 
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ترياك حزم دفع کند زخم خصم را *** هر چند زخمناك تر [footnoteRef:25391]از مار ارقم است [25391:  ت: زهرناك تر] 

(دندان حادته شود از درد حزم کند *** مستولی است غفلت حازم از آن کم است) [footnoteRef:25392] [25392:  ت: ندارد] 

بی معنی آن که جوید رفعت به ذات خویش *** پیوسته باد پیما مانند پرچم است
با مکر و غدر شیطان هستند دستیار *** حرص و امل که ما را میراث آدم است
از کس وفا مجوی که آن را وجود نیست *** ور نیز هست مانا [footnoteRef:25393]بیرون عالم است [25393:  اساس: ما را] 

نام وفا همی شنو و زان نشان مخواه *** زیرا زبان واصفه زين وصف ابكم است
[بگذشته رفت و نیست بر آینده اعتماد *** ضایع مکن چو حاصل عمرت همین دم است] [footnoteRef:25394] [25394:  اساس: ندارد] 

الحكاية الثامنة من الباب الثانى عشر - مروان بن ابی حفصه گوید که [footnoteRef:25395]معن بن زائده حکایت کرد [footnoteRef:25396]- در آن وقت که ایالت [یمن] [footnoteRef:25397]بدو [footnoteRef:25398]مفوّض بود - که [footnoteRef:25399]در حرب يزيد بن عمرو [footnoteRef:25400]بن هبيره بسیار [footnoteRef:25401]مبارزت ها نموده بودم و از شجاعت و مردانگی من (حكايت ها و شكايت ها) [footnoteRef:25402]به [footnoteRef:25403]ابو جعفر [footnoteRef:25404]منصور رسیده بود [footnoteRef:25405]و بر من خشمناك شده
 [25395:  ت: ندارد]  [25396:  ت: + با من. چاپی: + با من که]  [25397:  اساس: ندارد. چاپی واسط]  [25398:  چاپی: به من]  [25399:  ت: چون. چاپی: و من]  [25400:  ت: عمر]  [25401:  چاپی: ندارد]  [25402:  ت: شكايت ها و حكايت ها]  [25403:  ت: با]  [25404:  ت: + بن]  [25405:  ت: ندارد] 
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و فرموده بود تا [footnoteRef:25406]به جّد تمام (مرا طلب) [footnoteRef:25407]می کردند، و در تجسّس و تفحّص [footnoteRef:25408]من مبالغت ها می نمود [footnoteRef:25409]و مال ها وعده می فرمود [footnoteRef:25410]کسانی را که از من نشانی برند، و من در بغداد متواری بودم. چون مدّت استتار امتداد یافت [footnoteRef:25411]و طالبان به جدّ فرا گرفتند و [footnoteRef:25412]مضطر شدم خواستم که به موضعی دیگر نقل کنم. در آفتاب بسیار بنشستم تا رنگ روی من سیاه شد (و موی روی به مقراض [footnoteRef:25413]بچیدم) [footnoteRef:25414]و به شکل جمالان [footnoteRef:25415]جبه ای پشمین در پوشیدم و بر شتر [footnoteRef:25416]نشستم و (خواستم که) [footnoteRef:25417]بر آن [footnoteRef:25418]هیات [footnoteRef:25419]به بادیه فرو روم. هنوز بر يك در بنداز در بند های محلتی [footnoteRef:25420]که در [footnoteRef:25421]بغداد معهود است نگذشته که شخصی سیاه تیغی حمایل کرده بیامد و زمام ناقۀ من بگرفت و فرو خوابانید و گفت: و اللّه که مقصود و مطلوب امير المؤمنين [footnoteRef:25422]را یافتم، و مرا سخت بگرفت. [footnoteRef:25423]گفتم مرا به (19)چه می شناسی تو [footnoteRef:25424]و به [footnoteRef:25425]که گمان می بری؟ گفت:تو (معن- بن زائده ای) [footnoteRef:25426]گفتم: بترس از خدای و از این سخن استغفار کن، من از کجا و معن بن [footnoteRef:25427]زائده [footnoteRef:25428]از کجا؟ گفت: [footnoteRef:25429]تو ترك اين حيلت ها کن [footnoteRef:25430]که من در این به شك نیستم [footnoteRef:25431]و بر تو عارف تر از آنم که تو به نفس خویش. چون بدیدم [که] [footnoteRef:25432]انکار مُفید نخواهد بود گفتم: انگارچنین است که تو می گویی، [footnoteRef:25433]ترا از آن چه که من هلاك شوم و اگر طمع مالی داری که ایشان به تو دهند و ترا بدین [footnoteRef:25434]حرکت [footnoteRef:25435]باعث آمده
 [25406:  ت: + مرا]  [25407:  ت: مطالبه]  [25408:  ت: بحث + از حال]  [25409:  ت: می نمودند]  [25410:  ت: می دادند]  [25411:  ت: بسیار گرفت]  [25412:  ت: + من]  [25413:  چاپی: ناخن پیرا]  [25414:  ت: ندارد]  [25415:  ت و چاپی: حمالان]  [25416:  ت: استری]  [25417:  ت: ندارد]  [25418:  ت: این]  [25419:  ت: + که خواستم]  [25420:  ت: محلاتی]  [25421:  ت: + شهر]  [25422:  چاپی + منصور]  [25423:  ت: + من]  [25424:  ت: ندارد]  [25425:  ت: ندارد]  [25426:  ت: ندارد]  [25427:  ت: ندارد]  [25428:  ت: ندارد]  [25429:  ت: ندارد]  [25430:  ت: گیر]  [25431:  ت: + و نخواهم به شک افتاد]  [25432:  از ت (اساس: ندارد)]  [25433:  ت: + و]  [25434:  ت: ازین]  [25435:  ت: ندارد] 
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است اينك عقدی جواهر [footnoteRef:25436]که قیمتش [footnoteRef:25437]ده بار چندان بیش است [footnoteRef:25438]که ترا در خیال باشد [footnoteRef:25439]که به تو دهند، از من قبول کن و در ریختن خون من سعی مکن. گفت بیار. [footnoteRef:25440]من آن عقد جواهر بدو دادم، ساعتی بدان [footnoteRef:25441]عقد نگاه کرد و گفت: راست گفتی در آن چه این عقد مالی عظیم می ارزد و قیمتی تمام دارد، [footnoteRef:25442]اما از تو قبول نکنم تا آن گاه که سخنی از تو بپرسم [footnoteRef:25443]راست بگویی، [footnoteRef:25444](اگر آن چه پرسم راست بگویی) [footnoteRef:25445]اطلاق کنم تا بروی. گفتم: [footnoteRef:25446]بپرس. گفت: تو [footnoteRef:25447]در میان خلایق به سخاوت معروفی و به کرم و [footnoteRef:25448]مروت موصوفی [footnoteRef:25449]و در جوان مردی تو مبالغت های بسیار می نمایند، راست بگوی تا در مدت عمر خویش هرگز تمامت مال خود [footnoteRef:25450]به هیچ کس [footnoteRef:25451]بخشیده ای چنان که ترا هیچ نمانده است؟ گفتم: نه. [footnoteRef:25452]گفت: هرگز نیمی از مال خود به کسی داده ای؟ گفتم: نه. [footnoteRef:25453]گفت: ثلثی؟ گفتم: نه. [footnoteRef:25454](هم چنین پرسید تا به عشر رسید). [footnoteRef:25455]من شرم داشتم و گفتم که [footnoteRef:25456]یمکن [footnoteRef:25457]این قدر داده باشم. گفت: من [footnoteRef:25458]دانم [footnoteRef:25459]که [footnoteRef:25460]نداده ای، و من مردی ام پیاده، و جامگی من از منصور در [footnoteRef:25461]ماه بیست درم است و این عقد جواهر که تو به من داده ای قیمت او چندین هزار دینار است و بیرون از این من هیچ چیز ندارم، این [عقد] [footnoteRef:25462]جواهر را به تو بخشیدم، باید [footnoteRef:25463]بدانی که در دنیا از تو جوان مرد تر و با همت تر کس [footnoteRef:25464]هست و به خویشتن معجب و مغرور نباشی و هر مبالغت
 [25436:  ت و ح: + با من است]  [25437:  ت: قیمت آن]  [25438:  ب: باشد]  [25439:  ب: آید]  [25440:  ب: بیاور]  [25441:  ب: در آن]  [25442:  ب: + و شکی نیست]  [25443:  ت: + اگر]  [25444:  ت: گویی]  [25445:  ت: ندارد]  [25446:  ت: گفت]  [25447:  ت: ندارد]  [25448:  ب: + به]  [25449:  ت: موصوف]  [25450:  ت: خویش]  [25451:  ت: ندارد]  [25452:  ب: نی]  [25453:  ت: نی]  [25454:  ت: نی]  [25455:  ت: گفت عشری]  [25456:  ت: ندارد]  [25457:  ت: + که]  [25458:  ت: ندارد]  [25459:  ت: می دانم]  [25460:  ت: + هم]  [25461:  ت: + هر]  [25462:  اساس: ندارد]  [25463:  ت: ندارد]  [25464:  ت: کسی] 
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که در بذل و عطا بعد از این فرمایی در چشم تو حقیر آید. و [footnoteRef:25465]عقد در کنار من انداخت و زمام ناقه بگذاشت. [footnoteRef:25466]من آواز دادم که [ای] [footnoteRef:25467]فلان! و اللّه که مرا فضیحت کردی و خجل گردانیدی، و اگر خون من بریختی [footnoteRef:25468]آسان تر از این بودی، دست منّت (وجود) [footnoteRef:25469]بر من تمام گردان و این عقد از من قبول کن. و تضرّع و زاری کردن گرفتم. او بخندید و گفت: می خواهی که مرا هم بر [footnoteRef:25470]جایگاه بر [footnoteRef:25471]این دعوی که کردم در و غزن گردانی، و اللّه که این هرگز نتواند بود. (و برفت) [footnoteRef:25472]و مرا بر جایگاه بگذاشت. و بعد از آن که ایمن شدم چندان که او را طلب کردم نیافتم. و سبب رضای منصور از معن بعد از این آن بود که پیوسته هم چنان متواری و پنهان می بود تا روز هاشمیّه که آن قوم بر منصور خروج کردند و خواستند که او را بکشند. معن بن زائده روی بر بست و چون شیر گرسنه با [footnoteRef:25473]تیغ [footnoteRef:25474]برهنه [footnoteRef:25475]روی به خصمان منصور آورد و در نصرت آن دولت مردانگی نمود که از هیچ شجاع مردانه و دلیر فرزانه در جاهلیت و اسلام مثل [footnoteRef:25476]آن حکایت نکرده بودند و آن جمع را از حوالی استر او [footnoteRef:25477]دور کرد. و ابو جعفر (به حقیقت در این روز) [footnoteRef:25478]بر اعدا منصور گشت و معن در این معنی ناصر. پس ربیع حاجب لگام استری [footnoteRef:25479]که منصور بر نشسته بود در دست داشت. معن فراز آمد و ربیع را گفت دور شو که من سزاوار ترم در چنین روزی به گرفتن این لجام، و اثر جانبازی [footnoteRef:25480]من در نصرت این دولت بیش از سر فرازی [footnoteRef:25481]تست [footnoteRef:25482]منصور گفت: راست می گوید، بدو ده. ربیع دورشد و معن لجام استر [footnoteRef:25483]بگرفت و آن لجام در
 [25465:  ت: + آن]  [25466:  ت: + و برفت]  [25467:  از (ت)]  [25468:  ت: + بر من]  [25469:  ت: ندارد]  [25470:  ت: این]  [25471:  ت: در]  [25472:  ت: ندارد]  [25473:  ت: ندارد]  [25474:  ت: تیغی]  [25475:  ت: + کرد و]  [25476:  ت: ندارد]  [25477:  اساس: اشترا]  [25478:  ت: در این روز به حقیقت]  [25479:  اساس: شتری. عربی: بغلة (متن از ت)]  [25480:  اساس: جباری]  [25481:  ت: سرافرازی]  [25482:  اساس: تو]  [25483:  اساس: شتر] 
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دست، چند حملۀ دیگر بکرد چنان که آن عصاة [footnoteRef:25484]به کُلّی مقهور و منهزم شدند. و چون آن فتح روی نمود ابو جعفر معن را پرسید که چه کسی توللّه ابوك؟ گفت: بندۀ گناه کار [footnoteRef:25485]امیر المؤمنین، معن بن زائده. منصور گفت: (ترا خدای) [footnoteRef:25486]بر نفس و حال تو ایمن گردانید، و مستحقی [footnoteRef:25487]که در حق تو [footnoteRef:25488]نیکوئی ها به جای آرند. و بعد از آن او را از جملۀ خواص خویش گردانید و عطا و صلات بسیارش فرمود و از قربت و اختصاص او محلی [footnoteRef:25489]شریف و درجه ای مُنیف یافت. و [footnoteRef:25490]بعد از آن ایالت ولایت یمن بدو داد و به بأس و هیبت و عدل و سیاست آن ولایت را [footnoteRef:25491]معمور [footnoteRef:25492]گردانید. مروان بن ابی حفصه گوید: چون به یمن رفت [من] [footnoteRef:25493]با او بودم و او را مدح ها گفتم و صلات بسیار و عطیات [footnoteRef:25494]بی شمار از او به من رسید. و بعد از آن معن چون به حضرت منصور رسید منصور در اثنای سخن او را گفت از تو چیزی [footnoteRef:25495]حکایت کرده اند که [footnoteRef:25496]اگر نه حق خدمت و انس قربت از آن مانع آمدی به سخط من مؤاخذ گشتی و به عتاب من معاتب شدی. معن گفت: نَعوذُ باللّه من سخط امير المؤمنین، و اللّه که هیچ فعلی نمی دانم که از من صادر شده است که موجب این عتاب باشد.گفت: مروان بن ابی حفصه را ده هزار دینار داده ای برای آن که در حق تو این مدح گفته است؟ [25484:  ت و چاپی: بغاة]  [25485:  اساس: کبار]  [25486:  ت: خدا ترا]  [25487:  ت: آن را]  [25488:  ت: + همه]  [25489:  ت: محل]  [25490:  ت: ندارد]  [25491:  ت: ندارد]  [25492:  ت: + و مضبوط]  [25493:  اساس: ندارد]  [25494:  ت: عطایات]  [25495:  ت: + با من]  [25496:  ت: ندارد] 

العربية: [footnoteRef:25497] [25497:  ت: الشعر] 

مَعنُ بن زائدة الذّي زيدَت [footnoteRef:25498]به *** شَرفا إلى شرف بَنُوشَيبانِ [25498:  عربی: زادت] 

اِن عُدَّ ايَامُ [footnoteRef:25499]الفِعالِ فانَّما *** یَو ماه يومَ نَدىّ و يَومَ طِعانِ
 [25499:  ت: اما مام] 
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الفارسية: [footnoteRef:25500] [25500:  ت: الترجمه] 

معن بن زائده آن که افزون شد بدو *** کرم بحار و شرف بنوشیبان را
مصروف باشد بر دو کار ایام او *** گاه [footnoteRef:25501]این مقدم دارد و گاه آن را [25501:  اساس: گاهی] 

یا جان ستاند از غضب بد خواه [footnoteRef:25502]را *** یا مال بخشد از کرم اخوان را [25502:  ت: بد خواهان] 

معن چون بشنید گفت: و اللّه یا امیر المؤمنین که [footnoteRef:25503]آن عطا او را از [footnoteRef:25504]برای این بیت ها نداده ام، از [footnoteRef:25505]برای این ابیات داده ام که می گوید. [25503:  ت: + من]  [25504:  ت: ندارد]  [25505:  ت: اما] 

[الشعر]: [footnoteRef:25506] [25506:  اساس: ندارد] 

مازلت يوم الها شمية مُعلياً [footnoteRef:25507]*** بالسّيفِ دونَ خَليفةِ الرحمن [25507:  عربي: معلناً] 

فَمَنعتَ حوزَتُه و كُنت و قاءَهُ [footnoteRef:25508]*** من وقع کُلِّ مُهنَّدٍ وَ سِنانِ [25508:  از عربی. اساس: وقاية. ت: وقاه] 

[الترجمه]: [footnoteRef:25509] [25509:  اساس: ندارد. چاپی: ترجمه (از ت)] 

در روز هاشمیه به کف تیغ آب دار *** کردی فدا به پیش [خلیفه] [footnoteRef:25510]ز صدق جان [25510:  اساس: ندارد] 

مانع شدی ز حوزۀ او و شدی سپر *** او را ز تیغ هندی و از [footnoteRef:25511]طعنۀ سنان
 [25511:  ت: وز] 


1167
منصور چون این ابیات بشنید و از آن حالش با یاد آمد از معن شرم داشت، گفت: راست می گویی برای این داده ای؟ گفت: و اللّه راست می گویم و اگر نه از ترس تو بودی و شُنعت مردمان کلید های بیت المال بدو دادمی و [footnoteRef:25512]تصرف در آن مال ها [footnoteRef:25513]او را مُباح گردانیدمی. منصور فرمود که خدای [footnoteRef:25514]نگاه دار تو باد، چگونه خوار است بر تو آن که بر همۀ مردمان عزیز است. [25512:  ت: + آن مال ها و]  [25513:  ت: ندارد]  [25514:  ت: + یارو] 

فصل - و این حکایت خواننده را بر دو خصلت از مکارم اخلاق باعث و محرض می گرداند: [footnoteRef:25515] [25515:  ت: می گردد] 

یکی - آن که هر چند کسی در سخا با بحر برابری کند و در عطا با ابر همسری نماید و در اقتنای مفاخر و اکتساب مآثر به قصارای مکارم اخلاق و نهایت نتایج طیب اعراق برسد باید که به خویشتن مُعجب و به افعال خود [footnoteRef:25516]مغرور نباشد و یقین داند که هر مبالغت که در تحصیل هنری و احراز مکرمتی به جای آرد به همه حال در آن نوع دیگری بروی فائق تواند بود، و در خویشتن [footnoteRef:25517]بدین سبب به چشم حقارت نگرد و در دیگران به عین تعظیم و احترام. و این ابیات با این معنی ملایم می نماید. [25516:  ت: خویش]  [25517:  ت: خواستن] 

[العربية]: [footnoteRef:25518] [25518:  اساس: ندارد] 

يا من تُعارضُ [footnoteRef:25519]في المَكارمِ و النَّدى *** بَحراً يَمُوجُ و غارِضاً هَطالا [25519:  ت: يعارض] 

وَ تفوقُ مَعناً في الخَّاءِ و حاتماً *** وَ جميع اَحرارِ الوَری اِجمالا
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وَ تَعدُّ [footnoteRef:25520]مالّا لِلعُفاةِ و ثَروة *** و لِزائريكَ [footnoteRef:25521]تحققَّ الا مالا [25520:  اسا: تعد]  [25521:  ت: لذائريك] 

لا تَفتَخر بمناقِبٍ أُعطيَتها *** وَ بِما سَمحتَ تكرما و فعالا
کَم مُعَدمٍ يربي عليك سخاوةً *** لکن بِتَزييد [footnoteRef:25522]لَهُ اِقلالا [footnoteRef:25523] [25522:  ت: بیزند]  [25523:  ت: افلالا] 

و من الاكارم يستقل عطاهم *** لَو يحتوى ما را مه [footnoteRef:25524]استقلالا [25524:  اساس: + و] 

اَلعُجبُ شُومٌ و الغرورُ غَباوَةٌ *** و الكبر ذُلٌ عاجلا و مالا
الفارسية:
ای آن که به بخشش دل تو هست چو دریا *** چون ابر کف خویش گُهربار مپندار
بسیار بود [footnoteRef:25525]از تو فزون تر به سخاوت *** خود را از همه بیش به مقدار مپندار [25525:  ت: بوند] 

[پندار بود آن که به از خود نشناسی *** پندار غلط باشد و زنهار مپندار] [footnoteRef:25526] [25526:  از (ت)] 

پندار تو عجب است و شود معجب مغرور *** مغروری جز حاصل پندار مپندار
خواهی که کم آیند ز تو جمله کریمان *** بسیار عطا می ده و بسیار مپندار
و دوم - آن که چون مخدومی و پادشاهی را خاطر بر یکی از خدم به سبب جریمه ای که از وی صادر گردد متغیر شود و آن خادم از تعريك و سیاست مخدوم (خائف و
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مستشعر) [footnoteRef:25527]باشد باید که پیوسته مترصّد رخصتی و منتهز فرصتی بود تا به ازای [footnoteRef:25528]آن تقصیر به خدمتی قیام نماید و در مقابل آن معصیت بر طاعتی اقدام کند و عذر آن گناه به زبان عمل خواهد [نه به قول بازلل،] [footnoteRef:25529]و در این باب [footnoteRef:25530]اقتدا به ابن زائده کند تا در این معنى معنى باشد كما اقول في هذه الابيات. [25527:  ت: مستشعر و خائف]  [25528:  اساس: باز آی. ت و چاپی: در ازای]  [25529:  از ت و چاپی]  [25530:  ت: ندارد] 

العربيّة:
مَن اَغضبَ المَخدومَ في عِصيانهِ *** و اَطاعةُ بعد الندامة تاليا
وَ اليه عادَ مُفوَّضا مستسلما *** مُتضرّعاً مِن كُل اَوبٍ آلباء [footnoteRef:25531] [25531:  ت: آئبان] 

و اعانه يوم الكريهة حاضرا *** اِن كان قواه [footnoteRef:25532]زَمانا غالبا [25532:  ت: مأواه] 

يذهبن ضعن السيئات و حقدها *** حَسَناتُه و يُزَئنَ عَنْهُ معائبا
الفارسيّة: [footnoteRef:25533] [25533:  ت: ندارد] 

از تو مخدوم چون بیازارد [footnoteRef:25534]*** عذر بد خدمتی به خدمت خواه [25534:  ت: بیاد آرد] 

به زبان اعتذار و دل پر غدر *** هست عذری عظیم تر ز گناه
[لطف قول از تو کی بود مقبول *** بر وی ارنیست حسن فعل گواه] [footnoteRef:25535] [25535:  از (ت). اساسی: ندارد] 

به سخن کی سپید گردد باز *** هر گلیمی که شد به فعل سیاه
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کی ز دوده شود به دم هرگز *** آینه چون گرفت زنگ [footnoteRef:25536]ز [footnoteRef:25537]آه [25536:  ت: دم]  [25537:  ت: از] 

هست کَفتار [footnoteRef:25538]غرۀ گُفتار *** نشنود شیر حیلۀ روباه [25538:  اساس: گلنار] 

(عُذر عذرا ز علّت عنّت *** نتوان خواست جز به قوّت باه) [footnoteRef:25539] [25539:  ت: ندارد] 

هر کجا دست صدق گشت دراز *** شد زبان مداهنت کوتاه
عذر چاه است و راستی جاه است *** بگذر از چاه تا بیابی جاه
از بغل گربه کی بیندازی *** تا بود موش عذرت اندر چاه
کور باشد که باز نشناسد *** خاصه در روز چاه را از راه
معصیت چون به طوع فرمودی *** کن بر اخلاص نفس را اکراه
هم چو رخ راست رو اگر خواهی *** که چو فرزین بودت [footnoteRef:25540]قربت [footnoteRef:25541]شاه [25540:  اساس: بود]  [25541:  اساس: تقرب] 

جان فزا شد رجا مطیعان را *** خوف اهل جریمه را جان کاه
گاه و بی گاه طاعتی می کن *** چون نمی بایدت شدن [footnoteRef:25542]ناگاه [footnoteRef:25543] [25542:  اساس: همی]  [25543:  در (ت) در دو بيت بعد آمده است] 
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وز [footnoteRef:25544]پی دانه گر چه مُدّت ها *** عمر بر باد داده ای چون گاه [25544:  ت: در] 

هم به ناگاه پایمال شوی *** دستت از چند هست بر سر گاه
گاه آن را بود به ملك بهشت *** که ز خواب غرور شد آگاه
الحكاية التاسعة - [footnoteRef:25545]قطن بن معاوية الكلابی گوید که من از آن جمله بودم که با ابراهیم بن [footnoteRef:25546](الحسن بن ابی جعفر) [footnoteRef:25547]بر منصور خروج کردند [footnoteRef:25548]و در مشایعت [footnoteRef:25549]و مرافقت [footnoteRef:25550](ابراهیم مبالغت) [footnoteRef:25551]نمودم و در اعانت و نصرت او اجتهاد تمام به جای آوردم [و چون او مقبول گشت و ابو جعفر منصور شد و من مُدبر و مخذول بماندم ابو جعفر فرمود تا مرا طلب کنند، و من چون وفا روی از خلایق در کشیدم] [footnoteRef:25552]و چون عنقا از وطن مألوف مغرب گشتم و چون کیمیا باغایت افلاس به خمول راضی شدم. و منصور فرمود تا اموال من با بیت المال بردند و اسباب با [footnoteRef:25553]حوزۀ دیوان گرفتند [footnoteRef:25554]و من از بیم [عاديۀ او و جريمۀ باديۀ خويش] [footnoteRef:25555]روی به بادیه آوردم؛ و چون از نصر اولیا نومید گشتم مدّتی در جوار نصر بن [footnoteRef:25556]معاویه در زاویه ای منزوی بودم و چند گاه از خوف [footnoteRef:25557]در بنی کلاب متواری شدم. [footnoteRef:25558]روز گاری در بنی فزاره [footnoteRef:25559]با محن بی کناره [footnoteRef:25560]ساکن گشتم و ایّامی با دل سلیم در [25545:  ت: + من الباب الثاني]  [25546:  عربی: + عبد اللّه]  [25547:  ت و ح: ابو جعفر]  [25548:  ت: کردیم]  [25549:  چاپی: متابعت]  [25550:  ت و چاپی: موافقت]  [25551:  ت: ندارد]  [25552:  اساس و ح: ندارد]  [25553:  ت: در]  [25554:  ت: آوردند]  [25555:  اساس: او]  [25556:  اساس: نصرت]  [25557:  ت: + آن اسود سود]  [25558:  ت: + و]  [25559:  اساس: مراده]  [25560:  ت: بیک باره] 

بنی سلیم سخت تر
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از شب هر سلیم و روز هر یتیم روزگار گذاشتم و برهه ای [footnoteRef:25561]در بوادی قیس محنت بی قیاس کشیدم، و چون در این مدّت نسیم خلاص از هیچ جانب استنشاق نتوانستم کرد و رایحۀ نجات از هیچ طرف به مشام من نرسید و جهان عريض و بسيط با فسحت عرصات اقالیم و بُعد امتداد اقطارش بر من تنگ تر از حلقۀ زره و میانۀ گره گشت، با دل تنگ، تنگ [footnoteRef:25562]تصمیم بر اسب عزیمت کشیدم و مراجعت به [footnoteRef:25563]ابو جعفر [و اقدام] [footnoteRef:25564]بر تفويض و تسليم بر استتار و قرار برگزیدم و از بادیه به بصره آمدم، و در حوالی بصره به موضعی که مرا نشناختند [footnoteRef:25565]نزول کردم و [footnoteRef:25566]کسی به نزديك ابو عمرو بن العلا که صدیق من بود فرستادم و در آن عزیمت که داشتم با وی مشورت کردم. [ابو] عمرو بن العلا در این باب رای مرا صواب ندانست [footnoteRef:25567]و فرمود که اگر [آن] [footnoteRef:25568]مرد تهوّری [footnoteRef:25569]بنماید و غضبی براند و به قتل فرمان دهد نه در خون خود سعی کرده باشی و بر هلاك خود اعانت نموده و به پای خود به گورستان رفته و به دست خود [footnoteRef:25570]سر خویش در طشت خون افکنده؟ من بدان التفات نکردم و چون از مقاسات و شداید مرا از زندگانی سآمت حاصل آمده بود بدان ملامت مبالات ننمودم و روی به بغداد آوردم. و [ابو] جعفر در [footnoteRef:25571]آن وقت [footnoteRef:25572]مدينة السّلام [footnoteRef:25573]که حرم او بود بنا نهاده بود و در آن جا نزول کرده، و فرمان چنان بود که بیرون مهدی هیچ کس در آن شهر سواره [footnoteRef:25574]نرود. من در بغداد در خانی [footnoteRef:25575]نزول کردم و غلامان را گفتم: به نزديك امیر المؤمنین می روم تا به گناه خود اعتراف کنم، باشد انکاری که او را بر افعال من هست و تغیّری که بدان سبب در خاطر او متمکّن است از دل [footnoteRef:25576]او [footnoteRef:25577]بیرون
 [25561:  اساس: برهنه]  [25562:  ت: + نه]  [25563:  ت: با]  [25564:  اساس: ندارد]  [25565:  ت: نساخت]  [25566:  ت و ح و چاپی: + با عمرو و زید از اطلاق و قید خود هیچ سخن نگفتم]  [25567:  ت: نداشت]  [25568:  از (ت)]  [25569:  ت: تهور]  [25570:  ت: خویش]  [25571:  ت: ندارد]  [25572:  ت + به]  [25573:  اساس: مدينة لاسلام]  [25574:  اساس: سوار]  [25575:  ت: در جایی. چاپی: به خانه]  [25576:  ت: خاطر]  [25577:  ت: ندارد] 
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توانم برد، اگر در حقّ من [طريق] [footnoteRef:25578]عفو و تجاوز مسلوك دارد زود با نزديك شما آیم و اگر از اتفّاق بد بر [footnoteRef:25579]خلاف آن باشد سه روز انتظار کنید [footnoteRef:25580]و بعد از آن باز گردید. [footnoteRef:25581]من به مدينة السّلام رفتم [footnoteRef:25582]و قصد سرای ربیع کردم که حاجب منصور بود، و در آن وقت ربیع هم در آن مدینه می بود. [footnoteRef:25583]و چون به در سرای او رسیدم [او را] [footnoteRef:25584]دیدم که [footnoteRef:25585]از سرای [footnoteRef:25586]بیرون آمد، برجستم و بر وی سلام کردم. سلام را جواب داد و [footnoteRef:25587]پرسید که [footnoteRef:25588]چه کسی؟ گفتم: [footnoteRef:25589]قطن بن معاویه. (چون نام من بشنید) [footnoteRef:25590]به [footnoteRef:25591]خدمت کاری [footnoteRef:25592]باز نگریست و گفت: او را نگاه دارید. من (چون آن حرکت) [footnoteRef:25593]از ربیع دیدم [چون شتانفس سرد زدن گرفتم و چون ریگ در صیف در ساحت سینه ام از آن حيف التهابی پدید آمد و درخت امیدم چون سحر در خریف از برگ نجاح برهنه ماند، و چون] [footnoteRef:25594]از سلامت نا امید گشتم و [footnoteRef:25595]ندامت بر من غالب شد و چون خود را در عین بلا دیدم از مخالفت [ابو] عمرو بن [25578:  اساس: ندارد]  [25579:  اساس: تدبير]  [25580:  اساس: کنند]  [25581:  اساس: باز گردند]  [25582:  ت: در رفتم]  [25583:  ت: بود]  [25584:  اساس: ندارد]  [25585:  ت: ندارد]  [25586:  ت: سرا]  [25587:  ت: ندارد]  [25588:  ت: + تو]  [25589:  ت: + من]  [25590:  ت: ندارد]  [25591:  ت: + جماعتی از]  [25592:  ت: خدمت کاران + که با او بودند]  [25593:  ت: ندارد]  [25594:  اساس: ندارد]  [25595:  ت: ندارد] 

العلا پشیمان شدم. و ربيع به سرای خلیفه رفت [footnoteRef:25596]و [در حال] [footnoteRef:25597]خادمی بیرون آمد و دست من گرفت و مرا در آن حالت [footnoteRef:25598]که عقل از من ذاهب بود [و آن مذهب که اختیار کرده بودم به نزديك من اقبح المذاهب بود] [footnoteRef:25599]محبوس کرد. و [footnoteRef:25600]من [footnoteRef:25601]در آن حیرت -که روزگار بعد از آن همه امید حوالت [footnoteRef:25602]به در بسته فرمود [footnoteRef:25603]- آب از دیده بگشادم و تن به [footnoteRef:25604]حکم
 [25596:  ت: در رفت]  [25597:  اساس: ندارد]  [25598:  ت: حال]  [25599:  از (ت)]  [25600:  ت: + در بر]  [25601:  ت: + در بست و من]  [25602:  ت: + من]  [25603:  ت: بود چون]  [25604:  ت: ندارد] 
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خدای [footnoteRef:25605]بنهادم. و چون نماز پیشین شد [footnoteRef:25606]آن خادم بیامد [footnoteRef:25607]و آبی بیاورد تا وضو ساختم و نماز گزاردم، و طعامی بیاورد. گفتم که روزه دارم. طعام باز پس برد. چون نماز شام شد [footnoteRef:25608]آبی بیاورد تا وضو ساختم و (فرض وقت) [footnoteRef:25609]ادا کردم، و طعام [footnoteRef:25610]بیاورد تا افطار کردم. و شب دور در کشید و مرا از خوف و رعب و استشعار از [footnoteRef:25611]آخر کار تا [footnoteRef:25612]چون خواهد بود [footnoteRef:25613]خواب نمی آمد. نا گاه [footnoteRef:25614]خادم بیامد و مرا به نزديك ابو جعفر منصور برد [footnoteRef:25615]و او تنها بود نشسته، و ربیع در پیش او ایستاده. [footnoteRef:25616]منصور لحظه ای سر در پیش افکند، بعد از آن سر [footnoteRef:25617]بر آورد و گفت: بیار تا چه داری و به چه کار آمده ای و چه کسی؟ گفتم: یا امیر المؤمنین [footnoteRef:25618]قطن بن معاویه ام، در امر های تو [نا فرمان برداری کرده ام و با دشمن تو دوستی نموده ام و او را بر حرب و مخالفت حریص گردانیده ام] [footnoteRef:25619]و در روی بندگان تو تیغ کشیده ام، و هر گناه که از آن بزرگ تر ممکن نیست از من در وجود آمده است و امروز نفس تسلیم می کنم و به گناه اعتراف می نمایم، [footnoteRef:25620]اگر عفو را کار بندی و حلم را کار فرمایی و گناه من ببخشی و بر عجز من ببخشایی از شرف قديم و فضل عميم و خُلق كريم تو غريب و عجیب نبود و اگر فرمایی تا هر عقوبت که سخت تر [footnoteRef:25621]است [footnoteRef:25622]با من بکنند، جزای کم ترین گناهی باشد از گناه های من. چون این سخن بشنید ساعتی خاموش (و متفکّر بود). [footnoteRef:25623]باز گفت: بیار تا چه (داری و چه) [footnoteRef:25624]می گویی؟ [من] [footnoteRef:25625]همان سخن اعادت کردم. گفت: گناه تو بخشیدم. [footnoteRef:25626] [25605:  ت: ندارد]  [25606:  ت: بود]  [25607:  ت: ندارد]  [25608:  ت: بود]  [25609:  ت: نماز]  [25610:  ت: طعامی]  [25611:  ت: تا]  [25612:  ت: ندارد]  [25613:  ت: نشست]  [25614:  ت: تا آن گه که در وقتی]  [25615:  ت: در برد. م: در آورد]  [25616:  ت: استاده]  [25617:  اساس: سرا]  [25618:  ت: + من]  [25619:  اساس: ندارد]  [25620:  ت: می آورم]  [25621:  اساس: سختر]  [25622:  ت: ندارد]  [25623:  ت: شد]  [25624:  ت: ندارد]  [25625:  از (ت)]  [25626:  ت: ببخشیدم] 
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و از سر جریمۀ تو در گذشتم. من خدمت کردم و دعا و ثنا گفتم، و گفتم: يا امیر المؤمنین اگر این فرصت فوت کنم و [footnoteRef:25627]از خدمت امیر المؤمنین بیرون روم دیگر به خدمت امیر المؤمنین نتوانم رسید و این سعادت [footnoteRef:25628]که اکنون [footnoteRef:25629]بدان [footnoteRef:25630]مستسعد گشته ام [footnoteRef:25631]در نتوانم یافت؛ چون امیر المؤمنین عاطفت و مرحمت فرمود و از سر ذنوب و جرائم بنده در گذشت اگر اشارت فرماید تا ضیاع و اسباب بنده که در حوزه [footnoteRef:25632]دیوان اعلی آمده است با [footnoteRef:25633]بنده دهند کمال پادشاهی و غایت اشفاق نامتناهی باشد. فرمود تا دوات بیاوردند و به خادمی که به [footnoteRef:25634]خدمت او ایستاده بود املا کرد تا به عبد الملك (بن نور [footnoteRef:25635]النمیری [footnoteRef:25636]) [footnoteRef:25637]که در آن وقت امیر بصره بود بنوشت که امیر المؤمنین از قطن بن معاویه راضی شد و فرمود تا ضیاع و اسباب و تمامت آن چه از مال او گرفته اند [footnoteRef:25638]از ناطق و صامت با او دهند، باید که در حال مثال را مطاوعت نمایند بی توقّف و تعلّل. و مهر خویش بر وی نهاد و به من داد. [footnoteRef:25639]من از خدمت او بیرون آمدم و ندانستم که کجا روم. به نزديك [25627:  ت: ندارد]  [25628:  ت: + را]  [25629:  ت: این لحظه]  [25630:  ت: ندارد]  [25631:  ت: گشته است]  [25632:  اساس: حوز]  [25633:  ت: + من]  [25634:  ت: در]  [25635:  عربی: پور]  [25636:  ح و م و چاپی: النهری]  [25637:  ت: ندارد]  [25638:  اساس: گرفته]  [25639:  ت: + و] 

پاسبان بنشستم. [footnoteRef:25640]ربيع حاجب بر اثر من بیرون آمد و گفت: این مرد [footnoteRef:25641]که این لحظه از خدمت امیر المؤمنین بیرون آمد کجا رفت؟ من در [footnoteRef:25642]پیش رفتم. گفت: برو [footnoteRef:25643]که امن و سلامت یافتی. و مرا به سرای خویش برد و فرمود تا عشا آوردند و جامۀ خواب. و آن شب در [footnoteRef:25644]سرای او بودم و بامداد او را وداع کردم و با آن کاروان سرای رفتم [footnoteRef:25645]و با [footnoteRef:25646]غلامان [footnoteRef:25647]ایمن و خوش دل با بصره رفتم و اسباب و ضیاع با دست گرفتم.
 [25640:  ت: + و]  [25641:  ت: ندارد]  [25642:  ت: فرا]  [25643:  ت: + ای مرد]  [25644:  ت: + آن]  [25645:  ت: آمدم]  [25646:  ت: ندارد]  [25647:  ت: + را فرا پیش کردم] 
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فصل - و در این حکایت محقّق می گردد اصحاب جرائم و ارباب جنایات [را] [footnoteRef:25648]که از بیم [footnoteRef:25649]پادشاهی و صولت انتقام ملکی به فرار و جلا مبتلا [footnoteRef:25650]شده باشند [footnoteRef:25651]که در این مقام هیچ (چیز دست گیر تر) [footnoteRef:25652]از تسلیم [footnoteRef:25653]و انقیاد نیست و هیچ عذر دل پذیر تر از توبه و انابت از [footnoteRef:25654]عناد نیست، و مغترف ذنوب را نیکو تر آن باشد که به گناه معترف شود و به جرم اقرار آرد و به اعتذار و استغفار تلقّی نماید تا از عاطفت و مرحمت محروم نماند، چنان که این ابیات اشارت بدین معنی می کند. [25648:  جز ت: - را]  [25649:  ت: + سطوت قهر]  [25650:  ت: مبتلی]  [25651:  ت: + و به استتار واخفی ملقی گشته]  [25652:  ت: مخیر تر]  [25653:  ت: ندارد]  [25654:  ت: + مرا و] 

العربيّة:
إن القرار عَنِ المُلوكِ يَزيدُهُم *** غَضبا و يُورثُ في الحَشى الاحقادا
و بِمَن يَقرُ تِحلٌ خَوفا مُغلِقا *** ينفى عَن العَين النووم رُقادا
و الُعدرُ يُطفى نارضِغنٍ كامِنٍ *** في المَقلبِ يُوقدُ حَرها ايقادا
و الاعترافُ يَزيدُ ما اَنكرتَهُ *** مِمّا اليكَ الهّمُ جَسرَّ و قادا
فاحدَر مُناقدةَ المُلوكِ و اِن يكن *** لِنُقود اَخلاقِ الوّرى نَقادا
و العَودُ أحمدُ عَن اليهم تاليا *** تَلفَ المُعانِدَ طائعاً مُتقاداً
[الفارسيّة]: [footnoteRef:25655] [25655:  از (ت). اساس: ندارد] 

اعتراف گناه از مُجرم *** دل پُر کینه نرم گرداند
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شعلۀ آتش غضب چیزی *** بهتر از آب عذر ننشاند
میوۀ عفو در کنار افتد *** شاخ حلم ار کسی بجنباند
[راست گردد مراد او را قد *** پشت در عذر چون بخمّاند] [footnoteRef:25656] [25656:  از (ت)] 

داد خویش از جهان پر ز ستم *** هر که انصاف داد بستاند
وان که در کوی عذر پای نهاد *** دست ظلم و ستم بپیچاند
نکند بر مصر کسی رحمت *** معتذر را کسی نرنجاند
رایت خوش دلی فرازد آنك *** آیت اعتذار بر خواند
(گریۀ عذر خواه و زخم زبانش *** لب اقبال را بجنباند) [footnoteRef:25657] [25657:  ت: ندارد] 

لب مبند و زبان [به] [footnoteRef:25658]عذر گشای *** گر چه نازت [footnoteRef:25659]چو کام می راند [25658:  اساس: ندارد]  [25659:  اساس: بادت] 

چون زبانت به راستی گردد *** از تو بي شك بلا بگرداند [footnoteRef:25660] [25660:  مصراع دوم در اساس: دانۀ عذر را برویاند] 

آب اخلاص در زمین وفا *** دانۀ عذر را برویاند [footnoteRef:25661] [25661:  مصراع دوم در اساس: از تو بي شك بلا بگرداند] 

مرد چون کرد سر برهنه به عذر *** جرم او را کرم بپوشاند
لذّت عفو بیش تر یابد *** هر که جرم و گناه خود داند
بهتر از عذر هیچ درمان نیست *** چون کسی با گناه درماند
صدق هنگام عذر برهانی است *** کت [footnoteRef:25662]از دست عذاب برهاند [25662:  اساس: که] 

الحكاية العاشرة من الباب الثاني [عشر] [footnoteRef:25663]- ابو القاسم [footnoteRef:25664]بن احمد بن [footnoteRef:25665]معروف حکایت کرد [footnoteRef:25666]که در ایّام امارت کافور من به مصر بودم و در مصر مردی بود از مقیمان شهر حلب که او را ناظری خواندندی، و سیف الدوله فرموده بود که [footnoteRef:25667]او
 [25663:  اساس: ندارد]  [25664:  عربی: عبد اللّه]  [25665:  ت: ندارد]  [25666:  ت: کند]  [25667:  ت: تا] 
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را مصادره کرده بودند وضياع و اسباب او با تصرّف دیوان گرفته و او از حلب به مصر گریخته بود و از سعایت جماعتی که چون مشك غمّازی می نمودند و بیم بود که او را بر آتش ظلم چون عود خام سوخته گردانند پناه [footnoteRef:25668]با [footnoteRef:25669]کافور (آورده بود)، [footnoteRef:25670]کافور در حقّ او احسان و لطف می فرمود. و کافور را عادت بودی که هر سال پانصد هزار دینار بر اصحاب حوائج و [footnoteRef:25671]ارباب نعم و خداوندان مناصب که کار افتاده و محنت زده شده بودندی و به انواع ضرورات از مقرّ عّز ومركز خاصّة [footnoteRef:25672]خود آواره گشته، و پناه با درگاه او آورده صرف کردی؛ و آن مال به جهت این مهّم [footnoteRef:25673]در اول سال از بیت المال مفروز کرده بودندی و راتبه نام نهاده. و از جمله اهل عسکر او و متصّرفان و عُمّال [footnoteRef:25674]هیچ کس را در این مال نصیب نبودی. این ناظری را به نظر عاطفت منظور گردانید و از آن راتبه وظائف فرمود (تا او را مُجری داشتند) [footnoteRef:25675]چنان که در خفض [footnoteRef:25676]و رفاهیت تمام روزگار می گذرانید، تا روزی ذکر این ناظری [footnoteRef:25677]به حضرت کافور می رفت، [footnoteRef:25678]جمعی که حاضر [footnoteRef:25679]بودند او را به علّت ابنه [footnoteRef:25680]منسوب کردند و کافور را از او [footnoteRef:25681]این معنی ناپسندیده آمد و در خشم شد و بفرمود تا (آن چه از خزانه) [footnoteRef:25682]به نام او مجری بود باز گرفتند و راجع گردانیدند، و او ندانست که موجب انقطاع آن مکرمت چیست و خلل آن از کیست. قصه به کافور رفع کرد و از نواب و عمّال از باز گرفتن آن انعام تظلّم داشت و التماس [footnoteRef:25683]کرد که اشارت بفرمایند [footnoteRef:25684]تا برقرار مبذول دارند. کافور فرمود تا بر پشت قصّه بنوشتند که تو آن مردی که هر نعمت که از ما به تو واصل می شود
 [25668:  ت: از آن جا]  [25669:  ت: به]  [25670:  ت: ساخته]  [25671:  ت: از]  [25672:  ت: جاه]  [25673:  ت: + هم]  [25674:  ت: اعمال]  [25675:  ت: ندارد]  [25676:  ت و ح: حفظ عيش]  [25677:  ت: + می رفت]  [25678:  ت: ندارد]  [25679:  ت: حاضران]  [25680:  ح انوثية. چاپی: تزنيه]  [25681:  ت: وی]  [25682:  ت: جرایات که]  [25683:  ت: توقع]  [25684:  ت: رود] 
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و در دولت ما ترا حاصل می آید در معصیتی صرف می کنی که خدای- تعالی - آن را کاره است و خلقان آن را [footnoteRef:25685]مُنکرند [footnoteRef:25686]و از حمیّت و مردی دور است و طبایع [footnoteRef:25687]خلایق [footnoteRef:25688]از مباشر آن فعل (قبیح و شنیع) [footnoteRef:25689]نفور، و نمی خواهیم که ما [footnoteRef:25690]ترا در آن گناه [footnoteRef:25691]یار باشیم و بدان بدفعلی مددکار، هر کجا خواهی [footnoteRef:25692]رو که [footnoteRef:25693]بعد از این در حق تو هیچ [footnoteRef:25694]نیکویی نخواهم فرمود (و هیچ مبرّت نخواهم نمود). [footnoteRef:25695]آن مرد چون این [جواب] [footnoteRef:25696]بخواند [footnoteRef:25697](مدهوش و متحیّر) [footnoteRef:25698]بماند [footnoteRef:25699]و محضری بر براءت ساخت (و سلامت ناحیت) [footnoteRef:25700]خویش از این تهمت فاحش به خطوط ثقات و معتبرانی که اهل معرفت او بودند حاصل کرد و دیگرباره قصّه ای در قلم آورد مشتمل بر ایمان غلاظ و شداد که او از این تهمت مُبّرا است و نسبت آن [footnoteRef:25701]فاحشه بدو بهتان محض و دروغ صرف است، و در آن قصّه یاد کرد که انعام امیر در حق من نه بدان سبب بود که حفظ فرج يا هتك ستر را بدان تعلّقی باشد، علّت مبذول داشتن این کرامت غربت و ضجرت [footnoteRef:25702]این ضعیف [بود] [footnoteRef:25703]و جلا از وطن مألوف، و آن که من از ارباب نعم [footnoteRef:25704]و ثروت بوده ام و اکنون به زوال نعمت و ذهاب حشمت مملو [footnoteRef:25705]و مضطّر گشته ام و التجابدین حضرت آورده، و خدای - عزّ و جلّ - در روزی بر طایفه ای که دست [footnoteRef:25706]به فسق و فجور گشاده اند [footnoteRef:25707]در نمی بندد وراتبه رزق از کافر و عاصی باز نمی دارد، [footnoteRef:25708]با آن که من هرگز ارتکاب این معصیت نکرده ام که [footnoteRef:25709]در
 [25685:  ت: ندارد]  [25686:  ت: منكر]  [25687:  ت: طباق از]  [25688:  ت: ندارد]  [25689:  ت: شنيع قبيح]  [25690:  ت: ندارد]  [25691:  ت: ندارد]  [25692:  ت: می خواهی]  [25693:  ت: + ما]  [25694:  ت: ندارد]  [25695:  ت: ندارد]  [25696:  اساس: ندارد]  [25697:  ت: بر خواند]  [25698:  ت: متحیر و مدهوش]  [25699:  ت: فرو ماند]  [25700:  ت: ندارد]  [25701:  ت: این]  [25702:  ت و چاپی: هجرت]  [25703:  اساس: ندارد]  [25704:  ت: نعمت]  [25705:  ت: مهنو]  [25706:  ت: ندارد]  [25707:  ت: گشاده آید]  [25708:  ت: + و]  [25709:  ت: و اگر] 
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زعم جماعتی آن [footnoteRef:25710]است که این گناه از من حادث و واقع شده است، به نقد [footnoteRef:25711]توبه کردم و با خدای گشتم و قصّه بر کافور عرض [footnoteRef:25712]کرد، به نزديك او محلّ قبول نیافت [footnoteRef:25713]و با سر [footnoteRef:25714]شفقت و مکرمت نرفت. [footnoteRef:25715]این قصه در مصر مشهور شد و هر کس زبان طعن دروی دراز کردند. و مرا اتّفاق افتاد که از مصر به حلب آمدم. [footnoteRef:25716]چون [footnoteRef:25717]به حضرت سیف الدوله رسیدم [footnoteRef:25718]هرگونه حکایات اهل مصر و احوال [footnoteRef:25719]ایشان (از من) [footnoteRef:25720]می [footnoteRef:25721]پرسید و او را خوش آمدی که کسی مثالب ایشان گفتی و معایب آن زمره شرح دادی. من حکایت [footnoteRef:25722]ناظری چنان که رفته بود از اول تا به آخر [footnoteRef:25723]بگفتم، [footnoteRef:25724]بخندید و. گفت: آن بدبخت به مصر افتاد. [footnoteRef:25725]و محمد اسمری [footnoteRef:25726]که ندیم او بود با ناظری صداقتی داشت با من گفت: آن مرد دوست من است و این لحظه ذكر او رفت و امیر خوش طبع و گشاده خاطر است [footnoteRef:25727]اگر دیگر بار ذکر اورا اعادت کنی و چون امیر تبسّم نماید در باب او سخنی به خیر بگویی و من در آن مدد کنم باشد که [footnoteRef:25728]به مقصود پیوندد. من آن سخن را اعادت کردم [footnoteRef:25729]و سیف الدوله دیگر بار [footnoteRef:25730]بخندید. من [footnoteRef:25731]گفتم: طبع امیر از شنیدن [footnoteRef:25732]این حکایت گشاده شد و بشاشتی و سُروری در نهاد او پدید آمد باید که [footnoteRef:25733]آن بیچاره را که (از این سبب) [footnoteRef:25734]فضیحت شده است [footnoteRef:25735]ثمره ای باشد. سیف الدّوله فرمود که ترا،آری اما او [footnoteRef:25736]مستحقّ آن نیست که در
 [25710:  ت: این]  [25711:  ت: بر تقدير وقوع]  [25712:  ت: عرضه]  [25713:  اساس: یافت]  [25714:  ت: + آن]  [25715:  اساس: رفت]  [25716:  ت: آیم]  [25717:  ت: ندارد]  [25718:  ت: از من]  [25719:  ت: احوالی]  [25720:  ت: ندارد]  [25721:  ت: همی]  [25722:  ت: حكايات]  [25723:  ت: + با او]  [25724:  ت: + واو]  [25725:  ت: افتاده است]  [25726:  ت: محمد بن اسمر]  [25727:  ت: + و]  [25728:  ت: ندارد]  [25729:  ت: ندارد]  [25730:  ت: باره]  [25731:  ت: ندارد]  [25732:  ت: شنودن]  [25733:  ت: + مرا با]  [25734:  ت: ندارد]  [25735:  ت: + از این]  [25736:  ت: آن بدبخت] 
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حقّ او نیکویی (توان کرد). [footnoteRef:25737]من گفتم: فواید و صلات امیر پیوسته به من واصل است و من در حصول آن محتاج وسیلتی [footnoteRef:25738]و سببی [footnoteRef:25739]و طالب فرصتی نیستم، اما اگر در حق آن غریب آواره (رسوا گشته) [footnoteRef:25740]درمانده (شده باشد) [footnoteRef:25741]این مکرمت به موضع تر بود و امیر را حُسن احدوثه و ثواب بیشتر حاصل آید گفت: [footnoteRef:25742]سه هزادرم (برای او) [footnoteRef:25743]بنویسند به مصر به یکی از تجّار ما تابد و رساند. [footnoteRef:25744]تمامت حاضران او را شکرها گفتیم و درخواست کردیم که [footnoteRef:25745]اجازت فرماید تا با وطن آید. و در اثنای این سخن محمد اسمری [footnoteRef:25746]مرا به چشم اشارت [footnoteRef:25747]کرد که در عطا استزادت کن. من گفتم: یا امیر [footnoteRef:25748]این سه هزار درم [footnoteRef:25749]تا اجازت انصراف از مصر به حلب آغاز کرده بر جمعی جوانان که با او آن معامله کنند که بدان منسوب است خرج شود به جهت آن که اهل [مصر] [footnoteRef:25750]همه آن کاره اند و چون [footnoteRef:25751]کارفرمای [footnoteRef:25752]و خریدار عمل ایشان بسیار باشد به همه حال اجرت بیش باید و از این نوع [footnoteRef:25753]گفتن گرفتم [footnoteRef:25754]و غرض آن بود تا او بخندد و انبساط را مجال باشد تا [footnoteRef:25755]فرمود (که [footnoteRef:25756]با) پنج هزار درم کنند. دیگر بار من و اسمری [footnoteRef:25757]گفتیم: این مبلغ در استعداد راه و مؤنات سفر خرج کند و دست تهی با خانه آید. و او دوست داشتی که در بخشش با او مکاس کنند. گفت: دراز کردید در کار این (نابکار بد کردار) [footnoteRef:25758]پروانه دهید تا تمامت ضیاع و اسباب او با او دهند و سرای او را خالی کنند و به فرش های [footnoteRef:25759]بهتر از آن که او را معهود بوده است بیارایند. [footnoteRef:25760]حاضران همه [footnoteRef:25761]بر وی [footnoteRef:25762] [25737:  ت: کنی]  [25738:  ت: وصلتی]  [25739:  ت: نسبتی]  [25740:  ت: ندارد]  [25741:  ت: ندارد]  [25742:  ت: + به]  [25743:  ت: ندارد]  [25744:  اساس: رسانند. ت رساند + ومن و]  [25745:  ت: تا]  [25746:  ت: اسمر]  [25747:  جزت: - اشارت]  [25748:  ت: ايها الامير]  [25749:  جزت: دینار]  [25750:  اساس: ندارد]  [25751:  ت: + کارکنان را]  [25752:  ت: فرمایی]  [25753:  ت: انواع]  [25754:  ت: گرفت]  [25755:  ت: + آن گه که]  [25756:  ت: به]  [25757:  ت: اسمر]  [25758:  ت: مرد]  [25759:  ت: فرش ها و افکندنی ها]  [25760:  ت: بیاراستند]  [25761:  ت: ندارد]  [25762:  ت: مدح و] 
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ثنا گفتند و امثله و توقیعات [footnoteRef:25763]به وی فرستادند و مرد خوشدل و به سلامت با ولایت و خان و مان و ملك و اسباب خویش رسید و نعمتش با حال اول شد. [25763:  ت: + بتمامت این چه بر تو رفت] 

فصل- و در این حکایت دو موضع محل اعتبار وموضع [footnoteRef:25764]اتعاظ [footnoteRef:25765]است: [25764:  چاپی: موقع]  [25765:  ح و چاپی: ايقاظ] 

یکی- آن که چون صاحب واقعه ای را عروس مواد روی در نقاب امتناع کشد و گل آرزوی در غنچه انتظار بماند و نه بروفق امنیت و حسب مراد او حادثه ای نازل گردد و واقعه ای حادث شود [footnoteRef:25766]و حاليا خاطر او بدان نامرادی متأثّر نماید (باید که) [footnoteRef:25767]به فکر [footnoteRef:25768]ثاقب و رای صائب در عواقب امور امعان نظر به جای آرد و نومید نباشد که آن مسکنت [footnoteRef:25769]نعمت و حشمت گردد و این [footnoteRef:25770]یأس و قنوط [footnoteRef:25771]رجا و امل شود چنان که ناظری را [footnoteRef:25772]امتناع کافور از اجرای (انعام و ادرار) [footnoteRef:25773]هر چند در وقت صورت محنت داشت [footnoteRef:25774]موجب مُعاودت دولت و مراجعت نعمت او شد. و این ابیات اشارت بدین معنی می کند. [25766:  ت: ندارد]  [25767:  ت: ندارد]  [25768:  ت: تفکر]  [25769:  ت: مكنت + موجب]  [25770:  ت: آن]  [25771:  ت: + مستجلب]  [25772:  ت: ندارد]  [25773:  ت: جرايات]  [25774:  ت: ذات] 

شعر: [footnoteRef:25775] [25775:  ت: العربية] 

يا جازعا عن فوت من [footnoteRef:25776]احببته *** فيرول [footnoteRef:25777]خطب [footnoteRef:25778]فيه [footnoteRef:25779]قلبك [footnoteRef:25780]يكره [25776:  ت: ما]  [25777:  ت: و نزول]  [25778:  ت: حطت]  [25779:  ت: ندارد]  [25780:  ت: ماله] 

مهلاً ولا تجزع قرب كريهةٍ *** منها على راءٍ [footnoteRef:25781]لَها [footnoteRef:25782]يتنزهُ [25781:  ت: رأى]  [25782:  ت: ثری] 

هی نعمةٌ بل في الحقيقة بالفتى [footnoteRef:25783]*** اولی و اجلب للمراد واشبه [25783:  ت: بالغنى] 

ان لم تكن [footnoteRef:25784]فيما اقول مصدقا *** فاقرا و فكر في عسى أن تكر هوا
 [25784:  ت: یکن] 
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الفارسيّة:
ای مبتلا [footnoteRef:25785]به محنت و [footnoteRef:25786]حرمان (مكن جزع) [footnoteRef:25787]*** چون هیچ حال نیست که آن را زوال نیست [25785:  ت: مبتلی]  [25786:  ت و چاپی: ندارد]  [25787:  ت: نظر مکن] 

بسیار نعمت است که عین بلیّت است *** بسیار محنت است که جز ملك و مال نیست
جاه و جمال همچو زنانند بی وفا *** زان هیچ مرد سغبة [footnoteRef:25788]جاه و جمال نیست [25788:  اساس و ت: شعبه چاپی: بسته] 

جاه و جمال در دل و چشمت مزیّنند *** همچون خیال [و] و هم از آنت ملال نیست
بگذار و هم باطل و ترك خيال گیر *** زیرا یقین نتیجه و هم و خیال نیست
دستان زال دهر ز خود دفع چون کنیم *** کان [footnoteRef:25789]در نطاق مكنت صد پور زال نیست [25789:  اساس: + درد] 

گر مال فوت گشت منال از برای مایل *** وصف بقا چو لازم مال و منال نیست
تا بر طمع ندارد از انبان دهر آرد *** آن کس که از غرور هوا در جوال نیست
(چون چوب قرعه بس که به پهلو بگردد آنك *** جز بهر آرزوی دلش زجر و فال نیست
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آیات حرص ورد مواقیت خود مساز *** كان ورد منهلی است که چندان زلال نیست
نیکو سگال ذات که خرسندی است و بس *** عشوه مخر ز حرص که جز بدسگال نیست) [footnoteRef:25790] [25790:  ت: ندارد] 

مال است دستمال خسان و کسی کجاست *** کز دست مال ممتحن و پایمال نیست
عين الكمال دور ز نقصان که در جهان *** جز نقص هیچ چیز دگر را کمال نیست
کارت کمال گیرد اگر چند ناقص است *** آری هلال بدر شود وین [footnoteRef:25791]محال نیست [25791:  اساس: و این] 

بدر ار [footnoteRef:25792]چه کامل است چو کاهد همان زمان *** وصف كمال جز سبب اختلال نیست [25792:  ت: ندارد] 

ور چند کاستست چو اندر نوانش است [footnoteRef:25793]*** زردیّ و کوژپشتی عیب هلال نیست [25793:  ت: فرامشیت] 

خون می خورند متّقیان [footnoteRef:25794](در جهان از آنك) [footnoteRef:25795]*** چیزی زمانه را بجز از خون حلال نیست [25794:  چاپی: اهل معانی]  [25795:  چایی: که در جهان] 

و دوم- آن که چون کسی را شرف قربت پادشاهی و عزّت منادمت بزرگی حاصل شود باید که پیوسته مراقبت احوال و اعراض و محافظت [footnoteRef:25796]اوقات انبساط و انقباض او کند [footnoteRef:25797]و اگر مهمّی از آن خویش یا از آن غیری بر رأی او عرضه خواهند
 [25796:  ت: محافظ]  [25797:  ت: باشد] 
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داشت وقت آن بداند و هنگام آن بشناسد و تا اول طبیعت او را به ایراد لطیفه ای و روایت حکایتی از مضاحك و غیر آن منبسط نگرداند آن انبساط ننماید، و چون فرصت روی نمود به تغافل از دست ندهد چنان که [ابو القاسم بن] احمد بن معروف در اتمام مصالح ناظری در حضرت سیف الدوله کرد. و این ابیات (ملایم این معنی است). [footnoteRef:25798] [25798:  ت: ذنابه این فعل لایق است و ملایم این دقایق و حقایق] 

شعر [footnoteRef:25799]: [25799:  ت: العربية] 

لا تترك الفروة انى ارى *** نيل الامانى فى انتهاز الفرص
الوقت سيف قاطع فاحتفظ *** و فيك ناخُد من مناك الحصص
لوضاع منك الوقت في غفلة *** لابد ان تشرب كاس القُصَص [footnoteRef:25800] [25800:  ت: العصص] 

الفارسيّة:
حاجتی بر شهی چو عرضه کنی *** وقت فرصت نگاه باید داشت
از وی ار لطف چشم می داری *** گوش با رای شاه باید داشت
چون [footnoteRef:25801]بود شادمان از او آن دم *** طمع مال و جاه باید داشت
 [25801:  ت: چو] 
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(گر شود فوت فرصت اندر دل *** غصّة عمر گاه باید داشت
چون پریشان و منقبض باشد *** رُخ ز خویش [footnoteRef:25802]چوگاه باید داشت) [footnoteRef:25803] [25802:  چاپی: خوفش]  [25803:  ت: دو بیت میان پرانتز را ندارد] 

طاعتی کان به وقت خود نبود *** بتر از صد گناه باید داشت
شاید ار لب بدان نجنبانی *** کت زبان عذر خواه باید داشت [footnoteRef:25804] [25804:  چاپی: فقط چهار بیت دارد] 

الحكاية الحادية عشر من الباب الثاني عشر- فضل بن العبّاس الهاشمي حکایت کرد که [footnoteRef:25805]پدر من عباس گفت که هرگز من به نزديك زينب بنت سليمان [بن علی الهاشمى] [footnoteRef:25806]نرفتم الا كه [footnoteRef:25807]در حق من برّى و احسانی فرمودی [footnoteRef:25808]وصله ای [footnoteRef:25809]و عطائی دادی [footnoteRef:25810]و اگر همه اندکی بودی [footnoteRef:25811]و این زینب را کنیز کی بود به غایت صاحب جمال نام او کتاب، [footnoteRef:25812]دل من بدو [footnoteRef:25813]متعلق گشت و اندیشه او مرا [footnoteRef:25814]از خواب و خور شاغل آمد. این حال با پدر خود تقریر کردم [footnoteRef:25815] [25805:  ت: گفت]  [25806:  اساس: ندارد]  [25807:  ت: ندارد]  [25808:  ت: فرمود]  [25809:  ت: صله]  [25810:  ت: داد]  [25811:  ت: بود]  [25812:  ت، ح و چاپی: کباب. عربی: کتات]  [25813:  ت: بدین]  [25814:  ت: را]  [25815:  ح و چاپی: + رباعی:] 

امروز منم ز سوز هجران چو کباب *** غرقاب به سوز سینه گریان چو کباب
هر چند کباب را بود بریانی *** صد بار منم ز عشق بریان چو کباب
و از وی درخواستم تا از زینب به جهت من این التماس بکند. پدر گفت: ترا در این التماس
(15)
به مدد و معاونت
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من [footnoteRef:25816]حاجت نیست [footnoteRef:25817](آن چه مراد تُست از وی) [footnoteRef:25818]بخواه [footnoteRef:25819]که [footnoteRef:25820]البته ملتمس ترا به اجابت مقرون گرداند. من بامداد پگاه به نزديك زينب رفتم. [footnoteRef:25821]و چون از اقامت مراسم [footnoteRef:25822]و سلام (و خدمت) [footnoteRef:25823]فارغ شدم گفتم: خدای مرا فدای تو گرداناد، بامداد به سبب حاجتی (زحمت به خدمت) [footnoteRef:25824]آورده ام و از پدر در التماس این حاجت معاونت خواستم اجابت نفرمود گفت: ای پسر حاجتی که بی حضور پدر در اسعاف آن با تو مسامحت نکنند بزرگ حاجتی باشد بیار تا چیست؟ گفتم: حاجت آن است که بندۀ خویش کتاب را به من بخشی. گفت: تو کودکی نادانی ای پسر بنشین تا حدیثی با تو بگویم نیکوتر از هر کتاب [footnoteRef:25825]که برروی زمین هست و کتاب [footnoteRef:25826]خود از آن تست. گفتم: بفرمای [footnoteRef:25827]گفت: [footnoteRef:25828]پریر به نزديك خيزران حرم امير المؤمنين مهدی رفتم و هر دو نشسته بودیم که حاجبه ای از آن خیزران بیامد [footnoteRef:25829]و [footnoteRef:25830]گفت: زنی بر درِ سراست که هرگز نیکوتر از جمال او [footnoteRef:25831]ندیده ام و بتر از حال او حالی مشاهده نکرده ام، جام های کهنه پوشیده است (که اگر يك طرف از تن خود بدان می پوشاند جایی دیگر برهنه می ماند)، [footnoteRef:25832]دستوری می خواهد تا در آید. خیزران به من بازنگریست و گفت: چه می گویی در این باب؟ گفتم: بباید فرمود تا نام و نسب خویش بگوید که کیست [footnoteRef:25833]تا اجازت (و حرف در باب او فرموده شود). [footnoteRef:25834]حاجبه گفت: بسیار جهد کردم، البته نام و نسب [footnoteRef:25835]نمی گوید و باز می گردد،
 [25816:  ت: + و غير من]  [25817:  ت: + و وسیلت گرم زینب کفایت است]  [25818:  ت: + از وی آن چه مرادست]  [25819:  ت: درخواه]  [25820:  ت: + او]  [25821:  ت: در رفتم]  [25822:  ت: + و]  [25823:  ت: ندارد]  [25824:  ت: به خدمت تو زحمت]  [25825:  ت، ح و چاپی: کباب]  [25826:  ت، ح و چاپی: کباب]  [25827:  ت: + جان و تن من فدای تو باد]  [25828:  ت: + من]  [25829:  ت: در آمد]  [25830:  ت: ندارد]  [25831:  ت: + جمالی]  [25832:  ت: ندارد]  [25833:  ت: چه کس است]  [25834:  ت: یابد]  [25835:  ت: + خود] 


1188
تا عمر من بود لب و دندان شیرین تر از آن ندیده بودم ظاهر گشت و من از آبداری دندان و شیرینی لب و زبان او متحیّر ماندم. [footnoteRef:25836]پس گفت: ای دختر عمّ از مکافات هایی که من دیدم برید کاری خویش در این مدّت نزديك تو کدام چنین [footnoteRef:25837]خوش آمده است که اقتدا به من کنی تا ترا نیز این مرتبه [footnoteRef:25838]حاصل گردد، [footnoteRef:25839]شما را سلامت باد، من رفتم. و روی بگردانید. و به تعجیل رفتن گرفت تا بیرون رود. من خيزران را گفتم: والله که آن [footnoteRef:25840]محنت [footnoteRef:25841](او ما را هدیه ای است) [footnoteRef:25842]از خدای تعالی [footnoteRef:25843]و بر [footnoteRef:25844]من اولی تر [footnoteRef:25845]که تدارک این کار بکنم، [footnoteRef:25846]و تلافی این ایذا که کردم به جای آرم و نشاید [footnoteRef:25847]که او هم در این محنت از نزديك ما بيرون رود. [footnoteRef:25848]بر عقب او برفتم تا بازگردانمش. [footnoteRef:25849]و [footnoteRef:25850]چون حسّ حرکت من بشنید در رفتن مسارعت نمود تا او را در نیابم. ومن نیز بشتافتم و (به نزديك پرده او را) [footnoteRef:25851]دریافتم و خیزران نیز بر عقب من بیامد، و من دست او بگرفتم و گفتم: عذر می خواهم اولاً از خدای تعالی [footnoteRef:25852]و دوم از تو ای خواهر از آن چه [footnoteRef:25853]بر زبان من گذشت و خاطر تو برنجید و مرا معدور دار که اثر [footnoteRef:25854]مصیبت هنوز در دل های ما تازه بود، اکنون (بزرگی فرمای و بازگرد) [footnoteRef:25855]و از سر این بی ادبی [footnoteRef:25856]که رفت [footnoteRef:25857]در گذر [footnoteRef:25858]و خواستم که دست در گردن او کنم و معانقه به جای آرم و ملاطفه ای یکنم. دست برسینۀ من نهاد و گفت: (ای خواهر مکن) [footnoteRef:25859]که در [footnoteRef:25860]این حالت و در این لباس که منم روا ندارم که (با تو معانقه کنم و به رایحه جامه
 [25836:  ت: شدم]  [25837:  ت: ندارد]  [25838:  اساس: قرینه]  [25839:  اساس: + و]  [25840:  ت: این]  [25841:  ت: محنتی است که]  [25842:  ت: ندارد]  [25843:  ت:+ ما را هدیه]  [25844:  ت: ندارد]  [25845:  ت: اولی ترم]  [25846:  ت: کنم]  [25847:  ت: نگذارم]  [25848:  ت: + و]  [25849:  ت: بازگردانم]  [25850:  ت: ندارد]  [25851:  ت: او را]  [25852:  ت: ندارد]  [25853:  ت: بدانچه]  [25854:  ت: آن]  [25855:  ت: باز گرد و بزرگی فرمای]  [25856:  ت: بی خردگی]  [25857:  مجا: + به کرم]  [25858:  ت: در گذار]  [25859:  ت: مکن ای خواهر]  [25860:  ت: بر] 
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شوخگن و تن ناشُسته ترا برنجانم). [footnoteRef:25861]القصّه او را بازگردانیدم و خیزران کنیزکان را بفرمود تا (او را به حمّام) [footnoteRef:25862]بردند و مشّاطگان [footnoteRef:25863]بفرستاد تا خدمت هایی که بدیشان تعلق داشته باشد از مشط و تزیین و غیر آن به جای آرند. و خیزران چندین دست جامة [footnoteRef:25864]فاخر كه كسوت ملوك و خواتین [footnoteRef:25865]را شاید از هر نوعی بفرستاد [footnoteRef:25866]تا آن چه اختیار کند در پوشد و از مشک و عنبر و عود و غوالی و گلاب و غیر آن و [footnoteRef:25867]انواع طيب نیز [footnoteRef:25868]بفرستاد. و منتظر بنشستیم تا او از حمام فارغ شد و آن جامه که اختیار کرد بپوشید [footnoteRef:25869]و آن طیب که دلش خواست استعمال فرمود و بیرون آمد، و چون او را بدیدیم بر پای خاستیم و استقبال کردیم و معانقه به جای آوردیم. گفت: اکنون وقت معانقه [footnoteRef:25870]است و او را به تعظیم و احترام بیاوردیم و در مقامی که امیرالمؤمنین مهدی بر [footnoteRef:25871]آن جا نشستی بنشاندیم؛ و خوان بیاوردند. و چون از طعام [footnoteRef:25872]فارغ شدیم خیزران گفت: از متعلّقان و خویشان و خدمتکاران کسی که ترا دل به احوال [footnoteRef:25873]ایشان متعلّق باشد که داری؟ گفت: بر روی زمین مرا هیچ آفریده نمانده است که به نوعی از انواع او را به من یا مرا به او نسبتی (و اختصاصی) [footnoteRef:25874]باشد. خیزران گفت: [footnoteRef:25875]مصلحت باشد که عزیمت بر آن مصمّم کنی که به نزديك ما ساکن شوی تا [footnoteRef:25876]از این سرای ها [footnoteRef:25877]سرایی برای تو خالی کنم [footnoteRef:25878]و آن چه مایحتاج باشد [footnoteRef:25879]مرتّب گردانم [footnoteRef:25880]تا (مقام سازی و) [footnoteRef:25881]از صحبت یکدیگر تمتع می یابیم و به دیدار یکدیگر [footnoteRef:25882]شادمان می شویم (و بقیّه عمر با یکدیگر بگذاریم) [footnoteRef:25883]گفت: آن وقت که [footnoteRef:25884]به نزديك شما آمدم [footnoteRef:25885] [25861:  ت: به تو نزديك شوم]  [25862:  ت: به حمامش]  [25863:  ت: + را]  [25864:  ت: + از آن جامه های]  [25865:  ت: خاتونان ایشان]  [25866:  ت: به او فرستاد]  [25867:  ت: از]  [25868:  ت: ندارد]  [25869:  ت: در پوشید]  [25870:  ت: ندارد]  [25871:  ت: ندارد]  [25872:  ت: غذا]  [25873:  ت: ندارد]  [25874:  ت: ندارد]  [25875:  ت: + پس]  [25876:  ت: ندارد]  [25877:  ت: سراها]  [25878:  ت: کنیم]  [25879:  ت: + در آن]  [25880:  ت: گردانیم]  [25881:  ت: ندارد]  [25882:  ت: همدیگر]  [25883:  ت: ندارد]  [25884:  ت: ندارد]  [25885:  ت: + که] 
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اگر اجازت نفرمایی. [footnoteRef:25886]خیزران را گفتم: هر که خواهی گوباش، بر این هیأت و صورت که اوست [footnoteRef:25887]هر مکرمت که در حق او فرمایی موجب ثواب باشد، اجازت باید داد تا نومید باز نگردد. حاجبه را فرمود که [footnoteRef:25888]او [footnoteRef:25889]را اجازت ده [footnoteRef:25890](تا در آید) [footnoteRef:25891]. چون [footnoteRef:25892]درآمد در غایت زیبایی و نهایت دلربایی روی چون ماه و لب شیرینش در آن جامه دریده و شوخگن گفتی بدر [footnoteRef:25893]است در شب دیجور یا شهد است در خانه زنبور، در صحن سرای [footnoteRef:25894]نرم نرم به [footnoteRef:25895]رعونتی با ادب آمیخته می خرامید چنان که مذلّت درویشی و [footnoteRef:25896]ابتلا در (لباس او) [footnoteRef:25897]ظاهر بود و عزّت و جبروت و خیلا از چهره اش با هر [footnoteRef:25898]تا به در آن خانه رسید که من و خیزران در آن خانه [footnoteRef:25899]بودیم و هر یکی بر بالشی تکیه کرده، بر ما سلام کرد و ما هر یکی جواب باز دادیم. پس خیزران را گفت: من مزنه ام زن مروان بن محمّد که [footnoteRef:25900]آخر ملوك بنی امیّه بود که ابو مسلم در عهد او خروج كرد وملك و خلافت از وی به آل [footnoteRef:25901]عبّاس نقل افتاد و در ایّام مروان بن محمّد اقصای [footnoteRef:25902]روم تا اطراف هند و اکناف ترکستان با عرضی مناسب این طول [footnoteRef:25903]در تحت ولایت و قبضة ایالت او بود. القصّه زینب گوید: چون من نام او بشنیدم و ذکر [footnoteRef:25904]مروان بر گوش من بگذشت [مرا] [footnoteRef:25905]از ظلمی که مروان بر ابراهیم الامام کرد و نا التفاتی [footnoteRef:25906]که مزنه [footnoteRef:25907]با [footnoteRef:25908]آن جماعت کرد از آل عبّاس که از وی در باب ابراهيم الامام [footnoteRef:25909](شفاعتی توقع می کردند بایاد آمد و آن چنان بود که در خفیه [footnoteRef:25910] [25886:  اساس و ت: + من]  [25887:  ت: هست]  [25888:  ت: تا]  [25889:  ت: وی]  [25890:  ت: داد]  [25891:  ت: ندارد]  [25892:  ت: و چون]  [25893:  ت: بدری]  [25894:  ت: سرا]  [25895:  ت: با]  [25896:  ت: ندارد]  [25897:  ت: لباسش]  [25898:  ت:+ می نمود]  [25899:  ت: + نشسته]  [25900:  ت: ندارد]  [25901:  ت: بنی]  [25902:  اساس: اقصی]  [25903:  اساس: ظل]  [25904:  ت: + مزنه و]  [25905:  جزت: - مرا]  [25906:  ت: ردی]  [25907:  اساس: مزه]  [25908:  ت: بر]  [25909:  ت: + را]  [25910:  اساس: حفين] 
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از شیعه آل عباس ابراهيم الامام را) [footnoteRef:25911]بیعت کردند [footnoteRef:25912]و داعیان در سرّ به بلاد خراسان و عراق فرستادند [footnoteRef:25913]و ابو مسلم در [footnoteRef:25914]مرو خروج کرد و آغاز اضطراب در مُلك بنی مروان پدید آمد. مروان بن محمد بر ابراهیم الامام دست یافت و فرمود تا او را بر دار کنند [footnoteRef:25915]و به جهت اعتبار [footnoteRef:25916]همچنان بردار بگذاشتند. و جمعی از مخدّرات [footnoteRef:25917]آل عبّاس به نزدیك این مزنه [footnoteRef:25918]رفتند و ازوی التماس کردند تا شوهر خود مروان. ابن محمّد را شفاعت کند و اجازت حاصل کند [footnoteRef:25919]تا او [footnoteRef:25920]را از دار فرو گیرند. او بديشان التفات نکرد و التماس ایشان را اجابت نفرمود و گفت: زنان را با آن چه کار که در میان کار مردان «سخن گویند» [footnoteRef:25921]؟ زینب گوید: (چون من) [footnoteRef:25922]نام او بشنیدم آن کینه در دل من تازه گشت. راست بنشستم و گفتم: مزنه تویی؟ گفت: آری گفتم: خدای ترا سلامت مدهاد و به رحمت خود نزديك مگر داناد، شکر و سپاس خدای را- جلّ جلاله- [footnoteRef:25923]که جاه و جمال و دولت و اقبال بر تو زوال آورد و ترا بدین سان فضیحت و نکال گردانید و ثروت تو [footnoteRef:25924]به قلّت و عزّت تو به مذّلت مبدّل گشت، با یادت [footnoteRef:25925]می آید که با آن [footnoteRef:25926]خزاین اهل بیت ما ای دشمن خدای [footnoteRef:25927]چه خواری کردی در آن وقت که [footnoteRef:25928]از تو شفاعت توقّع کردند در باب انزال [footnoteRef:25929]ابراهيم الامام از آن چوب پاره، و ایشان را چگونه نومید [footnoteRef:25930]از پیش خویش براندی؟ الحمد لله که ترا به کام خود [footnoteRef:25931]دیدم. [footnoteRef:25932]زینب می گوید: چون من این سخن بگفتم وی بخندید چنان که نزديك بود به قهقهه و درمیان قهقهه [footnoteRef:25933]رسته دندان چون در شاهوار چنان که [footnoteRef:25934] [25911:  ت: ندارد]  [25912:  اساس: کرده]  [25913:  اساس: فرستاد]  [25914:  ت: به]  [25915:  ت: کردند]  [25916:  ت: + او را]  [25917:  ت: + و اهل پرده]  [25918:  اساس: مزه]  [25919:  ت: گرداند]  [25920:  ت: ابراهيم الامام]  [25921:  ت: روند]  [25922:  ت: من چون]  [25923:  ت: ندارد]  [25924:  ت: ندارد]  [25925:  ت: یاد]  [25926:  ت: ندارد]  [25927:  ت: خدا]  [25928:  ت: ندارد]  [25929:  ت: ندارد]  [25930:  ت: + و خوار]  [25931:  ت: خویش]  [25932:  ت: بدیدم]  [25933:  ت: خنده]  [25934:  ت: که هرگز] 
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او را با مبالغی [footnoteRef:25935]ثیاب و اقمشه و حُلی که اضعاف ثمن او بود به من فرستاد. [25935:  اساس وت: مبالغ] 

فصل- اهل اعتبار و ارباب استبصار را در این حکایت فواید بسیار و عبرت های بی شمار است و دو خصلت از مکارم اخلاق [footnoteRef:25936]که اقتدا را می شاید [مُختار] [footnoteRef:25937]: [25936:  جزت: که]  [25937:  اساس: ندارد] 

یکی - فضل و لطفی [footnoteRef:25938]که زینب در حق فضل فرمود و هر چند کتاب به نزديك او مرتبه «و خير جليس في الزّمان کتابُ» یافته بود چون عنوان محبّت او از چهره فضل خواند [footnoteRef:25939]فضیلت اسعاف در آینه کرم به چشم بصیرت مشاهده کرد و ذُل سؤال او را به عزّ نوال مُبدل گردانید. و نظم این قوافی در تقریر این معانی مقرر و [footnoteRef:25940]مبین است. [25938:  ت: لطف و فضلی (اساس: لطف)]  [25939:  ت: بر خواند]  [25940:  ت: ندارد] 

العربية:
يا من خصصت بنعمةٍ و كرامةٍ *** و علو قدر [footnoteRef:25941]في وفور المال [25941:  ت:+و] 

و وجدت عن رب المكارم والعلى *** فيما ابتغيت تحقق الآمال
اسعف حوائج من يجيك سائلا *** و اخصصه من بين الورى بنوال [footnoteRef:25942] [25942:  اساس: بالنوال] 

و اُستر خوافي فقره متفضلاً *** و امدد علیه قوادم [footnoteRef:25943]الافضال [25943:  ت: قواد] 

لوسال منك عليه يحر من ندى *** والله لا يشرى [footnoteRef:25944]بذل سؤال [25944:  اساس: لا يستوى. ت: لا يسرى] 

الفارسية:
ای آن که خداوند تبارك و تعالى *** دادست ترا مرتبه و حشمت و [footnoteRef:25945]مالی
 [25945:  ت: ندارد] 
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مخصوص کن از خویش به شکرانه این [footnoteRef:25946]مال [footnoteRef:25947]*** هر ملتمسی را به عطائی و نوالی [footnoteRef:25948] [25946:  ت: آن]  [25947:  اساس: حال]  [25948:  ت: سؤالي] 

تا تشنگی حرص و لهيبش بنشاند *** در جام کرم به ز سخا نیست زلالی
چون تیر شو از بهر تراش دگران راست *** گر هست امیدت ز زمانه پر و بالی
در اوج معالی شرف مرد بود جود *** حرص است حضیضی و دراو بخل وبالی
اقبال نیابد که جولان زدن خویش *** بهتر ز فراخّی دل مرد مجالی [footnoteRef:25949] [25949:  ت: محالی] 

هنگام مجال [footnoteRef:25950]آن که نشد ابر عطا بخش *** نام کرم و مجد برو هست محالی [25950:  ت: محل] 

ایام شود ممتثل امر و مثالت [footnoteRef:25951]*** گر نبودت [footnoteRef:25952]اندر کرم وجود مثالی [25951:  اساس: مثالب]  [25952:  اساس: نبود] 

نگزارده باشی [footnoteRef:25953]حق سائل به تمامت *** ور چند بیابد ز تو مالی و منالی [25953:  اساس: باشد] 

دنیا و هر آن چیز که در جمله دنیاست *** نزديك خردمند نیرزد به سؤالی
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به کمتر از این (به بسیاری) [footnoteRef:25954]راضی بودم، چون خدای- عزّوجلّ [footnoteRef:25955]- به شفقت و حفاوتی که شما را توفیق داد بر من منّت نهاد و چنان محنتی [footnoteRef:25956]به چنین نعمتی مبدّل گردانید اولاً شکر (حق تعالی) [footnoteRef:25957]بر من واجب شد و بعد از آن شکر الطاف شما. اکنون [footnoteRef:25958]هر چه [footnoteRef:25959]شما را (در خاطر می آید) [footnoteRef:25960]می فرمایید. [footnoteRef:25961]ما برخاستیم و از او درخواستیم تا با ما موافقت نمود و چندین حجره و سرای [footnoteRef:25962]بدو نمودیم تا یکی که بهترین همه بود اختیار کرد (بفرمودیم تا آن سرای را) [footnoteRef:25963]خالی کردند [footnoteRef:25964]و چندين كنيزك با فرش ها و کسوت ها و آن چه زینت مجالس ملوك باشد و مالا بُدّ سرای های [footnoteRef:25965]ایشان از اثاث بيت (و قماش مطبخ و فراش خانه) [footnoteRef:25966]بدان سرای [footnoteRef:25967]بردند و او را گفتیم: [footnoteRef:25968]این سرای [footnoteRef:25969]و هر چه در این جاست از آن تُست و ما باز می گردیم [footnoteRef:25970]تا چنان که دل تو خواهد بفرمایی تا بیارایند. و (ما بازگشتیم و او را در آن سرای بگذاشتیم). [footnoteRef:25971]و چون [footnoteRef:25972]با جایگاه خود آمدیم خیزران گفت: (این زن) [footnoteRef:25973]زنی مهتر زاده است از خاندان بزرگ و دودمان شریف و مدّتی در پادشاهی و کامرانی روزگار گذاشته و چندگاه بعد از آن در محنت و بلیّت بوده، او را (چشم برو) [footnoteRef:25974]دست فراخ باید گردانید، بفرمود [footnoteRef:25975]تا پنج هزار [footnoteRef:25976]دینار (زر و دویست هزار درم) [footnoteRef:25977]به نزديك او بردند و گفتند: این برای امر و نهی و بخشش و انعام و خیر و صدقه و آن نوع [footnoteRef:25978]تصرف که دل تو خواهد فرمای تا در خزانه نهند و [footnoteRef:25979]آن چه خرج داره [footnoteRef:25980]و وظیفه [footnoteRef:25981]روز به روز باشد و كلا و معتمدان ما [footnoteRef:25982] [25954:  ت: ندارد]  [25955:  ت: + چون]  [25956:  ت: + را]  [25957:  ت: خدای]  [25958:  ت: ندارد]  [25959:  ت: آن چه]  [25960:  ت: دل می خواهد]  [25961:  ت: فرمایید]  [25962:  ت: سرا]  [25963:  ت: و ما آن سرا را فرمودیم تا]  [25964:  ت: گردندی]  [25965:  ت: سراها]  [25966:  ت: ندارد]  [25967:  ت: ندارد]  [25968:  اساس: گفتم]  [25969:  ت: سرا]  [25970:  ت: گردیم]  [25971:  ت: ندارد]  [25972:  ت: + ما]  [25973:  ت: او]  [25974:  ت: ندارد]  [25975:  ت: فرمود]  [25976:  در متن عربي: عشرة آلاف]  [25977:  ت: ندارد]  [25978:  ت: + از]  [25979:  ت: تا]  [25980:  ت: ندارد]  [25981:  ت: راتبه]  [25982:  ت: وظایف و رواتب ما به یک جا] 
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می رسانند. و چون ما [footnoteRef:25983]از این مُهمّات فارغ شدیم مهدی در آمد و این حکایت با او آغاز کردیم و چون این جا رسیدیم که آن کلمات موحش درروی او (گفته شد) [footnoteRef:25984]و او به خشم بازگشت مهدی درخشم شد و رنگ بررویش بگردید، گفت: ای زینب شکر نعمت آفریدگار و لطف موهبتی [footnoteRef:25985]که در حقّ تو واهل بیت تو ارزانی داشته است و بر دشمنان ظفر داده و خصمان را منکوب و مقهور گردانیده این است که تو گزاردی والله که اگر این کار [footnoteRef:25986]کسی دیگر بیرون [footnoteRef:25987]تو [footnoteRef:25988]کرده بودی من دیگر با آن کس سخن (نگفته بودمی). [footnoteRef:25989]پس پرسید که آن [footnoteRef:25990]زن کجا رفت. من بقية حكايت تقریر کردم. و او خیزران بر آن اعزاز و اکرام و موهبت و انعام که در حقّ او فرموده بود محمدتها گفت و پسندیده داشت. و خادمی را که در پیش او ایستاده بود فرمود که ده هزار دینار (و دویست هزار درم بر گیرو) [footnoteRef:25991]به نزديك او بر [footnoteRef:25992]و سلام من برسان و بگو (ی که) [footnoteRef:25993]اگر نه آن بودی که ترا زحمت باشد [footnoteRef:25994]به نفس خود به سلام تو آمدمی، (و سُروری و بهجتی که به وصول تو حاصل است به زبان خود شرح دادمی) [footnoteRef:25995]و فرمود که او را بگوی که من برادر توام و بر هرچه حکم من روان است و امر من نافذ از آن تو همچنان است و بر هرچه فرمایی و گویی هیچ کس را مجال اعتراض نه. [footnoteRef:25996]و چون خادم این پیغام برسانید او را دیدم که با خادم می آمد، چادری از ملحم بر سر افکنده [footnoteRef:25997]مهدی چون او را بدید لطف ها فرمود و دلداری ها کرد و لحظه ای بنشست و خوشدل بازگشت. و چون سخن تمام شد زینب گفت: این [footnoteRef:25998]ترا بهتر [footnoteRef:25999]از کتاب [footnoteRef:26000]است [footnoteRef:26001]. پس گفت امشب کتاب [footnoteRef:26002]نیز به تو رسد. و چون شب در آمد
 [25983:  ت: ندارد]  [25984:  ت: گفتیم]  [25985:  اساس: موهبت]  [25986:  ت: + بیرون تو]  [25987:  ت: ندارد]  [25988:  ت: ندارد]  [25989:  ت: نگفتمی]  [25990:  ت: این]  [25991:  ت: ندارد]  [25992:  ت: برد]  [25993:  ت: ندارد]  [25994:  ت: بودی]  [25995:  ت: ندارد]  [25996:  ت: نی]  [25997:  ت: + و]  [25998:  ت: + حکایت]  [25999:  ت: به]  [26000:  ت و چاپی: کباب]  [26001:  ت: ندارد]  [26002:  ت و چاپی: کباب] 
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وطن رفته [footnoteRef:26003]بود و از او هیچ خبر نداشتم تا آن گاه که اسحاق [footnoteRef:26004]ابراهیم را وفات رسید این [footnoteRef:26005]ابو غالب را دیدم روزی که [footnoteRef:26006]در شارعی از شوارع بغداد می راند، [footnoteRef:26007]بر اسبی رهوار [footnoteRef:26008]نشسته و زینی بز روستامی پاکیزه برافکنده و جامه های فاخر پوشیده. بر وی سلام کردم و از احوال بپرسیدم. گفت: (یا پسر بیا) [footnoteRef:26009]تا به سرا [footnoteRef:26010]رویم. با او [footnoteRef:26011]موافقت کردم و [footnoteRef:26012]چون به سرای [footnoteRef:26013]رسیدم (ترتیبی دیدم برقانون مروّت و مهتری و آیین فتوّت و سروری) [footnoteRef:26014]، درخواست کردم تا اخبار [footnoteRef:26015]خویش (در ایّام اسفار) [footnoteRef:26016]تقریر کند. گفت: چوق اسحاق ما را طلب کرد از بیم عقوبت او متواری شدم و مدّتی در آن استتار بودم. عاقبت خائف و مستشعر به ضرورت از بغداد بیرون رفتم تا به دیار مصر رسیدم و [footnoteRef:26017]خواستم که آن جا [footnoteRef:26018]کاری کنم و به شغلی قیام نمایم. هیچ کس اجابت نکرد [footnoteRef:26019]و مرا شغلی نفرمود. [footnoteRef:26020]و خدمتکاران متفرّق شدند و با من بیرون از [footnoteRef:26021]غلامی هیچ کس [footnoteRef:26022]نماند، و به غایت مقّل حال و درویش گشتم و اندك قماشه ای و مایحتاجی که با من بود از ثیاب و غیر آن تمامت بفروختم و حال [footnoteRef:26023]بدان حد رسيد كه يك [footnoteRef:26024]روز به قوت روز در ماندیم، [footnoteRef:26025]دو تویی [footnoteRef:26026]که پوشیده بودم به غلام دادم که ببر و بفروش. غلام بیرون رفت و من در آن [footnoteRef:26027]اندیشه متحیّر [footnoteRef:26028] [26003:  ت: آواره]  [26004:  ت: + بن]  [26005:  ت: ندارد]  [26006:  ت: ندارد]  [26007:  ت: می رفت]  [26008:  ت: داهوار]  [26009:  ت: ندارد]  [26010:  اساس: سرایی]  [26011:  ت: وی]  [26012:  ت: ندارد]  [26013:  ت: سرا]  [26014:  ت: ندارد]  [26015:  ت: احوال]  [26016:  ت: ندارد چایی: در مرارت سفر]  [26017:  ت: + آن جا]  [26018:  ت: ندارد]  [26019:  ت: نکردند]  [26020:  ت: نفرمودند]  [26021:  ت: ندارد]  [26022:  ت: + دیگر]  [26023:  ت: کار]  [26024:  ت: ندارد]  [26025:  ت: + من]  [26026:  چاپی: پتوئی]  [26027:  ت: اندرین]  [26028:  ت: متفکر] 
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بماندم و در خانه تنها بودم و می اندیشیدم که در این غربت و وحدت و تنگدستی چگونه روزگار گذرانم و از که قرضی کنم و بیم آن بود که در این اندیشه سودا بر من غالب شود و دیوانه گردم. [footnoteRef:26029]در اثنای این تفکّر بودم که موشی [footnoteRef:26030]از سوراخی (که در آن خانه بود) [footnoteRef:26031]بیرون آمد و درستی در دهان آن جا بنهاد و باز گشت و درستی دیگر بیرون آورد و هم بر این نوع می رفت و می آمد و هر بار درستی دیگر [footnoteRef:26032]می آورد و [footnoteRef:26033]پهلوی یکدیگر می نهاد تا آن گاه [footnoteRef:26034]که هشتاد درست بیرون آورد و درست ها [footnoteRef:26035]به [footnoteRef:26036]قطار [footnoteRef:26037]پهلوی یکدیگر بنهاد و لحظه ای بر این درست ها بغلتید و بازی کرد؛ و من می نگریستم [footnoteRef:26038]و خاموش می بودم تا [footnoteRef:26039]درستی در دهان گرفت و باز در سوراخ برد. من برخاستم و درست ها بر گرفتم. و غلام باز آمد و طعامی [footnoteRef:26040]بیاورد. (چون از) [footnoteRef:26041]طعام خوردن [footnoteRef:26042]فارغ شدیم غلام را فرمودم که برو تیشه ای بخر. [گفت تیشه چه می کنی؟] [footnoteRef:26043]من حال با او شرح دادم و گفتم: می خواهم که [footnoteRef:26044]سوراخ موش بشکافم، باشد که [footnoteRef:26045]چیزی دیگر بیابیم [footnoteRef:26046]غلام برفت و تیشه بیاورد. سوراخ موش بشکافتم تا [footnoteRef:26047]برسیدم [footnoteRef:26048]به انایی [footnoteRef:26049]از سفال پر از زر [footnoteRef:26050]، بیرون [footnoteRef:26051]آوردم. [footnoteRef:26052]و آن [footnoteRef:26053]موضع را [footnoteRef:26054]راست (و هموار) [footnoteRef:26055]کردم چنان که کسی گمان نبرد، و زر را
 [26029:  ت: + و]  [26030:  ت و چاپی: کورموشی]  [26031:  ت: ندارد]  [26032:  ت: بیرون]  [26033:  ت: بر]  [26034:  ت: آن گه]  [26035:  ت: + را]  [26036:  ت: + بر]  [26037:  ت: + بر]  [26038:  ت: نگرستم]  [26039:  ت: + آن که]  [26040:  ت: + که خریده بود]  [26041:  ت: واز خوردن]  [26042:  ت: ندارد]  [26043:  از (ت)]  [26044:  ت: ندارد]  [26045:  ت: + و روی]  [26046:  ت: یابم]  [26047:  ت و ح: آن گاه]  [26048:  ت: رسیدم]  [26049:  اساس: نایی (از ت و ح ). چاپی: ظرفی]  [26050:  ت: + از آن جا]  [26051:  ت: ندارد]  [26052:  ت: برآوردیم]  [26053:  ت: ندارد]  [26054:  ت: + بار دیگر]  [26055:  ت: ندارد] 
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و دوم- اکرام و اعزازی که امیرالمؤمنین [footnoteRef:26056]مهدی و خیزران در حق مزنه که منكوحة مروان بود فرمودند و به عداوت قدیم و دشمنی دیرینه التفات ننمودند. و در اثنای این منظوم علو مرتبت بدان خصلت معلوم می شود. [26056:  ت: ندارد] 

العربية:
اذا رايت عدواً بعد دولته *** في نكتة بين عاهاتٍ و آفات
أحسن اليه و لاتذكر اساء ته *** كفاه ما نال من سوء المكافات
الفارسية:
مكن در حق دشمن جز [footnoteRef:26057]نکویی *** چو کار افتاده و بیچاره دیدی [26057:  ت: خود] 

گر او بد کرد و از [footnoteRef:26058]بد کردن او را *** ز خان و مان خویش آواره دیدی [26058:  ت: وز] 

تو هم گر بدکنی افتی بدین روز *** نموداری از آن پتیاره دیدی
بسا کس را که بعد از شادمانی *** ز بد فعلّی او غمخواره دیدی
ولی بندیش تا در جمله عالم *** ز نیکی برکسی بیغاره دیدی [footnoteRef:26059] [26059:  ت:+ بيت بعد:] 

درين يك باره گر برجی برآری *** همه کام دلی یکباره دیدی
؟
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نکویی بهر دولت راست باره *** تو محکم تر از این يك باره دیدی [footnoteRef:26060]؟ [26060:  ت: این بیت را ندارد] 

درين يك باره گر برجی برآری *** همه کام دلی یکباره دیدی
ببين تا هر کرا اندیشه بد بود *** ز بود [footnoteRef:26061]دولتش یکتاره دیدی [26061:  اساس: وفود] 

ز حیری [footnoteRef:26062]کو چنین بیچاره گشتست *** تو باری خویش را صد چاره دیدی [26062:  اساس: دخیری (بی نقطه)] 

الحكاية الثانية عشر- [footnoteRef:26063]با قطائی [footnoteRef:26064]گوید که در عنفوان شباب وريعان حداثت (من و) [footnoteRef:26065]جمعی از اتراب و اصحاب به دیوان (اسحاق بن) [footnoteRef:26066]ابراهيم الطاهري می رفتیم [و کتاب آن دیوان (را) تحریر می کردیم]. [footnoteRef:26067](و من) [footnoteRef:26068]از جمله کتاب جوانی را ملازمت نمودم [footnoteRef:26069]که کنیت او ابو غالب بود و [footnoteRef:26070]خلقی جمیل و سیرتی پسندیده داشت. مگر بعضی از آن کاتبان به تزویر برات ها نوشته بودند و علامات و توقیعات کرده و مالی گرفته. و اسحاق بر آن وقوف یافت. بعضی را فرمود تا بگرفتند و دست ها ببریدند (و زمره ای بگریختند) [footnoteRef:26071]و برایشان ظفر نیافت. و از آن جمله که بگریختند یکی ابو غالب بود که من او را ملازمت می نمودم و سال های بسیار این ابو غالب از
 [26063:  ت: من الباب الثاني عشر]  [26064:  ت و ح: یا قطامی عربی: النافطائي]  [26065:  چاپی: سن]  [26066:  چاپی: ندارد]  [26067:  اساس: ندارد]  [26068:  ت: ندارد]  [26069:  ت: می نمودم]  [26070:  ت: ندارد]  [26071:  ت: ندارد] 
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وز عیوبی که در بدان باشد *** بتر [footnoteRef:26072]از دزدی و خیانت نیست [26072:  ت: بدتر] 

هر که باشد خیانتش عادت *** خون و مال و را صیانت نیست
خائن و دزد هر کجا باشد [footnoteRef:26073]*** در دو گیتیش جز اهانت نیست [26073:  اساس: باشند] 

از بلاترس مرد، در دو جهان *** جز خدا ترسی و دیانت نیست
معنی این سخن متین [footnoteRef:26074]آمد *** گرچه در لفظ او متانت نیست
 [26074:  ت: مبين] 
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[bookmark: _Toc44]الباب الثالث عشر: من نالته شدّة في هواه فَفَرَجَهُ اللَّهُ عَنه و مَلَكَهُ مُناه
من نالته [footnoteRef:26075]شدّة في هواه فَفَرَجَهُ اللَّهُ عَنه و مَلَكَهُ مُناه [26075:  اساس و مجا: له] 

باب سیزدهم
[در حکایت] [footnoteRef:26076]حال جماعتی که مدّتی [footnoteRef:26077]محنت و شدّت عشق [footnoteRef:26078]کشیدند و عاقبت در کامرانی و شادمانی به مراد دل رسیدند. [26076:  اساس: ندارد. ت حکایت. (از مجا)]  [26077:  مجا: + رنج و]  [26078:  اساس: عسق (بی نقطه)] 

الحكاية الأولى من الباب الثالث عشر- عمرو بن دويرة الشحمی [footnoteRef:26079]را برادری بود که بر دختر عمّ خود عاشق شده بود و هوای او بر دل و جانش مستولی گشته. [footnoteRef:26080]همه روز گرد در [footnoteRef:26081]خانه او می گشت و همه شب سر بر آستانه او می نهاد؛ [footnoteRef:26082]به دیده جز خیال او نمی دید و به دل جز وصال او نمی اندیشید. و پدر آن [footnoteRef:26083]دختر [footnoteRef:26084]رضا نمی داد که میان ایشان مناکحت و مواصلت باشد، و از آن سبب که او ذکر دختر [footnoteRef:26085]او
 [26079:  مجاوت: السحمي. حاشية المستجاد: التيمي]  [26080:  مجا: + بود]  [26081:  مجاوت: ندارد]  [26082:  ت: می زد]  [26083:  مجا: ندارد]  [26084:  ت: + بدان]  [26085:  مجا: زنان] 
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وزن کردم هفت هزار دینار بود. حال من بدان ز رنیکو شد و چون خبرموت اسحاق محقق گشت (باز به) [footnoteRef:26086]بغداد آمدم و بدان مال ضیاع و اسباب خریدم و ثمرات و ارتفاعات آن اسباب بسیار گشت و امروز در رفاهیت و آسایش تمام روزگار می گذرانم و توبه کردم که بعد [footnoteRef:26087]از این خدمت هیچ [footnoteRef:26088]مخلوق نکنم. [26086:  ت: با]  [26087:  ت: بیش]  [26088:  ت: ندارد] 

فصل- در [footnoteRef:26089]این حکایت دوفایده حاصل می شود [footnoteRef:26090]: [26089:  ت: و در]  [26090:  ت: می آید] 

یکی - حسن عاقبت [footnoteRef:26091]صبر و وثوق عاقل به خفایای [footnoteRef:26092]لطف باری- تعالی- که چون محنت کار افتاده ای به نهایت برسد به همه حال ناگاه [footnoteRef:26093]کار او به نزول آیت شادی ساخته [footnoteRef:26094]گردد و چون بلیّت صاحب واقعه ای به غایت انجامد لابد [footnoteRef:26095]رايت دولت او در از الت آن شدّت افراخته شود چنان که ابو غالب را که حرمان بر او [footnoteRef:26096]غالب بود در يك ساعت فقر به غنا [footnoteRef:26097]و محنت [footnoteRef:26098]به دولت مبدّل گشت که از درجه ای كه بر يك جو قادر نبود پایۀ او به مرتبه ای رسید که هفت هزار دینار سرمایه او گشت. و بر صحّت این معانی این ابیات گواهی می دهد. [26091:  ت: عافیت]  [26092:  اساس: خفای چاپی: حق]  [26093:  ت: ندارد]  [26094:  ت: ندارد]  [26095:  ت: لابت]  [26096:  ت: وی]  [26097:  اساس: غنی]  [26098:  ت: شادی] 

العربيّة:
الا يا ايّها [footnoteRef:26099]الممنو صبراً *** لكل كريهةٍ امد و غاية [26099:  14- اساس: يها] 

واقرب ما يكون الى التناهي *** بلاء المرء ان بلغ النهاية [footnoteRef:26100] [26100:  ت: ندارد] 
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[الفارسية] [footnoteRef:26101]: [26101:  اساس: ندارد] 

مکن ای دوست جزع در محنت *** ورچه رنج تو به غایت برسد
صبر اگر می برسد [footnoteRef:26102]محنت نیز *** برسد چون به نهایت برسد [26102:  چاپی: می رسدت] 

و دوم - قبح [footnoteRef:26103]خاتمت خیانت و وخامت عاقبت [footnoteRef:26104]بی امانتی [footnoteRef:26105]و شومی [footnoteRef:26106]صحبت بدان [footnoteRef:26107]که اگر نه آن سبب بودی [footnoteRef:26108]آن جوانمرد را مدّت ها در غربت مستمند و بیچاره [و از خان و مان] [footnoteRef:26109]آواره نبایستی بود. و این ابیات اشارت بدین معنی می کند. [26103:  ت: فتح]  [26104:  ت: عافیت]  [26105:  اساس: فرمایی]  [26106:  ت: سومی]  [26107:  ت: خاینان]  [26108:  ت: + که]  [26109:  اساس: ندارد] 

شعر [footnoteRef:26110]: [26110:  ت: العربيه] 

ان الخيانة للخون مذلة *** و محلة في قلبه الاحزانا
و مزيلة عنها اليها و [footnoteRef:26111]مجده [footnoteRef:26112]*** و مُسَيِّئة من امره مازانا [26111:  ت: البهار]  [26112:  ت: رمجده] 

وارى الامانة عادة تحوى [footnoteRef:26113]بها *** فيما ترید [footnoteRef:26114]امانیا و امانا [26113:  ت: نحوی]  [26114:  ت: يريد] 

فاختر لنفسك منهما [footnoteRef:26115]ماشئته [footnoteRef:26116]*** لابد ان تجرى [footnoteRef:26117]به وتدانا [26115:  ت: مهما]  [26116:  ت: قاسیته]  [26117:  ت: يجرى] 

الترجمه [footnoteRef:26118]: [26118:  ت: الفارسيه] 

از خصالی که هست (نیکان را) [footnoteRef:26119]*** هیچ خصلت به از امانت نیست
 [26119:  چاپی: در نیکان] 
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بر زبان می راند و اظهار عشق و مودّت او می کرد می رنجید و انفت و استنکاف می نمود تا عاقبت غضب و حمیّت او را بر آن باعث آمد که با خالد بن عبد الله القسری [footnoteRef:26120]که امیر عراق بود شکایت کرد که برادرزاده من با من [footnoteRef:26121]شرط ادب در حسن جوار [footnoteRef:26122]نگاه نمی دارد و به تهوّر و تهتُك [footnoteRef:26123]حرمت [footnoteRef:26124]هتك ستر [footnoteRef:26125]حشمت می کند و پیوسته به کلمات موحش و الفاظ موذی مرا می رنجاند. خالد بن عبد الله بفرمود تا مدّتی آن جوان را بدین جنایت [footnoteRef:26126]محبوس گردانیدند و (بعد از آن) [footnoteRef:26127]زمره ای از مقربّان خالد در باب او شفاعت کردند. [footnoteRef:26128]خالد او را اطلاق،فرمود بعد از آن که متقبّل شد که با سر آن جرم نرود. و چندگاه به اضطرار [footnoteRef:26129]حلم و وقار را کار فرمود و از بیم ملامت عافیت و سلامت اختیار کرد و [footnoteRef:26130]روزی چند پای از کوی دوست باز [footnoteRef:26131]گرفت و دست از دامن قلاشی بداشت و زبان [footnoteRef:26132]از ذکر او به ناکام در کام کشید و با خویش [footnoteRef:26133]گفت [footnoteRef:26134]. [26120:  اساس: القشيري]  [26121:  مجا: ندارد]  [26122:  اساس: جواب]  [26123:  مجا: + رفع. ت: + رفع حجاب]  [26124:  مجاوت: + و]  [26125:  ت: سر]  [26126:  مجا: علت چاپی: خیانت]  [26127:  چاپی: پس از آن که]  [26128:  ت: + و]  [26129:  ت: + و]  [26130:  مج: کرده]  [26131:  ت: فرا]  [26132:  ت: زفان]  [26133:  مجاوت: خود. ت: + این بیت]  [26134:  مجاوت: می گفت] 

الفارسيّة [footnoteRef:26135]: [26135:  مجاوت: شعر] 

رفت آن که هر شبی به بر یار رفتمی *** نزديك آن ستمگر عیّار رفتمی
چون ماهتاب در ره روزن خریدمی *** چون آفتاب بر سر دیوار رفتمی
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گاهی چو خار دشت [footnoteRef:26136]بر آن [footnoteRef:26137]گل نشستمی *** گاهی چوگل دو پای پر از [footnoteRef:26138]خار رفتمی [26136:  اساس: دست]  [26137:  ت: پر از]  [26138:  مجا: بران] 

و [footnoteRef:26139]چون به تجلّد و خویشتنداری این [footnoteRef:26140]مقدار که [footnoteRef:26141]زبان ملامت متعرضان کوتاه شود [footnoteRef:26142]حلم و بردباری را کار فرمود بار دیگر نایره عشق اشتعال یافت و در قاعده صبر اختلال پدید آمد. عشق فریاد می کرد که عافیت با من دريك سلك منتظم نشود، [footnoteRef:26143]و سلامت تظلّم می داشت که من باهوى در يك آب و هوا نشو و نما نيابم [footnoteRef:26144]و محبّت به زبان [footnoteRef:26145]شوق این حجّت تلقین می کرد. [26139:  مجا: ندارد]  [26140:  مجا: آن]  [26141:  ت: بی]  [26142:  اساس: شد]  [26143:  مجا: شود]  [26144:  ت: نیابیم]  [26145:  ت: زفان] 

شعر [footnoteRef:26146]: [26146:  مجا و ت: العربية] 

مهلا فديتك لا يزول [footnoteRef:26147]عن الحشا *** برح الهوى بعلامة [footnoteRef:26148]العذال [26147:  ت: بی نقطه]  [26148:  ت: بملامت] 

ما بال قلبي لا يبالي في الهوى *** احدا ولايرجو [footnoteRef:26149]فراغ البال [26149:  مجا: يرجوا. ت: ترجوا] 

بالى هوى [footnoteRef:26150]او اللوم ليس بصحةٍ *** بالي و يبخل منه شخص بال [footnoteRef:26151] [26150:  مجا: هواد]  [26151:  ت: مالی] 

(و روزگار «به زبان حال این غزل» [footnoteRef:26152]به گوش دلش فرو می خواند). [footnoteRef:26153] [26152:  ت: ندارد]  [26153:  مجا: ندارد] 

الفارسيّة:
با سلامت راست ناید کار عشق *** بی ملامت [footnoteRef:26154]کی بود تیمار [footnoteRef:26155]عشق [26154:  اساس: بی سلامت]  [26155:  چاپی: بیمار] 

عافیت گرچه متاع قیمتی است *** بی خریدار است در بازار عشق
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هر که اندر عشق اندیشد ز سر *** نیست سرش [footnoteRef:26156]محرم اسرار عشق [26156:  چاپی: آن سر] 

بس سر گردنکشان کز تن [footnoteRef:26157]فتاد *** در طناب آرزو بردار عشق [26157:  مجا: طر] 

جان اگر مقدار دارد پیش تو *** نیست بس معلوم تو اسرار عشق
عشق را گر عار می داند کسی *** عاشقان را فخر باشد عار عشق
همچو بلبل کن [footnoteRef:26158]فغان گر هیچ هست *** در مشامت بویی از گلزار عشق [26158:  ت: زن] 

یا چو [footnoteRef:26159]گل خندان سر و تن کن فدا *** یا ز پای دل برون کن خار عشق [26159:  جز ت: + او] 

هر كرا كعبه خرابات هواست *** به از سجّاده بود زنّار عشق
كم طلب از عشق کام دل که نیست *** این [footnoteRef:26160]بضاعت تعبیه دربار عشق [26160:  ت: از] 

هست بام این هوس بی [footnoteRef:26161]نردبان *** در گذر زین از [footnoteRef:26162]سر [footnoteRef:26163]دیوار عشق [26161:  ت: در]  [26162:  ت: در]  [26163:  ت: ندارد] 

شادمانی راه کی یابد در او *** بر در دل چون زدی مسمار عشق
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القصّه سورت عشق چون غالب شد استماع صورت ملامت را مجال نماند. و چون غوغای هرا به بازار دل بر آمد بضاعت عافیت و سلامت را تاراج کرد. عاقبت هیجان شوق و التیاع که از لوازم دل بازی است [footnoteRef:26164]او را برجان بازی [footnoteRef:26165]حامل آمد [footnoteRef:26166]ناگاه شبی از سر سر بر خاست و پای در راه نهاد و دست از آستین جرأت بیرون کرد و سر از گریبان جسارت برآورد و به ره نمایی [footnoteRef:26167]شوق و قلاوزی دل به سربالین آن دل گسل رفت و چون قضا در بسته او را مانع نشد و چون قدر دیوار اورا از مراد حایل نیامد با خود اندیشید که اگر پنهان بوسی بر آن [footnoteRef:26168]لب توانم زد و آشکاراجان بدان جنایت [footnoteRef:26169]از من بستاند [footnoteRef:26170]شاید. و می گفت. [26164:  ت: بازیست]  [26165:  ت: باری]  [26166:  ت: + تا]  [26167:  مجا: راهنمایی]  [26168:  مجا: بدان]  [26169:  چاپی: خیانت]  [26170:  مجا: بستانند] 

شعر [footnoteRef:26171]: [26171:  مجا: بيت ت: الرباعيه] 

زین سان که فرو بردم دندان به لبت *** خواهم دادن ملك دو گیهان [footnoteRef:26172]به لبت [26172:  چاپی: سلیمان] 

جانم به لب آمد به لبم [footnoteRef:26173]بوسی ده *** ور نی بدهم در هوست جان به لبت [26173:  ت و چاپی: ز لبت] 

و هنوز (معشوق را از عاشق) [footnoteRef:26174]و مُحبّ را از محبوب خبر نبود که پدر معشوق که عمّ عاشق بود خبر یافت و او را بگرفت و جمعی از همسایگان حاضر [footnoteRef:26175]کرد تا بر آن حال وقوف یافتند و به نزديك خالد بن عبدالله رفت و بر وی دعوی کرد که به دزدی به سرای من آمده [footnoteRef:26176]است، و جماعتی (بر آن جمله) [footnoteRef:26177]گواهی دادند. خالد از آن جوان پرسید که در شب در [footnoteRef:26178]سرای او بی اجازت به چه مهمّ رفته بودی؟
 [26174:  ت: عاشق را از معشوق]  [26175:  مجا: خبر]  [26176:  ت: در آمده]  [26177:  مجا و ت: ندارد]  [26178:  مجاوت: به] 
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او اضافت [footnoteRef:26179]فضیحت به محبوب روا نداشت و برخود به دزدی گواهی داد. و [footnoteRef:26180]خالد عزیمت آن کرد که بفرماید تا [footnoteRef:26181]دستش ببرند. برادر او عمرو بن دویره از این حال خبر یافت، رقعه ای [footnoteRef:26182]به خالد (بن عبدالله) [footnoteRef:26183]نوشت و این ابیات در آن (درج کرد). [footnoteRef:26184] [26179:  مجا: + عار به معشوق و اطاق (ظ: اطلاق). ت: + عار به معشوق و الحاف (چاپی: الحاق)]  [26180:  مجا: ندارد]  [26181:  مجا: که]  [26182:  - مجا: رقعه]  [26183:  ت: ندارد]  [26184:  مجاوت: جا.] 

شعر [footnoteRef:26185]: [26185:  مجاوت: العربية] 

أخالد (والله قد [footnoteRef:26186]) [footnoteRef:26187]او طئت [footnoteRef:26188]عشوة *** و ما العاشق المظلوم فينا بارق [26186:  لو]  [26187:  ت: قدو الله]  [26188:  اساس: اوتیت] 

اقر بمالم ياته غیر [footnoteRef:26189]انه *** رأى القطع خيراً من فضيحة عالق [26189:  ت: المره] 

و لولا الذي قد حفت من قطع كفه *** لا لقيت في امر لهم غير ناطق
(و لولا الذي في قلبه حلَّ قلبها *** لكن انت تجلو الكرب عن قلب [footnoteRef:26190]وامق) [footnoteRef:26191] [26190:  مجا: قدر]  [26191:  ت: ندارد] 

اذا بدت [footnoteRef:26192]الغايات في السبق للعلى *** و انت این عبدالله اول سابق [26192:  مجا و چاپی: مدت] 

الفارسيّة [footnoteRef:26193]: [26193:  ت: الترجمه] 

خدای داند خالد که هست محض دروغ *** هر آن چه با تو از این نوع کرده اند آن ها
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جوان عاشق مظلوم را مگو دزدست *** که هست بی دل محزون قرین رنج و بلا
مُقّر شدست به جرم نکرده از پی آنك *** روا نداشت که معشوق او شود رسوا
و گرنه ترس من از قطع دست او بودی *** نکردمی به سخن راز عاشقان پیدا
مسابقت کن در عضو این گُنه [footnoteRef:26194]که به فضل *** بر اهل مکرمت وجود هست سبق ترا [26194:  ت: قدر] 

خالد چون رقعه بر خواند یکی [footnoteRef:26195]از موالی خویش [footnoteRef:26196]را [footnoteRef:26197]فرمود [footnoteRef:26198]تا [footnoteRef:26199]از حقیقت حال او را [footnoteRef:26200]اعلام کند. (آن موالی بحث و تفتیش تمام [footnoteRef:26201]به جای آورد و صورت حادثه معلوم گردانید و اعلام کرد). [footnoteRef:26202]چون خالد بدانست که حق به دست عمرو بن دویره است و برادر [footnoteRef:26203]او از تهمت [footnoteRef:26204]دزدی [footnoteRef:26205]مُبّراست و به محنت محبّت ملقی بفرمود تا پدر دختر را حاضر کردند [footnoteRef:26206]و فرمود که (دختر خویش) [footnoteRef:26207]را [footnoteRef:26208]به برادر زاده [footnoteRef:26209]به عقد شرعی بدهد. [footnoteRef:26210]پدر دختر امتناع نمود و گفت که [footnoteRef:26211]او کفو دختر [من] [footnoteRef:26212]نیست. خالد گفت: کفو دختر تست و برادر زاده [footnoteRef:26213]، و [footnoteRef:26214]، قطع دست خویش [footnoteRef:26215]روا داشت و هنك ستر او جایز [footnoteRef:26216]ندید و اگر تو اجازت ندهی [footnoteRef:26217]من بی رضای تو
 [26195:  مجاوت: + را]  [26196:  مجا: خود]  [26197:  مجاوت: ندارد]  [26198:  مجاوت: بفرمود]  [26199:  ت: + پنهان و آشکارا تفحص آن کار بفرماید و]  [26200:  مجا: ندارد]  [26201:  مجا: + آن چنان که لازم بود]  [26202:  ت: ندارد]  [26203:  مجا: ندارد]  [26204:  مجا: ندارد]  [26205:  ت: ندارد]  [26206:  ت: گردانیدند]  [26207:  مجا: دخترت]  [26208:  مجا: ندارد]  [26209:  مجا: + خویش ده]  [26210:  مجا: + و نکاحی درست. ت: و نکاح درست]  [26211:  مجاوت: ندارد]  [26212:  اساس: ندارد]  [26213:  مجا: + تو. ت: + تست]  [26214:  مجا + آن که ت: آن کس]  [26215:  مجا: خود ت: + را]  [26216:  مجا: واجب]  [26217:  مجا وت: نکنی] 
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ایشان [footnoteRef:26218]را [footnoteRef:26219]نکاح کنم. پدر دختر جز انقیاد و امتثال چاره ندید. آخر کار اجابت کرد و خالد مهر از خاصّه خویش بداد و آن جوان به نام عاشقی معروف شد و تا آخر عمرش [footnoteRef:26220]همه [footnoteRef:26221]بدان نام [footnoteRef:26222]خواندند. [26218:  مجاوت: او]  [26219:  مجا + با دختر. ت+ با او]  [26220:  ت: عمر]  [26221:  ت: هم]  [26222:  ت: نامش] 

فصل - و این حکایت بر دو خصلت از خصال حمیده و دو خلّت [footnoteRef:26223]از خلال گزیده [footnoteRef:26224]ارشاد می کند: [26223:  ت: خصلت]  [26224:  مجا: پسندیده] 

یکی [footnoteRef:26225]- خود را پرده اسرار معشوق گردانیدن و نقاب راز محبوب داشتن و از سر سر برخاستن (و سرّ یار را از افشا نگاه داشتن) [footnoteRef:26226]چنان که آن عاشق به قطع ید خود راضی شد و هتك ستر معشوق روا نداشت، [footnoteRef:26227]لاجرم از آن وفاداری برخورداری دید و چون از [footnoteRef:26228]دوستی او از سر دست برخاست بر مقصود مراد خود دست [footnoteRef:26229]یافت. و در این [footnoteRef:26230]قطعه [footnoteRef:26231]و رباعیات این معنی (موزون است) [footnoteRef:26232]. [26225:  مجا: یعنی]  [26226:  مجا: ندارد]  [26227:  ت:+ تا]  [26228:  ت: در]  [26229:  ت: ندارد]  [26230:  ت: ندارد]  [26231:  ت: قطعه ای]  [26232:  مجا: می آورد. ت: رموزیست ازین معنی] 

العربيّة [footnoteRef:26233]: [26233:  ت: القطعه] 

انی و ان يغلب على جفون *** لم ابد سرى [footnoteRef:26234]و الجنون فنون [26234:  مجا: سر] 

لولا الدموع وصفرة في و جنتي *** لم يفش سر فى الحشا مكنون
(أشيع [footnoteRef:26235]اسر الحب من خوف الردى *** حتى يحق على الحبيب ظنون) [footnoteRef:26236] [26235:  مجا: واشبع]  [26236:  ت: ندارد] 

[(لا والذي خلق الممات منجياً *** و محققا ما عندكم مظنون) [footnoteRef:26237] [26237:  ت: ندارد] 

و منون من ريب المنون تخلصوا *** و منونهم عن خطبهم ممنون] [footnoteRef:26238] [26238:  دو بیت اخیر از مجا وت افزوده شد] 
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الرباعيّة:
ای کرده چوخورشید رخت جلوه گری *** شاید که [footnoteRef:26239]به چشم لطف درمانگری [26239:  ت: تو] 

چون شام سیه گلیم با دام اگر *** چون صبح کنم راز ترا پرده دری
الرباعيّة [footnoteRef:26240]: [26240:  ت: اخرى] 

خصمان تو تا از رگ من خون ریزند *** هر [چند] [footnoteRef:26241]چو [footnoteRef:26242]نیشتر شده سر تیزند [26241:  اساس: ندارد. مجا: ماننده]  [26242:  مجا: ندارد] 

بر راز تو پرده دار باشم چون در *** ور بر در تو چو پرده ام آویزند
[الرباعيّة] [footnoteRef:26243]: [26243:  اساس و ت: ندارد] 

خصمان تو [footnoteRef:26244]گر [footnoteRef:26245]تیغ و سپر برگیرند *** تا پرده راز ما مگر برگیرند [26244:  مجاوت: همه]  [26245:  اساسی: + همه] 

راز تو برون نباید از حقّه دل *** ور بیست [footnoteRef:26246]رهم چو حقه سر [footnoteRef:26247]برگیرند [26246:  ت: بیت]  [26247:  اساس: بر سر] 

و [footnoteRef:26248]دوم - در حق دلداده عنایت فرمودن و بر درد دل محنت زدگان بخشودن [footnoteRef:26249]و در آن چه کار افتاده ای به مراد [footnoteRef:26250]رسد سعی جمیل مبذول داشتن چنان که خالد بن عبد الله القسرى [footnoteRef:26251]با آن جوان عاشق کرد و این ابیات بدین [footnoteRef:26252]معنی
 [26248:  مجا: ندارد]  [26249:  ت: ببخشودن]  [26250:  مجا: + خود]  [26251:  اساس: القشيري ت: ندارد]  [26252:  مجاوت: برين] 
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تحریض [footnoteRef:26253]می کند. [26253:  ت: تحريص] 

[العربيّة] [footnoteRef:26254]: [26254:  اساس و ت: ندارد] 

(ايا من ملكت الامر في الناس ارحم *** على عاشق صبٍ حزينٍ متيم
له كاللظى [footnoteRef:26255]في القلب نارمن الهوى *** و دمعته ماءٌ لَهُ حُمرةُ الدَّم [26255:  اساس: كالذي] 

يموت و یحیی من تباريح شوقه *** رجاء [footnoteRef:26256]و يا سابین [footnoteRef:26257]عرس [footnoteRef:26258]و ماتم [26256:  اساس: رجاء]  [26257:  مجا: عند]  [26258:  مجا: عروس] 

علی نفسه كيلاينوح [footnoteRef:26259]يسره [footnoteRef:26260]*** یقرو بذنب و هوليس بمجرم [26259:  اساس: بنوح]  [26260:  مجا: بسره] 

اعنه و عاون في حصول مراده *** كما قيل قدما ارحم الناس ترحم) [footnoteRef:26261] [26261:  ت: ابیات عربی را ندارد] 

[الفارسيّة] [footnoteRef:26262]: [26262:  اساس: ندارد] 

سیرت عدل و سنّت کرم است *** بر دو دلداده رحم فرمودن
قصب سبق در حق ایشان *** از زمانه به لطف بر بودن
خویشتن را ز دستگیری خلق *** بر زبان فعال بستودن
زنگ انده به صیقل شادی *** از دل زنگ خورده بزدون
محنت عمر گاه کم گردد *** طرب جانفزای بفزودن [footnoteRef:26263] [26263:  اساس: بردودن. مجا: مردودن (ازت)] 
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راحم هر ستم رسیده شدن *** دل ده هر ضعیف دل بودن
گنه [footnoteRef:26264]بی دلان ببخشیدن [footnoteRef:26265]*** بر دل عاشقان ببخشودن [footnoteRef:26266] [26264:  اساس: بگنه]  [26265:  مجا: نپرسیدن]  [26266:  مجا: نبخشودن] 

عادت خود کن [footnoteRef:26267]این خصال که هست *** جز ازین جمله باد پیمودن [26267:  مجا: + از] 

رنج اگر برنداری [footnoteRef:26268]از دل خلق *** نتوانی ز دولت آسودن [26268:  مجا: برندارد] 

الحكاية الثانية [footnoteRef:26269]من الباب الثالث عشر - مؤلف كتاب الفرج بعد الشّدة چنين گوید که ابوالحسن [footnoteRef:26270]بن میمون الافطس که وزیر متّقی بود (با من) [footnoteRef:26271]حکایت کرد که [footnoteRef:26272]در ابتدای [footnoteRef:26273]حال [footnoteRef:26274]که امیرالمؤمنين المقتدر بالله [footnoteRef:26275]مرا کتابت فرزند خود [footnoteRef:26276]متّقی و والده او فرمود بر کنیز کی مغنیه (عاشق شدم) [footnoteRef:26277]چنان که همگی دلم سودای او فرو گرفت. [footnoteRef:26278]متوسطّان و دلالان در میان کردم تا او را به جهت من [footnoteRef:26279]بخرند. [footnoteRef:26280]و چون [footnoteRef:26281]در تعلیم گاه (غنا من سماع) [footnoteRef:26282]او می شنیدم [footnoteRef:26283]و به نظاره دیدار او [footnoteRef:26284]می آسودم او را (احوال من) [footnoteRef:26285]معلوم شده بود و بر مضمون دل من وقوف یافته و از جانب او نیز میلی با دید [footnoteRef:26286]آمده. القصّه چون میانجیان [footnoteRef:26287]ما [footnoteRef:26288]سخن [footnoteRef:26289]گفتند مالك
 [26269:  اساس و مجا: الثاني]  [26270:  ت: ابوالحسین]  [26271:  چاپی: ندارد]  [26272:  مجا: به وقتی که در بصره بودم. ت: در وقتی که...]  [26273:  ت: + آن]  [26274:  مجاوت: حالت]  [26275:  چاپی: المقتدر]  [26276:  ت: ندارد]  [26277:  مجا: عشق آوردم]  [26278:  مجا: + و]  [26279:  مجا: + از خواجه. ت: + از خواجه او]  [26280:  مجا: خریداری کنند]  [26281:  ت: در این وقت که مجا: در این وقت که من]  [26282:  مجا: غنای او از]  [26283:  مجا: می شنودم]  [26284:  مجا: ندارد]  [26285:  مجاوت: از حالی که مرا با او افتاده بود]  [26286:  ت: فرادید]  [26287:  ت:+ میان]  [26288:  مجا: ندارد]  [26289:  اساس: سخنی] 
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او به کم از سه هزار دینار بها راضی نشد [footnoteRef:26290]و مرا این قدر استظهار بود، و می توانستم که وجوهی ترتیب کنم و در آن وجه (که در کدخدایی [footnoteRef:26291]نشاط روشن تر از آن وجه [footnoteRef:26292]نبود) [footnoteRef:26293]مصروف گردانم، [footnoteRef:26294]با خود اندیشیدم که (چون تمامت دستگاه) [footnoteRef:26295]من [footnoteRef:26296]این مقدار [footnoteRef:26297]است [footnoteRef:26298]شاید [footnoteRef:26299]که بعد از بیع ملالت [footnoteRef:26300]حادث شود و ندامت [footnoteRef:26301]روی نماید و اگر خواهم که او را بدین مال باز فروشم نخرند فی الجمله عشوه طبیعت بخریدم و در خریداری او تأنّی نمودم و بدان [footnoteRef:26302]اختصار کردم که هر روزی [footnoteRef:26303]بیامدمی [footnoteRef:26304]و به نظاره ای از او [footnoteRef:26305]قناعت نمودمی و چون کسی دیگر از نفاست ذات و کثرت قیمت او از سر زر بر نمی خاست و پای خریداری فرا پیش نمی نهاد طمع خام بر من سوخته خرمن مستولی شد، با [footnoteRef:26306]این سودا پختن [footnoteRef:26307]که ممکن گردد که ارزان تر بخرم. و دايماً مراقبت احوال او می نمودم و از دور به دیدار او می آسودم. و مدّتی بر این بگذشت [footnoteRef:26308]. من [footnoteRef:26309]يك روز از نزديك او باز گشتم و (آن شب) [footnoteRef:26310]عزیمت بر آن مصمّم گردانیدم که فردا البته به چندان که گوید بخرم و ترك صرفه و تصرف گیرم. روز دیگر [footnoteRef:26311]نخاس [footnoteRef:26312]را آواز دادم و گفتم آن [footnoteRef:26313]بیع را به اتمام رسان که بعد از این به هر بها که گوید خریدارم. [footnoteRef:26314]گفت دیروز [footnoteRef:26315]همان لحظه که تو باز گشتی کسی [footnoteRef:26316]از سرای امیرالمؤمنین [footnoteRef:26317]آمد [footnoteRef:26318]و آن كنيزك [footnoteRef:26319] [26290:  مجا: نمی شد]  [26291:  ت: + و]  [26292:  ت: وجهی]  [26293:  مجا: ندارد]  [26294:  ت: + باز]  [26295:  مجا: اگر ذات ید. ت: اكثر ذات يد]  [26296:  مجا: بكل. ت: + بل که تمامت]  [26297:  مجاوت: قدر]  [26298:  مجا: + که. ت: و]  [26299:  مجاوت: + بود]  [26300:  ت: ملالتی]  [26301:  ت: ندامتی. مجا: ملالت]  [26302:  مجا و ت: بر آن]  [26303:  مجا: هر روز]  [26304:  اساس: بیامدی]  [26305:  مجا: دور]  [26306:  ت: تا]  [26307:  ت: گرفتم]  [26308:  ت: +و]  [26309:  مجا: ندارد]  [26310:  ت: ندارد]  [26311:  ت: + پگاه]  [26312:  جز مجا: نخاسی]  [26313:  ت: این]  [26314:  مجا: بخرم. ت: +نخاس]  [26315:  مجا: روز دیگر]  [26316:  مجا: کسان]  [26317:  ت: + المقتدر. مجان+ المقتدر بالله]  [26318:  مجا: آمدند]  [26319:  ت: + را] 
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(و از جواری غنیات هر چه در شهر بودند به خدمت او بردند [footnoteRef:26320]و از میان همه او را و چند كنيزك ديگر را [footnoteRef:26321](اختیار کرد و) [footnoteRef:26322]بخرید. [footnoteRef:26323]چون [footnoteRef:26324]بشنیدم عالم بر چشم من سیاه شد و روز روشن در نظر من تاريك نمود و (بي هوش و) [footnoteRef:26325]مدهوش و متحیر و سرگردان بماندم. و چون [footnoteRef:26326]وسوسه [footnoteRef:26327]بر خاطر من مستولی گشت [footnoteRef:26328]نوحه وزاری آغاز نهادم و از تغافلی [footnoteRef:26329]که در کار او کرده بودم و تساهلی [footnoteRef:26330]که در خریداری او نموده بودم [footnoteRef:26331]پشیمان گشتم. و [footnoteRef:26332]مترجم [footnoteRef:26333]کتاب می گوید که این غزل و رباعی (می شایست که در آن حال ورد زبان او شدی) [footnoteRef:26334]از گفته من (که با حال او) [footnoteRef:26335]نيك مناسب [footnoteRef:26336]می نماید [footnoteRef:26337]: [26320:  مجا: بود]  [26321:  مجا: ندارد]  [26322:  ت: ندارد]  [26323:  ت: + من مجا: + و من]  [26324:  ت: + این سخن]  [26325:  ت: ندارد]  [26326:  ت: ندارد]  [26327:  ت: + و جنون]  [26328:  ت: + و]  [26329:  اساس: تغافل]  [26330:  اساس: تساهل]  [26331:  مجا: ندارد]  [26332:  ت: ندارد]  [26333:  مجاوت: + این]  [26334:  مجا وت: ندارد]  [26335:  مجاوت: ندارد]  [26336:  ت: + این]  [26337:  مجا: است] 

[الغزل] [footnoteRef:26338]: [26338:  اساس ندارد. مجا: الترجمه] 

باز این چه گناه بُد که من کردم *** قصد دل و جان خویشتن کردم
خود را چو مه نو از غم آن مه *** انگشت نمای مرد و زن کسردم
از دست بدادم آستینش را *** تا بر خود پیرهن کفن کردم
خود کرده چوهست درد بی درمان *** از کس گله چون کنم که من کردم؟
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الرباعية [footnoteRef:26339]: [26339:  اساس: رباعيه] 

ماهی که سزد که جان بر او افشانی *** از دست بدادمش بدین آسانی
سیمین بر او به زر به من می دادند *** اندر غلط اوفتادم از ارزانی
[الرباعية] [footnoteRef:26340]: [26340:  مجاوت: اخرى] 

چون آمدم از هجر جهان سوز به جان *** می جویم وصل آن دل افروز [footnoteRef:26341]به جان [26341:  مجاوت: دلفروز] 

چیزی که ز جهل دی به زر نخریدم *** گر یافت شود می خرم امروز به جان
و کار بدان حدّ رسید که از گریه و زاری و نوحه و فریاد به هیچ کار دیگر نپرداختم و به هیچ مصلحت از مصالح (اسباب و [footnoteRef:26342]سرای) [footnoteRef:26343]خویش و از [footnoteRef:26344]اشغالی که به من مفوض بود از کتابت [footnoteRef:26345]متّقی و والده او مشغول نتوانستم بود و آن کارها همه مهمل و معطل بماند و اختلال بدان راه یافت. و من روزوشب در صحراها طواف می کردم [footnoteRef:26346]و نه می خفتم [footnoteRef:26347][و نه می آرامیدم]، [footnoteRef:26348]و نه می خوردم [footnoteRef:26349]و نه می آشامیدم [footnoteRef:26350]و نه به سرای خود [footnoteRef:26351]و نه به سرای متقی می رفتم. و چون چند روز برآمد متقی [footnoteRef:26352](به طلب من فرستاد) [footnoteRef:26353]و از مهمّات خویش [footnoteRef:26354]و مصالح [footnoteRef:26355]اقطاع و ضياع با من
 [26342:  اساس: ندارد]  [26343:  ت: سرای و اسباب]  [26344:  مجاوت: ندارد]  [26345:  اساس: کتاب]  [26346:  مجا: ندارد]  [26347:  اساس: نمی خفتم]  [26348:  اساس: ندارد]  [26349:  اساس: نمی خوردم]  [26350:  اساس: نمی آشامیدم]  [26351:  ت: خویش]  [26352:  مجا: + مرا]  [26353:  ت: طلب داشت و به خدمت خود حاضر گردانید]  [26354:  مجا: خود]  [26355:  ت: + و] 
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سخن می گفت [footnoteRef:26356]و من [footnoteRef:26357]چون مستغرق [footnoteRef:26358]اندیشه (آن كنيزك) [footnoteRef:26359]بودم [footnoteRef:26360]سخن او را [footnoteRef:26361]فهم نمی توانستم [footnoteRef:26362]کرد [footnoteRef:26363]و به نوعی دیگر جواب می گفتم. او چون حال من [footnoteRef:26364]مشاهده کرد موجب آن پریشانی و حیرت [footnoteRef:26365](باز پرسید). [footnoteRef:26366]صورت حادثه چنان که بود تقریر کردم و بگریستم و از وی التماس کردم که از پدر درخواهد تا [footnoteRef:26367]كنيزك را به من (فروشد یا به من) [footnoteRef:26368]بخشد. او گفت من این دلیری نتوانم [footnoteRef:26369]و جنس این سخن در حضرت امیرالمؤمنین عرضه نتوانم داشت. [footnoteRef:26370]اندوه من به سبب نومیدی که از او یافتم زیادت شد و حیرت و ضجرت افزون گشت و [footnoteRef:26371]این خبر به والده متقی رسید و [footnoteRef:26372]فرمود تا مرا [footnoteRef:26373]نصیحت کردند. و من از وی التماس کردم که با امير المؤمنين در تحصیل مراد من سخنی [footnoteRef:26374]گوید و طریقی سازد که من به مقصود رسم. مادر متّقی را از آن روی که دل زنان ضعیف تر [footnoteRef:26375]باشد بر من رقّت آورد و [footnoteRef:26376]رسم. وعده کرد [footnoteRef:26377]که با سیّده که مادر مقتدر بود در این باب کلمه ای [footnoteRef:26378]گوید. و بعد از آن که این کلمه عرضه داشته بود پیغام فرستاد که آن سخن با سیّده گفتم و از وی در این باب (توقع عنایت) [footnoteRef:26379]کردم. فرمود که [footnoteRef:26380]از آن مرد که عشق بر دل او مستولی است عجب نیست اگر [footnoteRef:26381]جنس این محالات [footnoteRef:26382]بر خاطر او گذرد که [footnoteRef:26383]عشق دیده
 [26356:  مجا: گفت]  [26357:  ت: ندارد]  [26358:  مجا: + آن]  [26359:  مجا: ندارد]  [26360:  ت: می بودم مجا: + که]  [26361:  مجا: ندارد]  [26362:  مجا: ندارد]  [26363:  مجا: کردم]  [26364:  ت: ندارد]  [26365:  مجا: + از من]  [26366:  مجاوت: بپرسیدم. مجا: + من]  [26367:  ت: + مران]  [26368:  مجا: ندارد]  [26369:  مجا و ت: نیارم]  [26370:  ت: + و]  [26371:  مجا: ندارد]  [26372:  ت: تا]  [26373:  اساس: که]  [26374:  مجاوت: سخن]  [26375:  ت: ضعيف]  [26376:  مجا: آمد]  [26377:  ت: فرمود]  [26378:  مجا: کلمه]  [26379:  مجا و ت: عنایت توقع]  [26380:  مجا: تا]  [26381:  مجا و ت: که]  [26382:  مجا: حالات]  [26383:  مجا ندارد + آن چه در دل اوست از. ت: آن چه در دل اوست از] 
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بصیرت [footnoteRef:26384]او را نابینا گردانیده [footnoteRef:26385]است (و در) [footnoteRef:26386]منهج صواب نمی بیند، اما (عجب از قومی باشد) [footnoteRef:26387]که با [footnoteRef:26388]خلیفه گویند [footnoteRef:26389]که کسی [footnoteRef:26390]بر كنيزك [footnoteRef:26391]تو عاشق است و ترا برای دل او از سر آن كنيزك بر می باید خاست. و [footnoteRef:26392]چون [footnoteRef:26393](این [footnoteRef:26394]خبر [footnoteRef:26395]) [footnoteRef:26396]رسانیدند قلق و اضطراب من زیادت شد [footnoteRef:26397]و از ارکان دولت مقتدر و مقرّبان حضرت او چون وزیر [footnoteRef:26398]و (غير او از) [footnoteRef:26399]ندما و حجّاب و کتّاب و قواد [footnoteRef:26400]و امرا هیچ کس [footnoteRef:26401]نماند که من حال خود بروی [footnoteRef:26402]عرضه نداشتم و تضرّع وزاری ننمودم و در اسعاف مراد و حصول مقصود [footnoteRef:26403]از وی [footnoteRef:26404]یاری نخواستم. بعضی بر [footnoteRef:26405]حالت و سخن [footnoteRef:26406]من [footnoteRef:26407]انکار می نمودند و توبیخ و سرزنش می فرمودند و بعضی تهدید و وعید و زجر و تخویف زیادت می کردند و می گفتند: (اگر خلیفه) [footnoteRef:26408]بر این [footnoteRef:26409]اطلاع یابد که تو ذکر یکی از اهل [footnoteRef:26410]حرم او بر زبان میرانی به خون ریختن [footnoteRef:26411]تو فرمان دهد (و دم [footnoteRef:26412]تو هدر گرداند [footnoteRef:26413]). [footnoteRef:26414]و بعضی را بر من رحمت می آمد [footnoteRef:26415]و به لطف ملامت می کردند و [footnoteRef:26416]صبر می فرمودند و بعضی (نصیحت می کردند [footnoteRef:26417]و) [footnoteRef:26418]به مواعظ تسلّی می دادند
 [26384:  مجا و ت: ندارد]  [26385:  مجا: کرده]  [26386:  مجاوت: تافرا]  [26387:  مجا: از تو عجب می آید ت: عجب از تو می آید]  [26388:  مجا: ندارد. ح و چاپی: اندیشه آن می کنی که]  [26389:  مجاوت: گویی]  [26390:  ت: ندارد]  [26391:  ت: + خاص]  [26392:  مجا و ت: ندارد]  [26393:  مجا: هول]  [26394:  مجا: آن]  [26395:  مجا: سخن به من]  [26396:  ت: رسالت به من]  [26397:  ت: گشت]  [26398:  مجا: وزرا]  [26399:  مجا: ندارد]  [26400:  ت: ندارد]  [26401:  ت: هیچ]  [26402:  مجا: بر او]  [26403:  ت: + خود]  [26404:  ت: او]  [26405:  مجا: در]  [26406:  مجا و ت: + و درخواست]  [26407:  مجا: ندارد]  [26408:  ت: خلیفه اگر]  [26409:  مجا: + سخن]  [26410:  ت: ندارد]  [26411:  ت: ندارد]  [26412:  مجا: خون]  [26413:  مجا: کند]  [26414:  ت: ندارد]  [26415:  ت: آمد]  [26416:  ت: + به]  [26417:  مجا: فراپیش می گرفتند]  [26418:  ت: ندارد] 
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و بیشتر آن [footnoteRef:26419]بود که مرا ضحکه [footnoteRef:26420]ساخته بودند [footnoteRef:26421]و طنز و استهزا عادت کرده. و من در این میان از (خدمت مخدومان [footnoteRef:26422]) [footnoteRef:26423]بازماندم و از محلّ و رُتبت خود بیفتادم و کار سرای [footnoteRef:26424]وضیعت من خلل پذیرفت و متّقی و مادر او چون کارهای خود نامضبوط (و گذاشته) [footnoteRef:26425]دیدند کاتبی دیگر طلب کردند تا منصب من بدو (مفوّض گردانند) [footnoteRef:26426]و [footnoteRef:26427]خبر به من رسید. و من چون [footnoteRef:26428]از كنيزك نومید شده بودم و همهدرها زده و به همه [footnoteRef:26429]کوی ها فرو رفته و از هر کس (ملامت و نصیحت [footnoteRef:26430]) [footnoteRef:26431]شنیده من خویشتن [footnoteRef:26432]را نیز ملامت کردم و گفتم: حصول آن چه مطلوب و مراد است ناممکن و (مستحیل است و) [footnoteRef:26433]اگر به صرف [footnoteRef:26434](و عزل) [footnoteRef:26435]مبتلا گردم بعد از آن [footnoteRef:26436]جز (صفع وضرب و) [footnoteRef:26437]نكبت و مصادره و [footnoteRef:26438]ضياع [footnoteRef:26439]ضياع و مال و جاه چیزی دیگر نبود و اگر [footnoteRef:26440]خريدن [footnoteRef:26441]كنيزك آن روز میسر شده بودی [footnoteRef:26442]تا [footnoteRef:26443]، این غایت [footnoteRef:26444]ملول نشده [footnoteRef:26445]بودمی اکنون چون میسر نشد بی آن که امیدی یا فایده ای حاصل شود خود [footnoteRef:26446]را دشمنکام گردانیدن و جاه و مال از دست دادن [footnoteRef:26447]وجهی ندارد. بدین طریق خود را پنددادن گرفتم و عقل و شکیبایی با خود آوردم [footnoteRef:26448]و دل و تن را بر صبر و تسلی رام گردانیدم و بامداد پگاه به [footnoteRef:26449]به سرای متقی رفتم و به [footnoteRef:26450]تدبیر امور (مشغول شدم) [footnoteRef:26451]و تلافی و تدارك اختلالی که در [footnoteRef:26452] [26419:  ت: این]  [26420:  ح و چایی: مضحکه]  [26421:  ت: ساختند]  [26422:  ت: مخدوم]  [26423:  مجا: خدمه مخادیم]  [26424:  مجاوت: سرا]  [26425:  مجا: ندارد]  [26426:  مجا: دهند]  [26427:  مجا: + چون]  [26428:  مجاوت: ندارد]  [26429:  جزت: - به همه]  [26430:  ت: فضیحت]  [26431:  مجا: نصیحت و ملامت]  [26432:  مجا: خود]  [26433:  ت: ندارد]  [26434:  ت: ضرورت]  [26435:  ت: ندارد]  [26436:  ت: این]  [26437:  ت: ندارد]  [26438:  ت: ندارد]  [26439:  مجا: ضاح. ح: صفاع. چاپی: صاع]  [26440:  مجاوت: + بر تقدير]  [26441:  ت: ندارد]  [26442:  مجا: + همانا]  [26443:  ت: ندارد]  [26444:  ت: + را]  [26445:  ت: شده]  [26446:  ت: خویشتن]  [26447:  مجا: بدادن]  [26448:  ت: آورد]  [26449:  مجا: + در]  [26450:  مجا و ت: در]  [26451:  مجاوت: نظر کردن گرفتم]  [26452:  ت: ندارد] 
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گذشته رفته بود آغاز نهادم. و چون مرا دیدند [footnoteRef:26453]باحلم و وقار، و [footnoteRef:26454]تهتك و [footnoteRef:26455]تغافلو عشق و جنون [footnoteRef:26456]و وسوسه ترك كرده و به تأنی و تفکر در کارها تأمل می کردم خوشدل گشتند و گفتند این دوستر داریم که تو به شغل خویش [footnoteRef:26457]مشغول باشی و (ما را) [footnoteRef:26458](این کار به [footnoteRef:26459]) [footnoteRef:26460]بیگانه ای [footnoteRef:26461]نباید فرمود من [footnoteRef:26462]از گذشته عذر خواستم و در حال به کفایت مهمات مشغول گشتم و در مستقبل به جدکاری وعده دادم و مدتی بر این نسق می بودم و به عقل و تدبیر در امور ایشان نظر می کردم تا يك روز مرا شرابخوردن آرزو کرد و مدت ها بود تا ترک شراب [footnoteRef:26463]کرده بودم و (از آن [footnoteRef:26464]اجتناب نموده و) [footnoteRef:26465]به تجرّع كاس غصه و جام حیرت قانع گشته و از سکر شراب (بر مستی) [footnoteRef:26466]عشق و جنون [footnoteRef:26467]و سودا اختصار کرده. و چون آن [footnoteRef:26468]تقاضا بر خاطر مستولی شد [footnoteRef:26469]مجلسی [footnoteRef:26470]مرتب گردانیدم و اخوان صفاویاران باوفا [footnoteRef:26471]و دوستان صادق [footnoteRef:26472]و همنشینان (موافق و نديمان ديرينه و حریفان قدیم) [footnoteRef:26473]را آواز کردم [footnoteRef:26474]و آن روز به عشرت و طرب مشغول گشتم، اما از خوف آن که نباید که نایره عشق که اندك مايه انطفا [footnoteRef:26475]یافته است مشتعل شود و هیجان شوق را که به تکلف تسکینی داده ام تهییجی [footnoteRef:26476]باشد، از سماع غنا و حضور مغنیان احتراز [footnoteRef:26477]نمودم و آن روز به محادثه و ملاعبه نرد و شطرنج و مطالعه کتاب فرا سر آوردیم [footnoteRef:26478]و [footnoteRef:26479]تا نماز خفتن از مجالست اصحاب
 [26453:  اساس بدید ت: دید]  [26454:  مجا: + آن]  [26455:  مجا: + جنون]  [26456:  مجا: ندارد]  [26457:  مجا و ت: خود]  [26458:  مجا: ندارد]  [26459:  مجا: بر]  [26460:  ت: ندارد]  [26461:  ت: + را این کار]  [26462:  مجا و ت: و من]  [26463:  مجا: آن شیوه. ت: این شیوه]  [26464:  ت: + معامله]  [26465:  مجا: ندارد]  [26466:  مجا: و جستی]  [26467:  ت: ندارد]  [26468:  ت: این]  [26469:  مجاز: گشت]  [26470:  اساس و مجا: مجلس]  [26471:  ت: ندارد]  [26472:  ت: ندارد]  [26473:  مجا: ندارد]  [26474:  ت: دادم]  [26475:  ت: انطفائی]  [26476:  مجا تهیجی]  [26477:  مجا: اجتناب]  [26478:  ت: بردیم]  [26479:  جز مجا وت:- تا] 
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و مؤانست احباب (متمتع بودم). [footnoteRef:26480]و [footnoteRef:26481]بعد از عشا که [footnoteRef:26482]ایشان متفرق گشتند، [footnoteRef:26483]من تنها بماندم. هوس دلارام به حدی غالب شد که [در دل] [footnoteRef:26484]آرام نگذاشت و خیال دوست در دیده [footnoteRef:26485]چنان استیلا یافت که خواب را جای نماند. [26480:  جز مجا: ملول شدم]  [26481:  ت: ندارد]  [26482:  مجا: آخره. ت: ندارد]  [26483:  مجا: شدند + و]  [26484:  از (ت)]  [26485:  اساس: پرده] 

[الرباعية] [footnoteRef:26486]: [26486:  اساس: ندارد] 

در دل بجز از عشق دلارای نماند *** در سینه بجز مهر غم افزای نماند
در دیده خیال دوست مستولی شد *** زان گونه که خواب را در او جای نماند
[من در آن تنهایی خواب (از چشم) [footnoteRef:26487]خود [footnoteRef:26488]بازگرفته [footnoteRef:26489]بودم و بیداری از چشم عاریت گرفته و چون آن آتش در دیده [footnoteRef:26490]افروخته بود بدان جانب [footnoteRef:26491]هر لحظه آب ریخته بر سر [footnoteRef:26492]می داشتم (و می گفتم). [footnoteRef:26493] [26487:  ت: به بخت]  [26488:  ت: خویش]  [26489:  ت: گذاشته]  [26490:  ت: دل من]  [26491:  ت: جنایت]  [26492:  ت: ترس]  [26493:  از (ت)] 

الرباعيه:
تا افتادم [footnoteRef:26494]درین عذاب از چشمم *** خون می ریزم به جای آب از چشمم [26494:  ت: افتاده] 

(خونی که) [footnoteRef:26495]ز [footnoteRef:26496]آب چشم من ریخته شد *** چون اشك روان گریخت آب از چشمم [footnoteRef:26497]]
 [26495:  ت: چون دید]  [26496:  ت: ندارد]  [26497:  اساس: عبارات و رباعی میان دو قلاب را ندارد] 
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چون پاره ای از شب بگذشت ناگاه جمعی بیامدند [footnoteRef:26498]و در سرای [footnoteRef:26499]سخت (و به هیبت) [footnoteRef:26500]بزدند. در بان پرسید که [footnoteRef:26501]چه کس اند [footnoteRef:26502]؟ گفتند: خادمانند [footnoteRef:26503]از سرای امیرالمؤمنین می آیند. [footnoteRef:26504]من چون (ذکر امیرالمؤمنین و خدم) [footnoteRef:26505]بشنیدم [footnoteRef:26506]به غایت بترسیدم و خوف [footnoteRef:26507]بر من غالب شد و شک نکردم [footnoteRef:26508]که این [footnoteRef:26509]که این خبر به گوش امیرالمؤمنین رسیده است و بر من متغیر گشته [footnoteRef:26510]و گفته که چنین کس [footnoteRef:26511]کتابت اهل حرم [footnoteRef:26512]و كودك نابالغ را نشاید و بروی اعتماد نتوان کرد [footnoteRef:26513]و [footnoteRef:26514]فرستاده است [footnoteRef:26515]تا مرا بگیرند و تعريك و تأديب فرمایند. بر [footnoteRef:26516]خاستم بر آن عزیمت که به دری دیگر بیرون روم. و [footnoteRef:26517]چون به صحن سرای رسیدم خادمان («را دیدم که [footnoteRef:26518]» در آمدند) [footnoteRef:26519]، و شتری [footnoteRef:26520]با عماری با ایشان بود [footnoteRef:26521]و شمع ها افروخته در پیش می آوردند. و آن كنيزك را که معشوق من بود دیدم [footnoteRef:26522]بر آن صفت که ماه (منیر ناگاه) [footnoteRef:26523]در شب تاريك [footnoteRef:26524]طلوع کند یا آفتاب رخشان از حجاب [footnoteRef:26525]بیرون آید از [footnoteRef:26526]عماری بیرون آمد و کنیز کی دیگر در خدمت او. و یکی از آن خادمان گفت: خداوند ما امیرالمؤمنین ترا سلام [footnoteRef:26527]می رساند و می فرماید [footnoteRef:26528]میلی که ترا بدین [footnoteRef:26529]كنيزك افتاده بود به گوش من رسید، [footnoteRef:26530] [26498:  مجا: فراز آمدند]  [26499:  مجا: +را. ت: + نيك]  [26500:  ت: ندارد]  [26501:  مجاوت: تا]  [26502:  مجا: کسانند. ت: کسی]  [26503:  ت: می آیند]  [26504:  ت: ندارد]  [26505:  مجا: ندارد]  [26506:  ت: شنیدم]  [26507:  مجا: خوفی]  [26508:  مجا: نکرده ام و با خود گفتم]  [26509:  مجا: آن]  [26510:  مجا: + است]  [26511:  مچا: کسی]  [26512:  ت: صحبت]  [26513:  مجا: ندارد]  [26514:  مجا: ندارد]  [26515:  مجا: ندارد]  [26516:  مجاوت + پای]  [26517:  مجا: ندارد]  [26518:  ت: از در]  [26519:  مجا: ندارد]  [26520:  مجاوب: استری]  [26521:  ت: ندارد]  [26522:  ت: + که]  [26523:  مجا: ندارد]  [26524:  مجا: تاریکی]  [26525:  ت: سحاب. مجا و چاپی: + سحاب]  [26526:  مجاوت: + آن]  [26527:  مجا: خدمت]  [26528:  مجا: می می گوید که. ت: می گوید + سخن تو و]  [26529:  مجا: با این]  [26530:  ت: + و] 
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بر تو رحمت نمودم و شفقت فرمودم [footnoteRef:26531]و این كنيزك را با هر مال و قماشه [footnoteRef:26532]و چیزی [footnoteRef:26533]که بدو [footnoteRef:26534]تعلق گرفته بود به تو بخشیدم. و او را بگذاشت و بیرون رفت. و چند شتر [footnoteRef:26535]با [footnoteRef:26536]بار در آوردند از صنوف ثیاب و فرش و اوانی که به جهت [footnoteRef:26537]كنيزك ترتيب کرده بودند و در سرای امیرالمؤمنين بدو داده. و خادمان بازگشتند و من دست او گرفتم [footnoteRef:26538]و بدان مجلس که آن روز مرتب کرده بودیم [footnoteRef:26539]بردم. و [footnoteRef:26540]چون مجلس آراسته دید [footnoteRef:26541]گفت: ترا بی من [سر] [footnoteRef:26542]شراب خوردن و سر [footnoteRef:26543]تماشا بوده است و از من به صبر وسلوت خرسند [footnoteRef:26544]شده ای. [footnoteRef:26545]سوگندها خوردم که تا به فراق تو مبتلا شده ام بیرون از [footnoteRef:26546]امروز شراب نخورده ام و حال چنانکه بود با او شرح دادم و از وی [footnoteRef:26547]سبب حالی که مفضی [footnoteRef:26548]بود بدان سعادت [footnoteRef:26549]درخواست [footnoteRef:26550]کردم. گفت: بدان که امیر المؤمنین مرا از آن وقت باز که خریده بود ندیده بود و پیش خویشتن [footnoteRef:26551]نخوانده الا امشب. و چون سیده مادر مقتدر را از حال تو خبر شده بود و بر ضمیر تو وقوف یافته [footnoteRef:26552]در این روزها مرا به خدمت خویش [footnoteRef:26553]خواند و [از] [footnoteRef:26554]التماسی [footnoteRef:26555]که مادر متّقی در باب تو [footnoteRef:26556]از وی کرده بود [footnoteRef:26557]اعلام کرد (و از من) [footnoteRef:26558]آن چه میان من و تو بود از محبت و ولا
 [26531:  ت: فرمود]  [26532:  مجا: اقمشه چاپی: قماش]  [26533:  مجا چیز. ت: آلت]  [26534:  مجا و ت: به وی]  [26535:  مجا: استر]  [26536:  ت: ندارد]  [26537:  مجا و چاپی: + آن. ت: + این]  [26538:  مجا: بگرفتم]  [26539:  مجا و ت بودم. ت: + در]  [26540:  مجا: او. ت: و او]  [26541:  مجا: بديد]  [26542:  اساس: ندارد]  [26543:  مجا: ندارد]  [26544:  مجا: خورسند]  [26545:  مجا: شده. مجاوت: + من]  [26546:  ت: ندارد]  [26547:  مجا: ندارد]  [26548:  اساس: مقتضی]  [26549:  مجا: حالت]  [26550:  مجا: سؤال]  [26551:  مجا: خود. ت: خویش]  [26552:  مجا: +و]  [26553:  مجا و ت: خود]  [26554:  اساس: ندارد]  [26555:  مجا: التماس]  [26556:  مجا: من. ت: من و تو]  [26557:  مجا: + و جوابی که آورده بود. ت: + وجوابی که او داده]  [26558:  مجا: ندارد] 
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و صدق و صفا بپرسید، [من] [footnoteRef:26559]صورت حادثه از [footnoteRef:26560]وی [footnoteRef:26561]پنهان نداشتم و بگریستم. و و کنیز کانی [footnoteRef:26562]که حاضر بودند بر من خندیدند و بعد از آن پیوسته [footnoteRef:26563]در باب تو با من مزاح ها کردندی و (چربک ها زدندی [footnoteRef:26564]). [footnoteRef:26565]و سیّده نیز گاه گاه بازی کردی و سخن من و تو در سرای های [footnoteRef:26566]حرم میان زنان و کنیزکان معروف شد تا امشب که خلیفه مرا بخواند و سیده و تمامت كنيز كان و زنان [footnoteRef:26567]حاضر بودند و مرا فرمود تا [footnoteRef:26568]سرود گویم و سماع کنم. و چون چند نوبت سماع کردم [footnoteRef:26569]گفت: اگر [footnoteRef:26570]فلان صوت میدانی بگوی [footnoteRef:26571]و آن صوت که [تو] [footnoteRef:26572]پیوسته از من [footnoteRef:26573]آن [footnoteRef:26574]اقتراح می کردی [footnoteRef:26575]درخواست کرد و [footnoteRef:26576]مرا ذکر تو تازه شد و آب از دیده ام [footnoteRef:26577]روان گشت و عنان تمالك از دست من بیرون شد [footnoteRef:26578]و [footnoteRef:26579]مقتدر چون گریه و اضطراب من بدید بر آن حالت انکار کرد و پرسید [footnoteRef:26580]سبب این چیست؟ من بترسیدم و متحیر بماندم و ندانستم که چه جواب گویم و [footnoteRef:26581]در سیده نگریستم [footnoteRef:26582]سیده بخندید [footnoteRef:26583]و کنیزکان بخندیدند. و چون مقتدر حيرت من وخنده سيده بدید (روی از من بگردانید و) [footnoteRef:26584]از سیده سؤال کرد که موجب خنده تو و گریستن [footnoteRef:26585]او چیست؟ سیده اول ساعتی [footnoteRef:26586]مدافعت [footnoteRef:26587]کرد، بعد از آن او را به جان و سرخود سوگند داد که چون بر صورت حال [footnoteRef:26588]وقوف یابد مرا نرنجاند و
 [26559:  از مجا و ت]  [26560:  مجا: - از]  [26561:  مجا: ندارد]  [26562:  ت: كنيزكان]  [26563:  مجا: ندارد]  [26564:  ت: گفتندی]  [26565:  مجا: ندارد]  [26566:  مجاوت: سراهای]  [26567:  مجا: ندارد]  [26568:  ت: که]  [26569:  مجا و ت: بکردم]  [26570:  ت: ندارد]  [26571:  ت: بگو 14]  [26572:  جز ت: - تو]  [26573:  جز ت: - من]  [26574:  ت: ندارد]  [26575:  اساس: می کردمی. ت: کردی]  [26576:  از (ت)]  [26577:  مجا: دیده]  [26578:  مجا: رفت]  [26579:  مجا و ت: ندارد]  [26580:  مجا وت: + که]  [26581:  مجا: ندارد]  [26582:  مجاوت: نگرستم]  [26583:  مجا: ندارد]  [26584:  مجا: ندارد]  [26585:  مجا: گریه]  [26586:  مجاوت: ندارد]  [26587:  مجا: مدافعه]  [26588:  ت: حادثه] 
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هیچ آفریده دیگر را به سبب من، که [footnoteRef:26589]مقتدر سوگند خورد و قبول کرد. او [footnoteRef:26590]از اول تا به آخر با او (حکایت کرد) [footnoteRef:26591](و چون سخن به اتمام رسانید) [footnoteRef:26592]مقتدر مرا گفت: [footnoteRef:26593]ای كنيزك همچنین است که می گوید [footnoteRef:26594](و گریستن تو برای پسر میمون بود) [footnoteRef:26595]؟ من خاموش شدم [footnoteRef:26596]و هیچ جواب ندادم. مقتدر فرمود که اگر راست بگویی ترا بدو بخشم و هر دو را به مراد دل رسانم. من (بار دیگر) [footnoteRef:26597]بگریستم و [footnoteRef:26598]راست بگفتم [footnoteRef:26599]که [footnoteRef:26600]حقیقت حال آن است که به سمع اشرف امیرالمؤمنین رسید. چون من این بگفتم مقتدر روی به ما در [footnoteRef:26601]آورد و [footnoteRef:26602]گفت: چندان بسیار نباشد (و بزرگ نبود) [footnoteRef:26603]اگر ما [footnoteRef:26604]کنیزکی به خدمتکاری [footnoteRef:26605](از آن خویش [footnoteRef:26606]) [footnoteRef:26607]بخشیم. (سیده فرمود) [footnoteRef:26608]: بارها خواستم [footnoteRef:26609]که از تو این درخواست بکنم و ترا بر این مکرمت مُحرض باشم اما آن که [footnoteRef:26610]ابتدای این لطف بی وسیلت شفاعت غیری و واسطه درخواست دیگری بفرمایی [footnoteRef:26611]به کرم سزاوارتر و به مجد و شرف لایقتر بود، و حسن احدوثه و نام نیکو بیشتر باشد. پس مقتدر خادمی را فرمود که اين كنيزك را [footnoteRef:26612]با تمامت آن چه جهت او ترتیب کرده اند (تا در سرای ما آمده است) [footnoteRef:26613]از فرش و [footnoteRef:26614]حلی و زیور [footnoteRef:26615]و ثیاب [footnoteRef:26616]و [footnoteRef:26617]جواری [footnoteRef:26618]به سرای ابن میمون [footnoteRef:26619]الكاتب [footnoteRef:26620]برو سلام من [footnoteRef:26621]برسان [footnoteRef:26622] [26589:  اساس نیز مجا: ندارد. از ت]  [26590:  مجاوت: + حدیث]  [26591:  مجا: تقریر حدیث کرد. ت: شرح داد.]  [26592:  ت: ندارد]  [26593:  مجا: می گفت]  [26594:  مجا و ت: می گویند]  [26595:  مجا: ندارد]  [26596:  مجا: بودم]  [26597:  ت: دیگر بار]  [26598:  ت: + گفت]  [26599:  مجا: می گوید]  [26600:  ت: و]  [26601:  مجا: + خود. ت: + خویش]  [26602:  مجا: سیده]  [26603:  ت: ندارد]  [26604:  مجا: + غلامی با]  [26605:  مجا: خدمتکار]  [26606:  مجا: خود]  [26607:  ت: ندارد]  [26608:  مجا: و من. ت: + که]  [26609:  ت: می خواستم]  [26610:  مجا و ت: آن چه]  [26611:  ت: بفرمای]  [26612:  مجاوت: + فرا پیش گیر]  [26613:  مجا: ندارد]  [26614:  مجا و ت: + ثياب و]  [26615:  مجا و ت: ندارد]  [26616:  مجاوت: قماش]  [26617:  مجا: + جواهر و]  [26618:  ت: او را با این چه گفتم. مجا: + که از آن جمله قلیل و کثیر در این سرا بنماند و او را با این چه گفتم]  [26619:  ت: + برکاتب پسرم ابراهیم]  [26620:  مجا: كاتب]  [26621:  مجاوت: + بدو]  [26622:  ت: رسان] 
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و كنيزك را بدو تسلیم کن و (با او) [footnoteRef:26623]بگوی [footnoteRef:26624]که [footnoteRef:26625](این كنيزك را) [footnoteRef:26626]به تو بخشیدم و ملك تُست. [footnoteRef:26627]و چون [footnoteRef:26628]این سخن بگفت من بر پای خاستم و خدمت کردم و کنیزکان دیگر [footnoteRef:26629]فریاد برآوردند که به مراد [footnoteRef:26630]رسیدی و فرج یافتی و آن چه داشتم جمع کردم و با خویشتن بیاوردم. ابن میمون گوید: آن شب در خوش ترین عیشی و کامل ترین نشاطی [footnoteRef:26631](و تمام ترین سروری) [footnoteRef:26632]به روز آوردم. و بعد از آن [footnoteRef:26633]مدّت [footnoteRef:26634]زبان به آزادی [footnoteRef:26635]او [footnoteRef:26636]بگشادم [footnoteRef:26637]و بقیه [footnoteRef:26638]عمر به (دعا و ثنای) [footnoteRef:26639](ام متّقی و سیّده مشغول گشتم) [footnoteRef:26640]، وصعوبت حالت محنت به آسایش مفضی شد تا آن گاه که مادم اللّذات به سلب [footnoteRef:26641]حیات او بعد از مدّتی مدید صفای منهل عیش را تیره گردانید [وحدت بصر نشاط را خیره وای نعيم لا يكدّره الدّهر.] [footnoteRef:26642] [26623:  مجا: ندارد]  [26624:  ت: بگو]  [26625:  مجا: ندارد]  [26626:  مجاوت: ندارد]  [26627:  ت: اوست + و]  [26628:  ت: + او]  [26629:  مجا و ت: ندارد]  [26630:  ت: کام مجا: + خود. ت: + خویش]  [26631:  مجا: مرادی]  [26632:  مجاوت: ندارد]  [26633:  ت: + بنده انعام سیده شدم]  [26634:  ت: ندارد]  [26635:  مجا: مداحی ت: دعا و ثناى]  [26636:  مجا: سیده]  [26637:  مجا: + و صلاح و تقوی هر صالح و متقی را وسیلت قبول دعوات صالحه که در حقام متقی می گفتم گردانیدم.]  [26638:  مجا: بقيت]  [26639:  مجاوت: ثنا و دعا و ما يخرج من هذا الاناء والوعاء مشغول گشتم و سماجت (ت: سماحت) صورت حادثه به آرایش (ت: آسایش) بدل گشت]  [26640:  مجاوت: ندارد]  [26641:  ت: سبب]  [26642:  اساس: ندارد] 

فصل - و در این حکایت یافتن درّ فایده را [footnoteRef:26643]صدف دو موضع است و اصابت تیر اعتبار را هدف دو محلّ [footnoteRef:26644]: [26643:  ت: ندارد]  [26644:  مجا: + است] 

یکی- آن که چون صورت (آرزو [footnoteRef:26645]در) [footnoteRef:26646]آینه دل تصوّر یابد [footnoteRef:26647]و نهال بایستی از چمن خاطر رسته گردد و (بذل یسار) [footnoteRef:26648]در حصول ملك يمين مؤثر باشد
 [26645:  ت: آرزوی]  [26646:  مجا: ندارد]  [26647:  مجا: ماند]  [26648:  مجا: بداعيسار] 
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و نثار مال در احراز [footnoteRef:26649]آن دُرّ ثمین [footnoteRef:26650]فا... هد در خریداری مکاسی [footnoteRef:26651]که موجب حرمان گردد غایت خذلار باید دانست و مضايقت [footnoteRef:26652]مال در عوض چیزی که هجر [footnoteRef:26653]او ترا پایمال خواهد کرد مایۀ غوایت و طغیان. [چه] [footnoteRef:26654]اگرابن میمون بدان حطام می شوم التفات نکردی و دربیع آن سیمبر سیم بذل فرمودی و در تحصیل آن دُرّ یتیم زر نثار کردی و چون دست می داد که به گشاده [footnoteRef:26655]دستی [دست] [footnoteRef:26656]در گردن او کردی پای در مقام تأنّی ننهادی، و تدبیر را در توفیر مال با آن جمال در [footnoteRef:26657]کار نکردی پرگار وار چندان در آن هوس سرگردان نبودی و در مقام تیه ابتلا و مقاسات شداید مدهوش و حیران نماندی. و [footnoteRef:26658]در این باب می گویم. [26649:  اساس: اجرای]  [26650:  ت: کمین]  [26651:  اساس: حکایتی]  [26652:  ت: + به]  [26653:  مجا و ت: ندارد]  [26654:  اساس: ندارد]  [26655:  اساس: گشاد]  [26656:  اساس: ندارد]  [26657:  ت: بر]  [26658:  مجا: + من] 

شعر [footnoteRef:26659]: [26659:  مجاوت: العربية] 

[امارة صدق العيش بذلك في الهوى *** سوى الحب ما تهويه رطباً و ياباً
و بذلك حتى الروح يوم وصاله *** وان لا ترى في بذل روحك عاباً [footnoteRef:26660][footnoteRef:26661] [26660:  ت: عايساً]  [26661:  ت: + ولو تدعى حيا و تبخل بالدين *** تكن وجه صدق القول بالمين لانا] 

الفارسيّة] [footnoteRef:26662]: [26662:  اساس: ندارد] 

عاشق از سیم و زر نیندیشد *** سیم چبود ز سر نیندیشد
مرغ کاندر هوای دل پرواز *** کند از بال و پر نیندیشد
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هر کرا یار سیمبر باید *** از زر بحر و بر نیندیشد [footnoteRef:26663] [26663:  مجاوت: +] 

کیسه از زر تهی کند و ز سیم (ت: کند تهی چون سیم) *** جز از آن سیمبر نیندیشد
درخور عشق دل چو ماهی یافت *** دگر از [footnoteRef:26664]ماه و خور نیندیشد [26664:  مجا: آن] 

دیده و لب بود تر و خشکش *** ليك [footnoteRef:26665]از خشک و تر نیندیشد [26665:  ت: ليكن] 

[چو سپیده دم ار چه سرد زند *** شب غم از [footnoteRef:26666]سحر نیندیشد] [footnoteRef:26667] [26666:  ت: را]  [26667:  اساس: ندارد] 

چون [footnoteRef:26668]ز مشك تتار بویی یافت *** زان که سوزد جگر نیندیشد [26668:  ت: چو] 

با رخ او ز مه نیارد یاد *** با لبش [footnoteRef:26669]از شکر نیندیشد [26669:  اساس: لبت] 

چون [footnoteRef:26670]به صدق و يقين زند دم عشق *** خوف بوك و مگر نیندیشد [26670:  مجا و ت: چو] 

كعبۀ عشق چون شدش قبله *** از دل چون حجر نیندیشد
[خر عشقش چو در خلاب افتاد *** تا [footnoteRef:26671]ازین عشوه خر نیندیشد] [footnoteRef:26672] [26671:  ت: ندارد]  [26672:  اساس: ندارد] 
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گر [footnoteRef:26673]یکی شب سمیر یار شود *** زان که گردد سمر نیندیشد [26673:  مجا: که] 

گر بدان میان برسد *** از [footnoteRef:26674]کلاه و کمر نیندیشد [26674:  ت: وز] 

از هوس چون فتاد در گرداب *** از کنار و گذر [footnoteRef:26675]نیندیشد [26675:  اساس: کدر] 

در مقامی که تیغ دوست زند *** سر خود را سپر نیندیشد
ز جفای سپهر و بی نمکیش *** با بسی شور و شر نیندیشد
[در ره عشق هر که پای نهد *** سختی کوه و در [footnoteRef:26676]نیندیشد] [footnoteRef:26677] [26676:  ت: جر]  [26677:  اساس: ندارد] 

و ان که در خانۀ هوس افتاد *** دگر از بام و در نیندیشد
غزل عشق بی خبر خواند *** وز کلام و خبر نیندیشد
[در هوا مرد عاشق آن بهتر *** کز به (و از) [footnoteRef:26678]بتر نیندیشد] [footnoteRef:26679] [26678:  مجا: وز]  [26679:  اساس: ندارد] 

قدری چون ز قدر یار [footnoteRef:26680]شناخت *** از قضا و قدر نیندیشد
 [26680:  مجا و ت: باز] 
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در صف عشق آن که گشت دلیر *** سر نهد وز حذر نیندیشد
دل چو در مروه و صفاره یافت *** از صفا و کدر نیندیشد
رو میندیش از جهان که مَحّب *** این چنین مَختصر نیندیشد
بذل کن هر چه هست و می خوان اينك *** عاشق از سیم و زر نیندیشد
دوم - آن که چون پادشاهی یا بزرگی از صورت (حالی) [footnoteRef:26681]و از حقیقت حادثه ای مستخبر گردد هر چند از اظهار مکنون ضمیر خائف باشد و از افشای [footnoteRef:26682]مكتوم سّر مستشعر راستی را سبب فوزونجات و صدق را موجب رفع درجات خویش باید دانست و از وخامت عاقبت خلاف [footnoteRef:26683]محترز باید بود و از شرمساری حالت تکذیب که مبنی بر تعذیب بود اجتناب باید نمود، چه اعتراف [footnoteRef:26684]به جرم موجب عفو و مغفرت گردد و اصرار گناه کار بر انکار سبب خطاب و عذاب شود چنان که صورت حال این حادثه و ماجرای او [footnoteRef:26685]با این میمون و کشف آن [footnoteRef:26686]بر امیر المؤمنین هر چند موهم آن بود که موجب [footnoteRef:26687]سیاست و تادیب گردد به برکات راستی [footnoteRef:26688]موجب نجاح و شفا گشت. و این الفاظ [footnoteRef:26689]بدين موضع لايق است.
 [26681:  ت: مستفسر شود]  [26682:  جزت انشاد]  [26683:  ت: + که چون شاخ خلاف یا بی برای همه خنجر بار آرد]  [26684:  ت:+ مجرم]  [26685:  ت: + و]  [26686:  ت: این]  [26687:  ت: علت]  [26688:  ت: صدق]  [26689:  ت: ابیات + از گفته های من] 
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شعر [footnoteRef:26690]: [26690:  ت: و هذه العربية] 

اَلَمينُ عارٌ و صِدقُ القولِ مَنجاةُ *** فيها نجاتُ الفَتى مِن كُلِّ مَهواة
مَن لا يمينُ يَجِديُمنا و مَيسرةً *** وَ فيِ اليَسارِ يَمينا لِلُمباهاتِ
فَكُنْ يَمينا لِشخَصِ الْصِدقِ مؤتمنا ***يا من يسارك عَن اِضرارِ عاهاتُ
[الفارسيّة] [footnoteRef:26691]: [26691:  از (ت)] 

راست گو دایم که رستن باشد اندر راستی *** رستی از هر بد چو در دل راستی آراستی
راستی افزاید اندر ذات مردم جاه و قدر *** وز کژی باشد همیشه مرد [footnoteRef:26692]را کم [footnoteRef:26693] [26692:  چاپی: مردمان]  [26693:  چاپی: ندارد] 

کاستی بر سریر امن در دست شرف بنشین به عزّ *** چون به صدق از هر چه آن جز راستی برخاستی
(راستی به کژ نشین و راست گو تا هیچ کس *** یافت در عالم خلاصی از کژی بی راستی) [footnoteRef:26694] [26694:  ت: ندارد] 

بر دهد فوزونجات و امن گر در [footnoteRef:26695]باغ وصل [footnoteRef:26696]*** شاخ قول خویشتن را از کژی پیراستی [26695:  اساس: اندر]  [26696:  ت: صدق] 

الحكاية الثالثة الباب الثالث عشر - از حکایات مشهور است که در شهر بغداد جوانی بود از خاندان کرم و دودمان شرف، مال بسیار [footnoteRef:26697]و نعمت بی شمار [footnoteRef:26698]از
 [26697:  ت: بی شمار]  [26698:  ت: بسیار] 
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پدر میراث یافته بود و به کثرت ثروت و بسطت جاه و حشمت از ابنای جنس ممتاز گشنه، با این خواجگی از کمال [footnoteRef:26699]عشق غلام کنیز کی مَغنیه [footnoteRef:26700]گشته بود که در جمال، قدم بر ذروۀ کمال داشت و در صباحت و ملاحت ساحت ربع مسكون از مثل او خالی می نمود. قدّی که سرو روان بر چمن از [footnoteRef:26701]باد بزان [بدان] [footnoteRef:26702]مایل بود تا باوی [footnoteRef:26703]پای در راه مماثلت نهد و آن سعادتش [footnoteRef:26704]دست نمی داد؛ و خّدی که گُل صد برگ با آن که در حسن همه [footnoteRef:26705]رخسار باشد هر برگ که داشت بر باد می - داد تا بود که با وی [footnoteRef:26706]در حّد مشابهت آید و [footnoteRef:26707]عاقبت از خجالت پیش او در خاك می افتاد. آفتاب چون در اوج خود به خّط استوا [footnoteRef:26708]رسیدی اگر با او [footnoteRef:26709]اندیشۀ مساواتش [footnoteRef:26710]در ضمیر آمدی در حال به زوال مُبتلا شدی، [زهره اگر] [footnoteRef:26711]زهرۀ آن داشتی که با وی در محاکات زند [footnoteRef:26712]در وقت به و بال مُلقی گشت. مشك از غیرت مویش با جگر سوخته ساخته بود و عنبر از خجلت بویش از گل آب به عاریت خواسته بود، و عاقبت از عرق سرشته شده. در هر شکن از مویش شکنه ای [footnoteRef:26713]که وصف شکن دلبران بروی دست [footnoteRef:26714]می داشت مشاهده می افتاد. به هر حلقه از زلفش دری دیگر از پریشانی بر عاشقان گشاده می شد. [26699:  ت: کلام]  [26700:  ت: ندارد]  [26701:  اساس: او]  [26702:  جز ت: - بدان]  [26703:  ت: او]  [26704:  ت: سعادت]  [26705:  اساس: بر]  [26706:  ت: او]  [26707:  ت: ندارد]  [26708:  ت: استوی]  [26709:  ت: وی]  [26710:  ت: مساوایش]  [26711:  از (ت) و چاپی]  [26712:  ت: زید]  [26713:  اساس: سکنه]  [26714:  ت: درست] 

رباعيّه [footnoteRef:26715]: [26715:  ت: الرباعية] 

با هر کس گیسوش سری دیگر داشت *** در هر شکنی شور و شری دیگر داشت
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از بهر پریشانی دل ها در خور *** هر حلقه از آن زلف دری دیگر داشت
مویش با آن که از درازی بر سر آمده بود هر لحظه چون عاشق [footnoteRef:26716]شکسته [footnoteRef:26717]و سر گردان در پایش می افتادی [footnoteRef:26718]و به روی در آمدی. فرقش با آن که میان مشک و عنبر فرقی راست از او بادید می آمد از شکستگی اگر بادی بروی وزیدی به هم بر - آمدی، اگر چه پریشان بودی دل ها در حلقۀ خویش جمع کردی [footnoteRef:26719]، هر چند شکنش بر شکن زیادت شدی [footnoteRef:26720]بر دلی بیش تر نمودی. چنان که این ابیات مناسب این حال است. [26716:  ت: عشاق]  [26717:  ت: ندارد]  [26718:  ت: افتادی]  [26719:  ت: داشتی]  [26720:  ت: افتادی] 

رباعيّة [footnoteRef:26721]: [26721:  ت: ندارد] 

زلف تو که شوریده تر از حال من است *** سرگردانی هم ز غایت مکروفن است
این بین تو که پر دلی فزون می شودش *** هر چند ز دستت شکنش بر شکن است
**
(آن زلف به صورت ار چه ثعبان باشد *** هم چون تریاق راحت جان باشد
دل ها همه جمع دارد اندر حلقه *** هر چند شکسته و پریشان باشد) [footnoteRef:26722] [26722:  ت: این رباعی را ندارد] 
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پیشانیش از سیم تخته ای بود که او بر تخت حُسن به واسطۀ آن [footnoteRef:26723]تخته با خسرو سیّارگان در دعوی شاهی شبانی [footnoteRef:26724]می کرد. ماه در تشویر این [footnoteRef:26725]جبهه از اکلیل و جبهه [footnoteRef:26726]بیزاری می ستد [footnoteRef:26727](و می گفت) [footnoteRef:26728]. [26723:  ت: از]  [26724:  ت: پیشانی]  [26725:  ت: آن]  [26726:  چاپی: جبهۀ]  [26727:  چاپی: می جست]  [26728:  ت: ندارد] 

رباعيّة [footnoteRef:26729]: [26729:  ت: الرباعية] 

ای غمزۀ جادوی ترا سحر حلال *** بر تختۀ پیشانی تو خّط کمال
تو خسرو خوبانی در عالم نیست *** جز لايق جبهۀ تو اکلیل
اخرى [footnoteRef:26730]: [26730:  ت: + في هذا المعنى] 

خورشيد فلك اگر چه بد [footnoteRef:26731]نورانی *** شد منهزم از رخش به صد حیرانی [26731:  ت: بود] 

از مایۀ حسن هر چه بایستش بود *** ليكن [footnoteRef:26732]چو مه من نَبُندش پیشانی [26732:  ت: لكن] 

قوس قزح از تقویس ابرویش در مقام خجالت چون آب رونده است [footnoteRef:26733]و هر لحظه [footnoteRef:26734]رنگی دیگر می آورد. کمان ابرو بی زه تا گوش کشیده بود و به [footnoteRef:26735]تیر غمزه بی مژگان تا پر بر دل ها می گذرانید. و هر که آن معجزه می دید این رباعی می گفت.
 [26733:  ت: رو نداشت]  [26734:  ت: هر لحظه ای]  [26735:  ت: ندارد] 
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أخرى [footnoteRef:26736]: [26736:  ت: الرباعية] 

ابروی تو گر نیست چو چشمت جادو *** دل صید چگونه می کند [footnoteRef:26737]از هر سو [26737:  ت: می کنی] 

(احسنت و زه ای) [footnoteRef:26738]ترک [footnoteRef:26739]کمانی [footnoteRef:26740]ابرو *** تا گوش کشیدی [footnoteRef:26741]ار چه زه نیست برو [26738:  اساس: احسنت زهی]  [26739:  چاپی: بت که]  [26740:  نسخ: كمان]  [26741:  ت و چاپی: کشیده] 

و هر که این ترانه [footnoteRef:26742]می شنید این ترانه می سرایید [footnoteRef:26743]: [26742:  ت: کرامت]  [26743:  ت: + الرباعيه] 

باشد خم ابروی تو بر روی تو راست *** و ان طُرۀ کژ با رُخ نیکوی تو راست
تیر مژۀ ترا همه کاری هست [footnoteRef:26744]*** اندر کژی آن خم ابروی تو راست [26744:  اساس: نیست] 

شکر تنگش هر چند تنگ شکر می خواندند [footnoteRef:26745]به خروار [footnoteRef:26746]نمك داشت که بدان سبب [footnoteRef:26747]شوری در جهان افکنده بود. لب شیرینش [footnoteRef:26748]را [footnoteRef:26749]حلوا [footnoteRef:26750]می داشتند [footnoteRef:26751]امّا سر به سر نمك بود، بازان همه شیرینیش [footnoteRef:26752]هر لحظه [footnoteRef:26753]زیادت می شد تا می گفتند. [26745:  ت: می خوانند]  [26746:  ت: خروار ها]  [26747:  ت: ندارد]  [26748:  ت: شیرین او]  [26749:  ت: ندارد]  [26750:  ت: حلوای + نبات]  [26751:  ت: می دانستند]  [26752:  اساس: شیرینش]  [26753:  ت: هر لحظه ای] 

أخرى:
شیرینی روی یار من می بینی *** از پُر نمکّی آن دهان (و ان) [footnoteRef:26754]بینی
 [26754:  ت: و] 
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جز با لب یار تلخ شور انگیزم [footnoteRef:26755]*** دیدی که فزاید از نمك شيريني؟ [26755:  اساس: شور انگیزند] 

اخرى:
آمیخته در لبش به شكر نمك [footnoteRef:26756]است *** شهد است ازو بوسه و ديگر نمك است [26756:  ت: نمکی] 

انصاف بده (به خواب) [footnoteRef:26757]دیدست [footnoteRef:26758]کسی *** حلوای نباتی که سراسر نمك است؟ [26757:  ت: بجز لبش]  [26758:  ت و چاپی: دید] 

شیرینی دهانش عیش بر عاشقان تلخ می داشت و نمکدان لبش شور در دل محبان زیادت می کرد.
اخرى [footnoteRef:26759]: [26759:  ت: ندارد] 

(حُسن رخش از خوبی حور افزون بود *** نزديك لطافتش ز دور افزون بود
هر چند نمك در لب او بیش شدی *** اندر دل عاشقانش شور افزون بود) [footnoteRef:26760] [26760:  ت: این رباعی را ندارد] 

القصه آن جوان مرد را [footnoteRef:26761]عشق آن ماهروی که بعضی از اوصاف او شنیدی عشقۀ [footnoteRef:26762]دل و جان و ماية تلف سود و زیان گشت. به مطالعۀ آن جمال از کسب مال باز ماند و به واسطۀ آن خیال دامن از تثمير مال کشیده داشت، و بعد از آن [footnoteRef:26763]اکثر خزینه به روی هزینه [footnoteRef:26764]گشاده [footnoteRef:26765][به بهای] [footnoteRef:26766]تمام او را بخرید و گفت.
 [26761:  ت: + که]  [26762:  ت: + دوحة]  [26763:  ت: + که]  [26764:  ت: حريبه]  [26765:  ت: گشاد]  [26766:  اساس: ندارد] 
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رباعيّه [footnoteRef:26767]: [26767:  ت: الرباعية] 

لعل لب تو به ملك جان ارزانست *** ارزان دهیم [footnoteRef:26768]بوسه به جان ارزانست [26768:  جزت: دهنت] 

ای جان و جهان ز وصل [footnoteRef:26769]تو يك ساعت *** حقّا که به صد جان و جهان ارزانست [26769:  اساس: به فضل] 

[و آن زهره صفت آفتاب رخ ماه جمال نیز به جان و دل خریدار خویش را که عطارد روزگار بود مشتری شد] [footnoteRef:26770]و بی واسطۀ نحوست زحل فراق و مّريخ عناد به عشرت و خلوت و طرب و سلوت [footnoteRef:26771]مشغول شدند. و آن جوان هر کرا در صنعت غنا و شطارت مهارتی بود می آورد تا در آن شیوه او و كنيزك [footnoteRef:26772]ماهر گشتند و تقّدم ایشان بر اهل آن حرفت ظاهر. و در مدتی نزدیك از آن وفور مال و کثرت منال هیچ نماند تا آن سیمبر کیسۀ زر [footnoteRef:26773]بپرداخت و با آن بیجاده لب درجها از جواهر و لالی چون صدف خالی کرد. چون با آن [footnoteRef:26774](يوسف عذار) [footnoteRef:26775]مشغول گشتی از عمارت [و] [footnoteRef:26776]عقارش یاد نیامدی و چون از عذوبت او مدهوش شدی اندیشۀ ناطق و صامت بر ضمیرش نگذشتی، تا کار به حدّی رسید که [footnoteRef:26777](از ناز و نعمتش قّوت توجيه قوت نبود) [footnoteRef:26778]و كيسۀ ثروتش ترقيع خرقه لباسش را نشایست. با اهل معرفت خود مشورت کرد تا وجه معیشت از کدام حرفت سازد و وظیفۀ خرج از چه وجوه ترتیب کند؟ اشارت بدان کردند که هیچ کار با حال و طبع تو موافق تر از آن نیست که در علم موسیقی (و غنا) [footnoteRef:26779]، چون هر دو مهارت دارید با مردمان اختلاط
 [26770:  اساس: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [26771:  ت: ندارد]  [26772:  ت: حاذق]  [26773:  ت: + چون سیم]  [26774:  ت: او]  [26775:  ت: برسف عقار]  [26776:  اساس ندارد]  [26777:  ت: - كه]  [26778:  اساس: قوت موجبه نبود]  [26779:  ت: ندارد] 
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کنید و وقت ایشان [footnoteRef:26780]به غنای خویش مُطیب گردانید [footnoteRef:26781]. آن جوان از علّو همت و طهارت نسب از آن کار که مُفضی بود به عار انفت نمود و از آن شیوه که مُنبی بود (بر خسّت) [footnoteRef:26782]و دناءت استنکاف کرد و گفت که مرگ به نزديك من آسان تر از آن که به کسبی زندگانی کنم که در مروّت قادح باشد، و فقر بر دل من محبوب تر از آن که به ثروتی استظهار سازم که به خسّت و دون همتی حاصل باید کرد. [26780:  ت: ندارد]  [26781:  ت: + تا از غنای ایشان بهره مند شوید و از عشرت طربی که اعتبار کرده اید بواسطۀ کسب باز نمانید]  [26782:  ت: از خبث] 

العربية:
الَمْوتُ اَهونُ من عيشٍ (اَعيشُ بما) [footnoteRef:26783]*** يُفضي [footnoteRef:26784]الى القَدحِ فيِ عرضي و في نَسَبی [26783:  ت: مما اعيش]  [26784:  ت: انقضی] 

و العُدمُ اَحسنُ مِن كُثْرٍ يَدْلُ على *** لؤم النُجار و ان یَزداد فی نشبی [footnoteRef:26785] [26785:  ت: نسبی] 

الفارسية [footnoteRef:26786]: [26786:  ت: ندارد] 

چون مارزبی قوتی ار [footnoteRef:26787]خاك خورم *** برگنج زرخِسان نیفتد نظرم [26787:  ت و چاپی: اگر] 

وجهی چو زرو گرسنه بودن شب و روز *** به زان که (نه از) [footnoteRef:26788]وجه بود کسب زرم [26788:  چاپی: بدین] 

چون برگ آنش نبود که برگ خویش از نوا سازد مّدتی بی برگ و نوا [footnoteRef:26789]زندگانی می کرد و از شاخ امیدش برگی ظاهر نمی شد و از ارغنون آرزویش [footnoteRef:26790]نوایی اصلی حاصل نمی آمد. كنيزك را با بی برگی او قوت صبر نماند و او را از نواى كنيزك اميد سپری [footnoteRef:26791]شد [footnoteRef:26792]تا [footnoteRef:26793]عاقبت بدان انجامید که كنيزك گفت: مصلحت
 [26789:  ت: بی نوا]  [26790:  ت: آرزوش]  [26791:  ت: سیری]  [26792:  ت: نی]  [26793:  ت: ندارد] 
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آنست که [مرا] [footnoteRef:26794]هر چند به جان خریدار توام بفروشی، باشد که من از سعادت مشتری بهره مند شوم و تو از نُحوست زُحل بازرهی و از بهای من زیب و بهائی یابی، ثروت خریدار مرا مزید ضجارت گردد و ثمن من [footnoteRef:26795]ترا سرمایۀ تجارت شود. آخر الامر به اضطرار مفارقت یک دیگر اختیار کردند و بر آن چه به ضرورت از هم جدا شوند قرار دادند. و روز دیگر كنيزك را به نخّاس [footnoteRef:26796]برد؛ و اول کسی که نظرش بر جمال [footnoteRef:26797]كنيزك افتاد جوان مردی بود از بنی هاشم که در بصره نشستی و از جملۀ متمّولان و اصحاب ثروت و اهل مروّت (آن طرف) [footnoteRef:26798]بود و از سماحت و لطافت و لباقت و ظرافت حظّی و افرو نصیبی کامل داشت، از بصره به بغداد به طریق نُزهت و تفّرج آمده بود، اوقات او بر [footnoteRef:26799]لعب و لهو و طرب و عشرت مصروف بودی. چون آن كنيزك را بر وی عرضه کردند [footnoteRef:26800]بی مکاسی به [footnoteRef:26801]مبلغ هزار و پانصد دینار بخرید. و همین که صفقه منعقد شد و ایجاب و قبول تمام گشت و ثمن [footnoteRef:26802]تسلیم کردند ندامت بر آن جوان مستولی گشت [footnoteRef:26803]و پشیمانی خاطرش را در پریشانی افکند چنان که از غایت گریستن حلاوت زیستن ندانست [footnoteRef:26804]و كنيزك نيز از آن سودا بازاری [شد] [footnoteRef:26805]و از آن بازار بیزاری نمود. و آن جوان چندان که [footnoteRef:26806]در اقالت بیع کوشید و در ازالت آن اندوه خروشید ملتمس خود را اسعاف نیافت و دریافت خویش را اجابت ندید، دامن [footnoteRef:26807]از دست داده کیسۀ زر در آستین نهاد [footnoteRef:26808]و به ملامت و غرامت چون خود کرده بود دست در گریبان خود [footnoteRef:26809]زد و ندانست که چه کند و کجا رود؟
 [26794:  از(ت)]  [26795:  ت: ندارد]  [26796:  ت: بازار نخاسان]  [26797:  ت: + آن]  [26798:  ت: ندارد]  [26799:  ت: به]  [26800:  ت + به بهایی که نخاسان گفتند]  [26801:  ت: ندارد]  [26802:  ت: + راوزن و]  [26803:  ت: شد]  [26804:  ت: نداشت]  [26805:  از (ت)]  [26806:  ت: چنان که]  [26807:  ت: + دل]  [26808:  ت: نهاده]  [26809:  ت: خريش] 
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روی آن نبود که [footnoteRef:26810]بی آن ماه روی به خانه آرد و دل آن نه که چون دل سر گردان از [footnoteRef:26811]قفا [footnoteRef:26812]بدود، می گریست و می گفت. [26810:  ت: + دل]  [26811:  ت: بر]  [26812:  ت: قفای + او] 

رباعية [footnoteRef:26813]: [26813:  ت: الرباعيه] 

دل در طلب رضای تو می آید *** چون موی تو در قفای تو می آید
تو می روی (از پیش و) [footnoteRef:26814]این شوریده *** سر گردان [footnoteRef:26815](از برای) تو می آید [26814:  ت و چاپی: و چو ز لفت]  [26815:  چاپی: سر کرده] 

چون می دانست که خانه [footnoteRef:26816]بی آن جانانه [footnoteRef:26817]وحشت ستانی بود و سرای بی آن پرده سرای محنت آشیانی [footnoteRef:26818]، در مسجدی رفت و بنشست تا لحظه ای در حادثۀ خویش تفکّری کند و ساعتی مصلحت خود [footnoteRef:26819]را تدبری [footnoteRef:26820]نماید. از غایت ضجرت خواب بر چشم او غلبه کرد و از کمال حیرت بی هوشی او را مدهوش گرانید. [چون] [footnoteRef:26821]سر به بخت خود باز نهاده بود چون از بالین نرمش سر گردیده بود کیسۀ درست را بالین ساخت، و هنوز آرام نگرفته که شخصی کیسۀ زر [footnoteRef:26822]از زیر سرش بکشید و پای در راه نهاد [footnoteRef:26823]. او خواست که بر اثر او بدود [footnoteRef:26824]. چون بر بای جست به سر در آمد، نگه کرد پای [footnoteRef:26825]را به میخی باز [footnoteRef:26826]بسته یافت و سر از آسیب آن عثور شکسته، و تا او ریسمان از پای باز کرد آن شخص (او را ریسمان بر دست بسته بود و سر خویش گرفته. و بعد از آن) [footnoteRef:26827]چندان که
 [26816:  ت و چاپی: + به زیر پای]  [26817:  ت: جانان]  [26818:  ت: + بود]  [26819:  ت: خویش]  [26820:  ت: تدبیری]  [26821:  از (ت) و چاپی]  [26822:  ت: ندارد]  [26823:  ت: بنهاد]  [26824:  ت: و]  [26825:  ت: + خود]  [26826:  ت: ندارد]  [26827:  ت: کیسه دزد بگریخت] 
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(پس و پیش) [footnoteRef:26828]و يمين و يسار دویدنه از کیسه اثر دید و نه از دزد خبر شنید. لطمه [footnoteRef:26829]بر روی زدن گرفت (و حنين و بكا) [footnoteRef:26830]آغاز نهاد و نوحه و زاری پیش گرفت و [footnoteRef:26831]با خود گفت: از سر محبوب بر خاستم تا دست انتجاع پیش هم چو خودی نباید داشت، و وصال معشوق ترك كردم تا پیش مخلوق [footnoteRef:26832]در مقام سؤال بر پای نباید ایستاد، از سماع غنای دوست خود را بر امید غذا [footnoteRef:26833]محروم گردانیدم و از مطالعۀ جمال یار در هوس مال مهجور گشت، و امروز بر این صفت. [26828:  ت: پیش و پس]  [26829:  ت: لطمۀ]  [26830:  گریستن]  [26831:  ت: ندارد]  [26832:  اساس: مخلوقی]  [26833:  اساس: غنی] 

رباعيّة [footnoteRef:26834]: [26834:  الرباعيه] 

نه سیم و نه سیمبر نه دلدار و نه مال *** کیسه تهی و دلم ز غم مالا مال
نه طاقت هجران و نه امیّد وصال *** نه فایده از ناله نه تسکین ز [footnoteRef:26835]منال [26835:  اساس: و] 

چگونه زندگانی توانم کرد که مرگ بر (این جنس) [footnoteRef:26836]زندگانی مُختار است و موت بدين نوع حیات مَرجّح. و یقین است که بر این صفت زندگانی جان کندن محض خواهد بود که جز به مرگ از شدّت آن خلاص نتوان یافت. [26836:  ت: چنین] 

(اخرى:
آن را که چو من غم نهانی باشد *** محروم ز عشق و شادمانی باشد
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جان کندن محض باشد این زندگیش *** پس مرگش به ز زندگانی باشد) [footnoteRef:26837]و با خود اندیشید که این جمره که مُشتعل شده است جز به آب دجله مَنطقی نشود و این شعله را که سر بر اوج کشیده است جز موج آب دریا اطفاء نتواند کرد، در [footnoteRef:26838]آب اندازم تا از این آتش خلاص یابم. وردا چون [footnoteRef:26839]لفافه در سر پیچید و به مرگ راضی شد و خود را که از خاکساری بر آتش محنت می سوخت چون باد در آب انداخت. جمعی که بر حوالی دجله بودند [گمان بردند که آن سر نگون را موجب زلت قدم یا خطای خطوه است] [footnoteRef:26840]، خود را به تعجیل در [footnoteRef:26841]آب انداختند و او را زنده با کنار آوردند و از حقیقت آن حال استشعار [footnoteRef:26842]کردند. او صورت حادثه به نقیر و قطمیر تقریر کرد. پیری در میان آن جمع بود (به صبر و سلوت نصیحت فرمود و به موعظت و تسلیت دلداری نمود و گفت) [footnoteRef:26843]: دنیا خود از دست رفته است، بر هلاك [footnoteRef:26844]اقدام نمودن و خویشتن [footnoteRef:26845]به دست خود [footnoteRef:26846]در ورطۀ بوار انداختن عاقبت وخيم باشد و در آخرت [footnoteRef:26847]عذاب الیم [footnoteRef:26848]. و تو نه اول کار افتاده ای که از حوادث ایّام منکوب شد و نه نخست نعمت پرورده ای که به نفقه [footnoteRef:26849]و احتیاج مُبتلا [footnoteRef:26850]گشت، صبر [footnoteRef:26851]را مایۀ خویش ساز و حلم و وقار را پیرایۀ خود کن و بدین ابیات متّعظ شو. [26837:  ت: ندارد]  [26838:  ت: به]  [26839:  ت: چو]  [26840:  اساس: ندارد]  [26841:  ت: + میان]  [26842:  ت: استفار]  [26843:  ت: گفت صبر کن که]  [26844:  ت: + خویش]  [26845:  ت: خود را]  [26846:  ت: خویش]  [26847:  ت: + سبب]  [26848:  ت: + گردد]  [26849:  ت: فقر]  [26850:  ت: ممبلی (بی نقطه)]  [26851:  ت: + و سلوت] 

[شعر] [footnoteRef:26852]: [26852:  از (ت)] 

ای بسا دیده ها که دور فلك *** به ستم کاری آشکار کند
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بس توانگر کزو شود درویش *** بس عزيزا که اوش خوار کند
نه که [footnoteRef:26853]اوّل ستم رسیده تویی *** روزگار این چنین هزار کند [26853:  چایی: يك] 

چون هر کس از این شیوه و از [footnoteRef:26854]این نوع بسيار بگفتند اندك اندك [footnoteRef:26855]سلوت و آرامی در وی پدید آمد، از لب دجله بازگشت و به نزديك يكى از اخوان صفا و ابنای صدق و وفا که روز عشرت سهیم و شب خلوت ندیم او اوبودی رفت و حال با او شرح داد. آن جوان مرد پنجاه درم در [footnoteRef:26856]پیش او نهاد و گفت: مصلحت [footnoteRef:26857]آن است که سمين ساعت از خانه [footnoteRef:26858]بیرون روی و به هر طرف که دل نو قرار گیرد بروی [footnoteRef:26859]و این محّقر در اخراجات راه مصرف [footnoteRef:26860]کنی، و چون تو از خاندان کتّاب و اصحاب دواوینی و خط پاکیزه و ادب [footnoteRef:26861]وافر داری به خدمت یکی از وزرا و عُمّال روی، اقّل ما فی الباب آن باشد که تُرا مُحررّی فرمایند و به واسطۀ آن تحریر از رق فقر و فاقه خلاص يابي، و (لعَلّ الله يُحدثُ بعَد ذلك امراً). [footnoteRef:26862]نصیحت این دوست (او را) [footnoteRef:26863]دل پذیر آمد و عزیمت بدان [footnoteRef:26864]مُصمّم گردانید که به واسط رود به نزديك بعضی از اقا رب و اصدقا که بدان طرف [footnoteRef:26865]داشت. و آن پنجاه درم بستد و روی به کنار شط نهاد تا باشد که از لجّۀ محنت به ساحل نعمت رسد. (بر کنار) [footnoteRef:26866]دجله کشتشی [footnoteRef:26867]بزرگ دید [footnoteRef:26868]بسته و [footnoteRef:26869]جماعت حمّالان اقمشه در وی می نهادند. با ایشان گفت: (می خواهم) [footnoteRef:26870]که به واسط روم [footnoteRef:26871]،
 [26854:  ت: ندارد]  [26855:  ت: ندارد]  [26856:  ت: فرا]  [26857:  ت: + تو]  [26858:  ت: بغداد]  [26859:  ت: روی نهی]  [26860:  ت: صرف]  [26861:  ت: ادبی]  [26862:  ت: برسی او را]  [26863:  ت: ندارد]  [26864:  ت: بران]  [26865:  ت: ناحيت]  [26866:  ت: ندارد]  [26867:  ت: کشتی]  [26868:  ت: + بر کنار]  [26869:  ت: ندارد]  [26870:  ت: مرامی باید]  [26871:  ت: + و چندان که اجرت آن باشد می دهم] 
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اگر به واسطۀ شما این مقصود حاصل شود [footnoteRef:26872]و به مقصد رسم [footnoteRef:26873]موجب حصول مقاصد عاجل و آجل شما گردد. مّلاحان گفتند: این کشتی از آن مردی بزرگ است از اهل بصره و او [footnoteRef:26874]رخصت تدهد که هیچ بیگانه بیرون از [footnoteRef:26875]مّلاحان در این کشتی آیند و ما را ممکن نشود ترا بدین (صورت و هیأت) [footnoteRef:26876]در کشتی نشاندن، امّا اگر جامۀ مّلاحان بپوشی [footnoteRef:26877]و در زمرۀ ایشان آیی [footnoteRef:26878]بر دو درم اجره [footnoteRef:26879]قناعت نماییم و ترا آسوده به مقصد رسانیم. آن جوان گوید: من از رخص اجرت [footnoteRef:26880]و ولوع بر [footnoteRef:26881]حصول مقصود مغرور گشتم. و چون پیش از آن به دمی به غرقه شدن راضی بودم این لحظه ملاحّی مرا مرتبه ای عالی نمود [footnoteRef:26882]. [26872:  ت: آید]  [26873:  ت: + این مبرت]  [26874:  ت: وی]  [26875:  ت: ندارد]  [26876:  ت: هیأت و صورت]  [26877:  ت: در پوشی]  [26878:  ت: + از اجرت]  [26879:  ت: ندارد]  [26880:  ت: کرا]  [26881:  اساس: و]  [26882:  اساس: بود] 

[الرباعية] [footnoteRef:26883]: [26883:  اساس: ندارد] 

چون من ز فراخی غم و از دل تنگ *** راضی بُدم ار شوم در امعای نهنگ
ملاحّی را دولت خود دانستم *** از ملاحّی غرقه کجا دارد ننگ
[تا آن راز برهنه نگردد خود را به لباس ایشان بپوشیدم و از طمع آن که از دریای محنت به ساحل رسم] [footnoteRef:26884]در آن کشتی آمدم و هم در ساعت آن كنبزك را دیدم با هزار غنج و دلال و حُسن و جمال، اثر اندوه بر ناصیه اش پیدا و امارت حُزن بر چهره اش ظاهر، می خرامید و دو كنيزك دیگر در موافقت او، به دیدار او اندوه من کم تر شد و به وصولش امید وصال بسیاری زیادت گشت و بدانستم که کشتی از آن هاشمی است که خداوند كنيزك است. و چون او پای در کشتی نهاد طمع
 [26884:  اساس: ندارد] 
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خام در سرم بادبان بر کشید و من سوخته در آن هوس که می پُختم درنگ و اقامت را لنگر فرو گذاشتم و با خود مقرر کردم که تا بصره با ایشان موافقت نمایم و به استماع سماع طرب افزای و [footnoteRef:26885]غم کاه آن ماهروی جان فزایم و بعد از آن جهد کنم تا در خدمت مولایش [footnoteRef:26886]با او رتبت خواجه تاشی و درجۀ خدم و حواشی یابم و از دست غوغای ندامت به منادمت او باز رهم. و طمع آنم افتاد که چون آن جوان مرد بر صورت حادثه واقف [footnoteRef:26887]شود بر من ببخشاید و در حقّ من رأفت و شفقت فرماید [footnoteRef:26888]. و بر عقب كنيزك اين [footnoteRef:26889]خواجه با چند سوار دیگر [footnoteRef:26890]بیامد و از مرکبان پیاده شدند و به اتفّاق در کشتی آمدند و کشتی روان شد تا به موضعی رسیدند که آن را کلواذ [footnoteRef:26891]خوانند، و طعام خواستند. و [footnoteRef:26892]چون از غذا فارغ شدند جوان هاشمی [footnoteRef:26893]كنيزك را گفت: چند اندوهگن باشی و خویشتن و ما را غمناک داری و از طعام و شراب [footnoteRef:26894]و سرود امتناع نمایی؟ نه که [footnoteRef:26895]این حادثه اول ترا افتاده است [footnoteRef:26896]یا این واقعه به تخصیص بر تو نازل شده است، پیش از تو کنیزکان بسیار فروخته اند که هیچ کس شعلۀ حرق [footnoteRef:26897]چندین نیفروخته [footnoteRef:26898]است و بر جمرۀ شوق بر این نسق نسوخته، و بر آتش فراق کسی که ترا به مال فانی بفروخت چرا باید سوخت؟ [26885:  ت: ندارد]  [26886:  ت: مولاش]  [26887:  ت: واقع]  [26888:  ت: نماید]  [26889:  ت: آن]  [26890:  ت: ندارد]  [26891:  اساس: کلواب]  [26892:  ت: ندارد]  [26893:  ت: + آن]  [26894:  ت: + و سماع]  [26895:  ت: ندارد]  [26896:  ت: + و]  [26897:  ت: حزن]  [26898:  اساس: نفروخته] 

الفارسيّة [footnoteRef:26899]: [26899:  ت: الرباعيه] 

بگذار که تا لبت شکر بفروشد *** يك عشوه به جان [footnoteRef:26900]عشوه خر بفروشد
 [26900:  اساس: جار] 
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شرمت ناید به دل خریدار شوی *** آن را که ترا به سیم و زر بفروشد؟
چون [footnoteRef:26901]این سخن بشنیدم بدانستم كه كنيزك (با من) [footnoteRef:26902]در آن محنت [footnoteRef:26903]سهیم [footnoteRef:26904]است [و بر محبّت بر صراط مستقیم] [footnoteRef:26905]. استظهارم به دلداری او بیفزود و امیدم به یاری او زیادت شد. [26901:  ت: و چون]  [26902:  ت: ندارد]  [26903:  ت: + با من]  [26904:  ت: منهم]  [26905:  اساس: ندارد] 

أخرى [footnoteRef:26906]: [26906:  ت: الرباعيه] 

از دیدن او به من خرد باز آمد *** جان نيکم به شخص بد باز آمد
چون در دل یار جای دیدم خود را *** از جای شده [footnoteRef:26907]دلم به خود باز آمد [26907:  اساس: شدم] 

پس آن جوان که سبب پرده دریدگی من او بود بفرمود تا در يك جانب کشتی پرده ای فرو گذاشتند [footnoteRef:26908]و جوانانی [را] که با او بودند از سطح کشتی (آواز داد تا با او) [footnoteRef:26909]بنشستند [footnoteRef:26910]. و [footnoteRef:26911]من پرسیدم که آن جوانان کیستند؟ گفتند: برادران اواند [footnoteRef:26912]. و چون جمع شدند به رفق و تلطّف [footnoteRef:26913]و مراعات كنيزك را بدان [footnoteRef:26914]آوردند که بربط بر کنار گرفت و بساخت و بنواخت و سرود و سماع آغاز نهاد و این شعر گفتن گرفت در صوتی موزون [footnoteRef:26915]و لحنی دلگشای. [26908:  ت: ببستند + و ستری فرو گذاشت]  [26909:  ت: با او بیرون پرده]  [26910:  ت: بنشسته]  [26911:  ت: ندارد]  [26912:  ت و چاپی: اویند]  [26913:  ت:+ و تملق]  [26914:  ت: بران]  [26915:  ت: ندارد] 

العربية:
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بانَ الخَليطُ بِمَنْ عَرفَت فَالَجُوا *** عَمدا [footnoteRef:26916]لَقِتِلَك ثُمَّ لَمْ يَتَحَّرجوا [26916:  ت: عهداً] 

وعدت كانَّ عَلى تَرائِب نَحْرِها *** جَمْرَ الغَضا في ساعَة يتأجَّجُ
الفارسيّة [footnoteRef:26917]: [26917:  ت: الترجمه] 

آن را که می شناسی بردند ناگهان *** شب گیر و عاشقش را کردند قصد جان
لیکن ز شوق یار دلش پر ز آتش است [footnoteRef:26918]*** کان را فروغ و شعله فزون است هر زمان [26918:  ت: آتشیست] 

چون [footnoteRef:26919]سرود به آخر رسانید دو رود اشك از ديدگانش روان شد. و چون این ترانه در پرده ادا کرد راز دلش از پرده بیرون افتاد [footnoteRef:26920]و از نحیب و بّکا، نفس (تا به صوت چه رسد) [footnoteRef:26921]- در حلقش محبوس ماند و عيش بر آن زُمره مُنغّص و عشرت بر آن طایفه به زبان آمد و من بیهوش چون مرده ای بیفتادم. و مّلاحان ندانستند که موجب این [footnoteRef:26922]غثیان آتش عشق است، بر باد صرع حمل کردند و آب بر روی من زدن گرفتند و اذان در گوش من آغاز یدند. و بعد از ساعتی چون افاقت یافتم و آن قوم دیگر باره به رفق و مُدارا از او درخواستند که در پردۀ عُشاق ترانه ای بسراید و از الحان دل فریب آهنگی بنماید به نغمات موزون و حرکات مُتناسب این غزل آغاز کرد. [26919:  ت: و چون]  [26920:  ت: فتاد]  [26921:  ت: ندارد]  [26922:  ت: آن] 

العربيتة:
فَوَقفْتُ أنسبُ [footnoteRef:26923]بالذّينَ تَحَمْلُوا *** فَكانَّ [footnoteRef:26924]قَلبي بالْسيُوفِ [footnoteRef:26925]تَقَطَّعُ [footnoteRef:26926] [26923:  عربی: اسئل]  [26924:  عربی و ت: و كان]  [26925:  ت و عربي بالشفار]  [26926:  عربي: يقطع] 

وَ دَخَلْتُ [footnoteRef:26927]دارَهُم لِأَسالَ [footnoteRef:26928]عَنْهُمُ *** و الْدارُ خاليةُ المنازلِ بَلقَعُ
 [26927:  عربی: فدخلت]  [26928:  عربی و ت: اسائل] 
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الفارسية [footnoteRef:26929]: [26929:  ت: الترجمه] 

بر رفتگان خویش چو گشتم [footnoteRef:26930]غزل سرای *** گفتی که پاره شد دلم از تیغ جان ربای [footnoteRef:26931] [26930:  ت: رفتم]  [26931:  چاپی: جان گزای] 

بر بوی وصل رفتم اندر سرای دوست *** خالی بُد از نگارم هم حُجره هم سرای
با دوست چون به عیش نَبُد روی های و هوی *** بگریستم ز محنت هجرش به های های
این بگفت و شهقه ای بی ارادت بزد و آهی نه به اختیار برآورد چنان که بیم آن بود که هلاک شود. و من هر چند تجلّد نمودم تا راز مکشوف نگردد یا به جنون معروف نشوم عاقبت ضعف بر من مستولی شد و چون مصروعی بیفتادم، و ملاحّان یک دیگر را ملامت کردن گرفتند که این دیوانه را چرا در کشتی نشاندیم (و این معتوه را به چه وجه در میان خویش راه دادیم)؟ [footnoteRef:26932]و قصد کردند که مرا از کشتی بیرون کنند. [footnoteRef:26933]اندیشیدم که [footnoteRef:26934]كنيزك را از حال [footnoteRef:26935]خود اعلام کنم تا ایشان را از اخراج مانع آید. باز توقف کردم و به (تضّرع و تملّق) [footnoteRef:26936]از آن قوم مهلت خواستم. و چون به مدائن رسیدند خداوند کشتی فرمود تا کشتی [footnoteRef:26937]با کنار بردند و ایشان به تفّرج از کشتی بیرون آمدند و بر ساحل دجله به نُزهت مشغول گشتند [footnoteRef:26938]و ملاّحان نیز [footnoteRef:26939]به قضای حاجتی [footnoteRef:26940]برفتند، و سفینه [footnoteRef:26941]خالی ماند و شبان گاه بود و [footnoteRef:26942]تاريك، من در پس پرده رفتم و بربط را از آن چه [footnoteRef:26943]او ساخته بود بگردانیدم، و راهی دیگر که من بیش تر آن راه از وی اقتراح کردمی بساختم و با مقام خویش آمدم. و اهل
 [26932:  ت: ندارد]  [26933:  ت: + و من]  [26934:  ت: + آن]  [26935:  ت: مكان]  [26936:  ت: به تملق و تضرع]  [26937:  ت: + را]  [26938:  ت: ندارد]  [26939:  ت: ندارد]  [26940:  ت: + نیز]  [26941:  ت: کشتی]  [26942:  ت: ندارد]  [26943:  چاپی: قانونی که] 
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کشتی با کشتی مُعاودت کرده و شعاع ماهتاب بر روی دجله مُنبسط گشته بود و ضیای قمر در صفای آب اثر کرده [footnoteRef:26944]، آن زمره كنيزك را گفتند: خوشی [وقت] [footnoteRef:26945]و دل کشی ساعت مشاهده می کنی، بر ما مُنغّص مگردان و به تکلّف خویشتن را بدان آر که نوایی بر کار ما پدید آید و رباب وار چون مّدتی به انقباض گوش مالمان داده ای لحظه ای بر کنار لطف بنواز. آن بلبل دستان چكاوك الحان دست به بربط دراز کرد [footnoteRef:26946]، صعقه ای بزد و چون تیهو در چنگل باز ساعتی [footnoteRef:26947]بیهوش بیفتاد [footnoteRef:26948]. پس گفت: دست آشنایی بدین بربط [footnoteRef:26949]رسیده است، و سوگند خورد [footnoteRef:26950]که خواجۀ من در این سفینه است که این بربط بر آن راه ساخته است که مُقترح او بودی و پیوسته از من درخواست کردی. خواجۀ كنيرك بشنيد، گفت: و الله که اگر در این کشتی باشد نمی رنجم و از معاشرت و منادمت او امتناع نمی نمایم [footnoteRef:26951]، کاشکی در این جا بودی تا به دیدار او اندوه تو کم تر شدی و انتفاع [ما به سماع] [footnoteRef:26952]تو زیادت گشتی، امّا این معنی محال می نماید و این حالت ما را نادر (و مستبعد می آید) [footnoteRef:26953]. كنيزك گفت: من این چه شما می گویید نمی دانم و سوگند می خورم که او با ما در این کشتی است. خواجۀ هاشمی ملاّحان را بخواند و پرسید که هیچ بیگانه با شما در این این کشتی هست؟ ایشان همه انکار کردند و استبعاد نمودند [footnoteRef:26954]. من بترسیدم که مبادا [footnoteRef:26955]سخن منقطع شود و دیگر فرصت عرضه کردن خويش نيابم. گفتم. اينك من این جاام. كنيزك گفت: آواز خواجۀ من است و مرا [footnoteRef:26956]پیش خود [footnoteRef:26957]خواندند. و [footnoteRef:26958] [26944:  ت:+ و وقت را خوشی تمام و ساعت را نزهتی کامل حاصل شده]  [26945:  اساس: ندارد]  [26946:  ت: + و]  [26947:  ت: + بیفتاد و]  [26948:  ت: ندارد]  [26949:  ت: آلت]  [26950:  ت: خورم]  [26951:  ت: نمی کنم]  [26952:  اساس: ندارد]  [26953:  ت: ندارد]  [26954:  ت: + و]  [26955:  ت: ندارد]  [26956:  ت:+ فرا]  [26957:  ت: ندارد]  [26958:  ت: + آن] 
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جوان هاشمی [footnoteRef:26959]چون مرا بدید [footnoteRef:26960]بشناخت و [footnoteRef:26961]و گفت: این چه زیّ و هیأت است و چه چیز ترا بر این شکل و حالت گردانید؟ من صورت حال به راستی تقریر کردم و گفتم. [26959:  ت: ندارد]  [26960:  ت: دید]  [26961:  ت: ندارد] 

[بيت] [footnoteRef:26962]: [26962:  اساسی: ندارد] 

من غرقۀ دریای غمم نیست عجب *** گر در کشتی [footnoteRef:26963]به شکل مّلا حانم [26963:  چاپی: + تو] 

و آب از چشمم [footnoteRef:26964]بگشاد چنان که سخن بر من بسته شد [footnoteRef:26965]و دل ها از کوفتگی من خسته گشت [footnoteRef:26966]، بیم آن بود که کشتی از آب چشمم [footnoteRef:26967]دریا [footnoteRef:26968]شود (و دیدۀ نهر [از] دیدۀ من جیحونی بیند) [footnoteRef:26969]. از بس که روزگار بر من خندیده بود، جز گریستن کاری نداشتم و از کثرت بی آبی که مشاهده کرده بودم جز آب هیچ در (چشم من) [footnoteRef:26970]نمی آمد. و كنيزك نيز [footnoteRef:26971]در گریه و زاری با من یاری نمود. و از [footnoteRef:26972]صعوبت آن حال هاشمی [footnoteRef:26973]و برادرانش را [footnoteRef:26974]رقت آمد و [footnoteRef:26975]و [footnoteRef:26976]در گریه با ما مساعدت نمودند. پس گفت: ای فلان دست من به عُضوی از اعضای این جاریه نرسیده است و آواز سماع او جز امروز که تو با ما در آن (شريك بودي) [footnoteRef:26977]نشنيده ام [footnoteRef:26978]، شکر و سپاس خدای را [footnoteRef:26979]- جّل جلاله [footnoteRef:26980]- که [footnoteRef:26981]مرا ثروتی داده است که یسار من با يمين بحر همبری می کند و ملك يمين من با يسار كان همسری می نماید، و اقدام
 [26964:  ت: چشم من]  [26965:  ت: گشت]  [26966:  ت: شد]  [26967:  ت: چشم من]  [26968:  ت: دریایی]  [26969:  ت: ندارد]  [26970:  ت: چشمم]  [26971:  ت: + بر بی یاری من ببخشود]  [26972:  ت: ندارد]  [26973:  ت: + را]  [26974:  ت: ندارد]  [26975:  ت: آورد]  [26976:  ت: تا]  [26977:  ت: شریکی]  [26978:  ت: نشنوده ام]  [26979:  ت: + من مرضی ام که خدای]  [26980:  ت: عز و جل]  [26981:  ت: ندارد] 
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من بر شرای این كنيزك نه از راه ضرورت و احتیاج بود که امثال او در شبستان ما به بصره بسیارند و قیمت این جاریه [footnoteRef:26982]و صد چندان [footnoteRef:26983]در وفور مال وسعت حالی که مرا هست بادید نیاید. و چون پریشانی ظاهر و نگرانی باطن شما بدین درجه [footnoteRef:26984]که هست مرا مُحقّق شد اقبال بر این مکرمت فرصتی مُغتنم دانم [footnoteRef:26985]، و خدای - جّل جلاله - را [footnoteRef:26986]بر خود گواه می گیرم که چون به بصره رسم رقبۀ او را از ربقۀ عبودیّت آزاد کنم و دل ترا به عقد شرعی از پیوند او شاد گردانم، و آن چه مالا بّد و کفایت شما باشد از [footnoteRef:26987]جامگی و راتبه و وظیفه مجری دارم [footnoteRef:26988]، (و سرای مشحون به فرش و اثاث و اقمشه که بدان احتیاج افتد مُعیّن گردانم) [footnoteRef:26989]به يك شرط اگر اجابت فرمایی؛ و [footnoteRef:26990]آن [footnoteRef:26991]آنست که اگر وقتی استدعا کنم [footnoteRef:26992](در صحبت تو مجلس ما را به حضور خود مُزّین گرداند و ما بیرون پرده از وی سماعی استماع کنیم) [footnoteRef:26993]و بی آن که نظر ما بر جمال او افتد یا دست ما به دامن او رسد در خدمت تو مراجعت نماید. گفتم: چگونه مضایقت کنم بدین قدر با مخدومی که جان در تنم بخشیدۀ او خواهد بود و تمتّع از حیات به تربیت او خواهم یافت. و در حال بوسه بر دستش دادم و سر بر پایش نهادم و بعد از آن شکر و آزادی چون سوسن همه زبان شدم و در دعا و ثنا چون بلبل همه بیان گشتم. و او مرا از آن تواضع و تضّرع مانع می آمد و کرامت می فرمود و عذر می خواست. و بفرمود تا سبك، دستی جامّ گران بها در من پوشانیدند [footnoteRef:26994]و آن چه از لوازم آن باشد از بخور و عطر [footnoteRef:26995]با آن ضّم گردانیدند و از مطعوم و مشروب آن چه مشتهی و مرغوب بود حاضر آوردند. و من به اکل و شرب مشغول شدم. و كنيزك به نشاطی تمام سماعی خوش و
 [26982:  اساس: جاره]  [26983:  ت: صد چند]  [26984:  ت: درجه]  [26985:  ت: + و او از این معونت سعادتی مجسم شناسم]  [26986:  ت: ندارد]  [26987:  ت: اجر او]  [26988:  ت: + و کفایت کنم]  [26989:  ت: ندارد]  [26990:  ت: + از]  [26991:  ت: + استنکاف ننمایی و آن]  [26992:  ت: کنیم]  [26993:  ت: ندارد]  [26994:  ت: انداختند]  [26995:  ت: گلاب] 
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دلکش [footnoteRef:26996]آغاز نهاد و من هر لحن که طرب افزای تر و هر صوت که خوش آیند تر بود اقتراح می کردم و گاه او خود افتتاح می نمود و سرور و عشرت آن قوم افزون می گشت. و من به امل فسیح و دل قوی و طرب کامل و نشاط تمام به معاشرت مشغول می شدم. [26996:  ت: دلگشای] 

شعر [footnoteRef:26997]: [26997:  ت: الرباعيه] 

آن انُده [footnoteRef:26998]و رنج سر به سر شادی گشت *** وز دهر شکایت همه آزادی گشت [26998:  ت و چا: اندوه] 

آخر فلکم به خرّمی داد بداد [footnoteRef:26999]*** هر چند که مدّتی به بیدادی گشت [26999:  اساس: مدد] 

و خدای تعالی را [footnoteRef:27000]شکر گزاردم و این ابیات ورد [footnoteRef:27001]خود ساختم [footnoteRef:27002]. [27000:  ت: + و تقدس]  [27001:  ت: + زبان]  [27002:  ت: ساخت] 

الفارسيّة [footnoteRef:27003]: [27003:  ت: شعر] 

منّت خدای را که جهان زیب و فر گرفت *** عالم برای شادی دوری ز سر [footnoteRef:27004]گرفت [27004:  ت: دگر] 

آن نو بهار خرّمی آخر شکفته شد [footnoteRef:27005]*** و ان گُلبن سعادت و اقبال بر گرفت [27005:  ت: گشت] 

شب روز گشت [footnoteRef:27006]صبح سعادت چو بر دمید *** عالم به نور شد چو بُتم پرده بر گرفت
 [27006:  ت: + و] 
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آن جرعه های تلخ که [footnoteRef:27007]در جام دهر [footnoteRef:27008]بود *** در کام روزگار مذاق شکر گرفت [27007:  ت: چو]  [27008:  ت: تلخ] 

گردون ظلم پیشه در عدل بر گشاد *** ايّام عيب ناك طریق هنر گرفت
و بعد از آن تمامت اوقات [footnoteRef:27009]به عشرت و نشاط و شراب و کباب مشغول شدیم و آن چند روز روزگار (ی) می گذاشتیم که غلمان و حور در خیام و قصور بر حال ما رشک می بردند [footnoteRef:27010]و از کمال عشرت ما خود را در مقام قصور می دیدند [footnoteRef:27011]. [27009:  ت: درازی راه]  [27010:  ت: می برد]  [27011:  ت: می دیدیم. چاپی: + و من مضمون این اشعار می خواندم] 

(يك چند کارم از رخ خوبش به کام بود *** چرخم مطیع بود و سپهرم غلام بود
حاصل نصیب [footnoteRef:27012]از رخ خوب و لب خوشش *** بی زحمت نقاب و صداع لثام بود [27012:  چاپی: یقینم] 

هر دم دری ز لطف گشادن و زان سبب *** رویم ز عکس چهرۀ او سرخ فام بود
در گوش لحن قولش و در چشم نور روی *** در سر هوای وصلش و بر دست جام بود
در مجلس کرامت بی لوم اهل لوم *** بنت الكروم بر كف بنت الكرام بود
رفتار اسب عشرت در دجلۀ مراد *** بی ضرب تازیانه و وضع لگام بود
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می ریختیم خون پیاله به دست لطف *** هر چند در حقیقت خونش حرام بود
در اوج لعب باز هوا صید گیر بود *** در كوهسار كبك هوس خوش خرام بود
فارغ ز هر ریاضت اندر ریاض لهو *** در زین انس توسن ایام رام بود
قّد مراد من چو الف بود بی کژی *** چون زان نگار میم دهن لطف لام بود
شام من از ضیاء و طراوت چو صبح بود *** صبح من از سکون و فراغت چو شام بود
مرغ نشاط دانۀ دل صید کرده بود *** بی آن که چشم بر ره مانند دام بود
در جوی لطف آب تمکّن همیشه رفت *** در جام عيش بادۀ عشرت مُدام بود
چون موم، مُهرِ مِهر پذیرفت مّدتی *** آن دل که سنگ سخت بسان رخام بود
شد پخته جان سوخته را در تنور وصل *** هر گردۀ طمع که ز ایّام خام بود
من خاص یار بودم و مخصوص لطف او *** هر چند دل نوازی از او کار تام [footnoteRef:27013]بود [27013:  ظاهراً: عام] 

محصول بود سر به سر اسباب خرمّی *** من شرح چون دهم که کدام و کدام بود؟
بی مطل و دفع کرد ادا و گزارد خوش *** بر روزگار آن چه ز عشرت اوام بود
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نقصی که داشت لهوز خوف زوال داشت *** اسباب شادمانی اگر نی تمام بود) [footnoteRef:27014] [27014:  ت: هيچ يك از ابیات را ندارد] 

تا (آن گاه که) [footnoteRef:27015](به نهایت عقل رسیدیم) [footnoteRef:27016]و در غایت سُکر و نهایت مستی بودیم و در حقّ من خاصّه سُكران: سُكر هوا و سُکر مُدام [footnoteRef:27017]با هم دست یار گشته بودند و عقل شریف و رای رزین را به دست آب رزان [footnoteRef:27018]پایمال گردانیده. کشتی را به کنار شّط باز بستند و لحظه ای به استراحت مشغول گشتند و من مسکین که بی هیچ عُدّتی و آلتی کشتی بر خشک می راندم از قضای بد به قضای حاجتی از کشتی بر خشك آمدم و هم چون چشم فتنه در ایّام عادلان در خواب شدم و چون بخت خویش [footnoteRef:27019]خفته بماندم. و ملاّحان چون از صعود من بی خبر بودند ستارۀ طالعم را بر [footnoteRef:27020]هبوط افکندند و کشتی براندند و کارم از اوج اقبال و دولت در حضیض ادبار و محنت افتاد. [27015:  ت: آن که]  [27016:  ت، ر، چاپی: به نهر معقل رسیدیم]  [27017:  اساس: هوام]  [27018:  اساس: روان]  [27019:  ت: ندارد]  [27020:  ت: در] 

شعر:
بازم زمانه محروم از روی یار کرد *** سر گشته هم چو زلف ویم بیقرار کرد
نا دیده سیر روی وی (از وی) [footnoteRef:27021]جدا افکند *** دیدی که باز گردش گردون چه کار کرد؟ [27021:  ت: اندر] 

روی بهی ندیده ز باغ وصال او *** پر خون و پاره پاره دلم هم چو نار کرد
گفتم چو روی خوبش حالم نکو شود *** کارم چو زلف و طَرّۀ او تار و مار کرد
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از پود وصل جامۀ عيشم نبافت آنك [footnoteRef:27022]*** شخصم نحيف وز غم هجران چو تار کرد [27022:  ت، ليك] 

یارم نداده يك شب بار دگر به جور *** خر در خلاب راند و دلم زیر بار کرد
گردی نکرد در ره دلداريم و ليك *** چشم و دلم ز خاك جفا پر غبار كرد [footnoteRef:27023] [27023:  ت: این بیت را ندارد] 

نا یافته مرادی از آشناییش *** بیگانه ام ز خانه و خویش و تبار کرد [footnoteRef:27024] [27024:  ت: این بیت را ندارد] 

آب رخی ندیده ز سوز طرب مرا (؟) *** بر خاك ره پریشان هم چون نثار کرد
بر من چو گل به تازه رخی خنده زد وليك *** هنگام طعن و پرده دری قتل خار کرد
مانند عار [footnoteRef:27025]دور چرا داردم از او *** چون دل همه به خدمت او افتخار کرد [27025:  اساس: مار] 

در میغ [footnoteRef:27026]هم چو خور شد [footnoteRef:27027]، دود دل مرا *** اصل سحاب گرنه [footnoteRef:27028]چو باد و بحار کرد [27026:  ت: منبع]  [27027:  اساس: خرشید]  [27028:  ت: گریه] 

(چون منبرم چه گوید اگرنی و را خدای *** منصور زیر کشتن خلقان چو دار کرد
بر منبر سپهر نهم نام دار چون *** خود را به قتل وصل چنین نامدار کرد) [footnoteRef:27029] [27029:  ت: دو بیت اخیر را ندارد] 
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و تا حرارت شعاع آفتاب در من تأثیر [footnoteRef:27030]نکرد، از خواب بیدار نشدم. و چون بیدار شدم چشم بخت را در خواب یافتم و تا هشیار گشتم جان و دل را خراب دیدم، (از دجلۀ دیده) [footnoteRef:27031]به کنار شّط آمدم تا باشد که از اوراق [آن] [footnoteRef:27032]سفینه غزل نشاط بر خوانم، خود ندبه [footnoteRef:27033]و نوحه [footnoteRef:27034]بایست خواند. رفته بودند [footnoteRef:27035]و مرا گمان بود [footnoteRef:27036]که از مستی در آب غرق [footnoteRef:27037]شده اند [footnoteRef:27038]. و من از غایت احتشام و بزرگ داشت نام و نسب از هاشمی نپرسیده بودم و مرحله و قبیلۀ [footnoteRef:27039]ندانسته. بر کنار نهر [footnoteRef:27040]معقل در عقال تحيّر عقل از من زایل شده و [footnoteRef:27041]صدره بی دل تر از آن که در [footnoteRef:27042]روز اول بودم بماندم، و بر آن خشکی چون ماهی بر خشك هلاك خود معاينه ديدم و اضطراب بی فایده. [27030:  ت: اثر]  [27031:  ت: دو دجله از دیده گشاده]  [27032:  اساس: ندارد]  [27033:  ت: ندبه ای]  [27034:  ت: نوحه ای]  [27035:  ت: بودم]  [27036:  ت: برده]  [27037:  ت: غرقه]  [27038:  ت: شده ام]  [27039:  ت: + او]  [27040:  ت: بحر]  [27041:  ت: ندارد]  [27042:  ت: ندارد] 

و بر و این ابیات حسب حال من حال من گشته [footnoteRef:27043]. [27043:  ت: گشت] 

الرباعيّة [footnoteRef:27044]: [27044:  ت: و هى هذه شعر] 

تا گشت ز باغ وصل شاخ تر [footnoteRef:27045]خشك *** چشمم نشد از گریستن دیگر خشك [27045:  ت: بر] 

بر آب برفت آن مه و در آتش هجر *** بگذاشت مرا بسان ماهی بر خشك
أخرى [footnoteRef:27046]: [27046:  ت: الرباعيه] 

بی او طرب از طبع طرب یاب برفت *** آرام ز دل، ز دیدگان خواب برفت
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بگذاشت مرا بسان ماهی بر خشك *** در [footnoteRef:27047]آتش و آن نگار بر آب برفت [27047:  ت: بر] 

چون مجانین طپانچه بر روی [footnoteRef:27048]می زدم و پُشت دست به دندان می خاییدم و بیم آن بود که از غصۀ آن مستی دیوانه شوم [footnoteRef:27049]. [27048:  ت: به روی]  [27049:  ت: + و از خدوك آن خواب بمیرم] 

[الرباعية] [footnoteRef:27050]: [27050:  جزت: رباعيه] 

چون عقل بدادم به شراب مستی *** دیوانه در آمدم ز خواب مستی
در هشیاری با دل ویران گفتم *** آوخ که شدم باز خراب مستی
و خود را در آن هشیاری بر مستی ملامت می کردم و در آن بیداری بر خواب مستحّق غرامت می دانست و می گفت.
أخرى [footnoteRef:27051]: [27051:  ت: الرباعيه] 

مشتاقان را [footnoteRef:27052]بی دل و دین باید زیست *** خوش باید مردن و حزین باید زیست [27052:  چاپی: ترا] 

با دعوی عشق هر که در خواب شود *** در بیداریش [footnoteRef:27053]این چنین باید زیست [27053:  چاپی: بیداری] 

و چون خواب [footnoteRef:27054]خویش از مستی می دانستم [footnoteRef:27055]و هستی [footnoteRef:27056]خود را نیست از
 [27054:  ت و چاپی: خرابی]  [27055:  ت: می دیدم]  [27056:  ت: مستی. چاپی: نیستی] 
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باده پرستی می دیدم [footnoteRef:27057]، می گفتم. [27057:  اساس: + و] 

شعر [footnoteRef:27058]: [27058:  ت: الرباعيه] 

هان ای دل ویران ز خرابی بمنال *** کز مستی [footnoteRef:27059]عاقبت خرابی خیزد [27059:  اساس: کر مستی. ت: کز نیستی] 

القصّه آن [footnoteRef:27060]همه عيش و عشرت [footnoteRef:27061]احلام نایم بود (و آن همه طرب و نشاط ظّل زايل). [27060:  ت: از]  [27061:  ت: + گفتی] 

بیدار شدم هیچ ندیدم، گفتم: *** افسوس که آن همه طرب خوابی بود!
نزديك شد که از تلاطم امواج اندوه بر آن خشکی غرقه شوم [footnoteRef:27062]، ناگاه [footnoteRef:27063]کشتئی (از دور) [footnoteRef:27064]پدید آمد و من چون بادبان باد می پیمودم و از دور خویشتن را بدیشان می نمودم. چون مرا بدیدند لنگر فرو گذاشتند و بادبان باز گذاشتند و بر من که [footnoteRef:27065]چون لنگر در لجّۀ ادبار افتاده بودم و چون بادبان بر ذروۀ فضیحت خود را به باد داده از ظهور حال و کشف حقیقت ترحّم نمودند و در کشتی نشاندند. و چون به بصره رسیدم [footnoteRef:27066]متحیّر و غمناک در کاروان سرایی نزول کردم و ندانستم که وجه معاش از چه سازم و نرد صحبت با که بازم، تا از اهل بغداد مردی [را] [footnoteRef:27067]دیدم که مرا با او سابقۀ معرفتی و حقّ ممالحتی بود [footnoteRef:27068]، خواستم که پرده از روی مُخّدرۀ ضمیر بر گیرم و صورت حادثه به واسطۀ تقریر به گوش او رسانم و در کفایت مؤونت خویش از وی معونتی طلبم. همّت اریحیّت از آن چه آن حال مشافهه با
 [27062:  ت: + که]  [27063:  ت: + از دور]  [27064:  ت: ندارد]  [27065:  ت: + سرنگون]  [27066:  ت: رسیدیم]  [27067:  اساس: ندارد]  [27068:  ت: ندارد] 
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او تقریر کنم انفت نمود و نفس ابيه [footnoteRef:27069]از آن که مواجهه از او استمدادی نمایم مستنکف گشت و گفت. [27069:  ت: آینه. چاپی: آئینه] 

رباعية [footnoteRef:27070]: [27070:  ت: الرباعيه] 

هر چند که محتاج وسایل گردم *** حاشا که به کشف راز مایل گردم
در حال ز چشم خود بیفتم چون اشك *** گر پیش کسی چو اشك سايل گردم
خواستم که سبب درستی دریدگی لباس عافیتم رقعه باشد و واسطۀ تحریر رقبۀ عیشم از ربقۀ غیر کفایت گردد تا خود را در مقام ذُلّ سؤال نبايد ديد و تلخی جواب ردّ و تعلّل که ممکن است [footnoteRef:27071]به گوش خود [footnoteRef:27072]نباید شنید. [مصراع] [footnoteRef:27073](بر خاسته از سر همه شادی ها) بر دکان [footnoteRef:27074]بقّالی بنشستم و دوات و قلم خواستم [footnoteRef:27075]و آغاز کتابت کردم و [footnoteRef:27076]بقّال در حُسن خط و قُبح حال من تأمل کرد، پرسید از کجایی و بدین شهر کی رسیده ای؟ من حقیقت حادثه چنان که بود به راستی تقریر کردم. بقّال گفت: اگر بدان قناعت نمایی [footnoteRef:27077]که (دخل و خرج) [footnoteRef:27078](و اسباب) [footnoteRef:27079]دكان من در قلم گیری [footnoteRef:27080]بیرون نان و جامه هر روز [footnoteRef:27081]نیم درم [footnoteRef:27082]می دهم. چون این سخن بشنیدم گفتم: (خدای تعالی) [footnoteRef:27083]دری از رزق گشاده گردانید و مرا از ذُل سؤال باز رهانید. رقعه پاره کردم و با بقّال بدان چه می گفت راضی شدم و دخل و خرج و [footnoteRef:27084]اسباب
 [27071:  ت: + اگر حادت شود]  [27072:  ت: ندارد]  [27073:  اساس: ندارد]  [27074:  ت: دوکان]  [27075:  ت: می خواستم]  [27076:  ت: ندارد]  [27077:  ت: می نمایی]  [27078:  ت: خرج و دخل]  [27079:  ت: ندارد]  [27080:  ت: می گیری]  [27081:  ت: هر روزی]  [27082:  ت: + ترا]  [27083:  ت: خدا]  [27084:  ت: ندارد] 
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دکان [footnoteRef:27085]او به شفقت و امانت مضبوط و مرتّب گردانیدم چنان که در مدت نزديك اثر كفايت من ظاهر شد و توفير در مال و ترتیب در احوال او پدید آمد. بعد از آن وظیفۀ من با [footnoteRef:27086]يك درم كرد و اعتماد [footnoteRef:27087]او هر روز دربارۀ من زیادت بود تا (بدان جا رسید) [footnoteRef:27088]که دختر خود را بر من عرضه کرد و به عقد شرعی به من داد و هر روز حُسن اشفاق من از احوال او محقّق تر بود و کار من [footnoteRef:27089]از معاونت او برونق تر (الا آن که پیوسته محزون و ممتحن و اندوهگن و غمناک بودمی و از عشرت و سماع و ضحك و مزاح و لعب و معاشرت) [footnoteRef:27090]چون ماتم زدگان و مصیبت رسیدگان [footnoteRef:27091]اجتناب نمودمی. [27085:  ت: دوکان]  [27086:  ت: به]  [27087:  ت: اعتقاد]  [27088:  ت: بدان انجامید]  [27089:  ت: کارم]  [27090:  ت: ندارد]  [27091:  ت: مصیبت زدگان] 

شعر:
نه [footnoteRef:27092]در دلم نشاط و نه در چشم خواب بود *** ني لّذت سماع و نه ذوق شراب بود [27092:  چاپی: نی] 

بی آن که خفته باشم غافل (بدم ز) [footnoteRef:27093]خویش *** بی آن که مست گردم جانم خراب بود [27093:  اساس: به بزم] 

گردن نهاده بودم از بهر گوش مال *** کاندر نواختن زدنم چون رباب بود
در سینه گاه صبرم اصناف [footnoteRef:27094]حزن بود *** در دیده وقت خوابم امواج آب بود [27094:  ت: انصاف] 

چون طفل باز مانده ز مادر بُدم حزین *** از چرخ پیر گر چه که عهد شباب بود
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در روز محنتم به اقامت درنگ بود *** در وقت سلوتم به گذشتن شتاب بود
(بی روی یار کارم دایم چو زلف او *** شوریده و پریشان با پیچ و تاب بود
از هر که صلح جستم با من کنند جنگ *** با هر که لطف کردم از وی عتاب بود) [footnoteRef:27095] [27095:  ت: دو بیت میان دو پرانتر را ندارد] 

در پرده [بود] [footnoteRef:27096]از نظرم آفتاب لهو *** آن دم که روی دوست ز من در حجاب بود [27096:  اساس: ندارد] 

مدت دو سال هم برابن نسق روزگار می گذاشتم و به تکلّف با این [footnoteRef:27097]زن [footnoteRef:27098]ظاهراً می زیستم [footnoteRef:27099]و مکنون ضمیر از او مستور می داشتم تا يك روز بعد از دو سال فوج فوج و زمره زمره اصناف مردمان را دیدم با استعداد و آلت چنان که مسافران باشند بر يك صوب بر پی یك دیگر می رفتند. چون آن حال [footnoteRef:27100]خلاف آن چه در اوقات دیگر بود [footnoteRef:27101]مشاهده افتاد پرسیدم که رفتن (این همه) [footnoteRef:27102]مردمان (بر يك جانب در پی) [footnoteRef:27103]یک دیگر [footnoteRef:27104]موجب چیست؟ گفتند: امروز روز [footnoteRef:27105]شعانین [footnoteRef:27106]است که عید نصاری باشد و ایشان در این روز [به ابله] [footnoteRef:27107]جميع شوند و عشرت ها و نشاط ها کنند، و رسم باشد که در این روز اهل بصره، جوانان و ظرفا و معاشران به تماشای [footnoteRef:27108]ایشان [footnoteRef:27109]روند و با ایشان در شطارت مشاطرت نمایند و در عیش و معاشرت مشارکت و مساهمت
 [27097:  ت: آن]  [27098:  اساس: و آن]  [27099:  اساس: می نگریستم]  [27100:  ت: + به]  [27101:  ت: + بودی]  [27102:  ت: ندارد]  [27103:  ت: بر پی]  [27104:  ت: همه يك جانب]  [27105:  چاپی: روزی]  [27106:  اساس: سغانين: ت سعانين. ر: آیین معاریت. چاپی: ندارد (از عربی)]  [27107:  اساس: ندارد]  [27108:  ت و چاپی: + عيد نصاری و نظارۀ احوال]  [27109:  ت: + نیز به ابله چاپی + به ابله] 
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نمایند [footnoteRef:27110]. از شنیدن [footnoteRef:27111]آن سخن اندکی اندوه من زایل شد و به تفّرج و تنّزه مایل گشتم و با خود گفتم: جوانان و لطیف طبعان در مثل این [footnoteRef:27112]روز ها (و چنین مواقع) [footnoteRef:27113]طلب باید داشت یمکن که از هاشمی [footnoteRef:27114]اثری بینم یا خبری شنوم. فرمودم تا طعامی [footnoteRef:27115]بساختند [footnoteRef:27116]و با غلامی از آن خویش در [footnoteRef:27117]کشتی نشستم [footnoteRef:27118]و (بدان موضع) [footnoteRef:27119]رفتم و اکثر روز آن جا بودم. و [footnoteRef:27120]چون مردمان از آن موضع انصراف نمودند و مراجعت کردند من نیز بازگشتم. به وقت بازگشتن نگاه کردم، آن کشتی را دیدم که آن روز با هاشمی و كنيزك (در آن) [footnoteRef:27121]نشسته بودیم؛ و چون [footnoteRef:27122]تأمل کردم هاشمی و یاران او و چند كنيزك مطربه را دیدم بر سطح آن کشتی نشسته. و چون چشم من بر ایشان افتاد عنان تمالك [footnoteRef:27123]از دست بیرون شد و از غایت فرح و نشاط فریاد بر آوردم و ایشان را از دور آواز دادم و فرمود تا کشتئی [footnoteRef:27124]که [footnoteRef:27125]من (در آن جا بودم بدان جانب) [footnoteRef:27126]راندند (که ایشان بودند. و) [footnoteRef:27127]چون ایشان آواز من شنیدند [footnoteRef:27128]و مرا بدیدند آواز تکبیر به عیّوق رسانیدند و بهجت و سُرور هر چه تمام تر فرا نمودند. و چون کشتی ها (به یک دیگر) [footnoteRef:27129]رسید مرا [footnoteRef:27130]با کشتی خویش [footnoteRef:27131]بردند. و چون از معانقه و مصافحه (و تکّلفاتی که که در مثل آن اوقات کنند) [footnoteRef:27132]فارغ شدند از حکایت نکايت و [footnoteRef:27133](قصۀ غصۀ) [footnoteRef:27134]من پرسیدند. من مشروح [footnoteRef:27135]به [footnoteRef:27136]نقیر و قطمیر [footnoteRef:27137]تقریر کردم. ایشان گفتند: آن روز
 [27110:  ت: کنند]  [27111:  ت: شنودن]  [27112:  ت: چنین]  [27113:  ت: ندارد]  [27114:  ت: + و اصحاب او در این متنزه]  [27115:  ت: + و شرابی]  [27116:  ت: ساخته گردانیدند + و کشتی به اجارت گرفتم]  [27117:  ت: + آن]  [27118:  اساس: نشستیم]  [27119:  ت: به ابله]  [27120:  ت: ندارد]  [27121:  ت: درش]  [27122:  ت: بهتر]  [27123:  ت: تملك]  [27124:  ت: کشتی]  [27125:  ت: ندارد]  [27126:  ت: پیش ایشان]  [27127:  ت: ندارد]  [27128:  ت: بشنیدند]  [27129:  ت: نزديك هم دیگر]  [27130:  ت: + از کشتی]  [27131:  ت: خود]  [27132:  ت: ندارد]  [27133:  اساس: + قضية]  [27134:  اساس: غصۀ قصه]  [27135:  ت و چاپی: + و مبين]  [27136:  ت: و]  [27137:  ت: + با ایشان] 
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بر کنار نهر معقل تو از ما جدا افتادی [footnoteRef:27138]، بعد از طلب و نومیدی از یافتن [footnoteRef:27139]گمان بردیم که از غایت سُکر در آب افتاده ای و حاشاك غرقه گشته، عيش بر ما مُنغص شد و همگنان گریان و غمناک شدیم، و كنيزك نوحه و زارى آغاز نهاد و جامه بدرید و روی بخراشید و موی ببرید. چون سخن غرقه شدن تو شنید [footnoteRef:27140]کشتی طربش بر خشك ماند و چون از در [footnoteRef:27141]آب [footnoteRef:27142]افتادن تو ذکر کردند آتش اندوهش مشتعل گشت و در ندبه و نوحه این ابیات حسب (حال او) [footnoteRef:27143]شد: [27138:  ت: شدی]  [27139:  ت: نایافتن]  [27140:  ت: بشنید]  [27141:  ت: ندارد]  [27142:  ت: + در]  [27143:  ت: حالش] 

رباعيّه [footnoteRef:27144]: [27144:  ت: الرباعيه] 

اندر عقبت چو دل دوان [footnoteRef:27145]خواهم شد *** و ز خلق جهان چو تو نهان خواهم شد [27145:  ت، ر و چاپی: روان] 

زین [footnoteRef:27146]سان که تو غرقه گشتی اندر دجله *** من بنده در آب دیدگان خواهم شد [27146:  ت: زان] 

(اخرى:
بی آن لب جانفزای و روی دل کش *** تا من بزیم دمی نخواهم زد خوش
افسوس که چرخ خاک سارت چون باد *** در آب فکند و در من افتاد آتش) [footnoteRef:27147] [27147:  ت: این رباعی را ندارد] 

أخرى:
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بر آتش غم دل طرب ياب [footnoteRef:27148]بسوخت *** و ز شعلۀ هجر جان به يك تاب بسوخت [27148:  ت: طربناك] 

در آتشم از فتادن اندر آبت *** جز من دیدی کسی که از [footnoteRef:27149]آب بسوخت؟ [27149:  ت: در] 

و ما او را [footnoteRef:27150]بر [footnoteRef:27151]هر چه (کرد و) [footnoteRef:27152]گفت [footnoteRef:27153]: مانع نیامدیم و چون به بصره رسیدیم گفتیم: مراد تو چگونه است و دل خواه تو کدام [footnoteRef:27154]و درخواست تو [footnoteRef:27155]بر چه وجه تا با تو بر حسب التماس تو معامله کنیم (و بر وفق طبیعت تو رویم) [footnoteRef:27156]که ما خواجۀ ترا [27150:  ت: + از این انواع]  [27151:  ت: ندارد]  [27152:  ت: ندارد]  [27153:  ت: + و کرد]  [27154:  ت: + است]  [27155:  ت: ندارد]  [27156:  ت: ندارد] 

وعده داده بودیم و میعاد [footnoteRef:27157]نهاده، و در مذهب [footnoteRef:27158]مروّت و طریق فتّوت جایز نباشد که بعد از این ترا خدمت فرماییم تا بی او به سماع و غنای تو تمتّع نماییم. كنيزك گفت: کار از آن بگذشت که بعد از این از من سماع و غنا و طرب و عشرت آید؛ بدین [footnoteRef:27159]گوش مال که یافتم دیگر رباب ننوازم، و چون پردۀ عافیت بر من دریده شد و مانند صوت کژ از پرده بیرون افتادم آهنگی در پرده کس از من نشنود. [27157:  ت: میعادی]  [27158:  ت: + و]  [27159:  ت: برین] 

(أخرى:
از هجر چو آه ار من دلتنگ زنم *** ای بس که سر از فراق بر سنگ زنم
مانند رباب گوش مالم باید *** در دامن عیش ار پس ازین چنگ زنم) [footnoteRef:27160] [27160:  ت: ندارد] 
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بعد از این مرا غم ساده می باید نوشید نه جام باده. محبوب در آب [footnoteRef:27161]و من کار آب کنم غایت بی آبی بود [footnoteRef:27162]و دوست در گرداب مرگ افتاده و من زندگانی در نشاط فرا سر آورم نهایت بی وفایی بود. در هجر او تن اندوه و محنت را بنهادم و دل از عشرت [footnoteRef:27163]و شادی برداشتم. [27161:  ت: + غرقه]  [27162:  ت: باشد]  [27163:  ت: عيش] 

[الرباعيّة] [footnoteRef:27164]: [27164:  اساس: ندارد] 

چون نیست روا بی رخ آن مه شادی *** کی یابد اندر دل من ره شادی
شادی به رخ غمش که دل جوی من است *** او مرده و من زنده و آن گه شادی
به جهت من جامه ای چون روز من سیاه و خانه ای چون دل من تنگ ترتیب فرمایید [footnoteRef:27165]و آن قدر قُوت که سّد رمق حاصل آید و قّوت به یک بارگی ساقط نشود موظّف گردانید تا باقی عمر هم چنین ماتم زده و مصیبت رسیده در عبادت (به سر برم) [footnoteRef:27166]. ما آن چه او فرمود به جای آوردیم و اينك تا اکنون در وفای تو نشسته است و از سر طرب و عشرت بر خاسته [footnoteRef:27167]. مرا به نزديك او بردند [footnoteRef:27168]. چون مرا بدید بعد از آن که نعره ای و شهقه ای بزد و ساعتی بیهوش بود در پای من افتاد و دست من بوسه داد [footnoteRef:27169]و خواجۀ هاشمی گفت:[بعد از این] [footnoteRef:27170]شما دانید، ما زحمت خود از میان بیرون بردیم و شما را با یک دیگر گذاشت [footnoteRef:27171]. من دست او بوسه دادم و گفتم: هم چنین [footnoteRef:27172]که مرا از نعمت [و] [footnoteRef:27173]الطاف تو شکر و آزادی است او را نیز از قید (رقّ و) [footnoteRef:27174]عبودیت آزادی باید؛ او را از مال خویش آزاد گردان و به مواصلت
 [27165:  ت: فرمایند]  [27166:  ت: فرا سر آورم]  [27167:  ت: + و]  [27168:  جزت + و]  [27169:  ت: ندارد]  [27170:  اساس: ندارد]  [27171:  ت: گذاشتیم]  [27172:  ت: چنین]  [27173:  اساس: - و]  [27174:  ت: ندارد] 
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منش دل شاد کن چنان که میعاد تو [footnoteRef:27175]است. هاشمی بفرمود تا جمعی را آواز دادند و در پیش ایشان او را از قید (و مرا از کید محنت) [footnoteRef:27176]آزاد گردانید [footnoteRef:27177]و به عقد شرعی با منش نکاح بست و [footnoteRef:27178]سرایی با تمامت [footnoteRef:27179]فرش و آلات [footnoteRef:27180]و انواع اثاث [footnoteRef:27181]و اقمشه (و اوانی به جهت ما) [footnoteRef:27182]فرمود تا ساخته گردانیدند و (تمليك ما كرد. و فرمود تا) [footnoteRef:27183]پانصد دینار نقد [footnoteRef:27184]بیاوردند و به من داد و جز آن مواعید خوب ارزانی داشت. و من به نزديك بقّال رفتم و صورت حال با او تقریر کردم و ایشان را به لطف و مراعات به خلع راضی گردانیدم و سال ها در عیش کامل [footnoteRef:27185]و نشاط تمام (به سر بردم) [footnoteRef:27186]. [27175:  ت و چاپی: + بوده]  [27176:  ت: رق و عبودیت]  [27177:  ت: گردانیدند]  [27178:  ت: + به جهت ما]  [27179:  ت: + آلت و]  [27180:  ت: ندارد]  [27181:  ت: ندارد]  [27182:  ت: که رسم عروسان باشد]  [27183:  ت: ندارد]  [27184:  ت: + فرمود تا]  [27185:  ت: ندارد]  [27186:  ت: فرا سر آوردیم] 

[شعر] [footnoteRef:27187]: [27187:  از (ت)] 

بار دیگر وصل او بی کنج هجران یافتم *** درد اگر چه سخت بُد دارو و درمان یافتم
کارم آخر هم چو رویش گشت یک سر نیکویی *** گر چه در اوّل چو زلفینش [footnoteRef:27188]پریشان یافتم [27188:  اساس: زلفش] 

بی جمالش دوزخ و مالك بديدم آشکار *** و ز وصالش حُسن حور و لطف رضوان یافتم
بستدم داد خود آخر از لب و رخسار او [footnoteRef:27189]*** گر چه زلف و غمزه اش را نيك فتّان یافتم [footnoteRef:27190] [27189:  ت: رخساره اش]  [27190:  ت: ندارد] 

در بهشت وصل او دیدم قیامت چون ز هجر *** مرده بودم مدّتی و عاقبت جان یافتم
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دُرّ اشکم از فراقش رنگ مرجان داشت ليك *** از لب و دندانش آخر دُرّ و مرجان یافتم
در شب محنت دم سرد ار ز دم چون صبح دم *** روز وصل از روی او خورشید [footnoteRef:27191]تابان یافتم [27191:  اساس: خرشید] 

بی رُخش در کارم ار چه بُد چو زلفش پیچ و تاب *** عاقبت در دست خود آن زلف پیچان یافتم [footnoteRef:27192] [27192:  ت: +] 

گر چه هر چشمم ز هجرش خانئی بد خانیم *** داد بر ملکی که به از ملکت خان یافتم
نوحه گر بودم چو بلبل زار و گریان هم چو ابر *** چند گه تا چون گُلش با خویش خندان یافتم
رنج هجرانش ز چند و چون اگر چه در گذشت *** شکر حق را ذوق وصلش بیست چندان (یافتم) [footnoteRef:27193] [27193:  ت: ندارد] 

در پس زانو نشستم مدّتی چون گرد ران *** گردنش را زیر دست خویشتن [footnoteRef:27194]زان یافتم [27194:  اساس: خویش] 

بر لب [footnoteRef:27195]آمد جان ز هجران شكر دندانم وليك [footnoteRef:27196]*** هم به کام خود لبش را زیر دندان یافتم [footnoteRef:27197] [27195:  ت: ندارد]  [27196:  اساس: وليكن]  [27197:  ت: این بیت را ندارد] 

از شراب غم اگر چه شد دل [footnoteRef:27198]مستم [footnoteRef:27199]خراب *** گنج شادی عاقبت در جای ویران یافتم [27198:  ت: دلم]  [27199:  ت: مست] 

سنگ بر دل در هوا بودم چو کفّه مدّتی *** تا شود [footnoteRef:27200]خود مایلش مانند میزان یافتم
 [27200:  ت: شوی] 
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هم چو یعقوب ار چه شد چشمم سپید از انتظار *** يوسف خود را برون جسته ز زندان یافتم
دولت وصلش که نتوان یافتن الا به رنج *** گر چه دشواری کشيدم نيك آسان یافتم
داشتم در کوی محنت روز ها خانه وليك *** تا که اندر رستۀ اقبال دکان [footnoteRef:27201]یافتم [27201:  ت: دوکان] 

داشت سرگردان چو گویم هجر با صد گفت و گوی *** گوی وصلش عاقبت در خّم چوگان یافتم
مدّتی باد مخالف داد آشوبم چو بحر *** وین زمان آرام دل زان لعل در كان يافتم
سوختم از خام کاری سال ها بی آب روی *** پخته آخر در تنور آرزو نان یافتم
شد دراز این نظم شاید گر سخن کوته کنم *** تا به کی گویم فلان گم گشت [و] [footnoteRef:27202]بهمان یافتم [27202:  از (ت)] 

گر چه [footnoteRef:27203]نایابست این معنی چو وصلش یافت شد *** از نشاط و ناز و شادی هر چه بتوان یافتم [27203:  اساس: گرنه] 

و بعد از آن [footnoteRef:27204]در صحبت هاشمی از الطافی که او [footnoteRef:27205]می فرمود کارم هر روز نکوتر [footnoteRef:27206]بود و نعمت بسیار جمع شد چنان که در (بدو حالت و اول وهلت) [footnoteRef:27207]بود. [27204:  جزت: این]  [27205:  ت: او]  [27206:  ت: نیکوتر]  [27207:  ت: روز گار اول] 

فصل - و هر چند در روضۀ این حکایت (ثمرۀ فایده) [footnoteRef:27208]را شجر بسیار است [و] (بر چمن این سخن [footnoteRef:27209]دیدۀ بصیرت را عبرت بی شمار) [footnoteRef:27210]، یکی از آن جمله مختار است و آن آنست که:
 [27208:  اساس: رایده]  [27209:  اساس: شجره]  [27210:  ت: ندارد] 
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مرد عاقل باید که به استظهار مال و کثرت منال و مظاهرت زر و درم و معاونت عبيد و خدم فریفته نشود و سرور هر چند میّسر باشد بدان مسرور [footnoteRef:27211]نگردد و نشاط اگر چه دست دهد دائم آن بساط نگستراند و به رشف [footnoteRef:27212]عُقار از عمارت عقار باز نایستد [footnoteRef:27213]و به شرب راح (که مفتاح در بدی ها است) [footnoteRef:27214]ترك فلاح و صلاح نگیرد، و به غرور ابلیس سغبۀ [footnoteRef:27215]خندریس [footnoteRef:27216]نشود، و چون تو سنّی ابلق ایام و لیالی می داند و بی وفایی اشهب و ادهم روز و شب می شناسد زین نشاط همواره بر - کُمیت قهوه [footnoteRef:27217]ننهد و عنان يكران مجون در حلقۀ شطارت فرو نگذارد و یقین داند که خمر سرمایۀ طغیان است و دشمن سود و زیان؛ هر که به شرب مثلث در حجرۀ مسّدس، مربع نشنید از قصور مثمّن [جنتش] [footnoteRef:27218]محروم باید بود و هر که یمین به اخذ جام [footnoteRef:27219]دراز کند (ادبار [footnoteRef:27220]ثروت و یسار با خود مقّرر باید کرد و) [footnoteRef:27221]خسارت دنیا و آخرت را متیقّن باشد [footnoteRef:27222]. و به چشم اعتبار و دیدۀ اتّعاظ در صورت حال [آن] [footnoteRef:27223]جوان عاشق نظر باید فرمود [که] [footnoteRef:27224]اگر در بدو حال [footnoteRef:27225]به واسطۀ ادمان [footnoteRef:27226]شراب باز نماندی محتاج فروختن معشوق نگشتی، و اگر [footnoteRef:27227]در آخر کار [footnoteRef:27228]مستی بروی غالب نشدی [footnoteRef:27229]از دیدار محبوب محروم نماندی. و این ابیات (شمّه ای از این) [footnoteRef:27230]معانى [footnoteRef:27231]با تو [footnoteRef:27232]تقرير می کند.
 [27211:  ت: مغرور]  [27212:  رو چاپی: رصف. اساس: + و]  [27213:  اساس: نه ایستد]  [27214:  مجا: ندارد]  [27215:  رو چاپی: شیفته]  [27216:  ت: خنده ریس. مجا: خنديس. ر: ریشخند چاپی: خنده اش]  [27217:  ر: قهر]  [27218:  اساس: ندارد. ر: بهشتش]  [27219:  چاپی: + قرقف]  [27220:  ت: فوات]  [27221:  مجا: ندارد]  [27222:  مجا و ت: باید بود]  [27223:  اساس ندارد. مجا: این]  [27224:  اساس: ندارد]  [27225:  مجا: + از تثمیر مال]  [27226:  ت: ندارد]  [27227:  مجاوت: ندارد]  [27228:  مجاوت: + اگر]  [27229:  مجا: نگشتی]  [27230:  مجا: بدين]  [27231:  مجا: معنی]  [27232:  مجا: ندارد] 
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العربيّة:
لا تُدْمننَّ عَلى اْرتشِافِ الرّاحِ *** اسمَعْ فَدَيْتُكَ و اتَّعظْ يا صاحي [footnoteRef:27233] [27233:  اساس: صاح] 

راح [footnoteRef:27234]الكرامُ و قد تَروُحُ فلاَ تبِعُ *** روح الجنان بجرعة من راح [27234:  ت: لاح] 

لا تْشر بنْ راح [footnoteRef:27235]الصَّوابِ وَ لَا تَقُلْ [footnoteRef:27236]*** اشَرب و لا تْسَمعْ [footnoteRef:27237]كلاَم الّلاحي [footnoteRef:27238] [27235:  ت: لاح]  [27236:  مجا: لا يقل]  [27237:  ت: لا يسمع]  [27238:  اللاح] 

الفارسيّة:
سرمایۀ فساد و کلید درِ ستم *** بیخ درخت فتنه و تخم نهال غم
بنیاد هر پلیدی و قانون هر بدی *** انجام هر شقاوت و آغاز هر ندم
اصل عنا و عربده و خصم ملك و مال *** نقصان عقل و دین و بلای [footnoteRef:27239]زر و درم [27239:  ت: + و] 

(در زرع [footnoteRef:27240]شرع آتش و در چشم عقل خاك *** باد دماغ نخوت و آب رُخ ستم) [footnoteRef:27241] [27240:  مجا: کشت]  [27241:  ت: ندارد] 

خمر پلید دان که بود عاقبت خمار *** جامی ازو چو خوردی ور [footnoteRef:27242]هست جام جم [27242:  چاپی: اگر] 

از قول و فعل (تو ببرد) [footnoteRef:27243]صدق [footnoteRef:27244]و راستی *** در قامت صلاح تو آرد کژی و خم [27243:  چاپی: می ببرد]  [27244:  چاپی: رأی] 

بر بُخل حمل افتد اگر صرفه ای کنی *** گویند خمر کرد نه تو چون کنی کرم
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نه آب عقل بینی و نه زینت خرد *** نه ستر عرض ماند و [footnoteRef:27245]نه حرمت حرم [27245:  ت: ندارد] 

بی طایلی تلف شود اموال مُكتسب *** بی حاصلی [footnoteRef:27246]گذر [footnoteRef:27247]کند اوقات مغتنم [27246:  ت: حایلی]  [27247:  چاپی: کدر] 

گویی که نوش باد ولی نوش کی بود *** چیزی که هست شخص خود را (بترز) [footnoteRef:27248]سم [27248:  مجا: به جای] 

مغرور آن [footnoteRef:27249]شوی که دمی خوش بر آوریم *** مشنو تو آن حدیث که هست آن فسون و دم [27249:  ت: زان] 

دم خوش بر آوری وز حسرت به روز مرگ *** چون دم فرو شود بگشایی ز دیده نم
چون جام بهر باده چه گردی [footnoteRef:27250]همه دهان *** چون خيك بهر خمر چه باشی همه شکم؟ [27250:  ت: کرمی] 

جامی که باده دارد افتد شکسته نیز *** خیکی که خمر آرد گردد دریده هم
الحكاية الرابعة [footnoteRef:27251]- رياشي [footnoteRef:27252]حکایت کند که از جملۀ ارباب ثروت و اصحاب نعمت اهل بصره [footnoteRef:27253]مردی که [footnoteRef:27254]به کثرت [footnoteRef:27255]استظهار وسعت یسار از ابنای جنس ممتاز [footnoteRef:27256]بود و به وفور عّدت [و آلت] [footnoteRef:27257]از اقران و امثال بی نیاز، کنیز کی نا رسیده که در [footnoteRef:27258]حسن به [footnoteRef:27259]ذروۀ کمال رسیده بود خریده [بود] [footnoteRef:27260]و در ناصیۀ او حقیقت این
 [27251:  مجاوت: + من الباب الثالث عشر]  [27252:  اساس: عباسی. عربی: الرباشی]  [27253:  مجا: + که]  [27254:  مجا: ندارد]  [27255:  مجا: + مال]  [27256:  اساس: يار ما]  [27257:  اساس: ندارد]  [27258:  مجا: ندارد]  [27259:  مجا: در]  [27260:  اساس: ندارد] 
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رباعی [footnoteRef:27261]معاینه [footnoteRef:27262]دیده. [27261:  مجا: معانی]  [27262:  مجا: ندارد] 

رباعيّه [footnoteRef:27263]: [27263:  مجاوت: الرباعيه] 

زان طفل که خوبیش به غایت برسید *** ناگه به همه جهان حکایت برسید
در حالت نا رسیدگی (کیست جز او) [footnoteRef:27264]*** کز [footnoteRef:27265]حسن رخش بدین نهایت برسید [footnoteRef:27266] [27264:  مجا: گشت خرف]  [27265:  مجا: گر]  [27266:  مصراع در (ر) و (چاپی): کز حسن بدین سان به نهایت برسید] 

و طفلی نابالغ که در غنج و دلال به حّد نهایت بالغ بود و از بلغای روزگار و بالغان مبلغ کمال عشق [footnoteRef:27267]او مبالغی [footnoteRef:27268]در بیع آورده [footnoteRef:27269]بود [footnoteRef:27270]. کودکی که پیر عقل غلام او بود و نا رسیده ای [footnoteRef:27271]که همه رسیدگان را پای در دام او بود. [27267:  جز مجا: عشاق]  [27268:  مجا: ندارد]  [27269:  مجا: افتاده]  [27270:  ت: ندارد]  [27271:  مجا: نا رسیده] 

اخری [footnoteRef:27272]: [27272:  مجاوت: الرباعيه] 

(چون گویم وصف آن) [footnoteRef:27273]رخ نیکویش *** بر خیز و نظاره کن دمی در کویش [footnoteRef:27274] [27273:  چاپی: توصیف نمی شود]  [27274:  چاپی: رویش] 

طفل است و به جان شود مریدش بي شك *** از صومعه هر پیر که بیند رویش
هر که بدو می رسید میوۀ عشق بر شاخ هوسش رسیده می شد و مرغ دلش [footnoteRef:27275][به] [footnoteRef:27276]هر که جز او [footnoteRef:27277]می رسید [footnoteRef:27278]رمیده می گشت.
 [27275:  مجا: دل]  [27276:  اساس: ندارد]  [27277:  اساس: حوار و. ت: جز از او. مجا: روی او]  [27278:  مجا: می دید] 
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[الرباعيّة] [footnoteRef:27279]: [27279:  اساس و ت: ندارد (از مجا)] 

زان دلبر نارسیده اندر هوسی *** عشّاق به لب رسیده جان بود بسی
در باغ رخش رسیده بُد میوۀ حُسن *** لیکن نرسیده (بُد بدو) [footnoteRef:27280]دست کسی [27280:  مجا: بود بر] 

و خواجه اسب نتشاط در میدان عشرت [footnoteRef:27281]می تازید و نرد هوس بر بساط [footnoteRef:27282][طرب] [footnoteRef:27283]می بازید و به روی چون ماه و زلف سیاه او می نازید و می گفت. [27281:  مجا: عشق]  [27282:  ساس و مجا: و نشاط]  [27283:  اساس: ندارد] 

[الرباعيه] [footnoteRef:27284]: [27284:  اساس: ندارد] 

کس را چو نگارم لب و رو می نرسد *** لاف از خوبی با رخ او می نرسد
هر چند که هست نا رسیده مه من [footnoteRef:27285]خورشید [footnoteRef:27286]به حسن اندرو می نرسد [27285:  مجا: نو]  [27286:  اساس و ت: خرشید] 

و از خوف آن که چون رسیده شود نعوذ بالله چشم زخمی رسد و میوۀ مراد بر شاخ تمنّی نا رسیده بماند، پُشت دست می خایید و این رباعی می سرایید.
رباعيّه [footnoteRef:27287]: [27287:  مجا و ت: الرباعيه] 

اندر دل تنگ صبر [footnoteRef:27288]صدره برسد *** تا يك نظرم ز چشم آن مه برسد [27288:  مجا: صدر] 

در حالت نا رسیدگی هست چنین *** تا خود چه رسد به ما چو ناگه برسد
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و بعد از آن كنيزك را علم و ادب بیاموخت و (به تعلیم و تأديب مؤدب و مهّذب گردانید) [footnoteRef:27289]، هر روز [footnoteRef:27290]لطف و [footnoteRef:27291]شمایل او خواجه را دلپذیر تر [footnoteRef:27292]بود و عشق و [footnoteRef:27293]محبّتش در دل جای گیرتر می [footnoteRef:27294]آمد تا همگی خود بدو مشغول گردانید و از تثمير مال و تدبیر معیشت غافل ماند و در مّدت نزديك در حال او اثر فاحش بادید [footnoteRef:27295]آمد و در مال او نقصانی کامل ظاهر شد؛ فقر و فاقه بر وی استیلا یافت [و] [footnoteRef:27296]احتیاج [و] [footnoteRef:27297]نیاز غالب گشت، و کار به حدّی رسید که قدرت بر ترتيب طعمه [footnoteRef:27298]و لباس نماند و بیش تر اوقات بر گرسنگی صبر می کردند و اکثر احوال با برهنگی می ساخت. [27289:  ت: ندارد]  [27290:  اساس: + ز]  [27291:  مجا: ندارد]  [27292:  اساس: دل بتر]  [27293:  ت: ندارد]  [27294:  ت: ندارد]  [27295:  مجا: بديد]  [27296:  از (ت)]  [27297:  اساس: ندارد]  [27298:  مجا: معیشت] 

الفارسيّة [footnoteRef:27299]: [27299:  مجا: الغزل ت: شعر] 

عشق چون در دلی قرار کند *** دیده از حزن اشک بار کند
چو نثارش کند پراکنده *** تا (بر او) [footnoteRef:27300]سیم خود نثار کند [27300:  ت: زر] 

بس توانگر کزو شود درویش *** بس عزیزا که عشق خوار کند
هست غمّاز هم چو مشك از آن *** غارت مال چون تتار کند
هم چو گل در نظر خوش آید [footnoteRef:27301]ليك *** با دل خسته فعل خار کند
 [27301:  اساسی: آمد] 
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[خمر وصل ار چه شادی افزاید *** عاقبت زحمت خمار کند] [footnoteRef:27302] [27302:  اساس ندارد. مصراع اول در مجا: از می وصل اگر چه شاد شود] 

کار بارست مرد عاشق را *** که نظر سوی کار و بار کند [footnoteRef:27303] [27303:  (ت): این بیت را ندارد] 

تیر کز غمزۀ بتان بجهد *** گر به آهن رسد گذار کند
نکند نیش [footnoteRef:27304]مار آن تأثیر *** که ز زلف بتی دو تار کند [27304:  اساس: شست. مجا: بیست] 

هر که او مُبتلای عشق شود *** نخورد رنج و [footnoteRef:27305]غم چه کار کند [27305:  اساس: ندارد] 

بایدش رنج اضطرار [footnoteRef:27306]کشید *** عاشقی هر که اختیار کند [27306:  ت: انتظار] 

كنيزك را از بی برگی و بی نوایی کار به اضطرار رسید و بر عجز و درماندگی رقّت آورد و بروی رحمت نمود و گفت: مرا که زهرۀ مجلس [footnoteRef:27307]عشرت می خوانی هر چند به جان مشتری توام مصلحت آن است که بایع شوی تا تأثیر زحل ادبار از خود زایل گردانی [footnoteRef:27308]، و من که چون ماه بعد از کمال در نقصان افتاده ام [footnoteRef:27309]و بر آتش بینوائی چون عطارد به تحت [الشعاع محترق گشته از نظر مشتری سعادتی بینم و نیز] [footnoteRef:27310]از شعاع آفتاب غنا تاریکی [footnoteRef:27311]فقر بر [footnoteRef:27312]يمين ويسار تو به روشنایی بدل شود. خواجه را هر چند سرمایه نمانده بود هنوز سودای او [footnoteRef:27313]در دماغ بود [footnoteRef:27314]و نظر بر سود و زیانش [footnoteRef:27315] [27307:  ت: ندارد]  [27308:  ت: کنی]  [27309:  جزت: افتادم]  [27310:  متن از.(ت) اساس ندارد. چا: + شعاع محترق گشته از نظر مشتری سعادتی بینم و نیز از]  [27311:  مجاوت: تاريك]  [27312:  اساس و مجا: تقرير]  [27313:  جزت: سودا]  [27314:  ت: داشت]  [27315:  ت: زیان] 
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نه [footnoteRef:27316]، (از فروختن كنيزك و از خریداری او فتوری با دید [footnoteRef:27317]نیامد و از اضطرار فروش - کار نگشت [footnoteRef:27318]و گفت) [footnoteRef:27319]. [27316:  ت: نی]  [27317:  مجا: بازدید]  [27318:  اساس: بگشت]  [27319:  ت: عبارت میان دو پرانتز: و این رباعی می گفت] 

رباعيّه [footnoteRef:27320]: [27320:  مجاوت: الرباعيه] 

بر دل غم تو گر چه جهان بفروشد *** حاشا که غمت به ملك جان [footnoteRef:27321]بفروشد [27321:  ت: خان] 

جانی تو و دل ترا خریدار به جان *** هرگز دیدی کسی که جان بفروشد؟
امّا چون ضرورت از حد (در گذشت) [footnoteRef:27322]عاقبت آن عشوه بخرید [footnoteRef:27323]و فروخت او را از دل خویش [footnoteRef:27324]رخصت گونه ای حاصل کرد [و] [footnoteRef:27325]با آن که از سودای او بازاری بود و دل از وی [footnoteRef:27326]بیزاری نمی ستد به بازارش آورد و بر خریداران عرضه کرد. [27322:  مجا: بگذشت]  [27323:  ت: فروختن]  [27324:  مجا: خود]  [27325:  اساس: ندارد]  [27326:  مجا: + به] 

[الرباعيّة] [footnoteRef:27327]: [27327:  اساس و ت: ندارد] 

(از بویش خاك مشك تا تاری شد [footnoteRef:27328]*** مه پیش جمالش به خریداری شد [27328:  مصراع در چاپی: آن پرده نشین همین که بازاری شد] 

او رفت به بازار و ز سودای رخش *** هر گوشه نشین که بود بازاری شد) [footnoteRef:27329] [27329:  ت: این رباعی را ندارد] 

و عمر [footnoteRef:27330]بن عَبيد الله [footnoteRef:27331]بن معمر التمیمی در آن وقت امیر بصره بود و کنیز کی صاحب - جمال می طلبید، آن [footnoteRef:27332]جاریه را بروی عرضه کردند، شیفتۀ جمال و سغبة [footnoteRef:27333]زلف و خال
 [27330:  مجا و چاپی: عمرو]  [27331:  جز متن عربی و المستجاد: عبد الله]  [27332:  مجا: این]  [27333:  چاپی: شیفته] 
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او گشت و [footnoteRef:27334]به صد هزار درم (بی مکاسی و توقّفی [footnoteRef:27335]او را) [footnoteRef:27336]بخرید، و چون بایع ثمن در قبض آورد و آن زهرة مجمع انس وماه ملك حسن و آفتاب اوج زیبایی به مشتری تسلیم کرد و زحل نامرادی به تیغ مریخ قطیعت پیوند ایشان را از یکدیگر جدا گردانید آتش [footnoteRef:27337]پشیمانی در دل هر يك مشتعل گشت و خاك ندامت ديده نشاط هريك را تیره گردانید، از غایت حسرت باد سرد کشیدن گرفتند و [footnoteRef:27338]آب گرم از دیدگان [footnoteRef:27339]روان کردند. و جاریه چون دید که باد مخالف فراق او را چون جواری منشآت از کنار خواجه در لجّه هلاك خواهد افکند [footnoteRef:27340]این ابیات از منشآت خود به آوازی [footnoteRef:27341]حزين وصوتی دلگشای برخواند. [27334:  مجا: + او را بی مکاسی و توقفی]  [27335:  اساس: تعریفی]  [27336:  مجا: ندارد]  [27337:  مجا: و]  [27338:  ت: + از نهایت حیرت]  [27339:  ت: دیده]  [27340:  مجا: افکندن]  [27341:  اساس و ت: آواز] 

العربيّة:
هنيئا لك المال الذي قد حويته [footnoteRef:27342]*** ولم يبق [footnoteRef:27343]في كفى غير التفكر [footnoteRef:27344] [27342:  عربی: اخذته]  [27343:  مجا: لم بين]  [27344:  عربي: التذكر] 

أقولُ لنفسى وهى فى [footnoteRef:27345]غشى [footnoteRef:27346]كربه *** اقلى [footnoteRef:27347]فقد بان الحبيب او اكثرى [27345:  ت: ندارد]  [27346:  مجاوت: عشی]  [27347:  ت: املی] 

إذا لم تكن [footnoteRef:27348]للمرء عندك حيلة *** ولم تجدى شيئا سوى الصبر فاصبري [27348:  مجاوت: يكن] 

[الترجمة] [footnoteRef:27349] [27349:  اساس: ندارد. چاپی: ترجمه (از مجاوت)] 

تراهنیء و گوارنده باد نعمت و مال *** که محنت و غم و اندیشه جان من فرسود
اگر بنالم بسیار و گرنه فایده چیست *** چو یار جور گزید [footnoteRef:27350]و چو دوست هجر نمود
 [27350:  مجا: گزند] 
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چو هیچ چاره نماند [footnoteRef:27351]خموش باید گشت *** چو هیچ حیله نباشد [footnoteRef:27352]صبور باید بود [27351:  چاپی: نباشد]  [27352:  چاپی: نماند] 

و مرد چون نظمی را كه كنيزك انشا کرده بود [footnoteRef:27353]مستمع گشت نظام صبرش گسسته شد و جواهر و لآلی [footnoteRef:27354]از درج حدقه اش منتشر [footnoteRef:27355]گشت (و این ابیات بر خواند). [footnoteRef:27356] [27353:  مجا: کرد]  [27354:  ت: + اشك]  [27355:  اساس: مستر. ت و چاپی: منتشر]  [27356:  ت: ندارد] 

شعر [footnoteRef:27357]: [27357:  مجا: العربيه] 

(فلولا قعود الدهر بي [footnoteRef:27358]عنك لم يكن *** يفر قنا [footnoteRef:27359]شيء سوى الموت فاعذري [27358:  چاپی: لی]  [27359:  مجا: تفرقنا] 

اروح به- هم في الفؤاد مبرح *** أباهي [footnoteRef:27360]به ليلاً [footnoteRef:27361]طويل التفكر [27360:  عربی: اناجی]  [27361:  مجا: ندارد] 

عليك سلام لازيادة بيننا *** ولا وصل الا ان ينا ابن معمر) [footnoteRef:27362] [27362:  ت: ابیات عربی را ندارد] 

شعر [footnoteRef:27363]: [27363:  مجا: ندارد. چاپی: ترجمه] 

(زمانه می کند، این زندگانی وارنی) [footnoteRef:27364]*** میان ما نبُدی تا به روز مرگ آزار [footnoteRef:27365] [27364:  مصراع در مجا: زمانه می کند ای زندگانی و دنیا. ت: زمانه می کند ای زندگانی این ورنی. چاپی: زمانه می کند این جور و این ستم و رنه]  [27365:  مصراع در مجا: میان عاشق و معشوق جمله آزار] 

مر از محنت هجر [footnoteRef:27366]تو هست (دل پرغم) [footnoteRef:27367]*** مرا ز خوف فراق تو گشت تن بیمار [27366:  مجا: ندارد]  [27367:  مجا: بار غم بر دل] 

گر ابن معمر خواهد به هم رسیم ارنه [footnoteRef:27368]*** ازین سپس به قیامت بود مگر دیدار
 [27368:  ت: ني] 
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ابن معمر گفت: خواستم، و نخواهم که میان دو عاشق علت افتراق گردم و هجران [footnoteRef:27369]دو دلشده را سبب جدایی شوم. دست كنيزك گرفت و به وی تسلیم کرد و گفت: بها نیز به تو بخشیدم. خواجه به جمال كنيزك شادان شد و به مال ابن معمر مستظهر، و بعد از آن به فراغت تمام به عیش و عشرت اشتغال [footnoteRef:27370]نمود. [27369:  ت: هجر]  [27370:  مجا: اشغال] 

فصل - و در این حکایت آن چه از خصال حمیده و شیم مرضیه اقتدا [footnoteRef:27371]را [footnoteRef:27372]می شاید و بدان تخلّق می باید کرد لطفی است که ابن معمر در حقّ آن [footnoteRef:27373]دو دلداده [footnoteRef:27374]صاحب واقعه فرمود و کرامتی (است که در باب آن دو کار افتاده درمانده ارزانی داشت). [footnoteRef:27375]و هر که بر حقیقت حال ممتحنی اطلاع یابد و سرّ حادثه مستمندی بر وی مكشوف شود و [footnoteRef:27376]به سعت جاه و کثرت مال (و قوّت بازو و «معاضدت عضدو» [footnoteRef:27377]استظهار اتباع و اشیاع مستعدّ) [footnoteRef:27378]دستگیری [footnoteRef:27379]او باشد [footnoteRef:27380]و آن (فرصت از دست بدهد [footnoteRef:27381]و آن) [footnoteRef:27382]حالت را مغتنم نداند عقلا به خسّت طبیعت و [footnoteRef:27383]دناء ت همّت او حکم کنند و عجب نباشد که [footnoteRef:27384]تقصیر سبب زوال نعمت و نقصان حشمت گردد. و اقدام بر احراز [footnoteRef:27385]مکرمت و اقبال بر اقتنای این مثوبت سبب مزید اقبال و دوام عز و جلال شود چنان که این ابیات (شمّه ای از این معنی است). [footnoteRef:27386] [27371:  ت: اقتدار]  [27372:  ت: ندارد]  [27373:  مجا: این]  [27374:  ت: ندارد]  [27375:  ت: ندارد]  [27376:  ت: ندارد]  [27377:  مجا: ندارد]  [27378:  ت: ندارد]  [27379:  جز ت: دستگیر]  [27380:  اساس: شود]  [27381:  ت: ندهد]  [27382:  مجا: ندارد]  [27383:  مجا: + کرم عرض و. ت: + لوم عرض و]  [27384:  ت: + آن]  [27385:  مجا: + این. ت: + آن]  [27386:  مجا: تقریر می کند ت: مقرر شمه ای از این معاني است] 

شعر [footnoteRef:27387]:
 [27387:  مجاوت: العربيه] 
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أسعف حوائج من يا تيك محتديا *** تعش (عزيزا كريما) [footnoteRef:27388]واسع الجاه [27388:  مجا: كريماً عزيزاً] 

و کن معينا [footnoteRef:27389]اذا الفيت ممتحناً *** تبيه عما يقاسي بين [footnoteRef:27390]التياه [27389:  جز ت: عزيزاً]  [27390:  ت: من] 

نارُ الهوى يتلظى [footnoteRef:27391]في ترائبه *** و عينه غرقت دمعا بامراه [footnoteRef:27392] [27391:  ت: غلطی]  [27392:  ت: بامواه] 

يصنك رب الورى عما تحاذره *** و في الجنان تلاقي [footnoteRef:27393]رحمة الله [27393:  ت: يلافی] 

الفارسيّة:
دوام دولت و عزّ و نظام حشمت و مال *** ثبات ثروت و نعمت مزید جاه و جلال
به دستگیری درماندگان شود حاصل *** مده ز دست چو در دست هست این [footnoteRef:27394]اقبال [27394:  جز مجا و ت: آن] 

(رجوع سایل چون از تو بامراد بود [footnoteRef:27395]*** شود ستانه تو مرجع جهان و مآل) [footnoteRef:27396] [27395:  مصراع در اساس: رجوع زاید خوان تو بامداد بود]  [27396:  ت: این بیت را ندارد] 

شرف در اوج کرم آن بود که گیری دست *** چو در فتاد کسی را ستاره ای به وبال
و بال باشد گر آن چو مرغ پر کنده *** نیابد از شرف اهتمام تو پر و بال
جواب سائل بر فور گوی همچو صدا *** که تا دوام و ثباتت بود بسان جبال
به بی مثالی گردی مثل به عالم در *** چو از در توبه احسان بود [footnoteRef:27397]نفاذ مثال
 [27397:  اساس و مجا برد] 
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دل از فراخی باید بسان میدان داشت *** که تا ز [footnoteRef:27398]دولت یابد درو بساط مجال [footnoteRef:27399] [27398:  جز مجا و ت: تاز]  [27399:  مجا و ت: محال] 

ثواب عاجل و آجل از آن شود حاصل *** که در قضای حوائج نمایی استعجال
تو در میانه بری نام نيك ورني [footnoteRef:27400]خود *** مقدّر است هم ارزاق خلق و هم آجال [27400:  ت: نه] 

مشو مخنث [footnoteRef:27401]راه کرم که فرق بسی است *** به [footnoteRef:27402]رنگ و بوی نسا تا به رسم و خوی رجال [27401:  اساس: محبت مجا: تو مانع (ت: بی نقطه)]  [27402:  مجا و ت: ز] 

به رفق [footnoteRef:27403]لذّت شهوت مجوی و بازاندیش *** از آن فتور [footnoteRef:27404]که حاصل شود (هم از) [footnoteRef:27405]انزال [27403:  ت: بدفق]  [27404:  ت: فتو]  [27405:  ت: گه] 

چو خال هست سیه رو چو زلف سرگشته *** کسی که شیفته زلف [footnoteRef:27406]گشت و سغبه خال [27406:  مجا: ندارد] 

على العموم به ابنای دهر نیکی خواه *** مگو که این پدر و مادرست و آن عم و خال
تو طبع را به براهين جود ملزم کن *** و گرچه حرص نماید بسی مراء [footnoteRef:27407]و جدال [27407:  اساس: حرا. مجا: چرا (ازت)] 

چو دال گردی لازم [footnoteRef:27408]مراد را دایم [footnoteRef:27409]*** چو گشت غایت جود تو بر بزرگی دال [27408:  ت: دائم]  [27409:  ت: لازم] 

سره ببخش و لیکن بدل مجو کاین است [footnoteRef:27410]*** بهینه سیرت اوتاد و عادت ابدال
 [27410:  اساس و مجا: کپنست ت: کینش] 
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منه تو جوهر دل بر بسيط عالم زانك *** ز هرچه گشت مرکّب دوام هست محال
اگر به دستان زال جهانت بفریبد *** ز مردی تو خجالت رسد به رستم زال
کم است نیمه اول کمال را کم زن *** گمان مبر تو که آن هست در فزونی آل
الحكاية الخامسة [footnoteRef:27411]- (اسحاق [footnoteRef:27412]بن ابراهيم) [footnoteRef:27413]الموصلی که از ندمای هارون الرشيد و خواص حضرت او بود حکایت کند که چون هارون الرشید در سفر حج به شهر بصره درآمد و جعفر بن یحیی البرمکی که به فضل و کرم و فتوّت [footnoteRef:27414]و مروّت در جهان معروف و مشهور است و بعد از ششصد [واند] [footnoteRef:27415]سال به ذکر خیر در میان [footnoteRef:27416]خلایق مذکور، (با او بود [footnoteRef:27417]). [footnoteRef:27418]روزی [footnoteRef:27419]مرا [footnoteRef:27420]گفت: یا ابا محمّد [footnoteRef:27421]امروز بامن صفت کنیز کی مغنیّه که در صنعت غنا با زهره همبری می کند و در حسن و بها با خورشید [footnoteRef:27422]برابری می نماید گفته اند و مزا بی واسطه دیدار به گفتاری [footnoteRef:27423]عاشق قول و گفتار و وامق زلف و دیدار [footnoteRef:27424]او گردانیده [footnoteRef:27425]. [27411:  مجاوت: + من الباب الثالث عشر]  [27412:  عربی: حماد بن اسحاق]  [27413:  ت: ابراهيم بن اسحاق]  [27414:  ت: ندارد]  [27415:  اساس: ندارد]  [27416:  مجا و ت: زبان]  [27417:  ت: ندارد]  [27418:  مجا: ندارد]  [27419:  ت: + جعفر]  [27420:  مجا: با وی]  [27421:  مجا و ت: با محمد]  [27422:  اساس: خرشید]  [27423:  ت: گفتار]  [27424:  ت: رخسار]  [27425:  ت: گردانیده اند] 

[الرباعيّة] [footnoteRef:27426]: [27426:  اساس: ندارد] 

گوشم چو شنید از جمالش خبری *** اندر دلم افتاد ز عشقش شرری
نشنیده ترانه ای ز لحن خوش او *** بر من بدرید پرده قول دگری
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و خواجه به [footnoteRef:27427]عرض آن كنيزك بر خریداران جز در سرای خویش [footnoteRef:27428]راضی نمی شود و به [footnoteRef:27429]بیرون آمدن اور خصت نمی دهد و از آن که [footnoteRef:27430]به بازار (یا [footnoteRef:27431]به) [footnoteRef:27432]موضعی [footnoteRef:27433]دیگر آرند امتناع می نماید (و من) [footnoteRef:27434]تا [footnoteRef:27435]صفت او شنیده ام [footnoteRef:27436]سودائی در دماغم افتاده است و تقاضائی [footnoteRef:27437]در دلم پدید آمده. [27427:  ت: بر]  [27428:  مجا: خود]  [27429:  مجا: ندارد]  [27430:  ت: آن]  [27431:  ت: تا]  [27432:  مجا: در]  [27433:  مجا: موضع]  [27434:  مجا: ندارد]  [27435:  ت: ندارد]  [27436:  مجا: شنوده ام. ت: بشنیده ام]  [27437:  اساس: نفضائی] 

رباعیّه [footnoteRef:27438]: [27438:  مجاوت: الرباعيه] 

از وصف رخش دلم به جوش افتادست *** جان در غم آن عشوه فروش افتادست
از بهر چه آب چشم من می ریزد *** این [footnoteRef:27439]واقعه دل را چوز [footnoteRef:27440]گوش افتادست [27439:  مجا: از]  [27440:  ت: به] 

و تا گوش این سخن بشنیده [footnoteRef:27441]است [footnoteRef:27442]دیده زمانی نغنوده و دل لحظه ای نیاسوده است. [footnoteRef:27443] [27441:  مجا: شنوده ت بشنوده]  [27442:  مجا: ندارد]  [27443:  مجا: ندارد] 

اخرى [footnoteRef:27444]: [27444:  مجا و ت: الرباعية] 

وصف رخ او کرد دلم را مدهوش *** وز گوش همی بینم این سوزش [footnoteRef:27445]و جوش [27445:  مجا: شورش] 

بیند همه کس ز چشم و من بی دل را *** رسمی است نو این حال که دیدم از گوش [footnoteRef:27446] [27446:  مصراع در (ت): رسمی است که این چو دیدم از گوش] 
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فی الجمله عزیمت بر آن تصمیم یافته است که در لباس تجّار و زی اهل بازار چنان که کسی مرا نشناسد به مطالعه ديدار [footnoteRef:27447]كنيزك به خانه خواجه اش روم (و به بذل حمرا و بيضا) [footnoteRef:27448]ابن صفرا بنشانم و این سودا به اتمام رسانم؛ می باید که در این طریق با من موافقت [footnoteRef:27449]نمایی و در این حرکت مساعدت و موافقت [footnoteRef:27450]فرمایی. [footnoteRef:27451]گفتم: سمعاً و طاعةً، مطیع و فرمانبردارم و بنده و خدمتکار، چون رکاب عالی در حرکت آید بندگان را عنان اختیار در دست نماند. [27447:  ت: + آن]  [27448:  اساس: و به بذل حمرا و يد بيضا. ت: باشد که به بذل حمرا و بيضا]  [27449:  مجا: موافقت]  [27450:  مجا: مرافقت]  [27451:  مجا: ندارد] 

(رباعيّة [footnoteRef:27452]: [27452:  مجا: الرباعية] 

هر چند که من نه در خورت می آیم *** هر روز چو دولت به درت می آیم
هرجا که چو خورشید روی تنها تو *** چون سایه دوان بر اثرت می آیم) [footnoteRef:27453] [27453:  ت: ندارد] 

چون وقت زوال و هنگام نصف النهار نزديك شد و مردمان به قیلوله مشغول گشتند [footnoteRef:27454]و مشعلۀ قیل و قال و جواب و سؤال در کوی ها و بازارها کمتر گشت نخّاس [footnoteRef:27455]بیامد وجعفر عمامه در سر [footnoteRef:27456]بست و دراعه [footnoteRef:27457]بپوشید [footnoteRef:27458]و طیلسانی برافکند و نعلین عربی در پای کرد به [footnoteRef:27459]رسم تجّار و اهل سوق ومرا نیز فرمود تا همچنان کردم. وهريك بردراز گوشی نشستیم [footnoteRef:27460]، نخّاس [footnoteRef:27461]در پیش ایستاده [footnoteRef:27462]و ما در عقب او، تا
 [27454:  مجا: + و امر قيلوا قال الشيطان لا يفتك را کار فرمودند.]  [27455:  اساس: نخاسی]  [27456:  ت: ندارد]  [27457:  11- ت: دراع های]  [27458:  مجا و ت: در پوشید]  [27459:  ت: بر]  [27460:  مجاوت: + و]  [27461:  اساس: نخاسی]  [27462:  مجا: ایستاد. ت: استاد] 


1286
رسیدیم به در سرایی که ایوانی [footnoteRef:27463]عالی و طاقی [footnoteRef:27464]مرتفع داشت و دلیل [footnoteRef:27465]می کرد (بر آن که) [footnoteRef:27466]بانی آن سرای [footnoteRef:27467]از [footnoteRef:27468]ارباب ثروت و نعمت و اصحاب [footnoteRef:27469](حشمت و مکنت) [footnoteRef:27470]بوده است، (و حالیا آن کس که وارث آن است از خاندان کریم و دودمان قدیم است). [footnoteRef:27471]نخّاس [footnoteRef:27472]حلقه در بجنبانید و خداوند خانه را آواز داد. جوانی نیکو روی خوب منظر (زیبا هیأت) [footnoteRef:27473]جامه غلیظ پوشیده و اثر فقر و فاقه و اضطرار [و] [footnoteRef:27474]نیاز در ناصیه او پیدا در بگشاد و [footnoteRef:27475]در رفتیم، دهلیزی دیدیم چنان که سرای های [footnoteRef:27476]ملوك و وزرا و متمولان را باشد اما نا رفته [و] [footnoteRef:27477]سر در خرابی آورده (بود [footnoteRef:27478]، و صحن سرایی [footnoteRef:27479]بزرگ بر شکل و نهادی خوب، حجره ها و ایوان ها و تا بخانه های [footnoteRef:27480]عالی امّا همه منقوض و خراب و سقف ها برگرفته) [footnoteRef:27481]و رخنه ها در دیوار [footnoteRef:27482]ظاهر شده و در دهليز يك در خانه درست [footnoteRef:27483]نمانده. [footnoteRef:27484]آن جوان در آن خانه رفت و حصیری خلق [footnoteRef:27485]بیرون آورد و در دهلیز بگسترانید [footnoteRef:27486]و بر آن جا [footnoteRef:27487]نشستیم [footnoteRef:27488]. و نخّاس درخواست کرد تا كنيزك [را] [footnoteRef:27489]حاضر گرداند [footnoteRef:27490]جوان در [footnoteRef:27491]خانه رفت و چون لحظه ای بود [footnoteRef:27492]کنیزکی [footnoteRef:27493]بیرون آمد [footnoteRef:27494]در غایت ملاحت و نهایت صباحت، روبی که اگر فرق مشکینش نبودی میان او و ماه فرق متعذّر نمودی و تمیز دشوار
 [27463:  مجاوت: ایوان]  [27464:  مجا: طاق]  [27465:  مجا: دلالت]  [27466:  ت: که]  [27467:  ت: سرا]  [27468:  ت: ندارد]  [27469:  ت: ندارد]  [27470:  ت: مكنت و حشمت]  [27471:  ت: ندارد]  [27472:  اساس: نخاسی]  [27473:  ت: ندارد]  [27474:  از (ت)]  [27475:  مجا: + ما. ت: ندارد]  [27476:  مجا و ت: سراهای]  [27477:  اساس: ندارد]  [27478:  مجا: ندارد]  [27479:  مجا: سرای]  [27480:  مجا: ندارد]  [27481:  ت: ندارد]  [27482:  ت: دیوارها]  [27483:  مجاوت: پوشیده]  [27484:  اساس: مانده مجاوت: + در بسته]  [27485:  مجاوت: + از آن خانه]  [27486:  ت: ندارد]  [27487:  مجا: ما]  [27488:  مجا: بنشستيم. ت: نشستم]  [27489:  جزت: - را]  [27490:  ت: گردانند]  [27491:  مجاوت: + آن]  [27492:  مجا: شد]  [27493:  اساس: كنيزك]  [27494:  جز مجا + و] 
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دست دادی، (با این همه چون نيك تأمّل می کردی مویی پیش فرق نبود)، [footnoteRef:27495]و هر که آن سر و فرق می دید به سر و فرق به خدمتش قیام می نمود [footnoteRef:27496]و بر سر و فرقش این ترانه می سرایید. [27495:  ت: ندارد]  [27496:  ت: می نمایید] 

[الرباعيّة] [footnoteRef:27497]: [27497:  اساس: ندارد] 

از عنبر تا موی تو بویی [footnoteRef:27498]فرق است *** وز لب [footnoteRef:27499]تا [footnoteRef:27500]شهد گفت و گویی فرق است [27498:  مجا و ت: مويي]  [27499:  مجا: لعل]  [27500:  مجا: ندارد] 

فرقی است بر آن [footnoteRef:27501]مشك که آن [footnoteRef:27502]مه را نیست *** زان تا به مه از روی [footnoteRef:27503]تو مویی [footnoteRef:27504]فرق است [27501:  ت: تراز]  [27502:  ت: كان]  [27503:  مجا: بوی]  [27504:  مجا: بویی] 

مویی که از سیاهی او اگر فرق عنبرینش دری در روشنایی نداشتی و راه راست به جبین مُنیرش [footnoteRef:27505]نکشیدی هیچ دل [footnoteRef:27506]سر گشته در آن ظلمات رهی به دهی نتوانستی برد و با آن همه جز در روشنایی رویش میان مشك و مویش فرقی با دید نمی آمد (و این رباعی در [footnoteRef:27507]معانی چون موی با آن فرق مناسبتی دارد. [27505:  ت، ح و چاپی: مبینش]  [27506:  مجا: ندارد]  [27507:  مجا: از باریکی] 

رباعيّة [footnoteRef:27508]: [27508:  مجا و ت: الرباعية] 

چون هم نفسند خاك كوى تو و مشك *** هرگز گویم من اين كه [footnoteRef:27509]بوی تو و مشك [27509:  اساس و مجا در اصل: اينك] 

زان فرق که بر سر تو پیداست ز موی *** فرقی است قوی میان موی تو و مشك) [footnoteRef:27510] [27510:  ت: ندارد] 
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مویی که اگر [footnoteRef:27511]عنبر با او نفس مساوات [footnoteRef:27512]زدی تر دامنی بودی و مشک اگر دم همکاری بر آوردی بر خام پوستیش حمل کردندی. [27511:  اساس: ار]  [27512:  ت: ندارد] 

اخرى [footnoteRef:27513]: [27513:  مجاوت: الرباعية] 

آن را که چنان دهان و بینی باشد *** در خور باشد که خویش بینی باشد
با بویش (گرنافه) [footnoteRef:27514]زند لاف ز مشك *** از غایت خام پوستینی باشد [27514:  مجا و ت: نافه گر] 

زلفش را اگرچه در پای افکنده می داشت از مشک و عنبر بر سر آمده بود و این را با جگر سوخته و آن را با دامن تر گذاشته.
(اخرى [footnoteRef:27515]: [27515:  مجا: الرباعية] 

از فرقش چون شکسته شد عنبر تر *** شد سوخته مشك را از آن رشك جگر
با عنبر و مشك زلف او کرد مری [footnoteRef:27516]*** وز جمله به دلفریبی آمد بر سر) [footnoteRef:27517] [27516:  اساس: تا]  [27517:  اساس: موی] 

لب و دندانی که چون خندان شدی دُرّ و مرجان از کسادی [footnoteRef:27518]برخود گریستندی، و چاه [footnoteRef:27519]زنخدانی که هر کرا نظر بر وی افتادی از آن چاهش [footnoteRef:27520]آب در دهن [footnoteRef:27521]آمدی. نازکی و طراوت کنار [footnoteRef:27522]رویش آرزوی [footnoteRef:27523]بوس و کنار [footnoteRef:27524]در میان [footnoteRef:27525]جان عاشقان [footnoteRef:27526]پدید می آورد و لطافت و دقت اطراف میانش آتش [footnoteRef:27527]در دل هلال [footnoteRef:27528] [27518:  ت: کساد]  [27519:  ت: + و]  [27520:  ت: جاه ندارد]  [27521:  ت: دهنش]  [27522:  مجا: ندارد]  [27523:  ت: از روی]  [27524:  ت: ندارد]  [27525:  مجا: ندارد]  [27526:  ت: عشاق]  [27527:  مجا: اكوش. ت: هوس اکوش (ظاهراً: آگوش)]  [27528:  مجاوت و چاپی: بیدلان] 
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می افکند، از خجالت لطف رفتارش كبك در كُهسار لنگی به رهواری به در می برد و [footnoteRef:27529]از غایت شرمساری خرامیدنش [footnoteRef:27530]سرو [footnoteRef:27531](هنگام تمایل [footnoteRef:27532]) [footnoteRef:27533]از جای می رفت. [footnoteRef:27534]چون در در صدف جامه غلیظ در تن [footnoteRef:27535]و چون گل در غنچه، پیراهن ستبر [footnoteRef:27536]در [بر] [footnoteRef:27537]در او نگاه [footnoteRef:27538]کردم، [footnoteRef:27539]همان [footnoteRef:27540]پیراهن درشت [footnoteRef:27541]بود که آن جوان پوشیده بود، و از غایت غنج و دلال و حسن و جمال در میان آن جامه چنان می نمود که دیگران در حلى و حلل هزار يك [آن] [footnoteRef:27542]نباشند [footnoteRef:27543]. بر این نسق که شمه ای از اوصاف او شنيدى، [footnoteRef:27544]بیامد و پیش جعفر بایستاد. [footnoteRef:27545]جعفر فرمود تا بنشست و التماس کرد تا اثری از صنعت خود بنماید و غزلی برخواند و ترانه ای بسراید. كنيزك بربط بساخت و بنواخت و قولی آغاز کرد (به آوازی) [footnoteRef:27546]که هزار بار از آوازه حسنش در گوش دل خوش تر می آمد، هر آهنگ که بر می آورد راه دل ها می زد و هر پرده که می سرایید پردۀ عشّاق می درید و این غزل به الحان دلگشای و آواز [footnoteRef:27547]متناسب [footnoteRef:27548](و [footnoteRef:27549]قراءت موزون) [footnoteRef:27550]آغاز کرد. [27529:  جز ت: - و]  [27530:  ت: خرامیدن]  [27531:  ت: ندارد]  [27532:  چاپی: تماثل]  [27533:  ت: ندارد]  [27534:  مجا: + و]  [27535:  جز ت: بر]  [27536:  مجا و ت: سطبر]  [27537:  جز ت: - بر]  [27538:  ت: نگه]  [27539:  مجا: کردیم]  [27540:  مجا: میان]  [27541:  ت: درس]  [27542:  اساس: ندارد]  [27543:  ت: نباشد]  [27544:  مجا: شنودی]  [27545:  ت: باستاد]  [27546:  مجا: ندارد]  [27547:  ت: اوزان]  [27548:  مجا: مناسب]  [27549:  ت: + به]  [27550:  مجا: ندارد] 

العربية [footnoteRef:27551]: [27551:  مجا: غزل] 

ان يمس حبلك بعد طول تواصلٍ *** خلقا [footnoteRef:27552]و يصبح ربعكم [footnoteRef:27553]مهجوراً [27552:  ف: حلقاً]  [27553:  ت: امعكم. عربي: بيتكم] 

فتقد اراني [footnoteRef:27554]والجديد الى بلى *** دهراً بوصلك قانعاً [footnoteRef:27555]مسروراً
 [27554:  اساس: وافي مجا: رآنی]  [27555:  اساس: فانعما. عربي: راضياً] 
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جَذلاً بمالي عندكم لا ابتغى [footnoteRef:27556]*** بدلاً بوصلك خُلَّة [footnoteRef:27557]و عشيراً [27556:  مجا: لا ابتلي]  [27557:  مجا: خلية. ت: خيلة] 

كنتَ المُنى وَاعزّ من وَ طى الحَصا [footnoteRef:27558]*** عندى و كنت هناك [footnoteRef:27559]منك جديراً [27558:  عربی: الحصى]  [27559:  ت: نداك عربي: بذاك] 

الفارسية [footnoteRef:27560]: [27560:  ت: الترجمه] 

اگر زبنده بُریدی تو بعد وصل دراز *** و گر ز خانه خویشم همی کنی مهجور
به وصلت تو پناه آوریده ام شب و روز *** به خدمت تو به سر برده ام سنین و شهور
به جز ز دیدن تو نیست بنده ات شادان *** به جز به خدمت تو نیست عاشقت مسرور
بدل نگیرم از جایت از بود جنّت [footnoteRef:27561]*** (عوض نخواهم از رویت ار بود مه و حور [footnoteRef:27562]) [footnoteRef:27563] [27561:  مصراع در چاپی: بدل ز منزل تو می نگیرم از جنت]  [27562:  ت: خور]  [27563:  مصراع در چاپی: عوض ز روی تو کی خواهم ار بود مه و حور] 

تو آرزوی دلّی و عزیرتر (بر من) [footnoteRef:27564]*** (ز خلق عالم چون باشم) [footnoteRef:27565]از جمال تو دور [27564:  چاپی: ز همه]  [27565:  چاپی: بگو چگونه بمانم من] 

بعد از آن گریستن بروی غلبه گرفت و حزن مستولی شد [footnoteRef:27566]و (بكا باغنا) [footnoteRef:27567]آمیخته شد (و «نحیب و نسیب» [footnoteRef:27568]به هم بر آمد) [footnoteRef:27569]و سماع به نوحه و عشرت به مصيبت بدل گشت. و از خانه نیز آواز شهقه و نعره آن جوان به گوش ما رسید و كنيزك برخاست و در خانه رفت و در نوحه (و نُدبه و مويه) [footnoteRef:27570]با یکدیگر دمساز
 [27566:  مجا و ت: گشت]  [27567:  مجا: غذا با بكا]  [27568:  چاپی: حسب و نسب]  [27569:  ت: ندارد]  [27570:  ت: ندارد] 
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و هم آواز گشتند و آهنگشان از پرده بیرون افتاد. بعد از آن [footnoteRef:27571]جوان بیرون آمد (و گفت) [footnoteRef:27572]به گفتاری و کرداری که [footnoteRef:27573]از من حادث خواهد شد [footnoteRef:27574]امید است [footnoteRef:27575]که مخدومان (و بزرگان) [footnoteRef:27576]به کرم معذور دارند [footnoteRef:27577]و به توبیخ و ملامت و بازخواست و غرامت مؤاخذت [footnoteRef:27578]و معاتبت [footnoteRef:27579]نکنند. [footnoteRef:27580]گفتیم [footnoteRef:27581]: آن چه مراد است بگوی [footnoteRef:27582]و آن چه آرزوست بفرمای. گفت: خدای- عزّوجلّ- (گواه است و آگاه، [footnoteRef:27583]و شما را نیز اشهاد می کنم که این شاهد ماه روی (که [footnoteRef:27584]از بندگی او آزادی و از غمگساری او شادی دارم [footnoteRef:27585]لوجه الله عزّ وجلّ وابتغاءً لمرضاته) [footnoteRef:27586]از مال من آزاد است (و بعد از این دعوی عبودیّت بر وی بیداد [footnoteRef:27587]) [footnoteRef:27588]. [27571:  مجاوت: + آن]  [27572:  ت: ندارد]  [27573:  ت: ندارد]  [27574:  مجا: شده]  [27575:  مجا: می دارم]  [27576:  مجا: ندارد]  [27577:  مجا: فرمایند]  [27578:  ت: مؤاخذ]  [27579:  ت: معاتب]  [27580:  ت: نگردانند]  [27581:  جز مجا و ت: گفتم]  [27582:  ت: بگو]  [27583:  ت: آگاه و گواه است]  [27584:  مجا: ندارد]  [27585:  مجا: داریم]  [27586:  ت: ندارد]  [27587:  ت: ندارم]  [27588:  مجا: ندارد] 

شعر [footnoteRef:27589]: [27589:  مجاوت: الرباعية] 

بر من فلك ارچه می کند بیدادی *** غم هست از او با رخ یارم شادی
چون حاصل من ز بند گیش [footnoteRef:27590]آزادیست *** او را دادم ز بندگی آزادی [27590:  مجا: بندگی] 

و از شما التماس می کنم که حبل (وصلت ما به نکاح شرعی) [footnoteRef:27591]مُبرم گردانید و قاعدة پیوند ما به عقد [footnoteRef:27592]دینی [footnoteRef:27593]محکم. جعفر اگرچه (از حسرت [footnoteRef:27594]فوات) [footnoteRef:27595]و وصال [footnoteRef:27596] [27591:  ت: افتادگی دارد و در حاشیه نیز محو شده است]  [27592:  ت: عقدی]  [27593:  مجا: دین]  [27594:  اساس: در حیرت]  [27595:  اساس: در حیرت]  [27596:  اساس: + وفات] 
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آن ماهروی متحیّر بماند [footnoteRef:27597]و بر حرمان نعمت [footnoteRef:27598]جمال آن خورشید چهره متأسّف گشت و اثر حُزن چون بر ناصیه او پیدا آمد و امارت ضجرت بر جبين او ظاهر شد به ضرورت از آن كنيزك پرسید که بدین پیوند راضی هستی و بدین وصلت رخصت می دهی؟ كنيزك اجابت کرد [footnoteRef:27599]و اجازت داد. جعفر بن یحیی خطبه ای [footnoteRef:27600]برخواند و [میان] [footnoteRef:27601]ایشان چنان که [footnoteRef:27602]فرمان خدای [footnoteRef:27603]تعالی [footnoteRef:27604]و سنّت (مصطفی- صلی الله عليه و آله است) [footnoteRef:27605]عقد بست. پس روی بدان جوان آورد و گفت: ترا بدین چه باعث آمد که با فقر مدفع و عسرت ظاهر که ترا هست چنین سرمایه ای از دست بدادی و با غایت احتیاج از سر چنین سود و زیان [footnoteRef:27606]10 برخاستی [footnoteRef:27607]؟ جوان گفت: روایت این حکایت را طول و عرضی است و خبر این سمر را شرح و بسطی؛ همانا که همچنان که تحریر حادثه در خیال شما مرا علت ملالت است تقریر این افسانه در طبیعت شما موجب سآمت گردد. جعفر گفت چون از صحبت چنان [footnoteRef:27608]یگانه محروم ماندیم کم از آن که باری افسانه [footnoteRef:27609](معلوم شود). [footnoteRef:27610]آن جوان آغاز کرد و گفت: من فلان بن فلانم و [footnoteRef:27611]من از اکابر و مشاهیر [footnoteRef:27612]این شهر بودم [footnoteRef:27613]و (پدر من) [footnoteRef:27614]از جمله موسران [footnoteRef:27615]و متمولان این ولایت بود [footnoteRef:27616]چنان که این مرد (می داند) [footnoteRef:27617]، و اشارت به نخّاس کرد و گفت: [footnoteRef:27618](او مرا می شناسد) [footnoteRef:27619]وسعت یسار [footnoteRef:27620]و عظم اعتبار او در این شهر مشاهده کرده است و معاینه دیده و [footnoteRef:27621]مرا در حالت [footnoteRef:27622]طفولیت و [footnoteRef:27623] [27597:  مجا: ندارد]  [27598:  مجا: ندارد]  [27599:  مجاوت: فرمود]  [27600:  ت: خطبه]  [27601:  اساس: ندارد]  [27602:  اساس: چنان چه]  [27603:  مجاوت: خدا]  [27604:  مجا و ت: ندارد]  [27605:  ت: مصطفاست. مجا: مصطفی است]  [27606:  اساس: سود. ت: سوزیانی]  [27607:  ت: + آن]  [27608:  جز اساس: آن]  [27609:  مجاوت: افسانه ای بیاری (مجا: باری)]  [27610:  ت: ندارد]  [27611:  جز اساس: + پدر]  [27612:  ت: ندارد]  [27613:  مجا: بود]  [27614:  مجا وت: ندارد]  [27615:  ت: ندارد]  [27616:  مجا و ت: ندارد]  [27617:  مجا: + او را می شناس یعنی نخاس]  [27618:  ت: ندارد]  [27619:  ت: او را می شناسد]  [27620:  جز مجاوت: بسیار]  [27621:  ت: ندارد]  [27622:  مجاوت: حال]  [27623:  مجا: + اوان] 
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صبا [footnoteRef:27624]در [footnoteRef:27625]مکتب قرآن و ادب تسلیم کرد. و [footnoteRef:27626]در آن وقت كه [footnoteRef:27627]كودك و [footnoteRef:27628]نابالغ و طفل [footnoteRef:27629]نو رسیده [footnoteRef:27630]بودم [footnoteRef:27631]مادرم [footnoteRef:27632](این كنيزك) [footnoteRef:27633]را به کُتّاب فرستاد، و ما چون در مكتب [footnoteRef:27634]و در خانه [footnoteRef:27635]یکدیگر را ملازمت می نمودیم [footnoteRef:27636]در بدو طفولیت مان [footnoteRef:27637]با یکدیگر [footnoteRef:27638]انس انس افتاد و [footnoteRef:27639]یکدیگر را (راغب و مایل) [footnoteRef:27640]گشتیم. و چون چندگاه در مكتب تعليم علوم [footnoteRef:27641]بود او را باز گرفتند و (در مکتب) [footnoteRef:27642]رود و سرود و بربط و غنا مشغول گردانیدند. [footnoteRef:27643]و من از صدق رغبتی که در صحبت او داشتم [footnoteRef:27644]بیشتر [footnoteRef:27645]اوقات با او موافقت نمودمی [footnoteRef:27646]و هر چه از علم موسیقی و صنعت غنا او را تعلیم می دادند من نیز می آموختم و نهال محبت او در زمین دل هر لحظه راسخ تر می بود [footnoteRef:27647]و دوحه [footnoteRef:27648]عشقش در [footnoteRef:27649]چمن سینه ام [footnoteRef:27650]هر روز برومندتر می شد [footnoteRef:27651]تا (آن گه) [footnoteRef:27652]که به حدّ بلوغ رسیدم [footnoteRef:27653]و نصاب تمام از خط و بلاغت حاصل کردم و به نصیبی و افراز [footnoteRef:27654]ادب و [footnoteRef:27655]براعت [footnoteRef:27656]محظوظ [footnoteRef:27657]شدم و پدر از بنات صدور و اكابر و اولاد مشاهیر و معارف چندین کس را بر من عرضه داشت و خواست که به [footnoteRef:27658]جهت من خطبه فرماید و به عقد شرعی در حباله [footnoteRef:27659]من در آورد. [footnoteRef:27660]من چون شیفته جمال و عاشق زلف
 [27624:  مجا: صبى]  [27625:  مجاوت: به]  [27626:  مجا و ت: + اين كنيزك]  [27627:  مجا: ندارد]  [27628:  مجاوت: ندارد]  [27629:  مجا و ت: طفلی]  [27630:  مجا و ت: نارسیده]  [27631:  مجا و ت: بود.]  [27632:  اساس: و مادرم]  [27633:  مجا وت: او]  [27634:  مجا و ت: ندارد]  [27635:  مجا: + و کتاب. ت: + و مكتب]  [27636:  مجاوت: + هم]  [27637:  مجا و ت: ندارد]  [27638:  مجا: + مان]  [27639:  مجا: + به]  [27640:  مایل و راغب]  [27641:  مجاوت: ندارد]  [27642:  مجا و ت: به تعلیم]  [27643:  مجا و ت: گردانید]  [27644:  مجا: داشتیم]  [27645:  ت: ببسته]  [27646:  مجا و ت: می نمودیم]  [27647:  اساس: بود]  [27648:  اساس و چاپی: درجه]  [27649:  مجاوت: بر]  [27650:  مجا: سینه]  [27651:  مجا و ت: می گشت من]  [27652:  مجا: ندارد]  [27653:  ت: رسید]  [27654:  جز مجا: و]  [27655:  جز مجا: - و]  [27656:  ت: ندارد]  [27657:  اساس: محفوظ]  [27658:  جز مجا: ندارد]  [27659:  اساس: حبال]  [27660:  مجا آورد. ت: آرد] 
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و خال این جاریه بودم [footnoteRef:27661]بر هیچ کس دلم قرار نگرفت و [footnoteRef:27662]اصلا [footnoteRef:27663]از تزویج [footnoteRef:27664]ابا کردم و از مناکحت امتناع نمودم. و كنيزك در صنعت [footnoteRef:27665]غنا و علم [footnoteRef:27666]موسيقى حذاقت تمام و مهارت کامل یافت وصیت او (بدین شیوه) [footnoteRef:27667]در [footnoteRef:27668]شهر منتشر گشت و مادرم را [footnoteRef:27669]خریداران به کثرت ثمن بفریفتند و عزیمت بر فروختن او مصمم گردانید، و از تعلّق [footnoteRef:27670]و از [footnoteRef:27671]التفات خاطر من بدو بی خبر بود من از صعوبت آن حال [footnoteRef:27672]مرگ معاینه بدیدم و فنا به رأی العین مشاهده کردم (و قلق و اضطراب در من پدید آمد و و از خورد و [footnoteRef:27673]خواب و آرام و قرار مهجور.گشتم عاقبت صورت حال به راستی با مادر تقریر کردم [footnoteRef:27674]و حقیقت حادثه [footnoteRef:27675]به کیفیت پدر را نیز معلوم گشت. [footnoteRef:27676]بر من ببخشودند و او را به من بخشیدند و هر چه [footnoteRef:27677]اکابر و اولاد [footnoteRef:27678]میاسیر [footnoteRef:27679]را رسم باشد از تجهیز و استعداد به [footnoteRef:27680]جهت او مرتّب گردانیدند و او را چون عروسان جلوه [footnoteRef:27681]کردند و [footnoteRef:27682]) ضیافت و ولیمه (که در عروسی ها معتاد [footnoteRef:27683]باشد) [footnoteRef:27684]به جای آوردند [footnoteRef:27685]و مدّتی مدید در خوش ترین عیشی (و تمام ترین نشاطی به [footnoteRef:27686]خوشدلی) [footnoteRef:27687]روزگار گذرانیدیم. [27661:  مجا: + و]  [27662:  جز مجاوت: - و]  [27663:  اساس: + و]  [27664:  مجاوت: تزوج]  [27665:  مجا: علم]  [27666:  مجا: صنعت]  [27667:  مجا: ندارد]  [27668:  مجا: + این]  [27669:  مجا و ت: ندارد]  [27670:  مجا: چاپی + دل]  [27671:  مجا و ت: ندارد]  [27672:  مجاوت: حالت]  [27673:  اساس: حوز در]  [27674:  مجا: ندارد]  [27675:  مجا: ندارد]  [27676:  مجا: شد. جزت: + و]  [27677:  مجاوت: + دختران]  [27678:  مجا: اولا]  [27679:  اساس: مباشير]  [27680:  مجا: از]  [27681:  مجا: جاره]  [27682:  ت: گر]  [27683:  ت: میعاد]  [27684:  مجا: چنان چه معهود بود.]  [27685:  مجا: آورد]  [27686:  ت: ندارد]  [27687:  مجا: ندارد] 

شعر [footnoteRef:27688]: [27688:  اساس: بيت] 

مدّتی بود کار دل شادی *** وز [footnoteRef:27689]غم هر دو عالم آزادی
 [27689:  ت: و از] 
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داد عشرت ز وصل می ستدیم [footnoteRef:27690]*** فارغ از (جور [footnoteRef:27691]هجرو) [footnoteRef:27692]بیدادی [27690:  ت: می ستدم. چاپی می دادم]  [27691:  ت: + و]  [27692:  ت و چاپی: هجر وجود] 

نه و را هیچ شغل جز عشرت [footnoteRef:27693]*** نه مرا هیچ کار جز شادی [27693:  ت: عسرت] 

یکدگر [footnoteRef:27694]را که غنا کردیم *** گاه شاگردی و گه استادی [27694:  مجا: یکدیگر] 

جز ز مستی خرابیم نه ولی [footnoteRef:27695]*** در سرای طرب بد آبادی [footnoteRef:27696] [27695:  مجاوت: وليك]  [27696:  مجا: آزادی] 

کرد با ما خلاف عادت خویش *** عالم سفله سال ها رادی
خانه عيشم [footnoteRef:27697]ار [footnoteRef:27698]چه محکم بود *** عاقبت کرد سست بنیادی [27697:  مجا و ت: عيش]  [27698:  مجاوت: اگر] 

پدرم [footnoteRef:27699]به جوار [footnoteRef:27700]حق پیوست و داعی فنا را اجابت کرد و من در کسب [footnoteRef:27701]تجارت تکاسل و تقصیر [footnoteRef:27702]آغاز نهادم و در خرج و انفاق [footnoteRef:27703]اسراف (و تبذير) [footnoteRef:27704]پیشه گرفتم تا فقر بدین حد رسید که معاینه می بینید [footnoteRef:27705]و احتیاج بدین درجه [footnoteRef:27706]انجامید [footnoteRef:27707]که مشاهده می کنید. [footnoteRef:27708]و مدّت دو سال بدین [footnoteRef:27709]بینوایی (صبور بودیم [footnoteRef:27710]) [footnoteRef:27711]و (بدین بی برگی شکیبایی نمودیم و) [footnoteRef:27712]امروز چنانیم که از ترتیب آن [قدر] [footnoteRef:27713] [27699:  مجا و ت: پدر]  [27700:  مجا: + رحمت]  [27701:  مجاوت:+و]  [27702:  مجا: ندارد]  [27703:  ت: ندارد]  [27704:  ت: ندارد]  [27705:  اساس: می بیند]  [27706:  ت حد. مجا: جائي كه]  [27707:  مجاوت: رسید]  [27708:  مجاوت: می کنی]  [27709:  ت: برین]  [27710:  اساس: بود]  [27711:  ت: صبر نمودم]  [27712:  ت: ندارد]  [27713:  جز مجا و ت:- قدر] 
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قوت که سدّ رمق بدان [footnoteRef:27714]حاصل آید عاجزیم و به هر دو يك پيراهن داریم که [footnoteRef:27715]هر گه [footnoteRef:27716]من بیرون آیم در پوشم و او ایزاری [footnoteRef:27717]برخود [footnoteRef:27718]فراگیرد، [footnoteRef:27719][و چون من در خانه روم او در پوشد و من از ار فرازنم]. [footnoteRef:27720]و چون شنیدم که خلیفه و وزیر و اکثر ارکان دولت و اکابر [footnoteRef:27721]مملکت بدین شهر در آمدند و من و كنيزك را کار به جان (و کارد به استخوان) [footnoteRef:27722]برسید [footnoteRef:27723]و فقر به غایت وفاقه به نهایت انجامید من [footnoteRef:27724]گفتم: [footnoteRef:27725]ترا بدین حالت نمی توانم دید و خلاص [را] [footnoteRef:27726]چاره نمی بینم [footnoteRef:27727]جز این که [footnoteRef:27728]قرا بفروشم و خویشتن را از این مشقّت باز خرم [footnoteRef:27729]تا تو از ثروت و نعمت خریدار خویش [footnoteRef:27730]در (خصب و) [footnoteRef:27731]راحت افتی و من ثمن ترا سرمایه ای [footnoteRef:27732]سازم [footnoteRef:27733]و بدان انتفاع [گیرم]، [footnoteRef:27734]هر چند متیقنم [footnoteRef:27735]که [footnoteRef:27736]زیستن بی جمال تو محال باشد و بقابی [footnoteRef:27737]دیدار تو ناممکن. كنيزك گفت: (فرمان تُراست [footnoteRef:27738]آن چه [footnoteRef:27739]مصلحت می بینی [footnoteRef:27740]و صواب (می دانی بفرمای) [footnoteRef:27741]. من این نخّاس [را] [footnoteRef:27742]که بر احوال [footnoteRef:27743]ما وقوف داشت [footnoteRef:27744]از این حال [footnoteRef:27745]اعلام کردم [footnoteRef:27746]و این راز با او در میان نهادم و مقرّر گردانیدم [footnoteRef:27747]که عرض او جز در این سرای [footnoteRef:27748]نباشد که از آن وقت [footnoteRef:27749]که در این سرای [footnoteRef:27750]آمده است.
 [27714:  مجا: از آن]  [27715:  مجا و ت: ندارد]  [27716:  مجاوت: + که]  [27717:  مجا و ت: از اری]  [27718:  مجا: به خود. ت: به خویشتن]  [27719:  ت: فرازند]  [27720:  اساس: ندارد. ت: و هر گه که من در خانه روم او در پوشد و من ازادی به خویشتن فراگیرم]  [27721:  ت: ندارد]  [27722:  ت: ندارد]  [27723:  مجاوت: رسید]  [27724:  مجا: ندارد]  [27725:  مجا: + من]  [27726:  جز مجاوت: - را]  [27727:  مجا: نمی دانم]  [27728:  مجا و ت: آن که]  [27729:  مجا: باز رهانم]  [27730:  مجا: خود]  [27731:  ت: ندارد]  [27732:  جز ت: سرمایه]  [27733:  ت: بسازم]  [27734:  جز مجا و ت: - گیرم]  [27735:  اساس: مستقيم]  [27736:  جز مجاوت: در]  [27737:  اساس: بقای]  [27738:  مجا: ندارد]  [27739:  مجا: بدانچه]  [27740:  مجا و ت: می دانی. مجا: + فرمان تر است]  [27741:  مجا: می بینی]  [27742:  جزت: - را]  [27743:  مجا: حال]  [27744:  مجا: دارد]  [27745:  مجاوت: سر]  [27746:  مجا: دادم]  [27747:  مجا: کردم]  [27748:  ت: سرا]  [27749:  مجا: + باز]  [27750:  ت: سرا] 
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قدم او بر آستانه این دهلیز نرسیده است و خواستم که این [footnoteRef:27751]زهره صفت ماه رخسار را [footnoteRef:27752]مشتری تنها بیند و این خواری [footnoteRef:27753]بدو نرسد که چون [footnoteRef:27754]آفتاب صفت به هر دری در افتد و ماه مثال به [footnoteRef:27755]هر منظری [footnoteRef:27756]بگذرد. [footnoteRef:27757]و چون این [footnoteRef:27758]کلبه تاريك به حضور شما نور گرفت و این بقعه خراب به قدم شما معمور گشت بیرون آمد و خدمت شما دریافت و آن چه رفت دیدید و آن چه گفت شنیدید. و چون باز به نزديك من در آمد یار [footnoteRef:27759]با من عتاب [footnoteRef:27760]آغاز کرد و سرزنش و [footnoteRef:27761]بازخواست بنیاد نهاد و رنجیده [footnoteRef:27762](گفت. [27751:  مجا: ندارد]  [27752:  مجا: او]  [27753:  مجا: جواری]  [27754:  مجا: ندارد]  [27755:  مجاوت: بر]  [27756:  ت: نظری]  [27757:  اساس: بگذر]  [27758:  جز مجا و ت: این]  [27759:  مجا و ت: ندارد]  [27760:  مجا:+ و ملامت]  [27761:  اساس: ندارد]  [27762:  مجا و ت: ندارد] 

رباعيّة [footnoteRef:27763]) [footnoteRef:27764]: [27763:  ت: الرباعية]  [27764:  مجا: ندارد] 

با ما عمری چو آشنایی کردی *** بهر چه عزیمت جدایی کردی
آن را که به جان و دل خریدار تو شد *** شرمت نامد (به زر بهایی (کردی) [footnoteRef:27765] [27765:  ح: که بی وفایی کردی] 

و عجب در آنست [footnoteRef:27766]که مرا فروش کار [footnoteRef:27767]گشته ای و من همچنان عشوه تو می خرم (و مرا به بازار می فرستی و من هنوز (از سودای) [footnoteRef:27768]تو بازاری می باشم. [27766:  اساس: دانست]  [27767:  اساس: فرموش کار. ح: فرمش کار]  [27768:  اساس: سرادی] 

رباعية [footnoteRef:27769]:
 [27769:  ت: الرباعية] 
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ای بی سببی جسته ز من بیزاری *** من از خواری فتاده در غمخواری
سودای من ارچه نیستت من هستم *** از جور فروش کاریت بازاری
و از آن غصّه بر خویشتن می پیچم [footnoteRef:27770]که به فریب تو مغرور شدم) [footnoteRef:27771]و دروغ تو راست پنداشتم و دعوی مجازی محبّت ترا [footnoteRef:27772]حقیقت دانستم و آن [footnoteRef:27773]عشوه که (گفته بودی که) [footnoteRef:27774]هرگزت نفروشم بخریدم تا لاجرم غصّه عالم برمن بفروخت و ندامت [footnoteRef:27775]بر آتش [footnoteRef:27776]ملامتم [footnoteRef:27777]سوخته گردانید. [27770:  ت: می پیچیدم]  [27771:  مجا: ندارد]  [27772:  ت: ندارد]  [27773:  مجا: این]  [27774:  مجا و ت: ندارد]  [27775:  جز ت: ندامتش]  [27776:  اساس: آلت]  [27777:  اساس: ملامت] 

(رباعيّة:
من عشوه فروشیت به جان بخریدم *** وصلت به همه ملك جهان بخریدم
عالم بفروخت بر من این غصه که تو *** گفتی نفروشمت من آن بخریدم) [footnoteRef:27778] [27778:  ت: ندارد] 

مدتی زُهره صفت خنیاگر (مجلس انست) [footnoteRef:27779]بودم، ثمره این بود که چون عطارد به [footnoteRef:27780]من دو رویی نمودی [footnoteRef:27781]و ماه مثال در محاق فراق تن کاه جان گداز انداختی و [footnoteRef:27782]در مقام عرض از پرده ام [footnoteRef:27783]بیرون آوردی، تا از زُحل حرمان [footnoteRef:27784]در و حل [footnoteRef:27785]هجران افتم [footnoteRef:27786]و به [footnoteRef:27787]واسطه نظر مُشتری از دیده [footnoteRef:27788]خون ریزش به [footnoteRef:27789]مریخ (معاینه بینم). [footnoteRef:27790] [27779:  ت: مجلست]  [27780:  مجا و ت: با]  [27781:  مجا: کردی]  [27782:  مجا: ندارد]  [27783:  جز مجا: پرده]  [27784:  ت: وصل]  [27785:  مجا: ورطة]  [27786:  ت: ندارد]  [27787:  ت: بر]  [27788:  مجا: + خود. ت: + خویش]  [27789:  مجا و ت: ندارد]  [27790:  اساس: می بینم ت: ببینم] 


1299
رباعيّة [footnoteRef:27791]: [27791:  مجا: الرباعيه. ت: شعر] 

بر مشتریم عرضه مکن ای دلبر *** تا بفروشی [footnoteRef:27792]این [تن] [footnoteRef:27793]چون سیم به زر [27792:  جز ت: بفروشم]  [27793:  اساس: ندارد] 

کز طالع خود نحسی کیوان دیدم *** آن [footnoteRef:27794]لحظه که مشتری به من کرد نظر [27794:  جز مجا: این] 

و نادره [footnoteRef:27795]این است که کار محنت زدگان (خود همه) [footnoteRef:27796]بازگونه [footnoteRef:27797]بود و حالت کار افتادگان معکوس، که از اتصّال مشتری نحوست زحل می باید دیدن و با صفت [footnoteRef:27798]زهره در بیشتر احوال چون عطارد محترق می باید بودن. [27795:  مجا: نادر]  [27796:  مجا: همیشه]  [27797:  مجاوت: باشگونه]  [27798:  اساس: صف] 

رباعيّة [footnoteRef:27799]: [27799:  مجا و ت: الرباعية] 

جانا دلت از مهر بری می بینم *** وین دوستی تو سرسری می بینم
تأثیر قران [footnoteRef:27800]نحس مریخ و زُحل *** (من بنده) [footnoteRef:27801]از قرب مشتری می بینم [27800:  چاپی: فراق]  [27801:  چاپی: ای یار] 

این بگفت و به های های بگریست و استزادت با دلداری آمیخته گردانید و بازخواست یا [footnoteRef:27802]درخواست در يك سلك كشيد و این ترانه انشا کرد. [27802:  مجا: تا] 

رباعيّة [footnoteRef:27803]: [27803:  مجا: ندارد. ت: الرباعية] 

بر آتش دوستی تو سوخته ام *** وز هر چه جز از تو چشم بر دوخته ام
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مفروش مرا حوا من به جان ها يك موى *** از فرق مبارك تو نفروخته م
پس گفت: والله که اگر این ولایت که ترا بر من است مرا بر [footnoteRef:27804]تو بودی [footnoteRef:27805]و زمام اختیار چنان که در دست تست در تصرّف من آمدی [footnoteRef:27806][اگر] از نحیفی چون موی شدمی مویی [footnoteRef:27807]از سرت [footnoteRef:27808]به ملك جهان نفروختمی و اگر از ضعیفی به روی افتادمی نظری از رویت به دنیا و آخرت ندادمی. [27804:  مجا: با]  [27805:  مجا: بود]  [27806:  مجا: بودی. جز مجاوت: - اگر]  [27807:  ت: مو]  [27808:  مجا: سر تو] 

رباعيّة [footnoteRef:27809]: [27809:  مجا: ندارد. ت: الرباعية] 

در دل ز من ارچه نیستت غم مویی *** تا حشر مبادا ز سرت کم مویی
گر من توامی (و تو منی) [footnoteRef:27810]والله اگر *** بفروختمی [footnoteRef:27811]از تو به عالم مویی [27810:  مجا وت: تو منستی]  [27811:  جز ت: نفروختمی] 

من [footnoteRef:27812]این تضّرع و زاری چون [footnoteRef:27813]شنیدم [footnoteRef:27814]و آن [footnoteRef:27815]تفقّد و دلداری بدیدم به مرگ راضی گشتم [footnoteRef:27816]و از فروختن (او از) [footnoteRef:27817]جان و زندگانی پشیمان شدم [footnoteRef:27818]و گفتم: چندین [footnoteRef:27819]گله مکن که [footnoteRef:27820]آزادی تو از [footnoteRef:27821]ربقه رق [footnoteRef:27822]با خود [footnoteRef:27823]مقرر کردم و بیش (از این [footnoteRef:27824]) [footnoteRef:27825]انقطاع میندیش که پیوند تو به عقد شرعی با خود مقرر [footnoteRef:27826]گردانیده ام. [footnoteRef:27827]و اگر بر [footnoteRef:27828]صدق این قول برهانی می باید و[ بر] [footnoteRef:27829]حقیقت این دعوی
 [27812:  مجا و ت: + چون]  [27813:  مجا: ندارد]  [27814:  مجا: بشنیدم]  [27815:  مجا: این]  [27816:  مجا: شدم]  [27817:  مجا: به]  [27818:  مجا: گشتم]  [27819:  مجا: - چندین]  [27820:  مجا: ندارد]  [27821:  مجا: با]  [27822:  ت: ندارد]  [27823:  ت: ندارد]  [27824:  مجا: ندارد]  [27825:  ت: ندارد]  [27826:  مجا و ت: مخمر]  [27827:  مجا و ت: گردانیدم]  [27828:  اساس: - بر]  [27829:  از (مجا)] 
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حجّتی هم اکنون در پیش این جمع این دعوی [footnoteRef:27830]محقّق گردانم و این اندیشه [را] [footnoteRef:27831]از قول به فعل رسانم، موجب این احوال که مشاهده افتاد (از وفاق و نفاق [footnoteRef:27832]و نكاح و عتاق) [footnoteRef:27833]این بود. [27830:  ت: معنی]  [27831:  اساس: ندارد]  [27832:  ت: انفاق]  [27833:  مجا: ندارد] 

رباعيّة [footnoteRef:27834]: [27834:  مجا و ت: ندارد] 

چون گفت ترانه خوش آن ماه دلم *** آیینه خور تیره شد از آه دلم
این پرده دریدگی از آن ظاهر شد *** کاهنگ سماع او بزد راه دلم] [footnoteRef:27835] [27835:  ت: ندارد] 

بعد [footnoteRef:27836]از این در هر شدّت و مشقّت که هست صبور خواهم بود و با همه بی برگی ها [footnoteRef:27837]که دارم خواهم [footnoteRef:27838]ساخت و از جمله لذات و مرادات [footnoteRef:27839]و شهوات به وصال او [footnoteRef:27840]قانع خواهم [footnoteRef:27841]بود [footnoteRef:27842]تا آن گاه [footnoteRef:27843]که خدای تعالی [footnoteRef:27844]لطیفه ای [footnoteRef:27845]سازد که متضمّن فرج و موجب [footnoteRef:27846]فرح [footnoteRef:27847]باشد. [27836:  مجا و ت: و بعد]  [27837:  مجا: + و بی نوایی. ت: + و بی نوائی ها]  [27838:  ت: بخواهم]  [27839:  مجاوت: + و آرزوها]  [27840:  مجا: ندارد]  [27841:  مجا و ت: ندارد]  [27842:  مجا: ندارد]  [27843:  مجاوت: آن گه]  [27844:  مجا و ت: ندارد]  [27845:  اساس: لطيفه]  [27846:  مجا: ندارد]  [27847:  مجا: شادی] 

شعر [footnoteRef:27848]: [27848:  اساس: بيت] 

یار سیمین بر چو هست ار زر نباشد گو مباش *** چون ویم هست از کسی دیگر نباشد گو مباش


1302
(بر نهالی وقت خلوت یار باید در برم) [footnoteRef:27849]*** گر نهال [footnoteRef:27850]نعمتم در بر نباشد گو مباش [27849:  مصراع در چاپی: من نهال یاد می خواهم که باشد در برم]  [27850:  ت: نهالی] 

یار در بر دارم و بر می خورم از وصل او *** گر برم اموال بحر و بر نباشد گو مباش
[چون نیم بردار هجرانش معلّق بر هوا *** جانم از رفعت سر منبر نباشد گو مباش
مشك زلفش بی جگر خون در کف آمد گر مرا *** بوی مشك و نكهت عنبر نباشد گو مباش] [footnoteRef:27851] [27851:  از مجا و ت: افزوده شد] 

در زمین وصل چون افکنده ام تخم نشاط *** رفعتم از آسمان برتر نباشد گو مباش
[شاخ وصلش تازه آمد بيخ هجران خشك شد *** گر جز اویم [footnoteRef:27852]هیچ خشك و تر نباشد گو مباش [27852:  ت: اینم] 

بی سیاهی از لبش چون آب حيوان يافتم *** سلسبیل جنت و كوثر نباشد گو مباش
بنده ام او را گرايبك خواند و گر سنجرم *** این چو هست از ملکت سنجر نباشد گو مباش
چون نیوشم از غنای حلق او يك حنجره *** قوت حلق و طعمه حنجر نباشد گو مباش
یار [footnoteRef:27853]چون يك تيغ شد با من مرا گر بعد ازین *** تیزی و بُرّانی خنجر نباشد گو مباش
 [27853:  مجا: باز] 
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چون دم عیسی است آن مه را در احیای نشاط *** بر دلم گر بار گاو [footnoteRef:27854]و [footnoteRef:27855]خر نباشد گو مباش] (3)3 [27854:  مجا: ندارد]  [27855:  اساس: ابیات میان دو قلاب را ندارد] 

من چو [footnoteRef:27856]در ویرانه خود گنج وصلش یافتم *** گر بر آن جا از خرابی در نباشد گو مباش [27856:  مجا: خو] 

جان برای او همی خواهم چو او آمد به دست *** جان اگر چه هست در خور گر نباشد گو مباش
روشنایی دیده (تر چون که) [footnoteRef:27857]از دیدار اوست *** گر ضياء ماه و نور خور نباشد گو مباش [27857:  ت: مجا: ما را چو] 

[دل چو با نفعست از و وزضّر هجرش بازرست *** هیچ گر [footnoteRef:27858]در بند نفع و ضر نباشد گو مباش [27858:  ت: اگر] 

تير مقصودم چو آمد بر نشانه بعد ازین *** بروی از پیکان و بال و پر نباشد گو مباش] [footnoteRef:27859] [27859:  اساس: ندارد] 

زلف او چون هست اگر [footnoteRef:27860]سنبل [footnoteRef:27861]نروید گومروی [footnoteRef:27862]*** قدّ او چون هست اگر [footnoteRef:27863]عرعر نباشد گو مباش [27860:  مجا: ندارد]  [27861:  مجا: + ار]  [27862:  مجاوت: مرو]  [27863:  مجا: ار] 

[چشم و زلفش را بقا بادا به باغ (حسن و لطف) [footnoteRef:27864]*** گر بنفشه نیست یا عبهر نباشد گو مباش] [footnoteRef:27865] [27864:  ت: لطف و حسن]  [27865:  از مجا افزوده شد] 

عالم از شیرینی لعل و شهدش گشت پر *** در جهان زین پس اگر شکّر نباشد گو مباش
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[سرو شیرین و تر و بالنده شد یارم اگر *** بید جمله چون نی عسکر نباشد گو مباش [footnoteRef:27866] [27866:  ت: این بیت را ندارد] 

پرتو رویش چو چشم عاشقان را خیره [footnoteRef:27867]کرد *** گر حجاب چادر و معجر نباشد گو مباش [27867:  مجا: تيره] 

وصل یارم در خورست و من به وصلش در خورم *** بیش ازین گر نعمتی درخور نباشد گو مباش
من چوداو وصل بردم حصل عیشم هفده شد *** خانه ها گر بعد [footnoteRef:27868]ازین شش در نباشد گو مباش] [footnoteRef:27869] [27868:  ت: ندارد]  [27869:  اساس: چهار بیت میان دو قلاب را ندارد] 

خواب و خور از بهر آسایش بود آسایشم *** هست از او گر نیز خواب و خور نباشد گو مباش
سر چو بر گردن ز بهر پای (او باید) [footnoteRef:27870]مرا *** پای او آمد به دست از سر نباشد گو مباش [27870:  مجا: می باید] 

یار با من بعد ازین [چون] يك دلست و يك سر است [footnoteRef:27871]*** هر چه باشد جز وی ار یک سر [footnoteRef:27872]نباشد گو مباش [27871:  مصراع در مجا و ت: یار با من بعد از این چون يك سر است و یکدلست. در چاپی: یار با من بعد ازین چون همسر است و یک دلست]  [27872:  اساس: است او سر مجا است ار سر] 

جعفر چون این حکایت بشنید گفت: معذوری [footnoteRef:27873]بدانچه [footnoteRef:27874]کردی بلکه مشکوری. و [footnoteRef:27875]برخاست و بیرون آمد و من در خدمت او [footnoteRef:27876](بیرون آمدم). [footnoteRef:27877]چون خواست که برنشیند گفتم: [footnoteRef:27878]والله که دل من بر این [footnoteRef:27879]جوان بسوخت و جانم پاره پاره [footnoteRef:27880]شد
 [27873:  مجا: + تو]  [27874:  مجاوت بر اینجه]  [27875:  مجا و ت: مشکور. جز مجا: - و]  [27876:  مجا: + نیز]  [27877:  ت: ندارد. مجا: + و]  [27878:  اساس: گفت]  [27879:  اساس: بدین]  [27880:  اساس: پاره] 
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و بیم آن است که مرا رقّتی که [footnoteRef:27881]بر [footnoteRef:27882]حال وی [footnoteRef:27883]می آید [footnoteRef:27884]از غایت ترحّم [footnoteRef:27885]گریان گرداند. [footnoteRef:27886]آخر گفتم: [footnoteRef:27887]ای (سبحان الله) [footnoteRef:27888]مثل [تو] [footnoteRef:27889]کریمی که در سخابه [footnoteRef:27890]تو [footnoteRef:27891]مثل [footnoteRef:27892]می زنند [footnoteRef:27893]و جنس تو رحیمی [footnoteRef:27894]که همگنان بخشش [footnoteRef:27895]از تو آموزند اگر چنین مستحقّی را محروم گذاری [footnoteRef:27896](و بدین حد درمانده ای را درمان نفرمایی [footnoteRef:27897]از کرم چگونه عذرخواهی [footnoteRef:27898]و مرحمت را چگونه [footnoteRef:27899]جواب دهی؟ [footnoteRef:27900]) [footnoteRef:27901] [27881:  ت: ندارد]  [27882:  مجا: از]  [27883:  مجا: او]  [27884:  جز ت: می آمد]  [27885:  مجا + مرا جز]  [27886:  مجا و ت: گردانید]  [27887:  مجا و ت: ندارد]  [27888:  ت: خداوند]  [27889:  جز مجا و ت: - تو]  [27890:  مجا: این جا. ت: + مثل]  [27891:  مجا و ت: ندارد]  [27892:  ت: ندارد]  [27893:  مجاوت: زنند]  [27894:  جز مجاوت: کریمی]  [27895:  مجا: + بخشایش]  [27896:  مجا: گذارد]  [27897:  مجا: نفرماید]  [27898:  مجا: خواهد]  [27899:  مجا: به کدام حجت]  [27900:  مجا: دهد]  [27901:  ت: يمكن روا نباشد] 

رباعيّة: [footnoteRef:27902] [27902:  مجا: ندارد. ت: الرباعيه] 

ای از تو ندیده مستحقّى حرمان *** وی عادت تو همیشه لطف و احسان
عذر کرمت چگونه خواهی که چنین *** درمانده ای از تو می نیابد [footnoteRef:27903]درمان [27903:  مجا نيابد. چاپی در نیابد] 

جعفر گفت: [footnoteRef:27904]همچنین است که تو می گویی و در آن چه ایشان (بخشایش را) [footnoteRef:27905]استحقاق [footnoteRef:27906]دارند و من بخشش را استعداد (شکّی نیست) [footnoteRef:27907]امّا غضب از فوات آن دلبر که امیدوار وصال او گشته بودم و غیظ از حرمان آن ماه روی که خود را مستحقّ پیوند او می پنداشتم [footnoteRef:27908]از کرم و شفقت و مرحمت (و
 [27904:  اساس: + که]  [27905:  مجا: ندارد]  [27906:  مجا: + بخشش]  [27907:  مجا: ندارد]  [27908:  اساس: می داشتم] 
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عاطفت) [footnoteRef:27909]مانع آمدند. [footnoteRef:27910]گفتم: آن [footnoteRef:27911]سعادت خود فوت شد امّا [footnoteRef:27912]سه عادت [footnoteRef:27913]که خواصّ طبیعت تواند: دستگیری مستمندان و ترحّم بیچارگان و انعام بر [footnoteRef:27914]اهل استحقاق ترك نتوان [footnoteRef:27915]کرد. و چنین فرصتی که احسان را در همه عمرها محلّی [footnoteRef:27916]قابل تر از این [footnoteRef:27917]نتوان یافت از دست دادن و نیکونامیی [footnoteRef:27918]که به همه [footnoteRef:27919]عمرها حاصل شده است [footnoteRef:27920]به بدنامی بدل کردن لایق مکارم [footnoteRef:27921]اخلاق و حسن اشفاقی [footnoteRef:27922]که در طبیعت تو مندرج است نباشد. [27909:  مجا: مرا]  [27910:  مجا: آمد]  [27911:  مجا: این]  [27912:  مجا: این]  [27913:  ت: عبادت]  [27914:  مجا: ندارد]  [27915:  مجا: نتواند]  [27916:  مجا: ندارد. (در اصل محل)]  [27917:  مجا: + محل]  [27918:  اساس: نیکونامی]  [27919:  مجا: ندارد]  [27920:  ت: شدست]  [27921:  ت: ندارد]  [27922:  جز ت: اشفاق] 

رباعيّة [footnoteRef:27923]: [27923:  مجا: ندارد. ت: الرباعيه] 

بهتر ز کرم بگو که در عالم چیست *** محروم ز انعام تو بنمای که کیست
گر آن همه رحمت این چه سنگین دلی است *** گر [footnoteRef:27924]آن همه بخشش این چه بی توفیقیست؟ [27924:  ت: کو] 

چون این سخن بگفتم روی به نخّاس کرد و گفت: خزینه دار به جهت بهای كنيزك چند [زر] [footnoteRef:27925]داده است؟ گفت: سه هزار دینار. پس [footnoteRef:27926]مرا و [او] [footnoteRef:27927]را فرمود که هر دو باز گردید و این سه هزار دینار بدان جوان دهید و بگویید تا عدّت و آلت و غلام [footnoteRef:27928]و مرکب راست کند و درزی ارباب (نعمت و ثروت) [footnoteRef:27929]فردا به نزديك من آید تا او را به خدمتی موسوم گردانم و شغلی بدو مُفوّض کنم که در
 [27925:  اساس: ندارد]  [27926:  مجاوت: ندارد]  [27927:  اساس: ندارد]  [27928:  ت: ندارد]  [27929:  ت: ثروت و نعمت] 
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مدّتى [footnoteRef:27930]نزديك نعمتی جلیل و مالی وافر [footnoteRef:27931]یابد [footnoteRef:27932](و رفاهیتی و جمعیّتی او را حاصل آید). [footnoteRef:27933](ما العود احمد [footnoteRef:27934]برخواندیم و آن زر جعفری [footnoteRef:27935]که جعفر انعام فرموده بود بدان [footnoteRef:27936]جوان رساندیم). [footnoteRef:27937]و (مرا از غایت شادی گریستن آمد و) [footnoteRef:27938]گفتم: خدای- عزّوجل- ترا از این غم [footnoteRef:27939]فرج آورد [footnoteRef:27940]و از این مضيق مخرج ارزانی داشت و جزای حسن عمل و صدق نیّت تو در تعیین صداق و تقديم اعتاق [footnoteRef:27941]به خوب تر وجهی در نزدیک ترین [footnoteRef:27942]وقتی مبذول فرمود و [footnoteRef:27943]این مرد که از نزديك تو بیرون آمد [footnoteRef:27944]وزیر اميرالمؤمنين [footnoteRef:27945](جعفر بن يحيى [بن] [footnoteRef:27946]خالد البرمکی) [footnoteRef:27947]بود، [footnoteRef:27948]حالیا این سه هزار دینار انعام فرمود و مواعید دیگر بر زبان [footnoteRef:27949]رانده [است]، [footnoteRef:27950]و آن چه گفته بود [footnoteRef:27951]تقریر کردم [footnoteRef:27952]آن جوان [footnoteRef:27953]جعفر را (شکر و دعا) [footnoteRef:27954]گفت و خدای را حمد و ثنا کرد [footnoteRef:27955]که او را بدان [footnoteRef:27956]خیر موفّق گردانید و ما به [footnoteRef:27957]نزديك جعفر شدیم [footnoteRef:27958]و او را [footnoteRef:27959]بدان [footnoteRef:27960]مکرمت [footnoteRef:27961]محمدت گفتیم. و خدای را شکر گزارد [footnoteRef:27962]که توفیق داد تا آنچنان [footnoteRef:27963]احسانی [footnoteRef:27964]بردست او برفت. و [footnoteRef:27965]جعفر باسرای خویش [footnoteRef:27966]آمد و [footnoteRef:27967]بعد از عصر به [footnoteRef:27968]خدمت خلیفه رفت. و چون از عرض مهمّات دین و دولت و مصالح ملك و ملّت
 [27930:  ت: مدت]  [27931:  مجاوت: فاخر]  [27932:  مجا: او را حاصل آید. ت: وی را حاصل آید]  [27933:  مجاوت: ندارد]  [27934:  اساس: احمدا]  [27935:  مجا: ندارد]  [27936:  مجا: به آن]  [27937:  ت: ما آن چنان کردیم و آن زر بدان جوان رسانیدیم]  [27938:  ت: ندارد]  [27939:  مجا: محنت ت: زحمت]  [27940:  مجا: داد]  [27941:  مجا: عناق]  [27942:  اساس: نزدیک تر]  [27943:  مجاوت: ندارد]  [27944:  مجاوت: رفت]  [27945:  ت: بن الامير]  [27946:  جزت: - بن]  [27947:  مجا: ندارد]  [27948:  مجا: است]  [27949:  ت: زفان]  [27950:  جز مجاوت: است]  [27951:  مجا: ندارد]  [27952:  مجا و ت: کردیم]  [27953:  اساس: و چون]  [27954:  ت: دعا و ثنا]  [27955:  مجا و ت: ندارد]  [27956:  ت: بران]  [27957:  ت: با]  [27958:  مجا: رفتیم]  [27959:  مجا: ندارد]  [27960:  ت: بران]  [27961:  مجا: + او را]  [27962:  ت: گفت]  [27963:  مجا: آن]  [27964:  مجا: احسان]  [27965:  مجا: ندارد]  [27966:  مجا: خود]  [27967:  مجا: ندارد]  [27968:  مجا: با] 


1308
فارغ شد [footnoteRef:27969]حکایت جوان و كنيزك و رفتن او به خریداری و آن چه [footnoteRef:27970]جوان کرد [footnoteRef:27971]از اعتاق و مناکحت و آن چه [footnoteRef:27972]جعفر فرمود از انعام و صلت [footnoteRef:27973]جمله تقریر کرد. هارون گفت: سخت خوب فرموده ای [footnoteRef:27974]مبّرتی به موضع و خیری به جایگاه. و [footnoteRef:27975]بفرمای تا از دیوان [footnoteRef:27976]چنان که [footnoteRef:27977]معهود افاضل نُدما و اکابر خواصّ است او را مرسومی معیّن گردانند که هر ماه بدو می رسانند [footnoteRef:27978]بعد از [آن] [footnoteRef:27979]آن چه ترا روی نماید [footnoteRef:27980]در باب او از اطلاق و اقطاع و تفويض عملي جليل و تقليد [footnoteRef:27981]شغلی با منفعت بفرمای. روز [footnoteRef:27982]دیگر آن جوان بیامد بر مرکبی [footnoteRef:27983]راهوار نشسته و جامه های مرتفع [footnoteRef:27984]پوشیده، او را با خود [footnoteRef:27985]نزديك جعفر بردم [footnoteRef:27986]تا [footnoteRef:27987]با [footnoteRef:27988]او لطف فرمود و به حُجّاب [footnoteRef:27989]و نُوّاب [footnoteRef:27990]اشارت کرد تا دل در کفایت [footnoteRef:27991]مهمّات او بندند و راه وصول او به مجلس جعفر گشاده دارند و او را از جمله خواصّ و مقربان دانند و از دیوان امیرالمؤمنین آن چه فرموده بود از انعام وصلت [footnoteRef:27992]و مرسوم و تفويض عمل مثال مزین [footnoteRef:27993]به [footnoteRef:27994]توقیع فرمود تا بدو دادند و از خاصه نیز مبالغی [footnoteRef:27995]با [footnoteRef:27996]آن [footnoteRef:27997]مضاف [footnoteRef:27998]گردانید و خبر او [footnoteRef:27999]میان اهل بصره و حشم امیرالمؤمنين منتشر و مشهور گشت و از اصحاب مناصب و ارباب هنر و ظرفا و [footnoteRef:28000]معاشران هیچ کس نماند
 [27969:  جز ت: شدند]  [27970:  مجا: + آن. جز ت: آن که]  [27971:  مجا: گفت]  [27972:  اساس: آن که]  [27973:  ت: صله]  [27974:  مجا: بود. اساس: فرموده.]  [27975:  مجاوت: ندارد]  [27976:  مجاوت: + ما]  [27977:  مجا: چنان چه. ت: چندان که]  [27978:  مجا: + و]  [27979:  اساس: ندارد]  [27980:  مجا: دهد]  [27981:  ت: ندارد]  [27982:  ت: روزی]  [27983:  ت: مركب]  [27984:  مجا: + قیمتی مناسب یکدیگر]  [27985:  مجاوت: + به]  [27986:  اساس: بردیم]  [27987:  ت: ندارد]  [27988:  مجا: ندارد]  [27989:  اساس: حاجب]  [27990:  اساس: بواب]  [27991:  مجا: ندارد]  [27992:  مجاوت: صله]  [27993:  مجا: ندارد]  [27994:  مجا: و]  [27995:  مجاوت: مبالغ]  [27996:  ت: به]  [27997:  ت: ندارد]  [27998:  مجا: اضافت]  [27999:  مجا: + به]  [28000:  مجا: + متعرزان و] 
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که به قدر استظهار و مکنت خویش [footnoteRef:28001](او را) [footnoteRef:28002]تحفه ای [footnoteRef:28003]نفرستاد (و دلداری نکرد. و) [footnoteRef:28004]تا ما از بصره بیرون آمدیم [footnoteRef:28005]او [footnoteRef:28006]خداوند نعمت [footnoteRef:28007]و ثروت بی شمار [footnoteRef:28008]گشته بود. [28001:  مجا: خود]  [28002:  مجا: ندارد]  [28003:  مجا: + بدو]  [28004:  مجا: ندارد]  [28005:  مجا: رفتیم]  [28006:  مجا و ت: ندارد]  [28007:  مجا: ندارد. ت: + بسیار]  [28008:  مجا: ندارد] 

فصل - هر چند [footnoteRef:28009]در این حکایت (محلّ اعتبار) [footnoteRef:28010]فسحتی دارد و میدان [footnoteRef:28011]اتّعاظ طول و عرضی دارد [footnoteRef:28012]امّا مرتبه [footnoteRef:28013]ثمرة تحرير [footnoteRef:28014]ذمّت [footnoteRef:28015]از ربقه عبودیّت بی واسطه تحریر و تقریر ظاهر است و برکات این [footnoteRef:28016]خیر بزرگ اگر مراعات حقوق خدمت رود يا [footnoteRef:28017](ابتغاءَ لمرضاة [footnoteRef:28018]الله) باشد [footnoteRef:28019]در [footnoteRef:28020]هر دو صورت پیدا و حسن عاقبت [footnoteRef:28021]و نیکویی خاتمت آن عمل شایسته و [footnoteRef:28022]مقرر واينك حكايت آن جوان و مكافات خير و مجازات نيك[footnoteRef:28023]كه بر این حسنه [footnoteRef:28024]یافت مؤکّد این معنی [است] که چون آن بنده را از قید عبودیّت آزاد گردانید [footnoteRef:28025]در حال از بند محنت آزاد شد. و این ابیات (از گفته من) [footnoteRef:28026]اشارت [footnoteRef:28027]بدین معنی می کند. [28009:  مجا وت: و هرچند]  [28010:  مجا و ت: مجال]  [28011:  اساس: محل]  [28012:  مجاوت: ندارد]  [28013:  مجا: مرید. ت: مرتب]  [28014:  اساس و چا: محرز]  [28015:  مجا، ت و چاپی: ذمه]  [28016:  مجاوت: آن]  [28017:  مجا و ح: به چا تا]  [28018:  مجا: مرضات. ت: ندارد]  [28019:  ت + و]  [28020:  مجا: ندارد]  [28021:  ت: عافیت]  [28022:  جز مجاوت: -و]  [28023:  اساس: خير مجا: خوب که]  [28024:  مجا: خسته]  [28025:  مجا: + هم]  [28026:  مجاوت: ندارد]  [28027:  مجاوت: اشارتی] 

[العربيّة:
تحرير عبد مؤمن عن رقةٍ *** للمرء عن نار اللظى تحرير
و کمال رتبته و حُسنُ ثوابِه *** لا يشرح التقرير والتحرير] [footnoteRef:28028] [28028:  اساس: بیت های عربی را ندارد] 

[الفارسية] [footnoteRef:28029]:
 [28029:  اساس: بيت] 
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هر که او کرد بنده ای آزاد *** یابد [footnoteRef:28030]از بند محنت آزادی [28030:  اساس: باید] 

گله ای او کند ز دور فلك *** (بدل آزادیش به آزادی) [footnoteRef:28031] [28031:  چاپی: به دل بنده گان رسان شادی] 

خواهی آزادی از غم و محنت *** به دل بندگان رسان شادی
بر دل خویش راه غم بستی *** در شادی بر او چو بگشادی
بنده چون یافت از تو حرّیّت *** داد آزاد مردیت دادی
به چنین داد می [footnoteRef:28032]توان رستن *** ز [footnoteRef:28033]جفای سپهر و بیدادی [28032:  مجاوت: دادنی]  [28033:  مجا: از] 

الحكاية السادسة من الباب الثالث عشر - ابو محمّد الجرجانی [footnoteRef:28034]حکایت کند [footnoteRef:28035]که [footnoteRef:28036]در آن وقت که به تحصیل علم [footnoteRef:28037]فقه اشتغال می نمودم در بغداد، پیش [ابو اسحاق] [footnoteRef:28038]المروزى الشافعي، باما جوانی بود از اهل خراسان که به جهت (تحصیل علم) [footnoteRef:28039]به بغداد آمده بود و پدرش هر سال نفقه یکساله او به دست حاجیان بفرستادی. و این جوان کنیزکی خریده بود که به خدمت او قیام می نمود و در آن وحدت و غربت [footnoteRef:28040]مونس و غمگسار [footnoteRef:28041]او می.بود و میان ایشان انسی [footnoteRef:28042]عظیم افتاده بود و الفتی [footnoteRef:28043]تمام با دید [footnoteRef:28044]آمده و مهر هر يك در دل آن دیگر [footnoteRef:28045]جای گیر شده و عشق (هر يك را [footnoteRef:28046]) [footnoteRef:28047]آن دیگر [footnoteRef:28048]دلپذیر آمده و سال ها با هم بودند و هر روز میان ایشان حبل [footnoteRef:28049]پیوند مبرم تر بود و قاعده محبّت [footnoteRef:28050]محکم تر. و چون نفقه یکساله در [وجه] [footnoteRef:28051]بهای جاریه نهاده بود (هر سال) [footnoteRef:28052]آن چه مالابُّد بودی [footnoteRef:28053]قرض کردی
 [28034:  مجاوت: جرجانی]  [28035:  مجاوت: کرد]  [28036:  مجاوت: گفت]  [28037:  اساس: + ؤ]  [28038:  اساس: ندارد]  [28039:  مجا و ت: تعلم]  [28040:  ت: قربت]  [28041:  اساس: غمگزار]  [28042:  مجا: انس]  [28043:  مجا: الفت]  [28044:  اساس: بازدید]  [28045:  مجا: دگر]  [28046:  مجا: ندارد]  [28047:  ت: ندارد]  [28048:  مجاوت: + را]  [28049:  اساس: چند]  [28050:  ت: مودت]  [28051:  جز مجا و ت: - وجه]  [28052:  مجاوت: ندارد]  [28053:  مجاوت: بود] 
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و به وقت وصول قافله فرستاده پدر در وجه ادای دین [footnoteRef:28054]نهادی و بار دیگر به استدانت مشغول گشتی، تا سالی از سال ها چنان افتاد که قافله رسيد [footnoteRef:28055]و قفل محنت [footnoteRef:28056]او را کلید نیاوردند و وظیفه معهود بدو نرسانیدند و او را معلوم کردند [footnoteRef:28057]که در ایام (بیرون آمدن) [footnoteRef:28058]قافله علّتی بر پدرش مستولی بود که [footnoteRef:28059]پروای [footnoteRef:28060]ترتیب وظیفه او نداشت. و [footnoteRef:28061]چون میعاد ادای دین و معهود تقاضای غرما موسم [footnoteRef:28062]قدوم قافله بود اصحاب دیون و ارباب قروض [footnoteRef:28063]در مطالبت [footnoteRef:28064]مبالغت کردند و او را در تقاضا ملازمت نمودند [footnoteRef:28065]درمانده و مضطر شد و [footnoteRef:28066]قلق واضطراب بروی مستولی گشت [footnoteRef:28067]و جز بهای این [footnoteRef:28068]كنيزك ادای [footnoteRef:28069]دین او [footnoteRef:28070]را وجهی [footnoteRef:28071]دیگر [footnoteRef:28072]نبود؛ به وجوه درمانده گشت و بی وجوه از قضای قرض [footnoteRef:28073]عاجز (و فرو مانده شد) [footnoteRef:28074]. [28054:  مجاوت: آن]  [28055:  مجا و ت: رسیدند]  [28056:  اساس: محبت]  [28057:  مجاوت: گردانیدند]  [28058:  مجا، ت و چاپی: قفول]  [28059:  مجا: + از مقاسات آن عنا. ت: + از مقاسات اعناء آن]  [28060:  مجا و ت: فراغت]  [28061:  مجا: ندارد]  [28062:  اساس وت: موسوم. چاپی: مرسوم]  [28063:  ت: غروض]  [28064:  مجا: طالب. ت: مطالبه]  [28065:  اساس: + و]  [28066:  مجاوت: ندارد]  [28067:  مجاوت: شد]  [28068:  مجاوت: ندارد]  [28069:  مجا: آزادی]  [28070:  مجا و ت: ندارد]  [28071:  مجا: وجه]  [28072:  مجا: ندارد]  [28073:  ت: فرض]  [28074:  مجا: ماند. ت: فرو ماند] 

[الرباعيّة] [footnoteRef:28075]: [28075:  اساس: بيت] 

در کیسه او نبود از زر وجهی *** جز روی چو زر نداشت دیگر وجهی
(هرچند زر رویش هم وجهی بود) [footnoteRef:28076]*** اندر عوض دین نشد در وجهی [28076:  مجا: مصراع هر چند ززرنه روی وجهی بودش] 

عاقبت كنيزك [را] [footnoteRef:28077]برنخّاسان عرضه کرد [footnoteRef:28078]چون اصحاب دیون بروی
 [28077:  اساس: ندارد]  [28078:  ت: + و] 
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تشنیع و تقاضا کردند [footnoteRef:28079](او به) [footnoteRef:28080]اضطرار و عجز آن [footnoteRef:28081]همدم را بفروخت و گمان برد که مگر در فراق او صبوری دست دهد و [footnoteRef:28082]در هجرش [footnoteRef:28083]سکون [footnoteRef:28084]و شکیبایی (میسّر شود). [footnoteRef:28085] [28079:  مجا: جهان بفروختند. ت: عالم بفروختيد]  [28080:  مجا: از]  [28081:  مجا: ندارد]  [28082:  مجا: + یا]  [28083:  مجا: هجر او. ت: هجرت]  [28084:  مجا: ندارد]  [28085:  مجا: دست دهد] 

رباعيّة: [footnoteRef:28086] [28086:  مجاوت: الرباعية] 

بر وی غم دین چون جهان را بفروخت *** عاجز شد و آن سرو روان را بفروخت
دل داد به صبر کردن او را عشوه *** بخرید وی آن عشوه و جان را بفروخت
و از بهای کنیزک هزار درم و کسری قبض کرد بدان [footnoteRef:28087]عزیمت که آن چه قرض است [footnoteRef:28088]ادا کند و [footnoteRef:28089]باقی [footnoteRef:28090]در نفقه [footnoteRef:28091]سال تعللی می نماید. [footnoteRef:28092]و به [footnoteRef:28093]وقت مراجعت از [footnoteRef:28094]بازار من اثر پشیمانی در پیشانی او می دیدم و امارت ندامت از وجنات او مشاهده می کردم و به غایت بی آرام و دردمند و متوجّع [footnoteRef:28095]و مستمند بود، و [footnoteRef:28096]باد سرد می کشید و آب گرم (در چشم) [footnoteRef:28097]فرو می گردانید [footnoteRef:28098]با خود گفتم: سبب این قلق و اضطراب، قرب [footnoteRef:28099]عهد [footnoteRef:28100]جدائی [footnoteRef:28101]و نزدیکی وقت مفارقت است [یمکن که بعد از این صبر وسلوت حاصل شود و سکون و آرام پدید آید. و هريك به وثاق خود رفتیم] [footnoteRef:28102]. چون [footnoteRef:28103]نیمه ای [footnoteRef:28104]از شب بگذشت آن جوان حلقه در بجنبانید. چون در
 [28087:  مجاوت: بران]  [28088:  اساس: قرضی]  [28089:  مجا: + به]  [28090:  ت: + نفقه و]  [28091:  مجاوت: بقيه]  [28092:  ت: نماید]  [28093:  مجا: در]  [28094:  ت: در]  [28095:  چاپی: مستوجع]  [28096:  ت: ندارد]  [28097:  مجاوت: بروی]  [28098:  اساس: فرو می کرد. مجا: فرو می بارید]  [28099:  مجا: درین]  [28100:  جز ت: + و]  [28101:  اساس: جدای]  [28102:  اساس: ندارد]  [28103:  مجا وت: و چون يك]  [28104:  مجا و ت: نیم] 
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باز کردم او را دیدم، بی صبری و ناشکیبایی آغاز نهاده، و چون سودائیان پرده دریدگی و رسوایی ظاهر گردانیده. [footnoteRef:28105]به زبان نوحه وزاری می کرد و به دیده خونریزی و اشکباری می نمود. گفتم: این چه حالت است [footnoteRef:28106]؟ گفت. [28105:  مجا: کرده]  [28106:  ح: + و اکنون این حادثه را چه چاره اندیشیده] 

الرباعيّة: [footnoteRef:28107] [28107:  اساس: رباعيه] 

[خونی که ز دیده ام برون می ریزد *** من شرح دهم با تو که چون می ریزد؟
بودش به رخ یار نظر پیوسته *** (زینسان چو بریده گشت خون می ریزد) [footnoteRef:28108] [28108:  مصراع درت: چون گشت بریده دیده خون می ریزد] 

چندان آب در چشم آمده است که خواب را مجال نماندست [footnoteRef:28109]و چندان اضطراب در دل افتاده [footnoteRef:28110]که آرام [footnoteRef:28111]بی او [footnoteRef:28112]ناممکن و زیستن محال می نماید. [28109:  ت: نمانده است]  [28110:  ت: افتاده است]  [28111:  ت: ندارد]  [28112:  ت: + آرام] 

الرباعيّة]: [footnoteRef:28113] [28113:  اساس: [ ] را ندارد] 

گفتم که مگر بی رخ او بتوان زیست *** خود می نتوان در غم او آسان زیست
او جان منست و در همه عالم تو *** شخصی بنما که او دمی بی جان زیست
گفتم: اکنون [footnoteRef:28114]این حادثه را چه چاره (اندیشیده) [footnoteRef:28115]و این درد را (چه درمان) [footnoteRef:28116]در خیال آورده ای [footnoteRef:28117]؟ گفت: متحیّر و مدهوش ومتردّد و بي هوش مانده ام و در حیات بر من بسته شده است (و راه چاره منسدّ گشته) [footnoteRef:28118]نمی دانم که [footnoteRef:28119]چه کنم الا آن که
 [28114:  مجا: ندارد]  [28115:  ت: ندارد]  [28116:  مجا: درمان چه]  [28117:  اساس: آورده]  [28118:  ت: ندارد]  [28119:  مجا: ندارد] 
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بیع را اقالت طلبم. و اگر تأثیر نحوست زحل پای در این کار نزند [footnoteRef:28120]آن زُهره صفت خورشید چهره را از دست مشتری باز خرم و چون موجب بيع آن [كنيزك، خوف حبس حاکم و بیم زندان قاضی بود چنین که [footnoteRef:28121]می نگرم جهان [footnoteRef:28122]بر من زندان خواهد بود] [footnoteRef:28123]با خود (مقرّر و مخمّر) [footnoteRef:28124]گردانیدم که (بعد از آن که) [footnoteRef:28125]اقالت مُیسّر [footnoteRef:28126]شود و مقالت [footnoteRef:28127]منقطع گردد نفس [footnoteRef:28128]به غُر ما تسلیم کنم و به زندان قاضی راضی گردم تا آن گاه [footnoteRef:28129]که خدای - تعالى [footnoteRef:28130]- دری از فرج [footnoteRef:28131]گشاده گرداند یا پدرم [footnoteRef:28132]وجوهی [footnoteRef:28133]فرستد. [28120:  مجا: زند]  [28121:  ت: در]  [28122:  ت: + بی]  [28123:  اساس: ندارد]  [28124:  ت: مخمر و مقرر]  [28125:  مجا: چون بیع]  [28126:  مجا: ندارد]  [28127:  مجا: مقاتل]  [28128:  مجا: + نفیس]  [28129:  مجاوت: آن گه]  [28130:  مجاوت: ندارد]  [28131:  مجا: + بر من]  [28132:  مجا و ت: پدر + از خراسان]  [28133:  مجا: چیزی] 

الرباعيّة: [footnoteRef:28134] [28134:  اساس: رباعيه] 

چون جز سوداش در سرشتم نبود *** بی او سر هر [footnoteRef:28135]نکو [footnoteRef:28136]و زشتم نبود [28135:  مجا: ندارد]  [28136:  مجا و ت: نيكو] 

بر من چو بهشت بی رخش زندان است *** زندان با او کم از بهشتم نبود
و در این صورت خود غرامت بر من است و [خود را] [footnoteRef:28137]ملامت [footnoteRef:28138]می کنم که دامنش از دست دادم [footnoteRef:28139]تا در فراقش زه گریبان در (گردن من) [footnoteRef:28140][چون زه كمان] [footnoteRef:28141]موجب هلاك [من خواهد] [footnoteRef:28142]شد و اگر بعد از این خون خشتکم در بغل آید چون تیریز زیر دستش خواهم بود بلکه [footnoteRef:28143]چون عطف خود را با دل چاك چاك
 [28137:  اساس: ندارد]  [28138:  اساس: + خود را]  [28139:  اساس: دادیم]  [28140:  مجا: گردنم]  [28141:  اساس: ندارد]  [28142:  اساس وت: ندارد]  [28143:  مجاوت: و] 


1315
بر دامنش [خواهم] [footnoteRef:28144]دوخت. [28144:  از (مجا)] 

الرباعيّه:
چون دامنم از خون جگر رنگین است *** بی او بزیم (مگر تنم) [footnoteRef:28145]سنگین است [28145:  ت: تنم مگر] 

تا در بغلش کی آورم چون خشتك *** از غم رویم چو آستین پرچین است] [footnoteRef:28146] [28146:  اساس: ندارد] 

گفتم که [footnoteRef:28147]چون ملازمت زندان و لزوم غر ما بر دل خود [footnoteRef:28148]خوش گردانیده ای فسخ بيع و و اقالت را [من] [footnoteRef:28149]متقبّلم و [footnoteRef:28150]فردا به هر طریق که توانم آن مهمّ را کفایت کنم و آن را [footnoteRef:28151]به اتمام رسانم. گفت: [footnoteRef:28152]اگر [footnoteRef:28153]آن چه [footnoteRef:28154]می فرمایی میسّر شود حیاتی باشد بعد از موت و وجدانی بعد از فوت و بهشتی [footnoteRef:28155]در عقب اهوال [footnoteRef:28156](حشر و نشر [footnoteRef:28157]) [footnoteRef:28158]و قیامتی [footnoteRef:28159](در پی) [footnoteRef:28160]سؤال منكر و نكير و عذاب قبر [footnoteRef:28161]. [28147:  مجاوت: ندارد]  [28148:  مجا و ت: ندارد]  [28149:  اساس: ندارد]  [28150:  مجا: ندارد]  [28151:  مجا و ت: او را با تو]  [28152:  اساس و مجا: گفتم]  [28153:  مجا: ندارد]  [28154:  مجاوت: این چه]  [28155:  مجا: بهشت]  [28156:  اساس: احوال]  [28157:  ت: نشور]  [28158:  مجا: نشر وحشر]  [28159:  مجا: قیامت]  [28160:  مجا: و]  [28161:  مجا و ت: گور] 

[الرباعيّة]: [footnoteRef:28162] [28162:  اساس: ندارد] 

آن را که چنان چهره و قامت باشد *** بی او بزبم جای [footnoteRef:28163]ملامت باشد [28163:  مجا: جان به] 

آن [footnoteRef:28164]جان برفته از برم بار دگر *** گر باز آید به من قیامت باشد
 [28164:  اساس: از. ت: این] 
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روز دیگر [footnoteRef:28165]به بازار رفتم و پرسیدم که [آن] [footnoteRef:28166]زهره را با کدام مشتری اتّصال افتاده است و آن ماه به کدام منزل انتقال نموده است [footnoteRef:28167]؟ گفتند: عورتی از سرای ابو بکر بن ابی [footnoteRef:28168]حامد که صاحب بیت المال است بیامد [footnoteRef:28169]و آن کنيزك [را] [footnoteRef:28170]بخرید. چون حال معلوم شد به نزديك ابو اسحاق الفقيه المروزی [footnoteRef:28171]آمدم و قصّه [footnoteRef:28172]شرح (دادم و حادثه) [footnoteRef:28173]تقریر کردم و از وی متوقّع شدم که [footnoteRef:28174]به ابوبکر بن [ابی] [footnoteRef:28175]حامد رقعه ای [footnoteRef:28176]در قلم آورد [footnoteRef:28177]و [footnoteRef:28178]شفیع باشد [footnoteRef:28179]تا آن مبيع را [footnoteRef:28180]از دست مشتری استرداد کند ملتمس شود تا ابوبکر [footnoteRef:28181]بدان [footnoteRef:28182]صاحب واقعه ببخشاید و آن بیع را اقالت فرماید. ابو اسحاق رقعه ای مشتمل بر آن حکایت مبنی [footnoteRef:28183]از عنایت [footnoteRef:28184]در قلم آورد و (من و آن) [footnoteRef:28185]جوان [footnoteRef:28186]به سرای ابوبکر بن [ابی] [footnoteRef:28187]حامد رفتیم و خلقی بسیار و جمعی بی شمار [footnoteRef:28188]در مجلس او [footnoteRef:28189]حاضر بودند. توقف کردیم چندان که خالی شد، پس فرا رفتیم و شرایط [footnoteRef:28190]خدمت به جای [footnoteRef:28191]آوردیم و چون بارها مرا در خدمت [footnoteRef:28192]ابو اسحاق دیده بود و می شناخت با من تلطّف نمود [footnoteRef:28193]و از حال ابو اسحاق [footnoteRef:28194]بپرسید. من گفتم: رقعه ای فرستاده است در حاجتی که به خدمت [footnoteRef:28195]شما دارد و رقعه به وی دادم، او [footnoteRef:28196]تأمّل فرمود [footnoteRef:28197][و] گفت: خداوند كنيزك توبى؟ گفتم:
 [28165:  مجا: + درگه خیزی با صبح یار شدم و در بکور با غراب همکار و. ت: + در بگه خیزی... ح: + در بیگاه خیزی]  [28166:  اساس: ندارد]  [28167:  مجا و ت: ندارد]  [28168:  مجا: ندارد]  [28169:  جز مجاوت: - بیامد]  [28170:  اساس: ندارد]  [28171:  مجا وت: ندارد]  [28172:  مجا: + حادثه به]  [28173:  مجا: ندارد]  [28174:  مجا: + رقعه]  [28175:  اساس و مجا: ندارد]  [28176:  مجا: ندارد]  [28177:  مجا: نویسد. ت: آرد]  [28178:  مجا: ندارد]  [28179:  مجا: را]  [28180:  مجا: ندارد]  [28181:  مجا: ابی بکر]  [28182:  مجاوت: بران]  [28183:  مجا: ندارد]  [28184:  مجا: ندارد]  [28185:  مجا: ندارد]  [28186:  مجا + و من هر دو]  [28187:  از (ت)]  [28188:  مجا: + آن]  [28189:  مجا: ندارد]  [28190:  مجا: + تحيت]  [28191:  ت: به جا]  [28192:  ت: صحبت]  [28193:  اساس: می نمود]  [28194:  مجا: او. ت: ندارد]  [28195:  ت: حضرت]  [28196:  مجا: چون رقعه]  [28197:  ت: نمود] 
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نی [footnoteRef:28198]این یار من است و اشارت به جوان خراسانی کردم و سبب فروختن جاریه و قروضی [footnoteRef:28199]که بر وی متوجّه است و قلق و اضطراب او بعد از بيع تمامت با او شرح دادم. گفت: والله که سال هاست که من نمی دانم که کنیزکی [footnoteRef:28200]خریده ام یا کسی از [جهت] [footnoteRef:28201]من خریده است. گفتم: از سرای حرم عورتی [footnoteRef:28202]آمده است [footnoteRef:28203]و خریده. [footnoteRef:28204]گفتا: [footnoteRef:28205]ممکن باشد و [footnoteRef:28206]خادمی را بخواند و فرمود تا (از سراهای) [footnoteRef:28207]حرم و حجرات تفحّص كند [footnoteRef:28208]و اگر آن كنيزك بيابد [footnoteRef:28209](به مجلس ابوبکر) [footnoteRef:28210]حاضر گرداند. [footnoteRef:28211]. خادم برفت و در حال جاریه را آورد [footnoteRef:28212]ابوبکر از آن [footnoteRef:28213]كنيزك بپرسید [footnoteRef:28214]که ترا از که خریده اند [footnoteRef:28215]؟ اشارت بدان جوان خراسانی [footnoteRef:28216]کرد. [footnoteRef:28217]گفت: می خواهی که ترا باوی رد کنم؟ كنيزك (زمین را بوسه داد) [footnoteRef:28218]و گفت: تو از آن جمله نیستی که کسی دیگر را بر تو اختیار توان کرد اما این جوان را حق تربیت و صحبت دیرینه (بر من) [footnoteRef:28219]است باقی فرمان خداوند راست. ابو بکر گفت: کنیزکی [footnoteRef:28220]عاقل است و با ادب [footnoteRef:28221]و خردمند. پس [footnoteRef:28222]جوان خراسانی را [footnoteRef:28223]گفت: [footnoteRef:28224]او را با تو دادم، دست او گیر [footnoteRef:28225]و ببر. حالی جوان کیسه [footnoteRef:28226]زری [footnoteRef:28227]که [footnoteRef:28228]بهای کنیزک (در وی) [footnoteRef:28229]بود از آستین بیرون کرد [footnoteRef:28230]و بوسه [footnoteRef:28231]بر آن داد [footnoteRef:28232]و در پیش ابوبکر [footnoteRef:28233]بنهاد. ابو بکر خادم
 [28198:  مجا: نه]  [28199:  مجا: قرض. ت: قرضی]  [28200:  جز مجا وت: كنيزك]  [28201:  اساس: ندارد]  [28202:  ت: کنیزکی]  [28203:  مجا: ندارد]  [28204:  اساس: + است]  [28205:  مجا و ت: گفت]  [28206:  ت: ندارد]  [28207:  مجا: در]  [28208:  مجا: فرماید. ت: فرمایند]  [28209:  اساس: يابد. ت: یابند]  [28210:  مجا: ندارد]  [28211:  ت: گردانند]  [28212:  مجا: بیاورد + و]  [28213:  مجا: ندارد]  [28214:  مجا و ت: پرسید]  [28215:  مجا: است]  [28216:  مجا: ندارد]  [28217:  جز مجا: + و]  [28218:  ت: خدمت کرد]  [28219:  مجاوت: ندارد]  [28220:  مجا و ت: كنيزك زيرك و]  [28221:  مجا: با در. ت: بادب]  [28222:  مجا: + با]  [28223:  مجا: ندارد]  [28224:  مجا: + که]  [28225:  مجا: بگیر]  [28226:  ت: کیسه ای]  [28227:  مجا: زر]  [28228:  مجا: + از]  [28229:  مجا: دروی]  [28230:  ت: گرفت]  [28231:  مجاوت بوسه ای]  [28232:  مجا: نهاد]  [28233:  مجا: + بن حامد] 
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را گفت: برو (بر مشرف، که) [footnoteRef:28234]اهل حرم [footnoteRef:28235]اين [footnoteRef:28236]كنيزك را وعده کرده اند [footnoteRef:28237]از زر و جامه و غیر آن بیاورند. [footnoteRef:28238]مبالغی [footnoteRef:28239]چیزها که [footnoteRef:28240]قدر و قیمتی [footnoteRef:28241]داشت [footnoteRef:28242]بیاورد. [footnoteRef:28243]فرمود تا (كنيزك تسليم) [footnoteRef:28244]كردند و آن کیسه نیز به جوان داد و گفت: (برو و اول) [footnoteRef:28245]وام ها [footnoteRef:28246]بگزار و باقی بر [footnoteRef:28247]خویشتن [footnoteRef:28248]و بر [footnoteRef:28249]كنيزك [footnoteRef:28250]نفقه كن [footnoteRef:28251]و به تحصيل علم مشغول باش [که] [footnoteRef:28252]هر ماه [ترا] [footnoteRef:28253]دو دينار زرويك قفيز آرد وظیفه گردانیدم و راتبه ساختم [footnoteRef:28254]تا مجری [footnoteRef:28255]به تو [footnoteRef:28256]می رسانند. و بر آن [footnoteRef:28257]موجب به خطّ خویش [footnoteRef:28258]ادرار نامه ای [footnoteRef:28259]در قلم آورد و (به او داد. و) [footnoteRef:28260]تا ابوبکر بن ]ابی] [footnoteRef:28261]حامد در حال [footnoteRef:28262]حیات بود آن وظیفه از آن جوان خراسانی [footnoteRef:28263]منقطع نشد. [28234:  مجا وت: و]  [28235:  مجا: + را بگوی بر مبرت و احسان که. ت: + بگوهر مبرت و احسان که.]  [28236:  مجا: آن]  [28237:  مجا: کرده اید. ت: فرموده اید]  [28238:  اساس: بیار. مجا: + خادم برفت و]  [28239:  مجاوت: مبالغ]  [28240:  مجا: + آن را]  [28241:  مجا: قیمت]  [28242:  مجا: بسیار بود]  [28243:  جز مجا: بیاوردند]  [28244:  مجا: تسليم كنيزك]  [28245:  مجاوت: ندارد]  [28246:  ت: اوام ها]  [28247:  مجا: بر]  [28248:  مجا: خود را]  [28249:  مجا: ندارد]  [28250:  مجا: + را]  [28251:  مجا: ساز]  [28252:  اساس: ندارد]  [28253:  اساس: ندارد]  [28254:  مجا و ت: ساخت]  [28255:  مجا: ندارد]  [28256:  مجا: بدو]  [28257:  مجا: بدان]  [28258:  مجا: خود]  [28259:  اساس: ادرار نامه]  [28260:  مجا و ت: ندارد]  [28261:  از (ت)]  [28262:  مجا: ندارد]  [28263:  مجاوت: ندارد] 

فصل - و از این حکایت که [footnoteRef:28264]تفسیر آیت کرم و اعلای رایت [footnoteRef:28265]فضل در وی ظاهر و مبیّن و پیدا و معیّن است فایده آن است که مرد منعم باید که پیوسته مائدة كرم نهاده باشد و وظيفة سخا آماده کرده تا چون احسان را محلّی [footnoteRef:28266]قابل یابد و مبرّت [footnoteRef:28267]را [footnoteRef:28268]استحقاقی [footnoteRef:28269]ظاهر بیند در دستگیری از پای [footnoteRef:28270]افتادگان مبادرت نماید [و در پایمردی از دست شدگان مسارعت فرماید] [footnoteRef:28271]چنان که ابی بکر [footnoteRef:28272]بن ابی [footnoteRef:28273] [28264:  ت: ندارد]  [28265:  اساس: رای. ح: راتبه]  [28266:  مجا: محل]  [28267:  جزت: مبرات]  [28268:  ت: ندارد]  [28269:  مجا: استحقاق]  [28270:  اساس: پا]  [28271:  اساس: ندارد. ت: + و در پایمردی از دست رفتگان مسارعت نماید]  [28272:  مجاوت: ابوبكر]  [28273:  مجا: ندارد] 
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حامد (با آن جوان خراسانی فرمود) [footnoteRef:28274]و (این ابیات «از گفته من» [footnoteRef:28275]محرّض بر این معنی است [footnoteRef:28276]). [footnoteRef:28277] [28274:  مجا: کرد]  [28275:  ت: ندارد]  [28276:  ت: ندارد]  [28277:  مجا: ندارد] 

العربيه: [footnoteRef:28278] [28278:  اساس: بیت] 

[يا مَن خُصصت بوقر و اغتررت [footnoteRef:28279]به *** اسبغ بذاك على المحروم و العاني [28279:  مجا: و عنزرت] 

اذا أعنت كريما عند مخمصةٍ *** بصر لك الدهر منقادا باذعان
(و تلك ليس بمعن حيث صاربها) [footnoteRef:28280]*** افاضها و مضى فيها بامعان [28280:  ت: ما كان في المعن معناً غير مكرمة] 

[الفارسيّة]: [footnoteRef:28281] [28281:  اساس: ندارد] 

ای برادر قصر دین بنیاد [footnoteRef:28282]کن *** وز کرم آن قصر [footnoteRef:28283]را آباد [footnoteRef:28284]کن [28282:  اساس وت: آباد]  [28283:  اساس: خانه]  [28284:  جز مجا: بنیاد] 

مستحقان را ز حرمان باز خر *** دردمندان را به درمان شاد کن
محنت آباد دل هر مستمند *** چون دهد دستت نشاط آباد کن
گر تنی بینی حزین، مسرور دار *** ور دلی یا بی خراب، آباد کن
چون به بد [footnoteRef:28285]افتاد کار افتاده ای *** لطف با وی بهر نيك افتاد كن
 [28285:  مجا: بند] 
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[بی توقّف خلق را فریاد رس *** کاس غصّه نوش بی فریاد کن
گر زمانه زفت [footnoteRef:28286]گردد باک نیست *** تو دل خود در سخاوت راد کن] [footnoteRef:28287] [28286:  ت: رفت]  [28287:  اساس: دو بیت میان دو قلاب را ندارد] 

تا فراموشت نگردد خلق خوب *** هر زمان از خالق خود یاد کن
[دل به رقّت نرم همچون موم دار *** تن به خدمت سخت چون فولاد [footnoteRef:28288]کن [28288:  ت: پولاد] 

آتش فقرا ار فتد در خاکثی *** دفع آن از آب او [footnoteRef:28289]چون باد کن] [footnoteRef:28290] [28289:  ت: آب رو]  [28290:  اساس دو بیت میان دو قلاب را ندارد] 

عاجزی محروم دیدی، مال بخش *** بی کسی مظلوم آمد، [footnoteRef:28291]داد کن [28291:  مجا: امر] 

گر ز پای [footnoteRef:28292]افتاده ای افتد به تو [footnoteRef:28293]*** (دست او گیر و زبند آزاد کن) [footnoteRef:28294] [28292:  مجا: با]  [28293:  مصراع در چاپی: گر ز پا افتاده را بینی به راه]  [28294:  ت: دستگیرش پس ز بند آزاد کن. در نسخه (ت) این بیت، بیت ماقبل آخر است] 

الحكاية السابعة من الباب الثالث عشر- اسحاق بن ابراهيم الموصلی که از (نُدمای خاصّ حضرت خلیفه بود) [footnoteRef:28295]و در صنعت موسیقی و شیوه اغانی استاد روز گار [footnoteRef:28296]بود [footnoteRef:28297]گفت: [footnoteRef:28298]يك روز بامداد برخاستم و از ملازمت دار الخلافه و
 [28295:  مجا: ندمای خلیفه و خواص او بود. ت: ندما و خواص خلیفه بود]  [28296:  مجاوت: + و مشهور و نامدار]  [28297:  مجا و ت: ندارد]  [28298:  مجا و ت: گوید] 
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مواظبت خدمت امیر المؤمنين و اقامت مراسم ادب و رعایت شرط منادمت ضجر و ملول گشته بودم خواستم که لحظه ای به تماشا و تفرّج مشغول باشم و در مقامی و موضعي طوف کنم که (کس مرا) [footnoteRef:28299]نشناسد و بار تکلیف و قيد و [footnoteRef:28300]تكلّف در میان نبود و لحظه ای خلیع العذار در میدان [footnoteRef:28301]خلاعت و [footnoteRef:28302]مجون و شطارت و جنون اسب [footnoteRef:28303]نشاط برانم و ساعتی [footnoteRef:28304]به آسايش (الخُمولُ راحة) [footnoteRef:28305]دل را آرایش [footnoteRef:28306]دهم که به نزديك [footnoteRef:28307]محقّقان محقّق است که لذّت [footnoteRef:28308]حيات [footnoteRef:28309]و ذوق شادی و نشاط [footnoteRef:28310]«آن کس داند که کس نداند او را». [footnoteRef:28311]برنشستم تنها [footnoteRef:28312]، و غلامان [footnoteRef:28313]را گفتم: [footnoteRef:28314]اگر (از سرای امير المؤمنين) [footnoteRef:28315]مرا طلب دارند یا (کسی [footnoteRef:28316]از حال) [footnoteRef:28317]من پرسد بگویید [footnoteRef:28318]که او [footnoteRef:28319]بامداد (پگاه برفت) [footnoteRef:28320]و نمی دانیم که کجا رفته است [footnoteRef:28321]. و من عنان اسب را [footnoteRef:28322]فرا [footnoteRef:28323]گذاشتم و چنان که [footnoteRef:28324]بایست در سلك [footnoteRef:28325]شوارع [footnoteRef:28326]و متنزّهات طواف کردم و چون روز به وقت زوال رسید (و آفتاب به غایت گرم شد) [footnoteRef:28327]در شارعی (که می راندم) [footnoteRef:28328][به] [footnoteRef:28329]در سرایی [footnoteRef:28330]رسیدم بلند و عالی و دکان های [footnoteRef:28331]گچ اندود [footnoteRef:28332]و حوالی آن [footnoteRef:28333]آب زده و درخت های بید بر آن [footnoteRef:28334]دکان ها [footnoteRef:28335]سایه [footnoteRef:28336]گسترانیده. [footnoteRef:28337](من بهر
 [28299:  ت: مراکس]  [28300:  مجا و ت: ندارد]  [28301:  اساس: میان]  [28302:  مجا: ندارد]  [28303:  اساس: است]  [28304:  جز مجا وت: - به]  [28305:  اساس: الخمول را راحت]  [28306:  اساس: آسایش. ت آرایشی]  [28307:  مجا: به نزد]  [28308:  ت: + و]  [28309:  مجا: عمر]  [28310:  اساس: + ع]  [28311:  مجا: آن کس داند که او را کس نداند]  [28312:  مجا: ندارد]  [28313:  مجاورت: + خدمتکاران را]  [28314:  مجاوت: + که]  [28315:  مجا: ندارد]  [28316:  ت: + دیگر]  [28317:  مجا: ندارد]  [28318:  اساس: بگویند. ت: گویند]  [28319:  مجا: ندارد]  [28320:  مجا: برنشسته است. ت: برفتست]  [28321:  مجا و ت: رفت]  [28322:  مجا: ندارد]  [28323:  مجا: فرو]  [28324:  ت: چندان که]  [28325:  جز مجا + و]  [28326:  مجا: شارغ]  [28327:  مجا: ندارد]  [28328:  مجا: ندارد]  [28329:  از (مجا)]  [28330:  ت: سرای]  [28331:  مجا: دكان ها. ت: دوكان ها]  [28332:  مجا: به گچ کرده]  [28333:  اساس: حوالی های]  [28334:  اساس: بدان]  [28335:  اساس: دکان چاپی: دکاکین]  [28336:  ت: ندارد]  [28337:  ت: بنشستیم] 
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استراحت و [footnoteRef:28338]قیلوله در آن سایه فرود آمدم و بردکانی از آن دکان ها بنشستم [footnoteRef:28339]). [footnoteRef:28340]لحظه ای بود [footnoteRef:28341]خادمی را دیدم عنان در از گوشی گرفته و آن [footnoteRef:28342]دراز گوش [را] [footnoteRef:28343]به جامه های [footnoteRef:28344]قیمتی آراسته، [و] [footnoteRef:28345]کنیز کی در غایت حسن و [footnoteRef:28346]هیأتی [footnoteRef:28347]خوب و شمایلی [footnoteRef:28348](شیرین و حرکاتی موزون و [footnoteRef:28349]جامه های به [footnoteRef:28350]غایت قیمتی فاخر [footnoteRef:28351]که بهتر از آن ممکن [footnoteRef:28352]نباشد [footnoteRef:28353]پوشیده و بر آن خر نشسته. مخایل) [footnoteRef:28354]دلبری [footnoteRef:28355]در شمایل او پیدا و امارت دلداری در حرکات و سكنات او ظاهر. طاووس جمالش چون [footnoteRef:28356]جلوه آغاز نهاد [footnoteRef:28357]دل چون تیهو صید باز عشقش [footnoteRef:28358]گشت و آفتاب حُسنش چون پرتوی بر من افکند جان چون ذرّه در هوای او معلّق زدن گرفت. چون نظر به قلاوزی برخاست دل حالی پای در راه هوس نهاد و چون دیده روشنایی فرا [footnoteRef:28359]پیش داشت در تاریکی زلف بر امید بهشت [footnoteRef:28360]وصال بر صراط باريك چون [footnoteRef:28361]موی رفتن گرفت. [28338:  مجا: ندارد]  [28339:  مجا: نشستم]  [28340:  ت: ندارد. مجا: + چون]  [28341:  مجا: بگذشت]  [28342:  مجا: ندارد]  [28343:  از (مجا)]  [28344:  چاپی: یراق های]  [28345:  اساس: ندارد]  [28346:  مجا: + نهایت کمال و]  [28347:  اساس: هیأت]  [28348:  ت: شمایل]  [28349:  مجا: ندارد]  [28350:  مجا: ندارد]  [28351:  مجا: ندارد]  [28352:  مجا: ناممکن]  [28353:  مجا: باشد]  [28354:  ت: ندارد]  [28355:  اساس: دلپذیر]  [28356:  مجا: ندارد]  [28357:  مجا: نهاده]  [28358:  جز ت: عشق]  [28359:  مجا: را]  [28360:  ت: ندارد]  [28361:  مجاوت: ندارد] 

[الرباعيّة:
زان روی که بد پشت و پناه دیده *** دل مالش خورد و بُد گناه دیده
(دیده چو) [footnoteRef:28362]نظر برو فکند از بر [footnoteRef:28363]رفت *** دل بر اثر نظر ز راه دیده
 [28362:  ت: چون دیده]  [28363:  ت: تن] 
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او چون عیسی با آن که چون روح محض بود خرسواری می کرد و دل عشوه خر را که خر در خلاب محنت [footnoteRef:28364]رانده بود چون خر در وحل پای به گل فرو می شد، صبر از حجره دل بار بر خرمی نهاد و می گفت: هر خر که طلب سرو [footnoteRef:28365]کند گوش به باد دهد به خرسواری او فریفته نتوان شد که به طنازی بر خوبان خربازی کند. [28364:  ت: مجون]  [28365:  ت: سره] 

الرباعيّة:
گر زان که نشسته بر خر آن رشك قمر *** زنهار تو آن را ز تواضع مشمر
می بنماید از کبر در [footnoteRef:28366]غایت حسن *** بر جمله نیکوان همی تازم خر] [28366:  ت: کز] 

و چون به در آن سرای [footnoteRef:28367]رسید از خر فرود [footnoteRef:28368]آمد و در سرا رفت و من مسکین (هر چند) [footnoteRef:28369]از خر افتاده بودم دست از پالان و [footnoteRef:28370]وا نمی داشتم [و] [footnoteRef:28371]دل (تنگ را) [footnoteRef:28372]با آن که [footnoteRef:28373]خروارها [footnoteRef:28374]غم داشت و چون يك تنگ بیش نبود به رسن بر او [footnoteRef:28375]می بستم؛ و او بر من خرمی تاخت و خرسنگ در راه می انداخت و من [footnoteRef:28376]چون خر بندگان در پی خرش [footnoteRef:28377]می دویدم. [footnoteRef:28378]و [footnoteRef:28379]چون او خر از آن دکان فراتر راند [footnoteRef:28380]چون خر در گل (و بار در منزل) [footnoteRef:28381]فرو ماندم. [footnoteRef:28382] [28367:  ت: سرا]  [28368:  مجاوت: فرو]  [28369:  مجا: چون]  [28370:  مجا و ت: باز]  [28371:  اساس: ندارد]  [28372:  ت: به یکبار]  [28373:  مجا: + به]  [28374:  جز مجا وت: خروارهای]  [28375:  مجا: وی]  [28376:  مجا و ت: هر چند]  [28377:  مجا: جرس]  [28378:  مجا: دویدم]  [28379:  مجا و ت: ندارد]  [28380:  مجا: +من]  [28381:  مجا و ت: ندارد]  [28382:  ت: فرو ماند] 
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رباعيّة: [footnoteRef:28383] [28383:  مجا: الرباعيه] 

خر راند (فراتر ز من) [footnoteRef:28384]آن ماه چگل *** و افتاد دل مرا [footnoteRef:28385]ز [footnoteRef:28386]غم خر در گل [28384:  مجا: زمن فراتر]  [28385:  اساس: من]  [28386:  اساس: از] 

خر رفت و رسن [footnoteRef:28387]برد ولی می بستم [footnoteRef:28388]*** (خود را به) [footnoteRef:28389]رسن بر او چو چنبر بر [footnoteRef:28390]دل) [footnoteRef:28391] [28387:  اساس: زمن]  [28388:  مجا: می رستم]  [28389:  جز مجا: خر را چو]  [28390:  مجا: بی]  [28391:  ت: ندارد] 

القصّه به يك نظر شيفته زلف و خال او [footnoteRef:28392]شدم و به يك ديدار عاشق غنج و دلال او گشتم و چون رخ بگشاد دل در او بستم و چون نقاب فرو گذاشت امید از حیات برداشتم. [28392:  ت: ندارد] 

الرباعيّه:
بر من بگذشت ناگه آن بی حاصل *** و افتاد مرا ز عشق کاری مشکل
تا خود چه گشاید زویم، [footnoteRef:28393]من باری *** حالی که گشاد رخ [footnoteRef:28394]بدو [footnoteRef:28395]بستم دل] [footnoteRef:28396] [28393:  ت: از وی]  [28394:  ت: من]  [28395:  ت: درو]  [28396:  اساس: ندارد] 

و همان لحظه [footnoteRef:28397]او در سرای رفت و [footnoteRef:28398]دو جوان خوبروی [footnoteRef:28399]در زی و هیأتی که مبنی [footnoteRef:28400]بود از غایت نعمت و کمال ثروت سوار [footnoteRef:28401]فرا رسیدند [footnoteRef:28402]و بر من سلام کردند و خادمی [footnoteRef:28403]از سرای بیرون آمد و ایشان را خدمت کرد و گفت:
 [28397:  ت: + که]  [28398:  مجا و ت: ندارد]  [28399:  مجا: نيكو روی]  [28400:  ظ: منبی]  [28401:  ت: سواره]  [28402:  ت: فراز رسیدند. مجا: بیامدند]  [28403:  مجا: خادم] 
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بسم الله! راه گشاده است (و اسباب عشرت آماده. ایشان «هر دو [footnoteRef:28404]» [footnoteRef:28405]از مرکب [footnoteRef:28406]پیاده شدند و قصد کردند که به سرای در روند. من از [footnoteRef:28407]شعفی که به دیدار آن كنيزك داشتم و ولوعی که بر تفتیش حال او بر دل من متمكّن [footnoteRef:28408]بود بدان [footnoteRef:28409]طمع که از (نظاره جمال) [footnoteRef:28410]او بهره مند شوم [footnoteRef:28411]و به سعادت وصال او مستسعد گردم عنان مرکب به رکابدار ایشان دادم و با ایشان به سرای در رفتم و عشوه طمع خام که باشد که [footnoteRef:28412]دل سوخته را [footnoteRef:28413]نانی در تنور وصل پخته شود و آبی در جوی کامرانی روان گردد بخریدم. [28404:  مجا: ندارد]  [28405:  ت: ندارد]  [28406:  اساس: + هر دو]  [28407:  مجا وت: + غایت]  [28408:  اساس: ممکن]  [28409:  ت: بران]  [28410:  مجا: جمال نظاره]  [28411:  مجا: گردم]  [28412:  مجا و ت: ندارد]  [28413:  مجا: + که] 

الرباعية:
از نام [footnoteRef:28414]جنون چون دل من ننگ نداشت *** جز آرزوی آن رخ گلرنگ نداشت [28414:  ت: ايام] 

هر چند که تنگ بُد دل مسکینم *** در عشوه خری خویش هم ننگ نداشت]
میزبان [footnoteRef:28415]گمان برد [footnoteRef:28416]که مرا مهمانان آورده اند و مهمانان پنداشتند که مرا [footnoteRef:28417]میزبان [footnoteRef:28418]خوانده است [footnoteRef:28419]. چون بنشستم مائده های [footnoteRef:28420][آراسته] [footnoteRef:28421]به انواع [footnoteRef:28422]طعام حاضر کردند. و چون از خوردن طعام فارغ شدیم اوانی شراب و آن چه مناسب باشد (در آن باب) [footnoteRef:28423]پیش آوردند و كنيزك از خانه بیرون آمد [عود] [footnoteRef:28424]در دست [footnoteRef:28425]گرفته [footnoteRef:28426]و رویی آراسته چون بهشت موعود که حقیقت فِيهَا [footnoteRef:28427]مَا تَشْتَهِيهِ)
 [28415:  اساس: میزبانان]  [28416:  اساس: بردند]  [28417:  مجا و ت: ندارد]  [28418:  مجا: +مرا]  [28419:  ت: + و]  [28420:  ت: مائدة]  [28421:  اساس: ندارد]  [28422:  مجا و ت: به الوان]  [28423:  مجا: ندارد]  [28424:  جز مجا: - عود.]  [28425:  ت: +عود]  [28426:  مجا وت: ندارد]  [28427:  ت: فيما] 
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الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ[footnoteRef:28428](از وی) [footnoteRef:28429]مشاهده می افتاد و [«این وصف الحال می گفت». [footnoteRef:28430]
الرباعيّه: [28428:  سورۀ 43، بخشی از آیه 72]  [28429:  مجا: ندارد]  [28430:  ت: « » ندارد] 

چون نرگس رعنا و چو گل خندان بود *** از لعلش لب بود و ز در دندان بود [footnoteRef:28431] [28431:  مصراع در مجا: از لعلش آب و زر و در دندان بود] 

در چادر و موزه گرچه دل ها می برد *** بی چادر دلبریش صد چندان بود] [footnoteRef:28432] [28432:  اساس: ندارد] 

هوای مهر [footnoteRef:28433]او در دلم [footnoteRef:28434]اگر یکی بود [footnoteRef:28435]هزار شد و هوس [او] [footnoteRef:28436]در ضمیر اگر اندکی بود بسیار گشت. و [footnoteRef:28437]چون بربط بساخت ورود بنواخت با آن جمال ظاهر و حسن با هر که داشت در صنعت موسیقی و حرفت غنا حاذق و ماهر يافتم. [footnoteRef:28438]از کمال او در غنا افتقار من به وصالش زیادت [footnoteRef:28439]گشت و مهارت او در آن باب قوت مهر در خاطر من بیفزود و حذاقت او در آن شیوه صدق دل در صداقت من [footnoteRef:28440]مؤکّد گردانید و چون به قضای [footnoteRef:28441]حاجتی از مجلس برخاستم خداوند خانه از مهمانان نام و نسب من پرسید و از پیشه و حرفت من سؤال کرد. گفتند ما او را نمی شناسیم و [او را] [footnoteRef:28442]جز این جا (هرگز ندیده ایم). [footnoteRef:28443]گفت:
 [28433:  مجا و ت: ندارد]  [28434:  مجا و ت: دل]  [28435:  ت: ندارد]  [28436:  اساس: ندارد]  [28437:  ت: ندارد]  [28438:  اساس: يافتيم]  [28439:  اساس: زیاده]  [28440:  مجا و ت: ندارد]  [28441:  اساس: تقاضای]  [28442:  اساس: ندارد]  [28443:  اساس: بر گزیده ایم. ت: هرگز او را ندیده ایم] 
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طفیلی [footnoteRef:28444]است اما گران جان و مبرم نیست سبك روح و لطیف و معاشر است، [footnoteRef:28445]با او زندگانی نیکو کنید و نگذارید [footnoteRef:28446]که خاطرش [footnoteRef:28447]بر نجد. و من با جایگاه [خود] [footnoteRef:28448]آمدم و كنيزك لحنی که (من ساخته بودم) [footnoteRef:28449]گفتن گرفت. [28444:  اساس: طفلی]  [28445:  ت: ندارد مجا و ت: + ظریف است]  [28446:  اساس: نگه دارید]  [28447:  مجا و ت: خاطر او]  [28448:  اساس: ندارد. ت: خویش]  [28449:  مجا: من تصنیف کرده بودم. اساس: ساخته بود] 

العربيّة: [footnoteRef:28450] [28450:  ت: شعر] 

ذكر تك ان مرت بنا ام شاذن *** أمام الطلا يا [footnoteRef:28451]تشرب [footnoteRef:28452]وتسمح [28451:  مجا: للطلابا]  [28452:  ت: نشراب] 

من الالفات الرمل ادما خده *** شعاع الضحي في متنها [footnoteRef:28453]يتوضح [footnoteRef:28454] [28453:  مجا: منها]  [28454:  مجا: بتوضح] 

الفارسية: [footnoteRef:28455] [28455:  ت: الترجمه] 

کنم به نیکی یادت چو بگذرد آهو *** به فال نيك فرازنده [footnoteRef:28456]گردن و تازان [28456:  مجا: فرازیده] 

شعاع تابش خور کرده روی او چون خون *** شده ز پرتو آن نور پشت او تابان] [footnoteRef:28457] [28457:  اساس: ندارد] 

این لحن را در [footnoteRef:28458]ادایی نیکو و در غایت [footnoteRef:28459]اصول بگفت و بر آن جا [footnoteRef:28460]لحظه ای شراب خوردیم و (عشرت کردیم. و) [footnoteRef:28461]چند صوت دیگر بگفت. و بعد از آن [footnoteRef:28462][از] تصانیف من صوتی [footnoteRef:28463]که بر این [footnoteRef:28464]شعر [footnoteRef:28465]ساخته بودم گفتن گرفت.
 [28458:  مجا: به]  [28459:  ت: رعایت]  [28460:  مجا: ندارد]  [28461:  مجا: ندارد]  [28462:  ت: ندارد. جز مجا: - از]  [28463:  مجاوت: جز شعری]  [28464:  مجا: بدین]  [28465:  جز مجا وت: صوت] 
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[الترجمه] [footnoteRef:28466]: [28466:  اساس: بيت] 

اطلال سرای دوست دیدم مدروس *** انس از وی رفته و بمانده مأیوس [footnoteRef:28467] [28467:  مصراع در مجا: انس از بروی برفته مانده مأیوس] 

موحش شده و [footnoteRef:28468]خالی و بی آب و نبات [footnoteRef:28469]*** زان سان که در او بانگ نمی کرد خروس [28468:  اساس: ندارد]  [28469:  ت: یباب] 

و این صوت هزار بار از آن استادانه تر و با صنعت تر بگفت [footnoteRef:28470]. و بعد از آن صوت های قدیم و مُحدث بعضی از آن استادان (متقّدم) [footnoteRef:28471]و بعضی از آن متأخّران سراییدن گرفت و گاهگاه در اثنای [footnoteRef:28472]آن اصوات و خلال آن اقوال قول ها و ترانه هایی [footnoteRef:28473]که من [footnoteRef:28474]ساخته بودم می گفت؛ و هر گه که مرا لحنی خوش آمدی و در ترانه ای [footnoteRef:28475]صنعتی دیدمی (یا [footnoteRef:28476]آهنگی و حنجره ای طرب انگیز و نشاط افزای یافتمی) [footnoteRef:28477]از وی اعادت [footnoteRef:28478][آن] [footnoteRef:28479]خواستمی [footnoteRef:28480](و تکرار آن اقتراح می کردمی) [footnoteRef:28481]تا آن گاه [footnoteRef:28482]که این قول گفتن گرفت. [28470:  ت: گفت]  [28471:  مجا: ندارد]  [28472:  مجا: میان]  [28473:  اساس ومجا: ترانه ها]  [28474:  مجا: ندارد]  [28475:  اساس و مجا: ترانه]  [28476:  ت: به]  [28477:  ت: ندارد]  [28478:  اساس: اعاده]  [28479:  اساس و مجا: ندارد]  [28480:  ت: می خواستی]  [28481:  مجا: ندارد]  [28482:  اساس: آن گه] 

العربيّة [footnoteRef:28483]: [28483:  اساس و ت: شعر] 

قُلْ لِمَن صَدَّ عاتياً *** وَ نَأى عَنكَ جانِباً
قَدْ بلغتَ الذّي اَردْ *** ت و اِنْ كنت لاعِباً
[و اعتَرفْنا بِما ادْعی *** ت و اِنْ كنت كاذِباً] [footnoteRef:28484] [28484:  اساس و مجا: ندارد] 
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الترجمه [footnoteRef:28485]: [28485:  اساس: ندارد] 

ای کرده عتاب با من از طنّازی *** وز من بر بوده دل به بازی بازی
من معترفم به جرم هر چند که تو *** بر من همه دعویّ دروغ آغازی
و بسیار از دیگران استادانه تر و با صنعت تر ادا کرد. و چون به غایت طرب انگیز و دلاویز بود من برای کثرت [footnoteRef:28486]افادت، آن صوت [footnoteRef:28487]را بارها اعادت [footnoteRef:28488]خواستم و او چند بار مکّرر گردانید و من (همچنان استعادت) [footnoteRef:28489]می نمودم و استفادت می کردم. یکی از آن دو جوان [footnoteRef:28490]که مهمان بودند روی به من کرد و گفت: طفیلی [footnoteRef:28491]خیره روی- تر [footnoteRef:28492]و سخت چشم تر [footnoteRef:28493]از تو ندیده ام [footnoteRef:28494]و بدان راضی نیستی که به طفیل طعام خوری و شراب نوشی (و سماع شنوی) [footnoteRef:28495]، اقتراح [footnoteRef:28496]می کنی. دیر است که گفته اند: طُفیلی [footnoteRef:28497]مقترح [footnoteRef:28498]باشد [footnoteRef:28499]. و این مثل درشان تو درست [footnoteRef:28500]است و (بر بالای تو چُست [footnoteRef:28501].) [footnoteRef:28502]من سر در پیش افکندم و هیچ جواب [باز] [footnoteRef:28503]ندادم و آن دیگران [footnoteRef:28504]او را [footnoteRef:28505]مانع می آمدند [footnoteRef:28506]و [اورا] [footnoteRef:28507]از رنجانیدن من باز می داشتند [footnoteRef:28508]و او باز نمی ایستاده [footnoteRef:28509]و همچنان کلمات موحش و الفاظ پریشان دل آزار [خاطر کوب] [footnoteRef:28510]می گفت تا آن گه
 [28486:  ت: + و]  [28487:  مجا: را]  [28488:  اساس: اعاده]  [28489:  اساس: اعادت]  [28490:  مجا: جوانان]  [28491:  اساس: طفلی]  [28492:  اساس: خیره روی]  [28493:  اساس: سخت تر]  [28494:  مجا: ندیدم]  [28495:  مجا: ندارد]  [28496:  اساس: اقراح]  [28497:  اساس: طفلی]  [28498:  اساس: مقرح]  [28499:  مجا: ندارد]  [28500:  ت: ندارد]  [28501:  مجا و ت: + باز. ت: + یار]  [28502:  ت: ندارد]  [28503:  از (مجا)]  [28504:  اساس: + باز. ت: + یار]  [28505:  اساس: + از آن. ت: + از آن حرکت]  [28506:  مجا: آمدند. ت: می آمد]  [28507:  از (مجا)]  [28508:  جز اساس و ت: باز داشتند]  [28509:  اساس و ت: باز نمی استاد]  [28510:  از (مجا)] 
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که ایشان برای ادای نماز برخاستند و مجلس خالی شد. من بربط برگرفتم و پرده و ترانه ای [footnoteRef:28511]که مرا بایست بساختم. و چون (باز به) [footnoteRef:28512]مجلس آمدند [آن] [footnoteRef:28513]مرد دیگر باره [footnoteRef:28514]با من عربده آغاز کرد و من خاموش می بودم تا آن گه که كنيزك بربط بر گرفت و خواست که بنوازد [footnoteRef:28515]؛ بربط را چنان که خود ساخته بود ندید. گفت: که (دست [footnoteRef:28516]به [footnoteRef:28517]بربط من دراز [footnoteRef:28518]کرده است؟ گفتند: (هیچ) [footnoteRef:28519]کس بربط [توبر] [footnoteRef:28520]نگرفته است [footnoteRef:28521]. گفت: و الله [footnoteRef:28522]دست استادی حاذق و مُغنّبی ماهر بدین بربط رسیده است، و شخصی که در صنعت موسیقی به غایت (ماهر است و استادی) [footnoteRef:28523]متمکّن و [footnoteRef:28524]کامل است، این بربط بساخته [footnoteRef:28525]است. من گفتم [footnoteRef:28526]: من ساخته ام [footnoteRef:28527]. كنيزك [footnoteRef:28528]بربط پیش من نهاد و گفت: ابتدا فرموده ای [footnoteRef:28529]انعام اتمام [footnoteRef:28530]ارزانی دار. من بربط برگرفتم، برداشتی (عجب) در [footnoteRef:28531]غایت لطف به نقرات مُحرّك [footnoteRef:28532]طرب انگیز (آغاز کردم) [footnoteRef:28533]چنان که اثر آن در جمله پیدا آمد و همگنان را در دست زدن و پای کوفتن (وحرکت) [footnoteRef:28534]آورد و مرا تکلّف و تعلّق آغاز نهادند و گفتند: روا داشتی که تا این غایت ما را از این [footnoteRef:28535]کرامت محروم گذاشتی [footnoteRef:28536]؟ و از نام و نسب من پرسیدن [footnoteRef:28537]گرفتند [footnoteRef:28538]. گفتم [footnoteRef:28539]: من اسحاق (بن ابراهیم) [footnoteRef:28540]موصلی [footnoteRef:28541]ام که بر خلیفه ناز می کنم و بر [footnoteRef:28542] [28511:  اساس: ترانه]  [28512:  اساس و ت: با]  [28513:  اساس: ندارد]  [28514:  مجا: بار دیگر]  [28515:  ت: بساز]  [28516:  اساس و ت: ندارد]  [28517:  مجا: بر]  [28518:  اساس: + که]  [28519:  مجا: ندارد]  [28520:  از( ت)]  [28521:  ت: نگرفته اند]  [28522:  ت: + که]  [28523:  جز اساس: ندارد]  [28524:  اساس: ندارد]  [28525:  مجا: ساخته]  [28526:  اساس و ت: + که]  [28527:  اساس و ت: + چون]  [28528:  اساس و ت: + این سخن بشنید]  [28529:  اساس و مجا: فرموده]  [28530:  اساس و ت: تمام]  [28531:  مجا: ندارد]  [28532:  اساس و مجا: متحرک]  [28533:  اساس: ندارد]  [28534:  اساس: در حرکت. ت: ندارد]  [28535:  اساس: زین]  [28536:  اساس: داشتی. ت: بگذاشتی]  [28537:  اساس: برسیدند]  [28538:  اساس: + من]  [28539:  اساس و ت: + که]  [28540:  مجا: ندارد]  [28541:  اساس و ت: الموصلی]  [28542:  ت: با] 
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وزیر تکبّر می نمایم [footnoteRef:28543]. امروز همه روز شما [footnoteRef:28544]مرا دشنام می دهید و سخن سخت می گویید (به جهت آن که) [footnoteRef:28545]من برای این كنيزك صحبت شما اختیار کردم [footnoteRef:28546]و (به سبب) [footnoteRef:28547]مؤانست او به مجالست شما راضی شدم [footnoteRef:28548]، و الله اگر به قولی نطق زنم يا [footnoteRef:28549]لحظه ای دیگر با شما نشینم [footnoteRef:28550]تا مادام که این مُعّربد ناهموار و این پریشان- حرکت سرد گفتار در میان شما باشد. و برخاستم تا بیرون روم [footnoteRef:28551]، همه بر پای خاستند [footnoteRef:28552]و دامن و آستین من بگرفتند و آن جاریه دست و پای من بوسیدن گرفت و تضّرع و زاری آغاز نهاد. و من سوگندان خوردم که تا این مُعّر بد [footnoteRef:28553]در میان شما باشد ننشینم. آن یار (با او) [footnoteRef:28554]گفت: همواره از ناهمواری تو خائف بوده ام که به مثل این حادثه [footnoteRef:28555](مبتلا) [footnoteRef:28556]شوی. و به اتفاق بر آن اجماع کردند که او را از [footnoteRef:28557]مجلس بیرون کنند [footnoteRef:28558]. چون او [footnoteRef:28559]بیرون رفت من بنشستم و هر صورت که (آن) [footnoteRef:28560]كنيزك گفته بود و هر راه که زده بود اعادت [footnoteRef:28561]کردم کامل تر [footnoteRef:28562]و با صنعت تر از آن که از او شنیده [footnoteRef:28563]بودند. و فرق [footnoteRef:28564]میان (من) [footnoteRef:28565]و او در صنعت غنا [footnoteRef:28566](و علم [footnoteRef:28567]موسیقی) [footnoteRef:28568]ظاهر [footnoteRef:28569]گشت و اثر طرب و امارت نشاط در ایشان پدید آمد. آن جوان میزبان كه مالك كنيزك بود (و رضوان [footnoteRef:28570]حور) [footnoteRef:28571]، گفت: اگر يك ماه به نزديك من اقامت کنی و مجلس ما را
 [28543:  ت: + و]  [28544:  ت: ندارد]  [28545:  مجا: بدان سبب که]  [28546:  اساس: و ت: کرده ام]  [28547:  مجا: سبب. اساس: به]  [28548:  اساس: شده. ت: شده ام]  [28549:  اساس: و]  [28550:  جز اساس و ت: بنشینم.]  [28551:  اساس: شوم]  [28552:  مجا: جستند]  [28553:  اساس و چاپی: + به غیض]  [28554:  اساس: او را. ت: او]  [28555:  مجا: + که]  [28556:  اساس: گرفتار]  [28557:  اساس: + آن]  [28558:  ت: + و او]  [28559:  ت: ندارد]  [28560:  مجا: ندارد]  [28561:  اساس: اعاده]  [28562:  اساس: + از آن]  [28563:  مجا: شنوده]  [28564:  ت: + در]  [28565:  مجا: ندارد]  [28566:  ت: موسیقی]  [28567:  اساس: ندارد]  [28568:  ت: ندارد]  [28569:  اساس: پدید]  [28570:  اساس: + آن]  [28571:  ت: ندارد] 
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وَ الحِلْمُ زَيْن و حُسنُ الخُلقِ مَنَقبُةَ *** يَصَونُ عِرضَ الفَتى عَنْ كُلّ ما شانا
فاْخترْ [footnoteRef:28572]لِنَفْسِكَ ما تَهوى فَسوفَ ترى [footnoteRef:28573]*** بالّلُطفِ لُطفاً و باْلعدوان [footnoteRef:28574]عُدوانا) [footnoteRef:28575] [28572:  ت: فاجر]  [28573:  مجا: يرى]  [28574:  ت: بالعدل]  [28575:  اساس: ندارد] 

الترجمة [footnoteRef:28576]: [28576:  اساس: بیت. ت: الفارسيه] 

مساز عربده عادت که مرد عربده ساز *** ندیده است ز کس سازگاری و اعزاز [footnoteRef:28577] [28577:  چاپی: +] 

بيا وخلق نكورا تو پیشة خود ساز *** که تا به روی تو گردد دری زدولت باز
(به طبع باشد مقرون هر لئيم چو بُخل *** به فعل گردد مطعون هر کریم چو آز) [footnoteRef:28578] [28578:  اساس: ندارد] 

زخوی بد چو درِ عيش بست بریاران *** بر او نگردد هرگز در سعادت باز
کشند [footnoteRef:28579]پای از او باز اهل عشرت و لهو *** و گرچه دست شهان جای او شود چون باز [28579:  مجا: کشید] 

به مرغزار طرب دم به لطف باید زد *** که مرغ انس چو گردد رمیده ناید باز
نوای بلبل جوید برای لهو و طرب *** نه نیز چنگلة [footnoteRef:28580]باز مرد عشرت باز [28580:  ت: چنگل] 

(سمج نماید بدخو چو در حصار طویل(؟) *** ستوده باشد خوشخو چو در سخن انجاز) [footnoteRef:28581] [28581:  اساس و ت: ندارد] 
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حلیم بودن با اولیا و با اعدا *** کرامتی است که بگذشت از حد اعجاز
الحكاية الثامنة من الباب الثالث عشر- ابو العينا [footnoteRef:28582]روایت کند از محمُد بن صالح [footnoteRef:28583]بن عبد الله العلوی الحسینی که او گفت [footnoteRef:28584]: حکایت کرد [footnoteRef:28585]با ما [footnoteRef:28586]نمیر [footnoteRef:28587]بن قحيف [footnoteRef:28588]الهلالی که در قبیلة ما جوانی بود که او را [footnoteRef:28589]بشر [footnoteRef:28590]بن عبدالله خواندندی و به اشتر [footnoteRef:28591]معروف (بود) [footnoteRef:28592]. و هم در این قبیله بر [footnoteRef:28593]دختری صاحب جمال عشق آورد که نام آن دختر جیدا بود. و این جیدا شوهر داشت و به طریق مواصلت شرعی و پیوند دینی بدو رسیدن (تا مادام که در حبالة شوهر باشد) [footnoteRef:28594]متعذر بود. و عشق هر لحظه در خاطر او متمکن تر (می شد) [footnoteRef:28595]و هوا هر روز بر دل او غالب تر، و از جانب جيدا نیز همچنین. و گاهگاه میان ایشان به طریق عفّت ملاقاتی [footnoteRef:28596]می افتاد و وقت (وقت) [footnoteRef:28597]به شرط عصمت زیارتی [footnoteRef:28598]در راه می آمد تا آن گاه که راز ایشان پیدا شد و سرّ مکشوف گشت و به عشق و سودا در میان قبایل [و عشایر و جماعت همسایگان] [footnoteRef:28599]گشتند [footnoteRef:28600]و به تعريك [footnoteRef:28601]وتهتّك [footnoteRef:28602]موصوف شدند. [28582:  ح: ابوالعيسا]  [28583:  ت: صلح]  [28584:  اساس: ندارد]  [28585:  ت: ندارد]  [28586:  ت: من]  [28587:  ح: امامة]  [28588:  اساس، ح و چاپی: نحيف. عربی: خلف]  [28589:  ت: ندارد]  [28590:  اساس و چاپی: بشیر]  [28591:  ت: استر]  [28592:  مجا: ندارد]  [28593:  مجا: با]  [28594:  مجا: ندارد]  [28595:  مجا: بود]  [28596:  اساس: ملاقات]  [28597:  غیر از اساس: سایر نسخ ندارد]  [28598:  مجا: زیادتی]  [28599:  جز اساس و چاپی: ندارد]  [28600:  اساس: شد]  [28601:  ت: به عزل]  [28602:  ت: ندارد] 

(الرباعية [footnoteRef:28603]: [28603:  اساس: بیت] 

گرچه رسم بد [footnoteRef:28604]بود دل در گریبان داشتن *** عاشقان را نیست عادت عشق پنهان داشتن
 [28604:  اساس: تو] 
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عشق همچون مشك غمّاز است و چون [footnoteRef:28605]خور پرده در *** هر کجا باشد از آن پوشیده [footnoteRef:28606]نتوان داشتن) [footnoteRef:28607] [28605:  مجا: همچون]  [28606:  اساس: پنهان]  [28607:  ت: این دو بیت را ندارد] 

عاقبت به [footnoteRef:28608]ناکام از لب دلبر به کامی نارسیده [footnoteRef:28609]چون زبان [footnoteRef:28610]در دهان خلایق افتادند و [footnoteRef:28611]با یکدیگر شبی بی زحمت [footnoteRef:28612]اغیار به روز نیاورده، رازشان بر همگنان چون [footnoteRef:28613]روز روشن شد و روز اشتر (از آن غصّه) [footnoteRef:28614]چون شب تاريك گشت و شب و روز می گریست و می گفت. [28608:  مجا: ندارد]  [28609:  اساس: برسیده]  [28610:  ت: زفان]  [28611:  اساس: ندارد]  [28612:  اساس: رخت]  [28613:  مجا: چو]  [28614:  مجا: ندارد] 

الرباعيّة [footnoteRef:28615]: [28615:  اساس: رباعيه] 

با یار نگشته سر و کارم روشن *** يك شب نشده از او کنارم روشن
راز من تیره روز افسوس که شد *** بر (خلق جهان) [footnoteRef:28616]چو روی یارم روشن [28616:  ت: خلقان] 

و پدر جيدا و اهل قبيلة [footnoteRef:28617]او (اشتر را) [footnoteRef:28618]به کشتن بیم کردند و از آن چه به چند فرسنگ [footnoteRef:28619]حوالی (قبیله و مرحلة) [footnoteRef:28620]جیدا نگردد [footnoteRef:28621]. و کار براشتر [footnoteRef:28622]سخت شد [footnoteRef:28623]و مجال تنگ گشت [footnoteRef:28624]، شب و روز (با چشم) [footnoteRef:28625]گریان و دل بریان نوحه و زاری می کرد و می گفت.
 [28617:  اساس: ندارد]  [28618:  مجا: ندارد]  [28619:  اساس: + در]  [28620:  اساس: مرحله. ت: مرحله و قبیله]  [28621:  اساس و ت: بگردد]  [28622:  ت: استر]  [28623:  اساس: ندارد]  [28624:  اساس: شد]  [28625:  ت: ندارد] 
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الغزل [footnoteRef:28626]: [28626:  اساس: بيت. ت: شعر] 

در آرزوی رویت با چشم اشکبارم *** پیوسته همچو زلفت شوریده است کارم
در سورو [footnoteRef:28627](عیش و شادی) [footnoteRef:28628]بادیگری تو و من *** بر خاك ره پریشان مانندة نثارم [footnoteRef:28629] [28627:  اساس و مجا: ندارد]  [28628:  چاپی: عشق شادان]  [28629:  اساس و چاپی: جای مصراع دوم در ابیات اول و دوم عوض شده است] 

ناچیده گُل ز رویت خارم نهاد هجران *** می ناچشیده زان لب همواره [footnoteRef:28630]در خمارم [28630:  چاپی: پیوسته] 

تا در میانه آیی با ما به لطف یا نی [footnoteRef:28631]*** حالی به نقد باری از عیش برکنارم [28631:  اساس: نایی] 

(همچون خرم بمانده اندر و حل ز هجران *** هر چند بر دّل تو گشته گران چو بارم
دربار [footnoteRef:28632]دل به وعده چندین مبند عشوه *** دربار [footnoteRef:28633]عشقت [footnoteRef:28634]ارچه پیوسته بردبارم [28632:  مجا: باز]  [28633:  مجا: باز]  [28634:  مجا: عفت] 

تا دل به تو سپردم بر من سپرد هجرت [footnoteRef:28635]*** گر هست اشارت تو در هجر جان سپارم [28635:  ت: عشقت] 

تا پود لطف تابد كرباس وصل یانی *** حالی فراق باری مالید همچو تارم [footnoteRef:28636]) [footnoteRef:28637] [28636:  ت: این بیت را مجا: باز]  [28637:  اساس: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 
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به لقا و غنای خود بیارایی ترا به تمليك خواجة اين كنيزك گردانم که تو امروز از (راه عشق) [footnoteRef:28638]و محبت [footnoteRef:28639]غلام اویی. من خدمت کردم و منّت داشتم و گفتم: این معنی چون آفتاب روشن است که [footnoteRef:28640]من دل [footnoteRef:28641]خود ذرّه وار (در پرتو)[footnoteRef:28642]رویش [footnoteRef:28643]معلّق می بینم [footnoteRef:28644]، اگر ماهی چون سایه [footnoteRef:28645]معتکف (این خانه) [footnoteRef:28646]باشم(و این) [footnoteRef:28647]خورشید- رخ [footnoteRef:28648]را [footnoteRef:28649]در کنار آرم [footnoteRef:28650]به سال ها عذر آن نتوانم خواست. [28638:  اساس: راه. مجا: عشق]  [28639:  اساس: + و عشق]  [28640:  ت: + دل]  [28641:  اساس: + من]  [28642:  اساس: از هوای ت: از پرتو]  [28643:  ت: + در هوا]  [28644:  اساس: می نماید. ت: می باید]  [28645:  اساس و ت: + درین خانه]  [28646:  مجا و ت: ندارد]  [28647:  مجا: ندارد]  [28648:  اساس: خورشید- روی]  [28649:  اساس و ت: ندارد]  [28650:  اساس و ت: آید] 

الرباعيّة [footnoteRef:28651]: [28651:  اساس: رباعیه] 

گفتی ماهی سرای من کن منزل *** تا مهر تو آن ماه گذارد در دل
در سایة تو بینم ازین سودا سود *** گر خورشیدی شود به ماهی حاصل
چون من از اندوه عشق او (هرگز سالی) [footnoteRef:28652]نخواهم بود و دل از این هوا [footnoteRef:28653]خالی نخواهم داشت ماهی چه باشد که سال ها برای چنان [footnoteRef:28654]خورشید رخی [footnoteRef:28655]به [footnoteRef:28656]خدمت [footnoteRef:28657]ایستاده ام و بندگی را آماده [footnoteRef:28658]. [28652:  مجا: خالی]  [28653:  اساس: هوس]  [28654:  اساس و ت: آن]  [28655:  اساس و ت: خورشید رخ]  [28656:  اساس و ت: ندارد]  [28657:  اساس وت: + را]  [28658:  اساس: آمده] 

الرباعيّه [footnoteRef:28659]:
 [28659:  اساس: رباعیة] 
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گرچه نرسد ز [footnoteRef:28660]من به [footnoteRef:28661]هرشه خدمت *** لطفی ز تو [footnoteRef:28662]و ز بنده پنجه خدمت [28660:  ت: به]  [28661:  ت: ز]  [28662:  اساس و ت: وی] 

ماهی چه بود بارخ چون خورشیدش *** صد سال کنم برای آن مه خدمت
و چون از آن روز که آن [footnoteRef:28663]سعادت [footnoteRef:28664]افتاد [footnoteRef:28665]سی روز [footnoteRef:28666]در حصول مقصود به [footnoteRef:28667]خلوت [footnoteRef:28668]بگذشت و هنگام آن [footnoteRef:28669]آمد [footnoteRef:28670]که [footnoteRef:28671]صیدی [footnoteRef:28672]که پنجه [footnoteRef:28673]کس با سر پنجه- تر از من در هوای او بودند در شست افتد [footnoteRef:28674]آن جوان به وعده وفا فرمود و آن كنيزك را [footnoteRef:28675]با هر جامه و حُلی [footnoteRef:28676]که داشت و [footnoteRef:28677]آن خادم و در از گوش که روز [footnoteRef:28678]اول دیده بودم (به من) [footnoteRef:28679]تسلیم [footnoteRef:28680]کرد [footnoteRef:28681]و من مقضى الوطر و [footnoteRef:28682]مرضی الاثر از آن جا بازگشتم و به سرای خود [footnoteRef:28683]آمدم. و اهل خانه و موالی و غلمان [footnoteRef:28684]وخدم و حاشيه [که] [footnoteRef:28685]به سبب من درغم و اندوهی [footnoteRef:28686]بودند که صفت آن [footnoteRef:28687]نتوان کرد، شادان شدند. و در حال به نزديك [footnoteRef:28688]امير المؤمنين رفتم [footnoteRef:28689]؛ و از حضور من خوشدل و مستبشر گشت و از (سبب) [footnoteRef:28690]غیبت و [footnoteRef:28691]تقاعد از سرای امیرالمؤمنين و تخلف از خدمت دار الخلافه [footnoteRef:28692]مُستخبر شد. من صورت حادثه [footnoteRef:28693]من اولّه الى آخره (چنان که
 [28663:  اساس: این]  [28664:  اساس و ت: میعاد]  [28665:  جز اساس و ت: افتاده]  [28666:  اساس و ت: + که]  [28667:  اساس و ت: جمله]  [28668:  اساس: خلوتی بود. ت: خاتونان بود]  [28669:  مجا: مدت]  [28670:  اساس: بود]  [28671:  اساس و ت: + آن]  [28672:  ت: صید]  [28673:  چاپی: پنج]  [28674:  ت: ندارد]  [28675:  ت: ندارد]  [28676:  اساس: حلیه]  [28677:  اساس: با]  [28678:  جز اساس وت: - روز]  [28679:  مجا: ندارد]  [28680:  مجا: + من]  [28681:  اساس: کردند]  [28682:  مجا و ت: ندارد]  [28683:  اساس و ت: خویش]  [28684:  ت: غلامان]  [28685:  اساس و مجا: ندارد. ت: من که]  [28686:  جز مجا: اندوه]  [28687:  اساس و ت: ندارد]  [28688:  مجا: به نزد]  [28689:  اساس: شدم]  [28690:  مجا: ندارد]  [28691:  ت: + موجب]  [28692:  اساس: دار الخلافت]  [28693:  چاپی: + را] 
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بود) [footnoteRef:28694]بی تفاوت و نقصان تقریر کردم. فرمود تا آن جوان [footnoteRef:28695]را که میزبان بود در حال [footnoteRef:28696]حاضر کردند [footnoteRef:28697]و مأمون [footnoteRef:28698]آن [footnoteRef:28699]حال (از او) [footnoteRef:28700]بپرسید [footnoteRef:28701]. او بعينه همچنان که [footnoteRef:28702]من عرضه داشته بودم [footnoteRef:28703]شرح داد. مأمون [footnoteRef:28704]فرمود [footnoteRef:28705][که] [footnoteRef:28706]تومردی صاحب مروّتی (و در جبلّت تو فتّوتی هست [footnoteRef:28707]و) [footnoteRef:28708]از [footnoteRef:28709]طبیعت [footnoteRef:28710][تو] [footnoteRef:28711][علّو همتی] [footnoteRef:28712]معلوم می شود و جنس این جوانمردان را [footnoteRef:28713]بر سخاوت و کرم [footnoteRef:28714]که [footnoteRef:28715](عادت) [footnoteRef:28716]داشته باشند معاونت باید کرد. و فرمود تا صدهزار درم بد و دادند. و گفت: بعد از این با آن مُعربدِ ناهموار صحبت مدار. و مرا پنجاه هزار درم صله [footnoteRef:28717]فرمود و گفت: كنيزك را [footnoteRef:28718]حاضر كن. فرمودم تا [footnoteRef:28719]كنيزك را حاضر کردند [footnoteRef:28720]و نوبتی [footnoteRef:28721](دوسه) [footnoteRef:28722]سماع بکرد. (مأمون را پسندیده افتاد و) [footnoteRef:28723]فرمود (که [footnoteRef:28724]هر دوسه روز يك نوبت حاضر شود و در پس پرده با جواری دیگر سماع کند [footnoteRef:28725]. و [footnoteRef:28726]فرمود) تا (اورا) [footnoteRef:28727]صله [footnoteRef:28728]بدادند (و رکوب) [footnoteRef:28729]آن روز موجب نیکوئی های بسیار و سبب انعام بی شمار شد که به من و آن جوانمرد رسید [footnoteRef:28730].
 [28694:  مجا: ندارد. اساس: چندان که بود]  [28695:  اساس: ندارد]  [28696:  مجا: حالی]  [28697:  اساس و ت: گردانیدند]  [28698:  اساس: هرون]  [28699:  اساس: از وی]  [28700:  اساس: ندارد]  [28701:  اساس: پرسید]  [28702:  مجا: چنان چه]  [28703:  مجا: + بعينه]  [28704:  اساس: هرون]  [28705:  اساس: گفت]  [28706:  اساس: ندارد]  [28707:  اساس: ندارد]  [28708:  ت: ندارد]  [28709:  اساس: + علو همت تو]  [28710:  اساس: طبیعی]  [28711:  اساس: ندارد]  [28712:  اساس: ندارد]  [28713:  اساس: اگر]  [28714:  اساس: کرامت]  [28715:  اساس: ندارد]  [28716:  مجا: ندارد]  [28717:  اساس: صلت]  [28718:  ت: ندارد]  [28719:  مجا: که]  [28720:  اساس و ت: آوردند]  [28721:  اساس: یک دو نوبت]  [28722:  اساس: ندارد]  [28723:  اساس: خلیفه او را. ت: و او را]  [28724:  اساس: در هر سه روزی. ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد.]  [28725:  اساس: کن]  [28726:  اساس: + او را]  [28727:  اساس و ت: ندارد]  [28728:  اساس: صلت. ت: صله ای]  [28729:  اساس و ت: ندارد]  [28730:  اساس: برسید] 
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فصل- و در این حکایت از جواهر [footnoteRef:28731]تجربه آن چه در سلک اعتبار می توان کشید و از لاّ لی فایده [footnoteRef:28732]آن چه واسطة نظام اتّعاظ [footnoteRef:28733]را می شاید: [28731:  مجا: + و]  [28732:  مجا: + و]  [28733:  ح: ایقاظ. چاپی: الفاظ] 

یکی- آن است که مرد عاقل باید که در همه ایّام و ساعات و احوال و اوقات از فظاظت و غلظت [footnoteRef:28734]و جنگجویی و پرخاش [footnoteRef:28735]طلبی، و با اهل عشرت و اصحاب مؤانست مرا [footnoteRef:28736]و جدال [footnoteRef:28737]کردن و شغب [footnoteRef:28738]و لجاج نمودن و معاندت [footnoteRef:28739]و معادات (عادت) [footnoteRef:28740]ساختن و عربده و خصومت پیشه گرفتن اجتناب نماید و حُسن خُلق و لطف [footnoteRef:28741]محاورت [footnoteRef:28742]وحلم و بردباری و موافقت [footnoteRef:28743]و سازگاری عادت [footnoteRef:28744]نماید [footnoteRef:28745]و (مُدارات بر مُبارات مرجح داند [footnoteRef:28746]و مُواسات را بر ممارات اختیار کند و) [footnoteRef:28747]صورت حال [footnoteRef:28748]آن دو جوان را که یکی عربده جویی [footnoteRef:28749]و درشت خوبی عادت داشت و آن دیگر تملّق و دلجویی پیشه [footnoteRef:28750]، در این معنی دستور و پیشوا و امام و مُقتدا سازد تا از حُسن خاتمت و [footnoteRef:28751]لطف و [footnoteRef:28752]سازگاری بهره مند گردد و از وخامت عاقبت [footnoteRef:28753]خصومت و عناد مصون و محروس ماند. و این ابیات مُفسّر این (آیات و مظهر این) [footnoteRef:28754]رایات [footnoteRef:28755]است. [28734:  اساس: غلط]  [28735:  مجا: فرخاش]  [28736:  مجا: مری]  [28737:  اساس: جدل]  [28738:  اساس: شعب. ت: شنعت. مجا: سعت]  [28739:  ت: ندارد]  [28740:  مجا: ندارد]  [28741:  ت: + و]  [28742:  جز اساس: محاوره]  [28743:  اساس: مرافقت]  [28744:  مجا: اعادت]  [28745:  ت: فرماید]  [28746:  مجا: گرداند]  [28747:  ت: ندارد]  [28748:  اساس: احوال]  [28749:  جز اساس: عربده]  [28750:  مجا: همه]  [28751:  ت: ندارد]  [28752:  مجا: ندارد]  [28753:  ت: و عافیت]  [28754:  اساس: ندارد]  [28755:  ت: آیات] 

(العربية:
منْ كانَ فَظّا غليظ القلبِ ذْا بَطرٍ [footnoteRef:28756]*** يَنقضُّ عَنهُ النّدامى حِّيثُ ماكانا [28756:  ت: ذانظّر] 

وَ مَنْ يُبادِرْ عَلى الاخوان عَربدةً *** لَم يلَق فى غيرهِ صَحْباً وَ اِخوانا
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بگذار که با تو يك شبَ آریم به روز *** چون آوردیم بی تو صد روز به شب
جیدا که در مداوات مرض عشق معالجة بیماری سودای [footnoteRef:28757]حبیب خویش را [footnoteRef:28758]طبیبی حاذق بود [footnoteRef:28759]خواست که هیجان حرارت متعشّق [footnoteRef:28760]را [footnoteRef:28761]به جوابی تسکین کند [footnoteRef:28762]، گفت: «آن [footnoteRef:28763]کیست [footnoteRef:28764]نخواهد که تو یارش [footnoteRef:28765]باشی؟» نه هرگز (جان مستمند) [footnoteRef:28766]را از وصال تو نفوری بوده است و نه لحظه ای دل دردمند را در هجران تو صبوری روی نموده. [28757:  اساش + عشق]  [28758:  اساس: ندارد]  [28759:  اساس: کرد و]  [28760:  اساس: ندارد اساس: شعف ت: شعفش]  [28761:  اساس: ندارد]  [28762:  اساس: دهد. اساس و ت: + و آیت شکایت هوسش را به پاسخی ناسخ شود (اساس: هوسش را)]  [28763:  مجا: ندارد]  [28764:  مجا: + آن که]  [28765:  مجا: جانش]  [28766:  اساس: مستمندان] 

الرباعية [footnoteRef:28767]: [28767:  اساس: ندارد] 

حاشا که مرا بی [footnoteRef:28768]تو صبوری باشد *** یارای دل [footnoteRef:28769]از برتو دوری باشد [28768:  اساس و ت: از]  [28769:  جز ت: تو] 

مهری تو و چون شپّره بودن ز تو دور *** نی [footnoteRef:28770]کم مهری ز روز کوری باشد؟. [28770:  اساس و ت: بی] 

من تیره روز را که در [footnoteRef:28771]هوای تو چون شب و روز فرورفته [footnoteRef:28772]وسیه. گلیم مانده ام و چون روز پرده برگرفته رسوا شده [footnoteRef:28773]گشته، اگر [footnoteRef:28774]دست دهد که شب و روز در [footnoteRef:28775]خدمت باشم، همه شب هام [footnoteRef:28776]چون روز نوروز موجب انواع خرمی و و بشاشت گردد، و جملة روزهام [footnoteRef:28777]چون شب قدر سیب ادراك سعادت [footnoteRef:28778]وكرامت
 [28771:  ت: + وفا و]  [28772:  ت: فریفته و]  [28773:  چاپی: ندارد]  [28774:  مجا: که گر]  [28775:  مجا: به]  [28776:  اساس و چاپی: شب ها]  [28777:  اساس ت و چاپی: روزها]  [28778:  اساس: ندارد] 
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شود [footnoteRef:28779]، امّا چون روز روشن می دانم که اگر [footnoteRef:28780]این خدمت که [footnoteRef:28781]می فرمایی به جای آورم [footnoteRef:28782]فردا علّت تهمت خواهد بود و اگر تا روز بدین طاعت که اشارت [footnoteRef:28783]می کنی [footnoteRef:28784]قیام نمایم با مداد واسطة ظهور گناه [footnoteRef:28785]من [footnoteRef:28786]خواهد شدن [footnoteRef:28787]. [28779:  اساس: + و]  [28780:  ت: ندارد]  [28781:  ت: ندارد]  [28782:  اساس و ت: آرم]  [28783:  اساس: + که]  [28784:  اساس: می فرمایی]  [28785:  اساس: و چاپی: + فضیحت]  [28786:  ت: ندارد]  [28787:  ت: شد] 

الرباعية [footnoteRef:28788]: [28788:  اساس: ندارد] 

چون می دانی غایت شیدائی من *** این هجر گمان مبرز رعنائی من
چون شپّره [footnoteRef:28789]امشب [footnoteRef:28790]ار کنم پروازی [footnoteRef:28791]*** فردا بینی چو روز رسوائی من [28789:  مجا: شب]  [28790:  مجا: اگر]  [28791:  چاپی: پرده دری] 

اشتر [footnoteRef:28792]از برودت آن [footnoteRef:28793]جواب دم سرد برآورد و اشك گرم به روی فرو باریدن [footnoteRef:28794]گرفت و [footnoteRef:28795]گفت: مداوای [footnoteRef:28796](مناسب مزاج) [footnoteRef:28797]دل بیمارم از گُلشکر [footnoteRef:28798]لب و رخسار می باید کرد نه آن که چون طبیبان کم بضاعت حالی جُلاّبی [footnoteRef:28799]بر کار کنی و تن مسکین را که پس از مشقّت بسیار از باغ وصال [footnoteRef:28800]بوی بهی شنیده است (باز دیگر باره) [footnoteRef:28801]بیمار گردانی؛ آخر کدام ماهروی [footnoteRef:28802]را دیدی که از رسوائی ننگ دارد و کدام خورشید رخسار [footnoteRef:28803]که از پرده دریدگی احتر از کند؟
 [28792:  ت: آستر]  [28793:  ت: این]  [28794:  جز اساس: فرو گردانیدن]  [28795:  از(ت)]  [28796:  مجا: مداوی. اساس و چاپی: + و بشاشت]  [28797:  اساس و چاپی: ندارد]  [28798:  مجا: گل و شکر]  [28799:  مجا: جوابی. اساس: جلاب. ت: + خنك]  [28800:  ت: وصالت]  [28801:  اساس و ت: بار دیگر]  [28802:  مجا: ماه]  [28803:  مجا: خورشید رخسار. ت: خورشيدي] 
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الرباعيّة [footnoteRef:28804]: [28804:  اساس: رباعيه] 

(ای عادت تو چو [footnoteRef:28805]خور جهان آرایی *** از رسوایی چرا حذر فرمایی؟ [28805:  اساس: ندارد] 

عالم به رخ خود نتواند آراست *** خورشید اگر بترسد از رسوایی
[footnoteRef:28806]«و خود تأمّل فرمای، (اگر در عشق با ما هم سنگی [footnoteRef:28807]می کنی و) [footnoteRef:28808]در محبّت یکرنگی می نمایی لایق باشد که ما را در غم خود [footnoteRef:28809](رسوای جهان) [footnoteRef:28810]بگذاری (آن گه از رسوایی اندیشی) [footnoteRef:28811]و پردۀ عافیت بر ما دریده گردانی و طمع داری که در پرده بمانی.
الرباعيّة [footnoteRef:28812]: [28806:  «عبارت و رباعی میان دو پرانتز در نسخة ت نیامده است»]  [28807:  مجا: هم تنگی]  [28808:  اساس: که چون]  [28809:  اساس: خویش]  [28810:  اساس: ندارد]  [28811:  اساس: ندارد]  [28812:  ت: رباعی و عبارات میان دو پرانتز را ندارد] 

ای در چشمم [footnoteRef:28813]عزیز چون بینایی *** انصاف نباشد این که می فرمایی [28813:  چاپی: چشم] 

رسوای جهان کنی مرا اندر عشق *** و انگاه [footnoteRef:28814]حذر نمایی از رسوایی» [footnoteRef:28815] [28814:  چاپی: آن گاه]  [28815:  «عبارت و رباعی میان دو پرانتز در نسخة ت نیامده است»] 

مرا باری چون شمع اگر هر صبحدم بکشند [footnoteRef:28816]هر شام با سوز عشق زندگی از سرگیرم و چون شبی [footnoteRef:28817]در [footnoteRef:28818]روشنایی به روز توانم آورد از آن که به روز [footnoteRef:28819]مرده
 [28816:  مجا: بکشد]  [28817:  اساس: شب]  [28818:  مجا: به]  [28819:  مجا: روز] 
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خواهم بود نیندیشم و بی احتراز از [footnoteRef:28820]فضیحت همواره دل مسکین [footnoteRef:28821]را [footnoteRef:28822]نصحیت می فرمایم [footnoteRef:28823]. [28820:  ت: ندارد]  [28821:  مجا: خود. ت: ندارد]  [28822:  اساس: + ازین]  [28823:  مجا: فرمایم] 

(الرباعيّة [footnoteRef:28824]: [28824:  اساس: رباعیه] 

ای دل می سوز و اشك می بار چو شمع *** تا خانه فروز تو شود یار چو شمع
پروانة (شمع روی) [footnoteRef:28825]اوباش به شب *** ور بکشندت به روز صد بار چو شمع) [footnoteRef:28826] [28825:  مجا: روی شمع]  [28826:  ت: ندارد] 

نی نی [footnoteRef:28827]درمان دل دردمندم [footnoteRef:28828]به از این فرمای و چارة تن بیچاره ام نیکوتر از این بر دست گیر که اگر صد نوبت آستین [footnoteRef:28829](به ایذای من) [footnoteRef:28830]برپیچی و سراز گریبان جفاکاری برآری دست از (دامنت) [footnoteRef:28831]نخواهم داشت و پای از پیرامن تو فراتر [footnoteRef:28832]نخواهم [footnoteRef:28833]نهاد. [28827:  اساس: نی. چاپی: پس.]  [28828:  اساس و ت: دردمند]  [28829:  اساس: آستینم]  [28830:  اساس: تا بدامن]  [28831:  ت: دامن تو]  [28832:  اساس: فراهم]  [28833:  اساس: نخاهم] 

الرباعيّة [footnoteRef:28834]: [28834:  اساس: رباعیه] 

چون نیست ز وصل تو گزیرم حالی *** ای دوست به وصل دست گیرم حالی
من شمعم و سوز عشق توچون آتش *** گردور شود [footnoteRef:28835]ز من بمیرم حالی [28835:  ت و چاپی: شوی] 

چیدا گفت: اگر این رفیق تو کاری را بشاید و باری از دل ما بر تواند [footnoteRef:28836]گرفت [footnoteRef:28837]و
 [28836:  اساس و ت: بردارد]  [28837:  اساس و ت: ندارد] 
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جز شوق بی وصالت کس نیست دلنوازم *** جز رنج در فراقت کس نیست خواستارم
روزی چو نیست ما را روزی شب وصالت *** صدره سیه تر از شب روزی همی گذارم [footnoteRef:28838] [28838:  ت: شمارم] 

(ای شادی غم تو کز هجر مرده بودم *** گر نه غم تو بودی دلجو [footnoteRef:28839]و غمگسارم [28839:  مجا: دل بود] 

اکنون که می نیایم با وصل در شماری *** با بی [footnoteRef:28840]شمار غم ها روزی همی شمارم [28840:  مجا و ت: یابی] 

بعد از تو بی شمارم غم در شمار لیکن *** هرگز نبود باری این هجر در شمارم
با ما نداده بودی جانا قرار ازین سان *** گر خود جداگذاری بی خواب و بی قرارم) [footnoteRef:28841] [28841:  اساس: چهار بیت میان دو پرانتز را ندارد] 

اندر سرم چو دیده در دیده ام چو نوری *** هرگز بود که آیی چون اشك در كنارم
بي شك نهال عیشم از بخت در برآید [footnoteRef:28842]*** گر من به کام خويشت يك لحظه در برآرم [28842:  اساس: آمد] 

بعد از آن که از غایت شیدایی [footnoteRef:28843]شکیبایی را امکان نماند و از نهایت رنجوری صبوری مستحیل شد اشتر [footnoteRef:28844]به نزديك من در آمد [footnoteRef:28845]و گفت: ای فلان بیش [footnoteRef:28846]از این مرا قوّت کشش [footnoteRef:28847]بار هجران [footnoteRef:28848](و طاقت عنای [footnoteRef:28849]فراق) [footnoteRef:28850]ناممکن است؛ عاشق
 [28843:  اساس: شیدا]  [28844:  ت: استر]  [28845:  مجا و ت: آمد]  [28846:  اساس: پس]  [28847:  اساس: کشیدن]  [28848:  اساس: + نماند]  [28849:  اساس و چاپی: اعبای]  [28850:  ت: ندارد] 
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صادق آن باشد [footnoteRef:28851]که از بیم جان ترك وصال جانان نکند و از خوف سر، پای از کوی دوست باز نگیرد [footnoteRef:28852]، با من موافقت نمای تا به قبیلة جيدا (رویم، اگر نظری بر جمال او اندازم و جان در بازم می شاید [footnoteRef:28853]) [footnoteRef:28854]. [28851:  اساس: است]  [28852:  ت: نکشد]  [28853:  اساس: شاید]  [28854:  مجا: ندارد] 

الرباعيّة [footnoteRef:28855]: [28855:  اساس: رباعیه] 

جان در شب وصل پیش جانان بدهم *** به زان باشد که روز هجران بدهم
با شمع رُخش نیم کم از پروانه *** بوسی [footnoteRef:28856]بزنم بر لبش [footnoteRef:28857]و جان بدهم [28856:  اساس: بوسم]  [28857:  اساس: لب او] 

القصّه با او موافقت کردم. و چون بعد از دو روز به حوالی (قبیلة) [footnoteRef:28858]جيدا رسیدیم [footnoteRef:28859]اشتر چون شیر مرغزاری در بیشه متواری شد و چون پلنگ [footnoteRef:28860]خشمگین در عرین [footnoteRef:28861]کمین ساخت و مرا فرمود که [footnoteRef:28862]به [footnoteRef:28863]هیأت مُسافران در قبیلة (جیدا) [footnoteRef:28864]رو و به سُنت اضیاف [footnoteRef:28865]به خانة ایشان (نزول کن) [footnoteRef:28866]و جهد كن تا ذكر من بر زبان [footnoteRef:28867]تو نرود و ایشان را معلوم نشود که میان من و تو معرفتی و صداقتی هست [footnoteRef:28868]وقوف نیابند [footnoteRef:28869]که (تو) [footnoteRef:28870]بر [footnoteRef:28871]ماجرای من و جيدا واقفى. و مترصّد باش تازنی را که راعیة گوسفندان جید است تنها بينى- و هيأت [footnoteRef:28872]و صفت او با من شرح داد. و چون (آن) [footnoteRef:28873]فرصت بیابی او را از حضور من اعلام کنی [footnoteRef:28874]تا
 [28858:  مجا و ت: ندارد]  [28859:  اساس و ت: رسیدم]  [28860:  اساس: ملیک]  [28861:  اساس: گوشه]  [28862:  اساس و ت: + تو]  [28863:  ت: بر]  [28864:  جز اساس: - جیدا]  [28865:  ت: اضاف]  [28866:  ت: رو]  [28867:  ت: زفان]  [28868:  ت: است]  [28869:  ت: نباشد]  [28870:  مجا: ندارد]  [28871:  ت: با]  [28872:  اساس: ندارد]  [28873:  اساس: این. مجا: ندارد]  [28874:  ت: کن] 
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بر [footnoteRef:28875]جيدا عرضه دارد و با او وصال را [footnoteRef:28876]میعادی مقرّر [footnoteRef:28877]کند و دیدار را موضعی مُعیّن [footnoteRef:28878]گرداند. من آن چه او فرمود به جای آوردم و آن راعیه را که در پیش تر [footnoteRef:28879](پیوند ایشان را) [footnoteRef:28880]ساعیه بود بدیدم و سخنی که اشتر گفته بود با او تقرّیر کردم. او برفت و باز آمد و گفت [footnoteRef:28881]: زیر آن [footnoteRef:28882]درخت هاست امشب [footnoteRef:28883]، و اشارت به درختی [footnoteRef:28884]چند [footnoteRef:28885]کرد که به [footnoteRef:28886]نزديك [footnoteRef:28887](خيمه ها به [footnoteRef:28888]کنارة) [footnoteRef:28889]حّی [footnoteRef:28890]ایستاده بود. من باز گشتم و این سخن با اشتر بگفتم، و نماز شام هر دو بدان [footnoteRef:28891]میعاد گه [footnoteRef:28892]حاضر شدیم [footnoteRef:28893]. (و در حال جيدا را دیدیم چون ماه تابان و سرو خرامان می آمد) [footnoteRef:28894]. [28875:  مجا: با]  [28876:  اساس: ندارد]  [28877:  ت: معین]  [28878:  ت: معد]  [28879:  چاپی: بیش تر]  [28880:  مجا: ندارد]  [28881:  ت:+ موعد آن]  [28882:  ت: ندارد]  [28883:  اساس: ندارد]  [28884:  اساس: درخت هایی]  [28885:  اساس و ت: ندارد]  [28886:  اساس و ت: ندارد]  [28887:  اساس:+ به]  [28888:  اساس: در]  [28889:  ت: ندارد]  [28890:  اساس و چاپی: جوّی]  [28891:  اساس: بر آن]  [28892:  ت: میعادگاه]  [28893:  جز ت: شدند]  [28894:  مجا: ندارد] 

الرباعية [footnoteRef:28895]: [28895:  اساس: رباعیه] 

می آمد و عقل و صبر از ما می رفت *** وز آمدنش هوش ز دل ها [footnoteRef:28896]می رفت [28896:  چاپی: سرها] 

حیران شده در رُخش نمی دانستیم [footnoteRef:28897]*** کو می آمد به نزد ما یا می رفت [28897:  ت: نمی دانستم] 

اشتر او را استقبال کرد و دستش بوسه داد و من روی از ایشان بگردانیدم و خواستم که [زحمت] [footnoteRef:28898]خود را از میان بیرون برم تا به سبب (حشمت) من از
 [28898:  از (ت)] 
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یکدیگر کناره [footnoteRef:28899]نگیرند و حرمت من [footnoteRef:28900]ایشان را از دلداری یکدیگر [footnoteRef:28901]موجب حرمان نشود. و هر دو سوگندها به [footnoteRef:28902]من دادند که از ما اجتناب منمای (واحتراز مفرمای) [footnoteRef:28903]که میان ما هیچ نرود که (آن را) [footnoteRef:28904]مخفی باید داشت یا صحبت کسی دیگر از آن مانع آید. من [footnoteRef:28905]بازگشتم و به اتفّاق در زیر آن درخت ها [footnoteRef:28906]بنشستيم و ايشان [footnoteRef:28907](نفتة- المصدوری [footnoteRef:28908]که داشتند از حکایت) [footnoteRef:28909]ایّام هجران و شکایت [footnoteRef:28910]مُدّت حرمان با یکدیگر [footnoteRef:28911]می گفتند. (وجیدا) [footnoteRef:28912]چون چند [footnoteRef:28913]لحظه ای توقّف کرد گفت [footnoteRef:28914]: نزديك است که [footnoteRef:28915]شوهرم باخانه مراجعت کند [footnoteRef:28916]، و برخاست تا باز گردد. اشتر تضّرع [footnoteRef:28917]وزاری آغاز کرد [footnoteRef:28918]و گفت: روزها برامید آن که (در خدمت) [footnoteRef:28919]تو شبی به روز آرم [footnoteRef:28920]در محنت به شب آوردم [footnoteRef:28921]و ماه ها در هوس آن که وقتی از لُجة غم در پرتو ماه رخسارت به لبی یا به کناری برسم در ناکامی گذاشته، روامدار که پیش از آن که صبح سپید [footnoteRef:28922]کاری آغاز نهد عالم بی روی خود برما سیاه (و تاريك) [footnoteRef:28923]گردانی و زودتر از آن که آفتاب از مشرق طلوع کند ماه مشرق [footnoteRef:28924]جمالت [footnoteRef:28925]از ما در پرده شود. [28899:  جزت: کنار]  [28900:  اساس: ندارد]  [28901:  اساس: ندارد]  [28902:  ت: بر]  [28903:  اساس و ت: ندارد]  [28904:  مجا: ندارد]  [28905:  ت: + نیز]  [28906:  مجا: درخت]  [28907:  مجا: ندارد]  [28908:  نسخ: بقیة المصدری]  [28909:  اساس: حکایتی که داشتند از شکایت]  [28910:  اساس: ندارد]  [28911:  مجا: همدیگر]  [28912:  مجا: ندارد]  [28913:  اساس و ت: ندارد]  [28914:  ت: + که]  [28915:  ت: ندارد]  [28916:  اساس و مجا: ندارد]  [28917:  اساس: بگریست]  [28918:  اساس و ت: نهاد]  [28919:  مجا: با]  [28920:  ت: آروم]  [28921:  اساس: آورده ام]  [28922:  ت: ببیند]  [28923:  مجا: ندارد]  [28924:  مجا: + از]  [28925:  مجا و ت: جمال] 

الرباعيّة [footnoteRef:28926]: [28926:  اساس: رباعیه] 

ای روی تو گشته عالم افروز به شب *** دیدم ز رخ تو عید و نوروز به شب
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و خاری از پای ما بیرون تواند گرفت [footnoteRef:28927]یُمکن که در گلزار آرزو [footnoteRef:28928]گلی شکفته شود و از جواهر مراد دری سُفته گردد. اَشتر گفت: هر چه فرمایی خدمت را ایستاده است و هر اشارت که کنی انقیاد را آماده. فرمود که مصلحت آنست که جامة خود بیرون کنی تا من در پوشم و تو جامة من در پوشی و معجر برسرافکنی و به خانة من روی [footnoteRef:28929]، بعد از نماز خفتن شوهر من بر عادتی [footnoteRef:28930]که (اورا) [footnoteRef:28931]مُعتاد است بیاید و از تو قدح طلبد تا اُشتر [footnoteRef:28932]را بدو شد، تو قدح (از فلان جای) [footnoteRef:28933]برگیر و به دست اومده [footnoteRef:28934]، در پیش او بنه که رسم (من با او) [footnoteRef:28935]چنین [footnoteRef:28936]است [footnoteRef:28937]. و چون برود شیر بدو شد و بیاورد ترا گوید که [footnoteRef:28938]وظیفة شبانگاه خود بستان [footnoteRef:28939]، تو از دست وی فرا مگیر و ساعتى نيك تعلّل نمای [footnoteRef:28940]تا [footnoteRef:28941]الجاح بسیار بکند؛ بعد از آن بستان یا بگذار تا در پیش تو بنهد. و با او هیچ سخن مگوی، او خود برود، تاروز دیگر او را نبینی [footnoteRef:28942]. من چنان کردم که او فرمود. و چون شوهرش قدح شیر بیاورد در فراگرفتن تعلّل نمودم و ناز دراز و عتاب دیر یاز [footnoteRef:28943]در [footnoteRef:28944]گرفتم. بعد از آن دست دراز [footnoteRef:28945]کردم که قدح [footnoteRef:28946]بگیرم [footnoteRef:28947](و او قصد کرد که بر زمین نهد [footnoteRef:28948]) [footnoteRef:28949]دست ما به هم بازخورد [footnoteRef:28950]و قدح بیفتاد و شیر بریخت. و [footnoteRef:28951]او به [footnoteRef:28952]ریختن آن [footnoteRef:28953]شیر [footnoteRef:28954]چون شیر خشم آلود [footnoteRef:28955]که در [footnoteRef:28956]اثر [footnoteRef:28957]صیدی از کمین عرین [footnoteRef:28958]بجهد بجست و موی من بگرفت و سی تازیانه [footnoteRef:28959]به غضبی
 [28927:  اساس وت: کرد]  [28928:  اساس: وصال + ازو]  [28929:  اساس: در روی. ت: + و]  [28930:  ت: اعادتی]  [28931:  مجا: ندارد]  [28932:  مجا: شیر]  [28933:  اساس و ت: که فلان جای نهاده است]  [28934:  ت: بده]  [28935:  مجا: او با من]  [28936:  اساس: + بوده]  [28937:  از (ت)]  [28938:  مجا و ت: ندارد]  [28939:  ت: + و]  [28940:  ت: فرمای]  [28941:  ت: + او]  [28942:  اساس: به بینی]  [28943:  ت: دیر باز]  [28944:  ت: ندارد]  [28945:  اساس: فراز]  [28946:  اساس: + از دست او. ت: + ازوی]  [28947:  ت: بستانم]  [28948:  اساس: بنهد]  [28949:  ت: ندارد]  [28950:  اساس: برآمد. ت: باز آمد]  [28951:  ت: ندارد]  [28952:  ت: از]  [28953:  ت: ندارد]  [28954:  اساس: غضبش آمد و]  [28955:  اساس: + و چون شیری]  [28956:  اساس: از. ت: بر]  [28957:  مجا: آتش]  [28958:  اساس: غران. ت: ندارد]  [28959:  اساس: محکم] 
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هر چه تمام تر بر پشت و پهلوی من زد و گفت: این لجاج [footnoteRef:28960]و نافرمانبرداری و عناد و ستیزه کاری تو تاکی خواهد بود و من [footnoteRef:28961]باتو (تا) چند [footnoteRef:28962]مسامحت نمايم و حلم (و اغماض) [footnoteRef:28963]را کارفرمایم. و مادر و خواهرش بیامدند و مرا به صد شفاعت از دست او خلاص دادند. و [footnoteRef:28964]مادر جيدا [footnoteRef:28965]مرا مراعات می کرد و به لطف و مدارا با من سخن می گفت و ترحّم و شفقت می نمود. و من خاموش می بودم و او [footnoteRef:28966]می گریست [footnoteRef:28967]. پس مرا گفت: ای دختر از خدای بترس و شوهر خود [footnoteRef:28968]را فرمانبردار باش و بیش از این او را (میازار و خود را) [footnoteRef:28969]رنجور دل و کوفته خاطر مدار؛ و یقین بدان که به اشتر [footnoteRef:28970]رسیدن ناممکن است و از این [footnoteRef:28971]شوهر خلاص یافتن محال [footnoteRef:28972]. و گفت: می روم که [footnoteRef:28973]خواهر را [footnoteRef:28974]به نزديك تو فرستم تا امشب با تو دمساز [footnoteRef:28975]و غمگسار [footnoteRef:28976]باشد [footnoteRef:28977]. هم در وقت [footnoteRef:28978]خواهر جیدا [footnoteRef:28979]بیامد. [28960:  مجا: الحاح]  [28961:  اساس و ت: + تا چند]  [28962:  اساس و ت: ندارد]  [28963:  اساس: و اغضا. ت: ندارد]  [28964:  اساس و ت + لحظه ای بود]  [28965:  ت: + بیامد و]  [28966:  مجا: ندارد]  [28967:  ت: می گریستم]  [28968:  ت: خویش. اساس: خویشتن]  [28969:  اساس و ت: و ما را و خویشتن را]  [28970:  ت: استر]  [28971:  مجا: ندارد]  [28972:  ت: ناممکن]  [28973:  اساس و ت: تا]  [28974:  اساس: ترا]  [28975:  اساس و ت: + و رازدار و مونس]  [28976:  اساس: غم گزار تو]  [28977:  اساس: + برفت و]  [28978:  اساس و ت: زمان]  [28979:  مجا: جندا] 

الرباعية: [footnoteRef:28980] [28980:  اساس: رباعیه] 

همچون گل پربار رخی تازه وتر *** قّدی چو صنوبر و لبان همچو شکر
چون دستة گل بود و [footnoteRef:28981]چو شاخ عنبر *** سر تا پایش ز یکدگر نیکوتر
 [28981:  اساس: ندارد] 
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به [footnoteRef:28982]پهلوی من بنشست و به عبارتی موزون [footnoteRef:28983]و الفاظی شیرین [footnoteRef:28984]و آوازی دلگشای مرا تملّق (و دلداری) [footnoteRef:28985]و برزنندۀ من لعنت می کرد و دعای بد می گفت. و ساعتی می گریست [و] [footnoteRef:28986]من خاموش می بودم تا آن گاه [footnoteRef:28987]که (سربا [footnoteRef:28988]من) [footnoteRef:28989]به بالین باز [footnoteRef:28990]نهاد و در کنار من بخفت و من به واسطۀ او از لُجّة محنت با کنار آمدم، دست بردهانش نهادم و نرم در گوشش گفتم که خواهرت به نزديك اشتر [footnoteRef:28991]است. و من به سبب او چندین محنت دیدم و (رنج کشیدم) [footnoteRef:28992]و چوب [footnoteRef:28993]خوردم و (دشنام شنیدم و) [footnoteRef:28994]راز او ظاهر نگردانیدم [footnoteRef:28995]و پرده بروی ندریدم و تو به کتمان این اسرار [footnoteRef:28996]سزاوارتری و به سبب فضیحت او غمخوارتر، اگر در افشای این سرّ لب بجنبانی و زبان در دهان بگردانی فضیحت [footnoteRef:28997]و (رسوایی، ترا) [footnoteRef:28998]و خواهر تراخواهد بود و مرا خود در این صورت بدنامی حاصل نیاید [footnoteRef:28999]. چون دختر [footnoteRef:29000]این سخن بشنید [footnoteRef:29001]اول چون شاخ بید (تروتازه) که از هبوب با دسخت لرزان شود برخود) [footnoteRef:29002]بلرزید و [footnoteRef:29003]چون گُل که به نسیم [footnoteRef:29004]صبا بخندد [footnoteRef:29005]به کرشمه ای هر چه تمام تر [footnoteRef:29006]در روی من بخندید و مجازات سعیی که در حّق اشتر [footnoteRef:29007]کردم هم در ساعت از [footnoteRef:29008]صحبت آن شیرین [footnoteRef:29009]سخن [footnoteRef:29010]بازیافتم.
 [28982:  اساس و ت: در]  [28983:  اساس: شيرين. ت: نيكو]  [28984:  اساس: نیکو]  [28985:  ت: می نمود. اساس: + و دلداری می کرد]  [28986:  اساس: ندارد]  [28987:  اساس و ت: آن گه]  [28988:  ت: به]  [28989:  اساس: ندارد]  [28990:  ت: بر. اساس: ناز]  [28991:  ت: استر]  [28992:  ت: ندارد]  [28993:  مجا: خون]  [28994:  ت: ندارد]  [28995:  اساس: نگردانید. ت: نکرد]  [28996:  اساس: سر از من. ت: راز]  [28997:  اساس: + ترا]  [28998:  اساس: ندارد]  [28999:  ت: + و ناکامی روی ننماید. آن دختر]  [29000:  ت: ندارد. اساس: + چون]  [29001:  اساس: شنود]  [29002:  ت: ندارد]  [29003:  ت: + بعد از آن]  [29004:  ت: + باد]  [29005:  اساس و ت: از غنچه بیرون آید]  [29006:  اساس و ت: لطیف تر]  [29007:  ت: استر]  [29008:  اساس: در]  [29009:  اساس: شیر]  [29010:  اساس و ت: + موزون حرکت لطیف محاوره] 
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الغزل [footnoteRef:29011]: [29011:  اساس: بیت. ت: شعر] 

ماه رویی ناگهان بی رنج در بر یافتم *** تخم ناکشته نهال لطف در [footnoteRef:29012]بر یافتم [29012:  چاپی: پر] 

نی چونی در بند بوده نی [footnoteRef:29013]چوموم اندر گداز *** از لب لعلش مزاج [footnoteRef:29014]شهد و شکّر یافتم [footnoteRef:29015] [29013:  مجا و ت: نه]  [29014:  چاپی: مذاق]  [29015:  ت: این بیت را ندارد] 

(فتح باب خرمّی در حجره اُنس و نشاط *** نا زده اندر طلب يك حلقه بر در يافتم
چون کمان در نزع نابوده، زشست آرزو *** بر هدف تیر مراد خویش تا پر یافتم) [footnoteRef:29016] [29016:  اساس: دو بیت میان دو پرانتز را ندارد] 

حور بی تکلیف طاعت یافتن چون خوش بود *** من وصال او [footnoteRef:29017]از آن بسیار خوش تر یافتم [29017:  ت: یار] 

در جحيم هجر نابوده از فردوس وصال *** سلسبیل و جوی شهد و حوض کوثر یافتم
این کرامت بین که اندر کعبة دل خویش را *** بی سفر کردن به سختی «در و گوهر [footnoteRef:29018]یافتم» [footnoteRef:29019] [29018:  ت: در که وجر]  [29019:  اساس: ندارد] 

يك شب [footnoteRef:29020]محنت ندیده با خود اندر سلك [footnoteRef:29021]وصل *** آن چنان دُردانه ای بی سیم و بی زر یافتم [29020:  اساس: يك شبي. ت: + از]  [29021:  ت: ملک] 

[باد سردی بر نیاورده زشوقش همچو دی *** از بهار روی او گُلنار و عبهر یافتم
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آن شب تا روز با صباحت و ملاحت و لطافت او اُنسی هر چه تمام تر داشتم و آسایشی [footnoteRef:29022]هر چه کامل تر یافتم] [footnoteRef:29023] [29022:  ت: اساسی]  [29023:  مجا: ندارد] 

تا آن گه که وقت طلوع صبح نزديك شد [footnoteRef:29024]بر خلاف عادت جهان از خوف مفارقت آن ماهروی پیش چشمم تاريك شد [footnoteRef:29025]و پیش از آن که صبح پرده دری آغاز نهد [footnoteRef:29026]و سحر سپید کاری بر دست گیرد در حمایت سیاهی شب [footnoteRef:29027]و تاریکی ظلمت [footnoteRef:29028]ناکام با آن مقام رفتم که جیدا [footnoteRef:29029]و اشتر بودند و حال با ایشان تقریر کردم و [footnoteRef:29030]هر يك لباس خود [footnoteRef:29031]ادر [footnoteRef:29032]پوشیدیم و یکدیگر را وداع کردیم [footnoteRef:29033]. [29024:  اساس: گشت]  [29025:  ت: گشت]  [29026:  اساس: کند]  [29027:  ت: سیر]  [29028:  ت: + به]  [29029:  مجا: جندا]  [29030:  ت: ندارد]  [29031:  اساس و ت: خویش]  [29032:  اساس: باز]  [29033:  ت: کرد] 

فصل- و آن چه در این حکایت آیت [footnoteRef:29034]طیب اعراق و نهایت مکارم اخلاق است [footnoteRef:29035](مشقّتی است) [footnoteRef:29036]که نمیر بن نحیف [footnoteRef:29037]الهلالی به سبب تحصیل مراد(دوست خویش) [footnoteRef:29038]اشتر [footnoteRef:29039]مقاسات نمود و در تحمّل اعبای [footnoteRef:29040]آن شداید شکیبا و صبور بود و هتك ستر [footnoteRef:29041]یاران و افشای سرّ همکاران [footnoteRef:29042]روانداشت. و در این ابیات رایحه ای [footnoteRef:29043]از این معنی [footnoteRef:29044]می توان [footnoteRef:29045]یافت. [29034:  مجا: ندارد. ت: + از]  [29035:  مجا: ندارد]  [29036:  ت: مستصلت]  [29037:  ت: قحیف]  [29038:  مجا: ندارد]  [29039:  ت: استر]  [29040:  ت: اعنای]  [29041:  اساس: سر]  [29042:  ت: همگان را]  [29043:  مجا: رایحه]  [29044:  ت: معانی]  [29045:  مجا: توان] 

(العربية:
مُعاوَنةُ الاَحبابِ في كُلِّ [footnoteRef:29046]حالَةٍ *** تُدّل [footnoteRef:29047]على عزّ الخلائق والشّيَم [footnoteRef:29048] [29046:  اساس و مجا: ندارد]  [29047:  مجا: یدل]  [29048:  ت: النسیم] 

فَداوِمْ عَليها دامَ عِزّك في الْسوَري *** بها درم فيض الرّوض من كثرة الدّيَم) [footnoteRef:29049] [29049:  اساس: ابیات عربی را ندارد] 


1353
الفارسية [footnoteRef:29050]؟ [29050:  اساس: بیت] 

چون تیغ هر که دعوی اصل [footnoteRef:29051]و گهر کند *** آن به که پیش یاران [footnoteRef:29052]خود را سپر کند [29051:  ت: ندارد]  [29052:  چاپی: یار] 

نندازد [footnoteRef:29053]از معاونت دوستان سپر *** ور تیر [footnoteRef:29054]راه حادثه را [footnoteRef:29055]پی سپر کند [29053:  ت: بندارد]  [29054:  اساس و چاپی: نیست. ت: بیست]  [29055:  ت و چاپی: حادثه اش] 

عالم به چشم آن کس بینند مردمان *** کز مردمی چو چشم بدیشان نظر کند
خود هر کسی به طبع کند جّر منفعت *** مرد آن بود که از دگران دفع ضر کند
(بر لُجّة حوادث او را بود عبور *** کو دیده بصیرت خود پر عبر کند
آیات فضل آن کس ظاهر شود که او *** از سورت [footnoteRef:29056]مکارم عُشری زبر کند) [footnoteRef:29057] [29056:  ت: سورة]  [29057:  اساس: دو بیت میان دو پرانتز را ندارد] 

چون توتیا اگرچه شود کوفته [footnoteRef:29058]از دوست *** جایش چو توتیا به تکلف بصر کند [29058:  اساس: کفته] 

(عيبي اگر ببیند مستور داردش *** وز ذکر خیر دائم نشر هُنر کند
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دارد ز ننگ منّت هرچند کم بود [footnoteRef:29059]*** وز [footnoteRef:29060]بی شمار بد به تجاوز گذر کند [footnoteRef:29061] [29059:  جز ت: کند]  [29060:  مجا: ور]  [29061:  اساس: ندارد] 

همچون قلم اگر بشکافد سرش به کارد *** خود را به گاه خدمت سر تیز [footnoteRef:29062]تر کند [29062:  ت: سر نیز] 

از دست او اگر چه نگونساریش [footnoteRef:29063]بود *** هر خدمتی که باشد او را به سرکند [29063:  ت: نگو ساربش] 

چون گویدش که خیز نگوید ز [footnoteRef:29064]بهرچه *** فرمان برد به طبع و سخن مُختصر کند [footnoteRef:29065] [29064:  ت: که]  [29065:  بدآموزی این حکایت به مراتب بیش تر از فواید آنست.] 

الحكاية التاسعة من الباب الثالث عشر- یکی از جملة ثقات و معتمدان حکایت کرد و گفت با خواجه ای از اکابر بّزازان و مشاهير تجّار مرا صداقتی [footnoteRef:29066]بود و از قديم الايام [footnoteRef:29067]قاعدة مودّت و اساس اتحّاد (مؤکّد و مُحکم) [footnoteRef:29068]گشته. روزی به یک جا به ضیافت دوستی حاضر شدیم و آن مضیف غذاهای لطیف ساخته بود و الوان اطعمة خوشگوار مرتّب کرده، و با آن جمله جگر آکندی از دل و جگر گوسفند و توابلی که معهود [footnoteRef:29069]ست و در [footnoteRef:29070]روده و شکنبه ترکیب می کنند مضاف فرموده. و چون پرورش آن چنان که می باید [footnoteRef:29071]داده بودند [footnoteRef:29072]مشتهي و لذيذ بود [footnoteRef:29073]. ما هر کس [footnoteRef:29074]به رغبت تمام به خوردن [footnoteRef:29075]جگر آکند [footnoteRef:29076]مشغول گشتیم و آن خواجه که ذکر کرده شد از موافقت با [footnoteRef:29077]ما در آن طعام امتناع [footnoteRef:29078]نمود (و چون مرغوب و
 [29066:  اساس و ت: + افتاده]  [29067:  ت: + باز]  [29068:  ت: محکم و مؤکد]  [29069:  ت: + آن]  [29070:  ت: ندارد]  [29071:  ت: باید]  [29072:  جز اساس و ت: بود]  [29073:  اساس: آمده. ت: و آمده]  [29074:  اساس و ت: کسی]  [29075:  اساس و ت: + آن]  [29076:  مجا: جگر آکنده]  [29077:  مجا: ندارد]  [29078:  اساس: + از موافقت] 
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خوشایند [footnoteRef:29079]بود ما [footnoteRef:29080]الحاح کردیم، تا بعد از درخواست بسیار و تکلّف [footnoteRef:29081]بی شمار لقمه ای چند بخورد) [footnoteRef:29082]. و چون از طعام [footnoteRef:29083]فارغ شدیم و طشت و غُسول [footnoteRef:29084](حاضر کردند و آن سُنّت) [footnoteRef:29085]به اتمام رسانیدیم او از دایرة مجلس بريك طرف نشست [footnoteRef:29086]و غلامی را فرمود تا آب بر دستش می ریخت و او دست می شُست [footnoteRef:29087]، تا چهل نوبت بدان [footnoteRef:29088]قیام نمود و برخاست. ما از وی سبب آن مبالغت در غسل و اعادت [footnoteRef:29089]فرمودن [footnoteRef:29090]تا چهل نوبت [footnoteRef:29091]پرسیدیم [footnoteRef:29092]. اول از تقریر آن امتناع نمود و بعد از الحاح بسیار و مواظبت که بر التماس کردیم فرمود که چون پدرم به جوار رحمت [footnoteRef:29093]حق پیوست من بیست (و دو) [footnoteRef:29094]ساله بودم و اندک [footnoteRef:29095]مالی [footnoteRef:29096]از پدر [footnoteRef:29097]بازماند، و مرا به قضای دیون وصیّت کرده بود و فرموده [footnoteRef:29098]که آن چه از ادای حقوق غُرما فاضل آید سرمایه سازم و بر ملازمت بازار مداومت نمایم و جهد کنم تا اول کسی که [footnoteRef:29099]در دکان [footnoteRef:29100]بگشاید (من باشم) [footnoteRef:29101]و آخر کسی که در بندد من باشم. من [footnoteRef:29102]وصيّت پدر [footnoteRef:29103]به جای آوردم و (نصیحت او را [footnoteRef:29104]به جان [footnoteRef:29105]قبول کردم و) [footnoteRef:29106]بر وفق اشارت او [footnoteRef:29107]بامداد تا نماز شام بردکان نشستن عادت [footnoteRef:29108]ساختم، خیر [footnoteRef:29109]بسیار و منافع بی- شمار از برکات اعتیاد آن [footnoteRef:29110]عادت و یمن [footnoteRef:29111]مثابرت بر آن رسم مشاهده افتاد و آن
 [29079:  اساس: خوشامده. جز مجا: خوشاینده]  [29080:  اساس: + بروی]  [29081:  اساس: تكليف]  [29082:  ت: ندارد]  [29083:  ت: + خوردن]  [29084:  مجا: سنت غسول]  [29085:  مجا: ندارد. اساس: آوردند و آن سنت]  [29086:  اساس و ت: بنشست]  [29087:  اساس: + و غلام می شمرد تا آن گاه که. ت: + و غلام می شمرد تا آن گه که]  [29088:  اساس و ت: به غسل]  [29089:  اساس: اعاده]  [29090:  اساس: نمودن. ت: + آن]  [29091:  اساس و ت: کرت]  [29092:  ت: بپرسیدیم]  [29093:  اساس و ت: ندارد]  [29094:  مجا: ندارد]  [29095:  اساس: اندکی]  [29096:  اساس: مال]  [29097:  اساس: پدرم]  [29098:  ت: فرمود]  [29099:  ت: ندارد]  [29100:  ت: دوکان]  [29101:  ت: ندارد]  [29102:  ت: ندارد]  [29103:  ت: + را]  [29104:  اساس: ندارد]  [29105:  اساس: + و دل]  [29106:  ت: ندارد]  [29107:  ت: + از]  [29108:  اساس و ت: - عادت + می ساختم]  [29109:  اساس و ت: خیری]  [29110:  اساس: این]  [29111:  چاپی: + مصابرت و] 
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شیوه در چشم [footnoteRef:29112]من آراسته و در دل [footnoteRef:29113]من شیرین گشت. پس روزی از روزها با مداد پگاه بردکان [footnoteRef:29114]نشسته بودم و هنوز اکثر اهل سوق به [footnoteRef:29115]دکان ها نیامده بودند، زنی را دیدم بر در از گوشی نشسته و خادمی عنان آن در از گوش گرفته، چون به دكان [footnoteRef:29116]من رسید توقّف [footnoteRef:29117]کرد و خواست که بنشیند، من [footnoteRef:29118]برخاستم وترحيب و تملقّی که رسم باشد به جای آوردم [footnoteRef:29119]. چون بنشست پرسیدم که سبب این تجشّم چه کار است و موجب این تلطف چه حاجت؟ اگر خدمتی هست که بدان قیام توانم نمود اشارت فرمایند [footnoteRef:29120]تا در اتمام آن کمر انقیاد بر [footnoteRef:29121]میان بندم و قدم مطاوعت در راه نهم. نقاب از رُخ باز کرد و با من (سؤال و جواب) [footnoteRef:29122]آغاز نهاد. آوازی شنودم [footnoteRef:29123]که سماع ارغنون با آن که گویند [footnoteRef:29124]دل ها از سماع [footnoteRef:29125]آن مدهوش گردد با حُسن نغمة او خوش آینده [footnoteRef:29126]نبودی و جمالی مشاهده افتاد که با شعاع او پرتو خورشید هر چند جهان آر است [footnoteRef:29127]نماینده نیامدی. هر گوش که (نغمة صوت) [footnoteRef:29128]دلنوازش شنودی حلقه به [footnoteRef:29129]گوش او شدی و هر چشم که بر دیباچۀ روی عالم آرایش افتادی عالم به روی او دیدی. [29112:  جز اساس و ت: دل]  [29113:  جز اساس و ت: چشم]  [29114:  ت: دوکان]  [29115:  اساس: با. ت: ما]  [29116:  ت: دوکان]  [29117:  ت: نزول]  [29118:  ت: ندارد]  [29119:  ت: + و]  [29120:  جز اساس: فرماید]  [29121:  جز اساس و ت: در]  [29122:  مجا: جواب و سؤال]  [29123:  اساس: شنید. ت: شنیدم]  [29124:  اساس: + که]  [29125:  مجا: - آن. ت: استماع + آن]  [29126:  اساس: جوشانیدة]  [29127:  اساس: دهان آرا بست. ت: جهان آرایست]  [29128:  مجا: صوت نغمة]  [29129:  مجا: حلقه در] 

(الرباعيّة:
رویی دیدم که که صبر از و روی نداشت *** بویی که هوای دل جز آن بوی نداشت
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هم بر سر کوی کرد غارت دل من *** هر چند که دل پای در آن کوی نداشت) [footnoteRef:29130] [29130:  مجا: ندارد] 

هنوز سخنش به گوشم نرسیده بود که حلقة بندگیش در گوش جان کرده بودم و هنوز آواز دلنوازش در سمع [footnoteRef:29131]جای نگرفته بود [footnoteRef:29132]که مرغ دل [footnoteRef:29133]در هوای وصالش [footnoteRef:29134]به پرواز برخاسته بود [footnoteRef:29135] [29131:  اساس: گوش دلم]  [29132:  مجا: ندارد]  [29133:  اساس: دلم]  [29134:  جز اساس: وصال]  [29135:  مجا: برخاست] 

[الرباعية:
آشفتة آن لعل چو نوشش گشتم *** شیدای لب شکر فروشش گشتم
آواز خوشش که ارغنون دل بود *** در گوش آمد حلقه بگوشش گشتم] [footnoteRef:29136] [29136:  اساس: ندارد] 

القصّه نسخه بر من عرضه داشت، از هر نوع جامه ها [footnoteRef:29137]مفصّل بروی [footnoteRef:29138]نوشته، [footnoteRef:29139]و خواست که به جهت او حاصل کنم. از اشتغال [footnoteRef:29140]نظارة جمالش مدهوش [footnoteRef:29141](مانده بودم) [footnoteRef:29142]و از لذّت سماع آوازش بیهوش [footnoteRef:29143]گشته، چنان که مراد او [footnoteRef:29144]از [ایراد] [footnoteRef:29145]كلمات شکر ریزش به دشواری معلوم می کردم و مقصود او [footnoteRef:29146]از مساق [footnoteRef:29147]الفاظ [footnoteRef:29148](دلاویزش) [footnoteRef:29149]به (تأمّل و تفکّر) [footnoteRef:29150]مفهوم می شد [footnoteRef:29151]. گفتم چندان توقّف فرمای که [footnoteRef:29152] [29137:  اساس: + بروی]  [29138:  اساس: ندارد]  [29139:  اساس و ت: نبشته]  [29140:  ت: + به]  [29141:  ت: بیهوش]  [29142:  اساس: شدم]  [29143:  ت: مدهوش]  [29144:  ت: ندارد]  [29145:  اساس: - ایراد]  [29146:  ت: ندارد]  [29147:  اساس: میثاق]  [29148:  اساس: الفاظش]  [29149:  اساس: ندارد]  [29150:  اساس: تفکر و تأمل]  [29151:  اساس: نبشته]  [29152:  ت: + این] 
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زمرة [footnoteRef:29153]اهل بازار [footnoteRef:29154]رخت به دکان ها [footnoteRef:29155]باز آرند تا [footnoteRef:29156]هر سودا [footnoteRef:29157]که پیش نهادست کرده شود و هر بيع و شری که مرادست به اتمام رسانیده آید. و چون اهل [footnoteRef:29158]بازار [footnoteRef:29159]به [footnoteRef:29160]دکان ها [footnoteRef:29161]آمدند و بازار گرم شد و سودا را رونقی [footnoteRef:29162]با دید آمد من تمامت آن چه در [footnoteRef:29163]نسخه بود از بزّازان حاصل کردم، چنان که [footnoteRef:29164]پنج هزار درم [footnoteRef:29165]بهای آن بود و پیش او بنهادم. خادم [footnoteRef:29166]برگرفت و برنشست و برفت و در کمیت بها و مقدار ثمن کم و بیش هیچ سخن نگفت و [footnoteRef:29167]تا مادام که نظر بر چهره و رخسار و قّد و رفتار او بود چنان مستغرق نظارة حرکات دلربای [footnoteRef:29168]و شمایل جانفزایش [footnoteRef:29169]بودم که از خود [footnoteRef:29170]خبر نداشتم، و هیچ مصلحت بر خاطرم [footnoteRef:29171]گذر نکرد [footnoteRef:29172]تا به بهای متاع وثمن سلعه [footnoteRef:29173]چه رسد [footnoteRef:29174]. چون از چشم من غایب شد و از نظرم محجوب گشت باهوش آمدم و در حال خود تأمل کردم، پنج هزار درم مال مردمان بر ذمّت [footnoteRef:29175]خود واجب [footnoteRef:29176]دیدم و ندانستم که [آن] [footnoteRef:29177]زن چه کس بود و [footnoteRef:29178]از کجا آمد [footnoteRef:29179]و به [footnoteRef:29180]کجا رفت، و نام و نسب او نپرسیدم [footnoteRef:29181]و سرا و [footnoteRef:29182]موضعش ندانستم [footnoteRef:29183]، ندامت بر من غالب شد و خود را ملامت کردم [footnoteRef:29184]و با خود گفتم [footnoteRef:29185]: محتاله ای [footnoteRef:29186]بود که مرابر [footnoteRef:29187]غلو ای (جوانی و) [footnoteRef:29188]عنفوان شباب
 [29153:  ت: + که]  [29154:  ت: بازارند]  [29155:  ت: دوکان ها]  [29156:  اساس: که]  [29157:  اساس: سواد]  [29158:  اساس و ت: ندارد]  [29159:  ت: بازاریان]  [29160:  ت: با]  [29161:  ت: دو کان ها]  [29162:  مجا: رمقی]  [29163:  ت: + آن]  [29164:  اساس: چنان چه. ت: چندان که]  [29165:  ت: سرم]  [29166:  اساس و ت: + راتا]  [29167:  اساس: ندارد]  [29168:  اساس: دلربا]  [29169:  ت: جان افزای او]  [29170:  اساس و ت: خویشتن]  [29171:  ت: خاطر من]  [29172:  اساس و ت: نداشت]  [29173:  اساس و ت: ندارد]  [29174:  ت: + و]  [29175:  ت: ذمة]  [29176:  ت: لازم]  [29177:  از (ت)]  [29178:  اساس: + از سرای که بود و]  [29179:  اساس: بود]  [29180:  ت: ندارد]  [29181:  جز مجا: نپرسیده بودم]  [29182:  اساس: سرای]  [29183:  ت: ندانسته]  [29184:  اساس و ت: آغاز نهادم و]  [29185:  اساس: + که مگر]  [29186:  اساس: محتاله]  [29187:  ت: در]  [29188:  اساس: ندارد] 
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به کشف [footnoteRef:29189]حجاب و رفع نقاب شیفته گردانید و به [footnoteRef:29190]سخن چرب و شیرین و شمایل لطیف و موزون فریفته کرد تا [footnoteRef:29191]خود (را درویش) [footnoteRef:29192]و محتاج گردانیدم و مبالغی [footnoteRef:29193]مال مردمان که سرمایة من به ادای آن مستغرق گردد متقبّل شدم. و بعد ازقلق و اضطراب بسیار با خود مقرّر کردم که قماشة دكان [footnoteRef:29194]و ماية تجارت تمامت [footnoteRef:29195]در آن (وجه) [footnoteRef:29196]مصرف [footnoteRef:29197]کنم [footnoteRef:29198]و از بزّازی و سوداگری اعراض نمایم و به اندك دخلی که از عقار موروث حاصل (کرده شود) [footnoteRef:29199]قانع باشم. و با این همه [footnoteRef:29200]صبر و سلوت از من رمیده [footnoteRef:29201]شد، و بیم [footnoteRef:29202]آن بود که آن [footnoteRef:29203]راز مکشوف و آن [footnoteRef:29204]پرده دریده شود [footnoteRef:29205]. [29189:  ت: کسف]  [29190:  اساس: ندارد]  [29191:  اساس: و]  [29192:  اساس و ت: زار زوریش]  [29193:  مجا و ت: مبالغ]  [29194:  ت: دو کان]  [29195:  مجا: تمام]  [29196:  مجا: ندارد]  [29197:  مجا: مصروف]  [29198:  اساس: گردانم]  [29199:  ت: آید. اساس: آمد]  [29200:  ت: ندارد]  [29201:  ت: بریده]  [29202:  اساس: هم]  [29203:  ت: ندارد]  [29204:  اساس و ت: ندارد]  [29205:  اساس: گردد] 

الغزل [footnoteRef:29206]: [29206:  اساس: بیت. ت: شعر] 

چو یارم دور گشت از پیش دیده *** ز دل آرام و سلوت شد رمیده [footnoteRef:29207] [29207:  اساس: بریده] 

رمیده گشت مرغ لهو و شادی *** دمی در صحن دل نا آرمیده
(چو گل در کوره خوی کردم ز خجلت *** گُلی از گُلبن وصلش نچیده
مرا نادیده از وی هیچ شادی *** ز عزّت بود اندر سر چو دیده
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جهان بردیدة من گشت تاريك *** به روی او جهان روزی ندیده) [footnoteRef:29208] [29208:  اساس: سه بیت میان دو پرانتز را ندارد] 

درین سودا زیان کردم دل و جان *** ازو جز عشوه [footnoteRef:29209]چیزی ناخریده [29209:  اساس: عشق] 

(چو پرده در هوا بودم مُعلّق *** از ان گشتم چنین پرده دریده
ز من ببرید تا خون ریخت چشمم *** ز هجر او چو اندام بریده
گزید اوبی سبب رنج دل من *** من او را از دو عالم برگُزیده
به دندان می گزم انگشت حیرت *** لبش یکدم به دندان ناگزیده *
به نکبای فراقم کند از بیخ *** صبای وصل برمن ناوزیده *
چو دامن پشت پا زد عیش را دل *** چو دید او را زمن دامن کشیده * [footnoteRef:29210] [29210:  ت: بیت هایی را که با علامت (*) مشخص شده ندارد.] 

رسد از من به ماه و مهر فریاد *** دمی زان مه به عشرت نارسیده
نمی یابم مزه از زندگانی *** لب شيرين او را نامزیده
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کند طاووس عیشم باز جلوه *** اگر باز آید آن مرغ رمیده) [footnoteRef:29211] [29211:  اساس: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

عاقبت خود را به تکلّف [footnoteRef:29212]و تجلّد برقرار [footnoteRef:29213]بداشتم [footnoteRef:29214]و گفتم: (اگر این) [footnoteRef:29215]حال [footnoteRef:29216]مکشوف شود به حماقت و ابلهی در میان ابنای جنس موصوف [footnoteRef:29217]شوم و به افلاس و بی سرمایگی معروف گردم و اصحاب قماشات [footnoteRef:29218]در استرداد [footnoteRef:29219]عین [footnoteRef:29220]یا ثمن [footnoteRef:29221]مبالغت [footnoteRef:29222]نمایند، اولی تر [footnoteRef:29223]آنست که پرده بر [footnoteRef:29224]خود دریده نگردانم تا روزگار از پرده چه لعب [footnoteRef:29225]بیرون آرد (و کدام بازی بر آب زند) [footnoteRef:29226]. و چون در این اندیشه و محنت و [footnoteRef:29227]حادثه و بلیّت [footnoteRef:29228]هفته ای که با هفتاد سال برابری می کرد بگذشت با مداد پگاه پیش از آن که آفتاب طلوع کند نگاه کردم، آن ماهروی را دیدم که [footnoteRef:29229]هم بر آن [footnoteRef:29230]هیأت که [footnoteRef:29231]اول [footnoteRef:29232]آمده [footnoteRef:29233]بود بیامد و بردکان [footnoteRef:29234]من بنشست [footnoteRef:29235]. تن مرده از دیدار [footnoteRef:29236]او حیاتی [footnoteRef:29237]تازه یافت و شخص پژمرده از آمدن [footnoteRef:29238]او نضارتی [footnoteRef:29239]بی اندازه دید، و این غزل وصف الحال [footnoteRef:29240]من گشت. [29212:  اساس: ندارد]  [29213:  کار. ت: + خود]  [29214:  اساس: داشتم]  [29215:  اساس وت: ندارد]  [29216:  اساس: حالی گر. ت: حالی اگر راز]  [29217:  اساس: مشهور]  [29218:  اساس: اقمشه]  [29219:  اساس و چاپی: استرادت]  [29220:  مجا: دین]  [29221:  اساس: با من]  [29222:  اساس و ت: تعجیل]  [29223:  اساس: و تدبیر]  [29224:  جز اساس و ت: - بر]  [29225:  مجا: لعبت]  [29226:  اساس: ندارد]  [29227:  ت: + محنت و]  [29228:  اساس: ندارد]  [29229:  اساس: ندارد]  [29230:  اساس: ندارد]  [29231:  اساس و ت: بار]  [29232:  اساس: + که دیده بودم]  [29233:  ت: ندارد]  [29234:  ت: دوکان]  [29235:  اساس: نزول کرد. ت: ندارد]  [29236:  اساس: حیات]  [29237:  اساس: دیداری + و از دیدار او حیاتی]  [29238:  اساس: ابقای]  [29239:  اساس: بقای]  [29240:  اساس و ت: حسب حال] 

غزل [footnoteRef:29241]: [29241:  اساس: بیت. مجا: الغزل] 

هزار منّت از ایزد که یار باز آمد *** به دیده [footnoteRef:29242]نور و به سینه قرار باز آمد
 [29242:  اساس: چشمه] 
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به شخص مرده چو جان عزیز آن دلبر *** اگرچه داد بسی انتظار باز آمد
برست از جگر سوخته دلم كان شب *** به زلف و طُرّه شده مشکبار باز آمد
برفته بود زمن صبرو (خواب و حلم) [footnoteRef:29243]و قرار *** چو باز آمد او هر چهار باز آمد [29243:  اساس: حلم و خواب] 

دل من از طرب سور [footnoteRef:29244]و عيش شد تازه *** به دست [footnoteRef:29245]چون اثر آن نگار باز آمد [29244:  ت: ندارد]  [29245:  مجا: برست] 

سزد [footnoteRef:29246]که خاک رهش [footnoteRef:29247]را نثار جان باشد *** چو (یار با) [footnoteRef:29248]دو لب دُر نثار باز آمد [29246:  مجا: سرم]  [29247:  ت: رهرش]  [29248:  ت: با دو لعل] 

(به روی تازه چو گل گشت در رُخم خندان *** به سینه از هوسش خار خار باز آمد
ازین سپس نبود همچودی دم سردم *** چو یار روی بسان بهار باز آمد
دلم نگردد گم چون رسید دلجویم *** غمم نباشد چون غمگسار بازآمد
ز غار محنت و باربلا نیندیشم *** چو آن که بود مرا یار غار بازآمد) [footnoteRef:29249] [29249:  اساس: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

کنار روی و میان چو موی او دیدم *** هوای بوسه [footnoteRef:29250]و عشق کنار بازآمد
 [29250:  اساس: بوسم] 
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دمش به لطف سر مرده زنده کردن داشت *** چو عیسی آن بُت (از آن) [footnoteRef:29251]خر سوار باز آمد [29251:  اساس: بر] 

ازین سپس همه ورد من این سخن باشد *** هزار منّت از ایزد که یار باز آمد
چون [footnoteRef:29252]روی او بدیدم غم های گذشته فراموش کردم و اندیشه های موحش در [footnoteRef:29253]طبیعت من [footnoteRef:29254]متمکّن بود از پیش خاطر مُنتفی [footnoteRef:29255]شد. برپای خاستم و خدمت کردم و تملّق و (تكلّف و تلطّف و) [footnoteRef:29256]دلداری که رسم باشد در وقت قدوم چنان عزیزی به جای آوردم. او نیز دلنوازی و دلجویی [footnoteRef:29257]آغاز نهاد و عذر تأخير و توقّف در مراجعت خویشتن [footnoteRef:29258]گرفت و گفت: همانا از دیر آمدن ما [footnoteRef:29259]ترا [footnoteRef:29260]اندیشه ها [footnoteRef:29261]در خاطر آمده باشد و (بارها بر دل) [footnoteRef:29262]نشسته و بر ما ظّن غدر و [footnoteRef:29263]گمان مکر [footnoteRef:29264]برده باشی. گفتم: حاش لله [footnoteRef:29265]قدر تو از آن رفیع تر است و مرتبة تو از آن عالی تر که در این [footnoteRef:29266]مقام [footnoteRef:29267]دست مالیدة ظنون یا پی سپر اوهام گردد. پس فرمود که میزان حاضر کن [footnoteRef:29268]تاثمن اجناس تسلیم کنم و تو از تعرض [footnoteRef:29269]تقاضای [footnoteRef:29270]غرما [footnoteRef:29271]سلامت یا بی [footnoteRef:29272]و من به علّت تأخير و تسويف مستوجب ملامت نگردم. من [footnoteRef:29273]میزان [footnoteRef:29274]پیش او [footnoteRef:29275]نهادم و صُدغ پریشانش چون عقرب [footnoteRef:29276]در جانم می خلید و از بس [footnoteRef:29277]که تیر غمزه اش بر هدف دل (می آمد بیم) [footnoteRef:29278]آن (بود که) [footnoteRef:29279]چون کمان ابرویش بی زه در نزع افتم
 [29252:  اساس و ت: و چون]  [29253:  مجا: + پیش]  [29254:  مجا و ت: ندارد]  [29255:  مجا و ت: منفی]  [29256:  اساس: ندارد]  [29257:  ت: ندارد]  [29258:  جز ت: خواستن]  [29259:  مجا: من]  [29260:  اساس: ندارد]  [29261:  اساس: ترا]  [29262:  اساس: بر دلت بارها]  [29263:  اساس: + مکر]  [29264:  اساس: ندارد]  [29265:  اساس و ت: + والعیاذ بالله]  [29266:  اساس و ت: چنین]  [29267:  اساس و ت: مقامی]  [29268:  ت: + و]  [29269:  اساس: بعرض. ت: + و]  [29270:  اساس: تقاضا]  [29271:  اساس: غرامت به]  [29272:  اساس: منقطع گردد]  [29273:  اساس: ندارد]  [29274:  اساس و ت: + در]  [29275:  جز اساس: - او]  [29276:  مجا: + نیش حسرات]  [29277:  اساس: بس]  [29278:  اساس: می آمدیم]  [29279:  اساس: ندارد] 
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و چنان که جدی [footnoteRef:29280]به علت شهوت دیگران [footnoteRef:29281]بی گناه [footnoteRef:29282]مذبوح شود من به سبب آرزوی خویش و اضافت به [footnoteRef:29283]زُحل ادبار خون ریخته گردم. و تا چشم بر هم زدم دیده و دل در هوس [footnoteRef:29284]چاه زنخدانش بر مثال [footnoteRef:29285]دود او چنان [footnoteRef:29286]بررسن زلفش [footnoteRef:29287]بسته بودند که [footnoteRef:29288]دایماً یکی [footnoteRef:29289]در هوا مُعلّق بود و یکی از اشك پرآب، با این [footnoteRef:29290]همه از مطالعة دیدارش (حوت دل [footnoteRef:29291]آب حیات [footnoteRef:29292]، باز [footnoteRef:29293]یافته بود [footnoteRef:29294]، با آن که مدّتی چون دی [footnoteRef:29295]دم سرد می کشید از مشاهدة رخسارش) [footnoteRef:29296]اعتدال مزاج بهار به [footnoteRef:29297]وقت حُلول آفتاب به حمل معاینه می دید و غم از حجرۀ سینه لباده بر گاو [footnoteRef:29298]می نهاد و تن در مقام خدمت جوز اوار کمر برمیان می بست، و روزگار را که چون سرطان خرچنگی آغاز نهاده بود میل آن [footnoteRef:29299]می [footnoteRef:29300]افتاد (که چون آفتاب در [footnoteRef:29301]اسد برخط استوار است روی نماید. و از خوف زوال آن حال چون سنبله موی ها [footnoteRef:29302]بر تنم [footnoteRef:29303]راست [footnoteRef:29304]ایستاده بود و بیم آن بود که از پرتو شعاع رُخسارش دانة دل [footnoteRef:29305]در پای خزانش [footnoteRef:29306]اندازند [footnoteRef:29307]تا [footnoteRef:29308]از خوشة سينه [footnoteRef:29309]بیرون افتد. [29280:  اساس: حدى]  [29281:  اساس: وگر]  [29282:  اساس: گناه من]  [29283:  جز اساس و ت: - به]  [29284:  اساس: ندارد]  [29285:  جزت و اساس: در میان]  [29286:  اساس و ت: + خود را]  [29287:  اساس: زلف او]  [29288:  اساس و ت: یکی]  [29289:  اساس و ت: ندارد]  [29290:  اساس و ت: بازین]  [29291:  اساس و چاپی: + باز]  [29292:  مجا: حیوة]  [29293:  اساس و چاپی: ندارد]  [29294:  اساس: ندارد]  [29295:  اساس: + مدتی]  [29296:  ت: ندارد]  [29297:  اساس: ندارد]  [29298:  مجا: کار. چاپی: نور]  [29299:  اساس: میلان]  [29300:  ت: ندارد]  [29301:  اساس: بر]  [29302:  مجا: ندارد]  [29303:  مجا: تیمم]  [29304:  مجا: موی ها راست]  [29305:  اساس: بی آن که]  [29306:  مجا: جراتش. ت: خراتش]  [29307:  جز اساس و ت: اندازد]  [29308:  ت: ندارد]  [29309:  مجا: سنبله] 

(الرباعيّة [footnoteRef:29310]: [29310:  اساس: رباعیه] 

میزان برداشت آن نگار موزون *** وز عقرب طُرهّ اش دلم شد پرخون
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خورشید جمالش چو به میزان دیدم *** چون باد خزان شد دم سردم [footnoteRef:29311]افزون) [footnoteRef:29312] [29311:  اساس سرو]  [29312:  ت: ندارد] 

[القصه] [footnoteRef:29313]او میزان در دست گرفته بود و از حرکات موزونش کفّة دل هر چند سبکسارتر بود بدو [footnoteRef:29314]مایل تر [footnoteRef:29315]می نمود [footnoteRef:29316](و این می گفت) [footnoteRef:29317]. [29313:  از (ت)]  [29314:  مجا: ندارد]  [29315:  اساس: موزون تر]  [29316:  اساس: می نمودند]  [29317:  ت: ندارد] 

[الرباعيّة:
چون در کف آن نگار دیدم معیار *** شاهین دلم به سوی او شد طيّار
گر میل ترازو ز گرانی باشد *** باری دل من از سبکی کرد این کار] [footnoteRef:29318] [29318:  اساس: ندارد] 

في الجمله قیمت آن [footnoteRef:29319]جامه ها به تمامت بی مُکاس و استقصا [footnoteRef:29320]بداد تا من [footnoteRef:29321]به خداوندان آن [footnoteRef:29322]اقمشه رسانم. و تفصیلی دیگر بیرون کرد، اجناس [footnoteRef:29323]ثیاب از هر نوع [بر] [footnoteRef:29324]آن جا نبشته [footnoteRef:29325]، من او را آن جا [footnoteRef:29326]بنشاندم و از محاوره [footnoteRef:29327]و مشاهدة او تمتع می یافتم و از [ملاقات] [footnoteRef:29328]و محادثۀ او [footnoteRef:29329]بهره می گرفتم تا آن گاه که تمامت [footnoteRef:29330]در دکان ها [footnoteRef:29331]گشاده شد و اقمشه [footnoteRef:29332]و سلع [footnoteRef:29333]بر اطراف [footnoteRef:29334](حوانیت [footnoteRef:29335]آماده [footnoteRef:29336]) [footnoteRef:29337]بدیدم، برخاستم و آن چه (او) [footnoteRef:29338]می خواست جمع کردم و پیش او بنهادم [footnoteRef:29339]. فرمود
 [29319:  ت: این]  [29320:  ت: ندارد]  [29321:  اساس: ندارد]  [29322:  مجا و ت: ندارد]  [29323:  اساس: ندارد]  [29324:  از (ت)]  [29325:  ت: نوشته]  [29326:  اساس و ت: ندارد]  [29327:  اساس: محاورت]  [29328:  اساس: ندارد]  [29329:  اساس: + و مكالمة]  [29330:  اساس: تمام]  [29331:  ت: دوکان ها]  [29332:  اساس: قماش ها]  [29333:  ت: ندارد]  [29334:  اساس: + وجوانب. ت: از جوانب]  [29335:  اساس: دکان ها]  [29336:  اساس: آمده]  [29337:  ت: ندارد]  [29338:  مجا: ندارد]  [29339:  اساس: نهادم] 


1366
تا برگرفتند [footnoteRef:29340]و خود برنشست و البته در تعیین ثمن و کمیت بها بامن هیچ سخن نگفت و من چنان مشغول [footnoteRef:29341]نظارة قد و رفتار و مدهوش استماع قول و گفتار [footnoteRef:29342]او بودم [footnoteRef:29343]که از مال و منال و سود و زیان [نمی اندیشیدم و] [footnoteRef:29344]تا آن گه (که او) [footnoteRef:29345]از چشم من غایب نشد (آن حال با یادم) [footnoteRef:29346]نیامد. [29340:  ت: برگرفتم]  [29341:  اساس: + به]  [29342:  ت: کفبار]  [29343:  اساس و ت: شده بودم]  [29344:  اساس و ت: ندارد]  [29345:  ت: ندارد]  [29346:  اساس: با یاد من. مجا: یادم] 

الرباعيّه:
با روی وی از جهان نیامد یادم *** با لعل لبش ز جان نیامد یادم
گشتم ز خریداری او سودائی [footnoteRef:29347]*** زان سان که از سوزیان نیامد یادم) [footnoteRef:29348] [29347:  ت: رسوائی]  [29348:  ت: ندارد] 

و چون از (چشم من) [footnoteRef:29349]غایب شد [footnoteRef:29350]و حیرت و دهشت زایل گشت، در تفصیل اقمشه که برده بود نظر [footnoteRef:29351]کردم، مضاعف آن بود که بار اول برده بود. با خود گفتم: محنتی عظیم، (و طامة کبری) [footnoteRef:29352]اینست [footnoteRef:29353]، پنج هزار درم باز آورد و ده هزار [footnoteRef:29354]درم [footnoteRef:29355]ببرد و [footnoteRef:29356]این [footnoteRef:29357]نوبت اگر [footnoteRef:29358][خبر او نیابم از وجود من اثر نماند؛ و آن نوبت] [footnoteRef:29359]به بیع قماشۀ دکان [footnoteRef:29360]من [footnoteRef:29361]از [footnoteRef:29362]غرامت [footnoteRef:29363]آن مال [footnoteRef:29364]بیرون توانستم [footnoteRef:29365]آمدن [footnoteRef:29366]و این نوبت اگر [footnoteRef:29367]ثمن (عقار و ضياع) [footnoteRef:29368]و اثاث البيت با آن ضّم گردد هم ناممکن
 [29349:  اساس و ت: چشمم]  [29350:  از (ت)]  [29351:  اساس: تأمل]  [29352:  چاپی: طامت کبیر]  [29353:  اساس: + که]  [29354:  مجا: هزار]  [29355:  مجا: دینار]  [29356:  ت: + اگر]  [29357:  اساس: آن]  [29358:  ت: ندارد]  [29359:  اساس: ندارد]  [29360:  ت: دوکان]  [29361:  اساس و ت: ندارد]  [29362:  اساس: + بیع]  [29363:  ت: عهده قماشة دکان غرامت]  [29364:  ت: ندارد]  [29365:  ت: می توانستم]  [29366:  ت: آمد]  [29367:  اساس: اکثر]  [29368:  اساس: ضیاع و عقار] 
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خواهد بود. و از این سخن مدّت يك ماه برآمد و از آن خورشید رخ [footnoteRef:29369]اثری ندیدم و خبری نشنیدم، و ارباب ثياب و اصحاب [footnoteRef:29370]اقمشه در [footnoteRef:29371]تقاضا الحاح آغاز نهادند و من برفروختن [footnoteRef:29372](عقار و ضياع) [footnoteRef:29373]عازم شدم و بر حصول جلا و غُربت و مسکنت و فقر مدفع [footnoteRef:29374]جازم گشتم. در اثنای [footnoteRef:29375]این محنت و غلوای این شدّت بود [footnoteRef:29376]که آن دلبر ماهروی سروقّد لاله رخسار كبك رفتار را دیدم بر عادت معهود [footnoteRef:29377]بر آن [footnoteRef:29378]شکل و هیأت که ذکر رفت بیامد و بردكان [footnoteRef:29379]من [footnoteRef:29380]نزول کرد. و چون نظر من [footnoteRef:29381]برجمال جهان آرای (و حرکات موزون [footnoteRef:29382]دلگشای) [footnoteRef:29383]او افتاد بار [footnoteRef:29384]دیگر مدهوش گشتم و آن همه (محنت و شدّت) [footnoteRef:29385]که تا غایت وقت [footnoteRef:29386]در آن بودم بر خاطر من فراموش شد و جان و دل به زبان حال این غزل سراییدن [footnoteRef:29387]گرفتند [footnoteRef:29388]. [29369:  مجا: وی]  [29370:  مجا: ندارد]  [29371:  مجا: از]  [29372:  ت: بروختن]  [29373:  اساس: ضیاع و عقار]  [29374:  ت و چاپی: مدقع]  [29375:  اساس: آغاز]  [29376:  ت: بودم]  [29377:  ت: + هم]  [29378:  اساس: بدان]  [29379:  ت: دوکان]  [29380:  مجا: ندارد]  [29381:  ت: ندارد]  [29382:  اساس: ندارد]  [29383:  ت: ندارد]  [29384:  مجا: ندارد]  [29385:  مجا: شدت و محنت]  [29386:  اساس: ندارد]  [29387:  اساس و ت: گفتن]  [29388:  اساس: گرفت] 

الغزل [footnoteRef:29389]: [29389:  اساس: ندارد] 

این سعادت بین که بعد از [footnoteRef:29390]مدّت هجر دراز *** (یار آمد بازو) [footnoteRef:29391]باز آمد به ما شادّی و ناز [29390:  مجا: ندارد]  [29391:  مجا: باز آمد یار و] 

آن ره [footnoteRef:29392]محنت که بر ما باز بودی بسته شد *** و ان در عشرت [footnoteRef:29393]که بر ما بسته بودی گشت باز [29392:  مجا: ده]  [29393:  ت: عسرت] 

(دل که همچون صید بُد در چنگل (باز عنا) [footnoteRef:29394]*** در هوای (عیش با) [footnoteRef:29395]پرواز شد مانند باز) [footnoteRef:29396] [29394:  اساس: مارعنا]  [29395:  اساس: صيدما ت: صيد با با]  [29396:  ت: ندارد] 
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(داشت در سر هندوی زلفش پريشاني و ليك *** جان من از سایة او باز رست از ترك تاز [footnoteRef:29397] [29397:  مجا: ترك و تاز] 

عشقبازی با رخ او دل مجازی می شمرد *** چون وفاداریش دیدم شد حقیقت آن مجاز
رخ چو خور بنمود با من بازرستم همچو شمع *** از چه؟ از سوز فراق عمر کاه دل گداز
نوحه کوته کرد دل در ماتم هجران چو یافت *** روز سور [footnoteRef:29398]وصل از [footnoteRef:29399]زلف و قدش عمر دراز) [footnoteRef:29400] [29398:  جز اساس و مجا: سوز]  [29399:  ت: آن]  [29400:  اساس: ندارد] 

در نشیب هجر [footnoteRef:29401]بودم بیخود افتاده ز پای *** بر فراز [footnoteRef:29402]خرمی گشتم ز وصلش سرفراز [29401:  اساس: عشق]  [29402:  جز مجا: قرار] 

همچو راز اندر دل خود کردم او را جایگاه *** و آشکارا گشت بروی هر چه در دل بودر از [footnoteRef:29403] [29403:  ت: باز] 

و او در حال که نزول فرمود تراز و خواست و چون بار اوّل بی توقّفی و تعللّی و مُکاسی در تعیین [footnoteRef:29404]بها و كما بيش ثمن [footnoteRef:29405]آن چه قیمت بود سخته [footnoteRef:29406]و نقد کرده به من تسلیم کرد [footnoteRef:29407]. من در قبض تعلّل می کردم و در محادثه و مکالمة او تطویل را [footnoteRef:29408]رُخصتی می جُستم و اطناب را علتّی می طلبیدم [footnoteRef:29409]. و خواستم که از آن چه مکنون ضمیر و سرّ سینه است با او رمزی ظاهر کنم [footnoteRef:29410]و سخنی که مناسب باشد با اندیشة دل و مُنبی [footnoteRef:29411]بود [footnoteRef:29412]از آن واقعۀ مشکل [footnoteRef:29413]برزبان رانم. او خود
 [29404:  ت: ندارد]  [29405:  اساس: +]  [29406:  اساس: ندارد]  [29407:  اساس و ت: + من]  [29408:  اساس: ندارد]  [29409:  اساس: طلبیدن]  [29410:  اساس و ت: گردانم]  [29411:  اساس و مجا: مبنی]  [29412:  مجا: باشد]  [29413:  ت: ندارد] 
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فتح الباب انبساط فرمود و راه طیبت و مزاح [footnoteRef:29414]گشاده گردانید و سخنان (لطف آمیز) [footnoteRef:29415]دلاویز شکرریز [footnoteRef:29416]شهوت انگیز آغاز نهاد. [29414:  ت: مزاج]  [29415:  ت: لطیف]  [29416:  مجا: ندارد] 

الرباعيّه:
وقت سخن آن دلبر بسیار نمك *** می ریخت از آن لعل شكر بار نمك
پیش دهن و لبش ندیدم هرگز *** تنگ (شکری درو) [footnoteRef:29417]به خروار نمك [29417:  مجا: شکر او و] 

(با آن که دهان شیرینش يك تنگ بیش نبود از بس [footnoteRef:29418]شکر ریزی که [footnoteRef:29419]می کرد شکر در بازار فراخ شد و راه گذر [footnoteRef:29420]از کثرت نظارگیان برخلق [footnoteRef:29421]تنگ گشت. [29418:  ت: + که]  [29419:  ت: ندارد]  [29420:  جز ت: گذار]  [29421:  ت: عشاق] 

الرباعيّة:
باشد ز لبش شکر به بازار فراخ *** شد در دل تنگم غم و تیمار فراخ
وین نادره بین که هست در شهر شکر *** تنگی و هزار کس خریدار فراخ) [footnoteRef:29422] [29422:  اساس، ت و چاپی: عبارات و رباعی میان دو پرانتز را ندارد] 

و سخن (بدان جای [footnoteRef:29423]) [footnoteRef:29424]رسانید [footnoteRef:29425]که [footnoteRef:29426]در اثنای محاورت [footnoteRef:29427]پرسید که تأهّل ساخته ای [footnoteRef:29428]و هیچکس را به عقد شرعی (در حباله) [footnoteRef:29429]آورده ای [footnoteRef:29430]یانه [footnoteRef:29431]؟ و [footnoteRef:29432] [29423:  ت: جا]  [29424:  اساس: بدین جا]  [29425:  اساس: رسید]  [29426:  ت: ندارد]  [29427:  ت: محاوره]  [29428:  اساس: ساخته]  [29429:  اساس: به حبالت]  [29430:  اساس: آورده]  [29431:  ت: نی]  [29432:  اساس و ت: در] 
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هیچ وقت یاری داشته ای [footnoteRef:29433]و با هیچ دلبری (باوی) [footnoteRef:29434]به دل بازی [footnoteRef:29435]کاری افتاده است يانه [footnoteRef:29436]؟ من سو گندها خوردم که هرگز زن نخواسته ام و در عمر خویش [footnoteRef:29437]با هیچ زن [footnoteRef:29438]صحبت نداشته ام [footnoteRef:29439]و [footnoteRef:29440]این قدر اختلاط و محاورت [footnoteRef:29441]که با تو افتاد با هیچ کسم [footnoteRef:29442]نبوده است [footnoteRef:29443]، و به های های بگریستم. و [footnoteRef:29444]او از گریستن من بخندید و پرسید که سبب گریستن چیست و موجب دلتنگی کدام؟ (من آن جرأت نيارستم [footnoteRef:29445]کرد) [footnoteRef:29446][که آن [footnoteRef:29447]سخن پوست (باز کرده و) [footnoteRef:29448]مشافهه با او تقریر کنم [footnoteRef:29449]، خاموش بودم و بدین بهانه که زر سره [footnoteRef:29450]می کنم برخاستم] [footnoteRef:29451]و دست خادم بگرفتم [footnoteRef:29452]و با طرفی بردم و نقدی بروی عرضه [footnoteRef:29453]کردم [footnoteRef:29454]و التماس کردم که به قبول آن بر من [footnoteRef:29455]منّت نهد. او از فرا گرفتن امتناع نمود و گفت: اگر حاجتی داری (بگوی، باشد) [footnoteRef:29456]که به دست من بر آید و [footnoteRef:29457]خدمتی که [footnoteRef:29458]می دانی [footnoteRef:29459]که شایسته ام اشارت فرمای [footnoteRef:29460]که بی واسطة این اجرت بدان مهم [footnoteRef:29461]قیام نمایم و بی وسیلت [footnoteRef:29462]این رشوه [footnoteRef:29463]آن کار [footnoteRef:29464]به اتمام رسانم. من نفثة المصدوری [footnoteRef:29465]که داشتم با او تقریر کردم و درد دلی که بود [footnoteRef:29466](با او) [footnoteRef:29467]درمیان نهادم و به تضّرع وزاری [از وی] [footnoteRef:29468]درخواستم که میان من و او
 [29433:  اساس: داشته]  [29434:  اساس و ت: ندارد]  [29435:  مجا: ندارد]  [29436:  اساس و ت: ندارد]  [29437:  مجا: ندارد]  [29438:  مجا: + در عمر خود]  [29439:  اساس: نداشته]  [29440:  ت: ندارد]  [29441:  ت: محاوره. مجا: ندارد]  [29442:  ت: کس]  [29443:  اساس: ندارد]  [29444:  ت: ندارد]  [29445:  اساس: نداشتم]  [29446:  ت: من آن حال با او تقریر کردم]  [29447:  اساس: این]  [29448:  اساس: کنده به]  [29449:  اساس: + و آن سر پرده بر گرفته بی احتشام با او در میان نهم]  [29450:  ح: در صره]  [29451:  ت: عبارات میان دو پرانتز را ندارد]  [29452:  ت: گرفتم]  [29453:  ت: عرض]  [29454:  اساس و ت: دادم]  [29455:  اساس: بنده]  [29456:  اساس و ت: ندارد]  [29457:  اساس و ت: یا]  [29458:  اساس و ت: را]  [29459:  اساس: دانی]  [29460:  ت: فرمایی]  [29461:  اساس: ندارد]  [29462:  اساس: وسیلة]  [29463:  اساس و ت: رشوت]  [29464:  ت: ندارد]  [29465:  اساس: بقيت المصدوری. ت و چاپی: بقية المصدورى]  [29466:  اساس: داشتم]  [29467:  اساس و ت: ندارد]  [29468:  از (ت)] 
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واسطه [footnoteRef:29469]باشد و در تحصیل مراد من از او [footnoteRef:29470]سعی [footnoteRef:29471]فرماید [footnoteRef:29472]. خادم چون این سخن بشنید بخندید و گفت: تو با او از توسط و توسّل من بی نیازی [و از تکلّف و تعلّل مُستغنی] [footnoteRef:29473]، چه عشق و موّدت [footnoteRef:29474]تو در دل او هزار چندان است که تو اظهار می کنی و میل و ارادت او به [footnoteRef:29475]تو بیش از آن که تو [footnoteRef:29476]فرا می نمایی، و او از این [footnoteRef:29477]بیع و شرى [footnoteRef:29478](و خريد و فروخت) [footnoteRef:29479](مستغنی است) [footnoteRef:29480]و محتاج این ثیاب (و اقمشه) [footnoteRef:29481]نیست، غرض او [footnoteRef:29482]از این آمد و شد و معامله [footnoteRef:29483]و سودا [footnoteRef:29484]دیدار تو بوده است و دیگر بهانه، با او هر گستاخی که امکان دارد بکن و هر راز که داری در میان نه که گستاخی ترا به جان قبول کند و انبساط ترا به (شکرانه قبول) [footnoteRef:29485]فرمايد، واسطة من و غیر من درمیان حاجت نیست. من بازگشتم و با دکان [footnoteRef:29486]آمدم. و چون گفته بودم که به سره کردن زر می روم [footnoteRef:29487]بخندید و گفت: زر سره کردی؟ و دیده بود که من با خادم او [footnoteRef:29488]سخن می گفتم [footnoteRef:29489]و به فراست دانسته که من چه می گویم. [من] [footnoteRef:29490](خدمت کردم و گفتم) [footnoteRef:29491]. [29469:  ت: واسطه ای]  [29470:  ت: وی]  [29471:  جز ت: سعیی]  [29472:  اساس: نماید]  [29473:  اساس: ندارد]  [29474:  ت: و موت. مجا: غش مودت]  [29475:  اساس و ت: + پیوند]  [29476:  اساس و ت: ندارد]  [29477:  اساس: + خرید و فروخت و]  [29478:  ت: شرا]  [29479:  اساس و ت: ندارد]  [29480:  اساس و ت: استغنای هر چه تمام تر]  [29481:  مجا: ندارد]  [29482:  ت: ندارد]  [29483:  ت: ندارد]  [29484:  ت: سودای]  [29485:  ت: شکر تلقی]  [29486:  ت: دوکان]  [29487:  مجا: رفته بودم]  [29488:  مجا و ت: ندارد]  [29489:  مجا: می کردم]  [29490:  از (ت)]  [29491:  اساس: گفت] 

الرباعيّة [footnoteRef:29492]: [29492:  اساس: بیت] 

با ما چو ترا نهان و پیدا سره شد *** در عشق تو کار دل شیدا [footnoteRef:29493]سره شد
 [29493:  مجا: سراسر] 
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هر چند که بُد نقد دل نساسره قلب *** چون یافت ز (توسکة) [footnoteRef:29494]سودا سره شد [29494:  مجا: بوته که] 

پس بگریستم و راز دل [footnoteRef:29495]با او بگفتم [footnoteRef:29496]و گفتم: (الله الله) [footnoteRef:29497]در خون من [footnoteRef:29498]سعی مفرمای [footnoteRef:29499]، و (بی گناهی هلاك من مسكين روا مدار) [footnoteRef:29500]. [29495:  اساس: + شیدا و]  [29496:  اساس و ت: در میان نهادم]  [29497:  مجا: والله که]  [29498:  ت: + بی جرمی]  [29499:  ت: مکن]  [29500:  مجا: ندارد. ت: هلاک من بی گناهی روا مدار] 

(الرباعيّة:
بر پای تو سر نهاده ام دستم گیر *** دل را به غم تو داده ام دستم گیر
از دست برفته ام مکن پی سپرم *** پیش تو ز پا فتاده ام دستم گیر) [footnoteRef:29501] [29501:  اساس و چاپی: ندارد] 

چون [footnoteRef:29502]این سخن بشنید اثر بشاشت در بشره اش ظاهر شد و امارت [footnoteRef:29503]نشاط بر جبینش پیدا آمد و حکایت حال مرا [footnoteRef:29504]به سمع رضا اصغا فرمود و آتش محبت را به آب لطف (تسکینی ارزانی داشت) [footnoteRef:29505]چنان که دل به امید وصالش شاد شد [و جان از بند غم و محنت آزاد گشت] [footnoteRef:29506]. [29502:  ت: + او]  [29503:  مجا: امارات]  [29504:  اساس: من. مجا: را]  [29505:  ح: اطفا نمود]  [29506:  اساس: ندارد] 

[الرباعيّة:
هر چند که بُد خستة بیداد دلم *** می شد به امید وصل او شاد دلم


1373
از من به کرشمه دلربایی می کرد *** و آن گاه به خنده باز می داد دلم] [footnoteRef:29507] [29507:  اساس و چاپی: ندارد] 

پس برخاست و به هزار دلداری و تلّطف و تملّق [footnoteRef:29508]گفت: دل خوش دار و امیدوار می باش [footnoteRef:29509]که به مراد خود [footnoteRef:29510]برسی و خادم [footnoteRef:29511]بعد از این پیغام من به تو برساند که مصلحت چیست و طریق حصول مقصود کدام؟ و دیگر ذكر بيع و شری [footnoteRef:29512](و اثاث و اقمشه) [footnoteRef:29513]نكرد [footnoteRef:29514]. و من تجّار و بزّازان را ثمن متاع بگزاردم و در میانه فایده ای [footnoteRef:29515]ظاهر بر گرفتم [footnoteRef:29516]الاّ آن که به سبب انقطاع معامله که موجب وصلت بود دلتنگ شدم و روز و شب در آن اندیشه بودم تا [footnoteRef:29517]بعد از چند روز خادم بیامد و سلام او [footnoteRef:29518]برسانید و گفت: مشتاق دیدار و آرزومند [footnoteRef:29519]وصال تُست. من از نام و نسب و مسکن و معیشت [footnoteRef:29520]او بپرسیدم. گفت: او [footnoteRef:29521]طفل بود که (اورا) [footnoteRef:29522]سیّده مادر امير المؤمنين (المقتدر بالله) [footnoteRef:29523]بخرید و درستر عصمت و كنف رعایت خود [footnoteRef:29524]پرورش داد و امروز از جملة جواری و دختران سرای [footnoteRef:29525]و مقرّب ترین [footnoteRef:29526]کسی به نزديك سيّده اوست، و (ذخایر خانة) [footnoteRef:29527]سیّده به دست او باشد [footnoteRef:29528]و دخول و خروج و آمد [و] [footnoteRef:29529]شد و بیع و شرای [footnoteRef:29530]آن (خرم) [footnoteRef:29531]بدو مُفوّض؛ واوترا اختيار
 [29508:  اساس و ت: دلنوازی]  [29509:  ت: باش]  [29510:  اساس و ت: خویش]  [29511:  ت: + خود]  [29512:  ت: شرا]  [29513:  ت: ندارد]  [29514:  ت: + و برفت]  [29515:  اساس: فایده]  [29516:  مجا: برگرفت]  [29517:  اساس و ت: + آن گاه که]  [29518:  اساس و ت: ندارد]  [29519:  ت: نیازمند]  [29520:  اساس وچاپی: منصب. ت: ندارد]  [29521:  ت: + کودکی]  [29522:  مجا: ندارد]  [29523:  اساس: او را]  [29524:  ت: خویش]  [29525:  اساس: خاص]  [29526:  اساس: حاضرين. ت: خاص ترین]  [29527:  اساس: + به منزلت قهرمانة سراست و خزاین. ت: + و به منزلت خانه زاد و ذخایر. چاپی: + و به منزلت قهرمانة سیده است]  [29528:  ت: اوست]  [29529:  اساس: ندارد]  [29530:  ت: شرا]  [29531:  اساس: ندارد] 
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کرده است تا به نکاح شرعی در حبالة تو،آید امّا موقوف آنست که سیّده ترا ببیند. و می اندیشد که ترا [footnoteRef:29532]به حیله ای [footnoteRef:29533]در حرم امیرالمؤمنین برد، اگر آن [footnoteRef:29534]اندیشه راست آید و دخول و خروج به سلامت بی آن که راز مکشوف گردد [footnoteRef:29535]میسّر شود [footnoteRef:29536]خود به مراد برسی؛ و اگر العیاذ بالله کسی [footnoteRef:29537]مطلّع گردد [footnoteRef:29538]در معرض هلاك افتی؛ و [footnoteRef:29539]اگر بدین سودا [که] [footnoteRef:29540]زیان رفتن جان است [footnoteRef:29541]و سود یافتن جانان راضیئی [footnoteRef:29542]قدم در راه [footnoteRef:29543]نه، و اگر آسان از سرجان بر نمی توانی خاست پای در دامن سلامت [footnoteRef:29544]کش و سر به عافیت خویش [footnoteRef:29545]با زنه که این کار از دست تو (به غیر از این طریقه بر نخیزد) [footnoteRef:29546](و بی آن که از سرجان برخیزی این راه به سر نیاید) [footnoteRef:29547]. [29532:  اساس: ندارد]  [29533:  ت: ندارد]  [29534:  اساس: ندارد]  [29535:  اساس و ت: شود]  [29536:  اساس و ت: گردد + و]  [29537:  اساس: بر این سر. ت: بر سر]  [29538:  اساس و ت: اطلاع یابند + به هر حال عرضة تلف شوی و]  [29539:  ت: ندارد]  [29540:  از (ت)]  [29541:  مجا: ندارد]  [29542:  اساس: راضی نیستی]  [29543:  ت: ندارد]  [29544:  مجا و ت: ندارد]  [29545:  مجا: خود]  [29546:  اساس و ت: برنخیزد]  [29547:  اساس و ت: و این راه به پای تو به سر نیاید] 

الرباعية:
این کار ز دست و پای آن بر خیزد *** کو از سر جان به يك زمان برخیزد
بر تخت وصال دوست خوش بنشیند *** چون [footnoteRef:29548]در طلب از هر [footnoteRef:29549]دو جهان برخیزد [29548:  چاپی: گر]  [29549:  مجا: سر] 

من گفتم: هزارجان فدای وصال [footnoteRef:29550]جانان و هزاردل نثار خاک پای دلبر. گفت، امشب در کشتی نشین و از [footnoteRef:29551]دجله عبور کن و در [footnoteRef:29552]مسجدی که [footnoteRef:29553]بر کنار
 [29550:  اساس: وصل]  [29551:  اساس و ت: بر]  [29552:  اساس: + آن]  [29553:  اساس: + سیده] 
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شطّ سيّده [footnoteRef:29554]فرموده است منتظر باش تا چه حادث شود [footnoteRef:29555]، و شب هم [footnoteRef:29556]آن جا مقام کن. من چنان کردم که او فرمود. و همة [footnoteRef:29557]شب در آن مسجد می بودم [footnoteRef:29558]تا [footnoteRef:29559]صبح [footnoteRef:29560]طلوع کرد، زورقی طیّار دیدم به غایت لطیف که بر آمد [footnoteRef:29561]و بسیار صندوق های خالی در آن [footnoteRef:29562]زورق نهاده [footnoteRef:29563]، (همه [footnoteRef:29564]صندوق ها [footnoteRef:29565]) [footnoteRef:29566]در [footnoteRef:29567]مسجد آوردند و حمّالان بازگشتند و يك صندوق [footnoteRef:29568]بماند. دروی [footnoteRef:29569]نگاه [footnoteRef:29570]کردم، آن خادم بود که وی [footnoteRef:29571]را می شناختم و [footnoteRef:29572]واسطه بود [footnoteRef:29573]میان [footnoteRef:29574]من [footnoteRef:29575]و كنيزك. [لحظه ای بود [footnoteRef:29576]، كنيزك] [footnoteRef:29577]از آن کشتی به [footnoteRef:29578]بالا آمد، برخاستم و [footnoteRef:29579]دستش بوسه دادم و معانقه به جای آوردم و لحظه ای با یکدیگر غم دل بگفتیم [footnoteRef:29580]. پس [footnoteRef:29581]مرا در [footnoteRef:29582]صندوقی [footnoteRef:29583]نشاند (از آن صندوق ها) [footnoteRef:29584]و درش [footnoteRef:29585]محکم ببست [footnoteRef:29586]، و خادمان می آمدند و اصناف جامه ها و عطرها و گلاب و غیر آن می آوردند و او در صندوق [footnoteRef:29587]می نهاد (تا آن گه [footnoteRef:29588]که) [footnoteRef:29589]صندوق ها [footnoteRef:29590]پر [footnoteRef:29591]کردند و هریکی را قفلی بر نهادند [footnoteRef:29592]و [footnoteRef:29593]صناديق [footnoteRef:29594](را دیگر) [footnoteRef:29595]بار [footnoteRef:29596]در آن
 [29554:  اساس: بنا]  [29555:  ت: می شود]  [29556:  مجا: ندارد]  [29557:  ت: آن]  [29558:  اساس و ت: بودم]  [29559:  اساس: + تا آن گاه که. ت: + تا آن گه که]  [29560:  ت: شب]  [29561:  اساس و ت: بیامد]  [29562:  اساس و ت: این]  [29563:  ت: ندارد]  [29564:  اساس: ندارد]  [29565:  اساس: صندوق های تهی]  [29566:  ت: ندارد]  [29567:  اساس: + این]  [29568:  اساس: + شخص در آن جا. ت: + شخص]  [29569:  اساس: ندارد]  [29570:  اساس و ت: نگه]  [29571:  اساس و ت: او]  [29572:  ت: + او]  [29573:  اساس: ندارد]  [29574:  اساس: + و ما او]  [29575:  اساس: ندارد]  [29576:  ت: رفت]  [29577:  اساس: ندارد]  [29578:  اساس و ت: بر]  [29579:  اساس: + بر]  [29580:  اساس: گفتیم]  [29581:  اساس و ت: بعد از آن]  [29582:  اساس و ت: + یکی از آن]  [29583:  اساس و ت: صندوق ها]  [29584:  اساس و ت: ندارد]  [29585:  اساس و ت: سر صندوق]  [29586:  اساس و ت: + و قفل بر آن جا نهاد]  [29587:  ت: صندوق ها]  [29588:  اساس: آن گاه]  [29589:  ت: و چون]  [29590:  ت: ندارد]  [29591:  اساس: + از اجناس]  [29592:  ت: بر نهاد]  [29593:  اساس: + بعد از آن]  [29594:  اساس: صندوق ها]  [29595:  اساس: ندارد]  [29596:  اساس: باز] 


1376
(زورق طيّار) [footnoteRef:29597]نهادند [footnoteRef:29598]و زورق در دجله روان شد. و چون من در حالت خود نگاه کردم با آن که در کشتی بودم دل خود را در لجّه هلاك يافتم [footnoteRef:29599]و با آن که در زورق بودم [footnoteRef:29600]خود را غرقة حوادث دیدم؛ ندامت بر من مستولی شد و پریشانی بر خاطرم [footnoteRef:29601]غالب گشت [footnoteRef:29602]. و چون [footnoteRef:29603]جان در هوای جانان فتوری [footnoteRef:29604]پدید [footnoteRef:29605]آورد و از صعوبت جان- بازی (در دل) [footnoteRef:29606]قصور بادید [footnoteRef:29607]آمد با خود گفتم: به پای خود به گورستان [footnoteRef:29608]آمده ام [footnoteRef:29609]و به دست خویش خود را در ورطة هلاك افكنده، و به خیال فاسد متاع عافیت [footnoteRef:29610]را در بازار سودای [footnoteRef:29611]کاسد از دست بداده [footnoteRef:29612]تا قضای شهوت نفسانی میسّر شود یا نه. جان و جوانی و عیش و [footnoteRef:29613]زندگانی برباد خواهم داد و از سختی آن [footnoteRef:29614]حال و نومیدی که [footnoteRef:29615]از حیات حاصل بود گریستن بر من افتاد و به تضرّع و بُكا و خُشوع و دعا مشغول شدم و از معاصی توبه [footnoteRef:29616]کردم و نذرها از [footnoteRef:29617]صوم و [footnoteRef:29618]صلات و حجّ و انواع مبّرات و خیرات بر زبان راندم (و اندیشة [footnoteRef:29619]طاعات و حسنات بر ضمیر گذرانیدم) [footnoteRef:29620]تا صندوق ها از [footnoteRef:29621]زورق بر آوردند و به درگاه خلیفه رسانیدند و این صندوق که من در آن جا بودم در پیش صندوق های دیگر می بردند [footnoteRef:29622]و كنيزك (با آن می آمد و دیگر صناديق بر اثر [footnoteRef:29623]، و هر گه که به زمرۀ [footnoteRef:29624]خادمان [footnoteRef:29625]که موکّل [footnoteRef:29626]ابواب سراهای [footnoteRef:29627]حرم بودند بگذشتی عزم آن کردندی که سر
 [29597:  اساس: ندارد]  [29598:  اساس: نهاد]  [29599:  اساس: دیدم]  [29600:  اساس: +من. ت: + تن]  [29601:  ت: خاطر من]  [29602:  اساس: راه یافت]  [29603:  جز (ت): خوف]  [29604:  اساس و ت: فتور]  [29605:  ت: پدیدار]  [29606:  ت: ندارد. اساس: + باری]  [29607:  اساس: بازدید]  [29608:  ت: گور]  [29609:  اساس و ت: آمدم]  [29610:  اساس: عاقبت]  [29611:  مجا: سودا]  [29612:  اساس: بدادم]  [29613:  اساس: + عمرو]  [29614:  مجا: این]  [29615:  ت: ندارد]  [29616:  اساس: توبت]  [29617:  اساس و ت: به]  [29618:  ت: + زکات]  [29619:  اساس: اندیشه های]  [29620:  ت: ندارد. اساس و ت: + تا آن گاه که]  [29621:  جزت: - از]  [29622:  اساس: بردند]  [29623:  ت: + آن]  [29624:  ت: زمره ای از]  [29625:  ت: خادمانی]  [29626:  ت: موکلان]  [29627:  ت: سراها و] 
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صندوق [footnoteRef:29628]بگشایند و بحث و تفتیش آن چه [footnoteRef:29629]«در صندوق است» [footnoteRef:29630]به جای آرند كنيزك «بانگ برایشان می زد و [footnoteRef:29631]») [footnoteRef:29632]بعضی را [footnoteRef:29633]دشنام می داد [footnoteRef:29634]و (زمره ای را زجر می) [footnoteRef:29635]- کرد [footnoteRef:29636]و با گروهی به [footnoteRef:29637]ضحك و طيب فرا پیش می برد [footnoteRef:29638]و با جمعی به [footnoteRef:29639]مدارا ومواسا مسامحت می نمود [footnoteRef:29640]تا آن گاه که به موضعی [footnoteRef:29641](و دربندی) [footnoteRef:29642]رسید [footnoteRef:29643]که در وی [footnoteRef:29644]مهتر [footnoteRef:29645]خادمان (و مقرّب ترین آن فرقه [footnoteRef:29646]) [footnoteRef:29647]بود [footnoteRef:29648]و رفعت درجه و علوّ مرتبت [footnoteRef:29649]او بدان بدانستم [footnoteRef:29650]كه كنيزك با او به (خشوع و خضوع) [footnoteRef:29651](واستكانت) [footnoteRef:29652]سخن می گفت و آن خادم به تحکّم و تکبّر با او خاب می کرد، هر چند (تلطّف و تعلّق) [footnoteRef:29653]بسیار نمود با او فایده نکرد و فرمود که البّته [footnoteRef:29654]سر صندوق [footnoteRef:29655]باید گشود [footnoteRef:29656]. و فرمود تا صندوق [footnoteRef:29657]بنهادند و ابتدا به صندوق من کرد و خواست که قفل برگیرد، من صورت [footnoteRef:29658]آن حالت احساس کردم، از ترس مدهوش شدم و در صندوق بول کردم چنان که از صندوق بیرون آمد و [برزمین] [footnoteRef:29659]روان شد. كنيزك چون آن بول بدید فریاد برآورد و گفت: ای استاد هلاك كردی مرا و بازرگانان را، و خویشتن را مقالت آورد که [footnoteRef:29660]ده هزار جامه های رنگین و انواع طرایف از اصناف ثیاب و طیب در این [footnoteRef:29661]صندوق است و قمقمه [ای از ] [footnoteRef:29662]آب زمزم با این [footnoteRef:29663]جامه ها در این
 [29628:  ت: صندوق ها]  [29629:  ت: آن]  [29630:  ت: « » را ندارد]  [29631:  ت: « » را ندارد]  [29632:  اساس: عبارات میان دو پرانتز را ندارد]  [29633:  اساس و چاپی: + بانگ بر می زد و طایفه ای را]  [29634:  اساس: می دادی]  [29635:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد]  [29636:  اساس: می کردی]  [29637:  اساس: با]  [29638:  اساس: می بردی]  [29639:  جز اساس و ت: - به]  [29640:  ت: می نمودی]  [29641:  ت: + رسید]  [29642:  اساس: ندارد]  [29643:  ت: ندارد]  [29644:  اساس و ت: بروی و خادمی که]  [29645:  ت: + آن]  [29646:  اساس: فریق]  [29647:  ت: ندارد]  [29648:  ت: + نشسته]  [29649:  اساس و ت: مرتبه]  [29650:  ت: دانستم]  [29651:  اساس وت: خضوع و خشوع]  [29652:  اساس و ت: ندارد]  [29653:  اساس و ت: تملق و تلطف]  [29654:  ت: لابت]  [29655:  اساس و ت: صندوق ها]  [29656:  ت: گشاد]  [29657:  اساس و ت: صندوق ها]  [29658:  ت: چون]  [29659:  از (ت) افزوده شد]  [29660:  جز اساس: به]  [29661:  اساس: ندارد]  [29662:  اساس: ندارد]  [29663:  اساس: آن] 


1378
صندوق [footnoteRef:29664]نهاده بودیم بریخته است و (به جامه ها رسیده) [footnoteRef:29665]و هم اکنون رنگ ها باطل شود. خادم در خشم شد و گفت: (صندوق برگیر) [footnoteRef:29666]و به دوزخ [footnoteRef:29667]رو (که [footnoteRef:29668]لعنت) [footnoteRef:29669][خدای [footnoteRef:29670]بر [footnoteRef:29671]صندوقت [footnoteRef:29672]بادا (و برتو) [footnoteRef:29673]و [footnoteRef:29674]] [footnoteRef:29675]خادمان صندوق ها بر گرفتند و از آن دربند بگذشتیم. و مبالغی [footnoteRef:29676]دیگر [footnoteRef:29677]راه [footnoteRef:29678]برفتند، ناگاه [footnoteRef:29679]آواز كنيزك شنیدم [footnoteRef:29680]که می گفت: و الله که امیر المؤمنین است که می آید [footnoteRef:29681]. (چون من) [footnoteRef:29682]نام خلیفه شنیدم [footnoteRef:29683]از خوف بیهوش شدم [footnoteRef:29684]و به هلاك خود [footnoteRef:29685]متیقّن گشتم [footnoteRef:29686]. و خليفه آن كنيزك را [footnoteRef:29687]آواز داد و گفت: ای فلانه در این صندوق ها چیست؟ او [footnoteRef:29688]گفت: جامه های سیّده است (ای خداوند) [footnoteRef:29689]. گفت: صندوق ها و (تمامت) [footnoteRef:29690]جامه ها بر من عرضه کن. گفت: همین (لحظه سیّده) [footnoteRef:29691]خود [footnoteRef:29692]در پیش خداوند بگشاید [footnoteRef:29693]. گفت: برو (که من می آیم که ببینم. و در گذشت [footnoteRef:29694]و) [footnoteRef:29695]كنيزك خادمانی [footnoteRef:29696]را [footnoteRef:29697]که صندوق ها برگرفته (بودند فرمود [footnoteRef:29698]تا) [footnoteRef:29699]به [footnoteRef:29700]تعجیل تمام برفتند [footnoteRef:29701]، و آن صندوق [را] [footnoteRef:29702]که من در آن [footnoteRef:29703]بودم در حجره ای [footnoteRef:29704]برد [footnoteRef:29705]و سر [footnoteRef:29706]بگشاد و مرا فرمود تا بیرون آمدم و
 [29664:  اساس: صندوق ها]  [29665:  اساس وت: جامه ها ترشده]  [29666:  اساس و ت: بر گیر صندوق]  [29667:  اساس: جهنم]  [29668:  اساس: ندارد]  [29669:  ت: ندارد]  [29670:  اساس: خدا]  [29671:  اساس: + برتو وبر]  [29672:  اساس: صندوق تو]  [29673:  اساس و ت: ندارد]  [29674:  اساس: پس]  [29675:  ت: عبارت میان دو قلاب را ندارد]  [29676:  مجا: مبالغ. اساس: + راه ندارد]  [29677:  اساس: ندارد]  [29678:  اساس و ت: ندارد]  [29679:  اساس: تا آن گاه که. ت: تا ناگاه]  [29680:  مجا: شنودم. جز اساس و ت: که]  [29681:  ت: آید]  [29682:  اساس و ت: و من چون]  [29683:  مجا: شنودم]  [29684:  ت: گشتم]  [29685:  اساس: خویش. ت: خویشتن]  [29686:  ت: شدم]  [29687:  اساس و ت: + به نام]  [29688:  اساس و ت: کنیزک]  [29689:  ت: ندارد]  [29690:  اساس: ندارد]  [29691:  اساس: ندارد]  [29692:  اساس و ت: ندارد]  [29693:  اساس: بگشایم]  [29694:  اساس: بگذشت]  [29695:  ت: ندارد]  [29696:  اساس و ت: خادمان]  [29697:  ت: + فرمود تا]  [29698:  اساس: بفرمود]  [29699:  ت: ندارد]  [29700:  ت: و]  [29701:  اساس: برگرفتند]  [29702:  جزت: - را]  [29703:  اساس و ت: آن جا]  [29704:  مجا: حجره]  [29705:  اساس: بردند]  [29706:  اساس و ت: + صندوق] 


1379
اشارت به غرفه ای کرد که در [footnoteRef:29707]آن جا رو من در رفتم [footnoteRef:29708]و بنشستم و در حال مُقتدر بیامد و تمامت صندوق ها پیش او بردند و بگشادند و آن چه در آن جا بود از ثیاب و طیب و غیر آن مطالعه کرد. و چون [از آن] [footnoteRef:29709]فارغ شد كنيزك باز آمد [footnoteRef:29710]و مرا استمالت [footnoteRef:29711]و دلگرمی [footnoteRef:29712]داد [footnoteRef:29713]و طعام و شراب و میوه و جامه و آن چه بدان احتیاج بود تمامت بیاورد و بنهاد و در حجره قفل کرد [footnoteRef:29714]و برفت. و من آن شب تا (روز دیگر) [footnoteRef:29715]در آن حجره بودم، روز دیگر (در غرّه روز) [footnoteRef:29716]كنيزك بيامد و گفت: سیّده می آید تا ترا ببیند. و هم در حال سیّده با جمعی از [footnoteRef:29717]کنیزکان [footnoteRef:29718]بیامدند [footnoteRef:29719]و در صحن آن سراچه کرسی بنهادند [footnoteRef:29720]و [footnoteRef:29721]بنشست [footnoteRef:29722]. و كنيز كان را هريك (به مهمّی) [footnoteRef:29723]از آن موضع [footnoteRef:29724]پراکنده گردانید چنان که او و آن كنيزك تنها بماندند [footnoteRef:29725]. بعد از آن مرا [footnoteRef:29726]اشارت کرد تا [footnoteRef:29727]از آن غرفه بیرون [footnoteRef:29728]آمدم [footnoteRef:29729]. چون نظرم [footnoteRef:29730]برسیّده افتاد خدمت کردم و زمین بوسه دادم و بروی دعا و ثنا گفتم [footnoteRef:29731]كنيزك را گفت: نيك (اختيار كرده ای) [footnoteRef:29732]، زيرك و با ادب است، و برفت [footnoteRef:29733]. و همان لحظه آن كنيزك كه معشوق من بود باز آمد و [footnoteRef:29734]گفت: بشارت [باد] [footnoteRef:29735]ترا که سیّده به [footnoteRef:29736]پیوند ما [footnoteRef:29737]رخصت فرمود و به وصلت ميان من و تو و عده ارزانی داشت و بر کار [footnoteRef:29738]ما [گره و در راه ما] [footnoteRef:29739]و حل [footnoteRef:29740] [29707:  ت: بر]  [29708:  اساس برفتم. ت: بر رفتم]  [29709:  اساس: ندارد]  [29710:  ت: بیامد]  [29711:  اساس: استماله]  [29712:  اساس: دلدادگی. ت: دلخوشی]  [29713:  اساس: کرد]  [29714:  اساس و ت: برنهاد]  [29715:  اساس و ت: دیگر روز + بامداد]  [29716:  اساس و ت: آن]  [29717:  جز اساس: - از]  [29718:  اساس و ت: جواری]  [29719:  اساس: فرا رسید. ت: فراز رسید]  [29720:  اساس: نهادند]  [29721:  اساس و ت: + بر آن جا]  [29722:  ت: نشست]  [29723:  اساس: بر موضعی]  [29724:  اساس: مواضع]  [29725:  اساس: + تا]  [29726:  اساس: ندارد]  [29727:  اساس: + من]  [29728:  اساس: فرود. ت: فرو]  [29729:  ت: آمدیم. اساس: + و]  [29730:  اساس: نظر من]  [29731:  اساس و ت: + سیده]  [29732:  اساس: کرده.]  [29733:  جز اساس: - و برفت. ت: + برخاست و برفت.]  [29734:  مجا و ت: ندارد]  [29735:  از (ت)]  [29736:  اساس: ندارد]  [29737:  اساس: + را]  [29738:  اساس: ندارد]  [29739:  اساس: ندارد]  [29740:  ت: + همین] 
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مشقّت خروج (از این سرا) [footnoteRef:29741]مانده است، اگر به سلامت [footnoteRef:29742]میسّر شود و راز مستور بماند به مراد دل رسیدیم. من گفتم: خدای- عزّوجّل [footnoteRef:29743]- در كنف سترو پردۀ عصمت از این غصّه [footnoteRef:29744]بگذراند [footnoteRef:29745]. روز دیگر بامداد [footnoteRef:29746]روزگار مُشعبِد (لعبت وجودم را) [footnoteRef:29747]بار دیگر به [footnoteRef:29748]صندوق برد و منتظر و خائف بنشستم تا از صندوق خود چه بازی ظاهر شود و از پرده چه لعبت بیرون آرد؟ هم بر آن ترتیب که آورده بودند خادمان بیامدند [footnoteRef:29749]و صندوق ها [footnoteRef:29750]برگرفتند و بیرون بردند (و حرص موکّلان و خدم بر تفتیش کم تر از آن بود که به وقت ادخال، تا آن گاه [footnoteRef:29751]که صندوق ها با آن مسجد بردند). [footnoteRef:29752]و چون مسجد خالی شد من از صندوق بیرون [footnoteRef:29753]آمدم و هم در آن مسجد خدای را (سجدة شکر) [footnoteRef:29754]آوردم [footnoteRef:29755]و به سلامت با وثاق رفتم. و بعد از چند روز خادم بیامد و رقعه ای از آن كنيزك بیاورد و کیسه ای سه هزار دینار نقد دروی، و [footnoteRef:29756]در رقعه نوشته بود که این سه هزار دینار سیّده از مال خود [footnoteRef:29757]ترا انعام فرموده [footnoteRef:29758]که مرکبان قیمتی و [footnoteRef:29759]راهوار [footnoteRef:29760]بخری [footnoteRef:29761]، و جامه های فاخر چنان که لایق صدور و اكابر و خواصّ خُلفا و ملوك باشد ترتیب کنی، و غلامان شایسته که خدمت را شایند به دست آری، و ظاهر خود را به هر تجمّل که میسّر شود آراسته گردانی و روز [footnoteRef:29762]موکب به درگاه خلیفه که آن را باب [footnoteRef:29763]العامه [footnoteRef:29764]گویند [footnoteRef:29765] [29741:  ت: ندارد]  [29742:  ت: + ازین سرا]  [29743:  اساس: + مرا]  [29744:  اساس: ورطه. ت و چاپی: عقبه.]  [29745:  اساس: برهاند]  [29746:  اساس و چاپی: + در لعب وجودم]  [29747:  اساس و چاپی: ندارد]  [29748:  اساس: در. ت: تا]  [29749:  اساس و ت: ندارد]  [29750:  اساس: صندوق]  [29751:  اساس: تا آن گه]  [29752:  ت: ندارد]  [29753:  اساس و ت: بر]  [29754:  اساس و ت: شکر و سجده]  [29755:  اساس: کردم. ت: بیاوردم]  [29756:  ت: ندارد]  [29757:  اساس و ت: ندارد]  [29758:  اساس و ت: فرمود + و می فرماید]  [29759:  اساس: ندارد]  [29760:  ت: ندارد]  [29761:  اساس: بخر]  [29762:  جز اساس و ت: در]  [29763:  ت: ندارد]  [29764:  ت: عامه]  [29765:  اساس و ت: خوانند] 
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حاضر شوی و آن جا مقام سازی تا ترا طلب دارند (و به حضرت امیرالمؤمنین در آرند) [footnoteRef:29766]، و در مجلس او میان من و تو عقد بندند. من به سبب ورود آن نامه که موجب (یُمن و برکت و جالب [footnoteRef:29767]میامن سعادت بود چون اصحاب الیمین [footnoteRef:29768]در آن ساعت که وعدۀ «و امّا مَن اوتِي كَتابَهُ بيمينه فَسَوف يُحاسَبُ حِساباً يَسيراً و يَنقَلبُ الى اَهلهِ مَسروراً» [footnoteRef:29769]مُحقَق بیند مُبتهج و) [footnoteRef:29770]مسرور گشتم؛ (و با آن که یُمن [footnoteRef:29771]اصحاب اليمين حاصل بود) [footnoteRef:29772]به حصول [footnoteRef:29773]آن مال از اهل (يسارو) [footnoteRef:29774]ثروت و منال و نعمت شدم. و هم بر آن ترتیب که فرموده بود در [footnoteRef:29775]زیّ (و هيأت) [footnoteRef:29776]خواص [footnoteRef:29777]روز موکب [footnoteRef:29778]به باب العامّه حاضر شدم [footnoteRef:29779]. و چون لحظه ای توقّف کردم حاجبی بیامد و گفت: (فرمان [footnoteRef:29780]) امیرالمؤمنین را اجابت فرمای. و چون به دارالخلافه در رفتم [footnoteRef:29781]مُقتدر را دیدم بر سریر خلافت نشسته، قُضات [footnoteRef:29782]و اکابر بنی هاشم بر اطراف و حوالی سریر [footnoteRef:29783]، و قُوّاد و امرا و مقرّبان و حُجّاب بر پای ایستاده. من زمین را بوسه دادم و از هیبت دار الخلافه و مهابت اميرالمؤمنين دهشت بر من غالب شد. و یکی از قُضات [footnoteRef:29784]خطبه بخواند و آن كنيزك [footnoteRef:29785]را با [footnoteRef:29786]من عقد بست. و چون از آن مجلس بیرون آمدم مرا در [footnoteRef:29787]بعضی از [footnoteRef:29788]ممّرات به سرایی در بردند در [footnoteRef:29789]غایت خوشی و نهایت دلکشی، صحنی [footnoteRef:29790]عریض و بسيط و
 [29766:  ت: ندارد]  [29767:  اساس و چاپی: مستجلب]  [29768:  اساس: یمین]  [29769:  قرآن كريم، الانشقاق، آیات 7-10]  [29770:  ت: بشارت]  [29771:  مجا: به یمین]  [29772:  اساس: ندارد]  [29773:  اساس: به سبب]  [29774:  اساس: ندارد]  [29775:  اساس: + آن]  [29776:  ت: ندارد]  [29777:  اساس: ندارد]  [29778:  ت: مرکب]  [29779:  اساس و ت: آمدم]  [29780:  جز اساس: ندارد]  [29781:  اساس: رفتم]  [29782:  مجا: قضاة]  [29783:  اساس: + نشسته]  [29784:  مجا: قضاة]  [29785:  ت: جاریه]  [29786:  اساس: بر]  [29787:  ت: از]  [29788:  ت: در]  [29789:  اساس: به]  [29790:  جزت: صحن] 
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سرایی [footnoteRef:29791]خوش و دلگشا [footnoteRef:29792]و ایوان ها و رواق های [footnoteRef:29793]بلند به انواع [footnoteRef:29794]فرش های فاخر آراسته گردانیده (و دست ها و نیم دست ها افکنده) [footnoteRef:29795]و اسباب و آلاتی که در فراش خانه و مطبخ به کار آید مرتّب کرده، مرا در مجلسی از آن مجالس [footnoteRef:29796]بنشاندند و خود بازگشتند. و من آن روز تا شب در آن سرا بودم و هیچکس را از آن جماعت که می دیدم نمی شناختم و گرسنگی در [footnoteRef:29797]من اثر کرد و اشتها غالب شد و آن در که مرا از آن جا در آورده بودند بسته بودند. من برخاستم و گرد سرا [footnoteRef:29798]بر آمدم تا [footnoteRef:29799]به مطبخ رسیدم، از مطبخیان طعام خواستم، مرا نشناختند و پنداشتند که یکی از و کلاام، قدری جگر آکند و نان در پیش من آوردند. من به تعجیل تمام بخوردم و [footnoteRef:29800]بی اُشنان هم [footnoteRef:29801]در مطبخ دست [footnoteRef:29802]بشستم، (مگر بوی پیاز) [footnoteRef:29803]و رایحة [footnoteRef:29804](توابل جگر آکند) [footnoteRef:29805]بر [footnoteRef:29806]دست من مانده بود [footnoteRef:29807]. با آن موضع آمدم که نشسته بودم [footnoteRef:29808]. چون [footnoteRef:29809]نیمه ای [footnoteRef:29810]از شب بگذشت آواز دف و نای و (لحن قول) [footnoteRef:29811]و ترانه به گوش من آمد و جمعی را دیدم از کنیزکان و دختران سرا [footnoteRef:29812]، دست [footnoteRef:29813]زنان و پای کوبان و نشاط کنان بیامدند و آن كنيزك را با آن که در اصل خلقت در غایت [footnoteRef:29814]زیبایی و دلبری [footnoteRef:29815]بود و به لطف و حُسن [footnoteRef:29816]از تکلّف و آرایش عارضی مُستغنی به اصناف حُلی و جواهر و انواع ثياب قيمتى و تکلّفات [footnoteRef:29817]که در جنس [footnoteRef:29818]آن اوقات معهود و مُعتاد
 [29791:  اساس: هوای]  [29792:  ت: دلگشای]  [29793:  اساس: رواق]  [29794:  اساس: ندارد]  [29795:  اساس: ندارد]  [29796:  اساس و چاپی: ندارد]  [29797:  اساس: یر]  [29798:  اساس: سرای]  [29799:  مجا: ندارد]  [29800:  اساس و ت: + دست]  [29801:  اساس: ندارد]  [29802:  اساس: به آن. ت: به آبی]  [29803:  اساس: ندارد]  [29804:  اساس و ت: + آن]  [29805:  اساس: ندارد]  [29806:  ت: در]  [29807:  اساس: + و]  [29808:  اساس: + و]  [29809:  مجا: چو]  [29810:  اساس و ت: نیمی]  [29811:  اساس: قول لحن]  [29812:  اساس: سرای]  [29813:  ت: ندارد]  [29814:  اساس: ندارد]  [29815:  مجا: ندارد. ت: دلربایی]  [29816:  مجا: + حلی]  [29817:  اساس و ت: تکلفاتی]  [29818:  اساس: حین] 
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باشد آراسته [footnoteRef:29819]بیاوردند و بر من جلوه دادند. [29819:  اساس: + و پیراسته] 

شعر [footnoteRef:29820]: [29820:  اساس: بیت. مجا: ندارد] 

از دور چو روی بار دیدم *** خوبیش یکی هزار دیدم
رویی چونگار و دست و پایی *** مُستغنیش از نگار دیدم
هر چند [footnoteRef:29821]که ماه دی بُد آن دم *** از رویش نوبهار دیدم [29821:  اساس: ندارد] 

باريك میان همچو مویش *** خود را [footnoteRef:29822]زدرِ کنار دیدم [29822:  اساس: چو. مجا: همه] 

بی دیدة اشکبار تن را *** در حُجرة وصل يار ديدم
در سور وصال وقت جلوه *** جان و دل خود نثار دیدم
من با [footnoteRef:29823]خود گمان بردم که مگر این حالت در [footnoteRef:29824]خواب می بینم و باور نمی داشتم که در بیداری کس را چنان دولتی روی نماید و جنس این سعادت [footnoteRef:29825]میسر شود و نزديك بود كه از غایت فرح و کمال نشاط زهره ام [footnoteRef:29826]بطرقد [footnoteRef:29827]. چون او را بر کُرسیئی [footnoteRef:29828]که عروسان را رسم باشد نشاندند [footnoteRef:29829]و جلوه و غیر آن [footnoteRef:29830]از شرط هایی [footnoteRef:29831]که [footnoteRef:29832]وقت تسلیم عروس به داماد معتاد بود به جای آوردند مجلس خالی کردند [footnoteRef:29833]و مرا و او را به یکدیگر باز گذاشتند. و من به نزديك او رفتم و خواستم که معانقه به جای آرم، دست در گردن او کردم. چون دست من به گردن او رسید به خشم مرا [footnoteRef:29834]پشت پایی [footnoteRef:29835]بزد و گفت: عجب بودی اگر از تو [footnoteRef:29836]بازاری (سفله، کاری) [footnoteRef:29837] [29823:  اساس: ندارد]  [29824:  ت: به]  [29825:  اساس و ت: سعادتی]  [29826:  مجا: زهره]  [29827:  اساس: + و]  [29828:  اساس: کسی + نشاندند چنان که. ت: کرسی]  [29829:  ت: بنشاند]  [29830:  مجا: عنوان. اساس + که]  [29831:  جز ت: شرط ها]  [29832:  ت: ندارد]  [29833:  اساس: گشت]  [29834:  اساس: ندارد]  [29835:  اساس: دستی]  [29836:  اساس: + سفله]  [29837:  اساس: خوب. چاپی: کاری] 
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آمدی [footnoteRef:29838]یا [footnoteRef:29839]جنس تو عامی دون همّت کسی گشتی. و [footnoteRef:29840]برخاست تا [footnoteRef:29841]برود. من چون زلفش [footnoteRef:29842]در پایش افتادم و چون عطف در دامنش آویختم و هر چند او چون [footnoteRef:29843]دامنم پشت پای [footnoteRef:29844]می زد من [footnoteRef:29845]چون دامن سر بر پایش می نهادم و همچون [footnoteRef:29846]تیریز با [footnoteRef:29847]آن که زیر دستش بودم به [footnoteRef:29848]پهلو می غلطیدم [footnoteRef:29849]و می گفتم. [29838:  اساس: بیامدی]  [29839:  اساس: و]  [29840:  اساس: ندارد]  [29841:  اساس: که. ت: تا که]  [29842:  جز (ت): زلف]  [29843:  مجا: ندارد]  [29844:  اساس: پا]  [29845:  اساس و ت: ندارد]  [29846:  اساس: چون]  [29847:  اساس: بر]  [29848:  ت: بر]  [29849:  مجا: می طپیدم] 

الرباعيّة [footnoteRef:29850]: [29850:  اساس: رباعیه] 

بی هیچ سبب خشم [footnoteRef:29851]ز ماه من چیست *** نشنیدن [footnoteRef:29852]این ناله و آه من چیست [29851:  اساس: ندارد]  [29852:  مجا: نشنودن] 

(گر امر تو کشتن است طاعت دارم) [footnoteRef:29853]*** لیکن بنمای تا گناه من چیست؟ [29853:  مصراع در اساس: گر امر چه کشتن است من طاقت دارم. مجا: گر امر تو کشتن من طاقت دارم. متن: از (ت) و چاپی] 

گفت: می دانی که شب وصال و روز عروسی است و وقت آنست که با روی و موی من [footnoteRef:29854]عشقبازی کنی و بازلف و خال من [footnoteRef:29855]دست درازی نمایی، و شكنبه [footnoteRef:29856]و جگر آکند [footnoteRef:29857]خوری و دست ناشُسته در سرو روی و طُره و موی من مالي [footnoteRef:29858]. من [footnoteRef:29859]گفتم: چندان توقّف کن که صورت حال باتو تقریر کنم، بعد از آن آن چه رأی تو اقتضا کند بفرمای. و حال چنان که بود (با او) [footnoteRef:29860]نقیر و قطمیر [footnoteRef:29861] [29854:  مجا: ندارد]  [29855:  اساس: ندارد]  [29856:  اساس: شکنجه وار]  [29857:  اساس: جگر آکند]  [29858:  اساس: می مال]  [29859:  اساس: ندارد]  [29860:  اساس و ت: ندارد]  [29861:  اساس و ت: + با او] 
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شرح دادم و سوگند خوردم که بعد از این هرگاه [footnoteRef:29862]که ازین [footnoteRef:29863]طعام خورم چهل بار [footnoteRef:29864]دست بشویم [footnoteRef:29865]. و تضرّع وزاری آغاز کردم [footnoteRef:29866]و گفتم: بر [footnoteRef:29867]عجز و بیچارگی من ببخشای [footnoteRef:29868]؛ چون می دانی که جز تو یاری ندارم. [29862:  اساس و ت: هر گه]  [29863:  مجا: ندارد. ت: آن]  [29864:  اساس: نوبت]  [29865:  اساس و ت: + به های های بگریستم و]  [29866:  اساس: نهادم]  [29867:  اساس: برین]  [29868:  اساس: + و از سراین جرم در گذر] 

الغزل [footnoteRef:29869]: [29869:  اساس: بیت. ت: شعر] 

ندارم جز غم عشق تو کاری *** ندیدم خویشتن را جز تو یاری
گل دیگر شکفت از غم دلم را *** ز پای دل برون ناکرده خاری
بر آوردی ز کار و بار ما را *** سزدگر برنگیری کار و باری
لبم را از لبت کاری برآور *** زمانی از دلم بردار باری
دلم از خرّمی باری برآمد *** اگرچه برنیامد [footnoteRef:29870]از توکاری [29870:  اساس و ت: نیاید] 

(خریدارم اگر داری بهایی *** به پود خویش از زلف تو تاری) [footnoteRef:29871] [29871:  اساس: این بیت را ندارد] 

او را [footnoteRef:29872]بر تضرع [footnoteRef:29873]و گریستن [footnoteRef:29874]من رقّت آمد و از اعتذار و استغفار [footnoteRef:29875]شرم داشت و از این سخن که گفتم [footnoteRef:29876]که چهل بار دست بشویم بخندید و بازگشت و برجای خویش [footnoteRef:29877]بنشست و فرمود [footnoteRef:29878]تا طعام بیارند [footnoteRef:29879]. مائدة [footnoteRef:29880]آراسته به انواع اطعمة طیبّه و الوان اباهای [footnoteRef:29881]خوش [footnoteRef:29882]چنان که رسم موائد [footnoteRef:29883]ملوك و خُلفا [footnoteRef:29884] [29872:  ت: ندارد]  [29873:  اساس: ندارد]  [29874:  اساس: + و تضرع]  [29875:  اساس: + من]  [29876:  اساس و ت: ندارد]  [29877:  مجا: خود]  [29878:  اساس: بفرمود]  [29879:  اساس: بیاورند]  [29880:  ت: مایة]  [29881:  اساس: آش های. ت: اشتهای]  [29882:  اساس: خوشگوار. ت: + و لذيد]  [29883:  اساس: مایده]  [29884:  ت: ندارد] 
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باشد بیاوردند. و چون از طعام فارغ شدیم شراب های مطبوخ و [footnoteRef:29885]توابل مرکب [footnoteRef:29886]و مشمومات چنان که به وجه شرع رخصت باشد و طعام [footnoteRef:29887]بگوارد و طبیعت را لذّت آرد حاضر [footnoteRef:29888]گردانیدند و جواری [footnoteRef:29889]مُغنّیات [footnoteRef:29890]سماع آغاز نهادند. و چون يك دو نوبت قول های طرب انگیز و ترانه های دلاویز بگفتند و مجلس خالی کردند شبی گذاشتم [footnoteRef:29891]در عشرت و کامرانی و نشاط و شادمانی که شرح آن در هیچ بیان نگنجد و وصف آن به هیچ زبان [footnoteRef:29892]تقریر نتوان کرد. و لذّتی که از [footnoteRef:29893]ملاعبت حور [footnoteRef:29894]در [footnoteRef:29895]قصور حکایت کنند [footnoteRef:29896]در جنب [footnoteRef:29897]آن با [footnoteRef:29898]قصور می نمود و رغبت (در [footnoteRef:29899]تحصیل) [footnoteRef:29900]آسایشی که از [footnoteRef:29901]مشاهدة غلمان و ولدان در جنّت روایت کنند [footnoteRef:29902]با [footnoteRef:29903]حصول آن آرایش روی درفتور می آورد. گاه از بر سیمینش خرمن گل و نسرین در کنار می دیدم و گاه از زلف مشکینش تودة (غالیه و عنبر) [footnoteRef:29904]بربالین مشاهده می کردم، گاه [footnoteRef:29905]لب شکرینش را به دندان مُرادمی گزیدم و گاه (زبان شیرینش) [footnoteRef:29906]را به کام [footnoteRef:29907]دل می مزیدم [footnoteRef:29908]، (گاه از کمین کمان ابرویش [footnoteRef:29909]تیر آرزو بر نشانه می زدم و گاه از غمزة چشم [footnoteRef:29910]جادویش [footnoteRef:29911]در هر نظری «مردم دیگر بی بهانه می» [footnoteRef:29912]دیدم) [footnoteRef:29913]، که میان چون مویش را به رغبت در کنار می می کشیدم و گاه کنار
 [29885:  اساس و ت: + مرکب از]  [29886:  اساس و ت: ندارد]  [29887:  ت: + را]  [29888:  مجا: حاصل]  [29889:  اساس: ندارد]  [29890:  اساس: مغنیان]  [29891:  اساس: گذاشتیم]  [29892:  اساس: بیان]  [29893:  ت: ندارد]  [29894:  مجا: حضور]  [29895:  اساس: و]  [29896:  جز ت: کند]  [29897:  اساس: جنت]  [29898:  اساس: ندارد]  [29899:  اساس: ندارد]  [29900:  ح: ندارد]  [29901:  مجا: در]  [29902:  اساس: می کنند]  [29903:  اساس: تا]  [29904:  اساس: عنبر و گل. ت: عبير و غاليه]  [29905:  مجا: + آن]  [29906:  اساس: زبانش]  [29907:  ت: بکالم + مراد]  [29908:  مجا: می مزید]  [29909:  مجا: ابروش]  [29910:  اساس: ندارد]  [29911:  اساس: جادو. مجا: جادوش]  [29912:  اساس: ندارد]  [29913:  ت: عبارت میان دو پرانتز را ندارد] 
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رویش را [footnoteRef:29914]به بوسه با میان می آوردم [footnoteRef:29915]گاه از چاه زنخدانش دل را آب می دادم و گاه از آبداری دندانش [آتش] [footnoteRef:29916]آرزو [فرو] [footnoteRef:29917]می فشاندم. هر حلقه (که از) [footnoteRef:29918]طُرّه اش می جنبانیدم بر دلم دری دیگر از نشاط گشاده می شد، و هر گره که بر زلفش می زدم گشایشی دیگر در اندرونم پدید [footnoteRef:29919]می آمد. [footnoteRef:29920] [29914:  مجا و ت: ندارد]  [29915:  مجا: می آورد]  [29916:  اساس و مجا: ندارد]  [29917:  از (ت)]  [29918:  مجا: بر]  [29919:  اساس: بازدید. ت: بادید]  [29920:  اساس: + به دندان حرص لبش می جنبانیدم و به زبان شکر این طعنه می سراییدم] 

غزل [footnoteRef:29921]: [29921:  اساس: بیت. ت: قطعه] 

بحمد الله آخر مرادم برآمد *** نگار چو خورشیدم [footnoteRef:29922]اندر برآمد [29922:  ت: خورشید] 

نهال امیدم به باغ وصالش *** پس از مدّتی آخر اندر برآمد
دمم گرچه از ناامیدی فروشد *** مرادم به امیدواری [footnoteRef:29923]بر آمد [29923:  ت: اومیدواری] 

گه اندر کنارم از و خرمن گُل *** گه از بوسش اندر لبم شکر آمد
(درِ [footnoteRef:29924]دل همی زدنشاط وصالش *** گشاده شد آخر درو اندر آمد) [footnoteRef:29925] [29924:  مجا: که در]  [29925:  اساس: ندارد] 

چو زلف ارچه [footnoteRef:29926]در پای افکند دل را *** به عشرت چو آن فرق هم بر سر آمد [29926:  مجا: از چه] 

في الجمله هفته ای هم [footnoteRef:29927]بر این نسق در عیش و شادمانی [footnoteRef:29928](و نشاط و کامرانی) [footnoteRef:29929]فرا سر [footnoteRef:29930]آوردیم [footnoteRef:29931]. روز هشتم [footnoteRef:29932]گفت: سرای خلیفه و حرم امیر المؤمنین آن را [footnoteRef:29933]نشاید که جنس چون تو کسی در [footnoteRef:29934]آن جا مقام ساز دو خلوت و عشرت بازد؛ این قدر رخصت [footnoteRef:29935] [29927:  اساس: ندارد]  [29928:  جز اساس: شادکامی]  [29929:  ت: ندارد]  [29930:  مجا: شب]  [29931:  ت: بردیم]  [29932:  مجا: سوم]  [29933:  اساس: را]  [29934:  مجا: ندارد]  [29935:  اساس: ندارد] 
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سیّده به لطائف الحیل [footnoteRef:29936]حاصل کرده است که هفته ای در این جا [footnoteRef:29937]باشی، اکنون سیّده در حق من پنجاه هزار دینار انعام کرده [footnoteRef:29938]است از (زرو) [footnoteRef:29939]نقره و جامه و جواهر و غیر آن، و همچنین [footnoteRef:29940]مرا به نزديك مُعتمدان و دايع و ذخایر هست که به روزگار از هبات [footnoteRef:29941]وصلات [footnoteRef:29942]جمع کرده ام، حالی [footnoteRef:29943]را [footnoteRef:29944]ده هزار دینار برگیر و سرایی [footnoteRef:29945]نیکو [footnoteRef:29946](و) پادشاهانه [footnoteRef:29947]چنان که (چهار چمنی [footnoteRef:29948]در وی [footnoteRef:29949]باشد) [footnoteRef:29950]و(حُجره ها و) [footnoteRef:29951]مرافق بسیار داشته باشد بخر [footnoteRef:29952]و بعد از خریدن [footnoteRef:29953]هر مرمّت و عمارت [footnoteRef:29954]که (حاجت افتد) [footnoteRef:29955]به جای آر ونگر تا بر عادت تُجّار صرفه نکنی و برخود تنگ فرانگیری. و چون سرای [footnoteRef:29956]معمور و مرتّب شود مرا اعلام کن تا مالی که هست بفرمایم تا بدان جا [footnoteRef:29957]نقل کنند، و من براثر بیایم. من گفتم: منّت [footnoteRef:29958]دارم و خدمت کنم و آن چه فرمایی به جای آرم. پس [footnoteRef:29959]بفرمود تا ده هزار دینار به من تسلیم کردند و من با سرای خود [footnoteRef:29960]رفتم، و مردمان به تهنیت آمدن گرفتند. و در مدّتی [footnoteRef:29961]نزديك سرایی [footnoteRef:29962]چنان که [footnoteRef:29963]او را می بایست بخریدم [footnoteRef:29964]در نهایت [footnoteRef:29965]خوبی [footnoteRef:29966]و خوشی و او به [footnoteRef:29967]تمامت مال [footnoteRef:29968]و نعمتی [footnoteRef:29969]که داشت با [footnoteRef:29970]آن سرای نقل کرد و
 [29936:  اساس: لطف الحيل + رخصت. مجا: لطايف حيل]  [29937:  اساس: آن جا]  [29938:  اساس: فرموده]  [29939:  مجا: ندارد]  [29940:  اساس: هم چندین بیرون حرم. ت: هم چندین دیگر بیرون حرم]  [29941:  اساس: هبت]  [29942:  اساس: + و انعام. ت: + و انعام سيده]  [29943:  اساس و ت: حال]  [29944:  اساس: ندارد]  [29945:  ت: سرای]  [29946:  اساس: خوب]  [29947:  اساس: + بخر]  [29948:  ت: ندارد]  [29949:  اساس: آن جا]  [29950:  ت: باغ]  [29951:  اساس: حجره های]  [29952:  جز ت: - بخر]  [29953:  مجا: ندارد]  [29954:  اساس: ندارد]  [29955:  اساس: خواهد]  [29956:  ت: سرای]  [29957:  اساس و ت: به آن جا]  [29958:  ت: ندارد]  [29959:  مجا: - پس]  [29960:  اساس و ت: خویش]  [29961:  جز اساس: مدت]  [29962:  ت: سرای]  [29963:  اساس: آن چنان که]  [29964:  اساس: خریدم]  [29965:  اساس: غایت]  [29966:  اساس و ت: خرمی]  [29967:  اساس: با]  [29968:  اساس: ندارد]  [29969:  اساس و ت: نعمت]  [29970:  اساس: به] 
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سال های دراز (در آن سرای [footnoteRef:29971]با [footnoteRef:29972]عشرت) [footnoteRef:29973]و ناز فراسر [footnoteRef:29974]آوردیم [footnoteRef:29975]و این جوانان- و [footnoteRef:29976]اشارت به فرزندان کرد که باوی بودند [footnoteRef:29977]- از وی در وجود آمدند. و اکنون چند گاه است که داعی حق را اجابت کرده است و روی در نقاب خاك كشيده، و من [footnoteRef:29978]در [footnoteRef:29979]مضرّت مانده ام [footnoteRef:29980]. و اگر در عمری نوالة جگر آکند [footnoteRef:29981]بخورم چهل بار دست باید [footnoteRef:29982]شست. [29971:  ت: ندارد. مجا: در از سرایی]  [29972:  ت: در]  [29973:  اساس: در نعمت]  [29974:  مجا: فراز]  [29975:  ت: بردیم]  [29976:  ت: ندارد]  [29977:  اساس: + که]  [29978:  اساس: + اکنون]  [29979:  اساس و ت: + این]  [29980:  اساس و ت: که]  [29981:  اساس: جگر آکنده]  [29982:  ت: بیاید] 

فصل [footnoteRef:29983]- در این حکایت اهل بصیرت را بصائر بی شمارست و ارباب نظر را عبرت [footnoteRef:29984]بسیار. امّا آن چه مخصوص است بدین [footnoteRef:29985]مقام و مناسب [footnoteRef:29986]در این موضع اجتناب نمودن از مکاید زنان و محترز بودن از مکر و غدر ایشانست، و یقین دانستن که هر چند (مردهر) [footnoteRef:29987]احتیاط که ممکن باشد به جای آرد [footnoteRef:29988]و هر حزم که احتمال دارد کار فرماید [footnoteRef:29989]عاقبت ایشان به غدر [footnoteRef:29990]و تمویه فساد را در [footnoteRef:29991]صورت [footnoteRef:29992]صلاح بر کار کنند و به مکر و حیلت [footnoteRef:29993]باطل را در لباس حق فرا نمایند و آن چه مراد ایشان باشد [footnoteRef:29994]به امضا رسانند و مقصود خود [footnoteRef:29995]به هر طریق که توانند حاصل گردانند، چنان که این حکایت بر صدق این سخن گواهی می دهد [footnoteRef:29996]که [footnoteRef:29997]با [footnoteRef:29998]کثرت حفظ [footnoteRef:29999]و غايت [footnoteRef:30000]حزم و احتیاطی که [footnoteRef:30001]محافظت خانة [footnoteRef:30002]خلفا را فرمایند ایشان را چون بایست، بیگانه ای [footnoteRef:30003] [29983:  ت: + و]  [29984:  اساس و ت: عبر]  [29985:  ت: برین]  [29986:  اساس و ت: متناسب]  [29987:  ت: هر. مجا: - هر]  [29988:  اساس و ت: آورده شود]  [29989:  اساس و ت: فرموده آید]  [29990:  اساس: مکر]  [29991:  اساس و مجا: بر]  [29992:  مجا: صوب]  [29993:  اساس: حیله]  [29994:  ت: ندارد]  [29995:  اساس و ت: خویش]  [29996:  اساس: دهد]  [29997:  ت: تا]  [29998:  ت: از]  [29999:  اساس: ندارد. ت: حفاظ]  [30000:  اساس: و رعایت]  [30001:  اساس: + در]  [30002:  اساس و ت: سرای]  [30003:  اساس و مجا: بیگانه] 
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را در حرم امیرالمؤمنین آوردند [footnoteRef:30004]و بیرون بردند [footnoteRef:30005]. چنان که کس [footnoteRef:30006]را [footnoteRef:30007]بر آن [footnoteRef:30008]اطّلاع نیفتاد. (و این ابیات اشارتی بدین معنی [footnoteRef:30009]می کند) [footnoteRef:30010]. [30004:  ت: آورند]  [30005:  ت: برند]  [30006:  اساس: کسی]  [30007:  ت: ندارد]  [30008:  ت: بدان]  [30009:  ت: معانی]  [30010:  اساس: ندارد] 

(العربيّة [footnoteRef:30011]: [30011:  مجا: الغزل] 

اِنَّ المُلوكَ و اِنْ عَلَتْ اقَدارُهم *** خَضعت رِقابُهمُ لَدَى النّسِوانِ
يغْلِبْنَهُم مَكراً ولو حَصلت لَهُم *** معَ مُلكِ كِسرى حِكَمةُ اللّقُمانِ [footnoteRef:30012] [30012:  جای مصراع های دوم در بیت اول و دوم در نسخة مجا: عوض شده است.] 

فاحذَرْ مَكاتَدِهُنَّ جدّاً و اعلَمَن *** اِنَّ النساءَ حَبائِلَ الشَّيْطانِ) [footnoteRef:30013] [30013:  اساس: ندارد] 

الفارسيّه:
از کید زنان مباش ایمن *** بر خلق زمانه گرچه شاهی
کایشان سازند با شهان غدر *** از بهر [footnoteRef:30014]رضای نفس ساهی [footnoteRef:30015] [30014:  چاپی: وز]  [30015:  چاپی: راهی] 

آن کس که به فکر خویش بشناخت *** ماهیّت چیزها [footnoteRef:30016]کماهی [30016:  اساس: خیر ها] 

داند که چو زُهره جمله لهوست *** زن گرچه کند به چهره [footnoteRef:30017]ماهی [30017:  مجا: به جمله] 

(بی مکر زید محال باشد *** چون مکر آبست وزن چوماهی) [footnoteRef:30018] [30018:  اساس: این بیت را ندارد] 

زیشان گه [footnoteRef:30019]صلح [footnoteRef:30020]و جنگ آید*** غم [footnoteRef:30021]افزایی و عُمر کاهی [30019:  مجا: که + چرا]  [30020:  مجا: ندارد]  [30021:  مجا: عمر] 

(همچون عیسی گریز از زن *** با مریم اگر شود مُضاهی
گویند الهییم و باشند *** فارغ زاله [و] [footnoteRef:30022]جمله لاهی) [footnoteRef:30023] [30022:  از (ت)]  [30023:  اساس: دو بیت میان دو پرانتز را ندارد] 
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دیوند و کنند بر تو خود را *** عرضه چو ملك ز بي گُناهی
بر صحّت این حدیث یزدان [footnoteRef:30024]*** در مُصحف می دهد گواهی [30024:  اساس و ت: قرآن] 

الحكاية العاشرة من الباب الثالث عشر- مؤلّف كتاب (الفرج [footnoteRef:30025]بعد الشّدة) گوید که [footnoteRef:30026]مرا دوستی بود (از اهل رادان) [footnoteRef:30027]خداوند نعمت بسیار (و ثروت بی شمار) [footnoteRef:30028]حکایت کرد که در اوان [footnoteRef:30029]شباب (و روزگار جوانی) [footnoteRef:30030]از آل وهب زنی بخواستم [footnoteRef:30031]با مالی وافر و جمالی ظاهر و ادبی کامل و مروتّی تمام. در میدان فصاحت گوی بلاغت از سحبان [footnoteRef:30032]ربوده [footnoteRef:30033]و در صباحت قصب السّبق [footnoteRef:30034]از یوسف کنعان [footnoteRef:30035]بوده [footnoteRef:30036]. [30025:  اساس: فرج]  [30026:  مجا: ندارد]  [30027:  مجا: ندارد]  [30028:  ت: ندارد]  [30029:  مجا: عنفوان]  [30030:  ت: ندارد]  [30031:  اساس: داشتم]  [30032:  مجا: میدان]  [30033:  جزمجا: برده]  [30034:  اساس: قصب سبق]  [30035:  ت: کنعانی]  [30036:  ت: ربوده] 

[الرباعيّة [footnoteRef:30037]:] [30037:  اساس: ندارد] 

از لیلی و عذرا به جمال افزون بود *** وز [footnoteRef:30038]قارون خود [footnoteRef:30039]به ملك و مال افزون بود [30038:  ت: واز]  [30039:  اساس و ت: هم] 

اندر [footnoteRef:30040]ادب و مروّت و فضل و کرم *** از غایت ذروة كمال افزون بود [30040:  اساس و ت: و اندر] 

و کنیزکان مُغنیّه داشتی [footnoteRef:30041]و [footnoteRef:30042]پیوسته روزگار خویش [footnoteRef:30043]به [footnoteRef:30044]سماع و [footnoteRef:30045]نشاط (و شادی و عشرت) [footnoteRef:30046]گذرانیدی، و من شيفتة (زلف) [footnoteRef:30047]و خال (و عاشق حسن و جمال) [footnoteRef:30048] [30041:  اساس: داشت]  [30042:  ت: ندارد]  [30043:  مجا: خود]  [30044:  اساس و ت: در]  [30045:  اساس: + عيش و]  [30046:  ت: ندارد]  [30047:  اساس: جمال و عاشق حسن.]  [30048:  اساس: ندارد] 
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او شده بودم چنان که یکدم بی جمال او صبر [footnoteRef:30049]نتوانستمی [footnoteRef:30050]کرد [footnoteRef:30051]و يك [footnoteRef:30052]لحظه [footnoteRef:30053]بی وصال او شکیبا [footnoteRef:30054]نتوانستمی بود [footnoteRef:30055]. و مدّتی [footnoteRef:30056]زندگانی با او در (سرور و بهجت) [footnoteRef:30057]و نعمت و راحت فراسر آوردم تاروزی میان ما چنان که میان زن و شوهر (احیاناً افتد) [footnoteRef:30058]ماجرائی در راه آمد و چشم زخمی حادث شد. (او با) [footnoteRef:30059]من خشم گرفت و در حجره ای از حجره های سرا رفت و در بیست [footnoteRef:30060]و راه بلا [footnoteRef:30061]و محنت [footnoteRef:30062](برمن) [footnoteRef:30063]گشاده گردانید. و من چون (دل به وصل او) [footnoteRef:30064]در بسته بودم آن در بسته نمی توانستم دید و [footnoteRef:30065]به تضرّع و تواضع می گفتم. [30049:  اساس و ت: صبوری]  [30050:  اساس: نتوانستم]  [30051:  اساس: بود. ت: بودن]  [30052:  اساس و ت: ندارد]  [30053:  اساس و ت: لحظه ای]  [30054:  اساس و ت: شکیبایی]  [30055:  ت: کرد]  [30056:  مجا: مدت]  [30057:  ت: بهجت و سرور]  [30058:  مجا: ندارد]  [30059:  اساس: و بر]  [30060:  اساس: بست. ت: بر بست]  [30061:  اساس: ندارد]  [30062:  اساس: + و بلا]  [30063:  اساس: ندارد]  [30064:  اساس و ت: به وصل او دل]  [30065:  اساس:+ از وی در بستن رخصت دادن. مجا: + از وی در بسته دادن نمی پسندیدم] 

الرباعيّة [footnoteRef:30066]: [30066:  اساس: رباعیه] 

جانا همه جور بر من خسته مکن *** نازار چه خوش است از تو پیوسته مکن
از دیده چوخون دل گشادم پس ازین *** مارا تو حوالت به در بسته مکن
و به پیغام ورسول از من طلاق خواست و فراق طلبید. و من هر چه امکان داشت [footnoteRef:30067]از تملّق و اعتذار و توبه و استغفار به جای آوردم و خواستم که دل او به دست آرم (و رضای او حاصل گردانم) [footnoteRef:30068]میسّر نشد. و جماعتی که اهل انس و محرم راز وعيبة [footnoteRef:30069]سرّما بودند در اصلاح ذات البین به معاذیر دلپذیر واسطه و [footnoteRef:30070]شفیع
 [30067:  مجا: دارد]  [30068:  ت: ندارد]  [30069:  مجا: عینه]  [30070:  اساس: ندارد] 


1393
شدند و حقوق صحبت [footnoteRef:30071]قدیم را وسیلت و ذریعت ساختند، مُنجح [footnoteRef:30072]نیامد و چندان غم و اندوه و قلق و ناشکیبائی [footnoteRef:30073]بر من مستولی شد که بیم آن [footnoteRef:30074]بود که [footnoteRef:30075]دیوانه گردم [footnoteRef:30076]و او همچنان [footnoteRef:30077]بر آن [ناز] [footnoteRef:30078]مواظبت می کرد و (بر آن) [footnoteRef:30079]گردنکشی [footnoteRef:30080]اصرار می نمود. من [footnoteRef:30081]بردر حُجرة او بر [footnoteRef:30082]خاك نشستم و از آتش شوقش [footnoteRef:30083]با دیدة پُر آب باد حسرت می کشیدم و [footnoteRef:30084]به صد تضرّع و زاری [footnoteRef:30085]چون [footnoteRef:30086]دست به آستینش نمی رسید آستانش [footnoteRef:30087]می بوسیدم (و می گفتم. [30071:  مجا و ت: ندارد]  [30072:  اساس: منتج]  [30073:  مجا: شکیبایی]  [30074:  ت: ندارد]  [30075:  ت: ندارد]  [30076:  ت: شوم]  [30077:  ت: همچنین]  [30078:  از (ت)]  [30079:  مجا: ندارد]  [30080:  اساس: گردن. مجا: + و]  [30081:  ت: ندارد]  [30082:  مجا: در]  [30083:  اساس: شوق]  [30084:  اساس: + چون]  [30085:  اساس و ت: خشوع]  [30086:  اساس: چو. مجا: دست]  [30087:  اساس: آستانه اش] 

الرباعيّة) [footnoteRef:30088]: [30088:  اساس: ندارد] 

چون نیست میسّر که نگینش بوسم *** از دور چو خورشید زمینش بوسم
افتاده ز پا بر آستانش باشم *** چون دست نداد كاستينش بوسم
و هر چند گریه وزاری بیش می نمودم [footnoteRef:30089]و تملّق و دلداری افزون می کردم و در اعتذار و استغفار بیش می کوشیدم [footnoteRef:30090]او بر ابا و امتناع مُصّرتر [footnoteRef:30091]بود و کشی [footnoteRef:30092]و سرکشی بیش تر می نمود و البتّه [footnoteRef:30093]در نمی گشاد و جواب سخن باز نمی داد. و من سوگندان غلاظ و شداد می خوردم و می گفتم که تا چون آفتاب [footnoteRef:30094]از پرده بیرون نیایی هر لحظه چو ابر گریه ام افزون تر خواهد بود.
 [30089:  اساس و ت: نمودم]  [30090:  ت: کوشیدم]  [30091:  ت: مضرتر]  [30092:  اساس: ندارد]  [30093:  اساس: ندارد]  [30094:  اساس: + و ش] 
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[الرّباعيّه:
گر بی رخ داستان تو می گریم *** از شوخی دیدگان تو می گریم
تا [footnoteRef:30095]از پرده چو خور [footnoteRef:30096]نیایی بیرون *** چون ابر برآستان تو می گریم] [footnoteRef:30097] [30095:  جزت: - تا]  [30096:  اساس و مجا: + تا]  [30097:  اساس: ندارد] 

هر چند [footnoteRef:30098]چون نشاط و راحت از من در پرده شده ای [footnoteRef:30099]چون دولت و اقبال سراز آستانت [footnoteRef:30100]بر نخواهم گرفت، و هر چند به عتاب و نازجان و جوانی بر [footnoteRef:30101]من مُنغض گردانیده ای چون کامرانی (و شادمانی) [footnoteRef:30102]ملازم این عتبه خواهم بود. [30098:  اساس: و هر چند]  [30099:  اساس و مجا: شده. ت: + و]  [30100:  اساس: آستان]  [30101:  ت: ندارد]  [30102:  اساس و ت: ندارد] 

(الرباعيّة:
غم گرچه زناز بی کرانت دارم *** همچون شادی میان جانت دارم
هر چند که در محنت من می کوشی *** چون دولت سر بر ر آستانت دارم) [footnoteRef:30103] [30103:  اساس: ندارد] 

از این انواع [footnoteRef:30104]هر چه امکان دارد که [footnoteRef:30105]با معشوق در مقام اعتذار گویند و محبوبی را هنگام ناز و عتاب بدان دلداری [footnoteRef:30106]نمایند، گفتم و کردم مفید نبود و مؤثّر نیامد و به سخن من التفات نکرد و بر حالت منش رحمت نیامد. و من (مدّت سه شبانه روز) [footnoteRef:30107]بر آن آستانه [footnoteRef:30108]مُعتکف بودم و بر آن [footnoteRef:30109]تضرّع و زاری (مُثابرت و بر آن مذّلت و خواری) [footnoteRef:30110]مصابرت نمودم. عاقبت نفس ابيّه از آن خوار داشت
 [30104:  مجا: نوع]  [30105:  مجا: و]  [30106:  اساس: ندارد. ت: دلدار]  [30107:  مجا: شبانروری]  [30108:  مجا: آستان]  [30109:  اساس: بدان]  [30110:  اساس: و مذلت وخواری. ت: ندارد.] 
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انفت نمود و جوهر حریّت از [footnoteRef:30111]آن مذلّت مُستنکف گشت و صبر و شکیبایی با خود مقرّر گردانیدم و به توبیخ و نصیحت، خویشتن [footnoteRef:30112]را از آن خوف و فزع [footnoteRef:30113](مانع آمدم و گفتم [footnoteRef:30114]) [footnoteRef:30115]. [30111:  مجا: - از]  [30112:  مجا: خود]  [30113:  مجا: جزع]  [30114:  اساس: ندارد]  [30115:  مجا: باز آوردم] 

الرباعيّة [footnoteRef:30116]: [30116:  اساس: رباعیه] 

آن به که چنین مذّلت آسان نکشم *** جان بدهم و غصّه های جانان نکشم
ور [footnoteRef:30117]مردم چشم من کند بر من ناز *** خرسند [footnoteRef:30118]شوم به کوری و آن نکشم [30117:  مجا: وز]  [30118:  ت: خورسند] 

از در آن [footnoteRef:30119]حجره برخاستم (بر آن [footnoteRef:30120]عزیمت) [footnoteRef:30121]که یاد او به تشاغُل (از خاطر) [footnoteRef:30122]نفی کنم [footnoteRef:30123]و ذکر او به تغافُل از ضمیر بیرون برم و بر [footnoteRef:30124]شکیبایی و تجلّد جازم گردم و بر اجتناب و تباعُد عازم باشم. و [footnoteRef:30125]به [footnoteRef:30126]حمّامی (که در سرای [footnoteRef:30127]بود) [footnoteRef:30128]رفتم [footnoteRef:30129]و سروپای [footnoteRef:30130]از گرد و غبار و شوخ [footnoteRef:30131]و چرك چند روزه که جمع شده بود پاکیزه گردانیدم. و از حمام بیرون آمدم [footnoteRef:30132]تا جامة پاک در پوشم و بخور و آن چه شرایط آن باشد به جای آرم؛ ناگاه [footnoteRef:30133]محبوب خویش [footnoteRef:30134]را دیدم که [footnoteRef:30135]می خرامید [footnoteRef:30136]و جواری مُطربه [footnoteRef:30137]و مُغنیّه (ای) که داشت بر حوالی او می آمدند [footnoteRef:30138]و نای و چنگ و
 [30119:  اساس: ندارد]  [30120:  اساس: بدان]  [30121:  ت: ندارد]  [30122:  مجا: ندارد]  [30123:  مجا: + از خاطر]  [30124:  اساس: ندارد]  [30125:  ت: ندارد]  [30126:  اساس: بر]  [30127:  ت: سرا.]  [30128:  مجا: ندارد]  [30129:  ت: فروختم]  [30130:  اساس: تن و دست و پای. ت: تن و پای]  [30131:  ت: ندارد]  [30132:  جز مجا: برآمدم]  [30133:  اساس و ت: + نگاه کردم]  [30134:  مجا: خود]  [30135:  اساس و ت: ندارد]  [30136:  اساس: خرامان + می آمد]  [30137:  اساس: ندارد]  [30138:  ت: ندارد] 
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بربط و دیگر [footnoteRef:30139]آلات [footnoteRef:30140]و [footnoteRef:30141]اسباب [footnoteRef:30142]لهو [footnoteRef:30143]با [footnoteRef:30144]ایشان، و (سماع به واوله و) [footnoteRef:30145]شور وشغبی هر چه تمام تر می کردند، و کنیزکان دیگر خوان های [footnoteRef:30146]اطعمه و طبق های میوه و اوانی شراب و اقداح اشر به بر می آوردند [footnoteRef:30147]. من چون آن بدیدم بیم آن بود که از غایت فرح زهره ام بطرقد. و از نهایت شادمانی دل در تنم [footnoteRef:30148]تپیدن [footnoteRef:30149]گرفت [footnoteRef:30150]، در بیداری جمال جهان آرایش مشاهده می کردم و می پنداشتم که در خوابم [footnoteRef:30151]و به حقیقت چهرة جان فزایش معاینه می دیدم (و باور نمی داشتم که او تواند بود.) [footnoteRef:30152]. [30139:  مجا: + رباب و]  [30140:  اساس: آلت]  [30141:  ت: که]  [30142:  ت: + آن باشد]  [30143:  اساس و ت: ندارد]  [30144:  اساس: ندارد]  [30145:  ت: ندارد]  [30146:  مجا: خان های]  [30147:  اساس: گرفته می آوردند. ت: گرفته]  [30148:  اساس: برم]  [30149:  نسخ: طپیدن]  [30150:  اساس + و. ت: گیرد]  [30151:  اساس و ت: درخواب می بینم]  [30152:  مجا: ندارد. ت: و باور نمی داشتم که او تواند بود.] 

الرباعيّه [footnoteRef:30153]: [30153:  اساس: رباعیه] 

از دور چو دیدم آن گُل چهرة دوست *** بر خود زطرب چوغنچه بدریدم پوست
آن روی چو ماه را پس از نومیدی *** می دیدم و باورم نمی بود که اوست
[و] [footnoteRef:30154]چون [footnoteRef:30155]نزديك آمد برخاستم و خواستم که [footnoteRef:30156]دستش ببوسم [footnoteRef:30157]و تعلّق و تکلّف [footnoteRef:30158]به جای آورم [footnoteRef:30159]. گفت: بساط عتاب [footnoteRef:30160]در نورد و حجاب [footnoteRef:30161]تکلّف از میان برگیر و [دل خرّم دار] [footnoteRef:30162]و (گناه و استغفار) [footnoteRef:30163]و اعتذار [footnoteRef:30164]بر زبان [footnoteRef:30165]مران و
 [30154:  اساس: ندارد]  [30155:  اساس: + به من]  [30156:  اساس: ندارد]  [30157:  اساس: بوسه دهم. ت: + را بوسه کنم]  [30158:  اساس و ت: تکلیفی]  [30159:  ت: آرم]  [30160:  اساس: حجاب]  [30161:  اساس: ندارد]  [30162:  ت: ذكر جرم و اعتذار. اساس: ندارد]  [30163:  اساس: جرم و استغفار و گناه]  [30164:  ت: ندارد]  [30165:  ت: زفان] 
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بيا تا لحظه ای داد خویش [footnoteRef:30166]از روزگار بستانیم و انصاف دل به تماشا از زمانه بطلبيم و (منهل عيش) [footnoteRef:30167]را به [شوايب [footnoteRef:30168]تكلّف] [footnoteRef:30169]و ريا مُنغّص نگردانیم و صفای وقت را [به ذکر صلح و آشتی مکدر نکنیم و] [footnoteRef:30170]ساعتی با گُل و (مُل و شراب و غنا و سماع) [footnoteRef:30171]مشغول باشیم. و خوان ها و (طبق ها [بی] که) [footnoteRef:30172]الوان طعام و انواع فواکه بر آن [footnoteRef:30173]بود بنهادند. و چون از طعام و میوه قارغ شديم کنيز كان مُغنيّه [footnoteRef:30174]قول ها [footnoteRef:30175]و ترانه های طرب انگیز دلاویز گفتن [footnoteRef:30176]گرفتند و ساقیان شراب های گوارندة (نشاط آور) [footnoteRef:30177]غم زُدای [footnoteRef:30178]در دادند. و حواس خمسه را به استیفای [footnoteRef:30179]لذّات استغراق [footnoteRef:30180]هر چه تمام تر حاصل شده بود [footnoteRef:30181]. دیده به مطالعة جمال چون آفتابش منّور بود و مشام از استنشاق [footnoteRef:30182]روایح [footnoteRef:30183](زلف با پیچ و تابش) [footnoteRef:30184]مُعطّر، شنوایی را [footnoteRef:30185]از سماع [footnoteRef:30186]نغمات موزون [footnoteRef:30187]و (نقرات چنگ [footnoteRef:30188]) [footnoteRef:30189]مُغنیّان آسایشی [footnoteRef:30190]بود که هیچ گویایی آن را وصف نتواند [footnoteRef:30191]کرد؛ و ذوق را از چاشنی گیری [footnoteRef:30192]می گلگون و لب میگونش [footnoteRef:30193]راحتی [footnoteRef:30194]بود [footnoteRef:30195]که هیچ فصیح [footnoteRef:30196]آن را شرح نتواند داد، و (آن چه حاسّة لمس را دست می داد از مُلامسة برسیمین و تن چون نسرینش نتوان گفتن که لذّت آن چه بود، «از هرچه گمان بری به لطف افزون بود» [footnoteRef:30197]. چون بر این
 [30166:  مجا: خود]  [30167:  اساس: عيش خويش]  [30168:  اساس: ندارد]  [30169:  اساس: ندارد]  [30170:  اساس و مجا: ندارد (ازت)]  [30171:  اساس: شراب و سماح]  [30172:  ت: طبق های به]  [30173:  اساس: آن جا]  [30174:  اساس: مطربه]  [30175:  اساس: + و غزل ها]  [30176:  اساس: سراییدن]  [30177:  اساس: ندارد]  [30178:  ت: غم ربا. مجا: غم ربای]  [30179:  اساس: استغراق]  [30180:  اساس: استغنای]  [30181:  جز اساس: بود]  [30182:  مجا: اشتیاق]  [30183:  اساس: رایحه]  [30184:  اساس: ندارد]  [30185:  اساس: ندارد]  [30186:  اساس: استماع]  [30187:  مجا: ندارد]  [30188:  ت: چابک]  [30189:  اساس: ندارد]  [30190:  مجا: آسایش]  [30191:  اساس: نتوان. مجا: تواند]  [30192:  مجا: چاشنی گیر]  [30193:  اساس: میگون]  [30194:  مجا: راحظی]  [30195:  اساس و ت: ندارد]  [30196:  اساس و ت: فصاحت]  [30197:  اساس: مصراع میان « » را ندارد] 
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صفت بازار عیش و عشرت که کسادی داشت نافق گشت و) [footnoteRef:30198]روزگار [footnoteRef:30199]که مخالف و منافق بود مساعد و موافق گشت از وی [footnoteRef:30200]پرسیدم که بی موجبی اول چندان در هجران و مفارقت مبالغه [footnoteRef:30201]نمودن [footnoteRef:30202](بهرچه) [footnoteRef:30203]بود و (آخر [footnoteRef:30204]بی سبی) [footnoteRef:30205]در [footnoteRef:30206]لطف و دلداری کوشیدن (از کجا خاست؟) [footnoteRef:30207]گفت: موجب [footnoteRef:30208]هجران سببی [footnoteRef:30209]ضعيف بود امّا (عُجب و نازی) [footnoteRef:30210]که از لوازم حسن و جمال باشد خاصّه وقتی که محّل خویش [footnoteRef:30211]در دل دوست دانند و قبول خود به [footnoteRef:30212]نزديك يار [footnoteRef:30213]شناسند آن را تقویت می کرد و شیطان، لجاج و ستیهندگی [footnoteRef:30214]را [footnoteRef:30215]در دل و چشم [footnoteRef:30216]من آراسته می گردانید تا بر آن [footnoteRef:30217]مواظبت می نمودم و به تکلّف عیش را (بر تو و برخویشتن [footnoteRef:30218]) [footnoteRef:30219]منغّص می داشتم تا امروز بعد از آن که تو از در [footnoteRef:30220]حجره برخاستی من کتابی که [footnoteRef:30221]در پیش داشتم برگرفتم تا مطالعه کنم و لحظه ای [footnoteRef:30222]خود را به تأمّل آن [footnoteRef:30223]مشغول گردانم؛ اول نظرم بر این ابیات افتاد (که شاعر گفته است) [footnoteRef:30224]. [30198:  ت: عبارات میان دو پرانتز را ندارد]  [30199:  اساس: روزگاری]  [30200:  ت: ازو]  [30201:  ت: مبالغت]  [30202:  اساس: نمودی]  [30203:  اساس: ندارد]  [30204:  اساس: ندارد]  [30205:  ت: بی سببی آخر + چندین]  [30206:  اساس: آخر در]  [30207:  اساس: چیست]  [30208:  مجا: سبب]  [30209:  مجا: موجبی]  [30210:  مجا: عجب بازی]  [30211:  مجا: خود]  [30212:  مجا: ندارد]  [30213:  مجا: او]  [30214:  ت: ندارد. اساس: ستیزه]  [30215:  اساس: ندارد. مجا: ترا]  [30216:  اساس: ندارد]  [30217:  اساس: بدان]  [30218:  مجا: خود]  [30219:  ت: برخویشتن و بر تو]  [30220:  مجا و ت: ندارد]  [30221:  مجا: ندارد]  [30222:  مجا: ندارد]  [30223:  اساس: ندارد]  [30224:  اساس: ندارد] 

العربيّة [footnoteRef:30225]: [30225:  اساس: ندارد. مجا: الغزل] 

اَلدَّهْرُ اَقصَرُ مُدّةً *** مِن اَنْ يمُحِقَ [footnoteRef:30226]بالعتاب [30226:  متن عربی: یضیع] 

(اَو اَنُ يَكّدرَ ما صَفا *** مِنه بهجرٍ و اجتناب [footnoteRef:30227]) [footnoteRef:30228] [30227:  مجا: احباب]  [30228:  عربی: ندارد] 
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فَستغْنَمَن [footnoteRef:30229]*** فمُرورُها [footnoteRef:30230]مرّ السحاب [30229:  اساس: ندارد. مجا: و سيغمنن. ت: فيغمن. عربی: فتغتنم]  [30230:  ت: ممرة] 

الفارسیّه [footnoteRef:30231]: [30231:  اساس: بیت. ت: الترجمه] 

کوته ترست مدت عمرت از آن که تو *** راضی شوی که در غم و بیداد بگذرد
يا [footnoteRef:30232]صفو عفو خویش [footnoteRef:30233]مکدر کنی (به عُجب) [footnoteRef:30234]*** یا در عتاب و هجران ناشاد بگذرد [30232:  اساس: تا. مجا: با]  [30233:  اساس و ت: عیش]  [30234:  اساس: و لا] 

ساعات عمر خویش غنیمت شمار از آنك *** تا بنگری به غفلت چون باد بگذرد
چون این ابیات برخواندم دانستم که تنبیه و موعظتست که مرا بدان [footnoteRef:30235]متعظ و مُتنّبه می باید بود، و خود را بیش از این (به سخط شوهر) [footnoteRef:30236]در [footnoteRef:30237]سخط خدای [footnoteRef:30238]نمی باید داشت و به لجاج و عناب عیش بر خود و برتو مُنغّص نمی باید گردانید. در حال برخاستم و بیامدم تا رضای تو حاصل گردانم. و بعد از آن پیوسته [footnoteRef:30239]در تحصیل رضای من کوشیدی و آن وحشت به کلّی از میان برخاست (و انس و صفا هر لحظه [footnoteRef:30240]زیادت شد [footnoteRef:30241]) [footnoteRef:30242] [30235:  اساس: بران]  [30236:  مجا: سخن شریر]  [30237:  اساس: به]  [30238:  اساس و ت: خدا]  [30239:  مجا: ندارد]  [30240:  ت: + در]  [30241:  ت: بود]  [30242:  اساس: ندارد] 

(الرباعيّه [footnoteRef:30243]: [30243:  اساس: بیت] 

بار دگر اقبال مرا یاری کرد *** و ان یار که دل ربود دلداری کرد
اول به یکی بهانه بفروخت مرا *** و اخر به هزارجان خریداری کرد) [footnoteRef:30244] [30244:  ت: ندارد] 
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فصل- این حکایت منبّه است [footnoteRef:30245]جماعتی را که به حُسن و جمال مغرور باشند و به عُجب و احتیال [footnoteRef:30246]مسرور، تا اوقات سُرور را [footnoteRef:30247]به (ناز و) [footnoteRef:30248]عتاب بره [footnoteRef:30249]یاران [footnoteRef:30250]مُنغّص نگردانند و مناهل نشاط را بر احباب به کبر و عُجب [footnoteRef:30251]مکّدر نکنند، و شبی که نشاط دست در هم [footnoteRef:30252]دهد غنیمت شمرند و به سر کشی پای در آن نزنند. و روزی که شادمانی [footnoteRef:30253]پایمرد کامرانی و دست آویز حصول امانی شود عزیز دانند و به نادانی (در [footnoteRef:30254]پریشانی [footnoteRef:30255]نیفکنند) [footnoteRef:30256]. (و این ابیات در این معنی [footnoteRef:30257]مُشیر و نذیر است) [footnoteRef:30258]. [30245:  ت: متنبه]  [30246:  اساس: تکبر]  [30247:  اساس: سر یاران]  [30248:  اساس: بر. مجا: - ناز و]  [30249:  ت: ندارد]  [30250:  اساس و ت: ندارد]  [30251:  اساس: اعجاز. ت: اعجاب]  [30252:  اساس و ت: یکدیگر]  [30253:  اساس: شادکامی]  [30254:  ت: ندارد]  [30255:  ت: + در آن]  [30256:  اساس: آن وقت را از دست ندهند]  [30257:  ت: معانی]  [30258:  اساس: ندارد] 

(العربيّة:
یا مَنْ تُكَدِّرُ [footnoteRef:30259]صَفَوعَيشِكَ عامِداً *** و تَصُدُّ مُجتنِباً عَنِ الاَحبابِ [30259:  مجا: یکدر] 

مَهْلاً فَاِنَّ العُمر اقصرُ مُدَّةً *** مِنْ اَن ينَغِصَّ طيبهُ بعِتابِ
وَ اِذا ظَفرتَ على سُرورٍ فاغْتِنمْ *** اوقاتَه و احذْر عَنِ الاِعجابِ
اَلعُجبُ شومُ و العِتابُ مُذلِّل *** فدعِ العتابَ وَ عُدِْالىَ الاعتابِ] [footnoteRef:30260] [30260:  از مجا و ت افزوده شد] 

الفارسيّة [footnoteRef:30261] [30261:  اساس: بیت] 

نشاط را چو شد از فضل منتظم اسباب *** به خيره [footnoteRef:30262]عيش مُنغّص مکن به ناز وعتا
 [30262:  چاپی: به یاد] 
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عتاب و ناز بود خاك ديدة عشرت *** ز خاك ديده [footnoteRef:30263]نگه دار تا نریزد آب [30263:  چاپی: بار] 

[سپهر اگر دهد آبی بریزد اندر حال [footnoteRef:30264]*** اثر ز گردش این خصلتست چون دولاب] [footnoteRef:30265] [30264:  مجا: خاک]  [30265:  اساس: ندارد] 

مکن درنگ وز عمرت نصیب خود برگیر *** (که بهرغارت [footnoteRef:30266]او چرخ می دود به شتاب) [footnoteRef:30267] [30266:  ت: عادت]  [30267:  مصراع در مجا: تو چند درشب غفلت بگز کنی مهتاب] 

(چو آفتاب شود روشن این سخن فردا) [footnoteRef:30268]*** تو چند در شب غفلت به گز [footnoteRef:30269]کنی مهتاب [30268:  مصراع در مجا: مکن درنگ وز عمرت نصیب خود بر گیر.]  [30269:  اساس: نگه] 

(ز بهر دوری سوی خودت کشد گیتی *** نمونه ایست ازین حال تیر در پرتاب) [footnoteRef:30270] [30270:  اساس و ت: ندارد] 

(زمانه خود کند از هر مراد محجوبت *** تو پیش دیدة شادی مکن زكبر حجاب
مکن به نقد شراب نشاط را جرعه *** امل اگر چه غروریت می دهد چو سراب [footnoteRef:30271]) [footnoteRef:30272] [30271:  ت: شراب]  [30272:  اساس: دو بیت میان دو پرانتز را ندارد] 

(مشو خراب شراب غرور وواثق باش) [footnoteRef:30273]*** که هر اساس که گیتی نهاد کرد خراب [30273:  مصراع در اساس: مشو به خواب غرور و سراب و واثق باش] 

مده از دست عنان خرد اگر خواهی *** که پایمال نباشی همیشه همچو رکاب
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چو در نیابی وقت گذشته را هرگز *** نگاه دار سرووقت [footnoteRef:30274]خویش را دریاب [30274:  اساس: + و] 

الحكاية الحادية عشر من الباب الثالث عشر- عبد الملك بن [footnoteRef:30275]عمیر [footnoteRef:30276]گوید: در آن وقت که عمرو [footnoteRef:30277]بن هبیره به کوفه آمد متقلّد (امارت ولایت) [footnoteRef:30278]هر شب ده کس را از اکابر و مشاهیر اهل کوفه بخواندی و به محاورة [footnoteRef:30279]ایشان مستأنس و از محادثة [footnoteRef:30280]ایشان مُستفید گشتی. يك شب نزديك او جمع [footnoteRef:30281]بودیم، گفت: امشب می باید که هريك از شما حكایتی بگوید. من گفتم: اصلح اللهُ الامير، حکایت راست می باید یا دروغ، و سخن حق می باید یا [footnoteRef:30282]باطل؟ گفت: تار است باشد دروغ فروغی ندهد و تا حقّ باشد [footnoteRef:30283]باطل از نور قبول عاطل ماند. گفتم: شنیده ام [footnoteRef:30284]که [footnoteRef:30285]امرؤ القيس (بن حجر) [footnoteRef:30286]الکندی سوگند [footnoteRef:30287]خورده بود که هیچ زن را در حبالة خویش [footnoteRef:30288]نیاورد [footnoteRef:30289]تا از وی نپرسد که هشت و چهارو دو چیست [footnoteRef:30290]؟ بعضی می گفتند [footnoteRef:30291]: چهارده باشد و بعضی جواب دیگر می گُفتند، و او نمی پسندید و عزیمت مواصلت فسخ می کرد، تايك روز [footnoteRef:30292]در راهی می رفت، مردی را [footnoteRef:30293]دید دختر [footnoteRef:30294]خود [footnoteRef:30295]برگردن نشانده [footnoteRef:30296]چنان که روی و موی (از آن زیباتر [footnoteRef:30297]) ندیده بود [footnoteRef:30298]، به غایت موزون
 [30275:  مجا: ندارد]  [30276:  ح و عربی: عمر]  [30277:  مجا و ت: عمر]  [30278:  اساس: امارت و ولایت. ت: ولایت امارت]  [30279:  اساس و ت: محاورت]  [30280:  اساس: محادث]  [30281:  ت: جمعی]  [30282:  ت: + سخن]  [30283:  ت: بود]  [30284:  مجا: شنوده ام]  [30285:  اساس: ندارد]  [30286:  ت: ندارد]  [30287:  اساس و مجا: سوگندی]  [30288:  مجا: خود. ت: خویشتن]  [30289:  ت: نیارد]  [30290:  اساس و ت: چه چیزی است]  [30291:  اساس: گفتند]  [30292:  اساس و ت: شب]  [30293:  اساس: ندارد]  [30294:  اساس و ت: دخترکی]  [30295:  اساس و ت: خرد + از آن خویش را]  [30296:  اساس و ت: نهاده]  [30297:  اساس و ت: زیباتر از آن + هرگز]  [30298:  اساس: + که آن دخترك] 
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(و مليح) [footnoteRef:30299]و لطيف و ظريف. امرؤ القیس را جمال آن دخترك در نظر [footnoteRef:30300]خوش آمد، گفت ای دخترك [footnoteRef:30301]هشت و چهار و دو چه باشد؟ گفت: هشت پستان[های] [footnoteRef:30302]سگان [footnoteRef:30303]ماده باشد و چهارپستان های شتران [footnoteRef:30304]و دو پستان های [footnoteRef:30305]زنان. امرؤ القيس او را از پدر خواستاری کرد و پدر آن دختر (امرؤ القيس را) [footnoteRef:30306]اجابت کرد در آن خطبه [footnoteRef:30307]، و بر وفق [footnoteRef:30308]شریعت دختر را باوی عقد بست [footnoteRef:30309]. دختر شرط کرد که به وقت زفاف سه [footnoteRef:30310]مسألة (اورا) [footnoteRef:30311]امرؤ القيس [footnoteRef:30312]جواب گوید و صد اشتر [footnoteRef:30313]و ده كنيزك و ده غلام و سه اسب به نزديك او فرستد. امرؤ القيس [footnoteRef:30314]قبول کرد؛ و [footnoteRef:30315]بعد از مدّتی غلامی [footnoteRef:30316]از آن خویش [footnoteRef:30317]. به قبیلۀ آن زن فرستاد و يك خيك [footnoteRef:30318]عسل [footnoteRef:30319]و یکی [footnoteRef:30320]روغن گاو و حُلّه ای [footnoteRef:30321]دوخته (به دست) [footnoteRef:30322]غلام [footnoteRef:30323](به هديه نزديك او فرستاد) [footnoteRef:30324]، به چاهساری رسید در بادیه که قبیله ای از قبایل عرب بر آن چاه [footnoteRef:30325]نزول کرده بودند. (غلام آن حُلّه) [footnoteRef:30326]در پوشید و به خاری (از آن خارها که در بادیه باشد) [footnoteRef:30327]آویخت و دریده شد، و سرخیک ها [footnoteRef:30328]باز کرد و اهل آن [footnoteRef:30329]قبیله را [footnoteRef:30330]ضیافت کرد و نقصان [footnoteRef:30331]فاحش در خیک ها [footnoteRef:30332]پدید [footnoteRef:30333]آمد. بعد از آن به مرحلة [footnoteRef:30334]زن [footnoteRef:30335]رفت و پدر و مادر و
 [30299:  مجا: ندارد]  [30300:  ت: نیک]  [30301:  اساس: دختر]  [30302:  اساس و مجا: پستان]  [30303:  مجا: سگ]  [30304:  اساس: شتر]  [30305:  اساس: پستان. ت: سینه های]  [30306:  مجا: ندارد]  [30307:  اساس: خطبت]  [30308:  ت: وجه]  [30309:  ت: + و]  [30310:  اساس: + از]  [30311:  اساس: ندارد]  [30312:  اساس: + پرسد و او]  [30313:  ت: استر]  [30314:  اساس و ت: + آن جمله]  [30315:  ت: ندارد]  [30316:  ت: + را]  [30317:  مجا: خود]  [30318:  اساس و ت: مشک]  [30319:  اساس و ت: انگبین]  [30320:  اساس و ت: یک مشک]  [30321:  اساس: حلیه]  [30322:  اساس: برد]  [30323:  ت: غلامی]  [30324:  اساس: ندارد]  [30325:  ت: چاهار]  [30326:  اساس: و آن حله بیرون کرد و. ت: ندارد]  [30327:  مجا: ندارد]  [30328:  اساس و ت: مشک ها]  [30329:  مجا: ندارد]  [30330:  اساس: + مشک و روغن. ت: + به انگبین و روغن]  [30331:  ت: نقصانی]  [30332:  اساس: مشک انگبینی و روغن. ت: مشک ها]  [30333:  اساس: بازدید]  [30334:  مجا: محله]  [30335:  اساس: دختر] 
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و برادرش (غائب بودند) [footnoteRef:30336]، (هدیه بدو [footnoteRef:30337]تسلیم کرد و از مادر و پدر و برادرش) [footnoteRef:30338]پرسید که کجا اند؟ گفت: پدرم رفته [footnoteRef:30339]است تا دوری [footnoteRef:30340]نزديك گرداند [footnoteRef:30341]و نزدیکی [footnoteRef:30342]زا دور گرداند [footnoteRef:30343]و مادرم رفته است [footnoteRef:30344]كه يك شخص را دو (شخص) [footnoteRef:30345]کند، و برادرم آفتاب [footnoteRef:30346]نگاه [footnoteRef:30347]می دارد؛ امّا آسمان شما شکافته است و در [footnoteRef:30348]چشمه ها [footnoteRef:30349]آب کم شده [footnoteRef:30350]. غلام بازگشت و با [footnoteRef:30351]نزديك امرؤ القيس رفت و (قصّه به شرح باز گفت) [footnoteRef:30352]. امرؤ القیس گفت: آن که گفته است که پدرم (رفته است) [footnoteRef:30353]تا دوری را [footnoteRef:30354]نزديك گرداند [footnoteRef:30355]و نزدیکی [footnoteRef:30356]را [footnoteRef:30357]دور گرداند [footnoteRef:30358]برفته [footnoteRef:30359]است [footnoteRef:30360]و [footnoteRef:30361]با [footnoteRef:30362]قومی از [footnoteRef:30363]اجانب (عهد و پیمان) [footnoteRef:30364]می کند تا با قبیله مخالفت کند. و آن که گفت [footnoteRef:30365]مادرم رفته [footnoteRef:30366]نايك تن [footnoteRef:30367]را دو کند به نزديك زنی نفسا رفته است و قابلگی می کند و منتظر نشسته است تا [footnoteRef:30368]يك [footnoteRef:30369]تن با [footnoteRef:30370]دو تن [footnoteRef:30371]شود؛ اما برادرش [را] (آفتاب نگه داشتن آنست که [footnoteRef:30372]به چر انیدن [footnoteRef:30373]چهارپایان رفته [footnoteRef:30374]است، و چون [footnoteRef:30375]وقت غروب [footnoteRef:30376]آفتاب [footnoteRef:30377] [30336:  اساس: ندید]  [30337:  اساس و ت: به او]  [30338:  اساس: ندارد]  [30339:  ت: برفته]  [30340:  ت: + را]  [30341:  اساس: کند]  [30342:  جزت: نزدیک]  [30343:  اساس: ندارد]  [30344:  ت: تا]  [30345:  مجا: ندارد]  [30346:  ت: + را]  [30347:  اساس: نگه]  [30348:  اساس: ندارد]  [30349:  اساس: چشم های شما]  [30350:  ت: + است]  [30351:  اساس: به]  [30352:  اساس: این کلمات چنان که شنیده بود با وی تقریر کرد. ت: این کلمات چنان که شنوده بود با او حکایت کرد.]  [30353:  اساس: ندارد]  [30354:  جز اساس: دور]  [30355:  اساس: می گرداند]  [30356:  اساس: نزدیک]  [30357:  اساس: ندارد]  [30358:  اساس: ندارد. ت: می کند]  [30359:  مجا: رفته]  [30360:  اساس: ندارد]  [30361:  ت: ندارد]  [30362:  ت: تا]  [30363:  مجا: ندارد. ت: راز]  [30364:  جز ت: پیمان و عهد]  [30365:  اساس: گفته]  [30366:  ت: برفته]  [30367:  اساس: شخص]  [30368:  اساس: + به وقت حمل]  [30369:  مجا: یکی. ت: یک شخص را]  [30370:  اساس: ندارد]  [30371:  مجا: ندارد]  [30372:  مجا: ندارد]  [30373:  اساس: راعی. ت و چاپی: رعی]  [30374:  اساس: ندارد]  [30375:  اساس: به]  [30376:  اساس: ندارد]  [30377:  اساس: ندارد] 
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با [footnoteRef:30378]خانه (مراجعت خواهد کرد) [footnoteRef:30379](پیوسته مراعات سلوك آفتاب می کند تا هر گه که اوان غروب باشد به خانه مراجعت کند) [footnoteRef:30380]امّا آن که گفت [footnoteRef:30381]آسمان شما [footnoteRef:30382]شکافته است مرادش آنست که حلّه ای [footnoteRef:30383]که [footnoteRef:30384]آورده اند دریده [شده] [footnoteRef:30385]است؛ و آن که گفت: چشمۀ شما آب فرو خورده است تعریض (کرده است) [footnoteRef:30386]که در (روغن و عسل) [footnoteRef:30387]نقصان بدید [footnoteRef:30388]آمده است، (راست بگو که [footnoteRef:30389]حال چون بوده است) [footnoteRef:30390]و موجب دریدگی حلّه و نقصان مشک ها چیست؟ غلام [footnoteRef:30391]گفت: (برکنار) [footnoteRef:30392]چاهی بر [footnoteRef:30393]قبیله ای از قبایل عرب نزول کردم، از نسب من [footnoteRef:30394]پرسیدند، گفتم: ابن عمّ [footnoteRef:30395]امرؤ القیسم، و چون این سخن بر زبان [footnoteRef:30396]من برفت [footnoteRef:30397]روا نداشتم که [footnoteRef:30398]در مرّوت من نقصانی بینند و شینی و عاری با [footnoteRef:30399]تو راجع شود [footnoteRef:30400]، حُلّه در پوشیدم و سر مشک ها [footnoteRef:30401]بگشادم و اهل [آن] [footnoteRef:30402]قبیله را ضیافت کردم، نقصان مشک ها [footnoteRef:30403](بدین سبب بود) [footnoteRef:30404]، و چون حُلّه در پوشیدم [footnoteRef:30405]به شاخ خار بُنی [footnoteRef:30406]متعلّق شد و اندکی دریده گشت [footnoteRef:30407]. امرؤ القیس گفت: نیکو کردی. و بعد از آن ترتیب [footnoteRef:30408]آن کرد که جهت [footnoteRef:30409]زفاف [footnoteRef:30410]به قبیلة آن دختر رود. صداشتر [footnoteRef:30411]براند و يك غلام با خود [footnoteRef:30412] [30378:  مجا: به]  [30379:  اساس: رجوع کند]  [30380:  اساس: ندارد]  [30381:  مجا: ندارد. اساس: گفته]  [30382:  مجا: ندارد]  [30383:  اساس: حله]  [30384:  ت: ندارد]  [30385:  اساس و مجا: ندارد]  [30386:  اساس و ت: می کند]  [30387:  اساس: مشک های انگبین و روغن گاو]  [30388:  ت: با دید]  [30389:  ت: تا آن]  [30390:  اساس: ندارد]  [30391:  ت: بنده]  [30392:  مجا: درسر]  [30393:  اساس: نزديك. ت: به نزديك]  [30394:  اساس: ندارد]  [30395:  اساس، ت و چاپی: ابن العم]  [30396:  ت: زفان]  [30397:  ت: رفت]  [30398:  ت: ندارد]  [30399:  اساس: به]  [30400:  اساس: شده است]  [30401:  اساس: مشک روغن و انگبین. ت: خیک های انگبین و روغن]  [30402:  از (ت)]  [30403:  ت: + را]  [30404:  اساس و ت: سیب اینست]  [30405:  اساس: در پوشیده بودم]  [30406:  اساس: شجره. ت: شجره ای]  [30407:  ت: شد]  [30408:  ت: عزیمت]  [30409:  ت: به ترتیب]  [30410:  اساس: + کند و]  [30411:  ت: استر]  [30412:  اساس و ت: خویشتن] 
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ببرد، چون بر [footnoteRef:30413]سر چاهی [footnoteRef:30414]رسیدند غلام آب [footnoteRef:30415]از چاه [footnoteRef:30416]بر می کشید و اشتران [footnoteRef:30417]را آب می داد [footnoteRef:30418]. چون اشتران [footnoteRef:30419]بسیار بودند از سقی [footnoteRef:30420]ایشان عاجز گشت. امرؤ القیس از غایت کرم (به معاونت آن غلام [footnoteRef:30421]برخاست و) [footnoteRef:30422]از چاه، آب [footnoteRef:30423]کشیدن گرفت. بنده را لؤم طبیعت [footnoteRef:30424]بر آن باعث [footnoteRef:30425]آمد که حالت غفلت او را [footnoteRef:30426]فرصت و [footnoteRef:30427]غنیمت دانست و احسان را [footnoteRef:30428]به طغیان مقابله کرد و دستی بر [footnoteRef:30429]وی زد (و او را در چاه انداخت) [footnoteRef:30430]و خود شتران [footnoteRef:30431]و رخت هایی [footnoteRef:30432]که امرؤ القيس مُعَدّ کرده بود [footnoteRef:30433]برداشت [footnoteRef:30434]و به قبیلۀ [footnoteRef:30435]آن زن نزول کرد و پیغام فرستاد به زن [footnoteRef:30436]که من شوهر توام، و به جهت زفاف آمده ام. زن گفت: نمی دانم که شوهر من است [footnoteRef:30437]یا نه، امّا اشتری بُکشید و از رودگانی و شکنبة [footnoteRef:30438]او طعامی سازید و پیش [footnoteRef:30439]او برید. آن [footnoteRef:30440]چنان کردند [footnoteRef:30441]و پیش غلام بنهادند [footnoteRef:30442]و او هیچ اعتراض نکرد. گفت: شیر ترش پیش [footnoteRef:30443]او برید [footnoteRef:30444]. چون [footnoteRef:30445]ببردند [footnoteRef:30446]بیاشامید و هیچ [footnoteRef:30447]نگفت. پس گفت: [به] [footnoteRef:30448]نزديك آن جایگاه که شتر کشته بودند [footnoteRef:30449]و خون و پلیدی ریخته است [footnoteRef:30450]، جامة خواب [footnoteRef:30451]بگسترانند
 [30413:  اساس و ت: به]  [30414:  ت: چاهساری]  [30415:  اساس و ت: ندارد]  [30416:  اساس و ت: + آب]  [30417:  ت: استران]  [30418:  اساس: + و]  [30419:  ت: استران]  [30420:  اساس: سقای]  [30421:  ت: بنده]  [30422:  اساس: آب]  [30423:  اساس: ندارد]  [30424:  اساس و ت: ندارد]  [30425:  اساس: غالب]  [30426:  جز اساس و ت: - را]  [30427:  از (ت)]  [30428:  مجا: ندارد]  [30429:  ت: فرا]  [30430:  اساس و ت: تا در چاه افتاد]  [30431:  اساس: شتران براند]  [30432:  اساس و ت: جامه هایی]  [30433:  اساس و ت: + تا به وقت زفاف را پوشد در پوشید]  [30434:  اساس و ت: ندارد]  [30435:  اساس و ت: نزدیک]  [30436:  اساس و ت: او]  [30437:  ت: هست]  [30438:  اساس: شکنبه اش. ت: شکنبة اشتر]  [30439:  اساس: نزدیک. ت: به نزدیک]  [30440:  ت: ندارد]  [30441:  اساس: + که او گفته بود]  [30442:  اساس: نهادند بخورد.]  [30443:  اساس: نزدیک. ت: بدو]  [30444:  مجا: برند]  [30445:  اساس: چون فرا. ت: و فرا]  [30446:  اساس و ت:+ و]  [30447:  ت: + سخن]  [30448:  از (ت)]  [30449:  اساس و ت: کشته اید]  [30450:  مجا: است]  [30451:  ت: ندارد] 
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تا بُخسبد [footnoteRef:30452]همچنان [footnoteRef:30453]کردند (که او فرمود) [footnoteRef:30454]و او [footnoteRef:30455]بخفت [footnoteRef:30456]. روز دیگر [footnoteRef:30457]گفت: نه [footnoteRef:30458]شرط آن بود [footnoteRef:30459]که (به وقت زفاف) [footnoteRef:30460]از شوهر خود [footnoteRef:30461]سه [footnoteRef:30462]سؤال بکنم [footnoteRef:30463]؟؟ اگر جواب به [footnoteRef:30464]صواب گوید فبها و نعم، والاّ آن چه لایق باشد بعد از آن گویم. غلام [footnoteRef:30465]گفت [footnoteRef:30466]: هر چه ترا می باید بپرس [footnoteRef:30467]گفت: جستن لبهات [footnoteRef:30468]از چه باشد؟ گفت: از آن که بر لب تو بوسه خواهم داد. گفت: پهلوهای (راست و چپ) [footnoteRef:30469]را موجب [footnoteRef:30470]اختلاج چیست؟ گفت: آن که [footnoteRef:30471]ترا در کنار خواهم گرفت، و گفت: (سبب آن که) [footnoteRef:30472]را نهات [footnoteRef:30473]مختلج شود و طپیدن گیرد چه چیز [footnoteRef:30474]است؟ گفت: آن که ترا برران خواهم نشاند. آن دختر [footnoteRef:30475]گفت [footnoteRef:30476]: بگیرید او را و ببندید که بنده است و امارات [footnoteRef:30477]حُریّت در قول و فعل او ظاهر نیست. غلام [footnoteRef:30478]را بگرفتند و مُقیّد گردانیدند [footnoteRef:30479]. و جمعی از راهگذریان [footnoteRef:30480]بدان [footnoteRef:30481]چاه [footnoteRef:30482]رسيدند و [footnoteRef:30483]امرؤ القيس را [footnoteRef:30484]از [footnoteRef:30485]چاه [footnoteRef:30486]بر کشیدند، و با [footnoteRef:30487]قبیلة خود [footnoteRef:30488]رفت و صداشتر [footnoteRef:30489]دیگر (ترتیب کرد و) [footnoteRef:30490]فراپیش گرفت و به قبیله [footnoteRef:30491]زن آمد؛ و خبر بدو رسانیدند [footnoteRef:30492]که شوهرتو
 [30452:  اساس: +]  [30453:  اساس و ت: چنان]  [30454:  مجا: ندارد]  [30455:  اساس و ت: ندارد]  [30456:  ت: + چون]  [30457:  اساس و ت: + بود]  [30458:  اساس: ندارد]  [30459:  اساس و ت: بوده است.]  [30460:  اساس و ت: ندارد]  [30461:  ت: خویش]  [30462:  مجا: ندارد]  [30463:  مجا: کنم]  [30464:  مجا و ت: ندارد]  [30465:  اساس و ت: آن بنده]  [30466:  اساس و ت: + بپرس]  [30467:  اساس و ت: ندارد]  [30468:  اساس: لب های زیرین و زبرت]  [30469:  مجا: چپ و راست]  [30470:  اساس: ندارد]  [30471:  اساس: ندارد]  [30472:  ت: ندارد]  [30473:  مجا: ران ها. چاپی: را نهایت]  [30474:  اساس: خیر]  [30475:  اساس و ت: آن زن چون جواب ها بشنید]  [30476:  اساس و ت: فرمود که]  [30477:  اساس و ت: امارت]  [30478:  اساس و ت: بنده]  [30479:  اساس: گردانیدن]  [30480:  اساس: رهگذریان]  [30481:  اساس: بر سر آن]  [30482:  ت: چاهسار]  [30483:  ت: که]  [30484:  اساس و ت: ندارد]  [30485:  ت: در. اساس و ت: چاه + بود و او را از آن جا]  [30486:  اساس و ت: ندارد]  [30487:  اساس: پیش]  [30488:  ت: خویش]  [30489:  ت: استر]  [30490:  ت: ندارد]  [30491:  مجا: ندارد]  [30492:  اساس: رسانیدن] 
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آمد. گفت: نمی دانم که شوهر من است [footnoteRef:30493]یا نه [footnoteRef:30494]، اما اشتری [footnoteRef:30495]بکشید و از [footnoteRef:30496]شکنبه و رودگانی [footnoteRef:30497]طعام [footnoteRef:30498]سازید و پیش [footnoteRef:30499]او برید [footnoteRef:30500]. همچنان [footnoteRef:30501]کردند. امرؤ القیس دست بدان طعام دراز نکرد [footnoteRef:30502]و گفت: کوهان [footnoteRef:30503]و پشت مازه [footnoteRef:30504](و جگر) [footnoteRef:30505]کو؟ (ایشان این ها پیش او بردند و بخورد) [footnoteRef:30506]و گفت تا [footnoteRef:30507]به نزديك خون و پلیدی [footnoteRef:30508](جامة خواب او) [footnoteRef:30509]بگسترانند [footnoteRef:30510]. او [footnoteRef:30511]امتناع [footnoteRef:30512]نمود (و) گفت: بدان [footnoteRef:30513]تودة ریگ سرخ [footnoteRef:30514]که بلندترین مواضع [footnoteRef:30515]است [footnoteRef:30516]قُبّه ای [footnoteRef:30517]بزنید [footnoteRef:30518]، و آن جا بنشست. (فرمود تا قدحی شیر ترش بروی عرضه کردند، از دست وی [footnoteRef:30519]فرا نگرفت و [footnoteRef:30520]گفت: شیر تازه بدوشید و بیاورید [footnoteRef:30521]. بعد از آن) [footnoteRef:30522](که شب بگذشت) [footnoteRef:30523]زن [footnoteRef:30524](کس) به نزديك او فرستاد که [footnoteRef:30525]جواب مسائلی [footnoteRef:30526]که در عقد و نکاح [footnoteRef:30527]مشروط است بفرمای. فرمود که آن [footnoteRef:30528]سؤال ارزانی (باید داشت [footnoteRef:30529]تا [footnoteRef:30530]خدمت جواب به جای آورده شود [footnoteRef:30531]. گفت: اختلاج لب هات [footnoteRef:30532]از چه خیز [footnoteRef:30533]؟ گفت: از شرب مُشعشعات. [footnoteRef:30534] [30493:  ت: هست]  [30494:  اساس: نی]  [30495:  ت: استری]  [30496:  ت: ندارد]  [30497:  اساس: شیردان. ت: روده + و شیردان او را]  [30498:  اساس و ت: طعامی]  [30499:  اساس و ت: به نزديك]  [30500:  ت: آورید. اساس: + چنان که او فرموده]  [30501:  ت: چنان]  [30502:  اساس: کرد]  [30503:  ت: + اشتر]  [30504:  ت: مازو]  [30505:  جز اساس و ت: - و جگر]  [30506:  اساس و ت: ندارد]  [30507:  ت: ندارد]  [30508:  مجا: بلندی ها]  [30509:  اساس: جایش. ت: جامه اش. مجا: جامخواب]  [30510:  اساس: بیندازند + تا بنشیند]  [30511:  اساس: + از نشستن بدان پلیدی ها و موضع ها. ت: + از نشستن بران موضع]  [30512:  اساس: اجتناب]  [30513:  ت: بران]  [30514:  اساس: ندارد]  [30515:  ت: موضع]  [30516:  اساس: + جای بیندازند و]  [30517:  اساس: قبه]  [30518:  اساس: + که جای من آن جا ست. ت: + که جایگاه من آنست]  [30519:  ت: ندارد]  [30520:  ت: ندارد]  [30521:  ت: بیارید]  [30522:  مجا: ندارد]  [30523:  ت: ندارد]  [30524:  اساس: ندارد]  [30525:  ت: و گفت]  [30526:  مجا: مسایل]  [30527:  اساس و ت: ندارد]  [30528:  اساس و ت: تشریف]  [30529:  ت: فرمای]  [30530:  ت: + در]  [30531:  اساس: همان سؤال ها اعاده کرد و ت: همان سؤال ها اعادت کرد او]  [30532:  اساس: لب ها. چاپی: لب هایت]  [30533:  اساس و ت: باشد]  [30534:  چاپی: + دختر] 
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گفت: جُستن پهلوهات را [footnoteRef:30535](سبب چه بود) [footnoteRef:30536]؟ گفت: پوشیدن بُردهای یمنی و حُلّه های رومی (و اطلس های معدنی [footnoteRef:30537]) [footnoteRef:30538]. گفت: اختلاج را نهات از چه خیزد [footnoteRef:30539]؟ گفت: از نشستن [footnoteRef:30540]بر مرکب های [footnoteRef:30541]راهوار (و تازیان خوش رفتار) [footnoteRef:30542]. زن [footnoteRef:30543]چون این جواب ها بشنید [footnoteRef:30544]گفت: شوهر من است، در اعزاز و اکرام او مبالغت [footnoteRef:30545]نمایید [footnoteRef:30546]. و آن بنده را فرمود تا [footnoteRef:30547]قتل [footnoteRef:30548]کردند. و امرؤ القیس به (عروسی و) [footnoteRef:30549]زفاف مشغول شد [footnoteRef:30550]. ابن هُیبره چون این حکایت بشنود [footnoteRef:30551]گفت: امشب بر این [footnoteRef:30552]حکایت ختم [footnoteRef:30553]کنیم که هیچ حکایت پس از این خوش نیاید. و فرمود [footnoteRef:30554]تا مراصله (ای گران) [footnoteRef:30555]و جایزه ای سنی [footnoteRef:30556]بدادند [footnoteRef:30557]. [30535:  جز اساس: - را]  [30536:  ت: از چه باشد]  [30537:  ح و چاپی: مغربی]  [30538:  ت: ندارد]  [30539:  ت: باشد]  [30540:  اساس: ندارد]  [30541:  ت: مرکبان]  [30542:  ت: ندارد]  [30543:  مجا: ندارد]  [30544:  مجا: بشنود]  [30545:  اساس: مبالغه]  [30546:  جز اساس: نمودند]  [30547:  ت: که]  [30548:  مجا: قید]  [30549:  مجا و ت: ندارد]  [30550:  اساس و ت: گشت]  [30551:  اساس و چاپی: بشنید]  [30552:  اساس: بدین]  [30553:  اساس: اکتفا]  [30554:  اساس: بفرمود]  [30555:  اساس: ندارد]  [30556:  اساس و چاپی: بسی]  [30557:  ت: داد.] 

فصل- و ایز حکایت بر عُلوّ مرتبت [footnoteRef:30558]ذهن و ذكا، (ورفعت درجة عقل و دها) [footnoteRef:30559]دلالت می کند [footnoteRef:30560]، و آن که [footnoteRef:30561]هیچ زیوری [footnoteRef:30562]مر [footnoteRef:30563]شخص [footnoteRef:30564]آدمی را آراینده [footnoteRef:30565]تر از زیور خرد نیست، و هیچ حلیه، نفس مردم را زیبنده تر [footnoteRef:30566]از حلیة [footnoteRef:30567]عقل (نیست، چنان که این ابیات گواهی می دهد) [footnoteRef:30568]. [30558:  ت: مرتبه. مجا: ندارد]  [30559:  ت: ندارد]  [30560:  اساس: بر]  [30561:  آن چه]  [30562:  اساس و ت: زیور]  [30563:  اساس و ت: ندارد]  [30564:  ت: ندارد]  [30565:  اساس و ت: آراسته]  [30566:  اساس: و آراسته تر]  [30567:  مجا: حله]  [30568:  مجا: ندارد. چاپی: و در این معنی می گویم] 

العربيّة:
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ذَكاءُ الفَتى خيرُ لَه عندَ عُدمِه *** مِنَ المالِ و الاَسبابِ و الجاهِ و النَسب
و ليسَ [footnoteRef:30569]مِنَ الحِرمانِ اَزينُ بِالفَتى *** من البَله البادي[footnoteRef:30570]مع الوَفر و النَشب [30569:  ت: كيس]  [30570:  مجا: الناره] 

فما الجاهِلُ المحدود عِندى بكثرةٍ *** جَديراً بان يعلُو على اَرفعِ الرُتَب [footnoteRef:30571] [30571:  مجا: الذنب] 

ولاَ العاقِلُ المحدود يحقر قَدره *** لَدَىَّ بفقرٍ [footnoteRef:30572](مُدفِعٍ) يلزمُ الْكُرَب [30572:  مجا: لذی یفقر] 

تَخلَّقْ بِما قُلنا وَلاتَكُ راغِباً *** إِلى اَدبٍ عَمَّن به [footnoteRef:30573]العلمُ و الاَدب [30573:  ت: لی] 

الفارسيّة:
از هر چه داد ایزد بیچون [footnoteRef:30574]به بندگان *** يك جوهر نفيس نُبُد چون کمال عقل [30574:  چاپی: همچون] 

هر عاقلی که شد شرف عقل حاصلش *** جز عقل هر چه هست شمارد و بال عقل
سوى جمال و جاه [footnoteRef:30575]جهان کی نظر کند *** آن را که اوفتد [footnoteRef:30576]نظری برجمال عقل [footnoteRef:30577] [30575:  ت: جان و]  [30576:  مجا: افتدش]  [30577:  چاپی: ابیات بعدی را ندارد] 

پرواز کسی نماید در اوج معرفت *** سیمرغ فکر، گر [footnoteRef:30578]نبود پّر و بال عقل [30578:  اساس: اگر] 

(ميتين طبع لعل حقیقت نیاورد *** از کان تجربت بجز اندر خیال عقل
تاراج دین بود به یقین گر نباشدی *** خیل خیال را سکنی [footnoteRef:30579]از قبال [footnoteRef:30580]عقل
 [30579:  مجا: شکنی]  [30580:  ت: خیال] 
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گردد خراب شهر تن از لشکر هوا *** سلطان دل اگر نکند امتثال عقل
بر نفس خویش حکم ولایت نکردکس *** بی فکرت صواب که هست آن منال عقل [footnoteRef:30581] [30581:  ت: این بیت را ندارد] 

با صد مثال هست سیه دل تر از مثال *** شخصی که نیست [footnoteRef:30582]با [footnoteRef:30583]گُهر بی مثال عقل) [footnoteRef:30584] [30582:  مجاز: هست]  [30583:  مجا: بی]  [30584:  اساس: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

میدان شك و شُبهت بي شك شود فراخ [footnoteRef:30585]*** بر هر دلی که تنگ [footnoteRef:30586]نماید [footnoteRef:30587]مجال عقل [30585:  ت: خراب]  [30586:  مجا: شک]  [30587:  مجا: بنماید] 

واجب شود مقاوت او فوز مُمتنع *** آن را که ممکنست بر او محال عقل [footnoteRef:30588] [30588:  ت: این بیت را ندارد] 

فارس کسیست [footnoteRef:30589]دایم بر مرکب مراد *** کو [footnoteRef:30590]خویشتن به جهد [footnoteRef:30591]کند از رجال عقل [30589:  مجا: که گشت]  [30590:  مجا؛ گر]  [30591:  مجا: جهل] 

اندر سماع حکمت کشف حقیقت است *** دل را اگر بود سرو [footnoteRef:30592]وقتی ز حال [footnoteRef:30593]عقل [30592:  مجا: - و]  [30593:  مجا: رحال] 

(بر مصعد رحال کرامت نهد قدّم *** هر دل که گشته است محیط رحال عقل
انبان دانشش نبود آرد تا به بُن *** آن را که نیست صاع دل اندر جو العقل) [footnoteRef:30594] [30594:  ت: دو بیت میان دو پرانتز را ندارد] 
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بس شوخ [footnoteRef:30595]و خشمناك نمودى زبى خودى *** جهل از نیافتی ادب گوشمال عقل [30595:  ت: ندارد] 

در زلف دین بسا که پریشانی آمدی *** بر روی شرع اگر نبُدی لُطف [footnoteRef:30596]و خال عقل [30596:  مجا: زلف] 

منگر به شوخ چشمی جهل ستیزه روی *** (زیرا که او نباشد) [footnoteRef:30597]مرد جدال عقل [30597:  اساس و ت: كان هرزه گوی نبود] 

(جهل ارچه از حدود تجاوز نموده است *** با حّد خویش آوردش [footnoteRef:30598]اعتدال عقل [30598:  مجا: آورد] 

هر چند شبهت همه دستان چو رستم است *** میرد سفندیار صفت پیش زال عقل
بر خطّ استوا نرود آفتاب شرع *** در خطّه ای که ساید فتد از زوال عقل
بنشان به فکر، تشنگی حرص را که نیست *** آب زلال حکمت جز در سفال عقل
صدق بیان به اول شرع از حجاب بحث *** روشن نشد مگر به جواب و سؤال عقل
اندر گلو نوالة معنی عفن شود *** (آن کو به) [footnoteRef:30599]خوان فایده ننهد نوال عقل) [footnoteRef:30600] [30599:  ت: آن را که]  [30600:  اساس: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 

چون طفل هست قابل نشو و نما هنوز *** از صد هزار اگرچه فزون گشت [footnoteRef:30601]سال عقل
 [30601:  اساس: فزونست] 
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دست مراد کس نبود بر بساط [footnoteRef:30602]شرع *** تا مجتمع نگردد او را خصال عقل [footnoteRef:30603] [30602:  مجا: مراد]  [30603:  اساس: این بیت را ندارد] 

در هیچ ذات نجم سعادت نظر نکرد *** الاّ به یُمن و [footnoteRef:30604]فرخی [footnoteRef:30605]اتصّال عقل [30604:  اساس: ندارد]  [30605:  اساس: + و] 

اندیشه را رها کن [footnoteRef:30606]بر منهج صواب *** از قیل و قال و [footnoteRef:30607]شُبهت ضّد [footnoteRef:30608]مقال عقل [30606:  ت: رهاند]  [30607:  جز ت: - و]  [30608:  ت: صدق. مجا: و] 

از احتمال بار شریعت ابا کند *** نفس از برو [footnoteRef:30609]نباشد قيد از [footnoteRef:30610]عقال عقل [30609:  ت: برون]  [30610:  مجا: ندارد] 

بر شاخ لفظ میوة حکمت کجا بود *** در باغ فکر اگر ننشانی نهال عقل
اندر سرای معنی طاق و رواق فضل *** برپای نیست جز به ستون جلال [footnoteRef:30611]عقل [footnoteRef:30612] [30611:  مجا: جدال]  [30612:  اساس: این بیت را ندارد.] 

جز ذو الجلال کس نشناسد چنان که هست *** بر عرش آفرینش عزّ و جلال عقل
الحكاية الثانية عشر من الباب الثالث عشر- مؤلّف كتاب (الفرج [footnoteRef:30613]بعد الشّدة) گوید که [footnoteRef:30614]اخبار قیس بن دريج [footnoteRef:30615]الليثي [footnoteRef:30616]الكتاني [footnoteRef:30617]وزن او [footnoteRef:30618]لبنی [footnoteRef:30619]به اسانید مختلف از مشایخ و استادان سماع دارم، و آن چه مُعّول [footnoteRef:30620]را [footnoteRef:30621]می شاید روایت
 [30613:  اساس: فرج]  [30614:  مجا: ندارد]  [30615:  مجا: دریح]  [30616:  جز مجا و چاپی: اللبنى]  [30617:  ت: الكتاني. اساس: الكافي]  [30618:  مجا: ندارد]  [30619:  مجا: لیثی]  [30620:  ح: مقول. چاپی: معقول]  [30621:  اساس: ندارد] 


1414
(هشام بن محمّد) [footnoteRef:30622]الکلبی است. او [footnoteRef:30623]چنین [footnoteRef:30624]گوید که قیس بن دريج و پدر او از جمله مقيمان [footnoteRef:30625]مدينة رسول [footnoteRef:30626]- (صلى الله عليه و على آله و سلّم) [footnoteRef:30627]بودند [footnoteRef:30628]و ثروت بسيار و نعمت بی شمار داشتند؛ ضیاع و اسباب (و چراگاه اشتر و گوسفند و دیگر مواشیان [footnoteRef:30629]به ظاهر مدینه بودی)[footnoteRef:30630]. روزی قیس به مطالعة اسباب و مواشی رفته بود، [راه [footnoteRef:30631]گذرش] بر قبیله ای [footnoteRef:30632]از قبایل [footnoteRef:30633]بنی کعب بن خزاعه افتاد و مردان [footnoteRef:30634]قبیله به رعایت چهارپایان و مصالح دیگر از قبیله متفرّق شده [footnoteRef:30635]بودند و در حلّه و مرحله (به جز) [footnoteRef:30636]زنان کسی دیگر [footnoteRef:30637]نبود؛ و از حرارت هوای [footnoteRef:30638]حجاز (تشنگی) [footnoteRef:30639]برقيس غالب (شده بود [footnoteRef:30640]) [footnoteRef:30641]، بر در خیمة لبنى بنت الحباب الكعبي [footnoteRef:30642]بايستاد و آب خواست. و این دختر لبنی [footnoteRef:30643]در غایت ظرافت [footnoteRef:30644]و نهایت لطافت بود، بلند بالا [footnoteRef:30645]و نیکو روی، شهلا چشم [footnoteRef:30646]شیرین سخن؛ اطرافی [footnoteRef:30647]متناسب [footnoteRef:30648]و حرکات و شمایلی [footnoteRef:30649]موزون، هر صفت از صفات کمال [footnoteRef:30650]که در باب حُسن و جمال [footnoteRef:30651]ماه [footnoteRef:30652]رویی [footnoteRef:30653]در [footnoteRef:30654]جهان به خوبی معروف گشت (یا به سبب آن معنی، سروقّدی در عالم به دلربایی
 [30622:  مجا: محمد بن هشام. ت: هشام بن]  [30623:  ت: وی]  [30624:  اساس: وینچنین]  [30625:  اساس: مقام]  [30626:  اساس: رسول الله]  [30627:  ت: صلوات الله و سلامه عليه]  [30628:  اساس: بودی]  [30629:  ت: مواشی ایشان را]  [30630:  اساس: ندارد]  [30631:  اساس: ندارد]  [30632:  اساس: قبیله]  [30633:  ت: قبال. اساس: + عرب از]  [30634:  چاپی: + آن]  [30635:  جز اساس: - شده]  [30636:  اساس و ت: بیرون]  [30637:  اساس و ت: ندارد]  [30638:  اساس: ندارد]  [30639:  جز اساس: - تشنگی]  [30640:  اساس: ندارد]  [30641:  ت: شد]  [30642:  از چاپی. عربى وح: الكعبية. مجا: الكعبه]  [30643:  مجا: ليثى. اساس: + دختری بود]  [30644:  مجا: مذاقت. ت: طراوت]  [30645:  ت: بالا. مجا: بالای]  [30646:  مجا و ت: ندارد]  [30647:  اساس: اعضا و اطراف. ت: اعضا و اطرافی]  [30648:  اساس: ندارد]  [30649:  مجا: شمایل]  [30650:  مجا: + او]  [30651:  مجا: کمال]  [30652:  اساس و ت: واسطة آن ماه]  [30653:  مجا: روی اساس: + چو ماه]  [30654:  مجا: از] 
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موصوف شد) [footnoteRef:30655]ایزد [footnoteRef:30656]تعالی [footnoteRef:30657]در [footnoteRef:30658]ذات او آفریده بود و به اجماع [footnoteRef:30659]، از (امثال و) [footnoteRef:30660]اقر آن بر گزیده. [30655:  ت: ندارد]  [30656:  اساس: وحق]  [30657:  اساس: + هر چه]  [30658:  اساس: + آیت جوانی گویند]  [30659:  مجا: اجتماع. اساس: + آن محاتبش. ت: + آن معانیش]  [30660:  اساس: ندارد] 

الرباعيّة [footnoteRef:30661]: [30661:  اساس و چاپی: رباعیه] 

شیرین سخنی و [footnoteRef:30662]لطف و دلجویی داشت *** حُسنی که به صد زبان از و گویی داشت [30662:  اساس: که] 

نتوان گفتن به شرح يك يك وصفش *** هرچ آن شمرند آلت نیکویی داشت
بر این صفت از خیمه بیرون آمد، کوزه [footnoteRef:30663]بر دستی [footnoteRef:30664]که (از او) [footnoteRef:30665]آب می چکید (نهاده) [footnoteRef:30666]و نقاب از چهره ای [footnoteRef:30667]که آفتاب از او می درخشید گشاده [footnoteRef:30668]. از آبداری دستش آتش عشق [footnoteRef:30669]در سینة قیس مُشتعل گشت (و حرارت عطش به ارتشاف [footnoteRef:30670]) آب حیاتی [footnoteRef:30671]که در لب [footnoteRef:30672]لعلش مندرج [footnoteRef:30673]بود به واسطة آن آب زیادت شد) [footnoteRef:30674]. از خوردن آن [footnoteRef:30675]شربت آب آتش در خرمن عافيتش [footnoteRef:30676]افتاد و دل بر باد داد و برخاك درش مُتحیّر بایستاد. لبنی چون دید که [footnoteRef:30677]قیس وقفه [footnoteRef:30678]کرد [footnoteRef:30679]تکلّفی که عرب را (وقت وصول ضيف) [footnoteRef:30680]عادت باشد [footnoteRef:30681]به جای آورد و از وی التماس [نزول] [footnoteRef:30682] [30663:  مجا: ندارد]  [30664:  مجا: دست]  [30665:  ت: ندارد]  [30666:  مجا: آب]  [30667:  مجا: چهره]  [30668:  مجا: بگشاد]  [30669:  اساس: ندارد]  [30670:  مجا: ارتشاق]  [30671:  جز ت: خیانت]  [30672:  جز ت: + و]  [30673:  ت: + و مندرس]  [30674:  اساس: ندارد]  [30675:  اساس و ت: یک]  [30676:  چاپی: رقیتش]  [30677:  ت: ندارد]  [30678:  ت: توافقی]  [30679:  ت: بکرد]  [30680:  مجا: ندارد]  [30681:  اساس: بود]  [30682:  اساس: ندارد] 
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کرد. قیس درخواست او را اجابت فرمود (و اشارت او را انقیاد نمود) [footnoteRef:30683]. و در حال پدر لبنی بیامد [footnoteRef:30684]و فرمود تا اشتری نحر کردند [و] [footnoteRef:30685]آن چه رسم باشد (از اعزاز و اکرام ضيف) [footnoteRef:30686]على [footnoteRef:30687]الخصوص که کریم [footnoteRef:30688]و شریف [footnoteRef:30689]باشد به جای آورد [footnoteRef:30690]. قیس را [footnoteRef:30691]آتش عشق در دل [footnoteRef:30692]افروخته و دل [footnoteRef:30693]در پختن سودا و اقدام [footnoteRef:30694]بر [footnoteRef:30695]طمع خام [footnoteRef:30696]سوخته، از آن قبیله بازگشت؛ هر لحظه اشتعال نایرة شوقش زیادت [footnoteRef:30697]می شد [footnoteRef:30698]و حرارت آتش سوداش بیش تر می گشت [footnoteRef:30699]، با خود گفت مگر آن آب شراب بود که دل هوشیار [footnoteRef:30700]را مست و [footnoteRef:30701]خراب گردانید [footnoteRef:30702]یا خاصیت روغن داشت که شعشعة [footnoteRef:30703]پُر سوزش [footnoteRef:30704]آتش [footnoteRef:30705]عشق به سبب او زیادت [footnoteRef:30706]گشت. [30683:  مجا: ندارد]  [30684:  اساس: آمد]  [30685:  از (ت)]  [30686:  مجا: مجلس]  [30687:  مجا: ندارد]  [30688:  مجا: گفتم]  [30689:  مجا: + را]  [30690:  مجا: + و]  [30691:  اساس و ت: ندارد]  [30692:  اساس: جان. ت: + و جان]  [30693:  اساس: با دلی]  [30694:  ت: ندارد]  [30695:  اساس: ندارد]  [30696:  اساس: ندارد]  [30697:  اساس: زیاده]  [30698:  اساس و ت: بود]  [30699:  اساس و ت: ندارد]  [30700:  اساس: هشیار]  [30701:  ت: ندارد]  [30702:  مجا: می کرد]  [30703:  اساس: شعشعه اش]  [30704:  مجا: سرسود. اساس و چاپی: سر سوزش]  [30705:  مجا: ندارد]  [30706:  اساس: زیاده] 

الرباعية [footnoteRef:30707]: [30707:  اساس: رباعیه] 

آتش رویی که آب رویم ریزد *** آب آرد و آتش بلا انگیزد
داد آب [footnoteRef:30708]به من و اتشم [footnoteRef:30709]اندرجان زد *** هرگز دیدی کز آب آتش خیزد؟ [30708:  اساس: ندارد]  [30709:  جزت: و اتش] 

چندان که روزگار بر می آمد قاعدة آن [footnoteRef:30710]محبّت در دل قيس مؤكد (تر بود) [footnoteRef:30711] [30710:  اساس: از. مجا: ندارد]  [30711:  اساس: ربود] 
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و اساس آن موّدت [footnoteRef:30712]مُحکم تر [footnoteRef:30713]تا [footnoteRef:30714]کار بدان رسید که چندین غزل و نسیب و منظومات عجیب و غریب در حسب حال خود و وصف (زلف و خال و) [footnoteRef:30715]و حسن و جمال او انشا کرد. و چون [footnoteRef:30716]سخن ایشان چون زبان در دهان خلایق افتاد و راز هر دو چون روز بر (همگنان) [footnoteRef:30717]روشن گشت و قصة جگر سوختة قیس در افواه چون مشك [footnoteRef:30718]ضايع شد و حكایت حسن نهفته [footnoteRef:30719]لبنی [footnoteRef:30720]در قبایل [footnoteRef:30721]عرب [footnoteRef:30722]چون آفتاب ظاهر و شایع گشت، چون صبوری را مایه طاق آمد و شکیبایی را مادّه منقطع شد قیس برسبیل مرور بار دیگر به خیمة لبنی [footnoteRef:30723]آمد و بروی سلام کرد. لبنی از خیمه بیرون آمد [footnoteRef:30724]و به خوش ترین لفظی و زیباترین عبارتی جواب سلام قیس باز داد و تملّق [footnoteRef:30725]و تلطّفی [footnoteRef:30726]اساس که به وقت وصول ضيف رسم باشد به جای آورد.(قیس آن) [footnoteRef:30727]محبوب را خالی و معشوق را بی زحمت اغیار تنها یافت؛ سرپوش از [footnoteRef:30728]طبق راز [footnoteRef:30729]بر گرفت و قصة نیاز خود [footnoteRef:30730]عرضه داشت و به گریه و زاری و تضّرع و دلداری مکنون ضمير و صورت حادثه با او در میان نهاد. لبنی نیز آب در چشم آورد (و حجاب از پیش برداشت) [footnoteRef:30731]و گفت: آن چه [footnoteRef:30732]تو تقریر می کنی یکی [footnoteRef:30733]از هزار [footnoteRef:30734]و (اندکی از بسیارست) [footnoteRef:30735]از آن چه (مرا از) [footnoteRef:30736]هوای تو [footnoteRef:30737]در دل است (و از برای تو حاصل) [footnoteRef:30738]. و چون هر یکی [footnoteRef:30739]از ایشان بر سرّ یار خود (وقوف یافت) [footnoteRef:30740] [30712:  اساس: ندارد]  [30713:  مجا: مستحکم تر]  [30714:  ت: و]  [30715:  مجا: ندارد]  [30716:  اساس: ندارد]  [30717:  اساس: ممکنان]  [30718:  اساس: ندارد]  [30719:  جز اساس و چاپی: عشق]  [30720:  مجا: لیثی. ح: لیلی]  [30721:  ت: قبیله]  [30722:  اساس: ندارد]  [30723:  مجا: لیثی]  [30724:  مجا: خرامید]  [30725:  اساس: تملقی]  [30726:  اساس: تکلفی]  [30727:  اساس: و چون]  [30728:  اساس: + سر]  [30729:  اساس: ندارد]  [30730:  مجا: ندارد]  [30731:  مجا: ندارد]  [30732:  ت: این چه. جز اساس: - تو]  [30733:  اساس: ندارد]  [30734:  اساس: + یکی]  [30735:  اساس: از بسیار اندکی است]  [30736:  مجا: ندارد]  [30737:  مجا: + مرا]  [30738:  اساس: ندارد]  [30739:  اساس: هر يك. مجا: ندارد]  [30740:  مجا: ندارد] 
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و [footnoteRef:30741]براندیشة دلدار خویش [footnoteRef:30742]مطّلع شد، قیس از آن جا بازگشت و کیفیت واقعه با پدر تقریر کرد و حقیقت حادثه با مادر [footnoteRef:30743]در میان نهاد و از ایشان درخواست کرد [footnoteRef:30744]تا در تحصیل مراد او مبالغت نمایند و (در تیسیر اسباب وصلت) [footnoteRef:30745]مدد و معاونت فرمایند [footnoteRef:30746]. و پدر [footnoteRef:30747]قیس [footnoteRef:30748]مالی [footnoteRef:30749]وافر و نعمتی [footnoteRef:30750]بسیار [footnoteRef:30751]داشت و می خواست که آن مال با [footnoteRef:30752]جانب [footnoteRef:30753]دیگر [footnoteRef:30754]انتقال نیابد، و قیس هم [footnoteRef:30755]از بَنات اعمام خویش [footnoteRef:30756]دختری را نکاح کند تا آن (نعمت و ثروت) [footnoteRef:30757]هم [footnoteRef:30758]در قبیلة دریج باشد [footnoteRef:30759]، و [footnoteRef:30760]قیس را [footnoteRef:30761]در [آن] [footnoteRef:30762]التماس اجابت نفرمود و گفت: مصلحت آنست که از دختران اعمام (و ابکار این قبیله) [footnoteRef:30763]یکی را اختیار کنی تا هر رسم و آیینی [footnoteRef:30764](که اهل) [footnoteRef:30765]مروّت [footnoteRef:30766]و ارباب فتّوت [footnoteRef:30767]در اوان تزویج و نکاح [footnoteRef:30768]و عقد زفاف از بذل مال (و ايثار [footnoteRef:30769]منال و نثار) [footnoteRef:30770]زر و سیم [footnoteRef:30771]دست پیمان [footnoteRef:30772]و کاوین [footnoteRef:30773]کنند و کرده اند، در حقّ تو اضعاف آن به جای آورم. قیس را [footnoteRef:30774]این سخن [footnoteRef:30775]موافق نیامد [footnoteRef:30776]که پدرش عاشق مال بود و او وامق جمال، و پدر مصلحت بقای نعمت [و مال] [footnoteRef:30777]می اندیشید و او [footnoteRef:30778]در رعایت صفای [footnoteRef:30779]موّدت [footnoteRef:30780]و محبّت می کوشید [و
 [30741:  مجا: - و]  [30742:  مجا: خود]  [30743:  مجا: ندارد]  [30744:  مجا: ندارد]  [30745:  مجا: پیش از اسباب آن وسیلت را]  [30746:  مجا: نمایند]  [30747:  مجا: ندارد]  [30748:  اساس: + چون]  [30749:  مجا: مال]  [30750:  مجا: نعمت]  [30751:  اساس: بی قیاس]  [30752:  اساس: به]  [30753:  اساس: جایی]  [30754:  مجا: ندارد]  [30755:  اساس: ندارد]  [30756:  مجا: خود]  [30757:  مجا: ثروت و نعمت]  [30758:  مجا: ندارد]  [30759:  مجا: ندارد]  [30760:  اساس و مجا: ندارد]  [30761:  مجا: ندارد]  [30762:  اساس و مجا: ندارد]  [30763:  ت: ندارد]  [30764:  مجا: آیین]  [30765:  ت: + و]  [30766:  مجا: + را]  [30767:  مجا: ندارد]  [30768:  اساس: ندارد]  [30769:  اساس: اشارت]  [30770:  ت: ندارد]  [30771:  اساس: علای]  [30772:  اساس: دست و پیمان]  [30773:  مجاوت: کابین]  [30774:  ت: ندارد]  [30775:  مجا: ندارد]  [30776:  مجا: نمی آمد]  [30777:  اساس: ندارد. ت: و ثروت]  [30778:  اساس: پسر. ت: ندارد]  [30779:  اساس: صفا و]  [30780:  اساس: ندارد] 
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می گفت] [footnoteRef:30781]. [30781:  اساس: ندارد] 

الغزل [footnoteRef:30782]: [30782:  اساس: بیت] 

مر از کوی بُت خود گذر نمی باید *** به جای ماه رُخش نور خور نمی باید
کسی دگر که بود تا برو [footnoteRef:30783]دگر [footnoteRef:30784]طلبم *** گر او نباشد عمرم [footnoteRef:30785]دگر [footnoteRef:30786]نمی باید [30783:  مجا: بدو]  [30784:  جز ت: دلم]  [30785:  جز ت: عمر]  [30786:  مجا: ندارد] 

اگر بر آید از وی مراد دل روزی *** جز آن زدوحة [اقبال] [footnoteRef:30787]برنمی باید [footnoteRef:30788] [30787:  اساس و ت: ندارد]  [30788:  اساس: این بیت را ندارد] 

دگر نیاید [footnoteRef:30789]هرگز به بر درخت هوس *** جز آن که آید یارم به بر نمی باید [30789:  جزت: نباید] 

(عیان بدیدم آن روی و بی خبر گشتم *** مرا ز حور ازین پس خبر نمی باید [footnoteRef:30790] [30790:  مجا: جای مصراع های دوم در ابیات چهارم و پنجم عوض شده است] 

عبارتش عبراتم فزود بر رخسار *** مواعظ ارچه بود پر عبر نمی باید
فرا مُشست بجز نام او همه چیزم *** یکی سبق به جزاینم زبر نمی باید
دلم چو زیر و زبر شد ز غبن این سودا *** ازوم [footnoteRef:30791]سرزنشی بر زبر نمی باید) [footnoteRef:30792] [30791:  ت: از آنم]  [30792:  اساس: ابیات میان دو پرانتز را ندارد] 
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چو [footnoteRef:30793]تیر غمزه گشاد از کمان غنج بُتم *** برون زجان و تن [footnoteRef:30794]من سپر نمی باید [footnoteRef:30795] [30793:  اساس: چون]  [30794:  اساس: دل]  [30795:  ت: این بیت را ندارد] 

کسی به [footnoteRef:30796]سیم و زر ار شد فریفته گوشو *** مرا بجز رخ آن سیمبر نمی باید [30796:  اساس: ز] 

[چو نیست بهتر از و یاری [footnoteRef:30797]وازو دورم *** ز هجر حال دلی زین بتر نمی باید [30797:  ت: یارم] 

گُل و شکر لب و روی ویند و من بیمار *** دوای دل (جز از آن) [footnoteRef:30798]گُلشکر نمی یابد [30798:  ت: بجز آن] 

به جای لؤلؤی دندان او اگر چون بحر *** کنند دامن من پُر دُررنمی باید] [footnoteRef:30799] [30799:  اساس: ابیات میان دو قلاب را ندارد] 

اگر نخواهد بودن [footnoteRef:30800]مرا (نظر به رُخش) [footnoteRef:30801]*** مراز مردم دیده نظر نمی باید [30800:  اساس: دیدن]  [30801:  اساس و ت: به روی او هرگز] 

و گر [footnoteRef:30802]ز دایره بیرون (نهد وصال) [footnoteRef:30803]ويم *** دگر چو دایره ام پای [footnoteRef:30804]و سر نمی باید [footnoteRef:30805] [30802:  مجا: اگر]  [30803:  مجا: عهد و و صل]  [30804:  ت: پا]  [30805:  اساس: این بیت را ندارد] 

چنان به لعل لبش تشنه ام که بی او آب *** جز اشك ديده و خون جگر نمی باید
(در آن هوس که در آن چشم نرگسین نگرم *** چو چشم نرگسم الّا سهر [footnoteRef:30806]نمی باید
 [30806:  ت: سپر] 
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به هر زمین که وی از روی پرده بردارد *** اگر نتابد شمس و قمر نمی باید
چو کعبه قبلة جانم شدست و هست روا *** سیاه و سخت دلش چون حجر نمی باید [footnoteRef:30807] [30807:  جای این بیت با بیت بعدی در نسخة (ت) عوض شده است.] 

دری گشاده همی بایدش به عاشق بر *** جزین به خوبی او هیچ در [footnoteRef:30808]نمی باید [30808:  مجا: بر] 

(قلان آرزوی او) [footnoteRef:30809]همی کشم به مراد [footnoteRef:30810]*** و ليك بر دلم از غم حشر نمی باید [30809:  مجا: قلان مازو اورا]  [30810:  مجا: به مداد] 

از و فریب و تملّق خرید و جان بفروخت *** بدين صفت دل من عشوه خر نمی باید
جز از هوای [footnoteRef:30811]لقای توام [footnoteRef:30812]به هر دو جهان *** نشاط سینه و نور بصر نمی باید [30811:  ت: هوا و]  [30812:  ت: ویم] 

قضای حاجتم از لعل او به يك بوس است [footnoteRef:30813]*** مرادم [footnoteRef:30814]ازوی جز این قدر نمی باید [30813:  ت: پوست]  [30814:  ت: بحیزم] 

وصال آن مه می بایدم شبی لیکن *** چنان شبی را هرگز سحر نمی باید
زهی طرب اگر آن دولتم شود حاصل *** درین سخن به حقیقت اگر نمی باید
برای آن که نگردد نهال انسم خشك *** جز آبداری این نظم تر نمی باید
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و چون [footnoteRef:30815]از پدر و مادر نومید شد و از اجابت و (استجابت ایشان) [footnoteRef:30816]طمع برداشت به نزديك حسين بن على (بن ابى طالب) [footnoteRef:30817]عليهما السلام [footnoteRef:30818]- [و ابن (ابی) [footnoteRef:30819]عتیق که پسر زادة ابو بکر [footnoteRef:30820]بود] [footnoteRef:30821]رفت و درد دل و حادثة مشکل با ایشان در میان نهاد و قضای حاجت و کفایت مهّم [خویش] [footnoteRef:30822]از ایشان التماس کرد. حسین بن علی [- سلام الله عليهما -] [footnoteRef:30823]از آن جا که [عرق] [footnoteRef:30824]طاهر و عُنصر شريف [footnoteRef:30825]واصل كريم و حُسن خلق و كرم فيّاض و [لطف بیدریغ و] [footnoteRef:30826]جود طبیعی و سخای [غریزی] [footnoteRef:30827]او بود متقبّل شد که در تحصیل [footnoteRef:30828]این مرام او سعی بلیغ به جای آرد و در اسعاف اوجهد تمام مبذول دارد. و در حال قدم مبارك در راه نهاد و روی به قبیلة پدر لبنی آورد. و پدر لبنی را چون نظر از دور بر جمال جهان آرای و چهرة انده زدای حسین- [footnoteRef:30829]بن علی- سلام الله عليهما [footnoteRef:30830]- افتاد [footnoteRef:30831]از شکوه و هیبت و حشمت او از جای بجست و خدمت و استقبال به تعظيم و تبجیل تمام چنان که لایق آن عرض لطيف و ذات شریف بود به جای آورد و گفت: ای نوردیدة نُبوّت و ای درّ دریای فتّوت [footnoteRef:30832]این چه تجشّم است که بر آن [footnoteRef:30833]اقدام فرمودی و این چه مکرمت است که بذل آن انعام ارزانی داشتی؟ اگر من ضعیف خدمتی را شایسته بودم از آن حضرت اشارتی کفایت بود تا به جان میان در بستمی و به سر به خدمت شتافتمی. حسین- بن على- سلامُ الله عليهما [footnoteRef:30834]- فرمود که بدین مهم که ما آمده ایم واجب چنان
 [30815:  جز اساس: چون]  [30816:  ت: ندارد. مجا: - ایشان]  [30817:  اساس: ندارد]  [30818:  مجا: رضی الله عنها. ت: رضى الله عنه و عن ابيه]  [30819:  مجا: ندارد]  [30820:  ت: + صديق رضي الله عنه]  [30821:  اساس: ندارد]  [30822:  از (ت)]  [30823:  ت: رضى الله عنه. اساس و مجا: ندارد]  [30824:  اساس و مجا: ندارد]  [30825:  اساس و مجا: نژاد]  [30826:  اساس و مجا: ندارد]  [30827:  اساس: ندارد]  [30828:  نسخة مجا: به همین کلمه خاتمه می پذیرد و دنبالة مطلب را تا پایان کتاب ندارد.]  [30829:  اساس و ت: حسن]  [30830:  ت: رضى الله عنه]  [30831:  مجا: ندارد]  [30832:  اساس و م: عصمت]  [30833:  اساس: بدان]  [30834:  ت: رضى الله عنه] 
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می کند که ترا در خانة تو ببینم و در حلة تو با تو سخن گویم. پس گفت [footnoteRef:30835]: لبنی را به جهت قیس خواستاری می کنم [footnoteRef:30836]. حباب گفت: یا ابن [footnoteRef:30837]رسول الله! ما از آن جمله نیستیم که فرمان ترا عصیان آریم [footnoteRef:30838]یا طاعت تو از میان [footnoteRef:30839]جان به جای نیاریم، وقیس نیز چنان نیست که کسی را در [footnoteRef:30840]وصلت او رغبت نبود یا از پیوند او [footnoteRef:30841]انفت و استنکاف [footnoteRef:30842]باشد امّا اگر دریج در این سخن با شما یار و در این حدیث [footnoteRef:30843]مددکار بودی و این التماس از وی در راه آمدی به صواب نزدیک تر و از محّل اعتراض دور بودی و عیبجویان را مجال اضافت و نسبت قدحی به من و فرزند من نماندی. حسين [footnoteRef:30844](بن على) [footnoteRef:30845]- عليهما السلام [footnoteRef:30846]- فرمود که راست می گویی و از آن موضع باز گشت و به [footnoteRef:30847]نزديك پدر قیس، دریج رفت. و اعیان قبیلة دریج و اکابر عشيرة او تمامت به نزديك او جمع شدند [footnoteRef:30848]. و چون حسین [footnoteRef:30849](بن على) [footnoteRef:30850][را] [footnoteRef:30851]عليهما السلاّم [footnoteRef:30852]بدیدند [که روی بدیشان داشت] [footnoteRef:30853]قدوم او را بزرگ شمردند و خود را حدّ آن ندانستند و اندازة آن نشناختند که مقصد چنان بزرگی باشند و همان تعظیم و احترام [footnoteRef:30854]که پدر لبنی و اهل قبیلة او کرده بودند به جای آوردند و موجب حضور میمون و قدوم همایونش [footnoteRef:30855][از او] [footnoteRef:30856]درخواستند. حسین [footnoteRef:30857]- عليه السلام [footnoteRef:30858]- فرمود [footnoteRef:30859]كه [footnoteRef:30860]التماس من آنست که لبنی دختر حباب الكعبى الخزاعی
 [30835:  ت: ندارد]  [30836:  ت: کرد]  [30837:  ت: ندارد]  [30838:  ت: روا داریم. م: کنم]  [30839:  ت: ندارد]  [30840:  ت: به]  [30841:  ت: ندارد]  [30842:  ت: ندارد]  [30843:  ت: حادثه]  [30844:  ت: حسن]  [30845:  ت: ندارد]  [30846:  ت: رضي الله عنه]  [30847:  اساس: ندارد]  [30848:  ت: بودند]  [30849:  ت: حسن]  [30850:  ت: ندارد]  [30851:  اساس: ندارد]  [30852:  ت: رضي الله عنه]  [30853:  اساس: ندارد]  [30854:  ت: + و تواضع و تذلل]  [30855:  اساس: ممنونش]  [30856:  از (ت)]  [30857:  ت: حسن]  [30858:  ت: ندارد]  [30859:  ت: گفت]  [30860:  ت: ندارد] 
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[را] [footnoteRef:30861]به جهت پسر خویش خواستاری کنی و به عقد شرعی در حبالة او [footnoteRef:30862]آوری [footnoteRef:30863]. دریج گفت: سمعاً و طاعةً [footnoteRef:30864]. پس امیرالمؤمنین حسین با دریج و اعيان قبیلة او به قبيلة لبنی آمدند، و دریج لبنی را به شرایط و مراسم اهل ثروت با پسر خود قیس عقد نکاح کرد و میان ایشان زفافی خوب (به آیین تمام) [footnoteRef:30865]و مراسم قدیم تمام [footnoteRef:30866]برفت. وقیس به کام دل مدتّی ملازم صحبت محبوب [footnoteRef:30867]خویش بود که اثر خلافی میان ایشان ظاهر نگشت. و قیس پیش از آن با مادر خود زندگانی نیکو کردی و شرایط خدمت او بقدر الوُسع و الامکان به تقدیم رسانیدی؛ و در این مدّت که نو داماد و نو عروس بودند از غایت آن ذوق و نهایت آن شوق برقیس نوع تکاسُلی برفت تقصیری بر آن وظایف خدمت مادر راه یافت. ناگاه بر عقب ایّام آن تقصیر قیس رنجور شد چنان که تغیّری به جمال ماهوش او راه یافت امّا به فضل الله تعالی به زودی به صحّت مبّدل گشت و از فراش مرض عاقبت به عافیت برخاست و عارض بدر نهاد او از عارضة خُسوف خلاص یافت. مادر قیس پدر قیس را گفت ک که مردی صاحب نعمت و ثروتی، چون قیس رنجور گشت و فرزندی از این زن (که دارد) [footnoteRef:30868]نمی باشد [که] [footnoteRef:30869]وارث او وخلف تو باشد، من عظيم (بدین واسطه) [footnoteRef:30870]غمناکم [footnoteRef:30871]که مبادا مال تو ضایع بماند و بیگانگان به مال تو دست درازی کنند؛ مصلحت آنست که قیس را با زنی دیگر عقد نکاح کنی، باشد که (خدای تعالی) [footnoteRef:30872]او را فرزندی که [footnoteRef:30873]قرّة العین او و ما باشد [footnoteRef:30874]روزی [footnoteRef:30875]کند و رایت مارا استظهاری
 [30861:  از (ت)]  [30862:  ت: ندارد]  [30863:  اساس: آری]  [30864:  ت: + و بعد از قبول آن وعده را به انجاز رسانیدند و آن مقصود به اتمام پیوست و الله اعلم (ت: بقية مطالب بعدی را ندارد و تنها چند سطر پایانی کتاب را تحت عنوان: «فصل» آورده است)]  [30865:  اساس: آیین]  [30866:  چاپی: ندارد]  [30867:  چاپی: ندارد]  [30868:  م و چاپی: ندارد]  [30869:  اساس: ندارد]  [30870:  م و چاپی: ندارد]  [30871:  چاپی: غمناک گشتم]  [30872:  م. ندارد]  [30873:  م. ندارد]  [30874:  م: + خدای تعالی]  [30875:  م: کرامت] 
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تمام حاصل شود. در این باب الحاح تمام و مبالغة به افراط به جای آورد. پدر قیس را چندان مهلت داد که صّحت کلّی و قوّت تمام باتن او آمد. بعد از آن قیس را گفت: چون عارضه به تو راه یافت من سخت مشوّش خاطر گشتم، اگرچه غم این فرزند و رای همه غم ها بود امّا بدین سبب نیز پریشان تر شدم که ترا فرزندی نبود و من جز از تو فرزندان دیگر ندارم، اگر قضای آسمانی و تقدیر اجل در رسیدی كلّی اسباب و اموال و ضياع من مهمل و معطّل بماندی [و جز اصحاب فرايض بدان تطاول ننمودندی] [footnoteRef:30876]. چون زن تو و این پیوند تو بر آور نیست مصلحت چنانست که از دختران عمّان [footnoteRef:30877]تو یکی با تو نکاح کنم، باشد که خدای تعالی بدان واسطه [footnoteRef:30878]ترا فرزندی بدهد که بد و چشم تو و چشم ما و قبیله روشن باشد. قیس گفت: معاذ الله که مرا جز از وی زنی در عقد نکاح آید. گفت: کنیز کی که به آن مقصود حاصل شود. گفت: البتّه از من چیزی صادر نشود که خاطر لبنی از من متغيّر شود. پدرش سوگندها عرضه کرد و وعده ها داد که آن زن را طلاق گوید [footnoteRef:30879]. قیس پدر را منع کرد که مرگ بر من آسان تر از آنست که تو بر من رفع می کنی. پس قیس پدر را گفت: ترا و جهی دیگر عرضه کنم. گفت: بگو. گفت: آن که تو زنی دیگر در عقد نکاح آری باشد که خدای تعالی ترا فرزندی بدهد که وارث تو باشد و به حکم برادری استظهار من گردد. پدر قیس گفت: صعف و پیری بر من غالب است و مرا قوّت آن نیست و البتّه مرا [جز] [footnoteRef:30880]طلاق لبنى [footnoteRef:30881]هیچ وجهی ندارد. سوگندها خورد که با [footnoteRef:30882]پسر خود در يك سقف نباشد [footnoteRef:30883]تا لبنی را طلاق ندهد. [پس از آن] [footnoteRef:30884]هر روز پدرش بیرون آمدی و درروی آفتاب گرم بنشستی [footnoteRef:30885]و پسرش قیس ردای خود برداشتی تا سایه بر پدرش افتادی و خود
 [30876:  از م و چایی: افزوده شد]  [30877:  م: عمانت. چاپی: اعمام]  [30878:  م: ندارد]  [30879:  م و چاپی: دهد]  [30880:  اساس: ندارد]  [30881:  م: ندارد]  [30882:  م: ندارد]  [30883:  اساس: نباشند]  [30884:  از (چاپی)]  [30885:  اساس و چاپی: بنشسته] 
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در حرارت آفتاب نماز کردی تا وقتی که آفتاب در گشتی به خانه در آمدی و دست در گردن لبنی کردی و به زاری بگریستی، و لبنی هم بر آن صفت می گریستی و گفتی: زنهار تا در طلاق من فرمان پدر نبری که خود را و مرا هلاک گردانی. قیس گفتی: معاذ الله، والله كه يك لحظه ذوق وصال و جمال ترا بلکه خدمت ترابر همه غنیمت های دو جهانی ترجیح نهم و فاضل تر دانم. تا بر این سخن یکسال بگذشت. و اقول راویان [footnoteRef:30886]آنست که مادر و پدر او ده سال از وی بریدند و تا لبنی را طلاق نداد با او هیچ صلح نکردند. و [footnoteRef:30887]امیرالمؤمنین حسین- علیه السلام- دریج را گفت که قیس ترا اجازت داد تا [footnoteRef:30888]میان (او و) [footnoteRef:30889]جفت [footnoteRef:30890]او جدایی افکنی امّا (از خليفة رسول الله- صلّى اللهُ علیه و سلّم) [footnoteRef:30891]- شنیده ام که هیچ فرق ننهم میان آن که میان مرد وزن جدایی افکنم و میان آن که شمشیر برنده برایشان برانم. چون میان آن دو جفت موافق مفارقت افتاد قیس در اضطراب و قلق آمد و آثار شغف [footnoteRef:30892]و حیرت جنون بروی ظاهر گشت و بر هر طرفی گریان و از آتش محبّت بریان [footnoteRef:30893]طواف می کرد تا مدّت عدّت لبنی تمام شد، [پس] [footnoteRef:30894]اثقال و جهاز لبنی از خانة قیس بیرون بردند. شبی قیس به خانة لبنی رفت، نگذاشتند که در رود. زنی بیرون آمد و گفت: یا قیس تو جاهلی یا خود را جاهل می سازی؟ لبنی اثقال و احمال و جهاز با وطن خود نقل کرد و امشب خود رحلت می کند، با مقام اصلی خود. قيس في الحال بیهوش بیفتاد چنان که امید حیاتش نبود. و چون با هوش آمد این شعر [footnoteRef:30895]بگفت [footnoteRef:30896]:
 [30886:  م: + دیگر]  [30887:  چاپی: + پسر]  [30888:  م: ندارد]  [30889:  م: ندارد]  [30890:  م: + او]  [30891:  چاپی: من از امیر المؤمنين (علیه السلام). م: ندارد]  [30892:  م: شعف]  [30893:  جز (م): سوزان]  [30894:  از (چاپی)]  [30895:  م: ندارد]  [30896:  اساس: + بيت. م: + شعر] 
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العربيّة:
[وَ انِىّ لَمُفْنِ دَمعَ عَیْنَّی بِالبُکا *** حذارَ الّذى قَدكانَ اوْهُوَ كائِنُ
وَ قالوُا غداً اَو بَعدَ ذاكَ بِلَيلَةٍ *** فراق حبيبٍ لَم يُبنْ وَ هوَ بِائنُ
وَ ما كُنتُ اخشى اَن تكونَ مَنيَّتي *** بِكَفىِّ إِلَّا اَنَّ مَنْ خاَن خائِنُ
ترجمه: ] [footnoteRef:30897] [30897:  از متن عربی و چاپی: افزوده شد. م: فقط بیت اول عربی را دارد] 

به گریه ها پس ازین آب دیده ها ریزم *** ز بیم هجر که امروز هست و خواهد بود
عقاب هجر کمین [footnoteRef:30898]داشت صید جان مرا *** به عاقبت برسید آن عقاب و صید ربود [30898:  اساس: كمان] 

چو جان برفت امید از حیات ببریدم *** که جز رضابه قضا بعد ازین ندارد سود [footnoteRef:30899] [30899:  م: فقط بیت اول را دارد] 

چون لبنی را با مقام خویش می بردند قیس بر اثر او روان شد تا به مقامی رسید که او را معلوم شد که پدر لبنی مانع او خواهد شد، بایستاد و در سواد ایشان نظاره می کرد و زار می گریست تا از نظر او غایب گشتند [footnoteRef:30900]. از ایشان باز گشت و به های های بگریست و [جای] [footnoteRef:30901]پایه ای اشتران [footnoteRef:30902]ایشان را بوسه می داد و گاه [خاك] [footnoteRef:30903]قدمش را تاج وار بر سر می نهاد و گاه از دست فراق خاک بر سر می کرد. و چون جمعی او را سرزنش می کردند و عیب می شمردند که خاک را بوسه می داد و اعزاز می کرد [قیس می گفت:] [footnoteRef:30904] [30900:  اساس: گشته]  [30901:  از (چاپی)]  [30902:  اساس: استران]  [30903:  از م و چاپی: افزوده شد]  [30904:  از م و چاپی] 
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نه بر زمین شما برنشان هر قدمش *** هزار بوسه ز اخلاص بیش تر دهمش
هران بلاکه ز لبنی به من رسید و رسد *** ز صد شراب گوارنده خوب تر نهمش [footnoteRef:30905] [30905:  م و چاپی: ندارد] 

تا جزع واضطراب قیس از حد بگذشت و در همه زبان ها حکایت او افسانه گشت [و] خود را در طاعت پدر در این باب عتاب ها می کرد و تأسف می خورد و می گفت: کاشکی در آن مرض و علّت مرده بودمی تا به هر گاه و بیگاه این ضربه های جانکاه نبایستی خورد. جمعی چنان مصلحت دیدند که لبنی را به شوهر دهند تا قیس به کلّی امید از او منقطع کند و گردن به رضای تمام به قضای هجر و فراق [footnoteRef:30906]بنهد. چون لبنی را به شوهر دیگر دادند قیس را قلق و اضطراب زیاده گشت و شعرهای تازه و قصّه های با فصاحت و ذوق عاشقانه انشا می کرد و به هر طرفی می گذشت. چون نسیم رنجور و [مهجور] [footnoteRef:30907]می گشت و شعرها می خواند تا پدر لبنی حکایت او به معاوية بن ابي سفيان عرضه داشت و گفت: قیس زنی را طلاق داده است و عدّة او گذشته و شوهری دیگر کرده، و [footnoteRef:30908]هر وقت بی ادبی می کند و به حوالی و مقام و وطن او زحمت می آورد و فضیحت می کند. معاویه به مروان بن الحکم مکتوبی بنوشت که اگر قیس تعلّقی به آن مُطلقّه رساند سیاست تمام بروی براند. این خبر چون به قیس رسید اضطراب و قلق بر او زیاده گشت، به تضرّع تمام و سوز [footnoteRef:30909]دل بگریست و در خاك وطن آن یگانة [footnoteRef:30910]خویش مراغه می زد و روی در آن خاک می مالید؛ و قصیده ای گفت [footnoteRef:30911]که
 [30906:  اساس: قرآن]  [30907:  اساس: ندارد]  [30908:  چاپی: + با وجود آن]  [30909:  چاپی: + مال کلام و درد]  [30910:  اساس: بیگانه]  [30911:  م و چاپی: می گفت] 
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اوّلش اینست.
بیت [footnoteRef:30912]: [30912:  م: شعر چاپی: ندارد] 

الىَ اللهِ اَشکُو افَقْدَ [لِبنْى] [footnoteRef:30913]كَماشَكا *** الىَ اللهِ فَقْدَ الوالِدَيْنِ يَتيمُ [30913:  اساس و م: ندارد. چابی: حبی (از متن عربی] 

[ترجمه] [footnoteRef:30914]: [30914:  اساس: ندارد] 

با خدا می کنم شکایت خویش *** چو یتیمی بمانده بیکس و خویش
از سرِ سوز در [footnoteRef:30915]غم لبنی *** که جز او جان نداشت راحت خویش [footnoteRef:30916] [30915:  چاپی: وز]  [30916:  م و مل: این بیت را ندارد] 

بعد از این (ابن العتیق) [footnoteRef:30917]که ذکر او رفت پیش فرزندزادگان مصطفی: حسن و حسين و عبد الله بن جعفر الطيّار- عليهم السّلام- و جماعت اعيان [footnoteRef:30918]قُريش رفت و گفت: حاجتی به سایۀ هما صفت [footnoteRef:30919]شما آورده ام و از جاه و جلال و مال و منال شما استعانتی می طلبم و می ترسم که منعی در وی ظاهر شود. به اتفاق جماعت گفتند: آن چه حاجت است مبذول است. و در حال قیام نمودند و برخاستند و به قضای آن حاجت و کفایت آن مُهُم قدم موافقت در راه نهادند. و ایشان را به خدمت شوهر لبنی برد. چون در رفتند بعد از مراسم تحیت و سلام شوهر لبنی به شرایط خدمت قیام نمود و شرفَ اقدام جماعت اشراف را غنیمت شمرد. جماعت به اتفّاق گفتند: جهت مصلحت ابن العتيق آمده ایم. شوهر لبنی گفت: هر مهّم
 [30917:  اساس: این عاشق]  [30918:  م: ندارد]  [30919:  اساس: همای صفت. مل: همایون. چاپی: همان صفت] 
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و مصلحت جُزوی [footnoteRef:30920]و کلی که هست مُهیّاست. ابن العتيق گفت: هرچه و هر- کدام که باشد از اهل و مال؟ گفت: آری. گفت: درخواست همه آنست که لبنی را به من و بدین جماعت بخشی و طلاق دهی. شوهر لبنی گفت: شما را گواه [footnoteRef:30921]کردم [footnoteRef:30922]که لبنی را سه طلاق دادم. جماعت اشراف و اعیان که آمده بودند شرمسار گشتند و عذرها خواستند و سوگندها خوردند که ما را قصد ابن العتيق معلوم نبود، و اگر معلوم بودی این نرفتی و هیچکس بدین مصلحت قيام ننمودی. امير المؤمنين حسین (علیه السلام) شوهر لبنی را از مال خود صد هزار درم بداد عوض اخراجات. پس ابن العتيق لبنی را به نزديك خود نقل کرد تا مدّت عدّت او بگذشت و قوم و او با قیس به استدعای [خواستگاری او] [footnoteRef:30923]برفتند تا تزویج رسمی و شرعی تازه گشت و تا آخر ايّام حيات هر يك و مدّت اقتضای اجل هر دو با هم بودند و در موافقت یکدیگر روزگار گذاشتند. وقيس [در] [footnoteRef:30924]مدح [footnoteRef:30925]ابن- العتیق این بگفت. [30920:  چاپی: جزئی]  [30921:  اساس: اکرام]  [30922:  چاپی: گرفتم]  [30923:  از (چاپی)]  [30924:  اساس: ندارد. م: به]  [30925:  م و چاپی: مدیح] 

بيت [footnoteRef:30926]: [30926:  م و چاپی: ندارد] 

[جَزى الرّحمنُ افضْل ما يُجازي *** عَلَى الاحسان خَيراً [footnoteRef:30927]مِنْ صَديقِ] [footnoteRef:30928] [30927:  م: حراً. چاپی: جزاء. (از متن عربی)]  [30928:  اساس: ندارد] 

[ترجمه] [footnoteRef:30929]: [30929:  اساس: ندارد] 

خدا دهاد جزای کسی که [او] [footnoteRef:30930]بگشاد *** هر آن دری که حسودان به قهر در بستند
 [30930:  اساس: ندارد] 
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بیاز مودم و ابن العتيق ديدم و بس *** ز دوستان که مرا در همه جهان هستند [footnoteRef:30931] [30931:  م: فقط بيت اول، و چاپی: دو بیت اول و دوم را دارد] 

به رای صائب او گشته است پیوسته *** هر آن چه از من جمعی حسود بگسستند
دل ضعيف مرا تازه قوّتی بخشید *** نهاد مرهم زخمی که حاسدان خستند
ابن العتیق قیس را گفت: ای دوست عزیز ذکر این حدیث بگذار و در این باب از شکر اجتناب نمای که هر که این حکایت بشنود ما را از جملة کرام نشمرد.
فصل- و در این حکایت مواضع اعتبار بسیار است و لطایف بی شمار، که شرح آن در هر مقدّمه به انواع اشارت و اساس توالی [footnoteRef:30932]به تطویل می انجامد و خاطر را ملالت رسد؛ امّا آن چه ظاهر تر است بر چند وجه به توفيق الله تعالى شرح داده شود [footnoteRef:30933]: [30932:  جرم: قوافی]  [30933:  م: + انشاء الله. چاپی: + انشاء الله تعالى] 

اوّل- آن که مرد عاقل باید که نظر کند در کمال اخلاص مرضیه و نهایت شمایل پسندیدة نوادگان خاندان نبوّت و نبیرگان اشراف وحی و رسالت که چون ضعیفی را دل مجروح او مبتلای عارضه گشت اسباب و استعداد آن را ترتیب دادند و به رای ثابت قدم مبارك در راه نهادند، و از هر طرفی از روی عتاب و مرحمت و عاطفت معجون مفرّحی را اساس نهادند بلکه به قدم و درم مساعدت نمودند و اتباع و اشیاع را در این باب یار خود گردانیدند تا مقصود آن [footnoteRef:30934]ضعیف که به خدمت ایشان قیام نمود حاصل گشت، و بر مقتضای حدیث نبوی- عليه افضل الصلوات و اكمل التحيّات- كه: «مَثَلُ اَهل بَيتي فيكم كَمثل
 [30934:  اساس: + فرج بدان] 
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سَفينة نوح، مَن رَكِبها نَجا [footnoteRef:30935]و من تخلّف [footnoteRef:30936]عنها هَلكَ»، چون قیس در کشتی حمایت خاندان نبوّت گریخت از غرقاب اشتیاق و بيم هلاك دریای فراق خلاص یافت و به جان بجست و به جانان خود پیوست و او را با لبنی جمعیت کلّی میسّر شد. پس مرد عاقل باید که در همه امور و ابواب اقتدا به حضرت نبوّت و اهل بيت رسول الله- صلّى الله عليه و سلّم- کند که با چنان شرف و رفعت درجه چون صاحب واقعه التجا بدان حضرت کرد دستگیری او کردند و آن از پای در آمده را برداشتند تا آن ذکر جمیل بر روی ایام سالیان تمام بر صحايف اوراق باقى ماند و حتى الى [footnoteRef:30937]يومنا [footnoteRef:30938]مُثبت گشت [footnoteRef:30939]. [30935:  جز اساس: نجی]  [30936:  اساس: علق]  [30937:  اساس: ندارد]  [30938:  چایی: + هذا]  [30939:  م: ابیات را ندارد] 

بيت:
آفرین باد بر روان رسول *** بعد از آن بر نبیرگان رسول
آن دو عالی نسب کزیشان هست *** شرف اهل خاندان رسول
بود هريك به ناز پرورده *** ميوة باغ [و] بوستان رسول
قدرشان برتر از مدارج چرخ *** نامشان راحت روان رسول
از کرامات نازنین رخشان *** بوسه جای لب و دهان رسول
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گفته از غايت كرامتشان *** مدحشان لفظ دُرفشان رسول
در دو گیسوی هر جگر گوشه *** نافه ها مشك از نشان رسول
هريك از غایت فصاحت و علم *** بلبل باغ و گلستان رسول
عاشق زلف و رویشان بوده *** بر همان جمله رهروان رسول [footnoteRef:30940] [30940:  م: تمام ابیات، و چاپی: سه بیت اخیر را ندارد] 

دوم- مرد عاقل باید که در شدّت و رخا و فقر و غنا بر مقتضای [footnoteRef:30941]کلام ربّانی: و بِالوالِدَيْنِ احساناً امّا يبُلغّنَ عِندَكَ الكِبَر اَحدهما او كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما اُفّ و لا تَنْهَرهُما و قُلْ لَهُما قَولاً كريماً[footnoteRef:30942]و لفظ متبرك حضرت مصطفى- عليه افضل الصلّوات- كه: «اَطع والديك و اِنَ امراكَ ان تَختلعَ فَافُعَلْ» [رفتار کند. و] مرد عاقل باید که حقوق قدیم مادران و پدران رعایت کند و در حوادث و بلیّات نهاد خود را هدف بلای ایشان سازد. و چون ظاهراً به تجدید دولتی دنیائی و رفاهيتى عاريتي مستظهر و مستعد شود حق قديم ایشان فراموش نکند که فرزند اگر چه جدّ [footnoteRef:30943]و جهدی بسیار در خدمت والده نموده باشد هنوز شرایط حقوق وی از هزاریکی به جای نیاورده [footnoteRef:30944]باشد. [30941:  م و چاپی: مقتضی]  [30942:  الاسراء، بخشی از آیة 22]  [30943:  اساس: جدی]  [30944:  اساس: آورده] 

آوردند که وقتی شخصی پیش عمر [footnoteRef:30945]گفت [footnoteRef:30946]: مادر خود را بر دوش گرفته حّج اسلام گزارده ام و به قضای حوایج کُلّی و جزوی قیام نموده ام، حق او گزارده
 [30945:  م: + بن الخطاب]  [30946:  م و چاپی: + يا عمر] 
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باشم یا نه؟ [گفت: نه، زیرا] [footnoteRef:30947]که این [حق] [footnoteRef:30948]طرفة العين اوست. گفت: چرا؟ گفت: سبب آن که او ترا برداشته و همین افعال کرده است و حیات ترا به جان و دل خواسته؛ و تو آن افعال که کرده ای مرگ او به سبب خلاص خود از مشقّت او به دعا خواسته. و (از مکحول) [footnoteRef:30949]روایت کرده اند که گفت: اگر ترا مادر بخواند و تو در نماز باشی جواب او بگو، و اگر پدرت خواند جواب مگو. پس معلوم می شود که حقوق مادری بعد از فرایض الله تعالی بر همه حقوق مقدّم است. و اگر قیس در آن حالت که به صحبت و خلوت و ذوق لب لبنى مشغول بودی [بي] [footnoteRef:30950]التفاتى [به] [footnoteRef:30951]حقوق ما در خود ادا نکردی و به شرایط خدمت و مراسم حقوق او قيام بنمودی [footnoteRef:30952]اثر تغیّر در نهاد و طبیعت مادرش ظاهر نگشتی و او را وساوس شیطانیه بدان [footnoteRef:30953]نداشتی که میان قیس و جفت یگانة او مفارقت افتد [footnoteRef:30954]. پس مرد عاقل باید که در همه ابواب و احوال این ذکر را دستور خود سازد و در رعایت جانب والده و اقربای خود بقدر الوُسع و الامكان بكوشد بلكه به ظاهر نعمت و رونق حال عاریتی مغرور نگردد. [30947:  اساس: ندارد]  [30948:  اساس: ندارد]  [30949:  اساس: بكحول]  [30950:  اساس: ندارد]  [30951:  اساس: ندارد]  [30952:  اساس: ننمودی]  [30953:  چاپی: + وا]  [30954:  اساس: بود] 

(چنان که می گوید:
آن را که دل ز نور حقایق منّورست *** وندر کمال ذات جو خورشید خاورست
فرمانبرّی عقل کند زان که عقل مرد *** به از هزار خویش و به از صد بر ادرست
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از روی عقل بس ز قضایای حکم شرع *** حقى است كان جزاء. جنات و کوثرست
مثبت زوجه (؟) و مُبیّن ز راه عقل *** بعد از حقوق ایمان آن حّق ما درست
در عُنف اوست تعبية صد هزار لطف *** زهر جفای او به حقیقت چو شکرّست
همچون صدف هر آن که از ویافت پرورش *** مقبول و بر سر آمده مانند گوهرست
اندر رضای اوست سعادات مجتمع *** نزديك من ز خالق حقش مقرّرست
در خدمتش به مرتبة مادری یکیست *** فرزندش ارگدائی ور شاه قیصر ست) [footnoteRef:30955] [30955:  چاپی: ندارد] 

سوم- دليل است بر تحريض [footnoteRef:30956]بر حُسن عهد [footnoteRef:30957]و محافظت صحبت حقوق قديم و حديث از جوانب و از جماعت ارباب فضل و علم و اشراف و اصحاب مناصب به دین و دولت و موافقت ایشان بر اصلاح ذات البين باجماعت تابعين، [چنان که] [footnoteRef:30958]لطف ابن العتيق باقيس و بر تأكيد مودّت قيس با لبنى و محبّت لبنى باقيس و کرم شوهر دوم لبنی که چون اشراف را بدان روی به وی آوردند به حصول مقاصد همگنان قیام نمود، و چون بدان مُهّم پای در راه نهادند دست رد بر روی ایشان باز ننهاد [footnoteRef:30959]و زبان دراز نکرد تاقیس [به] [footnoteRef:30960]برکات انفاس و اقدام ایشان به مراد [footnoteRef:30961]و [footnoteRef:30962]مقصود برسید. و روایت است از عبدالله بن عباس- رضى الله
 [30956:  اساس: تعريض]  [30957:  اساس: عقد]  [30958:  اساس: ندارد]  [30959:  اساس: نهاد]  [30960:  اساس: ندارد]  [30961:  چاپی: ندارد]  [30962:  اساس: به] 
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عنهما- در وفای عهد که او گفت: روزی با عمر طواف خانة کعبه می کردم، و کف من در کف او بود، عربی برسید و زنی را بر دوش گرفته و طواف خانه می کرد و این بیت می گفت:
[صْرتُ لِهذا جَمَلا ذَلولاً *** اَعدلُها بالكَفْ اَن تَميلا
مُوطّا البّعُ سَهوُلا *** اَرجو بِذاكَ اَمَلاً جَزيلا
ترجمه:] [footnoteRef:30963] [30963:  از چاپی افزوده شد] 

اشتری بار کشم در غم او *** در همه حال شده [footnoteRef:30964]همدم او [30964:  چاپی: شدم] 

به کف خود نگهش می دارم *** اندر امید ثواب از غم او
عمر پرسید که او ترا کیست؟ گفت: زن من است و منکوحة من است [footnoteRef:30965]. آن گاه [عمر] [footnoteRef:30966]گفت: به حقّ خداوند این بنای معظم که حقّ او بگزاردی. [پس] [footnoteRef:30967]مرد عاقل باید که در همه احوال با همه کس حسن (عهد و) [footnoteRef:30968]و فاكار فرماید [footnoteRef:30969]و در مکارم اخلاق و تواضع و حُسن سیرت اقتدا بر این جماعت ارباب فضل کند تا در همه اوقات و احوال به افعال مرضيه و سعی مشکور مذکور باشد [footnoteRef:30970]. [30965:  چاپی: ندارد]  [30966:  اساس: ندارد]  [30967:  از چاپی]  [30968:  اساس: عهده]  [30969:  اساس: فرمای چاپی: شود]  [30970:  چاپی شود] 

(بيت:
گزیده تر صفت و بهترین نکوکاری *** به نزد اهل خرد نیست جز وفاداری
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ز روی حسن و وفا وزره کرامت عشق *** هزار جان گرامی سزد که بگذاری
هر آن دلی که ز ذوق حقیقتی مستست *** حرام گشت بر آن دل امید هشیاری
سر وفای بُتی داشتن که مشهورست *** غبار کوش به کحّالی و به عطّاری
عجب حلاوت وافيست ذوق عشق و وفا *** که ذوق او شکرست و جفا نكو كاری
وفا به عهد، گذشته [footnoteRef:30971]چنان معین بود *** که بیدلان را بو دست از سران یاری [30971:  در اصل: گذشتن] 

به عهد ما که وفائی نماند در عالم *** نمی کند بجز از غم وفا و دلداری
به فضل حق دُرری را به نظم آوردم *** که می سزد که کنندش به جان خریداری
اگر چه می کنم و كرده ام به نوک قلم *** ز فضل برصفحات کتب دُررباری
ازین چه سود که دیریست تا که مشهورست *** فلك به سفله نوازی، جهان به غدّاری
طمع جز از کرم و لطف من ندارد آنك *** زراه ذوق حقیقت و راست بیداری
امیدوار نیم جز به لطف معبودی *** که ذات اوست به لطف و کرم سزاواری
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خُدای خاتمت کار همگنان برخیر *** کُناد کوست سزاوار خوب کرداری
[رباعی] [footnoteRef:30972]: [30972:  چاپی: ندارد] 

(امروز چو نیست از کسی روی وفا *** نه قصد کند نه میل کس سوی وف
از خویش وفا نما تو زیرا که ز دور *** هم نام وفاخوش است و هم بوی وفا) [footnoteRef:30973] [30973:  از چپ و چا] 

آن مرغ ضعیف من که در زاری گل *** بر بسته میانست به غمخواری گُل
از عهد قدیم باز کردست و کند *** تا حشر به جان و دل وفاداری گُل [footnoteRef:30974] [30974:  چاپی: این رباعی را ندارد] 

[نظم] [footnoteRef:30975]: [30975:  از چایی افزوده شد] 

سپاس و شکر خدا را که داستان فرج *** كه رشك جنّت عدنست گلستان فرج
فراز عرش رفیعست قدر تارك او *** چه از کلام مجیدست طیلسان فرج
به گاه جلوه هزاران سوار بر معنی *** کشیده تابش [footnoteRef:30976]ابرو [footnoteRef:30977]زه کمان فرج
 [30976:  مل: تارك. (ظ: تابس)]  [30977:  مل: اوبر] 
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ز فّر مصطفوی [footnoteRef:30978]با هزار زیب و بها *** معیّن اند به میدان بیکران فرج [30978:  اساس: مصطفی] 

بناتٍ عرصة او راست بر سنين تفضيل *** كه رشك حور العین است دختران فرج
قلاده اش دُرر [footnoteRef:30979]تابعین که منظومست *** ز کارخانة هر فضل ترجمان فرج [30979:  چاپی: ز در] 

هوای او به خوشی خود کرامتی دارد *** که بر ربیع گذشتست مهرگان فَرج
سزد ز روی تجشّم که عاقلان جهان *** دهند بوسه هزاران بر آستان فرج
مفرّ حیست فرج با فرح از آن که به طبع *** غذا و قوّت رو حست داستان فرج
[گذشته اند به رفعت ز نيّران فلك *** نجوم ثابتة اوج آسمان فرج] [footnoteRef:30980] [30980:  از چاپی] 

بدین [footnoteRef:30981]بساط نیفکند هیچ خوانسالار *** به ذوق مایدة خوشگوار خوان فرج [30981:  چاپی: برین] 

اگر چه در دهن صبح هست يك خورشيد *** هزار هست چو خورشید دردهان فرج
رسد براوج معانی هر آن که از تحقیق *** برد [footnoteRef:30982]هوای خرد را به نردبان فرج [30982:  اساس: رود] 

به قحط سال کرم فارغست از شدّت *** هر آن که پخت به تنّور طبع نان فرج
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هر آن قبول که بودست بر صحایف فضل *** ربود در صف اهل (هنر بیان) [footnoteRef:30983]فرج [30983:  اساس: سرستان] 

بدان خدای که از امر کُن به نوک قلم *** کشیده برسر [هر [footnoteRef:30984]] شدّتی نشان فرج [30984:  اساس: ندارد] 

که کس به عهد گذشته ندید و نشنودست *** فصاحتی که نهادست در زبان فرج
زبان حال ندا می دهد به اهل خرد *** که الله الله جان شما و جانِ فرج
محقّقان مدقّق كه هست از ایشان *** نثار عالم منشور دُرفشان فرج
به نوبهار حقایق به جویبار سخن *** ز لفظشان تر و تازه ست بوستان فرج
سفینه های معانیست از هدایتشان *** گذشته از همة مجرای بادبان فرج [footnoteRef:30985] [30985:  چاپی: این بیت را ندارد] 

خدای صانع کز بهر دفع هر شدت *** روانه کرد به هر لحظه کاروان فرج
عطای کامل و حظّ [footnoteRef:30986]تمام بردارد *** جزای شدّت تأليف مُنشيان فرج [30986:  اساس: حفظ] 

بر آدمی که برد گرگ حمله شدّت، باد *** روان هريك در عصمت شبان فرج [footnoteRef:30987] [30987:  چاپی: این بیت را ندارد] 

[در آن زمان که بود وقت شدّت ستكرات *** که هست نزد خردمند آن زمان فرج
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به حقّ احمد مُرسل که باد ایمان ها *** به گاه شدّت غرقاب در امان فرج
و (تمامت این مجموعة تازی و فارسی و نظم و نثر) [footnoteRef:30988]بر علوّ مرتبۀ عقل [footnoteRef:30989]و رفعت درجة اهل بصیرت دلالت می کند و معلوم می گردد که هر چند نومیدی به کمال رسیده باشد از [footnoteRef:30990]لطف (و فضل) [footnoteRef:30991]ایزد و عنایت بی نهایت او (امیدوار باید بود) [footnoteRef:30992]، (والله اعلم بالصّواب) [footnoteRef:30993]] [footnoteRef:30994][footnoteRef:30995] [30988:  ت: این حکایت]  [30989:  ت: + و موافقت]  [30990:  ظاهراً: به]  [30991:  ت: ندارد]  [30992:  ت: امید منقطع نباید کرد و یقین دانستن که هر چند زودتر از آن محنت فرج و از آن مضيق مخرج ارزانی دارد.]  [30993:  ت: و بالله التوفيق]  [30994:  اساس: ابیات و عبارات میان دو ستاره را ندارد.]  [30995:  ت: + تم الكتاب بعون الله و حسن توفيقه و صلى الله على محمد و آله اجمعين. من تصنيف مولانا ملك القضاة و الحكام افضل العلماء المحققين مفتى الفريقين امام المذهبين علم الهدى اعلم الورى جلال الحق و الدين الحسين بن اسعد بن الحسين المؤيدي الدهستانی غفر الله له و لوالديه و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات. و فرغ من تحريره يوم الاثنين الرابع من شهر شوال سنة ست و سبعمائه و الحمد لله رب العالمين (كتبه العبد جلال الكاتب القزويني)] 

به پایان رسید متن کتاب «فرج بعد از شدت» در روز جمعه هفدهم رمضان المبارك 1202 هجرى قمری مطابق با هژدهم تیرماه 1361 شمسی.
و الحمد لله اولاً و آخراً.
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[bookmark: _Toc47]تعلیقات و توضیحات
ص 4 س6 قائد الغر المحجلين یعنی پیشوای مردمان سپیدپیشانی و دارای دست و پای سپید یعنی پیشوای مسلمانان مؤمن وضو گیر که بدین سبب دارای روی و دست و پای سپید و پاکیزه هستند. اصل معنی غرّ (مفرد آن اغرّ) اسپان سپید پیشانی است و اصل معنی محجلین اسپان دست و پاسفید (نقل از حواشی کلیله و دمنه به تصحیح مرحوم مجتبی مینوی).
ص 4 س 9 لولاك مقصود حدیث معروف است:
لولاك لما خلقت الافلاك. یعنی اگر وجود تو نبودی آسمان ها را نمی آفریدم. این حدیث به صورت های دیگر نیز نقل شده است. از جمله در اللؤلؤ المرصوع به این صورت آمده است:
لولاك ما خلقت الجنة و لولاك ما خلقت النار. و عند ابن عساكر: لولاك ما خلقت الدنيا.
نیز رجوع شود به: شرح تعرف، چاپ لکھنو، ج2، ص46 (نقل از احادیث مثنوی مرحوم استاد فروزانفر- و حواشى فيه ما فيه مولوی به تصحیح استاد بديع الزمان فروزانفر).
در ادب فارسی به این حدیث قدسی بسیار اشارت رفته است. حکیم نظامی راست:
تنش محرم تخت افلاك بود *** سرش صاحب تاج اولاك بود
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و سعدی در بوستان گوید:
ترا عز لولاك تمكين بس است *** ثنای توطه ویس بس است
(نقل از لغت نامه دهخدا)
ص 5 س 7 سبع مثانى (=سبع المثانی). سوره فاتحه است بدان جهت که هفت آیه است یا هفت سوره طوال از بقره تا توبه. (منتهی الارب)، سوره فاتحه بدانجهت که هفت آیه است. عبارتست از هفت سوره از فاتحه تا انفال. اسم قرآن است. (اقرب الموارد).
بعضی گفتند مراد سوره فاتحه است، برای آنش سبع المثانی خواند که هفت آیت است و الفاظش مثنی و مکرر و گفته اند: برای آن مثانی خوانند که در دو رکعت نماز قرائتش مثنی شود (نقل از لغت نامه)
برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: (تفسیر ابوالفتوح رازی، چاپ تهران، ج3، ص 250)
ص 8 س 7 كنت كنزاً مخفياً... (حدیث قدسی):
قال داود عليه السلام يارب لماذا خلقت التخلق؟ قال: كنت كنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكى أعرف. (منارات السائرين، تأليف نجم الدين ابوبکر محمد بن شاها ور اسدی رازی معروف به دایه «متوفی 658 ه» به نقل از احادیث مثنوی مرحوم فروزانفر). این حدیث قدسی را به صورت های مختلف نقل کرده اند.
ص 9 س 5 طاهر بن زنگی الفریومدی: عزّالدین طاهر بن زنگی بن طاهر فریومدی جوینی مکنّی به ابوطیّب، از رجال اواسط قرن هفتم هجری است. وی به سال 651 قمری از جانب امیر ارغون مغول به نیابت حکومت خراسان و مازندران تعیین شد و تا سال 658 قمری در منصب خود باقی بود و در این سال هلاکو او را معزول کرد. وی شخصی ادب دوست و شاعر پرور بود و سعدالدین سعید هروی شاعر از مدّاحان مخصوص اوست (نقل از لغت نامه و
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فرهنگ مُعین). حسین بن اسعد دهستانی مؤلف و مترجم كتاب (فرج بعد از شدت) همان گونه که در متن کتاب نیز آمده است از کتاب و منشیان عزّالدین زنگی فریومدی بوده است. (تاریخ مغول، تأليف مرحوم عباس اقبال آشتیانی، چاپ دوم مؤسسه امیر کبیر، 1341 شمسی، ص 518). نیز رجوع شود به: (نهضت سربداران تألیف پطرو شفسکی، ترجمۀ آقای کریم کشاورز، انتشارات پیام، تهران 1351).
ص 9 س 9 فلوس نبهره: پول قلب، زر و سیم ناسره.
ص 9 س9 مصحف غین: مقصود غبن و زبان یافتن در خرید و فروخت است.
ص 10 س 8 نقطه ذنب محض نحوست است: گروهی از منجمان رأس و ذنب را طبع دهند و گویند که رأس گرم است و سعد و دلیل فزونی به همه چیزها. و ذنب سرد و نحس و دلیل بر کمی از همه چیزها و زین جهت از بابلیان حکایت کردند که رأس سعد است با سعود، و نحس بانحوس، زيراك به دلالت هر دو فزاید... (التفهيم.... ابوریحان بیرونی با تعلیقات استاد همائی، انتشارات انجمن آثار ملی، ص 358)
ص 10 س 12 العرين: بيشه شير (المرقاة). عرين. بر وزن قرین. به معنی بیشه و صحرای پر درخت و شیر را اکثر به آن نسبت کنند چنان که گویند: شیر عربن (غیاث اللغات)
ص 11 س 4 تصحیف چاه: جاه (و مقام)
ص 11 س 7 یسار: توانگری
ص12 من صنف فقد استهدف. نظير من الّف كتاباً أو شعراً انما يتعرض عقله على الناس فان أصاب فقد استهدف وان اخطأ فقد استقذف (امثال و حكم دهخدا).
ص 13 هفت ستاره وقت: ظاهراً به معنی هفت روز يا يك هفته است.
ص 22 س 4 بیوسیدن: انتظار داشتن، توقع داشتن:
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که بیوسد ز زهر طعم شکر *** نکند میل بی هنر به هنر
(عنصری)
چو تو مهر برادر را ندانی *** من از تو چون بیوسم مهربانی
(فخری گرگانی. ویس و رامین)
(به نقل از لغت نامه دهخدا)
ص 26 س 4 حسن بصری: ابو سعید حسن بن ابو الحسن يسار بصری از معاریف تابعین و رجال قرن اول هجری است. ابن جوزی در مناقب اورساله ای مفرد پرداخته. وفاتش در سال 110 هجری است.
(حاشية مصباح الهدايه به قلم استاد فقید جلال همائی)
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به کشف الظنون حاجی خلیفه و اعلام زرکلی و ابن خلكان و تذكرة الاولياء عطار و دیگر کتب صوفیه و لغت نامه دهخدا) ص 27 س آخر: انگشت بر حرف یا گفتار نهادن: عیب نهادن و نکته گیری کردن.
بر گفته کسی انگشت نهادن گفتار او را رد کردن:
ترا حرفی به صد تزویر در مشت *** منه بر حرف کس بیهوده انگشت
(نظامی)
نه مستغنی از طاعتش پشت کس *** نه بر حرف او جای انگشت کس
(بوستان سعدی)
رجوع شود به: (برهان قاطع، لغت نامه، فرهنگ معین و فرهنگ های دیگر.)
ص28 س 1 هشت بهشت: هشت خلد، هشت بستان، هشت باغ. از این قرار:
خلد- دار السلام دار القرار - جنت عدن - جنت المأوى- جنت النعيم- عليين- فردوس (غیاث اللغات) (لغت نامه).
ص33 س9 فرعون: در یونانی Pharaon، معمولاً پادشاه مصر معاصر موسی (علیه السلام) را بدین عنوان خوانندو او «منفلی» دوم پسر رامسس سیزدهم بود. در روز گار این پادشاه از سطوت و اقتدار مصر کاسته شد و به همین جهت وی به تکمیل
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آرامگاه خود موفق نگردید (فرهنگ مُعین به نقل از ترجمه قاموس کتاب مقدس) نیز رجوع شود به: قصص قرآن، تألیف آقای صدر بلاغی)
ص 34 س7 «ما أوذی نبی مثل ما أوذيت». عين القضاة همدانی در رساله تمهیدات گوید: «دریغا عاشق را بلای سخت تر و عظیم تر از آن نباشد که از روی معشوق دور افتد و به هجران مبتلا شود؛ و آن گاه با نا اهلان گرفتار شود، اورادو بلا باشد یکی فراق،معشوق و دیگر دیدن نا اهلان مگر که مصطفی (صلی الله علیه و آله) از این جا گفت که «ما اوذی نبی مثل ما اوذیت». گفت: هیچ بلاورنجی هیچ پیغامبری را چون بلا و رنج من نبود. لاجرم آن ولا که او را بود، هیچ کس را نبود.»
(مصنفات عين القضاة، رساله تمهیدات، ص 203، به تصحیح دکتر عفیف عسیران، تهران، 1341، انتشارات دانشگاه تهران)
این حدیث در جامع صغیر به صورت های دیگر نیز نقل شده است:
ما او ذي احد ما اوذيت.
ما أودى أحد ما اوذيت في الله.
ص 42 س 4 خورنق و سدیر: خورنق بر وزن فرزدق، معرب خورده است، و آن عمارتی بوده بسیار عالی که نعمان بن منذر به جهت بهرام گور ساخته بود و عجمان يك قصر آن را خور نگه نام کردند یعنی جای نشستن به طعام خوردن و قصر دوم را که سه گنبد متداخل بود و به جهت معبد و عبادتخانه تمام کرده بودند به سه دیر موسوم ساختند چه به زبان پهلوی گنبد را دیر گویند. (برهان قاطع، به اهتمام دکتر معین)- خور نگاه، خورنگه و خورنه. سدیر بر وزن سریر، مخفف سه دیر است و آن عمارتی بود که نعمان بن منذر به جهت بهرام گور ساخته بود و بعضی گویند معرب سه دیر است. (رجوع شود به برهان قاطع ذيل كلمة سدیر و حواشی دکتر معین). نظامی گنجوی در هفت پیکر گوید:
کوشکی برج بر کشیده به ماه *** قبله گاه همه سپید و سیاه...
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ز اسمان بر گذشته رونق او *** خور برونق شد از خورنق او
بر سدیر و خورنق از هر باب *** بیت هائی روانه گشت چو آب
(هفت پیکر نظامی، چاپ دوم به تصحیح وحید دستگردی، ص58-67)
ص 43 س1 فرد حسن اگر با عذرا باختی عذر ابردی و با او عذرا خود را وامق شمردی: «در اصطلاح نرد (قدیم) چنان باشد که هر که متواتر یازده ندب از حریف ببرد گویند (عذرا برد) و از حریف یکی به سه آن چه گرو کرده باشد بستاند. باز چون حریف دوم یازده ندب متواتر ببرد گویند وامق برد»
(نقل از برهان قاطع و فرهنگ معین)
ص 53 س 12 وص 1354 س 14 توتیا: سنگی است که کوبیده آن را بر چشم مالند (دکتر معین. حاشیه برهان قاطع)، سرمه (غیاث اللغات).
سنگ سرمه ... و به دستور از مورد و از چوب درخت زیتون بری وازبه، بعد از اخراج دانۀ او به عمل می آرند. و به دستور از عنص... ... و از شکوفه تاك ترتیب می دهند. (لغت نامه). خاقانی شروانی گوید:
ترش و شیرین است قدح و مدح من با اهل عصر *** از عنب می پخته سازند وز حصرم توتیا
(دیوان خاقانی. چاپ دکتر سجادی. زوار، ص 18)
ص 56 س 9 حبر امت (= حبر الامة): لقب عبد الله بن عباس، پسر عم پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است. (لغت نامه).
ص 60 س 12 بخت نصر (= بخت نصر):
بابلی: Nabu Kudurriusur (نبو کد نصر) عالی ترین لقب بابلی که به دو پادشاه بزرگ بابل داده شده بخت نصر (نبو كد نصر) اول 1146-1123 ق. م- بخت نصر (نبو کد نصر) دوم 604-562 ق.م. استعمال این کلمه با الف و لام (بخت النصر) غلط است (فرهنگ معین)
ص 61 س 5 «جف القلم بماهو كائن». حدیث- مسند احمد، كنوز الحقائق).
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قال ابو هریره قال لى النبي (صلی الله علیه و آله): جف القلم بما انت لاق (بخاری، ج 4) (به نقل از احادیث مثنوی استاد فروزانفر انتشارات دانشگاه تهران، ص 38)
ص 68 س6 مصحف پناه: تباه
ص 69 س 1 زناء جبل: سایه کوتاه کوه
ص 72 س 1 واشتعل الرأس شيباً. اصل آیه چنین است:
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَ هَنَ الْعَظمُ مِنّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا (سوره مریم «19»، آیه 4)
«گفت ای خداوند من من آنم که استخوان من و اندام من سست گشت، و سر من در ایستید «ایستاد» به سپیدی پیری...»
(كشف الاسرار میبدی، ج ششم، به اهتمام مرحوم علی اصغر حکمت)
ص 73س 9 ضعت الابالة: ضغت الابالة: در مجمع الامثال میدانی آمده است:
ضعت على الابالة. الابّالة: الحُزمة مين الحطب،
والضّغت: قبضة من حشيش مختلطة الترطب باليابس،
و يروى «ايبالة». و بعضهم يقول: «ابالة» مخففاً، وانشد:
لى كل يوم من ذواله *** ضعت يزيد على ابالله
و معنى المثل: بكليّة على أخرى.
ص 73 س 9 تكسر النصال على النصال: دراصل مصراعی است از متنبّی شاعر معروف عرب و بیت کامل به صورت زیر است:
قصرت اذا اصابتنى سهام *** تكسرت النصال على النّصال
(دیوان،متنبّی، با حواشی عبدالرحمن البرقوقی، جزء سوم، چاپ مصر، ص 141)
ص 82 س مالك بن دينار: مالك دينار، صاحب حسن بصری بود. و از بزرگان این طایفه بود و مولود او در حال عبودیت پدر بود و اگر چه بنده زاده بود، اما از دوکون آزاده بود. او را کرامات مشهور است و ریاضات مذکور. و
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دینار نام پدرش بود. بعضی گویند مالک در کشتی بود، چون به میان دریا شد، مزد کشتی طلب کردند. گفت: ندارم. چندانش بزدند که بیهوش شد. چون به هوش باز آمد، مزد طلبیدند گفت: ندارم، دیگر بارش بزدند، گفتند: پای تو بگیریم و به دریا اندازيم. ماهیان در آمدند، و هر يك دينارى در دهن، مالك دست فراز کرد و از یکی دیناری بگرفت و به ایشان داد. چون ایشان چنین دیدند، در پای او افتادند و او پای از کشتی بیرون نهاد و برروی آب برفت و نا پیدا شد. بدین سبب نام او مالك دينار آمد...». رجوع شود به: (تذکرة الاولياء عطار، به تصحیح دکتر محمد استعلامی، ص 49، انتشارات زوار تهران، 1346) وفات او را بین سال های 131 - 126 هجری قمری نوشته اند (لغت نامه). نیز برای اطلاع بیشتر از شرح حال او مراجعه شود به: (حلية الأولياء، جلد2، حبیب السیر، چاپ اول، تهران، جلد 1- و تاریخ گزیده، چاپ دکتر نوایی).
ص 82 س11 طاووس یمانی. ابن كيسان الخولانی الهمداني اليماني: اهل يمن، و از ابناء الفرس است، یکی از اعلام تابعین به شمار است. از ابن عباس و ابی هریره استماع حدیث کرده، مجاهد و عمرو بن دینار از او روایت کنند، و از طبقه مالك بن دينار الصوفى و پیروان طریقت اوست. وفاتش را به سال 106 هجری نوشته اند. (لغت نامه) به نقل از:
تلخيص الآثار، روضات الجنات، عقد الفريد و تاریخ گزیده.
ص 83 س 14 الغمرات ثم ينجلينا. «غمرات ثم يتنجلين يقال: ان المثل للاغلب العجيلي.
يضرب في احتمال الأمور العظام والصبر عليها. و رفع «غمرات» على تقدير: هذه غمرات، و يروى «الغمرات ثم ينجلين» و كانه قال: هي الغمرات، او القصّة الغمرات تظلم ثم تنجلى، و واحدة الغمرات و هي الشدائد عمرة، و هي ما نعمر الواقع فيها بشدتها: اى تقهره» (مجمع الامثال میدانی، ج2، چاپ مصر، 1379 هجری).
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ص 89 س 13 الصبر مفتاح الفرج:
مناسب است با مضمون آية إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً (سورة الانشراح، آیه 5) و روایت نبوى: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ الْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ (منهاج اليقين في شرع ادب الدنيا والدین، طبع آستانه ص477) و حدیث نبوى: بِالصَّبْرِ یُتَوَقَّعُ اَلْفَرَجُ (همان کتاب، ص 475 وسفينة البحار، طبع مطبعة علمية نجف، ج2، ص 5). ولی به عبارت مذکور در متن تا کنون در کتب احادیث نیافته ام و ظاهراً تبدیلی است از عبارتی که به گفتۀ ابن المقفّع مفاد آن را بركتيبة قصر اردشیر نوشته بودند و آن عبارت چنین است: اَلصَّبرُ مِفتاحُ الدَّرکِ (منهاج اليقين، ص476). پس از نوشتن این ذیل معلوم شد که از مولای متّقیان است- صلوات الله عليه- و مولانا در مثنوی عبارت متن را در چند مورد به کار برده است. مانند:
گفت اى هدية حق و دفع حرج *** معنى الصبر مفتاح الفرج
مثنوی دفتر اول، چاپ لیدن، بیت 96
گر تو اشکالی به کلی و حرج *** صبر كن الصّبر مفاح الفرج
مثنوی. دفتر اول، بیت 2908
و در یکی از غزلیات به صورت ردیف آورده است، بدین مطلع:
ای دل فرو رو در غمش كالصبر مفتاح الفرج *** تا رو نماید مرهمش كالصّبر مفتاح الفرج
(کلیات شمس، انتشارات دانشگاه، غزل 519)
(نقل از معارف بهاء ولد به اهتمام مرحوم فروزانفر، چاپ دوم، کتابخانه طهوری، 1352، بخش دوم، ص 190 تعليقات)
ص 90 س2 ضیقی تنفرجی. نظیر: تشدّدى تنفر جي. الخطاب للداهية: اى تناهي في العظم والشّدة تذهبى. يضرب عند اشتداد الامر. (مجمع الامثال میدانی، ج2)
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ص 92 س 6 من صمت نجا حديث نظير:
الصمت عون للفهم. الصمت زين للعالم وستر للجاهل. رجوع شود به: مسند احمد، جامع صغیر، احیاء العلوم (به نقل از احادیث مثنوی مرحوم استاد فروزانفر). نیز رجوع شود به: امثال و حکم دهخدا.
ص93 س1 گوارش. (به ضم اول): ترکیبی باشد که به جهت هضم نمودن طعام سازند و خورند و مُعرب آن جوارش باشد. رجوع شود به: گوارشن (برهان قاطع و سایر فرهنگ ها)
خورش را گوارش می افزون کند *** ز تن ماندگی ها به بیرون کند
(اسدی. نقل از سروری)
ص 97 س13 لو كان العسر في كوة لجاء يسران فاخرجاه (حدیث). در جامع صغیر به این صورت آمده است: لَو کانَ العُسرُ فی جُحرٍ لَدَخَلَ علَیهِ الیُسرُ حتّی یُخرِجَهُ
ص 102 س 10 اسماعيل بن بلبل: مکُّتی به ابی الصقر. كاتب موفق بالله خليفة عباسی. بعدها به دستور معتمد خلیفه او و فرزندان وی را به قتل رسانیده و و مكنت و ثروت او را مصادره کرده اند. (لغت نامه. نقل از: قاموس الاعلام ترکی)
ص 104 س 14 الحديث شجون در مجمع الامثال میدانی آمده است:
الحديث ذو شجون. ای ذو طرق، الواحد شجن بسكون الجيم، والشّواجن: اودية كثيرة الشّجر...
يضرب هذا المثل في الحديث يتذكّر به غیره. (مجمع الامثال) الحديث ذو شجون. تمثل:
شبی به خیمه ابداعيان كن فيكون *** حدیث حسن تو می رفت و الحدیث شجون
(ظهیر فاریابی)
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رجوع به: الكام يجر الكلام، شود. (امثال و حكم دهخدا)
ص 106 س 1 عبیدالله بن سليمان بن وهب:
عبید الله از اکابر وزراء و کتاب بود و در صناعت خویش حاذق و عقل و ادب و بزرگی بر کمال داشت... وفات او در سنة ثمان و ثمانين و مأتين (288 هجری) بود. (نقل از تجارب السّلف)
در بعضی از مآخذ مانند: المستجاد تنوخی و کتاب الوزراء والكتاب نام او را به صورت (عبدالله) نوشته اند.
ص 118 س 5 ابن الزيات: ابو جعفر محمد بن عبد الملك وزير معتصم از مردم دسکره (وفات: 223 هجری). جد او ابان روغن زیت از بلاد خود به بغداد برده و می فروخته است و از این جهت او به ابن زیات مشهور شده است. وی مردی اديب و لغوی و شاعر بود. پس از معتصم واثق او را در وزارت نگاه داشت و چون خلافت به متوکل رسید (232) باز چهل روز در مقام وزارت بماند، آن گاه متوکل او را دستگیر و مصادره کرد.
(لغت نامه، به نقل از: ابن خلكان وابن النديم)
ص 122 س 10 نجم: آن چه از بدهی که در موعدی معین ادا شود؛ قسط. «ملك عفو فرمود و از کرده و گفته او در گذشت برقرار پانزده هزار درم که... به سه نجم به خزانه رسد (ترجمه یمینی)» نجم نجم: قسط قسط، قسطی (لغت نامه)
ص 122 س آخر طیارات، جمع طيارة: و طيّارات ديوان و توفيرات خزانه الابه رخصتی شرعی از وجهی مرضی به خود راه نمی دهد» (المعجم، چاپ تهران، ص 11). «و آن چه از مملکت پادشاهان قدیم یابد. مال پادشاهی بود. اما آن چه از رعیت ستاند از چهار قوم باشد: از اهل زراعت و از اهل تجارت و از چهار پای داران و از طیّارات ...» (رساله مالیات و خراج خواجه نصیر). (لغت نامه)
ص 129 س 13 نازوك: صاحب الشرطة بغداد بود و بعد از کشته شدن (حسین)
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منصور حلّاج مریدان وی را بکشت. رجوع شود به: (لغت نامه و تاریخ ادبی ایران، ج 1، تألیف ادوارد براون، ترجمه علی پاشا صالح ص 636)
ص 135 س8 ابو علی بن مقله: «كنية او ابو علی است و نام و نسبش محمد بن علی است و نام و نسبش محمد بن علی بن مُقله. و او کاتبی فائق بود چنان که در حسن خط به او مثل زدندی. و نام او در صناعت کتابت بس مشهور است و کسی که این خط را از خطوط اول استخراج کرد او بود، آن گاه ابن البواب بیامد و از خط ابن مُقله طریقه خویشتن بیرون آود، مدت ها سعی کرد تا مثل ابن مُقله بنویسد نتوانست...
مولد او در سال 272 هجری به بغداد و وفات او به زندان در سال 328 بوده است. شعرای فارسی به حُسن خط او مثل زدند. از جمله سعدی گفته است:
کاش ابن مقله بودی در حیات *** تا بمالیدى خطش بر مقلتين
(تجارُب السّلف، تألیف هندو شاه نخجوانی، به تصحیح مرحوم عبّاس اقبال، چاپ دوم، تهران 1344، ص 208)، (لغت نامه)
ص 140 س3 ابی الوزير (= ابوالوزير):
متوکل خلیفه پس از عزل عبد الملك ابن زيات وزارت و کتابت خویش ابوالوزیر را داد و او مدتی در این مقام ببود. سپس وي را عزل و مصادره کرد و آن گاه وزارت به جر جرائی داد. رجوع شود به: دستور الوزراء، حبيب السّير وتجارب السلف). (لغت نامه)
ص 141 س 4 احمد بن ابی خالد: او از مولی زادگان است، مردی داهی و عاقل و فطن و اديب و كاتب و فصيح بود و در امور مملکت سداد و بصارت داشت. مأمون با او گفت که حسن بن سهل به سبب تغیر مزاج از ما منقطع شد، می خواهم که وزارت به تو دهم احمد گفت: یا امیرالمؤمنین مرا از نام وزارت عفو کن و آن چه بر صاحب آن واجب باشد از من بطلب و میان من و ميان غايت من
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منزلتی که دوست بدان امیدوار باشد و دشمن بترسد، بگذار که بعد از غایات آفات است. مأمون از او آن بپسندید و وزارت به او تفویض کرد...» (تجارب السلف، چاپ دوم، ص168) وفات او را به سال 212 هجری قمری نوشته اند. نیز رجوع شود به: ابن الندیم، مجمل التواريخ والقصص و دستور الوزراء (لغت نامه)
ص 142 س 8 النار ولا العار: «سوختن به آتش به که در ننگ زیستن. تمثّل:
در بزم همه لفظ تو آکنده به دانش *** وز رزم همه قول تو النار ولا العار (قطران)
دادار جهان ملك جهان وقف تو کردست *** نیکو مثلی گفته است النار ولا العار (منوچهری)
نظير: المنيّة ولا الدنيّة (امثال و حكم دهخدا)
«النار ولا العار مثلی،است، چنان که قطران گوید:
در بزم همه لفظ تو آگنده به دانش *** در رزم همه قول تو النّار ولا العار
استاد دهخدا نوشته اند: «العار ولا النار» و ظاهراً این اصل مثل مذکور است که مناسب این مکان نیز هست.
«ا لقتل أولى من ركوب النار *** والعار اولى من دخول النّار»
(از رجز حضرت سید الشّهداء امام حسین در روز عاشورا) (رجوع به ناسخ التواريخ شود). و در تاریخ طبرستان (ج 3 ص 158 چاپ مرحوم اقبال) آمده: «چون میان اصحاب امير المؤمنين على بن ابيطالب (علیه السلام) وميان معاويه حكمين رفت و ابوموسی اشعری عذری بدان شنیعی که «عار و نار» خود را جمع کرد روا داشت...». و در تاریخ یمینی (ص 38) آمده: «النّار ولا العار والمنية و لا الدنية» این مثل در مورد کسی که نخواهد تن به زیر کاری که به نظرش جنبه عار دارد بدهد گفته می شود. (تعلیقات دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، چاپ دوم، ص 268)
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ص 143 س 16 رقه: شهری در کنار فرات و اكنون خراب و ویران است: شهر مشهوری است در ساحل فرات از جانب شرقی آن و از آن تا حرّان که یکی از بلاد جزیره است سه روز راه است (از معجم البلدان)؛ شهری است از جزیره بزرگ و خرّم و پیوسته به رایقه کران فرات نهاده، وحرب صفّین اندر حد او بوده است از آن سوی رود (حدود العالم)... (لغت نامه)
ص 146 س 9 (حکایت شانزدهم) در حاشیه صفحهٔ 116 «فرج بعد از شدت» چاپ تهران (1345) به تصحیح آقای علی غفاری دربارۀ داستان امام حسن مجتبی (علیه السلام) و معاویه آمده است: «این قصّه از افسانه های قرون اولیه اسلام است و ابداً معاویه چنین قدرتی را تا آخر عمر پیدا ننمود و حسن بن على عليهما السلام در مدینه بود و معاویه در شام جز سفری که به مکه رفت و در آن وقت هم بنی هاشم خود موقعیتی بس بزرگ در مدینه داشتند و چنین جرأتی برای معاویه نبود و با روش سیاسی معاویه هم مغایرت کامل دارد.
ص 147 س 15 وص 937 س 5 و ص 1119 س 9 حجاج بن يوسف: حجاج بن یوسف ثقفی یکی از عمال جبار و ستمكار و سفاك و بي باك خلفای بنی امیه و در قساوت و بی رحمی و آدم کشی معروف و مشهور است. مدت بیست سال از جانب عبدالملك مروان امارت و حکومت عراق بر عهده وی مفوض بود و از بد رفتاری و بیدادگری و خونخواری این حاکم ظالم حكايت ها و داستان ها در کتب تواریخ و سیر نگاشته اند گویند در هنگام وفات او هزاران نفر به بندو زندان وی گرفتار بودند. (حواشی مرحوم استاد قریب بر بوستان سعدی). نیز رجوع شود به: کتاب الوزراء والكتاب جهشیاری، تاریخ گزیده و نزهة القلوب حمد الله مستوفى، حبيب السّير، لغت نامه دهخد او منابع دیگر.
ص 151و 152 ابراهیم تیمی (صحیح): نام یکی از زُهاد (لغت نامه)
ص 153 س 5 خوارج: بعد از داستان حکمیت مخالفت سختی از جانب دسته ای از طرفداران علی بن ابیطالب علیه السلام نسبت به رأی حکمین اظهار شد
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و بر اثر این اختلاف دستهٔ خاصّی به نام خوارج ظهور کردند که آن ها را حروريه و محکمه و شراة نیز گویند. خوارج على الخصوص در دوره بنی اُمیّه قدرت بسیار به دست آوردند و به دو قسمت شدند: قسمتی در عراق و فارس و کرمان تسلّط پیدا کردند و دسته ای در جزیرة العرب. این فرقۀ عظیم در عهد امویان یکی از مشکلات بزرگ دولت اسلامی بودند و در دورۀ بنی العباس هم تا چندی کّر و فّری داشتند ولی به تدریج غالب شعب آن از میان رفتند... از تعالیم مشترك بين تمام دسته های مختلف آن ها اینست که:
اولا- راجع به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان تا اواخر خلافت، وعلى بن ابيطالب (علیه السلام) تا موقعی که به حکم تن در نداد معترف و موافق بودند و بعد از موضوع حکمیت با علی بن ابیطالب و بعد از وی نسبت به همه خلفای اموی و عباسی مخالفت شدید داشتند و علی الخصوص از بنی امیه به دشنام های زشت یاد می کردند.
ثانياً- راجع به خلافت معتقدند که انتخاب خلیفه باید از روی اختیار مردم از میان مسلمین خواه قریش و عرب وخواه از هر قوم و ملت دیگر صورت گیرد و بدین ترتیب خوارج مطقاً نژاد را در موضوع خلافت شرط نمی دانستند.
ثالثاً- می گفتند خلیفه بعد از انتخاب باید او امرالهی را اطاعت کند و الا باید معزول شود. بعد از آن که خوارج به فرق متعدد منقسم شدند هريك از آن ها برای خود بحث هایی راجع به مسائل معنوی در پیش گرفتند. از مهمترین بحث های این فرق یکی بحث راجع به «ایمان» بود. تقریباً همه فرق خوارج می گفتند عمل به احکام جزء ایمان است، و ایمان تنها به اعتقاد نیست. پس کسی که به وحدانیت خداوند و نبوت محمد (صلی الله علیه و آله) اقرار داشته باشد ولی به فرائض عمل نکند و مرتکب معاصی گردد کافر و واجب القتل
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است...»
(تاریخ ادبیات در ایران. دکتر صفا. ج 1، ص 40)
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (الملل والنحل شهرستانی، تاریخ فخری ابن طباطبا، بیان الادیان و لغت نامه)
ص 171 س 8 وص 839 س 5 اصمعی: عبد الملك بن قريب بصری مکنّی به ابو سعید (ولادت: 123 - وفات 216 هجری قمری) شاگرد خلف احمر و از روات بزرگ اشعار و اخبار عرب و صاحب تأليفات متعدد در لغت و حدیث و غيره است. از جمله آثار وی کتب ذیل به عنوان نمونه در خور ذکر است: لغات القرآن، كتاب المصادر، غريب الحديث، كتاب اللغات، خلق الانسان، كتاب معانى الشعر و غیره. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (الفهرست ندیم، اعلام زرکلی، ابن خلّکان، تاریخ بغداد، معجم الادباء، لغت نامه، معين)
ص 177 س 1 حروری: منسوب به حرور، جایگاهی به نواحی کوفه (سمعانی).
حروریه: فرقه ای از پانزده مذهب خوارج (بیان الادیان)، طایفه ای از خوارج که در حروراء اجتماع کرده به مخالفت علی بن ابیطالب برخاستند (سمعانی)، فرقۀ خوارج منسوب به حروراء- قریه ای به کوفه- گروهی از خوارج پیروان نجدة بن عامر حنفى حروری خارجی. و از آن رو که آنان می گفتند لا حکم الالله، آنان را (محکمه) نیز نامیده اند (لغت نامه).
ص 178 س 4 ثلاث مهلکات...: این حدیث با مختصر تغییری به صورت های دیگر نیز نقل شده است. از جمله ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرّضا والغضب والقصد فى الفقر والغيني. و ثلاث مُهلكات: هوى متبع وشح مطاع و اعجاب التمرء بنفسه.
(مختصر شرح الجامع الصغير للمناو، چاپ مصر، 1373ھ)
ص 194 س 13 ابن الفرات: ابو الحسن علی بن محمد بن موسی بن حسن بن فرات نهروانی، وزیر مقتدر (از 296 تا 299 هجری) و در سال اخیر به تهمت همدستی
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قبائل عرب در غارت بغداد معزول و محبوس و اموال او ضبط شد و در 304 ه از زندان رهایی یافت و بار دوم به وزرات رسید و در 306 ه به گناه اسراف در بیت المال بار دیگر زندانی و اموال او مصادره گشت و باز به سال 311 مقام وزارت یافت و در ربیع الاول 312 ه با پسر خویش محسن محبوس و در ربیع الثانی همان سال هر دو به قتل رسیدند.
ص 198 س1 باقطائی (باقطانی) منسوب به باقطایا از قرای بغداد. حسین بن علی بن کاتب از ادبای با قطایا بود (لغت نامه به نقل از معجم البلدان)
ص 199 س 12 اسحاق بن ابراهيم الموصلى: اسحاق بن ابراهيم بن ميمون التميمى الموصلي، مُكنّی به ابی محمد. در علم و ادب مقامی بلند داشت ولی در غناء چیره دست تر بود. وی در عهد هارون و مأمون عباسی می زیست.
رجوع شود به:
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (معجم الادباء، کتاب التاج جا حظ، قاموس الاعلام (ترکی)، اعلام زرکلی و حبیب السّیر) (به نقل از لغت نامه دهخدا)
ص 205 س 17 ابن الاشعث:
«عبد الرحمن بن محمد بن اشعث از خویشان و سرداران حجاج بود و از جانب او امارت سیستان داشت اما با خوی سرکشی که در وی بود با حجاج اختلاف یافت وبالشكر خويش بر حجاج بشورید این واقعه در سال 81 هجری اتفاق افتاد و نزديك چهار سالی طول کشید. ابن اشعث سیستان و کرمان و بصره و فارس را به دست آورد و آخر در دیر الجماجم بین او ولشکر حجاج جنگی سخت روی داد. ابن اشعث شکست خورد و بگریخت و نزد رتبیل فرمانروای سیستان پناه برد. اما رتبیل به سبب اصرار و تهدید حجاج او را دستگیر نمود و نزد حجاج روانه کرد و ابن اشعث برای آن که گرفتار حجاج نشود در راه خود را از بام به زیر افکند و هلاك شد (85 هجری). اساس نهضت ابن اشعث
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در واقع نارضائی سپاه عراق بود که در سیستان جنگ می کرد، این سپاه را (جیش طواويس) می خواندند و در آن عده ای از سران عرب از کوفه و بصره شرکت داشتند چون ناخشنودی ابن اشعث و دیگر سران عرب نسبت به حجاج ظاهر شد این اعراب هم که مدت ها دور از شهر و دیار خویش در مرزهای دور دست مانده بودند با شوق و علاقه به پشتیبانی ابن اشعث برخاستند. چنان که حتى زهاد و قراء لشكر نیز چون نهضت ابن اشعث را مقاومت در برابر ظلم و فساد می دیدند آن را تأیید و تقویت کردند و لیکن این نهضت به يك تعبير عبارت بود از عصیان رؤساء عراق در مقابل قدرت و سلطه روز افزون شام که این ها به سبب آن قدرت از یار و دیار خویش جدامانده بودند و عراق آن ها بدست لشکر شام افتاده بود. بدینگونه جنگ سپاه ابن اشعث با حجاج در واقع جنگ بین عراق و شام بود و موالی نیز که با وجود قبول اسلام هنوز نه نام آن ها در دیوان عطا بود و نه خراج اهل ذمه را از آن ها برداشته بودند- و به همین سبب از شام. همواره نارضائی و شکایت داشتند- در این جنگ نیز فرصتی دیگر پیدا کردند تا با خلافت شام و قدرت شوم آن به مبارزه بر خیزند...»
تاریخ ایران بعد از اسلام، تألیف دکتر زرین کوب، تهران 1343، ص 422-423)
ص 215 س3 - ص 221س 15 مخلوع: مراد محمد امین برادر مأمون و فرزند هارون الرشید خلیفه عباسی است.
ص 238 س 1 حماد الراویه: ابن ميسرة الشیبانی مُکنّی به ابوالقاسم یکی از مشاهير الدبابا بود و بسیاری از اشعار عرب را از بر می دانست و از این رو به لقب راویه شهرت یافت. وی در عصر اموی و عباسی می زیست و در 165 هجری در گذشت. رجوع شود به: (ابن خلكان- عقد الفريد- البيان والتبيين- معجم الادباء. لغت نامه).
ص 238 س 2 طریح: طریح بن اسماعیل الثقفی یکی از شعرای مشهور عرب بود
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که در دولت بنی امیّه نشو و نما یافت. همۀ قریحه خویش را در مدح وليد بن یزید بکار برد. وفات وی در روزگار مهدی خلیفه به سال 165هجری بود. رجوع شود به: (عیون الاخبار ابن قتيبه - الاعلام زرکلی - عقد الفريد. به نقل از لغت نامه)
ص 246 س 17 جاحظ: عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكناني البصرى مُكنّى به ابو عثمان و معروف به جاحظ، رئيس فرقۀ معروف جاحظیه از فرقه های معتزله وی در حدود سنۀ 160 در بصره تولد یافت و در همانجا زندگی می کرد و درك خدمت اصمعی و ابی عبیده و ابی زید و غیر ایشان را نمود. او به بغداد بسیار سفر می کرد و در عهد وزارت محمد بن زیات نزد وی رفت و بیشتر این مدت را در سر من رای مقیم بود. بعد از آن در بصره اقامت کرد تا در سنه 255 به مرض فالج در همان جا وفات یافت وطواط گوید که جاحظ بدصورت و ناخوش منظر بود لیکن بسیار خوش خط بود و نیکو سخن گفتی. وی صاحب تألیفات بسیار است که معروف ترین آن ها عبارتند از:
في بيان مذاهب الشيعه- المحاسن والاضداد- البيان والتبيين - كتاب البخلاء كتاب الحيوان - كتاب الامثال- معاني القرآن وغيره. رجوع شود به: (مروج الذهب مسعودی، کشف الظنون، معجم الادباء، به نقل از لغت نامه)
ص246 س 18 احمد بن ابی دؤاد: یکی از قضات معروف در دوره مأمون و معتصم و معتزلی مذهب و عالم به اخبار و انساب بوده است و فاتش به سال 240 هجری در عهد متوکل در بغداد روی داده است (حواشی القاضي التنوخي... تأليف بدری محمد فهد، بغداد 1966، ص119)
ص 263 س 10 وص 1162 س 15 معن بن زائده: ابو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله الشيبانی از مشهورترین بخشندگان و از جمله شجاعان و فصحای عرب است (فوت: 151 هجری قمری). رجوع شود به: (وفیات الاعیان، كامل ابن اثیر، تاریخ سیستان، لغت نامه و فرهنگ اعلام معین)
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ص 269 س 16 وص 1029 س8 دعبل ابن علی بن رزین، مُکنّی به ابوعلی از خاندان طاهر ذوالیمینین و ایرانی بود و مدایح اهل بیت رسول گفتی. وی از شیعیان عالیقدر ومداح علی بن موسی (علیه السلام) بود قصیده او که بام طلع: «مدارس آيات خلت من تلاوة» آغاز می شود از بهترین مدایحی است که درباره اهل بیت سروده شده است. وی به سال 148 ه.ق متولد شد و اصل او از کوفه بود و در بغداد سکونت گزید به سال 246 قمری در شهری به نام طیب که بین واسط و خوزستان قرار دارد در گذشت (لغت نامه). نیز رجوع شود به:
(مقدمة شرح تائيّة دعبل خزاعی از علّامه محمد باقر مجلسی. به تصحیح آقای علی مُحدث، تهران، 1359)
ص 279 س8 بحتری: ابو عبادہ ولید بن عبیدطائی متوفّی به سال 284 هجری.
دیوان اشعار او را ابو بکر صولی و علی بن حمزه اصفهانی مرتّب کرده اند. وی معاصر متوكل على الله خلیفۀ عباسی بوده است. (اعلام زرکلی، قاموس الاعلام، ابن خلّكان تاريخ الخلفاء، معجم الأدباء، تتمّة صوان الحكمة، لغت نامه)
ص 279 ص 8 ابو معشر منجم: هو ابو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخی از مشاهير منجمین قرن سوم هجری ابتداء از اصحاب حدیث بود و در جانب غربی بغداد مسکن داشت و بدین جهت با یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف معروف مخاصمت می ورزید و او را آزار می نمود و عوام الناس را بر او می شورید. کندی در باطن جمعی را بر آن گماشت که علم حساب و هندسه را در نظر او جلوه دهند و او را بر تحصیل آن علوم ترغیب نمایند. ابو معشر بالاخره بدان راضی شد و به تعلم ریاضی مشغول گشت و آن را درست تکمیل ننموده به علم نجوم پرداخت و شرش از کندی منقطع شد، چه این علوم از جنس علوم کندی بود. کندی بود. گویند ابو معشر علم نجوم را در سن چهل و هفت سالگی آموخت وقتی در بغداد به فرمان خلیفه مستعين بالله ابو معشر را چند تازیانه زدند، گویند علتش آن بود که ابو معشر در بعضی امور
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اخبار قبل الوقوع داده بود و [ اتفاقاً] مطابق با واقع افتاد؛ پس از آن ابو معشر همواره گفتی: «اصبت فعوقبت».
وفات ابو معشر در 28 رمضان سنۀ 272 واقع گردید، و سنّش از صد گذشته بود. ابن ندیم و قفطی قریب چهل کتاب از تالیف او می شمرند و آن چه بالفعل از مؤلّفات او در کتابخانه های اروپا موجود است، قریب دو از ده کتاب است. (حواشی مرحوم قزوینی بر چهار مقاله نظامی عروضی. نقل از چهار مقاله به تصحیح دکتر محمده عین، چاپ زوار، 1333، ص 258)
ص 282 س 2 طالع مولود ( = طالع مولد)
«چون چه از مادر جدا شود، ارتفاع آفتاب بگیر، اگر روز باشد. و طالع و درجه ی او بیرون آر که آن طالع مولدش.باشد. و گر شب بود، ارتفاع کوکبی گیر از کواکب ثابته معروف کاندر عنکبوت اسطرلاب باشد، وز وی طالع بیرون آر...» برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (التفهيم ابوریحان بیرونی با تعليقات استاد همائی، چاپ انجمن آثار ملی. ص 527)
ص 295 س آخر عموريه: شهری است در خاک روم که ابن خلدون در بحث جغرافیائی خود آن را در شمال بخش پنجم اقلیم پنجم یاد کرده و نام این شهر را به عمورية بنت الروم بن اليفز ا بن سام بن نوح نسبت داده اند. شهر عموریه ر ا معتصم خلیفۀ عباسی در سال 223 قمری با شهر انقره فتح کرد و آن از اعظم فتوحات اسلام به شمار می رود و در این سفر ابو تمام همراه خلیفه بود و به مناسبت این فتح قصيده مشهور خود را به مطلع:
السيف أصدق انباء من الكتب *** في حده الحد بين الجد واللّعب
سراييد... (تجارب السلف هندو شاه نخجوانی، به تصحيح مرحوم عباس اقبال، ص175- لغت نامه)
ص 336 س 12 سلیمان بن وهب: ابوایوب سليمان بن وهب از حيث فضل و
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ادب و نامه نگاری و دفتر نویسی سرآمد نویسندگان بود و یکی از خردمندان و صاحبان رای به شمار می آمد. وی وزارت مأمون و مهتدی را بر عهده داشت. (تاریخ فخری ابن طباطبا، ترجمۀ آقای وحید گلپایگانی، نشر کتاب، ص339)
ص 338 س 11 ایتاخ: از امرای ترك و حاجب واثق خليفة عباسي (المستجاد، تأليف قاضی تنوخی به تصحیح آقای محمد کرد علی. دمشق)
ص 347 س 7 عرق الموت خادم: حسن خادم معروف به عرق الموت رجوع شود به: (كتاب الوزراء والكتاب ترجمه آقای ابوالفضل طباطبائی، 1348 تهران، ص 117)
ص 368 س 10 دیوار را گوش بود...:
نظیر: دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد. تمثّل:
چه گفت آن سخنگوی پاسخ نیوش *** که دیوار دارد به گفتار گوش
(فردوسی)
لب مگشا گرچه در او نوش هاست *** کز پس دیوار بسی گوش هاست
(نظامی)
(امثال و حکم دهخدا)
«دیوار گوش دارد: رازی که گفته شود اگر چه در مقام خلوت و تنهایی باشد فاش خواهد شد راز خود را مگوی اگر چه در جای امن و خلوت باشد، چه ممکن است جاسوسی در پس دیوار بوده آن راز را بشنود. در هر کجا از جاسوس غافل و به نبودنش مطمئن باش».
(داستان نامه بهمنیاری. تألیف استاد فقید احمد بهمنیار، انتشارات دانشگاه تهران، 1361، ص 287)
ص 391 س 9 ملح اجاج... و عذب فُرات
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مقتبس از قرآن کریم، آیه 55 سورة الفرقان: وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا:
«او آن است که فراهم گذاشت دو شاخ آب در دریا: اين يك شاخ آبی سخت خوش و این شاخ شورابی [زبان گز] سخت تلخ. و میان آن دو دریا جدایی ساخته [به توانائی خویش] بسته ای [از یکدیگر] باز داشته.
(کشف الاسرار میبدی، جلد 7، ص 42 به اهتمام، رحوم علی اصغر حکمت، انتشارات دانشگاه تهران)
ص 397 س 1 ابو العتاهيه: ابو اسحاق اسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي معروف به ابی العتاهيه شاعر مشهور مولد او به عین التمر شهر کی به حجاز نزديك مدينه است و بعضی گفته اند از اعمال سقی فرات. منشأ او كوفه ومسكن وی بغداد بود او را مدایحی است در حق خلیفه،مهدی وعمرو بن العلاء و درز هد نیز ویرا اشعار بسیار است و در سال 211 یا 213 هجری به بغداد در گذشت (لغت نامه) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (ابن خلکان و بیهقی ص 238)
ص 417 س 1 ذنب در طالعت راسی کند گر... ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم لاوائل صناعة التنجيم گوید: «گروهی از مُنجّمان رأس و ذنب را طبع دهند و گویند که ر اُس گرم است و سعد و دلیل بر فزونی به همه چیزها. و ذنب سرد و نحس و دلیل بر کمی از همه چیزها. و زین جهت از بابلیان حکایت کردند که رأس سعد است باسعود ونحس با نحوس، زيراك به دلالت هر دو فزاید. و نه در دای این بپذیرد زیراك بر تشبیه دور بنا کرده است...»
(التفهيم، به تصحيح استاد فقید جلال همائی انتشارات انجمن آثار ملی، طبع دوم، 1353)
ص 441 س 12 ابو موسی البغاء الكبير: معروف به بغای کبیر از امرا و سرداران
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ترك در عهد معتصم عبّاسی.
ص 446 س 3 جوزجانان: (=گوزگانان)- ناحیتی است آبادان و با نعمت بسیار و باداد و عدل و ایمن و این ناحیتی است که مشرق او حد و د بلخ است و تخارستان تا به حدو د باميان، وجنوب وی آخر حدود غور است، وحدّ بست، ومغرب وي حدود غر چستان است و قصبه بشین است تا به حد و دمرو، و شمال وی حدود جيحون است و پادشای این ناحیت از ملوک اطراف است و اندر خراسان او راملك گوزگانان خوانند و از اولاد افریدون است».
(حدود العالم، انتشارات دانشگاه تهران به کوشش دکتر منوچهر ستوده، 1340، ص 95)
ص 460 س3 حدیث: الرؤياء الصادق... در (مختصر شرح الجامع الصغير للمناوى) به صورت: رؤياء المؤمن جزء من سنة و اربعين جزءاً من النبوة) آمده است (طبع مصر، 1373 ه-، ص 430)
ص 466 س 4 وصيف: از امرای ترک در زمان الواثق بالله:
«ترکان در خدمت معتصم از خود علاقه و کفایت نشان دادند. چنان که دفع بابك و خرم دينان وفتح عموریه تا حدی به اهتمام امرای آن ها مانند اشناس و ايتاخ و بغا صورت یافت و این امر خود موجب مزید نفوذ آن ها در دستگاه خلافت بود... واثق پسر و جانشین معتصم نیز در باب ترکان همان شیوۀ پدر را پیش داشت... چنان که اشناس را خلعت و تشریف داد و وصیف ترکی را که در دفع فتنه کردان اهتمام کرده بود مال ها و خلعت ها داد. نخست ایتاخ و سپس و صیف را حاجب خویش کرد و آخر این منصب را به ترکی دیگر د نقش نام داد. (نقل از تاریخ ایران بعد از اسلام تألیف آقای دکتر زرین کوب، ص552)
ص 481 س3 حلوان: «از اقلیم،چهار و از مداین سبعة عراق عرب است. قبادبن فیروز ساسانی ساخت اکنون خراب است و به قدر مختصر مزرعه یی مانده، و دروازه مزارات اکابر قبر حمزه، سادس قرای سبعه است. ولایتش کما بیش
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سی پاره قریه است» (نزهة القلوب). نیز رجوع شود به: حدودالعالم، مُعجم البلدان و قاموس الاعلام (لغت نامه)
ص517-533-534 کرخ: «در زمان اکاسره در آن زمین (بغداد) به طرف غربی دیه ی کرخ نام بود، شاپور ذوالاكتاف ساخته... (نزهة القلوب). نیز نام محلّتى است در بغداد.
ص533 س7 مداین پایتخت دولت ساسانی «تیسفون» بود و آن نام بزرگترین شهر از چند آبادی بود که مجموعه آن ها را به زبان سریانی «ماحوزه» و با لقب ملكا [ما حوزه ملکا یعنی شهرهای پادشاه] می نامیدند و گاهی نیز «مدیناتا» (به معنی شهرها) می خواندند و عرب این لفظ را «المدائن» تعبیر کرده است. مداین مشتمل بر هفت شهر بود: تیسفون- سلوکی- رومگان- در زنيدان- ولاشاباذ - محله اسپانبر و محله ماحوزا (حواشی برهان قاطع. طبع دکتر معین. نقل از ساسانیان کریستن سن)
ص 537 هفت اندام: به حسب ظاهر اول سر، دوم، سینه، سوم پُشت، چهارم و پنجم. هر دو دست، ششم و هفتم هر دو پای. و به حسب باطن: دماغ، دل، جگر، سپرز، شش زهره و معده. و به تفسیری دیگر چشم و گوش و زبان و بطن و فرج و دست و پا (غیاث اللغات) رجوع شود به: لغت نامه.
ص 574 س6 ذو القرنین: اسکندر مقدونی چون پس از تسخیر مصر و شناخته شدن او به منزله ژوپیتر آمون، در سکته ها وی را با دو شاخ که زینت سر او بود تصویر کرده اند. ابوالکلام آزاد، دانشمند هندی به قراین و اماراتی مراد از ذو القرنين مذکور در قرآن را (کوروش) هخامنشی دانسته است
(اعلام معین)
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: لغت نامه دهخدا)
ص 579 س 9 وص 1321س 15 اسحاق بن ابراهيم الموصلی: اسحاق موصلی ارجانی فارسی، ابن ابراهیم بن میمون تمیمی مکنّی به ابو مُحمّد (در گذشته
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به سال 235 قمری). وی در علم و ادب و موسیقی ماهر بود. اسحاق نزد منصور زلزل وعاتکه دختر شهده موسیقی و غناء آموخت و در دربار هارون و مأمون منزلتی داشت. وی تصنیفات بسیار دارد نیز رجوع شود به توضیحات مربوط به ص 199 جلد اول همین کتاب (معین)
ص 580 س 13 ید بیضا نمودن: معجزه نمودن چون موسی علیه السلام (غیاث اللّغات)، کاری بس صعب را با قوتی شبیه به اعجاز از پیش بردن (دهخدا).
لغت نامه: یدبیضا کردن
ص 580 س 13 نعل در آتش کردن: به جادویی کسی را بی قرارو بی آرام کردن و نزد خود کشاندن- نعل بر آتش نهادن نعل در آتش افکندن کسی را، نعل در آتش نهادن (لغت نامه)
ص 581 س 3 امرؤ القيس: جندح با سلیمان پسر حجر کندی بزرگترین شاعر دوره جاهلیت و یکی از صاحبان معتلقات و قریب هشتاد بیت و مطلع آن اینست:
قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل *** بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل...
(لغت نامه)
ص 581 س 10 كثير: ابو صخر كثيرا بن عبد الرحمن بن الاسود بن عامر الخزرجي مشهور به ابی جمعه از شعرای عرب و معشوق عزه دختر جميل بن حفص کلبی است کثیر از مردم حجاز است اما بیشتر مقیم مصر بوده است (فوت: 105 هجری) (لغت نامه)
ص 584 س 13 (الفرار مما لا يطاق من سنن المرسلين: حدیث گریختن از آن چه تاب و توان بر آن نباشد راه و روش پیامبران است. اقتباس:
از حوادث در پناهت می گریزم بهر آنك *** عقل را دستور بینم در حدیث ذوالفقار
(امثال و حكم دهخدا) (ابن يمين)


1470
ص 585 س 8 افسوس داشتن: مسخره کردن- افسوس کردن و فسوس کردن (دهخدا، فرهنگ لغات مثنوی تألیف دکتر سید صادق گوهرین)
ص 585 س 13 اصطرلاب (= اسطرلاب): معرب یونانی: astrolabos ابزاری است که برای اندازه گیری موقع و ارتفاع ستارگان و دیگر امور فلکی به کار می رفت. (برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (التفهيم ابوریحان بیرونی و سایر کتاب های نجومی و لغت نامه و برهان و فرهنگ معین)
ص 594 س3 الأذن تعشق...:
این مصراع از بیت مشهور شاعر معروف عرب بشّار بن برد عقیلی مُکنّی به ابو معاذ (متوفی به سال 167 قمری) است و تمام بیت چنین است:
يا قوم أذني لبعض الحّى عاشقة *** والأذن تعشق قبل العين احياناً (لغت نامه)
ص 612 س 7 طرقیدن: ترکیدن
ص 613 س 8 گربه در انبان (داشتن): کنایه از مکر کردن و حیله ورزیدن باشد:
با این همه نگشتی هرگز فریفته *** چون دیگران به گربه در انبان روزگار (انوری)
(برهان، آنندراج، غیاث اللغات، رشیدی، دهخدا)
ص 613 س 8 باسگ در جوال بودن: کنایه از هم خانه شدن با مردم بدخو (برهان)
ص 614 س 14 صبر (دوم): عصارۀ تلخی است از درختی که به هندی ایلوا گویند...
برگ های آن دارای صمغی به نام صبر زرد است که مسهلی بسیار قوی و تلخ است (الابنيه، لغت نامه)
ص 615 س 11 عبقسی: از شاعران عرب
بعضی از نسخ مانند: م و ح و چاپی: عنصری ضبط کرده اند که صحیح نیست.
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(رجوع شود به: پاورقی ص 615)
ص 618 س3 طرقوا زدن: طرقوا صیغه امر حاضر است، به معینی راه دهید و یکسو شوید. معمول بوده است که نقیبان عرب پیش سلاطین طر قواطر قوامی گفتند.
(غیاث لغت نامه)
ص 649 س 9 عامر و سلول نام دو قبیله از قبایل عرب
ص 649 س آخر خنساء: دختر عمرو بن الشريد است و نسب او به مضر می رسد. از شاعران مخضرم است یعنی عصر جاهلیت و اسلام را درك كرد. عالمان شعر متفق اند که زنی چون او در شعر نیامده است. خنساء باقوم خود یعنی بنی سلیم خدمت پیغمبر رسید و اسلام آورد (اعلام زرکلی، لغت نامه)
ص 651 س 5 حاتم طی: حاتم بن عبد الله بن سعد طائی مکنی به ابوسفانه از قبیله طی در دوره جاهلیت مردی جوانمرد و بخشنده بود و عرب در سخاو کرم بدو مثل می زدند. (معین) اشعاری نیز از وی برجای مانده است.
ص 659 س آخر آب قراح: آب صاف پاکیزه بی آمیختگی چیزی، آب شیرین سرد ی آمیغ از هر چیزی (نقل از لغت نامه)
ص 666س 9 من حفر حفرة يقع فيه: به صورت: (من حفر لأخيه حفرة وقع فيها) هم آمده است.
مؤلّف (اللؤلؤ المرصوع) درباره آن گوید:
«ليس بحديث و معناه صحيح: ولا يحيق المكر السّيىء الأباهله»
(احادیث مثنوی. تألیف مرحوم فروزانفر، دانشگاه تهران، 1334)
ص 679 س3 توکل: در لغت تفویض امر است به سوی کسی که بد و اعتماد باشد. و به معنای واگذاری شخص است امور خود را بر مالك خود و اعتماد برو کالت او و مالك شيه كسی است که مقتدر باشد بر آن در جهات مصالح او و در اصطلاح سلاك واگذاری امورست بر ما لك على الاطلاق. و بالجمله توکل دلبستگی و اعتماد کامل به پروردگار است و این مقام از کمال معرفت است زیرا که انسان
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هر اندازه خدا را بهتر شناسد و از قدرت و رحمت و حکمت او زیادتر آگاه گردد دلبستگی او به آن ذات بی همتا ز یادت شود. تو کل مقام والایی است که جز خواص از عرفا و موحدان آن را درک نمی کنند. بطور کلی معیار شناختن توكل اعتماد به حق است و گسستن از غیر شاعر گوید:
چون تو رو از غیر حق برتافتی *** نقد اسرار توکّل یافتی
و سالك بايد در تمام امور نظر و امید به فضل حق تعالی داشته باشد و خود را آلت کار بیند نه آن که دست از تمام کاربر دارد و گوید تمام را با خدای گذاشتم... ذوالنّون گوید: توكّل ترك تدبير نفس وانخلاع از حول و قوت خود است. حمدون قصار:گوید تو کل اعتصام بالله است...»
(نقل به اختصار از: فرهنگ مصطلحات عرفاء، تألیف دکتر سید جعفر سجّادی تهران 1339 ص 127 - 129)
نیز رجوع شود به: (رساله قشیریه و ترجمه آن، مصباح الهدایه، کیمیای سعادت و دیگر کتب صوفیه)
ص 708 س 3 از این گروه بپرهیز چون تو آن مرغی...
نظیر مضمون بیت زیر است از عطّار:
گرچه ما زيرك ترين مرغی بُدیم *** ليك در دامش به حلق آویختیم
(لغت نامه)
ص 722 س 6 مکاتب مأذون در تصرف...: «جایز نیست از برای مکاتب (بندهٔ آزاد شده) تصرف کردن در مال خود به فروختن و بخشیدن و آزاد کردن و نه به قرض دادن مگر به اذن آقا... هرگاه اذن دهد آقا جایز بوده باشد همه این ها...» (ترجمه فارسی شرایع الاسلام محقق حلی، به کوشش آقای محمد تقی دانش پژوه، جلد سوم ص994، تهران 1349)
ص 746 س 15 از بن دندان: از صمیم قلب از جان و دل، بارضای خاطر:
دندانه های تاج بقا شرع مصطفاست *** عقل آفرینش از بن دندان کند ضمان
(خاقانی)
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سرگشته است از بن دندان کلیدوار *** هر ك از سراى شرع تو چون قفل بر درست
(کمال اسماعیل)
ص 778 س آخر برامکه: «برمکیان اصلاً ایرانی بوده اند و بنابر روایات قدیمی و کهن سدانت و کهانت «نوبهار بلخ را که معبدی بودائی بوده بر عهده داشته اند. روایاتی افسانه مانند این معبد بودائی را به آتشکده ای تبدیل نموده است. برمکیان در اواخر قرن اول هجری به دین اسلام گرویدند و به جهات و عللی که به خوبی معلوم نیست به دربار خلفای اموی آمده و در نتیجه درایت و لیاقت و ثروت، نفوذی عظیم در زمان خلافت عبد الملك (65-68 هجری) و جانشینان او کسب نمودند. خالد برمکی و سپس یحیی پسر وی و آنگه دو پسر یحیی یعنی فضل و جعفر به مقام وزارت رسیدند. هارون الرشید در سال 187 هجری امر به قتل جعفر و عده کثیری از خویشاوندان و بستگان برمکیان داد. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به (بر مكيان، تأليف لوسین بووا ترجمه عبدالحسین میکده و تاريخ برامكه تألیف مرحوم استاد قریب)
ص 780 س 12 تموز: نام ماه اول یا دوم تابستان و ماه دهم از سال رومیان و بودن آفتاب در برج سرطان (مطابق با 25 تیر تا 25 مردادماه)، گرمای تابستان در شعر و ادب فارسی واژۀ تموز زیاد به کار رفته است:
ز خشکسال حوادث امید امن مدار *** که در تموز ندارد دلیل برف هوا
(خاقانی)
عمر برفست و آفتاب تموز *** اندکی ماندو خواجه غره هنوز
(سعدی)
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و یا اندرمه تموز بارد *** جراد منتشر بربام و برزن (منوچهری)
(لغت نامه)
ص786 س 13 عیار: در لغت به معنی شیر بیشه و مجاز آبه معنی شجاع و دلیر است. در کتاب های لغت برای عیار معانی دیگری نیز نوشته اند، از جمله تیزهوش، آن که بسیار رفت و آمد کند.
اما در اصطلاح، عیاران گروهی از جوانمردان و اهل فتوت بوده اند که در در قرون اولیه اسلامی در ایران و عراق و آسیای صغیر و شام و برخی سرزمین های دیگر فعالیت های چشمگیر اجتماعی و سیاسی داشته اند. از نوشته های وقایع نگاران چنین استنباط می شود که عیاران از اواسط قرن نهم تا دوازدهم میلادی اهمیت بیشتری یافته اند آن ها در این دوره بیشتر در بغداد قیام می کردند و با قدرت هر چه تمام تر حکومت را در دست می گرفتند این عیاران در جنگ مابین امین و مأمون عامل مؤثری گشتند چون امین در بغداد محاصره شد از عیاران كمك گرفت. عياران به گروه های مختلفی تقسیم می شدند، از قبیل: شطاران صعاليك، زواقيل، حرافیش و غیره برای اطلاع بیشتر از تشکیلات عیاران رجوع شود به:
1- متن سخنرانی پروفسور تیشتر در مجله دانشکده ادبیات، شمارۀ دوم از سال چهارم
2- تاریخ تمدن اسلام، ترجمۀ مرحوم علی جواهر کلام، ص57، جلد پنجم
3- سفرنامه ابن بطوطه، ترجمۀ آقای محمد علی موحد، ص 389، بنگاه ترجمه و نشر کتاب
4- حواشی منتخب جوامع الحکایات به تصحیح مرحوم بهار، ص288
5- تاریخ سیستان به تصحیح مرحوم بهار
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6- مقاله مرحوم عباس اقبال، مجله شرق ص 342
7- فتوّت نامه سلطانی تألیف لا حسین کاشفی، به اهتمام دکتر محجوب، مقدمه
8- مقالات نگارنده مندرج در مجله سخن، سال 1346
ص 789 س 2 و یکی از پادشاهان عجم را...
نظیر این حکایت در کتاب بهارستان جامی در باره انوشیروان و یکی از حاجبان وی آمده است.
(بهارستان. چاپ افست کتابفروشی مرکزی از روی چاپ وین، 1340، ص 28)
ص 790 س9 قهرمان: وکیل یا امین دخل و خرج جمع آن قهار مه است و این کلمه عربی نیست قائم به کارها و خزانه دار و وکیل و نگهدارنده آن چه در تصرف او هست، کارفرما.
(اقرب الموارد آنندراج- به نقل از لغت نامه)
ص 797 س 13 و 14 جبر و اختیار: «جبر در اصطلاح متکلّمان به معنای اسناد افعال به خدا استعمال شده و آن مقابل قدر است که آن اسناد دادن افعال عبد به خود اوست نه به خدا پس جبر افراط در تعویض امور به خدای تعالی است چنان که گویی بندگان همچون جماداتند و هیچ گونه اراده و اختیاری ندارند و قدر تفریط در این معنی است بطوری که بنده را در افعال خود خالق بالاستقلال بدانند و هر دو عقیده باطل است و حد واسط بين جبر و تفويض حق است که «کسب» نامیده می شود (کشاف اصطلاحات الفنون). «جبر در حقیقت نفی فعل از بنده و اسناد آن به پروردگار تعالی است. جبریان یا مُجبره یعنی کسانی که برای بندگان در افعال خود آنان اختیاری قائل نیستند. جبریان را اصنافی است: جبریه خاص و خالص که گویند: بندگان قدرت دارند لیکن آن قدر به کلی بی اثر است اما آن کس که برای قدرت حادث را اثر گونه ای در فعل قائل شده و آن را کسب نامیده جبری نبود. و معتزله کسانی را که قدرت
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حادث را در احداث و ابداع بالاستقلال اثبات نمی کنند جبری دانند. و بنابر این باید جمعی از اصحاب خود را که متولدات را افعال بلافاصل دانند، جبری خوانند مسأله جبر با اهمیت فراوانی که داشته است به نام های مختلف مورد بحث قرار گرفته و کتب و رسالات مستقل در آن نوشته شده است...
مسأله جبر تنها بين متكلمان مورد بحث نیست بلکه فلاسفه و صوفیه و علمای اصول و دیگران نیز از آن به اسامی متعدد مانند: جبر و اختیار، جبر و استطاعت، جبر و تفویض خلق اعمال طلب و اراده تعبیر کرده و مورد بحث قرار داده اند. (لغت نامه) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به (الملل والنّحل شهرستانی، الذریعه جلد 5، تاریخ ادبیات دکتر صفا، جلد اول و سایر کتب کلامی و فلسفی) ص 802 س 3 فتحنامه: نامه هایی که از جانب امرا و سلاطین به اطراف فرستاده می شد انواع و اقسامی داشت، از قبیل:
عهد نامه، قسم نامه و غیره. «فتح نامه نامه ای بود که از جانب سلطان یا سپهسالار لشکر پس از فتح به اقطار ممالک نوشته می شد تا به همه مردم آگاهی داده شود. اگر لشکر شکست می خورد این نامه را شکست نامه» می گفتند و لازم بود در آن علل شکست چنانکه موجب تسلی خاطر مردم باشد بیان گردد. اما هنگامی که سردار یا پادشاه فتح می کرد شرح دلیری ها و مردانگی های او و یارانش را در فتح نامه با آب و تاب می نوشتند و چون فتح نامه به شهرها می رسید جشن و سور برپا می شد (لغت نامه) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (صبح الاعشى قلقشندی، دستور الكاتب محمد بن هندو شاه، عتبة الكتبة، التوسل الى الترسل و كتب ترسّل وانشاء).
ص 803 س 6 رخ شاه و اسب اصطلاحات شطرنج است.
رخ: مهره ای از مهره های شطرنج که به شکل برج است (معین)
شاه: مهمترین مهرۀ شطرنج؛ بزرگترین مشهرۀ شطرنج كه پيرامون خوديك خانه تواند رفتن هم اریب به چپ و راست چون پیل و هم غیر اریب به چپ و
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راست مانند رخ (دهخدا)
اسب: یکی از مهره های شطرنج که شکل اسب دارد (معین)
س 803 س 12 باز را وقت چشم دوختگی:
باز، مرغ شکاری معروف را در قدیم برای شکار پرندگان تربیت می کردند. و طوری اطراف چشم او را می بستند که فقط صید را می دید و به سوی آن پرواز می کرد شکارچی ها و مخصوصاً امرا به هنگام شکار سگ تازی به همراه داشتند و با نواختن طبلك مخصوص باز آماده پرواز می شد پای او با نخی که از قرقره مخصوص باز می شد بسته شده بود و در اختیار صیّاد قرار داشت. آداب و رسوم شکار به وسیله باز در کتاب های خاصی به نام باز نامه بسه تفصیل نوشته شده است مانند بازنامه نسوی.
رجوع شود به: (بازنامه نسوی به تصحیح آقای دکتر علی غروی، از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، 1354)
ص 803 س 16 پروراننده را به زخم کند:
یادآور مضمون شعر بوشکور بلخی است:
مار را هر چند بهتر پروری *** چون یکی خشم آورد کیفر بری
سغله فعل ماردارد بی خلاف *** جهد کن تاروی سفله ننگری
(گنج سخن آقای دکتر صفا، جلد اول، ص25)
ص 811 س 5 فضیل بن عیاض: از مشاهیر عرفای قرن دوم هجری است. فضیل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعی مکنی به ابو على وملقب به شيخ الحرم
از اکابر عبادو صلحا و در حدیث مورد اعتماد بود اصل او از کوفه و مولدش مرقند و سکونتش در مکه بود و هم در مکه به سال 187 قمری برابر با 703 میلادی در گذشت. تولدش به سال 105 قمری بود. (لغت نامه) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به (اعلام زرکلی، طبقات الصوفيه وتذكرة الاولياء عطّار).
ص 813 س 6 مساومت و مزاد: مساومت بها کردن متاع (مُنتهی الارب)، با کسی
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درنگ کردن در بیع برای گران فروختن و دقّت نمودن در خریدن و فروختن (غیاث آنندراج)، چانه زدن و نیز گفته اند که مساومه از جانب مشتری بها کردن است و از جانب بایع عرضه داشت کالا باشد بر مشتری با تعیین قیمت (کشّاف اصطلاحات الفنون).
مزاد افزون کردگی قیمت چیزی (ناظم الاطباء). زیاد کردن چیزی باشد مثل آن که قیمت آن چیز به ده دینار رسیده باشد و دیگری به دوازده دینار برساند و همچنین. (آنندراج برهان). (لغت نامه).
ص 814 س3: وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ:
(آیه 9 از سورة الحشر قر آن کریم).
«و [مهمان بر خود می گزینند هر چند که به طعام دلاساو نیازمنداند»
(کشف الاسرار میبدی، جلد دهم ص43، به اهتمام مرحوم علی اصغر حکمت، انتشارات دانشگاه تهران)
ص 814 س 14 سمعه: شنوانیدن عمل خیر خود را به مردم چنکه ریا نمودن افعال حسنه تا مرانيك پندارند (آنندراج- غیاث) «و هر که بر خلاف معتقد خویش کاری کند ریا و سُمعه را بود نه تقرّب به حق تعالی» (تاریخ بیهق، ص 195)
امشب ارامکان بود آن جا بیا *** کار شب بی شمعه است و بی ریا
(مولوی)
(نقل از لغت نامه دهخدا)
ص 830 س 7 لحن: خطا کردن، خطا کردن در خواندن و در اعراب، خطای در کلام.
(برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: لغت نامه - لحن)
ص 832 س 14 آزور: حريص، آزمند، طماع، آزور.
انوری گوید:
جرعه جام خود اگر بخورم *** نکند درد منّتم رنجور
فرد باش ای حمیّت قانع *** خاك خور ای طبیعت آزور
(لغت نامه)
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ص 833 س 15 محمد بن عبدوس: ابو عبد الله محمد بن عبدوس جهشیاری صاحب (كتاب الوزراء والكتّاب) در گذشته به سال 331 هجری قمری (برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به:
مقدمة كتاب الوزراء والكتّاب ترجمه آقای ابوالفضل طباطبائی)
ص 839 س 6 انساب (= علم الانساب دانشی است که از نسب های مردم و قاعده های کلی و جزئی آن سخن می دارد و غرض از آن احتراز از خطا در تعیین نسب اشخاص است. نخستین کسی که در این علم فتح باب کرد هشام بن محمد بن سائب کلبی در گذشته به سال 204 هجری قمری بود. وی در این موضوع پنج کتاب تصنیف کرد (لغت نامه نقل از کشف الظنون)
ص 840 س 13 انصف القارة من را ماها: «قاره را انصاف داده است آن که در مقابل او تیراندازی کند.» افراد قبیلهٔ قاره که یکی از قبایل عرب است تیرانداز بودند یکی از شعر ا گفته است قاره را انصاف داده است آن که در مقابل او تیراندازی کند می گویند قبیلهٔ قاره در تیراندازی توانا بودند و برای همین راجع به این قبیله گفته شد: «قد انصف القارة من راماها» (تاریخ یعقوبی، ترجمه مرحوم دکتر آیتی مجلد اول، ص 293، بنگاه نشر کتاب، تهران 1342)
ص 841 س 13 عدی بن زراع: ظاهراً اصّح على بن الرّقاع (فوت: حدود 95 هجری) از عامله و شاعر بزرگ از اهالی دمشق است. وی معاصر جرير و مّداح بني اميه مخصوصاً ولید بوده است.
(الاعلام زرکلی، ج 5، طبع سوم)
ص 842 س 5 ذو الرمة: غيلان بن عقبه بن بهیش مکنی به ابی الحرث و معروف به ذى الرمة يكى از عشاق معروف عرب است و معشوقه وی ميّة دختر مقاتل بن طلبة بن قيس است. وفات ذو الرمة به چهل سالگی در 117 هجری بود «و به روایتی 101ه) (لغت نامه) نیز رجوع شود به: الانساب سمعانی،
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الاعلام زرکلی، الفهرست ندیم، ابن خلّکان، عیون الاخبار، حبيب السّير، معجم الادباء و..
ص 847س 4 اقسام:کتابت برای اطلاع از فن کتابت و اقسام آن مراجعه شود به: صبح الاعشى في فن الانشاء تأليف القلقشندى و دستور الكاتب في تعيين المراتب تأليف محمد بن هندو شاه.
ص 853 س 8 قضا و قدر در اصطلاح متکلمان نزد اشاعره عبارت است از اراده ازلی حق که همواره به اشیاء آنچنان که هستند تعلق می گیرد. وقدر عبارت از ایجاد حق است اشیاء را به اندازه مخصوص و قدر معین که در ذوات و احوال آن اشیاء معتبر است.
در اصطلاح فلاسفه عبارت از علم حق است به آن چه سزاوار است هستی پذیرد و بر نیکوترین نظام و کامل ترین انتظام باشد و همین است که آن را غایت ازلی نامند و مبدأ فيض موجودات است بطور اجمال به بهترین و کاملترین وجه وقدر عبارت از خروج اشیاء است در عالم وجود عینی همان گونه که در قضاء مقرر بود. محقق طوسی در شرح اشارات گوید: قضاء عبارت از وجود جميع موجودات است در عالم عقلی بطور دسته جمعی و اجمال بر سبیل ابداع، و قدر عبارت از وجود خارجی آن هاست يكى يكى و بطور تفصيل (كشّاف اصطلاحات الفنون). و در اصطلاح عرفاء عبارت از وجود جميع موجودات است بطور دسته جمعي و مجمل در عالم عقلی برسبیل ابداع، وقدر عبارت از وجود موجودات است بطور تفصيل وجدا جدا در عالم خارجی (اقرب الموارد) (لغت نامه)
مسأله قضا و قدر در ادب فارسی انعکاس وسیعی پیدا کرده است.
ص 855 س 10 نهروان: شهرو ناحیه ای است بین بغداد و واسط که بواسطة جنگی که در سال 38 هجری قمری بین امیرالمؤمنين على (علیه السلام) و خوارج در آن جا واقع شده در تاریخ اسلام معروف است (اعلام معين).
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ص 876 دیوان اشراف و رسایل دیوان اشراف اشراف، در تاریخ ایران و اسلام شغل و عنوان صاحب منصب یا امیری بوده که از جانب خلیفه یا سلطان مأمور اطلاع یافتن از جریان امور مملکت و به اصطلاح امروز نظارت و بازرسی کل احوال کشور بوده است و متصدی این شغل مشرف خوانده می شده و دیوانی خاص موسوم به دیوان اشراف تحت نظر او بوده است و صاحب اشراف با رئیس دیوان اشراف در هر شهری و ناحیه ای نماینده و نایبی داشته و از اخبار و احوال جاری اطلاع می یافته است. دیوان و سائل(دیوان انشاء) اداره ای که از طرف پادشاه اسناد رسمی صادر و مکاتبات دولتی را اداره می کرد. (لغت نامه). برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: (صبح الأعشى القلقشندى، تاريخ تمدن جرجی زیدان، دائرة المعارف فارسي).
ص 878س 1 چون خدای قلم تکلیف و بازخواست از دیوانگان برگرفته است:
اشاره است به حدیث رفع قلم:
رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثهٍ: عن المَجنونِ المَغلوبِ علی عَقلِهِ حتّی یَبرَأ، و عنِ النائمِ حتّی یَستَیقظَ، و عنِ الصَّبیِّ حتّی یَحتَلِمَ (جامع الصغير سيوطى).
ص 896 س2 پرده مخالف، عراق و نهاوند: عراق و نهاوند نام پرده هائی است در موسیقی و مخالف نام شعبه ای است از مقام عراق و در مجمع الادوار هدایت قسمتی از چهار گاه به شمار آمده است (لغت نامه)
ص 898 س 11 دفن البنات من المكرمات حدیث نبوی است که (المکرمات دفن البنات). و مناوی در کتاب كنوز الحقايق في حديث خير الخلائق از بزّاز (موت البنات من المكرمات) نقل کرده است. در عقد الفريد و جامع الصغير سيوطى و مكارم خواجه طوسی این حدیث با مختصر تفاوت هائی
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نقل شده است. حکیم سنائی در حدیقة الحقیقه به همین معنی اشاره کرده است:
وانکه او را دهیم ما صلوات *** گفت كالمكرمات دفن بنات
(تعليقات حديقة الحقيقة، تأليف استاد مدرس رضوی، ص679)
ص 900 س 9 دور باش زدن: دور باش گفتن. یعنی عقب بایست و باخبر باش و راه بده و کنار برو کلمه ای که فرّاشان پیشاپیش پادشاهی یا زنان حرم او می گفته اند تا عابرین از معبر او دور شوند. دورباش
چنان می کشید آه سینه خراش *** که می زد به خورشید و مه دور باش
(امیرخسرو)
(لغت نامه)
ص 901 س 12 کوه چون عهن منفوش خواهد بود عهن منفوش یعنی: پشم زده مقتبس از آیه چهارم سورة القارعة: وَت َكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ: و کوه ها چون پشم زده در هوا شده (کشف الاسرار ميبدى. جلد دهم. ص 590 به اهتمام مرحوم علی اصغر حکمت).
ص 906 س 12 دیر: محلّی که راهبان مسیحی در آن اقامت کنند و به عبادت پردازند (مُعین)، گنبدی که برای عبادت می ساختند. (رشیدی). دیر در دوره های اسلامی به عبادتگاه های محصور و حصینی اطلاق می شد که رهبانان و کشیشان مسیحی در آن ها به عبادت مشغول بودند. برای اطلاع بیشتر از وضع دیرها مراجعه شود به دیارات شابشتی با مقدمه کور کيس عواد، یاقوت ج4، مراصد الاطلاع و مسالك الابصار (فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی، تأليف دکتر صادق گوهرین، ج4)
ص 907 س 12 سنگ به من انداختن گرفت: شروع کرد به سنگ انداختن به طرف من.
«گرفتن. پس از مصدر (بسیط یا مرکّب) به معنی شروع کردن و آغاز کردن
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آید» (فرهنگ فارسی دکتر معین).
ص 911 س5 عبقسی: نام یکی از شاعران عرب
و این نام تنها در نسخهٔ (ت) و متن عربی آمده است. در سایر نسخ عنصری آمده است. مرحوم استاد مجتبی مینوی نیز در حاشیه عکس نسخه خطی خود متذکر این مطلب شده است. 920
ص 920 س 10 قصب السبق ربودن (بردن): غالب آمدن و سبقت و پیشدستی کردن (آنندراج، غیاث). قصب السّبق (تركيب اضافی) که به فاصله بعید يك ني به سرزمین استاده می سازند و سواران از دور به اتفاق یکدیگر به سوی آن نی یکبارگی اسبان دوانند اول کسی که از جمله سواران سبقت نموده آن نی را از همه پیشتر بردارد در همه سواران معزز و ممتاز می گردد و از همه نقد مشروط می گیرد (غیاث). (نقل از لغت نامه)
ص 925 س 12 ابوالحسن افشین: نام مردی،بود اصلش از عجم و در نزد خلیفه بغداد ملازمت یافته و معتصم او را سردار کرده و به جنگ بابك خرم دين فرستاد، بابك را مغلوب کرده آخر الامر در نزد خلیفه متهم به طغیان گردیده و کشته شد (لغت نامه به نقل از انجمن آرا و آنندراج).
ص 940س 7 ابدال و اوتاد: ابدال، جمع بدل یا بدیل: 1- در اصطلاح تصوف عده ای معلوم از صلحا و خاصان خدا هستند که گویند هیچگاه زمین از آنان خالی نباشد و جهان بدیشان برپایست و آنگاه که یکی از آنان بمیرد خدای تعالی دیگری را به جای او برانگیزد تا آن شمار که به قولی هفت و به قولی هفتاد است همواره کامل ماند، طبقه پنجم از طبقات ده گانه تصوف 2- نجیبان، شریفان (معین).
اوتاد: پیشوایان طریقت چهار تن از بزرگان که در چهار جهت دنیا باشند و به منزله چهار رکن عالمند. جمع و تد (مُعين).
ص 942س 3 صلادر دادن: صلا، آواز دادن کسی یا کسانی را برای اطعام یا چیزی دادن (مُعین)
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سعدی در بوستان گوید:
و گر در دهد يك صلای كرم *** عزازیل گوید که قسمت خورم
ص 946 س6 آن صبر مفتاح فرج گشت...:
مقتبس از کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است و اصل آن چنین می باشد: اَلصَّبرُ مِفتاحُ الفَرَجِ. مرحوم استاد فروزانفر در تعلیقات معارف بهاء ولد نوشته است: مناسب است با مضمون آية: أَنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ یُسْراً (سورة الانشراح، آیه 5). و روایت نبوى: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ الْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ (منهاج اليقين).
و حدیث نبوی: بِالصَّبْرِ یُتَوَقَّعُ اَلْفَرَجُ (همان کتاب). ولی به عبارت مذکور در متن تاکنون در کتب احادیث نیافته ام و ظاهراً تبدیلی است از عبارتی که به گفته ابن المقفّع مفاد آن را بر كتيبة قصر اردشیر نوشته بودند و آن عبارت چنین است: اَلصَّبرُ مِفتاحُ الدَّرکِ (منهاج اليقين). پس از نوشتن این ذیل معلوم شد که از مولای متّقیان است- صلوات الله عليه- و مولانا در مثنوی عبارت متن را در چند مورد به کار برده است. مانند:
گفت ای هدیه حق و دفع حرج *** معنىء، الصبر مفتاح الفرج
(دفتر اول)
گرت و اشکالی به کلی و خرج *** صبر کن، الصبر مفتاح الفرج
(دفتر اول)
و در یکی از غزلیات به صورت ردیف آورده است بدین مطلع:
ای دل فرورو در غمش كالصبر مفتاح الفرج *** تا رو نماید مرهمش كالصّبر مفتاح الفرج
(کلیّات شمس، انتشارات دانشگاه، غزل 519)
ص 1018 س 2 مازریون: بر وزن آذرگون، دوائی است مجرب از برای دفع استسقا و آن دو نوع می باشد سفید و سیاه سفید آن را اشخیص وسیاه آن را
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هفت برگ خوانند و آن از برگ زیتون کوچکتر است و از برگ مورد بزرگتر و به زردی مایل؛ و بعضی گویند مازریون مورد زرد است و آن نوعی از مورد باشد و به عربی زیتون الارض خوانندش گرم و خشك است در چهارم و يك قسم از آن زهر قاتل است و آن را به عربی حب الضراط گویند؛ و بعضی گفته اند چوب درخت بلوط است چه رماد المازریون خاکستر چوب بلوط باشد (برهان قاطع).
ص1019 س 15 تهلیل و تلبیه: تهلیل تسبیح کردن، لا اله الا الله گفتن (معین).
تلبية: لبّيك گفتن (در حج) لبيك گفتن در جواب (لغت نامه).
ص 1021 س 1 ناطق و صامت: ناطق بنده و دواب مقابل مال صامت که زر و سیم و جامه و خانه و غیره می باشد.
(لغت نامه)
ص 1024 س 3 جبریل بن بختیشوع: خاندان بختیشوع از عیسویان نسطوری ایران بودند و در اوایل عهد خلفای عباسی ریاست بیمارستان گندی شاپور را بر عهده داشتند: بختیشوع و پسرش ریاست پزشکان در گاه هارون الرشید را عهده دار بودند جبریل علاوه بررشید امین و مأمون را نیز خدمت کرد و به سال 213 هجری در گذشت.
(نقل به اختصار از تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، تألیف دکتر ذبیح الله صفا، جلد اول، ص 52 -56)
ص 1029 س 8 دعبل بن على الخزاعی الشاعر: از خاندان طاهر ذوالیمینین و ایرانی بود و مدایح اهل بیت رسول (صلی الله علیه و آله) گفتی (دهخدا). وی از شیعیان عالیقدر و مداح حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بود و قصیده او که با مطلع: «مدارس آیات خلت من تلاوة» آغاز می شود از بهترین مدایحی است که درباره اهل بیت سروده شده است. وی به سال 148 قمری متولد شد و اصل او از کوفه بود و در بغداد سکونت گزید. در سال 246 قمری در شهر طیب


1486
(نزديك واسط) در گذشت (لغت نامه)
ص1031 س 11 ذوالریاستین: لقب فضل بن سهل سرخسی، وزیر مأمون خلیفه عباسی (لغت نامه) برای اطلاع بیشتر رجوع شود به تاریخ بیهقی، مجمل التواريخ والقصص، عيون الاخبار، حبيب السّير، معجم الأدباء و غيره.
ص 1042 س 14 و 15 طالع سعد، اختیار، تحویل اتصال های مسعود (نجومی):
طالع سعد: طالع مسعود طالع مبارك، اقبال (لغت نامه).
اختیار: در اصطلاح منجّمان اطلاق می شود به بهترین وقت از اوقات برای شروع امری مقصود، و تعیین این گونه اوقات با ملاحظه امور بسیار به دست آید از آن جمله است ملاحظه در طالع (کشّاف اصطلاحات الفنون. نقل از حواشی دکتر معین بر چهار مقاله).
تحویل: در اصطلاح منجمان توجه کوکبی است از آخر برج به اول برج دیگر مانند انتقال شمس از درجۀ اخیر حوت به درجه اولی از حمل (کشّاف اصطلاحات الفنون، فرهنگ نظام، ناظم الاطباء. به نقل از نفت نامه). اتّصال در اصطلاح منجّمین نظر کردن کواکب با یکدیگر به اعتبار مفاصله بروج و درجات (غیاث ). اتّصالات مقارنه یا اقتران و مقابله با استقبال نیّرین یا کوکبی با شمس.
(لغت نامه)
و اتّصال های مسعود مقارنه کواکب سعد است. رجوع شود به: (التفهيم بیرونی و سایر کتب نجومی).
ص 1054س 5 (الحزم سوء الظن): در مجمع الامثال میدانی آمده است: الحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ بِالنَّاسِ. هذا يروى عن أكثم بن صيفى التميمي. و در همان کتاب مثل دیگری نظیر آن آمده است: حسن الظن ورطة.
ص 1055 س 2 زنار: رشته ای متّصل به صلیب که مسیحیان به گردن خود آویزند کمربندی که میان نصرانی در مشرق زمین مجبور بوده اند به کمر بندند تا
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بدین وسیله از مسلمانان ممتاز،گردند کمربندی که زردشتیان به کمربندند (=کشتی) (مُعین).
ص 1061 س 4 و ص 1263 ابله: شهری بر کنار دجله بوده در زاویه خلیج که به بصره داخل شود و پیش از بصره بناشده و آن را أبلة البصره نیز گویند (لغت نامه). نیز رجوع شود به: حدود العالم و نزهة القلوب و کتب جغرافیائی دیگر.
ص 1065 س 10 شادی به روی...: شادی یا به شادی کسی یا چیزی خوردن یا دادن باده، به یاد او میگساری کردن:
نغز گفت آن بت ترسا بچه باده پرست *** شادی روی کسی خور که صفائی دارد
(حافظ)
(نقل از لغت نامه).
ص 1066 س 3 جوانمردان جوانمردی راه و روش گروهی است که در زمان های قدیم آن ها را به تازی فتی وفتیان و به زبان فارسی جوانمردان و طریقه آنان را به تازی (فتوّت) می گفتند فتیان یا جوانمردان جمعیت مخصوصی را تشکیل می دادند که پیشوایان خاصی داشتند و در جایگاه مخصوص گرد می آمدند و اساس عقیده آنان این بود که از مردم کارسازی و دستگیری کنند و مهمان نوازی و بخشندگی داشته باشند و از ناتوانان و نیازمندان دستگیری نمایند و به آیین کرم و سخا رفتار نمایند.
در قرون وسطی در بیشتر کشورهای اسلامی مشرق زمین و بویژه در ایران جمعیت فتیان به وجود آمد که دسته (فتوّت) نامیده می شد. کلمه فتوت از (فتی) به معنی جوان گرفته شده و فتوت به معنی جوانی (جوانمردی) و کارهایی که مناسب اعمال جوانی است می باشد در اصطلاح روی هم رفته فتوت یا جوانمردی شامل فضایلی است که لازمه يك جوان (فتى) حقيقى می باشد؛ از قبیل بزرگواری، سخاوت، شجاعت، رشادت، حسن اخلاق
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و غیره. بعضی تاریخ تشکیل آیین جوانمردی را مربوط به ایران دوره ساسانی می دانند.
تکامل فکر و اجتماعی این آیین را در دوره الناصر لدين الله خلیفه عباسی (622 -575) باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
در تاریخ اسلام و در نزد عرب مثل اعلاى يك فتى واقعی حضرت علی عليه السلام است. و نیز حاتم طائی در فتوت و کرم و بخشش نمونه بوده است. فتیان یا جوانمردان تشکیلات وسیع و نیرومندی داشته اند و همواره مدافع حقوق ضعفا محسوب می شده اند. برای اطلاع بیشتر از این شیوه و طریق رجوع شود به: تاریخ تمدن اسلام تأليف جرجی زیدان ترجمه مرحوم علی جواهر کلام، قابوس نامه، فتوت نامۀ سلطانی به تصحیح آقای دکتر محجوب، سفر نامه ابن بطوطه ترجمه آقای محمدعلی موحد، منتخب جوامع الحكايات عوفی به کوشش مرحوم بهار، تحفة الاخوان به تصحیح آقای دکتر محمد. دامادی، سرچشمه تصوف تألیف مرحوم استاد سعید نفیسی، مقالات اسماعیل حاکمی در مجله سخن (خرداد و مرداد 1346) و مجله وحيد (تیر 1346).
ص 1069 س 15 علم اکسیر: اکسیر به اصطلاح کیمیاگران جوهر گدازنده و آمیزنده و کامل کننده که ماهیت جسم را تغییر دهد، یعنی جیوه را نقره و مس را طلا کنند و چنین جوهری وجود خارجی ندارد و فرض محض است. (لغت نامه، به نقل از: مؤيّد الفضلاء آنند اج برهان، ناظم الاطبّا). كيميا که بدان نقره زده شود (شرفنامه منیری). جوهری گدازنده که ماهیت اجسام را تغییر دهد و کاملتر سازد مثلاً جیوه را نقره و مس را طلا سازد (مُعین).
علم اکسیر: کیمیا گری، اکسیر سازی
ص 1071 س 4 که چو تنوین قرین تنکیرند: اسم نکره تنوین قبول می کند. مانند: جاءَ رجل. رأيت رجلاً. مررت برجل (رجوع شود به کتب صرف و نحو عربی از قبیل شرح الفية ابن مالك، از سیوطی و شرح ابن عقیل
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و غيره)
ص 1081 س 5 با توچون آب و روغن اند به طبع...: چون آب و روغن (بودن) ناسازوار بودن، نیامیختنی
مثل (چون) آب و شکر: سخت به هم در آمیخته. (لغت نامه)
ص 1077 س8 شتر بختی شتر قوی در از گردن(ناظم الاطبّاء).
ص 1084 س آخر شهر شاش نام شهری به ماوراء النهر که آن را چاچ نیز گویند (نفیسی). رجوع شود به حدود العالم، معجم البلدان، نزهة القلوب سرزمین های خلافت شرقی از سعدی تا جامی
ص 1095 س 8 (شعر فارسی): آیا بود هرگز که من بوی خزامی بشنوم... این بیت و ابیات دیگر دارای رنگ و بوی اشعار جاهلی عرب، و آن دسته از شاعران ایرانی است که به شاعران دوره جاهلی توجه داشته اند از قبیل: امیر معزی ولامعی گرگانی گویی قالب بحر رجز بیش از سایر بحور آمادگی پذیرش مضامین شعر جاهلی را داراست:
هست این دیار یار اگر شاید فرود آرم جمل *** پرسم رباب و دعدرا حال از رسوم و از طلل
(لا معنى)
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من *** تا يك زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن
(امیر معزّی)
ای کاروان آهسته ران کارام جانم می رود *** وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود
(سعدی)
1099س 5 ابو سلمه خلال: حفص بن سليمان الخلال الهمدانی از مردم ایران و وزیر ابی العباس سفاح، اول خلفای عباسی است. و بعضی نام ابوسلمه را
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جعفر گفته اند و درست نیست. او نخستین کس است در مسلمانی که لقب وزیر یافت و پیش از او در دولت بنی امیه و جز آن کس را این لقب نبود. وی به کوفه می زیست و توانگر بود و اموال بسیار در کار دعوت بنی عباس و اقامه و تأسیس دولت آنان کرد و بدین منظور به خراسان شد و ابو مسلم خراسانی صاحب الدعوه در این قصد تابع او بود و مردم را به بیعت ابراهیم امام برادر سفاح می خواند. آنگاه که مروان ابن محمد آخر خلفاء اموی، ابراهیم را به حران بکشت و خراسانیان به نام سفاح برادر ابراهیم دعوت آغاز کردند مشهور شد که ابوسلمه نهانی به خلافت اولاد علی علیه السلام گرائیده است... (لغت نامه). رجوع شود به دستور الوزراء وتجارب السلف.
ص 1103 س 11 اذا تم امر دنا نقصه تمثل است و مصراع دوم آن چنین است:
توقع زوالا اذا قيل تم.
برسانیدم این سخن به کمال *** می بترسم که راه یافت زوال
چون به غایت رسد سخن به جهان *** زود آید در آن سخن نقصان
(سنائی)
«هر آن چه به غایت رسد ناچارنهایت مستعقب آن شود» (مرزبان نامه)
(امثال و حکم دهخدا)
ص 1106 س 12 یوسف چاهی: مراد یوسف فرزند یعقوب پیغمبر علیه السلام است که برادران او را به چاه افکندند و پیش پدر رفتند و گفتند اور اگرگ خورد. آن گاه افراد کاروانی که از نزدیکی آن چاه می گذشتند او را از چاه بر آوردند. (رجوع شود به: تفاسیر معتبر).
ص 1109 عبد الله بن جعفر: عبد الله بن جعفر بن ابيطالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي. وی صحابی است و به سال 1 ه. ق در حبشه متولد شد. او نخستین مولود مسلمانان در حبشه است. مردی کریم بود و شعرا وی را مدح می گفتند. در جنگ صفین از امیران لشکر علی (علیه السلام) بود. به سال 90 ق در گذشت. (نقل از لغت نامه)
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ص 1119 س 8 عبدالله بن زبیر: از بزرگان عرب (ولادت: 1ه.ق-قتل 73 ه. ق.) وی پس از عصیان بریزید بن معاویه پیشرفت هایی کرد و مدتی در مصر و حجاز و يمن و خراسان و عراق و قسمت غالب شام به عنوان خلیفه حکم راند و پایتخت خود را مدینه قرار داد نهضت وی مانند نهضت مختار مرهون انتقام جویی عموم نسبت به قتله آل حسین (علیه السلام) بود. نه تنها فرقه شیعه بلکه بسیاری از خوارج هم در این انتقام جویی سهیم بودند عبدالملك بن مروان خلیفه اموی سردار خود حجاج بن یوسف ثقفی را مأمور دفع عبدالله کرد. حجاج پس از هفت ماه محاصره مکته را متصرف گردید و عبد الله در جنگ کشته شد.
ص1134س 4 قهرمانی نسا: وکالت یا امانت دخل و خرج (زنان)، قیام به کارها و خزانه داری و نگهداری و وکالت آن چه در تصرف او هست (از امور زنان)، کارفرما.
(لغت نامه)، (معین).
ص 1136 س آخر جامگی: وظیفه و آن چه به ملازم و نو کرو غلام دهند به جهت جامه بها (برهان). آن چه به سپاه دهند مواجب مستمری. کلمۀ جامگی برای نقد می باشد بر خلاف اجر که از جنس بوده است.
(لغت نامه)
ص 1138 س آخر عروق (=عروق صفر). معنی لفظی این کلمه ریشه های زرد است و به عربی آن را حشيشة الصفراء و عروق الزعفران و عروق الصباغين نیز گویند.- زردچوبه (؟) (الابنيه. به تصحیح مرحوم استاد بهمنیار. به کوشش مرحوم محبوبی اردکانی. چاپ دانشگاه)
ص 1143 ص 18 بجکم: نام سرداری از مملوکان ترک که در 939 میلادی بغداد را فتح کرد و لقب امیر الامراء یافت و با ابن رائق در امور مملکت همکاری داشت و فتنه های بسیاری را برانداخت و در 329ه (941 م) کشته شد. (اعلام
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المنجد). (لغت نامه)
ص1156 س 15 هدهد سلیمان: هدهد مرغ افسانه ای است که در دربار سلیمان می زیست داستان این مرغ و پیام آوری او از سلیمان به جانب بلقيس ملكة سبا در سوره نمل آمده است. رجوع به قرآن کریم، سوره نمل شود (لغت نامه). نیز رجوع شود به تفاسير قرآن و قصص الانبياء.
ص 1159 س8 برسری: برسر به علاوه، اضافه بر.
سه چندان دهم من به فرمانبری *** دگر خلعت و هدیه ها بر سری
(گرشاسب نامه)
وارثان انبيا اينك چنين باشد گواست *** علم و تقوی بی نهایت پس تواضع بر سری
(انوری)
(نقل از لغت نامه)
ص 1166س 2 لله ابوك: کلمه ای است که در تعجب و در مدح به کار می رود برای خداست خوبی پدر تو که چون تو پسری شریف و فاضل زاد (منتهی الارب) (نقل از لغت نامه)
ص1167 س 14 روز هاشمیه: برای اطلاع بیشتر از واقعه روزها شميه (يوم الهاشمية) که منصور عباسی بار اوندیان جنگید و معن بن زائده شیبانی به حمایت از منصور در جنگ داد مردانگی بداد. رجوع شود به: تجارب السلف هندو شاه نخجوانی به تصحیح مرحوم عباس اقبال، صفحات: 106- 105
ص 1171 س هست گفتار غره گفتار: اعتقاد قدما بر این بوده است که کفتار از آواز خوش و بانگ دف ونای لذت می برد و وقتی که می خواستند کفتار را بگیرند با ساز و نوازندگی به سوراخ او رو می آوردند و در حینی که پناهگاه او را با کلند و تبر به تدریج وسیع تر می کردند به آواز می خواندند که: «کفتار در خانه است؟ گفتار در خانه نیست» و یا «کفتار کو؟ کفتار کجاست؟» و گمان
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می کردند که کفتار معنی این گفتار را می فهمد و می اندیشد که مردمان او را نمی بینند، از جای نمی جنبد تا گرفتار شود(معین)، (لغت نامه).
ای به دیدار فتنه چون طاووس *** وی به گفتار غره چون کفتار
(سنائی)
ص 1172 س 11 و من چون و فاروی از خلایق در کشیدم و چون عنقا از وطن مألوف مغرب گشتم و چون کیمیا با غایت افلاس به خمول راضی شدم: این مضمون یادآور بیت معروف عبدالواسع جبلی شاعر معروف قرن ششم هجری است:
منسوخ شد مروت ومعدوم شد وفا *** وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و كيميا
(دیوان عبدالواسع جبلی، به تصحیح آقای دکتر صفا، جلد اول، ص 13)
ص 1179 س 15 قصه رفع کردن (مانند قصه برداشتن) به معنی عرض حال و داد خواهی نزد سلطان یا امیر و یا وزیر است و ظاهراً در قدیم عرض حال را به اختصار می نوشتند و بالای چوبی نصب می کردند و در بیرون قصر بر منظر پادشاه می داشتند و از این رو اصطلاح مزبور پدید آمده است. (حواشی چهار مقاله نظامی عروضی به کوشش مرحوم دکتر معین، انتشارات زوار، 1333، ص 30 «پاورقی» به نقل از امثال و حکم دهخدا)
ص 1185 س 7 عین الکمال: چشم زخم، یعنی نظری که به چیز زیبا و خوش ضرر برساند (آنندراج غیاث ناظم الاطبّا) چشم بد، چشم حسود، چشم زدگی:
دفع عين الكمال چون نکند *** رنگ نیلی که بر رخ قمر است
(خاقانی)
(لغت نامه)
ص1188 س 9 و 1189 س 1 خیزران: زوجه مهدی عباسی و مادر هادی
(تاریخ فخری ابن طباطبا، لغت نامه)
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ص 1195 ص 5 (و خير جليس فى الزمان كتاب): نظير:
هم نشینی به از کتاب مخواه *** که مصاحب بوده و بیگاه
بهجت افزای جانوراحت دل *** هر چه دلخواه تست از آن حاصلپ
این چنین همدمی لطیف که دید *** که نه رنجید و نه برنجانید.
(جامی)
(امثال و حکم دهخدا. ص 1885).
ص 1196 س 7 و 8 اوج، شرف حضیض و وبال (اصطلاحات نجومی): اوج: بلندترین درجه كوكب (مخصوصاً خورشید). مقابل حضيض. شرف: قوت کوکب در برج و درجه ای از فلك، مقابل هبوط.
حضيض: نقطه مقابل اوج.
و بال: مقابل شرف (معین)
برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: التفهيم ابوریحان بیرونی.
ص 1200 سی 4 درست (زر): مسكوك مسكوك زر، سكه، مسكوك نقره مسكوك تمام عیار در اول مقابل خرده یعنی پول خرد یا پول شکسته استعمال می شده بعدها به معنی يك سكه زر یا سیم به کار رفته است. (لغت نامه).
ص 1205 ص 14 عیار: در اصل به معنی شیر بیشه و شجاع است. و در اصطلاح عیاران کسانی بوده اند که از راه جوانمردی با قدرتمندان و توانگران دست و پنجه نرم می کرده و از حقوق مستمندان دفاع می نموده اند. بعضی عقیده دارند که تشکیلات عیتاری در ایران به دوره ساسانی مربوط می شود و واژۀ هیتار را معرب ای بار و ایی وار (یار) می دانند. عیاران در دوره الناصر لدین الله خلیفه عباسی (622-575 هجری در بغداد صاحب قدرت فراوان بوده اند. طرفداران این آیین با آداب و رسوم خاصی لباس فتوت برتن می کرده و به جمع اهل فتوّت (عیّاران) می پیوسته اند. این گروه دارای شعبه هایی بوده اند به نام های عیّاران، شطاران، حرافيش، زواقیل و غیره.
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برای اطلاع بیشتر از این شیوه مراجعه شود به:
فتوّت نامه سلطانی به تصحیح آقای دکتر محجوب، حواشی مرحوم بهار بر منتخب جوامع الحکایات، قابوس نامه به تصحیح آقای دکتر یوسفی، مقاله مرحوم عباس اقبال در مجله شرق (شماره 6)، سرچشمه تصوف تألیف مرحوم استاد سعید،نفیسی مقاله پروفسور تیشتر در مجله دانشکده ادبیات دی ماه 1335) تاریخ تمدن اسلام تأليف جرجی زیدان ترجمه مرحوم جواهر کلام مقالات اسماعیل حاکمی در مجلّه سخن (1346) و مجلّه وحيد (مرداد 46) و مآخذ دیگر.
ص 1227 س 9 وای نعیم لا يكدره الدهر: مصراع اول آن چنین است:
فلما أضاء الصبح فرق بيننا
ص 1235 ص 2 و 3 اکلیل و جبهه: اکلیل، نام دو صورت فلکی:
اکلیل جنوبی: یکی از صورت های جنوبی؛ ادحى النعام.
اکلیل شمالی: یکی از صورت های شمالی؛ فکه، کاسه درویشان.
(فرهنگ معین).
ص 1263 س 14 روز شعانین: (=عيد الشعانين) عیدی است يك هفته پیش از فصح آخرین یکشنبه صوم الأربعين صوم الكبير. معرب از عبرانی است (لغت نامه) عیدی است ترسایان را که در روز یکشنبه قبل از عید فصح گیرند.
(معين).
•
سعانين.
ص 1272 س 18 بر بخل حمل افتد اگر صرفه ای کنی... این بیت و سایر ابیات این قطعه یادآور قطعه معروف حکیم سنائی است:
نکند دانا مستی نخورد عاقل می *** در ره مستی هرگز ننهد دانایی
چه خوری چیزی کز خوردن آن چیز ترا *** نی چون سرو نماید به مثل سرو چو نی
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گر کنی بخشش گویند که می کرد نه او *** ور کنی عربده گویند که او کردنه می
دیوان حکیم سنائی غزنوی به اهتمام استاد مدرس رضوی ناشر ابن سینا 1341 ص 1097
ص 1286 س 3 حمر او بیضا زر و سیم
ص 1288 س 10 رهی به دهی نتوانستی برد راه به ده وراه به دهی بردن کنایه از صورت معقولیت داشتن سخنی یا کاری یا امری است. کمال اسماعیل گوید:
مقصود بنده ره به دهی می برد هنوز *** گر باشدش ز نور ضمیرت هدایتی»
حواشی حافظ. دکتر غنی ص 234)
آخر کار چو این ره به دهی می نرود *** ترك اين راه کنید و ره دیگر گیرید
(ابن يمين)
(امثال و حکم دهخدا)
«از منظور و هدف کسی خبر داشتن. آگاهی و معرفت به حال کسی داشتن»
(فرهنگ عوام. امیر قلی امینی)
ص 1289 س 15 مرجان مروارید ریز. دانه های در درشت است و دانه های مرجان ريز. و لؤلؤ را بدین هر دو نوع اطلاق کنند. (الجماهر في معرفة. الجواهر بیرونی)
(لغت نامه)
ص 1300 س 3 و 6 نحسی کیوان، اتصال مشتری، زهره، عطارد، محترق (اصطلاحات نجومی)
نحسی کیوان: نحس بودن ستاره زحل
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:اتصال: در اصطلاح مُنجّمین نظر کردن کواکب با یکدیگر به اعتبار مفاصله بروج و درجات (غیاث). در کلمه مشتری ایهام است (ستاره مشتری و خریدار).
زهره: ستاره ناهید (اناهید اناهیتا)
عطارد: ستاره تير (دبير فلك).
محترق (سوزان) مقارنه شمس است با یکی از خمسه متحیّره یعنی زحل و مشتری و مریخ و زهره و عطارد...
(لغت نامه)
نیز رجوع شود به: التفهیم و سایر کتب نجومی
ص 1305 س 2 نی عسکر: نی که از عسکر (مکرّم) آرند:
نی نی به دولت تو امیر سخن منم *** عسکر کش من این نی عسکر نکوتر است
(خاقانی)
عسکر مکرم شهری بوده است به خوزستان که نیشکر آن معروف بوده است.
رجوع شود به: (حدود العالم، جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی، لغت نامه)
ص 1305 س داو، خصل و ششدر (اصطلاحات نرد): داو، زیاده کردن خصل قمار، و آن از هفده زیاد نمی باشد چه ازدیاد آن بجز طاق نیست، و مراتب اعداد منحصر است تا به نه پس داو اول یکی است ودوم سه و سیم پنج و همچنین هفت و نه و یازده تا هفده که مرتبه نهم اعداد است، می رود تا تمام می شود. (معین).
خصل. ندب است که داو بر هفت باشد در بازی نرد (برهان)، (لغت نامه). ششدر: چنان است که یکی از بازیکنان شش خانه مقابل مهره های حریف را گرفته باشد و او نتواند مهره های خود را حرکت بدهد (معین)
ص 1308 س 2 زر جعفری: زر خالص که جعفر برمکی سکه زدن آن فرمود.
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(رشیدی). نوعی از زر خالص. (ناظم الاطباء). طلای خالص بود منسوب. به جعفر نامی که کیمیا گر بوده است و بعضی گویند پیش از جعفر برمکی زر قلب سکه می کردند چون او وزیر شد حکم فرمود که طلا را خالص کردند و سکته زدند و به او منسوب شد (برهان غیاث).
(لغت نامه)، (معین)
ص 1322 س 5 الخمول راحة: حديث و در اصل چنین است:
الخمول راحة والشهرة آفته: گمنامی آسودگی و بلند آوازگی رنجی باشد. (امثال و حکم دهخدا)
ص 1322 س 3 (هر خر که طلب سرو کند گوش به باد دهد): نظیر: بیچاره خر آرزوی دُم کرد. کنایه از شخصی است که دنبال نعمت از دست داده بلند شود و نعمت دیگری را هم از دست بدهد مانند الاغی که دمش را بریده بودند. برای به دست آوردن دم به تکاپو افتاد پای در مزرعه ای نهاد و صاحب مزرعه به قانونی که بین دهقانان معمول است دو گوش او را برید. (داستان نامه بهمنیاری چاپ دانشگاه ص 110)
مسكين خرك آرزوی دم كرد *** نا یافته دم دو گوش گم کرد
(حاشية داستان نامه بهمنیاری)
ص 1325 س 4 خر رفت و رسن برد... تمثّل:
نبرد دل مراهمی فرمان *** دل چو خرشد ز دست برد رسن
(فرخی)
«و از عاشقی پرهیز کن... نخست چشم بیند آن گاه دل بپسندد... چون دیدار دو بار شود میل طبع نیز بدو مضاعف شود. پس قصد دیدار سیم کنی. چون سیم باردیدی و در حدیث آمدی و سخن گفتی و جواب شنیدی، صراع: خر رفت و رسن برد بیا تا بینی... (قابوس نامه) (نقل از لغت نامه).
ص 1338 س 15 گرچه رسم بد بود...: این بیت و بیت بعدی یادآور غزل
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معروف حکیم سنائی است با مطلع:
شرط مردان نیست در دل عشق جانان داشتن *** پس دل اندر بند وصل و بند هجران داشتن
(دیوان حکیم سنائی. به اهتمام استاد مدرس رضوی از انتشارات ابن سیا، 1341 تهران)
ص 1340 س 10 همچون خرم بمانده اندر و حل ز هجران و حل. گل ولای.
نظیر مضمون بیت معروف سعدی است:
گفتم بگریم تا ابل چون خر فرو ماند به گل *** وین نیز نتوانم که دل با دلستانم می رود
ص 1346 ص 11 گلشکر: ترکیبی است از شکر و برگ گل و بهترین آن آفتابی است و گاهی به جای قند شهد اندازند و آن را گل انگبین خوانند. مرکب از گل و شکر معروف به گلقند که قوت دل افزاید. (لغت نامه)
1346 س ص 12 جلاب: معرب گلاب است. انگبینی است که با گلاب آمیخته و آن را بپزند تا حدی که قوام آید. شربت که از قند و گلاب سازند. ایرانیان آن را به معنی مطلق شربت به کار برند. (نقل از لغت نامه).
ص 1352 س 12 جحیم: آتش بسیار قوی و بلند (آنندراج).
یکی از نام های دوزخ (منتهى الارب). فان الجحيم هي المأوى. (قرآن. سوره 81 آیه 12) (لغت نامه)
ص 1352 س 13 سلسبیل جوی شهد و حوض کوثر:
سلسبیل: نام چشمه ای است در بهشت. (غیاث)
جوی شهد: یکی از چهار جوی (نهر) بهشت. (لغت نامه)
حوض کوثر: حوضی است در بهشت (ناظم الاطباء).
ص 1363 س 18 یار غار: کنایه از یار صادق چرا که پیغمبر عليه الصلوة والسلام وقتی از مکّه به اراده هجرت بر آمدند به راه در میان غاری سه روز متواری
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بودند. ابوبکر همراه بود. از این جهت یار غار کنایه از یار صادق است (نقل از غیاث اللغات و آنندراج)
ص 1392 س 7 سحبان: نام یکی از فصحا و خطبای مشهور عرب که تا زمان معاویه زنده بود حواشی مرحوم استاد عبدالعظیم قریب بر بوستان سعدی). سحبان: ابن زفر بن ایاس و ائلی، خطیب مشهور عرب (ف: 54 ه-. ق). وی متثل فصاحت عرب است. معاویه بدو گفت: انت اخطب العرب، واو افزود: والعجم والجن والانس.
(اعلام معين)
ص 1392 س 11 قاون: یکی از افراد بنی اسرائیل (معاصر موسیع) و به روایتی پسر عم حضرت موسی وی جاه طلب و بخیل و حسود بود و همواره کار بنی اسرائیل را آشفته و بی سامان می کرد ثروتی فراوان داشت چندان که چند تن زورمندزیر بار کلیدهای مخازن و دفاتر حساب اموالش زانومی زدند وی در پرداخت زکات بخل ورزيد و عاقبت حیله ای اندیشید تا موسی را با سلاح تهمت مغلوب کند پس با زنی تبهکار تبانی کرد تاوی در حضور قوم از موسی تظلم کند و او را به زنا متهم سازد. زن گفت: آن چه قارون می گوید تهمت و افتر است و من گواهی می دهم که قارون دروغگو و موسى منزه است. آن گاه موسی دربارۀ او نفرین کرد و خدا زلزله ای سخت پدید آورد و زمین، قارون و خانه و گنجش را به کام خود کشید. در باره تشخیص هویت قارون بارجال تاریخی میان محققان اختلاف است.
(اعلام معين)
1396 س 12 شوخ: چرك.
ص 1403 س 9 امرؤ القيس: جندح یا سلیمان پسر حجر کندی بزرگترین شاعر دوره جاهلیت و یکی از صاحبان معلقات بود. متعلقة وی مشهورترین متعلّقات وقريب هشتاد بیت و مطلع آن این است:
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قفا نبكِ مِن ذكرى حبيبٍ و منزل *** بيسقط اللوى بين الدخول فتحو مل
نسب وی به ملوك كنده از اهل نجد می پیوندد.
وفاتش را از 540 تا 566 میلادی نوشته اند. برای اطلاع بیشتر از احوال و اشعار وی رجوع شود به:
ريحانة الادب ج 1، اعلام المنجد، ديوان امرؤ القيس، شرح معلّقات سبع زوزنی و ترجمه آن به فارسی از آقای عبدالمحمد طاعتی
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حکایت بیست و هفتم- حکایت شخصی که دعائی بخواند، جمعی فیلان که قصد او داشتند از او باز گشتند به برکت آن دعای مستجاب...161-159
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حکایت ششم- حکایت شعر الحسين بن ضحاك كه ابن البواب بخواند و خاطر خلیفه بر آن سبب باوی صافی گشت...203-199
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حکایت شانزدهم- حکایت عامل ابو جعفر منصور با مردی از فلسطین. والله اعلم و احكم...263-261
حکایت هفدهم- حکایت باز خواست مهدی از مروان به سبب مدحی که معن را گفته بود در نهایت کرم...268-263
حکایت هژدهم- حکایت هارون الرشید که بر شاعری خشم گرفت و بعد از قبول عذر با سر شفقت آمد...269-268
حکایت نوزدهم- حکایت دعبل شاعر که مأمون را هجو گفت و مأمون از وی عفو کرد و در گذرانید...272-269
حکایت بیستم- حکایت مأمون خليفه و کرم او با حاکم اهواز و جرأت او و عذر آن والله اعلم...275-272
حکايت بيست و يكم- حکایت قرض مال موسی بن عبدالملك از خزانه متوكل و محصل آن مال...278-275
[bookmark: _Toc55]باب پنجم
در حال جماعتی که به حبس و زندان گرفتار بودند، خدای تعالی- حبس و اعتمال ایشان به حسن حال بدل گردانید. و این باب مشتمل است بر بیست و هشت حکایت.
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حکایت اول- حکایت بحتری که خلیفه محبوس را شعری گفت و بعد از اطلاق در حق او احسان فرمود...286-279
حکایت دوم- حكايت ابو بكر بن عبدالله که او عامل رياح بود و مال او بر دیگری بود، آن کس را بکشتند و او خلاص یافت...294-286
حکایت سوم- حکایت بازخواست عجیف بر محمد بن فضل جهت تصرف او در املاك و ضياع او...298-294
حکایت چهارم- حکایت غزای رومیان و اسیران آن دیار و آن چه بر ایشان گذشت والله اعلم...305-298
حکایت پنجم- حکایت هارون الرشید که از دمشق از بقایای بنی امیه شخصی را بیاورد و شاکر بازگردانید...322-305
حکایت ششم- حکایت ابو الحسن بن فرات که بعد از وزارت محبوس و به اموال مطلوب بود و خلاص یافت...329-322
حکایت هفتم- حکایت مشرف ابن مقله که به سبب غلبه عوام آواره شد و مونس شفیع او شد به نزديك ابن مقله، و خلاص یافت...336-329
حکایت هشتم- حکایت سلیمان بن وهب که با جمعی محبوس بود و واثق رنجور شد، قاضی احمد بن ابی دراد او را عبادت کرد و شفیع شد و خلاص یافت...344-336
حکایت نهم- حکایت عبيد الله بن سليمان بن وهب که در مسند احمد ابن خالد را احترام نمودند پسرش انکار کرد و پدرش سبب گفت...358-343
حکایت دهم- حکایت صاحب خبر که خلیفه که خلیفه بر وزیر گماشته بود تا از احوال با خبر میبود و عرضه می داشت...370-358
حکایت یازدهم- حکایت عبيد الله بن سليمان بن وهب که در ایام وزارت خود با عمر بن محمد عبد الملك آن چه در طفولیت پدر او از سخره وزارت او مشاهده کرد، گفته بود...380-370
حکایت دوازدهم- حکایت عباس الغنوی که خلیفه او را با لشکری به جنگ ابو سعید قرمطی فرستاد، مقید گشت و به رسالت بازآمد...387-380
حکایت سیزدهم- حکایت غلامی که در قلعه محبوس بود و خود را از جای خطرناک بینداخت و خلاص شد...391-387
حکایت چهاردهم- حکایت محبوسی که صد تنگ خیش باز گرفت، و در آن زر تعبیه کرده بود و بدان مستغنی گشت...394-391
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حکایت پانزدهم- حکایت حامد بن العباس که در محبس جهت قرض کاغذی نوشت و آن کاغذ سبب نجات او شد...397-394
حکایت شانزدهم- حكايت ابو العتاهية شاعر که محبوس بود و بیتی شنود و تفأل کرد، مبارکش آمد و نجات یافت...402-397
حکایت هفدهم- حکایت وکیلی محبوس جهت باقی مال که بر او بود جمعی او را شفیع شدند و خلاص یافت...405-402
حکایت هژدهم- حکایت اعلی همدانی که دیالمه او را محبوس داشتند و به جماع با دختر آن دیلمی که اسیر او بود خلاص یافت...409-405
حکایت نوزدهم- حکایت عمرو بهتوی که او را سعایت کردند و وزیر در تحصیل مال و حبس او مدارا کرد تخلیط کردند و وزیر غالب شدو... 418-209
حکایت بیستم- حکایت سه کس که محبوس بودند، دو کس اصرار نمودند ایشان را بکشتند و يك تن اعتراف کرد خلاص شد...423-418
حكايت بيست و يكم- حکایت فراشی که در بادگیر خلیفه خفته بود و در آن جا معلق بماند و بعد از خوف بسیار خلاص یافت...430-423
حکایت بیست و دوم- حکایت زندانشی که به شب او را مسس گرفته بود و به کشته ای مبتلا شده و بعد از آن سبب معلوم گشت و خلاص یافت... 434-430
حکایت بیست و سوم- حکایت عامل عرب که به جای عامل قدیم، عامل جدید را بکشتند و او خلاص یافت...438-434
حکایت بیست و چهارم- حکایت محبوس عبدالله که او را در حبس و قيد نامه نوشتند و او تهنیت دانست و چنان بود...440-438
حکایت بیست و پنجم- حکایت فرج رخجی که مأمون بر وی خشم گرفت و در خواب بیتی شنود فال گرفت و خلاص یافت...441-440
حکایت بیست و ششم- حكايت على بن الحسين الاسکافی که کاتب نيك نويس خليفه بود و معزول گشت و از اطراف در خلاص او سعی کردند تا نجات یافت...445-441
حکایت بیست و هفتم- حکایت سیدی محبوس که از حبس معتصم نمدی را ریسمان ساخت و بدان وسیلت بگریخت...450-446
حکایت بیست و هشتم- حکایت ابو جعفر که خطبه می گفت و مگسش بگزید آن را تنبیه شمرد...455-450
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در احوال کسانی که به شدت محنت مبتلا بودند و از غم به شادی و از بندگی به آزادی فرج یافتند، و این باب مشتمل است بر هژده حکایت.
حکایت اول- حكايت المعتضد بالله که در رنجوری پدر خویش محبوس بود و امیر المؤمنين على (علیه السلام) به خلافتش بشارت داد...461-456
حکایت دوم- حکایت عبیدالله بن سلیمان که وزير المستضد با الله بود و عالم، و شجاع وزير المستعين بالله که جاهل بود و احوال ایشان... 468-461
حکایت سوم- حکایت ابوحسان زیادی که خراسانثی در بغداد زری را به نیت حج به وی سپرد و او خرج کرد عوض بیافت و بازداد...472-468
حکایت چهارم- حکایت مهدی خلیفه که سیدی را محبوس کرده بودو مصطفی (صلی الله علیه و آله) را به خواب دید فرمود که این دعا را بخواند و خلاص شد...477-473
حکایت پنجم- حكايت المعتمد على الله و اشتربان و شاگرد محبوس و خلاص ایشان به سبب دیدن مصطفی (صلی الله علیه و آله) به خواب...489-478
حکایت ششم- حکایت محمد بن علی مادرانی که پدر خود را به خواب دید که او را وصیت کرد به تربیت و خدمت شیخی، و آن را معین بدید... 492- 490
حکایت هفتم- حکایت ابو محمد الانباری که در عقب برادر به مصر می رفت، دزدان او را بگرفتند و بعد از مشقت بسیار به مقصد رسید...501-492
حکایت هشتم- حکایت حسن بن محمد السمری که محبوس بود، دوستی را به خواب دید، به دعایش هدایت کرد و به سبب آن خلاص شد...503-501
حکایت نهم- حکایت ابو عمرو القاضی که در مصر نشان گنجی یافت که در بغداد در خانه او بود...507-503
حکایت دهم- حکایت حامد که روز سه شنبه روز بار خزیمه، از او گرفته بازگشت و آن شب اثر صفا بر هر دو ظاهر شد...517-407
حکایت یازدهم- حکایت قرض عطاری که مصطفی (صلی الله علیه و آله) را در خواب دید و به وزیر حوالت کرد تا تمامت آن بگزارد...521-517
حکایت دوازدهم- حکایت ابو القاسم منجم که هر سال حج گزاردی، و هديه او به سید طاهر و تغییر آن حال و عذر او به سبب دیدن حضرت
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مصطفى (صلی الله علیه و آله) به خواب...526-521
حکایت سیزدهم- حکایت زن علویه که سال ها ز من شده بود، مصطفی (صلی الله علیه و آله) در خواب دعایش گفت و در حال صحت یافت...529-526
حکایت چهاردهم- حکایت ابی جعفر ابن بسطام که تائی نان او دافع شر و قصد وزیر خلیفه گشت و نجات یافت...532-530
حکایت پانزدهم- حکایت ابن ابی عون وزیر که در خواب دید تا آن پيك متهم را خلاص داد و قاتل را بیافتند و قصاص کردند...537-532
حکایت شانزدهم- حكايت ابو الفرج که مفلوج شد، شخصی بروی می گریست و به خواب دید که او صحت یابد و پسرش بمیرد...544-537
حکایت هفدهم- حكايت ابراهيم بن المهدى وهارون الرشيد...548-544
حکایت هژدهم- حکایت واقدی که از غایت دست تنگی از دوستی علوی هزار درم قرض خواست، او به دیگری فرستاد و آن دیگر به دیگری...553-548
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[bookmark: _Toc58]اشاره
مقدمه...پنج-هشت
[bookmark: _Toc59]باب هفتم
در حکایت جماعتی که به حادثه ای سخت و واقعه ای سهمناک گرفتار شدند یا به درویشی و فقر مبتلا گشتند و خدای- تعالی- بر دست کسی که از او می ترسیدند از جائی که چشم نداشتند ایشان را از آن ورطه خلاص و از آن مضیق مناص ارزانی داشت.
و این باب مشتمل است بر چهل و هشت حکایت:
حکایت اول- حکایت محمد بن زيد العلوى حاكم طبرستان در صرف مال باقی خزانه به آخر سال و حکایت شخصی از عبد مناف...574-567
حکایت دوم- حکایت ذو القرنين باملك چين و قرار مال و خرج لشكر و صلح ایشان با یکدیگر...579-574
حکایت سوم- حکایت غلام اسحاق بن ابراهيم الموصلى با خواجه خود و آزادی او. والله اعلم...589-579
حکایت چهارم- حکایت عبد الاعلى بن عبدالله الجمحی و غمگین رفتن او در لشکر مهدی از غایت دست تنگی و مهدی چون شعر او شنید مستظهرش گردانید...584-580
حکایت پنجم- حکایت مأمون که به خراسان بود و لشکر خود به جنگ علی بن عیسی فرستاد و باقی لشکر بروی خروج کردند و عجز او درعین مضيق مردی باز رسید و فرج یافت و خلاص شد...588-584
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حکایت ششم- حکایت محمد بن عبد الحمید که در راه حج زنی را در غایت جمال و فصاحت بدید از عرب، در حباله خود آورد و به تنعم رسید...596-588
حکایت هفتم- حکایت شخصی از کتاب بغداد که نزد حاکم اصفهان رفت و محروم خواست شد و بعد از آن به مقصود رسید...600-596
حکایت هشتم- حکایت سمسار بغداد که به استظهار دوستی مستغنی می بود، از غیبت او محتاج شد، همیان زرآن دوست گم شد، بیافت و غنی شد...607-600
حکایت نهم- حکایت بازرگانی که در راه حج همیان بینداخت، وزنش باری نهاد در راه در غایت عجز، و در آن سفر زر بیافت...615-706
حکایت دهم- حکایت جوانی که زر بسیار بازنی مطربه بخورد و آن زن از وی بازگشت و جوان در اندك مدت باز خداوند نعمت شد...626-615
حکایت یازدهم- حکایت بازرگانی که بر خواص خلیفه قرضی داشت و به تظلم خلیفه حاصل نشد و به سخن پیری، خیاط بحکم حاصل شد...636-626
حکایت دوازدهم- حکایت شخصی که در مدینه چهار درم بداد و قوالی از كنيزك بياموخت و در دارالخلافه به حضور خلیفه بگفت و چهار هزار درم بیافت...642-636
حکایت سیزدهم- حکایت اسماعيل بن جامع السهمي...656-642
حکایت چهاردهم- حکایت ابو اسحاق بن هرمه که او را پرسیدند که عبدالواحد را در مدح کرم چرا مبالغه کردی و جواب گفت که چرا...660-656
حکایت پانزدهم- تحكم موسى الهادي ابو غانم را بر قتل هارون و اهل كونه و خلاص ایشان و به خلافت نشستن هارون در حال...667-661
حکایت شانزدهم- حکایت جرأت صاعد با ابونوح صاحب دیوان و صلح دادن برادر او ایشان را وخرج مال و مصاهرت هم در آن شب... 672-667
حکایت هفدهم- حكايت عباد شیرازی که از اضطراب عامل خوابی افترا کرد در وزارت، بعينها راست آمد و مال ستانده باز گرفت...678-672
حکایت هژدهم - حکایت صوفی مسافر که سوگند خورد تا به زجر نفرمایند حلوای گرم و طعام نخورد و آن خیال راست آمد...681-679
حکایت نوزدهم- حکایت اعمی که حاجب سيف الدوله بدو التفات نکرد و او خود برفت و فتوح بسیار باز یافت و حجاب بازخواست
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بسیار دیدند...689-681
حکایت بیستم- حکایت مکتوبی مخنوم که خلیفه به ایی عباد داد تا به عمرو بن مسعده برد و جواب بازستاند و سری که در آن بود...697-689
حکایت بیست و یکم- حکایت راست گفتن حسین ابی الضحاك وقتی که حکم بود ميان دو كنيزك پردۀ محمد امین و ثروت یافتن او بدان سبب... 705-697
حکایت بیست و دوم- حکایت صیرفی و جماعتی که در میان ایشان امردی کشته شد و موافقت ایشان در محافظت آن سر...708-705
حکایت بیست و سوم- حکایت پیری که سوگند خورده بود که به هیچ دعوت و به هیچ جنازه حاضر نشود و سبب آن...716-708
حکایت بیست و چهارم- حکایت عبد الله الصبر فى که همسایه توانگر او درویش شد و بازی توانگری یافت و حکایت کرد که چند کس قصدش کردند و نعمت به وی بماند...721-716
حکایت بیست و پنجم- حکایت هم کجاوه قاضی که از قاضی حکایت کرد که دو کس دعوی داشتند، غالب صلح قبول نمی کرد حالی مغلوب شد...725-721
حکایت بیست و ششم- حکایت ابن جصاص که درجی جواهر داشت، گم کرد و بعد از مصادرت باز یافت و مستظهر گشت...729-725
حکایت بیست و هفتم- حکایت اسماعیل الحنانی که ابن مقله او را مصادره کرد و چون تغیر حال او بدانست شفقت فرمود و مستظهر گردانید...732-729
حکایت بیست و هشتم- حکایت ابو عبد الله جعفر الصادق (علیه السلام) و پل جست و اهل سدوم که به دعای مجوسی هلاک شدند...734-733
حکایت بیست و نهم- حکایت برادران ترسا خردو بزرگ، درویش و توانگر و تغییر و تبدیل انقلاب احوال ایشان...742-734
حکایت سی ام- حکايت المعتمد على الله که بواسطة قطع پرده دیبا حکم به قطع ید شخصی فرمود و باز شفقت فرمود...746-742
حکایت سی و یکم- حکایت پدر یحیی عروه که شعری بگفت، ممدوح نیز بینی بگفت و او بازگشت و ممدوح حق او بر عقب فرستاد...750-746
حکایت سی و دوم- حکایت محمد بن سعيد البياری که بر کاتب خود لفظ نمویه را انکار کرد و حکایتی بر آن بگفت...756-750
حکایت سی و سوم- حکایت عتاب هارون بر مروان به سبب مدحی که
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معن را در غایت کرم گفت و جواب اور مدحی که گفته بود...761-756
حکایت سی و چهارم- حکايت مفضل بن محمد و تربیتی که از مهدی یافت به سبب گفتن بیت خنساء در غایت مدح چون بر وی عرضه داشتند...764-761
حکایت سی و پنجم- حکایت اصمعی با بقال محلت و استهزای او به جهت تعلم وغایت شرف اصمعی به علم و توسل بقال به خدمت او...771-764
حکایت سی و ششم- حکایت مأمون خلیفه و آن مرد که هر روز به خرابه های برامکه می رفت و نوحه می کرد و تفحص آن حال...781-771
حکایت سی و هفتم- حکایت جوانی کوفی در غایت ظرافت که درویش شد و به سبب جوان دیگر مستغنی گشت...787-781
حکایت سی و هشتم- حکایت کرم امیر بصره که او را چند جواهر فاخر ضایع شد، نشان یافت و محابا کرد و سبب خلاص تلقين او کرد و حکایت مغضوب عليه...792-788
حکایت سی و نهم- حکایت امیر عباس که شخصی را به مزاح برانی نوشت به سه سیلی، آن محصل بدان مستظهر گشت...798-792
حکایت چهلم- حکایت فضل بن سهل با دوست میوه فروش که چون به منصب رسید با او عنایت کرد و او دفع دشمنان او کرد...805-897
حکایت چهل و یکم- حکایت صالح بن علی، چون از وزیر مردود بازگشت سوگند بخورد که پی،او نرود خلیفه بازخواست کرد تا عذر خواست...811-805
حکایت چهل و دوم- حکایت فضیل بن عیاض و درویشی که محتاج بود و به بركت يك درم که بداد جهت دفع خصم از دیگری، از حق مراد یافت...815-811
حکایت چهل و سوم- حكايت يحيى بن خالد باپسر او فضل و احسانی که او با احمد بن یزید در اضطرار او کرده بود و آسوده شد...827-815
حکایت چهل و چهارم- حکایت وزیر مهدی عباسی که جمعی او را بشارت وزارت دادند و او هريك را وعده داد و همه به مقصود پیوست...833-827
حکایت چهل و پنجم- حکایت مامون و هبیری که وزیر او را ملازمت می نمود و او انکار کرد تا خلیفه برتربیت او چیزی فرمود به چیزها برسید...839-833
حکایت چهل و ششم- حکایت امتحانی که هارون بر اصمعی در فضل او کرد
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و محمود آمد و به غایت شهرت و ثروت و نعمت برسید...845-839
حکایت چهل و هفتم- حکایت عمرو بن مسعده با شخصی که در کشتی بود و گفت که پیشه تو چیست؟ گفت که بافنده ام و مباحثه ایشان در انواع کتابت...853-845
حکایت چهل و هشتم- حکایت شخصی که از اضطرار از بغداد آواره شد و به از مدتی بازآمد وزنش به دایگی طفل خليفه نعمت ها با خود جمع کرده بود...862-853
[bookmark: _Toc60]باب هشتم
در حکایت حال کسانی که به کشتن نزديك شده بودند و نجات یافتند، و مرگ با خود مقرر کرده بودند و حیات دیدند و در این پانزده حکایت است:
حکایت اول- حکایت مأمون خليفه باعم او ابراهیم که در غیبت او متقلد خلافت شد و حبس وجواب او...867-863
حکایت دوم- حکایت ابراهیم بن المهدی که مدتی متواری شد و برزی زنان برآمد و بگریخت و چون بگرفتندش خلاص یافت...874-867
حکایت سوم- حکایت عذر ابراهیم در پیش مأمون و تشبه حال خود به سعيد بن العاص در پیش معاویه و مرحمت او...876-874
حکایت چهارم- حکایت تغير مأمون باعم خود در مقام خلوت به سبب شعری که بخواند و عذر او و مرحمت آن...881-876
حکایت پنجم- حکایت فرستادن محمد امین بکر را به طوس به عیادت رشید و نامه های طاهر به پنهانی و خوف او و خلاص او به مرگ رشید...885-881
حکایت ششم- حکایت برادران سخی و بخیل که بخیل قصد برادر کرد و کارد بر خویشتن زدو هلاك شد...889-885
حکایت هفتم- حکایت دختر قاضی که نباشی می کرد و شخصی دست او بینداخت و در نکاحش آورد. و بعد از استیلای آن عورت خلاص یافت...900-889
حکایت هشتم- حکایت شخصی که بر دختر عم عاشق شد و از او به دست پیمان اسب شبکه خواستند و آن چه بدان سبب مشقت یافت...906-900
حکایت نهم- حکایت شخصی که در راه به راهبی رسید و راهب به ظاهر
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تعلق نمود و قصداو کرد و آن شخص راهب را هلاک کرد...911-906
حکایت دهم- حکایت غلام عبقسی شاعر که بگریخت و چون خواجه غلام را بیافت قصد خواجه کرد و خواجه خلاص یافت...916-911
حکایت یازدهم- حکایت علی بن عیسی قمی که محصل او در بقایای مال بر او اصرار می نمود، به دشمن خود التجا کرد و زر یافت...920-916
حکایت دوازدهم- حکایت فضل بن یحیی که پدرش از عماره هزار هزار درم به وقت احتیاج بگرفت و بعد از آن بازوی برد و گفت خزینه دارتو بودم... 925-920
حکایت سیزدهم- حکایت خلاص دادن قاضی القضات احمد بن ابی دؤاد قاسم بن عیسی را از دست افشین بعد از تسلط خلیفه به حد تمام... 935-925
حکایت چهاردهم- حكايت غضب ملك عجم به گناه خرد با خوانسالار خود و خلاص یافتن او از سیاست، به گناه بزرگ...938-935
حکایت پانزدهم- حکایت حجاج که شخصی بروی خروج کرد و چون بر وی ظفر یافت به سبب حق قدیم که ثابت گردانید ببخشید و خلاص یافت...939-938
[bookmark: _Toc61]باب نهم
در حال جماعتی که به ملاقات حیوانی مهلک امید از حیات ببریدند و به سببی از اسباب نجات یافتند و به مراد رسیدند و این باب مشتعل است بر دوازده حکایت:
حکایت اول- حکایت ابراهيم الخواص که بر لوح کشتی خلاص شد و چون گوشت فیل نخورد از هلاکت ایمن شد. والله اعلم...945-940
حکایت دوم- حکایت پیرزالی که صدقه به درویش داد و در حال فرزندش در سفر از دهان شیر خلاص یافت...948-940
حکایت سوم- حکایت شخصی که شیر او را در بیشه برد و اثقال او به خانه بردند خلاص یافت و با همیان زر به خانه خود رفت...952-948
حکایت چهارم- حکایت غلام وزیر که به دمشق رفت و بر اعضای او جراحت دزدان که بواسطه شیری از ایشان خلاص یافت...962-952
حکایت پنجم- حکایت جوانی که از بیشه شیری روی به وی نهاد و بواسطه باد برو که گیاهی است خلاص یافت...964-962
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حکایت ششم- حکایت شخصی که به خانه ای فرود آمد و مفلوج بود و آن خانه را به سبب کردم باز گذاشته بودند و از زخم کژدمان از فلج خلاص شد...967-964
حکایت هفتم- حکایت دیسم از حادثه زن و طفل، و افتادن طفل در آب ور بودن عقاب و خلاص بچه از پنجه عقاب...971-967
حکایت هشتم- حکایت فیلی که صیاد را برد تا ماری را که مزاحم او بود بکشت و او را با خروارها استخوان فیل با مقام خود آورد...978-971
حکایت نهم- حکایت مروان بن شعیب که از تهور مستی روی به بیشه نهاد و آدمی را و خود را از دهان شیر خلاص داد...982-978
حکایت دهم- حکایت شخصی که شیری و اژدهایی روی به وی آوردند و از اخلاص مناجاتی بگفت او را ببوئیدند و بگذاشتند...984-982
حکایت یازدهم- حکایت ابو سائب القاضی که به مسجد حصاری با يك كس از آن جا بود شیری در آن جا رفت و مؤذن هلاك شد و ایشان خلاص شدند...990-984
حکایت دوازدهم- حکایت شخصی که پدرش را شیر در بیشه بخورد و او را نیز در بیشه مرد و خلاص یافت و همیان زر پدر خود بیافت...993-990
[bookmark: _Toc62]باب دهم
در ذکر جماعتی که به علت عسر و بیماری سخت مبتلا شدند و بعد از نومیدی به لطیفه ای از لطائف صنع باری تعالی ناگاه از آن عسرت به به ثروت رسیدند و شفا یافتند. و این باب مشتمل است بر هشت حکایت:
حکایت اول- حکایت لبيب عابد که از بندگی به خواجگی رسید و بعد از غایت علت و افلاج شفا یافت...1001-994
حکایت دوم- حکایت جوانی که خون از گلو برمی انداخت، و محمد زکریا به حذاقت او را دوا کرد و شفا یافت...1005-1001
حکایت سوم- حکایت مؤلف کتاب که گوید شخصی را کنه در معده رفته بود و هیچ امید حیاتش نبود طبیبی دوا کرد و شفا یافت...1009-1005
حکایت چهارم- حکایت شخصی که دراز گوشی داشت و با آن مواقعه
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کرد و دانه جو در ذکرش بگرفت و طبیبی به حذاقت بیرون آورد...1013-1009
حکایت پنجم- حکایت طبیب ماهر مصری که رنجوری را که امید حیات نبود او را دوا کرد و شفا یافت...1016-1013
حکایت ششم- حکایت شخصی که مستقی بودو اميد صحتش نبود، ملخ بریان کرده بخورد و شفا یافت، والله اعلم...1019-1016
حكایت هفتم- حکایت علوی مستسقی که اعراب او را ببردند و در میان اعراب ماری بزرگ بخورد، اسهال کرد و شفا یافت...1024-1019
حکایت هشتم- حکایت جبرئیل طبیب که هارون الرشید را که اطعمة بسیار خورده بود و بیهوش شده به حجامت مداوا کرد...1028-1024
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[bookmark: _Toc63]فهرست جلد سوم
[bookmark: _Toc64]باب یازدهم
در حکایت جماعتی که به استیلای لصوص و قطاع الطريق گرفتار گشتند و اموال و مواشی ایشان مسلوب شد و به لطف باری تعالی از جنگ ایشان خلاص یافتند و این باب مشتمل است برده حکایت:
حکایت اول- حکایت دعبل شاعر که مرثية خاندان رسول (صلی الله علیه و آله) گفت...1035-1029
از مأمون تشریف یافت و به برکت آن مال او از دست کردان خلاص شد...1035-1029
حکایت دوم- حکایت حارثی شاعر که کردی مال کاروان ببرد و اورا ضرری نرسانید و به سلامت ماند...1042-1035
حکایت سوم- حکایت قاضی تنوخی که نایب او را پسری محبوب بود و دزدان در کشتی برای افتادند و آن پسر او را خلاص داد...1045-1042
حکایت چهارم- حکایت خادم ابن مقله که دزدان بروی غالب شدند و اموال مقاسمه کردند و او خاتم خلیفه بداد و خلاص شد...1050-1046
حکایت پنجم- حکایت و اسطی که به کلید خود در بصری بگشاد و زر ببرد و بصری به واسط رفت و قفل او بگشاد وزر به بصره آورد...1055-1050
حکایت ششم- حکایت شخصی که عزم بصره داشت و دزدی رفیق او را است و باز دزد بروی غالب شد و شیری او (دزد) را از سینه او بر بود... 1061-1055
حکایت هفتم- حکایت شخصی که با نابینایی و کشتیبانی در کشتی بود به آواز نابینا بی هوش شد چون به هوش آمد پانصد دينار او ضایع شد
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و در خانه نابینا بیافت...1071-1061
حکایت هشتم- حکایت شخصی که در جوانی تفحض دزدان کردی، دزدی در دکان او رفت و او رفت و او به فراست از حراس تفحص کرد تامال بیافت...1076-1071
حکایت نهم- حکایت شخصی که به آسیا رفت وقوت چند روزه ببرد و دیگری قوت های او بخورد و به قوت مردی غلۀ او به يك لحظه آرد كرد... 1084 -1076
حکایت دهم- حکایت ابو علی که قصد قافله حج کرد و تمامت استظهار ایشان باز گرفت و شخصی به زینهار از او سلاحی و اسبی بخواست و تمامت مال به مردی گرفت...1093-1084
[bookmark: _Toc65]باب دوازدهم
حکایت زمره ای که به خوف و استتار مبتلا شدند و عاقبت آن خوف و استتار به امن و مسار مبدل گشت. و این باب مشتمل است بر دوازده حکایت:
حکایت اول- حکایت یکی از مغنیان که پیش هارون شعر یحیی بخواند، حال او تفحص کرد، محتاج بود او را مستغنی گردانید...1098-1094
حکایت دوم- حکایت انقلاب بنی امیه و تغلب بنی عباس و قرار مسند خلافت بر جماعت عباسیان...1107-1098
حکایت سوم- حکایت عبد الله بن قيس الرقيات که بعد از انقلاب حال جعفر به عبد الملك توسل کرد و قصیده ها بگفت و تشریف یافت...1119-1107
حکایت چهارم- حکایت عبد الله بن الحجاج که بعد از قتل ابن الزبير به عبدالملك توسل كرد و قصیده ای گفت و خلاص و تشريف يافت...1125-1119
حکایت پنجم- حکایت فضل بن الربیع که بعد از قتل محمد امین مدت ها پنهان شد و زنی غمازی کرد او خلاص یافت و غماز مالش دید...1136-1125
حکایت ششم- حکایت پادشاهزاده هندوستان که در سفر رفیق او او را طعام نداد و او در حضر چندان تلطفش فرمود که به مفاجا بمرد...1143-1136
حکایت هفتم- حکایت محمد بن يحيى وتغير حال او و نصب احمد کوفی و حمایت او محمد را، و عاقبت بواسطة خالة مقتدر خلاص یافت...1162-1143
حکایت هشتم- حکایت معن وتغير جعفر با او و سخاوت طالب او و محاربه و مقاومه و مشاعره و رضای ایشان با هم...1172-1162
حکایت نهم- حکامت قطن بن معاویه که بعد از قتل ابراهيم بن الحسن
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به ابو جعفر توسل کرد و بعد از عقاب خدم او به مقصود رسید...1178-1172
حکایت دهم- حکایت ناظری بعد از عتاب سیف الدوله و غضب كافور به سبب تهمت وابو القاسم و محمد اسمری مدد کردند و سیف الدوله انعام فرمود...1187-1178
حکایت یازدهم- حکایت فضل بن عباس و درخواست او کتاب را از زينب بنت سليمان و حکایت او بر کتاب و وفا دیدن از آن...1198-1187
حکایت دوازدهم- حکایت جوانی که از دیوان ابراهيم الطاهری بگریخت و به یافتن هفت هزار دینار از سوراخ موش به ثروت رسید... 1203-1198
[bookmark: _Toc66]باب سیزدهم
در حکایت حال جماعتی که مدتی محنت و شدت عشق کشیدند و عاقبت در کامرانی و شادمانی به مراد دل رسیدند و این باب مشتمل است بر دوازده حکایت:
حکایت اول- حکایت عمر بن دویره که بر دختر عم خويش عشق آورد و هم به وى نداد. يك شب به خانه هم رفت به دزدی، او را متهم کردند و بگرفتند و بر حاکم عرضه داشتند، چون حال بر حاکم روشن شد دختر را با او نکاح کرد و احسان ها فرمود...1214-1204
حکایت دوم- حکایت ابوالحسن الافطس که بر کنیز کی عشق آورد و آن كنيزك را با تجمل تمام خادمان خلیفه در عماری با نعمت فراوان به وی آوردند...1232-1214
حکایت سوم- حکایت جوان بغدادی كه كنيزك مغنية صاحب جمال داشت از غایت عشق خود را به غرقاب انداخت و در بیشه ها گم شد و بهای آن از وی بدزدیدند و او به مزدوری افتاد و بعد از خلاص از این ورطه ها كنيزك به نکاح با نعمت فراوان به وی رسید...1273-1232
حکایت چهارم- حکایت خواجه ای که كنيزك مغنیه صاحب جمال بفروخت و بها بسند و از عشق پشیمان گشت كنيزك و خواجه فروشنده هر يك شعری بخواندند مشتری را رقت آمد كنيزك و بها به وی بخشید، و الله اعلم... 1284- 1273
حکایت پنجم- حکایت جعفر برمکی که خواست تا كنيزك خرد، فروشنده كنيزك طاقت نیاورد و به حضور او كنيزك را آزاد کرد. جعفر ایشان را نکاح
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بست و بهائی که داشت بدیشان بخشيد والله اعلم واحكم...1311-1284
حکایت ششم- حکایت فقیه خراسانی که در بغداد از غایت احتياج كنيزك خود بفروخت به اهل ابی بکر بن ابی حامد چون او را بی طاقتی او معلوم شد بفرمود تا كنيزك به وی دادند و بها نیز به وی بخشید و تا در بغداد بود مشاهره به وی می داد...1321-1311
حکایت هفتم- حکایت اسحاق موصلی که بر كنيزك مغنیه عشق آورد و يك ماه خدمت خواجه او کرد تا او را به وی بخشید...1338-1321
حکایت هشتم- حکایت اشتر وجيدا وعشق ايشان با یکدیگر و زحمتی که نمیر به سبب مقصود ایشان دید...1355-1338
حکایت نهم- حکایت جوان بز از که از طعام چهل بار دست بشست و سیب آن دختری که از دار الخلافه در نکاح داشت...1392-1355
حکایت دهم- حکایت جوانی از راذان که زن بروی خشم گرفت و عذر او نشنید و خود شعری بخواند و باوی صلح کرد و عذرها خواست...1403-1392
حکایت یازدهم- حکایت امرؤ القيس وزن که خواستن او و سؤال ها و جواب ها و عذر غلامش و حاصل شدن مقصود...1414-1403
حکایت دوازدهم- حکایت قيس و لبنی و عشق ایشان بر یکدیگر و حاصل شدن مقصود ایشان بعد از شوهر کردن لبنی بواسطه شفاعت کردن امير المؤمنين حسين بن علی بن ابی طالب (علیه السلام)...1439-1414
به آخر انجامید فهرست كتاب بعون الله و حسن توفيقه.
و صلى الله على محمد و آله وسلم تسليماً كثيراً.
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[bookmark: _Toc67]فهرست لغات و ترکیبات
آ
آب از دیده گشادن 174
آب انگور 716
آب پشت 1012
آب حیوان 987-1023-1303
آب رزان 1256
آب رفتگی 121
آب قراح 659
آب گرم 1279
آبنوس 784
آبنوسی 725
آجل 770
آزور 832
آس کردن 972
آماس 1019-1022
آماس کردن 1009
آهو (عیب) 624-790-919-1084
آیس 979
الف
ابا 1006-1386
اباق 911-915
ابتر 827
ابتهال 512-928
ابتهال کردن 311
ابدال 940-1065-1283
أبريق 1130
ابطال 925-1034
ابکار 1419
ابكم 1172
ابناء السبيل 1079
ابنه 1179
ابیه 1395
اتباع 1432
اتساق 1034
اتصال (نجومی) 1042-1317 - 1414
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الفاظ 1271
اثارت 327
اثیر 962
اجابت 1423
اجرا 631
اجره 179-1245
اجلاف 1114
اجمال 491
احترام 1161
احتما 1061
احتمال (تحمل) 509-1414
احتیال 1401
احرام بستن 1019
احلام نایم 1260
احليل 1010
احمال 1327
احول 752
احياء 953
اختلاج 1408-1409-1410
اختلاط دادن 776
اختلاف (رفت و آمد) 598
اختيار (نجومی) 1042
اخو القحبه 534
ادرار 436-521
ادرارات 697 - 1102
ادرارنامه 1319
ادمان 1271
ادویه کبار 1016
ادهم 580-1271
ادیبی 766
اراقت 868-927-91-1128-1147
اراقت دم 931
ارباب فتوت 1419
ارباع 1095
ارتجال 1036
ارتشاف 1416
ارتفاع 123- 134- 575-659-676 1146-817-799-778
ارتباع 546
ارغنون 1239-1357-1358
ارقم (مار) 1162
اریب 755
اریحیت 1097
ازار 1057-12971065
از بن دندان 749498
از در (زور) 1384
از عاج کردن 314
از کیا 724
ازهار 726
اساطیر 1071
اسب (شطرنج) 803-391
اسپهسالار 821
استادسرا 737
استجابت 1423
استجلاب 694
استدناء 188
استره 708-898
استزادت 1300
استزادت کردن 1182
استسقا 828-829-1018-1019
استسلام 1043
استشعار 442
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استظهار گشتن 1426
استعانت طلبیدن 1430
استقالت 421
استكانت 70-241-1378
استنجاد 967
استنشاق 1398
استنکاف 1324
استنما 73
استوا 613
استيحاش 225-397-1102-1148
استيذان 926-1065
استیصال 463
استیصال کردن 530
استيفا 575-1398
استیمار 675
استیهاب 927
اسره 291
اسعار 737
اسعاف 65-70-256-349-508-498- 918-796-751-677-616- 1423-1195
اسفا ناخ 1006
اسفهسلاد 571-584
اسقاط کردن 675
اسقام 1008
اشارت 1417
اشارت فرمودن 935
اشافی 1000
اشبال 759
اشتات 22
اشراف 737
اشنان 1383
اشهاد کردن 724603-881-1292
اشهب 674-675-676-1271
اشیاع 732-1099-1532
اصاغر 396
اصحاب بيوتات 462-776
أصحاب شرط 1126
اصحاب فرایض 1426
اصحاب مناصب 1436
اصطرلاب 586
اصطناع 573
اصفاه 638
اصفاء فرمودن 1373
اصلاح ذات البين 1393 - 1436
اصول مستوی 638
اضافت 1063 - 1209 - 1365-1424 1188
اضافت شدن 687
اضجار 87
اطرا 485
اطلاق 754-1016
اطلاق کردن 124-391-759-1164
اطلال 772-1329
اعبا 67-85-1353
اعتاق 1308-1309
اعتبار 879 - 1190
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اعتبار کردن 261
اعتقال 16
اعرابی 1048
اعراض نفیسه 622
اعراق 1168-1353
اعزاز کردن 1428
اعسار 642
اعمال 700-821
اعوان 254-788-921
اغاثت 569-572-919
اغانی 699 اغر اکردن 759-913-914
اغضا 237-754
افاعی 1021
افاقت یافتن 1248
افسوس 106373
افسوس خوار 623
افسوس داشتن 377-378-585-597-610
افسوس کردن 617
افلاج 965
افلاس 1362
افواه 1418
افیون 951
اقالت 333-1220724
اقالت طلبیدن 1315
اقالت فرمودن 1317
اقتراح کردن 1036-1225-1329
اقتراف 196
اقتنا 573-73-694-977-1168- 1281
اقراص 1013
اقصى الغاية و الامكان 303-527
اقطاع 737-1026-1126-1309
اقطاعات 697-670
اقلال 879
اقل ما في الباب 816
اكثار 755-879
اكثر ما في الباب 383
اکسیر 1069
اکلیل 221-1235
الافلح (افلح) 849
التجا کردن 1433
الحاج 1426
الله الله 1441
امارت 1203
اماطت 541
امانی 1401990
امتثال کردن 1412522
امتثال نمودن 1041
امرد 707-709-715-744-913
امرکن 1440
امروزینه 643
امصار 381
امل 1402
امنیت 1183
امیر بار 809
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انات 413
انتجاع 1242
انتعاش یافتن 604
انتفاخ 1009
انتما 570-592-721
انجاح 598
انجاز 833
انحدار 112
اندمال 953
انذار 540
انطفا پذیرفتن 587
انطفا دادن 71
انعام 1183
انفال 759
انفت 216 - 435-1205- 1396-1424
انفت نمودن 1239
انقیاد نمودن 547
انگشت نما 1216
آن ها کردن 1210
انهماك 358
انین 955
اوام (وام) 1096-1098-1255
اوان 1406
اوانی 1130-1224-1326
اوکاد 940-1065-1283
اوتاد راسخات 68
اوج (نجومی) 613-1196
اوزار 95
اولوا لارحام 547
اهل بيوتات 379-461
اهل حرس 231
اهل سوق 1357
اهل فتوت 660
ایادی 1133-686
ايبك 1303
ایبکی کردن 780
ایتاء 1037
ایزار 490-611-638-713-815- 912-980-1297
ایقاظ 450
ايقاع 479
ايقاع (موسیقی) 619
ایمان 360-406-1048
ایمان غلاظ و شداد 177-348-486- 1180
ایمان مغلظه 105-323
ب
باد آهنج 424-425-427
بادبان 1441
بادیا 901
باد پیما 430-1162
باد پیمودن 1023-1214
بادرو 963
بادره 315
باد سرد کشیدن 1279
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بادی 787
بادید آمدن 523
بادیه 1172
بارد 907
بارنامه 920737
باره 1198
بازاری بودن 1278
بازاری شدن 1240-1278
بازدار 803
باز دو سیدن 956-957
باز کردن 447-980
باسرها 467-511-654
با سرهم وجملتهم 382
باشکونه 68
بالوعه 913
بحل کردن 730-612
بحلی خواستن 605
بختی 1077
بد دل 948
بدر 613
بدرقه 572 - 1015-953-1034
بدر نهاد 1425
بدره 718-717-719-813
بدو 1034
بر 1193
برء 980
براعت ساحت 535-754-1144
براعت 830-1292
بر آور 1226
بربط ساختن 1327
برپشت قصه نوشتن 1179
برد 1410-611
برسخته 222
برسری 1159
برص 952
برفورد 954
بر کردن 412
بر مجیدن 1010
بر کشیده 463
برنج 1139
برنشستن 576 - 580-777-783-816 840-822-21
برودت فالج 965
برهه 1173
برىء الساحة 433-791
بزان 1233
بزغسمه 1002
بزه مند 512
بستاخ 98
بستاخ وار 131 (حاشیه)
بشرم 678
بشولیده 601-765-1098
بضاعت مزجاة 812
بطر 323-878
برات 731
بطىء السير 580


1530
بغتة 1075
بنی کردن 373
بلارك 780
بلوی 1034
بنات 1440
بنات اعمام 1419
بنت الكرام 1254
بنت الكروم 1254
پنجشك 28-10-270-1079-1135
پایگاه 1007- 1028
بندار 859
بنگ 951
بوایی 1042
بوادی 383
بوار 923- 935- 970-972-1005- 1243
بوک و مگر 106–1229
بها (ء) 1220
به افتاد 96-145-333-702-703- 929
به تفاریق 817
به جای 135
به کرا گرفتن 974
بیبی 680
بیت الاحزان 945
بيت القصيده 828
بیع و شری 1359
بیداره 1197
بی مر 649
بی مکاس 1366
بینت 875
بيوتات 350-359-739
بیوسیدن 379-272
پ
پای آوردن 383-435
پای در زیر کشیدن 390
پای گردانیدن 491
پایمرد 570
پایمرد شدن 1401
پایمردی 1060732
پنیاره 1197
پرده دری 633
پرده عشاق 1248
پر عبر 1420
پرده مخالف 896
پروانه دادن 257-1182-930
پروانه رساندن 929
پریر 1188
پژوهیدن 972
پشت دست به دندان خاییدن 1259
پشت دست خاییدن 1275
پشت مازه 1409
پشتواده 1137-658
پی سپر 615-1354
بی سپر کردن 1023
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پی سپر گشتن 672
ت
تأنيب 334
تأهب 740
تارك 1439
تاره 1198
تازی 1410
تباشیر 798
تبجیل 460-1423-627
تبرم 526
تبش 601
تینجه 168
تتاری مشك 623
تثریب 231
تجاوز 935
تجاوز نمودن 925
تجشم 627-1357- 1423-1440
تجشم فرمودن 971351-821-860
تجشم نمودن 659
تحت الشعاع 1277
تحریض 1436
تحلیق 730640
تخلق 1097
تخلق کردن 760
تخلیط 661
تخلیط کردن 730-1033
تدارك 208-1220
تراخی 84
تراقی 999
تربال 678
ترحيب 309 - 360 - 730-857-1357
ترحیب کردن 799-645
تر دامن 623-624
ترکتازی کردن 624
تر که 723
ترویح 276
ترياك (ترياق) 529-982
ترياك 749
تساخر 363
تسعیر 1071
نسوی 749
تسويغ 232
تسویف 67-1364
تشریف 52-670-1122
تشمیر 334
تشویر 774
تشویر خوردن 1124
تصفح 490
تضریب 661
تضریب کردن 348
تطاول نمودن 1426
تعبیه 1436
تعبیه کردن 973
تعریض کردن 1406
تعریف نامه 690
تحريك 207-287-695-758-791- 1338-1126-936-926
تعريك فرمودن 1223
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تحريك كردن 193
تعزیر 1028
تعسف 382
تعلیق 426
تعنيف 47
تعويذ 125-128-131
تغییر 75-688
تقبيل 929
تقریع کردن 848
تقویس 828-1235
تکاسل رفتن 1426
تكسر النصال على النصال 73
تلییه 1019
تمکین کردن 902
تموز 880
تمویه 716 - 750-752-1390
تمیمه 128-133-147
تنگ بر اسب کشیدن 1173
تنگ شکر 1236-1370
توابل 1355-1383-1387
توالی 1432
توتیا 53-1354
توجع 819398
توجیه 326-657-918
توجیه کردن 322
توزی 642
توسط 796-835
توسط کردن 721
توسنی 1160
توفير 669-122-919-1228-1262
تو فيرات 737
توقيع 807
توقیع فرمودن 676
توقی نمودن 715
تو کل 679
تولا کردن 568
تولیت 739
توی 625
تهتك 625-938-1338
تهجد 59
تهلیل 1019
تهویل 237-786
تیر پرتاب 1088
تیریز 1315-1385
تیز بازار 536
تیسیر 1419
تیغ هندی 1167
تيقظ 915-1068
تیمم 660
تپه 11-1228
ث
ثایر 433
ثعبان 1234-982
ثقب 1051
ثلج 382
ثلمه 570-801-1052-1075
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ثور آسا 10
ج
جائر 1125
جائع 996
جامگی 631-1164
جامه خانه 739
جبر 1075
جبر فرمودن 1151
جبر و اختیار 797
جبروت 1189-787
جبل (نام انگشتری) 1028
جبهه (نجوم) 1235
جبیله 1048
جحد 755
جحود 696
جدی 1365
جذام 952
جراحت غور 980
جراد 1017
جرثقیل 571
جر منفعت 704
جر منفعت کردن 1354
جزار 883
جزل 443
جمل 1017
جگر آکند 1355-1383-1385
جلاب 1346
جلادت 1078
جماجم 991
جمال 581-1163
جمره 1243-1226
جمع گرگ با میش 667
جنازه (تابوت) 714
جنوبت 582-783
جواری 359-1226-478-1374- 1387
جواری منشآت 1279
جوال 1412
جوانمردی 705
جودت 901
جوق 953
جولاهگی 846
جوهر 1411
جها بذه 351
جهاز 763-1427
جهر 920
جيران 1118
چ
چاشت 1076
چشم زخم 1393
چشم نرگسین 1421
چنگل 969-1250-1368
چهار بالش 330-355-743
چهار چمن 1389
چنگله 1337


1534
چینه 761
ح
حاسی 417
حباله 1403-1425
حافی 1000
حالی 804
حاله 1403
حتف 390
حجام 900
حجامی 1134
حجت نوشتن 119
حجر 669-773
حجر (الاسود) 1422
حداثت 827-978
حدیث در دهان کسی شکستن 751
حراس 283-509-533
حرز 739-98-97
حرف علت 721
حریت 1408
حسن احدوثه 247-267-928-1182- 1226
حسن الصرف 356
حشر 1439
حشر 1422
حشیش (گیاه) 963
حصاری کردن 729
حضیض 613
حط 91895
حط کردن 123-347
حطام 108-770-1228
حظ مستوفی (مستوفا) 781
حفاوت 1110-1193
حقد 349-954-579
حقه 121-2741
حکام 223
حلبه 328-14-91
حله 494-1424
حله 1404-1406-1410 - 1415
حلی 258-657-686-924-1080- 1330-1195
حليه 1410
حمرا و بیضا 1286
حمل صفت 10
حمله 982
حنظل 579
حنوط 224
حنین 1242
حواس خمسه 1398
حوانیت 1366
حوایج 1434
حور 1420
حور العین 1440
حوزه 466
حوصله (چینه دان) 180
حول 328-463
حولان حول 1038
حی (قبیله) 1343
حیاطت 413
حیز 61
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خ
خار خار 1363
خاطف 903
خالى الدرع 384
خام پوستی 1289
خام بوستینی 1289
خامکاری 1270
خان 1173
خانه گیر 178
خانه وار 742
خايسك 482-614
خایض شدن 655
خد 945
خداع 915
خر در خلاب افتادن 1229
خر در خلاب راندن 1257
خر در گل افتادن 1325
خرد و مرد 632
خرسنگ 1324-69
خریطه 413-534
خسروان 928
خسرو سیارگان 1235
خسوف 1425
خصب 178-1297
خصل 1096-1305
خط استوا 1413
خطبه 1404
خط دادن 676
خطه و 1243
حفارت 353-1048-1078-1079
خفرا 953
خفض (عیش) 496-506-572-579 856-809-771
خفض 997
خفض و رفع 675
خفیر 954-1082
خلاب 1229
خلاعت 101-1322
خلت 1211
خلخال 711
خلع 1268
خلق 179-601-852-1287
خلق 741 خلوق 250-252
خليع العذار 1322
خلیفه نشان 669
خمار 220
خمول 1035
خنافس 115
خنجکی کردن 780
خندریس 1271
خواب خر گوش دادن 589
خواجه تاشی 1246
خوانسالار 1440-935
خودکامه 920
خوش اگام 791
خوی (عرق) 1360
خیبت 981
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خیره روی 1330
خیش 276-382-392-393-424 845-465-426425
خیل 1411
خيلا 1189-926-911
خیو 213-659-665
د
دأب 994-1161
دار الخز این 363
دار الخلافه 767
دار افزین 774
دارو گیر 920
داعی 1190-1390
داو 1305
داود نغمت 700
داهی 39-1005
داهیه دهیا 1049
دباغت 677
دبوس 629
دبیقی 179
دراز دستی 881
دراج 341-1025
دراز شاخ 1006
دراعه 816-602-865-1286
در ایستادن 821
درج 355-725-879
در جوال بودن 1184
در ریاری کردن 1438
درست 1200
در کشیدن 252
درم 1018
در نور دیدن 1397
در وغزن 1165
دریا بار 971
دژم 649
دست (مسند) 130-489-787-1028- 1383-1106
دستان 590- 995-1184-1284-1413
دست برافشاندن 930
دستبرد 888-1089
دست پیمان 1419
دست خون 990
دستو انه 891-894
دستوری 926
دستور دادن 575-724
دست و زبان افشاندن 751
دست یافتن 955
دعی بن النعی 757
دکان 774
دل پردازی 751
دل دهی 1108
دل مشغولی 793
دلیل (طبی) 1001
دمن 778
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دنس 95
دوالی 804
دواهی 933-1106-1159
دوتو 1199
دوحه 223-292-635-826-859- 1420-1294
دورباش زدن 900
دولاب 1402
دها 1005-1410
دماه 1001
ده تو 920
دهره 696615
دهلیز 776-874-857-1065-1287
ده هزار (نرد) 178
دیجور 1189
دیریاز 861614
دیگ پختن 717
دیوان اشراف و رسایل 876
دیوان برید و خرایط 378
دیوان مظالم 370
ذ
ذات البین 263
ذب 250
ذبول 945
ذبول یافتن 938
ذرایع 626
ذروه 120- 989-1260-1273-1392
ذریعت 285 - 582-760-1394
ذکا 1410
ذکر جمیل 1433
ذلاقت 910
ذمت 1359
ذنب 217
ذوی الارحام 304
رابط الجأش 384
راتبه 469-639-765-767-1252- 1319
راجی 687
راح 1271
راحله 495-657-748-1048-1080- 1109
رادع 577
راسی 416-417
راعيه 1343-1342
راقی 764
رامی 451-383-1035
راوق 1076
راه (پرده) 1249
رایت 1425
رایق 443
ربع مسكون 1233


1538
ربقه 1301
رثابت 830
رجم 69
رجیم 660
رحال 1412
رحيب 286
رخ (شطرنج) 803-391-1171-977
رخام 1255
رزمه 1072-1073-1074
رسته 529-590-755-1270
رسیدن 788
رشاش 987
رشف 1271
رطل 252-1021
رعاع الناس 287-878
رعایت (چرا) 1415
رعب 949
رعونت 1189
رغيف 926
رفات 23
رفاغت 382-506-755
رفاهیت 1434
رفد 508
رفض 878
رفع حساب 352
دفع کردن 295-327-361-689- 1426
رقاع 508
رکوب 510-1335
رماة الحدق 840
رواسی شامخات 68
روایح 1398
روایع 875-1034
روباه بازی 589-992
رفع کردن (حاجت) 300
روبه بازی 988
روث 988
روز تطهیر 356
روز شمانین 1263
روز فرورفته 797
روع 237-1148
روعت 203 - 225-522-546-840 884
روی در نقاب خاک کشیدن 1390
رهوار 579
ریش گاو 876
ریع 1045
ریمان 827-911-1001-100
ز
زال 1184
زبان دادن 405
زجاج 725
زجر و فال 1184
نحل 1277-1300
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زحیر 1124-646
زخارف 770
زخم زدن 979
زخم کردن 909
زر جعفری 1308
زرده (اسب) 1085
زر کشیده 355
زفاف 1304 - 1206-1407-1408- 1425-1419-1410
زفان 1019
زفت 660-810-1321
زلفین 700
زمر 715
زمن 362-365-367
زمهریر 541526-962
زناء جبل 69
زنار 1055- 1207
زنهار 1427
زنهار خواستن 390
زنهارخواه 1110
زنهار دادن 1130
زنهاری 1154
زوال (نجومی) 955
زهر آب دادن 971
زهره 1277
زه کمان کشیدن 1439
زی 120-361-729-1127-1286- 1325
زیب 1440
زيرك (مرغ) 708
زین 833
زینهار خواری 573
زینهار خوردن 244-928
زینهار دادن 1130
زینهاری 913-1133
زینهاری گشتن 573
ژ
ژاژخاییدن 362
س
سامت 1023782-1173-1293
ساختگی (کار) 753
ساخط 754
ساق موزه 808
ساقه 73
سالفه 398
سامی (بلند) 1035
سانح شدن 318
ساهی 1391
سایل (روان) 1261
سب و شتم 229-231-235-323
سبق 1420-827
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سبك پایی 68
سيك سنگ 109669
سپر افکندن 976
سپر انداختن 1354
سپهسلار 129-788
سپیدکاری 1344
ستام 228-853-1199
ستانه 1282
ستیهندگی 724-1399
ستیهنده 725
سجان 207
سجن 452
سحنه 92
سخته 867615
سخته کردن 1369
سخریت کردن 349
سخط 1085-1400
سدره 292
سده 305-90-81
سرا 58-59-787
سراب 1402
سرا و ضرا 1034
سراج 725
سراق 17
سرای سپنج 580
سردابه 1099
سرد گفتار 1332
سرف 814
سر (قصد) 1438
سره 706
سره کردن 1371-1372
سریت 465
سطوه (سطوت) 229
سعت 1293
سعود 379
سنبه 479-1184-1271-1278- 1283
سفك 720
سفك دماء 661-938
سفله نوازی 1438
سفندیار صفت 1413
سفینه (کشتی) 1441
سقایه 1056
سقم 1009
سفی 1407
سكبا 617
سکرات 1441
سکران 486
سکن 1411
سکه (کوچه طریق مسلوك) 1065
سگ با نفس در جوال بودن 613
سلخ 942
سلعه 1359
سلوت 163 - 359-223-1060-1125- 1360-1263-1238-1224
سله 207
سلیم 529-912
سماحت 278-508-793
سماطین 917
سماع 619-699-700-701-1398
سمعه 814
سمو 461-551
سموم 613
سمبر 1230
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سنی 1410
سواد 1428
سوار 220
سودا پختن 1215
سودان 287
سورت 876-953-978-1208
سوزیان 948-1367
سوقیان 1050
سو گندان مغلظه 674
سهام (تیرها) 988
سهر 1421
سه طلاق 784
سه طلاق دادن 1430
سهل و حزن 681
سیاف 109-987
سیلان 1022
سیه کاسه 750
ش
شادخوار 521-742-803
شارب 291
شارع 706-708-806-857-1148
شوارد 84
شاطر 911
شافی 282-529-999
شامخات 68
شاه (شطرنج) 803-1171
شاهی 1105
شبکه 901
شبه 590-906
شتم 229-231-323
شح 394-395-798
شحاذ 794-835
شرب مثلث 1271
شرف (نجومی) 613-1196
شست (دام) 1334
ششدر 1305
شطارت 705-782-900-1238-1263- 1322-1271
شطر 936
شطرنج 896
شعب 1397
شعشعه 1417
شغب 609-790-1336
شغف 1427
شقاوت 1212
شکنبه 1407
شکنه 1233
شموع 630
شنعت 1168
شنگرف 1055
شوال 1462
شوایب 1398
شوخ (چرك) 1396
شوخگن 729-442-1189-1112
شوخگنی 730
شوك 963
شوی 942
شه (شطرنج) 391-977
شهقه 1249-1267
شهمات 1090
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شیاف 999-1019
شیخوخت 71 شیم 791
شین 255-833-1406
ص
صاحب البريد 178
صاحب الجبيش 163
صاحب الحرس 48
صاحب الزمام 117
صاحب حرس 1026
صاحب دیوان ضیاع 667
صاحب شرط 473-474-475- 479- 532 - 486 - 483 - 482-481 - 480 1026-877-868-715-713
صاحب قرآن 11
صاحب واقعه 396-569-572-1433
صاروج 618
صاع 1412
صبا (= صبی: کودکی) 1294
صباحت 1287-1080-1392
صبر (گیاه) 614-764
صبوح 532
صبوح کردن 478
صبی 911 -صبا
صحايف 1433-1441
صحت و سقم 1009
صداع 1254
صدر الجريده 828
صدره 1136-1137-1139-1140
صدغ 1364
صدقه 637
صرامت 327
صرف 1220
صرف فرمودن (عزل) 740
صره 523-721-1092
صعقه 1250
صعلوك 650
صعوه 380
صفح جمیل 443
صفرا کردن 612
صفع 435-436-626-1220
صفع فرمودن 435
صفعات 434-786-630
صفعه 793
صفقه 1240
صفو 1400
صفه 425-839
صقب 1115
صلابت 630
صلا در دادن 942
صلب 479
صله 1410
صلة رحم 547
صمیم سینه 594
صنایع 326-331-463-656-878
صورت کردن 385
صومعه 1065-906
صهریت 671
صیرفی 164-858
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ض
ضجارت 527-920- 1240
فجر 1322
ضجرت 756
ضحکه 941
ضحکه ساختن 1220
ضرا 58-59-787
ضراعت 927-1063
ضرع 828381
ضریبه 638-639-640-643-723
ضریر 683 - 685-687-688-1062 1068-1066-1063
ضعف 594
ضعت الا باله 723
ضفن 873
ضقینه 937
ضنت 925 - 1040 - 1115-1141
ضنت کردن 669
ضرت نمودن 921
ضیاع 739-750
ضیعت 169 - 284-370-731
ضيعه 284-778
ضیف 1417
ط
طائع 1152
طاحونه 1077
طاری 974
طاعن 650
طالع سعد 1042
طامه کبری 1367
طپانچه زدن 571-1259
طحلب 1002-1003
طحن 1076
طرایف 59 (حاشیه) 355
طرف 355-703
طرفة العين 1235
طرقوا طرقوا زدن 618
طرقیدن 251 - 685-612-686- 1384- 1397
طروق 988
طریف 743
طسوق 847
طفیل 1330
طفیلی 1328-1330
طلاقت وجه 910
طال 637-778
طوامیر 1071
طوبی 771
طویت 247-912
طيار 1376 - 1377
طيارات 122
طیلسان 421-1286-1439
ع
عاجل 770
عادیه 315-1172
عارض 1425
عارضه 1225-1426
عاطل ماندن 1403
عافی (نیست شونده) 999
عافی (خواهنده)
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عاقله 900
عبرات 1420
عبهر 1302-1352
عناق 312-323-1302
عتبه 1395
عثور 1241
عجب 1399-1400-1401
عدت 1427-1431
عدوشکر 615
عده (زن) 1429
عذب 391
عذوبت 829
عرا 1090
عراضه 767
عرافت 424
عرج 364
عرض 931-924-123
عرضه 574-381-605
عرعر 1304
عرق 1423
عروض 924-1038
عروق 1138
عریف 153-205-223
عرين 988-1392-1349
عزوبت 1010
عزیز داشت 515
عزیمت 1403
عسر 999
عسر 792
عسس 710-718
عسیر 54149
عشا 1176
عشقه 1237
عشوه خر 1229-1324-1422
عشوه خری 1326-633
عشوه خریدن 1185 - 1215-1278-1299 -1326-1313
عشوه فروش 1285
عشیره 1424
عصاة 1166
عطارد 1277
عطف 1315-1385
عظام 23-991
عظم 421
عفاك الله 130
عفن شدن 1413
عقار 1238-1271-1360
عقار و ضياع 1368-767
عقار 1271
عقال 900 - 938 - 1040-1414
عقد 1336
عقرب جراره 964-965
عقوق 72-911
عقیله 900-904
علقه 1002-1003
على الانفراد 508
على التقدير 1124
على رؤوس الناس 275
عماری 1085-1223
عمال سقی 1055
عمان (جمع عم) 1426
عمل 677
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عمل گاه 677
عنا 61-803
عنان گردانیدن 1128
عنایت نامه 294
عتبر اشهب 775
عنت 1172
عنف 1436
عنقا 1172
عنيد 311
عوان 534-786
عود 548
عوذه 125-147
عهن منفوش 901
عیار 916-1068
عیاد 786
عيبه 1393
عين الكمال 1185
عیوق 1263
غ
غاشیه 857-339
غين 1320
غثيان 1007-1248
غداری 1438
غرد 937
غرقاب 1442
غرما 1312-1315-1356
غره 942
غریم 582-1097
غزادت 396
غسول 645-846-1356
غشیه 459
غضاره 609-1130
علمان 478-1387
غلوا 162-251-490-902-911-922- 1368-1359 - 1102 - 1047-963
غمازی 623
غمد 285-327
غمر 396
غمرات 85-963
غنا 1398
غنج 265-698-1245-1421
غنج و دلال 1290-1325
غوانی 1192
غوایت 1228
غوغا 433-287-585-785
غوغائیان 585-587
غیرت بردن 108-715
ف
فارس 920-1412
فيها 349-795
فيها و نعم 1408
فتح الباب 448-921
فتحنامه 802
فتوت 1423
فتوح 532
فجار 1133
فحل 874
فحوى 838
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فراز کردن 909
فرایض 1435
فرجه 1082
فرزین 1171
فرض گزاردن 527
فرضه گاه 1066
فرمان بردن 1427
فرمان یافتن 620
فره 1096
فریشته 733
فریشتگان 806-612
فزع 534-538-754-1148
فسحت 774-983-917-1310
فسحت امل 983
فسخ کردن 1403
فسقه 634
فسیح 305-801-1253
فصد 1130
فضیحت 1351
فضیحت کردن 1429
فطنت 1003
فظاظت 347-376-414-511-1336
فعال لما يريد 541
فقاع 1007
فقر مدفع 1293-1368
فوات 933 - 1063 - 1292-1306
فواکه 358-1398
فوز 970-1412
فی 4090
فیل 922-971-972
ق
قادح 1239
قاذورات 1008
قارح 874
قاروده 1001-1003
قاصد 1145
قاع 1095
قاهر 329-330
قبال 1211
قبض کردن 818
قبله 26
قبه زدن 1309
قح 581
قحط سال 1440
قدح 1424
قدح 1424
قدح معلی 46
قدوه 569-919
قذف افکندن 1007
قدف کردن 323
قراضه 1072-1074
قرآن کردن 951
قرآن نحس 1300
قرة العين 1425
قرحه 1001
قری 381
قصاری 634- 655-732-920-929 - 1168
قصب السبق بردن 418-1392
قصب السبق د بودن 920 - 1213
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قصه در قلم آوردن 1180
قضيب ملك 283 - 1140
قطاع الطريق 17
قطمیر 46-92
قفال 1051-1052
قفيز 1319
قلاده 1440
قلاشی 1205
قلان 1422
قلاوزی 1208- 1323
قلب 327 -463
قلق 691-1394 - 1327 - 1329
قماشه 1032
قماط 968-969
قنب 882-884
قنطار 813-814
قنوط 1183
قنینه 845
قواد 584-626-670-1149-1219
قوایم 334
قوت باه 1171
قوصره 1067
قهرمان 790
قهرمانی سرا 737- 1134
قهوه (شراب) 1271
قیام نمودن 1435
قيح 1010
قيلوله 930 - 1095 - 1127 – 1286- 1323
ک
كاتب معونت 847
کاسی 216
کاشح 1158
کافر نعمتی 752
کاوین (کابین) 1319
کاهل (دوش) 1040
کتاب 1294
کحالی 1438
کدخدایی 1215
کدیه 948
کر 134-684-817
کرا 571-974
كريم التجاوز 934
کشف 706
کفتار 1171
کفچه 1008
کلامت 950
کلالت 955
کلاه بر آسمان انداختن 912
کلفت 1059
کله 275- 810
کلید رومی 1129
کلیل 221
کمان درزه کردن 622
کماهی 1106- 1391
کمیت 1271
کنو 882
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کنه 1007
کوتاه دستی 348
کوتوال 388
كوشك 930
کون خری 423- 633
کوهان 1209
کهل 397- 772
كيميا 788 -1172
کینه توختن 716
گ
گاه (تخت) 1172
گبرکی 380
گچ کوب 632
گران جان 1328
گران دستی 68
گرانی 643
گربه از بغل انداختن 1171
گربه در انبان 613
گردران 47- 1269
گرگن 842
گرمگاه 276-1127
گرم گشتن 929
گزین 1095
گشاده دستی 1228
گلخن 710
گلشکر 1346 - 1421
گلنار 1352
گنده پیر 624
گوارش(گوارشن) 93
گوش داشتن 727 1156
ل
لالی 1336
لثيم الظفر 934
لائمه 86
لاسيما 107
لا طائل 825
لاك 765
لاهی 1391
لباده بر گاو نهادن 1365
لباقت 157-1240
لجه 457-535-933-787-989-970 1354-1351-1324-1260
لحن (خطا) 830
لحوق 473
لصوص 17- 1037
لطائف الحيل 1389
لطمه زدن 571
لعبه 921
لقطه 606
لوزینه 428
لؤم 1407
م
مأذون 722
مأمومه 829
مات 391
ماخوليا 721
مادافعی 1021
مارزیون 1018
مالابد 603-855-1312
مالايطاق 47


1549
مائده (ما يده) 1326 - 1330
مايل قناء 848-850
مبارات 273-1336
مباسطت 362
مباشرت 44
مبجل 109
مورد 966
مبرز 152-907-1024
میرم 1328
متباهی 1105
متجنده 632584-789-1132
متشمر 692
متطرد 450
متعب 46
متعطل 508
متعظ 915-1400
متعلل دار 1151
متقلد 801-1403
متنبه 1200935
متنزه 1076
متنكروار 1119-1127
متوسط بودن 800
متوضا 877
متيقظ 935
متیقن گردیدن 630
مثابرت 1356- 1395
مثال (فرمان) 1412
مثالب 1181
مثقل 432
مثله کردن 668
مثوبت 533-1281
مجازی 1133- 1135
مجاعت 811
فرج بعد از شدت
مجتاز 901 - 911-1006-1140
مجدم 1161
مجسه 1001-101
مجون 900-1011-12-1322
مجیب گشتن (طبع) 1021
مجیدن 389
مجبر 1034
محابات 234
محاجم 1025
محاق 613
محاکات 1233
محتاله 1359
محترق 1277
محتسب 706
محتلم 190
محرض 913
1125-105
محروس 970-1336
محرم 1161
محصب 267
محصل 1146
محط رحال 757
محظور 704
محفه 823
محك 1054
محلی 62
محمدت گفتن 1131
محنت آباد 1320
محنك 327
محیی 541
مخالب 946
مخايل 859 -1323
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مختلج شدن 1408
مخذول 732
مخضب 267
مخلب 969-470
مخمر 643
مخيب 333
مدارج 1433
مدام 1256
مدامیر 1069
مداوات 1018
مداوی 1012
مداهنت 704
مداین 534
مدبر 804
مدخر 529 -532-813
مدر 317
مدرار 221
مدعی علیه 722
مدغم 1161
مدقق 1441
مذعور 470-473-475
مذنب 791
مذنبی 791
مذهب 355
مراه 1283
مراکردن 1336
مراد در کام شکستن 589
مراغه زدن 1429
مرافق 689-359-693-1389
مرام 1423
مرامات 841
مرابر 964
مرتاع 470
مرتفع (گرانبها) 1309
مرجوم 514
مرحله 1020-1404
مرد ریگ 1041
مردم دیده 1421
مرسوم 1309
مرضى الاثر 1031-1068
مرفوع گشتن 771
مرق 370 - 677
مروحه 276-845
مریخ 1300
مری کردن 1289
مزاد 813
مزور (آش) 826-961-1067
مزین 1130-324-1133
مساح 848
مساد 17
مساره 367
مساق 1358
مسامرت 67
مسامره 839
مساومت 813
مساوی 875
مساهل 373
مسبحه 545
مستأنس گشتن 1403
مستجلب 755
مستجير 1158
مستحث 546- 952
مستحيل 999
مستحیی 923


1551
مستسقی 1016
مستشعر 546 1145
مستعقب 1011
مستغل 660
مستفید گشتن 1403
مستقبح 1012
مستميح 492
مستوصف 1009
مستوفی 781
مستوى قد 364
مسرح 1108
مسطر 1071
مسقط رأس 861
مسمار 1207
مشاطرت 1263
مشاعر 608
مشاعل 630
مشاق 720
مشتری (ستاره) 1277
مشتکی 780
مشحون 397
مشرع 85 - 971-1073
مشرف 412 - 1319
مشرفه 1108
مشرق 49
مشط 1192
مشعبد 1381
مشعشعات 1409
مشفع 760
مشك اذفر 1092
مشکور 1447
مشوی 1017
مشیر 1401
مصارعه 155
مصافحه 949-708
مصافعه 793
مصاهرت 671
مصحف 19 - 1392
مصعد 1412
مضاهات 841
مضاهی 1106-1391
مضرب 410
مضمار 901
مضیف 1355
مطارح 355
مطاعنه 155
مطبوخ 619
مطرح 745-1108
مطرف 1122
مطرقه 482
مطل 1102-1255
مطل دادن 626
مطلقه 1429
مطهره 179 - 1027
معاتب 1166
معاتبه 524
معاجين 1013
معانقه 1376
معبود 1438
معتب 47
معتوه 1249
معجب 1164-1168-1169
معجبی 1084
معجر 1305- 1349
معجون 1019-1432
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معد 355 - 787-800
معد کردن 774-53-1076-1407
معربد 1335-1332
معرت 65-793
معروف 274
معری 63
معر 1038
معلم 11
معول 238 - 1414
معول 637
معونت 808
معونت کردن 731
معترف 1177
مغمزی 1141
مغمور 85
مغموم 806
مغنی 1398
مغنیه 1398
مفاجا 541
مفازات 383
مفاوز 112
مفرح 1440
مفرد 823
مقصوره 741645
مقضى الوتر 1031-1068-1334
مقل حال 716-764-1199
مقبل 804
مكاتب مأذون 722
مکاری 643-886-888
مكاس -755 - 1228 - 1240 - 1279 - 1369
مکاس کردن 1182
مکحول 1435
مکدر کردن 1401
مکنون 1418
مکیدت 265
مل 1398
ملاذ 291
ملاعیه 44
ملامسه 1398
ملت 406
منجم 1160
ملح اجاج 391
ملحم 1194
ماضی 50486 - 570-1047 - 1224- 1239
مفضی شدن 966-1105
مفضی گشتن 982
مقاسات 719-1059-1173-1228
مقاسات کردن 1151
مقاسات نمودن 1253-703
مقتر 1070
مقترحات 498
مقتل 971
ملمات 65
ملی 1038
ممارات 1336
ممازحت 361-793
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وضیع 222
وطی 44
وطی کردن 733
وظیفه 1262-767-1349
وفادت 205
وقایه 865
وقور 399
وقیعت 938
وکر 1115
وکیل قاضی 518
ولدان 1387
ولیمه 1295
ولوع 358-793-9-1007-1245- 1326
وهن 381 - 801
ه
هارب 400
هبا 53
هيوب 1351
هبوب کردن 905
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وَإِنَّ هَٰذَا صِرَٰطِيۥ مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ...6
وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَۢ نَزَّلَهُۥ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ...5
وَإِنَّ يَكَادُ (ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ...)...127-590
وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ...838
وَإِن يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ...32
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَن أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ...33
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ...32
وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَٰنًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا...1434
وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...5
وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا...26-33
وَشِفَآءٌۭ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًىۭ وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ...5
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...104
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا...27
وَفَدَيْنَٰهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ...31
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِرُسُلِهِم لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا...25
وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ...25
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَى...568
وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ...666-888-1134
وَلْتَكُن مِّنكُمْ طَآئِفَةٌۭ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ...634
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكِتَٰبَهُۥ عَلَمِينَ...29
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ...3
وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًۭا فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ...29
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ...20
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍۢ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍۢ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ...25، 26
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وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا مَّا ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٌ...129
وَلُوطًۭا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخَبَٰئِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سُوءٍۢ فَٰسِقِينَ...31
وَلَوْ لَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا...30
وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا...129
وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًۭا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...21-34-41-44
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةًۭ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ...25، 104، 1101
وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...472
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا۟ بِهِمْ خَصَاصَةًۭ...551، 814
هُدًىۭ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍۢ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ...6
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِنْ جَآءَكُمْ فَٰسِقٌۭ بِنَبَإٍۢ فَتَبَيَّنُوا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۭا بِجَهَٰلَةٍۢ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ...142-246-522
يَٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ...31
يُرِيدُونَ لِيُطْفِ-ُٔوا۟ نَوْرَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَمِّ نُورِهِۦ...
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[bookmark: _Toc69]فهرست احادیث و اقوال
اِحْفَظِ ٱللَّهَ يَحْفَظْكَ...56
ٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌۭ حَبَشِيٌّ اجْعَدْ...321
أَفْضَلُ ٱلْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّۢ عِندَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَقَتْلُ صَاحِبِ ذَٰلِكَ فَهُوَ شَهِيدٌ...634
أَفْضَلُ أَعْمَالِ أُمَّتِي ٱنتِظَارُ فَرَجِ ٱللَّهِ ٱلْعَزََّٱءَ...55
أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ ٱلْلَّذَّٰتِ...342
أَلَا أُخْبِرُكُمْ وَأُحَدِّثُكُمْ بِشَىْءٍ إِذْ أُنزِلَ بِرَجُلٍۢ مِنكُمْ كَرْبٌ أَوْ بَلَاءٌ...74
مَنِ ٱلدُّنْيَا دَعَا بِهِ فَفَرَّجَ عَنْهُ؟ فَقُلْنَا يَٰرَسُولَ ٱللَّهِ. بَلَىٰ فَقَالَ دُعَاءُ ذِي ٱلنُّونِ: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَٰنَكَ أَنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ»ٱلتَّحَدُّثُ بِٱلْنِّعَمِ شُكْرٌ...695
ٱلْحَدِيثُ شَجُونٌ...104
ٱلْحِرْصُ يُوَقِّعُ ٱلْمَرْءَ فِي ٱلْمَهْلَكَةِ...40
ٱلدَّالُّ عَلَىٰ ٱلْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ...343
ٱلرُّوَيَا الصَّادِقَةُ جُزْءٌۭ مِنَ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنَ ٱلنُّبُوَّةِ...460
ٱلصَّبْرُ مِفْتَاحُ ٱلْفَرَجِ...89
ٱلصَّدَقَةُ تَرُدُّ ٱلْبَلَاءَ...531-947
ٱلْفِرَارُ مِمَّا لَا يُطَ-ٰقُ مِن سُنَنِ ٱلْمُرْسَلِينَ...584
ٱلْفَرَحُ ٱلْمُفْرِطُ مَهْلَكٌ...46
ٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ...1158
ٱلْمَقْدُورُ كَائِنٌ وَٱلْهَمُّ فَضْلٌ...224
ٱلْمُؤْمِنُ يُنْظُرُ بِٱلنُّوْرِ...693
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إِنَّ ٱلْمَعَاوَنَةَ مِنَ ٱللَّهِ وَإِنَّ ٱلصَّبْرَ يَأْتِي عَلَىٰ قَدَرِ شِدَّةِ ٱلْبَلَاءِ...64
إِنِّي لَأَنْ أَكُونَ فِي شِدَّةٍۢ أَتَوَقَّعُ بَعْدَهَا رَخَاءً أُحِبُّ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِي رَخَاءِ أَتَوَقَّعُ بَعْدَهُ شِدَّةً...97
تَصَدَّقُوا۟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ...531
جَعَلَ ٱلشَّرَّ كُلَّهُۥ فِي ثَلاثٍۢ وَجَعَلَ مِفْتَاحَهُۥ ٱلْخَمْرَ...715
جَفَّ ٱلْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ...61
دُفِنَ ٱلْبَنَاتُ مِنَ ٱلْمُكْرَمَٰتِ...898
سَبَقَت رَحْمَتِي غَضَبِي...58
سَلُواْ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِن فَضْلِهِۦ فَإِنَّهُۥ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ ٱلْعِبَادَةِ ٱنتِظَارُ ٱلْفَرَجِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزَّۤوَتَجَلَىٰ...54
صِلَةُ ٱلرَّحِمِ تَزِيدُ فِي ٱلْعُمْرِ...547
عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌۭ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً...635
كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ...8
لَا يُلْدَغُ ٱلْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍۢ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ...430
لَوْ كَانَ ٱلْعُسْرُ فِي كُوَّةٍ لَجَاءَ بِسِرًۭا فَاخْرٍ...97
لَوْلَاكَ لَمَا خُلِقَتِ ٱلْأَفْلَاكُ...4
مَا أُوذِيَ نَبِيٌّۭ مِّثْلَ مَا أُوذِيتَ...34-634
مَكَارِمُ ٱلْأَخْلَاقِ أَنْ تَصِلَ مَن قَطَعَكَ وَتُعْطِي مَن حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّن ظَلَمَكَ...573
مِنْ حُسْنِ إِسْلَ-ٰمِ ٱلْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ...234
مَن رَآنِي فِي ٱلْنَّوْمِ فَقَدَرَنِي، فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي...518
مَن سَتَرَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ سَتَرَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ...66
مَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ...65
مَن صَمَتَ نَجَا...92-234
مَن مَدَحَ نَفْسَهُۥ فَقَدْ أَدَّىٰ زَكَاةَ حَمْقِهِ...233
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الف
اذا اشتد الخناق انقطع...90
اذا تم امر دنا نقصه...1103
الاذن تعشق قبل العين احياناً...594
الحزم سوء الظن...1054
الخمول راحة...1322
الدولة اتفاقات حسنة والمحنة بلية مقدرة...764
الرفيق ثم الطريق...67
الصبر عند الصدمة اولى...1075
الصدق منجاة...654
الغريب اعمى...964
المال غاد ورائح...1086
المرء طالب امنيته و مطلوب منيته...342
المستحق محروم...831
المستشار مؤتمن...1158 (پاورقی)
المكافات في الطبيعة واجب...900
النار ولا العار...142
انصف القارة من راماها...840-841
ان في الشر خياراً...90
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ث
ثمرة الصبر الظفر...89
ج
جاور ملكاً او بحراً...583
ض
ضیقی تنفرجی...90
ع
عند اشتداد البلاء يأتي الرخاء...89
ل
لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم...67-160-949
م
مردوا على النفاق...521
من حفر لاخيه بثراً وقع فيه...1135
من حفر حفرة يقع فيه...666
من صنف فقد استهدف...12
و
وانما الدولة اتفاقات...764
واى نعيم لا يكدره الدهر...1227
وخير جليس في الزمان كتاب...1195
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آب در جوی (کامرانی) روان گشتن...1326
بار بر خر نهادن...1324
بخت ارچه بخفتست تو خوایی می بین...678
به کاری در شدن چون عزم کردی *** ز بیرون آمدن اول بیندیش...386
خر در خلاب راندن...1324
خر رفت و رسن برد...1325
دانا دشمن به بود از نادان دوست...577
دیوار را گوش بود...368
ره به دیهی بردن...1288
هر خر که طلب سرو کند گوش به باد دهد...1324
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آ
آدم 7-27-28-29 - 52 - 90 - 871- 1162-1041-1009
آذر مهر...159
الف
ابا الحسن...929
ابا الحسن علی بن موسی (علیه السلام)...1030
ابا العباس...824
ابا الفضل (بن ربیع)...571
ابا ایوب...106 - 373
ابا عبدالله...191
ابا محمد...1284
ابراهیم (علیه السلام) 157-193 - 735-872
ابراهیم امام (الامام) 876 -827- 871- 1190-1149-1101-1099
ابراهيم (بن المهدی) 867-870
ابراهیم (موصلی)...640
ابراهیم تیمی (التیمی)...151-152
ابراهيم بن الحسن بن ابی جعفر..1172
ابراهيم بن العباس...141
ابراهیم بن المهدی...258-260-544-863- 868-867
ابراهيم بن عبدالله بن الحسین هاشم...761
ابراهیم بن محمد...1098
ابراهيم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس...1098
ابراهیم بن مهدی... 863-874-875-867- 879-ابراهيم بن المهدی
ابراهيم بن نوح...180
ابراهیم خلیل (علیه السلام)...29
ابراهیم خواص...940-944
ابراهيم عبدالله...190
ابن ابی البغل...597-598-599-600
ابن ابی خالد...143- 188- 815- 866
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867 - احمد بن ابی خالد
ابن ابی دارم...539
ابن ابی سلمة العسکری...964
ابن ابی سیره...288 - 289-293
ابن ابی عتیق...1423-1430 - 1331 - 1432- 1436
ابن ابی قبیصه...387
ابن ابی مسلم...206
ابن احمد بن اسرائیل...370
ابن الاشعث...205
ابن الأفریقی...865
ابن البريدی...876-1231
ابن البواب...199-201
ابن الجصاص الجواهرى...391
ابن الحارثيه...1101
ابن الحجاج...1120-1121-1122
ابن الخصيب...336
ابن الزبير...95-1119-1121
ابن الزيات... 118-338-339-340
ابن السكران...370
ابن الشيرزاد...1158
ابن جریر...98 (پاورقی)
ابن جصاص... 725
ابن حمدون... 486
ابن حمدن النديم... 478
ابن حمدون ندیم...102
این زائده...1170
ابن سباب الکردی... 1035
ابن شبرمه... 97
ابن شیرزاد... 1160
ابن شیرویه... 97 (پاورقی)
ابن طاهر... 330
ابن عامر... 206
ابن عائشه... 865
ابن عبد الملك... 251
ابن عمر... 373
ابن عیینه... 81
ابن قيس الرقیات... 1111-1112
ابن محمد عمر... 372
ابن معمر... 1280-1281
ابن مقله... 197 - 330-331-729
ابن ملجم... 1160
ابن الفرات 17-42-434-530
ابن ميمون الكاتب... 1226-1227-1228
ابن القيس... 1113 - 1114-1115-1117
ابن وهب... 372
ابن الكوفي... 1157-1158
ابن هبیره... 1099-1100-110
ابن اسلم... 439
ابن هرمه... 656-658
ابن بهرام... 686
ابن تمار... 1061
ابن ثوابه... 323
ابن جامع... 640-652
ابن یامین... 150
ابواحمد... 125
ابو احمد المحسن... 196
ابو احمد بن یسار... 697
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ابو اسحاق... 869
ابو اسحاق الفقيه المروزی... 1317
ابو إسحاق المروزي الشافعي...1311
ابو إسحاق بن بهرام الكاتب...685
ابو إسحاق بن هرمه...656
ابو البرایا...155
ابو البنات...898
ابو الجود...129
ابو الحسن...731-926
ابو الحسن أبي طاهر...163
ابو الحسن أفشين...925
ابو الحسن بن أبي البغل...596-597
ابو الحسن بن الفرات...194-322
ابو الحسن المقری...125
ابو الحسن بن جعفر بن ثوابه...327
ابو الحسن علی بن خلف بن طباب...952
ابو الحسن (علی بن عیسی)...331
ابو الحسن علی بن محمد المدائنی...13
ابو الحسن علی بن موسی (علیه السلام)...1031
ابو الحسن بن میمون الافطاس...1214
ابو الحسین...125 (پاورقی)
ابو الخیر...125 (پاورقی)
ابو العاص...1116
ابو العباس...175
ابو العباس...101-1102 - 1103
ابو العباس (بن طاهر)...442
ابو العباس احمد بن ابی خالد...824
ابو العباس بن الفرات...394
ابو العباس بن نواله...174
ابو العباس سفاح...1099
ابو العتاهيه...397-401-883
ابو العمرو (القاضی)...418-422
ابو العينا...1338
ابو الفرج الكاتب...538 - 1573
ببغا ابو الفرج بن ابی دارم...538
ابو الفرج عبدالواحد بن نصر المخزومی...539 - بيغا
ابو الفرج ببغا...83
ابو القاسم...130
ابو القاسم المنجم...521
ابو القاسم بن احمد بن معروف...1178 - 1186
ابو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد...279
ابو القاسم محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله)...4-7
ابو القاء ابو القاسم مغربی...681
اسم معروفی...681
ابو المثنى (قاضی)...418-419
ابو المصبح أعشى همدانی...405
ابو الولید...290-292
ابو الهنیعی...441
ابو الهيثم ابو العباس بن محمد بن ثوابه الأنصاری...322
ابو الهيجا...329
ابو ایوب...377
ابو ایوب بن أخت أبی الوزیر...140
ابو ایوب سلیمان...370-374
ابو بکر...1152 - 1423
ابو بکر بن أبی (حامد)...1317 - 1318 - 1319
ابکر بن أبی سیره...292
ابو بكر بن عبدالله...286-287
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ابو بكر بن عبدالله محمد بن أبی سیره...286
ابو بكر (بن عبد الله...)...289
ابو بكر رازی...1042
ابو بكر محمد بن علی...331
ابو بكر نفعی...162
ابو بكر الثقفی...163
ابو بكر نقاش...1064-1065-1066
ابو بكر نقیب...1439
ابو تمام الربیبی...733
ابو ثعلب...387
ابو سلمه خلال...1099
ابو صالح عبيد الله بن محمد بن حسین...140
ابو طالب...20
ابو طاهر...166
ابو عباد...694-692-689
ابو عبدالله...816
ابو عبد الله البريدي...1042
ابو عبداللّه الزنجي...194
ابو عبد الله بن أبي عوف الزوزني...174
ابو عبدالله جعفر صادق (علیه السلام)...192
ابو جعفر...191- 199- 530- 531- 1101- 1172- 1166- 1165- 1146- 1102
ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام)...733
ابو عبدالله زنجي الكاتب...373
ابو عبدالله كوفي...133
بو جعفر (منصور)...110-190-191-198-830 - 450 - 293-288-286-261 - 1175-1173-1163-1099
ابو عبيد الله...27 - 29 - 830-831-833
ابو عبيده جراح...36
ابو علی...731-998
ابو جعفر الكاتب...532
ابو جعفر بسطام...530
ابو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله...163
ابو حامد...883
ابو حسان زیادی...469-468-471-472
ابو خالد...825 - 818 - 827 - 830
ابو دلف...925 - 926
ابو ذر غفاری...34
ابو ذر جمهر...92 (پاورقی)
ابو سائب...984
ابو سعيد بقال...152
ابو سعید قرمعلی...380
ابو سلمه...1100
ابو علی الحسن...372
ابو علي الحسن بن وهب...375
ابو علی بن مقله...135 - 194 - 330 - 731 - 732
ابو خلى عمر بن يحيى...990 - 992
ابو علی کرد...1084
ابو علي لبيب...996
ابو علی ناقد...430
ابو علي يحيى بن خالد...824
ابو عمر والقاضی...503 - 504
ابو عمر و بن العلا...1573 - 1574
ابو غالب...1598 - 1599 - 1205
ابو غانم هرثمه بن أعين...665
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ابو قيراط الكاتب...329
ابو محمد (الأزرق الأنباری)...498
ابو محمد ابو صالحی...681
أبو محمد بن الأزرق الأنباری...492 - 496 - 498
ابو محمد الجرجاني
ابو محمد (سهل بن عبدالله)...125
ابو مروان...376 - 378 - 1049
ابو مروان...133
ابو مسكين صدقه...636 - 641
ابو مسلم...1189 - 1190
ابو معشر...279- 282
أحمد بن أبي خالد...141 - 142 - 143 - 805 - 272 - 188 - 187 - 186 - 818 - 810 - 806 - 825 - 822 - 821 - 864 - 863 - 836 - 834 - 833 - 871 - 870 - 865 - 827 - 826
أحمد بن أبي خالد الكاتب...823
أحمد بن أبي دُؤاد...246 - 247 - 248 - 340 - 342 - 341 - 337 - 249 - 933 - 925 - 926 - 343
أحمد بن إسرائيل الكاتب...117
ابو موسى البغاء الكبير...441
أحمد بن إسرافیل...462
ابو موسى بنا...443
أحمد بن الخصيب...750 - 755 - 752 - 751
ابو نوح...667 - 668 - 670 - 671 - 672
أحمد بن أيوب...827 - 828 - 831
ابو هریره...66
أحمد بن حمدون...456
ابو يعقوب الأزرق (الأنباري)...493 - 497
أحمد بن خالد الصيرفي...345 - 348 - 350 - 352 - 353
ابو يوسف القاضي...253
أبي الحسين موسى بن عبدالملك...169
بي الطيب...821
أبي الوليد...289
أبي خالد...817 - 818
أبي دلف...930
أبي سلمة...1102
أبي طالب...568
أبي خون...921
أبي محمد سهل بن عبدالله التستري...125
أحمد بن عروة...273 - 274
أحمد بن علي الكوفي...1144 - 1157
أحمد بن محمد المنذر...143
أحمد بن يزيد...815
أحمد بن يوسف...689 - 878
أحمد بن يوسف الكاتب...876
أحمد حداد...482 - 483
أحمد خالد...348
أحمد مرسل (صلى الله عليه و آله)...1342
أحمد المعتضد بالله...458 - معتضد
أبي هريرة...97
أحمد (بن الخصيب)...752 - 753 - 754 - 855
أحوص...582
إدريس...529
أحمد بن أبي الأصبع...130
إسحاق (نبي)...30 - 110 - 157
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اسحاق...121
اسحاق بن ابراهيم...115 - 443 - 444
اسحاق بن ابراهيم الطاهری...442 - 1198 - 1199 - 1201
أعشى...407 - 408
أعمش...451 - سلیمان أعمش
افراسیاب...1012
افشین...926 - 934 - 932 - 931 - 930 - 927
اسحاق بن ابراهيم المصعبي...533 - 877
اسحاق بن ابراهيم بن مصعب...115
اسحاق بن ابراهيم الموصلي...199 - 249 - 258 - 254 - 253 - 640 - 579 - 1331 - 1321 - 1284 - 876
اسحاق بن داود...156
اسحاق عابد...93
اسحاق عدوانی...159
اسرافیل...157
اسکندر...575 - 578 - 578 - 576 - 987
اسماء بنت عمیس...75
اسماعیل...31 - 157 - 398 - 457
اسماعيل الحنانی...732
اسماعيل بن ابراهيم (علیه السلام)...77
اسماعيل بن امیه...110
اسماعيل بن بلبل...102 - 103 - 105 - 457 - 394
اسماعيل بن جامع...636 - 653 - 655
اسماعيل بن جامع السهمی...642
اسماعيل بن صبيح...881
اسماعيل بن محمد الحنانی...729
اشتر...1338 - 1342 - 1341 - 1339 - 1349 - 1346 - 1344 - 1343 - 1353 - 1350
اصبح بن احمد...952
اصمعی...90 - 843 - 839 - 764 - 759 - 756 - 171
الیاس...614
ام البنين...1110 - 1111
ام البنين بنت عبدالعزیز بن مروان...1110
امرؤ القيس...581 - 1403 - 1404 - 1408 - 1407 - 1406 - 1405 - 1410 - 1409
اموی...318 - 319
امیر ابو العباس...443 - 444
امیر ابوموسی...444
أمير المؤمنين حسین (علیه السلام)...1324 - 1427 - 1431
امير المؤمنين علی بن ابی طالب (علیه السلام)...55 - 527
امير المؤمنين علی (علیه السلام)...78 - 79 - 90 - 100 (پاورقی) - 539
امیر جعفر...404
امیر حسن سهل...471
امير عباس بن عمر والغنوی...792 - 793
امین...306 - 701 - 698 - 700
انس بن مالک...64
انوشروان...91
او تامش...263 - 366 - 467
إيتاخ...115 - 338 - 339 - 340 - 374
أیوب...13 - 137 - 32 - 614 - 379 - 191
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ب
با اسحاق...658
با ایوب...375 - 376
با حسان (زیادی)...471
با خالد...828
باربد...207 - 208 - 36
با سلیمان...170
با عبدالله...197 - 927 - 925 - 341
با عثمان...248 - جاحظ
با قطائی...198 - 1198
با علی...73
با محمد...464
ببغا...537 - ابو الفرج الكاتب
بحكم...1143 - 1147 - 1149 - 1148 - 1157 - 1156 - 1150
بحتری...279 - 282
بخت نصر...60
بدر (حاجب)...630 - 631 - 632
بدر الفلانی...459
بدر قدامی...374
بزرجمهر...91 - 92 - بوزرجمهر (= ابوزرجمهر)
بشاری...168
بشر بن عبدالله...1338
بغا...422 - 443 - 538 - 537
بكر بن المعتمر...881 - 882
بوجهل...53
بوزرجمهر...92 - بزرجمهر بودان بنت الحسن بن سهل...867
بو لهب...445
بیژن...905 - 1012
پ
پرویز...207 - 936 - خسرو پرویز
پسر حمدون...483
پسر خردادبه...207
پسر صیدلانی...1009
پسر قحطیه...1101
پسر میمون...1226
پورزال...1184
پیغامبر (صلی الله علیه و آله)...74 - 75 - 149 - 474 - 518
پیغمبر (صلی الله علیه و آله)...478 - 519 - 527
پیمبر (صلی الله علیه و آله)...283
ت
تحریر (خادم)... 743 - 744
ترجمانی... 1150 - 1151 - 1152 -1153
ث
ثعلبة بن قيس... 828 - 829
ج
جاحظ...246 - 1038 - 1037 - 247
جبرئیل...76 - 149 - 150 - 151 - 235 - 157
جبریل...265 - 758
جبريل بن بختیشوع...1024 - 1027
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جعفر 251 -257-256 -254-252 -1305 -403 -1290 -1309 - 1306
جعفر (برمکی) 781 - 840 - 842 - 843- 1286- 1308
جعفر بن ابی سلیمان 288- 289
جعفر بن سلیمان 293- 791
جعفر بن سليمان الهاشمی 788
جعفر بن محمد بن علی بن الحسين (علیه السلام) 189
جعفر بن محمد صادق (علیه السلام) 175
جعفر بن یحیی البرمکی 249 - 253-254- 839 -653-256 -1293 -1284-741
جعفر بن يحيى بن خالد البر مکی 1308
جعفر صادق (علیه السلام) 192
جلال 614
جلال الكاتب القزوینی 1442
جم 137- 899 -1272-1160
جمال 486
جهينة الاخبار 513
جيدا 1338- 1339- 1342- 1343-1350 -1347-1345-1344 -1353
ح
حاتم طی...651
حارثی...1035
حامد...509 - 512
حامد بن عمر و الحرانی...508 - 510 - 511
حامد بن العباس...394
حامده...133
حباب...1424
حباب الكعبى الخزاعی...1424
حبيب بن سلمه...160 (پاورقی)
حبيب بن حسين بن مسلم...160 (پاورقی)
حبيب مسلمه...160
حجاج...108 - 109 - 110 - 151 - 152 - 154 - 172 - 405 - 267 - 205
حجاج بن یوسف...147 - 937 - 938 - 1119
حداد...486
حسن (علیه السلام)...1430
حسن بصری...26 - 147 - 109 - 96
حسن زید...190
حسن بن حسن بن علی (علیه السلام)...111 - 110
حسن الحسن...111
حسن بن سلمه...510 - 513 - 515
حسن بن سهل...94 - 472 - 661 - 824
حسن بن طالب...209
حسن بن علی (علیه السلام)...146
الحسن بن محمد السمری...501
حسن بن مخلد...117 - 118 - 461 - 462 - 671 - 670 - 467 - 466 - 265 - 463
حسن مخلد...463
حسن بن موسى الموسوى النصيب...707
حسن بن وهب...106
الحسن بن وهب...371
حسین (علیه السلام)...77 - 211 - 214 - 1430
حسین...218 - 222
حسین بن ابى الضحاك...697 - 703 - 704
الحسين بن اسعد بن الحسين المؤيدى الدهستانی...1442
الحسين بن الضحاك...200
حسين بن الضحاك...203 - 204
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حسين بن اسعد...12
حسین بن علی (علیه السلام)...568 - 984 - 1424
حسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام)...1423
حظیه...141 (پاورقی)
حکم الوادی...646
حکم وادی...648
حماد الراويه...238 - 405
حمید...817
حميد بن قحطبه...1100 - 101 - 1102
حوا...28 - 52
خ
خالد...1209 - 110 - 111
خالد بن عبد الله القسرى...1205 - 1208 - 1212 - 1209
خدا بود...98 - 1999 - 700 - 701 - 802
خدیجه...20
خراسانی...469 - 472
خزامی...1095
خزيمة بن الحازم...507 - 508 - 509 - 510 - 515 - 514 - 511
خسرو پرویز...936
خضر...614
خطبه...131
خلیل...52
خناء...649 - 762
خیزران...664 - 665 - 1188 - 1189 - 1197 - 1194 - 1193 - 1192 - 1191
د
دارا...418
داعی...567 - 568 - 572 - 573
داود...170 - 82
داود بن الجراح...117 - 169
داود بن علی...1102
داود كاتب...402 - 403
داهر...817
در خادم...1046
دستبویه...324
دریج...1419 - 1325 - 1427
دعبل...269 - 270 - 271 - 272 - 1030
دعبل بن على الخزاعي (الشاعر)...1209 - 1034 - 1033
دیسم بن ابراهيم الكردی...967
دینار بن عبدالله...772
ذ
ذالنون...33
ذبیح...52
ذو الرمه...842
ذو الرياستين (فضل بن سهل)...822 - 1031 - 1032
ذو القرنين...573
ذى الرياستين...821
ذي النون...74
ذي اليمينين...226
ر
رافع بن الليث...882
رایحی...288 - 289 - 290 - 2 - 2 - 293
ربيع (حاجب)...190 - 191 - 199 - 262 - 1174 - 1165 - 830 - 571 - 569
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1176-1175
رخجی... 845-851
رستم... 590-1285-1413
رستم دستان... 488
رسول (صلی الله علیه و آله)... 74-75-76 - 97 – 192 - 608 -523 -520-485-287- 1434-1433 - 1415 -1055
رسول الله... (صلی الله علیه و آله) 56-98 - 271 - 280-1427-1424-571-474
رشید... 257-267-309- 316 - 318 - 758 -666 -653-546-544 -841 -819-768-759-882 - 858- 881 -843-842 هارون الرشيد 884-883 - 1097
رضا (خادم)... 843
رضوان... 1268-1332
ریاشی... 1273
ز
زال...905 - 1284 - 1413
زبانی...443
زبیری...836 - 837
زریق...418 - 222
ذَكَرِيا بن يَحيى النصراني...502
زنجی (کاتب)...197
زیاد...188 - 271 - 881
زیاد بن سفیان...156
زیتونه...1048
الزید...294
زید علوی...570
زید بن علی...572
زین العابدین (عليه السلام)...82
علی بن الحسين (عليه السلام)...82
زينب...1187 - 1188 - 1189 - 1190 - 1197 - 1195 - 1194
زينب بنت سليمان بن علی الهاشمی...1187
س
ساده...424 - 326 - 327
سارح...1055
سحبان...1392
سعاد...841
سعد بن عباده...74
سعيد...875
سعيد بن العاص...874 - 875
سعيد بن حميد...84
سعيد بن عنبسه...35
سکندر...576 - 574 - 577
سلام بن ابرص...645
سلمان...445
سلمه...835 - 736 - 737 - 739 - 738 - 742 - 741 - 720
سلمة بن بعيد نصرانی...738 - 742
سلیمان (علیه السلام)...191 - 636 - 1156
سلیمان اعمش...450
سلیمان بن سلام...640
سلیمان...358
سلیمان بن عبد الملك...172
سليمان (بن وهب)...197 - 124 - 339 - 356 - 753 - 750 - 378 - 376
سليمان بن يحيى بن معاذ...88
سليمان وهب...755
سمعان زاهد...94
سنجر...1303
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سهل... 404
سهل بن الصباح... 402-403
سید خافقین... 460
سیده... 391-393-1218-1373-1375- 1389-1381-1380 - 139
سيف الدوله... 681-682 - 683 - 688 - 1186-1181-1178
ش
شاپور...166
شافعی...518
شاه قیصر...1436
شجاع...462-463-464-265-467
شجاع بن قاسم...461
شداد...1079-1083
شریح...91
شیطان...1162-1391
ص
صاعد بن مخلد...667
صافی حرمی...423
صالح بن اضخم...808-809-810
صالح بن عبدالله المزنی...110-111
صالح بن على الاضخم...805
صالح بن علی...829-830
صالح بن مسمار...107-109-110
صالحی (شیخ)...683
صخر...762
ط
طاووس یمانی...82-83
طاهر بن الحسین...166-229-574-820-822-821
طاهر بن زنگی الفریومدی...9
طاهر بن يحيى العلوی...521-522
طبری...815
طريح (بن اسماعيل الثقفي)...198-199-240-241-239-238-237-246
ع
عاد...1079 - 1083
عالیه...252 - 254
عامر شعبی...156 - 205
عایشه...775
عباد حریش شیرازی...672 - 677 - 678
عباس...870 - 1187
عباس بن جعفر...147
عباس بن عبد المطلب...878
عباس بن عمرو الغنوی...380
عباس بن مأمون...178
عبد الاعلى...583
عبد الأعلى بن عبدالله الجمحی...580
عبدالرحمان بن اشعت...937 - 938
عبدالله...232 - 377 - 1111
عبدالله ابو القاسم...375
عبد الله بن البواب...200
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عبد الله بن احمد بن داسه البصری ... 125
عبد الله بن جعفر ... 75-111-1113-1114-1430-1117-1115
عبد الله بن جعفر ابی طالب ... 1110
عبد الله بن الحجاج الثعلبى ... 1119 - 1120
عبد الله بن ربیع الحارثی ... 287
عبد الله بن ربيع المطلب ... 287
عبد الله بن الزبير ... 1107-1119
عبد الله بن سليمان وهب ... 106-115-325-373-370-344-461-459-626-465
عبد الله بن طاهر ... 88-74-79-224-225-446-234-229-230-231
عبد الله بن العباس ... 545
عبد الله بن عباس ... 95-56-1436
عبد الله بن عبدالله طاهر ... 881
عبد الله بن قيس الرقيات ... 1107-1109-1113
عبدالله الصیر فی ... 716
عبد الله طاهر ... 233-236-237-439
عبد الله قشیر (قسر) ... 798
عبد الله بن المعتز ... 418
عبد الله بن مسعود ... 21-54-56-724 (پاورقی)
عبد الملك ... 114-250
عبد الملك بن صالح الهاشمی ... 251-252-256-255-254-253
عبدالملك بن قريب الاصمعی ... 767-768-770-769
عبدالملك بن عمير ... 1403
عبد الملك بن مروان ... 1107-1111-1110-1117-1111-1115-1114-1115-1119-1117-1116-1120-1119-1117-1116-1123-1122-1121
عبدالملك بن نور النمیری ... 1176
عبدالمناف ... 216
عبد الواحد بن سليمان بن عبدالملك ... 656-657
عبدون ... 668-669-670
عبقسی ... 615-911-915
عبدالله ... 106 (پاورقی)-123-277-372
عبيد الله الهبیری ... 833
عبیدالله بن زیاد ... 176
عبيد الله ( بن يحيى) ... 122-140 (پاورقی)
عبيد الله بن يحيى بن خاقان ... 275
عتاب بن عتاب ... 275-276-277
عتابی ... 268-269
عجاج ... 841
عجمی ... 1145
عجيف ... 129-294-295-296-297
عدی بن زراع ... 841
عذرا ... 117-143-1392
عرق الموت ... 347
عزدین ... 109
عزیز (مصر) ... 42-52-281
عقیلی ... 904
علوی حسنی ... 475-473
علوی کوفی ... 1019
على (علیه السلام) ... 75-154-662
علی بن ابراهیم ... 37-38
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علی بن ابیطالب علی (علیه السلام)...21-75 (پاورقی) 458-99-77
علی بن الحسين زين العابدين)...82-111
عمرو بن عاص...83
علی بن الحسين الاسكافي...444-441
علی بن صالح...916
علی بن عیسی...329-330-331-335-918-917-511-518
على بن عيسى القمی...917-916
على بن عيسى بن ماهان...166-584
علی بن مرزبان...672-675-678
علی بن مقله...1046729
علی بن محمد بن علی مقله...1046
علی بن موسی الرضا (علیه السلام)...1030-1032-1033
على بن يزيد...178
عمرو بن معدیکرب...651
عمرو بن مسعده...186-187-188-189-289-275-274-273-272-788-695-694-693-861-856
عمرو بن هبیره...832-1403
عمر وليث عمرو بن الليث...676
عنصری...911 (پاورقی)
عون...736-735
عیسی...53-110-404-635-1041-853-1364-1324-1304-1055-1391
عیسی بن ابراهیم...117
عیسی بن زید...399
عیسی بن فرخانشاه...209-228-463
عمار یاسر...539
عماره (بن حمزه)...920-921-923-924
عمر...143-480-1437
عمران بن نعمان...159
عمر بن الخطاب عمر...36-80 (پاورقی)-83
عمر بن عبدالملك الزيات...370
عمر بن عبيد الله بن معمر التمیمی...1278
عمر بن محمد...370-373
عمر (بن يحيى)...992
عمرو...246-10-411-412-413-854-602-691-414
عمرو بن الليث...672-675
عمرو بن النعمان...159 (پاورقی)
عمرو بن بهتوی...411-409-413-415
عمر و بن دويرة الشحمی...1204-1209-1210
عمرو بن دبیمه...652
عیسی بن فلان...403-402
عیسی بن ماهان...587
عیسی بن موسی...287-786-1099
غ
غسان بن عباده... 917-916-918-919
غلام ابی العرب... 1076
ف
فاطمه بنت احمد بن علی الکردی... 387
فتح... 579
فتح بن خاقان... 117
فرج رخجی... 440
فرعون... 33-53-60-77-1041
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فضل...413-585-576-587-800
فضل (برمکی)...815-823-824-825-1132
فضل بن الربيع...183-263-881-1125
فضل بن ربیع...624-653-882-884-1126
فضل بن العباس الهاشمى...1187
فصل بن سهل...585-798-81-821-878-822
فضل بن مروان...46-48-409-414-415-873
فضل بن يحيى بن خالد البرمکی...183-920
فضل ربیع...184
فضیل بن عیاض...811
فیض بن ابی صالح...404-402
قاهر بالله...139-163-166
قحطبه...1099-1100
قطن بن معاوية الكلابي...1172-1174-1176-1175
قطیعی...1013-1014
قنائی...169-170
قیس (بندریح)... 1415- 1416- 1417- 1425-1424 -1419- 1418 - 1429 -1428 - 1427-1426 -1433 -1432-1431 - 1435 -1436
ق
قيصر...418-1041
قارن...951
قارون...529-951-1041-1392
قاسم...359-360-366-367-368
قاسم بن عبدالله...358-368-369
قاسم بن علی...929
قاسم بن عیسی...925-928-929-930-934-932-931
قاضی ابو القاسم التنوخي...990
قاضی ابو المثنی...422
قاضی ابو عمرو...423
قاضی تنوخی...84-98-948
قاضی مزنی...101
القاهر بالله...139
ك
كافور...1178-1179-1181-1173
کاووس...1379
کتاب...1194
كثير...581
كثيره...1115-1116
کسری...91 (پاورقی)-324-928-1391
کوثر...1024
ل
لبنی...1214-1416-1425-1324-1436-1335-1417-1423-1426-1431-1428
لبنى بنت الحباب الكعبي (الكعبيه)...1415
لس...755-851-94
لقمان...1391
لوط...29-31
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لیلی 42-581-1392
م
محمد ابو القاسم...166
محمد اسمری...1181-1182
محمد امین...202-203-258-259-260-820-767-703-697-584-1125-1024-878-881-823
مأمون...146-186-187-188-189-270-269-201-409-306-273-272-271-440-418-413-411-410-689-661-587-584-471-771-704-695-694-612-805-798-779-778-773-836-833-825-823-820-868-863-858-845-837-873-872-871-870-869-878-878-876-875-874-1024-917-916-881-879-1025-1108-1125-1030-1135-1134-1132-1126
ما درائی...490
محمد بن علی الماورائی
مادر موسی...324
ما لك...1268
مالك بن دينار...82
ما لك طوق...596
مالك بن طوق...593
محمد بن ابو القاسم...159-160
محمد بن اسلم الطوسی...438
محمد بن الحنفيه...95
محمد بن حمدون النديم...7420
محمد بن داود الجراح...370-418-419
محمد بن رجا...162
محمد بن زكريا الرازی...1001-1002-1005-1003
محمد بن زکریا العلانی...1094
محمد بن زید العلوی (داعی)...567-568-572-581-570
محمد بن زید بن علی بن حسین...569-573-570
محمد بن سعيد البیاری...750
محمد بن سلیمان...765-766
محمد بن صالح بن عبد الله العلوی...1338
محمد بن عبدالحمید...596
محمد بن عبد الحميد الحسمى...588
المنقى...1046-1214-1217-1218-1227-1224-1220
محمد بن عبد الله الحسن...286-287
محمد بن عبد الملك الزيات...106-246-371-370-337-379-377-374
متوکل...115-124-143-146-275-338-336-742-741-740-739-738-737-350-348-278-277
مجنون...42
محسن...196
محمد بن عبدوس...815-818-833
محمد بن على المادرائی...490
محمد بن فضل الخراسانی...229
محمد (صلی الله علیه و آله)...4-7-20-76-77-79-1121-502-484-475-201-193-110
محمد بن موسى الفرات...178
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محمد بن هشام بن عبد الملك...569-570-572-571
محمد بن يحيى بن شیرزاد...1143
محمد بن يزداد...272-409-411-412-413
محمد بن یزید...172-173-174-210-231-230-228
مسرور (خادم)...440-771
مسلمه...299
مسلمة بن عبد الملك...298
مصطفی (صلی الله علیه و آله)...20-53-76-152-235-306-461-285-498-499-639-531-523-522-519-1293-1121-1434-1330-1041-878
محمد بن يزيد الأموي الحصنی...209-215-236-233-229
محمد بن ينال الترجمانی...1149
محمد بن يوسف الثغرى...280
محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله)...56-67
محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله)...34-527
محمد رشید...698
مصعب...211-314-218-222-1116-1117
مصعب بن الزبير...1107
معاویه...147-568-874-875-1429
معاوية بن ابی سفیان...146-1429
محمد مهلبی...501
محمد هشام...572
محمد یزید...172
مدائنی...97
معتصم...40-47-403-204-294-926-925-436-324-295-932-931-930
المعصم بالله...46
مروان...378-1197
مروان بن ابی حفصه...263-267-266-1162-760-758-757-267-1166
مروان بن الحكم...1429
مروان بن شعيب العدوى...978
مروان بن محمد...1098-1102-1189-1190
معتضد...115-373-370-369-368-367-631-385-384-381-380-793-635-466-364-360-359
معتز...282
المعتز بالله...280-283
المعتضد...630
المعتضد بالله...102-115-456-461-626
مریم...899-1391
مزنه...1189-1190-1197
مساده...367
المستعين بالله...461
مستعین...282
معتمد...480-483-487-744-750
المعتمد على الله...378
مونس...329-330-331
مهد...2632-265-266-267-397-544-475-473-400-399
معلی بن ایوب...46
معن بن زائده...263-262-266-267
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•
292 - 291 - 290- 291- 288 -1163-1162-758 - 294 - 293 - 1168 -1167 -1166 -1165 -1170
مغربی...683-686
ابو القاسم معربی
مفضل...762-763
مفضل بن محمد الصبی...761
مقبل...911-913
مقتدر...324-327-330-391-426-1218-1154-725-1226-1225-1224-1219-1382-430
المقتدر بالله...324-1214-1374
ملك الموت...148
مناره (خادم)...305-309-310-312-318
منذر بن المغيرة الدمشقى...773
منصور...451-452-569-730-841-1164-1165-1166-1168-1257-1175-1174-1172
منصور جمال...480-483
مواسیه...759
موسی...33-53-77-110-776-670-446-323-277-777-170
موسی بن بغا...669-671
موسى بن عبد الملك...117-118-120-276-275-169-144-122
موسی بن هادی...661
موسی کاتب طائی...325
الموفق...102-457-535
الموفق بالله...456-532
مونس...329-330-331
مهد...263-265-266-267-397-399-400-473-475-544-761-483-581-580-546-831-830-827-816-815-1188-1173-922-864-1197-1194-1192
مهناة بنت الهيثم الشيباني...592-593-594-596-595
میکائیل...157
ن
نازوك...129-131-329-433
ناصر الدوله...133-387-390
ناظری...1178-1181-1183-1186
نبطی...169-411
النبی (صلی الله علیه و آله)...265-283
النديم...102
نذیر حرمی...326
نصر بن شبیب...210-225-227
نصر بن معاويه نعمان بن منذر...928
نمیر...1064
نمیر بن قحيف الهلالی...1338-1353
نوح...28-29-52-461-1433
نوشیروان...89-347-92
و
واثق... 204-336- 338- 340- 341- 458- 374-370-343- 342
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752-751
الواثق بالله...106-750
واثق بالله...107
واقدی...550-548
وامق...43
وصیف...736-466-737
ولید...238-241-239-244-243-246
وليد بن عبد الملك...110-111-237
وليد عبد الملك...198
ویسه...1035
ه
هادی...167-168
هارون...168-169-544-446-661-1309-840-666-665-663
هارون الرشید...157-158-159-185-268-267-266-253-249-756-544-319-306-305-881-936-839-767-760-1284-109-107-1024
هاشمی...364-365-368-369-1270
هامان...23-587
هبیره...1100
هبیری...834-835-837
هدیه...259
هرثمه...664
هشام...239
هشام بن عبد الملك...746-748-749-982-1048
همدانی...451-453-454
هیثم...591-592
ی
یاقوت...135-136-138
یحیی...168-776-169-877
يحيى بن خالد برمکی
يحيى بن خاقان...815-818
يحيى بن خالد برمکی...167-184
يحيى بن خالد البرمکی...550-815
يحيى بن خالد...665-661-774-775-825-824-822-777-776
یحیی بن ابی خالد...818-819-820
یحیی بن سلیم...148
يحيى بن طالب الحنيفى اليمامی...1096
يحيى بن عروضه...746
يحيى يمامي...1097
یزید...568-816
یزید بن ابی مسلم...172-205
یزیدا بی مسلم...172-207
يزيد الاحول...864
یزید بن عمرو بن هبیره...1162
یساری...168
يعقوب...30-32-110
يعقوب النبی...148-149-150-151-1270-157
يوسف...32-42-43-52-148-151-150-1270-1106-988-191-281-699
يوسف کنعان...1392
یونس...5232
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[bookmark: _Toc73]فهرست نام جای ها
آ
آذربیجان... 967
الف
ابله (نهر)...1061-1062-1065-1263
احد (کوه)...901
اردن...819
ارم...313
ارمنیه...355
اصفهان...596-964
افریقیه...172
اهواز...37-272-273-978-856-851-845-979-1006-1009
ب
باب البنين...1131
باب العامه...1381-1382
باب اللطف...618
بازار یحیی...431
بحرین...152
بدخشان...590
برکه مهدی...638
بصره... 33-45-46- 109 - 708 - 712 -767 -765 - 764 - 733 - 721 -1053- 1009-845-788-769- 1063- 1061 -1055 -1054 - 1176 - 1173 -1107-1098- - 1252 - 1246 - 1245 - 1240 - 1273 -1266 1263 - 1260 -1309 - 1284 - 1278
بغداد... 1336 - 215 - 253-279-306 - 505 - 465-464- 436- 390 - 584 - 579 - 534 - 507-506 -643 -615 - 602 - 600 - 596 -602-600 - 767 - 761 - 711 - 708 - 655 - 821 - 820 - 799 - 798 - 773
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856- 854- 845 - 823-822 - 962 - 959-895 - 881-863 -1044-1042 - 1163- 1071-1053-1048-1311 -1201 - 1199 - 1173 - 1256 -1255 - 1240 -1232 -1260
بوشنج... 221-218
بهشت... 28 - 43-52-477-1268- 1326
بيت الطيب... 739
بيت الله (الحرام)... 289-1085
پ
پل جست... 733
ت
ترکستان... 1189
توضح... 1095
ج
جحيم... 1352-984
جسر خالد... 865
جنات... 1436
جنت... 28-42-52-425-529- 1291- 1303
جنت عدن... 1439
جوزجانان... 446
جيحون... 1251
چ
چگل... 1325
چین... 43-574-575-576-577-578 -590
ح
حائر... 948
حج... 569
حجاز... 190-592-928-1119
حلب... 537 - 538-681-967- 1178 - 1182-1181-1179
حلوان... 481
حمص... 160
حنین... 124-276
خ
خراسان... 212 - 215 - 450 - 269-270 - 855 - 798 - 600 - 584 - 521 -1030 - 882-863-862-858 - 1084 - 1098
خطا... 43
خط استوا... 798
خلد... 425
خلد (محله)... 364
خورنق... 42
د
دار الزبیر... 1050
دار السلام... 573
دار خلد... 536
دجله... 448- 449 - 357 - 601 - 602 - 1073 - 1061 - 854-662-632 - 1258 - 1254 - 1250 - 1243
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1377-1375 -1265
دمشق... 305-7-3-308 - 313 -493 - 953-657-547-545 -497-95
دوزخ... 865-533-887-1268-1379 -482 - 454 - 238 - 232- 229
دير المطلب... 287
دیر عاقول... 1042
دیلم... 207-405
ر
راذان...1392
رباح...286
رحبه...593
رقه...143-144-145-539-1024-1049-1046
رمله...353-889-899
روم...155-298-213-211-205-1189-454-305-300
ری...572-815-1001-1096
س
سدرة(المنتهى)...53
سدوم...733
سدیر...42
سر من رأى...295-467-734
سلسبیل...1303-1352
سماوه...493
سند...971
سوق الاربعا...1005
سوق الثلاثا...626
سوق یحیی...601-602
ش
شاش(=چاچ)...1084
شام...109-143-145-146-209-210-773-685-593-592-568-1107-1076-1048-906-1112-1119
شجر...290
شیراز...673-672-675-677-952
صفا...1231
صفین...539
صنعا...289-290
ط
طاق تکل...533-534
طایف...95
طبرستان...567
طراز...589
طوس...881
ع
عراق... 146 - 172 - 190 - 205 - 240 - 1098 - 1032- 568 - 1205
عسکر (مکرم)... 294-964-1305
عمور یه... 295
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غ
غرجستان...446
غوطه (دمشق)...313
ف
فارس...135-138-139-440-675...93-90-856
فرات...511-957-958-1055-1099
فردوس...589-1352
فردوس برین...43
فلسطین...261
ق
قرقری.. 1095
ک
کر(رود)...967
کرخ...159-517-533-532-600-1042
کعبه...82-469-607-1019-1437-1422-1352-1229
کلواذ...1246
کنعان...1392
کوثا...434
کوثر...1303-1352-1436
کوفه...190-298-306-384-316-990-781-665-662-571-1019-1020-1098-1100-1102-1107-1108-1403
م
ماوراء النهر... 1084
مدائن... 1249-533
مدينه... 110-175- 522 - 521- 474 -473 - 288 - 657 - 656 - 642 - 589 -523 -1110-757
مدينه رسول...1315
مدينة السلام...774-1173-1174
مدينة منصوریان...430
مرو...661-820-878-1098-1231
مسجد حرام...569-608
مسجد رسول (صلی الله علیه و آله)...111
مصر...42-122-123-124-209-229-281-279-254-253-232-353-352-347-347-346-297-493-392-255-353-1178-808-620-1013-837-836-831-1182-1181-1179-504-499
مکه...95-642-293-290-1119-1109
مناره...978
موصل...390-682-685
ن
نشابور...675
نصيبين...885-911
نعیم...425-984
نهر معقل...1258-1265
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نهروان... 855
نيل (= النيل)... 221-218
و
واسط... 108 - 133 - 135 - 716- 854- 1049 -1052 -1053-1042- 1099-1156-1244
ه
هاویه.. 948
هبیره (قصر)... 984
همدان... 364-984
هند... 971-380-1136- 1138- 1189
هیت... 859-953-1046
ی
یمامه... 1096
يمن... 1162-648-287-1166 -1244-1156
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الف
اغراض (الطبية ).. 1019
انجیل... 157
ت
تاریخ خلفا... 863
تاریخ وزرا... 815
ترجمة الفرج بعد الشدة... 14
تورات... 157
ز
زبور... 157
ش
شفا... 999
ص
صحیفه سجادیه 77 (پاورقی)
ف
ف
الفرج بعد الشده 14 - 97-368- 1005- 1414-1392-1214
فرج بعد از شدت... 1442
الفرقان... 157
ق
قانون 999-1019
قرآن مجید -5-6 - 28 -32- 77 - 80 -1030 -767 - 567 - 176-110 -1067 -1066 - 1062 - 1061 -1294
ک
کتاب وزرا...833
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کلام الله... 495
کلام مجید... 1439
م
مصحف (مجید)... 27-36- 80 (پاورقی) - 320 - 104 103
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[bookmark: _Toc75]فهرست اقوام و قبایل و فرق (و ملل و نحل)
آ
آل ابراهیم...193
آل ابی طالب...190-568-665
آل النبی...476
آل یاسین...476
آل برمك...781
آل پیغامبر (صلی‌الله علیه و آله)...1029
آل پیغمبر...477
آل پیمبر...1031
آل رسول الله (صلی الله علیه و آله)...271-1030
آل زبیر...638
آل زیاد...271-1030-1031
آل عباس...267-1098-1099-1100-1044-1189-1190
آل علی (علیه السلام)...1100
آل فرعون...33
آل محمد(صلی الله علیه و آله)...214-477-1033
آل نبی...214
آل وهب...1392
آل هاشم...203
الف
ابوربیعه... 592
اخوان صفا... 1019
اسباط...110
اسد(قبیله)...286-287
اسلام...76-281-306-608-1019-1098-1165
اصحاب الیمین...1382
اعراب...435-436-980-982-1015-1046-1020
اهل بیت رسول الله(صلی الله علیه و آله)...1433
ب
برامکه...185-354-773-778-819
براهمه...1136
بنو العباس...1100
بنو شیبان...1166-1167
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بنی اسرائیل...15-67-33
بنی امیه...568-841-875-1048-1098-1189-1114-1103-1099
بنی حنیفه...757
بنی سعید...1121
بنی سلیم...1172
بنی عباس...266-874
بنی عبد مناف...568-572
بنی عجل...926
بنی عقیل...900
بنی فزاده...592-1172
بنی کعب بن خزاعه...1415
بنی کلاب...299-901-1172
بنی کلب...171
بنی مذحج... 651
بنی مروان... 1190
بنی هاشم 162 (پاورقی)... 202 - 211 -1240 -879 -878 - 875 -568 -1382
بنی هلال... 1062
ت
تتار... 1229-1276
ترسا... 466-467-735
تمیم... 648
ح
حامی... 1035
حروری... 177
حنابله... 948
خ
خارجی... 108-802
خاندان رسول (صلی الله علیه و آله)... 1433
خاندان نبوت... 1033-1432-1433
خوارج... 132-153
د
دیالمه... 405-925
ربیعه... 296-792
روزهاشمیه... 1165-1167
روس... 380
رومی... 624
س
سادات علویه... 1100
سامی... 1035
سلول... 649
سوقیان... 1050
ش
شیعه... 449
ط
طی (قبیله)... 286-287
ع
عامر... 649
عباسیان... 822-662-1099-1101
عبد القيس (قبيله)... 978 (پاورقی)
عجم... 216-789-842-925-928-935
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عجمی... 931
عجمیان... 830
عرب... 216 -300 - 434 - 842- 926 - 1416-1129 - 1114 - 954-928 -1437
علویان... 190-568
غ
غوغائیان
ق
قاره (قبیله)... 820-841
قریش... 146-567-1430
قيس (قبيله)... 1119
ک
کرد... 1032
کردان... 481-390-1032-1157
کیان... 953
گ
گبر... 733
م
ماریجان...1032
متصوفه...679
مجوس...380-733
مجوسی...733-734
محلم...592
محمدیه...143
مدنی...248
معز...296
ن
نصاری... 1263
نصرانی... 300
ه
هاشمی...188
هاشمیان...251
همدان...406
هندو...624-1084-1136-1137
هندی (تیغ)...1168
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[bookmark: _Toc76]صوابنامه جلد سوم
صفحه-سطر-خطا-صواب
1054 ...10- الورى/ الورى
1054 ...12- فمن/فمن
1061 ... 3 - تمار/تمار
1061... 27 (پاورقی)- ت: در/ت: در
1070...آخر-تفصیرند/تقصیرند
1083... 3-عتبار/اعتبار
1083... 13- ابدی/ایدی
1100...1- هبيره /ابن هبیره
1103...11- أمرو/أمر
1158...1- خالد/خاله
1167... 15- خدا/فدا
1235... 2- ارکلیل/ازاکلیل
1236...آخر- (وان)/وان
1241... 6- پیش/پیش
1244... 13- (و لعل.../و (لعل...
1279...3- قطعیت/قطیعت
1355...10- صدقني/ صداقتی
1381... 14- تحمل/تجمل
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1396... 1- الفت/انفت
1408... 7- گرد/گیرد
1429... 11- افشا/ انشا
1436... 2- جزاء/جزاءه
1439... 5- وف/ وفا
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[bookmark: _Toc77]فائت استدراك و صوابنامه (جلد 1و2و3)
صفحه 4 س 6 صحیح: محمد بن عبدالله بن...
صفحه 7 س 6 صحيح: تأييد
صفحه 49 س 9 صحيح: ألم تر كيف فعل...
صفحه 157 س 11 صحيح: لباقت
صفحه 166 س 7 صحيح: و الله لطيف بعباده)* (پاورقی: *. الشورى، 19)
صفحه 191 س 9 صحيح: ربيع حاجب
صفحه 205 س 8 و 9 صحيح: ابن الاشعث
صفحه 213 تا 225 عنوان. صحيح: باب چهارم
صفحه 226 س آخر صحيح: گفت: والله....
صفحه 261 س 6 صحیح: ابو جعفر
صفحه 272 س 9 صحيح: مال اهواز...
صفحه 323 س 9 صحيح: مغلظه
صفحه 370 س 2 صحيح: الحادي عشر
صفحه 387 س 4 صحیح: رها کن تا نگردی...
صفحه 398 س 9 صحیح: پرسشی که...
صفحه 405 س 6 صحیح: باش عامی
صفحه 458 س 10 فسيح
صفحهٔ 490 س 1 صحیح: محمد بن على المادرائي
صفحه 501 ص 11 صحیح: پخته
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صفحه 596 س 17 صحیح: ابن ابی البغل (در صفحات بعد نیز تصحیح شود)
صفحه 609 س 3 صحیح: (ظاهراً) بگشاد.
صفحه 641 س 10 صحيح: لاغرو
صفحه 669 س 3 صحیح: (ظاهراً) با حوزه
صفحه 672 س 7 صحيح: جاه ومال.
صفحه 673 س 12 صحیح: مرا به خداوند خود...
صفحه 691 ص 4 صحیح: (ظاهراً) کنند
صفحه 695 س 11 صحیح: التحدث بالنعم شكر) را...
صفحه 697 س 6 صحيح: حسين بن... (کذا در صفحه 704)
صفحه 713 س 2 صحیح: بجنبانید 7م (شماره ها اصلاح شود)
صفحه 729 س 4 صحيح: ابو علی بن مقله
صفحه 731 س 13 صحیح: رسید
صفحه 733 س 10 صحیح: به که تظلم دارم.
صفحه 737 پاورقی 1 صحیح: 1 - مجا: ندارد
صفحه 738 س 11 صحيح: سلمة بن سعيد
صفحه 741 س 7 صحيح: و حجره های...
صفحه 751 س 8 صحیح: [قدر جرمی که بر ما حواله او كنند يك صورت دارد و همانا مرا در...
صفحه 755 س 1 صحیح لا من روضة الآمال آن تزفا.
صفحه 758س 15 صحیح: فدعوا الأسود...
صفحه 793 س 3 صحيح: (ظاهراً) فكرتي
صفحه 801 پاورقی 11 صحيح: مجا: - اقبال
صفحه 818 س آخر صحيح: احمدبن ابی خالد (كذا در صفحه 822 س 8)
صفحه 848 س 4 صحیح: و خواهی که در این باب
صفحه 909 س 1 صحیح: وکاردی) نیز برمیان داشتم زائد است.
صفحهٔ 930 س آخر صحیح: هیچ اثر ندارد
صفحه 963 س 9 صحیح: قوتی در نهاد من...
صفحه 1002 س 7 صحیح: بفرمود تا مبالغی از طحلب که به پارسی بزغسمه خوانند و آن سبزیی باشد چون پشم خیده...
صفحه 1003 س 1 صحيح: و علقه ای بزرگ در میان آن بود. چون طحلب به...
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صفحه 1004 س 8 صحیح: جز رنج زبسیاری...
صفحه 1070 س 14 صحيح: (ظاهراً) متوقع
صفحه 1100 س 1 صحیح: ابن هبيره
صفحهٔ 1131 س 13 صحيح: (ظاهراً) باب التبن (از نشوار المحاضرة)
صفحه 1146 س 5 صحیح: بیم آن باشد که...
صفحه 1236 س آخر: وان بینی
صفحه 1244 س 14 صحیح: امرا)* (پاورقی: * - الطلاق، 1)
صفحه 1343 س 5 صحیح: کناره) 15 حی16 ایستاده...
صفحهٔ 1381 س 14 صحیح: به هر تجمل که...
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[bookmark: _Toc78]فرهنگنامه
آب قراح: آب صاف و پاکیزه
آجل: آینده، آخرت
آهو: عيب
آیس: ناامید
اباق گریختن بنده از مولی گریز
ابتهال: زاری، تضرع
ابدال: عده ای از مردان خدا که گویند ادرار: مستمری مقردي هیچ گاه زمین از آنان خالی نباشد (جمع بدل يا بديل)
ابطال: دلاوران (جمع بطل)
ابناء السبيل: مردم راهگذری، رهگذران
ابيضاض: سفید شدن
ابيه: سرکش
اتصال: نظر کواکب با یکدیگر به اعتبار مفاصلة بروج و درجات (نجومی)
اتعاظ: پند گرفتن
اثارت: انتقام قصاص
اجرا: جیره، مقرری
اجلاف (جمع جلف): مردمان فرومایه
اجمال: کار نیکو کردن
احترام میان بستن، در پوشیدن جامه
احتما: پرهیز کردن بیمار از چیز زیان دار)
احتمال: تحمل، بردباری
احتيال: حیله کردن، چاره گری
احياء (جمع حي): قبايل
اختلاج: پریدن و جستن رگ، چشم یا اندام های دیگر
اختلاف: آمد و رفت کردن
ادمان: پیوسته کاری را انجام دادن
ادهم: اسب سیاه یا خاکستری.
اراقت: ریختن خون
ارباع: سرای ها، خانه ها (جمع ربع)
ارتشاف: جرعه جرعه نوشیدن- مکیدن.
ارتفاع: جمع آوری محصول
ارتباع: ترسیدن، خوف
ارجوانی: ارغوانی
ارقم: مار سیاه و سفید، مارپیشه
اریب: خردمند، دانا.
اریحیت: شادمانی، عطا.
ازار: دستار، عمامه، شلوار
از بن دندان: از ته دل از روی رضا و رغبت
از در: سزاوار، لایق
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از عاج کردن: قلع کردن، از جای برانگیختن.
از کیا (از کیاه) (جمع زکی): پاکان
استجلاب: جلب کردن کشاندن
استدناء: نزديك،كردن، نزدیکی خواستن
استره: آلتی که بدان موی سر و صورت تراشند، تیغ
استزادت: گله کردن، فزونی طلبیدن
استسقا: طلب آب کردن، پاران خواستن، نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد.
استسلام: گردن نهادن
استشعار: ترس گرفتن، ترسیدن
استقالت: فسخ بیع را خواستار شدن
استکانت: زاری کردن تضرع
استنجاد: یاری خواستن، توانا گردیدن بعد از سستی
استنما: طلب نمو کردن
استواء: برابر شدن، اعتدال، قرار گرفتن
استيحاش: آزرده شدن، دچار وحشت شدن
استيذان: اجازه خواستن
استيفا: تمام بازستدن، تمام گرفتن حق
استیمار: مشورت کردن، رای زدن
استیهاب: طلب بخشش کردن، بخشیدن
اسره: دودمان، قبیله
اسعار (جمع سعر): نرخها.
اسعاف: رواکردن حاجت
اسفاناخ: اسفناج
اسقام (جمع سقم): بيماري ها
را اشافی (جمع اشفی): درفش کفشگران، سوزن بزرگ
اشبال (جمع شبل): بچه شیر
اشتات (جمع شت): پراکندگان.
اشراف: فرو نگریستن، اطلاع یافتن
اشهب: اسب سیاه و سفید اسب خاکستری
اشنان: گیاهی که در قدیم با آن دست و لباس را می شستند.
اشیاع (جمع شیعه): پیروان
اصغاء: شنیدن
اصنام: بت ها (جمع صنم)
اضرام: برافروختن آتش اطراء: مبالغه کردن در مدح کسی
اضافت: باز خواندن، نسبت دادن
اضجار: ملول ساختن، تنگدل گردانیدن
اطلاق: آزاد کردن اسهال
اعبا: رنج ها
اعتاق: آزاد کردن بنده، رها کردن
اعتقال: بندکردن، حبس
اعتبار: عبرت گرفتن، اعتماد
اعراض: آبروها (جمع عرض)
اعسار: تنگدست شدن درویشی
اغراء: تحريك كردن
اغطاء: چشم پوشی کردن، اغماض
افاعی (جمع افعی): افعی ها
افاقت یافتن: بهبود یافتن به هوش آمدن
افسوس: ریشخند، مسخره کردن
افسوس کردن: ریشخند کردن، استهزا کردن
أفلح: شكافته لب
اقالت: به هم زدن فسخ کردن بیع
اعتراف: کسب کردن، گناه کردن
اقتناء: کسب کردن
اقطاع: ملك، تبول
اماطت: دور کردن بردن
امانی: آرزوها (جمع أمنية)
امرد: نوجوان جوان
انات: درنگ بردباری، وقار
انام: مردمان
انتما: نسبت کردن به کسی وابستگی
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انجاح: برآوردن حاجت کسی
انحدار: به نشیب فرود آمدن، سرازیر شدن
اندمال: بهبود یافتن زخم، جوش خوردن
انذار: ترساندن
انفال (جمع نفل): غنیمت هایی که از کفار گیرند (و سوره هشتم قرآن کریم)
انفتات: شکستگی، خرد شدن
انقاض: گران بار کردن
انهماك: کوشیدن در کاری، افراط و مبالغه
انین: ناله، ناله کردن
اوتاد: میخ ها، بزرگان (جمع وتد)
اوزار: گناهان (جمع وزر)
ايبك: غلام، قاصد
ایقاع: پست کردن سرود گوی آواز را و راست گردانیدن آن در (موسیقی)
ایمان: سو گند، (جمع یمین)
باد آهنج: دریچه ها روزنه
بادرو: بادرنجبویه (گیاه)
بادره: سخن گفتن بی اندیشه
بازاری شدن: رایج شدن
باز دوسیدن: بهم چسبیدن
با سرهم: همگی شان
باشگونه: واژگون، سرنگون
با لوعه: چاه فاضل آب
بدره: کیسه پول
برد: سرما، سردی
بر مجیدن: دست نهادن، سودن
بزان: وزان
بزغسمه: جل وزع، طحلب
بستاخ: گستاخ
بضاعت مزجاة: سرمايه اندك
بلارك: شمشیر جوهردار
بنت الكروم: شراب
بنجشك: گنجشك
بوار: هلاك شدن، نیستی
بی مر: بی شمار
بی مکاس: بدون چانه زدن (مکاس: چانه زدن)
بیوسیدن: انتظار داشتن
پای آوردن: قیام کردن مداومت کردن
پایگاه: ستورگاه طويله، اصطبل و آخور
پایمردی: شفاعت، وساطت، یاری
پای گردانیدن: پیاده شدن
پتیاره: آفت، عیب
پشت مازه: گوشت دو طرف ستون فقرات، راسته
تأنيب: سرزنش کردن
تأهب: آماده شدن برای کاری
تباشیر: ماده ای سفید رنگ که آن را از درون نی هندی (خیزران) گیرند و سابقاً در داروها به کار می رفت، سفیدی
تبرم: به ستوه آمدن ملول شدن
تبنجه: سیلی، تپانچه
تثریب: سرزنش کردن نکوهش
تجسم: رنج بردن تکلف
تحليق: تراشیدن موی سر
تذلل: فروتنی کردن
تراخی: درنگ کردن، سستی
تراقی (جمع ترقوه): استخوان چنبر گردن، جناغ سینه، قسمت بالای سینه
ترح: غم
تسعير: نرخ گذاشتن، ارزیابی
تسوى (= تسو): اندك
تسویف: رواداشتن چیزی را جایز دانستن
تشمیر: دامن به کمر زدن آماده شدن
تصفح: نيك ديدن، جستجو ت
عسف: بیراهه رفتن گمراه شدن گمراهی
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تصنیف: درشتی کردن، ملامت نمودن
تعویذ: دعایی که نوشته به گردن یا بازو بندند.
تغییر: سرزنش کردن، سرزنش
تلبيه: لبيك گفتن (در حج).
تمویه: زراندود کردن، دروغ آرایی
تمیمه: بازوبند، گردن بند، چشم آویز
توابل (جمع تابل): داروهایی که در غذا ریزند مانند: فلفل، زردچوبه و غیره.
توانی: سستی کردن، سستی
توتيا: سرمه
توجع: دردناک شدن، دردمندی
توجيه: ترتيب حساب و حواله برات دیوانی
توزی: نوعی پارچه کتانی نازک
توسط کردن: میانجی شدن، وساطت
توفير: زیاد کردن، تفاوت
توقی: پرهیز کردن، خویشتن داری
توی: جشن و مهمانی
تهتك: پرده دری، رسوا شدن
تهجد: بیدار شدن در شب، شب زنده داری
تهلیل: تسبیح کردن، لا اله الا الله گفتن
تهویل: به ترس افکندن
تیریز: شاخ جامه، تریج
تيقظ: بیدار بودن، بیداری
تیم: کاروانسرای بزرگ.
تيه: بیابان بی آب و علف که در آن سر گردان شوند.
ثاير: کینه کشنده، خشم و غضب
ثعبان: مار بزرگ، اژدها.
ثقب (جمع ثقبه): سوراخ ها
ثلج: برف.
ثلمه: سوراخ، رخنه
جائع (=جایع): گرسنه
جامگی: وظیفه و مستمری، آن چه به خدمتگزاران و سربازان دهند.
جبر: شکسته بستن، اصلاح مرمت
جميله: قبيله تبار
جحد: انکار کردن، انکار
جحود: انکار کردن امری را
جدی: بزغاله
جراد: ملخ
جزار: قصاب، سلاخ
جعل: شرط، قرارداد
جعل: دستمزد
جگر آکند: امعاء ورودۀ گوسفند که آن را با گوشت و مصالح پر کرده باشند.
جلاب: معرب گلاب
جماجم: جمع جمجمه (کاسه سر)
جمال: شتربان، ساربان
جمره: اخگر، جرقه آتش
جنازه: تابوت
جنيبت: اسب يدك
جواری: كنيزكان (جمع جاريه)
جواری منشآت: کشتی های رونده
جهابذه (جمع جهبذ): بزرگان دانشمند
جیران (جمع جار): همسایگان
چاشت: ناهار با صبحانه
جنگله: چنگال مرغان و جانوران
چهار بالش: مسند
چهار چمن: چهار باغ یا مانند چهار خیابان امروز
حارس: پاسبان
حاسی: آشامنده
حافی: کسی که بدون کفش راه رود پا برهنه
حالی: آراسته به زیور
حتف: مرگ موت
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حجر: کنار، آغوش
حراس (جمع حارس): نگهبان
حرز: تعويذ، طلسم، دعا، پناهگاه، پناه
حسن احدوثه: افسانه نيك، ذكر خير
حسن الصرف: خوب توجه کردن، ضبط و ربط امور
حصين: محكم
حط کردن: افکندن، از بهای چیزی کم کردن
حطام: گياه خشك، متاع دنيا
حظيه: كنيز، كنيزك، زن گرامی
حفاوت: مهربانی.
حكام: دهانه و افار
حله: جای، منزلگاه
حلبه: میدان، در اصل گروه اسبان مسابقه
حلی: پیرایه ها زیورها
حمرا و بيضا: زر و سیم
حنين: زاری، بانگ ناله یا شوق، اشتیاق
حنوط: داروی معطر مانند کافور که پس از غسل میت به جسد او زنند تا زود متلاشی نگردد.
حوانيت (جمع حانوت): دکان ها، مغازه ها
حوصله: چینه دان مرغ
حول: بسیار حیله گر
خنجك: نوعى خار، خس
حولان حول: تغییر و دگرگونی های روزگار، گذشتن سال
حیاطت: نگاه داشتن
حيز: مكان
خارخار: خواهش، دغدغه، تعلق خاطر
خاطف: برقی که چشم را خیره می کند، خیره کننده
خافقين: مشرق و مغرب
خالي الدرع: بدون زره
خام پوستی: حماقت، ابلهی
خانه گیر: بازی چهارم از هفت بازی فرد
خايسك: پتك آهنگران
خداع: فریب دادن فریب خریطه کیسه جوال، کیف مانند. خصب، فراوانی، فراخی حال
خصل: ندب است که دا و بر هفت باشد در بازی نرد.
خطبه: خواستگاری
خطوه: يك گام
خفادت: مزد بدرقگی و نگهبانی
خفرا: (جمع خفير)، بدرقه، همراه قافه.
خفض: خوش گردیدن زندگانی
خفض و رفع، پست و بلند کردن پستی و بلندی
خلاعت: ناپارسائی، فسق و فجور کردن
خلت: دوستی، مهربانی
خلع: رها کردن زنی را به کابین و جز آن
خلق: کهنه، پاره
خلوق: نوعی بوی خوش
خليع العذار: بی شرم، سرکش
خمار: مقنعه، سرپوش
خنافس: حشره ای است از جنس سوسك
خندریس: شراب کهنه خواجه تاشی، هم قطاری
خورنق: نام قصری بوده است.
خیبت: نومیدی
خيش: نوعی پارچه کنانی
خیو: آب دهن
خيلا: تکبر، بزرگ منشی
دأب: عادت، خوی
دار افزین: تکیه گاه، طارمی
داهيه دهیا: بلای سخت
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دبوس: عمود، گرز آهنی.
دببی: نوعی جامۀ نفیس منسوب به دبیق مصر دراز شاخ، گاو
دراعه: نوعی جامه پشمی، جبه جلو باز
در ایستادن: اقدام کردن، شروع کردن
درج: جعبه جواهر
درست: سکه کامل
دست: تخت، مسند
دستان: مکر و حیله
دستبرد: هنر، قدرت و مهارت
دستوانه: ساعد بند آهنین، دستانه
دکان: سكو، تخت
دلیل: در اصطلاح طب قاروره (بول بیمار) را گویند که طبیب مرض بیماران را از آن معلوم می کند.
دنس: چرك
دوحه: درخت بزرگ
دور باش زدن: دور باش گفتن، یعنی کنار برو و راه بده.
دهره: دالان خانه، ایوان
ده هزار: بازی چهارم از هفت بازی فرد
دیت: خون بها
دیرباز: دراز، طولانی
ذات البين: میان دو کس، دو جانبه
ذب: دفع کردن، دفع
ذبول، پژمردن
ذرایع (جمع ذريعة), وسايل
ذریات، نسل، فرزند زادگان (جمع ذرية)
ذلاقت: فصاحت، زبان آوری
ذنب: شکلی است در آسمان که طرف دیگر آن رأس است
رابط الجأش: قویدل، دلاور
راتبه: مقرری مواجب
راح: شادمانی، نشاط
راحله: ستور بارکش، شتر
راسی: ثابت استوار
راعيه: شبان، اول پیری
راقی: افسون کننده
رامی: تیرانداز
راوق: شراب، صافی و پالونه شراب
رایق: خوب، شگفت انگیز
رثائت: کهنگی، فرسودگی
رجم: سنگسار کردن، سنگ زدن.
رحيب: فراخ، وسيع
رخا: آسایش، توانگری
رزمه: بقچه، بسته قماش
رسته: صف، رده، بازار
رشف: مکیدن آب
رشاش: چکیده های خون و اشك و آب.
رعاع الناس: مردم فرومایه
رغيف: قرص نان، گرده
رفات، ریزه استخوان
رفاغت: فراخی عیش، زندگی خوش
رفد: عطا، بخشش
رفض: ترك
رکوب: برنشستن، سوار شدن
رماة الحدق: تیراندازان ماهر
رواسی: کوه های استوار
روایع: (روائع)، جمع رائعة، آن که حسن یا شجاعت او مردم را به شگفت آورد.
روث: سرگین چهارپایان
روع: به شگفت آوردن کسی را، ترس
روعت: ترس
ریش گاو: مردم ابله و احمق
ربع: زیاد شدن، افزونی
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زحیر: اسهال، دل درد
زخارف: آرایش های دنیوی (جمع زخرف)
زرده: اسب زردرنگ
زفان: زبان
زفت: بخيل، اثيم.
زمر: فی نواختن
زمن: برجای مانده زمین گیر
زمهریر: جای بسیار سرد، سرمای سخت.
زناء جبل: سایه کوه
زنار: کمربند کمر بندی که ز میان نصرانی در سلوت، خوشی، فراخی زندگانی مشرق زمین به کمر می بستند تا از مسلمانان سلیم، ساده دل ممتاز گردند، کمر بند مخصوص زردشتیان
زی: لباس، هیأت
سريت: كنيزك
سفبه: فریفته بازی داده شده
سفك: دماء، ریختن خون
سکیا: آش سرکه
سكن: آرامش، جایگاه
سکه: راه راست
سلخ: پوست کندن
سلع: رخنه، شکاف
سلمه: متاع، اسباب.
سله: زنبیل، سبد
ساخط: خشمناك
سامت: ملول شدن به ستوه آمدن
سارح: ستور چرنده، شبان
سامی: بلند
ساهی: فراموشکار، غافل
سب: دشنام
سپیدکاری: دورویی
ستام: ساخت ویراق زین اسب
ستانه: آستانه
سجان: زندانبان
سجن: زندان
سحنه: شکل و روی مردم هئیت و رنگ
سخته: سنجیده
سدره: درختی است بالای آسمان هفتم.
سده: در خانه
سدیر: نام کاخی
سرا و ضراء: خوشی و ناخوشی
سرای سپنج: روز گار، دنیا
سماطين: دورویه
سمعه: شنوانیدن عمل خیر خود را به مردم از راه تظاهر و ريا.
سمير: قصه گو، مصاحب سوار، دست برنجن، دستبند
سوقیان: بازاریان بازاری ها
سورت: تیزی و تندی هر چیز، شدت، ظلم و و خشم سهام (جمع سهم): تيرها
سهر: بیداری
سهل و حزن: زمین نرم و زمین سخت
سیاف: جلاد، میر غضب
سیه کاسه: کنایه از مردم بخیل و ممسك
شادخوار: عیاش می خواره
شارب: آشامنده، شرابخوار
شاطر: چابك
شافی: شفا دهنده، کافی
شاهر: مشهور
شاهی: مرد تیز نظر، آرزومند
شبه: مهرۀ سیاه و کم بها، سنگی سیاه رنگ
سرف: اسراف زیاده روی
شح: بخل ورزیدن


1613
شحاذ: ستیهنده گدای ستیهنده در سؤال
شست: دام حلقه کمند، حلقه زلف زدن در بیع یا بیعت
ششدر: نوعی از بازی نرد که مهره های صلب، بردار کشیدن حریف در شش خانه متصل و پیوسته به هم واپس مانده باشد و بیرون آمدن نتواند.
شطارت: دندی، بی باکی
شطر: نیمه هر چیزی
شغب: فتنه، نزاع و خصومت
شغف: شیفته گردانیدن شیفتگی
شوارد: (جمع شارده)، نادر
شوخ: چرك
شوك: خار
شوی: گوشت بریان شده
شهقه: نعره
شین: عیب، زشتی
شهمات: اصطلاح بازی شطرنج؛ نماینده حالت مغلوب شدگی.
صنایع: (جمع صنیع و صنیعه)، نیکویی ها، هنرها
صقب: به مشت زدن کسی را.
صهریت: خویشاوندی، دامادی صیت، آوازه
صیرفی: صراف، حیله گر ضجرت، دلتنگی
صاروج: آهك آميخته به خاکستر و غیر آن
ضراعت: فروتنی، تضرع ضریبه مزد غلام عایدی
ضریر: نابینا، کور
ضغن: كينه عداوت
ضغینه: کینه دشمنی
ضنبت: بخل
ضیمران: گل و ریحان خوشبو
ضيعت: (= ضيعة)، آب و زمین و مانند آن
ضیاع و عقار: آب وملك (زمین زراعتی)
صاع: پیمانه ای است
صبا: (صبی)، کودکی، کودکی کردن
صبر: گیاهی است از دسته سوسن ها و برگ های آن دارای صمغی به نام صبر زرد است که مسهلی بسیار قوی و تلخ می باشد
صدره: نوعی جامه، سینه بند نیم تنه.
صدغ: موی پیچیده که آویخته باشد، زلف
صرامت: دلیری، بزرگی، بریدن
صره: کیسه زر همیان
صفقه: بیهوش شدن بیهوشی
صعلوك: دزد عیار، درویش
صفح جميل: عفو پسندیده و نیکو
صغع: سیلی زدن
صفقه: بیع؛ سودا. دست بر دست دیگری
طحلب: جل وزغ، خزه
طاحونه. آسیا
طاری: ناگاه در آینده ظاهر شونده طامه کبری، بلای بزرگ
طحن: آرد کردن گندم
طرف: (جمع طرفه) چیزهای نادر و شگفت
طرقوا: راه دهید، یکسو شوید
طرقیدن: ترکیدن
طروق: آمدن به شب، طلوع
طريف: مال نو هر چیز نادر
طسوق: (جمع طسق), نوعی خراج، اجرت
طفیلی: مهمان ناخوانده
طلاقت وجه: گشاده روئی
طال، خرابه ها
طوامیر: (جمع طومار)، نامه ها، دفترها
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طوبی: درختی در بهشت طويت اندیشه ضمیر طویله رشته
طیار: نوعی کشتی
طیلسان: نوعی ردا
عادیه: شتران دونده
عقوق: نافرمانی پدر و مادر، آزردن پدر
عقیله: زن گرامی قبیله، بهترین هر چیز
علقه: زالو
عنا: رنج، زحمت
عنت: حكم قاضی به نامردی و عنن کسی
عوان: پاسبان، سرهنك ديوان
عافی: عفو کننده بخشنده، ناپدید ناپایدار
عوذه: افسون، تعویذ
عبهر: نوعی گل نرگس
عتاق: آزاد گردیدن
عتبه: آستانه در
عثور: لغزيدن
عدوشکر: دشمن شکن
عرا: در شطرنج مهره ای است که میان شاه خود و رخ حریف حائل سازند.
عراضه: ره آورد، هدیه
عورت: عیال، همسر
عهن منفوش: پشم زده
عیار: مقدار خالص طلا و نقره
عيبه: جامه دان انبان
عين الكمال: چشم زخم
عرافت: ریاست مهتری
عرج: لنگیدن، لنگی
عروض: ظهور، عارض شدن
عريف: رئيس قوم، کارگزار، دانا
عرین: بیشه جایگاه شیر
عسکر: نام شهری در خوزستان قدیم (عسکر مکرم)
عمیر: سخت، دشوار
عشا: شب کوری غذای شب
عشوه خریدن: فریب خوردن
عطف: حاشيه لباس (جامه)
عظام: استخوان ها (جمع عظم)
عفاك الله: خداوند ترا ببخشا یادا (در دعا و تحسین بکار رود)
عقار و ضياع: زمین و آب و درخت
عقار: شراب
عقال: زانوبند شتر
غاشیه: زین پوش
غنيان: استفراغ کردن خریم وامدار، بدهکار
غسول: هر چه بدان دست بشویند مانند خطمی و اشنان
غضاره: سفال، کاسه بزرگ
غلوا: سرکشی اول جوالی
غمازی: سخن چینی
غمد: نیام شمشیر
غمر: ناآزموده نادان
غنج و دلال: کرشمه و ناز
غوانی: (جمع غانيه): زنان آوازخوان
غوایت: گمراه شدن گمراهی فاکهه میوه
فرضه: گاه بندرگاه
فسحت: گشادگی
فسیح: فراخ، گشاده
فصد: رگ زدن
فطنت: زیرکی
فظاظت: درشتخو گردیدن، درشتخویی
فیء: غنیمت
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فلوس: پول سیاه (جمع فلس)
فقر مدفع: درویشی سخت
قادح: عیب کننده طعن زننده
قاذورات: پلیدی ها
قارح: شیر بیشه
قاروره: شیشه شیشه ای که ادرار بیمار را در آن می گرفتند و برای تشخیص بیماری به قيح چرك نزد طبیب می بردند.
قنينه: صراحی وشیشه شراب
قوايم: قوائم جمع قائمه) دست و پای آدمی و ستور
قوصره: زنبیل خرما
قهرمانی: کارفرمایی فرمانروایی، نگهبانی
قهوه: شراب
قاع: زمین پست هموار
قله: بوسه
قبه: گنبد
قح: ساده، محض قدح معلی: تیر قمار
قدوه: پیشوا، مقتدا
قذف کردن: دور انداختن
قراضه: پول خرد
قرحه: زخم، ریش
قصب السبق بردن: غالب آمدن، پیشدستی کردن
قصه: رفع کردن، دادخواهی
قضيب: شاخ درخت تازیانه
قطمیر: شکاف هسته خرما، شیعبی ارزش
قفیز: پیمانه
قلاشی: رندی
قلان: خراج، سرانه
قلاوزی: رهبری قلب حیله ساز ماهر در تقلب
قلق: اضطراب
قماط: قنداق كودك
قنب: كنف، كتب قنطار واحد وزن است
قنوط: ناامید شدن نومیدی
کاسی: مرد جامه پوشیده و با لباس
کاشح: بدگو، دشمنی پنهان دارنده و دور از دوستی
کاهل دوش: تنبل، مردمیانه سال
کدخدائی: تصدی امور، دهبانی
کر: واحد وزن؛ حدود هزار من
كشف: لاك پشت
کفچه: کفگیر، قاشق بزرگ
كلاءت: حراست، حفاظت
كلالت: مانده شدن کند شدن...
کلفت: رنج و سختی کردن
كله: رنج وتعب
کلیل: کند
کماهی: آن چنان که هست
کنه: حقیقت، نهایت
کنو: کنف، کتب
کوتوال: قلعه بان دژبان
كهف: غار
گاه: تخت
گرانجان: کنایه از مردم سخت جان، کاهل
گران دستی: تأخیر، درنگ
گربه از بغل انداختن: کنایه از ترك مكر و حيله است.
گربه در انبان (داشتن): کنایه از مکر کردن و حیله ورزیدن باشد.
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گردران: استخوان ران که بر آن گوشت بسیار متباهی تفاخر کننده یکی بر دیگری باشد
متجنده لشکریان سپاهیان
گر گن: ( = گر گین) گر آن که جرب دارد.
گنده پیر: پیرزن سالخورده
گوش داشتن: مراقب بودن
لثيم الظفر: فرومایه، پست فطرت
لاسيما: مخصوصاً
لاك: تغار و کاسه چوبین
لباده بر گاو نهادن: رفتن، کنایه از رحلت کردن
لباقت: زيرك وماهر شدن، حذاقت
لبیب: خردمند
لجه: میانه دریا، عمیق ترین موضع دریا متوسط میانجی
لحن: خطای در کلام
لطمه: سیلی
لقطه: آن چه برداشته و برچیده شود
لوم: دناء ت، پستی
متثمر: آماده مهیا
متطرد: دانده شده، دور شونده
متعب: خسته و مانده متعطل بی کار بی شغل متعظ پند پذیر.
متعلل وار: کاهل وار، آن که در کارها سستی می کند
متقلد: کسی که امری را برعهده گرفته است.
منزه: محل با صفا، گردشگاه
متنكروار: بطور ناشناس
متوضا: جای وضو گرفتن و دست و روی شستن آبخانه
مثابرت: پیوسته در کاری بودن، تحمل رنج و مشقت
مأمومه: شکستگی سر، که به ام الرأس رسیده
مثالب: (جمع مثلبة): عيب ها باشد.
ماخولیا: سودا، خیال خام، خلل دماغی
مثقل، گرانبار
مثله کردن، گوش یا بینی کسی را بریدن
مازریون، دارویی گیاهی است که برای دفع مثوبت پاداش نيك، جزاى كار خوب استسقا سودمند است.
مائده: سفره، طعام
مجازی: جزا دهنده نیکی و بدی را
مجاعت: گرسنگی، گرسنه شدن
مایل قثاء: خیار چنبر
مجتار: رهگذر، عابر، مسافر
مبارات همچشمی برابری و نبرد کردن با مجدم استوار کسی در کاری
مبجل: بسیار گرامی و بزرگ، معظم میذر اسراف کننده
مبرد: سر دوخنك شده مبرز آبریز، طهارت جای
مبرم: تقاضا کننده اصرار کننده
مجسه: محل نبض نبض بیمار
مجون: بی باکی، گستاخی
مجیب: شکمی که به آسانی و نرمی عمل کند
مجیدن: سودن لمس کردن دست مالیدن
مجیر: پناه دهند، دستگیر
محابات: .... ( = محابا)
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محاجم: (جمع محجم) حجامت گاه، شیشهٔ حجامت
مدیر: بدبخت، بخت بر گشته
محاكات: حکایت کردن شباهت
محتاله: زن حیله گر و مکاره
مدخر: ذخیره شده
مدر: هر چیزی که ادرار آورد، جاری کننده بول
مدرار: باران ریزان، ابر بسیار بارنده
محتلم: بالغ رسيدن كودك به سن بلوغ
مدغم: ادغام شده، پیوسته محتسب نهی کننده از چیزهایی که در شرع ممنوع باشد
مذعور: ترسانیده شده، ترسان مراء جدال و ستیزه کردن مجادله
محرض: مشوق، تحريك كننده
محروس: حراست شده،
محفوظ: محزم در دو غصه ای که سینه را آزار دهد
محصب: جای سنگریزه انداختن به منی
مراغه زدن: در خاك غلتیدن
مرافق: (جمع مرفق) چیزهایی که از آن ها سود برند
مرامات: به سوی یکدیگر تیر انداختن
محصل: مأمور جمع کردن مالیات و خراج
مراير: (جمع مریر) رسن های محکم
محط رحال: محل فرود آمدن بارها، محل فرود
مرتاع: ترسان، هراسناك
محظور: ممنوع، حرام کرده شده
محفه: تخت روان کجاوه
مرجوم: سنگسار کرده شده، رانده شده، مردود
مرحله: منزلگاه، کوچگاه
محك: سنگی که بر آن زر و سیم عیار کنند
مردریک: میراث، ما ترك
محلی: آراسته، زینت داده شده
مرضى الاثر: دارای اثرنيك
محمدت گفتن: ستایش کردن، ستودن
محنك: مرد با تجربه آزموده
مخايل: (جمع مخیله): نشانه ها، علایم
مرق: رقت انگیز، نرم و خوش
مروجه: بادبزن
مری کردن: جدال کردن، ستیزیدن
مخالب: (جمع مخلب) چنگال مرغ، چنگال درندگان
مزاد: زیاد کردن قیمت چیزی، مزایده
مزور: دروغین تقلبی
مخذول: خوار کرده شده، ذلیل، محروم
مزور: تزویر کننده حیله گر
مخضب: رنگ کرده شده، وسمه بسته شده
مزین: زینت دهنده آرایشگر
مخلب: چنگال مرغ و درندگان
مخمر: سرشته شده تخمین شده
مخيب: محروم ناامید
مدابیر: بدبخت ها (جمع مدبور)
مدام: شراب همواره مداوی درمان کننده معالج
مساحی: مساست کردن زمین
مسار: شادی ها (جمع مسرت)
مساق: راندن خلال طرز
مسامرت: افسانه گفتن
مسامره: مسامرت، افسانه گفتن
مساومت: بها کردن متاع
مداهنت خوشامدگویی، چاپلوسی، سهل انگاری
مساوی: بدي ها، عيب ها (جمع مساعة يا سوء)
مساهل: سهل انگار، آسان گیر
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مسبحه: انگشت شهادت
مستجلب: جلب کننده، کشاننده
مستجير: زنهار خواهنده، پناه برنده
مستحث: برانگیزاننده، ترغیب کننده
مستحیل: امری که محال و ناممکن باشد
مستحيى: شرمگین، خجلت زده
مشعبد: شعبده باز
مشفع: شفاعت کننده، آن که شفاعتش مورد قبول واقع شود.
مشوی: بریان شده
مصارعه: (= مصارعت): کشتی گرفتن بر زمین کوفتن
مستسقی: کسی که آب برای نوشیدن طلبد، کسی که به مرض استسقاء مبتلی است
مصافحه: دست یکدیگر را برای اظهار دوستی افشردن
مستشعر: ترسو آن که ترس را در دل پنهان می کند.
مصافحه: یکدیگر را سیلی زدن
مستعقب: پیروی کننده
مستغل: زمین غله دار، در آمد ملك
مستقبح: زشت
مستميح: آن که عطا می خواهد، شفاعت خواه
مصاهرت: داماد شدن، دامادی
مصحف: قرآن
مصحف: صورت نادرست کلمه
مضاهات: شبیه گشتن
مضاهی: شبیه، همانند
مستوصف: آن که توصیف چیزی را خواهد، پرسنده از چیزی
مضرب: سخن چین
مستوفی: محاسب عواید مالیاتی
مستوى: قد راست قامت
مسجون: زندانی
مسرح: نظرگاه، جای تماشا
مسطر: خط کش
مسقط: رأس محل تولد زادگاه
مسلوك: طی شده
مسمار: بند آهن، میخ آهنین، قفل
مشاطرت: همراهی
مضمار: میدان اسب دوانی
مضيف: مهماندار
مطارح: مفرش (جمع مطرح)
مطاعنه: با کسی نیزه زدن
مطبوخ: می پخته
مطرح: جای انداختن فرش، مفرش محل
مطرف: ردا
مطرقه: پتک آهنگری
مطل: تأخیر کردن تأخیر در ادای وام
مطهره: ظرفی که بدان طهارت کنند
معاتب: ملامت کرده شده، سرزنش شده
مشاعر: جاهای عبادت حاجیان (جمع مشعر)
مشاق: سختي ها، مشقت ها (جمع مشقت)
مشتکی: شکایت کننده
مشحون: پرشده انباشته
مشرف: مباشر، ناظر خرج
مشرفه: جای بلند
مشرق: تابنده، روشن
مشط: شانه
معاتبه: عتاب
معاجين: داروهای نرم کوفته و با انگبین سرشته (جمع معجون)
معافی: عافیت بخش
معانقه: روبوسی در آغوش گرفتن
معتب: دل آزار، عناب رساننده
معتوه: بی عقل
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معجب: خود پسند، متکبر
معجر: سرپوش زنان
معد کردن: آماده کردن
معربد: بدخوی، عربده جوی
معرت: گناه، رنج
معری: برهنه، معاف
معسره: درویش، تنگدست
معلم: تعلیم داده شده، آموخته شده
معول: اعتماد کرده شده، محل اعتماد
معول: بی طاقت، بی قرار
معونت: یاری کردن
مغترف: بردارنده، بر گیرنده
مغمزی: کیسه کشی، دلاکی
مغمور: مرد گمنام بی لیاقت
مغموم: غمناك، اندوهگین
مفاجا: ناگهانی
مفازات: بيابان ها (جمع مفازه)
مفاوز: بیابان ها (جمع مفازه)
مفرد: دلاور، یکه سوار، گماشته
مفضل: بخشش کننده
مفضی: رسنده (رساننده)، منتهی
مقاسات: تحمل رنج و سختی
مقبل: خوشبخت
مکاتب: بنده ای که مالکش نامه ای بدو دهد که اگر از کسب خود بهای خویش را ادا کند آزاد شود.
مکاری: آن کس که اسب و شتر و مانند آن ها را کرایه دهد.
مکاس: چانه زدن در خرید و فروش
مکروب: غمگین
ملاذ: پناهگاه
ملت: دین، گروه
ملجم: لجام کرده شده، افسار زده
ملح اجاج: آب شور تلخ
ملحم: نوعی پارچه که تار آن از ابریشم است، پارچه ابریشمی نرم
ملمات: پیش آمدهای سخت (جمع ملمة)
ملوم: ملامت شده
ملی: توانگر
ممارات: جنگ کردن، ستیزه
ممازحت: مزاح کردن، شوخی
مماطلت: تأخیر کردن در کاری، درنگ
ممالحت: نان و نمک خوردن با يكديگر
ممثل: مطیع، فرمانبردار
ممقوت: دشمن داشته شده، مبغوض
مقر: آن که نفقه بر خانواده خود تنگ گیرد، تنگدست
مناص: گریختن، گریز
مناکحت: به نکاح در آوردن، عقد زناشویی
مقترحات: پیشنهادها
منايح: بخشش ها (جمع منيحة)
مقتل: محل قتل، کشتنگاه
منبی: خبر دهنده
مقصوره: خانه كوچك جای ایستادن امام در مسجد
منتشر: پراکنده
مقضى الوطر: آن که حاجتش رواشده، کامراو
منتمی: کسی که خود را به کسی یا چیزی نسبت کند
منتجع: آن که به طلب احسان و آب و علف رود
مقل حال: پریشان حال، تهیدست
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منتهز: فرصت یا بنده کسی که فرصت را غنیمت شمرد
موزه: نوعی با افزار، چکمه
منجد: خانه آرای
منجم: ستاره شناس، دانای علم نجوم
منجوق: علم، ماهچه علم
مخ: بخشش ها (جمع منحة)
منخدع: گول خورنده، فریفته شونده
منخرق: پاره شونده
مندوب: مستحب
منديل: دستمال، عمامه
منذر: ترساننده بیم کننده
منسد: بسته شده، گشوده ناشدنی
منشفه: حوله
منطفی: خاموش شونده، خاموش
منغص: تیره گردانیده، مکدر
منقاش: موچين
منقوض: شکسته
منکوحه: زن عقد شده
منهل: جای نوشیدن آب آبشخور
منهوب: غارت شده
منيف: بلند
موسر: توانگر
موضح: آراسته
موضحه: شکستگی سرکه به استخوان رسد
مولع: حريص
مؤونت: لوازم معیشت، نفقه
موی باز کردن: تراشیدن موی
مياسر: توانگران جمع (موسر)
میتین: تبر آهنی، کلنگ (کلند)
میشؤم: مشؤوم، شوم، نامبارك
میخ ناك: ابری، مه آلود
مواسا: ( مواسات) یاری کردن، یاری
مواشی: چهارپایان (جمع ماشیه)
مواكلت: با هم غذا خوردن
موالیان: بندگان (جمع عربی موالی، جمع مولی):
موائد: سفره ها (جمع مائده)
مؤتمن: امین
موجع: بدردآورنده، دردناك
مؤجل: زمان دار، مهلت دار
مؤدب: ادب آموز مربی
موزع: پخش کننده، توزیع کننده
ناخن پیرای: ناخنگیر، مقراض
نازله: بلای سخت، مصیبت
ناسی: فراموشکار
ناشتا: گرسنه بودن کسی که از صبح چیزی نخورده باشد.
ناضر: تروتازه، سخت سبز
ناطق و صامت: چهارپا، و طلا و نقره
ناعی: آن که خبر مرگ کسی آورد.
نافذ: روان
ناقد: صراف، سخن سنج
نامزیده: ناچشیده
نائبات: حوادث، مصائب (جمع نائبة)
نباش: آن که نبش قبر کند
نباشی: عمل و شغل نباش، نبش قبر کردن
نبهره: پول قلب، ناخالص
نتف: اندکی از علم (جمع نتفه)
نتن: بوی ناخوش بدبوییپ
نحاح: پیروز شدن، پیروزی
نجح: روا شدن حاجت، کامیابی
نجم: قسط. دفعه نحاس: مس (فلز)
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نحیب: گریه و زاری، سخت گریستن
نخاس: برده فروش
ندم: پشیمان شدن، پشیمانی
نزع: جان کندن، جان دادن
نزل: روزی طعامی که پیش مهمان نهند.
نماز دیگر: هنگام عصر تا غروب
نماز شام: (وقت) نماز مغرب
نوال: بخشش، بهره
نوانش: جنبیدن، خمیدگی
نوائب: روزگار، سختی های زمانه
نسيب: مقدمة غزل شعر لطیف در باب زنان
نوشدارو: پازهر، ترباق معجونی که قدما می پنداشتند که به وسیله آن زخم های صعب العلاج را می توان معالجه کرد.
نسیم جان: روح
نصاب: حد معین از هر چیز
نصب: بلا، محنت
نضارت: خرمی، شادایی
نطاسی: دانا، طبیب
نطاق: کمر بند، میان بند
نهالي: بستر، تشك
نهالیچه: تشکچه، تشك كوچك
نهاوند: نام پرده و آهنگی از موسیقی قدیم
نهب: به قهر و غلبه گرفتن، غارت
نیام: غلاف شمشیر و خنجر، خفتگان
نطع: فرش چرمین که محکوم به اعدام را بر آن نشانیده سرش را می بریدند.
نی بست: محوطه ای که بانی محصور کنند
نعل در آتش کردن: بیقرار گردانیدن کسی را در عشق دیگری
نیزه خطی: نوعی نیزه، راست نیزه ای منسوب به (خط) که نام موضعی است در یمامه
نفاد: تمام شدن سپری شدن
نفاس: حالت وضع حمل
نفث: انداختن چیزی را از دهان
نفثة المصدور: سخنی که حاکی از اندوه و غم درونی و شکایت باشد.
نفس ابیه: نفس سرکش، ابیه
نیش: نیشتر
نی عسکر: نیشکر منسوب به عسکر مکرم (شهری در خورستان قدیم)
نیوشیدن: شنیدن، گوش کردن
نقرات: ضرب ها و وزن های موسیقی (جمع نقره)
نقیب: مهتر قوم، سرپرست گروه
نقير و قطمير: اندك و بيش، امور جزئی و کلی
نکال کردن: عقوبت کردن، عذاب کردن
نکایت غلبه، قهر به قتل و جرح
نكباء: بادنا مساعد
نکت: شکستن عهد، فسخ معامله
نکهت: بوی دهان
نماز آوردن: سجده کردن
نماز بامداد: (وقت) نماز صبح
نماز پیشین: هنگام ظهر
نماز خفتن: (وقت) نماز عشا
وادی: رودخانه
واصفه: ستایشگر، وصف کننده
واعی: شنونده، گوش دهنده
وامق: عاشق، نام عاشق عذرا
وبال سختی، عذاب، گناه
وند: ميخ وثاق اطاق خانه
وثبه: جستن، جهیدن
وجع: درد، رنجوری
وجوه الناس: بزرگان قوم
وحل: گل ولای، زمین گلناك
ودجان: دورگ گردن
ورد: موضع آب خوردن آبشخور
ورطه، محل هلاکت
و شاح: گردن بند
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وصمت: ننگ، عیب
وضیع: پست، فرومایه
وظيفه: وجه معاش، مقرری
وفادت: رسالت، پیام آوری
وقایه: هر چه بدان چیزی را نگه دارند، نگاهداشت
وقور: بردبار
وقیعت: غیبت مردمان، فتنه
وکر: آشیانه مرغ
وکیل: کارگزار، نایب
ولدان: پسران: کودکان
ونوع: حریص شدن، حرص
ولیمه: مهمانی عروس، طعامی که در مهمانی جشن عروسی و غیره دهند.
وهن: مست شدن در کار مستی
هفت ستاره وقت: هفت شبانه روز، هفت روز
هفوت: لغزش، خطا
همبری کردن: برابری همسری
همیان: کیسه پول
هنجار: راه، طريق، قصد
هندوی: منسوب به هندو از مردم هندو
هنگامه: جمعیت مردم غوغا معرکه
هنیه: گوارا
هواخواه: آرزومند، عاشق، حامی.
هوام: حشرات، جانوران زهردار (جمع هامه)
هيضه: اسهال شدید توأم با استفراغ در اثر سوء تغذیه: ثقل سرد
هادم اللذات: ويران كننده لذت ها، لقب عزرائيل يديضا نمودن: قدرت نمایی.
هارب: گریزنده، فرار کننده
هاویه: از طبقات دوزخ
هباء: گردو غبار، ضایع شده
هبوب: وزیدن باد وزش
هنك: استاد پرده دری
هرزه: لا هرزه گوی، بیهوده گو
هریسه: طعامی که از گوشت و حبوبات ترتیب دهند و بهترین آن، آنست که از گندم و گوشت مرغ سازند.
هفت اندام: هفت عضو بدن، سر، سینه، شکم، دو دست و دو پای
یار غار: رفیق یکرنگ و موافق
یاقی: داغ، سوختگی
یسار: توانگری
یسر: آسان اندك
يقطين: بوته کدو، هر بوته ای که شبیه بوته خربزه و خیار و کدو باشد.
يك تو: يك لا، يك تا
یکران: اسب اصیل
يمكن: ممكن است، شاید
یمین دست راست سوگند
يوسف جمال: زیبا روی، آن که در زیبایی همچون یوسف باشد.
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